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 ۵۵_ طهران#��

  _شوکت  نای: #مسندهینو ️✍

 _اجتماعیی  معما_ عاشقانه: #ژانر ✨

 

 : خلاصه��

گذشته   یجسور و عکاسه که تو  یمورد نوا دخت   در 

ادامه داده  شیخورده، اما همچنان به زندگ یشکست بد

 خواد یم شیعکاس شگاههینما یشده، نوا برا یو حالا قو 

شدن  کیجامعه که برخلاف عرف مکان یقو  یاز زنها

 یو خانواده  یاحمر  لیت  با ام ی   ب نیا یتو  ه،ت  عکس بگ

 یتو  سنت   یهم روش ها نوز که ه  شهیآشنا م یاحمر 

 ت  جهانگ شیپ یراز  ل،یدارن و پدربزرگش،خل ت   همه چ

 داره که نوا رو کنجکاو کرده...  یاحمر 
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.... شدهامید به نام توی  که تنها امیدِ تمامِ نا   های 

 

 1#پارت_ 

 ۵۵#طهران

 #مینا_شوکت  

 

 

ی رادیو همچنان مشغول اطلاع رسای  وضعیت گوینده

های آینده بود و او با تمام وجود، در افزایش دما در روز 

کرد. هر را حس میی تاکسی، افزایش آنآن اتاقک خفه

ند و بعد گرم سال هوا کمی فرصت می داد تا از بهار لذت بتر
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امسال اما انگار تابستان، نیامده حسایر در خرداد شد. می

رخ نموده بود که همه حساب کار دستشان بیاید چه 

تابستان آتشیت  در پیش دارند! اصلا همه چت   امسال و 

 های قبل، فرق داشت. حس و حالش با سال

دم عمیق  از هوای گرم داخل تاکسی گرفت و برای بار  

ولر کرد. د، درخواست کای که سوار شده بو دهم از لحظه

راننده همچون دفعات قبل، در جواب درخواستش، 

 کشید و یر شیشه
توجه به راهش ادامه داد؛ انگار ها را پایی  

شنیدن این حرف برایش روتی   شده بود که اهمیت  به 

اش داد.  کلافه از یر توجهی او مقنعهدوباره شنیدنش، نمی

ر ماشی   کمی خنکش  را از تن فاصله داد تا باد پیچیده د

 کند. 

 

خوای بری راننده از آینه به او نگاه کرد و پرسید: تنهای  می

؟!   اونجا آبجر

 

 سر تکان داد و کوتاه و یر حوصله جواب داد: بله. 
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راننده اما کوتاه نیامد؛ بادی در غبغب انداخت و گفت: 

خوبیت نداره یه خانم به شکل و شمایل شما تنها بخواد 

 اها خواهرم. کاش یه آقا همراهت میاوردی. بره اینجور ج

 

ای از آینه به او اش، نگاه دوبارهبا تمام شدن جمله

درهمش اصلاح کرد حرفش  انداخت و با دیدن اخم های

را: البته به من ربطی نداره اما این دور و ور کلا کارا 

است واسه همی   گفتم که بهت  بود بسپاریدش به مردونه

 آقاتون. 

 

 در حدقه چرخاند: اطلاع دارم محیط اینجا نوا چشمی

ی زنونه مردونه کردن کنم دورهچطوریه آقا. اما فکر می

، خیلی وقته تموم شده!   همه چت  
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شنید که راننده زیر لب آرام، طوری که انگار از عدم فهم  

او ناامید شده باشد، گفت: از ما گفی   بود. بالاخره شما 

 بیت  و ما پیچش مو! مو می

 

 غرای  در زمینهلش مید
ای  ی برابری حقوق خواست سخت 

قدر حرف بزند تا دیدش را زن و مرد برای او راه بیندازد. آن

ی جدید و حضور زن در آن عوض کند اما در به جامعه

س   آن گرما، نه حالش را داشت که حرف بزند و نه است 

ی جز  زد فرصت میکمی که در وجودش موج می داد به چت  

ه قصد انجامش را داشت، فکر کند. زبان به کام  کاری ک

اش سرگرم کرد تا گرفت و در سکوت، خودش را با گوش  

 به مقصد برسند. 

 

اش راننده که مقابل مکان شلوعی  نگه داشت سر از گوش  

ون آورد و به دور و اطراف چشم دوخت؛ هیچ چت    بت 

جا به مکای  که برایش توصیف کرده بودند شباهت آن

ی بگوید، راننده توضیح داد: قبل از آن نداشت!  که چت  
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جاست. اما چون گاراژی که گفتی   یکم جلوتر از این

منده. شلوغه جلوتر از این نمی  تونم برم. سر 

 

به معنای فهمیدن سر تکان داد. تشکر کرد و بعد از 

 کرایه پیاده شد.   اش و حساب کردنبرداشی   کوله

 

 2#پست_ 

  ۵۵#طهران

 #مینا_شوکت  

 

فضای اطراف به قدری شلوغ بود که کمی در جایش 

ایستاد تا بتواند از لوکیشت  که دستش بود مکان دقیق  

گاراژ را پیدا کند. چند قدم به جلو برداشت و به عادت 

اش را از همیشه، برای بهت  تمرکز کردن، عینک دودی

 چشم برداشت و روی موهایش گذاشت. 
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بودند اطراف ماشیت  که از کنار چند نفری که جمع شده 

ون ریخته بود میدل و روده گذشت که همه به اش بت 

اتفاق، سر برگردانده و عجیب و غریب نگاهش کردند، 

طوری که حس کرد ظاهرش عیب و ایرادی دارد که آنقدر 

 . ی اول، جلب توجه کرده استدر وهله

نگاهی سرسری به سر و وضعش انداخت و نفهمید مشکل  

ه نگاهش میاست که آندقیقا از کج ه خت  کنند! طور خت 

خود را کرده بود تا به تناسب محلی که در  امروز تمام سعی

هایش ترین لباسگذاشت لباس بپوشد و پوشیدهآن پا می

 را به همان منظور، انتخاب کرده بود. 

ها از کنارشان رد شد و با دیدن فضای یر توجه به نگاه

شن داخل گوش  که چند مت  خالی و بزرگ پیش رو و لوکی

داد، حدس زد ورودی گاراژ، کمی جلوتر جلوتر را نشان می

 باشد. 

مست  مستقیم مقابلش را گرفت و آنقدر جلو رفت تا 

بالاخره ورودی گاراژ مقابل چشمانش نمایان شد. 

اش خوشحال در جایش ایستاد. دوربینش را از داخل کوله

ون کشید و دور گردنش انداخت. کم  و بیش از جو این بت 
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فضاها شنیده بود و بهت  دید که از همان اول هویت و 

 هدفش برای همه مشخص شود تا به مشکل برنخورد. 

 

اش را پشتش انداخت و موهایش را مرتب کرد. نفس کوله

ش که در وجودش بود را   عمیق  هم کشید تا اندک است 

ل کند.   کنت 

 

سیدن تریلی رسیدنش به ورودی گاراژ همزمان شد با ر  

طویلی که قصد ورود به آنجا را داشت. کناری ایستاد تا 

اش ابتدا پیاده شد و تریلی داخل شود. دید که راننده

ی ورودی قرار داشت مقابل اتاقکی که در کنار دروازه

های  گفت. کمی بعد دوباره سوار شد و ماشی   را به 
چت  

 حرکت درآورد. 

ی او را پیش گرفت و تهبعد از چند دقیقه نوا هم مست  رف 

 که هیچ رنگ و روی  نداشت گذشت. از دروازه
ی
 ی بزرگ
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فضای  که به محض ورود مقابل چشمانش نقش بست، 

هیجان زیادی به وجودش تزریق کرد. آنقدر زیاد که بدون 

مکث جلوتر رفت و وارد فضای اصلی گاراژ شد. با شوق و 

کای  که در دقت همه جا را از نظر گذراند؛ انگار خدا م

ذهنش بود را دقیقا به همان صورت، ساخته و پرداخته 

بود و حالا درست مقابل دیدگانش بود! دور تا دور گاراژ پر 

. همان ماشی   بود از ماشی    های  که در آن های سنگی  

چند وقت، هزار بار عکسشان را دیده بود. صدها بار پلن 

سیم کرده را برای خود تر  ها در کنار مدلشعکاش از آن

 بود. 

میان کند و کاوش سنگیت  نگاهی باعث شد کمی به سمت  

 راستش بچرخد. 

 

 3#پست_ 

  ۵۵#طهران

 #مینا_شوکت  
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 ایستاده بود و 
ی

مردی میانسال، کنار تریلی قرمز رنکی

کرد. گویا او اولی   کسی بود که موشکافانه به او نگاه می

د که های تنش مشخص بو اش شد. از لباسمتوجه

ی مشابه است. تعمت    کار یا چت  

هایش نشاند. لبخندی سرشار از اعتماد به نفس روی لب

شانه راست کرد و چند قدم به سمت او برداشت. دیدن او 

در ابتدای ورودش را به فال نیک گرفت. مودبانه سلام  

کرد و یک راست، بدون حاشیه، سر اصل مطلب رفت: 

. می تونم با طور میشه لطفا بگید که چوقتتون بخت 

 مدیریت اینجا صحبت کنم؟

 

، با آن جفت ابروان مرد هم زمان بالا پرید. دیدن یک دخت 

، وسط آن همه شلوعی  را هنوز هضم نکرده بود که  دوربی  

 سنگ کوپ کرد!   با آن جمله
ً
 که از زبانش شنید رسما

ی که روی لب  هایش نشست اصلا پوزخند تمسخر آمت  

ه مذاق نوا خوش العملش بدست خودش نبود. عکس

نیامد اما، برای حفظ ظاهر، بیخیالی طی کرد تا مبادا کلامی 
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ون رود و همان اول کار، اوضاع را خراب  از دهانش بت 

ه به مرد، منتظر شد تا جواب  کند. بدون تغیت  حالت، خت 

د و او، با همان حالت که تلفیق  از تعجب  سوالش را بگت 

ِ اینو تمسخر بود سرش را سوالی تکان دا جا د: با چی

؟  صحبت کت 

 

تر کرد و همراه با مکث جواب داد: لبخندش را پررنگ

 جا. بار؛ با مدیریت اینعرض کردم یک

 

ی فهمیدن بالا و پایی   کرد و مرد، چندبار سرش را به نشانه

 در نهایت، یک کلمه گفت: صحیح! 

 

منتظر به او چشم دوخته بود که ناگهان جوان کم سن و 

پشت تریلی سرک کشید و جفت پا با دادی که زد سالی از 

میان صحبتشان پرید: اوستا، محمود خان میگن پس 

 چیشد این.... 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  13 | 2801 

 

با دیدن نوا حرف در دهانش ماسید. به وضوح جا خورد. 

اوستا نامی که پسرک صدایش کرده بود پشت به او کرد و  

خواستم صدات کنم. خانم با گفت: بیا رضا. اتفاقا می

 اینجا کار دارن راهنماییشون کن! مدیریت 

 

ی "مدیریت" را آنقدر مسخره ادا کرد که شلیک خنده

جوانک به هوا رفت. همراه با خنده و ته لهجه چند بار 

ِ اینجا؟"  پرسید "چی چی

رفت روی صورتش . اخمی که مینوا کمی این پا و آن پا کرد  

رفته بنشیند را پس زد و نایستاد تا بیشت  از آن به سخره گ

 در آن گاراژ درندشت یک نفر را پیدا می
ً
کرد شود. مطمئنا

تا راهنماییش کند و خفت مسخره شدن را به جان نخرد. 

پس بیخیال اوستای بد اخلاق و پسرک خوش خنده شد و 

 مست  پیش رویش را مستقیم ادامه داد. 

 

چند قدم که جلو رفت ایستاد. خوب اطرافش را نگاه کرد.  

زرگ و پر رفت و آمد بود که حت  گاراژ آنقدر ب
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اژش را تقریتر حدس بزند. جای  که نمی
توانست مت 

 وسط 
ً
ی، تقریبا ایستاده بود با یک چشم پوش  چند ده مت 

 و های  که از آنگاراژ بود. در عکس
ی
جا دیده بود بزرگ

اش چندان مشخص نبود اما حالا که از نزدیک شلوعی  

 ست زوایا را بررش کند. تواندید بهت  میهمه چت   را می

یک دور چرخ خورد و چند قدم رو به جلو برداشت؛ 

سمت راستش شلوغ بود و پر سر و صدا. حدس زد آن 

گاه های مختلف داخل گاراژ باشد  قسمت، مربوط به تعمت 

تر، مربوط به و سمت چپش که مسکوت بود و مرتب

 که شنیده بود. 
ی

 پارکینکی

 

 4#پست_ 

  ۵۵#طهران

 #مینا_شوکت  
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اش را روی چشم برگرداند و کمی به راست عینک آفتایر 

چرخید. چند نفری که آن اطراف بیکار ایستاده بودند  

ه شده بودند.   کنجکاو و مستقیم به او خت 

 

خودش را بیخیال نشان داد. همان طور که اطرافش را 

دید مشغول زد از بی   کسای  که به چشم میخوب دید می

رسش دوباره، شد. هنوز کاندید انتخاب یک نفر برای پ

مورد نظر را انتخاب نکرده بود که حس کرد کسی دوان 

شود. به عقب چرخید و دوان از پشت سر نزدیکش می

ها همیشه پسرکِ رضا نام را نزدیک خودش دید. اسم

 ماندند. می خوب در خاطرش

 

پسرک نفسی گرفت و پرخنده گفت: کجا رفتی   یهو؟ مگه  

 ؟خواستی   کمک نمی

 

خواستم. فقط یه سوال داشتم که اخم کرد: کمک نه، نمی

 جوابش رو نگرفتم. 
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پسرک با همان لبخند، روغن دستانش را با دستمال سیاه و  

دیگرش بود پاک کرد. با همان ته  کثیق  که داخل دست

ین گفت: من در خدمتم. امر بفرمایید..   لهجه ی شت 

 

از تمسخر و نوا میان اجزای صورت او به دنبال ردی 

ی حاصل از آن گشت اما هیچ نیافت. دست دست  خنده

 ی یر دردسر پیشکردن را جایز ندید؛ انگار تنها گزینه

رویش همان پسرک بود پس ناچار درخواستش را تکرار  

 بینم. خواستم مدیر اینجا رو بکرد: می

 

ی "مدیر" ی پسرک با شنیدن کلمهلبخند پر کشیده

رگشت و کمی هم عمق گرفت: ما ناخواسته، به صورتش ب

 اینجا مدیر پُدیر نداریم خانم! 

 

پوف کلافه ای کشید. علت آن تمسخر و خنده همان 

 دانست؟قدر مفرح بخش بود و او نمیبود؟ یک کلمه آن
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پس چی دارین؟ رئیس؟ کار فرما؟ اوستا؟ اوگ! با  -

 همون کار دارم. 

 

بود به رضا با آن لبخند، که انگار عضو لاینفک صورتش 

ها کار داشته باش  جای  اشاره کرد: گمونم با آقا احمری

 شما. 

 

س کمرنگ شده اش رخ با شنیدن نام آشنای "احمری" است 

نشان داد و با قدرت بیشت  به تنش بازگشت. رد انگشت 

پسرک را دنبال کرد و جای  میان چندین تریلی گم شد.  

ی بگوید که رضا، انگار که متو  ی جهکلافه خواست چت  

اش شده باشد زودتر از او به حرف آمد: بفرما سردرگمی

 دم. عکاس خانم. بفرما. من آقا رو نشونت می
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اش گرفت و بالاخره از نوع تلفظ اسمش توسط او خنده

توانست لبخند بزند. عکاس خانم؟! تعبت  جالب و البته 

. جدیدی بود! تشکر کرد: لطف می  کت 

 

اش کرد. و آقا منشانه راهنمای  پسرک جلوتر از او راه افتاد 

یکی دو تریلی را رد کردند و نرسیده به سومی رضا فرز به 

 که روی زمی   
سمت راستش رفت. از میان ابزار آلای 

ریخته بودند و نوا هیچ کدام را تا آن زمان ندیده بود  

سرک کشید  ی تریلیگذشت. کنار جلوبندی سر و ته شده

آقا احمری رو ندیدی؟  و کسی را صدا کرد: اوس اصغر 

 الان اینجا بود. 

 

 5#پست_ 

  ۵۵#طهران

 #مینا_شوکت  
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اوس اصغر را ندید اما صدایش را شنید که در جواب رضا  

گفت: رفت یه سر به خوش رکاب بزنه پسرم. هر کار داری 

 ِ  اش. برو اون سمت ییِ

 

ی جز دیدن رضا که  نوا کنجکاو کمی سرک کشید اما چت  

ش نشد! همی   که آمد انتهای آمد دستگت  سمتش می

سمت چپ گاراژ را نشانش داد: آقا احمری اونجاست. 

 بفرما. 

 

اش کرد به همان سمت. نوا گفت و با دست راهنمای  

آمد کمی از او هایش را با او هماهنگ کرد. بدش نمیقدم

سد تا کنجکاوی یر حدش درباره ی آن گاراژ و سوال بتی

د تا توجه پسرک را صاف کر هایش ارضا شود. گلویش را آدم

جلب کند. همان هم شد؛ نگاه رضا به سمتش کشیده شد 

و سری    ع هم چشم گرفت. اما حواسش جمع او شده بود. 

 تو این گاراژ چند نفر کار میآرام پرسید: می
ی

؟شه بکی  کی  
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چشمان رضا آن چنان درشت شد که نوا حس کرد سوالی 

هم شک  خارج از عرف پرسیده است. یک لحظه خودش 

کرد اما هر چه گشت میان کلمای  که به زبان اورده بود 

اش را چت   بدی پیدا نکرد. نفس عمیق  کشید تا خونسردی

از دست ندهد؛ انگار او از فضا آمده بود که هر حرکت  

های گاراژ تا آن حد تعجب برانگت   بود.  کوچکش برای آدم

کمی که به خودش مسلط شد، گفت: سوال بدی 

 پرسیدم؟

 

رضا فورا سر تکان داد: نه عکاس خانم. نه. ولی خو.... چی 

 یایم همه رو بشماریم! بگم؟ ما که اینجا هر روز نمی

 

 و زیر لب غر زد: مگه مدرسه است؟! 

 

نوا خواست بگوید مگر فقط دانش آموزان مدرسه را هر 

شمارند که همان موقع پسرک، تریلی زیبای  را با روز می

دوید و گفت: گمونم آقا اونجا  دست نشانش داد. سمتش
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باشه. من برم بهشون بگم مهمون دارن. شمام یواش بیا 

 اینجا یکم چاله چوله است. 

 

هایش سرعت بخشید. کنار همان تریلی که نوا به قدم

ها که ایستاد، خوب نگاهش کرد. بر خلاف ما بق  تریلی

زد. طوری  همه کثیف و خاکی بودند ان یکی حسایر برق می

ش کرده باشند! خوش که ن وا حس کرد شاید با روغن تمت  

 ای هم داشت! رکاب همان بود؟ الحق که نام برازنده

ی جذاب ناخوداگاه و مثل همیشه، وقت  که یک سوژه

دید دوربینش را بالا آورد تا تصویرش را ثبت کند اما می

شد عکس یک یادش آمد که اجازه ندارد. یر اجازه که نمی

ءِ شخصی را   گرفت! به قول مهدیه ماستش را کیسه  ش 

کرد و ترجیح داد اول با صاحبش صحبت کند و بعد 

د.   عکس بگت 

 

صدای  از سمت راستش شنید. یک نفر یر حوصله و بلند 

 رضا؟ درست حرف بزن ببینم! گفت: چی میمی
ی
 گ
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پشت بندش صدای رضا هم آمد: گفتم یبار دیگه آقا 

 احمری. مهمون اومده براتون. 

 

ی آقای م به همان طرف قدم برداشت. صدای کلافهآرا

 رضا؟ من  احمری دوباره به گوشش رسید: چرا شعر می
ی
گ

 جا مهمون دعوت کردم که این بار دومم باشه؟گ این

 

 6#پست_ 

  ۵۵#طهران

 شوکت  #مینا 

 

یک قدم دیگر که برداشت، بالاخره دیدشان. قسمت 

آقای احمری زدند. جلوی تریلی ایستاده بودند و حرف می

کرد را ندید اما رضا را دید که چطور دستپاچه سعی می

منظورش را توضیح دهد. برای بهت  دیدن کمی جلوتر 
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گشت یک آن ای مناسب میرفت. رضا که دنبال کلمه

چشمش به او افتاد و نوا حس کرد پسرک نفس راحت  

کشید با دیدنش. او را نشان داد و سری    ع گفت: آها آقا 

ودشون اومدن. بفرما عکاس خانم. اینم آقا ها خاینه

 احمری گل ما. 

 

نوا لبخندی به روی او زد. با چرخاندن سر، بالاخره 

چشمش به جمال آقای احمری مذکور روشن شد و این 

ه شد! واقعا  بار او بود که با تعجب به فرد رو به رویش خت 

جایش بود که به پسرک بگوید آقا احمری آقا احمری که 

ایشان بود؟ و یک اخم غلیظ هم بچسباند انتهای  گفت  می

 اش. جمله

کوه تصوراتش با دیدن او آوار شد و روی سرش ریخت. 

های  که شنیده 
حت  یادش رفت که باید سلام کند. با چت  

بود و با جوی که از آن گاراژ سراغ داشت توقعِ دیدن یک 

های کلفت و مرد سن و سال دار و جا افتاده با سیبیل

ای فرفری را داشت اما پسر رو به رویش با آن قد موه
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بلند، موهای پر و لباسِ کاری که خوب روی تنش نشسته 

های  که تصور می
 کرد! بود هیچ شباهت  نداشت به چت  

 

با دیدن نگاه پسر که با اخم رویش نشسته بود و طلبکار 

ه  اش بود به خودش آمد. طور خت 

ای احمری روزتون یک قدم رو به جلو برداشت: سلام آق 

 .  بخت 

 

 سر تکان داد: علیک سلام. 

 

چانه بالا داد. از ذهنش گذشت؛ چه یر ادب! حدس زد 

های  باشد که روی خوش به جناب احمری از آن آدم

دهند. همان هم بود انگار چون چشم ها نشان نمیغریبه

ای به رضا رفت و بعد او را مخاطب قرار داد: غره

 دارید.  که با من کار ل اینبفرمایید؟ رضا گفت مث
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ی خوب به نوا، کمی این پا و آن پا کرد تا یک مقدمه

ذهنش برسد اما موفق نشد؛ او هیچ وقت مقدمه سرای  را 

ی دوست نداشت. در اصل چون از مقدمه چیدن خاطره

رفت! پس سر اصل مطلب خویر نداشت سراغش نمی

رفت: راستش من برای عکاش مزاحمتون شدم. 

خواستم اگر امکانش باشه اجازه بدید داخل گاراژ شما می

م.   چندتا عکس بگت 

 

احمری حت  یک ثانیه مکث نکرد برای جواب دادن: 

 امکانش نیست خانم. 

 

رو کرد به رضا و انگار که اصلا نوا را ندیده باشد با لحت  

 جدی گفت: راهنماییشون کن از کدوم طرف باید برن. 

 

 آقا..... رضا من من کرد: اما 
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عصتر میان حرفش پرید: لازم نیست تو کاری کت  رضا! 

 یارعلی رو صدا کن بیاد خودتم برو سر کارت. 

 

لحنش آنقدر محکم و پرعتاب بود که پسرک نتوانست 

مخالفت کند و با سری که برای نوا تکان داد دوان دوان 

 دور شد. 

 

آقای احمری پشت به نوا، یر توجه به حضورش، با ابزار 

آلات زیر پایش مشغول شد. جلو رفت و درخواستش را 

های من گوش شه لطفا چند لحظه به حرفتکرار کرد: می

 بدید؟

 

 7#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 
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 ایید؟که نگاهش کند گفت: بفرمبدون آن

 

نفس عمیق  کشید و کلماتش را با اعتماد به نفس به زبان 

گفتم؛ من عکاس آورد: ببینید جناب احمری یک بار هم  

هستم و قصدمم از حضور تو گاراژ شما عکاسیه. راستش 

جا رو به اتفاق هم انتخاب نکردم که بخوام با یک بار این

نه گفی   شما نا امید بشم. خیلی تحقیق کردم تا تونستم یه 

جای مطمی   و متناسب با کارم پیدا کنم. باور کنید کار من 

باشه برای شما. اگر  ندهتونه وقت گت  یا اذیت کنخیلی نمی

 اجازه بدید... 

 

صدای  از پشت سرش آمد و حرفش را قطع کرد: جانم 

 آقا؟ منو صدا کرده بودین. 

 

مردی که حدس می زد سر نوا هم زمان با پسر به سمت پت 

 یارعلی باشد چرخید. 
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نوا را نشانش داد: ایشون رو راهنمای  کن چطور باید از   

ون.   گاراژ برن بت 

 

چشمی گفت و قدمی جلوتر آمد. نوا دهان باز کرد یارعلی 

ی بگوید که احمری زودتر دستش را بالا اورد و مقابل  چت  

ی رو عوض نمی کنه خانم. او گرفت: توضیحات شما چت  

  باشید که جای مناستر رو 
ید. مطمی  پس وقتمون رو نگت 

جا منطقه گردشگری که برای عکاش انتخاب نکردین. این

. درستم نیست بیشت  از این این نیست! گاراژه!  جا وایسی  

جا خانم راه بدیم. حالا که شما سابقه نداشته ما این

ون.  ه زودتر برید بت 
 خودتون اومدید بهت 

 

به اطراف اشاره کرد: اگه دور و ورتون رو نگاه کنید 

 گم. فهمید من چی میمی

 

تر ایستاده بودند و نوا سر چرخاند. چند نفر کمی آن طرف

ه ها بودند که انگار به یک فیلم جذاب، ی آنآن چنان خت 
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کردند. به احمری حق داد تا ی سینما نگاه میروی پرده

 حدودی! 

ی چشم دید که او سری برای یارعلی تکان داد و از گوشه

مرد جلو آمد: از این طرف بیا بابا جان.   پت 

 

ناچار عقب گرد کرد و پشت سر او راه افتاد. یک قدم 

نرفته ایستاد. برای رعایت ادب، از پسر جوان خداحافطی   

 کرد و آرام جواب گرفت. 

رسید که در آن لحظه هیچ کاری جزء رفی   به ذهنش نمی

 
ً
بخواهد انجامش دهد. ایستادن و مقاومت کردن مطمئنا

اشته باشد. جناب توانست به دنبال دی خویر نمینتیجه

که در ظاهر با کمال ادب ردش کرده بود اما احمری با آن

چنان مغرورانه به درخواستش پاسخ منق  داده بود که 

کرد چنی   نتواند دوباره تکرارش کند. شخصیتش قبول نمی

ی را. اگر او نوا بود که حتما یک راه دیگر پیدا می کرد چت  

ه افتاد و با هر برای رسیدن به هدفش. پس خونسرد، را

داشت دور و اطرافش را هم رصد کرد. یارعلی قدم که برمی
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که برخورد پسرک را دیده بود آرام به حرف آمد: یکم 

 .  اخلاقش تنده باباجان. شما به دل نگت 

 

نوا لبخندی زد و به او نگاه کرد: به دل نگرفتم. اما 

 رئیستون اصلا آدم مهمون نوازی نبود. 

 

ی چپ بلند شده این امروز از دندهخندید: شانس شما 

 خودتونو گرفت. بچه! اولی   ترکششم 

 

شه امیدوار نوا ابرو بالا داد و ایستاد: این حرفتون یعت  می

باشم یه روز دیگه بیام که خلق آقای احمری تنگ 

 نباشه.درسته؟

 

 8#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 
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باجان. آقا او هم ایستاد و سر بالا انداخت: فکر نکنم با

جا هم سخت کنار میاد. شما که های ایناحمری با بچه

 غریبه ای! 

 

پوف  کشید؛ پس حدسش درست از آب درامده بود! 

 التماس چاشت  لحنش کرد و پر خواهش لب زد: شما می
ی
گ

جا عکاسیم رو انجام بدم کار کنم؟ من حتما باید اینچی 

 آقا. 

 

نشاند و گفت: مهربانانه در جوابش تبسمی روی لب 

نگران نباش بابا جان. خدا بزرگه. بد جای  وایستادیم بیا 

م.   بریم دخت 

 

کنار او قدم برداشت. دوربی   را از دور گردنش درآورد و 

اش گذاشت. آفتاب حالا درست وسط آسمان داخل کوله

بود و گرمایش به حد اعلای خود رسیده بود. کنار در 
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گر، از یارعلی طلب راه ورودی گاراژ ایستاد و یک بار دی

منده گفت: حل کرد و او در جواب خواهش دوباره اش، سر 

اد وگرنه جا منم یه کارگرم باباجان. کاری از دستم برنمیاین

م. برات انجام می  دادم دخت 

 

تشکری از او کرد و با نگاهی آخر به آن گاراژ درندشت از 

 اش را از جیب شلوار در گذشت. کمی که جلو رفت گوش  

ون کشید تا درخواست اسنپ کند. آرام قدم  جینش بت 

داشت که یک نفر از پشت سر صدایش کرد: عکاس برمی

 خانم؟ عکاس خانم؟

 

 رضا 
ً
ناخوداگاه با صدا خندید و سر جایش ایستاد. مطمئنا

کرد. عقب چرخید و طور بامزه صدایش میبود که آن

دیدش که چطور نامحسوس، با نگاهی که مدام به پشت 

ای از انداخت سمتش آمد. با لحت  که ته مایهسرش می

شد نگاه کرد و گفت: خنده داشت به او که نزدیکش می

ی جا گذاشتم؟! چی   شده؟ نکنه چت  
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س ورودی گاراژ را پایید. کنارش ایستاد و یر 
رضا با است 

اش، سری    ع پرسید: آقا احمری ی سوالیاهمیت به جمله

ی از ما؟ چی گفت عکاس خانم؟ اجازه داد   عکس بگت 

 

چشمانش درشت شد از تعجب و سوالش را با سوال 

م؟عخوام از شما جواب داد: گ گفت من می  کس بگت 

 

پسرک مضطرب دست  در هوا تکان داد: خودتون به آقا 

ی.   احمری گفت  که اومدی عکس بگت 

 

م اما  سرش را بالا و پایی   کرد: گفتم اومدم عکس بگت 

م که! خوانگفتم از شما می  م عکس بگت 
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پسرک انگار که نفهمیده باشد منظورش را عاقل اندر سفیه 

نگاهش کرد. جوابش را داد: اما به هر حال آقا احمریتون 

 اجازه نداد. 

 

کنه به پشت سر او اشاره کرد و پرسید: کسی تعقیبت می

؟  مگه که انقدر مضطریر

 

انگار   رضا یر توجه به سوال او، باز هم به گاراژ نگاه کرد و 

که دنبالش گذاشته باشند تند و سری    ع گفت: شنیدم که به 

بابا یارعلی گفت  آقا احمری اجازه نداده! ولی غمت نباشه 

جاست. عکاس خانم. فردا اگه کله سحر بیای خود آقا این

 فکر کنم آقا خودش اجازه بده بهت. 

 

چشمان نوا گرد شد: تو مگه نگفت  همی   آقا احمری 

 رئیستونه؟
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ا چرا... ولی این آقا احمری که تنها نه. با اون یکی آق خو -

 احمری. 

 

 9#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

کلافه عینکش را از چشم برداشت و روی موهایش 

ی پسرک تقریبا هیچ چت   های بهم ریختهفرستاد. از جمله

ش نشد: می ؟ یعت  چه که دستگت  شه درست حرف بزی 

 ه چندتان؟این احمری نه اون یکی؟ مگ

 

این پا و آن پا کرد: آقا احمری بفهمه اومدم راپورت بدم 

تیکه بزرگم گوشمه. از من نشنیده بگت  عکاس خانم ولی 

جاست. با اون فردا صبح زود اگه بیای یل آقا خودش این

 . ده بهت. من برم دیگهحرف بزی  اجازه می
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ون حت  صتر نکرد تا جمله برود ی آخر، کامل از دهانش بت 

و بلافاصله عقب گرد کرد و سمت گاراژ دوید. نوا کلافه 

کرد که آفتاب زیادی اذیتش میرفتنش را نگاه کرد و با ان

خواست داخل برگردد و اما از جایش جم نخورد. دلش می

د اما گویا همه زیادی از از پسرک جواب سوال هایش را بگت 

ه بود و طور ترسیدبردند که او آنجناب احمری حساب می

 دوست نداشت برایش مشکلی درست کند. 

 

بار اسنپ گرفت و منتظر شد تا برسد. در همان حال یک

های پسرک را مرور کرد و در آخر به نتیجه دیگر حرف

یک یل نام دیگری هم  رسید که آقای احمری باید سر 

داشته باشد. اسنپ که رسید فورا سوار شد. به خودش 

کی هم کولر نداشت همان اول  قول داده بود که اگر این ی

کار پیاده شود اما گویا شانس یارش شده بود که  راننده 

 هم خوش اخلاق بود و هم کولرش به راه. 
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اش را در دست  با خیال راحت تکیه داد به صندلی و گوش  

ی فردایش را سرسری مرور  هایش را باز و برنامهگرفت. نت

صبح و بعد از  کرد. دو تایم عکاش تولد و کودک، برای

ظهر ثبت کرده بود و مهم تر از آن قول داده بود که خلیل 

د و با این اوصاف هیچ جای خالی   بتر
را هم خودش به دکت 

برای دوباره رفی   به آن گاراژ را نداشت. با موافقت نکردن 

ی کارهایش بهم گره خورد؛ مثلا امروزش را  احمری همه

گاراژ سر و سامان دهد کامل خالی کرده بود تا به کارش در  

ی عکاش در آن را اوگ کند اما حالا داشت دست و برنامه

گشت و هیچ چت   هم عایدش نشده بود. تر برمیاز پا دراز 

ترسید که فرصت فردا را هم از دست بدهد و دیگر می

هایش نقش ی نقشهنتواند که احمری را راض  کند و همه

 برآب شود. 

 

ون کاشدهی عدفت  مخصوص نوبت هایش را از کوله بت 

گ که عکاش تولد داشت را  کشید و شماره تماس دخت 

برداشت تا شاید فرچر شود و بتواند برنامه را برای همی   

وقت تایم فردایش کامل امروز بعد از ظهر اوگ کند، آن
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شد. شماره را گرفت و منتظر شد تا جواب دهد. خالی می

ک در زده همی   که تماس وصل شد صدای ذوق ی دخت 

 هایش پخش شد: وای نوا جون سلام. گوش

 

 جواب سلامش را داد. حالش را پرسید: خویر عزیزم؟

 

وع به حرف زدن کرد: مرش خوبم.  ک با اشتیاق سر  دخت 

خواستم خودم باهاتون ای. میوای چقدر شما حلال زاده

سم که من واسه چه ساعت  دقیق باید  م و بتی تماس بگت 

؟ آخه وقت آرایشگاه گرفتم و نمیدونم چه آماده باشم

 تایمی بیام که تو این گرما میکاپم خراب نشه. 

 

 10#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 
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طور که به صحبت سرش را به صندلی تکیه داد. همان

داد شانس بدش را هم حسایر لعنت کرد. های او گوش می

ک برنامهآن نیه هم چیده بود یک ثا طور که دخت 

ش ور آناش را اینتوانست عکاشمین ور کند. این یکی تت 

هم به سنگ خورد. برای بار آخر ساعت را با او هماهنگ 

 و تماس را قطع کرد. 

 

رسید. متفکر به ساعت دیگر هیج راهی به ذهنش نمی

عکاش کودگ که صبح داشت، نگاهی انداخت؛ تایم 

واهد که بخصبح بود. حت  فکر به آن ۱۰عکاش ساعت 

کرد. عکاش از کودکان به جایش کند هم اذیتش میجابه

خودی خود آنقدری فرسایسی  و سخت بود که نخواهد 

ش فکر کند. آن گزینه که حذف حت  لحظه ای به تغیت 

ماند فقط یک راه؛ صبح، باید آفتاب نزده از شد میمی

توانست  رفت. آن وقت میشد و به گاراژ میخواب بیدار می

هایش هم برسد. انجام دهد و به مابق  برنامه کارش را 

شد که همان کرد صبح زود بیدار میفقط باید همت می

 هم بیشت  از هر کاری برایش سخت بود. 
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اسنپ که مقابل خانه نگه داشت تشکری کرد و پیاده شد. 

 داد نگاه کرد. را نشان می ۱اش که عدد به ساعت مجی 

ف همیشه یر سر و صدا در را با کلید باز کرد و بر خلا 

قدر سخت به خواب داخل رفت. این روزها خلیل آن

ی اعضای خانه برای ساعت  در آرامش رفت که همهمی

کردند. نوا هم به همان خاطر بودنش نهایت همکاری را می

هایش را بگذارد برای وقت  که داد که شیطنتترجیح می

حی    حال پدربزرگش کمی خوب شد وگرنه که مثل همیشه

 گذاشت روی سرش! ورود، خانه را می

 

اشان نشست و دستانش کنار حوض کوچک حیاط نقلی

را آب زد. از خیسی دور و بر پیدا بود که محبوب حیاط را 

 شسته است. نفس عمیق  کشید و بوی خاک نم 
ی
به تازگ

هایش حبس کرد. از خورده فضای حیاط را داخل ریه

 عاشق این بو، بود. از جای
ی

های ش بلند شد و دکمهبچکی
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ت زیرش را که از شدت گرما به  مانتویش را باز کرد و تیسر 

 تنش چسبیده بود جلو کشید تا کمی خنک شود. 

 

 هایش را جلوی در دراورد و آرام داخل خانه شد. کفش

 

 11#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

گذشت مقنعه را طور که از راهروی کوتاه خانه میهمان

ی نم کوچکی که دراورد. نگاهش به دایرههم از سرش 

ی راهرو نقش بسته بود افتاد و پوف  کشید؛ هر چه گوشه

ها راه خودشان را به داخل خانه بلد کردند انگار این نممی

ی دیگر سر در بودند که با درست کردن یک نقطه از نقطه

ها یاداور اوردند. البته مقصر هم نبودند؛ این نممی

گذشت و با ی بودند که از ساخی   خانه میهای دور سال

شدند. شد بیشت  هم میهر سالی که به سن خانه اضافه می
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چندان مدرن نبود اما هیچ کدام راض  به  که خانهبا آن

شدند. نوا حت  حاض  نبود با هزاران پنت اش نمیبازسازی

اشان را عوض کند. این خانه، چنای  هم خانههوس آن

ی شد که خانهبود. مگر کسی هم پیدا میی امیدش خانه

 امیدش را به قیمت، چه گزاف و چه کم بفروشد؟

 

آرام، در سالن را باز کرد و داخل شد. عطر غذای پیچیده 

ی به مشامش رسید و معده ی در خانه قبل از هرچت  

اش را مالش داد. چشمی در خانه چرخاند؛ کسی نبود. خالی

  یزانلباش جلوی در آو  اش را روی چوبمانتو و مقنعه

 ت. اش را هم پایینشان گذاشکرد و کوله

ها کج کرد؛ مثل همیشه و راهش را به سمت راهروی اتاق 

کشید تا از قبل از هرکاری باید به اتاق خلیل سرک می

خوب و سرحال بودنش مطمی   شود. در اتاقش مثل تمام 

ها نیمه باز بود. لبخندی روی لبش نشست و این سال

ام در به داخل هل داد. به محض باز شدنش خلیل را آر 

دید که روی تختش خواب بود. زیر لب زمزمه کرد "دردت 

 به جونم"

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  43 | 2801 

 

 

تر از صدای میم جانم را کامل ادا نکرده بود که صدای  آرام

 خودش از پشت سر شنید: خدا نکنه. 

 

در اتاق را یواش به حالت قبل درآورد و به سمت محبوب  

تر ایستاده بود برگشت. پچ پچ کرد: سلام طرفکه کمی آن

 ترین محبوب دنیا. بر محبوب

 

 خیلی 
ً
جلو رفت و شیطان گفت: حواسم هست که جدیدا

ها. باید شش دنگ، حواسم شهسوسکی همه جا پیدات می

 رو جمع کنم از این به بعد. 

 

محبوب پر محبت جواب سلامش را داد. دست جلو برد و 

اک با مقنعه وز شده بود مرتب  موهای او را که از اصطک

کرد. طعنه زد: نکه خیلی حواستم جمع نیست. باید 

 .  جمعش کت 
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اش انداخت. همراه هم از راهرو  نوا دست دور شانه

گذشتند تا صدایشان خلیل را زابراه نکند: قربونت برم. 

خوام از ایت  که هست جمع ترشم کنم؟ خودت بده می

 دخت  باید جمع و جو 
ی

 ر باشه! همیشه میکی

 

محبوب کم اورد: نه مامان جان بد نیست. فقط خدا کنه 

ی جمعاین تر شدنات، رو اتاق جمع و جور کردناتم یه تاثت 

 بذاره. 

 

با صدا خندید: عاشقتم که از هر فرصت  برای ارشاد کردن 

کت  مامان. اونم به چشم. همی   امروز من استفاده می

 کنم. امر دیگه؟جمعش می

 

 12#پست_ 

  ۵۵ران#طه

 _شوکت  #مینا 
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ی نامرتب، آویزان محبوب چشمش به لباس و کوله

ای بهشان کرد و گفت: بسم الله. از ی نوا افتاد. اشارهشده

وع کت  بد نیست.   همینجا سر 

 

های داخل سالن ول داد و خندید: خودش را روی مبل

احت کنم.  نوکرتم هستم. ولی حداقل بذار یکم است 

هلاک شدم که. امروزم که همه  نمیدوی  از صبح چقدر 

 جا خود جهنم بود. 

 

خانه رفت:  محبوب چپ چتی نگاهش کرد و به آشتی 

نوکرتم یعت  چی نوا؟ نکنه اینم امروز تو اون گاراژ یاد  

؟  گرفت 

 

کرد که از جا بلند شد و کولر را قدر اذیتش میگرما آن

خانه رفت و در ورودی اش ایستاد: روشن کرد. به آشتی 
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 ر 
ً
م عشقم. قشنگ اصلا ی یاد بگت  ام ندادن که بخوام چت  

ون.   عی   یه موش کثیف گرفی   از دمم پرتم کردن بت 

 

ون پرت کردن را نشان او داد.  و با دستش گرفی   و بت 

؟ چی 
ً
کار کردی محبوب متعجب به سمتش چرخید: واقعا

 همون اول کاری که راتم ندادن؟

 

آدم رفتم گفتم ی شانه بالا انداخت: هیجی والا. عی   بچه

سلام، بنده برای عکاش اومدم به گاراژ زیبای شما آم   ا 

خوره و راهنماییم  جا به درد عکاش نمیآقایون گفی   این

ون.   کردن به سمت بت 

 

. آخه اش انداخت: یر محبوب چیت  روی بیت   راهم نگفی  

ی؟  این همه شغل، تو چرا باید بچستر به همچی   چت  

 

خوام قدرت حضور نفسی زد: چون می لبخند پر اعتماد به

 طوری نشون بدم. زن، تو اجتماع رو این
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ون آورد و محبوب خیار و گوجه ای از یخچال بت 

نشست، گفت: قبلا هم بهت  طور که پشت مت   میهمان

گفتم عزیزم الانم دوباره میگم؛ میشه نقش زن رو تو خیلی 

 جاهای دیگه نشون داد! 

 

ون کشید  و کنار محبوب نشست. صندلی دیگری بت 

ناخنکی به خیارهای پوست گرفته شد زد و گفت: درسته. 

هاست داریم تو مون سالاما اون وجهه از نقش زن رو همه

ی جدید و خاص بینیم. من دلم یه سوژهزندگیامون می

دوی  چقدر روش کار کردم تا به این  . میخواست مامانمی

 گاراژ رسیدم؟

 

آن گاراژ برای او هم فال بوده و دیگر نگفت که رفی   به 

ی هم تماشا. نگفت که برای آرامش عزیزترین داشته

 
ی
اش اش پا به آن گاراژ گذاشته تا هم به مراد عکاشزندگ

دانست چیست اما برسد هم او را از آن عذایر که نمی
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ها را نگفت کرد نجات دهد. اینها بود که اذیتش میسال

 قانع کننده باشد.  اما سعی کرد توضیحش کامل و 

 

ها را از دست محبوب گرفت تا خودش خرد کند و گوجه

 پرسید: عمو علی برای ناهار میاد؟

 

سر تکان داد و بلند شد تا نگاهی به غذا بیندازد: آره زنگ 

 زد گفت برای نماز میاد. 

 

 ابرو بالا داد: چه خوب! کم پیش میاد عمو زود بیاد خونه. 

 

میدوی  این روزا اوضاع کار و  محبوب آه کشید: خودت که 

ی نمی تونه کاستر خیلی جالب نیست. بمونه هم چت  

 بفروشه. حداقل میاد خونه بابا هم از تنهای  درمیاد. 

 

 13#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

زند. این دانست محبوب از چه حرف مینوا خوب می

 
ی
شبیخون  ی افراد جامعههمه روزها هیولای رکود به زندگ

ی برای زده بود و از دست کسی هم کاری برنمی آمد. چت  

اظهار نظر نداشت پس در سکوت مشغول درست کردن 

سالاد شد. محبوب هم سر گاز ایستاد تا کم کم 

 های قیمه را سرخ کند. بادمجان

 

هر دو غرق بودند در دنیای افکار خودشان که صدای باز 

شدن در حیاط حواسشان را جمع کرد. محبوب از 

خانه سرک کشید: علیهپنجره  . ی آشتی 

 

نوا از جا بلند شد. پوست خیار و گوجه را برداشت و 

داخل سطل آشغال ریخت و سالاد آماده را تحویل 

؟محبوب داد: مامان؟ خودت موادش رو اضافه می  کت 
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ها رو از سر تکان داد: آره عزیزم. یر زحمت تو برو خرید 

 .  علی بگت 

 

او داد و خودش به سمت در با لبخند ظرف را دست 

اش را هم کمی ورودی رفت. سر راه، سر و وضع بهم ریخته

ها نباشد. درِ راهرو را  سامان داد تا شکل از جنگ برگشته

ی مهربان و همیشه خندان علی پیش که باز کرد چهره

های دست او  چشمانش نقش بست. سلام کرد و به نایلون

ردین  کونو ورشکست  کرد خندید: خودتکه به زور حمل می

 که. 

 

علی با محبت جواب سلامش را داد. چشمش که به 

های  که به نسبت بقیه ی او افتاد نایلوندست دراز شده

تر بودند را به او داد و گفت: دیگه امر امر محبوب سبک

رفتم یه لیست بلند بالا داد خانم بوده. صبح که داشتم می

 دستم برای خرید. 
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تا اول او داخل شود و بعد، پشت سرش نوا کنار ایستاد 

ی چشم به او نگاه کرد. در سالن را راهی شد. علی از گوشه

با آرنجش باز کرد و رو به او گفت: توقع داشتم با سر و 

م. عکاش چطور پیش رفت؟  روی روغت  ببینمت دخت 

 

نوا سری به تاسف تکان داد. همان طور که پشت سر او 

امروز  هم با پا بست و گفت: رفت در سالن را داخل می

 که همونم نشد. سر و روی 
ی

فقط رفته بودم برای هماهنکی

 کش عمو. روغت  پیش

 

سد، تبسمی روی لب نشاند: علی بدون آن ی بتی که چت  

ی توش بوده باباجان. ناراحت نباش.   خت 
ً
 حتما

 

نوا سر جایش ایستاد و رفی   او را نگریست. عموعلی 

طور آمد او همی   وقت  یادش میهمیشه همی   بود. یعت  از 

ی مخلص خدا بود. هیچ وقت در کار آرام و صبور و بنده
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سید هیچ کدامشان دخالت نمی کرد؛ مثل همی   حالا که نتی

 دلداریچرا نشد و فقط با یک جمله
ی

اش داد. ی همیشکی

آمد عموعلی حت  در آن روزهای سیاه هم یادش نمی

ی گفته باشد. یر 
شد گفت در خانه می ترین فرد طرف چت  

های فقط عموعلی بود. شاید به خاطر همی   اخلاق

منحصر به فردش هم بود که خلیل او را درست مثل 

 پسرش دوست داشت.ا

 

 14#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

کرد. پرش میصدای محبوب را شنید که با همسرش احوال

جا جلوی سینک گذاشت و ها را همانجلو رفت و خرید 

اشان نشود. یک عقب گرد کرد تا مزاحم خلوت دونفره

خانه دور نشده بود که صدای بلند و مکرر  قدم از آشتی

سرفه کردن خلیل را از اتاقش شنید. به عقب چرخید و 
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خانه  دید که محبوب هل شده لیوان آیر در دست از آشتی 

برم براش خارج شد. لیوان را از دست او گرفت: من می

 حواست به غذا باشه.  مامان جان. شما 

 

لیوان به دست به سمت اتاق خلیل رفت. جیگرش از 

، شنیدن سرفه های او کباب بود اما به جای ناراحت 

لبخندی روی لب نشاند تا امید او را هم نا امید نکند. در 

اتاق را باز کرد و سرش را داخل برد: ساعت خواب 

 باباجون. اجازه ورود هست؟

 

ک را بدهد. با دست سرفه امان نداد تا خ لیل جواب دخت 

اشاره کرد که داخل بیاید. نوا جلو رفت و آب را به دستش 

 داد: بیا قربونت برم، اینو بخور. 

 

ن را وصل کند که خلیل آستینش  خم شد تا دستگاه اکست  

هایش آب را نوشید و به را کشید و اجازه نداد. میان سرفه

اش به خس ینهتاج تخت تکیه داد. دم عمیق  گرفت که س
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های  که به خس افتاد و قلب نوا به مچاله شد از نفس

زحمت افتاده بودند. بالشت پشتش را مرتب کرد و 

نت رو وصل نمیگونه ؟ اش را بوسید: چرا اکست    بابای 
کت 

؟بازی میلج  کت 

 

خلیل لبخند کم جای  به روی او پاشید و آرام و شمرده، 

گفت: وقت  نفس خودم طوری که دوباره به سرفه نیفتد  

ه چرا باید از این استفاده کنم؟  هنوز میاد و مت 

 

دست او را نوازش کرد: ایشالا که همیشه نفستون پایدار 

نه. یه   باشه اما ایت  که میگی   اسمش روشه؛ دستگاه اکست  

 جوری سرفه نکنید. کمکِی که لااقل این

 

که آفتاب لب نگاهش را به پنجره دوخت و گفت: من

ن چه بدون اون دیگه  بومم م. چه با این اکست  
دخت 

 نفسای آخرمه. 
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اخم کرد: بخدا بابا خلیل یک بار دیگه از این حرفا بزنید 

کنم دیگه. مگه دست شماست که باهاتون صحبت نمی

 دور از جون نفسای آخرتون باشه؟

 

ای صاف کرد: پس دست کیه دخت  گلویش را با تک سرفه

 جون؟

 

نم خدا انقدر مهربون هست  دست خدا. منم مطمئ -

 که شما رو به من ببخشه. 

 

ون کشید و دست نوا را  خلیل دستش را از زیر دست او بت 

د: تو امانت  دست من. تا تو رو به  برای اطمینان خاطر فسر 

م خیالت تخت، دل از این دنیا یه امانت دار خوب نستی

 کنم. نمی

 

ه به روی پدربزرگش خندید: خداروشکر تو این زمون 

 شه. بیخ ریش خودتونم پس. امانت دار خوبم پیدا نمی
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 نوا را یر پاسخ  
خلیل اما فکرش جای دیگری بود. شوچ 

  او تا همی   الان در 
گذاشت و سوالی که از صبح، با رفی 

 فت  اون گاراژ؟ر خورد را پرسید: ذهنش وول می

 

نوا دو دل، نگاهی به او و اطراف انداخت. مانده بود چه 

گفت رفت و چه دید؟ یا نه باید به دروغ باید میبگوید. 

شد؟ حال بد خلیل شک انداخته بود به جانش متوسل می

. از طرف  هم می دانست خلیل دروغ گفتنش را برای گفی  

های فهمد. ناچار سر تکان داد: آره رفتم. چقدرم آدممی

 بداخلاف  بودن. 

 

 15#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 
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چشم دوخت به دهان او تا ادامه دهد. اما خلیل منتظر 

ک را کشیدند که همان جا ایستاد و انگار ترمز کلام دخت 

ی کوتاهی کرد و خودش پیش قدم شد ساکت شد. سرفه

؟  برای پرسیدن: خب؟ تونست  باهاشون حرف بزی 

 

خواست بگوید را کمی های  که میدم عمیق  گرفت. حرف 

ی چشم ه از گوشهطور کسبک و سنگی   کرد و همان

ی تایید تکان داد: پایید سری به نشانهحالات خلیل را می

گفی   رئیس اونجاست آره با یکی به اسمِ احمری که می

 ی عکاش نداد. حرف زدم اما بهم اجازه

 

دید که چطور با آوردن نام "احمری" نفس خلیل تند و 

بار او بود  رنگش مثل گچ دیوار شد. دستش را گرفت و این

 که پرسید: خودشونن؟! 

 

خلیل چشم روی هم گذاشت که یعت  "بله، خودشان 

هستند.". سرش را به سمت پنجره چرخاند و سوال 
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ی جور دیگر بیان کرد: چرا بهت اجازهاش را یکبعدی

 عکاش ندادن؟ احم....احمری چه شکلی بود؟

 

تعلل او را برای آوردن اسم صاحبان گاراژ دید اما  

ن نشود. وقت  یک دور احمری مذکور را نتوانست شیطا

در ذهن برای خود مرور کرد ناخوداگاه لحنش بوی 

شیطنت گرفت: خیلی خوشتیپ بودن جناب احمری.  

ای  که شما گفت  
کپ کردم اصلا دیدمش بابابزرگ! با چت  

ساله با  ۴۰های  که خودم شنیدم توقع دیدن یه مرد و چت   

ادی خوب و صد رو داشتم اما احمری زی ۶۰تیپ دهه 

 البته امروزی بود! 

 

حرفش را با خندیدن ادامه داد. خلیل که کم و بیش 

اش داد و گفت: منظورش را فهمیده بود دل به دل شوچ  

؟!   رفت  دنبال کار یا چشم چروی 
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های اش کرد: بالاخره چشم رو زیبای  نوا چشمکی حواله

 برای کار رفتم امخلقت خدا که نمی
ً
ا از شه بست! اتفاقا

های اون گاراژ هم لذت بردم. ناگفته دیدن فضا و آدم

نمونه چندتام فتبارک الله فوت کردم به طرف که چشم 

 نخوره. 

 

اش، جدی شد: البته مکتی کرد و با کمرنگ کردن خنده

، ایشون نبوده! بهش  مطمئنم اون آدمی که شما گفتی  

 اشته باشه. دسال  ۲۷خورد بیشت  از نمی

 

 د: اما اونم احمری بوده! خلیل زمزمه کر 

 

سد که محبوب از لای در سرک کشید:  ی بتی آمد چت  

 خورد. خوبی   بابا؟ نوا جان گوشیت زنگ می

 

ای گفت و خلیل، لبخندی به روی او زد: خوبم نوا باشه

 بابا جان. خوبم. 
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جا؟ وقت کامل داخل شد و گفت: ناهار شما رو بیارم این

 خوریم. ماهم غذا میقرصاتونه. علی نمازش رو بخونه 

 

م.  خلیل خودش را از روی تخت کمی جلو کشید: نه دخت 

ون کنار شما ناهار بخورم. خسته شدم از این  منم میام بت 

 چهاردیواری. 

 

ون رفت تا ناهار  د و بت  محبوب آوردن پدرش را به نوا ستی

 کند. را آماده می

 

 نوا کنار خلیل ایستاد و کمکش کرد تا از جا بلند شود.  

خوای ی عکاش ندادن میآهسته گفت: حالا که اجازه

؟چی   کار کت 
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کرد نوا با یک بار رانده شدن اش را درک کرد. فکر مینگرای  

 ماند و حوضش! زند و او میجا می

 

 16#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

؟ یکی بگه نه و منم بگم خندید: منو این جوری شناختی  

ی شما رو هم بذارم کنار، چشم؟ خیالتون راحت، قضیه

جا تونم از اون گاراژ فول آپشن بگذرم. اونخودم نمی

ِ که من می ین جای 
تونم ایدم رو روش پیاده کنم. فردا بهت 

هم آفتاب نزده قرار آوار بشم رو سر احمری تا ازش 

م. این ی بعد! شده ده بار این بارم نشد دفعهرضایت بگت 

م. قول میشون رو میراه رو برم و بیام اما رضایت دم گت 

 بهتون. 
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خلیل همراه با تبسم عمیق  که روی لبانش نقش بسته 

ای" زمزمه کرد و به کمک او روی پا ایستاد. بود "خوبه

 به خود گرفته بود. از اول 
ی
حالا کمی خیالش رنگ آسودگ

ده و از بابت نوا و هم می دانست کار را به اهلش ستی

اش از خود بود؛ دلواپسی پشتکارش نگرای  نداشت اما 

ای که روی دوشش چون ترسید از رویاروی  با گذشتهمی

کرد و حس ترسش هم دست بار یک کامیون سنگیت  می

 خودش نبود! 

 

ون رفتند علی هم نمازش را تمام کرده بود.  از اتاق که بت 

کرد طور که با خلیل احوال پرش میجلو آمد و همان

ش کند. نوا پدربزرگش را به او ادستش را گرفت تا همراهی

د و سر گوش   اش رفت؛ دو تماس از دست رفته از ستی

 واتساپش را باز کرد و با سیل 
ً
مهدیه داشت، فورا

های او مواجه شد. همه را یکی یکی چک کرد؛ پیغام

مضمون همه تقریبا با ادبیات مختلف یک چت   بود؛ 

رده بود. ی امروز را برایش یادآوری کساعت عکاش دونفره

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  63 | 2801 

 

جوابش را داد و خیالش را راحت کرد که قرارشان یادش 

 هست و سر ساعت انجای  که باید، خواهد بود. 

 

خانه رفت و اول به مت   نگاه کرد. محبوب همه چت    به آشتی 

را چیده بود و کاری نمانده بود برای انجام دادن پس پشت 

اشان، کنار خلیل نشست و به مکالمات مت   شش نفره

د. سرا  سر کاری او و علی گوش ستی

 

غذا را که خوردند از جا بلند شد و به محبوب کمک کرد تا 

 مت   را جمع کند. محبوب پرسید: امروز عکاش داری؟

 

های اون آره. قراره با مهدیه بریم برای عکاش از  شال -

 پیجر که بهت گفتم. 

 

ها را داخل سینک چید و گفت: پس تو برو آماده ظرف

 شورم. خودم اینا رو میشو من 
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پارچ دوغ و بطری آب را داخل یخچال گذاشت و جواب 

جا رو با هم مرتب کنیم داد: نه بابا حالا وقت دارم. این

 رم. منم می

 

ها را دست کرد: آماده شدن تو دو محبوب دستکش

کشه. چهارتا دونه ظرفم کمک کردن ساعت طول می

 جان. خواد. برو ماماننمی

 

رم واسه این فت و لپش را محکم بوسید: من بمینوا جلو ر 

 مهربونیات خب. 

 

 با همان دستان کق  پشت دستش زد: خدا نکنه. 
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خانه  باخنده دستانش را شست و با ریخی   چای از آشتی 

ون رفت. چای را به علی و خلیل تعارف کرد و رفت تا  بت 

د.   دوش بگت 

 

ل از یک ساعت بعد حاض  و آماده بعد از سر زدن به خلی

ون زد و در مقابل های اضارهای علی برای بردن خانه بت 

ماشی   گفت که چون ساعت برگشتش مشخص و 

د. لوکیشن را خوب بلد نیست اسنپ می  گت 

 

 17#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

 باز  
ً
کلافه از گرمای هوا شال افتاده روی گردنش را کاملا

ه کند و عکاش را کرد. در سایه ایستاد تا مدلشان نفسی تاز 

ند.   از سر بگت 
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مهدیه از کنارش رد شد و غر زد: این کیه دیگه؟ معلوم  

ده به خودش نیست مدله یا چوب خشک؟ یه تکونم نمی

 خانم! دهنم سرویس شد بخدا انقدر دولا راست شدم. 

 

لبخندی از تشبیه او روی لبش نشست و آرام "هیسی" 

ندهد. مهدیه را اگر  نثارش کرد تا با آن زبان، کار دستشان

ک مدل را کمی مشت و کرد قطعا بدش نمیول می آمد دخت 

 مال دهد تا حساب کار دستش بیاید. 

 

نیم نگاهی هم به سمت مدلشان انداخت تا مطمی   شود  

ک پشت بوته ها ای دور از آنصدایشان را نشنیده؛ دخت 

مشغول عوض کردن مانتو و شالش بود؛ بدون شک اگر 

شنید، ای مهدیه در مورد خودش را میاظهار نظره

ها هم کرد تا آنهای بلندش را در حلقشان فرو میناخن

 بدانند که با کم کسی طرف نیستند! 
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که خودش هم کلافه شده بود، سعی کرد مهدیه را با آن

 آرام کند: اشکال نداره. ما با بدتر از ایناشم سر و کله زدیم

ی نیست! البته بقبلا، این ی هم نده خدکه چت   ا تقصت 

 نداره مشخصه تازه کارِ. 

 

چپکی نگاهش کرد: غلط کرده. اگه تازه کاره چرا رو خودش 

اسم مدل گذاشته؟ ما که انت  دست بقیه نیستیم. به ما  

 فرستیم نه جوجه مدل. گفی   مدل براتون می

 

ک حاض  و آماده سمتشان آمد و نوا با اشاره به او  دخت 

نیم ساعت دیگه هم دندون سر مهدیه را ساکت کرد: 

ی  جیگر بذاری کارمون تموم شده. حواست باشه چت  

 
ی

 ها. نکی

 

ه معلومه از اون بد دعوای  
 هاست. با خنده ادامه داد: دخت 
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ک به نزدیکی شان که رسید، با همان لحن خشکش دخت 

 م. کجا وایسم؟پرسید: من آماده

 

وی  کمی آن طرف
د: نش داتر را نشابرعکس او نوا با خوسر 

 جلوی اون در وایسی   لطفا. 

 

شد او رفت و نوا همان طور که پشت سرش راهی می

مهدیه را مخاطب قرار داد: تو از اون زاویه عکسا رو بگت  

م. من از این طرف می  گت 

 

های مد نظرشان را مهدیه سر تکان داد. جلو رفت و ژست

 با حوصله به مدل نشان و توضیح داد. 

 

 نگرفته بودند که مهدیه عصتر سه چهار شات بیش
ت 

دست از کار کشید: حدیث جان، الان این ژستای شما 

دونم کدوم یکی از اوناییه که من برات توضیح دادم؟ نمی

 کت  شما! چرا اصلا به حرف من توجه نمی
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که بحث اخم های حدیث در هم رفت. قبل از این

د نوا صاف ایستاد و با مخاطب  قرار میانشان بالا بگت 

ی جواب دادن را از او گرفت: ببی   دادن حدیث اجازه

 هر چند ثانیه یک
ً
بار  عزیزم منظور مهدیه جان اینه؛ لطفا

چرخوی  زاویه ایستادنت رو هم تغیت  بده  که سرت رو می

جوری ما فقط یک مدل ها بیشت  بشه. اینکه تنوع عکس

 عکس نداریم. 

 

 18#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

 از ما لاز 
ً
م دید کمی بیشت  برایش توضیح دهد: لطفا

خوای تو این حرفه کارت رو ناراحت نشو عزیزم. اگر می

ی. ما با ادامه بدی باید یک سری چت    ها رو یاد بگت 

های مطرح زیادی کار کردیم و اصول کارشون همینه مدل
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 از همه چت   تنوع گیم. برای پیجکه می
های الان بیشت 

ب خسته نشه. که ایجاد این تنوع تو مهمه تا مخاط

 ی مدله. عکاش به عهده

 

قدر مهربان و دوستانه بود که نه تنها به محدثه لحنش آن

برنخورد، بلکه بعد از چند ساعت کار، لبخندی واقعی هم 

 روی لبش نشست. 

 

ند کار با تا نیم ساعت بعد که عکس های آخر را بگت 

ها سه نفر خریسرعت عجیتر پیش رفت. طوری که آن آ

 با هم حسایر رفیق شده و بگو بخند راه انداخته بودند. 

 

مهدیه راض  از پیش رفی   کار چشمکی به روی نوا زد: 

؛ تو با این زبونت مار رو محبوب جون راست می گه خدای 

ون! هم از لونه می  کسی  بت 
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های پاشنه ای نشست و کفشحدیث خسته روی پله

کار کردم اینهیچ وقت فکرشم نمیبلندش را از پا درآورد: 

 انقدر سخت باشه. 

 

هایش گوش دو که ایستاده و با دقت به حرف رو به آن

گفتم کردند خندید و ادامه داد: همیشه با خودم میمی

رن جلو دوربی   چهارتا ادا اطوار میان و تمام. مدلا می

ون و همه به حال استایل و عکس هاشونم میاد بت 

دونستم که اینجوریه. وگرنه خورن! نمیمیقیافشون غبطه 

 کردم واردش بشم. غلط می

 

نوا جلو رفت؛ دستش را گرفت و کمک کرد بلند شود: همه 

. حت  کارِ ما.   چی از دور قشنگه؛ همه چی

 

اش را جمع کرد و سمتشان آمد: حلالم کن مهدیه کوله

که تو حدیث. اولش خیلی به جون نوا غر زدم بابت این
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بینم نه توام از مدلی هست  که دیدم اما الان می ترینشل

 !  قماش خودموی 

 

؛ شل که هر سه خندیدند و حدیث گفت: یر  راهم نگفت 

م هوا  شدم هیچ. کم مونده وا برم. الانم برم آژانس بگت 

تاریک شده، خودمو برسونم خونه چنگت   از راه برسه ببینه 

 بره. نیستم سرمو می

 

 اه افتاد و بل گرفته از شوخ طبعیها ر مهدیه زودتر از آن

ک، بلند گفت: جلدی بیا تا آقاتون نرسیده برسونمت  دخت 

 ستونم ضعیفه. خونه. پول آژانسم خودم ازت می

 

حدیث ابرو بالا انداخت: اووو! الان خواست  ماشینتو به 

؟  رخم بکسی 
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مهدیه بلند و یر قید خندید و جوابش را با دادی که زد 

شه حت  جز ماشینا حساب کرد خواهر داد: پرایدو نمی

 من. رخ کشیدنش پیش کش! 

 

، ما همونم نداریم 
ً
حدیث لنگ زد و گفت: تو بگو خر اصلا

؟  چی

 

های گرفته شده داخل طور که عکسنوا خسته، همان

کرد، پشت سرشان راه افتاد. دوربینش را چک می

 نچستر که ابتده خوشحال بود از این
که حدیث آن دخت 

شد کنارش حت  ساعت  خوش  رسید نبوده و میمیبه نظر 

گذراند. مخصوصا که دو روز بعد هم عکاش دیگری با او 

 مهدیه داشتند و اگر با همان فرمان جلو می
ً
رفت قطعا

تر کرد. برای مهدیه اعصاب خودشان مهمعکاش را لغو می

 از دیده شدن و درآمد کار بود! 

 

 19#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

لشان را  سوار ماشی   که شدند مهدیه از حدیث آدرس مت  

پرسید و پخش را روشن کرد. هر سه خسته از روز 

 به صدای آرام پر 
ً
، ظاهرا کارشان غرق در سکوت ماشی  

دادند اما در باطن، حواس هر کدام خواننده گوش می

 شخصیحوالی نقطه
ی
زد. یکی خود پرسه می ای از زندگ

های خانه بود و آن یکی در وادی نشدن درگت  فکر به اجاره

 
ی
های آسیب اش. آخری هم نصف قلبش را میان ریهزندگ

توانست دست ی عزیزترینش جا گذاشته بود و نمیدیده

روی دست بگذارد که وضعش بدتر از آن شود و قادر 

 نبود کاری هم انجام دهد! 

 

کمی که گذشت جو ساکت به مذاق مهدیه خوش نیامد؛ 

او بر عکس بقیه در باطن خود خوری و در ظاهر با 

که بخواهد در داد و ایندیگران شادی کردن را ترجیح می
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 دوست 
ً
 و مشکلاتش شود را ابدا

ی
جمع، غرق در زندگ

اش نداشت! به درک که چند روز دیگر موعد اجاره خانه

بود. به درک که هر چه ید به فکر میرسید و بااز راه می

شدند، مهم این بود که دوید آرزوهایش هم دورتر میمی

 نمی
ی
ها به گرد پایش برسند. زمانه ایستاد که جا ماندهزندگ

ها را با خود و پشت تازید و فقط لحظهبدون صتر کردن می

کرد. حیف نبود که بخواهند یک روز سرش حمل می

 کنند؟ تر تمام  سخت را سخت

دو انداخت و خندید.  با همان افکار نگاهی به سمت آن

گلویش را صاف و لحنش را شاد کرد و گفت: شبیه لشکر 

 ها شدید چرا؟شکست خورده

 

نوا نیم نگاهی روانه اش کرد و لب زد: خسته شدیم دیگه. 

 .  همه که مثل تو فول انرژی نیسی  

 

گه"ای های عقب با "راست میحدیث هم از صندلی

حرفش را تایید کرد و دوباره هر دو در غار سکوتشان فرو 
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رفتند. انگار که غرق در کاری باشند و صدایشان کت  و 

 ای بگویند و باز یر توجه به مشغولیتشان ادامه دهند. بله

 

توانست مهدیه نگاهی میانشان چرخاند؛ این شکلی نمی 

اشی   د. کمی که جلوتر رفت مها را برگردانی آنانرژی رفته

ی خیابان پارک کرد و پیاده شد. نوا به مست  را در حاشیه

رفتنش نگاه کرد و در جواب حدیث که سرش را از میان دو 

صندلی جلو برده بود و پرسید "کجا رفت؟" شانه بالا 

 دونم. انداخت و گفت: نمی

 

ک به همراه سه هایپ و چند تکه  پنج دقیقه بعد دخت 

باز کرد، پشت رل نشست و خوراکی برگشت. در ماشی   را 

ی ها را به دست نوا داد و چشمکی هم حوالههایپ

های جفتشان کرد: بزنی   تو رگ روشن بشید. هم مست 

 . خورنخسته و ساکت به درد من نمی
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ها را به حدیث داد و مال نوا با لبخند یکی از نوشیدی  

طور که با یک دست خودش را هم باز کرد. مهدیه همان

های رنگ کشید با آن یکی دست هم دکمها سر میهایپش ر 

خوام براتون یه کاری کرد: میی پخش را دستو رو رفته

 آهنگ جوادی هم بذارم که دیگه حسایر سرحال بیاین. 

 

گفت اما هر چه گشت آهنگ جوادی طوری نیافت که 

های پخش یکی از یکی ی آهنگفضا را شاد کند. همه

کست خورده، درد یک آدم ش تر بودند و بیشت  بهغمگی   

 یر انرژی! می
 خوردند تا سه دخت 

 

 20#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 
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اش را سر کشید ی  حدیث یر ادا و اصول آن پشت نوشید 

اش را داخل پلاستیک انداخت. تشکر کرد: قربون و قوطی

 هامو شست و برد. دستت. همه غم و غصه

 

" نثارش کرد و با  صداقت تمام گفت: مهدیه "نوش جای 

ای  اولش که دیدمت با خودم گفتم حتما از این دخت 

ی اومده مدل  ِ یر درد و عاره که از سر شکم ست 
مامای 

شده. اما الان که کنار ما تو این آهن قراضه نشست  و 

! خلاصه که  آدرس دادی دیدم نه بابا زیادی شکل مای 

 خوشم اومد ازت! 

 

را بشنود. برخلاف  نوا هم به عقب چرخید تا جواب او 

ای از غم روی چشمان زیبا و لحظات قبل، حالا هاله

روشن حدیث سایه انداخته بود. لبخند پر دردی زد و 

گفت: کاش همه چت   همون شکلی بود که بقیه تصور 

. اونوقت دنیای همه گلستون میمی شد. کاش واقعا من کی  

 من ای بودم که تو گفت  همون بچه مامای  
ی
حت   اما زندگ
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 معمولی هم نیست. اون اداهای اولم بخاطر این 
ی
یه زندگ

 کار نباید با کسی صمیمی شد. بود که شنیده بودم تو این

 

اش را دید و حس کرد که او دوست ندارد بیشت  نوا ناراحت  

اش بحث را به توضیح دهد چانه بالا داد و برای راحت  

 زند . چون ما از سمت دیگری سوق داد: تعبت  خوبیه
ی
گ

 
ی

کنیم یه بینیم، همونم میهاشو میبقیه فقط قشنکی

 خدستاویز و می
ی
 ودمون. زنیمش تو سر زندگ

 

. مهدیه پکر شد از اظهار ی این بارشان کم جان بود خنده

جایش؛ مثلا آمده بود چشم را درست کند اما زده نظر یر 

ها را جمع کرد و بود ابرو را هم ناقص کرده بود. آشغال

 خواست ا
ً
ی افتاد و فورا  یاد چت  

ستارت بزند که در آی 

ره ازت سمت نوا چرخید: راست  نوا؟ همش یادم می

سم کار کردی؟ گفت  . عکاش برای نمایشگاه رو چی بتی

ی اون ؟ چی امروز مت   شد؟جای  که مد نظرت بود. رفت 
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حدیث کنجکاو خودش را جلو کشید و نوا گفت: آره رفتم 

ی کرد درازتر برگشتم. یارو زیادی سختاما دست از پا  گت 

ی درمورد عکاش توضیح بدم  و اجازه نداد اصلا چت  

 همون اول کاری عذرمو مودبانه خواست. 

 

دو تا  مهدیه اخم کرد: واه! چه غلطا! خیلی دلشونم بخواد 

دخت  ترگل ورگل برن تو گاراژشون عکاش! حقشونه با 

 لیاقتا. همون مردای زمخت سر و کله بزنن یر 

 

نوا خندید: فکر کنم به همی   دلیلم دلشون نخواست. 

 ما نیست!  جا جای خانمای  مثلچون گفت این

 

شان پرید: قضیه چیه؟ بازم حدیث جفت پا وسط بحث

عکاش دارین؟ تو رو خدا کار دستتون اومد و مدل 

ید.   خواستی   منم بتر
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ت  از نگاهش کرد و با مهربای  لبخند زد: چرا که نه. گ به

ین گزینه . ماشالا ایتو؟ اتفاقا مدل هم نداشتم؛ توام بهت 

 هم خوشگلی هم خوش استایل. 

 

حدیث از تعریف او خر کیف شد. مهدیه دوباره پرسید: 

. ریم یجای دیگهفدا سرت که اجازه نداد. فردا بیا با هم می

 دن بهت. ی عکاش میخیلیا هسی   در ازای یه مبلغ اجازه

 

 شه! من باید تو همون گاراژ عکاش کنم. فت: نمینوا فورا گ

 

 21#پست_ 

 ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

؟ مهدیه متعجب سمتش چرخید: معلوم هست چی می
ی
گ

 همون
ً
له که باید حتما ؟مگه وچ مت    جا عکاش کت 
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نگاهش را دوخت به او و فکرش رفت جای دیگر؛ حق با او 

وط بود، در این شهر کم نبودند مردای  که  ط و سر  یر سر 

دادند به عکاش در محل کارشان و او رضایت می

جای  پیاده کند؛ اصل عکاش اش را در هر توانست ایدهمی

هایش بود و مهارت عکاس! اما ماجرای آن گاراژ و آدم

جا مصداق . عکاش در آنی دیگری بود برای نوا مسئله

بارز همان هم فال و هم تماشای معروف بود! از خت  

توانست گذشت از درخواست خلیل نمیعکاش هم که می

 . چشم پوش  کند 

 

ای آورده باشد هم او را از که هم دلیل قانع کنندهبرای این

ی سرهم کرد: اونجا و محیطش  سرش باز کند یک چت  

یه که من می  همون چت  
ً
دونم جای خوام. بعید میدقیقا

ش کردنش دیگه بتونم مثلش رو پیدا کنم! به نظرم به تلا 

 ارزه. می
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ی نکند: تو   پیگت 
سری    ع بحث را هم عوض کرد تا او بیشت 

 کار کردی؟چی 

 

ون  بالاخره استارت زد و بیخیال، همان طور که از پارک بت 

! منمی که مثل تو دنبال دردسر نیستم. از آمد گفت: هیجی

 کنم حله. چندتا خانم معمولی عکاش می

 

 به چه موضوعیه؟حدیث پرسید: مگه عکاش راجع 

 

 از آینه نگاهش کرد و جوابش را داد: نقش زن در جامعه! 

 

ک خوشش آمد: چه خفن!   دخت 

 

گم بهت عکاش تو این خیلی. فقط حدیث از الان می -

 ها. . قبول کردی باید تا تهش وایسیمحیطا یکم سخته
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اش ی کلیهایش را پرسید و نوا ایدهحدیث با خنده سوال

هایش را کامل با او وا کند تا یح داد و سنگرا برای او توض

حرف  نماند و در اخر با قبول کردنش شماره رد و بدل  

کردند تا نوا بله را که از احمری گرفت با او برای تایم 

 عکاش هماهنگ کند. 

 

ای شلوغ و اشان که محلهیک رب  ع بعد حدیث را سر کوچه 

جا تا ن آنپر رفت و آمد بود پیاده کردند. هر دو با دید

 
ی
حدودی حدس زدند که منظور حدیث از نداشی   زندگ

 معمولی چه باید بوده باشد. 

 

که ی خلیل نگه داشت قبل از اینماشی   را که مقابل خانه

 مشهودی که در 
ی

نوا پیاده شود سمتش چرخید. با خستکی

صدایش بود گفت: اگه یوقت کمکی خواست  برای عکاش 

 بهم بگو.  نمایشگاه من هستم نوا حتما 
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های عقب برداشت و اش را از صندلینوا پیاده شد. کوله

ی بازِ سمتِ شاگرد سرش را داخل برد: بله که از شیشه

. همه زحمتامم گردن گم. یه دوست که بیشت  ندارم منمی

.  خودته
ً
س اصلا  نت 

م برای    حالا فردا برم تونستم رضایت صاحب گاراژ رو بگت 

. کارای جانتر حتما بای  د کمکم کت 

 

های قبلش مبت  بر اذیت نکردن خود و رفی   مهدیه حرف

به مکای  دیگر را دوباره تکرار و تعارف نوا برای داخل رفی   

 را هم رد کرد و با تک بوف  دور شد. 

 

 22#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 
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خوردند. خلیل قبل از آمدن شام را سه نفره در کنار هم می

ه و او فرصت دیدنش را از دست داده نوا به خواب رفت

کشید که بود. در ذهن داشت برای فردایش نقشه می

محبوب صدایش زد: نوا جان؟ فردا صبح هم عکاش 

 داری؟

 

دانست که عکاش دارد. سر تکان احتیاج نبود فکر کند. می

صبح. اما قبلش هم باید برم اون   ۱۰داد: آره. ساعت 

 گاراژ. 

 

اش نداد. رفی   یا نرفی   دوبارهمحبوب نظری در مورد 

دانست مرغش یک پا دارد و حت  اگر بگوید هم گوش می

د. مهمنمی که علی و خلیل توصیه کرده بودند در تر آنگت 

د. تنها متذکر شد: من فردا  این مورد به او سخت نگت 

هاست و یکی از صبح باید برم مدرسه. آخرین امتحان بچه

 مراقبا منم. 
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 فکرش را روی از ذهنش گذش
ً
ت. پس خلیل چه؟ فورا

؟ منم که خونه نیستم. تنها  زبان آورد: پس بابا خلیل چی

 بمونه؟

 

علی با همان لحن آرامش جواب او را داد: نه باباجان من 

مونم خونه پیش آقاجون. شما برید به کارتون فردا می

 برسید. 

 

منده گاز گرفت؛ این مرد چرا این  قدر خوب بود؟لبش را سر 

 و مغازه کار دارین. شه عمو. شما تطوری که نمی: این-

 

مهربان جوابش را داد: فعلا که بازار کساده و کاری تو 

 . مطمی   باش. کنم نوا جانمغازه ندارم. تعارف نمی
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محبوب صحبت او را ادامه داد: آره عزیزم تو نگران این 

موضوع نباش. فقط فردا بعد از ظهر رو که فراموش 

. نکردی؟ چو  یش دکت   ن به بابا قول دادی خودت بتر

 

لبخند اطمینان بخسی  به رویشان زد: نه یادمه. خیالتون 

 برم. راحت. خودم بابابزرگ رو فردا دکت  می

 

ی محبوب سرتکان داد: خوبه. پس منم فردا  بعد از جلسه

ها رو وارد کنم و های بچهمونم مدرسه تا نمرهامتحان می

 بزنم. لازم نباشه دوباره سر 

 

دل نوا ضعف رفت برای او. مگر یک زن چقدر 

دانست محبوب در خانه چه توانست خوب باشد؟  میمی

کشد اما هیچ وقت ندیده بود که بار سنگیت  را به دوش می

ها و  بار لب به گلایه باز کند و برای همی   رفتار حت  یک

 دید. ر خود را مدیون او میهایش تا آخر عمکار 
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ی
کرد حواس خودش بیشت  همیشه فکر می در طول زندگ

کرد هیچ کس در این دنیا از بقیه به خلیل است، گمان می

ی او خلیل را دوست ندارد اما از وقت  حال او بد به اندازه

دید که محبوب حاض  است از کار و شده بود با چشم می

 و خودش بگذرد اما خار در پای خلیل نرود! 
ی
 زندگ

ه بود مگر یک خانه بدون ستون یا با خلیل ستون این خان

ها آورد که آنستوی  که به لرزش افتاده بود چقدر دوام می

 بدون او دوام بیاورند؟

 

ی دست زدن به که اجازههای شام را بدون اینظرف

 محبوب بدهد خودش شست. 

ها چای ریخت و برای خودش کارش که تمام شد برای آن  

های آماده را سکافهآب جوش. قصد داشت یکی از آن ن

 غلبه کند و بیدار نگه
ی

اش بخورد تا شاید بتواند بر خستکی

دارد. امشب را مجبور بود تا پاش از شب عکس ادیت  

 هایش جلو بیفتد. کند، شاید فرچر شود و کمی در برنامه
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 23#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

ی محبوب و علی کنار هم فیلم می دیدند که با شب به خت 

تنهایشان گذاشت. سر راه اول به خلیل سر زد. خیالش که 

 از بابت او راحت شد به اتاقش رفت. 

 

کاری آرام، گیس موهای بلند و داخل که شد قبل از هر 

زیبایش را باز کرد. شانه را برداشت و میانشان کشید. 

ها را ها آنسوخت که مجبور بود ساعتهمیشه دلش می

ی زیر مقنعه و روسری اذیت ک ند. موهایش شاید تنها چت  

بودند که در وجودش بیش از حد دوستشان داشت و 

 گذاشت. برایشان وقت می

موهایش را اول سرم زد و بعد با ملایمت بافتشان، عینک  

مخصوص کار با سیستم را هم روی چشمانش زد و آماده 

 روی تختش نشست. 
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های مورد نظرش ی عکسلپ تاپ را روشن کرد و پوشه 

وع کند. را آ  ورد تا ادیت را سر 

با قاشق نسکافه را هم داخل آب جوش حل کرد و 

 ی آخر نوشیدش. طور که مشغول بود تا قطرهنهما 

 

تاپ بود که  ی لپتمام هوش و حواسش یی صفحه

اش زنگ خورد. گیج و منگ به اطراف نگاه کرد. گوش  

آمد گوش  را بعد از آمدن به اتاق کجا گذاشته.  یادش نمی

می که دقت کرد صدا را از روی مت   تحریرش شنید. بلند ک

ی ناشناسِ افتاده روی صفحه شد و برش داشت. شماره

د. کم پیش می آمد کسی این باعث شد ابروهایش بالا بتی

د. همه دانستند او ی آشنایان میوقت شب با او تماس بگت 

دهد و ساعت خانه بودن را به خانواده اختصاص می

یمزاحمش نمی آمد هایش هم کم پیش میشدند. مشت 

ند؛ معمولا کارهایشان را در قالب پیام در  تماس بگت 

گذاشتند تا سر فرصت جواب دهد. با واتساپ برایش می

 توانست باشد؟این اوصاف که می
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 با تردید جواب داد: بله؟ 

 

کرد را صدای زی  که پشت خط، سلام و احوال پرش می

 نشناخت: ببخشید شما؟

 

اسمش را که گفت و خودش را هم معرف  کرد تازه یادش 

است که فردا صبح تایم آمد مادر همان پسر کوچکی

 عذر خواهی کرد؛  
ی
مندگ عکاش دارد. زن با دنیای  از سر 

ی فردا تواند برنامهگفت که پسرش مریض است و اگر می

 را برایشان کنسل کند. 

مد آنه دلش می ی نوا دیدی  بود؛حال آن لحظه 

توانست ناراحت باشد. کاش ظهر یک خوشحالی کند نه می

چت   دیگر از خدا خواسته بود! برای اولی   بار در طول 

 که 
ً
 یک کودک شاد شد. واقعا

ی
عمرش از سرماخوردگ

 ی وقت شناش بود پسرک! بچه
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با خوش خلق  جواب مادر پسرک را داد و خیالش را بابت  

 کرد. دادن نوبت جدیدی برای عکاش راحت  

 

تماس که قطع شد روی تخت دراز کشید. واقعا جایش 

ون برود و قضیه را برای عمو علی تعریف کند.  بود که بت 

 پسرک و  قطع به یقی   او هم می
ی
گفت که سرماخوردگ

و حتما حکمت  داشته که  کنسلی نوبتش یر حکمت نبوده

 دانند. ها نمیآن

 

اصلا اگر حکمتش دانست؛ بار حکمتش را میاو اما این یک

ها نبود ی احمریرفی   دوباره به آن گاراژ و دیدن دوباره

 توانست باشد؟پس چه می

 

انگار خدا آن بالا نشسته بود و همه چت   را طوری جفت و 

ها آن اتفاف  که خلیل منتظرش کرد تا بعد از سالجور می

 بود به وقوع بپیوندد. 
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ه کرد. باپوشه را بست و عکس خوابید زود می ید ها را ذخت 

 تا صبح بتواند زودتر بیدار شود و به آن گاراژ برود. 

 

  24#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

وع به هم زمان که از اسنپ پیاده شد نسیم ملایمی هم سر 

وزیدن کرد. شال، با یک تکان کوچک باد عقب رفت و 

ای گفت؛ بدترین اش افتاد. نوچ کلافهلاقید روی شانه

توانست داشته باشد همی   انتخایر که برای امروز می

جایگزیت  مقنعه با شال بود! جفت دستانش پر بود. با 

توانست چند هندوانه بردارد؛ به اجبار یک دست که نمی

اش را روی دوش انداخت و الویت بندی کرد! اول کوله

بعد موبایلش را داخل جیب شلوار جینش سر داد. خیالش 

ها راحت شد شال را سرجایش منیت آنکه از بابت ا
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هایش فیکس کرد تا برگرداند. دو طرفش را هم پشت گوش

 هوس افتادن دوباره به سرش نزند! 

 

قدم رو به جلویش را به دقت برداشت. نگاهش را ابتدا، به 

دور و اطراف دوخت و بعد به رو به رویش؛ کسی را ندید. 

ها به اراژ احمریداد گرفت و آمد کم بود و شواهد نشان می

تر است. شاید هم چون صبح نسبت دیروز کمی خلوت

رسید. هر چند کم یا زیاد طور به نظر میزود آمده بود این

توانست تاثت  چندای  در کار او داشته ها نمیبودن آدم

 باشد! 

 

ای کور همان ابتدا از ورودی گاراژ که گذشت، در نقطه

قت چشم چرخاند. پسرک ایستاد. برای پیدا کردن رضا با د

خواست دید نبود. دلش نمیهای  که چشم او میآن طرف

بیشت  از این جلو برود و جلب توجه کند. تجربه ثابت  

تواند کرده بود در این مکان جز او کسی کمک حالش نمی

 باشد. 
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همچنان مشغول بررش برای پیدا کردن رضا در نقاط 

شد. قبل از مختلف گاراژ بود که دری پشت سرش باز 

 رسید: بفرما؟پکه عقب بچرخد یک نفر این

 

مرد یارعلی نام  لبخند نشست روی لبش؛ صاحب صدا پت 

 دیروز بود. به عقب چرخید: سلام. خسته نباشید. 

 

نوا او را به راحت  شناخت اما یارعلی چشم ریز کرد تا دخت  

مقابلش را از زیر آن عینک بزرگ و موهای افشون پیدا  

ببیند و شاید بشناسد! هر چند بعد از دقت هم  کند و بعد 

اش را هم دری    غ نکرد: موفق نشد نوا را بشناسد اما مهربای  

. با گ کار داری؟  سلام باباجان. سلامت باش 

 

نوا حدس زد که او نشناخته باشدش. عینکش را برداشت 

وقت بود که یارعلی متوجه شد او کیست. با و تازه آن

نقش بسته بود جلو رفت و دستان  تبسمی که روی لبانش
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م؟ خیسش را با پارچه ی دور گردنش پاک کرد: شمای  دخت 

 نشناختمت بابا! 

 

ای هم به شال لب مرز نوا و عینک و سر و وضع اشاره

متفاوتش کرد تا دلیل عدم شناختش را توضیح داده باشد. 

ک خندید و بعد از مکث کوتاهی پرسید: ببخشید من  دخت 

 ؟تونم پیداش کنمکار دارم! کجا می  با آقا رضا 

 

یارعلی نتوانست تعجبش را پنهان کند. حت  شک کرد به 

ها کار اش، این دخت  مگر روز قبل با احمریحافظه

نداشت؟ پس چطور بود که امروز آمده و سراغ رضا را 

 گرفت؟می

 

 م؟: با کدوم رضا کار داری دخت  -

 

 25#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

 داد؟ماند چه جواب دهد. چه نشای  باید می نوا 

 

دستش را به سمت جای  که دیروز پسرک را دیده بود   

گاه بود. کم سن و سالم  گرفت: فکر کنم شاگرد اون تعمت 

 هم بودش و... 

 

ی می گشت که یارعلی به دادش به دنبال توصیف بهت 

 رسید: آهان بابا. با رضا فرفره کار داری. 

 

م هدست خودش نبود. رضا فرفره؟ واقعا ای که کرد خنده

پسرک با آن فرز بودن خود فرفره بود. سر تکان داد: فکر  

 کنم خودش باید باشه. 
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جا بابا. من یارعلی از کنارش گذشت و گفت: وایسا همی   

 کنم. رم صداش میمی

 

ی که او رفت چشم  " زمزمه کرد و به مست 
"ممنوی 

گاهی که حد زد رضا س میدوخت. به سمت همان تعمت 

 رفت. شاگردش باشد می

 

که صدای نزدیک خودش را با گوش  سرگرم کرده بود 

که یارعلی و رضا شدن چند نفر را شنید. به خیال این

باشند لبخند زد و سر بالا برد، چشمش به چند مردی که با 

ه از رو به رو نزدیکش می شدند افتاد. لبخندش را نگاهی خت 

ا درهم کشید و به سمت دیگری هایش ر جمع کرد، اخم

ها اما راهشان را مستقیم به سمت جای  که نوا چرخید. آن

ایستاده بود کج کردند. یک نفرشان جلو آمد: امری باشه 

؟ با گ کار داری؟  آبجر

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  100 | 2801 

 

به سمت مردی که این حرف را گفت برگشت. یر ادیر بود 

را . گلویش دانست چه باید بگوید داد اما نمیاگر جواب نمی

 صاف کرد: منتظر آقا یارعلی هستم. 

 

یکی دیگرشان با نگاهی، سر تا پایش را برانداز کرد و پرسید: 

؟ ش   دخت 

 

آن یکی مجال جواب دادن به نوا نداد، بلند خندید و  

؟ یارعلی کگفت: چرا سر  و ور می
ی
 ه دخت  نداره! گ

 

 داشت و از ما پنهونش  شنید که آرام اضافه کرد: یت  می
ی
گ

 حید؟کرد و 

 

ی والا اگه پن : - هونم کرده حق داره منم همچی   دخت 

 کردم! داشتم قایمش می
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 بلند و یر ربط به حرفشان خندیدند! 

ی به آن  کرد، چرخید تا چت  
ها بگوید  نوا اخمش را بیشت 

ی رضا و پشت بندش یارعلی پیدا شد. یارعلی که سر و کله

ی جلو آمد و او نفس راحت  کشید: جانم بابا چت   

؟می  خواستی  

 

 رو به سه مرد پرسید سوالش را. 

شان باز هم به نوا نگاه کرد و گفت: از قوم و خویشا یکی

 هسی   یارعلی خان؟

 

ابروهای یارعلی درهم رفت: نه پسرم. با رضا کار دارن 

؟  ایشون. شما با من امری داشت 

 

مرد وحید نام که یک سر و گردن از رضا بلندتر بود دست 

او انداخت: میگن فلفل نبی   چه ریزه تورو دور گردن 

 میگنا! دخت  میاری گاراژ؟ مکان بهت  نداری؟
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 26#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

به ای نه چندان آرام، پشت آن یکی هم جلو آمد و ض 

 ای هم داره ناکس! رضای بینوا زد: چه عرضه

 

 های آننوا چندشش شد از لحن او. اگر آدم
ی

جا، همکی

داد که او را بر حذر کند او بودند، به احمری حق می امثال

ی دانست در این زمینه مشت نمونهاز عکاش. اما بعید می

های خوب و بد، درست و نادرست خروار باشد. آدم

شد با دیدن چند نفر همه را شدند. نمیجا پیدا میهمه

 قضاوت کرد و با یک چوب زد! 
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ا  وحید جان. آقشان شد: راست  یارعلی باز هم منجر 

ی رو نشونت بدم. بفرما این دن یه چت    جا. ستی

 

گونه دورشان کرد، اتاق پشت سر نوا را نشان او داد و این

ی آخر هیچ کدام، رضا را از گزند هر چند تا لحظه

 هایشان در امان نگذاشتند. تیکه

 

ی  آن ها که رفتند رضا یک قدم جلو آمد، سلام کرد و غت 

 ی که نگفی   بِتون عکاس خانم؟شده پرسید: چت   

 

اش را همراه آب دهانش قورت داد؛  نوا ابرو بالا داد. خنده

 دانست؟کشمش هم دم داشت و او نمی

 

- . ی نگفی    : نه. چت  
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ی او کرد و سری    ع چشم گرفت، نوا رضا نگاهی به چهره

خندان به حرکات او چشم دوخته بود. در این برهه از 

ضا را دیده بود که وقت دیدن زمان اندک شمار امثال ر 

ند و دست و پا گم کنند، همی   هم   نگاه بگت 
یک دخت 

برایش جالب و تا حدودی جدید بود. پسرک دست  کف 

سر کم مویش کشید. معذب گفت: چارقدتون افتاده 

 عکاس خانم. 

 

چارقد؟ احتمالا منظورش، همان شالی بود که امروز، 

که هول شود، آرام شال را کرد. بدون آنزیادی سرکسی  می

روی سرش برگرداند و گفت: گفت  اگه امروز صبح زود 

 ای احمری رو ببینم. تونم اون یکی آقبیام می

 

شه  کوتاه نگاهش کرد: ها.. گفتم. اتفاقا یل آقا یه ربعی می

 که اومده. 

 

 پرسید: کجا می
ً
 نم؟تونم ایشون رو ببیفورا
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 به جای  اشاره کرد: پشت من بیاین نشونتون بدم. 

 

کاری که او گفته بود را انجام داد و پشت سرش راهی شد. 

گاه اول می گذشتند که رضا جلو رفت و کسی را از کنار تعمت 

صدا زد و گفت: قربون دستت داداش، به اوسا بگو یه  

 ای برگشتم. ثانیه کاری دارم سیم

 

که وقت او را گرفته است ناراحت شد. یک قدمی نوا از این

خوای اگه شما کار داری جلوتر رفت و کنارش ایستاد: می

تونم برم و فقط بهم بگو کدوم طرف  برم. خودم می

 پیداشون کنم. 

 

رضا اخم کرد: خوبیت نداره تنها برین. یه توکه پا میام و 

 گردم. برمی
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ی تعارف تکه پاره کردنِ بیشت  را داد؛ حوصلهسرتکان 

نداشت. در سکوت پشت سر او راه افتاد. توقع داشت 

رنگ برود اما راهش را پسرک باز سمت همان تریلی خوش

به سمت مخالف کج کرد. از کنار چند اتاقِ تریلی که روی 

زمی   پخش بودند گذشت، اتاقکی را نشان او داد: فکر کنم 

ن. این موقع از روز همیشه حساب کتاب جا باشآقا اون

. می  کی  

 

 27#پست_ 

  ۵۵#طهران

 _شوکت  #مینا 

 

که چت   دیگری بگوید یک نفر با نوا تشکر کرد. قبل از این

 صدای بلند رضا را فراخواند. 

 

عقب چرخید و نوا نفهمید چه دید که محکم به  

 اش زد: بدبخت شدم. پیشای  
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قدر که حت  . آنشد  چشمانش از حرکت ناگهای  او گرد 

سد!  ی بتی  نتوانست چت  

 

 به او اشاره کرد: بدو عکاس خانم، سری    ع برو  
ً
پسرک فورا

 تو که کیا خان داره میاد. 

 

ی تا   چت  
ً
با آن جمله که بدون نفس گرفی   ادا کرد رسما

ون زدن چشمان نوا از حدقه، باف  نماند.   بت 

 

م و حیا را کنار گذا شت. صاف رضا تعلل او را که دید سر 

 زل زد در تخم چشمانش: اگه برسه این
ً
جا دیگه عمرا

 .  بتونید با یل آقا صحبت کنید. از من گفی  

 

نوا سر جایش کمی به عقب چرخید. آقای احمری را دید  

 آمد. پس اسمش کیا بود! که سمتشان می
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پسر، هیولای  بود برای خودش! هر چند، به اسم و  

 نمی
ً
خورد، اما گویا واقعا ترسناک بود که رضا وجناتش ابدا

 طور، با یک صدا زدن معمولی، رنگ عوض کرده بود. آن

یک بار دیگر به اوی ترسیده چشم دوخت. دلش  

خواست به او بگوید؛ واقعا حیف نیست که از جوای  به می

 او می
ی
 ترش؟ اما هیچ نگفت. برازندگ

 

گ بود   دست دست کردن را هم جایز ندانست. حتما چت  

ها می  گفت دیگر! که رضا چت  

پس رفی   را به ایستادن ترجیح داد. فورا پشت به او کرد و 

 به سمت اتاقکی که رضا نشانش داده بود، رفت. 

 

پشت در نیمه بازش ایستاد و با نیم نگاهی به عقب چند 

 ای آمد: بیا تو بابا یارعلی. صدای مردانه تقه به در زد. 

 

کمی این پا و آن پا کرد. در نهایت سرش را کمی از لای در 

داخل برد؛ در آن اتاق کوچک، یک نفر پشت مت   نشسته 
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اش های مقابل صورتش بود و چهرهبود. سرش داخل برگه

 نا مشخص. 

 

شه بیام نوا گلویش را صاف کرد و بعد اجازه گرفت: می 

 خل؟دا

 

ای به عقب منتظر عکس العمل مرد نماند. نگاه دوباره

انداخت؛ احمری به رضا رسیده بود و از حالتش پیدا بود  

که اجازه داده که مشغول مواخذه کردن اوست. بدون این

 شود ادب را خورد و پا داخل اتاق گذاشت. 

 

زمان که سرش را بالا برد، نگاهش در چشمان متعجب هم

یش قفل شد. یک جفت چشم متعجب فرد رو به رو 

 مقابلش بود! 

لازم دید توضیح دهد، اما زبانش فقط به یک چت   باز  

 شد: سلام، خسته نباشید. 
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ی در حالت چهره . ی پسر ایجاد نشد: سلام خانمتغیت 

 بفرمایید؟! 

 

 28#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نوا لبخند مطمئت  روی لب نشاند. نامحسوس کمی هم 

خواستم چند : اگر اشکالی نداره میخودش را جلو کشید 

م.   لحظه وقتتون رو بگت 

 

. جفت های روی مت   را با حوصله، کمی کنار داد پسر، برگه

ه شد. از  دستانش را در هم قلاب کرد و مستقیم به او خت 

محیط جاخورده بود اما سعی   دیدن یک دخت  غریبه در آن

 متم. کنم. در خدکرد تعجبش را پنهان کند: خواهش می
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عکس العمل او اعتماد به نفسش را بالا برد؛ چقدر خوب 

بود که مثل آن یکی احمری حق به جانب برخورد نکرد. دم 

عمیق  گرفت و گفت: من عکاس هستم. عکاسِ فضای 

باز. از طریق یک دوست با گاراژ شما آشنا شدم و 

جا و میخواستم اگر بشه چند روزی همراه مدلم بیام این

 عکاش کنم. 

 

ون می تر شده بود و آمد حالا نزدیکصداهای  که از بت 

زد. صدای کیا تمرکزش را برای بهت  توضیح دادن بهم می

ای گفت قدر نزدیک شد که در دل، یک دو سهاحمری آن

 اش پیدا شد. زمان، او هم سر و کلهو هم

 

 جا؟ : شما که باز اومدی این-

 

گره خورده، های در هم  . با اخمبه سمتش چرخید 

که خم به ابرو کار پشت در ایستاده بود. بدون اینطلب
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بیاورد سلام کرد. کار بدی نکرده بود که حالا بخواهد 

 تر کرد. خجالت بکشد. سلام خونسردش پسرک را عصبای  

 

یک دستش را روی چهارچوب در گذاشت و به سمت نوا 

م؟ مگه من دیروز به شما  خم شد: چه سلامی خانم محت 

 ها اینجا قدغنه؟ واسه چی باز اومدین؟فتم ورود خانمنگ

 

نوا لبخند زد، سعی کرد از در دوست  وارد شود: نگفتی   

ها هم از یک ممنوعِ. گفتی   سابقه نداشته. بالاخره سابقه

وع بشن دیگه!   جای  باید سر 

 

ی هم   شد: یه چت  
 جوایر او خشمش بیشت 

از حاض 

دیروز نگفتم  بدهکار شدم نکنه؟ ببخشید که همون

ون که هوس دوباره اومدن به سرتون نزنه.   پرتتون کی   بت 

 

آورد قبل از جواب ها سر در نمییل که از بحثِ میان آن

کیا؟ چند لحظه اجازه بده.   دادن نوا مداخله کرد: امت 
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 هر دو به سمت او چرخیدند. 

 

. بذار من خودم تو که نمی : - دوی  قضیه چی بوده امت 

 کنم. می مسئله رو حل

 

که دستش را از روی در بردارد به عقب چرخید و بدون آن

رسم. رضا را مخاطب قرار داد: حساب تورم به وقتش می

؟ واسه من زیر و رو می  کسی 

 

 ای که او گفت وا رفت. نوا دید که پسرک چطور با جمله

 

کیا؟ چند  باز هم صدای یل آمد که او را صدا کرد: امت 

ه! م اینلحظه آروم باش ببین  جا چه ختر
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کیا سرش را کامل از چهارچوب رد کرد تا او را ببیند: چه  امت 

ی می خواست  باشه برادر من؟ این خانم دیروز اومدن ختر

. اینجا برای عکاش منم گفتم نمی تونن تو گاراژ عکاش کی  

جا که چرا باز پاشدن با این سر و شکل اومدن ایندیگه این

 رو خدا داند! 

 

 29#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

چشمان نوا گرد شد. مگر سر و وضعش چه موردی 

داشت؟ به خودش گذرا نگاه کرد؛ همه چت   از نظر خودش 

اش کشید؛ مرتب بود. دست  هم محض احتیاط به روسری

ای تا افتادن نداشت اما هنوز روی سرش که فاصلهبا آن

 دید. بود و اشکالی در تیپ و استایلش نمی

 

کیا! یل اخطاری او   را صدا کرد: امت 
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تونم برای شما نوا بیخیال به سمت او چرخید: من می

 توضیح بدم. 

 

کیا چشمی در حدقه چرخاند. از نظرش نوا یک دخت   امت 

زبان نفهمِ اعصاب خرد کن بود، وگرنه با آن رفتار دیروز، 

 شد! ها هم پیدایش نمیطرفرفت و دیگر آنباید می

 

به  . نوا کشید   و خودش را کمی جلو ای به چهارچوب زد ض 

با نگاهی به طرفش، حدس زد قصد داخل شدن داشته 

که باشد. مگر زبان نداشت که درخواست کند؟ با آن

خواست سرکسی  کند اما اوضاع را مناسب ندید.  دلش می

کیا با کنار رفی   او داخل  کمی خودش را کنار کشید و امت 

 رفت و پشت تک صندلی داخل اتاق نشست. 

 

یل از پشت مت   با دقت به او نگاه کرد. رو به نوا گفت: 

خب خانم، شما که دیروز اومدید و گویا جواب هم  

 کنم حرف  برای گفی   هم مونده باشه. گرفتید. فکر نمی
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کیا پوزخند مسخره  اومدن به ما سر بزنن! امت 
ً
 ای زد: حتما

 

شون نوا با نیم نگاهی به او، رو به یل توضیح داد: دلیل ای 

برای اجازه ندادن متاسفانه قانعم نکرد. ترجیح دادم با 

تونم امروز بیام تر صحبت کنم که گفی   مییک آدم منطق  

خوام و با خود شما صحبت کنم. باور کنید کاری که من می

است. نه به کسی انجام بدم فقط یه عکس گرفی   ساده

ری می  تونه دردسر ساز باشه. رسونه، نه میض 

 

کیا را ببیند. کمی دلش گاه نکرد تا عکسدیگر ن المعل امت 

. با یک تت  دو نشان زده بود؛ هم آمدنش را خنک شد 

 توجیح کرده بود، هم پسرک از خود راض  را خیط. 

 

یل کمی خودش را همراه صندلی عقب کشید: ببینید 

 خانمِ.. 
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 جمله
ً
ی نیم بند او را ادامه داد: مکث کوتاهی کرد، نوا فورا

 نه هستم. فرزا

 

ی در حالت او ایجاد نشد اما از گوشه ی چشم دید  تغیت 

ه اش شد. فضا حالا کمی هم که امت  کیا چطور با غیظ خت 

 برایش مفرح شده بود. 

 

اش را ادامه داد: ببینید خانم فرزانه اینجا محیط  یل جمله

های  که اینجان نه برای تفری    ح اومدن نه وقت  کاره. آدم

ه ارن. همه از صبح تا شب دنبال یک لقمای رو دکار دیگه

ن سر سفره زن و بچه اشون. فکر نون حلالن که بتر

کنم هیچ کدوم تمایلی داشته باشن که ازشون عکاش نمی

 بشه. 

 

یچ کدام متوجه بار گفته بود اما انگار هکه یکبا آن

 
ً
منظورش نشده بودند. ناچار مجدد توضیح داد: من اصلا

م آقای احمری. اگر شما قصد ندارم وقت کسی  رو بگت 
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اجازه بدید با مدل خودم میام و فقط هم از اون عکاش 

 کنم. البته تو فضای کاری شما. می

 

 30#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا زودتر از یل جوابش را داد: که ما هم اجازه نمی دیم. امت 

 فکر کنم راه خروجم یاد گرفته باشید. بفرمایید. 

 

ون کرد. او دستش را به سمت در گرف  نوا را بت 
ً
ت و رسما

ی اش نکرد. پسرک گویا باز هم از دندهاما توجهی به جمله

دم چپ بلند شده بود! یل را مخاطب قرار داد: قول می

باعث آزار کسی نشم. در حد یکی دو روز فقط وقتتون رو 

م آقای احمری. می  گت 
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کیا باز هم مجال حرف زدن به یل نداد، جفت پا  امت 

را وسط بحث انداخت: همی   الانشم شما داری  خودش

 دی! ما رو آزار می

 

کیا!  یل دوباره اخطار داد: امت   امت 

 

یل! تو جنس  دستش را مقابل او بالا گرفت: صتر کن امت 

شناش. با اینا فقط باید به یه جور آدما رو خوب نمیاین

زبون صحبت کرد. چند دقیقه فرصت بدی من خودم 

 . کنمحلش می

 

کیا احمری در همی   چند  ابروهای نوا بالا پرید! گویا امت 

های  از شخصیت او دست پیدا کرده بود  ساعت به وجهه

ها ختر نداشت! جنس؟ مگر که هنوز خودش هم از آن

که همه آدم بودند و از جنس امثال او چه بود؟ جز این

 قضا از یک جنس؟! 
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ک را . خوشش آمده بود که پسر ای روی لب نشاند خنده

 عصبای  کند. 

 

کمی هم ملایمت قاطی لحنش کرد: من واقعا این همه 

ی شما رو درک نمی دونم چه کنم. راستش نمیجبهه گت 

تصوری از عکاش دارید که انقدر با سوءظن بهش نگاه 

کنید اما خیالتون راحت باشه چون این عکاش می

 تونه بزنه! ای به کار شما نمیصدمه

 

 زنه؟جا مطمئت  صدمه نمیاخم کرد: شما از ک

 

ناباور گفت: خب این شغل منه، تا الان هم کسی با 

 .  عکاش مشکلی براش پیش نیومده که شما نفر دوم باشی  

 

ون اشاره کرد: این جا محل کسب و کار یک عده به بت 

های  که شما توش عکاش کنه با اون آتلیه. فرق میآدمه

از اون گذشته شما کردی و به پر و پای کسی نپیچیدی! 
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خودت روت میشه وسط این همه مرد یه نفر رو دنبال 

ی؟  خودت راه بندازی عکس بگت 

 

رفت تا بیفتد چشمانش را در حدقه چرخاند و شالی که می

را جلو کشید؛ همی   مانده بود در این موقعیت سر بخورد 

اش و پسرک هزار و یک انگ دیگر هم به ریش نداشته

 بچسباند! 

 

شه. چون کار خلاف سرش را بالا و پایی   کرد: بله. روم می

عی انجام نمی دم. شغلمه. مگه شما از شغلتون خجالت سر 

 کشید؟ می

 

یل چشم غره ی بحث را در ای به او رفت و ادامهامت 

کنه با جاهای  که شما دست گرفت: محیط اینجا فرق می

ش رو عکاتونم اجازه قبلا عکاش کردین خانم! من هم نمی

ی فقط با شخص من نیست.  به شما بدم چون تصمیم گت 

ی پیدا کنید.   امیدوارم بتونید این اطراف مکان بهت 
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نوا نگاهش را بی   آن دو چرخاند. باز هم به در بسته 

خواست همان جا، جا بزند. باید هر خورده بود. دلش نمی

کرد نه به خاطر خودش به خاطر طور شده راضیشان می

 کرد... کار را میهم که شده باید اینخلیل 

 

 31#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ماشی   را مقابل گاراژ نگه داشت و رو به آن دو گفت: شما 

م و بیام. همی     جا بشینید تا من برم کلید رو بگت 

 

ون آورد و برای بار دهم یمنا سرش را از داخل گوش   اش بت 

 شه که. غر زد: تا ما برسیم اون سر شهر همه جا بسته می
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یاسمن مهربان به سمتش چرخید: خب بشه. اشکالی 

 نداره. 

 

ی که اشکالی نداره حرض شد: مگه داری روضه می گت 

ها. نه چهارتا بادکنک گرفتیم بسته بشه؟ ناسلامت  تولده

. یهو بگو کیکم نیارن   نه تمی تدارک دیدیم نه عکسی. هیجی

م رو کلکسیونمون تکمیل بشه. شما فقط بلدین آبروی آد

ین.   بتر

 

ه برداشت و به عقب چرخید.  یزدان دست از روی دستگت 

لپ او را میان دو انگشتش گرفت و کشید: کم غرغر کن 

ف می دم امروز یه بادکنک فروش  وِروِره جادو. قول سر 

 درست حسایر پیدا کنم برات. خوبه؟

 

خودش را با اخم عقب کشید: کندی لپم رو. بادکنک 

زاست؟ فروش  دیگه چیه؟ مگه  عهد قلقلک مت 
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یزدان با تاسف سر تکان داد: باشه. هر چی شما بهش 

 فرمایید؟ی مرخصی میاجازه گی   همون. حالا می

 

خوای تو بشیت  من یاسمن سری    ع اعلام داوطلتر کرد: می

م؟  برم کلید رو بگت 

 

اش را به صندلی داد و با تمسخر در جواب او  یمنا تکیه

کیا رو  ؟ نمیگفت: اخلاق امت  دوی  رفی   تو هنوز نشناخت 

جا همانا و خراب شدن روزمون همانا؟! اگر دوست اون

 ایت کنه پیاده شو، برو. داری قهوه

 

یزدان بلند خندید و چشمکی به یاسمن زد: این با اون عقل 

جا خط قرمزه کیاست. پا بذاری اوف دونه اینناقصش می

 میسی  ولی تو هنوز نفهمیدی؟
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ها بود. آنکه ناراحت شود خندید. حق با آنیاسمن بدون 

کیا بود و محل کارش و حصاری که همیشه به دور آن  امت 

 م نداشت. ی عبور از آن را هجازهکشید و کسی امی

 

 برمییزدان همان طور که پیاده می 
ً
 گردد. شد گفت که فورا

مقابل اتاق نگهبای  ایستاد و با یارعلی سلام و احوال  

ها را گرفت و او اتاقک آخر گاراژ را اغ پسر پرش کرد. سر 

 آنجا باشند. 
ً
 نشانش داد و گفت احتمالا

 

گاههمان ها ها و جوشکاریطور که از مقابل تعمت 

گذشت با همه هم گذرا سلام علیک کرد. با آنکه کم می

 . شناختامد اما همه را میمی

 

طور که مشغول اش زنگ خورد. جواب داد و همانگوش  

ی راه بود به سمت انتهای گاراژ راه افتاد. میانه صحبت

رسیده بود که رضا مقابلش ستر  شد. تماس را قطع کرد و 
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. می  امت  کیا با پسرک دست داد: خسته نباش 
دوی 

 کجاست؟

 

دونم. فقط یزدان آقا دستم به دامنت سر تکان داد: می

ون  . یکاری کن آقا منو نندازه بت 

 

تا هم قدمش شود: چرا باید دستش را پشت او گذاشت 

ون؟  بندازتت بت 

 

رضا جسته گریخته برایش ماجرا را تعریف کرد هر چند 

 گوید. نتوانست خوب سر دربیاورد که چه می

 

 32#پست_ 

 ۵۵#طهران
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به نزدیکی اتاقک انتهای  گاراژ که رسیدند سر بالا برد، 

ک ایستاده مقابل در افتاد و تازه آن موقع چشمش به دخت 

های رضا را درک کرد. به سمت او که منظور حرفبود  

؟  چرخید و سوال کرد: این خانم همون عکاسیه که گفت 

 

ون می آمد نگاه کرد و سر رضا به نوا که حالا از اتاقک بت 

 تکان داد: خودشه آقا. 

 

به ی آرامی پشت او زد: خیالت راحت رضا جان. یزدان ض 

ونت کنه. برو سر  یل نمیذاره کیا بت   کارت.   امت 

 

طور خشک شده گفت و از کنارش گذشت. رضا اما همان

کیا چه تنبیه  ای برایش در نظر گرفته. ایستاد تا ببیند امت 

 دست  دست  خودش را گرفتار کرده بود! 
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ون آمد.  کیا هم از اتاقک بت  یزدان که به نوا رسید امت 

ی حضورش نشد. نوا را پشتش به او بود و متوجه

ی بالاتر از گاراژ ما چندتا  مخاطب قرار  داد: یه صد مت 

ید. گاراژ دیگه هم هست می  تونید اونجا عکساتونو بگت 

 

خواست بگوید تو  عاقل اندر سفیه نگاهش کرد. دلش می 

برد اما زبان به دهان  که لالای  بلدی چرا خوابت نمی

ها هم دم تفکر اونگرفت و فقط طعنه زد: احتمال می

ی . امروز حوصلهنسل قبل باشهمثل شما واسه چند 

 شدم. توضیح بیشت  رو ندارم وگرنه حتما مزاحمشون می

 

کیا خنده اش گرفت اما اخمش را حفظ کرد: نه امت 

خیالتون راحت. تو این دور و اطراف عقب افتاده تر از ما 

کنید. اتفاقا بنظرم اونجا که برید ازتون استقبال پیدا نمی

 شه. هم می
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انداخت. جایشان عوض شده بود؛ دست میداشت نوا را 

برد! حالا او بود که از حرص خوردن نوا داشت لذت می

ی بگوید که از پشت شانه ک دهان باز کرد چت  
ی کنار دخت 

ی یزدان شد. ابرویش بالا رفت. هر دم ی او، متوجهرفته

 رسید! از این باغ بری می

 

ه  و رفت و دش دید جلی او را روی خو یزدان تا نگاه خت 

کیا با شنیدن صدایش به عقب چرخید.  سلام داد. امت 

 رفت: چطوری داداش؟گاش را در دست  دست دراز شده

 

نگاهی به نوا و دوربی   دور گردنش انداخت: تشکر کرد. نیم

 خوبی   شما؟

 

" زیر لب زمزمه کرد. حوصله ی هیچ کس را دیگر "ممنوی 

ستاد و تا ته اینداشت. اگر هر وقت دیگر بود مطمئنا می

توی ارتباط پسرک کت و شلوار پوش با احمری ها را در 

شد اما حالا حس آدمی را داشت که خیال نمیآورد یر نمی
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، برای رسیدن به شهری را با هزاران  یک مست  طولای 

شوق و ذوق طی کرده غافل از اینکه ورودی شهر از اول 

 هم بسته بوده است. 

 

ها بیندازد تشکر کرد: آنبدون آنکه نگاه دیگری سمت 

 ممنونم که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. با اجازه! 

 

مانه جوابش را داد. سر پایی   انداخت و از کنار  کیا محت  امت 

ها گذشت. نگاهش به رضا افتاد که یک گوشه ایستاده آن

ریخت. های روی زمی   را بهم میبود و با پایش خاک

 ؟نزدیکش شد: منتظر من وایسادی

 

 33#پست_ 

  ۵۵#طهران
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فوری سرش را بالا برد و دوباره پایی   انداخت: اومدین 

 عکاس خانم؟

 

 : چرا اینجا وایسادی؟-

 

کیا و یزدان که صحبت می کردند اشاره کرد: منتظرم به امت 

 آقا بیاد. 

 

ها نگاه کرد. گرم صحبت بودند. رو به رضا گذارا به آن

؟ کارش داری؟  پرسید: واسه چی

 

خوام بالا انداخت: ها؟ نه کارش ندارم. فقط میسر 

ون  . اضارش کنم بلکه منو از گاراژ نندازه بت 

 

چشمان نوا گرد شد: حرفاشو جدی گرفت  واقعا؟ آخه کیو 

ون پسر خوب؟  دیدی بخاطر یه راهنمای  ساده بندازن بت 
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رضا گرفته گفت: آقا با کسی شوچ  نداره. هر حرف  هم 

 . دهبزنه انجامش می

 

عذاب وجدان گرفت: منو که تونست خیلی راحت با چهار 

تا دلیل مسخره از سرش باز کنه پس با توام کاری نداره. 

 مطمی   باش. 

 

تر هم شد. برای او ریسک کرده بود رضا از آی  که بود دمغ

ای نداشته شنید که حاصل ریسکش هم نتیجهو حالا می

ی  که فکر است. پر امید سوال کرد تا شاید جواب جز آ

ین؟ کند باشد: بهتونمی  اجازه ندادن عکس بگت 

 

 نه اجازه ند : -
ً
ادن. اون یل آقای  که شما گفت  هم رسما

سک سر جالت   بود. اینجور که پیداست این آقا  مت 

 بداخلاقه همه کارست. 
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چشمان رضا از القایر که به پسرها نسبت داد گرد شده 

که حرف  بار   ها نداشتجا از آن جرئتبود. کسی آن

ک احمری ش هم داشت. و ها کند. دخت   اقعا سر نت 

 

اش  ی پوکر و متعجب رضا را که دید چشمکی حوالهقیافه

گردم توام ناراحت نباش. حت  اگه کرد: ولی من بازم برمی

 کنم. اخراجت کردن خودم وساطتت رو می

 

 وا رفت. دخت  آن همه سماجت را از کجا 
ً
رضا رسما

کیا خودش را خیس کرده آورد؟ او بمی ود با یک تسر  امت 

 زد؟ز آمدن دوباره حرف میوقت نوا ریلکس اآن

 

از رضای خشک شده هم خداحافطی  کرد و راه خروج 

ها فکر گاراژ را در پیش گرفت. خیال خام بود اگر احمری

کند! رود و پشت سرش را هم نگاه نمیکردند که او میمی

 مجبور بود این یک
ً
ر را راحتشان بگذارد چون پای بااستثنا
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ش وسط بود. وگرنه آن ماند تا یا قدر میخلیل و نوبت دکت 

ونش کنند.  د یا با تیپا بت   رضایت بگت 

 

ک عکاس چشم دوخت. از یزدان به مست  رفته ی دخت 

کیا چرخید و  مقابل چشمانش که محو شد به سمت امت 

می رو  مشت  به بازویش زد: حیف نبود عکاس به این محت 

 لیاقت  آخه پسر؟رد کردی؟ چقدر تو یر 

 

یل  به داخل اتاق سرگ کشید: این یه ارزن عقل نداره امت 

؟ آدم این  زنه آخه؟قبالش میاجوری لگد به تو چی

 

 34#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی نگفت. سرگرم حساب کتاب بود.  یل چت    امت 
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کیا دست روی شانه اش گذاشت: دیر اومدی داداش امت 

 راست کار خودت بود! وگرنه 

 

 به او رفت: واسه چی حوالهچشم غره
ی

اش  ای ساختکی

 کردی به گاراژای دیگه؟ اونجا رو هوا بردنش که. 

 

دستش را در هوا تکان داد: خیلی نگرای  بدو تا نرفته 

 برسونش. 

 

یل بدو کلید خونه باغ رو بده  یزدان خندید و داد زد: امت 

 . ها تو ماشی   منتظرنبهم. بچه

 

کیا نوچی کرد: اونا رو واسه چی دنبال خودت کشیدی  امت 

 آوردی اینجا؟
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ت خرکیتو برادر قیافه اش را کج کرد: کم کن یکم اون غت 

؟من! تا گ قراره این  جوری فکر کت 

 

 این 
ً
ون آمد و با او دست داد: اتفاقا یل از اتاقک بت  امت 

  خانم هم همینا رو غت  مستقیم بهش تحویل داد. ولی کو 

 گوش شنوا؟

 

کلید را به دست یزدان داد و او گفت: حالا گره از کار بنده 

کردین. ثوابم داشت. یهو دیدین هم اینجا هم خدا باز می

 تو آخرت دستتون بند شد. 

 

کیا را نشان او داد: آقا  یل سری به تاسف تکان داد و امت   امت 

اصلا به من مهلت نداد صحبت کنم. البته زبون اون خانم 

 ی کیا خداروشکر براومد! به حد کاف  دراز بود، از عهدههم 

 

خندید: تو که حتما دلت نیومده خودت رو از دفت   

دیش به این یزیدِ زمان.  ون ستی  دستکت بکسی  بت 
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کیا قهقهه زد. این صفت را یمنا به او نسبت داده بود و  امت 

چرخید. یزدان رضا را نشانش داد: سر سر زبان همه هم می

 این بچه هم نذار کیا. بذار بره سرکارش.  به سر 

 

تا چشمش به رضای بینوا افتاد مانند تت  رها شده از کمان 

؟  به سمتش خت   برداشت: تو که هنوز اینجای 

 

؟  یزدان بازویش را گرفت: چرا رم کردی؟ این کارا یعت  چی

 ی کاف  ترسیده؟بیت  طفلی به اندازهنمی

 

یل هم یک قدم جلو آمد:  صبح تو خونه دعواش شده امت 

کنه. تو برو من افسارشو ها خالیش میاومده اینجا سر بچه

م. دست می  گت 

 

ها منتظرن  . یزدان با هر دو دست داد: پس من برم دخت 
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طرف بلند یک قدم هنوز برنداشته بود که یک نفر از آن

یل؟ اوس عبدالله می یل را صدا کرد: آقا امت  گن یسر به امت 

 شه. ید. ماشینشون روشن نمیاینور بزن

 

 : بگو الان میام. -

 

 رو کرد سمت رضا: توام با من بیا. 

 

ون زد. نوا  خیال یزدان از بابت او که راحت شد از گاراژ بت 

 رفت. اش ور میایستاده بود مقابل ورودی گاراژ و با گوش  

 

 35#پست_ 
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یمنا خودش را سمت فرمان کشید. سوییچ را در قفل 

ای صتر کرد و بعد، کولر را خاند و استارت زد. چند ثانیهچر 

روشن کرد: وای پختم. به یزدان خان انگار خیلی خوش  

 گذشته که انقدر لفتش داده. 

 

های کولر را به سمت او تنظیم کرد تا شاید یاسمن دریچه

سرما کمک کند زبانش  یخ بزند و اندگ از گزندش در امان 

شغول حرف زدن شده. الان میاد. بماند: حتما با پسرها م

 عجله نداریم که عزیزم. 

 

از حرف او بدتر گر گرفت. توپید: آره دیگه تو چرا باید 

؟ تولد عممونه حتما اون باید یکم  عجله داشته باش 

. مشکل حرص بخوره. البته می دوی  چیه؟ مشکل تو نیست 

دونم تو چجور آدمی هست  اما بازم از من خرم که می

 زدم شدم عنت  دستت. زندگیم 

 

؟  منظور دار لبخند زد: الان باور کنم فقط به فکر مت 
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پشت چشمی برای او نازک کرد: معلومه که نه. وقت  تو  

به فکر خودت نیست  چرا من باید به فکرت باشم؟ حالا  

 منم فقط به فکر آبروی خودمم. اگر 
ً
که اینجور شد اتفاقا

ه بندازی اصلا یزی رادونستم قراره همچی   آبرور می

 کردم که حالا بخوام جوش الکی بزنم! دوستامو دعوت نمی

 

صاف نشست و چشم دوخت به فضای اطراف: الان با 

ی درست می شه؟ من از اولش هم  حرص خوردن من چت  

خوام تو خودت گوش نکردی! پس گفتم تولد شلوغ نمی

اض هم نمی  مونه. جای اعت 

 

ی عصتر خودش را از میان دو صندلی  جلو کشید تا چت  

بار او کند که چشمش به ورودی گاراژ افتاد. ابروهایش بالا 

بیند اما چشم که ریز کرد و پرید. اولش فکر کرد اشتباه می

ی که به خرج داد مطمی   شد تصویر مقابل  دقت بیشت 

 چشمانش واقعی است! 
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گ که از آن فاصله فقط مانتوی  انگشتش را سمت دخت 

شد گرفت و پوزخند زد: دیده میبلند و رنگ روشنش 

 حالا که دقت می
ً
. هر بدی  کنم؛ خوب شد اومدیماتفاقا

یم.   که داشت حداقل تونستیم مچ بعضیا رو هم بگت 

 

 تغیت  یاسمن گنگ نگاهش کرد. درک نمی
کرد چطور در آی 

موضع داد! چشمان پر سوال او یمنا را ترغیب کرد که 

کیا گو  خ و پیف امت 
َ
 یا فقط برای ماهاست. توضیح دهد: ا

 

ای به گاراژ کرد: بد موقع هم اومدیم انگار. با ابرو اشاره

 مشخصه مزاحم اوقات فراغتشون شدیم! 

 

یاسمن سر چرخاند و با دیدن نوا او هم تعجب کرد. سعی  

شه بنده کرد مثبت نگر باشد: شاید داره از اونجا رد می

؟خدا. چرا الکی به مردم تهمت می  زی 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  142 | 2801 

 

ش را محکم کف ماشی   کوبید: وای یاش تو چقدر کف پای

ون! حالا بگرد  ه از گاراژ اومد بت 
. خودم دیدم دخت 

ی
خنکی

 یجی دیگه پیدا کن. 

 

ه شد.   خت 
نیم نگاهی به او انداخت و بعد دوباره به دخت 

وع کرد به در نظر گرفی   احتمالات  یمنا پشت گوشش سر 

زن ک  ینکه دهای خاله زنک از امحتلف. مثل پت  خت 

ها چه رابطه وع کرد و تا جای  کیست و با امت 
ای دارد سر 

پیش رفت که دیگر یاسمن نتوانست سکوت کند: یکم 

 ون! ندازی تو دامنشدیگه پیش بری یه بچه هم می

 

 36#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش را خورد و خودش را از تک و تا نینداخت: خنده

به همچی   دور از ذهن هم نیست. از من به تو نصیحت 

 پسرای این دوره هیچ اعتمادی نیست. 
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ی درونش جوشید و بالا آمد. در زمینه ی پسرشناش چت  

قدری یر تجربه بود که حرف خواهر همه فن حریفش آن

را روی هوا قبول کند. هر چه بود یمنا با وجود کوچک تر 

ی نسبت به او داشت. می دید که بودن دایره شناخت  بیشت 

ه میها را به خچطور چشم کند و به قول خودش ود خت 

ی مخ هر که را که اراده کند می زند. پس حتما حالا هم چت  

 گفت! دانست که چنی   میمی

 

بار که سرش را با دنیای  از فکر سمت گاراژ چرخاند این

ون آمده بود. دید که برادرش ایستاد مقابل  یزدان هم بت 

ی گفت. همه حواس او اما یی چهره ک و چت  
دخت   یدخت 

بود. هر چند اگر چشمان عقاب هم داشت از آن فاصله 

ک نمی توانست خوب ببیند اما عینک روی چشمان دخت 

 ی هر کنکاش  را گرفت. اجازه
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یمنا باز هم میان افکارش پارازیت انداخت: اوف معلومه 

 . زنهیزدان هم ختر داشته ببی   چه گرم باهاش حرف می

 

؟دان هم رحم نمیکوتاه به او نگاه کرد: به یز   کت 

 

ی پسرها غت  قابل پوزخند زد: بهت الان چی گفتم؟ همه

 اعتمادن. مگه یزدان پسر نیست؟

 

گفت حریف خیال جواب دادن شد. او هر چه هم مییر 

شد! هر دو در سکوی   زبان تند و تت   خواهرش نمی

ه شدن به آن سمت را تا زمای  ادامه دادند   کنجکاوانه خت 

 طرف ماشی   آمد.  که یزدان به

 

ون کتش را در اورد و بعد سوار شد. آستی     های همان بت 

هن مردانه اش را تا زد و برای معذرت خواهی دست پت 

 ها. معطل شدید. منده خانماش گذاشت: سر  روی سینه
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یاسمن امد جواب دهد که یمنا اجازه نداد و فورا پرسید: 

ه گ بود؟ چطوریه که ما اجازه ندا ریم این طرفا اون دخت 

 پیدامون بشه اما بقیه دخت  میارن تو گاراژشون؟ 

 

ای سمت او رفت و جدی گفت: اولا که یزدان چشم غره

 تو اخلاقای خرگ زشته اینجوری قضاوت می
ً
. ثانیا کت 

کیا رو نمی داره یه دخت  رو بیاره شناش؟ به نظرت برمیامت 

 بی   این همه مرد؟ 

 

انه  ز ایندنده را جا زد اما قبل ا که حرکت کند یمنا مچ گت 

ون!   گفت: نزن زیرش. خودم دیدم از گاراژ اومد بت 

 

 از آینه به او نگاه کرد: فسقل رو بیی   واسه ما کاراگاه شده! 

کردی عزیزم اگر با اون چشمای قشنگت خوب نگاه می

 شدی این خانم چیکارست. متوجه می
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ر نمایان گر کاتوانست تعجب کرد. از گ تا حالا ظاهر می

 ها باشد؟ادم

 

ه شد و تازه آنموقع بود   به جای او یاسمن دوباره به نوا خت 

ک عکاس بود؟   که دوربی   را دور گردنش دید. دخت 

 

یمنا برای پرسیدن پیش دست  کرد و متعجب گفت: 

 عکاسه؟

 

 ی شما. سر تکان داد و دنده عقب گرفت: با اجازه

 

 کنه؟کار میجا چی سوال بعدی را یاسمن پرسید: این
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خیال دور زدن شد و ماشی   را نگه داشت. تا یزدان یر 

ها تخلیه اطلاعای   کردند صد در صد ول کن اش نمیدخت 

ها را الویت قرار داد: گویا نبودند! پس جواب دادن به آن

این خانم برای عکاش از گاراژ اومده اینجا. اما خب از 

کیا افتاده و تا اونجای  که متوجه شدم شانس بدش گت   امت 

. حالا اجازه ه. همی   ی بهش اجازه ندادن عکس بگت 

 فرمایید؟مرخصی می

 

 چرا؟  اش انداخت: وا خبیمنا چیت  روی بیت  

 

یزدان کولر را سمت خودش چرخاند و جواب داد: چرا 

ی کیا گ تا حالا قبول کرده یه خانم از یه کیلومت   داره؟ امت 

 اینجا رد بشه که این بار دومش باشه. 

 

؟ یه  با حرص لب زد: اینا تا گ قرار اینا انقدر سنت  کار کی  

 تکوی  به خودشون بدن دیگه. 
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کی   کار تو یاسمن ابرویش را بالا انداخت: سنت  کار نمی

های  به خودی خود سنت  هست عزیزم. همچی   محیط

 حالا چه ما خوشمون بیاد چه نیاد. 

 

وع کنه. من اخم ک رد: به هر حال آدم باید از یک جای  سر 

های  که تو این گاراژ هسی   خیلیاشون مطمئنم همی   آدم

ه می خواد سمت مدرنیته رفی   تا الآن. حالا این دخت 

ه واسه کجا؟  عکسارو بگت 

 

دونم. همی   یزدان اظهار یر اطلاعی کرد: اونش رو نمی

 اطلاعات ناقص رو هم از رضا کش رفتم. 

 

ک  یاسمن و خودش خندیدند. اما یمنا هنوز در بحر دخت 

ی می کرد: من همیشه دوست داشتم یه دوست عکاس ستی

 عکاس داشته باشم. 
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یزدان طعنه زد: باور کنم بی   اون همه رفیق رنگارنگ 

ی یکیشون عکاس نیست؟ البته دوستای تو فقط تو زمینه

 مد و زیبای  فعالیت دارن. 

 

ای همان لحظه به ذهنش . جرقهتوجهی به حرفش نکرد 

طور که خورد. فورا خودش را سمت در کشید و همان

ه را لمس می کیا نمیدستگت  تونم از کرد گفت: من مثل امت 

 این فرصت  که در خونم رو زده استفاده نکنم. 

 

ی الآن؟   یاسمن سوالی نگاهش کرد: کجا مت 

 

نگش را  از ماشی   پیاده مرتب  شد. مانتوی کوتاه و خوسر 

آوردند  کرد و رو به آن دو که هیچ از کارهایش سر در نمی

 بتونیم عکاس پیدا کنیم. به 
ً
گفت: ما که دیگه عمرا

ی  نظرتون این خانم خوشگله اگر بفهمه من دخت  عمه

 زنه بابت عکاش تولد فردا؟کیام دست رد به سینم می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  150 | 2801 

 

اش سنجاق کرد و قبل از آنکه آن دو چشمکی هم به جمله

لفت کنند تند به سمت نوا قدم برداشت. یزدان مخا

موهایش را در آینه مرتب کرد و رو به یاسمت  که خشکش 

زده بود لبخند زد: اگر این استعدادهاشو تو راه مقدس 

 برد الان صد در صد دکت  بود! علم و تحصیل به کار می

 

گفت؛ یمنا در راه هم نمییاسمن غش کرد از خنده. یر 

 ص داشت الا درس! ی امور تخصهمه

 

هر دو سراپا چشم شدند تا ببینند خواهرشان که حالا به 

 ای دارد! نوا رسیده بود چه برنامه

 

 38#پست_ 

  ۵۵#طهران
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پشت سر نوا ایستاد و هم زمان نیم نگاه با دقت  هم به 

ها آن اطراف نبودند پس بدون  داخل گاراژ انداخت؛ امت 

 نگرای  نزدیک او شد: ببخشید؟

 

ون آورد و به عقب با  شنیدن صدایش، نوا سر از گوش  بت 

 زیبای  ایستاده بود و با لبخند نگاهش 
چرخید. دخت 

کرد. مخاطبش او بود؟ نگاهی به دور و ور انداخت؛  می

 شد پس حتما با خود او بود. کسی آن اطراف دیده نمی

 

 سعی کرد لبخند بزند: بفرمایید؟

 

ین یمنا از در سیاست وارد شد و ترجی ح داد مستقیم از بهت 

؟ من  راه، سر صحبت را باز کند: سلام عزیزم. خویر

عمه کیا هستم. دخت   ی امت 
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دستش را هم به طرف او دراز کرد تا مراسم معارفه را کامل 

ادا کند. نوا با کنجکاوی ابرو بالا انداخت. منظورش از 

کیا همان پسرک بداخلاق بود دیگر؟!   امت 

 

 

او غرق تعجب شده بود اما سعی   اگهای  با آنکه از حضور ن

کرد به روی خودش نیاورد. دستش را هم دراز کرد و با او 

ک یک هو از   دست داد. برایش جای سوال بود که دخت 

کجا سر راهش ستر  شده! با کنجکاوی نگاهش کرد؛ به  

تر از او بود و البته زیباتر. عسلی چشمانش گمانش کم سن

نشانده بود اولی    روی چهره با آن آرایشِ یر نقصی که

ی بود که توجه رسید . به نظر نمیاش را جلب کرد چت  

 دخت  بدی باشد! 

 

ک عکاس شد اما یمنا متوجه ی نگاه جستجو گر دخت 

اف به  ی نگفت. نگاه دیگری داخل گاراژ انداخت؛ اعت  چت  

این موضوع سخت بود اما حت  او هم با آن همه دل و 
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کیا حساب رسید برد. بدتر از آن اگر سر میمی جرئت از امت 

 کرد. ای که ریخته بود را هم نقش بر آب مینقشه

 

با خیال راحت نگاه از گاراژ گرفت. لبخندش را عمق 

بخشید و سمت او چرخید. با لحن مخصوص به خودش  

 گفت: شنیدم برای عکاش اومدین اینجا. 

 

 ختر اش را کمی مرتب کرد. جملهنوا روسری
ً
ود بی اش کاملا

پس سر تکان داد: خیلی از آشناییتون خوشحالم. بله برای 

 عکاش اومدم اما متاسفانه به نتیجه نرسید! 

 

ی علی چپ زد و چشم گرد کرد: یمنا خودش را به کوچه

 . چرا؟ای وای

 

کنم اینو باید از آقای احمری شانه بالا انداخت: فکر می

سید. چون خود منم درست نفهمیدم چرا.   بتی
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کیا یک سری اخلاقای ل بخند ملایمی روی لب نشاند: امت 

خاص داره. اما اگه دوست داشته باشی   شاید بتونم  

 کمکتون کنم. 

 

نوا یر تعارف خندید: والا ایشون مشخص بود به هیچ 

. شما واقعا می  تونید کمک کنید؟ضاطی مستقیم نیسی  

 

 39#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

بتونم. البته باید بگم یمنا کمی جلوتر رفت: بله فکر کنم 

 ست. یک جورای  این کمک دو طرفه

 

های او درست، سر در نیاورد. اجازه داد نوا از حرف

کیا کلا به  خودش توضیح دهد و او گفت: ببینید! امت 
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اید. اما کنه. شما هم به هر حال غریبهها اعتماد نمیغریبه

ی عکاش اگر یکم بشناستتون امید هست که بهتون اجازه

 بده. 

 

ک را  عینکش را روی موهایش سر داد تا بهت  بتواند دخت 

 ببیند و پرسید: اون وقت چطور ایشون باید منو بشناسن؟

 

اش کشید و گفت: ما های رژ خوردهیمنا زبان روی لب

فردا یه جشن تولد داریم. راستش چون این جشن خیلی یه 

ای شد نتونستیم با عکاس هماهنگ کنیم. اگر شما دفعه

قبول زحمت کنید که عکاس مراسم فردای ما باشید اونجا 

کیا هم مجدد صحبت کنید. منم قول میمی دم تونید با امت 

 آد کمکتون کنم. تا جای  که از دستم برمی

 

با انگشتانش عدد دو را نشان داد: اینجوری با یک تت  دو 

کنید هم زنید؛ هم با این عکاش به ما لطف مینشون می
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کیا می اش از بی   شناستتون و احتمالا اون گارد اولیهامت 

 ره. می

 

کت در مراسم فردا چنان داشت از مزیتاو هم های سر 

کرد؛ واقعا به این گفت اما نوا تنها به یک چت   فکر میمی

 می
ی
ها بگذارد؟ ی احمریتوانست قدم در خانوادهسادگ

شد که خلیل در پیشگاه جدی جدی داشت باورش می

اری  دارد! وگرنه ممکن نبود این اتفاق شانس نوا خدایش پ

های تلخش از همان ابتدای تولد ثابت کرده باشد؛ تجربه

 بود او از مبحتی به نام شانس کاملا یر بهره بوده است! 

 

نخواست خیلی خودش را مشتاق نشان دهد: من فردا 

 تایم عکاش دارم. 

 

 و تکنم ما رو هم یمنا کمی اضار کرد: خواهش می

تون بذارید. هر زمای  هم که باشه اصلا مشکلی برنامه

 کنیم. نیست ما جشن برای همون ساعت اوگ می
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مگر عقلش پاره سنگ برداشته بود که قبول نکند؟ وقت  

قدر زود توانست او را آنبر پیدا شده بود که مییک میان

به هدفش برساند، محال بود که ردش کند اما 

 د! هم درخواستش را بپذیر  توانست خیلی سادهنمی

 

ی اعضای وجودش از آن پیشنهاد به رقص در با آنکه همه

 ی فردام رو چک کنم. آمده بودند، گفت: باید برنامه

 

تونم شماره تماستون رو داشته یمنا دیگر اضار نکرد: می

باشم که اگر تایم خالی داشتید بهم اطلاع بدید؟ راست  

سیدم؟  اسمتون رو هم نتی

 

ی گشاده استقبال کرد: من نوا هستم؛ نوا فرزانه. بله با رو 

 یادداشت کنید؟
ً
 عزیزم حتما. لطفا
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یمنا هم خودش را به او معرف  کرد. شماره را رد و بدل  

ی آخرِ خداحافطی  نوا سوالی که در کردند و در لحظه

شه خورد را پرسید: تولد کجا برگزار میذهنش وول می

 عزیزم؟

 

 40#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

طراف شهر. یکم دوره اما اگر شما قبول کردید تو یه باغ ا : -

 تونم بیام دنبالتون. می

 

ها را تا حدودی نوا اندگ ترسید. درست بود که احمری

هایش که شناخت اما فقط بر اساس شنیدهمی

ها اعتماد کند و یکه و تنها راه بیفتد توانست به آننمی

 سر شهر برای عکاش! آن
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ار ذهنش را خواند که گفت: تولد کاملا خانوادگیه. یمنا انگ

جز دوستای انگشت شمارمون کسی هم نیست. نگران 

 نباشید.. 

 

نوا برای خالی نبودن عریضه لبخندی نثار او کرد و بعد از 

 کوچک از یکدیگر خداحافطی  کردند. 
ی

 یک هماهنکی

 

د. باید حتما با خلیل در  راه افتاد سرخیابان تا ماشی   بگت 

د. معمولا این باره مشورت می کرد تا تصمیم درست را بگت 

کرد انجام هایش را در لوکیشت  که خودش تعیی   میعکاش

داد و نگرای  خاض از آن بابت نداشت. اگر عکاش می

گرفت همه آشنا بودند و مراسمی در خانه هم بر عهده می

شناس. او همیشه در کارش خط قرمزهای  داشت تا 

به خطر نیندازد مخصوصا که اعتماد کردن به خودش را 

 هر کسی کمی سخت شده بود. 
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یمنا با انرژی زیادی که از گفتگو با او گرفته بود در ماشی   

نشست. خواهر و برادرش به عقب چرخیدند و منتظر 

 نگاهش کردند. 

 

 کنید؟خندید: چیه چرا اینجوری نگاه می

 

 کار کردی؟یزدان پرسید: چی 

 

ی او زد: قولت رو که یادت نرفته؟ شانهاز پشت روی 

کنم. فعلا باید ماشی   رو راه بنداز تو راه براتون تعریف می

 یه تم تولدیِ خوب پیدا کنیم. 

 

 یاسمن کلافه پوف  گفت: تو باز گت  دادی؟

 

دم. حالا که پشت چشم نازک کرد: بله که گت  می

 عکاسمون جور شده باید به فکر تدارکات باشیم. 
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وع کرد به  یزدان ماشی   را راه انداخت و او با هیجان سر 

اش تعریف کردن. مطمی   بود که نوا دست رد به سینه

زند. پس باید حسایر همه چت   را برای فردا آماده نمی

 کرد. می

 41#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مقابل در ورودی خانه ایستاد و برای پیدا کردن کلید، 

خل صدای  که از دا اش برد. سر و دست داخل جیب کوله

س دست از   حیاط خانه به گوشش رسید باعث شد با است 

گشی   بکشد و گوش تت   کند. کمی که دقت کرد صدای 

علی را تشخیص داد و نفس راحت  کشید. کلید را که پیدا  

 کرد آرام در را باز کرد و داخل رفت. 

 

ایستاد و نگاهش را به سمت راستش دوخت؛ خلیل روی 

نشسته بود و علی مشغول آب دادن  تخت چویر حیاط
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ی به باغچه بود. آنقدر گرم صحبت بودند که حت  متوجه

. با دیدن رنگ و روی خلیل که انگار آمدن او نشدند 

های قبل بهت  و سر جایش برگشته بود گل از نسبت به روز 

 گلش شکفت. 

 

طور که به سمت در را پشت سرش آرام بست. همان

 م بلند بالای  هم داد. خلیل با رفت سلا مردهای خانه می

 . مهربای  سمتش چرخید: سلام باباجان. خسته نباش  

 

ی او را محکم بوسید. علی که تازه جلو رفت و گونه

ی درخت سرگ  ی آمدنش شده بود از پشت شاخهمتوجه

؟ م. خویر
 کشید: سلام دخت 

 

اش را کنار خلیل روی تخت گذاشت. تشکر کرد و کوله

 کنید عمو؟کار میسید: چی جلو رفت و پر 
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های خشکِ داخل دستانش را نشان او داد: شاخه

ها خشک شدن! دارم هرسشون دونم چرا بعصی  شاخهنمی

 کنم. می

 

 او نگاهی انداخت. علی 
ی

نوا سر تکان داد و به تیپ خانکی

ی اهالی خانه خوب داند وگرنه همهکرد که نمیتظاهر می

 باغچمی
ی
از وقت  خلیل   ه چیست؛دانستند علت پژمردگ

هم عزم خشک  ی خانه افتاده بود درختان باغچهگوشه

شدن کرده بودند و در نبود باغبانشان تمایلی به رشد و 

دادند. باز جای شکرش باف  بود  نمو هم از خود نشان نمی

که باغچه علت  شده بود تا خلیل امروز خودش از جا بلند 

 کند. 
ی
 شود و به آن رسیدگ

 

ی او یل روی تخت نشست. دست دور شانهکنار خل

 انداخت: بابا خلیل قشنگ خودم چطوره؟

 

م.   دستانش را رو به آسمان گرفت: خداروشکر. بهت 
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شد خلیل نوا "خدا رو شکر" از ته دلی گفت. مگر می

 خوب باشد و او خدایش را شکر نکند؟ 

 

 ی درختان ادامه دادند چنان به صحبت دربارهآن دو هم

را در  ه نوا کم کم کسل شد. برای سرگرمی گوش  طوری ک

دستانش گرفت. اینستاگرامش را باز کرد و یک دور در 

پیجش زد. پست جدید و ادیت متفاوتش حسایر مورد 

قبول همه واقع شده بود. چند دایرکت  را باز کرد و گذرا به 

خلیل نگاهی انداخت؛ مطمی   بود که او از کنسل شدن 

ی  ها ختر ندارد و رفتنش به گاراژ احمریتایم عکاش مشت 

سد. تا جای  که  ی نتی وگرنه محال بود فهمیده باشد و چت  

آمد فقط صبح قبل از اینکه محبوب به مدرسه یادش می

ی امروزش تغیت  کرده است. برود به او گفته بود که برنامه

 دانستند. جز او، نه علی و نه خلیل ماجرای امروز را نمی
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  ۵۵#طهران

 

در دنیای مجازی غرق شده بود که صدای کوبیده شدن 

در حیاط حواسش را جمع کرد. متعجب گفت: کیه که 

 زنه؟داره در می

 

ی ورودی کرد: ما که همه ای به در بستهخلیل اشاره

 اینجاییم بابا. حتما زنگ رو زدن متوجه نشدیم. 

 

ی باز کردن کند برا  که علی حرکت  حق با او بود. قبل از این

 کنم. در داوطلب شد: من باز می

 

اش را سرجایش برگرداند و به سمت شال افتاده روی شانه

رخ خندان محبوب در رفت. جفت در را که کشید نیم

مقابل صورتش ظاهر شد که با زن همسایه سلام و علیک 

کرد. با آن مقنعه و چادر و عینک زیادی شبیه می

او هم به خانم همسایه های سخت گت  شده بود. معلم
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. سلامی کرد و محبوب را مخاطب قرار داد: سلام عشقم

 .  خسته نباش 

 

  .  به سمتش چرخید: سلام عزیزم. سلامت باش 

 

طور  از مقابل در کنار رفت تا او داخل شود. محبوب همان

گذاشت متعجب سر تا پای او را که پا درون حیاط می

 برانداز کرد: تازه اومدی؟

 

 شه. : آره. یه ربعی میچشمک زد 

 

ها از چادر محبوب آویزان شد: وای مامان شبیه مثل بچه

 این معلمای بداخلاق شدی. بیچاره دانش آموزات. 

 

اش کرد. چادر را از سرش محبوب اخمی مصنوعی حواله

 ات عوض شد؟ نرفت  اون گاراژ؟برداشت و پرسید: برنامه
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انقدر برنامه  چشم گرد کرد: نه. مگه آفتاب پرستم مامان

عوض کنم؟ همون تایم اولم غت  منتظره بهم خورد. منم 

 رفتم گاراژی که دیروز رفته بودم و برگشتم. 

 

محبوب در هم رفت. لبانش را گاز گرفت: با  هایاخم

 همی   لباسا رفته بودی اونجا نوا؟! 

 

قدر ملامت بار بود که نوا نگاهی به خودش کرد. لحنش آن

شنید؟ از نظر از صبح این حرف را می چندمی   بار بود که

خودش شلوار جی   مام استایلش با آن مانتوی جلو باز 

رنگ روشن هیچ اشکالی نداشت اما گویا واقعا مورد دار 

 بود که امروز، چپ و راست این جمله را شنیده بود. 

 

 : چشه مگه لباسام؟! -
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محبوب مواخذه گر نگاهش کرد. هیچ وقت دلش نیامده 

را بابت کاری دعوا کند اما گاهی لازم بود که بعصی  بود نوا 

د کند: لباست خیلی قشنگه عزیزم. اما  ها را به او گوسر   چت  

به نظرم. تو که همیشه  مناسب همچی   محیطی نبوده

 شد امروز نظرت عوض شد؟کردی چی مقنعه سرت می

 

کیا نوا نظرش را قبول داشت. یک بار نگاه و جملات امت 

ذهن برای خودش مرور کرد؛ شاید اگر آن احمری را در 

داد بابت پوشید او هم به خودش اجازه نمیها را نمیلباس

 پوششش قضاوتش کند! 

 

شانه بالا انداخت. دیگر کار از کار گذشته بود. ولی حتما 

کرد. ی گوشش میها را آویزهبرای دفعات بعدی این حرف

از تو سبد  بپوشم اما  خواستم همونا رو خندید: اتفاقا می

رخت چرکای اتاق پیداشون کردم. هم مانتوهای  که این 

هام چند روز برای عکاش و دانشگاه پوشیدم هم مقنعه

 رو. دیگه خلاصه که مجبور شدم دست به دامن اینا بشم. 
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 43#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

پشتش را به او کرد و طعنه زد: انقدر که مرتتر مامان  

 جان. 

 

ک با صدا خندید.  محبوب جلو رفت و او هم، چون دخت 

 نوا از دیدن پدرش با حالی بهت  سرحال شد. 

 

بعد از احوال پرش داخل رفت و نوا را هم صدا کرد تا 

هایش را عوض کند. با کمک هم سفره را داخل همان لباس

ون رفته بود کمی  حیاط چیدند تا حالا که خلیل از اتاق بت 

 بیشت  حال و هوایش عوض شود. 
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ون زد. برای یک  ساعت بعد نوا لباس پوشیده از اتاقش بت 

ی از قلم  بار آخر داروهای خلیل را چک کرد تا مبادا چت  

بیفتد. عصای او را به دستش داد و کمکش کرد تا از خانه 

ون برود. محبوب همان کرد برای اشان میطور که بدرقهبت 

 فتی   ر ذاشتی   علی بمونه با اون میبار هزارم گفت: کاش می

 بابا. 

 

 

نوا لبخندی به رویش زد؛ با اضار او و خلیل، علی سر   

رفتند. خلیل کارش برگشته بود و باید با اسنپ به دکت  می

ش  داد: اون پسرم کار داره. قرار نیست  را جواب تک دخت 

 حالا که یه دخت  دادم بهش وبالش بشم که باباجان. 

 

" گفت و بعد از سفارش های محبوب "دور از جوی 

د.   بسیار، او را اول به خدا و بعد به نوا ستی
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مطب دکت  به قدری شلوغ بود که چند ساعتِ تمام فقط 

قدر که وقت  به . آنبه انتظار رسیدن نوبتشان گذشت

 خانه برگشتند آفتاب هم در حال غروب کردن بود. 

 

نوا کمک کرد تا خلیل روی مبل بنشیند و محبوب برایش 

بت  آورد تا گ بتش را نوشید و با نفسی که سر  لو تازه کند. سر 

باز هم به خس خس افتاده بود از جایش بلند شد: من 

 رم تو اتاقم یکم دراز بکشم. م میخیلی خسته

 

هایش را با کمک خودش اش کرد. لباسنوا تا اتاق همراهی

عوض کرد و بعد از اینکه او روی تخت دراز کشید دستگاه 

ن را نزدیکش کرد و  ی تخت نشست: شنیدی  گوشه  اکست  

هات فشار که دکت  چی گفت بابابزرگ؟ گفت نباید به ریه

بیاری. پس لطفا هر جا حس کردی احتیاجه ازش استفاده  

 کن. 
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خلیل چشم روی هم گذاشت و خیال او راحت کرد: چشم 

جان.   دخت 

 

 روی دستانش را بوسید: قربون چشمات. 

 

نداخت؛ ی خلیل اای به صورت خستهنگاه دوباره

خواست. از همان دانست چرا اما دلش گریه کردن مینمی

چند سال قبل به خودش قول داده بود که دیگر گریه 

هایش را قدر زیاد که غمخواست قوی شود. آننکند. می

هایش پنهان کند. اما غم خلیل و این حالش پشت خنده

های دنیا. او تحملش را نداشت. کرد با تمام غمفرق می

 این میدان نبود! مرد 

 

های جمع شده در چشمانش سرکسی   که اشکقبل از این

کنند از جایش بلند شد و با مرتب کردن پتو روی خلیل از 

ون رفت. چند بار پلک زد و نفس عمیق کشید تا  اتاق بت 

 نم اشک در چشمانش خشک شود. 
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 44#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ن چناآب دهانش را قورت داد و جلو رفت. محبوب هم

 روی مبل نشسته بود. کنارش نشست: خویر مامان؟

 

بارید لب زد: دکت  چی  با چشمای  که نگرای  از آن می

 گفت؟ چرا بابا یجوری بود نوا؟

 

ک چشم دوخت به نگرای  نگاه او.  راست بود که  دخت 

. ترسد گفتند مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میمی

ی کم شدت  ر فاصلهاز همان زمان که بیماری خلیل د

قدر ترسیدند  که حالا با یک حرکت  گرفت او و نوا آن

 شد. هایشان کم میکوچکش یک جان از جان
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ی محبوب انداخت؛ دروغ بود که نگاهی به رنگ پریده

گفتند آدم ها فقط یک جان دارند. اگر پایش می افتاد می

 آدم ها صد جان هم داشتند که هر کدام را با یک اتفاق به

ها هم یک جان را ظاهر کوچک از دست دهند! انگار آن

 همان زمان از دست داده بودند و هنوز زنده بودند. 

 

 چت   جدیدی نگفت. همون 
د: دکت  دستش را گرفت و فسر 

حرفای قبل رو زد، همون داروها رو هم تجویز کرد. حت   

گفت وضعیت بابابزرگ یکم بهت  از قبل هم شده. نگران 

لانم چون از یک جا نشسی   خسته شده بود ا نباش مامان

 رفت که بخوابه. 

 

اف کرد: طاقت  محبوب نفس راحت  کشید. پر بغض اعت 

کنه بند این شکلی دیدنش رو ندارم نوا. هر بار که سرفه می

 هام رو باهاش عوض کنم. شد ریهشه. کاش میدلم پاره می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  175 | 2801 

 

گفت گفت و گریست. نوا فقط نگاهش کرد. چه باید می

ت  خودش هم دست کمی از او نداشت؟ فقط خوش به وق

توانست. توانست گریه کند و او نمیحال محبوب که می

 خواست! توانست اما نمیالبته که می

 

ای از بغض پاک کرد: دکت  گفت راحت  صدایش را با سرفه

هاش اعصاب هم تاثت  زیادی تو روند کمت  شدن سرفه

هاش هم بشه سرفه گفت اگر ناراحتداره. یجورای  می

ن. پس ما باید خیلی هواش رو  امکان داره شدت بگت 

 داشته باشیم. 

 

از  ۳محبوب فی   فیت  کرد و آه کشید: دیشب ساعت 

شدم دیدم بیداره. تو نیست  نوا. جلو در اتاقش رد می

! ولی یه وقتای  انقدر غرق فکر مینمی
شه که حت  بیت 

انقدر ناراحتش کرده که دونم چی ترسم. نمیخود منم می

دونم چی تو فکرشه که خواب و خوراک رو ازش گرفته. نمی
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ی گم نکنه قضیه. همش با خودم میخواد بهمون بگهنمی

 م.... 

 

قبل از آنکه اسم روی زبانش جاری شود حواسش جمع 

 لب بست. با تردید نگاهی به نوا انداخت. 
ً
شد و فورا

ک متوجه شد که چرا محبوب حرف ش را قطع کرد اما دخت 

شد که حرف او را به روی خودش نیاورد. چند سال می

آمد. حتما زمانش خیلی دور بود  نشنیده بود؟ یادش نمی

دانست چون خاطرش برای که در خاطرش نمانده بود! می

خواهد او را ی اهالی خانه عزیز است کسی دلش نمیهمه

 ناراحت کند. 

 

 45#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دانست بار را خوب میکرد؛ این یکه فرق میاما حالا قضی

توانست به که دلیل حال بد خلیل او نیست. اما چه می
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محبوب بگوید وقت  خودش هم فقط کمی از ماجرا اطلاع 

داشت؟ خلیل درخواست کرده بود و او با جان و دل قبول 

ی  ! چت   بیشت  کرده بود که عزیزترینش را کمک کند. همی  

ی ختر نداشت که بخواهد  نبود. حداقل او از 
چت   بیشت 

 بازگویش هم کند. 

 

کمی محبوب را دلداری داد و آماده کردن شام را هم 

خودش به عهده گرفت. او به حد کاف  به این زن مدیون 

 
ی
اشان را روی بود. دیگر دوست نداشت بیشت  بار زندگ

 دوش او بیندازد. 

 

 رفت تازهآخر شب وقت  که برای خواب به اتاقش می

گ که های واتساپش را چک کند فرصت کرد پیام . دخت 

امروز خودش را یمنا معرف  کرده بود پیام داده بود و او 

تازه با دیدن پیام، یادش آمد که قرار بوده با خلیل صحبت  

کند. هر چند در آن ساعت خلیل پادشاه هفتم را رد کرده 

 دید. و هشتمی را در خوابش می
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هدیه تماس گرفت. فردا تایم عکاش قبل از هر کاری با م

کشان بود و برای لغوش اول باید با او هماهنگ  مشت 

ک اولش کلی غر زد که او هم کار دارد و می کرد. دخت 

تواند به قول خودش مچل نوا شود اما او که خواهش نمی

و تمنا کرد رضایت داد که با حدیث هماهنگ شود و 

 خرج داد و  عکاش را به روز دیگر موکول کنند. 
ی

حت  زنانکی

ها برایش  گفت که خودش، با پیجر که قرار بود عکس

 گرفته شود صحبت خواهد کرد. 

 

با خیالی آسوده روی تختش دراز کشید. با کمی سبک 

هایش، جواب پیام یمنا را هم داد. سنگی   کردن جمله

دهد. برایش نوشت که فردا صبح جواب قطعی را به او می

ک فوری طوری که انگار بغل گوش  خوابیده بود  دخت 

پیامش را در ثانیه سی   کرد و جوابش را داد. نوشته بود که 

مراسم اصلی بعد از ظهر است. همان حرف هم خیال نوا 

را راحت کرد. طوری که چشم روی هم گذاشت و با 

ِ تمام، بدون آنکه موهایش را مثل هر شب شانه 
ی

خستکی
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چشمانش  کند چشم بست و نفهمید گ خواب مهمان

 شد. 

 

 46#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

تر کرد. باد خنکی که ی تاکسی نزدیکسرش را به شیشه

وزید صورتش را نوازش داد و باعث شد چشمانش را می

اش نقش بست های بستهببندد. تصویر خلیل پشت پلک

هایش اکو شد. "خیالت راحت بابا. و صدایش در گوش

 کنم."من تاییدشون می

 

ز اسی را تایید کند و نوا دلش قرص نشود؟ شد او کمگر می

همان اول صبح که با او صحبت کرده بود خیالش هم 

ی راننده تر شده بود. ایستادن ماشی   و جملهراحت

 پارازیت انداخت میان افکارش: رسیدیم خانم. 
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نگاهی به درختان بلند کنار جاده انداخت. تشکری کرد و 

 پیاده شد. 

 

یستاد تا ماشی   افیکس کرد و کناری اش را روی شانه کوله

داد اما ظهر را نشان می ۲رد شود. با آنکه ساعت نزدیک 

هوای آن اطراف زیادی مطبوع و خنک بود. طوری که 

های عمیق بکشد. خواست فقط بایستد و نفسدلش می

نگاهی به اطرافش انداخت. در کدام خانه باغ را باید 

تنها تا همی   نقطه که یشن زد؟ شانه بالا انداخت. لوکمی

 داد. ایستاده بود را نشان می

 

ی یمنا را لمس کرد. اش را در دست گرفت و شمارهگوش  

اش در گوش  بوق اول به دوم نرسیده صدای پرانرژی

 پخش شد: جانم؟

 

اش نقش بست؛ لبخند یر اجازه روی لبان رژ خورده

ک حسایر به دلش نشسته بود: نمی
دانست چرا اما دخت 
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سلام عزیزم. من الان تو همون لوکیشت  هستم که برام 

 کدوم فرستادی. فقط اینجا چندتا در هست. می
ی

شه بکی

 در، درِ باغ شماست؟

 

 گفت: سلام گلم. ای وای چقدر زود رسیدی! 
ً
یمنا فورا

 آم جلو در نوا جان. الان خودم می

 

"باشه"ای گفت و موبایل را از گوشش فاصله داد. 

به  ش را میان دو در مقابلش چرخاند. کمیزمان چشمانهم

عقب متمایل شد؛ یک در هم درست پشت سرش بود. 

هیچ حدش در مورد هیچ کدام نداشت. در این منطقه 

همه ویلا و باغ ها به همی   شکل بودند. در مورد اینکه  

ها باشد هم هیچ پیش کدام باغ، باید متعلق به احمری

 ای نداشت. زمینه

 

ه سنگ کوچکی را با پایش این ور، آن ور زمان که تکهم

د.  کرد صدای باز شدن در، باعث شد سر بالا پرت می بتر
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ون در روبه ک زیبا با لبخند، از آن بت 
روی  باز شد و دخت 

آمد. قبل از اینکه نوا حرکت  کند خود را به سرعت به او 

 .
ً
رساند. دستش را به سمتش دراز کرد: ببخشید واقعا

 ؟خیلی معطل شدی

 

 نوا متقابلا با او دست داد: نه. اتفاقا تازه رسیدم. 

 

یمنا با همان دستای  که هنوز در هم گره بودند به طرف 

 لطف کردی که 
ً
در کشیدش: پس بفرمایید. واقعا

 درخواستمو قبول کردی. 

 

خواست قبول درخواستش شک برانگت   باشد برای نوا نمی

آقایون احمری همی   همراه با لبخند گفت: فقط امیدوارم 

 از دیدن من ناراحت نشن. 
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  ۵۵#طهران

 

وع به تعریف کرد  بلند و یر قید خندید. آن قدر راحت سر 

 شناخت و با او خانه یکی بودها بود نوا را میکه انگار سال

 

ها هرچی که باشن مهمون احمری خیالت راحت.  : -

 تو خط این کارها نوازهای خویر 
ً
یل که کلا نیست ان. امت 

 می
ً
کیا کاریت نویسم، امضا هم میاما من شخصا دم که امت 

 نداشته باشه. 

 

اشان را خواست بگوید؛ یک بار مهمان نوازیدلش می

 ام اما به جای آن جواب سر تکان داد: امیدوارم. دیده

 

یمنا در بزرگ باغ را به داخل هل داد و تعارف کرد: 

 بفرمایید عزیزم. 
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گذشت و به داخل قدم طور که از در میتشکر کرد. همان

گذاشت نگاه دقیق  هم به اطرافش انداخت. کف باغ می

فرش شده بود و دو طرف مست  ورودی پر بود از  سنگ

ی دیده شدن داخلش را های کوتاه و بلند که اجازهدرخت

ی کمی از مست  سنگ دادند. در فاصلهبه رهگذران نمی

 قدیمیفرش شده، سا
ً
ای قرار ختمان جمع و جور و نسبتا

ون به نظر می ی که از بت  رسید باغ، داشت. بر خلاف چت  

هیچ ویلای درندشت یا عجیب غریتر نداشت. حدس زد 

های  باشند که به بافت قدیمی ها از آن آدماحمری

ی دارند. نگاه دیگری به اطراف انداخت؛ علاقه ی بیشت 

و همی   هم متعجبش کرد.  هیچ ماشیت  داخل باغ نبود 

 ها نیامده بودند؟ یعت  مهمان

 

ک  سد که کسی بلند یمنا را صدا کرد. دخت  ی بتی آمد چت  

نگاهی به او انداخت و با "ببخشید" آرامی، بلندتر نیم

 جام ساحل. جواب داد: این
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گ ریز جثهجمله با موهای   اش کامل نشده بود که دخت 

ند همان طور که بادکنک داخل آزاد که دورش را گرفته بود

کرد از سمت راست خانه به طرفشان دستانش را فوت می

آمد. یک لحظه بادکنک را از دهانش فاصله داد و سر بالا 

ی بگوید اما با دیدن نوا سرجایش ایستاد. نوا  آورد تاچت  

لبخندی به رویش زد. یک قدم مانده تا رسیدن به 

ک، یمنا جلو رفت. دستش را سمت نوا گرفت و رو به  دخت 

او گفت: ایشون نوا هسی   ساحل جون. همون عکاش که  

 گفتم بهت. 

 

دای  من، 
او را هم به نوا معرف  کرد: این دخت  زیبا هم دخت 

 .  ساحل هسی  

 

کیای  همراه با مکتی شیطنت آمت   اضافه کرد: خواهر امت 

 خوش اخلاق. 
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ساحل به اجبار لبخندی روی لب نشاند و خوش آمد  

نوا با مهربای  جوابش را داد. بر خلاف یمنا، او روی  گفت. 

خوش نشانش نداد و نوا فکر کرد که چقدر این کارش 

شبیه برادرش است. هر چند از لحاظ چهره هر چه گشت 

اک خاض میانشان پیدا نکرد.   وجه اشت 

 

 یمنا که این پا و آن پا کردن او را دید. باز هم تعارفش کرد: 

توی  داخل لباسات رو عوض  اری مینوا جان اگر دوست د

. تا بعدش بریم سراغ عکاش.   کت 

 

نگاه کوتاهی به ساحل انداخت؛ همان جا ایستاده بود و به 

داد. سر بالا انداخت و گفت: ی آن دو گوش میمکالمه

ید؟ داخل احتیاچر نیست. عکس هاتون رو قرار کجا بگت 

 ساختمون؟ یا باغ؟
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ست خانه را نشانش داد: اون قسمت رو برای سمت را

چیدن. ها هم داشی   مت   رو میتولد آماده کردیم. بچه

ه  فقط چون هنوز دوستامون نرسیدن حس کردم بهت 

یم. نظر شما چیه؟  عکسای تکی رو بگت 

 

 تبسمی گرم روی لبش نشست: خیلی خوبه. 

 

یمنا همراه با "پس بفرمایید"ی که زمزمه کرد جلوتر به 

ان سمت راه افتاد. پشت سرش قدم برداشت. از  هم

کِ ساحل نام، عقب گرد کرد و گوشه ی چشم دید که دخت 

ی او به داخل ساختمان برگشت. کنجکاو به مست  رفته

 نگاه کرد و بعد، چشم دوخت به اطرافش. 

 

ی که تصور می تر کرد بزرگفضای سمت راست از چت  

یدن پشت بود. یک فضای سرستر  و طویل. طوری که د

ساختمان از آنجا امکان پذیر نبود. یک مت   مقابل 
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ساختمان بود و چند صندلی دورش. کاملا ساده و صد 

البته مرتب. نگاهش را به کمی عقب تر داد؛ تور والیبالی که 

داد که کمی عقب تر نصب شده بود نگفته نشان می

پسرهای خانواده احتمالا اهل ورزش هستند. با یک گام 

لاخره به جای  که یمنا گفته بود رسیدند؛ نوا نگاهش بلند با

را به همان نقطه داد؛ از آن فاصله مت   رنگارنگ و بادکنک 

ی که آرای  شده ای توجهش را جلب کرد. با دیدن دخت 

آنجا خم شده و گویا مشغول بسی   کفشش بود ابروهایش 

بالا پرید. تولد او بود؟ پس چرا یمنا آن همه آلاگارسون 

 بود؟  کرده

 

یمنا به سمتش چرخید و چشمک زد: اینم خانم متولد 

 عزیزمون. خواهرم! 

 

 ه. کردم تولد خودتنوا صادقانه گفت: من فکر می
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 این 
ً
چشمانش را در حدقه چرخاند: بلا به دور! من عمرا

م.   شکلی تولد بگت 

 

ک گویا  سد دخت  ی بتی ابروهایش بالا پرید. قبل از اینکه چت  

کرده بود که غر زد: اومدی یمنا؟ حضورشان را حس  

 چطوری باید راه برم؟می
ً
 من با این کفشا دقیقا

ی
 شه بکی

 

یمنا راه افتاد به طرفش و توبیخ گرانه گفت: تو رو خدا یه 

 خواست  با کتوی  بیای؟امروز رو غر نزن! نکنه می

 

ک بدون آنکه سر بلند کند گفت: آره. قرار نیست  دخت 

 ای  یکی دو ساعته کنم که! سلامت پاهامو فدای زیب

 

نوا از تفکر او خوشش آمد. چقدر شبیه خودش بود وقت  

 کرد. این جمله را برای دوستانش تکرار می
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اش حس راحت  کمی جلو رفت. با این خانواده و اهالی

شناختشان! لبخندی زد و  ها بود که میداشت. انگار سال

ستون با کتوی  ظرم لبانکنید! اتفاقا به گفت: کار خویر می

ی از آب در می  اومد. چت   بهت 

 

 یمنا متعجب به سمتش چرخید: شما دیگه چرا نوا جون؟

 

یاسمن که تازه حواسش جمع او و حضورش شده بود. سر 

 بالا برد. 
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ک را با همان نگاه اول، با آنکه روز قبل از نزدیک  دخت 
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اش کرده بود. سلام کرد و گفت: نوا فرزانه معرف  

 خداروشکر یکی پیدا شد که منو درکم کنه! 

 

برد نوا مقابلش ایستاد. همان طور که دست جلو می

سلامش را جواب داد و گفت: بالاخره باید نظر درست رو 

تایید کرد. من نوا هستم. شمام به قول یمنا جان باید خانم 

 . درسته؟اشید متولد ب

 

د.   سر تکان داد و دست او را فسر 

ی گفت. تا او چشم چرخاند   ک را صدا زد و چت  
یمنا دخت 

سمتش، نوا هم فرصت کرد حسایر دیدش بزند؛ جز به 

جز صورتش را از نظر گذراند؛ زیبا بود اما نه به زیبای  

 نشست. میاش زیادی به دل خواهرش هر چند چهره

 

ک جواب خواهرش  را داد و به سمت نوا برگشت: دخت 

ببخشید. منم یاسمن هستم. خواهر یمنا جان. خوشبختم 

 از آشناییتون. 
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اهن کوتاه تن او نگاه کرد: منم همی     طور. به پت 

 

اش را به مت   انداخت. خوب چیده شده بود اما نگاه بعدی

برای عکاش بهت  بود کمی تغیت  کند. رو به آن دو نظرش را  

 موافقت کردند. گفت و هر دو 

 

ها بودند که سر و  جای  وسیلهسه نفری مشغول جابه

ها را باد کرده و روی ی ساحل هم پیدا شد. بادکنککله

پایه چیده بود. یمنا درخواست کرد و او هم برای 

 جای  به کمکشان آمد. جابه

 

خواست. گونه شده بود که نوا میکمی بعد مت   همان

بهم کوبید و نتوانست هایش را ساحل با ذوق دست

 اید. ساکت باشد: چقدر خوب شد. شما واقعا با سلیقه
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 لبخندی به رویش زد: مرش عزیزم. 

 

 وضیح داد. تهای مدنظرش را برای هر سه نفر ژست

که صحبتش تمام شد نگاهی به سمتشان بعد از این 

ها انداخت؛ حس کرد یاسمن چندان از آن پیشنهاد 

ی را به او خوشش نیامده اما دیگر ا ضار نکرد تا مبادا چت  

ی عکاش در این چند سال ثابت کرده تحمیل کند. تجربه

 آیند. های یهوی  و دلی بهت  از آب در میبود که ژشت

 

ون کشید. نگاه دیگری به ان سه دوربی   را از کوله  اش بت 

ترسید انداخت؛ همه راحت لباس پوشیده بودند اما او می

ها پیدا شود. ی احمرید و سر و کلهروسری از سر بردار 

خواست داستان دیروز تکرار شود. برای امروز دلش نمی

 بالای زانوی  
نهایت دقت را به خرج داده بود؛ شومت  

خواست تیپش در پوشیده بود به همراه دامن شلواری. می

عی   راحت  زیبا هم باشد. تنها مشکلش همان روسری بود 
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ت. دوربی   را دور گردنش که چندان به آن عادت نداش

 انداخت. شال را از سرش باز کرد و مدل توربان بست. 

 

کارش که تمام شد به یاسمن اشاره کرد: لطفا کنار مت   

 وایسا. 

 

 ها گرفتند. های مد نظرش را قبل از آمدن مهمانعکس

 

ها بود  های گرفته شده به دخت  مشغول نشان دادن شات

: وای نوا جون چقدر که ساحل یر هوا پشتش ایستاد 

 موهاتون خوشگله. 
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. جلو آمد تا بهت  ببیند. توجه یمنا هم سمتش جلب شد 

نوا از ساحل تشکر کرد و یمنا که تازه فرصت کرده بود او 

 ببیند پر تحسی   گفت: راست می
ها. چقدر گهرا بهت 

 موهات قشنگه. خوش به حالت. 

 

دیگه از زیبای  دنیا همی   مو  . خندید: چشماتون قشنگه

 نصیب من شده! 

 

 .  گفت: وای نه شما خیلی خوشگلی  
ً
 ساحل فورا

 

شد خواهر آن غول بیابای  چشمانش گرد شد! باورش نمی

در این حد مهربان باشد! هر چند که او هم با گذشت 

 زمان یخش آب شده و خوش اخلاق شده بود. 

 

صدا زد. خواست تشکر کند که کسی بلند یاسمن را 

قدر در همی   یک ساعت خانه خلوت تر شد! آنمتعجب

 کرد کسی جز سه دخت  در آن نیست. بود که فکر می
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در همی   فکرها بود که زی  جا افتاده و خوش سیما از 

ون آمد. به او چشم دوخت؛ بلوز و  داخل ساختمان بت 

دامت  با وقار به تن داشت طوری که استایلش نوا را به یاد 

های سلطنت  انداخت. باز هم یاسمن را صدا کرد دهخانوا

ها افتاد. جلو آمد. نوا که و با جواب دادن او نگاهش به آن

تازه فرصت کرده بود روی صندلی بنشیند به رسم ادب از 

جا بلند شد. روسری را از آن حالت درآورد و درست و 

ها بود و قد بلند یمنا اجازه  حسایر سرش کرد. پشت دخت 

 اد دیده شود. دنمی

 

 یاسمن مهربان کمی جلو رفت: جانم مامان؟

 

زن، نیم نگاهی کلی به سمتشان انداخت. در را نشان یمنا 

 داد و گفت: دوستات اومدن. 
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موقع چشم مادر یاسمن به او افتاد: نوا سلام کرد و تازه آن

 سلام عزیزم خوش اومدی. 

 

د و یاسمن او را با کلی آب و تاب عکاس تولد معرف  کر 

د.   همان هم باعث شد مادرش بیش از حد، تحویلش بگت 

 

های جدید در خانه باغ سر و صدای  که با ورود مهمان

 پیچید حواس نوا را از زن پرت کرد. 

 

تولد با ورود دوستان یمنا و چند دوست معدود یاسمن به 

اوج خودش رسید. طوری که تا چند ساعت نوا از فکر 

د، همه و همه کنده شد و خود خانه، مشکلات، اتفاقات ب

انه د. یر را به دنیای دخت  خیالی گاهی زیادی ی اطرافش ستی

 خوب بود. 

 

 51#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

بت را مقابلش گرفت: بفرمایید نوا جون.   ساحل لیوان سر 

 

 داشت لبرا برمیطور که آنهمان
ی

 کش هایش را با خستکی

 داد: مرش عزیزم. 

 

کنار نوا نشست. انگار او هم چون نوا از هیاهوی بقیه   

خسته شده بود که به کنج خلوی  که او برای نشسی   

 انتخاب کرده بود پناه آورده بود. 

 

بت را که نوشید سر درد و دل ساحل هم باز   قلوپ اول سر 

نمیاد. به قول سبحان  شد: اصلا از دوستای یمنا خوشم

. هر وقتم اونا  ره بینه همه رو یادش میرو میخیلی نچسیر 

 ان! انگار خیلی تحفه
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نوا نیم نگاهی به او انداخت. سبحان که بود دیگر؟! 

سد اما نتوانست. تا همی   جا متوجه  دوست داشت بتی

 غت  قابل نفوذ شده بود که احمری
ی
ها به صورت خانوادگ

هستند. انگار این یک قلم روی همه به صورت خودکار 

 دادند! نم پس نمی نصب شده بود که

 

ه شد. یمنا و دوستانش از گوشه ی چشم به آن طرف خت 

های متعدد حالا به ویدیو گرفی   بعد از گرفی   عکس

 خالی بود که ببیندشان 
ً
مشغول بودند. جای محبوب واقعا

 نوا را حسایر مورد لطف قرار دهد! و فضای مجازی یر 

 از ها حت  داد؛ حرکات آنبه ساحل تا حدودی حق می 

های زیادی سر و کار داشت هم ی اوی  که با آدمحوصله

خارج بود! چه برسد به ساحلی که اصلا خودش را 

 کرد. شان هم نمیقاطی

 

 رن. شنیدم کار دارن. آرام گفت: یکم دیگه صتر کت  می
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اش تا ساحل چشمکی هم چسباند به انتهای جمله

د. شوچ    اش را بگت 

 

ک با ذوق به سمت او  چرخید: ولی شما خیلی خوبید. دخت 

ید. اصلا خودتونو نمی  گت 

 

م خدا  . حالا که من خودمو نمیخندید: خوب که توی   گت 

تم.   کنه یکی پیدا شه بگت 

 

ساحل بلند به شوچ  او خندید و شیطان گفت: دلشونم 

 . شما به این ماهی. بخواد 

 

ها خواهان ندارن شانه بالا انداخت: پس فکر کنم ماه

الان که دلشون نخواسته. فقط امیدوارم از این به  چون تا 

 بعد بخواد. 
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ساحل که از صمیمیت نوا خوشش آمده بود دوستانه 

وع به تعریف کردن از ملاقات های مختلفش با سر 

ها هم دست و پا شکسته کرد. آن وسط  های یمنا رفیق

ها به نوا داد که کم و بیش به سری اطلاعات از احمرییک

. هر چند  نتوانست کنجکاوی کند و بیشت  دردش خورد 

 ی جملاتش بود. شنونده

 

چنان مشغول گپ و گفت بودند که بالاخره دوستان هم

 یمنا عزم رفی   کردند. 

 

ها را بر عهده گرفت نوا هم ی آناو که مسئولیت بدرقه 

مردد میان ساحل و یاسمن ایستاد. کمی این پا و آن پا کرد. 

ر آن باغ بود و دیگر کاری برای شد که دچند ساعت  می

 گشت. انجام دادن نداشت. باید کم کم باز می
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اش جا داد و موهایش را که باز  دوربینش را داخل کوله

کرده بود مجدد گیس کرد. شال را روی سرش انداخت و 

 ی دیگری نداشت. نگاهی به اطرافش کرد؛ وسیله
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حالا کنارش ایستاده بود: بازم رو کرد به سمت یاسمت  که 

یک می . خیلی خوش گذشت. من دیگه باید گم عزیزمتتر

ها و تحویلشون هم با یمنا جان برم. برای ادیت عکس

 کنم. هماهنگ می

 

ی حرف زدن به یاسمن نداد و متعجب  ساحل اجازه

 رو نگرفتیم! شما 
ی
گفت: ولی ما که هنوز عکسای خانوادگ

 خواین برین؟می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  203 | 2801 

 

 دیگر چه صیغهابروا
ی
ای نش بالا پرید. عکس خانوادگ

بود؟! او برای عکاش تولد آمده بود و حت  بیشت  از تایم 

همیشکی هم وقت گذاشته بود. با تردید به آن دو نگاه  

کردند که هایشان نگاهش میکرد. چنان با اطمینان به گفته

ک جور دیگری  حت  یک لحظه شک کرد نکند با دخت 

 آید! یادش نمی هماهنگ کرده و 

 

یاسمن هم حرف او را تایید کرد و خط بطلان کشید روی 

هایش: چون پدرم امروز شیفت بودن قرار شد ما تا حدس

امون رو تموم کنیم و بعدش عکس شب دورهمی دوستانه

 بود نه 
ی
یم. یعت  در اصل تولد خانوادگ  بگت 

ی
خانوادگ

 دوستانه! 

 

: یعت  یمنا به شما هایش پرسید ی حرفبا تردید در ادامه

 نگفته بود؟

 

 نوا مردد ماند چه جوایر بدهد. 
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ی در این مورد به او نگفته بود اما    گفتنش را که یمنا چت  

 وقت گفی   و قرار دادن او در معذورات 
ً
الان هم مطمئنا

 نبود! 

 

برای جواب دادن اندگ مکث کرد. کمی گذشت تا صادقانه  

ی در   چت  
ً
این باره به من  گفت: راستش یمنا جان اصلا

. یعت  کلا در مورد تایم تموم شدن عکاش با هم  نگفی  

 صحبت نکردیم. 

 

نگاه پر حرف آن دو در سکوت، کمی اعصابش را متشنج  

 کرد. 

 

بار، زد اما اینهیچ وقت در مورد کارش یر گدار به آب نمی

ی قدر هول آمدن و دیدن احمریآن ها بود که سخت گت 

 فهمید چقدر اشتباه کرده است.  میرا کنار گذاشت و حالا 
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دانست یمنا در این حد مقصر هم نبود! از کجا باید می

د و به نفع خودش  زرنگ است که از حرف  نزدنش بل بگت 

 استفاده کند؟

 

، نگاه هر ها روی سنگصدای موتور ماشی   و حرکت چرخ

 . شان را به آن سمت کشید سه نفره

سر به ماشی   نزدیک شد. نوا، یمنا را دید که از پشت 

ی گفت اما از آن فاصله  شنید که با جیغ جیغ چت  

 اش نشد. ی جملهمتوجه

  

در سمت راننده بلافاصله باز شد. پسر جوای  همان طور  

داد پیاده شد. کمی که که یمنا را با ملایمت عقب هول می

دقت به خرج داد شناختش؛ همان پسری بود که روز قبل 

 ها دیده بود. احمریدر گاراژ 

 

ی بگوید پسری دیگر از سمت شاگرد پایی    تا خواست چت  

 آمد. چشمانش گرد شد! چه ختر بود اینجا؟
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ی افکارش را پاره کرد. به سمتش جیغ بلند ساحل رشته

چرخید؛ چشمش به آن پسر بود و با ذوق و هیجای  

 بالا و پایی   می
 ان! پرید: واای سبحوصف نشدی 

 

ی بگویند. دوید به همان سمت و تا آنمجال نداد  ها چت  

 کرد.   زمان مکرر نام پسر را صدا هم

 

ها گویا حسایر پس سبحان او بود! کلکسیون احمری

تکمیل بود. بزرگ و کوچک، دخت  و پسر، در و برهم، هر 

شد. کاف  بود فقط خواست  در خانواده پیدا میچه می

 .  دست دراز کت 

 

 53#پست_ 
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نگاهِ نوا همراهِ ساحل دوباره به آن سمت کشیده شد. دید   

ک با یک گام بلند خودش را در آغوش پسر  که دخت 

انداخت و از گردنش آویزان شد. تا خواست چشم 

ها بچرخاند یاسمن هم از کنارش گذشت و به سوی آن

قدم برداشت. با تردید نگاهی به عقب انداخت. همه 

 کرده بودند. حسایر حضور او را فراموش  

 

وی تر برود اما میکیخواست کمی نزددلش می دانست پیسر 

 دوست نداشت در چشم بیش
ً
تر از آن جایز نیست. ابدا

ی احمری یک دخت  فوضول و سرخود جلوه کند. خانواده

اش را کاری کولهپس سر جایش صاف ایستاد. از روی یر 

 دامهطور به ایستادن امی   هجا کرد. اگر در دست جابه

ی جمی  چت  
ً
 شد. ز پا درد عایدش نمیداد قطعا

 

روی همان صندلی که لحظای  قبل برای نشسی   انتخاب  

خاطر دقت زیاد به کرده بود، نشست. با چشمای  که به

خطی صاف تبدیل شده بودند به آن طرف خانه باغ 
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نگریست. همه دور پسرک قد بلند و لاغر اندام حلقه زده 

قدر همه کردنشان بلند بود اما آن  بودند. صدای صحبت

ی از گفتهبا هم صحبت می هایشان کردند که چت  

زد پسرک تازه وارد را همه پس از فهمید. فقط حدس مینمی

 کردند. طور نگاهش میمدی  طولای  دیده باشند که آن

 

ون  برای سرگرم کردن خودش دوربی   را از کوله  اش بت 

بار دیگر هم چک کرد. کهای گرفته شده را یکشید. شات

ها را دوست داشت. فضای طبیعی باغ و زیبای  عکس

 رقم زده بودند. 
ی

ها ترکیب قشنکی دوست داشتت  دخت 

ها غرق شده بود که قدر در دنیای عکسطبق معمول آن

ی جز آن  دید. ها را نمیچت  

 

طرف تر، یزدان به داد سبحان رسید و ساحل را از  کمی آن  

خندید، گفت: ولش  طور که می. همانگردن او باز کرد 

ه.   کنی   بچه رو بذارید یه نفس بگت 
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 کم مویش کشید: بچه کجا 
ً
سبحان دست  کف سر نسبتا

بود داداش؟ پدرمون در اومد تو این دو ماه آموزش  که 

 بچه؟خت  سرمون مرد بشیم! اونوقت تو باز می
ی

 گ

 

 همه به حرفش خندیدند. 

 

زهرا سادات از پشت سر بازوی پسرش را گرفت و لوسش   

 . پوست استخونم شدی. کرد: قربونت برم من

 

اش دلداری داد: تنش سلامت دای  یاسمن با مهربای  به زن

دای  جان. یکم که از دست پخت شما بخوره باشه زن

ه. نگران نباشید. دوباره جون می  گت 

 

فت و داد او را یمنا نیشگوی  از پشت بازوی سبحان گر 

گه زهراجون. این داره خودش رو برای آورد: دروغ میدر 

کنه. وگرنه اگه الان بره رو ترازو از قبلشم شما لوس می

 دم. تره. بهتون قول میسنگی   
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اش او را عقب کشید و کمی مادرش به دفاع از برادر زاده

ای ی قد و بالای سبحان رفت. ولولهقربان صدقه

. یمنا آتش میمیانشان راه  سوزاند و افتاده بود دیدی 

 آورد! سبحان حسایر ننه من غریبم بازی در می

 

 54#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

، یر توجه به همهمه
ی نرگس بانو با همان آرامش ذای 

ی غذایش را که بقیه، در صندوق عقب را باز کرد و قابلمه

طور که با سلیقه داخل سبد چیده بود، برداشت. همان

ها گفت: بیاین تو مادر. بذارین آقا آمد رو به آنجلو می

سره تو سبحان هم یکم نفس تازه کنه. از وقت  اومده یک

 راه بوده. 
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ام سبد را از دست او گرفت: باز که  زینب جلو آمد و با احت 

ون غذا  شما غذا درست کردید. قرار بود امشب رو از بت 

 ید آخه؟سفارش بدیم. چرا خودتون رو تو زحمت انداخت

 

نرگس بانو هیکل تپلش را کنار کشید. لبخندِ سرشار از 

مهرش را به روی تک دخت  خانواده پاشید: خودت که 

ون رو نمیدوی  مادر می خوره. با . آقا جهانگت  غذای بت 

اش سازگار نیست. یکمم بیشت  درست کردم، گفتم معده

 شاید بقیه هم بخورن. 

 

جلو آمد و سبد  شنیده بود دو را  های آنیزدان که صحبت

را از مادرش گرفت. توپ فوتبالی شده بود آن سبد در آن 

 دادند. لحظه! همه به یکدیگر پاسش می

 

م برای قابلمه را بالا برد و عمیق، بو کشید: به به من می مت 

 های شما. دلمه
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ی زینب همه را به داخل دعوت کرد. زهرا سادات گره

واهر شوهرش او ایستاد. خ اش را شل کرد و کنار روسری

دو که مشغول صحبت همیشه هم صحبت خویر بود. آن

شدند سبحان هم از فرصتِ پیش آمده حسایر 

 سواستفاده کرد. 

 

طور که با شیطنت در مورد دوستان یمنا اظهار نظر همان 

آورد چشمی چرخاند و ناگهای  کرد و ادایشان را در میمی

ه شچنان بنگاهش به نوا افتاد! آن د  امزه به آن قسمت خت 

که توجه همه را به آن طرف جلب کرد. حت  نرگس بانو 

ها را ی در ایستاد تا علت متوقف شدن آنهم در آستانه

 بداند. 

 

جوره دل شیطان لبخند زد: قربون کرم خدا برم که هیچ

 شکنه. انگاری یکیشون جا مونده! هاش رو نمیبنده
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دت خنده شسمن از ی ساحل به هوا رفت و یاقهقهه 

 روی زانوانش خم شد. 

 

بدون آنکه فرصت  به بقیه دهد کف سرش را خاراند و رو  

ی کچل  به مادرش گفت: کلاه من کو زهرا بانو؟ از این کله

که کاری ساخته نیست! اونو بده شاید فرچر شد دل یکی 

 رو بردم خدمت رو افتادم بغل گوشت. 

 

اشاره کرد: آره برو خندید به نوا طور که مییمنا همان

ام تو چشماش دیده عجله هم کن. یه انتظار خاض

 و بوده! تبینم حتما منتظر کنم، میشدا! حالا که فکر میمی

 

 سر بالا انداخت: نه بابا. نوا جون سنش از 
ی
ساحل با سادگ

ه.   سبحان بیشت 

 

 به او رفت: این حرفا چیه سبحان چشم غره
ی

ای ساختکی

 فقط یک عدده.  زی  خواهر من؟ سنمی
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به یمنا نگاه کرد و پرسید: حالا این خواهرمون چرا کنج 

 عزلت گزیده؟

 

 55#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

گم که منتظر توئه! یمنا با حالت  مسخره جوابش را داد: می

؟باور نمی  کت 

 

خیال خندید: چرا باور نکنم؟ قیافه ندارم که سبحان یر 

 نیستم که هستم! برای 
ی
دفاع از ناموس دارم. مرد زندگ

و نذاشتم کف دستم که گذاشتم. مگه یه دخت  وطن جونم

 خواد؟دیگه از دنیا چی می
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گفت و قبل از بقیه خودش از حرفش ریسه رفت، تا شاید 

د.   به آن شکل جلوی مسخره شدنش را بگت 

 

ک زهرا سادات با لبخند کم  ه شد. دخت   به نوا خت 
ی

رنکی

منا پرسید: از دوستای تو مرکز توجه همه شده بود. رو به ی

 هسی   یمنا جون؟

 

ساحل باز هم جفت پا خودش را وسط بحث انداخت و 

به یمنا مجال جواب نداد: نه. نوا جون عکاسن. امروز هم 

دوی  چقدر . وای مامان! نمیاومدن اینجا برای عکاش

 ش شدم. . من حسایر عاشقدخت  خوبیه. ماهه ماه

 

ووون. پس حله. من دار گفت: جسبحان زیر لب کش

 هام! عاشق ماه و ستاره
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یزدان پس گردی  نثار او کرد. دم گوشش طوری که بقیه 

متوجه نشوند پچ زد: ببند داداش تا چوب تو آستینت 

 نکردن! 

 

. آرام گفت: چیه کلک؟ نکنه چشم چشمکی نثار او کرد  

 ؟خودتو گرفته

 

مردانه خندید؛ گویا خدمت هم نتوانسته بود سبحان 

ترم. به فکر شیطان را آدم کند: نه والا. من از برگ گل پاک

. چون باد به گوش کیا برسونه به این خانم  خودتم بیشت 

 عکاس ارادت داری تیکه بزرگت گوشِته.. 

 

ه اینجا پسر؟ یعت  داش کیا  سبحان چشم گرد کرد: چه ختر

ها که ها. تو نبودنم چههم آره؟ شدم اصحاب کهف

 نشده! 
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ها شنید گوش تت    اش را از آنت تا اسم دردانهزهرا سادا

؟ چی می  پشت بچهکرد: کیا چی
ی
 ام؟گ

 

سبحان با تاسف برای خودش سر تکان داد: دست شما 

ایم دیگه؟! فقط کیا درد نکنه زهرا بانو. ما بچه سر راهی

 اته؟بچه

 

نرگس بانو با ساده دلی از آن پشت اظهار نظر کرد تا 

کیا ر ی بلند نشده ر قائله فت خونه لباس ا بخواباند: آقا امت 

عوض کنه مادر. از اونجا هم قرار شد بره دنبال باباش و 

 عموش با هم بیان. 

 

زینب هم از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را کرد و 

یل کجا مونده سراغ عزیزکرده ی خودش را گرفت: امت 

 پس؟ قول داده بود زود بیاد. 
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جواب دادن شد: اونم رفت نرگس بانو باز هم داوطلبِ 

دنبال خواهرش و جهانگت  خان، گفی   یکم حساب کتاب 

 دارن تموم که بشه باهم میان. 

 

زینب ابرو در هم کشید و سراغ داماد برادرش را گرفت: 

 پس مسلم کجاست؟

 

زهرا سادات آرام، جواب او را داد: آقا مسلم رفی   

دن.   شهرستان زن و بچه رو نتر

 

 56#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 زینب سری به معنای فهمیدن تکان داد. 
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با بحث پیش آمده باز هم نوا به حاشیه رفته بود و همه  

ده بودند.   حضورش را به فراموش  ستی

 

اما حواس سبحان انگار زیادی جمع بود که به آن سمت  

ها گفت: من برم با خانم زمان رو به آنقدم برداشت و هم

 آم خدمتتون. نم میعکاس یه سلام علیکی بک

 

اش را شنید. در حی   داخل رفی   زهرا سادات جمله

 اخطاری صدایش کرد: سبحان! 

 

ای که جزو صفات بارزش بود دست پسرک با چابلوش

اش گذاشت و ایستاد. به سمت او چرخید: روی سینه

کنه کت  هر گ ندونه فکر میجونم؟ همچی   صدا می

ی خوام برای به جا آوردن میام من! فقط خفاش شتر چت  

م سلام علیک کنم مادر من!  ادب برم با این خانم محت 

یف یوقت پیش خودش نگه احمری ها چه یر ادب تسر 

 کنم؟دارن. بد می
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ها یمنا قبل او به همان طرف راه افتاد: اتفاقا ادب احمری

قبلا براش ثابت شده. حالا که اضار داری توام بیا دوباره 

 نشونش بده! 

 

ترها نگرفتند! فقط یزدان و یاسمن منظور کلامش را بزرگ

ی حرف می زند. به همان متوجه بودند که او از چه چت  

 فتند. کردند داخل ر گونه که با هم صحبت میخاطر همان

 

یاسمن و یزدان، ساحل و سبحان، پشت سِر یمنا به آن 

سمت قدم برداشتند. نزدیک شدنشان چندان یر سر 

 ا نوا حت  سر بلند نکرد تا نگاهشان کند. وصدا نبود ام

 

 بغل گوش یمنا 
ی
کمی که نزدیک شدند، سبحان با لودگ

 پرسید: خانم عکاس مشکل شنوای  دارن؟
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او که گنگ نگاهش کرد توضیح داد: نکه صدای پامون رو 

 گم. نشنید. واسه اون می

 

ی گذاشته  ساحل جلو آمد: نه بابا. حتما هندزفری ای چت  

 گوشش. 

 

ها را پشت سر جا  ی به معنای فهمیدن تکان داد. آنسر 

 شه. گذاشت و خودش جلو افتاد: الان معلوم می

 

 در دنیای  دیگر 
کِ غرق در گوش  حواسش هم بود که دخت 

 کند! ست  می

 

نوا با فرصت  که به دست آورده بود مشغول جواب دادن 

ی اینستاگرامش بود. سر های پست آخر صفحهبه کامنت

کرد مراسم شنید. اما با خودش فکر میرا هم میو صدا 

خوش و بش اهالی خانه هنوز تمام نشده که صدایشان به 

کرد. وقت  رسد. توجهی هم نمیقوت قبل به گوش می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  222 | 2801 

 

ی از آن فاصله متوجه نمی شد چرا باید خودش را به چت  

 انداخت؟ زحمت می

 

اش را جلب کرد. سر بالا صدای نزدیک شدن پا توجه

مانهنش همبرد ی سبحان: سلام زمان شد با سلام محت 

 .  خانم. روزتون بخت 

 

ی گوش  را خاموش کرد و روی پا ایستاد. با آرامش صفحه

شالی که به خاطر گرما دو طرفش را آزاد کرده بود روی 

 شانه برگرداند و مودبانه جواب داد: سلام. ممنونم. 

 

 57#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ببخشید تو رو خدا عزیزم. ما انقدر یمنا چرب زبای  کرد: 

 مشغول شدیم تو رو پاک فراموش کردیم. 
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 روی لبش نشاند. تبسم کم
ی

اهل تعارف تکه پاره کردنِ رنکی

 ه همان جواب، اکتفا کرد. ب خودی نبود. پس یر 

 

چون  ساحل از پشت بازوی سبحان را چسبید. با ذوق هم

در عزیزش کشد، براکودگ که عروسکش را به رخ همه می

 . را به نوا معرف  کرد: نوا جون این آقا، داداش من هسی  

 سبحان. 

 

بدون مکث به سمت نوا چرخید و او را هم به سبحان  

ی احمری یک تنه ترین عضو خانوادهمعرف  کرد. کوچک

ی مسئولیت معرف  را به عهده گرفته بود و به کسی اجازه

 داد. عرض اندام نمی

 

ه شد. نوا، نیم نگاهی به ا و انداخت و بعد به برادرش خت 

ی که نظرش را در همان وهله ی اول جلب کرد قد چت  
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کیا  زیادی بلند و اندام لاغرش بود. قدش ابتدا او را یاد امت 

 احمری انداخت. 

 

ی شبیه ساز ذهنش به صورت خودکار به کار افتاد. قوه 

های تصویری سمج، بدون اجازه خود را از میان لاشه

ون کشید و پر قدرت خودنمای  کرد.  خاطرات ذهنش بت 

ی درون معده اش جوشید. با تمام وجود تلاش کرد چت  

پسش بزند اما نشد. تصویری پررنگ از یک آشنای زیادی 

 رفت. دور در مغرش رژه می

 

آب دهانش را قورت داد. با نگاهی مجدد به پسر، سعی کرد 

شد؛  اش را پس بزند و موفق همی تصاویر ذهت  همه

ها این کار را تکرار کرده بود که دیگر قدر در این سالآن

ه  اش شده بود. ختر

 

خوب که او را برانداز کرد جز همان قد بلند، هیچ وجه  

اک دیگری میان او و برادر بداخلاقش نیافت!   اشت 
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ه و کنجکاو او حسایر سر کیف آمده  سبحان که از نگاه خت 

نای صورت لبخند بود دست روی سینه گذاشت. به په

 فت: خوشبختم از آشناییتون خانم. زد وقت  که گمی

 

طور" ی معروف "من هم همی   نوا یر حوصله همان کلمه

از رویِ تکلیف را زمزمه کرد. شاید اگر وقت دیگری بود 

شد قاپید و کمی سرگرم میشیطنت لحن او را روی هوا می

اورد ولی اما حالا، حالش چندان خوب نبود. خم به ابرو نی

 نتوانست بهت  هم برخورد کند. 

 

چرخید که با برای روشن شدن تکلیفش به سمت یمنا می 

ه ی یزدان مواجه شد. زیرلب به او هم سلام کرد. نگاه خت 

مانه جواب گرفت. این بار یاسمن برادرش را به او محت 

ای که انگار تمامی معرف  کرد و نوا خسته از مراسم معارفه

 نای  با او هم اظهار خوشحالی کرد. نداشت از آش
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ای وقفه رو به یمنا پرسید: من قصد بدون حت  ثانیه

ی ها گفی   شما برنامهداشتم برگردم یمناجان. اما بچه

ای داری. چون باهم هماهنگ نکرده بودیم منتظر دیگه

 کار کنیم؟شدم تا خودت بیای. الان باید چی 

 

 58#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 روچتمام تلاشش را  
ی

اش در صدا و رفتارش کرد تا خستکی

وع به  نمود پیدا نکند. یمنا با همان زبان چرب و نرم سر 

توضیح دادن کرد. حرف زد و حرف زد و در نهایت نوا را 

ی جشن قانع کرد که چنان برای ماندن و عکاش از ادامه

ک خودش هم نفهمید چطور با آن توپ پر  دخت 

الحق که با آن زبان  . درخواستش را قبول کرده است

ون کشیدن مار از لانه را هم داشت!   توانای  بت 
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یمنا که خیالش از ماندن نوا راحت شده بود داخل رفت  

سد.  د و ساعت دقیق آمدنش را بتی  تا با پدرش تماس بگت 

 

های  به دعوت یاسمن نوا هم کنار او نشست تا عکس 

 گرفته شده را با هم ببینند. 

 

 جای  همان اطراف برای در همان فاصله س 
بحان نت  

ها باشد.  نشسی   خودش دست و پا کرد تا در کنار آن

 حسایر بر تنش نشسته 
کسلی سربازی و دو ماه آموزش 

ون را با فضای سنگی   بود و نمی خواست جو مفرح بت 

 با آمدن جهانگت  و بقیه مجبور به 
ً
داخل عوض کند. قطعا

 اندیسی  چند شد و با یک دور حضور در آن جمع می

خواست از دست بدهد. با ساعته فرصت اکنون را نمی

پرروی  تمام توجهی هم به تذکرهای یزدان مبت  بر مزاحم 

، نکرد. اورفت و پسرک ماند و  ها نشدن و داخل رفی   دخت 

 سه دخت  دیگر. 
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رفت با تفری    ح از جایش بلند شد. وقت  که به سربازی می 

اتش به چشمش میباغ هنوز سرستر  نشده بود و تغی آمد.  ت 

طور که باغ را از نظر کمی آن اطراف چرخید. همان

ای های روی مت   هم زد. آلوچهگذراند ناخنکی به خوراکیمی

در دهان گذاشت و با لپ باد کرده نیم نگاهی به سمت 

ها انداخت.   دخت 

 

ساحل از بالای سر نوا و یاسمن خم شده بود و با دقت به 

ها ورد آند. هر ازگاهی نظری هم در مکر ها نگاه میعکس

دو کرد. نوا اما ساکت بود. آنداد که یاسمن تاییدش میمی

سکوتش را گذاشته بودند به پای تمرکز در کار و 

کند. آن تصویر دانستند او در خیالاتش کجا ست  مینمی

هایش تمام حس و حالش را به یغما برده آشنا پشت پلک

 بود. 

 

 آدم کم حرف  بود ولی با دیدن عکسیاسمن با آنکه ذ 
ً
ها اتا

کرد. این یک بار حسایر شارژ شده بود و مدام صحبت می
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را از سماجت یمنا و اضارش برای آوردن عکاس راض  

 بود. آشنای  با نوا در ان فرصت کم باف  
ً
مانده تا تولد قطعا

ی آن هایشان بود. هر چند که عمدهجز خوش شانسی

 هایش بود. ون پسردای  خوش شانسی را مدی

 

ها نگرای  رخت بسته دوباره به وجودش با فکر به آن

کار یمنا و دعوت نوا برگشت. از همان دیروز بابت این

س داشت. نمی دانست پسرها با دیدن او چه است 

کنند. ابدا دوست نداشت مهمانشان آزرده برخوردی می

کیا بیش  به اخلاق امت 
هر کسی  تر از خاطر شود و از طرف 

افتاد او بزرگ و کوچیک و مهمان واقف بود. اگر پایش می

گذاشت و  شد. همه چت   را کنار میو غت  مهمان سرش نمی

نشاند. کسی که پا روی دمش گذاشته بود را سرجایش می

کرد آن شخص یاسمن باشد یا خواهرش فرف  هم نمی

 ساحل! 
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یل اما نگرای  ز  ی ارشد یادی نداشت. نوهاز بابت امت 

ها به قدری آقا و منطق  بود که نهایت، چند تذکر احمری

! معمولی می  داد و تمام. همی  

افتاد خدا را هم کله شقشان همان کیا بود که اگر پایش می  

 بنده نبود! 

 

سبحان از بالای سرشان یر سر و صدا سرک کشید. 

د تا دستانش را پشت سر در هم قفل کرد. کمی هم خم ش

بهت  ببیند. با دیدن عکس تکی ساحل با آن ژست منحصر 

به فرد نتوانست ساکت باشد.  سوت بلندی کشید: چه 

 !  جوجه طلای 
 عکسی گرفت 

 

جا نبود با صدای او از پشت سرش نوا که حواسش آن

 از جا پرید. 
ً
 تقریبا
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نگاهش کرد. از گ بالا سرشان بود و او نفهمیده بود؟ 

 جوجه را با او بود؟ 

 

ی ی او را دید به نشانهسبحان که چشمان درشت شده

داد عذر تسلیم دست بالا گرفت. همان طور که توضیح می

خواهی هم کرد: ببخشید ترسوندمتون. جوجه رو با ساحل 

 جان بودم. 

 

ی ساحل بست نداشتهیاسمن به جای  که او به ریش 

خندید و دست نوا را گرفت: این سبحان ما یکم شیطونه 

 نوا جان. 

 

ک باز هم یر حرف تنها لبخند زد. 
 دخت 

 

ید  سبحان به مت   اشاره کرد: یه چندتا عکسم از ما بگت 

 کنید. ها اجرتون با خدا. دل یه جوون رو شاد میخانم
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ی تا غروب یاسمن با حرف او انگار تازه یادش آمد که چ ت  

آفتاب نمانده است. به سرعت از جایش بلند شد: وای 

یم تا راست می . کاش ما با مامان اینا عکسامون رو بگت 
ی
گ

 بقیه هم برسن. نه نوا جون؟

 

 عکاش، بهت  از 
ً
نوا موافقتش را اعلام کرد؛ برای او قطعا

 یک جا نشسی   و سر و کله زدن با افکار مالیخولیای  بود. 

 

 رای صدا کردن عمه زینب و بقیه داوطلب شد. ساحل ب 

 

ی یاسمن را سر نوا کمی سر و وضع و موهای نامرتب شده

ون آمد. نوا  و سامان داد. همان لحظه یمنا هم از خانه بت 

کوتاه نگاهش کرد. تمدید آرایشش آن قدر محسوس بود 

 در چشم می
ً
زد. نگاه دیگری به یاسمن انداخت. که کاملا

و ساده بود به همان نسبت قروقمیش از سر و هر قدر که ا
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کرد و چه تضاد بدی! در تقابل بی   روی یمنا چکه می

 کدام زورش بیشت  بود و به چشم می
ی
 و بلدگ

ی
 آمد؟سادگ

 

ون آمدند مراسم معارفه از سر   همه که از ساختمان بت 

 برای نوا به کسلی سری گرفته شد. البته که این
ً
بار اصلا

که با دیدن زی  که ساحل به عنوان مادر و   قبل نبود! چرا 

با نام زهرا سادات معرف  کرد جو برایش حسایر تغیت  کرد. 

شد زن خوش پوش و زیادی زیبای رو به رویش باورش نمی

مادر آن غول بیابای  بدخلق باشد. در نظرش او برای مادر 

کیا احمری بودن زیادی جوان بود.  یک جوان به سن امت 

وانست همان ساحل و سبحان را داشته باشد. تنهایتش می

کیا احمری!   و در حد امت 
 نه بیشت 

 

 60#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  234 | 2801 

 

ی نوا با خنده، روی زانو خم شد و اشک چکیده از گوشه 

ها هم چشمش را پاک کرد. نیم نگاهی به بقیه انداخت؛ آن

طرف از خنده دست کمی از او نداشتند. هر کدام یک

 ریسه رفته بودند! 

وع کرده بودند سر جمع شش   از زمای  که عکاش را سر 

د!   شات هم نتوانسته بود بگت 

 

گذاشت و نمک قدر سر به سر همه میسبحان آن

داد. کسی هم از گزند ی عکاش را نمیریخت که اجازهمی

. حت  مادرش با جدیت   هایش در امان نمانده بود شیطنت

لش به خرجکه سعی می توانست د هم نمیده کرد برای کنت 

 ها که دیگر جای خود داشتند. در برابر حرکاتش نخندد آن

 

خندید بازوی سبحان را گرفت و به طور که مییمنا همان 

خوای زحمت کمی به جلو هلش داد: خیلی بیشعوری. نمی

ی چرا ما رو معطل خودت کردی؟ من تو همه  عکس بگت 

 ها کج و کوله افتادم. عکس
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تکاندش رو به طور که میبرداشت و همانکلاهش را از سر 

 کج و کولهاو گفت: من
ً
ای که کاریتون ندارم بابا. توام کلا

ش نباش! منم که  حالا تو عکس نه تو واقعیت زیاد درگت 

 مسئول نیش شل شما نیستم فرزندم! 

 

یمنا زیر چشمانش را پاک و غرغر کرد: همه ریملم پخش 

گم وسط یه عده زن شد. یادم باشه آقاجون اومد بهش ب

یاوردی! ببینم به اونم همی   ای در میچه سبک بازی

 دی؟جوابو می

 

زن و از خونه خالی سبحان یر  قید و بلند خندید: پت 

؟! می  ترسوی 

 

 زهرا سادات با تسر  صدایش زد: سبحان؟! مودب باش! 
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یمنا با زیرگ چشمکی به او زد: از گ تا حالا آقاجون واسه 

خالی؟ سربازی خیلی با دل و جرئتت  تو شده خونه 

 ها! کرده

 

خوری به خود گرفته بود وقت   لحن پسرک رنگ و بوی دل

که جواب داد: از وقت  که زورگ فرستادم خدمت تا به 

تونه سرم قول خودش مرد بشم! از این وضع بدترم مگه می

 بیاره؟

 

ی لحنش آندل قدر عمیق بود که حت  نوای غریبه هم گت 

 . سکوت جمع زیادی سنگی   شده بود. حسش کرد 

 

ش را عقب کشید. عصبای  بود:  زینب جلو رفت و دخت 

 بس کن دیگه یمنا. 

 

انگار یمنا هم توقع این برخورد را از سبحان نداشت که 

 خواستم ناراحتش کنم. فقط شوچ  کردم! آرام گفت: نمی

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  237 | 2801 

 

 

ش رفت را شکار کرد. نوا چشم غره ای که زینب به دخت 

ات بدون تکان خوردن همان گوشه ایستاده بود و زهرا ساد

دانست پسرش انبار باروت کرد. انگار میلب از لب باز نمی

ی حرف بند است تا با گفتنش است و تنها به یک جرقه

 فرو بپاشد و همه را به آتش بکشد! 

 

س بود   ساحل کنار برادرش ایستاد و دستش را گرفت. است 

کرد و   کوتاه به او نگاه  بارید. سبحانکه از چشمانش می

د. عشق خواهر برادری را می شد به راحت  دستش را فسر 

شان حس کرد. طوری که نوا یک لحظه حسرت خورد. بی   

بخشید؟ شد اگر دنیا این یک قلم را به او هم میچه می

ِ او به قدری خلوت بود که همیشه با دیدن 
ی
زندگ

گرفت.  اسر وجودش را میهای شلوغ حسرت، سر خانواده

کرد تا اش مهربای  میهای چند روزهکاش دنیا کمی با مهمان

 دو روزه
ی
 اشان همه حسرت نباشد. زندگ
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تنها یاسمن بود که جرئت کرد سکوت جو را بشکند. جلو 

رفت و با مهربای  مقابل سبحان که حالا روی صندلی 

 نشسته بود ایستاد. 

 

رم. دیگه ناراحت  بقربونت  : تو که زیادش رو رد کردی-

توی  بری جوری دو سال زودتر میواسه چیه؟ بده این

 دنبال آرزوهات؟

 

؟! تو این خونه مگه کسی هم می پوزخند زد: جک
ی
گ

 مگه کسی حق انتخاب می
ً
ِ آرزوهاش؟ اصلا تونه بره یی

خواد کار باشه داره که پای رفی   هم داشته باشه؟ حالا می

جا ما فقط بله قربان  ای؟ اینت دیگهیا آرزو یا هر کوف

ه. گوی یک نفریم. از این حرفا نزن که خندم می  گت 
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هایش تلخ بودند طوری که صدا از هیچ کس در حرف

نیامد. یاسمن اما کم نیاورد. دست او را گرفت و مقابلش 

خوای باور کنم که تو فقط به خاطر حرف زانو زد: می

شناسم اگر من می آقاجون رفت  سربازی؟ سبحای  که

شه. فیلم خودش نخواد حت  اگر خدا هم بیاد حریفش نمی

 بازی نکن آقا! 

 

ک آن قدر زیاد بود که لبخند روی لب آرامش لحن دخت 

 همه، حت  سبحان نشاند. 

 

نوا هم دست و پا شکسته فهمیده بود قضیه از چه قرار  

رسید به یک نفر؛ هایشان میاست. سر نخ گفته بوده

کرد آقاجانِ خانه تا این حد ت  احمری! و او باور نمیجهانگ

 دیکتاتور باشد! 
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گوید که هایش را از ته دل میمشخص بود یاسمن حرف 

نشیند. بالاخره سبحان هم لبخند جا هم میلاجرم به همان

 زد و لپ او را نه چندان آرام کشید: الان یعت  خرم کردی؟

 

اض نکرد. لپش را مالش داد و با آنکه قرمز شد ه بود اعت 

اش چشمکی رو به پسردای  کوچک و متفاوت با خانواده

ی!   زد: هی یه همچی   چت  

 

سبحان با لحت  که دوباره رنگ و بوی شیطنت گرفته بود 

ابرو بالا انداخت و تشویق  گفت: خوبه. همی   فرمون رو 

دم تا آخر روی پسرای دیگه هم امتحان کت  بهت قول می

! امسال عروش. فق  کت 
ی

 ط باید زرنکی

 

ی کلامش واضح واضح بود. طوری که نوا هم  طعنه

 های یاسمن ماسید. گرفتش و لبخند روی لب
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ه به عکس ها عجیب ها ماند. چقدر احمریالعمل آنخت 

 بودند! عجیب و پر رمز و راز! 

 

ون به خانواده نگاه می  کردی یک کلِ منسجم، اگر از بت 

گذاشت  تازه داخلش که پا می دیدی اما بدون هیچ ترگ می

فهمیدی هر کدامشان برای خود هزار آن وقت بود که می

 توی  هستند که شناختشان کار یک روز و دو روز نیست! 

 

کرد با حس نوا هم در آن لحظه همان بود! گمان می 

شناسد ها را بهت  از هر کسی میهایش آناستناد به شنیده

ی احمری یک خانه بودند با اما اشتباه کرده بود! خانواده

ی را هزار راه ورود. از یکی که وارد می شدی همان چت  

ماند تا فرصت ورود دیدی که مقابل چشم بود! بقیه میمی

 ها را خودت امتحان کت  و به نتیجه برش! از بقیه راه

 

او از یکی آمده بود و فقط هم یک چت   نصیبش شده بود! 

 شناسدشان! مانده بود حالا تا بتواند ب
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اش امانش را بریده نرگس بانو با پای  که آرتورز عود کرده

ون زد. یخ بت به دست از در خانه بت  های بود سیت  سر 

ها یکی در میان آب شده بودند. طبیعی بود؛ خیلی لیوان

ی پیش آمده باعث وقت بود که ریخته بودشان اما مسئله

ون نیاید. پنجره خانهشده بود بت  ی خانه رو به ی آشتی 

همان سمت  بود که همه جمع بودند. شنیده بود که بحث 

 . شان چیست و همان هم شده بود دلیل نیامدنشمیان

 

ی کوتاه پایی   رفت. نفسش دیگر با هن و هن از چند پله

کرد. کمی که جلو رفت چشم ساحل به او افتاد. یاری نمی

به سرعت نزدیکش شد و سیت  را با لبخند از دستش  

 نگفتید من بیام بیارمش؟گرفت: چرا 
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دستش را بند بازوی لخت و ظریف او کرد: دیدم شما 

 مشغولید مادر. گفتم خودم بیارم براتون. 

 

روی  به سمت بقیه چرخید: انشالله همیشه با با خوش

 خوش  جمع بشید دور هم. 

 

یاسمن که جلو آمد با محبت دست دور گردنش انداخت 

م. سفید بخت  و صورتش را بوسید: مبارکت باشه دخت 

 بسی  الهی. 

 

 صورت او را بوسید. 
ً
یاسمن با مهربای  تشکر کرد و متعاقبا

م. نه فقط  نرگس بانو برایش عزیز بود. زیادی عزیز و محت 

شان را برای او. برای همه. طوری که همیشه تمام سعی

 ده خاطر شود. کردند مبادا زمای  آزر می

 

بت  برداشت و به سمت نوا رفت.  سبحان لیوان سر 

مانه لیوان را مقابل او گرفت: خدمت شما.   محت 
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ک ابرو بالا انداخت. باورش نمی شد او همان پسر دخت 

چند دقیقه قبل باشد! جایش بود بگوید نه به آن گرد و 

! خاک کردنت نه به این جنتلمن بازی که از خود رو می  کت 

 

در همی   مدت کوتاه متوجه شده بود پسرک افکار خاض 

دارد و حرکاتش همه برگرفته از شیطنت  ذای  هستند. سر ن

بت بخورم یا خجالت آقای احمری؟  به سرش گذاشت: سر 

 

سبحان ابرو بالا انداخت. پس او هم پایه بود و رو 

ی کرد! دل به دل شیطنتش داد: نفرمایید. تحفهنمی

 ها. است. از دیار احمریناقابلی

 

داد  ونه که چانه بالا میلیوان را جلوتر برد و نوا همان گ

گرفتش: خداروشکر از دیار شما تو همی   مدت کم من 

انش کنخیلی مستفیض شدم  م آخه؟! . چجوری جتر
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ی او را زیر سبحان خودش را به در یر اطلاعی زد و طعنه

؟ لطف کریمانه
ً
ها ی احمریسیبیلی رد کرد: جدا

 رسه. الحمدلله که بهبختانه به همه جا سری    ع میخوش

مندتون نباشم. البته لازم  شمام رسیده که من الان سر 

ان باشی   خودکار همه رو از حلقمتون  تیست نگران جتر

ون. می  کشن بت 
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اش نشاند نوا را به ای که در پسِ جملهلبخند مسخره

خنده انداخت. هنوز جوایر نداده بود که صدای کوبیدن 

 در ورودی بلند شد. 

 

بانو هل شده از روی صندلی برخواست: ای وای. نرگس 

 دیم. جا زنگ رو زدن نفهمیهمه اومدیم این
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ی او گذاشت: شما بشینید یزدان یاسمن دست روی شانه

 کنه. باز می

 

ای از باغ ایستاده بود و او را که موبایل به دست در گوشه

کرد نشان داد. یمنا صدایش کرد و به در و صحبت می

یزدان که خودش هم صدا را شنیده بود متوجه اشاره کرد. 

و به سمت در راه  شد. دستش را به معنای اوگ بالا برد 

 افتاد. 

 

اش لم داد و کنجکاو، به او که میان درختان  نوا به صندلی

شد نگاه کرد. کمی هیجان در وجودش بالا و پایی   گم می

 شد. چه کسی پشت در بود؟

 

، صدای باز شدن در و در پسش صد ای موتور ماشی  

سبحان را هم کنجکاو کرد. از نوا کمی فاصله گرفت و سرگ  

 گفت: اوه اوه 
ً
کشید.  نفهمید پسرک چه دید که فورا

 صاحابش اومد! 
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یمنا که حرکت او را شکار کرده بود نتوانست ساکت باشد: 

 شد پس؟برای تو که مهم نبود پسر شجاع! چی 

 

ر در مقابل حرف سبحان حسایر سرحال آمده بود و دیگ

او گارد نگرفت: من به هفت پشتم خندیدم که برام مهم 

 نبود. اصلا جهانگت  خان برای ما مهم نباشه پس گ باشه؟

 

دست روی سینه گذاشت و نمایسی  تعظیم کرد: خودم 

 دربست مخلصشم. 

 

اش را به شکل زهرا سادات از آن پشت جلو آمد. روسری

ه کسی متوجه نشود رو به ای کقبل گره زد و آرام به گونه

 سبحان! حرمت 
ی

ی به آقاجون نکی پسرش تذکر داد: چت  

گفت به  گفت چه نمیشکت  نکن. سربازی چه اقاجون می

 گردنت بود. پس دنبال مقصر نگرد. 
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ی او ی کمی که از سبحان داشت گفتهنوا به خاطر فاصله

را شنید. و چقدر این حرکت زهرا سادات شبیه محبوبِ 

جوب او بود. یر حرف به حرکات بقیه نگاه  همیشه مح

اف کند و صادق باشد راستش  کرد. اگر می خواست اعت 

ها شده بودند همان کتاب کمی گیج شده بود. احمری

قطوری که خواندنش را بلد نبود. نه که نتواند! زبانشان را 

 دانست! انگار نمی

 

صدای احوال پرش بلندی که از آن سمت بلند شد باز 

ه او را پشت سر جا گذاشتند. یاسمن مودبانه هم هم

مندتم. انقدر   دستش را گرفت و عذر خواهی کرد: بخدا سر 

گردم که امروز اذیتت کردیم. یه توکه پا سلام کنم زود برمی

 پیشت. 

 

بار جوابش از روی تعارف نبود: نه عزیزم. اشکالی این

 مونم. نداره. منتظر می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  249 | 2801 

 

دیدن تازه واردهای  رایها رفتند و او همه چشم شد بآن

 ی بزرگ احمری! خانواده

 

 64#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

کیا با آرامش در سمت خودش را باز کرد و پیاده شد.  امت 

یک دور همه را از نظر گذراند. دست  برایشان تکان داد و 

 سلامی کلی داد. 

 

هبه عقب چرخید. رو به مهرنازی که با دست  ی در گت 

درگت  بود اشاره کرد دستش را بردارد. یک بار در را کشید 

اما باز نشد. چند باری حرکتش را تکرار کرد تا بالاخره در 

 باز شد. 
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مهرناز با ترش که در چشمانش لانه کرده بود در باز شده 

 را نشان داد و پرسید: خرابش کردم؟

 

ِ خن
دید و خیالش را راحت کرد: نه. این درِ ماشی  

بینه؛ فقط از این ور باز می م شه. وقتم نمیمست  کنم بتر

 درستش کنم. 

 

مهرناز کودک غرق در خوابش را در آغوش کشید و 

گن کوزه گر شد پچ زد: راسته که میطور که پیاده میهمان

خوره. یک عمره ماشی   درست از کوزه شکسته آب می

 ید اما ماشینای خودتون همیشه خرابه. کنمی

 

کیا لبخندی زد و لپ مهدیار را کشید: آره راست  امت 

 شه؟میگن. این فسقل چرا بیدار نمی

 

 مهدیار نق  زد و تنش را در آغوش مادرش جمع کرد. 
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 لب زد: داره دندون درمیاره. کلافه
ی

امون  مهرناز با خستکی

 بت خوابوندمش. کرده با اذیت کردناش. الانم به زور سر  

 

عمویش را از نظر گذراند. زیر  کیا با دقت دخت  امت 

چشمانش گود افتاده بود و پریشای  از تمام وجناتش 

ی از آن مهرناز شاد سابق نبود. انگار می بارید. دیگر ختر

ک و بچه  مشت 
ی
داری مهرناز سابق را کوبیده و یکی زندگ

 جدید ساخته بود! 

 

د: پس اون مسلم یالقوز عصتر دست  به موهایش کشی 

اش تو همه چی کنه؟ خودش و مادر فولاد زرهکار میچی 

تونن تو نگهداری بچه به تو  وقت نمیکی   اوندخالت می

؟  کمک کی  

 

مهرناز لبانش را گاز گرفت. دوست نداشت کار به اینجا 

ک و   مشت 
ی
بکشد. یاد گرفته بود مسائل شخصی زندگ
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دارد. اهل گلایه هم نبود مشکلاتش را فقط برای خود نگه 

رسید لب به شکوه باز وقت. تا جان به لبش نمیهیچ

ی کارد به استخوان کرد اما حالا واقعا به مرحلهنمی

 خوردن رسیده بود که آن جمله از دهانش در رفته بود. 

 

. همه ی علی چپ زد: بریم داداشخودش را به کوچه

 منتظرمونن. 

 

کیا از زیر حرف زدن در  ی  امت  رفتنش را حس کرد. دیگر چت  

نگفت. وقت  خودش نمی خواست مشکلش را بازگو کند با 

 نش حرف بکشد! توانست از زیر زبازور که نمی

 

 آرم. هاتونو میبه او اشاره کرد جلو برود: تو برو من وسیله

 

مهرناز بدون آنکه نگاهش کند سری تکان داد و به سمت 

ها به سمت جمع از آنخانه باغ قدم برداشت. آذر زودتر 

 رفته و مشغول احوال پرش بود. 
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 65#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

روی  به استقبالش به جمعشان که پیوست زینب با خوش

ی همیشه ی برادر زادهرفت. از دیدن رنگ و روی پریده

ی نگفت. همه عادت   ساکتش جگرش خون شد اما چت  

 کرده بودند به این دیدن و ساکت ماندن! 

 

در آن فاصله شالی روی سر انداخته بود جلو یاسمن که  

رفت و مهدیار را از آغوش او گرفت. مهرناز هم که خیالش 

از بابت او راحت شده بود مشغول خوش و بش با بقیه 

 شد. 

 

زینب سراغ برادرهایش را از آذر گرفت و او اظهار یر 

ون.  یل و آقاجون رفی   بت  اطلاعی کرد: والا همه با امت 

 دونم. کجاش رو نمی
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یل گفته بودم زود بیاد. اینه زود  زینب غر زد: خوبه به امت 

 اومدنش؟

 

آذر با محبت عذر خواهی کرد: ببخشید دیگه زینب جان. 

دوی  چقدر سرش شلوغه. باور کن بعصی  خودت که می

 ما تو خونه هم نمی
ً
 بینیمش. شبا اصلا

 

یمنا شیطنت کرد: حالا شاید جای دیگه سرش گرمه زندای   

 که خونه نمیاد. زیادم ساده نباشید. 

 

سبحان از پشت گردن او را گرفت: تو دیگه خیلی منق  

 چسبه. ها نمیها به احمرینگری! این وصله
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ً
 به تو یکی که اصلا

ً
یمنا همراه با آچ  گفت: آره. مخصوصا

بینی   وگرنه پاش بیفته شناگرای چسبه! آب نمینمی

 !  ماهری هستی  

 

از دست او آزاد کند اما اجازه نداد.  سعی کرد گردنش را 

کیا هم پیدا جیغ جیغش که به هوا رفت سر و کله ی امت 

قدر از دیدن سبحان جا خورد که همه را فراموش  شد. آن

 کت  پسر؟کار میکرد: تو اینجا چی 

 

ش شل شد: روش جدید  نیش سبحان از دیدن برادر بزرگت 

 یه چت   دیگه نمی
ً
؟خوش آمد گوییه؟! قبلا  گفی  

 

سوالش را رو به همه پرسید و یزدان از پشت سرش نوچی  

کیاست! همون حکم رو داره. کرد: این شیوه ی ابداعِی امت 

 نگران نباش. 
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کیا وسایل درون دستش را پایی   گذاشت و به سمت او  امت 

کار گردن یمنا را اش را باز کرد و با اینرفت. آغوش مردانه

 آزاد کرد. هم از حصار دستان سبحان 

 

به به پشتش زد:  گرم او را در آغوش کشید و چند ض 

اد نیست نه؟  خدمت رفتنتم مثل آدمت  

 

 سبحان تک خندی زد: چرا داداش؟

 

از داداش گفی   او غرق لذت شد و تنش را عقب کشید: 

پرش گردن تو زودتر اومدی. تازه میهمه سر سه ماه برمی

 چرا؟! 

 

اد: اون همه شعاری سری به تاسف برای خودش تکان د

شه همه دادین که دلتون برام تنگ میکه دم رفی   می

کشک بود؟ انقدر بهتون خوش گذشته توقع نداشتید من 

 مرخصی هم بیام؟
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 66#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی او گذاشت: باهات شوچ  زهرا سادات دست روی شانه

گفت کنه مامان جان. وگرنه که هر شب تو خونه میمی

 ه! جات خیلی خالی

 

! حداقل یه  یمنا چشمانش را گرد کرد و بلند خندید: زندای 

ی بگید به کیا بخوره! بیخودی دلتو خوش نکن  چت  

سبحان جان تا جای  که من یادمه هیشکی از نبودن تو 

 ناراحت نبود هیج همه خوشحالم بودن! 

 

کیا پناه    پشت امت 
ً
سبحان به سمتش خت   برداشت و او فورا

 گرفت. 
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کیا با  دست او را به عقب هل داد و رو به سبحان  امت 

 گفت: خدمتم نتونست تو رو آدم کنه نه؟

 

یت زیرش گرفتند که دوباره گر گرفت:  با آن حرف انگار کتر

نه. این یک قلم فقط از دست جهانگت  خان برمیاد. 

 ناراحت  بسپارش به اون! 

 

ی بگوید. یک راست مست  خانه  و مجال نداد تا کسی چت  

گرفت و داخل رفت. در را هم با صدا بست تا   را در پیش

 شدت عصبانیتش را خوب به رخ بکشد. 

 

کیا متعجب ابرو بالا انداخت: چش شد یهو؟  امت 

 

زهرا سادات درمانده از رفتار سبحای  که انگار به سیم آخر 

زده بود، مختصر برای او توضیح داد: رگ دیوونگیش زده 

 بالا. زیاد سر به سرش نذار. 
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کیا چسبیده بود چرخید و به  سمت یمنای  که به بازوی امت 

سر بسته به او هم تذکر داد: یمنا جان توام زیاد به پر و 

دوی  که دهنش چفت و بست نداره یه پاش نپیچ. می

ی می مندت میچت    شیم. گه سر 

 

ی نگفت.  ک سر تکان داد و چت    دخت 

 

یزدان از همان ابتدا ترجیح داده بود دخالت نکند.   

ای ایستاده بود و خودش را سرگرم گوش  نشان گوشه

داد. حرفش مقابل یمنا برو نداشت وگرنه گوش او را هم می

 که نشود. پیچاند تا آتیش بیار معر می

 

ای دیگر ایستاده بودند و یاسمن و آذر و زینب گوشه

کردند. مهرناز هم مشغول دید زدن باغ بود. صحبت می

 حضور نداشت و شد که در جمع خانو مدی  می
ی
ادگ

حسایر دلش تنگ همه چت   بود. صدای نق نق کردن 
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وع شد با ترس از جا بلند شد و او را از  مهدیار که کم کم سر 

 شه. آغوش یاسمن گرفت: خدا به دادم برسه داره بیدار می

 

یاسمن با همان آرامش ذای  لبخندی به روی او زد: نگران 

ین رفتارا ادرمیاره.  گفت داره دندوننباش. زندای  آذر می

تو این دوره خیلی طبیعیه. فکر کن این طفلی داره درد ترک 

. تحملش حت  برای ما هم کنهخوردن لثه رو تحمل می

 سخته چه برسه به این فسقلی. 

 

مهرناز مهدیار را در آغوشش آرام تاب داد تا دوباره به 

ه شد. هم  خواب برود. یاسمن متبسم به حرکاتش خت 

 بازی بچ
ی

 ده بود! هایش چقدر زود بزرگ شکی

 

 67#پست_ 

  ۵۵#طهران
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اش را از ناراحت  جمع کرد و  مهرناز با نگاه به مهدیار چهره

م براش. بعصی  روزا انقدر گریه می کنه خودمم گفت: بمت 

گه کنم. ولی مادر شوهرم میشینم باهاش گریه میمی

ته که انقدر سخت دندون درمیاره! وگرنه  بخاطر شت 

 های ما انقدر بد دندون در نمیاوردن! بچه

 

چشمان یاسمن گرد شد و با درک حرف او کم کم ابروانش 

دانست مادرشوهر او چه اضاری در هم گره خورد. نمی

دارد که هر مورد کوچکی را به ناتوای  او ربط دهد! این زن 

انگار خلق شده بود برای اذیت و آزار دیگران. پس گ قرار 

های صد من یه غاز و جاهلانه را دور حرفبود مردم این 

 بریزند؟

 

 
ی

اش را حفظ سعی کرد حی   حرف زدن آرامش همیشکی

ها از ی بچهکی   عزیزم. این دوره رو همهکند: اشتباه می

ای هم گذرونن و ربطی به شت  مادر و هیچ چت   دیگهسر می
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ی دونم ایشون چه اضاری دارن هر پدیدهنداره! نمی

 ارن به حساب یه نقصِ تو؟طبیعی رو بذ

 

ک انگار باورش نمی شد که پرسید: جدی؟ یعت  ربطی دخت 

؟نداره؟ واسه دلداری من که نمی
ی

 گ

 

دای  
اش یاسمن نفس عمیق  کشید. با اعتماد به نفس دخت 

او را هم  های سراسر علمیچه کرده بودند که حرف

توانست قبول کند؟ دلش خواست برای اولی   بار نمی

را نصیحت کند: ببی   مهرناز جان تو یه دخت  کسی 

ای. سواد و علمت از خیلی از خرافات تحصیل کرده

! منم  جلوتره. قرار نیست هر گ حرف  زد رو هوا قبول کت 

 رو همی   
 قرار نیست برای دلداری دادن به تو یه حرف 

جوری بزنم. شاید اگر این یه مشکل گوارش  بود من حق 

دادم که البته اونم باز صد در صد رو به مادرشوهرت می

تونه هزار و یک دلیل دیگه هم کنارش داشته نیست و می

باشه. اما بحث دندون کاملا طبیعیه. خودت رو اذیت 
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ها هم سکوت نکن بابتش. سعی کن جلوی این حرف

. قرار نیست هرچی مردم می گن رو ما چشم بسته نکت 

خاله زنکی خیلی های ی این جهلا و حرفقبول کنیم! دوره

 وقته تموم شده. 

 

س نیم نگاهی به مادر و عمه اش که گرم مهرناز با است 

ها هم بوی  خواست آنصحبت بودند انداخت. دلش نمی

ند. همی   جوری هم همه با از گفته های مادر شوهرش بتر

خواست به بیشت  شدن او مشکل داشتند دیگر نمی

 مشکلشان دامن بزند. 

 

. از یاسمن خواهش  
ً
ی به مامان اینا نگو لطفا  کرد: چت  

 

چشم روی هم گذاشت: خیالت راحت. اگر بازم مشکلی 

 بهم بگو. تا جای  که بتونم کمکت می
 کنم. داشت 

 

 . یت  زد: چشم خانم دکت   لبخند شت 
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شد مهدیار در آغوشش تکان خورد. دیگر داشت بیدار می

من  ای نداشت. رو به یاسمن گفت: و تکان دادن هم فایده

 برم تو شاید فرچر شد تونستم بخوابونمش. 

 

 68#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های  یاسمن که سری به تایید تکان داد او هم با قدم

 آهسته داخل رفت. 

 

با رفی   مهرناز، یاسمن قدمی جلو گذاشت و یزدان و  

کیا را مشغول صحبت دید. چشمی چرخاند. اثری از  امت 

غول بود باز کجا مششد. معلوم نساحل و یمنا دیده نمی

 آتش سوزاندن بودند که اثری ازشان نبود! 
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ه شد. از آن فاصلهایستاد و به آن هایشان را حرف ها خت 

شنید اما همان دیدن هم برای دل یر قرار او کاف  بود. نمی

کیا که آستی    اهن سادهامت  ی ستر  رنگش را بالا زد و های پت 

ی میان  وجودش تکان عضلات دستانش نمایان شد چت  

اش گرفته خورد. دست روی قلبش گذاشت. باز هم بازی

تپید. پس گ قرار بود این علاقه بود و یر اجازه از او تند می

گذشت تا برای او عادی شود؟ چند سال دیگر باید می

کیا چنی   عنان از کف ندهد؟ قلب دیوانه اش با دیدن امت 

کردن را دوست خسته نبود. او این انتظار و پنهای  عاشق   

ی انتظارش به داشت. فقط کاش همچون یعقوب، ثمره

ین مبدل می شد. آن وقت خیالش راحت یک وصال شت 

ای که باید را هایش آن نتیجهشد که چشم انتظاریمی

 داشته است. 

 

کیا که خم شد و وسیله های روی زمی   را برداشت امت 

وع به زنگ خوردن کرد. او که  برای موبایل یزدان هم سر 

جواب دادن به تماسش رفت پاهای یاسمن هم بدون 

 اختیار سمت معشوق سوقش دادند. 
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کیا ایستاد و بدون آنکه دستش به دست او   پشت امت 

 بخورد بند ساک دست  را گرفت: بذار کمکت کنم. 

 

کیا که سمتش چرخید لبخند کوچکی زد: سلام.  سر امت 

 .  خسته نباش 

 

کیا انگار از دیدن یاسمن با آن آرایش ریز و موهای باز   امت 

کمی متعجب شده بود که برای جواب دادن مکث کرد: به 

یه؟ خوشگل کردی!   به. سلام از ماست یاسمن خانم. ختر

 

کیا حت  با وجود لبخند روی لب های یاسمن ماسید. امت 

تکرار هر روزه هم یادش نمانده بود تولد اوست و یاسمن 

 داشت؟به عاشق شدن او هنوز امید 
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لحنش دست  خوریساک را از دست او کشید. دل

 .
ً
 خودش نبود: تولدمه مثلا

 

کیا که چهره اش را دید ی ناراحت او و عقب نشیت  امت 

منده دست  به پیشای   اش کشید: آخ ببخشید. پاک یادم سر 

 رفته بود. تولدت مبارک. 

 

؟ نهایت احساش که برای آن چشمان شیدا  همی  

از   کند همان بود؟! آن هم وقت  که کار توانست خرج  می

یک   کار گذشته بود و دیگر برای یاسمن اهمیت  نداشت تتر

یک بگوید یا نه وقت  روز تولد گفتنش. چه فرف  می کرد تتر

 او را حت  یادش نمانده بود؟! 

 

کوتاه و خشک تشکر کرد و با جا گذاشی   او پشت سرش 

بود.  به داخل رفت. دلش شکسته بود. بد هم شکسته

جا جایش دوست داشت گریه کند، فقط حیف که آن

 نبود. 
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 69#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 به مست  رفته
ی

کیا با کلافکی ی او نگاه کرد و دست داخل امت 

آمد که یاسمن را به آن شکل می موهایش کشید. کم پیش

بار گویا واقعا گند زده بود که او حت  لایق نگاه  ببیند اما این

 ودش! کردن هم ندیده ب

 

نگاهی به عقب انداخت. جز یزدان که مشغول حرف زدن 

ای عمو آذر که گوشهاش بود و عمه زینب و زنبا گوش  

کردند کسی داخل باغ نمانده ایستاده بودند و صحبت می

 بود. 

 

قدمی جلو گذاشت. از همان جا بلند نام ساحل را خواند. 

 صدای  از کسی بلند نشد. جو حسایر سنگی   بود. 
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بار زهرا سادات از در خانه بار دیگر صدا کرد و اینیک

؟ مهدیار رو بیدار کردی!  ون زد. عصتر غرید: چیه امت   بت 

 

ساک دست  کوچک را به دست او داد. مادرش هم زیاد 

سرحال نبود که با حرص ساک را گرفت و غر زد: انقدر 

سخته چهار قدم بیای داخل؟ حتما باید یکی کاراتو انجام 

 بده؟

 

کیا بالا پرید. گویا همه در خانه یک  ابروهای امت 

ی اشان شده بود امروز. دست روی سینه گذاشت تا چت  

قائله را ختم به خت  کند: من اون ساحل چشم سفید رو 

. صدا کردم مامان! نمی  خواستم شما تو زحمت بیفتی  

 

انگار حرص زهرا سادات هنوز خوب خالی نشده بود که 

 گفت: اونم مث
ً
 اید! ل تو. همتون دیوونهفورا
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نوایش جمله را هضم کند. عقب گرد  مجال نداد پسرک یر 

 کرد و داخل برگشت. 

 

کیا با تعجب خندید. این قبیل رفتارها جدید نبودند اما  امت 

های مادرش را درک نکرد. از او عجیب چرا. سر و ته حرف

ها عصبای  بود یا دیگران؟ نفهمید. او از شناخت جنس زن

همیشه عاجز بود. از پس این یک قلم هیچ جوره بر 

آمد. به عقب چرخید تا حالا که فرصت پیش آمده نمی

 بود دست  به سر و روی ماشینش بکشد. 

 

وا خود را باز هم سرگرم گوش  کرده بود. نتر طرفکمی آن

ِ کوچک عاجز بودند برای هر چقدر بزرگ
ترها از این شت  

ن هم واجب آاشت. حت  از ترها حکم نان شب را دجوان

ها را برایشان پر می کرد. برای تر بود. جای خالی خیلی چت  

ی باارزش  بود که با  نوا هم آن گوش  صندوقچه

 شد. ستجو میجکرد و مشغول ترین وقت  بازش میکوچک
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آلارم کمبود شارژ که بالای صفحه نقش بست آه از 

 را کم نهادش بلند شد. وسط این شنبه بازار همی   یکی

اش را کمی گشت. شارژر همراهش داشت! داخل کوله

ها می گرفت. از جایش بلند شد. به نبود و باید از دخت 

اند راه خانه باغ را در پیش  که همه داخل رفتهخیال این

گرفت. زود آمدنشان شده بود نیم ساعت و از هیچ کدام 

ی نبود! با آنکه تعجب کرده بود از این رفتار اما ه یچ ختر

. یک امروز را شده بود عروسک خیمه شب بازی نگفت

 ش ساخته نبود. ها و کاری هم از دستاحمری

 

 70#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کمی که جلوتر رفت با دیدن هییت  از پشت ابروانش بالا 

ها که یکی از احمریپرید. او را نشناخت. اما حدس این

باشد کار سخت  نبود. خواست به عقب بچرخد که 

 مان پسر هم چرخید و نگاهشان در هم گره خورد. ز هم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  272 | 2801 

 

 

کیا احمری بود که ایستاده بود و نگاهش می  کرد! از امت 

ی مفرح را برای خودش زمای  که آمده بود این لحظه

هزاران بار تصویرسازی کرده بود اما اتفاق افتادنش یک 

اش را همراه آب دهانش قورت ی دیگر داشت. خندهمزه

نبود که با دیدن این پسر نیشش شل  داد. دست خودش

 شد. از دیدن او اما اخم آهسته آهسته روی پیشای  می

کیا نقش بست. قبول واقعی بودن آدم روبه رویش امت 

اش ی  و هوشیاریسخت بود. بیشت  دوست داشت به بینا 

ک را واقعی بشک کند تا این  داند. که دخت 

 

بود اما سعی کرد نوا مودبانه قدمی جلو گذاشت. یر فایده 

ش را کمی پایی   بکشد تا شاید کش بیاید و بلندتر  شومت  

 شود. 

 

. : سلام آقای احمری روزتون ب-  خت 
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ی لحنش کرد و همراه با مکتی  کمی هم شیطنت اضافه

کوتاه ادامه داد: خیلی خوشحالم شما رو دوباره زیارت 

 کنم. می

 

کیا خنتی نگاهش کرد. این دخت  روی سنگ پای  قزوین امت 

ی همچون او ندیده  را هم سفید کرده بود! به عمرش دخت 

اش وسط حریم و کرد؟ از کجا سر و کلهبود. اینجا چه می

 خط قرمز او پیدا شده بود؟

 

اش روی زبانش جاری دست خودش نبود که سوال ذهت  

 کنید؟کار میشد: شما اینجا چی 

 

سعی   چنانی چشمان نوا از خنده چی   افتاد اما همگوشه

ل کند: برعکس شما که از دیدار  کرد لبخندش را کنت 

خواد ما رو مدام سر مجدد فراری هستی   قسمت دلش می

 شه کرد! راه هم قرار بده! کاریش هم نمی
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کیا کمی در جایش جابه آمد جا شد. هیچ خوشش نمیامت 

رویش بایستد و برایش کری بخواند. همیشه او یکی روبه

 شت جواب هم بشنود. پرسید و دوست دامی

 

که یک نفر راه به راه جلو آدم ستر  بشه پوزخند زد: این

 اسمش قسمته خانم؟! 

 

ت و  نوا با تفری    ح به تیپ او نگاه کرد. با آن تیپ استی

اهن مردانه یک سر و گردن بهت  از هیبت    شلوار جی   و پت 

 داخل آن گاراژ دیده بود شده بود. 
ً
 که قبلا

 

متفکر جلوه داد و کمی هم چشم ریز  با شیطنت خودش را 

 تونه باشه؟کرد: اگه اسمش قسمت نیست پس چی می

 

ک زیبا بود اما  کیا هم یک دور او را از نظر گذراند. دخت  امت 

ی خودنمای  به اعضای دیگرش را زبان درازش اجازه

 داد و از همان هم خوشش نیامده بود. نمی
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زل زد.  یک قدم جلو گذاشت و مستقیم در صورت او 

محکم گفت: اسمش سماجته خانم. سماجت. هر چند 

! فکر نمی  کنم شما باهاش آشنا باش 

 

 71#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی سراسر اخم او نگاه کرد. لبخند نوا با دقت به چهره

هایش را مزین کرده بود وقت  که گفت: شما چنان لبهم

ید آقای احمری! شایدم زیادی  یکم زیادی سخت گت 

! و   به همه چت   نگاه کرد و بعد، گرنه میبدبی  
شه بهت 

 نتیجه گرفت. 

 

کیا نیم نگاهی به شال نوا که باز هم روی شانه اش سر امت 

خورده بود انداخت. انگار آن یک تکه پارچه هم 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  276 | 2801 

 

حساسیت او را درک کرده بود که با دیدنش بنای سرپیجی 

 گذاشت. می

ناخت. به شنه اهل تعارف بود نه بازی با کلمات را می 

ه ادامه داد و گفت: من سخت گت  نیستم. همان نگاه خت 

مشخصه شما زیادی راحتید! در ضمن؛ وقت  همه چت   

ی معنا نداره.   واضحه خوش بیت  و نتیجه گت 

 

ک  و گوش  را دست نوا داد که منظورش به چیست. دخت 

ای حرص خیال شال را روی موهایش برگرداند و با خندهیر 

کیا سر تکان داد: به هر حال من خیلی از درار برای ام ت 

دیدنتون خوشحال شدم. از دیروز به فکر این بودم چطور 

 مثل شما رو ملاقات کنم که خدا می
ی
تونم دوباره مرد بزرگ

 صدام رو شنید و خیلی اتفاف  به تولد امروز دعوت شدم! 

 

کیا هم  مسخره ادا کردن جملاتش اختیاری بود و امت 

که به روی خودش نیاورد اما حرص با آناش شد. متوجه

وجودش را گرفت. نوا از روی قصد دعوت شدنش را هم 
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کیا بیاید که او  به زبان آورد تا حساب کار هم دست امت 

 ها نیامده است. سرخود به باغ آن

 

کیا هر چه کرد نتوانست خوددار باشد. دهان باز کرد تا  امت 

قابل آفتاب تا حسایر با یک جمله او را بشوید و پهن کند م

اش  خشک شود که یزدان از پشت دست روی شانه

ام برای نوا تکان گذاشت و با سری که به نشانه ی احت 

داد گفت: خانم عکاس رو دیدی کیا. لطف کردن و می

ها رو کشیدن.   امروز زحمت عکاش از دخت 

 

کیا به سمت او چرخید و پوزخند زد: بله چشمم به  امت 

 شد. جمالشون روشن 

 

آرام طوری که فقط خود یزدان بشنود برایش خط و نشان  

ارم به موقع می  رسم. کشید: حساب دخت 
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های او را دید. نشنید چه گفت اما نوا تکان خوردن لب

حدس زد روح او را مورد لطف قرار داده باشد. شیطنتش 

 دوباره گل کرد: بااجازه آقای احمری. 

 

قدر باغ. نیشش آنگفت و عقب گرد کرد به سمت خانه 

 شد به راحت  دید. باز شده بود که ش و دو دندانش را می

 

جلو رفت و به توری روی در نگاه کرد. در زدن منتق  شده 

بود. گلویش را صاف کرد و آرام یمنا را صدا زد. صدای 

ای که آمد خیالش را راحت کرد که صدایش به گوش بله

 اهالی خانه رسیده است. 

 

 72#پست_ 

  ۵۵ان#طهر 
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 گ
ی
مندگ ون زد و با دیدن نوا لبانش را از سر  از  یمنا از خانه بت 

داییم شدیم  گرفت: الهی بگردم. انقدر مشغول دیدن دخت 

باز تو رو یادمون رفت. ببخشید تو رو خدا نوا جان. 

 ما خیلی پروییم. می دونم الان تو دلتمی
ی
 گ

 

دای  حرف می
که قدر غرق بود  زد؟ نوا آناز کدام دخت 

کیا را هم اتفاف  متوجه ی تازه واردها نشده بود. اگر امت 

فهمید که او هم آمده است. سر تکان داد.  دید نمینمی

گوش  را بالا برد و همراه با تبسمی کوچک طعنه زد: 

اشکالی نداره گلم. اگر شارژر احتیاج نداشتم مزاحمتون 

شه شدم. شارژرم رو فراموش کردم با خودم بیارم. مینمی

لطفا شارژرت رو بهم بدی که بتونم به خونه ختر بدم که 

 دیر میام؟

 

 عزیزم. الان برات 
ً
یمنا به سرعت سر تکان داد: حتما

 ها پریز برق داریم. ندلیصارمش. کنار اون می
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های چیده شده کنار در را نشان او داد و داخل صندلی

کیا  جا ایستادن را جایز ندید. بعید نبود کهرفت. نوا آن امت 

ایستاد با دیدنش قصد جانش را کند! هر چه دورتر از او می

شد. به افکارش خندید. در ذهنش امنیتش هم تضمی   می

 چه غولی از او ساخته بود! 

 

کیا را مشغول برگشت و با نیم نگاهی به روبه رویش امت 

هایش را کامل بالا زده بود و با شسی   ماشینش دید. آستی   

اش بود.  شغول شسی   پژوی خاکییک شلنگ کوچک م

گویا کثیف شدن لباسش برایش اهمیت نداشت که تا کمر 

 روی کاپوت خم شده بود تا شیشه را خوب بشوید. 

 

آمده ها را دید از موقعیت پیشوقت  حواس پری  آن

نهایت استفاده را کرد  و مابق  جاها را دید زد. به سمت 

ه شد. از همان ابتدا همان ق سمت باغ که پر چپ باغ خت 

 از درختان میوه بود توجه
ی

اش را جلب کرده بود. از بچکی

ی عاشق دار و درخت بود. شاید چون بزرگ شده
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شهرستان بود ارتباط با گل و گیاه را دوست داشت، شاید 

 می
ی
کرد دلش با هم چون در این شهر پر دود و دم زندگ

دانست کشید. نمیدیدن یک جای تمت   و سرستر  پر می

ها را لتش چیست اما هر چه که بود او این محیطع

دوست داشت. کمی جرئت به خرج داد و قدم درون 

ی درختان گذاشت. دست جلو برد و زرد آلوی محوطه

ای را لمس کرد. شاخه را پایی   کشید و با لذت میوه رسیده

 را بویید. 

 

 از جا پراندش: حسایر داشت لذت می
ً
برد که صدای  تقریبا

های باغ توی  بچینیش عزیزم. میوهت داری میاگر دوس

 ان. همشون خوشمزه

 

کوبید. دست روی قلبش گذاشت. ترسیده بود و تند می

طور که چرخید و مادر یاسمن و یمنا را کنارش دید. همان

ها نبودن حوصلم کرد توضیح داد: ببخشید. بچهتشکر می

 سر رفته بود. 
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 73#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

جلو آمد. زردآلو را چید و به دست او داد: زینب با محبت 

ها خواهش می . هم بابت دخت  کنم عزیزم. تو باید ببخسی 

سونمتهم خودم. نمی ای من خیلی خواستم بت  . دخت 

داییشون رو ندیدن. به همی   خاطر مشغول 
وقته دخت 

 شدن و حواسشون از تولد و شما پرت شده. 

 

شکل گرفت. کدام باز هم چند علامت سوال در ذهن نوا 

؟ جز ساحل، احمری  دای 
ی پسری دیگری هم ها نوهدخت 

 دای  بچه
 ود؟های زینب حساب شداشتند که دخت 

 

به جای طرح کردن سوالش لبخند زد. زینب که سکوت او 

ک احساس غریتر  را دید سر صحبت را باز کرد تا دخت 

جا باغ پدرمه. سبک و سیاقش قدیمیه چون نکند: این
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جا رو خریده. نه آقا جون بهش دست اله که اینخیلی س

ی داخلش داده بشه. هیچ کس می زنه نه اجازهمی ده تغیت 

جا یجورای  براش حکم گنجینه رو داره دونه چرا اما ایننمی

و به همی   خاطر برای ما هم خیلی ارزشمنده. این 

یل و بعدش بچهدرخت ها به دنیا ها رو هم وقت  امت 

ت هر کدومشون کاشته. قدمتشون خیلی اومدن به نی

طور رسه. معتقده همونزیاده. هر سال هم کلی بهشون می

جا هم باید های اینها باید رسید به درختکه به بچه

د میاهمیت داد. به نوه کنه که به این باغ ها همیشه گوسر  

ها هم جا همیشه سرحاله. بچهبرسن و به همی   خاطر این

ست دارن چون هر کدومشون باید یه جا رو خیلی دو این

  به همی   خاطر 
 کی 

ی
تایمی بیان و به همه چی رسیدگ

جا باشه. از دور دیدم داشت  با ترجیح دادن تولد این

کردی گفتم شاید برات سوال شده تعجب به خونه نگاه می

 جا همه چیش قدیمیه. باشه که چرا این

 

تا همی   حالا نوا متشکر به او زل زد. از ظهر که آمده بود 

هیچ کس به کاملی او از آی  که منتظرش بود حرف نزده 
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بود! خوشحال شد. اظهار نظر هم کرد: چقدر عالی! باید 

یک گفت بابت این تفکرشون. تو دنیای  به ایشون تتر

ها رو عوض کرده این مدرنیته ی الان که خیلی چت  

 
ی
که بتوی  اصالت ها خیلی بیشت  از قبل قشنگن. اینسادگ

ش یک چت   قدیمی رو حفظ کت  بدون این که بخوای تغیت 

امه.   بدی واقعا قابل احت 

 

آذر که با صدا زدن مهرناز به داخل خانه رفته بود دوباره 

ون آمد و برای پیدا کردن خواهر شوهرش چشم  بت 

چرخاند. صحبت میانشان نصفه باف  مانده بود. بعد از  

ن میوه دید. کمی کمی جستجو زینب را ایستاده میان درختا

ی کنار او چشمانش گرد شد.  جلو رفت. با دیدن دخت 

دانست؟ با خودش فکر کرد مهمان داشتند و او نمی

ک حتما از دوستان یمنا و یاسمن است. موهای گیس  دخت 

ی و شکوفه شده ای که انتهای آن چسبانده بود اولی   چت  

بود که با با جلوتر رفتنش به چشمش آمد. لبخند زد. 

ک موهای زیبای  داشت. 
 دخت 
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 74#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی آخری که نوا به ها همزمان شد با جملهرسیدنش به آن

ی حرف زدنش زبان آورد و به گوش آذر هم رسید. نحوه

آمد این به دل زن نشست. در این دوره کم پیش می

های حرف ها را از یک نسل جوان بشنود. تا دیده بود دخت 

زمان قدیم و احوالات آن زمان فراری اطرافش همه از 

دانست مهرنازش هم بودند. خودش هم دخت  داشت. می

 به سبک قدیم سازگاری ندارد و به دیگران هم 
ی

با زندگ

گرفت اما امثال این دخت  یک جور دیگر به خرده نمی

 نشست. دلش می

 

زینب با مهربای  جواب نوا را داد و با عقب چرخیدن 

ش بزرگش افتاد و گفت: اومدی زن داداچشمش به زن

ون نمی ها بت 
اومدن؟ نوا جان رو حسایر داداش؟ دخت 

 .  منتظر گذاشی  
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نوا به عقب چرخید و از دیدن یک تازه وارد دیگر جاخورد. 

خدا یک روزه این همه آدم مقابل راهش گذاشته بود و 

داداش   اش با زنانگار قصد گیج کردنش را داشت. گیجر 

ینب خارج شد بیشت  هم شد. با آن کلمه توقع که از زبان ز 

دیدن زهرا سادات را داشت اما یک شخص جدید در 

دید. بامتانت سلام کرد. زینب قالب زن داداش زینب را می

آذر را به او معرف  کرد: ایشون زن داداش بزرگ من هسی   

 . عزیزم

 

نوا را هم به آذر این چنی   معرف  کرد: ایشون هم نواجان 

 . تولد یاسمن هسی   عکاس 

 

نوا از آشنای  او اظهار خوشحالی کرد و آذر به رویش 

ک هم لبخندی از جنس واقعیت پاشید. چهره ی دخت 

 حسایر به دلش نشسته بود. 
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ها که در حیاط پیچید نوا هم رو به  سر و صدای دخت 

 کنم اومدن. ها کرد: فکر میآن

 

ها رفت. و به سمت دخت   ها را تنها گذاشتمودبانه آن

ون امده بودند. یمنا زودتر خودش را به او رساند و  همه بت 

شارژر را با کلی معذرت خواهی به دستش داد. ساحل هم 

های او را بابت دیر آمدنشان پشت سرش جلو آمد و حرف

تکرار کرد. رنگش کمی پریده بود و همان هم نوا را کنجکاو  

ای به هکرد. نگاهی به پشت سرشان انداخت. یاسمن بچ

دای  آمد. حدس اینبغل به همراه زی  می
که او همان دخت 

 تازه وارد مذکور باید باشد سخت نبود. 

 

ی از سبحان و مادرش، زهرا  یک دور همه را نگاه کرد. ختر

سادات هم نبود. کمی در جایش جا به جا شد و خودش را 

ی یک معرف  دیگر کرد. واقعا از دیدن این همه آدم آماده

رفت. گویا ا و آشنای  با همه سرش داشت گیج میجیک
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جهانگت  احمری تمایل زیادی به حفظ بقا داشت که این 

 اش را شلوغ کرده بود! همه خانواده

 

 75#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

مهرناز، مهدیارِ از گریه کبود شده را به مادرش پاس داد و 

 روی صندلی نشست. 
ی

 خودش با خستکی

 

ی در وضعیت شان ایجاد نشد. پسرک همچنان جیغ تغیت 

افتاده بود که  کرد. گویا حسایر سر لجکشید و گریه میمی

کیا و یزدان و در آغوش هیچ کدام آرام نمی شد. حت  امت 

سبحان هم به کمک آمده بودند تا شاید فرچر شود و 

بتوانند ساکتش کنند اما مهدیار پایش را کرده بود در کفش  

 یه کردن و خیال ساکت شدن هم نداشت. گر 
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ها توانست با بچهنوا مردد جلو رفت. هیچ وقت نمی

د. خنده دار بود اما او حت  می ترسید به  ارتباط خویر بگت 

کودکان زیر یک سال دست بزند. جلو رفتنش هم دست 

قدر همه کلافه بودند که یک آن حس  خودش نبود. آن

ید. نگاهی سمت بقیه کرد شاید کمکی از دستش بربیا

انداخت؛ ساحل همچون دلقک مقابل پسرک خودش را 

کرد. رقصاند تا او را بخنداند اما حت  نگاهش هم نمیمی

مالید و آذر در آغوشش تکان زهرا سادات پشتش را می

 داد. تکانش می

 

کمی گذشت تا بالاخره نرگس بانو موفق شد پسرک را 

ش قول داد اگر روزی ساکت کند. نوا پوف  کشید. به خود

دار نشود که چنی   وضعی را تجربه هم ازدواج کرد بچه

ی زار مهرناز افتاد در نکند. زمای  که چشمش به قیافه

تر هم شد. یاسمن کنارش ایستاده بود و تصمیمش مصمم

د برایش توضیح میاش را آرام میطور که شانههمان داد  فسر 

 که رفتار پسرکش کاملا طبیعی است. 
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ک زیادی   در همی   نیم ساعت متوجه شده بود که دخت 

خاکی و صدالبته خانم است. یمنا توضیح داده بود که او 

یل است. چهره  دای  بزرگش و خواهر امت 
ی پسرک را دخت 

اش کند اما خوب به خاطر نداشت که با او مقایسه

 
ی
 نشست. ای که به دل میخواهرش زیبا بود و ساده. سادگ

 

ن شد و سعی کرد فضا را تلطیف کند: پسرت کمی نزدیکشا

ها. از اونای  که هر جا شهها میمشخصه از اون آتیش پاره

 رن کلی خاطر خواه دارن! می

 

اش پیدا شد و ادامه داد: آره از اون پدر یمنا هم سر و کله

. سوخته هاست. جفت ننه بزرگشم هست نیم وجتر

 شن. نمی همش یه چسه قد داره ولی چهل تا آدم حریفش

 

یاسمن لبانش را گاز گرفت و چشم و ابروی  برای خواهرش 

آمد اما او توجه نکرد. نرگس بانو گوش مهدیار را وازلی   زد 
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د: بیا مادر. یکم تکونش بدی  و او را به دست آذر ستی

 خوابه. می

 

کیا که مشغول صحبت با گوش  بود تماس را قطع کرد  امت 

یل بود. گفت نزدیکن. و رو به عمه و مادرش پرسید: ام ت 

ی احتیاج ندارید بخره؟!   چت  

 

عمه زینب سر بالا انداخت و زهرا سادات گفت: نه بگو 

 ه فقط. تونه چندتا نوشابه بگت  اگه می

 

 76#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 گفت: نه عزیزم لازم نیست. همه چی سفارش 
ً
زینب فورا

 دادم الاناست که برسه. 
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کرد و خود را مشغول ها نگاه  سبحان زیر چشمی به آن

ک زیادی نداشتند  صحبت با یزدان نشان داد. حرف مشت 

اما هم صحبت  با او برایش بهت  از سر و کله زدن با بقیه 

بود. اعصابش ضعیف شده بود و هر چه به دهانش 

گفت. زهرا سادات هم داخل خانه به خاطر آمد میمی

ها حسایر مستفیضش کرده بود و او هم در همان حرف

ون آمدن هم نداشت.   قیافه رفته بود و قصد بت 

 

کیا روی های سبحان گوش مییزدان به صحبت  داد. امت 

کرد. هیچ صندلی لم داده بود و خصمانه به نوا نگاه می

ببیندش. حت   رفت که دور و بر خانوادهجوره در کتش نمی

دید همی   حالا که او را مشغول خوش و بش با بقیه می

 خورد. می خون خونش را 

سابید و منتظر یک با هر لبخند نوا او دندان روی هم می

ها را گت  بیندازد و باعث و بای  دعوت 
فرصت بود تا دخت 

ک سرتق را حسایر گوشمالی دهد. حیف که فعلا  این دخت 

دستش کوتاه بود و جز دندان سر جگر گذاشی   کاری از 

 آمد. دستش بر نمی
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غذا هم رسید. همه حسایر  نیم ساعت  گذشت تا بالاخره

مشغول انجام کاری شدند. مهرناز مهدیار سر کیف آمده را 

د و خودش داخل خانه رفت تا به بقیه برای  به نوا ستی

 چیدن مت   کمک کند. 

 

نوا مهدیار را روی صندلی نشاند. با یک دست او را نگه 

ی محبوب را گرفت. برایش داشت و با دست دیگر شماره

خلیل از مکانش ختر دارد و برای شام توضیح داد که 

ی نگفت. کم پیش میبرنمی آمد نوا شب را گردد. او هم چت  

ون خانه بماند اما همه آنقدری به او اعتماد داشتند که  بت 

 بابت دیر آمدنش نگران نشوند و بازخواستش نکنند. 

 

دانست قطع که کرد نگاهی به اطراف انداخت؛ درست نمی

فقط یمنا دست و پا شکسته  برای چه مانده است. 

های توضیح داده و خواهش کرده بود که او بماند و عکس

. حس کنجکاوی در نوا به  د. همی    را هم بگت 
ی
خانوادگ

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  294 | 2801 

 

آوردند با یک قدری زیاد بود که حت  اگر دلیلی هم نمی

که دلیل هم شد چه رسد به اینتعارف ساده هم ماندی  می

ا این خانواده دست اش بآورده بودند! احساس راحت  

بودند که با وجود قدر یر شیله پیله خودش نبود. آن

دید اما احساس غریتر ها را میکه بار اولش بود اناین

ها هم حسایر با او گرم نمی
 که دخت 

ً
کرد. مخصوصا

کرد بار اولی گرفتند طوری که زهرا سادات باور نمیمی

نوا دوست برد بینند. گمان میدیگر را میباشد که یک

چنان با او ی یمنا و یاسمن باشد که آنچندین و چند ساله

 صمیمی بودند. 

 

 77#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دید که سبحان بالای درخت رفته است و میوه از دور می

کیا و یزدان هم پایی   درخت ایستاده بودند و می چیند. امت 

کردند. مهدیار را بغل زد و کمی آن اطراف کمکش می
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هر چه جلو رفت ساحل را پیدا نکرد. مثلا نوا را چرخید. 

ک با بهانه ده بودند که تنها نباشد اما دخت  ی به او ستی

 تلفن کردن او را تنها گذاشته و معلوم نبود کجا رفته بود. 

 

ی نگذشت که در خانه باز شد و سر و کله یل هم چت   ی امت 

کیا پار  کش  پیدا شد. ماشی   را داخل آورد. پشت ماشی   امت 

کرد و پیاده شد. ابتدا در سمت جهانگت  را باز کرد و منتظر 

ام در عقب را هم باز کرد  شد تا او پیاده شود و بعد، با احت 

 د. اش هم پایی   بیایتا آقای امیت  شوهر عمه

 

جهانگت  عصایش را روی زمی   گذاشت و با صلابت 

ایستاد. دم عمیق  گرفت. هوا در این نقطه از شهر جور 

ی جریان داشت. اگر به او بود که دوست داشت هر دیگر 

 کند. صد حیف که دوازده ماه سال را همی   
ی
جا زندگ

 شد. نمی
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عصایش را جلو گذاشت و قدمی برداشت. نرگس بانو هل 

ون زد. دمپای   هایش را تا به تا پا کرد و شده از در خانه بت 

ها کمی ی این ترس و استقبالسمت همسرش دوید. دوره

می شده بود اما او حت  با آن سن و سال هم از قدی

 برد. جهانگت  حساب می

 

شناخت همان نوا با قلتر که از شدت هیجان سر از پا نمی

کرد. خودش بود؛ ها ایستاده بود و نظاره مینزدیکی

ی گاراژ دارها. جهانگت  احمری. همان جهان معروف راسته

ی  خوردنجا همه سرش قسم میهمای  که در آن د. جهانگت 

که روز اول، وقت  برای تحقیق عکاش به آن منطقه رفت 

ی نام او همه اول خودش را تایید کردند و بعد، به واسطه

 پسرانش را. 

 

مرد با آن موهای سرتاسر سفید  خوب نگاهش کرد. پت 

رفت که احتیاچر به عصا نداشت چنان با صلابت راه می

کرد. کت آن استفاده می اش از اما انگار برای بالابردن جذبه
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خوش دوخت و خط اتوی شلوارش نوا را یاد کارمندهای 

دانست او چند ساله است اما باورش رده بالا انداخت. می

شد کسی به این سن و سال برسد و انقدر شد. مگر مینمی

 تیپ باشد؟خوش

 

آقای امیت  پشت پدرزنش ایستاد. نرگس بانو رو به همه 

د و ت  سری برای همسرش تکان داآمد گفت. جهانگخوش

سمت خانه راه افتاد. چندان سرحال نبود. حت  نوا را هم 

کیا بود که از گوشه ی چشم ندید. آن بی   تنها امت 

ک شد. عادتش بود که همه چت   را ببیند و متوجه ی دخت 

اش خوب بود. به روی خودش نیاورد. شناختش. حافظه

ک هم از آنچهره که زود از خاطر برود.  های  نبود  ی دخت 

منطقه و از همه بدتر گاراژ  کسی که جرئت کرده و تا آن

ها آمده بود به آن زودی فراموش شدی  نبود. احمری

جا درآورده است. فقط تعجب کرد که چطور سر از این

ی علی چپ زد و کنار نرگس بانو خودش را به کوچه

 ایستاد. 
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 78#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

های آخر که همه نشسته بود و عکس ها نوا کنار دخت  

 بودند را با هم نظاره می
ی
شد  کردند. نیم ساعت  میخانوادگ

یک ساعت آخر را واقعا با  که شام خورده بودند. نوا این

ها مانده بود چون دیگر در آن خانه کاری اضار آن

نداشت، هر چه را که باید فهمیده بود و باید کم کم قصد 

 که محبوب هم چند دقیقهکرد مخصو رفی   می
ً
ی قبل صا

 گردد. تماس گرفته بود و پرسیده بود گ برمی

 

تر دور هم جمع بودند و صحبت طرفپسرها هم کمی آن

گفت و ی موکل جدیدش میکردند. یزدان از پروندهمی

یل در کمال خونسردی راهنمای   کرد و هر از گاهی اش میامت 

ها نشگاه همی   تجربهداد. از زمان درس و داهم نظر می

های  که هیچ وقت فرصت نشده برایش مانده بود. تجربه
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خورد یر ها استفاده کند اما اگر به درد کسی میبود از آن

 داد. چشم داشت در اختیار دیگران قرارش می

 

 جهانگت  و 
ی
سبحان هم حسایر سرگرم بود. یر حوصلکی

راحت  نبود پدر و عمویش تا خرخره شارژش کرده بود. نا

اش این بود که دیگر ای که داشت خویر جهانگت  هر بدی

پیچید! نه او طرف سبحان رفته بود به دست و پای او نمی

نه پسرک تمایلی برای نشسی   کنار او نشان داده بود. کمی 

کیای ساکت  در جایش چرخید و نیم نگاهی به امت 

ها نشسته  انداخت. با دقت به آن سمت باغ که دخت 

کرد. رد نگاهش را  شم دوخته بود و نگاهشان میبودند چ

که گرفت به نوا رسید. دست خودش نبود که پق  زیر 

ی او کوبید تا حواسش را خنده زد و مشت  هم به شانه

جمع خود کند: چیه داداش؟ نکنه خانم عکاس چشمتو  

گرفته؟ نظرت چیه به آقاجون بگم تا کت و شلوار تنشه 

 بریم خواستگاری؟
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به کیا نگاه از آن  یض  نه چندان آرامش باعث شد امت 

د. سمتش چرخید. چشم غره ای نثار برادر  طرف بگت 

 کوچکش کرد و گفت: قحطیه آدمه مگه؟! 

 

های  از قضیه
ی سبحان که زمان عکس گرفی   یک چت  

ش شده بود با تفری    ح او را  میان نوا و برادرش دستگت 

 برانداز کرد. شیطنت به خرج داد: چرا داد
ً
اش؟ اتفاقا

داد ای هم هست! اگر جهانگت  خان اجازه میخوب تیکه

ا کردم! منتها میخودم تورش می دوی  که اول باید بزرگت 

 داماد بشن بعد ما! وگرنه تا الان آستی   بالا زده بودم. 

 

یل و یزدان هم صحبتشان را قطع کردند و حواسشان  امت 

بهجمع بحث میان آن پای سبحان  ای بهها شد. یزدان ض 

کیا اشاره کرد: انگولکش نکن. همی    جوریش زد و به امت 

 کنه. زنه تولدو خراب میهم استاد ضدحال زدنه. می
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 امشب حساب سه
ً
کیا اخم کرد: اتفاقا رسم! تاشونم میامت 

 . تا یادشون بمونه سرخود واسه من مهمون دعوت نکی  

یشو؟! تو این شهر جز این خانم ع کاس اونم گ؟ این ست 

 ای نبود؟دیگه

 

 79#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل هم نیم ک عکاس امت  نگاهی به آن سمت انداخت. دخت 

مرکز توجه همه شده بود. طوری که هر چهار دخت  

خانواده دورش حلقه زده بودند و با هیجان کارهایش را 

کردند. کمی دقت به خرج داد و نگاهش کرد؛ دنبال می

 به روز ب
ی
 تیپش در عی   سادگ

ی
ه بود. رنکی ود. موهایش تت 

پسندید! دیده بود که هنگام عکس گرفی   که او زیاد نمی

ی کند. با همههم چه تلاش  برای نگه داشی   حجابش می

کیا حسایر این اوصاف دخت  بدی به نظر نمی رسید اما امت 

با او سر لج افتاده بود. دلیلش را هم بهت  از همه 
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او اهالی گاراژ برای کیا دست دانست. دیروز بعد از رفی   می

گرفته بودند که او با آن همه دبدبه کبکبه از یر مکای  

دخت  داخل گاراژ آورده است و همان هم برایش گران تمام 

که همیشه جواب در آستی   داشت اما شده بود. با آن

دانست از حرکت دیروز این دخت  زبانش را چیده بود و می

 همان هم ناراحت است. 

 

ندی زد و پسرها را مخاطب قرار داد: ولش کنی   بنده لبخ

 خدارو. کاری که با شما نداره! 

 

کیا هم صحبتش را تایید کرد: آره  در کمال تعجب امت 

کنه. منم حسابم با که دور و بر ما نباشه کفایت میهمی   

 اون چشم سفیداست نه این فرزانه خانم. 

 

ش را اسبحان نمایسی  چشم گرد کرد و انگشت اشاره

یل گرفت: جونم؟! توام آره برادر؟! چه همه  سمت امت 

 روشن فکر شدینا! 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  303 | 2801 

 

 

کمی به هر سه نگاه کرد و گفت: خدای  از گ تا حالا 

ی احمری به این درجه از عرفان رسیدن که با  خانواده

کسی کاری نداشته باشن که من ختر ندارم؟ این بود 

دخت  تازه جا هر مری؟ اینهای جهانگت  خان احآرمان

 واردی که میاد ما باهاش کار داریم! این چه وضعشه! 

 

هایش رد و بدل کرد و  یزدان مرموزانه نگاهی بی   پسردای  

یل بند  گفت: کجای کاری پسر؟ از همون وقت  که دل امت 

یه هدهد صبای  شد و کیا هم اعلام کرد که یکی رو دوست 

تورای  داره دیگه بقیه براشون دست گرمی شد! الان این

 بوسه. پهن شده فقط دست خودتو می

 

ها که بار واقعا سبحان تعجب کرد. در نبودش چهاین

نشده بود و او حت  ختر هم نداشت! به جلو خم شد و با 

ت تعجب! چی  حالت  که باور نکرده باشد پرسید: یا حصر 
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؟ شت  عمه رو حلالت نمیشنوم؟ جدی میدارم می
ی
کنم گ

 اگه دستم بندازی. 

 

توی  دان چشمکی نثارش کرد: نه به جان مامان! اصلا مییز 

ش؟  از خودشون بتی

 

کیا سمت پسرها چرخید و قبل آن ی بگوید امت  که چت  

همان اول موضعش را مشخص کرد: جرئت داری یجی از 

ت کنم! 
َ
س تا لول  من بتی

 

 80#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ی تسلیم دست بالا برد: خاک سبحان خندید و به نشانه

 اون بدبخت  که تو عاشقش شدی! قشنگ باور تو سر 
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 هر گندی می
ی

گرفت  زدی دست پیش رو میکردم. از بچکی

اف کردی این عشقو؟ ! حالا به گ اعت   مبادا پس بیفت 

 

فضا برای یزدان حسایر مفرح شده بود که مسئولیت 

اش را به توضیح دادن را باز هم بر عهده گرفت. خنده

ت داد و گفت: چند وقت زحمت همراه آب دهانش قور 

دای  زهرا گت  داده بود که دخت  همسایه رو براش پیش زن

ه! آقا هم زد سیم آخر و گفت خاطر یکی رو  لقمه بگت 

خواد. حالام مهلت گرفته تا معرفیش کنه! هنوز کسی می

 دونه کیه. نمی

 

سبحان به صندلی لم داد: از همی   الان بدون که طرف 

 شد. یا عاشقش نمیبدبخته جهانه! وگرنه ک

 

یل و گفت: پس شمام رفت  قاطی  چرخید به سمت امت 

 مرغا داداش! 
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کیا خندید: قاطی مرغا که خیلی وقته بود فقط رو  امت 

 کرد! نمی

 

یل دست داخل موهای پرش برد و لبخند زد: یزدان   امت 

گفت دلم بند شده نه دستم. پس حالا حالاها مونده تا 

 قاطی مرغا حساب بشم! 

 

. س بحان جدی نگاهش کرد: اصل کاریش همون دله حاچر

اون که بند بشه مثل عنکبوت همه چی رو بهم وصل 

 کنه جای درست  بندت کرده باشه!   کنه. فقط خدا می

 

یل تنها خندید. از او حرف کشیدن کار هر کسی نبود.  امت 

 او 
ی
تا همی   جای کار را هم همه زیادی فهمیده بودند. زندگ

 ترین مسئلهخصیو ارتباطاتش ش
ی
اش بودند و ی زندگ

ی بفهمد.   دوست نداشت کسی از آن چت  
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ی اهالی خانه سوار اسنپ شد نیم ساعت بعد نوا با بدرقه

ی و از همه خداحافطی  کرد. در مقابل اضارهای مودبانه

های سبحان مبت  بر رساندش هم تنها یزدان و شیطنت

. مییک جواب داد که با اسنپ رفی   را ترجیح   دهد. همی  

 

کرد. به جهانگت  در تمام طول راه به اهالی آن خانه فکر می

ون زده  یل از خانه بت  احمری که قبل از او به همراه امت 

بود. به پسرهایش که امشب در جمع نبودند و نمی 

ش که زیادی مهربان بود. به  دانست چرا. به دخت 

ت  در خانم بودن از آن یکی به هایش که هر دو عروس

های مهربان  بودند. به همسرش که او را یاد مادربزرگ

هایش که یکی و دو تا هم انداخت و به نوهها میکارتون

 نبودند! 

 

کرد فکر کرد. جای  که ذهنش یاری میبه همه چت   تا آن

هایش را مرور کرد تا به محض رسیدن یک دور هم دیده

های  که دیده بود برای
 کف دست خلیل بگذارد. چت  
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توانست ها میی آنخودش مهم نبودند اما شاید به وسیله

 سر از کار خلیل در بیاورد.. 

 81#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

هنوا دست ی در را با آرنجش پایی   کشید. به زحمت در گت 

آمد پرسید: را باز کرد و رو به محبویر که پشت سرش می

 بابا خلیل خونه نیست؟

 

اخت: نه. رفته بالا اندهایش را درآورد و سر محبوب کفش

سر کوچه پیش دوستاش. خونه حوصلش سر رفته بود 

 توام که نبودی پیشنهاد دادم بره اونجا. 

 

خانه را نوا "خوب کاری کرده ای" گفت و مستقیم راه آشتی 

در پیش گرفت. محبوب هم پشت بندش داخل رفت. اول 

خریدها را روی سینک گذاشت و بعد چادر را از سرش 

 برداشت. 
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 خودش را روی صندلی
ی

ک با خستکی ها ول کرد. از دخت 

صبح یک ریز سرپا بود و از یک ساعت پیش هم توسط 

 محبوب به کار گرفته شده بود. 

 

بت درست    محبوب به حرکتش خندید: بشی   برات یه سر 

ون بودی هلاک شدی.   کنم مامان جان. از صبح بت 

 

تیاج تعارف نکرد: دستت درد نکنه. الان واقعا بهش اح

 دارم. 

 

بت آلبالوی مورد علاقه ی نوا را داخل لیوان ریخت. دو سر 

طور که با قاشق همش تکه یخ به آن اضافه کرد و همان

زد به دستش داد. تشکر کرد و یک نفس همه را سر  می

 کشید. 
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ها را داخل هایش را بالا زد و میوهمحبوب سر آستی   

بلند شد و  سینک چید. نوا هم دست به کار شد. از جایش

ی صندلی پانج گله گشادش را از تن درآورد و روی دسته

ای که خداروشکر هیچ وقت روی سرش انداخت. روسری

 جا پرتش کرد. ماند را هم از دور گردنش باز کرد و هماننمی

 

شت  را بست و محبوب را با دست به آن طرف هل داد: 

 شورم. شما برو لباساتو عوض کن من اینا رو می

 

خواد مامان جان. توام خسته شدی. مخالفت کرد: نمی

احت کن.   برو یکم است 

 

ام. اش کرد: اتفاقا من خیلی هم پرانرژیچشمکی حواله

رسه شام شمام بدو لباساتو عوض کن که الان عمو علی می

 خواد. می
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محبوب سر تکان داد. دستانش را آب کشید و عقب رفت: 

 پزه. دیگه هیجی نمی شام رو باید املت بخوریم. الان

 

. تا او رفت و برگشت نوا هم کمی موافقتش را اعلام کرد 

ها را از ها را شست و مرغخریدها را سر و سامان داد. میوه

 نایلون خارج کرد. 

 

ها را از یخچال محبوب که داخل شد قبل از هرکاری گوجه

ون کشید و به دست او داد: تو اینا رو پوست بگت  و  بت 

 کنم یکم.   جا رو جمع و جور تا منم اینخرد کن 

 

ها همان کار را کرد. نشست و مشغول پوست گرفی   گوجه

 شد. 

 

ها را در طور که خم شده بود تا ماکارای  محبوب همان

ی چشم به او نگاه کرد و کابینت جا به جا کند از گوشه

 کار کردی نوا؟پرسید: عکاش برای نمایشگاه رو چی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  312 | 2801 

 

 

 82#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

و  با آمدن اسم نمایشگاه داغ دل نوا تازه شد. چه برنامه

ها که نچیده بود و همه نقش بر آب شده بودند. نقشه

ها ختر ای از آن تولد مییک هفته
گذشت و نه او از دخت 

ها داده بودند. ها پیامی برای گرفی   عکسداشت و نه آن

د به هیچ به هیچ! در آن چند روز چند بار قصد کرده بو 

دانست ها را ادیت نکرده بود و مییمنا پیام دهد اما عکس

د. آنبا اولی   پیام، او سراغشان را می قدر هم درگت  کار و گت 

کش با مهدیه بود که اصلا وقت پروژه ی جدید و مشت 

ها را ادیت بزند. نکرده بود پای سیستم بنشیند و عکس

ی که از آن روز معطلی نصیبش شده ب ود همان تنها چت  

ی عاید   بود که برای خلیل آورده بود، جز آن چت  
اطلاعای 

 ها! خودش نشده بود. نه از سمت خلیل، نه از احمری
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. ایده ی جواب محبوب را با یک آه از ته دل داد: هیجی

 همون
ً
کارش طوری مونده. تا ببینم چی قبلیم که فعلا

 کنم. می

 

که به   محبوب انگار چندان از این نشدن بدش نیامد 

سرعت گفت: اشکالی نداره عزیزم. تو که این همه ایده 

داری. یکی دیگش رو انجام بده. من که از همون اولش  

 ارزید. گفتم اون ایده یکم خطرناکه. به انجام دادنش نمی

 

های  بود که نوا بلند خندید. محبوب از آن دسته زن

 رفتند و آستههای  که آسته میکرد. از همانریسک نمی

 زند! آمدند مبادا گربه شاخشان بمی

 

ی عکاش در یک محیط مردانه و از همان اول که ایده 

هایش گاراژ مانند را با او مطرح کرد نگرای  و مخالفت

وع شد. مدام می کار خطرناک است. گفت که اینسر 

خطری که نوا درکش نمی کرد. فقط شانس آورد که علی و 
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ادند تا محبوب از خر اش ایستخلیل پشت خودش و ایده

 شیطان پایی   آمد و موافقت کرد. 

 

کمی باهم صحبت کردند تا بالاخره علی و خلیل هم از راه   

رسیدند. علی خلیل را سر کوچه دیده بود و سوارش کرده 

و همراه هم آمده بودند. خلیل از نبود نوا و صبح رفی   و 

 کرد. کسی هم مگر بود که از شب آمدنش حسایر گِله
ی
گ

ک از گردن ای میان آنعلاقه و ها ختر نداشته باشد؟ دخت 

آویزان شد و قول داد که کارهایش را سبک کند و بیشت   

 کنارشان باشد. 

 

مسئولیت پخت املت را هم علی به عهده گرفت. میان 

ین دلیلش حال خوش خلیل خنده و شوچ   های  که بیشت 

 بود شام را مثل همیشه خوردند. 

 

بعد از شام علی به اتاق کارش رفت و محبوب در 

 
ی

خانه ماند تا شلختکی ای که همسرش به بار آورده بود آشتی 
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را درست کند. نوا هم کمک کرد تا خلیل به اتاقش برود و 

بعد از چک کردن وضعیت او به اتاقش رفت. قبل از 

ی نبود! یعت  از  هرکاری واتساپش را باز و چک کرد. ختر

ی نبود! وگرنه که پیام زیاد   که منتظرش بود ختر
آی 

 داشت. 

 

اش را انجام دهد و روتی   پوست   از جا بلند شد تا ابتدا 

وع کند.   بعد، ادیت را سر 

 

 83#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی احمری ی هر هفته، اعضای خانوادهطبق قرار نانوشته

ی جهانگت  جمع بودند. آقای امیت  به همراه همه، خانه

دیدند. ای نشسته بود و اخبار میهایش گوشهبرادرزن

ها و پسرها یک طرف سالن نشست ها ه بودند و خانمدخت 

طرف دیگر. جهانگت  هم آن وسط تنها بود. با پسرهایش 
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داد در کرد و از همی   رو ترجیح میسرسنگی   رفتار می

 جمعشان نباشد. 

 

نرگس بانو سر خودش را با ریخی   چای گرم کرده بود. 

ون رفت.  سیت  چای که کامل شد با همان پادرد بت 

شان چای را بریزند اما ها اضار کرده بودند که خودعروس

وقت به زبان او اجازه نداده بود. با آنکه جهانگت  هیچ

ریزد را بیشت  دانست که چای  که او مینیاورده بود اما می

 دوست دارد. 

 

یل اولی   نفری بود که سر چرخاند و متوجه ی نرگس امت 

داشت به بانو شد. با دیدن اوی  که به زحمت قدم برمی

 . رویش ایستاد: بدینش به منند شد و روبهسرعت از جا بل

 

نرگس بانو دستش را عقب کشید: تو بشی   پسرم. خودتم 

 برمش. تازه از راه رسیدی! من می
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رویش زد. با او تعارف نداشت. لبخندی به روی زن روبه

هیچ وقت حس نکرده بود او همسر دوم جهانگت  است. 

یل و نوه  را  مانها نرگس بانو حکم هبرای امت 
ی
مادربزرگ

دارد. به همان اندازه داشت که چراغ خانه را روشن نگه می

م و عزیز.   محت 

 

 برمش. کنه بشینید. من میرد می: شما پاتون د-

 

ی که همهنرگس بانو تبسمی گرم روی لب نشاند. با آن

های جهانگت  را به یک اندازه دوست داشت اما نوه

برایش جور دیگری  توانست منکر شود که این پسر نمی

 عزیز است. 

 

_: دستت درد نکنه مادر. من همیشه برای تو زحمت 

 دارم. 
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یل اخمی مصنوعی حواله ی او کرد: دیگه این حرف رو امت 

 نزنید. شما رحمتید. 

 

ی یادش  عقب گرد کرد تا سمت جمع برود اما ناگهان چت  

آمد. به سمت نرگس بانو چرخید و با مهربای  گفت: فردا 

یوترایی گرفتم. میام دنبالتون که باهم بریم.  براتون
وقت فت  

زنم که کاری برای انجام دادن نداشته قبلش هم زنگ می

 باشید. گفتم بگم که آماده باشید. 

 

یل از کجا  اشک در چشمان نرگس بانو جمع شد. امت 

یوترایی 
زن یکه و تنها به دنبال مرکز فت   فهمیده بود که پت 

 گردد؟می

 

که دکت  رفته بود برایش چند جلسه   چند روز پیش

یوترایی تجویز کرده بود اما آن کلینیک به قدری دور بود 
فت  

ی کشید و از همهکه رفت و آمدش چند ساعت  طول می

ماند. چندروزی بود که یی یک اش عقب میکارهای روزانه
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گشت تا سربار کسی نشود و خودش تر میمرکز نزدیک

یل دست خت  شده بود برایش  برود و برگردد اما حالا، امت 

ش کرده بود. پسرک نایستاد و با ان حرف حسایر غافل گت 

زن را ببیند. چای را اول به جهانگت  تعارف   پت 
ی
مندگ تا سر 

 اش. کرد و بعد به پدر و عمو و شوهرعمه

 

 84#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها   کیا اخم کرد و رو به دخت  به جمع پسرها که رسید امت 

یل باید مه دخت  اینگفت: این ه جا بیکار نشستید بعد امت 

 چای  بچرخونه؟! 

 

یل دست آزادش را که آنقبل از آن ی بگویند امت  ها چت  

د: اینروی شانه کارها دخت  و پسر   ی او گذاشت و فسر 

 نداره! این صد بار... 
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کیا سری به تاسف برای او تکان داد: یعت  داداش تو از  امت 

! ازونای  که بقیه زنا بر سر می اون زن ذلیلای خاک
ش 

ننش تو سر شوهراشون! هر چی هم من بگم فایده  مت  

 نداره. 

 

یل از   امت 
ً
یمنا خودش را جلو کشید و اظهار نظر کرد: اتفاقا

اون جنتلمنای خاصه. خدا فقط باید به داد اوی  برسه که 

 قراره زن تو بشه. 

 

کیا جدی نگاهش کرد: خیلی دلشم بخواد. بد  گم می امت 

. هرگ باید  مگه؟ بالاخره تو هر کاری مردی گفی   زی  گفی  

 ی خودشو بدونه.. وظیفه

 

یل مقابلش  یزدان هم مداخله کرد. از سیت  چای که امت 

گرفته بود فنجای  برداشت و رو به او گفت: مسئله 

کارا اصلا وظیفه نیست. اگرم بشه اسمی جاست که ایناین

لطف! وگرنه تو چای  روش گذاشت باید بهش گفت؛ 
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شه که وظیفه ای به کسی وارد نمینخوری لطمعه

 دونستش! 

 

کیا به دنبال جواب قانع کننده ای گشت. در کتش امت 

 گویند. چه دیگران میز بشود آنرفت که یک رو نمی

 

ها رسید ساحل فورا از جا بلند شد و  یل که به دخت  امت 

 را با دنیای  از اضار از دست پسرعم
ویش گرفت. سیت 

طرف در بحث دخالت کرد و فرصت زهراسادات از آن

ها جواب دادن را از کیا گرفت: تا فردا صبحم از این حرف

کیا که به این حرفا بدهکار بزنید فایده ای نداره.. گوش امت 

ی عوض نمی  شه! نیست حالا هی ما بگیم! چت  

 

ون آمد و همان طور که کنار یزدان سبحان از راهرو بت 

ی روی مت   برداشت و گاز زد: نشست سیتر از سبد میوهمی

منظور مامان همون یاسی   تو گوش خر خوندن خودمون 

 بود. 
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کیا با قیافه ی همه خندیدند و خودش هم قهقهه زد. امت 

. تو سر دسته . برزچ  او را پایید: تو که هیجی ی زن ذلیلای 

 .  بایدم ازشون دفاع کت 

 

گوش باز کرد: پس چی برادر من! سبحان نیشش را تا بنا  

 اگر خودت 
ً
من نوکر جنس لطیف زن هم هستم. اصلا

بیت  هدف از خلقت ما در خدمت این دقت کت  می

 عزیزان بودنه! 

 

 در باغ نبود هم انداخت و 
ً
نیم نگاهی به جهانگت  که اصلا

اضافه کرد: البته اگر جهانگت  خان صلاح بدونن. چون ما 

ریم. نمونش همی   دست به آبم نمیی ایشون بدون اجازه

داد برم سرویس الان! اگر آقاجون یکم دیرتر اجازه می

 جا خراب کاری کرده بودم! همی   

 

 85#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

ها بالا رفت. زهراسادات چشم صدای خنده ی دخت 

ای نثار پسرکوچکش کرد اما ریز ریز هم خندید.  حت  غره

کیا هم نتوانست به آن حرکتش  نخندد. سرش را عقب امت 

برد و کوتاه خندید. پسرک در این حالت هم دست از سر 

توانست به او تکه داشت و تا میجهانگت  بنده خدا بر نمی

شنید جا نبود و نمیانداخت. خداراشکر که حواسش آنمی

الکاتبی   بود! شده نصف وگرنه حساب سبحان با کرام

داد یلش میبست و به پادگان تحو هایش را میشب دست

 ند. داد دیگر در خانه بمااما اجازه نمی

 

کیا زهرا سادات که با شنیدن آن حرف ها از زبان امت 

حسایر عصتر شده بود اجازه نداد بحث خاتمه پیدا کند و 

وع کرد: فقط که خندهبعد از این ها پایان گرفت، سر 

کیا که اومدم خونت و می بینم منتظرم اون روز رو ببینم امت 
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شوری. اون روز این گرفت  دستت داری دستشوی  می  طی

 کنم. حرفارو برات یادآوری می

 

 عمو! چه دل پری داشتیا. مهرناز با صدا خندید: زن

 

ایه که دوی  این چه اعجبوبهزهراسادات سر تکان داد: نمی

 مهرناز جان! 

 

ی جای یاسمن حسایر خالی بود که در دل قربان صدقه

ف که امشب شیفت بود و این اعجوبه برود! حی

 توانست در جمع باشد. نمی

 

کیا وارفته به مادرش نگاه کرد: حالا چرا دستشوی  مادر  امت 

 من؟ جای بهت  پیدا نکردی؟

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  325 | 2801 

 

سبحان باز هم مثل نخود آش خودش را وسط معرکه 

 جاست دیگه! انداخت: اوج ذلالت برای مامان همون

 

کیا خت   برداشت به سمتش که فورا از  جا بلند شد و امت 

یل روی مبل دو نفره انداخت. رو به او   خودش را کنار امت 

ش این  گفت: مگه قرار نشد اینو شبا ببندید؟! این بگت 

 تره! به ما رحم کنید. ها فعالموقع

 

کیا بالا رفت. ناض  یل مردانه خندید و صدای داد امت  امت 

نگاه کوتاهی به پدرش انداخت و رو به پسر کوچکش تذکر 

 اد: سبحان! بشی   یجا دیگه. د

 

سبحان خودش را متعجب نشان داد: ئه وا! ناض خان 

جا بود! چرا زودتر نگفتی   پس! خویر بابا؟ گ هم که این

 اومدی؟! 
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 از خنده غش کرد. سبحان داشت نهایت 
ً
ساحل رسما

ی جهانگت  و قهرش با پسرهایش  استفاده را از خود درگت 

ون از ترس چبود اما  برد. پدرش از سر شب آمدهمی

ی می کرد سبحان سر به سرش جهانگت  در سکوت ستی

اش را قورت داد و چاره خندهگذاشت. ناض یر می

اش را ببیند و همان اندک  سرچرخاند تا مبادا سبحان خنده

 کرک و پرش هم در مقابل او بریزد. 

 

 86#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

به ول صحبت شدند سبحان هم ها که دوباره مشغزن

یل پرسید: آخرش نگفت   جلو خم شد و آرام از امت 

 آقاجون چرا زده به تیپ و تاپ بابا و عمو؟

 

یل به چهره ی جدی او چشم دوخت. هیچ اثری از امت 

خنده در صورتش پیدا نبود. مثل خودش آرام پچ زد: گویا 
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 گاراژ قبلی رو یر اجازه معامله کردن! 
چند وقت پیش زمی  

هفته پیش که باد به گوش آقاجون گذشته تا همی   یک 

. حالا پاشو کرده تو یه  رسونده اونجا رو مفت فروخی  

ن یا اون دو باب مغازه  کفش که یا باید زمی   رو پس بگت 

ه! خیلیرو ازشون می  ام جدیه. گت 

 

تر توضیح دهد تا خود صبح طول خواست مفصلاگر می

کاف  کشید اما تا همان جایش هم برای رساندن منظور  می

 بود. 

 

سبحان کلافه دست  به صورتش کشید. گ قرار بود 

ی مسائل تمام شود؟ پس گ ی جهانگت  روی همهسلطه

 ه را باور کند؟ خواست مستقل شدن هماو می

 

یل که حسایر مرید او بودند سبحان  کیا و امت  بر خلاف امت 

های هایش دل چرکی   بود؛ اخلاقاز او و تمام اخلاق

  خاض که او 
ی
اش دور کرده را از تمام دوران قشنگ زندگ
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شد. کمی فکر کرد دلش با او صاف نمیبودند و هر چه می

کرد اما وقت  یک طرف کرد؛ کار عمو و پدرش را تایید نمی

قضیه جهانگت  بود و آن طرف یک شخص دیگر سبحان 

کرد داد. برایش هم فرف  نمیتمام حق را به طرف دیگر می

شد یا دشمن. کارش درست باشد و آن طرف دوست با

ی یک سر سوزن غلط. او جهانگت  و کارهایش را اندازه

 قبول نداشت. پس حتما حق با طرف مقابل او بود! 

 

ونش کشید. یک  ه رفت. بت  یل در جیبش ویتر گوش  امت 

پیام داشت. بازش کرد. هدا بود که برایش نوشته بود "قرار 

یادت رفت آقای بد  بود امشب خونت رو نشونم بدیا. باز 

 قول؟"

 

چشمانش را در حدقه چرخاند. اصلا چنی   قراری را یادش 

آمد! کمی که فکر کرد میان پستوهای ذهنش یک نمی

های  یادش آمد اما دقیق نه! کوتاه نوشت "جدی؟ 
چت  

 چرا من یادم نمیاد؟"
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پیام که سند شد بلافاصله هدا تماس گرفت. ریجکت کرد. 

که نبود. دوست نداشت برای   ی هجده سالهپسربچه

شد جوابش را داد جواب دادن به یک تلفن که بعدا هم می

جمع را ترک کند. هدا انگار فهمید که پیام فرستاد "کجا 

؟ تماس ریجکت می ! قول و قرار یادت سرت گرمه امت  کت 

 نمیاد!"

 

 حرف بزنیم. تنها نوشت "خونه
ً
 "ام. بعدا

 

رستاد. منتظر جواب سند کرد و گوش  را داخل جیبش ف

نشد. یک جفت چشم کنجکاو درست بغل گوشش و چند 

تر زیر نظرش داشتند. کاف  بود فقط جفت کمی آن طرف

کند آن وقت رسوای سبحان بفهمد که با که چت می

رقصید چه برسد به کرد. همی   طور نزده میعالمش می

 گرفت! روزی که آتوی  هم از او می
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 87#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا نشان داد اما  خودش را مشغول بحث یزدان و امت 

 سبحان شیطان بغل گوشش پچ زد: هدهد صبا بود؟! 

 

یل که رویش نشست نچ نجی کرد: چت   نگاه خندان امت 

! چجوری سیم ثانیه  اد نیست حاچر کردنتم که مثل آدمت  

ا به  جمعش کردی؟! من موندم تو حکمت خدا. این دخت 

 ه؟کی   آخچی شما دل خوش می

 

ها  ابرو بالا داد و سوالی نگاهش کرد. منظورش را از دخت 

نگرفته بود. جمع خودش را درک کرد. صد در صد با یزدان 

ها؟!  کیا جمعش بسته بود اما دخت   و امت 
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ی عزیز خالی که بگه خیال سوت زد: جای خواجهپسرک یر 

یل می فرستمت. بنگر که قشنگ از ای هدهد صبا به امت 

 فرستمت! می چاه به چاله

 

هایش نشست. عملا داشت از تشبیه او لبخند روی لب

یل را تخریب می  کرد. امت 

های  بود که گفت! 
 درگت  همان دخت 

اما ذهن او بیشت 

ی دانست سبحان تا نخواهد نم پس نمیمی دهد پس چت  

سید و به همان نگاه اکتفا کرد.   نتی

ی که پسرک در ظاهر نشان می  ا زیادی داد امبرخلاف چت  

ها را می فهمید و خودش را تت   بود. قبل از همه، خیلی چت  

دانست زد. حالا هم میی بن بست علی چپ میبه کوچه

ها بست منظوری داشته  از آن جمعی که به ناف دخت 

 دانست و خدایش! است اما چه را خودش می

 

مهرناز که پایی   مبل روی زمی   نشسته بود و پسرکش را 

داد یمنا را مخاطب قرار داد: راست  ب میروی پاهایش تا
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سم. عکسیمنا. غروب تا حالا همش یادم می ها ره ازت بتی

؟ چطور شده بودن؟  رو از نوا گرفت 

 

ک لب برچید: نه. قرار شد خودش ادیتشون که کرد  دخت 

بهم ختر بده اما تو این یک هفته اصلا پیام نداده. یاسمنم  

حداقل به اون بگم  که قربونش برم اصلا یادش نیست. 

 زنگ بزنه بهش. 

 

مهرناز سر تکان داد و گفت: ولی کارش خیلی خوب بود. 

خواستم بهت بگم باهاش من خیلی خوشم اومد. حالا می

کنه عکاش جشن دندوی  صحبت کت  ببیت  قبول می

 مهدیار رو هم انجام بده؟

 

 ! ساحل ذوق زده جلو رفت و فورا پرسید: وای اچر

ی؟خوای براش می  جشن بگت 
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ی؟ یمنا اما با بدبیت  پرسید: کجا می خوای جشن بگت 

 ی خودت که جا نداره! خونه

 

ی مهرناز در هم رفت. کاش یمنا با آن ضاحت  قیافه

اش را به رویش نمی آورد. تنها گفت: با کوچک بودن خانه

یم. مامان صحبت کرد قرار شد جشن رو همی    جا بگت 

 یید. مهمونم که ندارم. فقط شما

 

 88#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یمنا با رضایت سرش را بالا و پایی   کرد. این جواب شده 

ی! وگرنه او عمرا قبول می کرد نوا را به آن بود یک چت  

یت دعوت کند! برای او ظاهر هر چت   در اولیت  قوطی کتر

! او بود. فرق هم نمی ی باشد! خانه یا ماشی   کرد چه چت  

ی که در آن روزها هم کرد. فقط به ظاهر توجه می چت  

 زیادی باب شده بود. 
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ای در ذهنش زده شد و با خوشحالی سرجایش صاف جرقه

جوری با یه تت  دو تا دم. ایننشست: الان بهش پیام می

یم هم میزنیم هم ازش وقت مینشون می پرسم کار گت 

 ادیت عکسا به کجا رسیده. 

 

دستانش بلند  ا آرام روی ای گفت و مهدیار ر مهرناز باشه

کرد تا در اتاق بگذارد. با رفی   او ساحل کنار یمنا نشست. 

 پرسید: با داداش صحبت نکردی؟

 

؟  یمنا گنگ نگاهش کرد: برای چی

 

دستش را در هوا تکان داد: برای عکاش نوا جون دیگه. 

مگه اون روز بهش قول ندادی که با داداش یل و کیا 

ه؟صحبت کت  تا بتونه تو گاراژ عکس بگ  ت 
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زند. با کف دست به یمنا تازه یادش آمد او از چه حرف می

! کلا یادم رفته بود. پیشای   اش کوبید: آخ. خوب شد گفت 

کیا رو مود پاچه گرفتنه. باید ولی امشب که نمی شه امت 

 بذاریمش یه روز دیگه! 

 

ای در این باره ساحل شانه بالا انداخت. هیچ ایده

کیا قورتش دهد.  نداشت. کاف  بود او دهان باز کند تا امت 

دش به یمنا. فقط او میباید می کیا و ستی توانست از پس امت 

 زبانش بر آید. 

 

ساحل هم از جایش بلند شد و او را تنها گذاشت. نشسی     

کنار یمنا تا یک جای  خوب بود. از آن به بعد دیگر 

ک یا در مورد مد جدید ی همه سر میحوصله رفت. دخت 

ی که با زد یا با دوستانش چت میحرف می کرد. چت  

کرد که روحیات ساحل سازگار نبود. برایش هم فرف  نمی

او همیشه دوستان و  چه کسی کنارش نشسته است. 

 داد. ارتباطاتش را به همه چت   ترجیح می
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ام دهد. با رفی   او یمنا هم واتساپش را باز کرد تا به نوا یی 

زمان دستش عکس پروفایل او ام اولش را سند کرد و همیی 

را لمس کرد. با یک لباس ساحلی رنگارنگ و کلاهی سفید  

کنار دریا عکس گرفته بود. خوشش آمد. مشخص بود 

نشست. با عکس ادیت خاض ندارد اما حسایر به دل می

ک را در فضای  دیدن آن عکس تازه یادش آمد که نام دخت 

 مجازی سرچ کند. 

 

ی سرچش و نام او را در صفحه اینستاگرامش را باز کرد 

نوشت. صفحه که لود شد چند اسم با عنوان نوا فرزانه 

بالا آمد. از روی عکس پروفایل شناختش. یک پیج پر 

فالور با محتوای  که بیشت  عکاش بود. سری    ع فالویش کرد 

ک جوابش را بدهد.   و منتظر نشست تا دخت 

 

 89#پست_ 

  ۵۵#طهران
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 دست
ی

 بالا برد و کش و قوش به بدنشهایش را با خستکی

کردند اما امشب خواب را داد. چشمانش دیگر یاری نمی

بر خودش حرام کرده بود! باید هر طور که شده 

کرد. حت  اگر تمام شب را بیدار های پروژه را تمام میعکس

ی پیش رو را کرد چون تمام هفتهماند باید کار را تمام میمی

کرد آسوده جای  بنشیند و میدرگت  بود و دیگر فرصت ن

عکس ادیت بزند. بدی شغل عکاش همی   بود. همه 

دانستند اما اصلی تری  فقط شات گرفی   را از عکاش می

 کار همان ادیت بود. 

 

هایش داریزنده از جایش بلند شد تا به رفیق شفیق شب

توانست نوای متوسل شود! در این مواقع تنها کافئی   می

ز خوابیدن نجات دهد! در اتاق را آرام باز  خواب آلود را ا

راه کند. آسته آسته از مقابل کرد تا مبادا اهالی خانه را زابه

ی در اتاق خلیل گذشت. سرگ هم به داخل کشید. پنجره

 اتاق باز بود و خلیل راحت خوابیده بود. 
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تاپش جا مانده بود. ی لپفکر و ذهنش جای  میان صفحه

ریخت که امشب حتما چندتای  از داشت برنامه می

زمان از کنار های تولد یاسمن را هم ادیت بزند. همعکس

ی گذشت که صدای خندهدر اتاق محبوب و علی می

ای باعث شد سر جایش بایستد. کمی گوش داد. مردانه

ی عموعلی بود! نیم ، خندهخنده امد و صدا از اتاق می

نگاهی به ساعت انداخت. چشمانش گرد شدند. عموعلی 

 که محال ممکن
ً
ی شده و این ساعت بیدار بودن؟ جدا

 داری بود! خنده

 

ی را جویا شود که  خواست جلو برود و علت این ناپرهت  

ک سرجایش خشک شد! زمان  صدای دیگری آمد و دخت 

 شنید؟! یاهی رفتند. درست میبرایش ایستاد. چشمانش س
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خواستم بخوابم آمد: منم میتر میصدای علی حالا واضح

اما گفتم قبلش با تو حرف بزنم! امروز سرت شلوغ بود که 

 یاد ما نیفتادی؟

 

غم عالم در دلش نشست. معت  امروز که به او گفت چه 

گفت بود؟ هر چند منظور علی زیادی واضح بود! وقت  می

دی یعت  هر روز بود که یک روز نبودنش به امروز نبو 

چشم آمده بود. هیچ وقت عادت نداشت خودش را گول 

دانست که همه با او در ارتباط هستند اما بزند. می

ی علی چپ بزند ترجیحش این بود که خودش را به کوچه

بیند. به و با خوش خیالی فکر کند که هیچ کس او را نمی

 !
ی
 همی   سادگ

 

ی که از ان طرف آمد زیادی آشنا بود. اصدای خنده

دانست چه کسی احتیاج نبود فکر کند. ندیده هم می

پشت خط است. مگر چند نفر در این دنیا وجود داشتند 

که علی به خاطرشان برخلاف عقایدش عمل کند و شب 
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هایش را از را بیدار بماند؟ چند نفر بودند که نوا نت خنده

 روی لبش نشست. بر باشد؟ پوزخندی ناخواسته 

 

 90#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دم عمیق  هم گرفت و صاف ایستاد. اخمی نثار نوای 

شد هم  ضعیف درونش که خیلی وقت بود پیدایش نمی

کرد. عادت نداشت هیچ وقت در این خانه فال گوش 

شده بود و کاش هیچ  بایستد اما امشب اتفاف  متوجه

ر او مثل آمد اگی   نمیشد. آسمان که به زموقت نمی

 زد. همیشه خودش را به نفهمی می

 

ی را روشن کرد و  خانه رفت. زیر کت  با ذهت  آشفته به آشتی 

ی های به کابینت تکیه زد تا جوش بیاید. سعی کرد به درگت 

های  که ها. سالاش فکر کند. مثل تمام این سالکاری

اوایلش را با رنج و عذاب گذرانده بود و اواخرش دیگر آب 
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شده بود. موفق هم شد. عکس و عکاش راه نجات دیده 

 های دنیا بود. او از تمام غم

 

ون آمد. یک  ی که بلند شد از دنیای خیال بت 
سوت کت 

ده بود. آهی کشید و ماگش را از  صدا او را به کجاها که نتر

هایش هم آب جوش پر کرد. یک شاسه از نسکافه

 برداشت. 

 

های  که یر بادا گوشبا سرعت  عجیب از راهرو گذشت تا م

ی بشنوند.   اجازه از او باز هم تت   شده بودند چت  

 

ش نشست. همان طور که در اتاق را باز کرد و پشت مت  

اش را در دست گرفت و زد گوش  اش را هم مینسکافه

خواست از احوال مهدیه باختر واتساپش را باز کرد. می

ار بمانند شود. امروز به هم قول داده بودند که شب را بید

سد. صفحه ی و حالا قصد داشت وضعیت او را هم بتی

ها را رد کرد اما واتش طبقِ معمولِ همیشه شلوغ بود! پیام
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اش را جلب قبل از رسیدن به نام مهدیه پیامی آن بالا توجه

 کرد. 

 

 سیو کرده بود سه یی از شماره
ام ای که با نام یمنا امیت 

د؛ پ س بالاخره سراغ داشت. چشمانش را روی هم فسر 

 ها آمده بودند. عکس

 

ی چت او را اول پیامی برای مهدیه فرستاد و بعد، صفحه

باز کرد. اولش احوال پرش معمولی بود و بعد یک پیام با 

؟"مضمون "نوا جان شما عکاش کودک هم قبول می  کت 

 

نگاهی به زمان آنلاین بودنش انداخت؛ نیم ساعت پیش را 

 یش را گرفت و برایش نوشت "سلامداد. دست پنشان می

های خواستم بهت پیام بدم. امشب عکسعزیزم. اتفاقا می

کنم. در مورد عکاش هم شما رو تا جای  که بتونم ادیت می

 دم."بله. کار کودک هم انجام می
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های آن روز را باز کرد و عکسی ی مربوط به عکسپوشه

نگار بغل  ای پیامش کرد. یمنا از صفحه گرفت و ضمیمه

گوش  نشسته بود که فورا آنلاین شد و پیام را سی   کرد. 

های به ثانیه نکشید که مشغول تایپ شد. بعد از تعارف

خواد برای مهدیار جشن معمول توضیح داد "مهرناز می

ه. دلش می  بگت 
؛ همه دندوی  خواست عکاسش تو باش 

حسایر عاشقت شدن. بهم گفت باهات صحبت کنم 

؟"زحمت می ببینم قبول  کت 

 

 91#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش تکیه داد و لبخند زد. در کار خدا واقعا نوا به صندلی

مانده بود. حکمت این اتفاقات پشت سر هم چه بود؟ اگر 

ریخت باز هم بعید نشست و برنامه میها میخودش سال

دانست بتواند این چنی   همه چت   را راست و ریس کند. می

ت اعتقادی نداشت اما این یکی را که به قسمبا ان
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دانست؛ قسمت زیادی عجیب بود. چنان ماحصل آن می

زد و یک تنه همه چت   را به هم شگفت انگت   آستی   بالا می

ان متصل می  که باید، بیفتد که حت 
کرد تا آن اتفاف 

 ماندی. می

 

صفحه هنوز روشن بود و یمنا انلاین و احتمالا منتظر 

 که قب
ً
. اما قبل از آن، باید نگاهی کرد ول میجواب! قطعا

انداخت. همان را برای یمنا تایپ  هایش میبه تاری    خ عکاش

هایش را باز و چک کرد.  کرد و دفت  مخصوص تایم دهی

 کل هفته را پر بود جز چهارشنبه که در دفت  خالی بود. 

 

به یمنا تاری    خ مدنظر را گفت و او جواب داد که بعد از 

 آخر را با او انجام میصحبت با مهرنا
ی

دهد. از ز هماهنکی

ون امد و این بار اینستاگرامش صفحه ی چت واتساپ بت 

ی کرد که متوجههای پیجش را چک میرا باز کرد. اکتیویت  

آیدی یمنا شد. یک ساعت پیش فالویش کرده بود. فالو 
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 اکسپت شد وارد پیج او 
ً
بک داد و درخواستش که فورا

 ایش را نگاه کرد. پیجش شخصی بود. هشد. یک دور عکس

 

 و اعضای  که روی عکس تگ 
ی
با دیدن یک عکس خانوادگ

. دستش ناخوداگاه پیش اش عود کرد شده بودند کنجکاوی

رفت و عکس را لمس کرد. یک عکس دسته جمعی از 

 های جهانگت  احمری بود! نوه

 

یل و ساحل در عکس  انگار در کوه هم گرفته شده بود. امت 

 نشسته بود و کنا
ی

کیا روی تخته سنکی ر هم بودند. امت 

کرد. یمنا و یاسمن و سبحان کنار دستش به جای  اشاره می

ها ایستاده بودند. دستش یر اختیار یزدان هم پشت ان

ها به ترتیب نشست. اول پیج جلو رفت و روی آیدی

سبحان برایش باز شد. پیجش پابلیک بود و پر فالور! 

ای ی نکتهکسی را که باز کرد متوجهتعجب کرد! چند ع

هایش یک لوگوی خاص که مربوط به شد. زیر تمام عکس

پیجر لباس مردانه بود هک شده بود. کمی که دقت کرد 
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های  بود که کارهایش روی هوا پیج را شناخت. از آن

رفت و فرصت به پست و استوری گذاشی   فروش می

کرد. اوایلش   ی مربوط به لباس را باز رسید. صفحهنمی

عکس مدل دیگری بود اما کمی که بالا رفت بالاخره 

های سبحان افتاد. در هر عکس، لباس چشمش به عکس

متفاوی  تنش بود و همه در تنش خوب نشسته بودند. 

تعجبش به حد اعلای خود رسید. یعت  واقعا پسرک 

اش خیلی بهت  از ها چهرهشیطان مدل بود؟! در آن عکس

ی که نوا  ها نه از آن روز مشاهده کرده بود، بود. در آنچت  

ی بود، نه از آن پوست  که آفتاب آن کله ی کچل ختر

 سوخته شده بود! 

 

 92#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی احمری اش گرفت. چانه بالا داد. واقعا که خانوادهخنده

آمد مدل ها با آن دبدبه کبکبه نمیعجیب بودند. به آن
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ون رفت هم میانشان داشته باشند!  بیخیال از صفحه بت 

و آیدی بعدی را لمس کرد. صفحه مربوط به یزدان امیت  

ی که توجه اش را جلب کرد بیوی پیج بود و پرایوت! چت  

ی" خوشش آمد.  بود "یزدان امیت  وکیل پایه یک دادگست 

 پس وکیل هم داشتند! صفحه را بست. 

 

کیا بود. این با  بار سراغ بعدی رفت. پیج مربوط به امت 

ی پیج را پایید. حت  در عکس پروفایل هم  وسواس بیشت 

ی او هم پرایوت بود و بیواش اخم داشت پسرک. صفحه

ش نشد!  ی دستگت   خالی. به این ترتیب چت  

 

برای ساحل و یاسمن پیجر تگ نشده بود و آخری 

یل احمری. صفحهمی ی او را که باز کرد ابتدا رسید به امت 

زی که بیو را مزین کرده بود چشمانش روی تک قلب قرم

ه ماند. لبانش کش آمدند. پس او مهره ی سوخته خت 

اش گرفت. جای مهدیه خالی بود که شد. خندهحساب می
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ی سوخته هم نبود که اگر مهرهتیکه بارش کند "نه این

 آمد."کاری از دست تو بر می

 

 یر عرضه ترین دخت  راست هم می
گفت. نوا در مخ زی 

عکسش هم موجه بود. کاش پیجش باز بود تا  عالم بود! 

 او بتواند سرگ بکشد. 

 

با انرژی مضاعق  که از کنجکاوی نصف شبانه عایدش 

تاپ فرو برد. شده بود گوش  را کنار گذاشت و سر در لپ

کرد. در این یک هفته او سر فردا باید با خلیل صحبت می

هار یر ها را گرفته بود و نوا هربار اظبسته سراغ احمری

پرسید باید خیالش را بار اگر میاطلاعی کرده بود اما این

 ها را خواهد دید. کرد که دوباره آنراحت می

 

های ها توانستند شنیدهچقدر خوب بود که احمری

رنگ کنند تا با ذهت  باز به کارش ادامه امشبش را کم

 دهد.... 
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 93#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 تموم نشد یل آقا؟رضا از بالای سرش سرک کشید: 

 

اش گرفت. رضا از نیم ساعت پیش که کنارش خنده

ایستاده بود هر دقیقه یک بار، طوطی وار این سوال را 

سردی جوابش را داد: نه. یکم دیگه  کرد. با خونتکرار می

 کار داره. 

 

این پا و آن پا کردن پسرک را دید. ایستاد و رو به او گفت: 

 کمک بقیه رضا.   جا کاری نداری برو اگر این

 

پسرک هل شده سر بالا انداخت: نه آقا. نه. من واسادم به 

 شما کمک کنم. 
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یل خم شد و آچاری برداشت و رو به او طعنه زد:  امت 

! چقدرم که داری کمک می  کت 

 

پسرک سرخوشانه خندید: ماشالا دست شما انقدر تنده 

دین من یه ابزار بدم دستتون. شما بگید من مجال نمی

 واستون.  کار کنم همونو انجام بدمچی 

 

شه منم یه روزی مثل و بعد با حسرت اضافه کرد: یعت  می

ه بشم آقا؟  شما انقدر ختر

 

یل خنده ی او زد: اش را به شانهای کرد و دست روغت  امت 

! اری حتما میکاری که تو دآره. با این پشت  توی 

 

 کنید آقا؟ام میپسرک وا رفت: مسخره

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  351 | 2801 

 

یل دانست رضا امروز چه خیال تریلی شد. نمییر  امت 

کار کنار او بایستد. به سمتش چرخید و اضاری دارد که یر 

ور ور ری اونسوالی گفت: راستش رو بگو رضا چرا نمی

جا کمکی از دستت دوی  ایندست اوسا محمود؟ تو که می

 آد. برنمی

 

رضا مستاصل اول به آن سمت گاراژ نگاه انداخت و بعد 

یل. دست  کف سرش کشید و صادقانه گفت:   به امت 

آرن! جا پدرمو در میورن! ببیی   رفتم اونکیاخان اون

ون. کام واسطه شده  جوریشم ننههمی     ه پرتم نکی   بت 

 

یل که جوابش را گرفته بود سری به تاسف تکان داد و  امت 

کیا پسرک یر  نوا را چطور ترسانده خندید. معلوم نبود امت 

 طرف نرود. راض  شده بود کنار او بایستد اما آن بود که

 

ابزار را زیر لاستیک انداخت و خودش را کامل زیر ماشی    

 کشید. 
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وع به زنگ پیچ آخر را که انداخت گوش   اش هم سر 

خوردن کرد. صدایش را شنید اما خودش را پیدا نکرد تا 

 خوره. وقت  که رضا صدایش کرد: یل آقا تلفنتون زنگ می

 

 جا یر زحمت. ش را دراز کرد: بدش ایندست

 

یل گوش  را   پسرک کاری که خواسته بود را انجام داد. امت 

گرفت و نگاهی به شماره انداخت. ناشناس بود. آیکون 

 ستر  را لمس کرد و تماس برقرار شد. 

 

گفت کارش تمام شده و از او خواست کابینت ساز بود. می  

یل در جوابش گفت تا برای چک نهای  به خانه برود. ام ت 

رساند و قطع کرد. که تا نیم ساعت دیگر خودش را می

کارش را در کمال آرامش تمام کرد. اهل عجله نبود. یک 

ی نمی شد اما اگر رب  ع این ور ان ور برای کابینت ساز چت  

 ماندند. کرد چند نفر علاف میکارش را نصفه ول می
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 94#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ون  آمد و لباس کارش را تکاند. آچار آلن و از زیر تریلی بت 

 جک را به دست رضا داد: بقیه رو هم جمع کن. 

 

ی او را شنیده بود به آن سمت تریلی اشاره  رضا که مکالمه

 کرد: اون طرفش که موند آقا. 

 

رفت جواب او را هم همان طور که به سمت چپ گاراژ می

کیا اون ورو راست وریس کنه. تو داد: می م امت  ام برو ستی

. پیش اوس محمود کیا میاد این  جا نباش 

 

نگاهش را در گاراژ چرخاند. پسرک صاحب تریلی که تا الان 

ای نشسته بود و زانوی غم بغل کرد گوشهروی آن کار می
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یل خیلی خوب او را  گرفته بود. اسمش محمد بود. امت 

اش های ماشی   چک کردهکرد. حتما نگران هزینهدرک می

 بود. 

 

کیا کمی    جلو رفت و کنار خوش رکاب ایستاد. به دنبال امت 

چشم چرخاند. کمی آن طرف تر مشغول جوشکاری 

دیدش. جلو رفت و صدایش زد. نشنید. دوباره و این بار 

بلند تر صدایش کرد و این بار کیا شنید و به سمتش 

 چرخید: جونم داداش؟

 

نه . از خو خوام برمکمی نزدیکش شد و آرام گفت: من می

زنگ زدن باید برم با کابینت ساز حساب کتاب کنم. 

 حواست به گاراژ باشه. 

 

به آن طرف اشاره کرد: یه نگاه هم به ماشی   محمد بنداز. 

گردم جلو بندیشو تا لاستیکشو عوض کت  خودم برمی

 کنم. جمع می
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کیا خیالش را راحت کرد: برو داداش. می گم اوس امت 

 . محمود ردیفش کنه

 

. خودت کارش رو انجام بده. منم خواد کرد: نمی  مخالفت

 گردم. زود برمی

 

کیا ماسک جوشکاری را مقابل صورتش گرفت: باشه.  امت 

 حله. نگرانش نباش. 

 

ی افتاد.  به عقب چرخید و با دیدن محمد یاد چت  

کیا را صدا زد. حواس پسر  سرجایش برگشت و مجدد امت 

های یلهها رو فرستادم وسکه جمعش شد گفت: بچه

. بهش بگو بابتش خودم  ماشی   محمد رو از بابا گرفی  

اش رو نخوره. دم واسه چند ماه دیگه. زیاد غصهچک می

ده. به جای این نشستنا پاشه کمک کنه پسش میکار می

 کنه ماشینش زودتر جمع بشه. 
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کیا لبخند زد و سر پا ایستاد: دمت گرم داداش. پسره  امت 

ود. بگم بهش حتما خوشحال حسایر خودش رو باخته ب

 شه. می

 

یل سر تکان داد: حق هم داره. همون قیمت  که یه  امت 

هاش کنه. من روزی تریلی خریده حالا باید خرج وسیله

 رفتم دیگه حسایر دیرم شد. فعلا خداحافظ. 

 

هایش فرصت نکرد حت  لباسش را عوض کند. فقط دست

و با را شست و با همان لباس کار سوار ماشینش شد 

 سرعت از گاراژ دور شد. 

 

 95#پست_ 

  ۵۵#طهران
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کابینت ساز که رفت با رضایت وسط سالن ایستاد و به 

ای که حالا بیشت  شبیه خانه شده بود چشم دوخت. خانه

کرد هر چند ماهی بیشت  نبود که خریده بودش و سعی می

چه زودتر سر و سامانش دهد. خودش چندان وسواس به 

دادند که همه آذر و مهرناز مدام گت  می داد اما خرج نمی

ین حالت خودش باشد. نیم نگاهی کلی به همه  چت   در بهت 

جا انداخت؛ خانه همان شکلی شده بود که دوست 

 نایستاد. تا همی   
جا هم حسایر دیر کرده بود داشت. بیشت 

گشت.  تر بر میدر گاراژ کلی کار داشت و باید هر چه سری    ع

انت  برداشت. در را قفل کرد و از خانه کلید را از روی ک

ون زد.   بت 

 

ون نرفته بود که هدا تماس گرفت.  هنوز از ساختمان بت 

ک تا شنید او از کجا می آید سر احوال پرش کردند و دخت 

. چقدر من گفتم رفت   درد و دلش باز شد: واقعا که امت 

؟ . بازم یر ختر رفت   خونت منم بتر

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  358 | 2801 

 

سرش نگه داشت و در ماشی   را باز  گوش  را میان شانه و 

کرد. سوار شد. هدا که مکث او را دید از آن طرف خط  

؟ می  شنوی صدام رو؟گفت: امت 

 

زد جواب او را هم داد: آره هدا طور که استارت میهمان

جان. شنیدم. باور کن سرم خیلی شلوغ بود. الانم از گاراژ 

 دمت. آور اومدم و باید سری    ع برگردم وگرنه حتما می

 

ک طعنه زد: بله آقای مهندس. می هاتون دونم. پروژهدخت 

دادی خودم میومدم احتیاج مونده بود! اما اگر ختر می

 .  نبود تو زحمت بکسی 

 

یل گوش  را روی اسپیکر زد و روی داشتبورد انداخت   امت 

ون آمد.  تا حواسش را پرت نکند. با احتیاط از پارک بت 

دانست اگر لحن صحبت هدا آزار دهنده شده بود. می

شود پس گفت: حق خیال طعنه زدن نمیجوی  نکند یر دل
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ان پیشنهاد می دی با شماست هدا خانم. حالا برای جتر

 م؟کار کنچی 

 

؟ ک کمی فکر کرد: الان کجای   دخت 

 

؟ تو   یل که آدرس را زمزمه کرد، به سرعت گفت: امت  امت 

جا. بیا دفت  دنبال من. باهم بریم یه که نزدیکی به این

 دوری بزنیم. 

 

ی بگوید خودش را لوس کرد: بخدا قبل از آن که امت  چت  

 ! زنماما و اگر بیاری دیگه باهات حرف نمی

 

یل کمی  فکر کرد. کار داشت و غروب هم باید زودتر به امت 

 حوصلهخانه برمی
ً
ی این بچه گشت. علاوه بر آن اصلا

ی هدا ها را امروز نداشت اما تحمل غرغرهای دوبارهبازی

د و بدتر از تمام این ها بود. پایش را تا انتها روی گاز  فسر 

 تنها گفت: آماده شو ده می   دیگه اونجام. 
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شد جواب سلامش را داد و کولر را روشن  هدا که سوار 

اش را به سمت او تنظیم کرد و پرسید: خب؛  کرد. دریچه

 کجا برم؟

 

 96#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ک به سمت او چرخید و با دیدن لباس هایش دخت 

هایش در هم رفتند. تلخ گفت: این چه سر و وضعیه اخم

؟! از کارگری میای؟  امت 

 

یل نگاهی به خودش اندا خت و شمرده شمرده گفت:  امت 

بار. انقدر عجله داشتم که با لباس کارهام گفتم که یک

ون. در ضمن؛ لباس کارگری مگه چجوریه؟  اومدم بت 
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لحنش توبیخ گرانه بود. هدا لحنش را زیر سیبیلی رد و 

  جوری. ای به هیکل او کرد: همی   اشاره

 

. خداروشکر که جز این قسر  زحمت کش اخم کرد: خوبه

هستم. برای یادگرفی   یکم دیره اما خوب نیست دخت  

ترین اقشار ای مثل تو این شکلی راجع به مهمتحصیل کرده

 جامعه صحبت کنه! 

 

هدا سنگی   شدن لحن او را حس کرد. خوب صحبت 

یل با شیوه ی خودش جوابش را داده بود. نکرده بود و امت 

کرد  نمیزد، یر ادیر زد، تلخ حرف نمیوقت داد نمیاو هیچ

کرد. شاید می دانست  اما با روش خودش همه را تنبیه می

اش را اش را چشیده تحمل ناملایمت  کسی که طعم توجه

 کرد ادبش کند. ندارد که از آن طریق سعی می
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ای در همان هدا برای عوض کردن بحث به بستت  فروش  

ی بخرمنزدیکی ا . هو ها اشاره کرد: اونجا نگه دار برم یه چت  

 خیلی گرمه. 

 

یل همان کار را کرد. مقابل بستت  فروش  نگه داشت و  امت 

که هدا پیاده شود کمربندش را . قبل از ایندست  را کشید 

 . رمباز کرد: بشی   خودم می

 

یل پیش دست  کرد: دیگه  ی بگوید اما امت  خواست چت  

وقت  اضار داشت  حتما همدیگه رو ببینیم باید منم با این 

اض هم وارد نیست خانم سر و  ! اعت  وضع تحمل کت 

 وکیل! 

 

گفت و پیاده شد. اشک داخل چشمان هدا حلقه زد. 

یل از حرفش حسایر ناراحت شده  مشخص بود که امت 

است اما جرئت درست کردن هم نداشت. عادتش بود که 

هایش نباشد و شود حواسش به حرفوقت  عصبای  می
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ی
مندگ اما این بار کمی فرق  ماند. اش برایش میهمیشه سر 

هایش از روی عصبانیت خالی نبودند؛ کرد. حرفمی

ها را شنیده و برای خودش قدر در این مدت این حرفآن

یل ناخواسته روی زبانش  دیکته کرده بود که با دیدن امت 

 جاری شده بودند. 

 

برگشتنش چندان طول نکشید. سوار شد و آب هوی    ج 

ه دستش داد. در سکوت ی هدا را ببستت  مورد علاقه

مشغول نوشیدن شدند. هدا چند بار دهن باز کرد تا حرف 

یل حرفش را بزند اما هر بار با دیدن چهره ی یر تفاوت امت 

 خورد. 

 

آب هوی    ج بستت  را که تا ته نوشید بالاخره یک بهانه برای 

 حرف زدن پیدا کرد: مرش. خیلی چسبید. 
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چه خورده است  گفت. اصلا متوجه نشده بود دروغ می

یل نگاهش کند اما اگر این چند کلمه باعث می شد که امت 

 باز هم راض  بود به دروغ متوسل شود. 

 

 97#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل بدون آن ش به سنگ خورد و امت  که نگاهش کند اما تت 

 جوابش را داد: نوش جان. 

 

! پیاده شد و لیوان ی پلاستیکی خالی را داخل ها همی  

ی کنار بستت  فروش  انداخت و دوباره سوار سطل زبانه

شد. راه که افتاد هدا انگشتانش را در هم پیچید. به دنبال 

یک مقدمه چیت  خوب گشت. به پر و پای امت  پیچیده 

بود تا همی   امروز این ملاقات را ترتیب دهد فقط برای 

؛ حرف  که در دلش سنگیت  می کرد را قصد داشت یک چت  

 ودش را خلاص کند. امروز بزند و خ
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ای صاف کرد: امروز استاد تاجیک گلویش را با تک سرفه

 رو دیدم. 

 

 توجه امت  بالاخره جلب شد: جدی؟ کجا بودن؟

 

و سعی کرد خونسرد باشد؛ درست مثل  نفس عمیق  کشید 

 . . با آقای داودی کار داشی   یل: اومده بودن دفت   امت 

 

لام منم بهشون امت  سر تکان داد: چه دوست  پیداری! س

 رسوندی! می

 

های هدا نشست. بحث داشت به لبخند بالاخره روی لب

 همان سمت  پیش می
ً
رفت که او دوست داشت: اتفاقا

. خیلی هم از دستت ناراحت بودن. سراغت رو می  گرفی  
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ی چشم به او نگاه کرد: جدی؟ خیابان را دور زد و از گوشه

 چرا؟

 

گفی   حیف اون همه استعداد  میتایر به سر و گردنش داد: 

که ازش استفاده نشد. شاکی بودن که هر چقدر گفی   تو  

گوش ندادی. مگه یادت نیست؟ همون موقع هم توقع 

التحصیلی تو رو به عنوان یکی از وکیلای داشی   بعد فارق

. اون قدر که به تو امید داشی   رو هیچ   خوب شهر ببیی  

 کدوم از ما حساب نکرده بودن! 

 

 برای امت  جذاب نبود: قسمت نبود  بحث
ً
پیش آمده ابدا

 دیگه! 

 

هدا چشمانش را در حدقه چرخاند: قسمت؟ از گ تا حالا 

دن آدما اسم کارای  که خودشون با میل خودشون انجام می

 رو میذارن قسمت؟ 
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جواب که نگرفت به در تکیه زد و کامل به سمت او 

یدن الان چرخید و همراه با لبخند گفت: استاد پرس

. منم براشون توضیح دادم. اولش  مشغول چه کاری هست 

خیلی تاسف خوردن. اما بعدش گفی   بهت بگم اگر روزی 

. با کمال میل قبولت 
ی

پشیمون شدی کافیه بهشون بکی

. می  کی  

 

. اما    لبخند زد: استاد تاجیک همیشه به من لطف داشی  

 کسی قرار نیست از تصمیمش پشیمون بشه. 

 

 98#پست_ 

 ۵۵طهران#

 

های هدا به خطی صاف مبدل شد: یعت  لبخند روی لب

؟ پس اون همه  تا آخر عمرت قراره تو اون گاراژ کار کت 

شه؟ اون همه عذایر که برای ادامه درس خوندن چی می

 تحصیلی کشیدی! 
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یل اشاره ای به خیابان پر رفت و امد و مردمی که در امت 

و این شهر دم تگشتند کرد: این همه آهیاهوی شهر می

. به نظرت چند درصدشون تو همون رشته ی هسی  

؟ منم یکی از هتحصیلیشون کار می  مونام! کی  

 

هدا عصتر شد: یعت  ته هدف تو این بود که با مدرک 

ی کلاس بری تو یه گاراژ وکالت اونم با بالاترین نمره

؟ کار بسی  امت   تعمت 

 

عه که فقط پسرک به در شوچ  زد تا جو را آرام کند: جام

به وکیل احتیاج نداره. بالاخره ماشی   شما وکیلا هم خراب 

 ش کنه! شه باید کسی باشه که درستمی

 

شه. جامعه هم به هدا پوزخند زد: بله. ماشی   خراب می

که یکی ها به یک اندازه احتیاج داره اما نه اینی شغلهمه

کار بشه.   با مدرک تو بره و تعمت 
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یل آرام برای او  توضیح داد تا شاید قانع شود: الان  امت 

های  که تو دیگه چند سال قبل نیست هدا جان. تمام آدم

بیت  حداقل یه مدرک دانشگاهی رو دارن اما کارشون می

ها برای اون زمانیه که بچه درس کنه. این حرففرق می

رفی   دنبال کارای شدن و مابق  میخونا دکت  مهندس می

! الان اوضاع فرق   کرده. همه مدرک رو دارن اما کار رو فت 

 کنه. نه. باید دید هر کسی خودش چه فکری می

 

کار  اضافه کرد: در ضمن من تو اون گاراژ فقط تعمت 

کنم تا به بقیه  نیستم، گاهی از کاری که بلدم استفاده می

 کمک کنم. 

 

خواد تو رو هدا بالاخره حرف دلش را زد: ولی من دلم نمی

خواد دوست پسرم یه گاراژ دار ببینم. دلم نمیتو این وضع 

ه یلی که قرار بود وکیل ختر ی این شهر باشه. من همون امت 

 خوام. بشه رو می
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یل به سمت او چرخید و جدی گفت: من در این مورد  امت 

ی که قولی به تو ندادم هدا. آرمان های خودت رو با چت  

 من هستم قاطی نکن. 

 

کید. با بغض سر برگرداند به اشک هدا از لحن جدی او چ

 سمت شیشه و لب زد: منو جلو دفت  پیاده کن! 

 

یل حرف  نزد. ترجیح داد کمی جو آرام شود و بعد  امت 

صحبت کنند. مقابل دفت  که نگه داشت به سمت هدا 

چرخید اما او با برداشی   کیفش و یک خداحافطی  سرسری 

ون پرید.   از ماشی   بت 

 

یل به مست  رفته او چشم دوخت و کلافه دست  به ی امت 

 صورتش کشید. 
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های اطرافش چرا فکر می کرد این دخت  سوای تمام دخت 

کرد او چون تنها یک سال از خودش  است؟ چرا گمان می

 فهمدش و می تواند درکش کند؟کوچک تر است بهت  می

 

اف کند اما با این آرمان  ها، حس دلش نمی خواست اعت 

 اهدون زده است! دزدی را داشت که به ک

 

 99#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ون   که به یارعلی زد از گاراژ بت 
ماشی   را همراه با تک بوف 

شد و آورد. چندان روی فرم نبود وگرنه پیاده می

کیا هم های لازم را به او میسفارش  که امت 
ً
کرد خصوصا

ای از طرف هر بازیزودتر از او رفته بود تا سر راه اسباب

مهدیار بخرد و شخص دیگری که او از  دویشان برای

 ماند. بابتش خیالش راحت باشد در گاراژ نمی
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اش زنگ خورد. با یک خیابان اصلی را که رد کرد گوش  

چشم خیابان را پایید و با آن یکی شماره را از نظر گذراند. 

 آیکون ستر  را لمس کرد: جانم؟

 

 گفت: سلام د
ً
اداش مهرناز بود که با شنیدن صدایش فورا

. راه نیفتادی هنوز؟  خسته نباش 

 

مهربان جواب تک خواهرش را داد: سلام عزیزم. مرش. 

 تو راهم. 

 

ی گفت اما سر و صدای  که از آن طرف خط  مهرناز چت  

آمد باعث شد خوب صدایش را نشنود. از او خواست می

ک کمی مکث کرد و انگار   حرفش را دوباره تکرار کند. دخت 

گم داداش کرده باشد مجدد گفت: میکه جایش را عوض  

یش؟خواستم میچندتا وسیله می  برام بگت 
 توی 
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د اما یر  خیال شد؛ حتما مثل خواست سراغ مسلم را بگت 

همیشه نبود که خواهرش ترجیح داده بود به او رو 

جا کرد و جواب داد: آره عزیزم. بیندازد. دنده را جابه

ای  که می
 رست. خوای رو برام بفلیست چت  

 

ک بعد از تشکری گوش  را قطع کرد و به ثانیه نکشید   دخت 

یل  که صدای دینگ گوش  بلند شد و پیامش رسید. امت 

نگاهی به پیام او انداخت. چت   زیادی درخواست نکرده نیم

د تا به موقع به جشن  بود پس پایش را تا اتنها روی گاز فسر 

 اش برسد. خواهرزاده

 

 

اشاره کرد تا کادر را برای مهدیار نوا با دست به مهرناز 

ک که کنار رفت او هم جایش را تغیت  داد و  خالی کند. دخت 

ی خویر که پیدا کرده پای چپش را کامل خم کرد تا زاویه

بود را از دست ندهد. ایستادنش زیادی جالب بود. طوری 

که توجه سبحان و یزدای  که پشت سرشان ایستاده بودند 
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د را جلب کرد. سبحان با شیطنت به او کردنو نگاهشان می

شه هاش شل نمیاشاره کرد: جلل الخالق! پیچ و مهره

 جوری؟این

 

کیا که تازه به جمعشان  یزدان به لحن او خندید و امت 

پیوسته بود با اخم به طرفشان برگشت. سبحان با لبخند 

جاست اون چشمکی به او زد: متخصص پیچ و مهره این

 پرسم؟و سوال میوقت من دارم از ت

 

کیا انداخت و نچ نگاهی به چشمان به خون نشسته ی امت 

است. نهایتش نجی کرد: البته این برادر ما زیادی بد سلیقه

 آد! های هرز کار کنه. از پس اینا بر نمیبتونه رو پیچ و مهره

 

کیا که تقریبا از گفته ی امت  های منظور دارش هیچ چت  

  بگو سبحان. نفهمیده بود تسر  زد: کم سر  

 

 100#پست_ 
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 ۵۵#طهران

 

پسرک خندید. با تفری    ح روی صندلی نشست و به نوا و 

ه شد. چشمانش پیش روی کردند و یک دور   حرکاتش خت 

ه کننده بود!  کامل او را برانداز کرد؛ امروز تیپش زیادی خت 

با آن شومت   سفید که داخل شلوار جینش فرو رفته بود و 

ی ادی در چشم شده بود. از همهآن وستِ آیر آسمای  زی

ل شال روی سرش بود. ها جالبآن تر، تلاشش برای کنت 

کرد؛ هر چند که حت  سبحان هم از آن بابت تحسینش می

 ن را شناخته بود! ها و حساسیتشاچقدر زود احمری

 

ای در دست از مقابلش رد شد نگاه  زهرا سادات که با کاسه

کی ا کشیده شد. مادرش کنجکاوش همراه او به سمت امت 

کیا و در مورد وضعیت  خم شده بود روی صندلی امت 

. پرسید: خویر مامان؟ میچشمش می خوای پاشو بریم دکت 

ی رفته باشه شاید باز براده  اخلش! دای چت  
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کیا که سرش را به پشت  صندلی تکیه داده بود یک  امت 

چشمش را به زحمت باز کرد و سر بالا انداخت: نه. براده 

مو  کردم برق جوش چشماکاری می. امروز جوشنرفته

 گرفته. 

 

ی درون دستش را بالا گرفت و کمی به او زهرا سادات کاسه

تر شد: نرگس بانو گفی   سیب زمیت  برای چشمات نزدیک

 خوبه. منم یکم رنده کردم آوردم برات که بذاری روشون. 

 

و  سبحان ابروی  از خود تجویزی زنان خانه بالا انداخت

کیا عکسقبل از آن العمل نشان دهد گفت: نزنی    که امت 

کور کنی   چشماشو! امتحان شدست این روشتون یا کیا 

؟  رو کردین گوشت قربوی 

 

ی پدر مادر داری نثارش کرد: زهرا سادات چشم غره

دهنت به خت  باز نشه یه وقت؟ فقط بشی   یه جا و چرت 

 و پرت بگو. 
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گذاشت و مسخره بازی در پسرک دستش را روی سینه  

آورد: نه مخلصتم، خیالت راحت. حواسم هست باز 

 نشه! نشستنم که به روی چشم. شما جون بخواه. 

 

حرفش را با نیسی  باز به پایان رساند و اخم و تخم دیگری 

 هم به جان خرید.  

 

کیا نت   در مقابل اضارهای مادرش برای گذاشی   سیب  امت 

ش مقاومت کرد و زهرا زمیت  رنده شده روی چشمان

باز او دست از سادات با مورد عنایت قرار دادن جنس لج

 پا درازتر داخل خانه برگشت. 

 

هایش دوباره باز شد. او که رفت جا برای سبحان و شوچ  

کیا کلافه از پرحرف  یزدان به حرکاتش می اش خندید و امت 

ای  بارش می سوخت و کرد. چشمانش حسایر میگاهی ناسر 
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اشان دارد و در توانست درست و حسایر باز نگهنمی حت  

 آن حالت هم مجبور بود به شعرهای سبحان گوش دهد. 

 

ی نجات به جا بود که یاسمن چون فرشتهتنها شانس آن

ک موجه زینب از همان دم ورود با  موقع از راه رسید. دخت 

کیا رسید از دیدن حالتش   همه احوال پرش کرد و تا به امت 

ی صندلی وا رفته و سرش را به پشت  آن تکیه زده که رو 

یت شده؟ کیا؟ چت    بود چشمانش گرد: خویر امت 

 

 101#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

، بدون آن که چشم باز کند جواب او را داد: پسرک زیر لتر

 سوزه یکم. خوبم. چشمام می
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نگران کیفش را کناری گذاشت و کنار او ایستاد. یر توجه 

کیا خم شد و به نگاه سنگی   سبحا ن روی صورت امت 

 کردی؟کاری میپرسید: چرا؟ باز جوش

 

کیا سر تکان داد. هیچ کس نمی دانست که یاسمن او را  امت 

ای بلد است؛ حت  خود چون کتاب از قبل خواندههم

معرفتش.   بت 

 

 .
ً
 یاسمن زمزمه کرد: ببینمت! چشماتو باز کن لطفا

 

کیا با زحمت و سوزش  که رفته رفته گرفت شدت می امت 

چشمش را باز کرد تا او را ببیند. قلب یاسمن از دیدن 

ی سفیدی داخل چشمان قرمز او مچاله شد. هیچ نقطه

کند دانست چه دردی تحمل میچشمانش نمانده بود و می

 زند. و لب نمی
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های این چنیت  دیده بود که همه بارها در بیمارستان مورد 

کیا خم به ابرو کردند اما اهم از درد ناله می آورد.  نمی مت 

کیفش را از زمی   برداشت و رو به او گفت: چشماتو ببند. 

رم برات ی آقاجون فکر کنم قطره باشه. الان میخونه

 میارمش. 

 

ه و پر معت  سبحان  تا سر بلند کرد چشمش به نگاه خت 

کرد. افتاد. دنیا دنیا حرف داشت از چشمانش چکه می

اما حالاتش شبیه کسای  بود   حس بدی از نگاهش نگرفت

ند. لبخند که مچ خلاف کار را حی   ارتکاب جرم می گت 

ای به او زد و فورا راه خانه را در پیش  خجول و عجله

گرفت. حت  نفهمید چطور با بقیه صحبت کرد و گ 

ی جهانگت  رساند و قطره را برداشت. خودش را به خانه

کیا ایستاده بود تنها زمای  به خودش آمد که بالای سر ا مت 

خواست حت  خواست چشم باز کند. دلش نمیو از او می

 ن درد را تحمل کند. ی دیگر هم او اییک ثانیه
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با ملایمت چند قطره را داخل هر چشمش ریخت و از او 

احت کند. علاوه بر سبحان تمام حرکاتش  خواست تا است 

توسط نوا و نگاه دقیقش رصد شد. طوری که با تمام 

شدن کارش و عقب کشیدنش جلو رفت و گفت: به به. 

! پارسال دوست امسال آشنا! مریض دیدی نگاه  خانم دکت 

؟ما نمی  کت 

 

منده سمت او چرخید. دست دادند و او اول از  یاسمن سر 

؟ همه جمله ی نوا را اصلاح کرد: من پرستارم عزیزم. خویر

 ات نشدم. خیلی خوش اومدی؟ ببخشید من متوجه

 

وابش را داد و مهرناز پسرش را در آغوش کشید و نوا ج

روی او ایستاد: حواست خیلی پرت بود. کجا ست  روبه

 کردی؟می

 

یمنا از پشتش سرک کشید: عاشقه خانم! تو یه دنیای 

 است کلا. دیگه
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خون با سرعت نور به صورت یاسمن دوید و او یر توجه،  

کیا ایستاد و موهایش را با دست بهم  ریخت: کنار امت 

پاشو دیگه کیا. مسخره بازی درنیار. زحم شمشت  که 

 نخوردی. 

 

 102#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

که سرش را کنار بکشد نجی کرد. یمنا اما  پسرک بدون آن

کم نیاورد. از همان پشت روی صورت کیا خم شد و 

ی زمزمه کرد. سبحان که یر 
خیال نشسته بود و حرکات چت  

جاست. آدم این داد: این همهپایید مخاطبش قرار او را می

؟ تنت  اد باید بری این خوش اخلاق رو انگولک کت 

 خاره؟می
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کیا فاصله گرفت. برخلاف  یمنا خندید و یک قدم از امت 

یاسمن، او به پوشش کامل و محرم و نامحرمی اعتقاد 

پوشید و استایل شیک برایش نداشت. راحت لباس می

به موهای باز و لایت همیشه در الویت بود. با ناز تایر 

. کیا ایناش داد و گفت: نشده  جوری نیست! خت 

 

سبحان نیشخندی زد. به دنبال یک جواب دندان شکن 

گشت اما ساحل همچون قاشق نشسته میان سبک می

هایش پرید و دست یمنا را کشید: بیا بریم سنگی   کردن

 دیم. بور خونه رو نشون نوا جون اون

 

اش را جمع کرد و رو به او که با نوا بند و بساط عکاش

کشید گفت: من دیگه باید مهربای  محبتش را به رخش می

 برم عزیزم. امشب به پدربزرگم قول شام دو نفره رو دادم. 

 

ک  مهرناز با سرعت نور خودش را به او رساند. به دخت 

خورد هم سن و سال او باشد و در همی   مدت کم و می
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اشان باز حسایر در دل همه دیدار دوباره جای خودش را 

کرده بود. در کمال تعجب آذر هم در خفا از او تعریف 

کرده و در موردش پرسیده بود و همان هم بهت مهرناز را 

برانگیخته بود. حت  خودش هم چندباری قصد کرده بود 

سد اما هربار عقب نشسته بود. می ترسید سنش را بتی

سد و بیشت  از خودش بدش بیاید. آخ ر کجای او به بتی

های بیست و چند ساله شباهت داشت وقت  در اوج  دخت 

کرد که حالا جوای  با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می

گفت بخواهد خودش را هم سن او بداند؟ مثلا اگر می

شد؟ آمدند چه میچند سالش است و هم سن در می

 می
ی
 هیچ. تنها یک حس سرخوردگ

ً
ماند و دنیای  از مطمئنا

 های یر فایده. شکا

 

هر چند، سن و سال که به آن عدد چند رقمی در 

که شناسنامه نبود! سن واقعی به دل هر شخصی بود. این

ی راهش را چقدر زنده نگه اش داری و جوان، طوری که پت 

ها. که از بد به درون آن پیدا نکند مهم بود نه گذر سال

 ! نه بود ترین آدم آن خاروزگار مهرناز، دل مرده
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اش  با مهربای  کنار نوا ایستاد و با کنار زدن افکار آزار دهنده

. از ظهر  ذارم بری. امشب مهمون مای  که نمیگفت: من

طوری خشک و خالی  شه همی   کلی زحمت کشیدی نمی

 شه. که! زشته. مامانمم ناراحت می

 

نوا واقعا قصد ماندن نداشت. امشب محبوب و علی 

رفت خلیل او هم به خانه نمیجای  دعوت بودند و اگر 

 ماند. تنها می

 

 103#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

کند: آخه پدربزرگم فکر کرد حتما دلیلش مهرناز را قانع می

 باید برم خونه. 
ً
 تنهاست. حتما
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ها  یک رب  ع بحثشان طول کشید. از او اضار بود و از دخت 

کردند که برود. یمنا که یک انکار. هیچ کدام قبول نمی

دید خفن پیدا کرده بود هیچ جوره دلش دوست ج

خواست ارتباطش با او را کم کند و به هر راهی متوسل نمی

شد که نوا را دوستش نگه دارد. ساحل هم که یک دل می

نه صد دل عاشقش شده بود از همه بدتر بود. آن بی   

ک را اشان را مییاسمن و مهرناز هم تمام سعی کردند دخت 

 از رفی   منصرف کنند. 

 

در نهایت این سبحان بود که از جایش بلند شد و پادر 

میای  کرد. مثلا به خیال خودش خواست او را برای ماندن 

ترغیب کند که گفت: باور کنید اگر به من انقدر اضار 

 کردم. شمام شک کنید! کردن بهشون شک میمی

 

ها انداخت و حرفش را ی وا رفتهنگاهی به قیافه ی دخت 

 اصلا 
ً
ح کرد: توقع دارید دروغ بگم؟ معلومه هیچ مثلا

ه دیگه! شمام ای محض رضای خدا موش نمیگربه گت 
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حتما می خواین از این بنده خدا سواستفاده کنید وگرنه 

کردین! مطمی   باشید فهمیده که دم به انقدر اضار نمی

 ده! تله نمی

 

یمنا جلو رفت و نیشگوی  از بازوی او گرفت: تو حرف 

 گه لالی! نزی  هیشکی نمی

 

های بلند او سبحان به زحمت دستش را از میان ناخن

ون کشید و گفت: آ، شاهد از غیب رسید. نمونه ی بارز بت 

حرفم همی   خانم. من اگر براش سود نداشته باشم بهم 

 ری! کنه. شما که جای خود داسلامم نمی

 

یمنا عصتر شد اما نوا در کمال تعجب قبول کرد: اگر 

دونم موندنم یه جوری باشه که خوبه. حداقل میاین

 مونم. سودی داره و می
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دن مهدیار  مهرناز از ماندن او اظهار خوشحالی کرد و با ستی

کیا  به ساحل داخل خانه رفت. یاسمن هم بالای سر امت 

ای غیب شد ک دفعهایستاد تا جویای حالش شود. یمنا ی

 ی سر زدن به خانه او را تنها گذاشت. و ساحل هم با بهانه

 

ک سرجایش چرخید. از آن فاصله خانه ی ی دو طبقهدخت 

ای که ابتدای ورود رو به رویش کاملا مشخص بود. خانه

ی پایینش عکس گرفته بود. به  جا رفته و در طبقهبه ان

ی آذر بود و خانه ی پایی   ی مهرناز و ساحل، طبقهگفته

ی زهرا سادات. کنجکاو خواسته بود ی بالا خانهطبقه

د اما خودشان توضیح داده بودند که  سراغ جهانگت  را بگت 

ی او بعد از زن دادن پسرهایش در آن سمت حیاط، خانه

 برای خودش ساخته است و آن
ی
 میبزرگ

ی
 کند. جا زندگ

 

ه شد؛ حیاطشان بزرگ بود و  باز و دلبه اطرافش خت 

ی از آن باعی  که آن روز رفته بود کم نداشت. اگر از  چت  

ی شهر و طبیعت بکر آن خانه باغ فاکتور هوای آلوده
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شد در یک رده قرارشان داد. البته با کلی گرفت شاید میمی

 تخفیف. 

 

 104#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

از همان بعد از ظهر که آمده بود تا همی   حالا موفق 

جهانگت  احمری را ببیند. از میان پسرها هم نشده بود 

فقط سبحان خانه بود که او هم بیشت  حکم پا دو برای 

کیا به انجام دادن کارهای خانم ها را داشت. یزدان و امت 

 آمده بودند و پسرک را با یک من عسل هم نمی
ی
شد تازگ

بار دیگر درخواستش را خورد! امشب قصد داشت یک

کیا روی شود و آن مطرح کند بلکه فرچر  ها بپذیرند اما امت 

هو شد که یکخوش نشانش نداده بود. به غت  از آن نمی

راه بیفتد و درخواستش را بگوید. باید کمی صتر به خرج 

داد و خودش را با همان دلیل هم برای ماندن قانع کرده می

گفت بود اما اگر قصد گول زدن خودش را نداشت باید می
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ل اولش بوده است. وگرنه او گ خلیل را که کنجکاوی دلی

 تنها گذاشته بود که این بار دومش باشد؟

 

برای محبوب پیامکی فرستاد و نیامدنش را توضیح داد. اگر 

رفت محبوب حتما راهی برای تنها نماندن او هم خانه نمی

کرد. همچنان مشغول وارش اطراف بود که خلیل پیدا می

دانست گ روی یار که نمیی مهدی چشم متوجهاز گوشه

زمی   گذاشته شده بود شد. داشت یک سنگ را با ولع به 

که به او برد. به سمتش دوید و قبل از آنسمت دهانش می

برسد سبحان زودتر رسید و او را بغل زد. به هوا پرتش کرد 

 کردی شیطون؟کار میو گفت: داشت  چی 

 

به به صورت  ایمهدیار نمکی خندید و با پایی   آمدن ض 

سبحان زد. او هم نامردی نکرد و گاز درست درمای  از  

اش گرفت که جیغ بچه را به هوا برد. نوا جلو رفت و گونه

 مهدیار را از او گرفت: لپش رو کندین! 
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سبحان خواست جواب بدهد که زهرا سادات از داخل 

خانه صدایش کرد. با لحت  با مزه گفت: اوه اوه 

 ! احضارمون کردن دادگاه

 

یر تعارف مهدیار را در آغوش نوا انداخت: شما حواست 

ا بیان.   به این بچه باشه تا دخت 

 

ک به نشانه . هنوز یک قدم دور ی تایید سر تکان داد دخت 

نشده بود که دوباره برگشت و گفت: دیدید گفتم می 

؟ خرشون که از پل گذشت  خوان ازتون سواستفاده کی  

 ولتون کردن. 

 

 . اشتباه کردم به حرفتون گوش نکردم. نوا خندید: آره

 

سبحان دست روی سینه گذاشت: مخلصم. البته 

ه تا وقت  طبیعیه. هیشکی تو این خونه منو جدی نمی گت 

 که خودشون به حرفم برسن! که اونم همیشه دیره. 
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ی صدای نوا بروی  بالا انداخت و با بلند شدن دوباره

 ورا ترکش کرد. زهراسادات حرفش را خورد و سبحان هم ف

 

تا زمای  که صدای موتور ماشیت  در حیاط پیچید خودش 

 را سرگرم مهدیار کرد. 

 

 105#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ماشی   به سمت راست حیاط که احتمالا حکم پارکینگ را 

یل با نایلوی  در دست داشت رفت و پنج دقیقه ی بعد امت 

داشت از پسش پیدا شد. طور که محکم قدم بر میهمان

ه شد.  نوا با دقت به او که داشت به سمتش می آمد خت 

نفهمید چرا اما یک آن، آن بیو و قلب قرمز مقابل 

چشمانش نقش بست و لبخندی ناخواسته روی لبش 

نشست. پسر که نزدیک شد مهدیار هم در آغوشش با 
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وع به دست زدن کرد. نوا با  ذوق خودش را تکان داد و سر 

بدعنق چه ذوف  هم کرده  تعجب به او نگاه کرد. پسرک

 بود! 

 

یل که با آنفاصله  ی امت 
ً
ها به یک قدم رسید مهدیار رسما

اش پرواز کرد. طوری که نوا تعادلش را از به سمت دای  

ی از افتادن او، یک وجب به  دست داد و برای جلوگت 

یل متمایل شد.   سمت امت 

 

، بدون آن   که درست حسایر به او نگاه کند مودبانهامت 

ی سلام کرد و دستانش را از هم گشود تا خواهرزاده

مشتاقش را در آغوش بکشد. مهدیار که خودش را بالا  

کشید و با یک جست در آغوشش انداخت مردانه 

؟  خندید: جونم دای 

 

نوا نفهمید چطور سلام کرد و با چه سرعت  خودش را 

اشان زیادی کم بود؛ طوری که بوی عقب کشید. فاصله
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یل را به خویر حس کرد. با دقت به او که مهدیار عطر  امت 

را با یک دست گرفته بود نگاه دوخت. پسرک وزن کمی 

ای که دست نوا با بغل کردنش درد آمده نداشت به گونه

یل وزن بچه کاه به حساب  بود اما انگار برای هیکل امت 

 طور بغلش زده بود. آمد که آنمی

 

ان یر   های ایلوننسلام کردن به اش در ادیر برای جتر

یل که کم هم نبودند اشاره کرد و پرسید:   داخل دست امت 

 کمکتون کنم؟

 

پسرک کوتاه نگاهش کرد. یر تعارف گفت: اگر زحمت  

 نیست! 

 

کنم. زحمت  دست جلو برد و نایلون را گرفت: خواهش می

 نیست. 
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ون آمده بود یک لحظه سرش را  آذر که برای پذیرای  بت 

ت و با دیدن آن صحنه لبخند زد. نوا نایلون را از بالا گرف

دست یل گرفت و به عقب چرخید و نگاهش به چشمان 

 براق او افتاد. جلو رفت و پرسید: اینا رو کجا بذارم؟

 

د: بدش من آذر با مهربای  دستش را جلو برد تا آن ها را بگت 

. عزیزم. تو خسته می  ش 

 

م. وزی  ندارن. کننوا خودش را عقب کشید: خواهش می

 فقط شما بگید کجا بذارمشون؟

 

ک که از مقابل  خانه را به او داد و دخت  آذر آدرس آشتی 

یل  چشمانش دور شد به سمت پسرش قدم برداشت. امت 

ها سوالی که در ذهنش بود سلام کرد و بعد از احوال پرش

 را پرسید: مسلم نیومده؟
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از  که خودش هم دل خوش  زن کمی مکث کرد. با آن

یل را از او دل  دامادش نداشت اما دلش نمی خواست امت 

گشت که خود او چرکی   کند. به دنبال جواب مناستر می

 به حرف آمد: پس نیومده! 

 

سری که به تاسف تکان داد را دید و شانس آورد که 

ون زد تا بحث همان جا خاتمه سبحان با هیاهو از خانه بت 

 یش آید. پیدا کند وگرنه معلوم نبود چه پ

 

 106#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خانه به آن طرف حیاط نگاه از پشت پنجره ی قدی آشتی 

رویش دور هم ایستاده بودند و بهکرد. پسرها درست رو 

ها را به سیخ دادند. سبحان جوجههر کدام کاری انجام می

یل مشغول کباب کردنشان بود. یزدان می کشید و امت 

کیا که تازه به می ها را باد بادبزن به دست زغال زد و امت 
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کرد. جهانگت  ها را آماده میجمعشان پیوسته بود گوجه

دانست چه هم با صلابت تمام کنارشان ایستاده بود و نمی

 چنان گوش شده بودند برای شنیدن. گفت که همه آنمی

 

رویش غرق بود که بهو صمیمی رو  در فضای دوستانه

خانه ا نداخت و بلند گفت: ساحل خودش را داخل آشتی 

 حیاط بندازیم.  گه سفره رو تو مامان؟ آقاجون می

 

نوا به حیاط بزرگ نگاه کرد و زهرا سادات از پیشنهاد پدر 

شوهرش استقبال کرد: خیلیم خوبه. امشب هوا عالیه 

 واقعا. 

 

های آماده شده را یاسمن از روی صندلی بلند شد و ترش  

 روی کابینت گذاشت و مهربان گفت: بفرمایید نرگس بانو. 

 

زن که با محبت تشکر کرد چشم نوا هم ناخواسته از 

یاسمن به روی یمنا سر خورد. فارغ از کارهای دنیا یک 
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گرفت. گوشه ایستاده بود و از تزئینات سالادها عکس می

اش شد اما یک چت   در د منکر جذابیت ظاهریشنمی

ای که شاید هر کسی وجود او بود که دافعه داشت. دافعه

توانست درکش کند. همان لحظه آذر داخل شد و نمی

ه ی نوا زد. مستقیم به سمت گاز رفت لبخندی به نگاه خت 

 تا برنجش را چک کند. 

 

 حس می
ً
ی کرد میان این جمع وصلهپوف  کشید. واقعا

 برای چه مانده بود؟ عقلش کجا رفته 
ً
ناجور است. اصلا

بود که با یک تعارف خام شده بود؟ این حس کنجکاوی 

 زایل کرده بود. وگرنه او را چه به 
ً
لعنت  عقلش را واقعا

ماندن در این محیطی که هیچ ربطی به آن نداشت! دلش 

خواست جلو برود، کیفش را بردارد و برود و پشت می

 شد. م نگاه نکند. اما نمیسرش را ه

 

ون رفی   نرگس بانو و زهرا ی چشم متوجهاز گوشه ی بت 

 سادات و آذر شد. 
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 او را شکار کرد و نزدیکش شد: نوا جان؟  حواشیاسمن یر 

 

العمل نشان نداد بازویش دو بار صدا کرد و وقت  او عکس

را گرفت. توجه نوا که سمتش جلب شد گفت: خویر 

دفعه صدات کردم نشنیدی. بعد به من عزیزم؟ چند 

 گی   عاشق؟می

 

لبخندی همراه با عذرخواهی به روی او پاشید و صادقانه  

کردم حسایر مزاحم جمع گفت: راستش داشتم فکر می

. می
ً
 شما شدم. ببخشید واقعا

ی
گن تعارف اومد خانوادگ

نیومد داره حکایت منه. شما تعارف زدید و من رو هوا 

 قبولش کردم. 

 

طور که بلند اش را شنید و همانمنا از آن طرف جملهی

خندید، گفت: اصلا نگران نباش عزیزم. ما همیشه می

ی ها داریم. شاید باورت نشه اما همهجا از این برنامهاین

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  400 | 2801 

 

جا اومدن. تو وضعیتت دوستای من حداقل یک بار رو این

ه. چون دوست همه . ی ما حساب میبه مراتب بهت   ش 

 

 107#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

که ی دوست خوشش آمد. از ایننوا از شنیدن کلمه

ها خطاب شود حس خویر می گرفت. به آن دوست دخت 

کرد که تنها یک عکاس است که با شکل دیگر حس نمی

ها چت  کرده و حس راحت  ی آنپرروی  خودش را در خانه

ی داشت.   بیشت 

 

ها دوست هم شده بود؛ بعد    با دخت 
ً
یک جورهای  واقعا

از آن شب و پیام واتسایی که یمنا برایش فرستاده بود یکی 

ون دیده بودند. یک بار یمنا برای دوباری یکدیگر را بت 

معرف  دوستش به او و برای رزرو تایم عکاش نزدش رفته 

بود و یک بار دیگر همراه ساحل برای گرفی   فلش 
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ا ملاقات کرده بودند که تهش به کاف  شاپ و هعکس

 وقت گذرای  یک ساعته ختم شده بود. 

 

ی اجتماعی و خون گرم بود. با از آن گذشته، نوا دخت 

ی شد و همی   اخلاقش هم هایش دوست میاغلب مشت 

ی ی داشت. اش تاثت  چشمهای دائمیدر بالارفی   مشت  گت 

کارش تایم ناهار   یآمد که به واسطهها پیش میخیلی وقت

ی هایش باشد. حالا و شام و حت  صبحانه را مهمان مشت 

ات قضیه همان نه به این صورت اما پیش امده بود و کلی

ها خودش را کرد با این حرفاش گرفت. سعی میبود. خنده

 قانع کند؟! 

 

یاسمن که سکوت او را دید صحبت خواهرش را ادامه 

 همیشه جشنداد: راست می گه یمنا. ما از ب
ی

هامون رو چکی

ی آقاجون ی دوستامون هم خونهگرفتیم. همهجا میاین

. خیلی وقتا می جا و اونا رو هم آیم اینرو بلد بودن و هسی  

 آریم. با خودمون می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  402 | 2801 

 

 

ساحل جلو آمد و گفت: حالا که شما نگرانید حتما بابت  

جا بمونید شام رو که خوردیم بریم بالا از من تو کار این

ید نوا جون.   اتاقم عکس بگت 

 

از پیشنهاد او استقبال کرد. کمی صحبت کردند و بالاخره 

حس بد نوا از ماندن پر کشید. زهرا سادات که دوباره 

ش گفت: ساحل. بابات  خانه شد رو به دخت  داخل آشتی 

ی نمی خواد؟  اومد. برو ببی   چت  

 

زه سالی که تااو رفت و نوا از پشت پنجره به دو مرد میان

ه شد. دید که آمده بودند و احوال پرش می کردند خت 

ها پرکشید و وجود نوا مثل ساحل به سمت یکی از آن

همیشه پر از حسرت شد. گ قرار بود این حسرت ها تمام 

شوند؟ نرگس بانو که برای کمک داخل آمده بود نگاه او را 

اش گذاشت: ساحل خیلی به شکار کرد و دست روی شانه

ی طور. خدا همهابسته است. آقا ناض هم همی   باباش و 
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هاشون حفظ کنه. پدر شما رو هم  پدرها رو برای دخت 

م. همی     طور دخت 

 

زد سر به طرف او نوا با چشمای  که حسرت درشان موج می

چرخاند و زمزمه کرد: من پدرم رو وقت  خیلی کوچیک 

ن بودم از دست دادم! هیجی ازشون یادم نمیاد. ولی دعاتو 

 .  خیلی قشنگ بود. الهی آمی  

 

 108#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

که تمام نگاه سنگی   بقیه را روی خودش حس کرد. با آن

تلاشش را کرد تا نگاهشان را زیر سیبیلی رد کند اما ناراحت  

خودش را از درزهای کوچک به قلبش راه داد. هیچ وقت 

اش ها بعد از شنیدن یر پدریچشم دوخی    این مدل

شد. انگار قرار هم نبود عادت کند که عادی نمیبرایش 

ها بشنوند پدر ندارد و ترحم و تعجب خرجش نکنند. آدم
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انش این شکلی نه آن زمای  که در مدرسه بچه ها و دبت 

تر شد و در کردند و نه حت  زمای  که بزرگنگاهش می

شد نتوانست به محافل عمومی مجبور به توضیح دادن می

د.  چشمان پرترحم و   سوالشان خو بگت 

 

اش داشت گفت: نرگس بانو با لحت  که نشان از ناراحت  

 خدارحمتشون کنه عزیزم. 

 

ی نفس عمیق  کشید و تشکر کرد. زهرا سادات هم جمله

ها طوطی وار پشت سرش  نرگس بانو را تکرار کرد و دخت 

 دند. ی معروف را به زبان آور آن جمله

 

به نفس به بقیه نگریست و سرش را بالا برد و با اعتماد  

ها را پشت سر جواب تک تکشان را داد. او بدتر از این

های بزرگ گذاشته بود که حالا با گفی   تنها یکی از غم

 
ی
اش بخواهد خودش را ببازد. درست که پدر نداشت. زندگ

 تا درست که غم نبودنش را از همان سال
ی
های اول زندگ
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داد اما ها آزارش میهکشید. درست که نگاابد به دوش می

 چون خلیل 
ی
لطف خدا شامل حالش شده بود که پدربزرگ

گرفتند و به جایش داشت. اگر تمام دنیا را هم از او می

بخشیدند برایش کاف  بود. خلیل را صحیح و سالم به او می

های او را یک تنه پر کرده بود. او خلیل جای تمام نداشته

 یر او هیچ مطلق است.  دانستبرایش همه بود و نوا می

 

تر بود خودش را زودتر از که از همه کوچکساحل با آن

وع بحث بقیه پیدا کرد. انگار هیچ کدام کلمه ای برای سر 

ک سعی کرد جو را عوض کند و با پیدا نمی کردند. دخت 

ها رو خالی شوچ  گفت: بدویی   که الان سبحان کل جوجه

 شد؟ین غذا چی گفت پس اخوره. تازه آقاجونم میمی

 

ها را برداشت تا یاسمن حرف او را تایید کرد و سیت  ترش  

د. نوا برای کمک کردن جلو رفت و سفره را به  ون بتر بت 

شد که یک جا بایستد و نگاه کند. ادب دست گرفت. نمی

 کرد که کمک کند. حکم می
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ون رفت مردها هم تازه روی قالیچه ها که بت 
ی همراه دخت 

ستند. مودبانه و رسا سلام داد. جهانگت  پهن شده نش

اولی   کسی بود که جوابش را داد. کوتاه و جدی. حت  به 

ی او را درست و حسایر ببیند. خودش زحمت نداد چهره

اش عادت داشت. در به حضور مهمان ناخوانده در خانه

ها همیشه به روی مهمان باز بود و از هر ی احمریخانه

 د. کردننوعش استقبال می

 

 109#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

احسان با مهربای  جوابش را داد و یاسمن او را به عنوان 

 دای  بزرگش و پدر مهرناز به نوا معرف  کرد. 

 

ک را برانداز کرد و جواب  ناض هم با کنجکاوی دخت 

 سلامش را داد و کوتاه گفت: خوش اومدید. 
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شباهت ی نوا با لبخند تشکر کرد و با یک نگاه کلی متوجه

کیا احمری شد. از چند فرسج  هم یر اندازه ی مرد با امت 

زد که پدر اوست! ساحل با ذوق از بازوی نوا آویزان داد می

شد و او را به پدرش همان دوست عکاس معروفش معرف   

 کرد. 

 

کیا هم اتفاف  به همان سمت  در آن وضعیت نگاه امت 

ک عکا س دید افتاد. پدرش را مشغول خوش و بش با دخت 

و دندان روی هم سایید. وضعیت چشمانش بهت  شده و 

ی نوا دور و برش تازه وقت کرده بود که از حضور دوباره

 حرص بخورد. 

 

ای ی دوبارهسبحان که با دیدن نگاه او به آن سمت سوژه

دستش آمده بود یر ربط بحث دلخواهش را باز کرد و  

 به عبادت خدا گذشت! 
ً
 گفت: کل امروزم تقریبا
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خواهد بگوید نگاهش کرد و که چه مییزدان کنجکاو از این

کیا که می دانست سبحان یر منظور این حرف را نزده امت 

خوای چرت و دونیم میغرید: بزن حرفتو سبحان. ما که می

 دیگه چرا مقدمه چیت  می
ی

؟پرت بکی  کت 

 

یل که تا ته جمله ی پسر عموی کوچک و شیطانش را امت 

و  سطه شد و گفت: عبادت یک روزهخوانده بود وا

ای داشته! بذار خودش یکهوی  خدا حتما دلیل موجه

 برامون تعریف کنه کیا. 

 

با زبان یر زبای  معتقد نبودن سبحان را به رویش آورد.  

که ناراحت شود یر قید خندید و گفت: پسرک اما بدون آن

دونید تا نخواید من قربون آدم چت   فهم. خودتون می

یاتم رو در اختیارتون نمیذارم. حالام چون اضار دارید تجرب

گم؛ راستش امروز در جوار نوا خانم بودن باعث شد می

های  که آفریده شکر کنم! این حسایر خدا رو بخاطر زیبای  
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ام رو های چند سالهی عبادت نکردنشد که عوض همه

 جا درآوردم. همی   امروز یک

 

کیا اخم غلیطی  حواله کرد و یزدان خندید: اگه یه   اشامت 

 ش  پس. مدت دیگه هم بره و بیاد حسایر مسلمون می

 

جوری مسلمون سبحان زبان روی لبانش کشید: اصلا این

 ای داره داداش. ی دیگهشدن یه مزه

 

کیا مشت  پشت او کوبید تا ساکت  یزدان خندید و امت 

یل یر توجه به آن ها دیس را روی سکوی کنار شود. امت 

ها را کنار ی هر چه تمام سیخستش گذاشت. با سلیقهد

ها را هم کنارشان قرار داد. با هم داخلش چید و گوجه

ون می امد دیدن مهرناز که همراه مهدیار از ساختمون بت 

صدایش کرد و او با دادن مهدیار به آغوش پدرش سمت 

 برادرش قدم برداشت. 
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 110#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ها سفنوا هم چید و صدای حرف زدنشان  ره را میپای دخت 

یل جوجه ها را به خواهرش کل حیاط را برداشته بود. امت 

د و بعد از رفی   او بود که سبحان پوف کلافه ای کشید ستی

و زمزمه کرد: این مسلم گ قراره آدم بشه؟ آخه آدم تو 

کنه بره یی اوامر اش رو ول میروز به این مهمی زن و بچه

 قدر بچه ننه؟مامانش؟ مردم ان

 

کیا را که دید ادامه داد: خدای  یل؟ به چی این آدم  اخم امت 

 ستش؟خوش کردین که دخت  دادین ددل

 

و بعد خودش جواب خودش را همراه با پوزخندی که روی 

لبش نشسته بود داد: توام تقصت  نداری. تو این خونه 

ده. بقیه دخت  و پسرها رو جهانگت  خان شوهر و زن می
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دخالت ندارن. چرا؟ چون به غریبه جماعت اعتماد حق 

 نداره آقا. 

 

ها فاصله گرفت تا یزدان با برداشی   یک سیخ از آن

یل فقط شنونده بود و  خودش را وارد بحث نکند. امت 

کیا تمام سعی کرد تا حرصش از داماد اش را میامت 

ی عمویش را سر برادر کوچکش خالی نکند. تنها با عرضهیر 

وع نکن سبحان!  حرص لب  زد: دوباره سر 

 

یل با وجود این که با او هم نظر بود اما منطقش را جلو  امت 

ی کشید و با اتکا به همان هم جواب سبحان را داد: همه

حرفات درسته و باید بگم هم نظریم. اما تا زمای  که خود 

اض نکنه من نمی تونم تو زندگیشون مهرناز نیاد و اعت 

 کنم. اون موقع صتر میدخالت کنم. پس تا 

 

کیا به منطق عمیق  که در  سبحان نگاهش کرد و امت 

شد اگر یک ی کارهای یل بود غبطه خورد. چه میهمه
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داد. ارزن از آن را او هم داشت؟ به پسرعمویش حق می

توانستند آستی   بالا بزنند برای درست ها زمای  میآدم

 که حداقل یکی از طرف
ی
ی   کردن مشکلات یک زندگ

ض باشد اما در این مورد خاص، وقت  مهرناز هیچ  معت 

ی نمی اض نداشت او باید با تکیه بر چه چت   گفت و اعت 

ت نبود فقط از گوش دامادشان را می  یر غت 
ً
پیچاند؟ ابدا

آمد. کاف  بود فقط مهرناز لب جا خوشش نمیدخالت یر 

 نشاند. باز کند. آن وقت بود که مسلم را سر جایش می

 

ی نگفت. سبح  ان هم گویا قانع شد که دیگر چت  

 

 سر سفره دور هم نشستند. نوا یک به یک 
ی

بالاخره همکی

اعضای خانواده را از نظر گذراند. چقدر این جمع و این 

شکل دور هم بودنشان را دوست داشت. جهانگت  احمری 

انداخت. دقیقا مثل او همه را به دور او را یاد پدر سالار می

اش پیدا بود از ده بود و طوری که از چهرهخودش جمع کر 

 برد. این کار لذت می
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 111#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

شام را که خوردند پسرها کمک کردند تا سفره از حیاط 

جمع شود. حرکتشان برای نوا جالب بود. طوری که اولش 

خورد اهل این تعجب کرد. به وجناتشان که هیچ جوره نمی

ی نمایسی  تربیت زیر آن پوسته ها باشند اما انگار داستان

 شد. قابل قبولی خوابیده بود که کم کم رو می

 

ها هم مادرهای خانواده را مرخص کردند تا خودشان   دخت 

احت کنند. نوا هم  همه جا را مرتب و آن ها کمی است 

خانه شد.  کنارشان مشغول جمع و جور کردن آشتی 

ط یک خیالش از تنها نماندن خلیل راحت شده بود و فق

ون ماندن داشت و باید از همان  ساعت دیگر فرصت بت 

 برد. هم نهایت استفاده را می
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ها انداخت؛ هر کدام کاری انجام می دادند؛ نگاهی به دخت 

مهرناز سرگرم پاک کردن ظروف بود و یاسمن مسئول 

 
ی

. ساحل بهم ریختکی  ظرف شوی 
ها را چیدنشان در ماشی  

چرخید که اطراف الکی میداد و یمنا آن سر و سامان می

کنم. خودش هم مسئولیت خالی  مثلا بگوید من هم کار می

ی زمان در ها را بر عهده گرفته بود و همکردن ترش  و ستر 

خواست روی زبان بیاورد ذهنش داشت به جملای  که می

 کرد. کارش که تمام شد به سمت بقیه چرخید. فکر می

 

خواستم در ها، میگلویش را صاف کرد و گفت: راست  بچه

 مورد موضوعی باهاتون مشورت کنم. 

 

با همان یک جمله توجه همه را سمت خودش جلب کرد. 

ون انداخت مبادا کسی داخل شود. مکث  نیم نگاهی به بت 

ها کوتاهی هم کرد و سپس رو به نگاه های کنجکاو دخت 

گفت: فکر کنم قبلا در مورد نمایشگاه عکاسیمون کامل 

داده بودم. قرار هم بود نمایشگاه همی    براتون توضیح
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روز  ۱۰هفته برگزار بشه اما به خاطر یک سری اتفاقات 

قبل اطلاع دادن که خوش بختانه یک ماهی عقب افتاده. 

 همتون می
ً
دونید من از اول برای عکاش رفتم و مطمئنا

جا هم اتفاف  با یمنا جان آشنا شدم اما اصل گاراژ و همون

اشه. من سر تصمیمم موندم و دلم مطلب هنوز سرج

خواد حتما تو گاراژ شما عکاش کنم. خودم که از هر می

راهی رفتم به در بسته خوردم. به همی   خاطر ترجیح دادم 

از شما نظر بخوام شاید با شناختتون بهت  بتونید کمکم 

 کنید. 

 

ساحل روی صندلی نشست و متاسف گفت: ببخشید نوا 

 داداش ک
ً
 یا اجازه بده. جون اما عمرا

 

مهرناز هم از جایش بلند شد و حرف او را تایید کرد: 

کیاست. حت  ما هم راست می گه. گاراژ خط قرمز امت 

 جرئت نداریم روش پا بذاریم. 
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ی نوا انداخت و سعی کرد ی وارفتهیاسمن نگاهی به چهره

ی به قضیه نگاه کند: حالا شاید بشه راهی از زاویه ی بهت 

وع نشده رو که نمیپیدا کرد.   شه از قبل باخت! بازی سر 

 

 112#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یمنا خندید و ناخنش را روی دست او کشید: کجای کاری 

وع شده بود. حریف قدر  خواهر من؟ بازی که از قبل سر 

به فت  کرد.  کیا بود که همون اول کاری نوا رو ض   هم امت 

 

. حرفش نوا هم ناخوداگاه از توصیف او به خنده افتاد 

 به جا بود! اما خودش را از تک و تا نینداخت و 
ً
واقعا

پرروهام. از همونا که با سر و  گفت: اما من از اون بازنده

دن که شاید فرچر شن ادامه میصورت زخمی و گیجر پا می

ی آخر بشه و نتیجه تغیت  کنه. از شمام توقع دارم تا لحظه

 د. که انرژی منق  بدیتشویقم کنید نه این
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ده. ها جواب نمییمنا سر بالا انداخت: تو این مورد این راه

حریف زیادی چغر بد بدنه. حرف هیشکی هم به هیچ 

 کنه! جاش حساب نمی

 

یاسمن باز هم با خوش بیت  گفت: ببی   یه راه داریم. 

. اگر اوگ داد که چه این که الان بری با کیا صحبت کت 

 ی بعدی متوسل بشیم. هبهت  اگرم نه که مجبوریم به گزین

 

 ی بعدی؟! کنجکاو پرسید: گزینه

 

کیا جواب نده دست به  یاسمن سر تکان داد: آره دیگه. امت 

یل می  شه راه اومد. شیم. با اون بهت  میدامن امت 
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یمنا تک خندی زد و کنار ساحل نشست. دست زیر چانه 

یلم  ی نداره. امت  برد و متفکر گفت: به نظرم هیچ توفت 

 بره! کیاست. با این تفاوت که اون با پنبه سر میمثل  

 

آره بری تو مهرناز تاییدش کرد: تازه چهارتا دلیل هم می

درگاه خدا توبه کت  از کارات. شایدم عکاش رو ببوش 

 بذاری کنار. 

 

ساحل اما طرف پسرعموی محبوبش را گرفت: اما داداش 

ه. حداقلش اینه بر  کیا بهت  ای جواب یل هر چی باشه از امت 

 آره نه که بخواد زور بگه. گه دلیل میای که مینه

 

همه به حرفش خندیدند. تا نوک زبان نوا آمد بگوید که 

کنم از او هم کاری ساخته باشد اما سکوت کرد. فکر نمی

ی می ها یک چت   ی دوم و دانستند که او را گزینهحتما دخت 

ی می  دانستند دیگر! صد البته بهت 
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در نهایت شور میانشان به این نتیجه رسید که نوا برود و 

کیا صحبت کند. از قضا همه چت   دست به دست  با امت 

هم داد و موقعیت هم حسایر فراهم شد. جهانگت  همان 

لحظه بلند شد و برای رفی   به ساختمان خودش با همه 

ی صحبت از خداحافطی  کرد. یاسمن برای چیدن مقدمه

خا کیا در پشت  آشتی  ون رفت و مسئولیت کشیدن امت  نه بت 

 ر عهده گرفت.  بای دور از جمع را به نقطه

 

ای در همان همان جا ایستاد و صدایش زد. او را به گوشه

سمت حیاط که دید چندای  نداشت راهنمای  کرد و به 

ی ریخی   قطره در چشمانش خواست که روی بهانه

ک بدون شیند. پسر ای که آن اطراف بود بنصندلی

مخالفت قبول کرد. قطره غروب برای چشمانش معجزه  

کرده بود و برای راحت خوابیدن هم به آن احتیاج 

 داشت. 
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ی یک چشم را ریخت نوا هم از پشت یاسمن که قطره

خانه میان اعضای خانواده چشم چرخاند. تا پنجره ی آشتی 

یلدید همه بودند جز امجای  که چشمش می که پیدایش   ت 

نبود. کنجکاوی به خرج نداد. حتما سرش گرم آن قلب 

 قرمز بود. 

 

ها  از همان جا کوتاه و گذرا هم به سالن نگاه کرد. دخت 

برای جلب توجه نکردن به سالن رفته بودند تا نبود نوا 

اشان خوب برای چند دقیقه به چشم کسی نیاید. نقشه

 شد! ی خویر هم ختم میبود اگر به نتیجه

 

کیا بلند کرد و اطلاع  یاسمن که سرش را از روی صورت امت 

داد که کارش تمام شده است نوا هم آرام از در پشت  

کیا چشمانش را بسته بود.  ون رفت. امت  خانه بت  آشتی 

یاسمن دست  برای نوا تکان داد و از راهی که آمده بود به 
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داخل برگشت. پسرک سنگیت  نگاهی را روی خودش حس 

کرد. فکر کرد یاسمن منتظرش ایستاده است. دست می

روی چشمانش گذاشت و سرش را از روی پشت  صندلی 

 برداشت. آرام گفت: مرش. خیلی بهت  شدم. 

 

نوا شیطنتش گل کرد و مثل خودش آرام جواب داد: 

ی  خواهش می ه از این به بعد پیشگت 
کنم. اما به نظرم بهت 

ظرم از تحمل این درد کنید. گذاشی   کلاه جوشکاری به ن

 . تر باشهتونه راحتمی

 

کیا با چنان سرعت  هر دو چشمانش را باز کرد که جای  امت 

او چشمان نوا هم درد گرفت. به ثانیه نکشید که 

ابروهایش یکدیگر را سخت در آغوش کشیدند. دستانش 

را در هم قلاب کرد و گفت: شما همیشه عادت دارید یر 

 سر بقیه ظاهر بشید خانم؟اجازه و یهوی  بالای 
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نوا برای جواب دادن کم نیاورد: اگر مجبور باشم بله. فقط 

 یکم. 

 

کیا جوایر نداد. انگار منتظر بود تا خود نوا علت  امت 

ایش را توضیح دهد، که انتظارش چندان حضور یک دفعه

طولای  نشد و او همان کار را هم کرد: راستش مزاحمتون 

ی عکاسیم ی پروژهشما درباره شدم که یک بار دیگه با 

م که تو   صحبت کنم و اگر امکانش هست ازتون اجازه بگت 

 گاراژتون عکاش کنم؟

 

کیا از سماجت او کلافه شد. پس یر  راه هم فکر نکرده امت 

 یر طمع نیست! رفت و آمد این 
ی
بود که سلام هیچ گرگ

های خانواده اشان و طرح دوست  دخت  به خانه اش با دخت 

اش بود. حتما حکایت همان سلام برای عکاشهم 

ها به هدفش برسد اما گویا خوب خواست از طریق آنمی

کیا را نشناخته بود. هیچ چت   در دنیا جز جهانگت  وجود  امت 

 نداشت که بتواند او را به کاری که تمایل ندارد راض  کند. 
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گر هزار بار ت: ا اش تکیه زد و محکم گفبه پشت  صندلی

دیگه هم برید و بیاید. صد نفرم این وسط واسطه کنید 

ی اول بهتون دادم. تغیت  هم جواب من همونیه که دفعه

کنه. خودتون رو خسته نکنید. به جاش بگردین جای  نمی

 .  رو پیدا کنید که تمایل داشته باشن کمکتون کی  

 

ی بگوید اما حرفش را  خورد. وقت  نوا دهان باز کرد چت  

ای طور محکم نه شنیده بود اضار کردنش چه فایدهآن

که خودش را بیشت  اذیت کند؟ مخصوصا داشت جز این

کیا با زبان یر زبای  از عدم تمایلش صحبت کرده  که امت 

بود. توضیح دادن و قانع کردن هم گویا فایده نداشت و 

نوا بود. پس بیخیال یاسی   خواندن در گوش حیوان یر 

کیا برای این که هم خودش و هم او را از یک شد. امت 
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بحث فرسایسی  نجات دهد از جایش بلند شد تا داخل 

 برود. 

 

ی خواست از کنار نوا رد شود که همان لحظه سر و کله

یل از ناکجا آباد و کاملا یکهوی  از پشتش پیدا شد.  امت 

قدر مشغول بود که حت  نفهمید او از کجا ذهن نوا آن

 آمد. 

 

یل  کیا هم با شنیدن صدای پای  عقب چرخید. نگاه امت  امت 

ناخوداگاه بی   پسرعمویش و نوا رفت و آمد کرد. در آن 

ی تاریک ایستادنشان، آن هم با آن فاصله شک نقطه

سد. سرش را  ی بتی کیا نایستاد تا او چت   برانگت   بود. امت 

ار پایی   انداخت و با یک ببخشید نوا را هم از سر راهش کن

 زد و داخل خانه رفت. 
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ک به مست  رفته
ی او چشم دوخت و نگاهش دخت 

یل که یر  خیال طوری که انگار هیچ ناخواسته به روی امت 

 نشست سر خورد. چت   ندیده بود و روی صندلی می

 

عقب گرد کرد تا به داخل خانه برگردد. از توانش خارج بود  

 ه بشنود. که از او هم همان درخواست را بکند و جواب ن

 

که قدمی بردارد شنید که او از پشت سرش  قبل از این

 به مهرناز بگید کارش دارم. گفت: اگر داخل می
ً
 رید لطفا

 

خانه برگشت.  "ی کوتاهی گفت و "باشه  داخل آشتی 

 

یل دم عمیق  از هوای آزاد گرفت. چقدر خوب که با   امت 

رده هدا صحبت کرده و اثری از ناراحت  ظهر در او پیدا نک

اش را هم شنیده بود. خیالش حالا کمی بود و عذر خواهی

رنگ راحت  به خودش گرفته بود. هدا برایش ارزش 

یل از دوران درس و دانشگاه بود و  داشت. او تنها دارای  امت 
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ترینشان کرد که مهمهای خویر را تجربه میکنارش حس

آرامش بود که همان هم او را همیشه به ادامه دادن این 

کرد. آرامسی  که امروز با آن بحث که رابطه ترغیب می

مقدماتش از چند وقت پیش زده شده بود خدشه دار 

یل خوب هدا را می دانست که شناخت و میشده بود. امت 

های خودش به تنهای  نیستند و از ها، حرفاین حرف

توانست برای خورند اما نمیجای  دیگر هم آب می

اش دور شود و هیچ وقت عیخوش  او از خود واقدل

گذاشت بحث به جای  که نباید کشیده شود اما امروز نمی

این اتفاق افتاده بود و چه خوب که هدا خودش به 

اشتباهش یی برده و برای عذر خواهی پا پیش گذاشته بود. 

ترساندش دست  به صورتش کشید. یک چت   آن وسط می

ی که هنوز پیش نیامده  اما سعی کرد خودش را از چت  

ساند و ذهنش را از افکار بیخودی دور کرد.   نت 
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ها را دید که همه روی  نوا که در را پشت سرش بست دخت 

 ه بودند. های مت   غذا خوری نشستصندلی

 

ی آمدنش شد و به ساحل اولی   کسی بود که متوجه

ی یا روباه  سرعت از جایش بلند برخواست و پرسید: شت 

 ا جون؟نو 

 

ک خندید: حت  دمشونم نیستم عزیزم. شت  و روباه 
دخت 

 پیش کش! 

 

یمنا با تاسف موهایش را از صورتش کنار زد و گفت: من  

 که بهتون گفتم. از اولم معلوم بود از اینا آیر برای آدم گرم

 شه! گوش نکردید. نمی
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یل را به خواهرش  یر توجه به اظهار نظرها پیغام امت 

 پرسید: با داداش یل هم صحبت  رساند و او ه
ً
م فورا

 کردی؟

 

داد درخواست  هم برای اسنپ همان طور که جوابش را می

کرد: نه عزیزم. برجک فرستاد. کم کم باید عزم رفی   می

تکلمم سوراخ شده بود نتونستم پرش کنم با ایشونم حرف 

 بزنم. 

 

کمی دیگر صحبت کردند و در نهایت وقت رفی   یاسمن 

 کرد 
ی

یل را به او داد. برعکس زرنکی و شماره موبایل امت 

یل اگر بخواهد کاری ساخته  بقیه، او معتقد بود که از امت 

اش سیو و است. نوا هم از روی تعارف شماره را در گوش  

 از همه خداحافطی  کرد. 
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باز هم سبحان اضار کرد که برساندش. ناض هم از 

ها اسنپ را نپیشنهاد پسرش استقبال کرد اما نوا با رد آ

 ترجیح داد. 

 

ون رفت حس خویر داشت. آشنای  با  از ان خانه که بت 

های خویر به او ای که داشت دوستها هر بدیاحمری

 هدیه داده بود. 
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 روی مبل تک نفره نشست. 
ی

پشت به او کرد و با کلافکی

را دیگر مانده بود با چه زبای  حرف بزند تا هدا منظورش 

د.   بگت 
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لش از دستش داشت  او که دوباره هق زد با اعصایر که کنت 

 بلند گفت: گریه نکن هدا. جای این کارا خارج می
ً
شد نسبتا

حرف آخرت رو همی   اول بگو تا تکلیف هر جفتمون 

 زودتر روشن بشه. 

 

ک بیت   اش را آرام بالا کشید و با چشمان اشکی به دخت 

یل زل زد. حت  فکر نبود توانست ن او هم به تنهای میامت 

توانست اش کند اما این شکل بودنش را هم نمیدیوانه

بپذیرد. انگار حالا و با گذشت این همه مدت تازه 

چشمانش را باز کرده بود تا او را یک بار دیگر با عینک 

معیارهای خودش ببیند و حالا فهمیده بود که ای دل 

 د. سته فرق دار خواچه میغافل او کمی فقط کمی با آن

 

. تو پیشنهاد دادی همه چت   رو  آرام زمزمه کرد: ببی   امت 

خوای جدی کنیم. گفت  این شکل ادامه دادن رو دیگه نمی

های  که می
خوام راه اما از اون طرف اصلا با من و چت  

 یه سری تفاهمات می
ی
وع یه زندگ خواد که تو نمیای. سر 
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وقع زیادی هم خوای ما بهش برسیم. باور کن من تنمی

. خوام درکم کت  ازت ندارم، فقط می  . همی  

 

 سرش را در دستش گرفت. حیف که 
ی

یل با خستکی امت 

کرد شد و خانه را ترک مینامرد نبود، وگرنه همی   حالا پا می

 ش. های یر سر و تهتا هدا بماند و خودش و حرف

 

گلویش را صاف و دستانش را در هم قلاب کرد. کمی به   

م شد و مستقیم به چشمان اشکی دخت  رو به جلو خ

 را به کام هر دویشان زهر کرده 
ی
رویش که ده روز بود زندگ

ای  که تو می
خوای هدا؟ تا الان هزار بود زل زد: کدوم چت  

ای هست من گم؛ اگر خواسی   عاقلانهبار گفتم باز می

که بخوای منو تبدیل کت  به عروسکی که نوکرتم، اما این

ری پزش رو به بقیه بدی اسمش خواسی   دوست دا

 ایه. نیست. اسمش چت   دیگه
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های او باز هم هق زد. دردناک بود اما ته دلش تمام حرف

را قبول داشت. خودش را از تک و تا نینداخت و با همان 

صدای  که از بغض خش دار شده بود لب زد: من فقط 

 که موفق تری. بری جای  می
  خوام تو بری به همون سمت 

ی که  که بهت احتیاج دارن. شاید یکی از دلایلش هم چت  

 باشه اما قسم میتو می
ی
خورم همش همی   نیست. من گ

خواد به قول خودت پزه تو و شغلت رو به همه دلم می

بدم اما قبلش مطمئنم خودت هم از اینکه برگردی به 

ی می ی. وکالت حس بهت   گت 

 

 117#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل اجازه  داد کامل حرفش را بزند و بعد گفت: من از امت 

ی که هستم، از شغلی که دارم، از توی  که انتخاب 
چت  

کی   کنه بقیه چه فکری میام. چه فرف  میکردم راض  

هدا؟ چرا باید معیار خوب و بد ادما که قرار از روی شغل 
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و تحصیلات کسی معلوم بشه برای تو مهم باشه؟ اگر 

، اگ ی که روی زبون میاری واقعا به فکر مت  ر واقعا به چت  

ی که من باهاش راحتم کنار بیای.  معتقدی باید با چت  

. کاری که من کردم.  همون جوری که من هستم قبولم کت 

اما انگار نمی خوای چون این بحث رو ما تا حالا صد بار 

خوای جوری میبستیم و تو هر بار دوباره بازش کردی. این

؟باور کنم که به فکر   مت 

 

زد و های  که هدا میی آخرش طعنه بود به حرفجمله

 خودش هم باورشان نداشت. 

 

ک بغ کرده خودش را روی مبل های  که بوی نو دخت 

؟  بودنشان کل خانه را پر کرده بود جمع کرد: خودت چی

زی  رو باور کنم؟ های  که میخوای حرفتو هم می

یل رفت سممی ت کار خوای منم مثل بقیه بگم امت 

. من مدام حس میخانوادگیش و تمام؟ نمی کنم تونم امت 
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تو مجبور شدی که بری تو اون گاراژ. مجبور شدی که این 

 .  شغل رو انتخاب کت 

 

حرفش را در دهانش مزه مزه کرد و با احتیاط گفت: 

شاید... شاید اضار پدربزرگت باعث شده که دست از 

 ... ات برداریعلاقه

 

یل به پشت    مبل تکیه زد و پوزخندی روی لب نشاند. امت 

بالاخره بعد از ده روز اره دادن و تیشه گرفی   رسیده بودند 

کشید. پس حرف گت   ای که انتظارش را میبه همان نقطه

 کرده سر دل هدا این بود! 

 

با آرامش راه صحبت را عوض کرد و یر ربط پرسید: سال 

 کردم؟اولی که اومدی تو دانشکده من کجا کار می

 

هدا گیج نگاهش کرد. معت  سوالش را نفهمید اما نگاهش 

 باعث شد جواب دهد: خب.. تو گاراژ پدربزرگت. 
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امت  سر تکان داد و دوباره پرسید: سالای بعد که منو 

؟ من کجا مشغول بودم؟  شناخت  چی

 

 ی هدا همان بود. و جواب دوباره

 

وع شد و همم که رابطه: خوبه. وقت  ه- ی بچه هامون سر 

ای مختلف کار کی   من کجا  ها پخش شدن که تو دفت 

 رفتم؟ کار اصیلم چی بود؟

 

 ! و باز هم همان جواب تکراری

 

یل که به مقصودش رسیده بود حرف آخرش را محکم  امت 

التحصیل شدیم من بازم اون زد: روز اخر هم که فارق

مدرک رو زدم زیر بغلم و برگشتم سر همون کار قبلیم. نه 

تم دنبال آزمون وکالت، نه تلاش  برای بیشت  یاد گرفی   رف
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که تو این کار کرد چقدر همه به اینکردم. فرف  هم نمی

موفق ترم ترغیبم کردن. من کار خودم رو کرد چون 

دونستم خوب بودن تو هر کاری لزوما به معت  علاقه می

وع کردم با هزاران دید  نیست. من روزی که وکالت رو سر 

به خودم قول دادم تا آخر به خویر تمومش کنم  اومدم و 

وع نمی کت  یا وقت  که کردم. به خودم گفتم یا کاری رو سر 

بری. همون کار استارتش رو زدی تا تهش رو عالی پیش می

شم رو هم کردم و پشیمون هم نیستم. منکر این هم نمی

که به وکالت علاقه داشتم و الان هم دارم ولی با گذشت 

خورم و از ه متوجه شدم که کجا بیشت  به درد میزمان تاز 

 اون به بعد ادامه دادم. و مهم تر از اون هدا.... 

 

 118#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

وع به گریه هدا که با شنیدن آن حرف ها مثل ابر بهار سر 

کرده بود با صدا زدنش سر بالا برد و او ادامه داد: من بعد 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  437 | 2801 

 

وع رابطه جدیدی نشدم، من همون امون آدم دانشگاه و سر 

ی سر شلوغیاش گاراژ براش تو امت  قبلی بودم که با همه

الویت بود اما تو انگار منو بد دیدی. شایدم فکر کردی 

توی  تبدیلم کت  به همون آدمی که حالا که مدرک دارم می

وع رابطه یعت  دادن یه ادم به می خوای. فکر کردی سر 

 به هر شکلی درش شکل خمت  بازی به دستت که می توی  

جوری نیست. ما قرار نبود همو تغیت  بیاری! اما رابطه این

بدیم. قرارم نبود کامل با هم کنار بیایم. اما از یه جای  به 

 بعد بد زدی به جاده خاکی. 

 

یل که خودش می ک دهان باز کرد تا در دادگاه امت 
برید دخت 

و  دفاع کند که او دست بالا برد  دوخت از خودشو می

 اجازه نداد. انگار هنوز حرف برای گفی   داشت. 

 

ای  که -
: در مورد پدر بزرگم هم سخت در اشتباهی. چت  

. جالبه بدوی   شنیدی یا به گوشت رسوندن درست نیسی  

تنها کسی که منو به سمت وکیل شدن سوق داد پدر بزرگم 
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بود. کسی که خواست برم و یک وکیل برگردم هم خودش 

وع کردم برای اینبود. وقت  هم د که یه انشگاه رو سر 

جوون آس و پاس و بیکار نباشم رفتم تو همون گاراژ سر 

کار. زندگیم شد دو بخش؛ خوندن وکالت و کار کردن تو 

گاراژ. رو یه خط صاف جفتشون رو هندل کردم تا یک 

روز اتفاف  رسیدیم به یک نقطه. آقا جونم گفت دیگه 

خواد قیدش اژ رو نداره و میتوان اومدن و رفی   به اون گار 

رو بزنه. پولش رو جای دیگه سرمایه گذاری کنه اونجا بود 

که دیدم ای دل غافل من انقدر به این شغل دل بستم که 

لرزه. از اون گذشته اون گاراژ به با فکر نبودنش تنم می

 چندین نفر که خودمون هم بودیم رو تامی   
ی
تنهای  زندگ

اصلی درامد ما و منبع فرعی درامد  کرد. اون گاراژ منبعمی

پدر و عموم بود و هست. اونجا بود که یه تصمیم بزرگ و 

 و دلی تو زندگیم گرفتم. بی   وکالت و بقول تو 
منطق 

کاری دومی رو انتخاب کردم و الان باید بگم که یر  تعمت 

 نهایت راض  ام. 
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یل یک  هدا دیگر از شدت گریه به سکسکه افتاده بود. امت 

ها های  آب پاکی را ریخته بود روی دستش. با آن حرفجور 

 تکلیف را مشخص کرده بود که از این کار دل نمی کند. 

 

خانه  امت  با دیدن حالت او از جایش بلند شد. به آشتی 

رفت و یک لیوان آب ریخت. عقب گرد که کرد نگاهش 

ه ماند. مثلا با هدا آمده بودند  اهای سرد شده خت  روی پیت  

تا هم او خانه را ببیند و هم حال و هوایشان عوض جا این

وع کرده  شود اما همه چت   برعکس پیش رفته بود. هدا سر 

ی شنیدنشان های  که امت  دیگر حوصلهبود به زدن حرف

 را نداشت و همه چت   بهم ریخته بود. 

 

یل پیشنهاد رسمی  ها، خصوصا بعد از اینآن حرف که امت 

ا یک بهانه و داده بود در نظرش تنهاشان را به اکردن رابطه

 بودند و بس. 

 

 119#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

به سالن برگشت و لیوان آب را به دست او داد. دل هدا  

یل در آن حالت هم به فکرش بود و او  گرفت. حت  امت 

 کرد! این یر انصاف  را تمام نمی

 

یل که به مقصر هم نبود. چاره اش ناچار بود. بر خلاف امت 

داد برای او هایشان اهمیت نمیهای دیگران و حرفنگاه

 
ی
که دیگران اش مهم بود. ایننظر بقیه در مورد زندگ

بنشینند و از او و دوست پسر یا همسرش بگویند و حسرت 

کرد اگر که فکر میبخورند و او احساس افتخار کند! این

یل همه چی تمامِ دهن پر کن به خانواده معرف   یک امت 

د و به خودش ببالد دست کند می ت واند سرش را بالا بگت 

خودش نبود. همه در مغزش چپانده بودند که همسر، چه 

توای  با آن شود! میزن و چه مرد دارای  اکتسایر حساب می

، چشم دربیاوری و در نهایت  پز بدهی، دهان پر کت 

. بدون آنخلع که توجه کت  های خودت را با آن پرکت 
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ط در ظاهر دیگران را دست به دهان ها فقی اینهمه

مای  و هزاران مشکلی که دیگر گذارند، در خلوت تو میمی

نه با پول، نه با پرستت   اجتماعی، نه با شغل دهان پر کن 

ها در شوند. البته که هدا مقصر نبود. انتخاب آدمحل نمی

زمانه تغیت  کرده بود. پول و شخصیت اجتماعی معیار 

 و رابطهکسی توجهشده بود و دیگر  
ی
ها ای به کیفیت زندگ

 نمی کرد. 

 

هدا آب را تا ته نوشید. فی   فیت  کرد و با امیدی که هنوز 

ون نمیای؟  داشت پرسید: یعت  از اون گاراژ بت 

 

یل محکم بود و قاطع: نه.   پاسخ امت 

 

تونم تو رو به خانوادم بغض کرد: اما این شکلی من نمی

. من از تو یه جور ا قبول نمیمعرف  کنم. اونا... اون کی  

 دیگه برای همه گفتم. 
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یز شدنش باف  نمانده بود  ی تا لتر ی که چت   یل با صتر امت 

جواب داد: اشتباه کردی. وقت  از من مطمی   بودی نباید 

 زدی. خودتو گول می

 

یل را به فکر برد. با   که میانشان برقرار شد امت 
سکوی 

این دخت  پیشنهاد خودش چه فکری کرده بود که به 

ی جدی و ازدواج داده بود؟ بعد از یک سال و اندی رابطه

وع شده فارق از رابطه ی دوستانه که از زمان دانشگاه سر 

تواند یک بود حس کرده بود که او را دوست دارد و می

وع کند اما اشتباه کرده بود!   نرمال را کنارش سر 
ی
 زندگ

 

چندم  هدا سکوت را شکست و برای بار هزار و 

هایش را تکرار و تکرار و تکرار کرد. آنقدر گفت تا در حرف

یل را عصتر کند، پسرک از جایش  نهایت موفق شد امت 

بلند شد. سوییچش را برداشت و حرف آخرش را همان 

ایستاد، زد: برو خوب فکراتو بکن طور که رو به رویش می

هدا. یا من رو انتخاب کن، همی   جوری که هستم یا قید 
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زنیم. دیگه هم حرف  ین رابطه رو هر جفتمون میا

 مونه! نمی

 

 120#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

به سمت در رفت و آرام تر گفت: پایی   منتظرتم. 

 رسونمت خونه. می

 

یل. مقابل خانه که پیاده  زد نه امت 
اش  در راه نه او حرف 

داد کرد یر حرف از هم جدا شدند. باید به هدا فرصت می

اش حسش کنار بیاید. هر چند جواب نهای   تا با خودش و 

چندان هم دور از انتظار نبود. حت  خود او هم احتیاج 

 داشت بیشت  در مورد این رابطه فکر کند... 
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ماشی   را که به حرکت در آورد ذهنش به گذشته پرواز  

کرد. روزهای اولی که به دانشگاه رفت را به خاطر آورد. او 

ود و با هدای  که همان سال یک سال پشت کنکور مانده ب

اول قبول شده بود هم کلاش شده بودند. از همان سال 

ک در اکیپ دوستان دانشگاهش بود. با آن که  اول دخت 

های گرفت و چندان در جمعگاراژ تمام وقتش را می

شناخت. یافت اما دورادور او را میدانشگاهی حضور نمی

 خویر بود. از خانواده
روزی ابل قبول. امای شیک و قدخت 

ی که از او می دانست بود و درسش هم خوب. تمام چت  

همان بود. درست مانند تمام هم کلاش های دخت  

 دیگرش. 

 

همه چت   تا سال آخر هم به همان شکل پیش رفت. ترم  

قدر که اخر کمی بیشت  با هم ایاق شدند اما باز هم نه آن

اشان ال پرشی نهایت سلام و احو بشود اسمی روی رابطه

گذاشت! همه چت   به همان شکل پیش رفت تا یکی 

یل در جشن یکی از  دوسال بعد از فارق التحصیلی که امت 

دوستان دوران دانشگاهش حضور یافت و هدا را دوباره 
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جا دید. تا آن زمان فقط مجازی و در گروه همراه آن

ک کمی عوض بچه ها با هم صحبت کرده بودند. دخت 

یل را گرفت که پا پیش شده بود. ا نگار چشم او هم امت 

اش را داشته باشد تا گذاشت و اجازه خواست تا شماره

یل را دعوت به  ند و امت  هرازگاهی از هم ختر بگت 

 برنامه
ی

اشان کرد. گذشت و چندباری هم به های هفتکی

یل به همان جمع ها پیوست. حت  آن قدر از  اضار او امت 

یل  هم ختر نداشتند که هدا  همان موقع تازه فهمید که امت 

بعد از تمام شدن درسش وکالت را ول کرده و شوکه شد. 

ی نفهمیدند چه شد که بعد از گذشت چند ماه یک رابطه

ای که تا حالا هم احساش میانشان شکل گرفت. رابطه

ی هجده ماهه شاید ادامه داشت و سنش به سن یک بچه

یادش بود که هدا زیادی رسیده بود. همان اوایل رابطه هم 

بابت کنار گذاشی   وکالت پا پیچش شد اما هیچ وقت 

ی نگفت و امت  هم گمان کرد که با کار او کنار آمده  چت  

ش چت   دیگری های این چند ماههاست اما بهانه ی اخت 

 گفت. می
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ی خیابان پارک کرد تا ذهنش را جمع کلافه ماشی   را گوشه

کیا بدهد  و جور کند. گوش  را برداشت تا پیامی هم به امت 

و بگوید یک جور آذر را بابت دیر آمدنش توجیه کند. نت 

را که روشن کرد نوتیف یک پیام در واتساپ برایش بالا 

 آمد. نگاهی به مضمونش انداخت. 

 

خواستم اگر " سلام آقای احمری. نوا فرزانه هستم. می

 امکانش باشه در مورد موضوعی با شما صحبت کنم."

 

ابروهایش بالا پریدند. احتیاج نبود به مغزش فشار بیاورد. 

 
ی
ک و اسم اش نمییک نوا که بیشت  در زندگ شناخت. دخت 

زدند که کیست. سرش را واضحش از یک فرسج  داد می

به پشت صندلی تکیه داد و در همان حالت تایپ کرد 

 "سلام خانم. بفرمایید. در خدمتم." 
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نگاه کرد. مربوط به یک ساعت سند کرد و به ساعت پیام 

اش پیش بود. احتمالا همان وقت  که با هدا در خانه

 مشغول بحث بود.... 

 121#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

در ماشی   را باز کرد و روی صندلی جلو نشست، هنوز  

کامل در را نبسته بود که مهدیه پاش را روی پدال گاز 

د و ماشی   در یک حرکت از جا کنده شد. خندید:  در  فسر 

 که به این ماشی   بره ها. میعروسکت رو باد می
دوی 

 اعتباری نیست. 

 

مهدیه اخمی تصنعی تحویلش داد: برو خودتو مسخره کن 

بچه. من این عروسکو با هزارتا لامبورگیت  هم معاوضه 

 کنم. نمی
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 نوا مسخره گفت: یکی هم نه هزارتا؟

 

 خندید: بالاخره عیار جنس وطت  بالاتره! 

 

اصلی را که رد کردند مهدیه پرسید: به نظرت خیابان 

 عکسا چطور شدن؟

 

درصد به  ۹۰اش را بدون اغراق داد: فکر کنم نظر واقعی

هات بودن از آب در اومدن. و این همون شکلی که تو ایده

 خیلی خوبه. 

 

مهدیه سر تکان داد. نظر خودش هم همان و از کار 

ه و مدام پس امروزش راض  بود. عکاش برای این نمایشگا

 اشان کرده بود. و پیش افتادنش کلافه
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نیم نگاهی به سمت نوا انداخت و گفت: به نظرم توام یه  

کار همی   شکلی آماده کن. راحت و یر دردسر. مطمی   

 های خودته. باش طرفداراش بیشت  از اون ایده

 

ک آه کشید: برام مهم نیست نظر بقیه چیه. من  دخت 

کنم به . حس میما انجام بدمدوست دارم این کارو حت

عنوان یه جنس زن تو این جامعه این وظیفه گردنمه. چند 

گاه که عموعلی معرف    روز پیش با حدیث رفتم یه تعمت 

کرده بود. عکسم گرفتیم اما هیجی درست و حسایر از آب 

 در نیومد. 

 

مهدیه اخم کرد: بابا تو دیگه زیادی داری مته به خشخاش 

و چاله تو اذیت کن. من مطمئنم تو بری تذاری. کم خودمی

ی خوب می  شه پس بهونه نیار. هم عکس بگت 

 

نوا اما قبول نکرد. در این زمینه انگار دچار یک نوع 

ین خودش را ارائه وسواس شده بود. تلاش می کرد بهت 
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ها جا هایش را انگار میان گاراژ احمریدهد و تمام ایده

 برگشته بود.  گذاشته بود و دست از پا درازتر 

 

ها حرف زده بود. آندر هفته ها باز هم ی گذشته با دخت 

یل را پیشنهاد داده بودند اما نوا رد کرده بود. تا همان  امت 

دو روز پیش که با وساطت عموعلی همراه با حدیث به 

گاه رفت و عکس های  که گرفت  عنوان مدل به یک تعمت 

 اصلا به دلش ننشستند. 

 

ه نگه داشت تا یک بستت  مهمانش کند مهدیه که سر را

تصمیمی که از صبح گرفته بود را عملی کرد. در یک 

یل احمری نوشت و ارسالش    پیامی برای امت 
حرکت آی 

اش، راه دیگری ی گوش  کرد. چشم دوخت به صفحه

ها در گوشش خوانده برایش نمانده بود. آن قدر دخت 

یل حسابودند که می باورش شده ب کرد که شود روی امت 

 بود. 
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 122#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مهدیه که برگشت نگاه از گوش  گرفت، نیم ساعت  را با او 

ی از جواب نشد گوش  را داخل  مشغول شد و وقت  ختر

ی جدید همراه او راهی جیبش سر داد و برای انجام پروژه

 ند. های شهر برای عکاش شدیکی از کافه

 

های  که حسایر ساعتیک دو ساعت  کارشان طول کشید. 

به سخت  گذشت طوری که وقت  به خانه رسید آفتاب در 

چون خورشید دیگر نای  حال غروب کردن بود و او هم

 راض  هم بود. این حس 
ی

نداشت. اما بابت آن خستکی

ها همراهش بود؛ از آن زمای  که تصمیم  تمام این سال

 برایش یک جور 
ی
 گرفته بود روی پای خودش بایستد زندگ

دیگر شده بود. انگار تازه فهمیده بود از به دنیا آمدن چه 

هدف  دارد و حالا حس مستقل شدن را با هیچ چت   در دنیا 

 کرد. عوض نمی
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به اضار محبوب تنبلی را کنار گذاشت و رفت تا یک 

 را از تنش بشورد و دور کند. 
ی

د بلکه خستکی دوش بگت 

کار محبوب را قبلش کمی اتاقش را هم سر و سامان داد تا  

برای فردا سبک کند. زن بیچاره گناه که نکرده بود مدام 

 جور او و کارهایش را بکشد. 

 

ون آمد با همان حوله روی تخت    از حمام که بت 

د بخوابد و تا صبح هم نشست. دلش می خواست بگت 

شد زود  شد. کلی کار داشت و نمیبیدار نشود اما نمی

ی کرد به برنامهرا خشک میزمان که موهایش بخوابد. هم

ی هم می باف  مانده از هفته اندیشید که ناگهان یاد چت  

ی کوچکش را روی تخت پرت کرد و از جا بلند افتاد. حوله

ون کشید و فورا شد. گوش   اش را از جیب مانتویش بت 

یل و پیامی که فرستاده بود را به باد  بازش کرد. به کل امت 

ده بود. وا رد واتساپش شد و با دیدن یک پیام فراموش  ستی

یل احمری سیو شده بود قلبش از  از شماره ای که امت 

 هیجان تند کوبید. 
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با آرامش بازش کرد و پیام را خواند. نه یک بار بلکه چند 

ای که دلش را کمی  بار. جواب پسرک مودبانه بود به گونه

کیا احمری  گرم کرد. مطمئنا اگر جای او پیامی برای امت 

ی او گرفت. از تصور چهرهفرستاد این چنی   جواب نمیمی

داد اش گرفت. جواب که حتما نمیحی   جواب دادن خنده

اما احتمال داشت بگردد، نوا را از زیر سنگ هم که شده 

 اش را بجود. خرهپیدا کند و خره

 

یل نوشت "می  ن؟!"شه حضوری ببینمتو برای امت 

 

ست. فهمید چه نوشته اموقع بود که فرستاد و تازه آن

 پیام دیگری برای رفع سوءتفاهم نوشت: 

ها بیام اما اگر " اگر موافق بودید می تونم همراه یکی از دخت 

 کنم."جا درخواستم رو مطرح میوقتش رو نداشتید همی   
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اش را خورد. حس آن پسرهای خراب را داشت که با خنده

 ی  بکشانند. خواهنو یکی را به جاتلاش می

 

 123ست_ #پ

 ۵۵#طهران

 

هر چه منتظر شد جوایر نیامد. البته خوشحال شد. 

ین راه را انتخاب کند.  احتیاج داشت کمی وقت بخرد و بهت 

هایش را تن کرد. سشوار قبل از هر کاری بلند شد و لباس

را روشن کرد و موهای محبوبش را خشک کرد. سرم مو را 

بابت سلامت به انتهای موهایش مالید و وقت  خیالش از 

اش رفت. خنده دار ها راحت شد دوباره سراغ گوش  آن

داد. یک بود اما او به موهایش بیشت  از خودش اهمیت می

 نوا بود و موهایش دیگر! 

 

فورا با یمنا تماس گرفت. کاری که کرده بود را کامل برای او 

ک گفت که همه چت   را به او  توضیح داد و در نهایت دخت 
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ی زینب مهمان ها خانهی احمریامشب همه بسپارد. گویا 

توانست همه چت   را درست بودند و یمنا خیلی راحت می

کند. نوا با خیالی آسوده که بعد از صحبت با او به دست 

آمده بود گوش  را قطع کرد و برای وقت گذراندن با 

ون رفت. محبوب مشغول آماده کردن  خانواده از اتاق بت 

احت غذا بود. علی هنوز ن یامده بود و خلیل در اتاقش است 

خواست برود و با خلیل حرف بزند اما کرد. دلش میمی

گذاشت همه چت   کمی توانست، باید میدست خالی نمی

دیگر پیش برود و بعد با او صحبت کند. پس به کمک 

محبوب رفی   را به یک جا ایستادن ترجیح داد. با سر و 

خانه شد و انگار ب ها به دیوارها ا همان جیغصدا وارد آشتی 

جان بخشید که گل از گل محبوب شکفت و لبخند روی 

لب خلیل دراز کشیده در اتاق نشست. نوا برای آن خانه 

و اعضایش خیلی وقت بود که روح بود، جان بود و شاید 

 همه چت   بود... 
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 باز کرد و داخل رفت. 
ی

یل در خانه را با خستکی امت 

کرد توان بلند کردن حس میزد؛ هایش نبض میشقیقه

را بست. حق دست و دوباره بسی   در را ندارد. با پایش آن

هم داشت؛ روزی که پشت سر گذاشته بود واقعا روز 

 مزخرف  بود. 

 

ی تاریک را از نظر گذراند؛ کلید را از قفل در آورد و خانه

قدر غرق سکوت بود که ناخوداگاه ذهنش کمی آرام  آن

های رفت چراغبه سمت اتاقش می گرفت. همان طور که

 سالن را یکی یکی روشن کرد. 

 

هایش را با یک شلوار گرم کن عوض کرد. همان لباس 

ون رفت  ت را در دستش گرفته بود از اتاق بت  طور که تیسر 

کیا را باز کرد.  و گوش  را برداشت، پیام رسیده از امت 

احت کن  نوشته بود: "خیالت تخت داداش. تو برو است 

 کنم."ن اینجا رو اکی میم
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کیای  نفس راحت  کشید. برای اوی برادر نداشته امت 

پسرعمو خود برادر بود، حت  همیشه از یک برادر واقعی 

کرد. در مواقعی کنارش بود که هم بیشت  نقشش را ایفا می

های  هوایش را داشت که حت  هوا هیچ کس نبود، وقت

ل همیشه جورش برای نفس کشیدن هم نبود. حالا هم مث

که به او پیام داد که آذر را بابت را کشیده بود. بعد از این

دیر آمدنش توجیه کند، تماس گرفت و متذکر شد که 

ی عمه زینبش دعوت هستند و بهت  است  امشب را خانه

یل جسته گریخته توضیح داد که که به آن جا برود. امت 

د او اعصاب درست  ندارد و قانع کردن بقیه هم به خو 

د و چقدر خوب از پسش برآمده بود! طوری که هیچ   ستی

 کدام زنگ نزده بودند. 

 

 124#پست_ 
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ت را  جا کرد. از سر ردش کرد و در دستانش جابه تیسر 

خانه شد. خوشش درحالی که کامل می پوشیدش وارد آشتی 

 طور در خانه بچرخد. آمد هماننمی

 

خانه ی آذر هخالی از قابلمی تمت   و گاز نگاهی به آشتی 

رود دانست به مهمای  نمیانداخت. مادرش چون نمی

اش غذای  هم برایش آماده نکرده بود و او حسایر گشنه

طور که از شواهد رفت و آنبود، ته دلش داشت مالش می

ی برای خوردن نبود. حت  ناهار هم نخورده  پیدا بود چت  

همان طور دست  بود تا مثلا کنار هدا بخورد اما غذایشان

 نخورده باف  مانده بود. 

 

جا هم چت   خاض برای خوردن یخچال را باز کرد و در آن

نیافت. در نهایت به همان نیمرو رضایت داد. ماهیتابه را 

های  که از یخچال برداشته مرغروی گاز گذاشت و تخم

بود را داخلش شکست. گوش  در جیب شلوارش لرزید. با 
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را هم زد و گوش  را بالا برد. پیام  قاشق سفیده و زرده

 اش را جلب کرد. تبلیغای  بود! اما نوتیف واتساپ توجه

 

پیام رسیده از نوا فرزانه را از همان نوتیف دید و صفحه را 

ی اولش را که خواند ابروهایش بالا پرید. باز کرد. جمله

ای و پیشنهاد ملاقات حضوری از سمت او یک دفعه

ها که بالا مرغصدای جلز و ولز تخمجالب بود برایش! 

رفت فورا زیرش را خاموش کرد و تازه آن موقع بود که 

ک جمله اش را اصلاح  چشمش به پیام بعدی افتاد. دخت 

ی موضوع صحبت و نه حت  ای نه دربارهکرده بود! ایده

مکان آن نداشت، ماهیتابه را با دست گت  برداشت و روی 

ی که کنارش مت   گذاشت. در همان حال ک ه به دنبال چت  

رفت کوتاه بتواند نیمرو را بخورد به سمت یخچال می

 نوشت "هر طور خودتون راحتید."

 

و به این ترتیب توپ را در زمی   او فرستاد. گوش  را کنار 

ی اول را با ولع گرفت. سر ماهیتابه گذاشت و لقمه

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  460 | 2801 

 

ی روشن گوش  و چرخاند و ناگهان چشمش به صفحه

ای که درست زیر پیام نوا فرزانه بود افتاد. لقمهپیام هدا  

که برداشته بود در دهانش سنگ شد. دروغ بود اگر 

لش می گفت که ناراحت نیست. بود و این حس از کنت 

 خارج بود انگار.. 

ی میانشان نبود،   لیلی و مجنون نبودند، عشق اساطت 

 بعد از این رابطه سر به 
ً
هیچ کدام برای آن یکی مطمئنا

گذاشتند اما همان دوست داشی   ساده و سراسر یان نمیب

یل دنیا دنیا حرمت  آرامسی  که بینشان بود برای امت 

ی که کنارش روزهای خویر  
داشت. سختش بود از دخت 

 بگذرد اما انگار گذشی   از بعصی  
ی
گذرانده بود به آن سادگ

ها ساده تر از دل بستنشان بود! نور صفحه کم و کم تر چت  

جای  که به کل رو به خاموش  رفت و رنگ باخت. شد، تا 

یل با آن حرف ها درست مانند هدای  که امشب برای امت 

ی نمانده بود که به کل رو به کم  رفته بود و شاید چت  
ی

رنکی

 رنگ ببازد.... 
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  ۵۵#طهران

 

 غذا را در یر فکری کامل خورد. حت  نفهمید چه 
مابق 

است. در همان فکرها بود که  خورده و طعمش چه بوده 

د و برش گوش   اش زنگ خورد. چشمانش را با دست فسر 

 داشت. تماس تصویری از طرف یمنا بود! 

 

گوش  را به بطری آب که رو به رویش بود تکیه داد و 

تماس را برقرار کرد. صدای پر انرژی یمنا که در  

ک جیغ زد: گوش  زد. دخت 
ی

هایش پخش شد لبخند کمرنکی

 بگو کجا رفت  که امشبو پیچوندی؟! راستشو 

 

لبخندش را در همان حالت حفظ کرد: علیک سلام 

کیا توضیح نداد چرا نیومدم؟  وروجک! مگه امت 

 

یمنا خندید: به روباه گفی   شاهدت کیه گفت دمم. الان 

 خوای قبول کنیم که کیا راستشو گفته؟! می
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یل بدهد فورا ادو بدون آن امه که مجال حرف زدن به امت 

داد: یالا بدو دور و اطرافتو نشون بده مطمی   بشم 

 ای! خونه

 

و بالاخره توانست لب امت  را به خنده باز کند. کمی 

خودش را کنار کشید و به سینک پشت سرش اشاره کرد: 

 !  ببی  

 

خونه  و یمنای  که باز هم جیغ زد: زندای  آذر؟ بیا ببی   آشتی 

فته باشه این دیگه نر کت  یا نه؟! جای خونتون رو تایید می

 بچه! 

 

و مثلا پچ زد: اگه جای دیگه رفت  صادقانه بهم بگو که 

یل!   حفظ آبرو کنم امت 
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یل جفت دستانش را بالا برد: نه قربونت! حفظ آبروی تو 

 است! ی ما ثابت شدهبه همه

 

 و به آن شکل اشاره
ی

ی غت  مستقیمی به دهن لق  همیشکی

 یمنا کرد. 

 

ک با آن اداها همه را دور  و بالاخره همانند  دلقک ست 

یل خنده اش گرفت. چه بساطی خودش جمع کرد. امت 

. انگار سال ها بود که او را ندیده درست کرده بود این دخت 

بودند! جای سبحان حسایر خالی بود که حریف او شود. 

ی بیشت  ماندن به او را نداده بود حیف که سربازی اجازه

توانست سر به سر کسی بگذارد. میوگرنه یمنا این چنی   ن

با همه احوال پرش اجباری کرد و همان هم یمنا را به 

 آدمای  هستیم آقایل هر گ نیاد 
خنده انداخت: ما همچی  

خونمون به زور و حت  شده اینجوری به محفلموت 

 کنیم. دعوتش می
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آخرین نفر آذر بود که وقت  خیالش از بابت غذا خوردن  

مقابل دوربی   کنار رفت و وقت  یمنا یک  او راحت شد از 

یل جای خلوت را برای ادامه ی صحبت گت  آورد امت 

 مطمی   شد که او برای زدن حرف  تماس گرفته است. 

 

او که سکوت پیشه کرد بلند شد و ماهیتابه را داخل 

ی چشم دید که یاسمن هم به او سینک گذاشت. از گوشه

ی یر ا زد: جلسهاضافه شد. برگشت و چشمکی به یمن

 صداست؟ اگر حرف  نداری من برم به کارم برسم یمنا. 
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ی شیطانش یر قید خندید: اوه اوه! قضیه مورد دخت  عمه

اخلاف  پیدا کرد! خونه رو خالی کردی به کدوم کار 

 معنویت برش؟
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 ی آرام یاسمن را از کنارش شنید: زشته یمنا! زمزمه

 

دید که پشت چشمی برای او نازک کرد و گفت: فعل کار 

 زشته؟ نکنه خواد انجام بده بعد به من میرو اون می
ی
گ

فکر کردی خونه رو خالی کرده که داخلش ختم قران راه 

 خواد کاری بکنه. بندازه؟ تابلوئه می

 

خیال از جایش بلند شد تا مت   سری به تاسف تکان داد و یر 

کند. داد او  دانست یمنا شوچ  می. میرا جمع و جور کند 

روی گوش  ایستاد و گفت: گوشم با که بالا رفت روبه

 توئه یمنا جان. بگو. 

 

یمنا، انگار منتظر اجازه بود که بدون مکث سر اصل 

 مطلب رفت: فردا گ همدیگه رو ببینیم؟ 
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یل با کنجکاوی هر دو دستش را روی مت   ستون کرد و  امت 

دانست او قراری با هم نداشتند و نمی روی گوش  خم شد. 

 ینیم؟! زند: برای چی همو بباز چه حرف می

 

 و این صحبتا دیگه! 
ی

 گفت: برای رفع دلتنکی
ی
یمنا با لودگ

 امشب ندیدمت آخه! 

 

امت  یل یر حوصله لبخندی تحویلش داد. یمنا وقت 

ها انتخاب نکرده بود. مناستر را برای این مدل شوچ  

العمل او را دید بازی یمنا و عکسیاسمن که مسخره 

 خودش را جلو کشید. از چشم
ی

یل یر علاقکی اش را های امت 

گه. اگر بتوی  فردا یه خواند. آرام گفت: بابت کار نوا میمی

تایمی خالی کت  که بیاد و باهات حرف بزنه خیلی خوب 

شه. ما هم باهاش میایم. خودشم گفت باهات صحبت  می

 کرده.. 
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ک قصدش را جامهسر تکان دا ی عمل د. پس دخت 

که فردا کار داشت اما موافقت کرد: من پوشانده بود. با آن

مشکلی ندارم. خودتون هماهنگ کنید زمان و مکان رو به 

 . منم اطلاع بدین

 

نگاه زیر چشمی یاسمن به آن سمت را دید و یمنا سری    ع 

ی نگذشت که سر و کله ی دلیل دست تشکر کرد. چت  

 
ی

کیا بالا اشپاچکی ی سر یمنا ایستاد و کمی به ان پیدا شد. امت 

یل دید که یاسمن خودش را کمی   طرف گوش  خم شد. امت 

 د. ز خیال به او لبخند کنار کشید و یمنا یر 

 

امت  کیا رو به او چشمک زد: رو به راهی داداش؟ چی 

ا بغل گوشت؟می  گن این دخت 

 

ارادت تکان  یانهاش چسباند و به نشدستش را به پیشای  

س.   داد: خوبم. از خودشون بتی
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کیا دستش را روی شانه د و سوالش را از او امت  ی یمنا فسر 

ای یمنا قاب را  پرسید. نگاه خندان یاسمن و چشمان دلتر

یل به عقب چرخید تا ظرف ها را آب بکشد. پر کرد و امت 

ها بهت  از دیدنشان بود. او یک عمر ندیدن بعصی  صحنه

، خیلی وقت ها هم ود همه را خوب ببیند سعی کرده ب

هایش را زیر سیبیلی رد کرده بود اما این اواخر حس دیده

. طوری  رود کرد همه چت   به طرز خطرناکی دارد پیش میمی

س  که از دیدن چنی   صحنه های  و تصور بعدهایشان است 

 گرفت.... کل وجودش را می

 

 127#پست_ 

 ۵۵#طهران

یل جفت دستانش را  در هم قلاب کرد و زبانش را روی  امت 

هایش کشید. مستقیم به چشمان نوا نگاه کرد و گفت: لب

 تو گاراژ امکان عکاش نیست خانم! 
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نوا سر جایش وا رفت. نیم ساعت تمام توضیح داده بود  

کرد روی این اش برسد به این نقطه؟! چرا فکر میکه ته

ی نمانشود حساب کرد؟ گپسر می ده بود ول خورده و چت  

 از شدت عصبانیت دود از سرش بلند شود! 

 

ای نداشت. پس فقط پرسید: مطمئنا توضیح فایده

سم چرا؟ لطفا یک دلیل قانع کننده برام بیارید  می تونم بتی

 که بشه قبولش کرد. 

 

یل چهره ی همیشه آرام یاسمن را ی برزچ  یمنا و قیافهامت 

 دلیل از نظر گذراند و رو به او جواب داد: اولی   

کیاست!   امت 

 

 کشید. با 
ی
یاسمن لبخند زد و یمنا پوف  از سر یر حوصلکی

همان تک کلمه شمشت  را از رو بست اما نوا کم نیاورد: 

گفی   بیشت  مسئولیت اون گاراژ با شماست. ها که میبچه

. مطمئنم اگر شما بخواید ایشون نمی  تونن مخالفت کی  
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یل به پشت  صندلی . اعتماد به نفس اش تکیه زد امت 

ک عکاس در نظرش قابل تحسی   و صد البته مورد  دخت 

ام بود. با آرامش گفت: بچه ها که اغراق کردن، اما اگر احت 

دادم شما برای به این شکل هم بود خود من هم ترجیح می

 جا نیاید! عکاش اون

 

د و سر تکان داد: پس دلیل  نوا لبانش را روی هم فسر 

دونه و این داستاناست! همون  اصلی، همون محیط مر 

! درسته؟کلیشه
ی

 های جنسیت  همیشکی

 

یل قاطعانه فرضیه . امت   خت 
ً
 ی او را رد کرد: قطعا

 

به چشمان منتظر او چشم دوخت و ادامه داد: من با 

توجه به تزی که شما برای عکاش دارید این رو گفتم و 

ای رو انتخاب کنید. کنم جای دیگهبهتون پیشنهاد می

 ای  که بشه ایدهمک
ً
ی شما رو کامل روش پیاده کرد مطمئنا
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های کاری ما زور و توان زیادی گاراژ ما نیست. وسیله

ها از پسش بر نمیان خوام بگم خانماحتیاج دارن. نمی

تونن اما برای عکاش یک چون اگر بخوان قطعا می

ای که شما انتظارش رو دارید نمایشگاه و تاثت  گذاری

! به نظرتون چند درصد افراد جامعه حت  مناسب نیس ی  

؟ اینخانم که یک خانم بتونه با ها می تونن این رو باور کی  

 های سنگی   رو تعمت  کنه؟این ابزار کار کنه و ماشی   

 

کردند؟! اگر نوا فکر کرد. واقعا چند درصد باور می

خواست اطراف خودش را نگاه کند؛ جوابش یک صفر می

ها با اون هم ی زمینههدیه که در همهمطلق بود! حت  م

یل احمری فکر بود هم این کارها را مردانه می دانست. امت 

خواست با این کار روی گفت! اگر واقعا میراه هم نمیپر یر 

افراد جامعه تاثت  بگذارد باید سراغ قابل باورترینشان 

ی که یک خانم با دیدنش توان انجامش را می رفت. چت  

ی که زیادی هم آرمای  نباشد. هم در خود   ببیند. چت  
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یل از سکوت او نهایت استفاده را برد و ادامه داد:  امت 

ط تاثت  گذاری یک کار به نظر من قابل باور بودنشه.  سر 

ها خودمون واقعیت اینه که ما تو این شغل خیلی وقت

ا مشها محیطی که هم کم میاریم. گذشته از این حرف

برای عکاش احتیاج دارید باید محیط جذایر باشه که 

 شدن کارتون تاثت  بذاره اما متاسفانه محیط  
روی بهت 

ی   گاهای ما با اون چت   کاری ما این قابلیت رو نداره. تعمت 

گاهای معمولی می بینید فرق دارن نهایتش اینه  که تو تعمت 

که بتونید تو دل خاک چهارتا عکس خوب با تریلی ها 

ید!   بگت 

 

اش را گرفت. لبخند زد. وقت  آن طور نوا مزاح اخر جمله

مودبانه قانعش کرده بود درست نبود که بازهم پافشاری 

هایش را هم قبول داشت. به کند. گذشته از آن، حرف
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ها که در سکوت نظاره گر بودند نگاه کرد و گفت:  دخت 

 
ی
 پس با این حساب من فقط امروز همه رو از کار و زندگ

 انداختم. 

 

که کاری نداشتم اما از اولم بهت گفتم از یمنا خندید: من

 شه برات! این پسر عموها آیر گرم نمی

 

یل باف   اش را ی معجونش را هم نوشید و گوش  ماندهامت 

از روی مت   برداشت. به ساعت دور مچ دستش نگاه کرد. 

دیرش نشده بود. نوا تمام حرکات او را زیر نظر داشت. اگر 

امش نه می خواست صادق باشد از او و رفتار سراسر احت 

تنها ناراحت نبود بلکه خوشش هم آمده بود. حداقلش 

کیا احمری اخم و تخم راه نینداخته  این بود که چون امت 

بود. او هیچ وقت آبش با پسرهای بد خلق در یک جوب 

ها و تفکراتشان صتر ایوب رفت! سر کردن با آننمی

 و نداشت! خواست که امی
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یل نگاه دقیق او را شکار کرد. از جایش بلند شد.   امت 

 

نوا مودبانه نیم خت   شد و تشکر کرد: ممنونم آقای  

 خوام وقتتون رو گرفتم. احمری. عذر می

 

یل همان طور که گوش  و کیف پولش را از روی مت     امت 

 کنم. داشت جواب داد: خواهش میبر می

 

ی یادمش آمده باشد سمت او  کمی عقب رفت و انگار چت  

 چرخید: فقط خانم... 

 

علاوه بر نوا توجه دو دخت  دیگر هم سمتش جلب شد. 

گاه  منتظر نگاهش کردند تا خودش ادامه داد: من یه تعمت 

کنم به درد کار شناسم که فکر میخیلی تمت   و جذاب می

ای داشتید بهم ختر بدید که شما بخوره. اگر علاقه

ه هماهنگ کنم اونج ا رو ببینید. صاحبش یکمی سخت گت 
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ی که شما می خواید اما محیطش کاملا مطابق با چت  

 هست. 

 

سد "جدی می ؟" اما سکوت  تا نوک زبان نوا آمد بتی گوی 

ها هم از پیشنهاد او استقبال کردند و نوا چون  کرد. دخت 

ی دیگری نداشت قبول  در مدت زمان باف  مانده چاره

وید ما را به خت  رسای  شما خواست بگکرد. دلش می

امیدی نیست اما حرفش را خورد. شاید واقعا آن مکان  

 انداخت! کارش را راه می

 

یل احمری رفت و او فکر کرد که همه ها را امروز ی اینامت 

برای خلیل تعریف خواهد کرد. یک ساعت  را کنار یاسمن 

 و یمنا وقت گذراند و بعد راهی خانه شد. 
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اش را کنار خلیل قدم برداشت و همان طور که بستت  

زد به تعریف کردن ادامه داد: درسته که خیلی لیس می

هام رو پنبه کرد اما انقدر خوب و ی رشتهراحت همه

منطق  حرف زد که قانع شدم. یجوری که نشد قبول 

 نکنم! 

 

 
ی

هایش  خلیل لبخندی به روی او پاشید. درست مانند بچکی

کرد مشغول آمد هوس بستت  میهر وقت به پارک میکه 

ه اش شد؛ برای او نوا تا ابد همان خوردن بود. با لذت خت 

نوای کوچک بود، همای  که یک روز میان حال بدش 

دستش را گرفته و گفته بود "من جز تو کسی رو ندارم بابا 

 خلیل. قول بده توام تنهام نذاری."

 

وبه باباجان. شاید خودت با آرامش نظر داد: این که خ

رسیدی. گرفت  و بعد به این نتیجه میرفت  عکساتو میمی

 تر کرده. اشو بهت گفته و کار تو رو راحتاون پسر تجربه
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نگاهش کرد. خودش هم تمام مدت به همی   موضوع فکر  

طور باشه. حالا به نظر کرده بود. کوتاه گفت: شاید این

گاه قبول کنم؟ برم یا شما پیشنهادش رو بابت اون  تعمت 

 نه؟

 

ای در خلیل عصایش را روی زمی   کوبید و به صندلی

م. از نفس همان نزدیکی اشاره کرد: بشینیم اون جا دخت 

 افتادم. 

 

 دست او گرفت و روی همان صندلی نشاند. 
ً
نوا فورا

 نفس و چانه
ی

اش گرم شده و حواسش از خلیل و تنکی

تازه کرد رو به  نفس کههای بیمارش پرت شده بود. ریه

خواست، گفت: آره نوای  که مثل همیشه از او مشورت می

ی ازشون دیدی؟  باباجان. چرا نری؟ مگه تو این مدت چت  

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  478 | 2801 

 

. واقعا از همه به سرعت عکس
ً
العمل نشان داد: نه، اصلا

. فقط نمیلحاظ آدم می هسی   خوام خیلی دیگه های محت 

 . گممزاحمشون بشم. به همی   خاطر می

 

د: وقت  خودش  دست روی دست او گذاشت و فسر 

پیشنهاد داده یعت  مزاحمت  براش نداری بابا. به نظرم یه 

. شاید باب میلت بود.   توکه پا برو اونجا رو هم ببی  

 

های  که در "باشه"ی کوتاهی گفت و در سکوت به آدم

آمد که با خلیل زدند نگاه کرد. خیلی پیش میپارک قدم می

ارک بیاید و پیاده روی و صحبت کنند. یک به این پ

جا پاتوقشان بود. از همان زمان مدرسه که جورهای  آن

های  که کم رفت و به جای تمام پدرانهخلیل به دنبالش می

 کرد. داشت محبت خرجش می
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نیم نگاهی به سمت پدر بزرگش انداخت. مانند تمام این 

شد از ذهنش مدت انگار در دنیای  دیگر غرق بود. کاش می

 ختر دار شود. 

 

خواست بزند را در دهانش مزه مزه کرد و بعد حرف  که می 

ی شد گفت: شما تو   از چند دقیقه که در سکوت ستی

دنبال چی هستی   بابابزرگ؟ خیلی صتر   ی احمریخانواده

کردم تا خودتون بهم بگید اما راستش رو بخواین خیلی  

ه قسمت سکرت کنم شما یکنجکاو شدم. همش حس می

 خواین من بفهمم. تو زندگیتون داشتی   که نمی
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ای، شیطان ادامه داد: مثلا یه زن دومی، عشق قدیمی

ی! چون فقط بهم گفتی   یه راه ورود به خانواده ی چت  
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احمری پیدا کنم، بگردم دنبال یکی هم سن و سال 

 خودتون و تمام. چراش رو نگفتید. 

 

ام، زمزمه کرد: چراش رو هم وقت  زمانش برسه خلیل آر 

م.  بهت می  گم دخت 

 

که اون آدمی که دنبالش بودین نوا دست برنداشت: تو این

جهانگت  احمریه شکی نیست اما چرا بابابزرگ؟ من هر روز 

چینم اما هیچ کدوم به جواب هزارتا فرضیه برای خودم می

 رسن! نمی

 

انگت  احمری برای نوا فقط اسم او را زیر لب هجر کرد. جه

آوردش اما برای خلیل، یک اسم بود که راحت بر زبان می

کرد در این اواخر عمر دست ای بود که هر چه میگذشته

دانستدچه جوایر باید داشت! نمیاز گریبانش بر نمی

که دانست آن هم اینبدهد، تنها یک چت   را خوب می

نیا کوتاه شود که دستش از دخواهد قبل از آندلش می
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ی نمانده بود.  بارش را سبک کند. تا آن زمان هم انگار چت  

نوا توانسته بود پا در آن خانواده بگذارد و نیمی از راه هم 

دانست تنها زمان ای که خلیل میرفته بود. مانده بود ادامه

حلالش است. به زبانش مهر زده بودند که در مقابل نگاه 

د و بحث را به سمت دیگری پر سوال نوا سکوت پیشه کر 

 کشید. 

 

دید. برایش مهم ی خلیل را مینوا به چشم، حال بهت  شده

خواهد. همی    نبود چه شده و خلیل از آن خانواده چه می

ها و دیدارشان توانسته بودند کمی حال خلیل را که آن

کرد اصل التیام بخشند برایش کاف  بود. چه فرف  می

 مطلب چه باشد؟

 

را در سکوت برگشتند. به خانه که رسیدند نوا  راه آمده

 به باغچه
ی
ی لباس عوض کرد و کنار خلیل مشغول رسیدگ

قدر که کوچک خانه شد. زمان از دستشان در رفت. آن

روشت  روز جایش را به سیاهی شب داد. و آن وقت بود 
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یل احمری بابت رفی   و قبول  که نوا فرصت کرد به امت 

ن بار دیگر قصد نداشت آویزان پیشنهادش ختر دهد. ای

ها شود. او هیچ وقت از این عادت ها نداشت. دخت 

مستقل شدن یادش داده بود هر جا پای منفعتش وسط 

ها را بود خجالت را کنار بگذارد و همان یک بار هم که آن

یل را کرده بود.   پشت خودش راه انداخت مراعات امت 

 

کرد تا با هم   گوش  را برداشت و فقط با مهدیه هماهنگ

گاه را ببینند.   بروند و آن تعمت 
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یل برایش فرستاده بود را باز کرد و برای  لوکیشت  که امت 

ک نگاهی به هوای  که رو به تاریکی  مهدیه خواند. دخت 

. نکنه این رفت انداخت و مشکوک گفت: میمی گم نوای 
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 ازش؟ آخه الان . مطمئت  جا خفتمون کنهیارو بخواد اون

 چه وقت قراره! یوقت عفت مفتمون رو نده به باد؟

 

نوا به لحن حرف زدنش خندید: نه بابا. طرف قابل 

 اعتماده. 

 

مهدیه با بدبیت  از آینه نگاهی به ماشی   پشت سری که 

خوره از زد انداخت: اتفاقا آدم هر چی میمدام بوق می

مو... عبیا برو خوره عزیزم! همی   مثلا قابل اعتمادا می

 بره! انگار داره سر می

 

ی اول خشک شد. لبخند روی لب نوا با همان جمله

اض راننده توجهی به بوق کشیده ای که رد و سراسر اعت 

ها هر چه گفت. آدمشد هم نکرد. مهدیه راست می

 خوردند از همان شخصی بود که اعتمادش کرده بودند. می
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او انداخت و گفت: حالا ی پوکر مهدیه نگاهی به قیافه

قیافتو اونجوری نکن. اگرم قصدش این بود من برات جان 

ون باشه. کنم. فقط خدا کنه قیافه میافهفشای  می  ش مت  

 

اش اکی باشه نوا سری به تاسف تکان داد: یعت  قیافه

 مشکلی با یر عفت شدنت نداری؟

 

سر بالا انداخت: با اصلِ کارش که نه، ندارم! فقط 

ی بعدش و این شکایت و اون دادگاه رفی   رو حوصله

 راستش ندارم. 

 

؟  نوا گنگ پرسید: شکایت برای چی

 

زد راهنما زد و همان طور که یر احتیاط خیابان را دور می

ها جواب ها را در اورد. یر توجه به آنصدای بوق ماشی   

شه ی یر عفت  دیگه! نمینوا را داد: برای همون قضیه
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که! بالاخره باید یجوری خودمو قالبش   طرف حال کنه بره

 کنم! تو این اوضاع یر شوهری همونم غنیمته. 

 

گوید. دانست تمامش را چرت و پرت مینوا بلند خندید. می

از مهدیه مرد گریز تر تا به حال به عمرش ندیده بود. اسم 

زد. آمد او رسما کهت  میپسر و دوست پسر و شوهر که می

د که دیدن مهدیه در کنار یک مرد کر حت  همیشه فکر می

شود و در همان عالم رویای  است که هیج وقت واقعی نمی

 ماند. رویا باف  می

 

ی از اطراف جز تاریکی  به مکان مورد نظر که رسیدند چت  

پیدا نبود. مهدیه غر زد: دیدی گفتم؟ طرف کار بلد بوده. 

گفت ببی   ما رو کجا کشوند. کاش حداقل برنامشو می

 پوشیدم. تر میلباس درست حسایر 

 

نوا هم تعجب کرده بود. لوکیشن را باز کرد. کمی جلوتر را 

 نشان مهدیه داد: برو اون سمت ببینیم چیه. 
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راند گفت: چی همان طور که ماشی   را به همان سمت می

خواست  باشه؟ یارو حالا عی   شت  وایساده اونجا می

تت. می که جفتمون قربای  نشیم تو ای نوا برای اینخو بگت 

پیاده شو، من برم فضا رو پاک سازی کنم سوت زدم 

 دوباره بیا. 

 

نوا خواست جوایر بدهد که چشمش به یک روشت  افتاد: 

 فکر کنم اونجاست مهدیه. 

 

گاه بزرگ   ماشی   را به همان سمت برد و بادیدن یک تعمت 

 اند. مدههر دو مطمی   شدند که راه را درست آ
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ی تاریک بود. جا بهت  از آن کوچهوضعیت روشنای  آن

ای پارک کردند. پیاده که شدند مهدیه با ماشی   را گوشه

 گفت: قفل فرمونم بردار. لازممون می
ی
 شه! لودگ

 

س. اونجا ابزار پره. خواست  از  نوا دل به دلش داد: نت 

ب و شتم استفاده کن. قفل فرمونتم  یکیشون برای ض 

 . شهحیف نمی

 

 مهدیه ابرو بالا انداخت: بلدیا کلک. 

 

ی همی   راهم خندید: اوف تا دلت بخواد. اصلا کار کشته

 من! 

 

جا که کسی کمی جلو رفتند و مهدیه با کم طاقت  گفت: این

 طرف نیست نوا! قضیه
ً
ی تعطیله. رسما ی خفت گت 

 ایسگامونو گرفته! 
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ی بگوید که صدای پای  از پشت  نوا دهان باز کرد چت  

سرش آمد. مهدیه زمزمه کرد: یا ابلفضل! ب بسم الله رو 

 اش پیدا شد! نگفته سر و کله

 

یل در سلام کردن  به عقب چرخیدند و نوا با دیدن امت 

یل جواب هر دو  پیش قدم شد. مهدیه هم سلام کرد و امت 

 را داد و گفت: خیلی وقته منتظرتون بودم! 

 

را توجیه کند: راستش آدرس رو نوا سعی کرد دیر آمدنشان 

 کردیم. پیدا نمی

 

جلوتر راه افتاد و گفت: اشکالی نداره. پشت سر من بیاین 

 لطفا. یکم اینجا تاریکه. 
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ی او را اصلاح کرد: ای که نه چندان آرام جملهو مهدیه

 خیلی بیشت  از یکم! 

 

ها تالی وار پشتش روانه شدند. نور که او جلوتر رفت و آن

ته بیشت  شد فاصله را کمی با او زیاد کردند. مهدیه رفته رف

یه لامصب! از   بازوی نوا را چسبید و پچ زد: عجب چت  

 کجا پیدا کردی این جیگرو؟

 

رویش نوا خندید و سر خوش از دیدن مکای  که روبه

نمایان شده بود آرام گفت: بغل خیابون حراجش کرده 

 بودن. دیدم قیمتش خوبه یکی برداشتم. 

 

 خریدی. ه متفکر چانه بالا داد: کاش یکی اضافه تر میمهدی

 

 133#پست_ 

  ۵۵#طهران

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  490 | 2801 

 

 

 :مال خودت. قابل نداره! -

 

یل که سمتشان چرخید  نه چندان آرام خندیدند و سر امت 

ی زیر پایشان اشاره کرد: مراقب قورتش دادند. به پله

 باشید.. 

 

او دوباره سرچرخاند و مهدیه دست روی قلبش گذاشت: 

 فکر کنم من چشمشو گرفتم. آخ. 

 

ی نوا دست او را کشید: دلتو صابون نزن. طرف مهره

 است.. سوخته

 

 مهدیه وا رفت: زگ! شانس نداریم که! 
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زد نوا یر اهمیت به مهدیه که مدام بغل گوشش حرف می 

گاهی که رو به رویش بود همه جا را از نظر  محو تعمت 

حسایر  گ بندی جالبشگذراند. محیط خاص و رنمی

کرد در دل اش را جلب کرده بود. هر جا را که نگاه میتوجه

!" ابزاری که مرتب و در می گفت "عجب جای خفت 

های مختلف کنار هم چیده شده بودند واقعا جذاب اندازه

توانست بگوید که این مکان حت  از  بودند. به جرئت می

ها هم جذاب تر است! مهدیه هم دست کمی گاراژ احمری

او نداشت. شاید در نظر یک رهگذر که برای درست   از 

آمد آن مکان جای خاض نبود جا میکردن ماشینش به ان

ها از نظر اما آن دو به عنوان عکاس به بدترین مکان

 کردند. دیگران هم به چشم یک لوکیشن خوب نگاه می

 

ای که آمد حواسشان را جمع سر و صدای احوال پرش 

یل کنار یک مرد سن و کرد. به همان قسمت  رفتند. امت 

سال دار ایستاده بود و گرم احوال پرش بودند. جلو رفتند 

یل به آن ها اشاره و رو و هر دو مودبانه سلام کردند. امت 
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اشان کرد: مهمونای  که خدمتتون گفته بودم به مرد معرف  

 .  اوسا رجب؛ خانما هسی  

 

 مرد دقیق نگاهشان کرد: خوش اومدید. 

 

یل گفت: من برم یه   تشکر  کردند و اوسا رجب رو به امت 

 مونات بده. جا رو نشون مهگردم. تو اینتلفن بکنم برمی

 

گاه را چرخید. او که رفت نوا با دقت همه ی جای آن تعمت 

 خوب که کنکاش کرد نظر مهدیه را هم پرسید: چطوره؟

 

ک هم انگار خوشش آمده بود که بدون مکث جواب  دخت 

خوبه. مکانش که عالیه. رنگ بندی خاض هم داد: خیلی 

مونه فقط نورش که الان مشخص نیست اما داره. می

 میشه درستش کرد. 
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 سر تکان داد. نظرش خودش هم همان بود.  

 

یل جلو رفت و به اطراف اشاره کرد: ظاهر و باطن  امت 

یه که می یه من همی   چت   بینید. اوسا رجب مرد سخت گت 

شما صحبت کردم، امکان داره بخواد باهاش در مورد کار 

وط بذاره اما مطمی   باشید به نتیجه ط و سر  اش چندتا سر 

 ارزه. می
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  ۵۵#طهران

 

طی می  خوان بذارن؟مهدیه چشم گرد کرد: مثلا چه سر 

 

یل اظهار یر اطلاعی کرد: نمی دونم. با شناخت  که امت 

ح شون چی صلا گم. مونده خودازشون دارم این رو می

 .  ببیی  
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گاه و قدمت و کارش  تا اوسا رجب بیاید کمی در مورد تعمت 

یل هم صحبت خویر بود. خوب   صحبت کردند. امت 

ی به آنگوش می ها کرد و در کمال آرامش در مورد هر چت  

داد. اوسا که آمد ظرف در داری از روی مت    توضیح می

گاه برداشت و همان طور که درش را کوچک گوشه ی تعمت 

داشت چند شکلات تعارفشان کرد. وقت   همه می بر 

ها گفت:  برداشتند ظرف را سرجایش برگرداند و رو به دخت 

یل برام گفت که می ید، راستش خواید اینامت  جا عکس بگت 

آرم ولی حرف این پسر برام کارا سر در نمیاز این من

گم قدمتون سر چشم من حجته، رو همی   حساب هم می

گ و براتون روشن  و این تعمت  اه اما قبلش باید چندتا چت  

 کنم! از قدیم گفی   جنگ اول به از صلح آخر است! 

 

یل چرخاند. حرف پسر ستر   نوا نگاهش را میان او و امت 

شده بود! لبخندی روی لب نشاند و با لحت  دوستانه  

 گفت: بفرمایید. ما سراپا گوشیم. 
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جا رو این اوسا رجب به اطرافش اشاره کرد و توضیح داد: 

جوری نبینید که سوت و کوره، هر روز از صبح الان این

جا جای اول وقت تا شتر که یک ساعت قبل باشه این

ی زیاد قبول نمی کنم اما سوزن انداخی   نیست، مشت 

جا تا کار یاد شاگرد زیاد دارم که همشون هم میان این

شون   ن و برن یی یه لقمه نون حلال. سن و سال بیشت  بگت 

ی کمه، جوونن و یکم سر و گوششون می جنبه! از هر چت  

کی   تا یکم بیشت  بخندن و برای سرگرمی استفاده می

. مهمون این  در کی  
ی

یل هم پیش من زیادی خستکی جا و امت 

حرمت داره، دوست ندارم خدای ناکرده حرمت شکت  

ید؟بشه. منظورمو که می  گت 

 

هنوا سر تکان داد. از حرف   ای  برداشتهایش یک چت  

دید و اوسا کرده بود. قضاوتش نکرد؛ به هر حال او مو می

ی می ها را دانست که این حرفرجب پیچش مو! حتما چت  

 زد. کمی منتظر شد تا خودش اصل مطلب را بیان کند. می
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ین عاگر بخواین  : -  بگت 
کس درست درمون وقت خلوی 

ین موقع یلماین ساعتا بهت  صاحب جا که این  است. امت 

اختیاره. هر زمای  که بیاد کلید در اختیارشه. شما هم 

ید. حتمی نمیمی گم  تونید بیاید و عکساتون رو این وقتا بگت 

احت می رن، که بدقول نشم اما یه روزای  پسرا برای است 

بندیم، اگر همچی   موقعیت  هم جا رو کلا میاون وقتا این

گاه بازم در اختیار شماس  ت. پیش اومد تعمت 

 

 مهدیه آرام پرسید: یعت  امکان داره یه روز صبح نباشن؟

 

 134#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اوسا رجب با لحت  که اطمینان کاف  نداشت پاسخش را 

 تونم بگم گِ. داد: یه وقتا پیش میاد. اما دقیقش رو نمی
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 او گفت و بعد، سکوی  عمیق، بینشان برقرار شد. 

 

کردند، اوسا شب فکر می نوا و مهدیه داشتند به عکاش در 

یل در آرامش  رجب باز هم تنهایشان گذاشته بود و امت 

ها بود. آن وسط سعی کرد کمی خیالشان منتظر جواب آن

تونم نظر بدم را راحت کند: من در مورد بحث عکاش نمی

چون تخصصی ندارم، اما اگر قبول کردید، رو کمک من 

تونید حساب  بابت اینجا اومدن هر تایمی که باشه می

 کنید. 

 

طوری که ما همش باید به شما زحمت نوا تشکر کرد: این

 ف کردید. جاشم خیلی لطبدیم آقای احمری! تا همی   

 

کنیم کوتاه تعارف او را رد کرد: زحمت  نیست. سعی می

 تایمی رو بذاریم که سر من هم خلوت باشه. 
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 نوا باز هم نظر مهدیه را پرسید. از نظر خودش که عکاش

توانست  در شب مشکلی جز نوری که روزها بیشت  می

کمک حالشان باشد، نداشت. مهدیه که همان حرف را زد  

کمی فکر کرد و در نهایت گفت: من حرف اوسا رجب که  

م. اما جا تعطیله رو به فال نیک میگفی   بعصی  روزا این گت 

شه روش قطعی حساب کرد پس یک بارم شبونه چون نمی

جا عکاش کرد یا نه! شما نیم اصلا میشه اینمیایم تا ببی

 مشکلی ندارید؟

 

یل خونسرد سرتکان داد: نه. اتفاقا به نظرم کار درست   امت 

کنید. فقط هر زمای  که براتون مقدور بود یک روز می

 زودتر با من هماهنگ کنید که به اوسا رجب اطلاع بدم. 

 

تکرار  ها را برای اوسا رجب همو لحظای  بعد همان حرف

یل تا کنار  کردند و با خداحافطی  راه آمده را برگشتند. امت 

ماشی   مهدیه مشایعتشان کرد. دستانش را داخل جیبش 

های آن دو را داد. مهدیه قبل فرو برد و آرام جواب تشکر 
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ها که روی صورت از نوا سوار شد و استارت زد. نور چراغ

یل افتاد باعث شد اخم کند. نوا به سمتش چرخید،  امت 

ه بود  ناخواسته همان گونه که دستش روی دستگت 

ه  سرجایش ایستاد و برای اولی   بار به شکلی دقیق به او خت 

. شد منکر جذابیتش شد. یک جور خاض بود شد. نمی

که بخواهد منش او هم خودش و هم اخلاقش. بدون آن

به دلش نشسته بود. خوشش آمده بود که با همه به یک 

کرد. لبخند زد: بازم ممنونم من مآبانه رفتار میشکل و جنتل

 آقای احمری. 

 

یل کمی به سمت او قدم برداشت و آرام گفت:  امت 

ی اصلی کنم خانم. بفرمایید. منم تا جادهخواهش می

 پشت سرتون میام. 

 

ای ارام سوار شد. تبسمی روی لب نشاند و با خداحافطی  

کوفتش   مهدیه دنده عقب گرفت و با آب و تاب گفت: 

 بشه کسی که این جیگرو تور کرده! 
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 نوا با انرژی به سمت او چرخید: چرا؟

 

مهدیه از آینه به عقب نگریست و لبخند زد: خیلی همه 

 زد. خوشم اومد ازش! چی تموم می

 

وع به تعریف از او و خانواده اش برای مهدیه کرد. نوا سر 

ی جادهبار با خیالی آسوده مست  را طی کردند تا به این

 روشن و اصلی رسیدند.. 

 

 135#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی زینب روی ترمز زد و انگشتش را روی بوق مقابل خانه

د. آرنج دستش را به شیشه تکیه داد و نگاه منتظرش را  فسر 

ی که نشد چند بوق ی عمهبه در خانه اش دوخت. ختر
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ممتد دیگر هم زد تا بالاخره یمنا و بعد از آن یاسمن سر و 

اشان پیدا شد. چشمش یمنا را بهت  دید؛ مثل همیشه کله

یک مانتوی کوتاه نیم وجتر تن کرده بود و شال طوش 

رنگش موهای روشنش را فقط کمی پوشانده بود. یاسمن 

با ان تیپ ساده و خانومانه پشت آن رنگ و لعاب گم شد. 

ی مانتوی یمنا در نه مانتوی بلند کرم رنگش به اندازه

ون بودند که  چشم بود، نه  از اندگ بت 
موهایش بیشت 

بیننده جذب کنند. واقعیت این بود که همیشه در قیاس 

 ظاهری او بازنده بود! 

 

جا دست  برایش تکان داد و زودتر از یاسمن یمنا از همان

خودش را به ماشی   رساند. بدون تعارف صندوق را باز  

  کرد و کیف و ساکش را آن پشت انداخت. رو به یاسمت  

هاتو بذار که به ماشی   رسیده بود کرد و گفت: توام وسیله

 جا. این

 

ک سر بالا انداخت: کنار خودم می  ذارمشون. دخت 
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"ای زمزمه کرد و بدون توجه به  یمنا "هر جور راحت 

کیا با لبخند به او  یاسمن در جلو را باز کرد و نشست. امت 

نگریست. سلامش را جواب داد و گفت: چطوری 

 ؟وروجک

 

یمنا با خنده جوابش را داد و سوار شدن یاسمن و سلام 

آرامش میان هیاهوی بینشان گم شد! یمنا همیشه یک 

دنیا حرف برای جلب توجه دیگران در چنته داشت. 

ه میاش که چشمعلاوه بر چهره کرد زبانش هم کم ها را خت 

دانست و دار نداشت! خودش هم این موضوع را میطرف

 برد! بهره را از آن به هر نحوی که شده میهمیشه نهایت 

 

کیا میان جملات او که یر مکث و پشت هم به زبان   امت 

قدر پرت او بود که حت  آورد استارت زد. حواسش آنمی

ک از در خانه خارج  یادش رفت یاسمت  هم همراه دخت 

 شده است. 
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یاسمن هم انگار فهمید که یک بار دیگر و این بار با  

صدای  که از خود سراغ داشت سلام کرد، تازه  بلندترین

 آن موقع بود که حواس پسر جمع حضور او شد! 

 

خندید و سرش را به عقب متمایل کرد: احوال خانم 

؟! چراغ خاموش سوار شدی؟ ندیدمت!   دکت 

 

کیا به توان هزار یاسمن با مهربای  ذای   اش که در مقابل امت 

سوار نشدم، شما  مرسید جوابش را داد: من آرو هم می

؟ ببخشید تو ام نشدینخیلی مشغول بودین متوجه . خویر

 زحمت افتادی! 

 

ون  کیا مهربان، سر بالا انداخت و ماشی   را از پارک بت  امت 

؟  آورد: نه بابا. سر راهم بودین، چه زحمت 
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یمنا که از مرکز توجه بودن فاصله گرفته بود لحنش را  

ون  ت امت  را لمس  کودکانه کرد و بازوی بت  مانده از تیسر 

ون تو رو خدا. پوسیدم  کرد: من خونه نمیاما کیا! بریم بت 

 . ا هم کردم حسایر
 تو خونه، تازه امشب هوس پیت  

 

کیا نگاهش را میان او و بازویش چرخاند و یاسمن آرام  امت 

کیا خسته شده یمنا. بذار برای یک شب  تذکر داد: امت 

زنگ زد، حتما بنده خدا تدارک دیگه. زن دای  زهرا چند باز 

 شام دیده. 

 

 136#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ه  کیا از آینه نیم نگاهی به او انداخت و بعد به یمنا خت  امت 

های گاه شد. هنوز دستش روی بازوی او بود! به این لمس

دانست فقط مختص و یر گاه او عادت داشت و می

ک با سبحان هم همی   رفتار را خودش نیست
. دخت 
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یل کمی حساب میداش برد اما با او هم راحت ت. از امت 

خواست دستان او فقط برای خودش باشد بود. دلش می

ار اما بهت  از هر کسی می دانست یمنا از محدود شدن بت  

د. است و به همی   خاطر دندان سر جگر می  فسر 

 

ک که یر توجه به یاسمن درخواستش را تکرار کرد آب 
دخت 

دانست زهرا سادات در خانه می دهانش را قورت داد. 

دانست جهانگت  کارش دارد، منتظرشان است، می

ی این ها را دانست بهت  است به خانه بروند، همهمی

 او یر ارادهمی
ترین مرد دانست اما... در مقابل این دخت 

 قبول کرد: اتفاقا 
ی

دنیا بود! پیشنهادش را با اشتیاف  ساختکی

ونخواستم همینو بگخودمم می یل هم بت  گیم ه میم. امت 

 با هم بریم. نظرتونه؟
ی

 بره دنبال ساحل همکی

 

یمنا با هیجان موافقتش را اعلام کرد. یاسمن هم مثل 

د  کیا پایش را روی پدال گاز فسر  همیشه تابع جمع بود. امت 
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ای کجا رو  و رو به یمنا پرسید: خب وروجک، هوس پیت  

 کردی حالا؟

 

من یر توجه به ادا و اطوار او با ناز جواب داد و یاس

کیا  خواهرش، خودش را از بی   دو صندلی جلو کشید و امت 

گفت چند دای  میرا مخاطب قرار داد: پات بهت  شده؟ زن

، چرا نیومدی بیمارستان یه  روز پیش خیلی درد داشت 

ی؟  عکس بگت 

 

کیا بخواهد جواب دهد یمنا با کنجکاوی پرسید: مگه  تا امت 

 د؟پات چی شده بو 

 

حرف در دهان پسر ماسید! نیم نگاهی سمت او انداخت. 

یمنا حت  ختر هم نداشت چند روز پیش در گاراژ پایش پیچ 

ای کشید. گاهی پیش کند! پوف کلافهخورده و درد می

آمد که به خودش و انتخابش شک کند و حالا هم از می

پرسید آیا یمنا زن همان لحظات بود! هر بار، از خودش می
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 او میزند 
ی
م بود. اما گ شود؟! جواب زیادی واضح و متر

خواست قبولش کند! انگار او کر و کور شده بود که نمی

دید عشق به یمنا عقلش را از کار انداخته بود. جز او نه می

شنید. البته که خاصیت عشق و آدم عاشق هم و نه می

همان بود. برای هیچ چت   دلیل نداشت. نه برای دوست 

! جفتش از نظرش داشی   و   نه حت  نداشی  

 

آرام جواب یاسمن را داد: خوبه. دیگه اعضای بدنم به این 

به  خواد! رفی   نمیها عادت کرده. عکس گض 

 

یل تماس گرفت و آدرس فست فودی مد نظر یمنا را  با امت 

ک با ذوق یک به یک آهنگ کرد ها را رد میبه او داد. دخت 

. زیادی  ودش برسد ی ختا به یک موزیک باب سلیقه

گشت تا توانست یکی را پیدا کند. درست مثل خودش و 

کیا. میان آن گشت  تا بتوای  یک ها هم باید خیلی میامت 

 ! ک پیدا کت   وجه کوچک مشت 
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 137#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یل آخرین تکه ا را هم خورد و دستانش را با امت  ی پیت  

یم دستمال پاک کرد. رو به جمع گفت: جمع کنید بر 

 ها. بچه

 

 یمنا چشمانش را گرد کرد: زوده که حالا! 

 

ی مظلومی به خودش گرفت و تاییدش  ساحل هم قیافه

 شه یکم بیشت  بمونیم؟گه! نمیکرد: راست می

 

جا نبود انداخت و نیم نگاهی به یاسمن که حواسش آن

اش را جلب کند گفت: ما فردا باید بریم که توجهبرای این

شیفته احتمالا. امروزم که کلا سرکار بوده. سرکار! یاسمنم 

 آره یاسمن؟
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یاسمن نگاهش کرد و با طمانینه جوابش را داد: نه. فردا 

 عصرکارم. 

 

کیا هم فردا غروب طرفای  سر تکان داد: خوبه. اتفاقا امت 

بیمارستان شما کار داره. یادش بنداز برسونتت. این چند 

 بگو.  روزم اگر کاری داشت  بدون تعارف بهمون

 

 پیشنهادش را رد کرد: نه لازم نیست. خودم 
ً
یاسمن فورا

 تونم برم. مرش ازتون. می

 

اش را چک امت  یل لبخندی زد و همان طور که گوش  

کرد گفت: نه دیگه. شما تا عمه برگرده دست ما می

ی نود سفارشتون رو  امانتید. یزدان و آقای امیت  تا دقیقه

 نظرمون باشید. کردن، باید چهار چشمی زیر 
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یمنا خودش را وسط بحث انداخت: اتفاقا منو ساحلم 

کیا سر راه ما رو هم برسونه. فردا برنامه  ی خرید داریم. امت 

 

ه شد. برای او یمنای  یل سر بالا برد و با دقت به او خت  امت 

ساله هنوز همان یمنای کوچک بود که دوست داشت  ۲۲

اخلاق هم قد کشیده و  همه تنها با او بازی کنند. با همان

تا این سن تغیت  نکرده بود. آرنجش را روی مت   گذاشت و 

تونید خودتون برید! حال و به او چشمک زد: شما می

 شه! جوری عوض میهواتونم این

 

یمنا زبان درازش را کار انداخت و به سرعت گفت: فقط 

یاسمن دستتون امانته دیگه؟ به ما که رسید خودمون 

 انت نیستیم؟بریم؟ ما ام

 

ی  ه شد. حسودی کرده بود! خواست چت   کیا به او خت  امت 

یل پیش دست  کرد و جوابش را داد: آخه  بگوید که امت 

تر فکر کنم با دونم تو از پس خودت برمیای. از اون مهممی
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کیا بدتر بهت سخت بگذره! چپ و راست باید  بودن امت 

 . اشو به قول خودت تحمل کت   گت 

 

کیا با  ها امت  چشمای  گشاد شده نگاهش کرد و دخت 

یل که حرفش را کامل ادا کرده بود از جایش  خندیدند. امت 

اهن مردانه اش را که از ی چهارخانهبلند شد. آستی   پت 

د: برخورد با مت   سسی شده بود تا زد و شانه ی کیا را فسر 

ون. درم حساب کنم. تو من می ا رو بتر بت 
 خت 

 

هم به پسرهای نشسته در مت    ایو همزمان چشم غره

ی ها نمیبغل که چشم از آن گرفتند، رفت. تمام مدت دلتر

ی هم یمنا و توجه آن ها را دیده بود و هیچ نگفته بود. چت  

ی  بازی نمی توانست بگوید. هیچ وقت اهل دعوا و غت 

 توانست باشد! سیب زمیت  هم نمی خود نبود اما یر 

کیا و معذب نگاه کلافه یاسمن را هم تمام مدت به ی امت 

چشم دیده بود. اولی   مورد این قرار، مکان نامناسب و 

شلوعی  بود که انتخاب کرده بودند و مطمی   بود که 
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های سلیقه  جای  عمرا از فیلت 
ی یمناست. وگرنه چنی  

کیا عبور می ک برای خریدن توجه دیگران امت  کرد. دخت 

دانست این میرفت. نهای این چنیت  میهمیشه به مکان

 ی دوست داشته شدن بود! چه مرض  است اما یمنا تشنه

 

 138#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی که  ون زد و بدون عجله در مست  از در رستوران بت 

ها به همراه  ماشینش را پارک کرده بود گام برداشت. دخت 

کیا زودتر رفته بودند و او معطل صف طولای  صندوق  امت 

 شده بود. 

 

تر نگاهش ای کمی آن طرفسراشیتر را که رد کرد همهمه 

را سمت خود کشید. چشم ریز کرد؛ در تاریکی هیچ چت   

درست مشخص نبود. با بلند شدن صدای جیغ آشنای  
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هایش تت   شد و با تکرار آن تازه چشمش به قامت گوش

کیا افتاد که با دو نفر درگت  شده بود.   امت 

 

هایش سرعت بخشید. نفهمید چطور خودش را به به قدم

کیا یکی از پسرها را هل داد و با آن ها رساند. دید که امت 

ی آن یکی را گرفت همان یک حرکت نقش زمی   شد و یقه

تر که شد دیگر و به ماشی   پشت سرش چسباند. نزدیک

نیازی به دقت نبود. با همان نگاه اول پسرها را شناخت. 

ی ای  بودند که مت   بغلیههمان اشان نشسته بودند و چت  

ه چشمشان را در بیاورند.   نمانده بود تا با نگاه خت 

 

یل هم  ، امت  هم زمان با بلند شدن آن یکی پسر از روی زمی  

ریخت ها رسید. ساحل که به پهنای صورت اشک میبه آن

و "داداش تو رو خدا" هایش گوش همه را کر کرده بود 

 بود که چشمش به او افتاد و با دیدنش قوت اولی   کسی

قلب گرفت. خودش را با دو به او رساند و همان طور که 
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یل را گرفت و ضجه زد: داداش تو گریه می کرد بازوی امت 

 !  رو خدا بیا نذار دعوا کی  

 

کیا را عقب بکشند اما زور   یاسمن و یمنا سعی داشتند امت 

 ها کجا! او کجا و تلاش آن

 

ی ل قبل از هر کاری ساحل را از مخمصه عقب کشید. امت 

خیالش از بابت او که راحت شد به عقب چرخید. پسر 

کیا یورش برده بود. مشت  دوم از جا بلند شده و سمت امت 

ی  کیا بالا رفت خت   او که برای نشسی   در صورت امت 

برداشت و روی هوا گرفتش. پسرک را محکم به عقب  

یل" کیا یک   کشاند. با صدای "امت  گفی   یمنا حواس امت 

آن از آن یکی پسر پرت شد و همان هم فرصت  به او داد و 

مشتش را یر هوا در صورتش فرود آورد. یاسمن جیعی   

 کشید و یمنا "وای" بلندی گفت. 
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یل با عصبانیت پسر را به عقب هل داد. زورش به او  امت 

چربید و همان حرکت هم یک قدم به عقب پرتش کرد. می

ی که به چشمش رو  ی صورت کیا خم شد. اولی   چت  

ون می  زد. خورد خون بود که از دماغ او بت 

 

 139#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

پسرک کمک کرد دوستش از زمی   بلند شود. انگار فهمیده 

یل دیگر حریف آن ها نیستند، هر چند بود که با آمدن امت 

کیا به تنهای  هم نتوانسته بودند بربیایند!   از پس امت 

 

کیا از گوشه ها را دید و یر توجه ی چشم بلند شدن آنامت 

به دردی که تمام صورتش را پر کرده بود سمتشان خت   

 ... ری یر نامو برداشت: کجا می
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یل به سرعت دست روی دهان او گذاشت و برای  امت 

ی از کشمکش سمت دیگری کشاندش و تذکر داد:  جلوگت 

 ره شت  شو! یه نگاه به وضعیتت بنداز بعد دوبا

 

ل و سمتشان براق  رو به پسری که توسط دوستش کنت 

 شده بود چرخید و با لحت  محکم گفت: برید رد کارتون. 

 

 یر قبل از این
کیا غرید: کجا بره لاش   بزند امت 

که او حرف 

 نه! کخواد چه غلطی  ناموس؟ بذار وایسه ببینم می

 

پسرک که سن و سالی هم نداشت دستش را از دست 

کیا  تش برخورد؛ به سمت امت  ون کشید. به غت  دوستش بت 

خت   برداشت و چاک دهنش را باز کرد: یر ناموس توی  که 

ده. اسمتو نذار رو ناموست جلو چشمت به بقیه نخ می

 بقیه! 
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قدر زیاد که ای دوباره به پا شد. آنو با آن جمله همهمه

یل هم خارج شد. آن وسط تنها  ل امت 
اوضاع از کنت 

 اش را کرد حالا که درگت  دعوا شده کتک خور نباشد. سعی

 

نیم ساعت بعد، به کمک چند نفر که برای جدا کردن 

ها پاپیش گذاشته بودند غائله ختم به خت  شد. دو پسر آن

دادند دور شدند و های رکیکی میطور که فحشهمان

کیا که دیگر نای  نداشت روی زمی   نشست و به  امت 

یل با تاسف به لاستیک ماشی     پشت سرش تکیه زد. امت 

ون زده ی گردنش هنوز نخوابیده او چشم دوخت. رگ بت 

کردند این دعوا را تا کشی   یکی از پسرها بود. ولش اگر می

داد. همیشه همی   بود. در لحظه تصمیم ادامه می

 کرد. گرفت و فکر بعدش را هم نمیمی

 

بود برگشت و  یاسمن که برای آوردن آب تا ماشی   رفته 

ه شد: تو که آسیتر ندیدی؟  به او خت 
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یر حوصله سر بالا انداخت و به آن طرف اشاره کرد: نه. 

کیا برس.   به امت 

 

ساحل و یمنا تالی وار پشت او راهی شدند. با حرص 

صدایشان کرد. سوالی که نگاهش کردند گفت: کجا دارین 

کیا عصبیه؟ میرین؟ نمیمی هم به  خواین یجی بینی   امت 

 شما بگه؟

 

کیا دست یاسمن را پس زد و داد زد:   و همان هم شد. امت 

گورتون رو گم کنید دیگه! یه وجب مانتو تنتون کردین 

 ابرومو به باد دادین! 

 

 140#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یل در هم رفت. یکی از اخلاقاخم کیا های امت  های بد امت 

 دهان یر چفت و بستش هنگام عصبانیت بود! 
همی  

صدایش را بالا برد تا به گوش او برسد: درست صحبت  

کیا!   کن امت 

 

طفلک یاسمن که شده بود آش نخورده و دهان سوخته. 

کیا اوی یر  گناه را گرفته بود. رو به ترکش عصبانیت امت 

ون کشید  یمنا و ساحل چرخید و سوییچش را از جیب بت 

 . و به دستشان داد: برید تو ماشی   بشینید تا ما بیایم

 

خیال گفت: کیف من تو ساحل سویبچ را گرفت و یمنا یر 

کیاست! من با اون میام.   ماشی   امت 

 

یل متفکر به او چشم دوخت. از ان نگاه های امت 

معنادارش نثارش کرد و با تحکم گفت: به نظرت مخاطب 

کیا الان گ بود؟   امت 
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ک رو ترش کرد: طرز پوشش هر کسی به خودش ربط  دخت 

کیا زیادی اهل داره. مسئ ول نگاه بقیه هم من نیستم. امت 

 که دیگه مشکل من نیست. کنه! اینبوف  فکر می

 

یل دستش را داخل جیبش فرستاد و با چشمای  که به  امت 

دوی  خاطر اخم ریز شده بودند زمزمه کرد: خوبه که می

کیا چجوری فکر می  کنه. برید تو ماشی   بشینید تا بیام. امت 

 

کیا و یاسمن  و راه هر  مخالفت دیگری را بست. سمت امت 

گام برداشت. یاسمن یر اهمیت به کثیف شدن لباسش  

کنار او زانو زده بود و سعی داشت خون خشک شده روی 

 ر پاک کند. اش را با دستمال نم دابیت  

 

کیا زانو زد و سعی کرد کمی فضا را تلطیف کند:  مقابل امت 

 چطوری پهلوون پنبه؟! 

 

 شم! ش کشید و آرام گفت: از این بهت  نمیدست  به سر 
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یاسمن دستمال را آرام زیر بیت  او کشید و قلب خودش با 

یل اخم کیا که از درد در هم رفت مچاله شد. امت  های امت 

ه شد؛ انگار او بیشت  داشت درد  با دقت به او خت 

کیا کشید! او عشق واقعی را با نگاهمی های یاسمن به امت 

کیا غرق در یک دوست داشی   شناخته بود  . حیف که امت 

 ی یک طرفه بود! فایدهیر 

 

 رو به یاسمن پرسید: بیمارستان که احتیاج نیست بریم؟

 

سرش را به چپ و راست تکان داد: نه. آسیب جدی 

 ندیده! 

 

کرد ها را تنها بگذارد. همیشه فکر میاز جا بلند شد تا ان

 دیگران نهایت بی
ی
شعوری یک دخالت کردن در زندگ

رساند اما امشب و این اتفاق یک تلنگر بود تا شخص را می
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کیا را باز کند هم او بتواند نصیحت  برادرانه  هم چشم امت 

 در حقش بکند. 

 

 کبود اما تمت   شده از چند دقیقه
کیا با صوری  ی بعد امت 

جا بلند شد. یاسمن وضعیت دست و پایش را چک کرد و 

یل پرسید: می ؟توی  راامت   کت 
ی
 نندگ

 

 141#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 تونم. آهسته جواب داد: می

 

کیا بیا من  یل یاسمن را مخاطب قرار داد: تو با امت  امت 

ا رو می  آرم. دخت 

 

؟ کیا نزدیک شد: خویر  او رفت و یاسمن قدمی به امت 
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شد جواب دهد تا خوب را در با دقت نگاهش کرد. کاش می

! واقعیت این بود که ا و خوب نبود! نه از لحاظ چه ببیت 

های آن پسر جسمی، از لحاظ روچ خوب نبود. حرف

تش را هایش تکرار میتیتیش مامای  در گوش شد و غت 

داد طوری که دلش می خواست سرش را حسای  قلقلک می

 جای  بکوبد. 

 

که جواب دهد اشاره کرد تا سوار ماشی   شود. او  بدون آن

 که نشست ارام استارت زد. 

 

دست  را که انداخت مچ دستش درد گرفت. بالا گرفتش و 

 
ی
مندگ در هوا تکانش داد تا دردش التیام یابد. یاسمن با سر 

 لب زد: ببخشید. شبتون رو خراب کردیم. 

 

کیا نیم نگاهی سمت او انداخت. جای این که او عذر امت 

کرد؟! نه به یمنا که خواهی کند یاسمن این کار را می
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راه زده بود، انگار نه انگار که دعوا به خودش را به آن 

خاطر او راه افتاده بود و نه به یاسمن که به خاطر گناه 

 نکرده عذر خواهی هم می کرد! 

 

 که حی   عصبانیت به او زده بود آرام  
منده از حرف  سر 

خواستم سرت گفت: منظورم از اون حرفا تو نبودی. نمی

 داد بزنم! 

 

هم نچرخید. ته تمام  و زبانش حت  به یک عذر خواهی

منده "ای که با هزار زحمت به زبان تلاشش شد یک "سر 

 آورد! 

 

یاسمن یر چشم داشت محبتش را نثارش کرد: دشمنت 

منده! مقصر ما بودیم نه تو.   سر 

 

کیا ماشی   را در   که به خانه برسند و امت 
و دیگر تا زمای 

 پارکینگ پارک کند حرف  بینشان زده نشد. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  525 | 2801 

 

 

یل زودتر  ها رسیده بود. یاسمن با تشکری ارام از آن امت 

پیاده شد. ساک و کیف یمنا را هم برداشت و به دستش 

 داد. 

 

یل تعارف کرد تا شب را در خانه  ها بگذرانند اما ی آنامت 

ی تعارفش گفت که شب را یاسمن با رد کردن مودبانه

کیا اما هیچ نگفت.  آنی جهانگت  میخانه ها مانند. امت 

رفتند و ساحل هم پشتشان راهی شد. این چند روز که 

 زینب به همراه آقای امیت  و یزدان به شهرستان رفته بود 

توانست طوری دیگری پیش رود اما اتفاق امشب همه می

 چت   را خراب کرده بود. 

 

 او چشم دوخت. قبل از این
ی

یل به کلافکی که دور شود امت 

 ای صحبت کنند. درخواست کرد چند دقیقه
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  ۵۵#طهران

 

دوی  از نصیحت کردن گلوی  صاف کرد و آرام گفت: می

ما امشب و اتفاقای  که خوشم نمیاد، آدمشم نیستم، ا

افتاد باعث شد خودمو مجاب کنم که در مورد یه چت   

باهات حرف بزنم. برادرانه، مرد و مردونه! به قول آقا 

د می  کنه ما جز هم کسی رو نداریم. جون که همیشه گوسر  

 

ه شد تا ببیند چه می کیا با دقت به او خت  خواهد بگوید. امت 

جوش و خروش انداخته  حسی آزار دهنده ته قلبش را به

 بود. 

 

ین جملات را کنار هم چید:  یل نفسی گرفت و بهت  امت 

آد دست خودشون دونم حسی که تو آدما به وجود میمی

ین ها رو برای دوست داشی   نیست. که اگر بود همه بهت 

کردن و اون موقع هیچ عشق اشتباهی تو دنیا انتخاب می

عاقل باش  و افسار وجود نداشت، اما یک جاهای  باید 
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که اتفاف  که نباید . قبل ایناحساساتتو به موقع بکسی  

ه و زمینت ، قبل اینبیفته که اون افسار تو رو دستش بگت 

کیا برای  بزنه. اتفاق امشب باید یه تلنگر باشه برات امت 

. این  که بشیت  خوب فکر کت 

 

جلو آمد و حرف آخرش را پچ زد: همه چت   ظاهر قضیه 

ای  دید عمق  تر می نیست
خواد. بشی   داداش. یه چت  

خوب فکر کن. به امشب، به شبای بعدی که ممکنه مثل 

امشب باشه، به دور و ورت خوب نگاه کن. همیشه ما 

های  که روبرومونه رو نمی
ین چت  

بینیم یا حداقل انقدر بهت 

ره. خوب خوره و میبینیمش که از دستمون لت   میدیر می

ی چه در راستای  فکراتو بکن، بعدش هر تصمیمی که بگت 

 عقلت چه احساست من پشتتم. 

 

د و تنهدستش را روی شانه  ایش گذاشت. ی او فسر 
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کیا چطور سرجایش خشک شد. هاج و  رفت و ندید امت 

یل از چه حرف زده. . خوب میواج مانده بود  دانست امت 

 گرفته بود اما نمی
ً
ه خواست باور کند کمنظورش را تماما

اش بر زمی   افتاده و صدایش کل دنیا طبل رسوای  عاشق  

 را پر کرده. 

کرد چون از حسش هیچ حرف  نزده هیچ کس چرا فکر می

شود؟ تمام این چند سال که متوجه شده اش نمیمتوجه

بود یمنا را یک طور دیگر دوست دارد سعی کرده بود رفتار 

حت   خاض از خود نشان ندهد تا کسی را حساس نکند. 

ی نگفته بود. همه چت   را گذاشته بود  به خود یمنا هم چت  

د  به موقع خودش. دوست داشت اول همه را خوب بتی 

بعد عشقش را به خوردشان بدهد اما گویا زیادی اشتباه  

 کرده بود. 

یل حالا، حس کبکی را داشت که سرش را با حرف های امت 

ون های بکند هیچ کس پادر برف فرو برده و گمان می ت 

 بیند! مانده از برفش را نمی
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نوا پشت مت   نهار خوری نشست و برای خودش غذا  

کشید. مثل همیشه دیر رسیده بود و حالا باید تنها غذا 

خورد. نگاهی به محبوب که در ظاهر داشت ظرف می

شست و در باطن معلوم نبود کجا مشغول ست  و می

 : شما نمیاید سر مزار؟سلوک بود کرد و پرسید 

 

محبوب بشقایر که داخل دستش بود را آب کشید و سر 

. باید بالا انداخت: نه. یکی از همکارا دعوتم کرده جشن

آم. علی هم باید بره جا، اگر وقت کردم بعدش میبرم اون

ه برای مغازه. نمی  تونه بیاد. بار تحویل بگت 

 

ر هم خودش نوا  تعجب کرد چون عموعلی حت  برای نها

را نرسانده بود و این موضوع تقریبا یر سابقه بود. قاشقش 

را با برنج پر و با دقت حرکات محبوب را رصد کرد؛ انگار 
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شناختش که بداند حال خویر نداشت. آن قدر خوب می

 لنگد. یک جای کار می

 

چنان نگاهش به های بعدی را پشت هم خورد. همقاشق

با یر حواش لیوای  برای آب   او و حرکاتش بود که محبوب

کشیدن دستش گرفت. انگار یک نفر لیوان را از دستش  

گرفت که با صدا داخل سینک افتاد و در یک لحظه هزار 

تکه شد. هل شده و یر دقت دستش را داخل سینک برد و 

 ش بلند شد. ای کف دستش آخبا فرو رفی   تکه شیشه

 

ه شده نوا هاج و واج به او و دست غرق در خونش  خت 

ای اتفاق قدر همه چت   پشت سر هم و یک دفعهبود. آن

العمل درست  نشان دهد! او افتاد که حت  نتوانست عکس

ار بود. فورا صندلی را عقب کشید و کنار  از رنگ خون بت  

 محبوب ایستاد. 
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دستش را گرفت و سعی کرد نگاه از خوی  که با جهش از  

ون می د. دور خکف دستش بت  ودش چرخید: زد بگت 

 دستمال کاغذی کجاست؟

 

محبوب شت  آب را باز کرد و دستش را زیر آن گرفت: لازم 

 نیست مامان جان. خیلی عمیق نیست زخمش. 

 

نوا یر اهمیت به او دنبال دستمال به سالن رفت و 

برگشت. دست محبوب را در دستش گرفت و چند برگ 

دستمال رویش گذاشت. خون ریزی همچنان ادامه 

ی نیست؟! . چطور میداشت  گفت چت  

 

او را روی صندلی نشاند و خوب زخمش را خشک کرد. 

کار کردی نگاهی به دستش انداخت و آرام زمزمه کرد: چی 

 با دستت؟
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اشک حلقه زده در چشمان محبوب دلش را به درد آورد. 

مطمی   بود که علت آن اشک این زخم سطج نبود. 

با دقت زخم را شست و های اولیه را آورد و ی کمکجعبه

 بست. 
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کارش که تمام شد نفس راحت  کشید. رنگ خون حالش را 

اش برای محبوب همه زد اما حالا نگرای  قبلا واقعا بهم می

که بفهمد داشت چت   را شسته و عقب برده بود. بدون آن

بست. انگار واقعا بزرگ شده بود که با دقت زخم او را می

 ترساندش. ر دیدن خون و زخم هم نمیدیگ

 

ی آن زخم کوچک یک دل ست  گریه محبوب که به بهانه

اش را با صدا بالا کشید. نوا با خنده سر او را کرده بود بیت  
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جا بود حسایر در آغوش کشید: الان اگه بابا خلیل این

 انقدر گریه میمی
ی
؟خندید. بخاطر یه بریدگ  کت 

 

که مع کرد و به در شوچ  زد: منظرف های روی مت   را ج

ها رو بشورم بانو! دونم اینا همه نقشه بود تا من ظرفمی

 از اون ترفندای مادرانه به کار بردی. 

 

محبوب سعی کرد لبخند بزند و ته تلاشش شد کج و کوله 

شدن صورتش: بذار اونجا باشه عزیزم. خودم دوباره 

 شورمشون. کنم میدستکش دست می

 

ها شد و در ان فاصله ت مشغول شسی   ظرفنوا در سکو 

تا توانست از همه جا صحبت کرد تا حواس محبوب را از 

ی که نمی دانست چیست اما ذهنش را مشغول کرده چت  

بود دور کند. آخرین بشقاب را که شست مت   را هم 

دستمال کشید و رو به روی محبوب نشست. نگاه 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  534 | 2801 

 

ه کرد: اش به مت   بود. دستش را گرفت و چک  خت 

 خداروشکر خون ریزی نکرد دیگه. 

 

 محبوب دوباره گفت: عمیق نبود اخه. نگران نباش. 

 

دقیق نگاهش کرد. کمی خودش را جلو کشید و آرام پرسید: 

ی شده؟! به نظر خوب نمیای مامان!   چت  

 

و باز هم اشکی که در چشمان او دوید و دل نوای  که 

لش باز شد: مچاله شد. کمی گذشت تا بالاخره سر درد و د

گه دلش تنگ علی چند روزه گت  داده که بریم خارج. می

 اش. خواد بره دیدن بچهشده. می

 

نوا با درد چشم روی هم گذاشت. محبوب حت  برای 

ی خودش را هم انکار ناراحت نکردن او نسبتش با بچه

 دانست. کرد و او را فرزند علی میمی
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گذشت باز م میآب دهانش را قورت داد. اگر هزار سال ه

حرف زدن از اوی نامرد و یر معرفت برای نوا عادی 

کرد پای محبویر که یک عمر اما این بار فرق می شد نمی

 . برایش مادری کرده بود در میان بود 

 

ها تمرین کرده بود که قوی باشد و حالا وقتش بود که سال

دست روی زانو بگذارد و قوی بودنش را به رخ او هم 

د: خب اینبکشد.  که  دست محبوب را در دستش فسر 

گریه و ناراحت  نداره. برید باهم چند روز خوش بگذرونید 

 و برگردید. 
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 ۵۵#طهران

 

محبوب با ناراحت  خودش را کنار کشید، انگار خجالت 

تونم تو و بابا رو تو کشید در چشمان نوا نگاه کند: نمیمی
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دونم اگه اون گذشته میاین وضعیت تنها بذارم عزیزم. از 

، نمیما بریم تو ناراحت می خوام بازم باعث عذابت ش 

 بشیم. 

 

یک آن همه چت   فراموشش شد، نفهمید چه شد که از 

دهانش در رفت: چرا ناراحت بشم عمه جان؟! شما دارید 

اتون. من هنوز انقدر یر منطق نشدم که رید دیدن بچهمی

 نم. شما رو از حق طبیعی خودتون دور ک

 

 گفت و با دیدن بغض محبوب تازه فهمید چه گفته است! 

 

اش. بعد چند سال، محبوب هق زد: دیدی؟! اینم نشونه

 بازم بهم گفت  عمه! 

 

لعنت  در دل نثار خودش کرد. دست  دست  خراب کرده 

بود. مثلا آمده بود خودش را قوی و متمدن جلوه دهد اما 

 !  همان خطاب گنده زد به همه چت  
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وی صندلی بلند شد و زیر پای محبوب روی دو از ر 

زانویش نشست. دلجوی  کرد: ببخشید مامان جان. باور  

کن یه لحظه حواسم پرت شد.. وگرنه که شما تا ابد مامان 

! من غلط بکنم غت  این چت   دیگه ای صدات  قشنگ مت 

 کنم. 

 

اش شدت گرفته بود: ولی دل محبوب آرام نشد. گریه

 خودت همیشه می
ی

جور آدما حرفای تو دلشون رو اینگ

ام، نه گن! من هر کاری هم بکنم بازم برای تو عمهوقتا می

توی  مامان یه مادر. شایدم خوب مادری نکردم که نمی

 !  صدام کت 

 

نوا دست او را گرفت و بوسید: نه بخدا. نه به جان بابا 

خواد که من از شما خلیل. مگه ادم از یه مادر چی می

ا برای من حت  از مادرای بقیه هم مادرترید. ندیدم؟ شم

اش رو تونه انقدر خالصانه برادر زادهای میکدوم عمه
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تونه مثل شما یه بزرگ کنه که شما این کارو کردید؟ گ می

خورم من با وجود شما قلب بزرگ داشته باشه؟ قسم می

ی خدا سرم هیچ وقت حس نکردم مامان ندارم، همیشه

کی مثل شما رو کنار خودم داشتم و دارم. بالا بوده چون ی

کی   که شما برای من کار میمگه مامانای بقیه براشون چی 

 نکردید؟ 

 

محبوب افتاده بود روی دور تسلسل گفی   یک حرف: من 

در حقت مادری نکردم حق داری که منو لایق این صدا 

. مادر خویر نبودم برات... 
 زدن ندوی 

 

گریه نکند. او در کودگ، در نوا تمام تلاشش را کرد تا  

، تا همی   چند سال پیش به اندازه
ی تمام عمرش نوجوای 

اش گریسته بود. دیگر بس بود برای درد یر پدر و مادری

 هر چه غصه خورده بود. 
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  ۵۵#طهران

 

 

داشت. آسمان، آفتابش را کنار خلیل آرام آرام قدم بر می

او بر خلاف همیشه  کشید و خالصانه به رخ زمی   می

ستان سرد بود! سرمای  که از  گرمش نبود. محیط قتر

 شد.. هزاران آرزوی خاک شده بلند می

 

ی که می  گذشت ناخودگاه به اسم از کنار هر سنگ قتر

گفت دوخت. اغراق نبود اگر میهک شده رویش چشم می

ستان اسم وجود دارد. به اندازه ی موهای سرش در این قتر

خواندشان و حالا وقت  بچه بود با هیجان می های  کهاسم

ه  شد. اشان میبا دنیای  از غم تنها خت 

 

های نزدیک سنگ قتر پدرش که رسیدند حس کرد قدم 

تر شدند. این صحنه را کم ندیده بود. از همان خلیل آرام

 خاطرش بود که با هر بار آمدن به این مکان قد 
ی

بچکی
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ه موهایش اضافه تر و یک تار سفید بخلیل خمیده

کشد و بازد، آه میشود. دیده بود که او چطور رنگ میمی

د تا مبادا به چشم نوا ی چشم میاشکش را از گوشه گت 

بیاید و خودش را ببازد. غم فرزندش انگار هیچ وقت 

شد که با گذشت بیست و چند سال برایش عادی نمی

 هایش مملو از غمی عمیق بود. هنوز هم واکنش

 

ها نشان داد. کاری که اکتی نوا خ ودش را سرگرم سنگ قتر

هایش سرعت داد کرد. به قدممواقع برای راحت  خلیل می

و جلوتر از او به سمت جای  که بیش از هر مکان دیگری 

 بلدش بود راه افتاد. 

 

کارتن را یک دستش گرفته بود و گلاب را در دست   

ل هم دیگرش. محبوب و علی نیامده بودند. خودش و خلی

تاکسی گرفته بودند و فقط توانسته بود کارتن کیکی که 

ات گرفته بود را با خود بیاورد.   برای خت 
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به سنگ قتر که رسید لبخندی روی لب نشاند. از یک 

 به خودش قول داده بود این
ی
جا که جای  به بعد در زندگ

ها را پشت سرش جا بگذارد و خندان بیاید. درست آمد غم

ی جا هم رفت، ایناش میی پدریکه به خانه  مانند دخت 

کرد که پدرش را ی پدر او بود دیگر! چه فرف  میخانه

 ای با او نداشت؟امد و خاطرهیادش نمی

 

ون کشید و سنگ    کنار قتر زانو زد. دستمال را از کیفش بت 

قتر را با گلاب شست. نام عارف فرزانه که پدیدار شد خم 

خواست سرش را م زد. دلش میای به روی اسشد و بوسه

آمد جا میبرید و به آنهای  که از دنیا میمثل تمام وقت

. حیف  روی قتر بگذارد و حضور عارف را کنارش حس کند 

هشد؛ خلیل کمی آن طرفکه نمی اش بود و کاف  بود تر خت 

 تر کند. نوا بشکند تا او هم کمر خم
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ارج بود. اشکی که داخل چشمانش جوشید از اختیارش خ

بغضش را همراه با آب دهانش قورت داد و هم زمان که 

 خلیل کنارش ایستاد از جا بلند شد تا او راحت باشد. 

 

 147#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 چسباند و یر نگرای  از خاکی 
خلیل یک دستش را به زمی  

شدن لباسش روی زمی   نشست. نام عارف را لمس کرد و 

که صورت ماه او را قلبش از غصه لرزید. چند سال بود  

ندیده بود؟ چند سال بود که در حسرت یک دیدار دیگر 

شد که نوا را به امید استشمام سوخت؟ چند سال میمی

د؟ حساب این سالبوی عارف به سینه می های انتظار فسر 

و درد و غم از دستش در رفته بود. برای والدین داغ دار 

 شد. غم فرزند هیچ وقت کهنه و عادی نمی
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وا آه یر صدای  کشید و سراغ قتر کناری رفت. باز هم ن

ی  جا بود جمع خانوادهلبخند زد. اگر محبوب هم آن

شد. سنگ او را هم شست و به کوچکش حسایر جمع می

نام زیبایش بوسه زد؛ نازگل حاجیلو. کسی که همه 

گفتند مادرش است و او امروز قسم خورده بود که می

  کرده و دروغ هم نگفته بود.   اش را پر محبوب جای خالی

 

ی کمی که بی   قتر او و عارف بود چشم دوخت. به فاصله

ش نشست. مامان نازگلش در این دنیا از  چهار زانو کنار قتر

تر بود. از دار دنیا یک پدر و مادر پت  داشت  او هم غریب

که بعد از مرگش چند سالی بیشت  طاقت نیاوردند و دار 

نازگل در کل دنیا یک نوا را داشت.  فای  را وداع گفتند. 

 کرد. نوای  که او را همیشه کنارش حس می

  

کرد خدا او را دوست ندارد. گمان تر که بود فکر میبچه

کرد کار بدی کرده است که خدا پدر و مادرش را از او می

ای از او گفت بچهگرفته است. همیشه به خودش می
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م پدر نداشته باشد و بدشانس تر در دنیا وجود ندارد که ه

هم مادر. روزهای  که مجبور بود محبوب را تقسیم کند، 

اش بسپارد کمش را خودش بردارد و زیادش را به پسر تت  

شدند اما هیچ وقت کم نیاورده بود. از این فکرها بیشت  می

 سعی کرد عاقل باشد، قوی باشد، نسبت به 
ی

همان بچکی

گویند چون پدر و هایش بیشت  بفهمد تا نهم سن و سال

مادر ندارد چنی   شده است. تمام تلاشش را کرد کسی که 

کردند لایق فرزندی نازگل و عارف  که همه تعریفشان را می

باشد. تمام امیدش در دنیا خلیل بود. اگر او را هم نداشت 

 شد... نوای  که الان بود نمی

 

ای غرق در فکرهایش بود و نفهمید چه شد که یک دفعه 

خورد را به ای که در ذهنش وول میبا صدای  گرفته جمله

زبان آورد: هیچ وقت جواب این سوالم رو پیدا نکردم 

 بابابزرگ؛ چرا من زنده موندم؟! 
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آمد نوایش  بغض صدایش دل خلیل را لرزاند. کم پیش می

 کند. می
ی
حبوب شنیدن ختر سفر م دانست امروز با گلکی

ی تحملش پایی   آمده است. دل شکسته شده و آستانه

لبخندی آرام روی لبش نشاند: خدا به دل من رحم کرد  

م  . که تو رو برام گذاشت دخت 

 

 148#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ای سیبک گلویش تکان خورد. او هم بغض داشت. فاتحه

رداشته نثار روح پسر و عروسش کرد و با صدای  که خش ب

بود آرام گفت: روزی که برام ختر آوردن عارف و نازگل تو 

راه تصادف کردن و هیچ کدوم زنده نموندن کمرم 

تونم از جام بلند کردم هیچ وقت نمیشکست. فکر می

شم، گفتم اون روز دیگه برام آخر دنیاست. من عارف و 

محبوب رو با چنگ و دندون بزرگ کردم. هم براشون 

پدر که یوقت جای خالی مادر خدا  مادر بودم هم
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بیامرزشون رو حس نکی   اما اون روز حس آدمی رو داشتم 

که دیگه دلیلی برای موندن تو دنیا نداره. آدمی که دیگه 

ی نیست.  جون نداره برای تحمل کردن. غم اولاد کم چت  

آری. خدا امانتش رو صتر ایوب هم داشته باش  بازم کم می

فت. حت  فرصت نداد پسرم نه ماه به طرز بدی ازم پس گر 

 بیشت  پدری کنه و ازم گرفتش. 

 

ه شد. قطره اشکی که از گوشه ی نوا با دقت به او خت 

ی شال مشکی رنگش گرفت. چشمش چکید را با گوشه

 پای خلیل غم آن روزها را حس کرده بود. انگار او هم هم

ها را بالغ بر هزار بار شنیده بود اما هیچ وقت این حرف

تر از قبل گوش جان شدند. هر بار تشنهبرایش تکراری نمی

د تا خلیل برایش از بیست و چند سال پیش بگوید. می ستی

ی  هر چند که برای او و خلیل بازگو کردنشان جز درد چت  

 در یی نداشت. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  547 | 2801 

 

خلیل با دست سنگ قتر سرد پسرش را لمس کرد و آه  

شو هم ده صتر هاش میکشید: خدا وقت  غمی رو به بنده

 کردن بعدشم میمی
ی
ده. به منم دلیل داد. یه ده، دلیل زندگ

دلیل و امانت بزرگ که یاعلی بگم و کمر راست کنم. که 

رسه یر حکمت نیست. یادم نره هر چی از سمت خدا می

عارف و نازگل رفی   اما تو رو امانت  گذاشی   برای ما. تو 

ه و منم اون تصادف همه گفی   زنده موندن تو معجزه بود

پرش چرا . میی خدا استقبال کردمبا آغوش باز از معجزه

  
ی
زنده موندی؟ تو زنده موندی تا منم به امید بودنت زندگ

 عارف رو به جای  که اون دلش کنم. به امید این
که امانت 

بیت  بیت  الان هستم، اگه میخواست برسونم. اگه میمی

م. تو به وئه دخکشم همش به خاطر وجود تنفس می ت 

 . من، به محبوب جون دوباره دادی

 

لبخند این بار نوا پر از بغض بود. هم خوشحال بود و هم 

ناراحت. خوشحال از داشی   خلیل و ناراحت از نبود 

ها بودند نوا تا این حد تنها عارف و نازگل. شاید اگر آن
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ی ماندند او چند سال پیش یک دورهشد. شاید اگر مینمی

 گذراند. سخت را نمی

 

ها او اما راض  و شکرگزار بود. با تمام این شاید و ای کاش

همی   که خلیل را داشت، همی   که محبوب برایش مادری  

که اتفاقای  که پشت سر گذاشته بود دلیل کرده بود، همی   

فتش شده بودند خدا را شکر می  کرد. پیسر 

 

 149#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ات را که پخش کرد دوباره سرج ای اولش برگشت. خت 

داد. آهی کشید. این اش میچشمان سرخ خلیل ختر از گریه

شد. ها هیچ وقت تمام نمیغم برای هیچ کدام از آن

ای برای پدر و مادرش کنارش نشست و دوباره فاتحه

خواند. نگاهی به قتر نازگل انداخت. خلیل و نوا کنار عارف 

ش بیشت  از بودند و او مثل همیشه تنها. چنی   مواقعی دل
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سوخت. پدر و مادرش تا عارف به حال نازگل می

 نوا زنده بودند، دست و پا شکسته یادش 
ی
چهارسالکی

جا ها را نشسته اینآمد که با هر بار آمدن به مزار، آنمی

شان در عرض یک سال می دید اما غم رفی   تک دخت 

جفتشان را از پا درآورد و بعد از رفتنشان در دنیا نازگل 

ای تنها شد. کسی را جز چند فامیل دور که فراموشش تنه

ش تا نوا و خلیل نمی آمدند کرده بودند نداشت و کنار قتر

 ی خدا خالی بود. همیشه

 

نگاهی به ساعتش انداخت و از جا بلند شد. دست روی 

 بزرگ؟! ی خلیل گذاشت: بریم باباشانه

 

سر تکان دادن خلیل نشان از جواب مثبتش بود. خم شد 

ای روی قتر کاشت. مکثش که طولای  شد نوا بوسهو 

د: نفستون میشانه هاش را فسر   ، بلند شی   لطفا. گت 
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بالاخره خلیل دل از تنها پسرش کند و به زحمت از جا بلند 

گفت نفسش رفته بود اما مهم نبود. شد. نوا راست می

 حداقل نه تا وقت  که پسر جوانش زیر خروارها خاک بود. 

روی زمی   گذاشت و قدمی برداشت. نیم نگاهی  عصایش را 

داشت و در فکر بود انداخت و به نوای  که کنارش گام برمی

 آرام گفت: محبوب باهات صحبت کرد؟

 

ک یر حس و خنتی نگاهش کرد. خیلی وقت بود که 
دخت 

گرفت. شاید اگر نوای های  نمیحس خاض از چنی   حرف

شکست و اشک چند سال پیش بود با این سوال دلش می

جوشید اما حالا و بعد از چند سالی که درون چشمانش می

توانست به خودش مشق قوی بودن را تمرین کرده بود می

 مسلط باشد. 

 

خواد بره کانادا.  گفت عموعلی مییر تفاوت گفت: آره. می

 گفت خواسته مامان محبوب هم باهاش بره. 
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رد پس ادامه و بم همه چت   ختر دا دانست خلیل از زیر می

کرد با رفتنشون من داد: یکم نگران من بود. فکر می

شم اما خیالش رو راحت کردم که این طور ناراحت می

 یایم. نیست. بهش گفتم منو و بابا خلیل از پس هم برمی

 

و چشمکی چسباند به انتهای جملاتش. خلیل موشکافانه 

هر حرکت او را زیر نظر گرفت. پرسید: واقعا ناراحت 

 ش  یا از سر تکلیف خیال محبوب رو راحت کردی؟مین

 

بار جدی جدی و با صدا خندید. خلیل داشت با نوا این

 گرفت؟! این شکل سوال کردن مچش را می

 

 150#پست_ 

  ۵۵#طهران
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به در شوچ  زد: به چی قسم بخورم که شما و مامان 

محبوب باور کنید؟ به روح بابا عارف حس واقعیم رو  

کار کردم که تو نظر شما و مامان دونم چی ه نمیگفتم. البت

محبوب انقدر یر منطقم که یه پدر و مادر رو بخاطر  

ای که تموم شده از دیدن پسرشون محروم کنم!  گذشته

م. خودم یر  ام زیادی خرابه و گویا سابقه  ختر

 

ی می کرد با خودش که تعارف نداشت. الان اعلام یر ختر

ز حال بد نواست. حال بدی  ها ااما مشخص بود ترس آن

وع شد و می ترسیدند دوباره از سر گرفته که با رفی   او سر 

 شود. 

 

خلیل نفس راحت  کشید: جز این ازت توقع نداشتم اما 

. خواد بخاطر دلدلمم نمی  خوش  ما نقش بازی کت 

 

نوا خودش را لوس کرد: هر کاری رو خوب بلد باشم 

صلا برای اثبات حسن آمد بخدا. ابازیگری از دستم برنمی
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طوری هم کنم شما هم باهاشون برید. ایننیتم پیشنهاد می

فهمید من الکی حرف شه، هم میحال و هواتون عوض می

 زنم. نمی

 

 خلیل اخم کرد: تو رو تنها بذارم؟! 

 

توی  خودتم بیای تا و با بدجنسی افزود: اگر خیلی مایلی می

 بریم! 
ی
 خانوادگ

 

ها فقط یک چت   بود؛ قصدش از زدن این حرف

العمل واقعی نوا را در کمال صداقت با خواست عکسمی

ها چشمان خودش ببیند. هر چند که در تمام این سال

ش را همه به چشم دیده بودند.   تغیت 

 

ی نوا جمع شد و رک گفت: هنوز به این درجه از خنده

 نرسیدم بابابزرگ. فکر می
ی
کنم هیچ وقت هم بخشندگ

 بهش نرسم! 
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دانست منظورش چیست. آرام گفت: اما خلیل خوب می

من همیشه سعی کردم تو رو بخشنده بار بیارم. یادت 

ی.   ندادم از کسی کینه به دل بگت 

 

نوا با لبخندی که روی لبش نقش بسته بود خودش را به 

ای از  خلیل چسباند و گفت: منم حرف از کینه نزدم. کینه

خوردم و  کسی به دل نگرفتم چون یک عمر نمک

ها هیچ وقت از خوام نمکنمی دون بشکنم اما یسری چت  

تونم بهتون دروغ بگم  شن. نمیذهن و روح آدم پاک نمی

دم  که من اون آدم رو کامل بخشیدم اما بهتون قول می

ی هم به دل ندارم.   کینه شت 

 

 که بی   آنحت  عارش می
د! اتفاف  ها آمد نامش را هم بتر

ها یک اتفاق ساده و گذرا نبود. تا مدت افتاده بود برای نوا 

کرد و با زحمت داشت با عواقب آن دست و پنجه نرم می

زیادِ محبوب و خلیل توانسته بود خودش را جمع و جور 
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کند و روی پا بایستد. دوست نداشت تریپ از 

 بردارد و دروغ بگوید. بحث همان
ی

جا خاتمه خودگذشتکی

ی گفت و ن ای ه او توضیح اضافهیافت. دیگر نه خلیل چت  

 داد. تاکسی گرفتند و راه آمده را برگشتند. 
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خانه سرگ به سالن کشید. جهانگت  و  نرگس بانو از آشتی 

کیا همچنان مشغول دفت  دستک حسابرش اشان امت 

 بودند. جلو رفت و آرام گفت: غذا رو بکشم؟

 

کیا که می ت سکوت کرد اس دانست مخاطبش جهانگت  امت 

 . شهتا خودش جواب داد: یکم صتر کت  تموم می
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کیا نرگس بانو این کیا کرد: آقا امت   رو به امت 
بار با مهربای 

 شمام نری. بمون شام رو با هم بخوریم. 

 

 لبخند زد: دست شما درد نکنه. 

 

ی فاکتور را مقابل جهانگت  عینکش را فیکس کرد و برگه

کیا تکان داد: اینا ب خونن. صدات زدم بیای ا هم نمیامت 

 ببینم ایرادش کجاست؟

 

کیا دور از چشم او پوف کلافه ای کشید. یک ساعت امت 

داد و از این بود داشت توضیح یک به یک همه چت   را می

ی جهانگت  می خواست سر به بیابان بگذارد. همه ایرادگت 

یل چطور همیشه با او در کمال خونسردی راه می  آمد؟امت 

 

دونم ست  به ته ریشش کشید و گفت: اینا رو من نمید

 آقاجون. یل از جزئیاتش ختر داره. 
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؟! کار میجهانگت  اخم کرد: پس تو، تو اون گاراژ چی   کت 

 

دونید حساب کتابا با یله سر پایی   انداخت: شما که می

کنم. از کدومش آقاجون. من تو اون گاراژ خیلی کارا می

 بگم؟

 

 جهانگت  را که دید سکوت کرد. یاسمن با ی برزچ  چهره

ون آمد و سیت  چای را روبه خانه بت  روی وقار از آشتی 

 ها گذاشت. آن

 

کیا حرف می زد انداخت و  جهانگت  نیم نگاهی به او که با امت 

 گفت: مگه شام نمیارین؟ الان چه وقت چای  خوردنه؟
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اف . چه مییاسمن وا رفت کرد که برای میگفت؟ اعت 

کیا به یک فنجان چای متوسل شده بی  دیدن امت 
شت 

 است؟

 

نرگس بانو به دادش رسید: دیدیم کار شما حالا حالاها 

شه. یاسمن جان زحمت کشید چای آورد تموم نمی

 خستگیتون در بره. 

 

چنان مشغول وارش آن فاکتور بود و توضیح جهانگت  هم

 داد. العملی نشان ننرگس بانو را هم شنید و عکس

الاخره دل از آن برگه کند و باز هم یاسمن را که مشغول ب 

تماشای تلویزیون بود مخاطب قرار داد: این دخت  بازم  

ی امیت  نیست  جا خونهکجا رفته؟ مگه دیشب نگفتم این

ون بمونه؟ کر بود یا حرف من برو  که بچه تا شب بت 

 نداشت؟
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س گرفته بود. مثل بقیه  یاسمن پوست لبش را کند. است 

 ترسید. برد و کمی هم میها از جهانگت  زیادی حساب مینوه
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دستانش را در هم قلاب کرد و آرام توضیح داد: امشب 

. از اونتولد دوستش بود. با دخت  عمه جا ام با هم رفی  

 ی عمم. نگران نباشید. ره خونههم می

 

ی جهانگت  اخم وحشتناکی روی چهره نشاند: چرا ک سی چت  

به من نگفت؟! این خونه مگه صاحاب نداره که واسه 

 خودتون بریدید و دوختید؟

 

یاسمن من و من کرد: من خودمم ختر نداشتم آقاجون. 

 رفت برام توضیح داد. غروب که داشت می
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عصایش را از کنار مبل برداشت و روی زمی   کوبید. همه 

ور برای حتیاچر ندارد و در مواقع ض  ادانستند به آن می

د و چقدر هم موفق بالا بردن ابهتش از آن کمک می گت 

 بود! 

 

ایستاد و محکم گفت: زنگ بزن بگو تا نیم ساعت دیگه 

شورم خونه باشه. نرگس بانو شما هم تا من دستامو می

 غذا رو آماده کن. 

 

خانه راه افتاد.   نرگس بانو چشمی گفت و به سمت آشتی 

 

کیای  کی یاسمن مستاصل به راه رفته ه او نگاه کرد و به امت 

ی پر غضب دست کمی از جهانگت  نداشت با آن چهره

س لب زد: چی   کار کنم حالا؟چشم دوخت و پر است 
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کیا از یر فکری یمنا و سر خود بودنش عصتر بود. از  امت 

زمای  که آمده بود چشم چرخانده بود تا او را ببیند اما 

د بود که نخواه قدر خوددار همموفق نشده بود. آن

سد و بقیه را به حس مخفیانه ی بتی اش کنجکاو کند. در  چت  

ک همی   گوشه کنارها کمال خوش خیالی گمان می
کرد دخت 

 مشغول است که پیدایش نیست. 

 

نفهمید چه شد که حرصش را سر یاسمن بیچاره خالی   

دوی  آقاجون انقدر پرش؟ تو مگه نمیکرد: از من می

دادی که این چند روز رو یکم ذکر میحساسه؟ به یمنا ت

 رعایت کنه. الانم همون کاری که گفت رو انجام بده. 

 

یاسمن از برخورد او دلگت  شد. تمام این چند روز را جز 

ی جهانگت  جای  نرفته بود و حالا مست  بیمارستان و خانه

کیا به خودش اجازه می  داد با او چنی   برخوردی کند؟امت 
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کیا ایستاد تا جهانگت  بیاید.  از جا بلند شد  و پشت به امت 

 روی صورتش کشید. تند رفته 
ی

پسر دستش را با کلافکی

ی بگوید که سر و کله منده خواست چت   ی جهانگت  بود. سر 

 پیدا شد. 

 

 خواست از کنارش رد شود که صدایش کرد: آقاجون؟

 

نگاهش که کرد گفت: من امشب باید برم شیفت. به یمنا 

 اما اگر نیومد بهم ختر بدین. زنم زنگ می

 

ی درهم او نگریست: مگه امروز جهانگت  با دقت به چهره

 شیفت صبح نبودی؟
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حواس جمع او متعجبش کرد: چرا بودم. اما یکی از 

 خوام جای اون برم. همکارام امشب نمی تونه بیاد می

 

بود که جهانگت  یر حرف سر تکان داد. یک قدم برنداشته 

کیا را مخاطب قرار  دوباره ایستاد. به عقب چرخید و امت 

داد: پاشو بیا یه لقمه شام بخور یاسمن رو برسون سرکار 

 .  بعدشم برو دنبال اون دخت 

 

تونم یاسمن به سرعت پیشنهاد او را رد کرد: من خودم می

کیا زحمت بدین. اسنپ می   برم آقاجون. لازم نیست به امت 

م.   گت 

 

به حرف او نداد و باز هم گفت: پاشو دستاتو اهمیت  

کیا. غذا آمادست.   بشور امت 

 

خانه رفت. شام را در سکوت  یاسمن پشت سر او به آشتی 

د  مطلق خوردند. نه او بلد بود مثل یمنا جمع را دست بگت 
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کیا مثل سبحان تمایل داشت نمک بریزد. آخرین  نه امت 

از جایش بلند قاشق را که خورد نگاهی به ساعت انداخت. 

 شد و به نرگس بانو کمک کرد تا مت   را جمع کنند. 

 

نیم ساعت بعد حاض  و آماده مقابل جهانگت  ایستاده  

 کرد. بود و خداحافطی  می

 

کیا  مرد محکم گفت: صبحم خواست  بیای زنگ بزن امت 

 بیاد دنبالت. 

 

کیا را پایید. ابرویش یاسمن از گوشه ی چشم واکنش امت 

و نگاه متعجبش به جهانگت  بود. از نگاهش یک بالا رفته 

 بارید. "مگه من راننده شخصی"ام خاض می

دانست اگر باز هم ساز مخالف بزند کوتاه تشکر کرد. می

کند پس یر حرف و تای  وار پشت جهانگت  توجهی نمی

کیای  که وضعیتش چون خودش بود راه افتاد.   امت 
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انتخاب کرد. با خجالت صندلی جلو را برای نشسی   

ون زد سعی کرد کمی  کیا که استارت زد و از خانه بت  امت 

ی خودش و شاید بیشت  این پسر راحت باشد. او به اندازه

شناخت اما هیچ وقت نتوانسته بود خودش را به او را می

نزدیک کند. همیشه واهمه داشت که نکند پا پیش بگذارد 

 و پس زده شود. 

 

کیا سکوت او را به پا اش بابت آن برخورد  ی دلخوریامت 

طور که یاسمن همیشه کم حرف بود اما اینگذاشت. با آن

شد خودش را بابت زدن نشسی   و مظلومیتش باعث می

ها لعنت کند. سختش بود عذر خواهی کند اما آن حرف

بالاخره با چند دلیل خودش را قانع کرد و آرام گفت: 

 ید. خواستم سرت داد بزنم. ببخشنمی

 

من کمی به سمتش چرخید. در آن تاریکی دلش برای بار یاس

هزارم برای او لرزید. این پسر بد اخلاق چه داشت که او 

 کرد؟یک نگاهش را با دنیا معاوضه نمی
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لبخندی که روی لبش نقش بست از اختیارش خارج بود: 

ام رو کردم اشکال نداره. من این چند روز تمام سعی

ده. سم به یمنا باشه اما خب به حرف کسی گوش نمیحوا

 شایدم واقعا مقصر من باشم. 

 

کیا با حرص دنده را جا به جا کرد: زنگ زدی بهش؟  امت 

 

ب نداد. به دخت  عمم زنگ زدم آدرس  خودش که جوا : -

 گرفتم که بری دنبالش. 

 

کیا. توام   عذر خواهی کرد: ببخشید امت 
ی
مندگ و با هزار سر 

فتادی. فردام احتیاج نیست بیای دنبالم. تو زحمت ا

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  567 | 2801 

 

گردم. فقط لطفا یمنا رو با خودت بتر که خودم برمی

 آقاجون عصتر نشه. 

 

ی نگفت. واقعا نمی کیا در جواب تعارفش چت   توانست امت 

 فردا گاراژ را ول کند و نقش راننده شخصی او را بازی کند. 

 

مقابل بیمارستان که نگه داشت آدرس را از او گرفت.  

گ با او یاسمن ناراحت از این که هیچ وقت حرف مشت 

ی آخر به تنها دستاویزی که نداشت در را باز کرد. لحظه

های اخر و مشخصات آدرس را داشت چنگ زد؛ توصیه

که هر چه شد به او هم ختر بدهند به او داد و با تاکید این

  کرد و دور شد. خداحافطی  

 

ی یمنا را  زمان شمارهامت  فرمان را چرخاند تا دور بزند و هم

ک که جواب نداد عصبای  اخم هایش را در گرفت. دخت 

ی مقابل که راهش را ای به رانندههم کشید. بوق کشیده

 سد کرده بود زد. 
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یاسمن با همکارانش در محوطه سلام و علیک کرد. دست 

قبل از داخل شدن به بیمارستان با داخل جیبش برد تا 

د اما هر چه گشت نتوانست گوش  را پیدا   یمنا تماس بگت 

کیا جا  کند. با یاداوری این که گوش  را داخل ماشی   امت 

که پیاده گذاشته است فورا عقب گرد کرد و سمت جای  

 شده بود دوید. 

 

هایش سرعت داد. تا خواست ماشی   را از دور دید و به گام

که او برود و یر  د پسر گاز داد و یاسمن از ترس اینبرس

 گوش  بماند بلند صدایش زد و سعی کرد تندتر بدود. 

 

 از دور او را دید. مست  نگاه و 
همکارش، آقای وحدی 

دویدن یاسمن را دنبال کرد و با دیدن جوای  سوار بر 

اش یک گام به جلو برداشت و پرشیای سفیدی در نزدیکی

که در لحظه به ذهنش هجوم آورده بودند   با هزار فکری

 جلوی ماشی   را گرفت. 
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کیا فورا روی اخم هایش ناخوداگاه درهم رفته بودند. امت 

ون برد: سرت به  ترمز زد و عصبای  سرش را از شیشه بت 

 رو نمی
ی
؟تنت زیادی کرده آقا؟ ماشی   به این گندگ  بیت 
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  ماشی   نفس یاسمن با دیدن آقای وحد
ی  و نگه داشی 

 تری سرعتش را کم کرد. راحت  کشید و با خیال راحت

 

خوام. یه چند آقای وحدی  مودبانه توضیح داد: عذر می

 لحظه صتر کنید گویا با شما کار دارن. 

 

کیا همچنان با اخم او را نظاره گر کرد. دوست داشت امت 

حرصش جلو برود و یک چک بخواباند زیر گوشش تا تمام 
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جای  خالی شود. نفهمید منظورش چیست از یمنا هم یک

اما رد نگاهش را دنبال کرد و با رسیدن به یاسمن 

ای که سر راه نباشد چشمانش گرد شد. ماشی   را به گوشه

کشاند و پیاده شد. دید که یاسمن به آقای وحدی  رسید و 

 مشغول تشکر شد. 

 

تون دور متوجه ز ای مرد جوان را شنید: جلو رفت و جمله

؟  شدم. اگر مشکلی هست به حراست ختر بدم خانم امیت 

 

ل حراستش خواستند تحویاش گرفت. نزده میخنده

 بدهند؟

 

یاسمن نیم نگاهی به سمت کیا انداخت و با دیدن نزدیک 

 . شدنش فورا گفت: نه نه. ایشون پسر دای  من هسی  

زحمت کشیدن منو رسوندن، گوشیمو تو ماشینشون جا  

 گذاشتم. 
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کیا  آقای وحدی  سر تکان داد و با نزدیک شدن امت 

لبخندی روی لب نشاند. دوستانه دست جلو برد: میثم 

. بازم معذرت می خوام. از وحدی  هستم همکار خانم امیت 

م جلوی  دور دویدن یاسمن خانم رو دیدم مجبور شدم بتی

 . ماشی   

 

کیا متعاقبا با او دست داد و کنجکاو سر  تا پایش را امت 

ها خانم امیت  بود یا برانداز کرد. نفهمید بالاخره یاش آن

 یاسمن خانم؟

 

ی شده؟ واسه چی می دویدی به سمت یاسمن چرخید: چت  

؟  دنبال ماشی  

 

ک آرام زمزمه کرد: گوشیمو جا گذاشتم.   دخت 

 

کیا سر تکان داد و به ماشی   اشاره کرد: درش بازه. برو  امت 

 برش دار. 
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رود و برگردد کمی با میثم وحدی  صحبت کرد. میان تا او ب

هایشان چند بار نگاه او به سمت یاسمن را شکار کرد حرف

ک برگشت و وحدی   و نفهمید چرا خلقش تنگ شد. دخت 

 با او خداحافطی  کرد: خوشحال شدم جناب. با اجازه. 

 

یاسمن هم خداحافطی  کرد و کنار او ایستاد. نفهمید 

خت  با صدا خندید و از همان فاصله وحدی  چه گفت که د

های یک دست سفیدش نمایان شد. دست هم دندان

تش  خودش نبود که با دیدن لبخند او کلافه شد. رگ غت 

هو بالا زد. اختیارش از دستش خارج شده بود که او را یک

 صدا کرد: یاش؟

 

ک متعجب به عقب چرخید. سالی یک بار پیش  دخت 

 هم ایستاد. لی صدا کند. وحدی  آمد که او را این شکمی

 رو به او  
ی
مندگ کیا که اشاره کرد نزدیکش بیاید با سر  امت 

. شما بفرمایید منم میام.   گفت: ببخشید آقای وحدی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  573 | 2801 

 

 

کیا که ایستاد پسر بهانه ی جواب ندادن یمنا را کنار امت 

جور کرد و تا زمای  که وحدی  دور شود او را کنار خودش 

 . معطل نگه داشت

 

 156ست_ #پ

  ۵۵#طهران

 

داد ایستاد و سر جلو برد ای که آدرس نشان میمقابل خانه

ی از آن فاصله مشخص نبود. در راه، با   ببیند. چت  
تا بهت 

جواب ندادن یمنا آن قدر منق  باف  کرده بود که حالا مثل 

ها توقع دیدن نورهای عجیب و غریب و روشن فیلم

ها نبود. ماشی   خاموش شدن خانه را داشت اما از آ ن ختر

 را پارک کرد و پیاده شد. 
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د. در که با  ۴روبروی ساختمان ایستاد و زنگ واحد  را فسر 

سیده در  ه شد. نتی صدای تیکی باز شد متعجب به آن خت 

 جا؟را باز کرده بودند؟ صاحب نداشت آن

 

های  که این بار دیگر با هیچ چت   باز شدی  نبودند با اخم

به سمت آسانسور رفت. وجنات  داخل شد و مستقیم

خوب ساختمان کمی خیالش را راحت کرد. به خودش 

ی که فکرش را میدلداری می ی داد از ان چت   کرد ختر

 نیست! 

 

مقابل واحد مد نظر که ایستاد صداهای  به گوشش رسید. 

داد. شد که صدایش گوش را آزار میآهنگ ریی پخش می

د و باز هم خودش را د لداری داد؛ تولد بود زنگ در را فسر 

 شد! دیگر. در جشن که نوحه پخش نمی

 

ی نشد.    گویا صدا به کسی نرسید که تا چند دقیقه ختر

د و بالاخره یک نفر پیدا  دوباره و این بار ممتد زنگ را فسر 
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شد که در را به رویش باز کند. خودش را برای دیدن هر 

ی آماده کرده بود اما با ظاهر شدن پسری در آستانه ی چت  

 در شوک شد. 

 

اومدی پسر در را ول کرد و خوش آمد گفت: خوش 

 داداش. بفرما تو. 

 

چای نخورده پسرخاله شده بود! از خدا خواسته پا داخل 

خانه گذاشت. فضا برخلاف قسمت ورودی روشن بود و 

 ها هم کم نبودند! تعدا مهمان

 

چند نفری از مقابلش رد شدند و او یر توجه چشم 

چرخاند شاید یمنا را پیدا کند. همان پسر که در را باز کرده 

به  بود از  ای به پشتش زد : از خودت کنارش گذشت و ض 

 پذیرای  کن. 
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واقعا متوجه نشده بود که او مهمان این خانه نیست؟ 

حدس زد پسر فقط حکم در باز کن داشته باشد وگرنه  

شناخت؟ البته در ای مهمانانش را نمیکدام صاحب خانه

رقصید هیچ چت   بعید زد و گربه میاین وضعی که سگ می

 نبود! 

 

کمی دیگر کنکاش کرد تا بالاخره یمنا را دید و صورتش از 

شدت عصبانیت سرخ شد. میان چند دخت  و پسر ایستاده 

گفتند که از خنده غش کرده بود. بود و معلوم نبود چه می

راه افتاد سمتش. مهمای  به هر چه شباهت داشت الا 

 تولد! 

 

ی یمنا گذاشت و پشت سرشان ایستاد و دست روی شانه

 گذره؟زیر لب غرید: خوش می

 

 157#پست_ 

 ۵۵#طهران
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ی کم از سرعت نور  ک به پشت چت   سرعت چرخش دخت 

 نداشت. 

 

کیا افتاد شوکه خودش را عقب کشید و  نگاهش که به امت 

دستش از دور بازوی پسری که کنارش ایستاده بود شل 

ی شده یمنا؟ می شناش این شد. پسر نگاهشان کرد: چت  

 آقا رو؟

 

کیا بدون این که تکان بخورد مستقیم به یمنا زل زده امت 

کند. آن دست آویزانِ افتاده کنار بدنش  بود تا ببیند چه می

که تا چند لحظه پیش جای دیگری بود چون خاری در 

 چشمش نشسته بود. 

 

یمنا اما مثل همیشه خودش را زود جمع و جور کرد و 

کیا پ  سر داییمه. لبخندی زورگ به پسر زد: اره. امت 
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؟ پسردای  و تمام؟  همی  

 

کیا دندان روی هم سایید و بدون توجه به دخت  و  امت 

کردند یمنا را مخاطب پسرهای  که خودشان را معرف  می

 قرار داد: برو آماده شو بریم. 

 

لحن سردش هم نتوانست یمنا را از نقش بازی کردن دور  

ی از دوستانش خداحافطی  کرد و  به سمت کند. با سراصتر

هایش را بردارد. شانس اورد که لباسش اتاف  رفت تا لباس

کیا قابلیت خون راه انداخی   را  مشکل نداشت وگرنه امت 

در ان لحظه داشت. شومت   آستی   بلند سفید و شلوار 

 ای بنفشش معقول بودند. پارچه

 

کیا کنار در ایستاد و منتظر شد تا او برسد. امشب و در  امت 

عت توسط دو نفر به عنوان پسردای  ی یک سافاصله

 معرف  شده بود اما آن کجا و این معرف  کجا؟! 
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شد و او روز به روز شخصیت یمنا بیشت  برایش رو می

 خواست ببیند. واقعا کور بود که نمی

 

ون رفت و دکمه ی آسانسور را یمنا که امد یر حرف بت 

ک ساکت بود. خودش هم  د. تعجب اور بود که دخت  فسر 

 زد! رف نمیدانست چه گندی زده که حمی

 

آسانسور که رسید سوار شدند و پایی   رفتند. در ماشی   

کیا استارت زد  نشستنشان هم به همان منوال گذشت. امت 

 و تمام حرصش را سر گاز خالی کرد. 

 

ی یمنا را حت  به خودش زحمت نداد سراغ دخت  عمه

د. کسی که تا ان ت را هم حتما رگشجا آمده بود راه ببگت 

 کرد! می پیدا 

 

کرد در راه بر خلاف همیشه که یمنا کنارش بود و وراچر می

 به سکوت گذشت. 
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 158#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نزدیکی خانه که رسیدند قفل دهان یمنا هم بالاخره باز 

. مثل همیشه  شد. لحنش نه پشیمای  داشت نه ناراحت 

 طناز بود: آدرس رو از کجا آوردی؟! 

 

کیا فاصلهرگ گرد ای تا ترکیدن نداشت. این دخت  ن امت 

پرروی  را به حد اعلای خود رسانده بود! همه چت   را ول  

ی پیدا کردن آدرس؟! کرده و چسبیده بود به نحوه

 تر از آن وجود نداشت؟! ای مهممسئله

 

اش غرید: الان فقط های به هم چسبیدهاز زیر دندان

ای برای حرف دیگهآدرس پیدا کردن من برات سواله؟ 

 زدن نداری؟
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هیمنا یر  اش شد: نه. مثلا خیال به سمتش چرخید و خت 

 چی باید بگم؟

 

لش را از دست داد. داد زد و روی فرمان کوبید: چی  کنت 

؟! کدوم گوری بودی تا الان؟ اون یارو پسره که 
ی

باید بکی

 یر صاحابتو چرا 
ازش آویزون شده بودی گ بود؟ گوش 

ی؟ از گ تا حالا انقدر سر خود شدی که دادجواب نمی

ور؟ اینا رو باید جواب بدی ور اونری اینبدون اجازه می

 یمنا. 

دوی  آقا جون از سر شب به خاطر تو چیا بار اون اصلا می

دوی  اون جور ندونم کاریای تورم یاسمن بیچاره کرده؟ می

 دوی  یا خودتو زدی به خریت؟کشه؟ میداره می

 

تر ادامه داد: بچه که نیست  صدایش خش برداشت و آرام

فهمی الان دست ما یمنا. واسه خودت خانمی شدی؛ نمی

؟!   امانت 
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یمنا خودش را به شیشه چسباند و حق به جانب جواب او 

را داد: اتفاقا چون بچه نیستم هیچ کدوم از کارامم به کسی 

کر برادر، ربطی نداره! من هم پدر دارم هم مادر و خداروش

 تر از آش. ی داغلزومی نداره کسی برام بشه کاسه

 

کیا که توقع شنیدن آن حرف ها را نداشت با عصبانیت  امت 

یر سابقه روی ترمز زد و با سرعت سمت او چرخید. 

العمل را از یمنا گرفت. با یک سرعتش قدرت عکس

د و با آن یکی دست روی صندلی یمنا   دستش فرمان را فسر 

ده بود که سفید شده آنگذاشت.  قدر دستانش را فسر 

یه. عادتته گند بزی  و پرو پرو  بودند: خجالتم خوب چت  

؟ این حرف ها جای معذرت خواهیته؟ ماست مالیش کت 

 تو اصلا عقل داری؟

 

یمنا دست پیش را گرفت و با تمام توان جیغ کشید: سر 

کیا. من ازت نخواستم بیای دنبالم که حا لا من داد نزن امت 
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 . به خودت اجازه بدی باهام این شکلی حرف بزی 

تونست  نیای. عادت داری خودتو قاطی کارای  که بهت می

؟ من احتیاچر به آقا بالا سر ندارم. نه به  ربط نداره بکت 

ی تو، نه به آقاجون هم جواب پس نمی دم. پس نه چت  

س نه دخالت  بکن.   بتی

 

 159#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

کیا از یمنا ساخته بود یر رحمانه روی و دنیای  که امت  

 سرش خراب شد.... 

انگار آن شب، ابر و باد و مه و خورشید دست به دست  

ی دهانش هم داده بودند تا به او بفهمانند این دخت  لقمه

 نیست. 

 

. به کسی ربطی نداره تو چه پوزخند زد: آره راست می
ی
گ

! غلطی می  کت 
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ی بگوید ک ه دستش را مقابل او  یمنا دهن باز کرد چت  

 گرفت: صداتو نشنوم. 

 

 نزدند. ماشی   را که در پارکینگ 
و تا خانه هیچ کدام حرف 

پارک کرد یمنا بدون تشکر پیاده شد. مستقیم، بدون 

که پشت سرش را نگاه بیندازد به سمت ساختمان آن

 جهانگت  رفت. 

 

کیا اما ایستاد و به راه رفته  ی او چشم دوخت. عقلش امت 

یل بود چت   مییک  گفت و قلبش یک چت   دیگر. کاش امت 

 تا کمی بیشت  چشمانش را به روی واقعیت باز کند. 

 

اش یک تصویر هم های ذهت  ها، میان کشمکشآن وسط

ی با خارج از برنامه داشت جولان می داد. تصویر دخت 

ی که همی   امشب با بهانه 
لبخندی غرق در آرامش. دخت 

ودش تا لبخندش را قسمت به سمت خود کشیده ب

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  585 | 2801 

 

شد هم خدا را خودش کند. چه مرگش بود؟ مگر می

 خواست و هم خرما را؟! 

 

نوا روی پا ایستاد و با دست اشاره کرد که حدیث کمی 

ک هر چه تلاش کرد  فاصله دار از ماشی   بایستد. دخت 

د.   موفق نشد ژست باب میل او را بگت 

 

خودش مجبور شد نجی کرد. باز هم توضیح داد و سر آخر 

جلو برود. حدیث را به عقب کشید و به صورت عملی به 

د.   او نشان داد که کمی واقعی تر ژست بگت 

 

ی ی چشم متوجهگرفت که از گوشهداشت فاصله می

یل شد. صاف ایستاد و به تبعیت از او حدیث و  امت 

ی  یل آرام جلو آمد: چت   مهدیه نت   مودبانه ایستادند. امت 

 رید خانم فرزانه؟احتیاج ندا
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ی بگوید مهدیه جوابش را داد: اگه یه قبل از این که نوا چت  

شیم! گلومون خشک چیکه آب بهمون بدین ممنون می

 شده. 

 

لبخند روی لب حدیث نشست و نوا به سمت او چشم 

؟ چت    ه شد: همی   یل اما به مهدیه خت  غره رفت. امت 

 خواید؟ای نمیدیگه

 

 کرد: والا 
ی
من در حد وسع همچی   مکای   مهدیه لودگ

پیشنهاد دادم اگر بیشت  از دستتون برمیاد که ما استقبال 

 کنیم. می

 

نوا لبخندی از سر مصلحت روی لب نشاند و تعارف کرد: 

ی احتیاج نداریم. چکی   مهدیه جان. شوچ  می  ت  

 

 160#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

یل یر تعارف گفت: به هر حال در حد یه چای  می  تونمامت 

 ن داره. های محمد خوردازتون پذیرای  کنم. چای  

 

گفت و سپس کمی به نوا نزدیک شد. مهدیه و حدیث 

همه چشم شده بودند تا ببینند برای چه از جایش بلند 

است. در این یک ساعت  که  ها آمدهشده و سمت آن

یلآن  مزاحم کارشان نشده بود.  جا بودند امت 

گاه که از همان ابتدا به همراه شاگر  د کم سن و سال تعمت 

ای که دید به دانستند نامش محمد است گوشهحالا می

ها نداشته باشد را برای نشسی   انتخاب کرده و آن

مشغول کار خودشان شده بودند. امروز اوستا محمود 

گاه را تعطیل کرده و تماما در  طبق قولی که داده بود تعمت 

یل و محمد هم آمده مت  اها قرار داده بود. فقط اختیار آن

ها پیش نیاید.   بودند تا مشکلی برای دخت 
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در یک قدمی نوا ایستاد. نگاهی به چشمان او انداخت. 

 اش را جلب کرده بود. پشتکار و کم نیاوردن این دخت  توجه

 

مطمی   بود اگر جلوتر برود و فاصله را به یک نفس هم 

ش  برساند، او از جایش تکان نخواهد خورد. یک نت 

 خاض در چشمان دخت  بود. 

 

کوتاه به لباس حدیث اشاره کرد و گفت: هیچ کدوم از 

کارا انقدر تمت   نیسی   خانم ها! باید یک جای  از لباس تعمت 

 و سر وصورت نشون بده که مشغول کار بودید. 

 

حدیث متعجب به خودش نگاه کرد. در آن کت مردانه که 

مثلا حکم لباس کار را داشت، با آن روسری سه گوش  

کوچیک که برای رعایت حجاب در عکس روی سر 

کارها نبود!   انداخته بود واقعا هم شبیه تعمت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  589 | 2801 

 

گی   یجی بمالیم به سر مهدیه باز هم زبان ریخت: یعت  می

 و روش؟! 

 

یل خندید: بل ی. چون ذات تعمت  امت  ه. یه همچی   چت  

خودرو یک کار کثیفیه. اگر یکم غافل بسی  همه جا رو 

کاری انقدر روغن و گریس برمی داره و امکان نداره تعمت 

 شسته رفته باشه. 

 

کنم نوا از پیشنهاد او استقبال کرد: خودمم حس می

ای  واقعی نیست. الان شما پیشنهاد می
کار  دین چی یچت  

 هت  به نظر برسه؟کنیم که ب

 

یل بدون عجله برایشان هر چه بلد بود را توضیح داد:  امت 

اولش که باید کت ایشون عوض بشه. اون پشت لباس کار 

شن هست. چنتاییش چون خیلی روغت  شدن پوشیده نمی

اشون جا هم باید چهرهتونید ازشون استفاده کنید. اینو می
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. نشون بده که واقعا دارن کار می تو کار با چهارتا ابزار کی  

 باید یکم روغت  بشن. 
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"یکم"ش را شیطنت بار گفت و حدیث کنجکاو پرسید: 

 یعت  چطوری؟

 

یل این بار مهدیه را مخاطب قرار داد: شما این اطراف امت 

ها رو دیدید. اگر زحمت  نیست چرخیدین فکر کنم لباسمی

 اشون بیارید. یکی که سایز ایشون باشه رو بر 

 

مهدیه وا رفت. منظورش از چرخیدن احتمالا همان 

ی ورود جا از لحظهفضولی و سرک کشیدن مهدیه در همه

ها را دیده بود مخالفت  نکرد. به بود. چون واقعا لباس

 همان سمت رفت و تنهایشان گذاشت. 
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اهن مشکی رنگش را تا آرنج تا زد. به  یل آستی   پت  امت 

و او خجالت زده خودش را کمی عقب  حدیث نزدیک شد 

کشید. کاپوت را بالا داد و با کمی کلنجار رفی   چفتش کرد. 

ی یادش آمد که گفت: این ماشی   کاپوتش قلق  انگار چت  

. یهو در می ره داره. خواستی   ببندینش به خودم بگی  

 مونه لاش. دستتون می

 

نوا "باشه" ای گفت و جلو رفت تا هم حدیث معذب 

یل نگهدارندهنباشد ه ی ابزار م از کار او سر در بیاورد. امت 

های  که کنارش بود را روی سیت  را جلو کشید و پیچ و مهره

بالای  آن گذاشت. چند پیجی که حسایر کثیف بودند را در 

دست گرفت و دستمالی از روی رول جدا کرد. به حدیث 

ک یک قدم نزدیکش شد و  اشاره کرد جلو بیاید. دخت 

ی ل با حفظ فاصله، جای  از موتور را نشانش داد: اول امت 

ک  باید با این دستمال اون قسمت که گریس ریخته رو پا 

 کنید. 
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حدیث دستمال را گرفت و با دقت کاری که او گفته بود را 

یل راض  از نتیجه؛ که دست و بال روغت   انجام داد. امت 

 او بود، تشکر کرد: خوبه. حالا بایستید لطفا. 

 

کرد. خم شده و با دقت همه چت   را رصد می نوا 

یل انمی  ز این کارها چیست. دانست قصد امت 

 

 حدیث صاف کنار جعبه ابزار ایستاد. 

مهدیه با یک دست لباس طوش نارنجر که تطابق زیادی 

با طرح روسری حدیث داشت برگشت. با هیجان لباس را 

یل از غفلت حدیث  نشان او داد و همان لحظه امت 

 افته خانم. استفاده کرد و تذکر داد: روسریتون داره می

 

حدیث هل شده دست بالا برد و تمام روغت  که روی 

اش مالید. در کمال تعجب روسری دستمال بود، روی گونه

هم سرجایش بود و از تماس با دستمال ان هم گریسی شد. 
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ی حدیث خندید. شده ی روغت  و سیاهنوا با دیدن گونه

یل برده بود. حدیث را هل کرده بود  تازه یی  به منظور امت 

د.  کار واقعی به خود بگت   تا شکل یک تعمت 

 

 ی او زد: حالا شدی یه اوستا حدیث واقعی. روی گونه
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کارا مهدیه نگاه خریدارانه ای به او انداخت: اگه همه تعمت 

راب اشینش خخواد هر روز ممثل تو باشن، آدم دلش می

 بشه. 

 

. من می یل خودش را عقب کشید: راحت باشی   رم امت 

 براتون چای  بیارم. اگر کاری بود محمد رو صدا کنید. 
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یل. ما دیگه  مهدیه مثلا تعارف کرد: زحمت نکشید آقا امت 

 کنیم. رفع زحمت می

 

خندید: نفرمایید. کمبود امکانات دست و بالمون رو بسته  

 خدمت بودیم.  وگرنه با یه چت   بهت  در 

 

ون رفت.  یل بت   نوا و حدیث باز هم تشکر کردند و امت 

 

مهدیه زبان روی لبانش کشید و با لحت  هت   گفت: اینو  

شم. آدم انقدر جذاب اخه؟ بینم اصلا حالی به حالی میمی

ش برای پذیرای  چی بود؟! 
 حالا به نظرتون چت   بهت 

 

به زد:  ای به پشت او حدیث با همان دست روغت  ض 

 ایش چندش! مثل این خرابا حرف نزن. 
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مهدیه دست او را پس زد: خودتو نمال رو من خره. 

آد. گ بود گه چندش انگار خودش بدش میهمچی   می

خورد با چشماش؟ تا گفت خانم داشت یارو رو می

 روسریتون خودتو خیس کردی. 

 

جلو رفت و داش مشت  مآبانه گفت: ببی   داداش چشتو از 

 آرم. وس من بردار وگرنه درشون میرو نام

 

نوا سری به تاسف برای جفتشان تکان داد: طرف دوست 

دخت  داره عزیزان. برید امشب تو درگاه خدا دخیل ببندین 

 بلکه بهم بزنه دستتون بند بشه! 

 

مهدیه نمایسی  دست به سوی آسمان گرفت: ایشالا که 

جوری ببینه اینشه آدم سه تا حوری بهشت  زنه. مگه میمی

 بعد دلش نخواد بهم بزنه؟! 
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اض سری قبل او باز هم مشت   حدیث یر توجه به اعت 

اش کرد: برو گمشو. طرف مشخصه از این آدم حواله

 خوره. حسابیاست. اینجور کثافت کاریا بهش نمی

 

مهدیه با بدبیت  گفت: نخت  جانم. آدم حسایر و غت  

اش بیفته از یه قماشن. پ. همه مردا حسایر نداره این حرفا 

 نه؟ امتحان کن. قاپ همی   شن. مییکی از یکی بدترم می
ی
گ

 شه دزدید. یارو رو هم می

 

نوا جلو رفت و آرام گفت: خواهشا امتحان کردناتون رو 

 ذاشتم. جا آبرو گرو گبذارید یجای دیگه! من این

 

ای در همان نزدیکی نشست: دیگه مهدیه روی صندلی

شم وگرنه امشب تو چنگم کت  بیخیال میمیچون تو اضار 

 بود. 
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ی او خندیدند و عکاش را از سر  هر دو به لحن مسخره

 گرفتند. 
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ی آخرش نوشیدند و چای  که محمد آورده بود را تا قطره

مهدیه باز مزه ریخت: چایش انقدر خوشمزه بود شما 

ه! حیف که تونست باشاش چی میحساب کنی   چت   دیگه

نوا دست و بالمون رو با قسمش بست وگرنه از اونم فیض 

 بردیم! می

 

ای به سمت او رفت و حدیث را مخاطب نوا چشم غره

یم.   قرار داد: پاشو اوستا که عکسای آخر رو هم بگت 
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گاه را نشانش داد: لطفا برو او بلند شد و نوا چاله ی تعمت 

یمجا بگداخل چاله که عکسای اخر رو اون  . ت 

 

ک ترسیده خودش را عقب کشید: وای نه. تو رو خدا  دخت 

 ترسم. جا نرم. من میاون

 

خوام با تو ی مضطرب او خندید: الان من مینوا به چهره

ترش؟! بیا برو ها رو زیر پا بذارم بعد تو میمحدودیت

خوای بکت  که. قراره چهارتا آچار و دخت  خوب. کاری نمی

ی د . پیچ گوشت  بگت   ستت که طبیعی باشه، همی  

 

ب و زوری بود او را داخل چاله فرستادند. از سر  با هر ض 

ون آمد و نظاره گرشان شد.  و صدایشان محمد هم بت 

یل نبود و مهدیه تا می ی از امت  توانست از نبود او ختر

 کرد. استفاده می
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نوا عقب ایستاده بود و با دقت به مدلش پیشنهاد ژست 

خواست که جدی جدی ماشی   را دست  داد. از او میمی

ها طبیعی از آب در بیایند و چقدر کاری کند تا عکس

حدیث بابت آن موضوع و مبادا خراب شدن واقعی 

یل گفته بود متعلق به اوستا رجب و یادوار  ماشیت  که امت 

 ان بود. خاطراتش است، نگر 

 

های  که یکی از آن یکی بهت  شدند را گرفتند و در آخر عکس

ون آمد. پشتش را تکاند و  با کمک نوا حدیث از چاله بت 

د: دیدی سخت نبود اوستا؟  دستش را فسر 

 

 سخت 
ی
ک خندید: دهنمو سرویس کردی می گ دخت 

 نبود؟! 

 

اش را درست کرد. تمام دست او را گرفت و روسری 

لحظات عکاش حواسشان بود که از خط قرمز حجاب 

خواست در دل عبور نکنند. چقدر سخت بود که می
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ان ها عدمشان را نشان دهد. وضعیت  محدودیت که دخت 

زدند تا خودشان را به هر جامعه هر روز با آن سر وکله می

 عایدشان  رهگذری اثبات کنند و در 
ی

نتیجه یک سرخوردگ

 شد... می

 

برای آخرین بار ژست  در کاپوت پیشنهاد داد و تا آن را 

ند مهدیه حسایر آتش سوزاند.   بگت 

یل از چند قدمی آمد که محمد را صدا کرد و  صدای امت 

 ش داد. ها ختر از نزدیک شدنبعد صدای قدم

 

مهدیه دست جلو برد و مثلا به خیال خودش خواست  

ی نگهدارنده کاپوت را بالا کشید تا آن را کند. میله  کمک

ببندد. چند بار امتحان کرد و موفق نشده نجی کرد: چقدر 

 سفته این. 
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حدیث کمی آن ورتر مشغول پاک کردن دستانش بود و  

یل بابت قلق داشی    کاملا یادش رفته بود که تذکر امت 

های گرفته د. نوا هم عکسبسی   کاپوت به او یاداوری کن

کرد تا از خوب بودنشان اطمینان حاصل  شده را چک می

 ها نبود. کند و حواسش به آن

 

مهدیه یک بار دیگر میله را کشید. همه چت   در کسری از 

 ثانیه اتفاق افتاد. 

یل که    کاپوی  که با زور مهدیه کمی بالا رفت و صدای امت 

 بلند گفت: مراقب باش... 

 

د با از جا در رفی   میله و برخوردش به طرز همزمان ش

عجیتر با عقب! تا نوا به خودش بجنبد و عکس العمل 

نشان دهد مهدیه جیغ کشید و هل شده دستش را به  

 کاپوت گرفت که همه چت   بدتر شد. 
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یل با سرعت خودش را به او رساند و فقط توانست  امت 

د و به عقب هلش دهد. یک ثا  را بگت 
نیه اگر بازوی دخت 

ای که به هر چه شباهت داشت الا کرد میلهدیر اقدام می

 رفت. و فرو میای نگهدارنده در چشم میله

 

نوا که با نگرای  جلو رفته بود خواست نفس راحت  از  

بابت سلامت  مهدیه بکشد که با بلند شدن صدای "آخ" 

یل را صدا  آرامی و در پسش صدای محمد که بلند نام امت 

 نفسش در جا قطع شد. کرد می

 

یل که روی  نفهمید چطور به عقب چرخید اما با دیدن امت 

زانو خم شده و دستش روی چشمانش بود خون در 

ترسید سر او چه برای مهدیه میهایش یخ بست. از آنرگ

 آمده بود؟! 
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شنید که کرد که به جلو گام بردارد. میپاهایش یاری نمی

یل را صدا می  و اضطراب مدام امت 
زند و او محمد با نگرای 

ی نمیکدهد. حداقل نوا  جواب نمی  شنید! ه چت  

یل را می دید که ایستاده روی فقط از دور قامت بلنده امت 

زانو خم شده بود. وضعیت مهدیه و حدیث هم به مراتب 

ر از او بود. رنگ مهدیه پریده و به گچ دیوار طعنه بدت

 او نداشت.  زد، حدیث هم دست کمی از می

 

یل رساند و آن قدر  نوا هر طور که شده خودش را به امت 

شوکه بود که نفهمید با چه جرئت  محمد را به عقب هل 

یل؟ ببینمتون.   داد و بازوی او را گرفت: آقا امت 

 

ه دستش را بردارد به جلو خم کجوایر که نیامد بدون آن

ون   که از میان دستان او به بت 
شد و با دیدن خوی 

! کجهید فقط توانست ناله  می  ند: یاحسی  

 

 165#پست_ 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  604 | 2801 

 

  ۵۵#طهران

 

مهدیه با شنیدن آن زمزمه قالب تهی کرد و حدیث جلو 

 رفت تا اوضاع را ببیند. 

 

یل با صدای  که درد را می  شد از آن به خویر حس کرد امت 

ی نیست. نگران نباشید. سعی کرد آن  ها را آرام کند: چت  

 

حکایتشان در آن لحظه همان دم خروس را باید باور کرد یا 

یلی که هنوز همان  ت عباس معروف بود! امت  قسم حصر 

طور روی زانو خم بود و از دست  که روی چشمش بود 

ون می کردند یا دلداریش را که زد را باید باور میخون بت 

ی نیست؟می  گفت چت  

 

نوا یر توجه به حرف او با دست آزادش دست او را گرفت 

یل؟ تو رو خدا بذارید  تا از روی چشمش جدا کند: آقا امت 

 شده؟ببینم چی 
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قدر نوا از یک طرف از بازوی او آویزان شده بود و آن 

س داشت که متوجه ی آن موضوع نبود، از طرف  است 

دست او را جدا کند. و  دیگر با سماجت سعی داشت تا 

یل شکست. دستش را عقب کشید و  بالاخره مقاومت امت 

 هم گام با نوا که رو به رویش ایستاد محمد هم جلو آمد. 

 

ی پا ایستاد و فقط قد پسر بلند بود و نوا روی پنجه

توانست خوی  که روی چشم را کامل گرفته بود ببیند. 

یل گشت:   کو آقا محمد فورا به دنبال سوییچ امت 

 .  سوییچتون؟ باید بریم دکت 

 

یل سعی کرد خونسرد باشد و آرامش را به آن ها هم امت 

ی نیست محمد.   تزریق کند: چت  

 

ی پسر داد کشید: چشمتونه آقا. چجوری می گی   چت  

 نیست؟
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یل نیم نگاهی به چهره ها انداخت و ی ترسیدهامت  ی دخت 

بیشت  از آن ها را مجدد دست روی چشمش گذاشت تا آن

ساند. با یک دست آرام و با ملایمت، در حد یک لمس   نت 

کوچک بازوی نوا را لمس کرد و او را از سر راهش کنار  

س را داد: چشمم نیست  کشید. جواب محمد پر است 

 محمد. سوییچم تو جیبمه. 

 

اهنش رد خون گرفته بود. نوا هم جلو رفت و حرف  پت 

. گه محمد را تایید کرد: راست می ه بریم دکت   بهت 

 

یل شدند. نوا و در نهایت آن ها بودند که حریف امت 

ها را راهی کرد تا بروند و خودش همراه آن ها روانه دخت 

 شد. 

یل که مدام می  گفت احتیاچر به اهمیت  هم به امت 

س روی صندلی عقب ماشی    آمدنش نیست نداد و با است 

را جلو او نشست. تمام مدت از بی   دو صندلی خودش 
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ی کرد. بستهکشیده بود و وضعیت چشم او را چک می

دستمال کاغذی را دست گرفته بود و هر لحظه یک برگ 

یل میجدا می داد تا جلوی خون ریزی کرد و به دست امت 

د.   را بگت 
 بیشت 

 

 166#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

داد به معنای واقعی کلمه نگران بود. خون ریزی اجازه نمی

به  که چشمش سالم بود را ببیند. همی   محل دقیق ض 

به در کرد اما میخدارا شکر می ترسید که چون محل ض 

 باشد.  اش بوده به آن آسیب زدهنزدیکی

 

در مست  عقلی کرد و با یاسمن تماس گرفت. هنوز در 

ها هم بیمارستان بود و نوا خواهش کرد که تا آمدن آن

کسی   بماند. نگفت چه شده فقط توضیح داد که برای

 مشکلی پیش امده که نیاز به ویزیت پزشک دارد. 
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منده. اگر  در تمام مدت ساکت بودند و او نگران و سر 

ی می  شد چه باید می کرد؟ چت  

 

 

کیا ماشی   را مقابل بیمارستان نگه داشت و خمیازه   امت 

کشید. روز تعطیلی هم مجبور شده بود به گاراژ برود.  

جا و د که راهش به آنکارش زود تمام و نفهمید چطور ش

بیمارستان محل کار یاسمن کشیده شد. این بار را جهانگت  

ی نگفته و او با پای خودش آمده بود.   چت  

 

احت کند. هنوز تا  سرش را به صندلی تکیه داد تا کمی است 

خواست جز آمدن یاسمن نیم ساعت  وقت داشت. نمی

را بهم حال، به چت   دیگری فکر کند. تمام چند روز گذشته 

ی ریخته بود و می خواست یک امروز را با حال خوب ستی

کند و عجیب بود که برای یافی   آن حال خوب به یاسمن 

جا کشانده و ارامشش پناه آورده بود! یک حس قوی آن
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خواست نام حس برادرانه روی بودش که با سماجت می

 آن بگذارد! 

 

 شی   زد که با گذشی   ماپا می ها دست و در همان فکر 

آشنای  از مقابل چشمانش، صاف نشست. چشم ریز کرد 

ه شد. احتیاچر به دقت بیشت  نبود. او  و به آن سمت خت 

یل و ماشینش را از یک فرسج  هم تشخیص می  داد. امت 

 

، کمی جلوتر پارک شد و جوانکی دیلاق از سمت  ماشی  

کیا افتاد و فورا پیاد س به جان امت 
ه راننده پایی   پرید. است 

یل در ماشی   نباشد. ختر داشت که  شد. دعا دعا کرد امت 

ون رفته است. کجایش را  امروز را برای کاری بت 

رود و نه خودش دانست. نه او پرسیده بود کجا مینمی

توضیح داده بود اما حالا با دیدن ماشی   او در این مکان 

 ناخواسته نگران شده بود! 
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ی هم در پشت  را باز کرد و همه وجودش چشم شد. دخت 

ون آمد. دید که دخت  در سمت شاگرد را باز   به سرعت بت 

کرد و جوان بلند قامت  که زیاد از حد آشنا بود با دست  

ون آمد.   روی چشم بت 

 

یل را بهت  از هر کسی می ها شناخت. آندیگر نایستاد. امت 

 یک قدم از ماشی   دور شده بودند که بهشان رسید. 

 

 167#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل؟!   نه چندان آرام صدایش کرد: امت 

 

او که سرجایش ایستاد مطمی   شد خودش است. تازه 

چشمش به جوانک همراه او افتاد. شناختش؛ شاگرد 

ها مستقیم به سمت اوستا رجب بود. یر توجه به آن
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یلی که حالا به عقب چرخیده بود رفت: خویر  امت 

؟کار میجا چی داداش؟ این  کت 

 

ا او جواب دهد خودش دست به کار شد و یک دور ت

براندازش کرد. نگاهش روی دست او که روی چشمش بود 

ه ماند. خون خشک شده دور انگشتانش نگرانش کرد.  خت 

شده؟ دستتو بردار جلو رفت و بازوی او را گرفت: چی 

 ببینم. 

 

یل نزدیک  نوا که تا آن لحظه ساکت بود یک قدم به امت 

به جواب داد: گوشهشد و جای او  ی چشمشون ض 

خورده. اجازه بدید بریم داخل پزشک ببینتشون خیالمون 

 راحت بشه. 

 

کیا متوجه قدر ی او شد. آنو تازه آن موقع بود که امت 

یل بود که او را تا زمای  که حرف زد ندیده بود!   نگران امت 
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کار جا چی هایش به سرعت درهم رفت: شما ایناخم

؟می  کت 

 

دانست چرا این پسر تا او را ا یر حرف نگاهش کرد. نمینو 

 کرد. وطی وار تکرار میطدید این جمله را می

 

کیا را گرفت: بعدا برات توضیح می یل بازوی امت  دم. امت 

 فعلا بیا بریم داخل. 

 

ی یاسمن را لمس کرد و ها فاصله گرفت. شمارهنوا از آن

کیا  ی چشممنتظر شد تا جواب دهد. از گوشه دید که امت 

یل شده است.   مشغول پرس و جو و بازرش زخم امت 

 

ها مقابل درب اورژانس تا یاسمن بیاید کمی دور از آن

کیا را ایستاد. واقعا حوصله ی اره دادن و تیشه گرفی   با امت 

ای ی در رفی   آن میله و مهدیهنداشت. هر لحظه صحنه

یل از مهلکه گر   امت 
ی

یخته بود مقابل که به خاطر مردانکی
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شد. اگر رفت و آه از نهادش بلند میچشمانش رژه می

یل نمی شد؟ بدتر از تصور دیر رسیدن او، رسید چه میامت 

یل بیخ گلویش را  عذاب وجدای  بود که از بابت زخم امت 

کرد چشم او آسیب ندیده باشد. گرفته بود. دعا دعا می

منده اگر اتفاف  می  شد. میافتاد تا آخر عمرش سر 

 

ون آمد قبل از بقیه متوجه ی او شد. سمتش یاسمن که بت 

 شده؟آمد: خویر نوا؟ خدا بد نده. نگرانم کردی، چی 

 

سعی کرد لبخند بزند: ببخشید یاسمن جان. تو این اوضاع 

 اولی   کسی که به ذهنم رسید تو بودی. 

 

اش که در آن روپوش سفید بیشت  از ذای   یاسمن با مهربای  

آمد پرسید: خوب کاری کردی. حالا به چشم میهمیشه 

مریضتون کجاست؟ من از دکت  وقت گرفتم که ویزیت 

 بشه. 
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 168#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نوا مردد این پا و آن پا کرد و در نهایت  کمی آن طرف تر را 

 شناش. نشان او داد: مریضمون رو می

 

یاسمن گنگ نگاهش کرد. منظورش را نفهمید و کنجکاو، 

همان سمت  که او اشاره کرده بود چرخید، با دیدن به 

کیا در کنار هم ابتدا چشمانش گرد شد و  یل و امت  امت 

سپس اضطراب و نگرای  و تعجب یک جا به قلبش هجوم 

 بردند. 

 

س نوا را پشت سر گذاشت و با قدم های  که از شدت است 

 ها گام برداشت. سرعت گرفته بودند سمت آن
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د ناخوداگاه با نگاهی دقیق سرتاپای کنارشان که ایستا

کیا را کاوید. نفس راحت  که از سلامت او قصد داشت  امت 

یل در نطفه خفه شد.   بکشد با دیدن امت 

 

یل! چی   شدی تو؟رو به رویش زانو زد: وای امت 

 

ی  یل در آن حال هم لبخندش را دری    غ نکرد: چت   امت 

 نیست. اینا شلوغش کردن. 

 

کیا و ا" یاسمن با گیجر نگاه بی   او و ای "اینبا گفی   کلمه مت 

کرد ربط پسری که کنارشان بود چرخاند. هر طور فکر می

یل را  ها با نوا را در آن لحظه پیدا نمیآن کرد. بازوی امت 

ی مهم  تر بودگرفت. فعلا سلامت او از هر چت  

 

 : دستتو بردار چشمتو ببینم. -
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با دقت جای او که دستش را برداشت، چشم تنگ کرد و 

به را بررش کرد. سمت خارچر چشمانش، درست روی  ض 

ی ابرو خراش  عمیق ایجاد شده بود که به دلیل تیغه

چنان ادامه داشت. حساس بودن مکانش خون ریزی هم

نفس راحت  کشید: خداروشکر از چشمت دور بوده. چرا 

 جوری شدی؟این

 

: قبل از او محمد خودش را وسط انداخت و جواب داد 

ی کاپوت در رفت تو صورتشون. خدا رحم کرد میله

 چشمشو در نیومد! 

 

 یاسمن سر تکان داد و از او خواست بلند شود. 

 

کیا با بداخلاف  پرسید: میله  ی کاپوت چجوری در رفت  امت 

که خورد وسط صورت تو؟! اولی   بارته مگه ازین کارا 

؟می  کت 
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 و باز هم محمدی که نخود آش شد! 

 

 مقصر نبودن او.... : آقا -

 

یل دست روی شانه ی او گذاشت و باعث شد سکوت  امت 

 کند. 

 

 کوتاه توضیح داد: کاپوت پیکان اوستا رجب بود! 

 

کیا تا ته خط را خواند. پیکان اوستا رجب فلسفه ای و امت 

های دنیا برای خودش داشت. هر جدا از تمام ماشی   

خودکفای  شد اوستا رجب با و جایش که خراب می قطعه

ی خواست. میلهشد و یکی میتمام خودش دست به کار می

زد خاص و عام بود! چند سال پیش کاپوتش هم زبان

خراب شده و اوستا رجب به جایش چند تکه میله سر هم 

یل اولی   قربای  آن  کرده بود تا کارش را انجام دهند و امت 
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و هم نبود. ختر داشتند که چند باری حی   کار در رفته 

 مشکل ایجاد کرده است! 

 

 169#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یل به همراه یاسمن راهی قسمت اورژانس شدند.   امت 

کیا نوا با دیدن آن  ها خواست پشت سرشان برود که امت 

 جلویش را گرفت: شما کجا؟! 

 

کارش را از نظر گذراند. اگر ی طلبهای درهم و چهرهاخم

یل بای هم آن وسط بود به ابدهکاری  ود نه به او. مت 

 

خوام پس مثل خودش چهره در هم کشید و جواب داد: می

 . مشخص نیست؟برم داخل
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بینم. تا همی   جاشم زحمت  به پسر برخورد: دارم می

ید. کشیدین یف بتر  . حالا تسر 

 

نوا یر توجه از کنار او رد شد و زمزمه کرد: اینو شما تعیی   

 دونم گ باید برم. کنید! خودم مینمی

 

کیا پشت سرش راه افتاد و حرض شده از حاض  ا  مت 

دونستی   که همه جا پیداتون جوایر او بلند گفت: اگه می

شد! عادت دارین هرجای  که بهتون ربطی نداره سر و  نمی

 اتون پیدا بشه؟کله

 

توانست تحمل کند الا این یک قلم نوا ایستاد. هر چه را می

، توهی    و جواب های، هوی  را. در قوانی   او جواب توهی  

 بود! 

 

خونسرد به عقب چرخید و جواب او را چون خودش داد: 

ید؟!   شمام عادت دارید به هرگ سر راهتون بود بتی
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کیا که آن ورتر از هیچ وقت نمی توانست امثال امت 

بینند را درک کند. نه با امثال او آبش در اشان را نمیبیت  

آمد. خوشش میها آدم رفت نه از ان تیپیک جوی می

جوایر که نیامد راهش را کشید و مستقیم داخل اورژانس 

 رفت. 

 

یل با چشمی باد کرده و ابروی  که پنج  یک ساعت بعد امت 

ون زد.  کیا از در بیمارستان بت  بخیه خورده بود در کنار امت 

کیا چون بادیگاردی که با یک من عسل هم نمی شد امت 

زد. ام و زیرلب غر میخوردش کنار او ایستاده بود و مد

محمد را همان موقع رد کرده بودند تا سر کارش برگردد و 

 فقط خودشان چهار نفر مانده بودند. 

 

داشت و نوا در کنار یاسمن و پشت سر پسرها گام برمی 

 داد که چه شده است. آرام آرام برای او توضیح می
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مقابل ورودی بیمارستان که رسیدند، پسرها سمت 

راه افتادند. نوا سر جایش ایستاد و همان هم  ماشینشان

 باعث متوقف شدن یاسمن شد. 

 

 : چرا وایسادی عزیزم؟! -

 

ای به او زد: من دیگه برگردم خونه. مزاحم لبخند خسته

 شم. شما نمی

 

 170#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خوای بری؟ خب بیا ما یاسمن اخم کرد: تنها می

 رسونیمت دیگه. می
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یل هم که  صدایشان را شنیده بود ایستاد و سمتشان امت 

کیا هم به تبعیت از او همان کار را کرد و با  چرخید. امت 

 ی خانم چیه؟! دیدن نوای ایستاده غرید: باز برنامه

 

مانه جلو رفت و کنارشان ایستاد: تو این مست   یل محت  امت 

آد خانم فرزانه. بفرمایید من سخت ماشی   گت  می

 رسونمتون. می

 

کیا یر تعارف خودش را وسط بحث انداخت و نه امت  

 چندان دوستانه گفت: کم و کسریشون مونده مگه؟

 

گفت؟ مقصر بود و زبانش در نوا سرخ شد. چه باید می

کیا کوتاه. مقابل نطق  های امت 

 

یل چشم غره ای به سمت او رفت و به یاسمن اشاره  امت 

 گردم. برمیکرد: تو با کیا برو. من ایشونو برسونم 
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کیا دوباره گفت: آخه تو با این حالت می   امت 
ی
توی  رانندگ

؟  کت 

 

یل در جوابش خندید: ابروم آسیب دیده. دست و پام   امت 

 کنه. که هنوز کار می

 

کیا با حرص به نوا اشاره کرد: اونارم بسپاری به ایشون  امت 

 دن. ترتیبشو یک ساعته برات می

 

اشت و با حرص به اوی زبان نوا باز هم دندان سر جگر گذ

ه شد. جواب در چنته زیاد داشت اما حیف که  نفهم خت 

یل که متوجه اش برای جواب ی خودداریجایش نبود. امت 

ندادن به او شده بود به ماشینش اشاره کرد: بفرمایید 

 سوار شید. 
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نوا محکم سرجایش ایستاد و مخالفت کرد: من خودم 

یل. به می ه برید خونه نظرم شمتونم برم آقا امت  ا بهت 

احت کنید. امروز به حد کاف  باعث آزارتون شدیم .  است 

ها می خوام برم خونه، منم اولی   بارم نیست که از این مست 

 یجورای  عادت دارم. 

 

جا باشیم و شما اخم کرد: خوب نیست ما چند نفر این

 کنه. گید فرق میای که میتنها برگردید. اینش با همیشه

 

که همیشه سعی کرده بود نوا یک لحظه گرفت. با آندل 

خودش باشد و خودش و به کسی تکیه نکند اما این 

 کم داشت. یاسمن هم دست پشت  
ی
حضورها را در زندگ

یل هلش داد: منم باهاتون  کمرش گذاشت و به سمت امت 

. بریم.   میام که موذب نسی 

 

کیا شاکی صدایش زد  : تو قدم از قدم برنداشته بود که امت 

 دیگه کجا؟
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خوام با نوا برم  یاسمن نگاهش را بی   او و نوا چرخاند: می

 که انقدر تعارف نکنه. توام برگرد خونه. 
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کیا یر حرکت سرجایش ایستاد. نه غرورش اجازه می داد امت 

اف کند که برای بردن او از اول این جا آمده و نه حالا اعت 

تر برگردد. به تنها دستاویزی که پا دراز  توانست دست از می

ده بیام دنبالت. تنها می توانست چنگ زد: آقاجون ستی

 . شهبرگردم شاکی می

 

با حرص نیم نگاهی به نوا انداخت و ادامه داد: ایشونم 

. احتیاچر به بادیگارد ندارن!   ماشالا خودکفا هسی  
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یل ابرو بالا انداخت و نوا کنجکاو نگاه میان ان دو  امت 

هایش را تت   کرده بود. چرخاند. آمدن نان جهانگت  شاخک

کیا در مورد خودش را درست متوجه  طوری که حرف امت 

 نشد. 

 

 کیا را دید دست به  
ی
یل که تعجب یاسمن و درماندگ امت 

کار شد. دست پشت یاسمن گذاشت و او را سمت ماشی   

کیا مشایعت کرد: برو یاسمن جان. من ایشون رو  امت 

 گردم. برسونم برمی

 

تر طوری که فقط خود دخت  بشنود ادامه داد: و آرام

کیا همی    جوریش عصتر هست توام نری این دخت  امت 

 کنه. جا تیکه تیکه میبنده خدا رو این

 

یت  روی لب نشاند و با نوا دوستانه  یاسمن لبخند شت 

یل هم  خداحافطی  کرد. آن ها که سمت ماشی   رفتند امت 

 ا ایستاد. دستش را بالا گرفت: بفرمایید. کنار نو 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  627 | 2801 

 

 

اض کند   نوا مردد به سمتش چرخید و خواست باز هم اعت 

یل با کاری که کرد دهانش را بست.   که امت 

 

ی چند سانت  پشت نوا  دستش را جلو برد و با فاصله

گذاشت. لمس نکرد اما همان طرز ایستادن و دست  که با 

وقعیتش تغیت  کند توانست میک تکان کوچیک نوا می

ک سرجایش تکان بخورد و به سمت  که او  باعث شد دخت 

 خواست حرکت کند. می

 

یل و رفتنش به ماشی   که رسیدند هم زمان با دور شدن امت 

که به سمت صندلی راننده، نوا نفس راحت  کشید. با آن

خجالت  نبود اما کمی معذب شده بود. در جلو را باز کرد و 

 آرام نشست. 
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ون آورد و راه افتاد. نو ام یل با دقت ماشی   را از پارک بت  ا  ت 

ون را نگاه کرد. دلش می خواست از این کمی از شیشه بت 

م باز هم عذرخواهی کند.   پسر محت 

 

جا شد. سرش را چرخاند و بدون بهکمی سرجایش جا 

 رودروایسی به نیم
ی
ه شد. حواس او به رانندگ یل خت  رخ امت 

 ه نوا به زخم او که پانسمان شده بود. و جاده بود و نگا
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م یل اش را آنزدهنگاه سر  قدر ادامه داد تا بالاخره امت 

اش چشم اش را حس کرد و سر چرخاند و به چهرهسنگیت  

دوخت. نوا نگاه نگرفت. در همان حالت ماند و آرام 

کنم گفت: واقعا نمی دونم باید چی بگم. بهتون که نگاه می

شد از در بیمارستان خواست میکشم، دلم میخجالت می

برم جای  که باهاتون چشم تو چشم نشم. اگر امروز شما 
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شد. هم براتون دردسر درست نبودید معلوم نبود چی می

کردیم هم باعث شدیم آسیب ببینید. امیدوارم بتونید منو 

ببخشید. با یه عکاش حسایر باعث اذیتتون شدم و حس 

 من بابت او ای نمیکنم هیچ کلمهمی
ی
مندگ تونه اوج سر 

 اتفاق رو نشون بده. 

 

یل دنده را عوض کرد و نگاهش را دوباره به جلو  امت 

دوخت. جواب نوا را محکم در همان حالت داد: اگر من 

رفتم این اتفاق، با شدت بیشت  برای دوستتون جلو نمی

گاه بردم  افتاد. من شما رو می و مسئولیت همه به اون تعمت 

منده نباشید. اتفاقا  چت   با خودم بود، پس لطفا سر 

خوشحالم که بلای  سر دوستتون نیومد. ماشی   اوستا 

رجب هم یکم بدقلقه. تو سال چند دفعه کار دست بقیه 

 تلفاتش بود.  ده و امروز اسم منم تو می

 

نوا کامل به در تکیه زد و به او نگریست. صادقانه در دل 

اف می یل با آن لحن اعت  کرد که مجذوب شخصیت امت 
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محکم حرف زدن و حمایت شده است. دخت  چشم و 

ای نبود. اولش در دانشگاه و بعد از آن به گوش بسته

ی کارش با پسرهای جوان زیادی برخورد داشت. واسطه

یل دیده بود. نفهمید چه شد که  کمت  کسی را مانند امت 

کسی که صاحب   یک لحظه در دل به دوست دخت  او و 

آن قلب قرمز نقش بسته در بیو ایستاگرامش بود حسادت 

 کرد. 

 

نفسی گرفت و همراه با لبخند زمزمه کرد: اما شما گفته 

ی کاموت دست نزنیم. کار مهدیه بودین که به میله

 دونسته خطا کردن بود. 

 

یل تبسمی رو لب نشاند و گفت: سر رشته ای از احکام امت 

موارد ندارم وگرنه حتما حکم ایشون رو که صادره تو این 

 کردم. دونسته خطا کردن صادر می
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نوا هم به حرف او خندید و همان لحظه تلفنش زنگ 

اش شد: چه خورد. نام مهدیه روی گوش  باعث خنده

ای هم هست. از ظهر هزار دفعه زنگ خطا کار حلال زاده

سه.   زده تا حالتون رو بتی

 

یل تشکر کرد: لطف   کردن. بهشون بگید تا صادر شدن امت 

 حکمشون منتظر بمونن. 

 

نوا با حالی خوب که از هم صحبت  با او نصیبش شده بود 

 جواب تماس را داد. 

 

یل داد و از او خواست تا  قطع که کرد آدرس خانه را به امت 

اش کند. کمی خرید داشت. در نبود سر کوچه پیاده

 فتاده بود. او ی بار خانه روی دوش امحبوب و علی همه
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با هن و هت  که از تند راه رفی   و بلند کردن خریدها 

نصیبش شده بود در خانه را با پا باز کرد و وارد شد. 

خانه رساند و خریدها را روی  خودش را با زحمت به آشتی 

طور که جزیره گذاشت. شالش را از سر برداشت و همان

ش را باز دکمه کرد در یخچال را باز کرد و می های شومت  

ون کشید. با خیال راحت  که نتیجه ی بطری آب را بت 

 
ی

اش که رفع نبودن محبوب بود بطری را سر کشید. تشنکی

 آیر که از گوشه
ه کرده بود را ی لبشد با آستی   هایش سر 

های خطاکار در این اش گرفت مثل بچهپاک کرد. خنده

 نبود محبوب برده بود. چند روز نهایت استفاده را از 

 

ون رفت و خریدها را همان خانه بت  جا به امان خدا از آشتی 

هایش به وضعیتشان گذاشت تا بعد از عوض کردن لباس

ون آورد و با   کند. شومت   بلند و راحتش را از تن بت 
ی
رسیدگ

همان تاپ یر در و پیکری که زیادی باز بود در خانه راه 
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مرد خوشتیپ خونه افتاد. بلند خلیل را صدا ک رد: پت 

 کجاست؟

 

هایش را در هم کشید. یک بار دیگر جوایر که نیامد اخم

هم صدا کرد و این بار هم همان آش و همان کاسه! نگران 

 شد. خلیل کجا بود؟! 

هایش سرعت بخشید و با موهای  آشفته و تایی که به قدم

 در تنش کج و کوله شده بود خودش را به در اتاق او رساند 

ی خلیل را که شنید و بدون مکث بازش کرد. صدای خنده

نفسش را آزاد کرد و چشم روی هم گذاشت. گمان کرد 

 خندد. صدای او را شنیده که می

 

آرام و خندان زمزمه کرد: کجا سرت گرم بود بابا خلیل؟ به 

 من راستشو بگو.. 
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گفت و قدم داخل اتاق گذاشت. خلیل انگار صدایش را 

ه هم زمان بلند خندید: از دست تو محمد نشنیده بود ک

 حسن. 

 

و دنیا برای یک لحظه با همان یک کلمه از حرکت ایستاد. 

دیگر برای هر کاری دیر شده بود. نوا وسط اتاق ایستاده و 

ی گوش  خلیل که که بخواهد به صفحهنگاهش بدون آن

ه ماندهتصویر یک نفر را نشان می  بود.  داد خت 

 

ی جدا شده از درخت خشک شده خهبه مانند تکه شا

بود. نه توان تکان خوردن داشت نه چشم چرخاندن! یک 

 دستش هنوز پشت در بود و آن یکی کنارش آویزان. 

 

وضعیت محمدحسن هم دست کمی از او نداشت. او آن 

ی ستر  هاج و واج مانده بود و نوا این طرف! با طرف قاره

روی هم بهرو یک دنیا فاصله و بعد از چند سال حالا 

 بودند. 
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ی عزیزش خلیل سر چرخاند و موشکافانه به نوه 

آمد. اگر صد سال نگریست. کار دیگری از دستش بر نمی

افتاد باز این روز  گذشت و هر لحظه به تعویق میهم می

رسید. به نوای  که با چشم ها یکدیگر را ببینند فرا میکه آن

ی شدن را دیده بود و حالا منتظر اثباتش تلاشش برای قو 

 بود چشم دوخت. 

 

ه شده بود. چند سال  ک با دقت به محمد حسن خت  دخت 

ها خیلی وقت بود  شد که او را ندیده بود؟ حساب سالمی

 که دستش نبود. 

آن اوایل بارها این صحنه را در ذهنش مجسم کرده بود. از 

ی که  این روز هزاران تصویر در ذهنش ساخته بود  اما چت  

رو به رویش بود به هیچ کدام شباهت نداشت. مسخره 
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بود اما او توقع داشت بعد از گذشت چند سال محمد 

حسن همان جوان دیلاق و کم سن و سال باشد. شاید هم 

 دوست داشت او را همان شکلی که رفت تصور کند! 

 

بالاخره نگاهش را گرفت و با لبخند به خلیل دوخت. 

لا برد و انگار که هیچ چت   ندیده باشد، دستانش را با

درست مثل همیشه با شیطنت عذرخواهی کرد: ببخشید 

دونستم تماس دارین. یه لحظه که جواب باباجون. نمی

اومدم تو. به کارتون  ندادین نگران شدم با یر ادیر تمام

 شم. برسید من مزاحم نمی

 

ون برود که محمد حسنِ مات مانده  عقب گرد کرد بت 

؟! چقدر عوض شدی ب الاخره به حرف آمد: نوا؟! خودی 

 !  دخت 

 

نوا ایستاد و آب دهانش را قورت داد. با تمام وجود دلش 

خواست برگردد و در صورت او براق شود که بله عوض می
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ام اما خداروشکر عوض  نه! پسرک آبرو را خورده و شده

 کرده بود! با چه روی  او را صدا می
ش کرد؟! دلحیا را ف 

ها را بگوید اما سکوت را ترجیح داد. ی اینخواست همهمی

ام سرش می های  از حرمت و احت 
شد، وگرنه هنوز یک چت  

 که شسی   و پهن کردن او کاری برایش نداشت! 

 

خلیل که عدم توجه و چشمان یج  او را دید لب زد: با 

؟محبوب حرف نمی  زی 

 

حرف آرام تر از خودش جواب شنید: دیشب باهاشون 

 زدم. با اجازه. 

 

های  بلند گفت و در نیمه باز اتاق را باز کرد و با قدم

ون انداخت. روی هوا راه می رفت که نفهمید خودش را بت 

چطور خودش را به اتاقش رساند و وقت  در را بست پشت 

 آن نشست. 
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 ۵۵#طهران

 

ی جدید محمد سرش را به در تکیه زد و یک بار دیگر چهره

ها در آن ح سنِ عمه محبوبش را به یاد آورد. خیلی چت  

ها همان تر شده بودند اما چشمچهره تغیت  و جا افتاده

های قبل بودند. همای  که سال ها رویای لمسشان چشم

 از نزدیک را در سر پروانده و بعد با مخ زمی   خورده بود. 

 

از محمد حسن برای او فقط خاطرات بد مانده بود. 

های  که هر که پاک شدی  نبودند، مانند برگه  خاطرای  

چقدر به قصد پاره شدن مچاله شوند بازهم سالم 

! مانند. چروک و بد ظاهمی  ر، اما ماندی 

ون خواست هیچ چت   را مرور کند. از عهدهدلش نمی  ی بت 

اشان کشیدن خاطرات از دل گذشته و دوباره یادآوری

ماندند و گذشته می  آمد. همان بهت  که در مطمئنا برنمی
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ها خوردند تا شاید یک روز میان همان گرد و خاکخاک می

 مدفون شوند. 

 

ماند و دنیای  از آمد او میهر بار که اسم محمد حسن می

انزجار. تنفر از خودش، از زمانه، از اوی  که یر نگاه به 

پشت سرش رفت و هزاران چت   دیگری که برای نوا بعد از 

  دوباره رنگ گرفته بود. رفی   او به سخت  

 

دم عمیق  گرفت و از جا بلند شد. او آدم کم آوردن و 

ایستاد و در مقابل زانوی غم بغل گرفی   نبود. روی پا می

آورد. روزهای  که پشت سر گذاشته هیچ چت   سر فرود نمی

 کرد. بود این را ثابت می

 

ی عزیزش کشیده شد. از ناخوداگاه به سمت صندوقچه 

رش آورد و مقابلش گذاشت. درش را باز کرد و اولی   کمد د

دوربی   عکاش که از محبوب و خلیل هدیه گرفته بود از 

ون کشید. لبخند زیبای  روی لبانش  داخل صندوق بت 
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نقش بست. یادش رفت به همان روز. یکی از همان 

روزهای  که بعد از رفی   محمدحسن کنج عزلت گزیده و 

شسته بود محبوب و خلیل با  هایشدست از دنیا و آدم

یک هدیه به خانه آمدند تا او را سرحال بیاورند. آن روزها 

ه ای وجود نداشت. یادش برای نوای کنکوری هیچ انگت  

بود که به آن دوربی   حت  نگاه هم نکرد. مثل همه چت   

ی تاریک آن روزهای چشم روی آن بست و به نقطه

عکاش ثبت اتاقش زل زد. گذشت تا خلیل در کلاس 

کت کرد. اولش اجبار بود  نامش کرد و به اجبار او در آن سر 

وع کرد دیگر به کم قانع نشد. قبول نشدنش  اما وقت  سر 

در دانشگاه سراسری و رفی   به دانشگاه آزاد هم مزید بر 

 یی عکاش برود. آن
قدر پیش رفت و علت شد که بیشت 

حمد حسن ای که حالا بود رسید. متلاش کرد تا به نقطه

حق داشت او حالا تومت  صدهزار با آن نوای بچه ننه و 

زر زرو فرق داشت. بزرگ شده بود. رفی   او بزرگش کرده 

 بود. 
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  ۵۵#طهران

 

ای قیمت  با احتیاط سرجایش دوربی   را بوسید و چون ش  

کرد، اگر برگرداند. اگر موفق بود، اگر به خودش افتخار می

ی آن کشید همه نتیجهرا یدک می نام یک دخت  قوی

 ایش بود. دوربی   و آمدن یک دفعه

 

موهای بلند و زیبایش را پشت گوش هل داد و برخواست. 

مقابل آینه ایستاد و تازه آن موقع بود که فرصت کرد 

خودش را از نگاه محمد حسن ببیند. ناخواسته خندید. 

واقعا هم سر و وضعش تعجب داشت. با آن تاپ مشکی  

شده و آن شلوار مام فیت کرم رنگ هیچ شباهت  به  کج

داد  نوای چند سال پیش نداشت و به محمد حسن حق می

 که لب باز کند و تعجبش را به زبان بیاورد. 

 

اش را پس زد. دست  به سر و رویش کشید تمام افکار ذهت  

ون رفت . گوش تت   کرد تا ببیند تماس خلیل به و از اتاق بت 
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 شد صدای  نمیپایان رسیده ی
. وقت  مطمی   آید چند ا خت 

تقه به در اتاق او زد و خندید: اجازه هست؟ الکی مثلا من 

 خیلی مودب شدم! 

 

ای جواب او را خلیل ممتد سرفه کرد و با مکتی یک دقیقه

 داد: بیا تو وروجک. 

 

خوام یه در را باز کرد و تنها سرش را داخل برد: بیاین که می

ِ حسایر به خو   ردتون بدم. بشمار سه منتظرتونم. چای 

 

کند خلیل با دقت زیر نظرش گرفت تا اگر فیلم بازی می

 ترش؟! آی؟ میبفهمد و از قصد گفت: چرا داخل نمی

 

ی او کرد: چرا نوا بلند خندید و چشمک شیطای  حواله

سم؟ لولو خور خوره ی قایم کردین تو اتاقتون؟بت   ای چت  
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یه داد و از جا بلند شد. بدون خلیل عصایش را به زمی   تک

ی او یر تعارف گفت: بعصی  وقتا، یک سری نگاه به چهره

 ها از هزارتا جونور هم برای یکی ترسناک ترن. از آدم

 

یر توجه به جدیت او نوا دوباره به کانال شوچ  زد: اتفاقا 

سم زیادی حوری  اون آدمی که شما توقع دارین من ازش بت 

سه! شده بود. حیفه خدای     کسی ازش بت 

 

به ی آرامی خلیل به صداقت کلامش خندید و با عصا ض 

پرسید به پایش زد: اونم از تغیت  تو متعجب بود. همش می

دونم چه توقعی داشت اما واقعا خودت بودی یا نه؟! نمی

 .  انگار خیلی با تصوراتش فرق داشت 

 

ون بروند. پوزخند  نوا دست خلیل را گرفت و کمک کرد بت 

 نه. این اون نوای  که شما میمی زد: 
شناخت  نیست! گفتی  

العملش رو باور به تعجبت ادامه بده! هر چند من عکس
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نکردم. یعت  مامان محبوب تو این چند سال عکسی از من 

ی!   نشونش نداده؟ دور از باوره همچی   چت  

 

 177#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خلیل سر جایش ایستاد و باعث شد او هم بایستد. 

دیگر را سخت در آغوش کشیده بودند هایش یکماخ

شناش نوا؟ دیدت به جوری میوقت  که گفت: ما رو این

کت  محبوب یا علی یا حت  من خانوادت اینه؟! فکر می

خواد اسم دونیم حت  دلت نمیبدون اجازه از توی  که می

کنیم؟ بارها محمد حسن رو هم بشنوی همچی   کاری می

ها پیش اشتباه ما بود که شما دوتا سال گفتم اشتباه

ش شدین و ازت خواستم اگر کینه ای هست از من و درگت 

ی نه هیچ کس دیگه اما انگار موفق  محبوب به دل بگت 

نبودم. موفق نبودم که هر چی بهت یاد دادم رو یادت 
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رفته. اون از برخورد داخل اتاقت، اینم از قضاوت الانت 

 هم شاهدشن. 

 

نداشت خلیل را ناراحت کند اما تحت  که دوستبا آن

تاثت  ناراحت  زیادی که گریبانش را گرفته بود فورا گفت:  

کدوم برخورد بابا خلیل؟ نکنه توقع داشتید برم جلو با 

ی علی چپ اون آقا چاق سلامت  کنم؟ خودمو بزنم کوچه

و خوش و خرم بگم ئه ممد حسن چه بزرگ شدی پسر! 

د تف تو الله بهت. الکی نبو ای بهم زدی! ماشچه دبدبه

 رفتیا، اونور حسایر بهت ساخته. اینو 
روی منم ننداخت 

خواستی   این وسط بازم من خواستی   بابابزرگ؟ میمی

 بشکنم که فقط به رخ همه بکشم درست تربیت شدم؟

 

بغضش را قورت داد و به سخت  زمزمه کرد: درسته. شما 

تو گوش من  گی   که از همون چند سال پیش چی راست می

، تونم از این آقا بگذرمخوندین اما من، تا اخر عمرم نمی

ن من دلم  حت  اگر کل دنیا هم بیان گناهش رو گردن بگت 
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شه. بحث یر ادیر و نافرمای  هم نیست، باهاش صاف نمی

 تونم! بحث تونستنه که من نمی

 

گفت و خلیل را پشت سرش جا گذاشت و خودش را 

خانه انداخ ت. دستش را به سرش گرفت. تند داخل آشتی 

باد خواهد گرفت. کرد اگر نگوید غمرفته بود اما حس می

کردند چگونه این اتفاق برایشان های  که دق میمگر آن

های تلمبار شده ها هم حتما از حرفی آنافتاد؟ همهمی

های  که اگر دهان باز شدند دیگر. حرفروی هم خفه می

 شد... ه چت   بهت  میوردند شاید همآکردند و به زبان میمی

 

خودش را با درست کردن چای سرگرم کرد تا به افکار منق  

بیش از ان بها ندهد. خلیل هم روی مبل نشست و از دور 

یز شدن کشانده  به حرکات او نگریست. از عمد او را تا لتر

ای هست خودش را خالی کند و همان بود تا اگر ناراحت  

 هم شده بود. 
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 178_ #پست

  ۵۵#طهران

 

که برای خواب به اتاق برود به اتاق خلیل شب، قبل از آن

 رفت. 

نش بود. جلو رفت و  خلیل، مشغول وصل کردن اکست  

مقابلش روی دو زانو نشست. به جلو خم شد و دستانش 

منده نالید: ببخشید بابا  را در دست گرفت و بوسید. سر 

رو بهتون ها بزرگ. اصلا نفهمیدم چی شد که اون حرف

زدم. به حساب یر ادیر نذارید لطفا. راستش....من هر بار  

شم. شه انگار یه آدم دیگه میکه حرف از محمد حسن می

ل خودمو از دست دادم و حالا،  غروب هم یک لحظه کنت 

منده  هام. ام بابت حرفخیلی سر 

 

ی خلیل تبسمی گرم به رویش پاشید. ماسک را گوشه

و روی سر او را بوسید: اشکالی پاتخت  انداخت. خم شد 

م. عصبانیت مثل همه های دیگه ی اخلاقنداره دخت 
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ره. مهم اینه گ بهش بها می ده و گ ایه. میاد و میلحظه

نمی ده. توام سعی کن به حس تنفرت دامن نزی  که 

 جور وقتا عصبیت نکنه. این

 

با چشمای  که اشک درشان حلقه زده بود سر بالا برد و در 

 مان خلیل زل زد: چشم باباجون. بخشیدید منو؟چش

 

د و پلک روی هم گذاشت تا خیال او  خلیل دستش را فسر 

شه کسی تو رو نبخشه؟ اونم با این را راحت کند: مگه می

. قیافه  ای که به خودت گرفت 

 

 زیاد از 
ی

از ته دل خندید. این حرف را از همان عالم بچکی

های  که نادم واقعا زمانخلیل و محبوب شنیده بود. انگار 

زدند که همه شد اجزای صورتش مظلومیت را فریاد میمی

 توانستند به راحت  از گناهش، هر چه که بود بگذرند. می
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کمک کرد تا خلیل روی تخت دراز بکشد و بعد از گذاشی   

ن روی صورت او به سمت اتاق خودش  ماسک اکست  

 پرواز کرد. 

 

گذشته بود   ۱۲ساعت  که از وارد اتاق که شد با دیدن 

گنجید که بالاخره آن نفس راحت  کشید. در باورش نمی

روز نحس را پشت سر گذاشته باشد. خودش را روی 

اش را در دست گرفت و هم زمان تخت پرت کرد و گوش  

به روزی که پشت سر گذاشته بود فکر کرد. همه چت   از 

یل افتاد سر    که برای امت 
وع شد. همان دم ظهر و اتفاف 

کیا  بعد از آن رفی   به بیمارستان و رو به رو شدن با امت 

احمری انرژی زیادی از بدنش گرفت و دیدن محمد حسن 

توانست ها آن هم از پشت گوش  تت  آخر میپس از سال

باشد که آن هم شلیک شد و تمام. امروز واقعا روانش 

بانت دیگران شده بود.   دچار آماج ض 
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  ۵۵#طهران

 

با دیدن چند تماس یر پاسخ از مهدیه بلافاصله نتش را 

زد و نوا روشن و واتساپ را باز کرد. هر زمان که زنگ می

گذاشت و الان هم جا برایش پیغام میداد آنجواب نمی

 ز او داشت! اام خوانده نشده یی  ۱۰همان بود. 

داد روی تخت دراز کشید و با کش و قوش که به تنش می 

یل شده بود و چند بازش ان کرد. اوایلش جویای احوال امت 

پیام آخرش که برای نیم ساعت پیش بود همه گویای یک 

 چت   بودند. یکی یکی و با دقت خواندشان. 

 

 ."گم قول بده منو نزی  "نوا؟ یه چت   می 

 

ابرو بالا انداخت و با کنجکاوی سراغ بعدی رفت: 

گاه جا گذاشت دونم م نوا. می"دوربینت رو تو اون تعمت 

 کت  اما بخدا حواسم نبود."بخوی  قصد جونم رو می
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و پیام بعدی احتمال شوچ  بودن قبلی را کاملا رد کرد: 

"ببخشید تو رو خدا. انقدر هل شدم که فقط کیف 

دوربی   رو برداشتم و فکر کردم خودشم داخل همونه. 

دونستم تو با اون عجله رفت  اونو داخل کیف نمی

 .  "نذاشت 

 

و کیف  "این حدیث گیج هم بدتر از من. تمام مدت کوله

خالی رو دستش گرفته بود و فکر نکرد که چرا انقدر سبکه. 

کردم متوجه جا میهات رو جابهالان که داشتم وسیله

 شدم."

 

جا همه چت   نشان از حواس پری  شدید دوستانش تا آن

های بعدی و تصورشان وحشت به جانش داشت اما پیام

 . ریخت
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گم کار کنیم؟ الانم که دیر وقته بریم اونجا. می"حالا چی 

نکنه از ظهر تا حالا کسی برش داشته باشه بدبخت 

 بشیم؟"

 

با خواندن پیام آخر با سرعت نور، سیخ سر جایش 

چه نوشته بود هم مو نشست. حت  فکر به عملی شدن آن

کرد. اگر حدس مهدیه و ترسش واقعی بر تنش راست می

 بدبخت بود. مهدیه که از سر همدردی می
ً
شد رسما

خودش را با او جمع بسته بود اما در صورت نبودن دوربی   

شد! تمام درامد یک سال و قطعا تنها خودش بدبخت می

ش را در کمال سخاوت ضف خرید دوربی    نیم اخت 

هایش بالا برود و با گم جدیدش کرده بود که کیفیت عکس

  
ی
 رفت! اش روی هوا میکاریشدن آن تمام زندگ

 

وع به قدم زدن داخل اتاق   با استیصال از جا بلند شد و سر 

 شد؟! کرد؟ دست به دامن که میکرد. حالا باید چه می
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قدر گشت و گشت تا یک نفر را پیدا کند. سر و ته  آن

هایش به چند نفر رسید؛ اولی که دوستان خودش گشی   

آمد. دستشان بر نمیبودند که در این وضعیت کاری از 

رسید به آن پسر محمد نام که هیچ رد و نشای  از دومی می

یل احمری. انگار او تنها   او نداشت و آخری هم امت 

 ی مناسب روی مت   بود که فکرش را مشغول کرد. گزینه

 

 181#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ه شد.  روی مت   کارش نشست و با تردید به واتساپش خت 

ی ل احمری را سرچ کرد و با بالا آمدن ناخواسته نام امت 

ی چتش به ساعت آنلاین بودنش که صبح را صفحه

ه شد. مطمئنا با این حجم از نگرای  تا نشان می داد خت 

ین سرمایهصبح دوام نمی ی آورد و باید همی   حالا از بزرگت 

 و ابزار کارش ختر می
ی
 گرفت. زندگ
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ود. خوب برای انجام کاری که قصدش را داشت مردد ب

دانست که آن ساعت، برای مزاحم شدن به کسی که می

امروز جانش را هم به خطر انداخته بود زمان مناستر 

دید. در نهایت دو دو تا نیست اما تعلل را هم جایز نمی

چهارتایش به یک نتیجه انجامید. گوش  را در دست  

ی یل را لمس  که پشیمان شود شمارهگرفت و قبل از آن

های آزادی  ش  را کنار گوشش گذاشت و به بوقکرد و گو 

د. کارش با پیام که داخل گوش هایش می پیچید گوش ستی

 گرفت. افتاد و باید تماس میراه نمی

 

ی تا قطع شدن تماس نمانده بود که صدای خش دار  چت  

 و متعجتر در گوش  پخش شد: بله؟! 

 

د. با چه روی  در این ساعت با او 
سرش را در دست فسر 

 اس گرفته بود؟! تم
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سعی کرد به روی خودش نیاورد: اووم. سلام آقای 

 احمری. ببخشید، بیدارتون کردم؟

 

یل: صدای خش خسی  آمد و بعد، صدای دورگه ی امت 

 . اتفاف  افتاده خانم؟! سلام

 

که به سوال او فکر کند حواسش ها جای اینآن وسط

 ؟! . طبیعی بود ی او شده بود پرت جذابیت صدای دورگه

 

که گلویش را صاف کرد و افکار مزاحم را عقب راند و با آن

کند تا سر اصل مطلب برود برای رعایت ادب جان می

 کنه؟حالش را پرسید: خوبی   شما؟! بخیه اذیتتون نمی

 

یل در گلو خندید و نفس نوا یک آن تنگ شد. چه  امت 

که خجالت بکشد راه به راه مرگش شده بود؟! جای آن

 کرد؟! ف میداشت کی
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یل با همان لحن خانه خراب کن به حرف آمد: بنده  امت 

 . شما چطورین؟! خوبم

 

کمی شیطنت قاطی لحنش بود. انگار بحث داشت برایش 

شد. وقت  نصفه شتر هوس احوال پرش به سر جذاب می

 یگر! دتوانست باشد زد نتیجه بهت  از آن هم نمینوا می

 

 182#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ک  وت ست  میدخت  کرد که یر ختر از همه جا تشکر  در هتی

 کرد: منم خوبم ممنون. 

 

. چه  یل با تفری    ح و آرام گفت: خداروشکر که خوبی   امت 

؟  ختر
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موقع بود که چشمان نوا از تعجب گشاد شد و تازه آن

منظور آن لحن شیطنت دار را گرفت و با حرص چشم 

 حسایر مضحکه شده
 بست. به خاطر یک حواس پری 

یل بود که شیطنت می کرد. یک بود! بدتر از همه چت   امت 

آن او را با شخصیت  که همیشه دیده بود مقایسه کرد.  

 شناگر قابلی بود.  دید پسر، وگرنهگویا آب نمی

 

اصل مطلب یادش رفت و سعی کرد کم نیاورد: ختر  

 . سلامت  شما 

 

و طعنه زد: خیالم حسایر راحت شد که حالتون خوبه 

 احمری. از ظهر تا حالا همش نگرانتون بودم.  آقای

 

یل این بار ضعیف آمد. انگار که کمی گوش  را از صدای امت 

خودش فاصله داد: سلامت باشی   خانم. وقت  یه مریض 
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تو همه ساعات شبانه روز احوال پرس داشته باشه حالش 

 ای هم باشه؟! تونه چت   دیگهجز خوب، مگه می

 

ه یاد نوا آورد و همان هم باعث غت  مستقیم ساعت را ب

ک یادش بیاید از اول برای چه تماس گرفته  شد دخت 

 است. 

 

ای برقرار شد و نوا بود که ایِ دو طرفهسکوت چند ثانیه 

دونم زمان خویر رو برای تماس  را شکست: میبالاخره آن

گرفی   انتخاب نکردم آقای احمری اما نتونستم تا صبح 

 زنگ بزنم. صتر کنم و بعد بهتون 

 

یل هم سرشار از تفری    ح بود: درک میلحن این کنم بار امت 

 شناسه! خانم. به هر حال نگرای  ساعت نمی

 

قدر بامزه بود که  بالاخره نوا را هم به خنده لحنش آن

های های شب آدمگفتند آدمانداخت. راست بود که می
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یل این روی شوخش را کجا قایم  یک شهر دیگرند. امت 

بود؟ هر چند که زیاد برخورد نداشتند تا تمام کرده 

خورد که شیطنت هم وجنات او را بشناسد اما به او نمی

 بلد باشد. 

 

آرام گفت: نگرای  برای حال شما که ما باعثش بودیم که 

صد در صد جای خود داره اما.... اوووم....راستش رو 

 ای این ساعت مزاحم شدم. بخواین من برای کار دیگه

 

یل این بار با یک تغیت  صد و هشتاد درجه صدای  ای امت 

ی شده؟ مشکلی پیش اومده؟!   جدی شد: چت  

 

ش که از یادواری نبودن دوربی   در 
نوا پایش را با است 

جانش افتاده بود تکان تکان داد و گفت: ظهر که اون 

اتفاق برای شما افتاد من خیلی هل شدم. یجورای  دست و 

کاری که تونستم تو لحظه انجام بدم   پام رو گم کردم و تنها 
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دن وسیله ها بود که بتونم همراه شما بیام هام به بچهستی

 بیمارستان. 

 

 183#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش را چگونه توضیح گفت و سکوت کرد. مانده بود ادامه

یل با تک سرفه ای گلویش را صاف و کار او را دهد که امت 

گاه اتفاف  راحت کرد: خب؟ بعد از رفی   ما تو  تعمت 

 افتاده؟! دوستاتون به مشکل خوردن؟

 

ای کشید و سرش را روی مت   گذاشت. فکر نوا پوف کلافه

پرسید. او احتمالا تا ناکجا آباد رفته بود که چنی   سوالی می

که خیال او را آسوده کند سری    ع و بهم ریخته برای این

نه منم. ها را کنار هم چید: نه نه. اصلا. مشکل متاسفاواژه

... اتفاف  که افتاده مربوط به منه.  ... یجورای 
 یعت 
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کیا انقدر سری    ع  یل خندید. مردانه و کوتاه: حرفای امت  امت 

 روتون تاثت  گذاشت؟! 

 

 پرسید: چطور؟! 
ی

 نوا آرام، با گنکی

 

یل با لحت  که   که امت 
سکوت کوتاهی برقرار شد تا زمای 

او را داد: انقدر  کرد جواب اش چکه میآرامش از هر کلمه

که این پسر، هر بار که به شما رسید همه چی رو ربط داد 

ترسم آروم آروم مشکلات چند سال اخت  ما رو بهتون می

ید! یکم واضح تر توضیح بدید که دقیقا چه  هم گردن بگت 

 مشکلی پیش اومده؟

 

ک را هم آرام کرد.  انگار آرامش کلامش مسری بود که دخت 

داد. از این مکالمه که قرار نبود تا این  آب دهانش را قورت

اش حد طولای  شود خوشش آمده بود و تمایل به ادامه

 کنم مشکلای  که خودم درست کردم رو 
داشت: من هت 

م؛ مثل قضیه  ی امشب! بتونم گردن بگت 
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ها چون با  ی ادامه داد: راستش دخت  و با راحت  بیشت 

ون زدن دوربی   من  گاه بت  رو جا گذاشی   عجله از تعمت 

جا. خودمم همی   الان متوجه شدم. جز شما کس همون

ای برای کمک گرفی   به ذهنم نرسید و مجبور شدم دیگه

م آقای احمری!   این ساعت باهاتون تماس بگت 

 

پسر انگار هنوز هم در مود سرگرمی بود که گفت: پس 

 احوال پرش و نگرای  نبود!  قضیه

  

منده لبانش  را گاز گرفت: نه بخدا. قصد نوا خندید و سر 

م و حالتون  داشتم حتما به عنوان یک ضارب تماس بگت 

سم اما خب نه این ساعت. واقعا عذر می خوام رو بتی

 ازتون. چون گویا خواب بودین و بیدارتون کردم. 

 

کنم. مشکلی نیست. من با محمد تماس :خواهش می- 

م که دوربی   رو کنار بذاره فردا بریم بگت  می  یم. گت 
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نوا با امیدی که از حرف او به جانش تزریق شده بود 

ی که ذهنش را مشغول کرده بود روی زبان آورد: یعت   چت  

گاه نرفته؟! من همش نگران  از ظهر دیگه کسی تو تعمت 

بودم که نکنه دوربی   رو کسی برداشته باشه! الان خیالم 

 راحت شد. ممنونم ازتون. 

 

 184#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

صدای  که از آن طرف خط نیامد گوش  را از کنار گوشش 

اش انداخت. تماس هنوز فاصله داد و نگاهی به صفحه

یل حرف نمی  زد؟ برقرار بود پس چرا امت 

 

؟!   مردد پچ زد: آقای احمری؟! پشت خط هستی  
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و بلافاصله صدای متفکر او را شنید: بله. داشتم به 

دونم بعد از من نمی کردم خانم. حقیقتشسوالتون فکر می

گاه اوستا رجب رفته یا نه. از این بابت  رفی   ما کسی تعمت 

 تونم خیالتون رو راحت کنم. نمی

 

های نوا خارج شد. با نیمچه "وای" کم جای  از میان لب

امیدی که هنوز داشت از جایش بلند شد و همان طور که 

 تا شه شما با اوسرفت از او خواهش کرد: میقدم رو می

 منه 
ی
ین؟ اون دوربی   تمام زندگ رجب یا محمد تماس بگت 

م تا آقای احمری. حکم بچه ام رو داره. اگر ازش ختر نگت 

 تونم پلک رو هم بذارم! صبح نمی

 

یل طوری که سعی داشت او را آرام کند دلداری اش امت 

کنم. اما الان دیر وقته. اجازه بدید صبح داد: درکتون می

ی می  کنم. پیگت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  665 | 2801 

 

ی نمانده بود به گریه ن س بست. چت   وا چشمانش را با است 

 بیفتد. آن دوربی   تمام دار و ندار او بود... 

 

یل هم از آن طرف خط و نفس های ممتد نوا انگار امت 

 حالش را فهمید که گفت: خانم فرزانه؟! حالتون خوبه؟

 

نوا روی تخت نشست و جواب داد: بله. بازم معذرت 

ی  خت مزاحمتون شدم. اگر صبح خوام که این ساعمی تر

م.   گرفتید بهم بگید که خودم برم دوربی   رو بگت 

 

و آرام ادامه داد: البته اگر دوربیت  باشه! ممنونم از شما. 

 شبتون بخت  آقای احمری. 

 

: من باید بابت احوال پرسیتون تشکر کنم خانم! لطف -

و کردین! در مورد دوربی   هم نگران نباشید. احتمال بودن 

زنم و است. من خودم صبح زنگ مینبودنش به یک اندازه
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م. شما تنها اون مست  رم تحویلش میجا بود میاگر اون گت 

ه.   رو نرید بهت 

 

هایش را در حدقه چرخاند. این پسر چطور نوا چشم

کرد یا همه سرد باشد؟! درک نمیتوانست انقدر خونمی

و بعد از یک  بولقگرفت؟! پیشنهادش را چت   را ساده می

 خداحافطی  کوتاه تماس را قطع کرد. 

 

چشمانش را که بست ناخوداگاه آن لحن خمار و صدای  

یل، با آن قد  گرفته را در کنار تصویر چشمان سیاه امت 

ای بلند و استایل خوب تصور کرد! و چه تصویر جانانه

ای نثار خود های بسته اش جان گرفت! دیوانهپشت پلک

های  هم فکر  اش کرد. یر جنبه
 در این موقعیت به چه چت  

 کرد! می

 

 185#پست_ 

  ۵۵#طهران

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  667 | 2801 

 

 

ها قدم رو برای بار سوم از سر کوچه تا نزدیکی گاراژ احمری

. سنگ ریزی که مقابل پایش بود را کنار زد و کنار رفت

جا به سر  ی گاراژ ایستاد، سرگ از هماندیوار نقاش  شده

ساعتش انداخت؛ نچ  کوچه کشید و بعد، نگاهی به 

های داری زیر لب زمزمه کرد و با پایش روی زمی   خطکش

یل نمی  آمد؟فرض  کشید. پس چرا امت 

 

ماشی   سنگیت  با سرعت بالا از کنارش رد شد و دود 

ون زد. چهره ی نوا جمع شد و با غلیطی  از اگزوزش بت 

اش را گرفت تا دود داخل حلقش نرود، شال مقابل بیت  

بان صورتش کرد شاید گرما را  ستش را هم سایهآن یکی د

کمی کمت  حس کند؛ آفتاب درست از وسط آسمان 

 کرد. را هم حسایر اذیت می تابید و چشمانشمی

 

یل از پشت تریلی ای که آن اطراف ناامید از نیامدن امت 

کیای  ی از امت  پارک بود نگاهی به داخل گاراژ انداخت. ختر
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کرد تا داخل گاراژ برود و میتخس نبود اما جرئت هم ن

جا در سایه بایستد. دوست نداشت باز با او حداقل آن

ی لفطی  شود و در آفتاب ماندن را ترجیح  وارد درگت 

 داد. می

 

 عقب گرد کرد و خواست یک گوشه
ی

ی دیگر را با کلافکی

برای ایستادن انتخاب کند که صدای پای  از پشت سر 

شد. تعجب  نزدیکش می شنید. انگار کسی داشت با سرعت

ی از او  یل که ختر کرد و به طور غریزی ترسید. جز امت 

جا منتظرش نبود، آن اطراف هم به حد کاف  نبود کسی این

خلوت بود که کسی بخواهد خفتش کند! با همی   فکر 

ی صندلش چرخید تا سرعت به خرج داد و روی پاشنه

ید که با شخص مورد نظر را ببیند اما قبل از آن صدای  شن

 ید؟گفت: عکاس خانم؟ شمایشک و تردید می
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لبخند یر اجازه روی لبانش ظاهر شد و کامل به عقب 

اش برگشت. رضا فرفره بود که با کنجکاوی در یک قدمی

 ید. کرد. نفس راحت  کشایستاده و نگاهش می

 

با چرخیدنش شک پسر به یقی   تبدیل شد و با ذوق جلو 

گم من اشتباه نکردم ولی گوش آمد: به بابا یارعلی می

اتون بود که این طرفا دن! از سه رب  ع پیش حواسم یی نمی

بینم اما الان که چرخید. اول گفتم شاید اشتب میمی

اومدین نزدیک مطمی   شدم خودتونید. خوبید عکاس 

 خانم؟ راه گم کردین؟

 

وع به حرف زدن   امان نداد تا نوا جواب دهد و رگباری سر 

ن روز که اون شکلی رفتی   همش به فکرتون کرد: از همو 

سم اما  ی بتی بودم به مولا. چندبارم خواستم از یل آقا چت  

شنوه از نون جرئت نکردم حقیقتش. گفتم یهو کیا خان می

جا عکاش، عکاس خانم؟ با  افتم. باز اومدین اینخوردن می

 کیا خان صحبت کردین قبول کردن؟! 
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 186#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

هایش گوش داد و در نهایت دقت به تمام سوال نوا با 

کرد تا کمی باد طور که یک بار شالش را باز و بسته میهمان

بخورد سر بالا انداخت و گفت: نه. برای عکاش نیومدم. 

ای یعت  اجازه ندادن بهم که بخوام بیام. برای کار دیگه

 جام. این

 

ی  که زیر مانتوی جلو بازش، تن زده بود  را جلو  و تیسر 

 کشید و نالید: چقدر گرمه خدایا! 

 

شد های  که هل میرضا دست و پایش را مثل تمام وقت

های روغت  و سیاه روی کمی گم کرد. با همان دست

موهایش را لمس کرد و بعد از کمی این پا و آن پا کردن 
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تعارف زد: بفرمایید بریم داخل گاراژ یه چیکه آب بدم 

 دستتون خنک شید. 

 

ت و شال بیچاره نوا اب رو بالا انداخت. دست از سر تیسر 

برداشت و با تفری    ح سر تا پای رضا را برانداز کرد؛ در آن 

 حسایر بامزه شده لباس کار پیش
بندی و سر و روی روغت 

بود. چشمکی به پسرک زد و آرام پرسید: کارت دلت رو زده 

 زیادی کرده؟  کت  من سرم به تنمیا فکر می

 

 
ی

به او نگاه کرد و نوا که فهمیده بود منظورش را رضا با گنکی

متوجه نشده است دستش را بالا برد. با انگشت ورودی  

گاراژ که چند قدم آن طرف بود را نشان او و شمرده 

ترین اتفاف  که ممکنه توضیح داد: اگه من بیام اون تو کم

ش  و خودمم سلامت افته اینه که تو از کار بیکار مییر 

کیا کدومش رو عملی . حالا دلت میگردمبرنمی خواد امت 

 نشونمون بده؟

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  672 | 2801 

 

هایش را به نمایش گذاشت. با دست خاک رضا دندان

هایش را تکاند و داش مشت  طور خیال نوا را احتمالی لباس

راحت کرد: غمتون نباشه. کیا خان امروز گاراژ نیومدن. 

رن از مغازه باباشون اسباب بیارن برای بعصی  روزا می

. حالا ماشینا این  ما بفرمایید تو. شجا نیسی  

 

 جا پختم. گفت  دیگه. رسنا ایننوا خندید: اینو زودتر می

 

کسی از داخل گاراژ بلند رضا را صدا کرد و پسرک هل شده 

ای  دوباره تعارف زد که پشت سرش داخل برود. نوا باشه

ی که از دروازهگفت و هم قدم با او جلو رفت. قبل از این

زرگ گاراژ داخل شود گردن کشید تا سر کوچه را ببیند. ب

ی نبود! رضا نگاهش را دنبال کرد و کنجکاو مجدد  ختر

؟  پرسید: منتظر کسی هستی  

 

نوا به او که حالا کنارش ایستاده بود نگاه کرد. قدش تقریبا 

زد. طوری اش بچه میتر بود و قیافهچند سانت  از او کوتاه
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زد بیشت  از آن باشد و حدس می خورد هجده سالشکه می

یلم  . هم ست  نداشته باشد. صادقانه گفت: منتظر امت 

 

آقایش را خورد و ابروان رضا از شنیدن نام یل از دهان او، 

 آن هم بدون پس و پیش جای  میان موهایش گم شدند! 

 

 187#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

جا آمده بود های قبلی که آنگاراژ به نسبت دفعه  داخل

های پارک شده در سمت راست  تر بود. تعداد تریلیلوتخ

ی از شلوعی  سمت چپ کم نشده بود. کم تر بودند اما چت  

رضا همچون فرفره او را با عجله به سمت  پشت اتاق 

نگهبای  که سمت راست ورودی گاراژ قرار داشت هدایت  

ی او چشم کرد. نوا با کنجکاوی به حرکات سرتاسر عجله

 دوخته بود. 
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کسی با صدای  بلند و آمیخته با عصبانیت دوباره رضا را 

صدا کرد. پسرک کمی دور خودش چرخید و نوا را به خنده 

. انداخت: دارن صدات می  کی  

 

سرش را چندبار بالا و پایی   کرد: شنفتم شنفتم. اوسا 

 اره! محموده. ببینه از زیر کار در رفتم پدرم رو در می

 

دن  نوا تمایل شدیدی به قهقهه زدن داشت اما با فسر 

 لبانش به هم پسش زد. 

 

بالاخره رضا دست از دست دست کردن برداشت و  

ای خلوت، پشت یک اتاقک تریلی را نشان او داد و گوشه

کنه عکاس خانم. جا کسی رفت و آمد نمیفوری گفت: این

یجورای  حکم انباری داره. هر گ هر چی اضافه بیاره پرت 

جا وایسی   تا یل آقا اومد شمام همی   کنه این گوشه. می

گم کنم. به بابا یارعلی هم میام صداتون میخودم می

براتون آب بیاره. خیالتون هم راحت باشه، کیاخان اگرم 
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ون نیاین ورا آفتایر نمی بیاد این شه که ببینتتون. فقط بت 

 که برا من سر  نشه. 

 

م زود سرگ به آن طرف کشید و سری    ع ادامه داد: منم بر 

 گردم. برمی

 

 بدهد دوان دوان دور شد.  که مهلت تشکر و بدون آن

 

جا کردن کوله روی ی او نگریست و با جابهنوا به راه رفته

اش، چند قدم به جلو برداشت. موهایش را از مقابل شانه

قدر همه چشمانش کنار زد و اطراف را از نظر گذراند؛ آن

جا شلوغ پلوغ و بهم ریخته بود که با یک چشم چرخاندن 

اد رو می ! توانست  پیدا کت  از شت  مرغ تا جان آدمت  

گفت، از شوهد امر اش گرفت؛ رضا راست میخنده

آید آن گوشه مشخص بود که هر که هر چه دستش می

 کند. پرت می
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با دستش اتاقک طویل و بزرگ تریلی را لمس کرد و با 

 در کنارش جفت بندهای کوله را روی 
ی

دیدن تکه سنکی

اش کشید. خم شد و با زحمت زیاد کمی آن را تکان شانه

سایه کشاندش. با نفسی که از تقلای زیاد به داد و به 

شماره افتاده بود روی تکه سنگ نشست و پاهایش را دراز  

ی بلند بالای  کشید. همان طور که نگاه در آن کرد. خمیازه

ی ی چشمش را که نتیجهچرخاند اشک گوشهدور و بر می

آن خمیازه بود با انگشت اشاره پاک کرد. هم خسته بود و 

! تمام شب را با فکر به سرنوشت دوربی   هم کلافه

 آمد. نازنینش بیدار بود و حالا حسایر خوابش می

 

 188#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل پیام داد پرس و جو کرده و دوربی   در  صبح که امت 

گاه است خوشحال شد. با او تماس گرفت و پسر  تعمت 

گفت که دوربی   را تحویل خواهد گرفت اما چون کار دارد 
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اند تا ظهر امانت  را به دست نوا برساند. و همان هم تو نمی

شد دلیل، که نوا خودش دست به کار شود و به گاراژ 

 بیاید.  

 

ی از یارعلی نشد. از آن جای  که چند دقیقه گذشت اما ختر

جا نشسی   نداشی   بلند شد تا دوری میان عادت به یک

گ  ن تکه سناش را روی هماها بزند. کولهآن خرت و پرت

گذاشت و کمی جلو رفت. با پا چند تکه آهن پاره را کنار 

زد. خاکی بلند شد و باعث شد سرفه کند. چت   قابل 

ای هم زیرشان نبود. به عقب چرخید و خواست دور توجه

ای از یک تابلو آن هم درست پشت اتاقک بزند که گوشه

اش را جلب کرد. با  ای که دید نداشت توجهتریلی، نقطه

ی  کنجکاوی ابرو بالا انداخت و چند قدم جلو رفت. چت  

از آن فاصله مشخص نبود. پایش را روی وسایل ریخته 

شده روی زمی   گذاشت و با خالی شدن زیر پایش و کثیف 

 شدن شلوارش نجی زیر لب زمزمه کرد. 
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خاک شلوار را تکاند و این بار دستش را به درب اتاق تریلی  

ک حرکت از روی خرت گرفت و خودش را جلو کشید. با ی

ها پرید و لبخند زد. موفق شده بود! فضای پشت و پرت

ی که از دور به نظر می رسید باز بود. تریلی برخلاف چت  

ای روی آن تابلو، حسی جلو رفت و با دیدن پارچه

قلقلکش داد تا آن را کنار بزند. اول خم شد و از آن پشت 

پیدا و مچش   ی کسیسرگ به اطراف کشید مبادا سر و کله

ی که از آمدن هیچ کس نشد. آرام قدم  گرفته شود. ختر

 برداشت و کنار تابلو ایستاد. 

 

دستش را جلو برد و با قلتر که از هیجان بنای تپیدن  

ی خاکی و کثیف را کنار زد. یک  گذاشته بود پارچه

را دید.  ۵۵اش که مشخص شد یک نون و گوشه

ه و پوسته پوسته شده ی تابلو زنگ زدهای  از کنارهقسمت

ی یر رنگ و رویش مشخص بود که برای بود و از قیافه

 خیلی وقت پیش است. 
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جسارت به خرج داد و با یک حرکت کل پارچه را کشید و با 

ی رویش یک لحظه قلبش ایستاد. دیدن نوشته

بیندش اما دانست تابلو آشنا است یا او آشنا مینمی

ن را یک جای  دیده مطمی   بود که قبلا تصویری از آ

 است. 

 

روی تابلوی زنگ زده با رنگ و روی قرمز شده که نشان از 

قدمتش داشت نوشته به خویر قابل خواندن و واضح 

 کنارش!   ۵۵ی بود. یک طهران بزرگ بعلاوه

 

 زد. " ای که انگار داشت با او حرف می۵۵"طهران

 

  189#پست_ 

  ۵۵#طهران
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مان طور ساکن به نفهمید چقدر گذشت و چند دقیقه ه

آن تابلو زل زد، تنها زمای  به خودش آمد که یک نفر در 

کرد. با گیجر در جایش نزدیکی، بلند کسی را صدا می

 چرخید. با او بود؟! 

فکر کرد؛ مگر در آن گاراژ جز او دخت  دیگری هم بود که   

 کسی بخواهد صدایش کند؟ مطمئنا که نبود! 

 

فسش تنگ نقورت داد، ای زد و آب دهانش را تک سرفه

 شده بود انگار. 

چشمانش را هم بست و با باز کردنش باز آن تابلو مقابلش 

ظاهر شد و دوباره یکه خورد. انگار بالاخره از عالم 

خیالات کنده و به زمان حال پرت شد! صدای آشنا که در 

آن لحظه قدرت پردازش و شناختش را نداشت، این بار از 

م" گفی   تر ای نزدیکفاصله هایش را از سر گرفته "دخت 

 بود. 
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توانست جواب او را بدهد. حس  انگار لال شده بود که نمی

کسی را داشت که یک لیوان آب نمک سر کشیده و آوای  

برای حرف زدن در چنته ندارد! یک جور خاض گیج و 

منگ بود. بی   دانسی   و ندانسی   داشت دست و پنجه 

را کلا به  نا بودنش حواسشکرد. آن نوشته و آشنرم می

دانست آن تابلو یغما برده بود. یک جورهای  هم می

قدر به دانست! عجیب بود که آنچیست و هم نمی

چشمش آشنا آمد، طوری که با دیدنش حس نکرد اولی   

ی را با چشمان باز و در واقعیت  بار است که چنی   چت  

آن را قبلا   آمد کرد یادش نمیبیند. اما چرا هر چه فکر میمی

 کجا دیده است؟! 

 

بالاخره به خودش مسلط شد و کمی عقب رفت. تنش با 

ی داغ اتاقک تریلی برخورد کرد و متوقف شدنش بدنه

ه د. به باعث شد نگاه خت  اش را یر تمایل از آن تابلو بگت 

عقب چرخید و خاک احتمالی لباسش را که ممکن بود از 

 اشد تکاند. برخورد با آن روی مانتویش نشسته ب

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  682 | 2801 

 

 کرد؟! مطمئنکمی دست دست کرد. حالا باید چه می
ً
 ا

صورت خوش  نداشت که کسی از راه برسد و او را در این 

نقطه و در حال فضولی ببیند. پاهایش را آهسته روی 

زمی   کشید و گوش تت   کرد؛ چند ثانیه حت  نفس نکشید و 

ی از سر و صدا نشد نفسش را به یک باره آزاد    وقت  ختر

کرد؛ خداروشکر که صدا قطع شده بود و فرصت داشت 

 . اش سرجای اولش برگردد تا آمدن دوباره

 

، یک دستش را به اتاقک گرفت و   برای اطمینان بیشت 

گردن کشید تا مطمی   شود کسی آن اطراف نیست. 

خیالش که راحت شد و کسی را ندید دوباره به سمت تابلو 

 برگشت. 

 

 190#پست_ 

  ۵۵#طهران
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س کمی  نگاهش کرد و بعد، با همان دستان خاکی که از است 

یخ هم بسته بودند جلو رفت و پارچه را از روی زمی   

زیادش را تازه داشت  برداشت. کمی بازش کرد. کثیق  

دید؛ آن حس کنجکاوی باعث شده بود به آن اصلا می

 . کرد لمسش کند دقت نکند وگرنه عمرا حت  رغبت می

 

را مقابل دهانش گره زد و صورتش را برای احتیاط شالش 

سمت دیگری برگرداند و با یک حرکت پارچه را روی تابلو 

انداخت و خودش را فورا کنار کشید تا خاک اذیتش نکند 

هایش ای نداشت و باز هم گردی روی لباساما فایده

نشست. حوصله خرج نداد و به همان شکل اول تنها  

. مهم  و ای به پارچه زد تا پشت تابلگره را نگه دارد. همی  

 بود که رویش باز نشود؟ قطعا در آن لحظه نه! 

 

ای کارش طول کشید؛ همه چت   به حالت اولیه چند دقیقه

که برگشت دستانش را بهم زد و خاکشان را تکاند. شال 

ی اش را دوباره روی سر انداخت و مانتو روی شانه افتاده
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د در تن مرتب جلو بازش را که حسایر کج و کوله شده بو 

کرد. سرتا پایش را حسایر خاک گرفته بود اما اهمیت نداد. 

ی ببیند دستش را مثل زمان آمدن قبل از آن که دوباره چت  

بند در اتاق تریلی کرد و با یک جهش از روی خرت و 

 های کنار آن پرید. پرت

 

کوبید و صدایش را بیشت  از قلبش داشت در دهانش می

س داشت که نکند   کرد. هر وقت  حس می تمام مدت است 

د و همان هم باعث شده بود  کسی بیاید و مچش را بگت 

ها چشم چرخاند و با ندیدن  دستانش بلرزد! کمی آن طرف

د.   کسی نفس عمیق  کشید تا قلبش آرام بگت 

 

اش را از روی آن تکه سنگ جلو رفت و یر جان، کوله

رد و برداشت و خودش جایش نشست. پاهایش را دراز ک

دستانش را یر توجه به کثیف بودن بند صورتش کرد و 

چشم بست. نقش آن تابلو پشت چشمانش دوباره جان 

گرفت و اضطرایر ناشناخته سر تا پای وجودش را فرا 
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گرفت. حالش قابل توصیف نبود؛ حس خویر نداشت. 

برای اولی   بار با دیدن یک چت   قلبش ترسیده بود و حالا 

 حالت تهوع داشت. 

 

هنوز کامل خودش را پیدا نکرده بود که صدای شاکی رضا 

 یر جا بابا یارعلی. یعت  میرا شنید: خودم آوردمش این
گی  

 ختر رفته؟

 

گفت: نه بابا جان. کیفش و صدای آرام یارعلی که می

جا بود اما خودش نه. هر چقدرم صداش کردم جواب اون

 نداد. 

 

قمربت  هاشم. یت  و رضا که ترسیده و بلند جواب داد: یا 

بار دیگه بهم رحم راه افتاده تو گاراژ؟ کیا خان اگر ببینه این

 من کردم آخه؟ کنه! این چه غلطی بود نمی
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  ۵۵#طهران

 

نوا با درد چشم بست. گویا دردسر شده بود برای همه! از 

ش شد این بود،  بی   صحبت ی که دستگت  هایشان تنها چت  

 کرده بابا یارعلی بوده است. گویا کسی که صدایش می

 

ی هر دو نفرشان وقت  طولی هم نکشید که سر و کله

کردند پیدا شد. رضا طوطی وار داشت داشتند صحبت می

کشید. اش دست میو مدام به سر و کله کرد صحبت می

 انگار که عادتش باشد این کار! 

یارعلی هم در کمال صبوری و خونسردی داشت به او  

ی میگوش می قدر سرگرم گفت. آنکرد هر ازگاهی چت  

ک را ندیدند.   بودند که اصلا دخت 

 

نوا دست روی زانو گذاشت و از جا برخاست. قبل از 

وند دست به کار شد و یر ی حضورش شکه متوجهآن

حال سلام داد و بالاخره نگاهشان را سمت خودش کشاند. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  687 | 2801 

 

اش را زده باشند خاموش شد. بر رضا مثل رادیوی  که دکمه

ل زد و بعد، طوری که تازه حواسش جمع شده 
ُ
و بر به او ز

باشد غر زدن را از سر گرفت: کجا رفته بودین عکاس 

ی   تا بیام سراغتون؟ جا واستخانم؟ من نگفتم شما همی   

افتی   یه وقت کیا خان گی   این ور، اون ور راه مینمی

جا شه؟ بابا یارعلی که اومد و گفت اینببینتتون چی می

نیستی   به مولا قلبم وایساد. گفتم رضا بدبخت شدی 

تونه نیش بخوره رفت. آخه یه آدم از یه مار چند دفعه می

 خوری! پسر که تو همش می

 

ا بالا پرید و یارعلی آرام خندید. پسر علاوه بر ابروان نو 

باین المثل را تحریف کرده بود او را هم حسایر که ض 

های او فقط تحریب شخصیت  کرد. در جواب تمام نطق

 توانست زمزمه کند: ببخشید. 

 

یارعلی با دقت به سر و روی او چشم دوخت و اخم کرد: 

ی شده؟خویر باباجان؟! چقدر رنگ و روت پریده. چ  ت  
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ی او، به خودش نگاه کرد. واقعا آن سر و وضع نوا با جمله

ی داد می یاز یک کیلومت  اش زد که صاحبش یک چت  

هست. سعی کرد لبخند بزند هر چند موفق نبود اما با 

لحت  شاد جواب او را داد: خوبم. ممنون. یکم گرما اذیتم 

مندهمی اگه  کرد پاشدم این طرفا دور زدم و برگشتم. سر 

 نگرانتون کردم. 

 

ها حواسش جمع نوا و سر و فکه تازه با آن حر رضا هم 

اش شده بود. جلو رفت و مشکوک پرسید: روی خاکی

ی  لباستون چرا کثیف شده عکاس خانم؟ منکه رفتم چت  

؟ چرا این ی بهتون گفی   جوری شد؟ کسی رو دیدید؟ چت  

 شدین؟

 

داد؟ ب مینوا تک خندی زد. به کدام سوالش باید جوا

فقط گفت "نه" و همان لحظه صدای بوق کشداری در 

 محوطه پیچید. 
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 192#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یارعلی به عقب چرخید و نوا نفهمید چه دید که به 

هایش سرعت داد و قبل از دور شدن رو به رضا  قدم

یل اومد بابا جان.   گفت: امت 

 

گام باف  رضا انگار نشنید که یر توجه به او، اخم کرده چند  

روی نوا ایستاد: کسی مانده را از میان برداشت و روبه

اذیتتون کرده؟ اگه کرده به من بگیدا. اصنم خجالت 

 نکشید. 

 

اش را از روی زمی   برداشت. چه خوب نوا خم شد و کوله

یل آمده بود چون دیگر تحمل آن جا ایستادن را که امت 

زد. مینداشت. انگار یک حس منق  داشت به عقب پسش 

ه شد،  صاف که ایستاد به رضای کوچک مقابلش خت 
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ل حرکاتش را از دست  دست خودش نبود که یک آن کنت 

داد. لحن رضا آن قدر بامزه بود که حس کرد با یک پسر 

ترها های  که ادای بزرگی کوچک طرف است. از آنبچه

ی  میرا در می  شوند. همانآورند و غت 
ی

اشان های  که مردانکی

صد مرد مثلا بزرگ جامعه که از مردن بودن فقط یک به 

بهبخشش را بلدند می ی آرامی به ارزد. جلو رفت و ض 

ی او زد: نه گل پسر. من خوبم. مرش که حواست شانه

 بهم بود. 

 

اش چسباند: خیلی مردی  چشمکی هم به انتهای جمله

کردی. بهت قول یه عکاش خوب هر زمای  که بخوای رو 

یل اومد. دم. الا می  نم دیگه باید برم، امت 

 

ون زدنش  ی تا بت  رضا با چشمای  که از شدت تعجب چت  

اش نگاه کرد. از حدقه نمانده بود به دست او روی شانه

یل آمد و نوا با  حت  اولش متوجه نشد که او گفت امت 

خنده از او دور شد. کمی زیاده روی کرده بود که رضا 
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جایش. تک همان طور صامت خشک شده بود سر 

ی خداحافظ ای کرد و دستش را به نشانهی مصلحت  سرفه

 برای او بالا برد و چند بار تکان داد: بازم مرش. 

 

. فرز در جایش چرخید موقع به خودش آمد و رضا تازه آن

ون زد و مقابل  و سمت نوا دوید. قبل از او از در گاراژ بت 

یل که قصد داشت داخل بیاید ایستا قدر د. آنماشی   امت 

یل به موقع یک هوی  خودش را جلو پرت کرد که اگر امت 

یل سرش را از زد پخش زمی   میروی ترمز نمی شد. امت 

ون برد و تسر  زد: رضا؟! حواست کجاست  شیشه بت 

 پسر؟

 

اش گذاشت و تند تند و پشت هم رضا دست روی سینه

منده ام. خواستم بگم معذرت خواهی: ببخشید آقا. سر 

 یاید مهمون دارین. داخل ن
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ها نزدیک شد و جواب نوا آرام ارام از پشت سر به آن

یل را شنید که با تعجب پرسید: مهمون؟! چی می  امت 
ی
گ

که منتظر کسی نبودم. برو کنار ماشینو بیارم تو رضا؟ من

 تا بعد با هم حرف بزنیم. 

 

 193#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ی گوشه  کرد که نوا از میچنان داشت مقاومت رضا هم

ه  دیوار خودش را جلو کشید و ابتدا به آن طرف گاراژ خت 

کیا سر برسد. خیالش که از نبود او راحت  شد تا مبادا امت 

یلی که  شد جلو رفت و سلام رسا و بلندش نگاه رضا و امت 

 هنوز مشغول بحث بودند را سمت خود کشاند. 

 

یل از دیدن او کمی جا خورد. طوری که برای جواب  امت 

ادن به سلامش کمی مکث کرد. هنوز حرف دیگری نزده د

بود که یارعلی از اتاق نگهبای  که حالا نوا کنار درش 
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ون آمد و لیوان آیر به سمت او گرفت: بیا  ایستاده بود بت 

م. رنگ به روت نمونده. اینو بخور تا حالت سر جاش  دخت 

 بیاد. 

 

  نوا با تشکر لیوان را از دست او گرفت و یک نفس سر 

ی چشم به اخمی که روی کشید. حواسش از گوشه

یل نشست هم بود. چهره  ی امت 

یل با شنیدن جمله  های یر سر و ته ی یارعلی و حرفامت 

ی که توجه اش را رضا، نگاهش را به نوا دوخت. اولی   چت  

جلب کرد مانتو و شال و شلوار خاکی و بعد از آن رنگ 

چه اتفاف  افتاده بود؟  اش بود. نگران شد. در نبود او پریده

دیگر صتر کردن را جایز ندید. فورا دنده عقب گرفت و 

ون گاراژ برد و بعد از پارک کردن سری    ع پیاده ماشی   را به بت 

های  بلند از در شد. سوییچ را در دستش چرخاند و با گام

گاراژ رد شد و کنار نوا که یارعلی و رضا دو طرفش را گرفته 

رفتنش باعث شد رضا عقب بکشد و  بودند ایستاد. جلو 

او توانست کنار نوا که داشت با تشکر لیوان را به یارعلی 
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داد بایستد. آرام سر خم و زمزمه کرد: اتفاف  افتاده؟! می

 حالتون خوبه؟

 

نگاهی سمت او انداخت و دهان باز کرد تا جواب نوا نیم

دهد که رضا خودش را وسط انداخت و بهم ریخته 

ون منتظر شما بودن یل آقا   توضیح داد:  عکاس خانم بت 

که من دیدمشون. بهشون گفتم بیان تو گاراژ وایسن تا 

شما بیاین و خودمم بعدش رفتم سرکارم. تا کارم تموم شد 

سم اما دیدم سر و  جلدی برگشتم تا حالشون رو بتی

 وضعشون خاکی شده و انگار حالشون خوب نیست. 

 

یل با اخم به او نگریست. ا هایش اصلا سر در ز حرفامت 

ک  سد که دخت  نیاورد. به سمت نوا چرخید تا سوال بتی

ون صحبت کنیم؟ پیش دست  کرد و فورا گفت: می شه بت 

 جا درست نیست. این
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یل نداد. خودش به سمت یارعلی  و مجال مخالفت به امت 

و رضا چرخید و کوتاه ازشان خداحافطی  کرد و به سمت 

ون راه افتاد و امت    یل هم پشت سرش. بت 

 

 194#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

تر که ایستاد نقاب شادی به چهره زد. انگار طرفکمی آن

دهد لبخند اش ختر از سر درونش مینه انگار که رنگ پریده

دونم بابت این همه زد و پرسید: دوربینم رو گرفتید؟ نمی

کنم چجوری باید توضیح دردسری که ناخواسته درست می

 بدم. 

 

یل تنها "بله"ی کوتاهی زمزمه کرد. همان چند مت   امت 

فاصله را هم از میان برداشت و درست در چند سانت  نوا 

ایستاد. با دقت زل زد در چشمانش. از آن فاصله حالت 

توانست ببیند. بهم ریخته و مضطرب دخت  را حالا بهت  می
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با شک و تردید دستش را سمت گاراژ گرفت و لب زد: تو 

 ژ اتفاف  افتاد براتون؟ گارا

 

ک ناراحت نشود سوالش را  سختش بود طوری که دخت 

سد. حواسش را جمع کرد تا کلمه ی مناستر پیدا کند:  بتی

 کسی اذیتتون کرد؟ منظورم اینه مزاحمتون شدن؟

 

نوا به دست او که درست از کنار چشمش به سمت گاراژ  

 گرفته شده بود چشم دوخت. زمان مناستر نبود اما 

اش را جلب کرد. این های روی ساعد دستش توجهزخم

 وز قبل بودند؟! ر ها هم یادگار عکاش زخم

 

یل سکوت او را به پای درست  حدس و خجالتش   امت 

گذاشت. یک قدم از او دور شد و زیر لب غرید: شما 

 ن ببینم گ همچی   کاری کرده. جا باشید تا ماین
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کند. با یک گام بلند قدر هل شد که نفهمید چه مینوا آن

یل رساند و از پشت آستی    خودش را از پشت به امت 

اهن مردانه ای رنگش را گرفت تا متوقفش کند. ی سرمهپت 

که آستی   را ول کند مقابلش ایستاد او که ایستاد بدون آن

ی نشده. یعت  اون اتفاف  که تو ذهن  و فوری گفت: چت  

 بدم. شماست نیفتاده. اجازه بدید تا توضبح 

 

یل که ابتدا به پشت هم حرف می زد و حواسش به نگاه امت 

دستانش و سپس روی چشمانش ثابت ماند نبود. 

چشمای  که از آن فاصله تازه داشتند نوا را خوب 

 دیدند..... می

 

 195#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل نیم نگاهی به داخل گاراژ انداخت. جای بدی امت 

ها را در از راه برسد و آن ایستاده بودند. کاف  بود یک نفر 
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های  که ممکن بود آن وضعیت ببیند آن وقت حرف

ل شدی  نبود! بدون آن که پشتشان در بیاید دیگر کنت 

اش را از بند انگشتان نوا آزاد کند سرش آستی   مچاله شده

. تا من شما را کمی جلو برد و لب زد: دوربی   داخل ماشینه

 زنیم. اف  که افتاده حرف میرو برسونم تو راه در مورد اتف

 

دانست چگونه اصل قضیه را و به آن شکل نوای  که نمی

 توضیح دهد ساکت کرد. 

 

ک خودش را کمی عقب کشید و به آن ترتیب آستی    دخت 

اش رها شد. مشت خالی در چشمش زد. از میان پنجه

انگار با دیدن جای خالی آن، تازه متوجه شد که تا آن 

ی در  . هنوز هم گیج و گنگ میانشان بوده موقع چه چت  

گذاشت بود. اگر هر وقت دیگری بود بنای مخالفت می

 اما آن لحظه تنها توانست تشکر کند: مرش. 
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یل سری تکان داد و به سمت ماشینش گام برداشت.  امت 

هایش را کف دستش نوا از پشت به او نگاه کرد و ناخن

د. این چه کاری بود که انجام داده ب ود؟! دلش فسر 

ون زده از شالش را با حرض که از می خواست موهای بت 

یل احمری قطعا با این  د و بکشد. امت  خودش داشت بگت 

حرکات به سلامت عقلش شک برده بود! یر حرف پشت 

 او راه افتاد تا بیشت  گند نزند. 

 

به ماشی   که رسیدند کمی خودش را جمع و جور کرد و 

یل  ام کنار سرجایش ایستاد. امت  ریموت را زد و به رسم احت 

در راننده منتظر شد تا اول او سوار شود. تعلل نوا را که 

رخش را سمت او چرخاند. یک دستش را داخل دید نیم

ی جیب شلوار جی   مشکی اش برد و رو به او لبخند زد: چت  

 شید؟شده؟  چرا سوار نمی

 

د و نوا آب دهانش را قورت داد. کمی حالش بهت  شده بو 

توانست مثل همیشه باشد. نگاهش را از همان فاصله می
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یل دوخت. چشمای  که با دیدن  به چشمان رنگ شب امت 

او وسط گاراژشان یک سوال بزرگ، احتمالا بابت حضور 

ک میانشان نقش بسته بود. حق هم  نا به هنگام دخت 

داشت. بعد از آن پیام صبح حرف  از آمدن به گاراژ 

ل نشده بود. نوا مردد در جایش تکان میانشان رد و بد

های  را برای او 
خورد. خودش را موظف دید تا یک چت  

گرفت و روشن کند. یر ادیر بود اگر نگفته دوربی   را می

 رفت. کشید و میراهش را می

 

 196#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

قدمی برداشت. کمی این پا و آن پا کرد و در نهایت، آرام 

جا تعجب کردید و دیدن من این دونم از توضیح داد: می

لازمه که بابتش توضیح بدم؛ راستش صبح که شما گفتید 

جا اومدم که دیگه سرتون شلوغه و کار دارید من تا این

بیشت  از این باعث زحمتتون نشم. پیش خودم گفتم میام 
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م که مثلا کار شما رو راحت دوربی   رو شخصا ازتون می گت 

 کاری کردم. اوممم....   کرده باشم اما انگار خراب

 

گشت تا کلمات مناستر برای ادامه دادن پیدا کند: اما الان 

م و برمیخودم یه تاکسی می گردم. بابت دوربی   هم گت 

 شکر کنم. دونم چطور باید ازتون تنمی

 

کمی مکث کرد و صادقانه اضافه کرد: اگر شما نبودید همه 

خیلی  احمری.  تونست پیش بره آقایچی خیلی بد می

 ممنونم. 

 

یل در سمت راننده را باز کرد و گفت: اگر شما یکم  امت 

رسم. جای نگرای  نیست. دست بجنبونید منم به کارم می

تونیم در مورد علت بهم ریختگیتون جوری حداقل میاین

 صحبت کنیم. 
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ک اش به سر و وضع نوا آناشاره قدری واضح بود که دخت 

یل جوری مصمم  نتواند انکار کند. ناچار جلو  رفت. امت 

گشت، پس تن به بود که مطمئنا از حرفش برنمی

اش داد و با سری پایی   افتاده از مقابل او گذشت. خواسته

ی به او بگوید اما با دیدن  یک آن سرجایش چرخید تا چت  

یل که با دقت سرتاپایش را می کاوید، چشم گرفت نگاه امت 

نظر گذراند. مانتوی  و خودش هم از سر تا نوک پایش را از 

هایش هم اش خاک خالی بود. کفشجلو باز مشکی

وضعیت به مراتب بدتری داشتند. شلوارش هم که اصلا  

اش گرفت. عجب تیپ پسرکسی  به هم گفتت  نبود. خنده

 زده بود! 

 

یل که نگاه گرفت خم شد و با دست سعی کرد کمی سر  امت 

ای  که ها را تا جو وضعش را سر و سامان دهد. خاک

یل یر حرف راه افتاد. از می شد تکاند. سوار که شد امت 

یل هر چند قدم  خیابان گاراژ در حالی خارج شدند که امت 

کرد یا به نشان آشنای  بوق یا برای کسی دست بلند می

زد. طوری که نوا نتوانست سکوت کند. خندید: فکر می
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 صوی  این منطقه از جاهای دیگه
ی
ی شهر کنم آلودگ

 یشت  باشه! ب

 

یل سرش را یک لحظه سمت او چرخاند. روی لب او  امت 

 هم تبسمی گرم نشسته بود: به احتمال زیاد. 

 

جا  با یک دست فرمان را چرخاند و با آن یکی دنده را جابه

اهن شده کرد. چشم نوا به آستی   مچاله ی او که در آن پت 

عجب کار ی جدا بافته بود افتاد. لبش را گزید. انگار تافته

 چیتی کرده بود! 

 

 197#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 که در ماشی   جریان داشت را فقط صدای آهنگ 
سکوی 

شکست. نوا یر صدا در جایش شد میملایمی که پخش می
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جا شد. قبلا هم در این ماشی   نشسته بود اما تازه بهجا 

 را حسایر بررش کند. از این
بار فرصت کرد فضای ماشی  

وع کرد؛ روکش  همان صندلی که رویش نشسته بود سر 

ی ساده. نه به ها مشکی بود و فضای ماشی   سادهصندلی

ی آویزان بود، نه حت  مثل سایر پسرها آینه ی جلویش چت  

 هم روی داشتبورد وسیله
ی
ای گذاشته بود. همان سادگ

یک آرامش خاض داشت. آرامسی  که کمت  مثلش را دیده 

چنای  بود که ننو یب و آنبود. نه مدل ماشی   عجیب و غر 

ی و نه صاحبش  وار حرکتش را حس نکت  و آرامش بگت 

چکید. صدای قت   شاهزاده، اما راحت  از سر و رویش می

ی افکارش را که ی سمت خودش رشتهبالا رفی   شیشه

 زد برید. ی صاحب خودرو و اخلاقش پرسه میجای  حواله

 

یل دنده را عوض کرد و دوستانه  پرسید: خب، تعریف  امت 

 کنید؟
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هو پرت شد چشمان نوا گرد شد. از دنیای خیالاتش یک

 کنم؟وسط سوال او: چیو تعریف 

 

یل از گوشه ی چشم جدی او را پایید و پرسید: امت 

ی شده لطفا   افتاد؟ اگر چت  
نگفتید؟ تو گاراژ براتون اتفاف 

 با من راحت باشید. 

 

س تکان داد. از  رفت هر راهی که می نوا پایش را با است 

گو خواست دروغرسید و او نمیاش به دروغ گفی   میته

باشد. دنبال یک جواب درست و حسایر که هم سیخ 

یل نسوزد و هم کباب می گشت که صدای زنگ گوش  امت 

افکارش را پاره کرد. نفس راحت  کشید. در حد یک تماس 

 هم که شده قسر در رفته بود. 

 

ه بود و چه گفت که اخم نفهمید شخص پشت خط ک

یل در هم رفت. دستش را به شیشه تکیه زد و  امت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  706 | 2801 

 

کرد در گوش  گفت: خودت طور که لبش را لمس میهمان

م تا بیام طول می  کشه. یکاریش بکن. من جای  گت 

 

واضح بود که شخص پشت خط مخالفت کرد چون 

یل سرعتش را بالا برد و در نهایت بعد از چند بار یکی  امت 

رسونم. دو کردن بالاخره موافقت کرد: باشه. خودمو می به

 حواستون باشه تا بیام. 

 

بدجنسی بود اما نوا خدا را بابت گرفتاری پیش آمده برای 

دانست در جواب سوال او شکر کرد. چون واقعا نمی

های او بابت آن وضع چه باید بگوید که از آن تابلو و پیجی 

 اش سوی  ندهد. فضولی

 

حرف آمد: سر همی   خیابون منو پیاده کنید آقای  آرام به 

 احمری و به کارتون برسید. 
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. مدام این چند جمله را تکرار امروز شده بود طوطی

 کرد. می

 

 198#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل با تکان سر موافقتش را اعلام کرد. سرخیابان،  امت 

خوام. های خطی نگه داشت: واقعا عذر مینزدیک تاکسی

 رسوندمتون. نبود تا مقصد می اگر واجب

 

نوا لبخندی زد و در سمت خودش را باز کرد: مرش. تا 

ها سلام برسونید.  همی   جاشم لطف کردید. به دخت 

 خداحافظ. 

 

یل ابرو بالا داد و جواب قسمت ابتدای  حرفش را داد:  امت 

 .  سلامت باشی  
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نوا پیاده شد و یک قدم از ماشی   فاصله گرفت. خیابان  

ها کنار خیابان بساط  بود و پر رفت و آمد. بسلاطی شلوغ

قدر شلوغ بود که در پیاده رو کرده بودند و دورشان آن

 شد. جای سوزن انداخی   پیدا نمی

 

یل هم به دنبال او از سمت خودش پایی   رفت. از    امت 

ی چشم حواسش به نوا که شالش را درست کرد و گوشه

از جوی آب کنار خیابان گذشت و برای او دست تکان داد 

 هم بود. توجهی نکرد. وقت برای خداحافطی  زیاد بود. 

 

در عقب را باز کرد و دوربی   امانت  را برداشت. به طرف 

ک را پشت کرده به او و نوای یر ح واس که چرخید، دخت 

گم شده در میان جمعیت، در حال دور شدن دید، در 

عقب را فورا بست و به سمت او پا تند کرد. نوا انگار روی 

طور با داشت که آندور تند تردمیل داشت گام برمی
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زد تا راه های ایستاده کنار پیاده رو را کنار میسرعت آدم

 کند. برای خودش باز  

 

اش را خواست صدایش بزند اما یک لحظه فامیلی

فراموش کرد. در آن لحظه تنها اسمش را یادش مانده بود 

 و جای تعلل نبود: نوا خانم؟! 

 

ک سرش را انداخته بود پایی   و انگار نه انگار که یک  دخت 

رفت. البته میان کرد داشت جلو مینفر داشت صدایش می

"ی پسرک بساطی صدا حراجه فریادهای "بیا بتر همه چی 

 رسید. هم به صدا نمی

 

یل از سر به هوای  نوا خنده  اش گرفت. مگر به خاطر امت 

همی   دوربی   خودش را به آب و اتش نزده بود؟ حالا 

 رفت؟داشت امانت را نگرفته می
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تر صدا کرد و سنگیت  نگاه چند دوباره و این دفعه بلند 

روی خودش حس کرد.  راننده تاکسی در آن نزدیکی را 

دست  به ته ریشش کشید. صورت خوش  نداشت یک جا 

بایستد و هی صدا بزند، مخصوصا هم که نوا، حالا دور 

همان بساطی ایستاده و حواسش به اطرافش نبود. در 

 ماشی   را قفل کرد و از جوی گذشت و به پیاده رو رفت. 

 

ی پسر نوجوای  قدمی که به جلو برداشته بود با تنه

اش دست  به سرجایش برگشت. در جواب عذر خواهی

 پشت او زد و چشم چرخاند تا نوا را پیدا کند. 

 

 199#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های فروش  پسر خم شده بود روی زمی   و داشت اسکاچ

یل سری به چپ و راست تکان داد و را بررش می کرد. امت 
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سمت او قدم برداشت. پشت نوا که ایستاد صدایش را 

م. شنی  د: سه حساب کن دو تا بتر

 

پسر فروشنده بد خلق در جوابش گفت: تو خریدار نیست  

. بذارش سرجاش. نزن تو سر مال!   ابجر

 

گفت "کاسب اش که مینوا نجی کرد و حرف زن بغل دست  

یل  جماعت باید اخلاق داشته باشه آقا" را تایید کرد. امت 

با  ببخشیدی به زن گفت و خواست کمی جلو برود اما 

ی او مواجه شد و سرجایش برگشت؛ حتما فکر چشم غره

 بدی پیش خودش کرده بود. 

 

ی باز هم نوا را صدا کرد اما صدای آرامش میان همهمه 

 جمعیت گم شد. 

 

ون   برداشت. یک پنجر از کیفش بت 
ی

نوا دو اسکاج رنکی

آورد و به پسر داد. پسرک با بداخلاف  پول را پس داد و در 
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گفت پول خورد ندارد گفت: پنج سود میجواب نوا که 

 !  نداره. هزاری نداری یکی بتر

 

یل که میان آن هاگت  واگت  کارهایش به خاطر یک  امت 

هزاری معطل شده بود ناچار دست داخل جیبش برد و 

ون کشید. کمی خودش را از پشت سر به نوا  پول خردی بت 

 نزدیک کرد. کیف دوربی   را روی ارنجش انداخت. 

 

ی کیف نوا که سرش را داخلش دستش را روی دستهیک 

برده و مشغول پیدا کردن هزاری بود گذاشت و آن یکی را 

روی ان یکی دستش که پنجر را در مشت گرفته بود. در 

حد یک تماس کوچک دستش رو لمس کرد و پنجر را از 

ون کشید. پول را با همان دست، بدون  میان انگشتانش بت 

 د، سمت پسر فروشنده گرفت. که کیف را ول کنآن

 

ی نوا که تقریبا با حس لمس توسط کسی خود را آماده 

یک دعوای حسایر کرده بود پرعتاب سرش را به عقب 
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ون فرستاد.  ب بت  یل نفسش را با ض  چرخاند و با دیدن امت 

ون می زد. کم پیش نیامده بود قلبش داشت از حلقش بت 

 شوند و به که زنان جامعه در میان جمعیت دستمالی

همی   خاطر حس بدی حت  از یک لمس کوچک 

اش هل کوچکی به گرفت. زن کنار دست  با کیف گندهمی

 آن
ی
یل آمادگ اش را نداشت و ها وارد کرد و چون امت 

دستش هنوز سمت فروشنده دراز بود کمی به آن سمت 

متمایل شد و نوا هم تکان خورد و ناخواسته در آغوشش 

 فرو رفت. 

 

ک ایستاد. طبیعی بود که در بی   آن جمعیت قلب دخ
ت 

یل به مشامش رسید؟ آن هم آن قدر واضح عطر تلخ امت 

 وقت  که قلبش بنای سرپیجی گذاشته بود؟

 

یل پول را بدهد و او را با دست به کنار  تا وقت  که امت 

بکشد در همان وضعیت بودند و قلب نوا یک در میان 

 زد. می
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یل به کمک همان بند کیف او را به کناری که خلوتا تر مت 

بود کشاند و کنار تت  برف  ایستاد. نوا با صوری  که 

ناخواسته از آن تماس گل انداخته بود سعی کرد به 

 چشمان او نگاه نکند و آرام پرسید: شما نرفتید؟

 

یل دوربی   را مقابل چشمان او بالا گرفت. حواسش به   امت 

ی خ شدههای سر گونه ی او هم بود وقت  که گفت: یه چت  

 رو جا گذاشته بودید. 

 

، "وای" بلندی گفت و در  نوا سر بالا برد و با دیدن دوربی  

اش کوبید. همان حرکت هم باعث شد شال از پیشای  

یل روی موهایش سر بخورد و روی شانه اش رها شود. امت 

ک بدون خجالت  خودش را جلوی او کشید تا مثلا دخت 
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شالش را سر کند اما وقت  او بیخیال، دست جلو برد و با 

ای گلویش را تشکر دوربی   را گرفت ابرو بالا داد و با سرفه

خواین اگر صاف کرد. به شال اشاره کرد و مرموز گفت: می

 دستتون بنده من کمکتون کنم؟

 

نوا فورا با چشمای  گرد شده خودش را کمی عقب کشید و 

شال را با سرعت سرجایش برگرداند  با فهمیدن منظورش،

 گفت: نه نه. مرش
ی

 تونم. . خودم میو با دستپاچکی

 

یل را به خنده انداخت.  و هل شدنش و آن تشکر امت 

پسرک خندان به جمعیت اشاره کرد و با لحت  که لذت از 

بارید گفت: هر چقدر که حواس پرتی   اما اش میهر کلمه

 به! به جاش تخفیف گرفتنتون خیلی خو 

 

منظورش به عدم موفقیت نوا در تخفیف گرفی   هر دو را 

 رد. ای واقعی روی لب مهمان کبه خنده
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ک این بار نوا را تا دم تاکسی بدرقه کرد و هنگامی که دخت 

خواست روی صندلی بنشیند از زیر جواب در رفتنش را می

به رویش آورد: فرصت نشد در مورد امروز حرف بزنیم اما 

ی که من فکرشو اس میباهاتون تم م. امیدوارم چت   گت 

مندتون بشیم. کنم اتفاق نیفتمی  اده باشه که سر 

 

یل دست  برایش تکان  ی بگوید که امت  نوا دهان باز کرد چت  

 داد و دور شد. 

 

نوا دست روی قلبش گذاشت. هنوز به حالت عادی خود 

های سال بود که برنگشته بود. مقصر هم نبود. او سال

ی آمد را تجربه نکرده بود. حت  یادش نمی چنی   چت  

یل کنارش ایستاد گ آخرین بار که یک مرد هم چون امت 

 بوده است! 

 

 201#پست_ 

  ۵۵#طهران

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  717 | 2801 

 

 

 

یاسمن از پشت جزیره سرگ به سالن کشید و وقت  

ها نیست کنار خیالش راحت شد که حواس مردها به آن

مان؟ زینب ایستاد. دستش را گرفت و پرتمنا لب زد: ما

 کنم نگو! خواهش می

 

ای به سمت او رفت. از زمای  که آمده زینب چشم غره

کرد. با بود این دهمی   بار بود که چنی   درخواست  می

ی را برداشت و همان طور که روی  ه کت  دستگت 

ریخت سعی کرد با مهربای  های چای، آب جوش میفنجان

ش را قانع کند: یاسمن جان؟ بچه شدی مامان؟  دخت 

؟ نمی آد گلگلی که زشته. اگه نگم فردا خودش بشنوه چی

شما منِ بزرگت  رو آدم حساب نکردین؟ الان خودمون 

ه عزیزم. حرف و حدیتی هم پیش  بهش بگیم که بهت 

 آد. نمی

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  718 | 2801 

 

س گوشه ی یاسمن مستاصل سرجایش ایستاد و با است 

زد  شالش را گره زد. انگار به زبان دیگری داشت حرف می

ی چشم داخل گرفت. از گوشهمنظورش را نمیکه مادرش 

شدن نرگس بانو را دید و دوباره رو به زینب گفت: مامان 

که جواب اول و آخرم رو به اون جان چی زشته؟ من

خونواده دادم، دیگه گفتنش به آقاجون چه لزومی داره؟ 

 اونم درست امشب بی   این همه آدم؟! 

 

ه آن هم اش جوشید؛ درد او اشک داخل چشمان عسلی

ها فقط یکی برایش مهم بود  ی آنآدم نبود، او از بی   همه

که دوست نداشت این ختر را حت  باد، ناغافل به گوشش 

د و برساند چه رسد به این که مادرش بلندگو دست بگت 

 بخواهد جار بزند. 

 

ون رفت، دست  خانه بت  زینب که پشت به او کرد و از آشتی 

کرد شد و غذا را چک میبه دامن نرگس بانو که داشت 
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ی بهش بگید؟  گفت: نرگس جون؟ تو رو خدا شما یچت  

 زنه. گم حرف خودشو میمن هر چی می

 

نرگس بانو هیکل تپلش را کمی تکان داد. در قابلمه را 

سرجایش برگرداند و ملاقه را داخل سینک انداخت. یمنا 

خانه شد و نرگس بانو پای  پر سر و صدا داخل آشتی 

حرکت داد و کنار یاسمن ایستاد: خجالت  دردناکش را 

نداره که قربون شکل ماهت. برای دخت  هزارتا خواستگار 

کنه. توام که هزار ماشالله آد تا بالاخره یکیشو پسند میمی

 . انقدر خانمی که همه دوست دارن عروسشون بسی 

دونه عزیزم. تا الانم چند نفرو  آقاجونت اینا رو خودش می

؟واسه چی باز انقدر خجالت میرد کرده رفته.   کسی 

 

یاسمن با حرص چشم بست. دردش را به که باید 

 گفت؟! می
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یمنا خیاری از روی سالاد برداشت و به دهان گذاشت. 

اش را به نرگس بانو که با شعف به یاسمن نگاه موشکافانه

اش نگریست دوخت. کنار او ایستاد و دست دور شانهمی

شمام چشمتون یاش ما رو گرفته انداخت: ای کلک! نکنه 

 کنید؟ آره؟! و رو نمی
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یت  روی لب نشاند: همه آرزشونه  نرگس بانو لبخند شت 

دار عروسشون بشه. حیف که یه دخت  خوب و خانواده

جا نیست وگرنه از خدام بود یاسمن عروسم ی من اینبچه

که بشه. از خانمی خودش و خوب بودن خانوادش  

 مطمئنم دیگه یه مادر چی باید بخواد؟

 

دوباره سمت یاسمن چرخید. با آن دستان تپلِ سفید، 

ون دست های او را گرفت و با محبت لب زد: بیا بریم بت 
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شناش؛ اگه الان قربونت برم. خودت که آقاجونتو بهت  می

ی نگه و باد به گوشش برسونه پسر حاج  خود زینب چت  

ی بهش نگفته اومده خواستگا رحیم ری تو و کسی چت  

 شه. به مادرت حق بده. شاکی می

 

یاسمن با بدحالی دست او را ول کرد و روی صندلی 

داد اما چرا جا به همه حق مینشست. او همیشه و همه

دانست؟ بار هم که شده او را محق نمیهیچ کس حت  یک

خواهد کسی از این فهماند نمیچطور باید به بقیه می

د؟ خواستگا  ری بوی  بتر

 

در وادی افکارش حسایر شناور بود که مهرناز مهدیار به 

خانه شد. آن جا شده بود اتوبان؛ یکی بغل وارد آشتی 

 آمد! رفت و آن دیگری میمی
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با دیدن یاسمن نشسته روی صندلی با سری که در 

جا دستانش گرفته بود متعجب گفت: یاش؟! چرا این

؟ از وقت  اومدی چپید  جا چرا؟ی ایننشست 

 

یمنا از آن طرف خودش را جلو کشید. موهای کوتاه 

خواد اش را کنار زد و مزه ریخت: عروس خانم میشده

 برامون چای  بیاره! 

 

مهرناز خندید و یاسمن اخم غلیطی  نثار او کرد: الان وقت 

 هاست؟این شوچ  

 

ک گوش   ون کشید و دخت  اش را از جیب شلوار جینش بت 

کرد سرخوشانه اش را باز میقفل صفحه همان طور که

شانه بالا انداخت: پس گ وقتشه؟! ناسلامت  بحث امر 

. خت  وسطه  ها! الان باید شاد باش 
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ی چشم چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت: برای نوه

و گوش بسته و از قضا پرستار احمری هی کرور کرور داره 

 ریزه! خواستگار می

 

چرخاند برگشت و ها چشم مینسمت مهرناز که میان آ

 سوالی پرسید: خدای  خوشحالی نداره؟

 

ی کلام او شود خنده به ی طعنهکه متوجهمهرناز بدون آن

 "چرا"ی  جلو رفت و کنار یاسمن 
لب سرتکان داد. با گفی  

روی آن یکی صندلی نشست. مهدیار را هم روی مت   نشاند 

ه بود چرخید: و به سمت یمنا که سرپا کنار پنجره ایستاد

 یجی هم بده دست این صداش درنیاد. 
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یمنا "باشه"ای گفت و تکه خیاری هم به دست مهدیار 

ها  داد. خودش هم روی صندلی دیگری نشست تا به دخت 

اف داشته باشد.   خوب اسر 

 

مهرناز با شوچ  یاسمن را مخاطب قرار داد: من یادمه  

مد از خوش  روی پا بند نبودم او برام یه خواستگار می

جا نشست  زانوی وقت تو از وقت  اومدی اینیاش، اون

 غم بغل گرفت  که چی بشه؟

 

یمنا به او نگاه کرد و خندید: مگه تو جز مسلم مادر مرده 

ای هم داشت  که بخوای بابتش ذوق  خواستگار دیگه

؟!   کت 

 

روی مهرناز با دلخوری به او چشم دوخت اما سعی کرد به 

زد که دیگر یمنا نبود. خودش نیاورد؛ او اگر ضد حال نمی

خیار مهدیار را که روی مت   پرتاب کرده بود دوباره به 

دستش داد و در همان حالت جواب یمنا را هم داد: والا 
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من تا چشمم رو باز کردم و خودمو شناختم شوهرم دادن. 

اندازه  موندم اندازه تو که نه اما احتمال داشتولی اگه می

یاسمن خواستگار داشته باشم. ولی با همون چندتای  که 

 قبل مسلم داشتم هم کیف دنیا رو کردم. 

 

اش اغراق نداشت. یمنا در بی   دیگران، آشنا، جمله

های  که از دوست و فامیل حسایر محبوب بود. از همان

ون دل می که درونشان چت   خاض برای برند غافل از آنبت 

همه محو زیبای  صورتش، برای داشتنش دیدن ندارد. 

هایش به گوش شکستند و تعریف خاطرخواهدست و پا می

دانستند زیر آن فلک هم رسیده بود اما هیچ کدام نمی

ای خوابیده است. ی جذاب، چه شخصیت زنندهپوسته

البته که برای جماعت ظاهر پسند امروزی دیدن و فکر 

 نکردن عادی شده بود! 

 

ها های اطرافش زیادی تکراری بود؛ آنآدم ی او و قصه

گذاشتند پسندیدند و برای داشتنش قدم جلو مییمنا را می
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ک همه ی دیده کرد. او فقط تشنهشان را رد میاما دخت 

برد، شد، دل که میشدن از سمت همه بود. دیده که می

کشید تا طرف مقابلش با مخ به زمی   خودش را عقب می

 ند پزشان را به بقیه بدهد.... بخورد و او بتوا

 

ی نگفت. یاسمن متوجه ی لحن دلگت  مهرناز شد اما چت  

اش به هیچ چت   در آن وضعیت جز خودش و گرفتاری

 توانست فکر کند. دیگری نمی

 

یمنا با بیخیالی پا روی پا انداخت. مستقیم در چشمان  

اش رو به او  یاسمن زل زد و با اندک محبت خواهرانه

نظرم اتفاق عجیتر نیفتاده که تو انقدر بهم  گفت: به

ون اصل مطلب رو میریخت  عزیزم. مامان می گه ره بت 

دار می . واسه چی انقدر نگرای  تو؟بقیه هم ختر  شن. همی  
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مهرناز حرف او را تایید کرد: ببی   این با این عقل نیم 

گه ت میبندش فهمید اما تو هنوز متوجه نشدی؟ راس

سوزه کت  عمه دلش میجا بشیت  فکر میدیگه. الان تو این

 گرده؟ نه. و از تصمیمش برمی

 

ون. عمه تا  و پیشنهاد داد: به نظرم پاشید ماهم بریم بت 

الان صد در صد پیاز داغ ماجرا رو ریخته وسط. تا ما 

 ذاره. برسیم خورشت رو هم بار می

 

ید. خودش یاسمن به صورت بدون آرایشش دست کش

دانست چه کاری درست است اما از طرف  مطمی   هم نمی

های دهد. برای بچهبود زینب به حرفش گوش نمی

ی مهم تر از رضایت پدرشان وجود جهانگت  در دنیا چت  

نداشت و او هم ناراحت  پدرش را فدای اخم و تخم 

 کرد. یاسمن نمی
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وش  را مهدیار با تمام شدن خیار به گریه افتاد. یمنا گ

ت  داخل جیب شلوارش سر داد و از جا بلند شد. تیسر 

ون زده بود دوباره داخلش  سفیدش را که کمی از شلوار بت 

ی جلوبازی که روی آن برگرداند و شومت   چهارخانه

پوشیده بود را مرتب کرد و پسرک را در آغوش کشید. رو 

به یاسمن و مهرناز کرد و حرف اخرش را زد: تو که جوابت 

به پسر حاج رحیم دادی یاش. پس دیگه حرف  رو 

ون. قصد نمی . پاشو بریم بت  مونه که بابتش این شکلی بسی 

مامان فقط اطلاع رسای  به آقاجونه. قرار نیست مثل 

زا زوری شوهرت بدن که زرد کردی.   عهد قلقلک مت 

 

که مهدیار نق  زد و او با بالا کشیدنش در آغوش بدون آن

ون منتظر جوایر از ج خانه بت  انب خواهرش باشد از آشتی 

 زد. 

 

اش را گرفت: حق با بازی کودگمهرناز با مهربای  دست هم

 گرفت. یمناست. پاشو بریم. بابات همش سراغت رو می
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ه شد. نفهمید چه شد که ترسش را به  یاسمن به او خت 

 ترسم. تونم مهرناز. میزبان آورد: نمی

 

؟! مهرناز اخم کرد و کمی خودش را   جلو کشید: از چی

 

توانست یاسمن با درد چشم بست. اصل مطلب را که نمی

کیا و واکنش به زبان بیاورد. با چه روی  می گفت که از امت 

ون گفت که میترسد؟ چطور مینشان ندادنش می ترسم بت 

 و بشکنم؟ العمل از سمت ابروم و با ندیدن عکس

 

از ترس دیگرش که  توانست به زبان بیاورد اما را که نمیآن

هایش کشید توانست برای او بگوید. آرام زبان روی لبمی

و گفت: اگه آقاجون بگه من اشتباه کردم و بخواد اجازه 

؟ تو که بهت  از من  بده اون پسر دوباره بیاد خواستگاری چی

دوی  اگه فکر کنه کاری از نظرش درسته شناسیش. میمی
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کار کنم؟ به قع باید چی مونه. اون مو منتظر نظر بقیه نمی

 تونن رو حرفش حرف بزنن؟! نظرت مامان بابام می

 

 205#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

مهرناز به پشت  صندلی تکیه داد و وا رفت. یعت  قرار بود 

زینبش و آقای امیت  بنشینند و زل  تاری    خ تکرار شود؟ عمه

د؟ مثل  شان تصمیمیم بگت 
بزنند به جهانگت  تا برای دخت 

در او؟! ترس نشسته در چشمان یاسمن را با تمام پدر و ما

 کرده بود! ترش که 
ی
وجود درک کرد. او این ترس را زندگ

ها پیش با آمدن مسلم به خواستگاری در جانش سال

ی عمل ریخته شده و با تصمیم قاطع جهانگت  جامه

 پوشیده بود... 

 

  
ی
فهمید. مسلم را دوست اش هیچ چت   نمیاو از زندگ

 داشت. ز 
ی
اش را هم. اما آن اجبار تا ابد در ندگ
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ناخوداگاهش مانده بود و با هر اتفاق کوچک به او دهن 

کرد. شاید اگر اسم آن اجبار نبود و یک جای کجر می

کرد اما همه چت   با دید حتما انتخابش میدیگر مسلم را می

ان تصمیم عوض شده بود. طوری که حالا دلش نمی 

ه از حال او را هم تجربه خواست یاسمن حت  یک لحظ

 کند. 

 

به سخت  بزاق ترشح شده در دهانش را بلعید. چه باید 

گفت؟ امیدش تنها به آقای امیت  و عمه زینبش بود که می

که بغض شکل پدر و مادر خودش نباشند. قبل از آن

ب از جا  نشسته در گلویش سرباز کند و رسوا شود به ض 

خت  ت سرش تکان سای که صندلی پشبلند شد. به گونه

خورد و سرجایش لرزید. به سمت خروچر چرخید. قبل از 

ی یاسمن گذاشت و به خارج شدن دستش را روی شانه

ب و زوری بود چند کلمه برای دلداری او به هم  هر ض 

بافت: نگران نباش. به قول یمنا عهد قجر که نیست! بلند 

ا شو جای این توهمات یه دست  به سر و روت بکش و بی

ون. سبحان ببینتت می  گه شکل میت شدی. بت 
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او رفت و ندید یاسمن چطور سر روی مت   گذاشت و چند 

 کید. ی چشمانش روی مت   چقطره اشک از گوشه

 

تر از بلاهای طبیعی بود. عشق یک طرفه خانمان سوز  

کردند و عشق یک ها خانه و ماشی   و دشت خراب میآن

های جا مانده از طرفه تمام وجود صاحبش را. خرایر 

های جدا شده بلاهای طبیعی درست شدی  بودند اما تکه

از قلب یک عاشق با عشق یک طرفه هیچ جوره به هم 

اکشان یک چت   بود؛  چسباندی  نبود. شاید تنها وجه اشت 

شدند که های سابق نمیهر دو بازمانده دیگر آن آدم

ند....   تازه از سر بگت 
ی
 بخواهند یک زندگ

 

 پریده کنار آذر نشست و در جواب که مهرنا
ی

ز با رنکی

پرسید "چه شده؟" تنها سری به معنای هیچ بالا می

انداخت. در ظاهر چشم دوخته بود به جمعیت اما در 

های بقیه ها قبل. حرکت لبباطن پرت شده بود به سال
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شنید. فقط به یک چت   فکر دید اما هیچ چت   نمیرا می

از شهامت یاسمن در مخالفت  کرد؛ کاش یک سر سوزنمی

 اش را.... ها پیش داشت. فقط یک ذرهکردن را او سال
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کیا را سبحان روی مت   خم شد و چای دست نخورده ی امت 

از روی آن برداشت. برادرش تا حرکتش را دید غرید: 

 خوام بخورمش. بذارش سرجاش سبحان. خودم می

 

او فنجان را برداشت و به پشت   یر توجه به لحن پر عتاب

گم یمنا یکی مبل تکیه زد: خسیس نباش داداش. الان می

 دیگه برات بریزه. این از دهن افتاده. 
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یل از گوشه ی چشم او را پایید. زیادی مشکوک حرف امت 

 نزده بود؟! 

 

کیا ابرو در هم کشید و با اخم رو به او توپید: تو دستتو    امت 

خواد برای من دنبال ه نخوره. نمیکوتاه کن به مال بقی

 چای جدید بگردی. 

 

ی سبحان که کنارش یزدان خندید و دست روی شانه

بندیش کنه دستمال مینشسته بود انداخت: سرت درد نمی

کیا می ؟پسر؟ بیکاری به پروپای امت   پیجی

 

سبحان حبه قندی از داخل قندان برداشت و داخل 

ید و رو به او گفت: دهانش انداخت. هوری  از چایش کش

ی تازه به بابا لامصبا. من الان یه سرباز از جان گذشته

ل برگشتم. یذره باهام مهربون باشید. قدیما تو خونه  مت  

ن از همه سهمشونو می دادن سربازا بخورن جون بگت 
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. چی  جا رسیدیم؟ پس کو شد که به اینمملکت دفاع کی  

 ها؟اون آرمان

 

کیا با چندش به چای    خوردن او نگریست. آخرش هم امت 

. کوسن کنار دستش را برداشت و روی او پرت  تحمل نکرد 

توی  بکسی  کرد: ببند دهنت رو بیشعور. تو شلوارتو نمی

؟ یجی بگو بگنجه. بالا بعد از مملکت می  خوای دفاع کت 

 

سبحان نمایسی  چشم گرد. فورا چای را روی مت   برگرداند 

تونم بکش داش شلوارمو میو دست به کمرش برد: جون دا

 ت بدم؟کت  پاشم عملی نشونبالا. باور نمی

 

کیا متعجب به او که واقعا می خواست از جایش بلند امت 

ترها را پایید ی چشم جمع بزرگشود نگاه کرد و از گوشه

 او را ببینند. یزدان با خنده
ی

ی بلندی که سر مبادا دیوانکی

.  داد دست او را گرفت و متوقفش کرد:  نه قربونت. بشی  

 هست.  دونیم تو چقدر حواست بهشما می
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سبحان با تواضع دست روی سینه گذاشت و با دست 

آزادش فنجان چای را دوباره برداشت: قربونت داداش. 

جوری به باد  دیگه همه در جریانید ما شلوارمونو همی   

 ها! بقای نسل احمری دیم. مگر برای حفظنمی

 

کیا و یزدان بالا رفت و زمای همشلیک خنده یل  ن امت  امت 

 شان کرد. ای همراهیهم نتوانست نخندد و با تک خنده

 

ها نگاه کرد. جهانگت  از آن سمت سالن با اخم به آن

توانست حدس بزند سبحان در حال آتش نشنیده هم می

سوزاندن است. عصایش را به زن کوبید و توجه پسرها را 

یل دست روی ل اش را بانش کشید و خندهجلب کرد. امت 

 قورت داد. 
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کیا از آن حالت لمیده خارج شد و  صاف روی مبل  امت 

ی سبحان برداشت و نشست. یزدان هم دستش را از شانه

چنان خودش را جمع و جور کرد. آن بی   فقط سبحان هم

ترین حالت ممکن سر بیخیال داشت چایش را در چندش

هایش را در انگت  که عدم توجه او را دید اخمکشید. جهمی

هم کشید. عصایش را برای دوم روی زمی   کوبید. 

طور که مستقیم به سبحان چشم دوخته بود بلند و همان

 گردی پسر؟! جدی گفت: تو گ برمی

 

جوایر که از سمت سبحان نیامد همه سرجایشان سر 

لی چپ ی عچرخاندند و به او زل زدند. خودش را به کوچه

آورد که مخاطب زده بود و به روی مبارک خودش هم نمی

 جهانگت  اوست. 
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نگاهی به پدر شوهرش انداخت. لبخندی زهرا سادات نیم 

زورگ روی لب نشاند و رو به او تسر  زد: سبحان جان؟ 

 حواست کجاست؟ آقاجون با توئه! 

 

بالاخره دل از مت   عسلی کند و سرش را بالا برد. نگاه برزچ  

زهراسادات و ناض را زیر سیبیلی رد کرد. خودش را 

متعجب نشان داد و زیر لب، از یزدای  که کنارش نشسته 

 بود پرسید: با منه؟! 

 

یزدان دستش را روی صورتش کشید و آرام جواب داد:  

 گویا با توئه. 

 

گاه کرد. از هایش را روی زانوانش تکیهسبحان جفت آرنج

ن جهانگت  زل زد و همان فاصله مستقیم به چشما

خونسرد گفت: جونم آقاجون؟ با من بودید؟ متوجه 

 نشدم چی فرمودید؟
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های  که خیال باز شدن نداشتند جهانگت  با همان اخم

 گردی پادگان؟سوالش را تکرار کرد: گفتم گ برمی

 

نیش سبحان شل شد. ش و دو دندانش را به نمایش  

خوام اجون. میگردم آقگذاشت و جواب داد: دیگه برنمی

 جا در جوار شما نوکری کنم. همی   

 

اش های پیشای  ی کلام او را متوجه شد. رگجهانگت  طعنه

دانست اگر از شدت عصبانیت متورم شد. چون می

تری ی دیگری به سبحان بگوید جواب دندان شکنجمله

د به سمت ناض چرخید و رو به او بلند  تحویل می گت 

جا هم دووم  ناض؟ نتونست اونگه این پسر گفت: چی می

 بیاره؟! 

 

ای کشید و از پدرش معذرت خواست. ناض پوف کلافه

وع به حرف زدن کرد و برای پدرش توضیح داد که  آرام سر 

ی آموزش  به شهر محل سبحان با تمام شدن دوره
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سکونتش منتقل شده است و قرار است من بعد دو روز 

ات از آن طرف چشم در هفته به خانه بیاید. زهرا ساد

ای به سبحان رفت و خودش را مشغول حرف زدن با غره

 آذر نشان داد. 
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کیا میان صحبت های پدرش خودش را روی مبل جلو  امت 

ی کشید و غرید: این چه طرز حرف زدنه سبحان. می مت 

مثل ادم جوابشو بدی؟ حتما باید عصبانیش کت  تا 

تا گ بابا باید جور این رفتار تو رو خیالت راحت بشه؟ 

 بکشه؟! 

 

سبحان به او نگاه کرد و پوزخند زد: طرف هنوز عارش 

اد اسم منو به زبون بیاره، بعد تو توقع داری ست  تا پیاز می

 مزخرف الانمو براش تعریف کنم؟ اگه درست 
ی
زندگ
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اش . بردهگرفتپرسید مطمئنا درستم جواب میحسایر می

دادی آقاجانت اراحت  خودت جواب میکه نیستم. ن

 ناراحت نشه! 

 

یل دست روی قبل از آن  کیا دهان باز کند امت  که امت 

ی سر ساکتش  پایش گذاشت و با بالا انداخی   ابرو و اشاره

ترین دانست اوقات سبحان تلخ شده و با کوچککرد. می

 زند. هم میحرف  جمع را به

 

؟ ما برای دعوا دور هم تنها آرام و جدی تذکر داد: سبحان

. ترها رو حفظ کجمع نشدیم. سعی کن حرمت بزرگ  ت 

 

پسرعموی تخس و شیطانش در جواب او زبان به کام 

ی نگفت. سرش را پاییر  انداخت و فنجان را  گرفت و چت  

ام زیادی  یل احت  روی مت   تقریبا پرت کرد. سبحان برای امت 

خواهد و نمیدانست او هیچ وقت بدش را قائل بود. می

مهم تر از آن تا به حال برخورد بد و اجباری از او ندیده 
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بود که بخواهد با چوب دیگر اعضای خانواده او را هم 

 . بزند 

 

ش که از سر و رویش  ، با است  یاسمن از همه جا  یر ختر

ون می خانه بت  بارید سیت  چای را در دست گرفت و از آشتی 

 زد. 

 

ی جهانگت  نگاهی کل خانهبه دو سمت سالن مستطیلی ش

ی جو قدر مضطرب بود که حت  متوجهانداخت. آن

عادی جمع نشد و یک دور همه را از  متشنج و سکوت غت 

های سلطنت  ها مثل همیشه روی مبلنظر گذراند. بزرگت  

ها در قسمت پاییت  روی بالای سالن نشسته بودند و نوه

. نفس عمیق  کشید و یک راستمبل سراغ  های راحت 

ای جهانگت  که در سمت چپ سالن روی مبل تک نفره

نشسته بود رفت. ابهتش روی آن مبل چند برابر شده بود 

د. جلو  و همان هم باعث شد یاسمن لبانش را گاز بگت 
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رفت و چای را رو به روی جهانگت  گرفت. سعی کرد اصلا 

 به چشمان او نگاه نکند: بفرمایید. 

 

نبود. اصلا او را نگاه نکرد و  جهانگت  هم روی مود خویر 

 خورم. سر بالا انداخت: نمی

 

یاسمن از خداخواسته سراغ دای  احسانش رفت و با دیدن 

لبخند پرمهر او قوت قلب گرفت: خویر دای  جان؟ خسته 

 . نباش  

 

 چای را رو به روی دای  ناضش  
مهربان تشکر کرد و سیت 

ای  به پدرشوهر که این روزها با رویای تغیت  نسبت او از د

 می
ی
 کرد گرفت. زندگ
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نفر آخر پدرش بود که چای را مقابلش گرفت. آقای امیت  

ای به روی او پاشید و نگران گفت: خویر بابا لبخند پدرانه

جان؟ مامانت که گفت اومدی خیلی تعجب کردم؛ مگه 

 امشب شیفت نبودی؟ اتفاف  افتاده؟

 

ی مشغول بود که حت  سوال پدرش را ذهن یاسمن به قدر 

درست و حسایر نشنید و تنها توانست برای راحت کردن 

خیال او لبخند نیم بندی بزند. آقای امیت  اما دستش را 

طور روی فنجان نگه داشت و منتظر جواب ماند، همان

ش را کاملا حس کرد و نگرای   س دخت  که اش از ایناست 

 ت گرفت. مبادا اتفاف  افتاده باشد شد

 

یاسمن کمی در جایش تکان خورد. برای گریخی   از آن  

ای که گت  افتاده بود به اولی   دلیل چنگ زد و مهلکه

نفهمید چه شد که از دهانش در رفت و یر فکر گفت: چرا 
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شیفت بودم باباجون. اما میثم زحمت کشید تایمش رو 

 باهام جا به جا کرد که به مهموی  برسم. 

 

ه به شبکه ختر اخبار می جهانگت  که تا  دید به آن لحظه خت 

ها ساکت سرعت سر بلند کرد و سمت او چرخید. زن

شدند و ناض که کنار آقای امیت  نشسته بود لبخند زد. 

انگار همه فقط در ظاهر مشغول کاری بودند که آن نام را 

به اتفاق و کاملا واضح شنیدند. حت  خود آقای امیت  هم 

نش گرد شد. میثم وحدی  را تعجب کرد و چشما

شناخت. همکار یاسمن بود. چند باری هم او را دیده می

دانست جوان موجهی است اما تا به حال نشنیده بود و می

بود که یاسمن پسر را با نام کوچک حت  در خانه صدا  

 کند. جمع که دیگر جای خود داشت! 

 

سکوت برقرار شده به قدری سنگی   بود که نگاه زیر 

 یاسمن را سمت جمع کشاند و با دیدن چشمان پر چشمی

اش افتاد چه گفته و از خجالت ها تازه دوهزاریسوال آن
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جا ول کند و بدود خواست سیت  را همانآب شد. دلش می

یک گوشه و یک دل ست  گریه کند. گند زده بود و هیچ 

 توانست جمعش کند. جوره هم نمی

 

بزند فرار که  توانستبغضش را قورت داد. حرف نمی

ی توانست بکند؟ خودش را کمی جلو کشید و زمزمهمی

 دارید؟آرامش آقای امیت  را به خود آورد: بابا؟ برنمی

 

ون آمد و فنجان را از  آقای امیت  بالاخره از آن حالت بت 

داخل سیت  برداشت. یاسمن مجال نداد تا او دستش را  

س آزاد ای که از قفچون پرندهکامل عقب بکشد و هم

شده بود با دو از جمع فرار کرد و به سوی دیگر سالن راه 

د تا به خودش  افتاد. چند ثانیه چشمانش را روی هم فسر 

ها راه مسلط باشد و با لبخندی مصنوعی به سمت نوه

 افتاد. 
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  ۵۵#طهران

 

ها هم جمع یاسمن و حرف  که از دهانش حالا حواس آن

کردند. هر  داشتند نگاهش میدر رفته شده بود و همه 

یل گرد  کدام هم به نوعی؛ یزدان اخم داشت و چشمان امت 

شده بود. یمنا با تعجب به او نگاه دوخته بود و سبحان با 

ی که متوجه شده بود روی ابرها ست  می کرد. همان چت  

 کرده و با شنیدن نام میثم از زبان یاسمن، به 
ی

اول، زرنکی

کیا زل زده بود تا  واکنشش را از دست ندهد. کار خدا امت 

ه بود که آن لحظه همه در سکوت به جمع بزرگ ترها خت 

شده بودند و شش دانگ حواس کیا هم به آن سمت بود. 

کیا در دیده بود که با آمدن نام میثم چطور اخم های امت 

 هم شده و نگاهش سوی یاسمن بیچاره برزچ  شده بود. 

 

ها نداشت وقت  که به آن رنگ یاسمن تفاوی  با گچ دیوار 

وع رسید. با گونه های  گل انداخته پذیرای  را از برادرش سر 

کرد. یزدان دستش را بالا برد و با تشکر گفت که چای 
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خورد و برای کم کردن خجالت خواهرش خودش را نمی

 اش نشان داد. مشغول گوش  

 

نفر بعد سبحان بود که مقابلش ایستاد. پسر با شیطنت  

توانست روی مبل جلو کشید. نه مثل یزدان می خودش را 

ی یاسمن را به روی خودش نیاورد و نه مثل کیا رنگ پریده

ونش یکی بود که اخم و تخم کند. دستش را  درون و بت 

چون مادرای  که به اش گذاشت و همنمایسی  روی سینه

روند با آب و تاب  از رنگ چای یاسمن خواستگاری می

کیا را زیر نظر  ان از گوشهزمتعریف کرد و هم ی چشم امت 

گرفت که با اخم به دخت  زل زده بود. برای جلب توجه او 

رو به یاسمن گفت: چقدر خوشگل شدی شما خانم 

پرستار! ماشالله قالی کرموی  هست  واسه خودتا. هر بار  

 گردم بهت  از قبل شدی! رم و برمیکه می
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ب بلد بود حال یاسمن لبخند عمیق  به او زد. سبحان خو 

اش را یادش رفت که آرام  بقیه را خوب کند. انگار سوی  

! های نداشتهکه تو فقط زیبای  گفت: مگه این  ی منو ببیت 

 

ی بعدی سبحان زیادی مستقیم بود: دیگه بقیه باید  اشاره

 طبیعی رو نبیی   عزیزم. 
ی

 کور باشن که این قشنکی

 

کیا چرخید و ابرو با یل و امت  لا انداخت: مگه به سمت امت 

 نه؟! 

 

یل که هدفش را روی هوا گرفته بود خندید و  امت 

کیا هم که هم  زمزمه کرد. امت 
چنان "درسته"ی کم جای 

اش کرد و ای چاشت  اخمش را حفظ کرده بود چشم غره

کیا  تحویل سبحان داد. یاسمن آرام از او رد شد و سراغ امت 

ا را کنار  رفت. دست خودش نبود که با رسیدن به او حی

 گذاشت و مستقیم در صورت اخمویش زل زد. 
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  ۵۵#طهران

 

کیا در ظاهر ان جا نشسته بود اما در حقیقت در امت 

ذهنش مشغول تصور کردن میثم وحدی  به صورت تمام و  

کمال بود. حرصش گرفت وقت  یادش آمد پسر چقدر 

ده جنتلمن و آقا بوده و یاسمن او را با نام کوچک صدا کر 

 م رفت. هایش با شدت بیشت  در هو اخم

 

؟  یاسمن بیچاره یر ختر از همه جا رو به او گفت: امت 

 خوری؟چای نمی

 

دانست امشب حال او بد است یا بقیه! به هر که نمی

داد تا طرف یادش بیاید یک نفر رسید باید تذکر میمی

 مقابلش پا در هوا ایستاده؟ 

 

طرف معشوق نصیبش شد: در نهایت هم یک من اخم از 

 نه. 
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خواست عقب بکشد که سبحان خودش را وسط 

کیا لبانش را گاز گرفت و گفت: ئه! تو  انداخت. رو به امت 

نبودی الان واسه یه چای  داشت  پای منو به سرم 

شد پس؟ بردار دیگه! چای یاسمن دوخت  خسیس؟ چی می

و مها. طفلی به خاطر این چای امروز آقا میثخوردن داره

 علاف کرده خیلی حیفه که نخوری! 

 

یاسمن سرش را پایی   انداخت و با خجالت چشم بست.  

کف دستانش عرق کرده بود. توقع نداشت به آن زودی  

کسی آن سوی  را به رویش بیاورد اما سبحان که زمان و 

 شناخت! مکان نمی

 

کیا که با آمدن دوباره ی نام میثم عصتر شده بود رو به امت 

خواد تسر  زد: تو سرت به کار خودت باشه! نمیسبحان 

 واسه بقیه نظر بدی. 
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سبحان بیخیال سوی  زد. فضا زیادی برایش مفرح شده 

بود. یک دستش را روی پشت  مبل گذاشت و با آن یکی به 

یل رفته بود اشاره کرد چای را روی مت    یاسمن که سراغ امت 

یعت  کلا  داده.  دونه چیو از دستبگذارد: این الان نمی

ه! تو یه فنجون بذار نمی دونه چون متاسفانه یکم دیر گت 

 براش روی مت   که وقت  پشیمون شد تا داغه بتونه بخوره. 

 

یاسمن کاری که او خواسته بود را انجام داد و سبحان  

سرش را سمت بردارش چرخاند. جدی شده گفت: البته 

ِ داغ نیست برادر من. یه چت    ای  رو همه چی مثل این چای 

اگر دیر بفهمی مثل اون چای  که مونده و از دهن افتاده 

ای نداره. فقط باید بموی  سرجات و تا دیگه فایده

فیهاخالدونت بسوزه که ای داد چرا وقت  بغل گوشم بود 

 نخوردمش؟
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یزدان صاف سر جایش نشست و نگاه پر سوالش را بی   دو 

دید اما جدی می برادر گرداند. اولی   بار نبود که سبحان را 

 هایش هیچ سر درنیاورد. بار از جملهاین

 

 212#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا پیام مخابره شده اش را یر خط و خش گرفت اما در امت 

دانست منظورش چه مقابل فهمیدن آن مقاومت کرد! می

 خواست قبولش کند! بوده اما با سماجت نمی

 

شد که سبحان که جو سنگی   شده را دید و خاطرش جمع 

که باید گرفته به کانال شوچ  منظور اصلی را رسانده و آن

ی درس امروزمون این بود که هرچی دم زد: خلاصه

دستتون بود رو بخورید. نذارید بمونه دیگه. باز اگر سوالی 

 . ها داشتید بنده در خدمتمی خوردی  در حیطه
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یمنا خندید و سمت او سرک کشید: اینا همه از تجربه 

گه که تو سر و گوشت . بنده خدا آقاجون راست میمیادا 

 جنبه! می

 

یل به یاسمت  که  سبحان مشغول جواب دادن شد و امت 

رویش را ی روبهسرجایش خشک شده بود مبل تک نفره

 جا. نشان داد: چرا سرپا وایسادی؟ برو بشی   اون

 

ک سرتکان داد و یر  کیا رو به دخت  حرف نشست. امت 

و را مخاطب قرار داده بود غرید: شعر نگو سبحای  که باز ا

 اتو اصلا ندارم. سبحان. حوصله

 

اش مسلم مادر همراه با "باشه"ای گفت و ترکش بعدی

مرده را که تازه از در سرویس خارج شده بود گرفت: به به 

داش مسلم! امروز ندیدم آفتاب از کدوم طرف درومده 

ها شما مدت ها. ما بعد بود. ولی هر وری بوده خوب بوده

م دیدیم!   رو جای  جز جوار مادر محت 
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تر روی زمی   نشسته بود با حرف مهرناز که کمی آن طرف

د و  او حسایر شاد شد و خندید. یزدان لب روی هم فسر 

یل به مسلم نگاه کرد تا جوابش را بشنود.   امت 

 

ها گام برداشت که ناراحت شود سمت انمسلم بدون آن

تره شت: گردن من از مو باریکو دست روی گردنش گذا

سبحان جان. حق با توئه. سری قبلم که اومدی مرخصی 

من درگت  کارای مامان بودم نتونستم ببینمت نتونستم 

 .  ببینمت. باید ببخسی 

 

سبحان شانه بالا انداخت: اختیار داری داداش. زن و بچه 

 ای نیستم! که کارهباید ببخشن این نبودنای تو رو. من

 

هیچ کس در نیامد. حرف حق که جواب نداشت. صدا از 

ان یر 
دفاع خانه. الحق سبحان آن شب شده بود زبان دخت 

 هم که زبان خویر بود. 
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همسلم نیم اش بود نگاهی سمت مهرناز که مستقیم خت 

ی برای گفی   نداشت. نکه بار اولش باشد   انداخت. چت  

و   ها با گوشهکه بخواهد شوکه شود. نه. کم از این حرف

توانست در کنایه از دیگران نشنیده بود اما هیچ وقت نمی

ی بگوید. البته جوایر هم نداشت که بدهد! 
 جوابشان چت  
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  ۵۵#طهران

 

از همان چند سال پیش که پدرش فوت شد او هم مرز 

 تازه پا گرفته
ی
ی خودش و مادرش را از دست میان زندگ

 به توانداد. شد چوب دو سر طلا! نه می
ی
ست از رسیدگ

خواست مهرناز مادر و خواهر دم بختش بزند و نه می

دلگت  شود اما در نهایت در هیچ کدام موفق نبود. مادرش 

ی خدا ناراض  بود و مهرناز اکتی مواقع که همیشه

اض نمیشکسته. با آندل کرد اما از که خیلی وقت بود اعت 
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 و او و ماچشمانش می
ی
درش خسته خواند که از این زندگ

 زند. شده، بریده و دم نمی

 

دید، کور که نبود اما کاری برای ی جزئیات را میهمه

آمد. یک نفر هم پیدا درست کردن اوضاع از دستش برنمی

 نشانش نمی
ی
شد که راهی جلوی پایش بگذارد و چاه زندگ

 دهد که اوضاعش آن نباشد. 

 

ا هیر حرف، در سکوت کامل نگاهش را میان جمع نوه

یل را نداشت. چند سال  چرخاند. روی نگاه کردن به امت 

پیش به او قول داده بود خواهرش را خوشبخت کند اما 

یل  ا هم امت  ی بود الا خوشبخت! اخت  حالا مهرناز هر چت  

چندبار با زبان یر زبای  به او تذکر داده بود که حواسش را 

 
ی
نشده اشان کند اما مسلم موفق بیشت  جمع مهرناز و زندگ

ی او را عملی کند و از رو به رو شدن با او بود خواسته

یل   بود او شده بود جن و امت 
هراس داشت. مدی 

یلی که پا روی خط ترسید. میالله. میبسم ترسید آن امت 
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جا قرمزهایش گذشته را ببیند و به همان خاطر هم آن

نایستاد و مثل تمام این چند وقت از او گریخت و به 

 ترها راه افتاد. گسمت بزر 

 

او رفت و یمنا با لذت به نیش باز مهرناز اشاره کرد: حال  

 کردیا! 

 

ک از ته دل خندید و همان خنده هم باعث شد  دخت 

مهدیار که تازه روی پاهایش خواب رفته بود نق  بزند و 

سرجایش تکان بخورد. سبحان چشمکی به مهرناز زد: اینو 

ست حسایر تحویلت دو روز بسپاری به من یه شوهر در 

 دم. می

 

یل خنده ی خواهرش را شکار کرد و دندان روی هم امت 

ی کشید که حالا با یک طعنهسایید. مگر چقدر زجر می

قدر شاد شده بود؟ مثل تمام این چند وقت که سبحان آن

آب شدن او را دیده بود دلش خواست بلند شود و برای 
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. اما دندان سر بار آخر دو کلام حرف حساب با مسلم بزند 

د به وقتش. وقت  که  جگر گذاشت و همه چت   را ستی

 کرد اصلا دور نیست. عجیب حس می

 

که جمعشان کوچک بود اما مشکلات هر کدامشان با آن

شد. حت  در همان حال که دور هم نشسته یک مثنوی می

بودند هم هر یک در ذهن به نوعی درگت  بودند. او یک 

کیا طوری دیگ . طور، امت   ر و بقیه هم هر کدام به طریق 
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یل به قدری بلند بود که هم  صدای دینگ پیام گوش   امت 

ون کشید هم توجه بقیه را جلب   او را از فکر و خیال بت 

کرد. گوش  را برداشت و قفل صفحه را باز کرد. 

 داد. نوتیفیکیشن واتساپ ختر از رسیدن پیام جدید می
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که نگاهی به پیامی رسیده بندازد صدای آرام قبل از آن 

 سبحان را شنید: هدهد صباست داداش؟ سلام برسون! 

 

که تکای  به سرش بدهد از بالای چشم اول به بدون آن

ها را که دید  ه شد. عدم توجه دخت  ها و بعد به او خت 
دخت 

 .  مثل خودش آرام جواب داد: سلامت باش 

 

جایش وول خورد و خودش را سبحان با شیطنت سر 

سمت او متمایل کرد: سلامت باشم آره یا سلامت باشم 

 دی؟نه؟ نسیه جواب می

 

یل به حرف آمد. گره کیا زودتر از امت  ی دستانش را باز  امت 

کرد و رو به او گفت: سلامت باش  به تو چه! وقت  یکی 

ده یعت  موضوع ربطی بهت نداره داداش، تو  جوابتو نمی

 فهمی؟! مینکت  بعد اینو بلبل زبوی  می که خوب
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سبحان چپکی به برادرش نگاه کرد و از رو نرفته سوالش را 

 مجدد پرسید. 

 

یل خندید. می  د ول کن معامله امت  دانست تا جواب نگت 

که دهان باز کند یزدان چشمکی شود. قبل از آننمی

اش کرد و با اشاره به خودش یک جورهای  اجازه  حواله

ت تا برای جواب دادن داوطلب شود. امت  که چشم گرف

به ای روی پای سبحان زد تا روی هم گذاشت او هم ض 

 حواسش را معطوف خود کند. 

 

اش را روی مبل  سبحان که نگاهش کرد انگشت اشاره

برد پچ زد: هدهد... طور که بالا میگذاشت و همان

 پر........ 

 

 ؟! چشمان سبحان گرد شد: نه بابا! جان من

 

 یزدان سرتکان داد: مرگ تو. دروغ ندارم که. 
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ی بلندی سر داد و مشت  به بازوی او کوبید. سبحان خنده

یل چرخید و با نگاهی ناباور گفت: این راست  سمت امت 

کردم قراره جهانگت  گه؟ توام آره داداش؟! من فکر میمی

خان رو به آرزوش برسوی  ما عروس دار بشیم. حسایر 

 تصوراتم که!  زدی تو سر 

 

یل چشم از پیام رسیده که ی نوا گرفت و بدون آنامت 

بازش کند به سبحان چشم دوخت. تبسمی روی لب 

نشاند و طوری که بحث را جمع کند گفت: قسمت نبود. 

ایشالا آوردن عروس اول با شما. فکر کنم امید آقاجونم 

 از منو کیا به تو باشه. هر چقدر ما یر استعدادیم 
تو بیشت 

 آوری! این زمینه، تو حسایر نام
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سبحان دست روی سینه گذاشت و رو به او تعظیم کرد: 

چاکرتم هستم. جهانگت  خان کافیه امر کنه تا من با کله برم 

و سراغ کارای اداریش! البته حیف که این سربازی دست

 لان نوه دارشم کرده بودم. و بسته وگرنه ابالم

 

کیا اخمی سمتش شوت کرد.   یزدان خندید و امت 

 

سبحان زانویش را بالا آورد و روی مبل گذاشت. پایش را 

یل کشید و   در آغوش گرفت و خودش را به طرف امت 

 هم دلمون 
ی

گفت: ولی خدای  داداش. ما تو عالم بچکی

ترسیدیم نکنه کلاغه ماده اومد کلاغا رو پر بدیم! هی مینمی

 هدهد یر  بوده باشه! بعد 
نوا رو پر تو چجوری تونست 

 بدی؟

 

یل به او بود اما تمام هوش و حواسش  چشمان امت 

ای که او را جا مانده بود. کلمه ناخوداگاه روی همان کلمه

 یاد یک نفر انداخت؛ نوا.... 
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نوا یاد او و چشمان ی یر طبیعی بود که با آن کلمه

 شیطانش افتاد؟

اه گذشته، دقیقا از زمای  که به یاد اوی  که از همان یک م 

 آن روزش 
ی

او زنگ زد و پاپیچش شد تا علت بهم ریختکی

در گاراژ را بگوید با شیطنت حواسش را پرت کرد. اوی  که 

در تمام این یک ماه حالش را با بهانه و یر بهانه پرسیده 

بار و جدیدا هر ای که اولش چند روز یکبود. احوال پرش

د و به روزه شده بود. نوا ی  که خوب بلد بود کمک بگت 

 موقع کمک کند و محکم بودنش را به رخ بکشد.. 

 

سبحان دستش را سمت سقف گرفت: قربون حکمتت برم 

ندازی تو دامن ما شکرتم که خدا. کلاغ سیاها رو می

کنیم. حداقل هدهدا رو بده به چهارتا آدم قدر دان می

 جامون نسوزه! اون

 

کیا نیم نگاهی به یاسمن که صم و بک سرجایش  امت 

کرد انداخت و نشسته بود و در عالم دیگری ست  می
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نفهمید چه شد که پر حرص گفت: هدهدش وحسی  بود! 

 نمی
ی
 خورد. به درد زندگ

 

ترن  هایش کشید: وحشیا خوشمزهسبحان زبان روی لب

 . که

 

 جواب دندان شکت  هم از کیا گرفت: بتر صداتو.  

 

یلی که رو به آ ها تذکر داد: در مورد خودتون نو امت 

 صحبت کنید! 

 

ی او بود هدا هر چه که بود یک روزهای  دخت  مورد علاقه

ای که تابید که کسی پشت سرش حرف بزند. رابطهو برنمی

ها دو طرفه آغازش کرده بودند به ایستگاه آخر خود آن

شد که رسیده و تمام شده بود اما این موضوع دلیل نمی

د تا کسی به او توهی   کند. بعد از آن دعوا و ساکت بایست

های اخرش باز هم به هم فرصت دادند اما گفی   حرف
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نتیجه همان بود و نشد که کنار هم بمانند و هر چه که 

 میانشان بود را دو طرفه خاتمه دادند... 
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جا شد و از همان جا برای آقای بهزینب کمی سرجایش جا 

چشم و ابرو آمد. مرد بیچاره هاج و واج به او نگاه  امیت  

ی بفهمد سرش را تکان داد و لب کرد و بدون آن که چت  

؟  زد: چی

 

زینب به سمت آذر که کنارش نشسته بود لبخند 

ای زد. با ابرو جهانگت  را نشان همسرش داد و دستپاچه

اش کرد و با ایما و اشاره رو ی روسریدستش را بند گوشه

 حالی کرد: بگو دیگه!  به او 
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که دستش آقای امیت  سرجایش تکای  خورد و برای آن

خالی نباشد کمی عسلی مقابلش را تکان داد. منظور 

وع  همسرش را گرفته بود فقط نمی دانست از کجا باید سر 

ها را در دهانش مزه کرد و نیم نگاهی به کند. کمی جمله

ه بود. قبل از پدرزنش انداخت که با اخم به تلویزیون خت  

ی مادرش بود و تا زاده که جهانگت  پدرزنش باشد دای  آن

کرد اما جو خانه به قدری حدودی با او احساس راحت  می

 رود. هو سر اصل مطلب بتوانست یکسنگی   بود که نمی

 

گلویش را صاف کرد و رو به احسان بلند، طوری که جمع 

د پرسید: می  گم احسان جان؟را در دست بگت 

 

سر او که سمتش چرخید و سوالی نگاهش کرد ادامه داد: 

دوی  شناش؟ میی حاج رحیم رو میشما پسر کوچیکه

 چجور پسریه؟
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های آذر فعال شد و با کنجکاوی اول به آقای شاخک

امیت  و بعد خواهر شوهرش چشم دوخت. احسان کمی 

ای که رویش نشسته بود خودش را از روی مبل تک نفره

د و انگشتانش را در هم حلقه کرد. مستقیم به جلو کشی

آقای امیت  زل زد و پرسید: کدوم حاج رحیم؟ حاج رحیم 

 ترایر یا صفاری؟

 

که حالا حواس جهانگت  هم آقای امیت  خوشحال از این

. جمع آن ها شده بود جواب او را داد: حاج رحیم ترایر

 دارههموی  که تو راسته
ی

 . ی شما نمایندگ

 

که از اول بحث را نشنیده و فقط با آمدن نام جهانگت   

هایش فعال شده بود با رفیق گرمابه و گلستانش شاخک

  شده؟! ها پرسید: حاج رحیم چی اخم از آن

 

اش را از روی عسلی برداشت و ناض بشقاب میوه

شد گفت: طور که مشغول پوست گرفی   خیاری میهمان
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ز داداش هیجی آقاجون. مرتصی  در مورد پسر کوچکش ا

پرسید اونم خواست مطمی   بشه کدوم حاج رحیم رو 

 گه. وگرنه حاج آقا حالشون خوبه. می

 

جهانگت  به پشت  مبل سلطنت  تکیه داد و رو به دامادش  

 گفت: کارت افتاده به پسر کوچکش؟! 

 

 217#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش را داخل دهان کشید. به جای آقای امیت  لب بالای  

 بودند.  مهم قضیه رسیده

 

ی نمانده بود که یاسمن آن طرف سالن از شدت   چت  

س از حال برود. روی نگاه کردن به هیچ کس را  است 

ترها بود و نداشت و تمام حواسش یی پدرش و بزرگ
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شکاند. داد و ترق ترق میانگشتانش را مدام در هم پیچ می

قدر این حرکت را تکرار کرد تا سر آخر صدای یمنا را آن

 د: کندی انگشتاتو یاش. درآور 

 

ی او و به طرف خواهرش چرخید. جز او کسی متوجه

اضطرابش نشده بود و همه محو تماشای جمع مقابلشان 

 بودند تا ببینند بحث پیش امده به کجا ختم خواهد شد. 

 

احسان که سکوت آقای امیت  را دید آرام به حرف آمد:  

اسم پسر کوچیکش مهدیه. زیاد ندیدمش اما تا جای  که 

اشون دونم کارمند بانکه. یکی دوبارم کار ما افتاد به شعبهمی

یل بیشت  می شناستش. حالا خیلی کمکمون کرد. البته امت 

 پرش؟واسه چی می

 

خانه گرفت و آرام گفت: آقای امیت  دم عمیق  از هوای 

چند روز پیش خانمشون برای امر خت  تماس گرفته بودن. 
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به زینب گفی   برای آقا پسر کوچیکشون، اما ما 

 شناختیم. نمی

 

ابروی آذر بالا رفت و آرام گفت: خت  باشه انشالله. برای  

ا؟ یمنا یا یاسمن؟  کدوم یکی از دخت 

 

یت  خودش را وسط ب حث زهرا سادات با خود شت 

ا و مامانشون خانمن که  انداخت: ماشالله انقدر این دخت 

خواد باهاشون فامیل بشن حالا کوچیک و همه دلشون می

تشون برد کرده. هم  بزرگم نداره، جفتشون طلان. هرگ بتر

 یاسمن جان هم یمنای خوشگل. 

 

آن وسط از حرف او کیلو کیلو قند در دل دو نفر آب شد. 

کیا و دیگری یا سمن. فقط حیف که مقصد قندها یکی امت 

کیا برای تعریف مادرش از یمنا خوشحال بود  یکی نبود! امت 

 که مورد قبول زندای  زهرایش است.... و یاسمن از این
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شد هزاران برداشت کرد. چه پارادوکس از یک جمله می

شد چندین نفر را زمان میعجیتر بود که با یک حرف هم

 یاند. خنداند و چند صد نفر را گر 

 

ای که بی   جهانگت  عصایش را روی زمی   کوبید تا ولوله

چهار زن خانه راه افتاده بود را پایان دهد. سوالی که زینب 

؟!   منتظرش بود را با تحکم پرسید: گ تماس گرفی  
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آقای امیت  که توپ را در زمی   همسرش انداخته بود 

د. زینب هم که توقع آن عقب نشست و دفاع را به او  ستی

سوال را داشت و برای جواب حسایر خودش را آماده 

خواستم همون کرده بود فورا گفت: دیروز آقاجون. می

م اطلاع بدم اما دیدم امروز  موقع باهاتون تماس بگت 

 جا دعوتیم گذاشتم حضوری بهتون بگم. این
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بالا  جهانگت  با رضایت سرش را بالا و پایی   کرد. نگاهش را 

ها دوخت. همه تن چشم شده بودند و برد و به جمع نوه

 کردند. با دقت به او و بقیه نگاه می

 

 در همان حالت گفت: چی جواب دادی بهشون؟

 

زینب مضطرب خودش را تکان داد و کمی من و من کرد: 

که گفی   برای یاسمن قدم جلو گذاشی   والا.... همی   

م فعلا قصد ازدوا  ج نداره و مشغول بهشون گفتم دخت 

طرحشه اما خانم ترایر اصلا قبول نکردن. کلی قسم و آیه 

ت سر فرصت و بدون عجله صحبت   دادن که شما با دخت 

م. کن من دوباره تماس می م تا ازتون جواب اخر رو بگت   گت 

 

و با اشاره به همسرش با چابلوش ادامه داد: منم به 

روی حاج  مرتصی  گفتم اونم گفت ما که شناخت چندای  
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ه با آقاجون مطرح کنیم آقا ترایر و بچه هاشون نداریم بهت 

 تا جواب اخر رو ایشون بدن. 

 

هایش کرده بود. گ مرتضای کمی دروغ چاشت  حرف

ی گفته بود آخر؟   بیچاره چنی   چت  

 

یمنا خندید و آرام گفت: یاسمن هم که کشک! انگار عهد 

آقاجون که را به دونم این مامان من چقجره! من نمی

 شه. رسه انقدر قدیمی میمی

 

صدا از کسی حت  سبحان در نیامد. او هم منتظر بود تا 

 شود. ببیند ته این نمایش چه می

 

 نه. جهانگت  سر بالا برد و با غرور گفت: بهشون می
ی
 گ

 

 همه سرجایشان خشک شدند. 
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ون نفس حبس شده در سینه ی یاسمن با شتاب به بت 

جایش نشست. آقاجانش الان چه  پرتاب شد و صاف سر 

گفت؟! گفت نه؟ درست شنیده بود؟ فکر کرد اشتباه 

ی اعضای خانواده متوجه شد شنیده اما با نگاه به چهره

درست شنیده و بقیه هم از آن جواب مات و مبهوت 

 اند. مانده

 

رفت روی لبانش را بوسه بزند با حرف لبخندی که می

عت نور سمت او بعدی جهانگت  خشکید و سرش با سر 

 های گردنش را شنید. چرخید. طوری که صدای استخوان

 

 ما هم دخت  داریم هم پسر. با غریبه جماعت _ می
ی
گ

 کنیم! وصلت نمی
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تنها صدای  که میان آن سکوت عجیب پیچیده در خانه 

ی ختر بود که با هیجان انداخت صدای گویندهخط می

ش را مخ کرد. صدا از در و دیوار ابره میداشت ختر

جورهای  شوکه شده آمد اما از اهالی آن خانه نه! یکدرمی

شان تا آن لحظه صدها بار به اجبارهای ی همهبودند. تنه

ها کسی جهانگت  خورده بود اما این یکی فرق داشت. بچه

نبودند که هر حرف جهانگت  را به جان بخرند و دم نزنند. 

ها بود. نسل جدید تومت  دو هزار با آنزمانه عوض شده 

ها بود که چنی   تر از این حرففرق داشت و عصتر 

های  را تحمل کند.  
 چت  

 

تر احسان اولی   نفری بود که خودش را پیدا کرد. جمع

ی از هر تنش احتمالی ای روی مبل نشست و برای جلوگت 

هایشان لبخندی زورگ رو به جمع زد و از سمت بچه

ها قصد ازدواج ندارن اما الا که هیچ کدوم از بچهگفت: ح

اگر خودشون مایل بودن چرا که نه. ما از خدامونه. البته 

ی دخت  پسراست. خودشون باید انتخاب دیگه دوره، دوره
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. ماهم وظیفمونه سر و سامانشون بدیم، حالا با هرگ  کی  

 .  که خودشون خواسی  

 

رساند که بله، و با آن حرف غت  مستقیم به گوش پدرش 

 رود پدر من! حرف زور در کت این جماعت نمی

 

 هم یی حرف او را گرفت: درسته. دیگه الان از  
آقای امیت 

ِ این بچه
ی
ها همه به تصمیم خودشونه. کار گرفته تا زندگ

ما هم فقط باید چشم بگیم. نکه فقط مختص بچهای ما 

 باشه دیگه کلا جامعه این شکلی شده. 

 

ها شمشت  از کردند جهان با آن حرفه فکر میاشتباه بود ک

 کند! اش را غلاف میرو بسته

 

مرد اخم غلیطی  روی پیشای  نشاند و سمت آن ها پت 

برگشت: من بد گفتم یا شما اشتباه متوجه شدین؟! وقت  

گم ما هم دخت  داریم هم پسر یعت  قرار نیست همه می
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خودشونو ها. اینا اگه صلاح چیو بدیم دست این بچه

رفی   سراغ یللی تللی. شمام جای این دونسی   که نمیمی

هاتون حرف بزنید. من بدشون رو ها با بچهحرف

 خوام. نمی

 

ه و بچه  پریده به پدربزرگشان خت 
ی

های  که همه با رنکی

 گفت؟! بودند. چه می

کیا مات و مبهوت...   یاسمن و امت 

 سبحان و یمنا با دنیای  از اضطراب... 

 و مهرناز خشک شده...  و ساحل

 

یل و کمی هم یزدان به خودشان مسلط  آن بی   تنها امت 

ی که به دردش بودند. یزدان هر چه فکر می کرد دخت 

کرد. و مطمی   بود جهانگت  بخورد را در خانواده پیدا نمی

د و بزرگ کند! او جای اجبار نمی کند که ساحل را بتر

 اش بود! بچه
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کیا  س یل خونسرد نگاهی انداخت. برعکس امت  بحان به امت 

که سرجایش وا رفته بود او بدون تکان خوردن فقط منتظر 

بود تا ته ماجرا را بشنود و جواب نوا که برایش نوشته بود 

 آی؟" را بدهد... "فردا می

 

انگار با دیدن آرامش او تازه دوهزاری سبحان افتاد که 

ست و آرام گرفت. اصلا او  مخاطب جهانگت  کدامشان ا

ها کوچک س داشت؟! که از دخت  تر بود چرا دیگر است 

دانستند چاقوی جهانگت  سرجایش کمی وول خورد. همه می

یل را نمی که  برد. پسر با آنهر چقدر هم برنده گردن امت 

کرد تا اهالی خانه را برنجاند همیشه حرف کاری نمی

ام به کرش می شاند. پس اگر او خط نخودش را هم با احت 

 ماند برادر بزرگ عزیزش! خورد تنها میمی
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جا ناخواسته لبخند زد. زورگوی  جهانگت  انگار داشت یک

 خورد. به دردشان می

 

ت تنش را کمی مرتب کرد و بلند رو به    تیسر 
ی
با لودگ

جهانگت  گفت: دمت گرم آقاجون. والا حرف حق جواب 

ییم. یر زحمت فقط نداره. ما همه گوش به فرمان شما

بگید کیو برای کیو در نظر گرفتی   که من ببینم برد کردم یا 

 سوخت دادم؟

 

زهرا سادات از آن طرف خشمگی   به او نگریست: الان 

 وقت شوچ  نیست سبحان. 

 

پسر خندید: به زمی   گرم بخورم اگه بخوام شوچ  کنم 

 مامان. جدی پرسیدم والا. 
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 ها کرد و از جا برخواست. ی آنجهانگت  نیم نگاهی روانه

عصایش را به زمی   تکیه داد و رو به زینب گفت: به خانم 

 جوابت منفیه. زی  میحاج رحیم زنگ می
ی
 گ

 

نگاه منتظر زینب پر اضطراب بود وقت  پدرش ادامه داد: 

گه از خداشه دخت  تو عروسش بشه. پس زهرا هم که می

کیا حرف اسمن و امت  یمونه. خودتون با دیگه حرف  نمی

ای هم نیست تا اینا با هم کنار بیان ما هم زنید، عجلهمی

 کنیم. خودمونو برای مراسم آماده می

 

کیا رفت و دل یاسمن لرزید.   نفس امت 

 

زینب یر حرف چشم گفت و جهانگت  را اتاقش را در پیش   

ای نداشت باز کرد فایدهگرفت. اگر مخالفت هم می

 داد. پدرش حرف خودش را تحویلشان می
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کیای  که  یل دست  به ته ریشش کشید و دست امت  امت 

خواست کرد و میچون اسفند روی آتیش جلز و ولز می

ی بگوید را گرفت:  ی نگو. میبلند شود و چت   دوی  که چت  

 کنیم. کنه. درستش میحرف بزی  بدتر می
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کیا فحسی  زیر لب به خودش و شانس بدش داد و  امت 

که حواسش به سرش را درون دستانش گرفت بدون آن

شد؟ نگاه پر بغض یاسمن باشد. از این بدتر هم مگر می

ی که دوست داشت را بر  ایش لقمه داشتند خواهر دخت 

 گرفتند! می

 

ها چرخاند و خندید:  یمنا نگاه متعجبش را میان جمع دخت 

خداروشکر ما رو بیخیال شد! به خدا این حرفا تو فیلمای 
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خواد دونم چرا آقاجون نمیدهه شصتم هنوز قفله من نمی

 تو افکارش یکم تجدید نظر کنه! 

 

 یزدان پایش را تکان تکان داد و سر آخر نتوانست بیشت   

که صتر کند عصتر از جایش بلند شد تا قبل از آن

جهانگت  به اتاقش برود حرف بزند. الکی که نبود، داشتند 

یل که ی خواهرش بازی میدست  دست  با آینده کردند. امت 

حرکت او را دید فورا از جایش بلند شد و صدایش زد: 

 فا. کنیم! بشی   لطیزدان؟ ما باهم بعدا صحبت می

 

یل نگاه یزدا ن از جهانگت  که در راهرو گم شد روی امت 

 سرخورد و یر حوصله "باشه"ای گفت. 

 

ی می گفت. جمع حسایر بهم ریخته بود و هر کس چت  

ای که گفت کمی نرگس بانو از جا بلند شد و با جمله

ه انشالله. نگران نباشید.  آرامش به بقیه تزریق کرد: خت 

 رو اذیت نکنید.  هنوز نه به باره نه به دار پس خودتون
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که زمان بگذرد و امید همه هم به زمان بود. به این

کیا  جهانگت  از خر شیطان پیاده شود و دست از گریبان امت 

 و یاسمن بردارد. دیگر نشسی   فایده نداشت. 

 

که خم به ابرو بیاورد رو به زینب و آقای امیت  بدون آن

کیا از جا هایش گفت که آمابچه بلند شد. ده شوند. امت 

سرش را بالا برد و اولی   کسی که به چشمش خورد یاسمن 

کرد. ای ناراحت داشت زمی   را نگاه میبود که با چهره

ک او را نمی خواست و این دندان روی هم سایید. دخت 

 داد. مسئله داشت آزارش می

 

های  پنچر شده با برعکس ساعای  قبل همه با قیافه

 شغول..... کدام با فکری مهایشان برگشتند. هر  خانه
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نوا موهایش را داخل شال سر داد و برای بار هزارم به 

های  که راهروی ورودی نمایشگاه نگاه دوخت. میان آدم

شدند چشم چرخاند اما آی  که باید را ندید. داخل می

مهدیه از پشت آرام نزدیکش شد. رد نگاهش را گرفت و با 

بهدیدن  قدر به در نگاه  ای به بازویش زد: انراهرو، ض 

کردی چشمت خشک نشد نوا؟! من جای تو خسته شدم 

 آد. آد یا نمیبابا. دو حالت بیشت  نداره که. یا طرف می

 

نوا به عقب برگشت و سرتاپای او را برانداز کرد. مثل 

ی مکش مرگ مایش را زده همیشه یکی از آن تیپ های هت 

کرد. وا او با این استایل حسایر حال میبود. برعکس ن

بار اش را یکلبخندی به رویش زد و چشمان آرایش شده

آد اما با لبخند بست و بعد از باز کردنش گفت: گفته می

قول نداده گ. شاید روزای بعدی نمایشگاه بیاد اما دوست 

 ی کار رو حتما ببینه. دارم هرچی زودتر بیاد و نتیجه
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ره این را گرد کرد و سوی  زد: اووو. گ میمهدیه چشمانش 

ی هسی   المللیهمه راهو! نکنه ایشون عکاس بی    ای چت  

یم؟ بگو اگه هسی   منم عکسامو نشونشون بدم! ما یر   ختر

 

دوی  تو این نوا خندید: نیستش اما هر گ ندونه تو که می

امو تونستم ایدهراه چقدر کمکم کرد. اگر نبود من واقعا نمی

 سرانجام برسونم. به 

 

ون آورد و اول به  مهدیه شکلای  از جیب مانتوی لشش بت 

نوا تعارف کرد. او که دستش را رد کرد بازش کرد و مغزش 

را داخل دهانش انداخت. با صتر و حوصله، شکلات را  

رو تو که آره، این یک ماهکنار لپش فرستاد و گفت: اون

یلی مرد بود بعد سر این بنده خدا خراب بودی. والا باز خ

ون  ! اون دسته گلی که من آب دادم نزد پرتت کنه بت 

 

 نوا تایید کرد: آره خدای  خیلی مرده. 
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ه مهدیه به او که با شعف این کلمه را به زبان می آورد خت 

شد و متعجب گفت: نه بابا؟! چه آب دهنشم راه افتاد 

؟ خوبه طرف صاحب داره وگرنه  برای من! دیگه چی

؟! کار میچی   خواست  بکت 

 

نوا بلند خندید و همان خنده هم نگاه چند نفر را سمتشان  

های پاشنه دار که قدش را پنج کشاند. آرام، با همان کفش

. دستش را تر کرده بود تق تق کنان جلو رفتسانت  بلند 

پیش برد و لپ مهدیه را کشید؛ عادتش بود این کار. هر 

د. خزد دلش میای میوقت حرف بامزه  واست لپش را بگت 

 

یل _: خودت نبودی چند وقت پیش می گفت  اگر جای امت 

کشید رو سرم؟! خوب بچه ای بود شلوارمو میپسر دیگه

 مرده دیگه! 
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  ۵۵#طهران

 

ای جدید می شنوم نوا! مهدیه دست او را عقب زد: چت  

همش ده روز ازت غافل شدما چجوری آقای احمری تو 

یل؟! نگفته بودی  این مدت کم  ترفیع مقام گرفت شد امت 

 کلک! 

 

ایستادند خوش روی کارش مینوا رو به چند نفری که روبه

آمد گفت و در جواب مهدیه پچ زد: خب تو نبودی که 

بخوام بهت بگم. بعد از اون عکاش اول یکی دو تا از عکسا 

بارم این حرف رو تو خیلی خوب از آب درنیومدن. یک

یل رسونده صحبتام با یم نا بهش گفتم اونم به گوش امت 

تونم یه تایم دیگه برات جور بود. بهم زنگ زد گفت می

کنم. منم از خدا خواسته رو هوا قبول کردم و با حدیث 

اون مدی  که تو رفته بودی شهرستان رفتیم اونجا. علاوه 

بر اون یه کارگاه تراشکاری هم برام پیدا کرد که مابق  

م. خلاصه تو این یک ماه عی   یه ها رو اونجعکس ا بگت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  789 | 2801 

 

شه و . اولی   کسی بود که بهم نگفت نمیسایه کنارم بود 

است. فقط شنید و بعدش سعی توی  و کارت بیهودهنمی

کرد در حد توان کمکم کنه. برای کارم و تفکراتم ارزش قائل 

ی مهم تر بود. واقعا شد و وقت گذاشت. این برام از هرچت  

کردم همچی   آدمی رو تو زندگیم ببینم. نمیهیچ وقت فکر 

که مدام نظر بده کسی که فقط بشنوه، همراه باشه نه این

ی که تو و حرف روی حرف بیاره. همش حس می کردم چت  

 مونه. ذهنم از یه آدم ساختم همیشه در حد یه ذهنیت می

 

ه شد و بودن یل در این مدت را در به عکس خت  های امت 

جا از پس که نوا همیشه و همهبا آنذهنش مرور کرد. 

خودش و کارهایش برآمده بود اما گاهی کمبود یک آدم به 

 
ی
کرد. آدمی که قدم به قدم  اش حس میاین شکل را در زندگ

که کمک کند. نه. فقط باشد و او با کنارش بیاید. نه این

های  که جامعه امید به بودنش بتواند از روی محدودیت

ش کشیده بود بگذرد. آدمی که چون چون حصار به دور 

دست  پشت سر باشد و به جلو سوقش دهد نه دست  که 

 عقبش بکشد. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  790 | 2801 

 

 

ی فهمیدن بالا و مهدیه چانه بالا داد و سرش را به نشانه

که از همون روز اول گفتم پایی   کرد: دستش درد نکنه. من

طرف خیلی جنسه، تو باور نکردی. فقط حیف که 

 اک تور ماهی و این داستانا بود. صاحب داره وگرنه خور 

 

نوا شال قرمز رنگش را کمی جلو کشید و مانتوی بلند 

خواست بگوید اما فکر اش را مرتب کرد. دلش نمیمشکی

این روزهایش را که شده بود خوره و به جان مغزش افتاده 

بود روی زبان آورد. شاید مهدیه دلیلی بیاورد و او را از 

ون بکشد.   توهم بت 

 

کنم کسی تو زندگیش نیست. راستش مهدیه. حس می: -

 یعت  حداقل الان نیست. 

 

؟ مگه خودت نگفت  کسی مهدیه این بار اخم کرد: یعت  چی

 رو داره؟
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  ۵۵#طهران

 

دونم. تو این مدت ندیدم کسی شانه بالا انداخت: نمی

دونم حرکت  کنه که حس کنم  بهش زنگ بزنه یا چه می

گم شاید اصلا کسی نباشه به خاطر همی   میکسی رو داره 

 و من اشتباه کردم! 

 

ه شد. عقلش پاره  مهدیه صاف ایستاد و با دقت به نوا خت 

زد! او که اهل های جدید میسنگ برداشته بود؟ حرف

ها نبود پس چطور سرک کشیدن و این خاله زنک بازی

 ندارد؟
ی
یل احمری کسی را در زندگ  متوجه شده بود که امت 

 

باره در ذهنش نقش بست ابرو در هم با حدش که یک 

کشید و بداخلاق گفت: خب اصلا نداشته باشه به ما 

 چه؟! ربطی به ما داره؟
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یم که اصلا  نوا سرجایش خشک شد. راست می گفت؛ گت 

 کسی هم نبود. به او چه؟! 

 

توانست به مهدیه دروغ اهل دروغ و سیاه بازی نبود. نه می

اش را پشت  ش را گول بزند. موی فر شدهبگوید و نه خود

کار شال هم پشت گوشش رفت و  گوشش هل داد. با آن

 ی سوغای  محبوب معلوم شد. گوشواره

 

کمی جملاتش را سبک سنگی   کرد و بالاخره در جواب   

تونه کمی به ما ربط داشته مهدیه گفت: در اون صورت می

 باشه. 

 

شده بود! مهدیه وا رفت. رفیق شفیقش جدی جدی خل 

یل کسی را داشته باشد و نوا خودش را از فکر این که امت 

ی علی چپ بزند و در موقعیت  بد با مخ زمی   به کوچه
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بخورد عصبای  شد. با قلدری جلو رفت و انگشت 

 اش را سمت او گرفت: مثلا چه ربطی؟! اشاره

 

ل  نوا لبخندی که می رفت روی لبانش نقش ببندد را کنت 

او زد: ربطای  ی برزچ  ش چشمکی به قیافهکرد و به جای

تیا عصبای  می ؟خوب! حالا چرا شبیه این داداش غت   ش 

 

ی کفشش را روی زمی   کشید و کنار او مهدیه پاشنه

ایستاد. مستقیم در چشمانش زل زد و یر اهمیت به لحن 

شوخش گفت: جامون عوض شده نوا؟ همیشه تو ما رو 

 پیچونه؟گوش خودتو ب  کردی حالا یکی باید نصیحت می

 

کار شما گفت "خانم عکاس اینبا صدای کسی که می

ی نوا بسته ماند و به سمت هستید؟" دهان باز شده

ی که این حرف را زده بود راه افتاد.   دخت 
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  ۵۵#طهران

 

چنان با حوصله مشغول توضیح دادن هدفش از هم

بود اما آن شخص  ای برای عکاش بهانتخاب چنی   سوژه

ک قانع نمی  زد. رف خودش را میحشد و مسرانه دخت 

 

ین کارا خیلی مردونه نیست؟! یعت  چجوری به نظرتون ا : -

بگم؟ یکم برای خانما زمخته، سنگینه! اوم.... این کارا با 

خوای  نداره. اصلا چه لزومی ها همروحیه لطیف خانم

یف اون داره یه خانم بخواد ادای آقایون رو دربیاره؟! ح

 جای  بخواد ضف بشه؟ البته  
ظرافت نیست که همچی  

تری انتخاب ها اما کاش یه چت   خانمانهکار شما خیلی خوبه

 کردین. می

 

نوا با لبخند به اطرافش اشاره کرد: شاید از نظر دیگران 

 کارهای  به قول شما زمخت باشه اما مهم انتخاب 
چنی  

کار رو انجام که خودمون بخوایم اینخود ماست. این
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بدیم یا دوستش نداشته باشیم باید به اختیار خودمون 

 کارهای  به اسم زن باشه نه این
که جامعه بخواد از چنی  

بودن منعمون کنه. شاید از نظر منو شمای  که نقش زن رو 

کار غت  عقلای  باشه های خاض دیدیم اینفقط تو محیط

ابت کردن اگر ها تو طول تاری    خ ثاما نشدی  نیست. خانم

تونن تاثت  گذارتر از آقایون باشن فقط باید بخوان می

 بهشون بها و فرصت داده بشه. 

 

به عکس اشاره کرد و حرف آخرش را زد: هدف اول و آخر 

من از به تصویر کشیدن این کار فقط یک چت   بود؛ دلم 

ی نشون بدم. می خواست برابری زن و مرد رو تو هر چت  

ی رو دوست داریم دلیل که منو شما کااین رهای هت 

. شاید کسی از همنمی های جنسشه همه مثل ما فکر کی  

ها رو انتخاب کنه و نگاه ما ما دلش بخواد یکی از این شغل

ی ما فارغ از و دیگران مانع رسیدن به هدفش بشه. همه

جنسیت آدمیم. حق داریم کاری رو دوست داشته باشیم و 

وع نمایشگاه ما نقش زن در بتونیم انجامش بدیم. موض

های ها نقشجامعه بود. احتمالا میون کارهای بچه
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تونه یک نقش باشه متفاوی  رو دیدین اما این کارها هم می

 اگر دید تفکیک زن و مردها از روی ما برداشته بشه! 

 

کسی از پشت سر برایش دست زد و طولی نکشید که 

نوکر  صدایش هم آمد: عالی بود. والا من به شخصه

 خانمای  هم هستم. 
 همچی  

 

 گرد شده از شنیدن صدای  که برایش غریبه 
نوا با چشمای 

 نبود به عقب چرخید. 

 

پسر با دیدن نگاه او ادامه داد: البته حرف شما متینه اما  

ی که سر و کارش با این ابزارا باشه قطعا دست  دخت 

سنگیت  هم داره! اگر قول بدین دست بزن نداشته باشه 

برای نشون دادن حسن نیتم تو قبول داشی   حرفاتون  من

 برم! همی   خانمی که تو عکسه رو می
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  ۵۵#طهران

 

و  با صدا خندید. سبحان احمری کسی نبود که چهره

د. جواب سلامش را داد و  لحنش را به آن زودی از یاد بتر

بعد از احوال پرش به دور و اطراف او نگاه کرد. تنها آمده 

آمد او را دعوت کرده باشد متعجب بود؟! چون یادش نمی

یل بدون آن که ختر دهد پسرعمویش را جای شد. یعت  امت 

 خودش فرستاده بود؟

 

تعجبش را با لبخندی پنهان کرد. آرام به عکس حدیث 

اشاره کرد و رو به او چشمک زد: قابل شما رو نداره جناب 

 احمری! 

 

جا کرد و را بود را جابهسبحان دسته گلی که در دستانش 

اش را روی سینه گذاشت: جناب احمری دست آزاد شده

رو که خونه جا گذاشتیم نیاوردیم. اگر با منید که راحت 

. سبحان هستم. 
ً
 باشید لطفا
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 . آقا سبحان! نوا با لذت ابرو بالا انداخت: بله

 

سبحان با شنیدن نامش از دهان او نیشش را تا بناگوش 

لوسانه گفت: یک ساعته داشتم دنبالتون شل کرد و چاب

گشتم، چندباری هم دیدمتونا اما نشناختمتون. دیگه می

جا دیدم این خانم زیبا خود پرسون پرسون اومدم این

شمایید. ماشالله چشمم کف پاتون روز به روز زیباتر 

 شید! می

 

نوا قهقهه زد و مهدیه که تازه به جمع دوستانش پیوسته 

ی شاد او و پسر جوای  که کنارش رهبود با دیدن چه

هایش فعال شد. با شناختش شاخکایستاده بود و نمی

یک عذرخواهی از دوستانش فاصله گرفت و سمت نوا گام 

 برداشت. 
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، تا نوا می
ی

دور براندازش کرد. از خندید یکسبحان با زرنکی

وع کرد. درست بود که تا حدودی  صورت متفاوتش سر 

تا حدودی در شناخت او دچار اغراق کرده بود اما 

دید سردرگمی شده بود و اگر نام نوا را کنار عکس نمی

شد که این دخت  زیبا همان عکاس با استعداد مطمی   نمی

بارش هزاران بار ی ایندفعات قبل است. تیپ و چهره

تر از سری قبل بود. اصلا آن نوا کجا و این دخت   متفاوت

 کجا؟! 

نگیت    دخت  هنگام خندیدن و های یک دست سفید دندان

ی بود که توجهکه روی یکیشان برق می اش را زد اولی   چت  

ای که با مهارت  جلب کرد. کمی بالاتر رفت. موهای مشکی

اش زیادی ی آرایش شدهکاف  فر ریز شده بود و به چهره

ه  می آمد. شال قرمز رنگش هم هارموی  جالب و خت 

اش ساخته مشکی وهایای با پوست گندمی رنگ و مکننده

 اش هم به تنش نشسته بود. بود. مانتوی مزوی  و خانمانه
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  ۵۵#طهران

 

ت طوش رنگش را با یک دست مرتب کرد.   سبحان تیسر 

گل را مودبانه روی دستانش بلند کرد و سمت نوا گرفت و 

مند عزیز با دنیای  از 
با بازار گرمی گفت: تقدیم به شما هت 

 ع.... 

 

اش که جمله را کامل کند دست  روی شانهل از آنقب

اش را قطع کرد و نشست. صدای  از پشت سر جمله

خودش مسئولیت ادامه دادنش را بر عهده گرفت: با 

ام..   دنیای  از احت 

 

یل که دستش را روی شانه ی سبحان لبان نوا با دیدن امت 

ین مهمان شد. پس می د ناخوداگاه به لبخندی شت  فسر 

 لی نکرده بود! دست جلو برد و دسته گل را گرفت. بدقو
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یل با همان اختلاف قد کمی که با سبحان داشت  امت 

 نگاهش کرد و چشمک زد: مگه نه؟! همینو می
ی

خواست  بکی

 دیگه؟

 

سبحان لبخند دندان نمای  زد و سرتکان داد: صد در صد 

 داداش. خودش بود. 

 

دهان به احوال پرش مد ها نگاه چرخاند و تا انوا میان آن

باز کند مهدیه کنارش ایستاد و با صدا کردنش حواسش را 

از پسرها پرت کرد. با "ببخشید"ی کمی فاصله گرفت تا 

 جواب او را بدهد. 

 

سبحان از این فرصت نهایت استفاده را برد و آرام طوری  

یل بشنود زیر لب گفت: نونمو آجر   که فقط خود امت 

فسم پرید. آخه آدم تو مواجهه با کردی داداش. پرنده از ق

ام تقدیم می  خانم زیبای  گل رو با احت 
کنه؟ این چه  همچی  

 کاری بود آخه؟
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یل با همان دست  که هنوز روی شانه ی او بود گردنش امت 

د و مثل خودش آرام گفت: قفستو جای بدی   را فسر 

 . عزیزمن. فقط تذکر دادم گذاشته بودی

 

ی توپ تنیس درشت ازهچشمان سبحان از تعجب اند

 شد: نه بابا؟! نکنه قبلا قفس گذاشته بودی براش کلک؟ 

 

گم تو آدمی نیست  هدهد پر و با خودش واگویه کرد: می

 بدیا. نگو قرقاول شکار کردی! 

 

یل تنها مردانه و ارام خندید و همان لحظه نوا چرخید  امت 

خندید یا ی او جا ماند. او قشنگ میو نگاهش روی خنده

 نوا جدیدا یر جنبه شده بود؟! 
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یل هم انگار تازه فرصت کرد او را خوب ببیند. از   امت 

 دیدن او در شمایلی جدید ابروهایش ناخوداگاه بالا رفت. 

 

دست  کرد و فورا  نوا میان کنکاش او در صورتش پیش

 گفت: ببخشید. سلام، خیلی خوش اومدید. 

 

یل صاف ایستاد و دستش را از دوش سبح ان برداشت. امت 

یک می  گم. لبخند زد: سلام از ماست خانم. ممنونم. تتر
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یت  زد. دلش می خواست هر چه زودتر نوا لبخند شت 

العملش را ببیند فقط عکس را نشان او بدهد و عکس

حیف که حضور سبحان دست و بالش را بسته بود. حس 
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از اتمام کار،  شاگردهای  را داشت که تمام عیششان بعد 

 شود. فقط با دیدن رضایت استادشان کامل می

 

. خیلی خوشحالم  از ته قلبش رو به یل گفت: مرش 

 کردم بیاید. و نمی. واقعا فکرشکردین که اومدین

 

یل با اطمینان چشم روی هم گذاشت، طوری که انگار  امت 

شد هیچ شکی در نیامدنش نبوده: اختیار داری. مگه می

 نیایم؟

 

و در ادامه با شوخ طبعی به سبحان اشاره کرد: البته آقا 

سبحان چندتا قرار کاری مهم داشی   اما انقدر ما اضار  

کردیم که ایشون افتخار دادن کاراشونو کنسل کردن و 

 همراهمون اومدن. 

 

نوا رو به او هم تشکر کرد و سبحان با چشم انتظاری به 

 اینا نمیان؟ راهروی ورودی نگاه دوخت و گفت: پس چرا 
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اهن  یل هم رد نگاه او را دنبال کرد. کمی آستی   پت  امت 

رنگش را بالا زد تا ساعتش  ی مشکیی سادهمردانه

مشخص شود و در جوابِ او با حوصله گفت: گفی   تا نیم 

  رسن. هنوز نیم ساعت نشده! ساعت می

 

ان عکاس نمایشگاه همراه خواهرش کنار نوا  یکی از دخت 

ا شوق گفت: اینم همون کاریه که برات تعریفش ایستاد و ب

 ود. ی نوا خیلی جالب برو کردم. واقعا ایده

 

جا ها ایستاد. در ظاهر آننوا با لبخند تشکر کرد و کنار آن

مشغول حرف زدن بود اما در حقیقت موقعیت مناستر 

یلی که سخت  گت  آورده بود که بدون جلب توجه امت 

ود را دید بزند. مثل همیشه مشغول حرف زدن با سبحان ب

اهن مردانه ی مردانه و ساده لباس پوشیده بود. ترکیب پت 

ای که به تن مشکی خوش دوخت و شلوار جی   طوش

افش سخت  داشت از او یک یل واقعی ساخته بود. اعت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  806 | 2801 

 

 هم زیادی به قد و قامتش می
ی
آمد. بود اما همان سادگ

هایش اسحتما خودش هم به این امر واقف بود که لب

 همی   ترکیب را داشتند. 
 بیشت 

 

ها ناخوداگاه یک گام به سمت او برداشت.   با رفی   دخت 

اشان را تخمی   بزند. با آن  خواست اختلاف قدیدلش می

دار، کمی اختلافشان کم شده بود اما نه های پاشنهکفش

قدری که به چشم نیاید. قدم برداشت و زمای  که  آن

زید. مخش حسایر تاب برداشته کنارش ایستاد پایش لر 

 بود! 

 

یل دست داخل جیبش برد و همان طور که به سوال امت 

گ از کنارش کمی به سبحان جواب می داد با گذشی   دخت 

عقب متمایل شد و همان لحظه سنگیت  حضوری را  

کنارش حس کرد. سرش از نیم رخ به عقب متمایل کرد و 

و چند سانت  ای نزدیک با دیدن نوا آن هم در فاصله

 لبخند زد. 
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که کمی از ضایع نوا آب دهانش را قورت داد و برای آن

بودن حرکتش کم کند به گل اشاره کرد: بازم ممنونم. من 

 ی سالن و خدمتتون برسم. اینو بذارم روی مت   گوشه
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تا نوا برود و برگردد یمنا و ساحل هم از راه رسیدند. با 

جو کمی از آن حالت رسمی و سنگی   بودن  ها آمدن آن

یل کمی در یک ماه گذشته به خارج شد. با آن که نوا و امت 

توانستند هم نزدیک شده بودند اما در حضور سبحان نمی

ی بروز دهند. پسر فقط منتظر یک اشاره بود تا  چت  

ترین گزگ آبرویشان را به فنا دهد و کاف  بود کوچک

 دستش بدهند. 
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ها ایستاده و سبحان جمع را حسایر به دست  نوا کن
ار دخت 

یل هم یک گوشه به تماس اش های کاریگرفته بود. امت 

 داد. جواب می

 

ها پیشنهاد داد تا  کمی که از آمدنشان گذشت نوا به دخت 

یک دور در نمایشگاه بزنند و از کار دوستانش هم دیدن  

 اشان اعلام آمکنند. سبحان هم برای همراهی
ی
کرد و   ادگ

یل گفت که دوباره به جمعشان می  پیوندد. امت 

 

ها مینوا با حوصله یک به یک عکس داد و ها را نشان دخت 

حواسش هم بود که درست و حسایر برایشان همه چت   را 

ی تا پایان  توضیح دهد تا از آمدنشان پشیمان نشوند. چت  

زمان نمایشگاه نمانده بود و قصد داشت بعد از تمام 

ایم اصلی همه را به یک دورهمی مهمان کند. مثل شدن ت

همیشه از بودن در جمعشان خوشحال بود. مخصوصا که 

سبحان هم بود و فضا را حسایر شاد کرده بود. ساحل از 

وع کرده بود به تعریف و تمجید از  همان دم ورود سر 
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گفت که شبیه یکی از ی نوا و با ذوق و شوق مدام میچهره

پیشه  شده است. در کمال تعجب یمنای  های خارچر هت 

که معمولا کسی را قبول نداشت هم با نظر او موافق بود 

 کرد. هایش را با لبخند تایید میو گفته

 

حسایر مشغول صحبت بودند که کسی نوا را صدا زد. به 

ها و  عقب چرخید و با دیدن یکی از دوستانش از دخت 

افتاد. به ورودی  سبحان عذرخواهی کرد و به آن سمت راه 

ی  ون اشاره کرد: آژانس برات یچت    به بت 
که رسید دخت 

 آورده. گفت باید به خودت تحویل بده. 

 

ی مانتویش را بهم نزدیک کرد و با تشکر از دو گوشه

ون رفت. راننده با دیدنش از ماشی   پیاده شد  نمایشگاه بت 

های و بعد از پرسیدن اسمش، دسته گلی را از صندیر 

ون آورد و به دستش داد. عقب ب  ت 

 

 نوا متعجب پرسید: از طرف کیه؟
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شد شانه بالا طور که با عجله دوباره سوار میراننده همان

دونم خانم. روش کارت هست اونو نگاه  انداخت: نمی

 کنید. 

 

هایش را نوا همان کار را کرد و با دیدن کارت با بغض لب 

د. از طرف خلیل  روی هم  رده بودند. رایش گلی آو بفسر 
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پدربزرگ مهربانش این روزها بازهم حال خویر نداشت و  

خوابید و ها خوب نمیدانست چرا. شبکسی درست نمی

 نفس امانش را بریده بود. درست بعد از برگشی   
ی

تنکی

اش شدت گرفت محبوب و علی از آن سفر کذای  بدحالی

 و حالا عملا خانه نشی   شده بود. 
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سعی کرده با نگاه دوخی   به گل فکرش را منحرف کند. با 

ی رویش لبخند تمام صورتش را پر کرد دیدن گل و نوشته

و قلبش از احساسات پر شد. "ببخش که نتونستم بیام 

 باباجان. نفسم یاری نکرد. یه نمایشگاه دیگه هم طلبت!"

 

طلب نمایشگاه قبلی را هنوز صاف نکرده این یکی هم به 

 آن اض
ی
افه شده بود. چقدر خوب بود که او در زندگ

ها را زیاد حس خلوتش خلیل را داشت. با او نبودن

 کرد. نمی

 

ای قیمت  در آغوشش گرفته و راه آمده ها را چون ش   گل

ی سالن گذاشت و از را برگشت. گل را روی مت   گوشه

ها را جا چشم چرخاند تا یمنا و ساحل را پیدا کند. آنهمان

یلی که روبهندید  روی عکسش ایستاده اما به جایش امت 

ه کرد. یک دستش را به مت   گل ها بود نگاهش را به خود خت 
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جا به او که دو دستش را پشتش بهم تکیه داد و از همان

 کرد چشم دوخت. قلاب کرده بود و به عکس نگاه می

 

آرام موهایش را مرتب کرد و سمت او قدم برداشت.  

 آرام پرسید: نظرتون چیه؟! کنارش ایستاد و 

 

یل انگار حضورش را حس کرده بود که از شنیدن  امت 

که تکان صدایش تعجب نکرد. در همان حالت بدون آن

 العادست! بخورد جواب نوا را داد: فوق

 

و بعد به طرف او چرخید و با صداقت اضافه کرد: 

ی از  راستش رو بخوای اصلا توقع نداشتم همچی   چت  

یک میآب دربیاد.   گم. واقعا بهت تتر

 

ای که از حرف او به وجودش تزریق شده بود نوا با انرژی

 کنید؟! شیطنت کرد: خیالم راحت باشه که اغراق نمی
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یل کوتاه گفت: راحت باشه.   امت 

 

یل به آن نوا کمی جلو رفت و همان طور که همانند امت 

طور که سرش داخل کاپوت و عکس که از حدیث، همان

ور رفی   با موتور پیکان اوس رجب بود گرفته شده مشغول 

س بود نگاه می کرد گفت: خیالم راحت شد. همش است 

داشتم که نکنه عکس رو ببیت  و نظرت این باشه که 

ی اذیت کردنام تو این مدت همچی   آش دهن نتیجه

 سوزی هم نبوده. 
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یل یک دستش را از پشتش برداشت و به ت ه ریشش امت 

کشید. بدش نیامد کمی سر به سر نوای  که در کمال راست  

 آورد بگذارد. ها را به زبان میآن جمله
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این دخت  برایش عجیب و شاید هم کمی جدید بود.  

اش. طوری که وقت  به او ی عکاشدرست مثل ایده

که تا به حال شد. نه اینجا میرسید معادلاتش کمی جابهمی

ه باشد، نه. فقط نوا با آن خصوصیات مثلش را ندید

 ورای زیبای  اخلاف  
یل جذاب بود. جذابیت  اش از نظر امت 

بارش همی   امروز بود صورت. شاید جز چندباری که یک

اش نکرده بود که بخواهد درگت  توجهی به اجزای چهره

های  که میزیبای  
گفت زیاد فکر کرده اش شود اما به چت  

ارزش قائل بود. برای همت  که از بود. برای تفکراتش 

همان روز اول در گاراژ از او دیده بود، برای پشتکارش که تا 

زمای  که به هدفش نرسید به هیچ وجه پاپس نکشید. 

ی عکاش برای یر نقص لحظه برای تلاش  که در لحظه

ای که ی خستهدرامدن کار از او دیده بود. برای چهره

ی آن، رتش بود اما با همههربار هنگام عکاش روی صو 

 کرد. لبخندش را سرسختانه حفظ می
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کیا    ی که امت  در این مدت ثابت کرده بود که بر خلاف چت  

کرده در یی جلب توجه نیست و به کارش بیشت  از گمان می

ی بها می یل جالب بود. هر چت    دهد و همی   هم برای امت 

 

بود  کامل به سمت نوای  که منتظر جوایر از سوی او 

چرخید و با مکتی عمدی گفت: نه خیالت راحت باشه. 

شه با اون ی اذیت کردنات مورد قبول بود. یعت  مینتیجه

 همه رفت و امد و سر و کله زدن با بقیه طاقش زد! 

 

ی ی متفکری به خود گرفت و با لمس جای بخیهقیافه

روی ابرویش که جایش مثل یک تیغ زدن عمدی برجا 

ر" البته جراحت  که برداشتم رو با هیچ مانده بود افزد

ان کنم!  ی نمیتونم جتر  چت  

 

 گفت؟نوا ناباور خندید. چه می
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که کم نیاورد فورا گفت: اتفاقا بنظرم بابت اون برای آن

ی هم به ما بدهکار شدی.  مثلا جراحت شما یک چت  

 اصلا اون جراحت خودش یک لطف بود! 

 

یل بالا پرید و با   کنجکاوی گفت: جفت ابروهای امت 

م؟  لطف؟! معت  لطف عوض شده و من یر ختر

 

ل کند و همان گونه که  نوا سعی کرد لبخندش را کنت 

ه یل بود، جدی گفت: ی آن خراش گوشهخت  ی ابروی امت 

ی که باعث بالا رفی   جذابیت ظاهری یک نفر بشه  هرچت  

از طرف باعث و بانیش بدون شک یک لطف محسوب 

 ! شهمی

 

یل تک   جوایر او زد. چه میامت 
توانست خندی به حاض 

گوید؟ هر که در این دانست درست میبگوید وقت  می

کرد که این خراش اتفاف  مدت به او رسیده بود باور نمی

باشد و مجبور بود برای همه حت  اعضای خانواده 
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توضیح بدهد که ابرویش را خط نینداخته است! همی   

که نوا همیشه روراست د. اینز رفتارها معادلاتش را بهم می

کشید اما به موقع. بلد بود با کلمات بازی بود. خجالت می

کند، توپ را در زمی   بازی طرف مقابلش بیندازد و 

 ی اخر با یک جمله گل برد را بزند! خودش در لحظه
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ی تا پایان زمان نمایشگاه نمانده بود که نوا یک گوشه  چت  

زد و در جواب مهدیه که بغل گوشش مدام فک میایستاد 

"باشه"ای گفت. نگاهش را برای پیدا کردن یمنا و ساحل 

یل برای انجام کاری  آن اطراف چرخاند. یک رب  ع پیش امت 

ها را با قول یک دورهمی حسایر  ون رفته بود و نوا دخت  بت 

منتظر تمام شدن کارش نگه داشته بود و نگران بود که 

 باشند. اذیت نشده 
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آمد  و ها رفتها و آنکارش شده بود مدام بی   بازدید کننده

ی که آن بی   . پایش داشت قطع میکردن شد اما تنها خت 

ی یک صحبت عایدش شده بود یک چت   بود؛ متوجه

عادی بی   یمنا و ساحل و سبحان شده بود. انگار در  غت 

ر ی احمری اتفاق جدیدی افتاده بود که هر سه هخانواده

زدند. حیف که از گاهی جسته گریخته از آن حرف می

کرد وگرنه یمنای دهن لق را یک گوشه گت  فرصت نمی

بار فقط از میان کشید. یکآورد و از زیر زبانش حرف میمی

کیا تماس گرفته صحبت های سبحان شنیده بود که با امت 

ها ملحق شود و همی   است تا بعد از اتمام کارش به آن

خورد که یش عجیب بود، هرچند چشمش آب نمیهم برا

کرد جا بیاید اما دلیل اضار سبحان را درک نمیاو به آن

ی که پسرک در دنیا می خواست چون مطمئنا آخرین چت  

 دیدن نوا بود! 

 

مهدیه دستش را کشید: تو باغ نیست  نوا؟ یک ساعته دارم 

 کنم. صدات می
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 عذرخواهی کرد: ببخشید. خیلی
ی

ام. خسته با خستکی

 متوجه نشدم. 

 

ی نامحسوش به سمت راستش کرد. مهدیه با ابرو اشاره

نوا رد چشم و ابرو آمدنش را گرفت و با دیدن سبحان که 

مشغول حرف زدن با یکی از همکارانش بود سوالی برای او 

 سرتکان داد: چیه؟! 

 

یل این یارو پسرعموش با  مهدیه خندید: برعکس امت 

 زنه. جام داره تیک مینی ایهای مادهپشه

 

 نوا بدون آن
ی

که دوباره به سبحان نگاه کند با کلافکی

موهای جلوی چشمش را که حالا از آن حالت زیبا به 

شلخته تغیت  کاربری داده بودند کنار زد و جواب او را داد: 

شه. از این اخلاقا نداره. فقط یکم زود با همه پسرخاله می

س. پسرخوبیه.   نت 
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سم؟ تو سرت مهدیه شا نه بالا انداخت: من چرا باید بت 

 می
ی

خوای پاره سنگ برداشته که با این همه کار و خستکی

ش! واقعا نوا این کارا خیلی ون باید بت  ی بت   اینا رو هم بتر

م؟ازت بعیده. سرت به جای  خورده من یر   ختر

 

نوا دست او را کشید تا از سر راه کنار برود و یک طرف 

که او را از سرش شانه انداخت و برای آنشالش را روی 

، آشنان. تو این مدت هم کم و  باز کند گفت: غریبه نیسی  

بیش خیلی بهشون زحمت دادم دیگه وقتشه که یکمش رو 

ان کنم.   جتر
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کرد چشمکی زد و اضافه کرد: به او که در سکوت گوش می

ن رخش تو جای  در ضمن؛ توام باید باهام بیای. من بدو 
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یل بابت اون زخم از دستت نمی رم این اولا! بعدشم امت 

 شکاره. بیا از دلش دربیار. 

 

مهدیه چشمانش را گرد کرد و حق به جانب و طلبکار  

گفت: وا! مردم چه روی  دارن! طرف با اون زخم از پیکان 

 جوانان تبدیل شده به بت   بعد توقع عذرخواهی هم داره؟! 

 

عقب برد و بلند خندید. همان لحظه سبحان نوا سرش را 

هم به سمتش آمد و نوا متوجه شد که برای کسی دست 

ها دست بلند می کند اما بلند کرد. اول گمان کرد برای دخت 

ای متعجب به رویش بودند با قیافهبا دیدن آن دو که روبه

کیا جفت  سمت در ورودی چرخید و با دیدن امت 

 ب روزی بود امروز! ابروهایش بالا پرید. عج

 

کیا سمت سبحان قبل از آن که او اقدامی کند توجه امت 

ت سورمه  آیر جلب شد. با آن تیسر 
ای و شلوار جی  

های  که صورتش را پوشانده بودند اصلا به روشن و ریش
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کسی که برای رفی   به یک نمایشگاه عکاش آماده شده 

اش باشد شباهت نداشت. جتر از سر و روی خسته

 بارید! می

 

سبحان جلو رفت و با او دست داد. نوا هم به رسم ادب 

رویش ایستاد. چند قدم به سمت او برداشت و روبه

ناخوداگاه کمی شالش را جلو کشید و دو طرف مانتویش را 

 بهم نزدیک کرد: سلام آقای احمری. خوش اومدید. 

 

کیا را بدون اخم و صد البته داغان  اولی   بار بود که امت 

دید. یک لحظه که سرش را بالا آورد تا نوا را ببیند نگاه می

دخت  به چشمان رنگ خون او افتاد. آرام و مودبانه جواب 

یک می گم بهتون. نوا را داد: سلام. خیلی ممنونم. تتر

ی  ببخشید من دست خالی اومدم یهوی  شد نتونستم چت  

یک بخرم.   برای عرض تتر

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  823 | 2801 

 

د درجه با هرباری که او نوا مات از لحن او که صد و هشتا

را دیده بود فرق داشت تعارف کرد. یمنا و ساحل هم به 

کیا را دید فورا با  جمعشان اضافه شدند. یمنا تا امت 

شیطنت گفت: سلام بر داماد عزیزمون! خسته نباش  

 برادر! 

 

ها نگاه چرخاند. ابروهای نوا از تعجب بالا پرید و بی   آن

 جا؟! چه ختر بود آن

 

ک یا با حالت  خنتی سر بالا برد و جواب سلام او را کاملا امت 

عادی داد. برای خودش هم جای تعجب داشت اما هیچ 

حس بدی از آن شکل صدا شدن توسط یمنا نگرفت. از 

شب قبل انگار سر شده بود. تمام شب را بیدار مانده بود. 

فکر کرده بود. در نهایت سخت  اما دوست داشی   یمنا را 

ای دور انداخته بود؛ انگار که فقط کرم خورده  چون دندان

منتظر یک بهانه و اشاره بوده باشد تا دست بیندازد و آن 

دانست هیچ چت   هنوز جدی نشده اما مثل را بکشد! می
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روز برایش روشن بود که دیگر یمنا برای او شدی  نیست و 

 همان را هم کرده بود دلیل برای رها شدن از او! 

 

 234#پست_ 

  ۵۵ان#طهر 

 

مهم نبودن برای یک نفر و خواسته نشدن از سمت آن 

شخص که شاخ و دم نداشت! همی   بود دیگر. همی   

داد رفتارهای ریز و درشت طرف مقابل بود که نشان می

ام قائل است یا نه و  برای حس آی  که عاشقش شده احت 

کیا چکه می کرد! تلخ از هر حرکت یمنا دوست نداشی   امت 

ین، کیا با اتفاق دیشب  یا شت  درست یا غلط اما امت 

ی یک سر سوزن او مطمی   شده بود که یمنا حت  به اندازه

را دوست ندارد! با تمام ناراحت  اما به نتیجه رسیده بود 

د و آن نفر قطعا برای آی  باید تب کند که برایش می مت 

 یمنا نبود. 
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یهمی   نتیجه   ن او که دائم زور ها برای شخصی چو گت 

گفته بود تا حرفش را به کرش بنشاند و توان نه شنیدن 

بار نه را نشنیده نداشت سنگی   بود! مخصوصا که این

بود! نه را شب قبل قطعه قطعه کرده و به خوردش داده 

بودند طوری که نه توان پس زدنش را داشته باشد و نه 

 توان قورت دادنش را. 

 

ا سر لج افتاده انگار با خودش هم سر به دست آوردن یمن 

ای که از داعی  بخاری منعش کنند دلش بود. چون بچه

 می
ی

خواست دست بزند و داعی  را خودش با یک سوختکی

حس کند و همی   که با تسر  از یمنا منعش کرده بودند 

 تمام 
ی

برایش گران تمام شده بود و احساس سرخوردگ

 وجودش را گرفته بود. 

 

هم دست  ی دیگر ها یک حس آزار دهندهآن وسط

کرد؛ آن هم سکوت انداخته بود دور گردنش و ولش نمی

ام اش در مقابل جهانگت  بود. با آنبزدلانه که برای او احت 
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کرد شب قبل، چون یک فرد ترسو از قائل بود اما حس می

ی نگفته است و جمع  ترس، زبان به دهان گرفته و چت  

کیای جدید و یر حوصتمام این حس تر لهها از او یک امت 

 از قبل و خسته ساخته بود. 

 

ی بعد همه به اتفاق، مقابل در ورودی چند دقیقه

یل برسد.   ایستاده و منتظر بودند تا امت 

 

نوا با چشمای  که تاحد ممکن گشاد شده بودند به یمنا و  

کردند چشم ساحل و سبحان که با هم خوش و بش می

مخاطب  اشان کههای زیر گوش  دوخته بود. معت  پچ پچ

کیا بود را نمی ش تمامشان امت  ی دستگت  فهمید و چون چت  

چرخاند تا سر و ته ها نگاه مینشده بود مدام بی   آن

هایشان را در بیاورد اما انگار داشتند به زبان دیگری حرف

 شد. هایشان نمیی شوچ  زدند که متوجهحرف می
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ه به راه. یک چشمش به آن ها بود و چشم دیگرش خت 

ها تا نیمی از حواسش یی مهدیه که برای رساندن بچه

کرد او ایستگاه اتوبوس رفته بود مانده بود و خدا خدا می

بان سر  یل برسد. دوست نداشت به عنوان مت   زودتر از امت 

 ها شود. بار آن

 

 235#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل و مهدیه آن ی چشم انتظارینتیجه اش شد رسیدن امت 

 هم. هم درست پشت سر 

 

کیا روی ترمز زد و بعد از پیاده شدن  یل مقابل پای امت  امت 

با او دست داد و گرم احوال پرش کرد. مهدیه هم بدون 

تر که به خودش زحمت پیاده شدن بدهد کمی عقبآن

 پارک کرد و داخل ماشی   منتظر نوا ماند. 
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نوا برای او دست تکان داد و یک قدم به جلو برداشت تا 

ی بگوی اش د اما با حرف  که سبحان زد دهان باز شدهچت  

مجدد بسته شد و نگاهش به سمت او که دست روی 

 صحبت میشانه
ی
کرد ی برادرش گذاشته بود و با لودگ

ون زدهچرخید. رگ کیا چون چراغ های بت   امت 
ی پیشای 

ی بود که به چشمش خورد. با جمله ی آخر قرمز اولی   چت  

دگ افتاد و سرجایش خشک سبحان دوهزاری کجش هم ان

 شد! 

 

داداش! توام با یل و _: سوئیچ رو بده من برم دنبال زن

ا بیا!   دخت 

 

کیا چشم بست و بعد با حالت دعوا سمت او خت    امت 

زم دهنت پر برداشت و غرید: سر  و ور نگو سبحان که می

 ! شهخون می
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ب به شانه ی او کوبید تا عقب دستش را هم با ض 

 و کنار! براندش: گمش

 

سبحان پوزخند زد و یک دستش را داخل جیبش فرستاد. 

کیا را عقب زد و یک تای ابرویش را بالا فرستاد  دست امت 

گفت  آقاجون شد پس؟! تو که میو استفهامی گفت: چی 

هر حرف  بزنه و هر چی بگه حتما به صلاح ماست و باید 

چشم بسته قبولش کنیم! الان نظرت عوض شد؟ از دور  

خوندی الان وقت بازی تو گود شد  قبلا خوب کری میکه 

 کم آوردی؟

 

کیا با عصبانیت انگشت اشاره روی او  بهاش را رو امت 

کنه! خودتو با من گرفت: اون قضیه با این خیلی فرق می

 مقایسه نکن! 

 

شه اون وقت فرقش رو برای سبحان با تمسخر خندید: می

 منم روشن کت  استاد؟! 
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های را از هم باز کرد و ادامه داد: با تصمیمو بعد دستانش 

 هر جفت ما تغیت  کرد. قطار 
ی
جهانگت  روند زندگ

زندگیمون رو از اون ریلی که خودمون ساخته بودیم  

خواست! درست عی   ای که خودش میکشیدیش تو جاده

همدیگه! هر چند، به نظرم این شکلی تو رو از چاه درآورد 

 ا منو رسما بیچاره کرد! انداخت تو یه جای امن، ام

 

 236#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا پوف بلندی کشید و یک قدم سمت او برداشت. با  امت 

دست موهای  که روی صورتش ریخته بود را عقب زد و رو 

به برادر کوچکش گفت: فرق دنبال مدل شدن و موسیق  

 شخصی رو نمی
ی
توی  تشخیص بدی؟ این دوتا رفی   و زندگ

 رسه؟! قلت نمیعان؟ انقدر هم یکیبه نظرت باهم 
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حرفش چنان برای سبحان گران تمام شد که از کوره در 

رفت. مکان و زمان را فراموش کرد طوری که یادش رفت 

کند غریبه است. در آن نوای  که هاج و واج نگاهشان می

لحظه جز خوی  که جلوی چشمانش را گرفته بود به هیچ 

 کرد. چت   فکر نمی

 

شد، دهانش را باز کرد و های  که عصتر میوقتمثل تمام 

 همه رو شما باید 
ی
؟! نکنه زندگ

ی
چشمانش را بست: زندگ

مشخص کنید که چی باید باشه و بتونید بهش بگید 

 شاید از نظر تو و آقاجونت 
ی
؟ مدل شدن و خوانندگ

ی
زندگ

 من بوده و هست! درست مثل 
ی
مسخره بیاد اما تمام زندگ

زدواجت تمام زندگیته. هیچ فرف  هم کت  اتو که فکر می

خودی ادای آدمای متمدن رو هم برای نداشته و نداره. یر 

، برو بزن تو دهن   من در نیار. خیلی مردی، خیلی ناراحت 

ی  کسی که می خواد زور بهت بگه. نکه برای منو اون دخت 

 که روحشم از هیجی ختر نداره چشم و ابرو بیای! 
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یل که از دور، دست ر  وی دهانش گذاشته و به امت 

ه شده بود بالاخره جلو رفت.  ی میان آنمجادله ها خت 

هایشان رو به هم بزنند بعد مداخله  گذاشته بود حرف

های دانست اگر خودشان را خالی نکنند ترکشکند، می

اشان خوش  نوا را زایل خواهد کرد و دوست بعدی

کیا کنداشت این اتفاق بیفتد. قبل از آن ه چون که امت 

ی آماده ی بگوید با دست سبحان بتر ی حمله شده بود چت  

را عقب کشید و سوئیچش را سمت او گرفت: با ماشی   

 من برو دنبال یاسمن. 

 

کیا دهانش را بست. سبحان چند  او سر تکان داد و امت 

ی راه پشیمان شده ایستاد. قدم عقب رفت اما میانه

کیا چرخید و سوئیچ را  به طرز حرص جدی به طرف امت 

خودی خودت دراوری مقابل او دور انگشتش چرخاند: یر 

ی ما حق ی جدا بافته ندون برادر من! همهرو تافته

 داریم. فرف  هم نمی
ی
کنه من باشم یا تو! از انتخاب و زندگ

دوی  فرق منو تو کجاست؟ من جز فرق حرف زدی. می

کنم اما تو حرف منطق  هیشکیو به هیچ جام حساب نمی
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خوای با برات مهمه که آقاجون قبولت داشته باشه! می

ساکت بودن ادای آدمای خوب رو دربیاری اما ته این راه 

 ری به ترکستان است. که می

 

کیا با حرص غرید: نکنه بابد از توی  که وایسادی رو یه  امت 

م؟  پات و به قول خودت یی زندگیت رو گرفت  باید یاد بگت 

 

 237#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش بیشت  دانست خونسردیسبحان بیخیال خندید. می

یل اشاره کرد و در جواب او حرص او را در می آورد. به امت 

یل  گفت: من اگه رفتم سربازی به این خاطر بود که امت 

تونم به هیجی برسم! مشکل بهم گفت بدون سربازی نمی

، همی   الان توام اینجاست که به هیجی دقت نمی کت 

دم. رفتم چون به حرف منطق  گوش می بهت گفتم

دونستم زجر من شاید یکی دو سال طول بکشه اما می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  834 | 2801 

 

ای  که شه و بعدش میبالاخره تموم می
تونم برم دنبال چت  

 رش داداش! دوست دارم اما تو با این اخلاق به هیجی نمی

 

کیای عصتر کند راهش که توجهو بعد بدون آن ای به امت 

یل کج کرد و بعد از سوار شدن با یک را سمت ماشی   امت  

 آف دور شد. تیک

 

نوا آب دهانش را قورت داد و ساحل که تا آن لحظه از 

بازوی یمنا آویزان شده بود خندید و از پشت سرگ کشید: 

فقط جلو نواجون دعوا نکرده بودن که شکر خدا امروز 

 اینم اتفاق افتاد. 

 

ها به حرف او خندیدند. نوا نگاهش ر  یل  دخت  ا از روی امت 

ی توضیح می کیا ایستاده بود و برای او چت   داد که کنار امت 

برداشت. دیگر طاقت نیاورد. گلوی  صاف کرد و با  

ها پرسید: قضیه چیه؟! واقعا فضولیم   کنجکاوی از دخت 

 گل کرد! 
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دهد که ساحل مثل همیشه جواب مییمنا به خیال این

ون کشید. صدای  اش را بزیپ کیفش را باز کرد و گوش     ت 

که از ساحل در نیامد با تعجب به او چشم دوخت و بعد، 

کرد با ی گوش  را باز میطور که قفل صفحههمان

خونسردی رو به نوا کوتاه توضیح داد: برای یاسمن 

خواستگار اومده بود. طرف از نظر همه اکی بود اما 

هاش با هم ازدواج کی   و آقاجونم گفت دوست داره نوه

 زم نیست خواستگار خونه راه بدیم. لا

 

کیا را نشان و ادامه داد: مقصودم از  با انگشت شصت امت 

کیای خوش اخلاق بود. اینم نوه ها خواهر عزیز من و امت 

از دیشب عزا گرفته. انگار بردن نشوندنش سر سفره عقد، 

 دن! بخوان به زور عسل به خوردش می

 

نوا ناباور با دهای  نیمه باز نگاهش را از روی یمنا به طرف 

ساحل برگرداند. او که سرتکان داد بهت زده خندید تا مبادا 
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قدر بلند که سر دهانش به حرف دیگری باز شود. آن

کیا را سمتش کشاند اما نتوانست جمعش  یل و امت  امت 

 کند. 

 

مد؟ وام خوشت او تاش کرد: چیه؟! یمنا چشمکی حواله

 تورم بند کنه؟ خوای بگم آقاجونم دستمی

 

طور که دستش را اش را قورت داد و هماننوا فورا خنده

گرفت سر بالا انداخت: نه قربونت! من مقابل او می

 ام تا آخر عمر سینگل بمونم. راض  

 

اش در ظاهر سرخوشانه بود اما در حقیقت با خنده

های   ! از همانبود  هایش در این مدت، تلخیاداوری دیده

ترند! مثل دیدن انگت   که از گریه به حال صاحبش هم غم

های  که در وهله
آیند اما با درک دار میی اول خندهطت  

 شود! منظوری که پشتشان است خنده زهرت می
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 238#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا دیده بود اما  نوا بارها نگاه پراشتیاق یاسمن را به امت 

شمان چیاد آوردن همان شور در ی تلخ ماجرا به نکته

کیا بود آن هم وقت  یمنا را می دید! حالش یک آن بد امت 

 شد؟! شد. بدتر از این هم مگر می

 

اش را جمع کرد ی یمنا حواسش جمع او شد. چهرهبا جمله

ی آیم. حوصلهگم نوا ما هم با تو و دوستت میو گفت: می

کیا و اخم و تخمش رو اصلا ندارم.   امت 

 

حل هم تایید کرد و نوا جلو رفت و بعد از دادن آدرس سا

یل، آن کیا و امت   مهدیه راهنمای  کرد. به امت 
 ها را تا ماشی  
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ناخواسته کمی خودش را سمت یمنا کشید و پرسید: نظر 

 خود یاسمن چیه؟ موافقه؟

 

ون برد و با بهت خندید: یمنا سرش را از گوش   اش بت 

ی نشوچ  می ؟! هنوز ختر افق یا یست که بخواد مو کت 

مخالف باشه! جدای از اون، حالا آقاجون یه حرف  زد، 

قرار نیست حتما عملیش کی   که یاش بخواد بهش فکر  

 کنه! 

 

س گرفته  نوا نفس راحت  کشید. واقعا برای یاسمن است 

ها باز   بود! به ماشی   که رسیدند در عقب را برای دخت 

که عضو لاینفک نازی کرد. ساحل اول سوار شد و یمنا با 

حرکاتش بود گوش  را داخل جیب مانتویش سراند و جلو 

 رفت. 
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تا خواست سوار شود نوا کمی در را بست و نگاه او که 

سمتش برگشت سوالی که در ذهنش بود را روی زبان 

 آورد: تو ناراحت نیست  از این بابت؟! 

 

چشمان خوش رنگ و زیبای یمنا را استفهام پر کرد: از 

؟!   چی

 

دستش را از روی در برداشت و در هوا تکان داد. سعی کرد  

کلمات مناستر پیدا کند تا در عی   کوتاهی مفهومش را 

مخابره کنند: از بابت همی   پیشنهاد! فرض رو بر این بگت   

کیا و یاسمن باهم ازدواج می . که این اتفاق میفته و امت  کی  

؟! تو ناراحت نمی  ش 

 

جای  برای گرد شدن نداشت. منظور او چشمان یمنا دیگر 

 شد؟باید ناراحت می گفت؟! چرا او فهمید! چه میرا نمی
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با همان تعجتر که به لحنش هم سرایت کرده بود فورا  

گفت: من چرا باید ناراحت باشم؟! بهت که گفتم فعلا 

یم  ی نیست، اما اگر بدترین حالت رو هم در نظر بگت  ختر

که باید خوشش بیاد یا بدش من   و اتفاف  هم بیفته اوی  

ها اختلاف نظر  نیستم! درسته منو یاش تو خیلی چت  

 .  داریم اما برای من مهم خواسته و خوشحالی اونه! همی  

 

نوا موشکافانه و مستقیم به چشمان او زل زده بود. 

صداقت لحن و چشمانش به قدری واضح بود که 

قضاوتش  ت  اشتباه اشان شک کند. یعنتوانست به راست  

کرده بود؟! هر چند حرکت خاض از او ندیده بود اما 

کیا  جلب توجه اش را گذاشته به حساب دوست داشی   امت 

 که گویا غلط فکر کرده بود! 

 

 239#پست_ 

  ۵۵#طهران
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 .  نوا لبخند زد: خوبه که به فکر خواهری 

 

تا خواست دستش را بردارد انگشتان ظریف یمنا روی 

 پرسیدی؟!  دستش نشست: چرا اینو 

 

شنیدند و منتظر مهدیه و ساحل کامل صدایشان را می

 کردند. نگاهشان می

 

طوری پرسیدم. دوست نوا شانه بالا انداخت: همی   

 داشتم نظرت رو بدونم. 

 

یمنا انگار قانع شد که تک خندی زد و گفت: فقط اگر اون 

احتمالی که تو گفت  عملی بشه تصورات من از 

ریزه! تو بدترین حالت کاملا بهم می  امشوهرخواهر آینده

تونستم یکی مثل کیا رو به عنوان داماد هم هیچ وقت نمی

 تصور کنم! 
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ساحل از داخل سرک کشید و مدافعانه گفت: دلتم 

؟ بخواد. داماد به این خویر از کجا می خواستی   پیدا کنی  

 اونم بدون چک و چونه؟

 

قربون دستت  مهدیه از آینه به او نگاه کرد و چشمک زد: 

دم خواهر، یدونه از این دامادام تقدیم من کن. قول می

فقط خدا رو بابتش شکر کنم مثل این خوشگل خانم هم 

 غر نزنم! 

 

کیا که تازه صدای خنده ی بلندشان کوچه را پر کرد. امت 

استارت زده و راه افتاده بود ماشی   را کنارشان نگه داشت. 

زچ  واسشان به نگاه بر خندیدند و حهنوز هم داشتند می

ی سمت خودش را پایی   کشید. فقط او نبود. شیشه

زورش آن وسط به ساحل رسید و رو به او تسر  زد: برو تو  

 ره! ورترم داره میتا کوچه اونکم بخند. صداتون تا شیش
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یل به نوا و یمنا که خنده روی لب هایشان ماسیده بود امت 

د ماهم پشت سرتون اشاره کرد: بشینید. شما زودتر بری

 آیم. می

 

مهدیه از صندلی راننده سرگ کشید و رو به او تعارف کرد: 

 آقای احمری بفرمایید با ماشی   من بیاید. 

 

و با خنده اضافه کرد: دست فرمونم در حد شما نه اما 

 خوبه. بفرمایید! 

 

یل لبخند زد: دست فرمونتون در حد کاپوت باز و  امت 

 بسته کردنتون هست؟! 

 

گاه اوسا رجب و سوی  اشاره  که در تعمت 
اش به آن اتفاف 

 مهدیه کاملا سر راست و مستقیم بود! 
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ک کم نیاورد: در همون حد هست. نگران نباشید  دخت 

 اصلا! 

 

یل با خنده به پشت  صندلی اش تکیه زد و آرام به امت 

ها اشاره کرد: با این اوصاف من امانتیامو دست خدا  دخت 

م! می  ستی

 

قدر اش به نوا و یمنا و ساحل به عنوان امانت  آنارهاش

قشنگ بود که لب نوا را به لبخندی دلنشی   مهمان  

 کرد.... 

 

 240#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

رستوران مدنظر نوا مست  زیادی پیاده روی داشت.  کافه

ها را در پارکینگ مخصوص پارک کرده بودند و بعد ماشی   
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ی سربالای  را پیاده روی از آن باید یک مست  چند صد مت  

یل می کیا و امت  ها کنار هم ایستاده بودند و امت 
کردند. دخت 

 داشتند. پشت سرشان آرام قدم برمی

 

های پاشنه دار به همه راحت بودند جز نوا. با آن کفش

رفت. مخصوصا هم که از صبح سرپا بود و زحمت راه می

 ای تا شکسی   نداشتند. زانوانش فاصله

 

تر شد. طوری که جاماندنش ایش رفته رفته آرامهقدم

ک  توجه جلب کرد و نگاه یمنا را سمت خود کشاند. دخت 

ون کشید. نیمبا لبخند سرش را از گوش   رخش را اش بت 

سمت او برگرداند. با اشاره به عقب ماندنش سرش را 

 شد؟ پاهات درد گرفت؟سوالی تکان داد: چی 

 

ه هم که در این چند با آن جمله حواس ساحل و مهدی

 ها شد. دقیقه حسایر با هم جور شده بودند جمع آن
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یل در  نوا نیم نگاهی روانه ی پشت سرش کرد. امت 

ی تایپ میگوش   کیا هم در خودش بود و اش چت   کرد. امت 

یت  هم  طوری اخم درهم کشیده بود که با چند کیلو شت 

ه ا با خودش آشت  دهند. ترسید کر توانستند او نمی

ی بارش کند. فوری جلو رفت.  ایستادن او را ببیند و چت  

خودش را آویزان بازوی مهدیه کرد و غر او را به جان 

دونم این کفشا جز دردسر چی دارن که شما خرید: من نمی

 !  عاشقشونی  

 

 بوش در هوا برای او فرستاد: خوشگلی! 

 

هایش را برای او چپ کرد و ادایش را درآورد: مهدیه چشم

 خوشگلی! 

 

طرف گفت: همینم کم دلیلی نیستا. نوا خندید و یمنا از آن

 کنه. خودش به تنهای  یه شهر پسرو از راه به در می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  847 | 2801 

 

ها نداره. کل مهدیه پوزخند زد: آخه نوا کلا از این عرضه

پسرای شهر که جای خود داره، این پسر یه خونه رو هم 

 تونه اهلی کنه! نمی

 

ستاد و باعث شد مهدیه هم نوا خشک شده سرجایش ای

ها نگریست. با دیدن بایستد. یمنا هم متعجب به آن

ی حرفش شد. واکنش ساحل و یمنا مهدیه تازه متوجه

آمده بود از او طرفداری کند، اما حرفش بیشت  تخریب 

بود تا تعریف! حت  پسرها هم که به خاطر سرعت کم 

وا ندند. ی مهدیه را شنیده بودند جملهها نزدیکشان شآن

 ها را رصد کرد. العمل آنی چشم عکساز گوشه

 

کیا با چشمای  گرد شده به مهدیه نگاه می یل امت  کرد و امت 

طور که گوش  داخل دستانش ثابت با نگاهی دقیق همان

 مانده بود چشمانش به نوا بود. 

 

 241#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

یش سرعت هامهدیه برای فرار از زیر نگاه ناباور نوا به قدم

 دیر شدا.  بخشید: بدویی   بریم. 

 

و دست ساحل را کشید و او را با خودش همراه کرد. دور 

شد و ندید چطور رفیقش پشت سرش جاماند. حرفش 

ها جای  دروغ نبود اما بیجا چرا. این مکان و مقابل این آدم

 گفتنش نبود. 

 

یمنا هم برای رد گم کت  که مثلا چت   خاض نشنیده از او 

ی خیابان کشاند تا نگاهی به شد. نوا خودش را گوشه دور 

ها روانه شد و   کیا هم پشت دخت  پایش بیندازد. دید که امت 

یل نت   همراهش رفته.   گمان کرد امت 
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پشتش را به دیواری تکیه داد و پایش را بالا برد. زیپ  

کنه کفش را پایی   کشید و زیر لب غرید: دهنشو باز می

 که! گه  دونه چی مینمی

 

در ذهنش با مهدیه دست به یقه شده بود که صدای  در 

 نزدیکی از جا پراندش: کمکتون کنم؟

 

  فورا صاف ایستاد و پای برهنه
ی

اش را روی زمی   سنکی

ی کف پایش آخش بالا رفت و  گذاشت. با فرو رفی   چت  

یل که این حرف را زده بود  هول شده دستش را جلوی امت 

ی  نفهمید چه فعل و انفعالاآمد گرفت. و داشت جلو می

در ذهنش شکل گرفت که سری    ع گفت: نه. نه. خودم 

 میتونم بیام. 

 

یل ابرو بالا انداخت. منظورش از کمک تعارف بود اما  امت 

انگار نوا بد برداشت کرده بود! آرام و مردانه خندید. چه 

ک گذشته بود؟  در ذهن دخت 
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دوباره پا   یاورد کفشش را که به روی خودش بنوا بدون آن

کرد و کمر راست کرد. لبخندی روی لب نشاند و به مست  

؟  اشاره کرد: شما چرا نرفت 

 

یل به خیابای  که پرنده در آن پر هم نمی زد اشاره کرد: امت 

 جا زیاد امن نیست. این

 

د. از فضولی می مرد اگر نوا لبان خندانش را به هم فسر 

 جا اومده بودین؟! پرسید: قبلا ایننمی

 

یل با دقت به او که درست نمی توانست قدم بردارد اما امت 

اورد نگاه انداخت و سر تکان با پرروی  به روی خودش نمی

 داد: بله. 
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شد شیطنت  قدم میطور که با او همنوا جلو رفت و همان

 ها اومده بودید؟کرد: با خانم بچه

 

ای برای لاپوشوی  اضافه کرد: و مثلا توضیح قانع کننده

جا برای قرارای کاری و این داستانا خیلی مناسب چون این

 پرسم. نیست می

 

یل جواب را دور دهانش پیچاند: درسته. این جا برای امت 

 قرار کاری مناسب نیست. 

 

 242#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 به او و جوایر که داده بود فرستاد و برای 
نوا در دل لعنت 

 خالی نبودن عریضه لبخندی زد. 
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یل  جا به پای او اشاره کرد و سوالی گفت: شما که با اینامت 

، چرا یه کفش مناسب  آشنای 
تر و محیطش به حد کاف 

 نپوشیدی؟

 

ی او را زیر سیبیلی رد کرد و با شوچ  نوا نگاه توبیخ گرانه

جوابش را داد: همون داستان بکش و خوشگلم کن دیگه! 

 !  قدم اول تکمیل استایل بود تا راحت 

 

یل چ انه بالا کشید و سرش را با تاسف تکان داد: اون امت 

 وقت چه منطق  پشت این استدلال هست؟! 

 

که بحث روی آن ریلی که او دوست نوا با ذوق از این

یل شد و به خیال  داشت افتاده است، کمی نزدیک امت 

خودش با سوالی که در جواب سوال پرسید به او یک 

ای قبلی که ش ما باهاشون اینجا دست  زد: یعت  تمام دخت 

 کنم! اومدین همه کفش اسپورت میپوشیدن؟! باور نمی
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ک را فهمیده بود.   یل ابرو بالا فرستاد. خوب قصد دخت  امت 

ی این رستوران کمی فکر کرد. قبلا چند باری با هدا به کافه

آماده بودند اما تیپ او را حقیقتا درست و حسایر یادش 

ه ظاهر بیشت  از بل آمد. هر چند که هدا هم در کنمی

ی که در نظر پسرها مسخره بود. راحت  اهمیت می داد، چت  

تیپ دخت  را یادش نبود اما آویزان شدنش از بازویش را 

آورد. هدا بر عکس نوا لوس بود. خوب به خاطر می

دوست داشت به کسی تکیه کند. مطمئنا اگر جای نوا بود 

که چون او اینکرد. نه با کلی ناز و ادا مست  را طی می

کشد خم به خودش را به پرروی  بزند و بابت دردی که می

 ابرو نیاورد. 

 

یل با زیرگ گفت:  دیگر به نزدیکی کافه رسیده بودند که امت 

 تقریبا! 
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ها از سرجایشان دست تکان داد. محیط یمنا با دیدن آن

یل  ون کافه را برای نشسی   انتخاب کرده بودند. امت  بت 

 دست اشاره کرد اول نوا جلو برود...  ایستاد و با 

 

 243#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی سبحان و هایشان تازه رسیده بود که سر و کلهسفارش

 یاسمن هم پیدا شد. 

 

ها را دید و بازوی او که یک به یاسمن زودتر از سبحان آن

ها را رصد می کرد کشید. به مت   که رسیدند بعد از یک مت  

ها ده را از نظر گذراندند. های معمول هماحوال پرش خت 

یل طرف دیگر مت   مستطیل  کیا و امت  یک طرف و امت 

 شکل نشسته بودند. 
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کیا را برای یاسمن  سبحان با پرروی  صندلی خالی کنار امت 

ون کشید و با لحت  حرص درار گفت: زن داداش جان بت 

های جا بی   این خانم شما بیا بشی   پیش داداش، منم یه

 کنم. ی خودم باز میزیبا برا

 

های یاسمن از شیطنت او داغ یمنا با صدا خندید و گونه

طور خطاب شدن توسط سبحان شد. احمقانه بود اما آن

 ته قبلش را به بازی گرفت. 

 

های سبحان حول همان بحث ی یمنا به شیطنتخنده 

کیا را از آن تر کرد طوری که اخم چه که بود تنگخلق امت 

هغلیظش به سبحا اش شده بود را ن یاسمت  که خت 

 ترساند. 

 

یاسمن آرام و با وقار آب دهانش را قورت داد و چشم از 

کیا گرفت. او حت  به خودش زحمت نداده بود که به  امت 
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یاسمن نگاه کند و جواب سلامش را زیرلتر و به زور داده 

 داد! بود. کاری که قبل از این هیچ وقت انجام نمی

 

ون کشیده بود یاسمن از صندلی ای که سبحان برایش بت 

فاصله گرفت و به آن سمت مت   رفت. با لبخند ساحل را 

شه جات رو با من مخاطب قرار داد: ساحل جون می

؟  عوض کت 

 

کیا که برای یر توجهی سرش را در گوش   اش فرو برده امت 

ی یاسمن را شنید. از بالای چشم حرکت او را بود جمله

ز جا برخاست خون خونش را خورد. پایید و ساحل که ا

دانند با های  بود که نمیاش مثال دقیق آدمحال آن لحظه

 قدر نامتعادل، آشفته... خودش چند چند هستند! همان

 

گفت یاسمن حت  به داد. حسی که میحسی آزارش می

ی یک کنار هم نشسی   هم او را قبول ندارد! پوف  اندازه

طعا دیوانه شده بود کشید و چشم روی هم گذاشت. ق

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  857 | 2801 

 

وگرنه این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن معنای  

یل دور نماند اما به روی  نداشت! حرکتش از چشم امت 

 خودش نیاورد به جایش یاسمن را صدا زد. 

 

گفت دیروز تو بیمارستان خیلی کمکش  اوسا رجب می : -

. امروز که داشتم باهاش حرف کردی. دستت درد نکنه

 کرد. فقط از تو تعریف میزدم می

 

 244#پست_ 

  243#پست_ 

 

سعی کرد به لبانش انحنا دهد:   یاسمن با همان حال گرفته

 کاری نکردم. همش انجام وظیفه بوده. 

 

های یاسمن برای دانستند محبتولی در آن جمع همه می

ی ساده است. مانند تمام بیمارهایش ورای یک وظیفه
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با عشق و محبت و حوصله پرستارها. بنای این شغل را 

 گذاشته بودند.. 

 

هایش با بردن نام اوسا رجب تکان خورده نوا که شاخک

ها بود بلافاصله ی بی   آنبود و منتظر تمام شدن مکالمه

یل پرسید: اوسا رجب خودمون رو می ؟! از امت 
ی
گ

یشون شده؟   چت  

 

ی یادش آمد که آرام به پیشای   اش کوبید: و بعد انگار چت  

دو روز پیش زنگ زدم که بهشون آدرس نمایشگاه رو من 

بدم و دعوت کنم اگر دوست داشی   بیان اما جواب 

 ندادن. فکر کردم کار دارن. چه اتفاف  براشون افتاده؟! 

 

کیا با چشمای  وق زده قبل از آن یل اظهار نظر  امت  که امت 

شناش نوا کند پرسید: شما اوسا رجب رو از کجا می

 خانم؟! 
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ی طور که او اوسا رجب را با کلمهنخودی خندید. آن نوا 

"اوسا رجب خودمون" به خودش پینه کرده بود واکنش 

ه شان تعجب نداشت. از آن بدتر لحن بقیه و نگاه خت 

یل بود که شم قوی سبحان را حساس  صمیمی اش با امت 

 کرد. 

 

حرف برادرش را تایید کرد و رو به نوا چشمک زد: سوال  

شناسی   ود. اوسا رجب خودتون رو از کجا میبه جای  ب

 سرکار خانم؟

 

ک برای جمله بندی را  یل که دست دست کردن دخت  امت 

گاه دید کارش را راحت کرد: اون جای  که عکاش کردن تعمت 

 اوسا رجب بود. متوجه نشدین؟

 

نوا فوری تایید کرد و توضیحات مختصری در حکم پاورف  

 های او چسباند. به حرف
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یل و وسط بودن پای نوا    ابروی امت 
ی

کیا که تازه بریدگ امت 

را به یاد آورده بود سر تکان داد. با لمس پیشای  به حواس 

 پرتش لعنت فرستاد: درسته. من فراموش کرده بودم. 

 

و با لبخندی رو به نوا اضافه کرد: البته به قدری کار شما و 

ردم عکسی که گرفته بودین متفاوت بود که منم شک ک

گاه رفته باشم.   قبلا به اون تعمت 

 

مهدیه بادی به غبغب انداخت و از کنار نوا مثل قاشق 

ی عکس و صد گن معجزهنشسته وسط پرید: به این می

 البته مهارت عکاس! 

 

کیا نگاهش را تا روی او کشاند و با تحسی   گفت:  امت 

یک گفت. . واقعا باید به شما تدرسته  تر
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کرد تا از روی او به یاسمن سرکسی  میو افسار نگاهی که 

نشسته کنارش برسد را به موقع کشید و متوجه نشد 

ک چطور با نگاه گرفی   او بغ کرد.   دخت 

 

 245#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیای  که با  کیا متعجب بود. انگار آن امت  و انوا از رفتار امت 

 داشت را برده و به جایش این یکی را آورده 
ی

پدر کشتکی

دیگر ختر نداشت که او در چه سیاه چالی افتاده بودند.  

های اولشان را است و فرصت فکر کردن به نوا و برخورد 

ام  ندارد. البته دیدن جایگاه اجتماعی و شخصیت قابل احت 

ش را غلاف کند.   نوا هم مزید علت شده بود که شمشت 

 

نوا که سوالش با حرف توی حرف آمدن فراموش شده و 

یل که برای شسی   یر جواب مانده ب ود سر به طرف امت 

دستانش از جا بلند شده بود چرخاند. واقعا نگران اوسا 
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های اسکن ی نگاهکه متوجهرجب شده بود. بدون آن

شده روی خودش باشد قبل از رد شدن پسر از کنارش، 

؟! اوسا رجب  دست جلو برد و آستی   او را کشید: نگفت 

یشون شده؟  چت  

 

یلی  سبحان آهسته سوی   زد و با اشاره به دست او و امت 

نگریست زیر لب  که سرجایش متوقف شده بود و به او می

گفت: یکی هم نیست نگران سرگرد گردان ما بشه 

 این
َ
 ی بخشکی شانس! جوری بچسبه بهمون! ا

 

چنان ی او حواس نوا را که همساحل با صدا خندید. خنده

از روی  منتظر جواب بود جمع کرد. آرام انگشتانش را 

 آستی   او شل کرد و دستش را مشت. 

 

یل یر اهمیت به نگاه بقیه جواب نگاه مضطرب او را  امت 

گاه بد می ها شه. بچهداد: چند روز پیش حالشون تو تعمت 

گه که سکته کردن. رسوننشون بیمارستان و دکت  میمی
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حالشون یکی دو روزی خوب نبود و تو قسمت 

تو بیمارستان یاسمن اینا  های ویژه بودن. چونمراقبت

ی بودن ما ازش خواستیم حواسش بهشون باشه.   بست 

 

نوا دست روی دهانش گذاشت. ناراحت شده بود. یک 

ی او را برای خودش مجسم کرد. به اوسا رجب آن چهره

اق و سرحال نمی خورد که مشکلی داشته باشد اما در آن قتر

های  که روزها سکته شده بود نقل و نبات. مثل تمام 
چت  

شنیدنشان شده بود عادت. دیگر مثل گذشته تا اسم 

ای" گرفت و "بلا به دورهآمد کسی زبان گاز نمیسکته می

 یک اتفاق روتی   بود و نمی
ی

گفت و انگار مثل سرماخوردگ

شد. اتفاف  که میان پت  و جوان، زن و مرد به کرات پیدا می

 ه بود..... های جامعهای ریز و درشت آدمارمغان مشکل

 

 نوا با آه، حال فعلی او را پرسید: الان چطورن؟
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یل به یاسمن اشاره کرد و دستش را روی پشت  صندل  امت 

ش.   او گذاشت: اینو دیگه باید از خانم پرستار بتی

 

ی که لحن دوستانه ی او خطاب به نوا همه را از آن چت  

کردند بودند هم کنجکاوتر کرد. همه به اتفاق فکر می

ی آن میان هست که آنچ ند. نوا که ت   ها از آن یر ختر

سمت یاسمن چرخید و حال اوسا رجب را پرسید سبحان 

 هم جمع را در دست گرفت. 

 

 246#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها و جا، میان شوچ  هوا که رو به تاریکی رفت شام را همان

هایشان خوردند. شامی که به نوا زیادی خوش  خنده

 به تلج  زهر بود. گذشت و برای یاسمن 
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کیا طوری برای او قیافه می  آمد که گوی  آن پیشنهاد امت 

مسخره را او به جهانگت  داده است. همه هم این را 

. حت  مهدیه و نوا که غریبه بودند هم فهمیده بودند 

ی آن وسط درست نیست.   متوجه شده بودند که چت  

 

کیا قبل از این، اگر   یاسمن چندباری طاقت نیاورد. امت 

کرد حداقل بد هم نبود و او به برگشی   خوب رفتار نمی

همان پسردای  هم راض  بود. دیوانه بود که با شنیدن آن 

کیا را  پیشنهاد خوشحال شده بود. با چند بهانه امت 

هایش قرار داد اما پسر همه را یر چندباری مخاطب حرف

دید که گذشت طوری که انگار او را دور آن مت   نمی  جواب

هایش را بشنود و چقدر این حرکاتش غرور یاسمن را حرف

 خدشه دار کرد. 

 

بعد از تمام شدن غذا، با پیشنهاد سبحان برای پیاده 

روی، کم کم عزم رفی   کردند. نوا که برای حساب کردن 

یل محکم مخاطبش قر  ار داد مت   زودتر از جا بلند شد امت 
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. من و صفحه ی گوش  داخل دستانش را قفل کرد: بشی  

 رم. می

 

های و مجال نداد تا او مخالفت  کند و ایستاد. آستی   

اهنش را کمی بالا کشید و با برداشی   کیف کارت و   پت 

 افتاد.  اش به سمت صندوق به راهگوش  

 

 صندلی را به عقب هل داد و پشت سر او به راه 
ً
نوا فورا

ی که آن افتاد.  ها رفتند گرفت و رو سبحان چشم از مست 

به جمع پرسید: اینا گ وقت کردن انقدر به هم نزدیک 

 بشن؟

 

 یمنا اولی   نفری بود که جواب داد: فهمیدی به ما هم بگو. 

 

بعد هم از جا بلند شد تا در سرویس بهداشت  آرایشش را 

او از جابرخاست.  تمدید کند. مهدیه هم برای همراهی

کیا چشم غرهنآ ای به سبحان رفت: ها که دور شدند امت 
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ه  سرت به کار خودت باشه سبحان. پیش این دخت 

ذاره کف دست بره میجوری گفت  حالا همه رو میاین

یه! دوستش اونم فکر می  کنه ختر

 

سبحان بیخیال اطراف را از نظر گذراند و گفت: ختر که 

؟هست! جای اونا تو داری انکار می  کت 

 

کیا سرش را با تاسف به چپ و راست تکان داد: تو  امت 

یل رو نمی ی رو امت  شناش؟! احتیاجه به نظرت من چت  

 انکار کنم؟

 

سبحان دستانش را روی مت   در هم قلاب کرد و جدی 

یل رو می کنم شناسم فکر میشده گفت: اتفاقا چون امت 

یه. چون اون اهل این دل و قلوه دادنای بیخودی با   ختر

 ها نیست! کسی اونم غریبه
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یاسمن و ساحل که با توضیحات او حساس شده بودند به 

طرف صندوق رستوران چرخیدند. همه چشم شده بودند 

ند.  یل بگت   تا آتوی  از نوا و امت 

 

 247#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل درگت  بودند. نوا باز هم طرفکمی آن تر نوا و امت 

شش را با حرص از خودش را جلوی او کشید و موهای سرک

مقابل چشمانش عقب زد: تو رو خدا بذارید من حساب  

 شم. جوری معذب میکنم. مثلا من دعوت کردما. این

 

یل از گوشه ی چشم به او نگاه کرد. تکلیفش با امت 

ای اول شخص صدایش هایش مشخص نبود. دقیقهفعل

کرد و بعد دوباره دوم شخص جمع! آرام گفت: فرف  می

 من حساب کنم انگار شما حساب کردی! کنه. نمی
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ک  یت  دخت  نوا عاقل اندر سفیانه نگاهش کرد. به خودشت 

د و برای او پشت چشمی نازک کرد.  صندوقدار گوش ستی

مقصر اصلی او بود که با شوچ  بیجا خودش را وسط 

 انداخته بود که بگذار او حساب کند. 

 

یل که مقابل صندوق ایستاد   و فیش مت   با ناراحت  به امت 

را به او داد چشم دوخت و زیر لب با حرص گفت: واقعا 

 رم! دیگه با شما جای  نمی

 

یل اول با تعجب سرش را سمت او برگرداند و با دیدن  امت 

صورت دلخورش نتوانست نخندد و ناباور گفت: الان قهر  

 کردی؟! 

 

خندید. حسایر . باید هم میهایش را در هم کشید نوا اخم

بود. او مهمان دعوت کرده بود و جور  مضحکه شده

 کشید. حساب کردن را یکی دیگر می
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ی من شبیه قهر  دندان رو هم سایید و جدی گفت: قیافه

 هاست؟کرده

 

یل با تشکر کارت و فیش پرداخت را گرفت و سمت نوا  امت 

گنجید آن دخت  محکم اهل این برگشت. در باورش نمی

 ها باشد. بچه بازی

 

 ن سعی کرد با شوچ  از دلش دربیاورد: خیلی! ی آبا همه

 

ون قدم برمی داشت راهی شد و  نوا پشت او که به سمت بت 

های جنسیت  کاملا جدی توضیح داد: من از کلیشه

 متنفرم! 

 

یل سرجایش ایستاد و به عقب، جای  که او ایستاده  امت 

ی چهار تر یک خانوادهطرفبود گردن چرخاند. کمی آن

ها بطری آب معدی  بودند. دست یکی از بچه نفره نشسته
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بود و مادرش مشغول رام کردن او برای گرفی   آن بود. آب 

 کرد. از سر و روی کودک چکه می

 

یل با دقت اخم کرد: متوجه نشدم؟  امت 

 

نوا جدی پایش را روی زمی   کوبید و یک گام به او نزدیک 

که همه جا باید یک مرد دست تو شد: واضحه! همی   

کنه. یبش کنه تا صورت حساب پرداخت کنه عصبیم میج

دادم اجازه جا دعوت کردم و ترجیح میمن شما رو به این

بدین خودم این کار رو انجام بدم. من قهر نکردم فقط به 

 شدت ناراحت شدم. 
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ی چت   سردی به بارهی نوا با پاشیده شدن یکجمله

انتظار نداشت ناخواسته هی   پشتش نصفه ماند و چون 

یل که به پشت سر او دید نداشت نگران  بلندی کشید. امت 

که چه اتفاف  رخ داده است یک گام جلو رفت و از این

؟بازوی او را گرفت: چی   شد؟ خویر

 

ی نوا به پشت سرش گردن کشید و با دیدن همان بچه

خندید و بطری داخل دستانش شیطان که غش غش می

عصتر چشم بست. با دست آزادش مانتوی خالی بود 

بلندش را کمی جلو کشید و با دیدن قسمت پشت آن که 

ون فرستاد.   خیس خالی بود نفسش را پر عتاب بت 

 

یل گنگ به او حرکاتش چشم دوخته بود. صدایش زد:  امت 

؟  نوا؟ خویر
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ی زیادی نزدیکی ایستاده بود نوا درمانده به او که در فاصله

یل تازه  چشم دوخت و یر  حرف کمی عقب رفت و امت 

ور شد. متوجه  ی پسرک سر 

 

گشت از راه همان لحظه مادر پسر که انگار به دنبالش می

رسید و با دیدن نوا و مانتوی خیسش دست روی صورتش  

 کوبید: خدا مرگم بده. چیکار کردی بردیا؟

 

و فورا عذرخواهی کرد: وای توروخدا ببخشید. این بچه یه 

 شه. جا بند نمی

 

یل  و دستش را بالا برد تا در صورت کودک بزند که امت 

 فورا بچه را عقب کشید: مشکلی نیست خانم! نزنیدش! 

 

منده لب گزید. از چشمان نوا آتش می بارید. زن سر 

مخصوصا که از قبل هم عصتر بود و با کار او عصبانیتش 

 ی جوش رسیده بود. به نقطه
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یل گفت: لباس خانمتون رو خیس کرد. باید  رو به امت 

 ادب بشه تا دیگه ازین کارا نکنه. 

 

های نوا از و فورا از بچه خواست تا عذرخواهی کند. اخم

تصورات زن بیشت  در هم فرو رفت. هیچ از حرکت امشب 

یل خوشش نیامده بود. اما دلش نیامد کودک را که  امت 

ین عذرخواهی کرد، دعوا کند و با لبخند گفت: آن طور شت 

لی نداره. اتفاقا الان به این آب سرد احتیاج داشتم. اشکا

 شد آب روی آتیش! 

 

یل با گرفی   منظور او خندید و بعد از چند بار تعارف  امت 

ون راه افتاد. با این  تکه پاره کردن همراه نوا به سمت بت 

 فرم نبود.  بار نوا چندان رویتفاوت که این
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کیا که کنار نردههمه رفته بودند و  های تراس فقط امت 

کرد مانده بود و یاسمت   ایستاده بود و با تلفن صحبت می

کیا تماس را که  که منتظر تمام شدن تماس او بود. امت 

قطع کرد گوش  را در دست گرفت و به خیال این که همه 

جا هستند چند قدمی به مت   نزدیک شد. میان هنوز همان

دیدن یاسمن تکیه زده به مت   در حالی   راه سر بالا برد و با 

که نگاهش به او بود ایستاد. کمی چشم چرخاند و با 

 ندیدن سبحان و بقیه عقب گرد کرد. 

 

یاسمن با دیدن حرکت او کیفش را از روی مت   چنگ زد و 

کیای  که داشت از مت   دور می شد نزدیک شد و با دو به امت 

 صدایش زد. 

 

کیا؟! -  : امت 
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نشنید. شاید هم خودش را به نشنیدن زد. یاسمن بغ  انگار 

کیا؟ یه لحظه میشه  کرده صدایش را بالاتر برد: امت 

 وایسی؟

 

پسر یر توجه باز هم قدمی برداشت و یاسمن دلشکسته 

 ادامه داد: لطفا. باید باهات حرف بزنم. 

 

کیا  نگاه چند نفر که سمتشان برگشته بود باعث شد امت 

ی ایستد. خودش را به نرده که کنارهپشت به او سرجایش ب

آن فضا را پوشانده بود نزدیک کرد و نوک کفشش را به 

هایش سراند و آن چسباند. دو دستش را داخل جیب

هوای تمت   را به ریه کشید. یاسمن با ارامش چند قدم 

را از میان برداشت و کنارش ایستاد. مثل او زل زد  فاصله

درخشید و داخل آسمان می به سیاهی رو به رویشان. ماه

شد ها. آه کشید. یعت  میفضا رویای  بود. البته نه برای آن

های عشق او هم نوری چون یک روز برسد که میان تاریکی

 ماه بتابد؟ 
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رخ اش چرخاند. نیمکمی سرش را سمت عشق قدیمی

کیا دلش را لرزاند.   جذاب امت 

 

رفت.  نفهمید چه شد که یادش به همان شب تابستای  

ی جهانگت  برگشت. همان شتر که با قلتر عاشق از خانه

ستانش به زمان که برای مشورت انتخاب رشته ی دبت 

روزها  ی آقاجانش رفت تا با یل و کیا و یزدان که آنخانه

 مدام کنار هم بودند حرف بزند و یر قلب برگشت! 

 

 

وع شد که ساحل خون  اصلا همه چت   از همان شب سر 

اش مانتوی سفید رنگ او را به کل و یر حواش دماغ شد 

کیا دستش را آن زمان گرفت و رو به او که  کثیف کرد. امت 

خواست تا ناراحت نشود گفت که بیخیال از ساحل می

آید. از همان شب که دلش چقدر پرستار شدن به او می

رفت با خودش عهد کرد تا پرستار بشود و انصافا کسی که 
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کیا  اش چونبا قبولی خودش شاد شده بود هم خود امت 

 بود. 
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کیا به پرواز در  باز هم نگاهش افسار پاره کرد و سمت امت 

ها را نداشت. یعت  ی او تحمل این فاصلهجنبهآمد. دل یر 

رسید روزی که او بدون ترس جلو برود و سرش را روی می

 این شانه بگذارد؟

 

فکار مزاحم عقب بروند و بتواند سرش را تکان داد تا ا

ای که به کیا داشت اما ی علاقهخوب تمرکز کند. با همه

دید. مگر امشب عزت نفسش را زیر پاهای او له شده می

او گفته بود جهانگت  چنی   پیشنهادی بدهد که حالا 

مستحق این عذاب باشد؟ برای یک بار هم که شده باید 

کیا ثابت می  تابد. تاری را برنمیکرد چنی   رفبه امت 
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کیا که سکوت او را دید پر اخم لب زد: گفت  باید باهام  امت 

. چی بود کارت؟  حرف بزی 

 

یاسمن در تصمیمش بیشت  مصمم شد. دستان عرق  

وع  کرده اش را به لباسش مالید و حرفش را با یک سوال سر 

کیا؟  کرد: من دیشب گ رسیدم خونه امت 

 

کیا ابرو در هم کشید.  خواست بگوید؟ بیخودی چه میامت 

تش کشید و عصتر گفت: منظورت چیه؟  دست  روی تیسر 

 

اش شانه بالا انداخت و دست یاسمن با همان آرامش ذای  

ون زده از شالش کشید: منظوری ندارم.  روی موهای بت 

 فقط جواب سوالم رو بده. 
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کیا که از کار او سر در نیاورده بود کامل به طرفش  امت 

دوی  گ اومدی چون مار نیشش زد: خودت نمیچرخید و 

 خوای من بدونم؟می

 

قلب یاسمن ترک برداشت. اشک داخل چشمانش 

کیا با  جوشید و هیچ تلاش  برای پنهان کردنش نکرد. امت 

دیدن چشمان ترش فهمید تند رفته است و کلافه دست 

 روی صورتش کشید. نه یک بار، چندین بار. 

 

 خوای برش؟ه چی میتر گفت: بدر آخر آرام

 

اش را بالا کشید. چشمانش را سمت بالا یاسمن بیت  

گرفت تا اشک راه گرفته داخل برگردد اما به جایش غلط 

اش رد انداخت. در همان حال به حرف زد و روی گونه

ی آقاجون. آمد: من دیشب بعد از همه اومدم خونه

وقت   ای برام ریخته! روحمم ختر نداشت مامانم چه برنامه

فهمیدم خیلی ناراحت شدم، اما مامانم صلاح دید که 
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آقاجون رو تو جریان خواستگاری پسر حاج رحیم بذاره. 

 خواد بگه. دونستم مامان چی میمن حت  درست نمی

 

کیا با شنیدن نام خواستگار از دهان یاسمن عصتر  تر امت 

ب گرفت و حرف او را قطع   شد و با پایش روی زمی   ض 

 اینا به من چه؟! کرد: خوب 

 251#پست_ 
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بار به سردی یک سنگ قتر شد. جدی ی یاسمن اینچهره

دستش را مقابل او گرفت: اجازه بده حرفم تموم بشه. 

مطمی   باش انقدرها هم بیکار نیستم که بخوام الکی وقتت 

م و صحبت کنم.   رو بگت 

 

ه کیا ادبیخیال مقدمه چیدن شد و زیر نگاه خت  امه ی امت 

ای  داد: همه
ی اینا رو گفتم تا به یک چت   برسم؛ من از چت  

که دیشب آقاجون گفت مثل تو یر ختر بودم. منم مثل تو 
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شوکه شدم. اما خودم رو نباختم. من آدمی نیستم که با 

 کسی سایه بندازم. از اون 
ی
یک حرف بخوام روی زندگ

سی گذشته هر دوی ما عاقل و بالغیم، دیگه از زمای  که ک

ه گذشته، مطمی   باش اگر بریم  بتونه برامون تصمیم بگت 

 کنه. با آقاجون صحبت کنیم اون هم درکمون می

 

نفسی گرفت و با حسری  آشکار گفت: من برای خودم و 

کیا. نمی خوام کسی برام حسای  که دارم ارزش قائلم امت 

ه. یعت  واینمیشم یکی از راه برسه و بخواد  تصمیم بگت 

که همیشه تو قلبم داشتم رو خراب کنه. احساسای   

 ذاری! مطمئنم تو هم نمی

 

کیا از حرف های او متعجب شد و با فکر کردن به یک امت 

هایش عصتر شد. یاسمن کسی را جاهای  از صحبت

 دوست داشت؟! 
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رویش بود در را به روی فکر به یاسمن جدیدی که روبه

د که این هر چت   دیگری بست. تا به حال پیش نیامده بو 

ی که برخلاف همیشه محکم  روی یاسمن را ببیند. دخت 

 زد. بود و حرفش را رک و یر خجالت می

 

کیا بدون بروز تعجبش یر حوصله زمزمه کرد: به  امت 

نظرت آقاجون وایمیسه من برم بگم نه؟ اون حرف 

 منو خراب میخودشو می
ی
کنه، معلوم هم زنه. داره زندگ

  بگم به خاطر گ! نیست به خاطر چی یا بهت  

 

ی او را به خودش گرفت. چشمان یاسمن گرد شد. طعنه

ی   کیا با خودش چه فکری کرده بود؟ که او حتما چت   امت 

 گفته و این فکر را در سر جهانگت  انداخته است؟

 

عصتر شد. خیلی زیاد. یک گام به جلو برداشت و مستقیم 

و مقابل اش را بالا برد در چشم او زل زد. انگشت اشاره

ی کیا به سینه او زد و تاکیدی گفت: این زدهچشمان بهت
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دی کسی برات دیگه مشکل توئه نه من! اگر تو اجازه می

ه و همه ی ادعاهات تو خالیه به من ارتباطی تصمیم بگت 

دم با من طوری رفتار کت  که نداره. اما بهت اجازه نمی

ی  که خوام خودمو بهت قالب کنم! اوانگار به زور می

دیشب حرف زد و رفت من نبودم. آقاجون بود. اگر خیلی 

 مردی، خیلی بارته برو جلوش وایسا حرفات رو بزن. 
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به اش را تکرار کرد و ادامه داد: اگر تو هم نری با حرص ض 

کنم. رفتار امشبت انقدر بچگانه و سطج کارو میمن این

ره. تو حت  انقدر خودخواهی ذابود که جای هیچ حرف  نمی

کیا. انقدر که فکر می کت  همه برات دام پهن کردن امت 

ترسوی  که حتما پیش خودت گفت  اگه با این دخت  این 

جوری رفتار کنم که حساب کار دستش بیاد اون جای من 

ره و جلو آقاجون وایمیسته. اگر هدفت اینه؛ اکی. من می
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خاطر تو و رفتارای ه. ولی نه بکنمرم و صحبت میمی

؟  زشتت. می  دوی  به خاطر چی

 

کمی عقب رفت و پوزخند زد. حرف  که روی زبانش جاری 

کیا بیشت  از شد حرف دلش نبود اما باید می گفت تا امت 

ای به این اتفاق رم چون منم علاقهاین خردش نکند: می

رم تا آدم خودخواهی ندارم، منم مثل تو عصبای  شدم. می

تو خیال برش نداره. کسی هم مطمی   باش برات قرار مثل 

نیست سر و دست بشکونه و با یه حرف ساده بیاد 

خودشو آویزونت کنه. من تو تمام زندگیم حت  آویزون 

ای! پس با خانوادم هم نبودم. تو که هفت پشت غریبه

 کنم. تموم ادعاهات وایسا عقب. من خودم درستش می

 

کیا به معنای واقعی ک لمه سرجایش خشک شده بود و امت 

کرد ای که تمام قد از خودش دفاع میبه ماده بتر وحسی  

زد کرد. این دخت  محکم که بدون من من حرف مینگاه می

 بود؟ همان یاسمت  که صدای 
ی

همان یاسمن همیشکی
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کرد! چطور شنید؟ باور نمیحرف زدنش را به زور می

جلوی چشم  توانسته بود او را به این نقطه برساند که

ه هم بزند تا  چند نفر بشویدش و پهنش کند و دوگت 

 خشک شود؟ 

 

انگار تازه فهمید چه اشتباهی مرتکب شده است. خواست 

برای دلجوی  دهان باز کند که یاسمن پشت به او کرد و 

که مثل همیشه اشکش دم پاکوبان از او دور شد. بدون این

 مشکش باشد. 

 

کیا با دست موهایش را ب هم ریخت و با زنگ گوش  به امت 

خودش آمد و جواب داد. سبحان بود که با شوچ  و خنده 

 گرفت. سراغشان را می

 

ها یک گوشه ایستاد و زیر گریه زد. با گفی   یاسمن پایی   پله

کیا آن حرف ها خالی شده بود اما از ناراحت کردن امت 

اش را با صدا بالا کشید. بهم ریخی   حس بدی داشت. بیت  
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هایش عجیب شجاعش کرده بود وگرنه در حالت رمونهو 

هایش را عادی بعید بود که او چنی   برخورد کند! اشک

جا این پسر را سرجایش پاک کرد. بالاخره که چه؟ باید یک

ی یک پولش نشاند تا مقابل چشم چند غریبه سکهمی

 نکند و الحق هم که او را خوب ادب کرده بود! 

 

 253#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل فرمان را چرخاند و دنده را عوض کرد. پایش را روی  امت 

د. خیابان ها خلوت بود و تا جای  که پدال گاز فسر 

داد تا زودتر به خانه برسند. از آینه توانست گاز میمی

نگاهی به پشت انداخت. ساحل سرش را به پشت  صندلی 

زد. مهربان صدایش کرد: ساحل تکیه زده بود و چرت می

 رسیم. خواب عزیزم. الان میجان؟ ن
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چشمان ساحل به آی  باز شد. "چشمی" زیر لب گفت. 

شکاند سبحان که روی صندلی جلو نشسته بود و تخمه می

یل به عقب برگشت. چشمان خمار خواب با جمله ی امت 

خواهرش را از نظر گذراند و حرف یل را تایید کرد: راست 

م بالا. اگر دوست که کمر ندارم بلندت کنم بتر گه. منمی

، پس نخواب.   نداری تو ماشی   بموی 

 

ساحل منگ سرتکان داد و صاف نشست. سبحان یک 

ون برد. دستش را  مشت تخمه از نایلون داخل دستش بت 

ه  . از بالای سرش به طرف او گرفت: اینو بخور خوابت بتی

 

ساحل تخمه را گرفت و او کمی به سمت شیشه خم شد. 

لا رفته سرش را پایید و با ابروهای  بای بغل پشت از آینه

کیا کجا موند؟ خفتش نکرده باشن؟!   پرسید: پس امت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  889 | 2801 

 

ساحل را ترس برداشت. فورا به عقب چرخید و با ندیدن 

گه. کاش یکیمون ماشی   برادر بزرگش زمزمه کرد: راست می

 اومدیم. نکنه طوریش شده؟باهاش می

 

یل دست چپش را به شیشه تکیه زد و  چشمان امت 

اش را مالید. لحن نگران ساحل لبخند روی لبش خسته

 نشاند. 

 

سبحان برای اذیت کردن او مزه ریخت: چقدر بهت گفتم  

تو برو با اون بیا. گوش نکردی که. حتما از تنهای  رفته یه 

 بلای  سر خودش بیاره! 

 

ی او کوبید. ساحل خودش را جلو کشید و مشت  به شانه

یل نگرای   اش از چشمان نقش بسته در آینه اش را امت 

خواند. سعی کرد خیالش را راحت کند: نگران نباش. 

ین بزنهمی  آد الانا. . میخواست بره بت  
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نفس راحت  که ساحل کشید سبحان را به خنده انداخت. 

دار بود اما ساحل واقعا نگران شده بود برای او خنده

ا  ت داشته باشد. مخصوصهای سبحان حقیقچرت و پرت

یل خراب شده  کیا را تنها گذاشته و سر امت   امت 
ی

که همکی

 بودند. طوری که پسرک، ناراحت شده بود. 

 

سکوی  که در فضای اتومبیل برقرار شده بود را فقط 

 زد. صدای تخمه شکاندن سبحان بهم می

 

ها راحت شد شیشه را خیالش که از بابت تمام شدن آن

و  ن ریخت و غر پایی   کشید و مشت پر آشغالش را بت 

یل را بابت حرکت زشتش به جان خرید.   امت 

 

 254#پست_ 

  ۵۵#طهران
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سبحان ماهرانه بحث را سمت دیگری کشاند: این نوا 

 خواهر ماهری که سنش به من بخوره نداره 
ً
خانم احیانا

 داداش؟! 

 

یل با بیخیالی دست جلو برد تا آهنگ پخش را عوض   امت 

دونم. از خودش میرد: نزمان اظهار یر اطلاعی ککند و هم

 پرسیدی! می

 

دوی  من سبحان با شیطنت نیشخند زد: خودت که می

سم. یه زحمت   . عمرا اگه بتونم بتی چقدر کم روئم حاچر

س ازش. این جوری که پیدا بود بکش خودت برام بتی

تره پرسیدنش تا رابطتونم با هم خیلی خوبه! برای تو راحت

 من! 

 

یل سرش را به چپ و ر  است تکان داد. دلیل شیطنت امت 

 رابطهسبحان را فهمید. حتما می
ی

ی خواست از چگونکی

ها اطلاع پیدا کند اما مثل همیشه او حرف  برای گفی   آن
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 شخصی او در یک چهارچوب خاص 
ی
نداشت! زندگ

جورهای  نوا هم قاطی این مربوط به خودش بود و یک

 او شده بود. 
ی
 بخش از زندگ

 

ساحل خودش را از میان دو صندلی جلو کشید. با سوال  

یل او  سبحان خواب از سرش به کل پریده بود. به جای امت 

 جواب داد: نوا جون تک فرزنده. خواهر برادر نداره. 

 

سبحان با کنجکاوی به سمت خواهرش چرخید و رگباری 

؟ ختر داری پرسید: جدی؟ چقدر بد. تو از کجا می
دوی 

 کنه؟اش میچند ساله عک

 

یل ناخوداگاه تت   شد. دست خودش نبود. گوش های امت 

های  حالا که سوال کن سبحان بود بدش نمی
آمد چت  

جدیدی از نوا بشنود. نوای  که امشب یک روی جدید از 

شخصیتش را به او نشان داده بود. نوای  که با همه 
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خندید اما با او سرسنگی   بود. انگار که گفت و میمی

 خواست به او بفهماند تا چه حد ار کارش دلخور است. می

 

دونم تک دونم. فقط میساحل آرام گفت: اونا رو نمی

 فرزنده. 

 

کارست؟ تو کدوم سبحان باز هم فضولی کرد: پدرش چی 

 می
ی
؟منطقه زندگ  کی  

 

یل که  ساحل آه کشید. آه جانسوزش نگاه پر دقت امت 

ه کرد  و سبحان با  اخمو هم شده بود به سمت خود خت 

تکان سر به علامت "چه شده؟" او را ترغیب کرد تا به 

 حرف بیاید. 

 

وت کرده. اونم وقت  نواجون خیلی کوچیک ف: پدرش -

 بوده. 
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 ی سبحان درهم شد: چقدر بد. خدا رحمتشون کنه. چهره

 

 ساحل با ناراحت  ادامه داد: بدترش اینه که مامانم نداره! 

 

یل و سبحان این  زمان گرد شد. سبحان بار همچشمان امت 

؟  زودتر خودش را پیدا کرد و همراه با اخم پرسید: یعت  چی

 طلاق گرفته؟

 

هایش آویزان شده ساحل به معت  نه سر بالا انداخت. لب

. تو یه تصادف هر  بود وقت  که گفت: ایشونم از دنیا رفی  

 . دوشون فوت کردن

 255#پست_ 

 256#پست_ 

  ۵۵#طهران
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 دست روی صورتش کشید. تصورش هم سبحان با کلا
ی

فکی

! برای یک لحظه خودش را جای نوا  وحشتناک بود 

ای از حرکت ایستاد! هر چقدر  گذاشت و قلبش برای ثانیه

ها که با پدر مادرش مشکل داشت اما فکر به نبودن آن

 کشید؟اش کند. پس نوا چه میتوانست دیوانهمی

 

یل هم دست کمی از او نداشت. شوکه بود. پشت  امت 

دستش را روی دهان گذاشته و سرعتش ناخوداگاه کم شده 

شد نوا چنی   سرنوشت  داشته باشد. یک . باورش نمیبود 

شناخت مرور کرد. بار در ذهن این یکی دوماهی که او را می

اف   یک به یک دیدارهایشان را و در نهایت به خودش اعت 

ی را  تصور کرد که حت  در بدترین حالت هم چنی   چت  

 کرده است. نمی

 

سکوت نشسته در ماشی   به قدری سنگی   بود که به  

گاه و  یل فرصت داد چند باری که همراه نوا به تعمت  امت 

چند جای دیگر برای عکاش رفته بود را به یاد آورد. آن 
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های  به گوش  او شده بود که ی تماسزمان هم متوجه

سعی داشت خیال کسی را بابت زود آمدن و خوب بودنش 

ها از سمت پدر و کرد آن زنگمان میراحت کند و گ

 مادرش بوده باشد و حالا..... 

قدر نوا برای ساعت رفت و امدش چهارچوب داشت  آن 

که به نداشی   پدر و مادرش حت  یک اپسیلون هم شک 

 نکرده بود. 

 

های  که در ذهنش شکل گرفت از یکی دوتا فراتر سوال

ی از رفت. طوری که نتوانست ساکت باشد و با کنجکاو 

 می
ی
 کنه؟! آینه به ساحل نگاه کرد و پرسید: پس با گ زندگ

 

یل  ون آمد. سوال او را امت  سبحان از آن حالت مغموم بت 

ی چشم او را نگریست. با به زبان آورده بود. از گوشه

که خودش هم دوست داشت بفهمد چه کسی پشت آن

 
ی
موفقیت نوای زیبا وجود دارد و با چه شخصی زندگ
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اما شیطنتش گل کرد و با لبخند گفت: یعت  اینم  کند می

 دوی  برادر؟! نمی

 

یل پاسخ نگاهش را با یک نگاه خندان داد. هیچ تلاش   امت 

برای رفع سوءتفاهم او نکرد. حت  یک جورهای  از این 

آمد انگار بقیه سوءتفاهم خوشش هم آمده بود! بدش نمی

 چنی   فکری بکنند. خصوصا حالا! 

 

خاند و وارد خیابان اصلی خانه شد. در همان فرمان را چر 

سم!   حال جواب سر بالا داد: هنوز فرصت نشده بتی

 

دونم با گ ابروهای سبحان بالا پرید و ساحل با یک "نمی

 می
ی
سیدم ازش." بحث را زندگ ی نتی کنه. تا حالا چت  

 جا خاتمه داد. همان

 257#پست_ 

  ۵۵#طهران
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کیا هم رسید. ها بالا رفت امساحل که از پله ماشی   را  ت 

داخل پارکینگ پارک کرد و همان طور که خاک لباسش را 

تکاند وارد حیاط شد. سبحان با مسخره بازی جلو رفت می

کیا با عصبانیت تمام ردش کرد  سد و امت  . تا حالش را بتی

اش را سرش تر از او گت  نیاورده بود تا ناراحت  دیواری کوتاه

یل دست در جیب کناری ایستاده بود و به  خالی کند. امت 

ی متفاوت بودند جدال دو برادری که انگار برای دو سیاره

 کرد. نگاه می

 

کیا که به او رسید سبحان سمت خانه ی جهانگت  رفت. امت 

یل با نگاهش رفی   او را دنبال کرد و بعد یک دستش را  امت 

ون برد و روی شانه کیا زد: چرا دیر از جیب بت  ی امت 

 ومدی؟ا
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کیا با اوقات تلج  روی تنه ی درخت نشست و یر امت 

حوصله گفت: نخواستم جزامم به بقیه بخوره! مگه 

 کردن؟ندیدی چطور از من فرار می

 

یل طعنه داد. در اش را گرفت و خندید. به او حق میامت 

مست  برگشت بعد از راهی کردن نوا و دوستش هیچ کدام 

همی   هم  و با او بیایند  ها راض  نشده بودند از بچه

کیا را آزرده خاطر کرده بود.   احتمالا امت 

 

یل از آن  چه امشب اتفاق افتاده بود ختر نداشت اما امت 

 از تنهای  از یر توجهی یاسمن به خودش 
کیا بیشت  امت 

کیا برای  سوخته بود. از اوی  که با وجود تعارف امت 

یل رساندشان مثل همیشه، اعلام کرده بود که ب ا امت 

 گردد و یمنا هم اردک وار پشتش راهی شده بود. برمی

 

های  که بارش کرده بود دندان با یاداوری یاسمن و حرف

هایش را روی زانو گذاشت و روی هم سایید. جفت آرنج
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افش سخت بود اما  سرش را در دست گرفت. اعت 

ی جز حقیقت نبودند و همی   هم صحبت های او چت  

کیای   سرتا پا ادعا گران تمام شده بود! برای امت 

 

کیا و   یل کمی جلو رفت. او مثل کف دستش امت  امت 

حرکاتش را بلد بود. مطمئنا این حالش فقط به خاطر یک 

سد  ی بتی تنهای  ساده نبود. تا خواست دهان باز کند و چت  

ی سبحان پیدا شد و صدایشان کرد: ببینید سر و کله

 شید!  براتون چی آوردم؟ بزنید روشن

 

با دیدن قلیای  که در دستان او بود چشم درشت کرد. 

هنگفته سبحان حرف اشان خواند و ی آن دو را از نگاه خت 

فورا گفت: خیالتون راحت. قبلش تجسس کردم، حاکم 

 تونیم امشب بکنیم. بزرگ خوابیده. یه نیمچه خلاف  می
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اگه کرد: البته   ی خودشان اشارهی دو طبقهو بعد به خانه

دستیارهای حاکم بزرگ هوس شب گردی به سرشون نزنه 

 و بخوان علامتش رو نشونمون بدن! 

 

 258#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا  و خودش راهی شد تا بساط زغال را آماده کند. امت 

بالاخره خندید: بیچاره بابا و عمو اسمشون بد در رفته. 

 !  وگرنه گ به این کارا کاری داشی  

 

یل سر تکان دا د: سبحانه دیگه. یه بار آقاجون به امت 

 قلیون کشیدنش تو خونه گت  داده همونو گرفته دهنش! 
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کیا با حسرت به او که زغال ها را داخل توری انداخته امت 

چرخاند نگاه کرد و آرام گفت: خوش بود و دور سرش می

 ال باشم. تونستم انقدر بیخیم میحالش. کاش منبه

 

یل جلو رفت و مقابل ا و ایستاد: هر گ تو فکر و امت 

 زندگیش یک سری مشکلات داره. 

 

با اشاره به سبحان اضافه کرد: سبحانم غماشو پشت این  

 کاراش پنهون کرده! 

 

 همه سراسر مشکل بود. و چقدر درست می
ی
گفت! زندگ

ی رویاروی  و ایستادنشان مقابل آن با هم فرق فقط نحوه

 کرد. می

 

کیای غرق شده در سونا  های یاسمن را پشت می حرفامت 

سرش جا گذاشت و به سمت دیگری گام برداشت. خوب 

ون کشید و  که فاصله گرفت گوش  را از داخل جیبش بت 
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ی آن و بعد به سبحان انداخت. تا نگاهی اول به صفحه

. هر چند زیاد اهلش آمده شدن زغال هنوز وقت داشت

نه با کشید اما امشب برای یک صحبت برادرانبود و نمی

 ی خویر بود. پسرعموهایش گزینه

 

در لیست مخاطبینش به دنبال نام نوا گشت و با نگاه به 

ساعت تردید به خرج داد. در نهایت با یاداوری ناراحت  او 

 دلش را به دریا زد و شماره را لمس کرد. 

 

یکی دو بوق بیشت  نخورده بود که صدای متعجب نوا در  

 هایش نشست: بله؟گوش

 

ای گلویش را صاف کرد و سلام داد. نوا ترسیده سرفهبا 

یل؟ همه خوبن؟  افتاده آقا امت 
 پرسید: اتفاف 
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یل یک دستش را داخل موهایش فرستاد و با لبخندی   امت 

هایش را مزین کرده که ناخواسته با شنیدن صدای او لب

؟ بهت  شدی؟  بود جواب داد: خوبن. شما خویر

 

فورا جواب داد و پرسید: نوا متعجب از خونسردی او 

؟ ی شده که تماس گرفتی    خوبم. یعت  خوب بودم! چت  

 

یل این بار با صدا خندید. گویا تماسش زیادی  امت 

 را از 
ی

منتظره بود که نوا را نگران کرده بود. تکه سنکی غت 

مقابل پایش کنار کشید و آرام پچ زد: نه. اتفاف  نیفتاده. 

سم.  همه هم خوبن. فقط خواستم حالتون  رو بتی
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ون فرستاد و   نوا انگار خیالش راحت شد که نفسش را بت 

ی او آب دهانش چون کمی بعد با حلاچر کردن جمله

ای سکوت برقرار شد سنگ در گلویش گت  کرد. چند ثانیه

تا او توانست خودش را جمع و جور کند. آب دهانش را 

شدم. کلا شما به قورت داد و با شیطنت گفت: نگران 

 های شبانه علاقه دارید، درسته؟! پرشاحوال

 

یل دل به دلش داد و با لحت  تاثت  گذار گفت: درسته  امت 

 به شخص مقابل داره! 
ی

 اما بیشت  بستکی

 

یل اگر پایش می افتاد مخ زن نوا بلند و یر قید خندید. امت 

ای هخویر بود. خوب بلد بود حرف را بپیچاند. با ته مانده

اش به حرف آمد. حیا را کنار گذاشت و گفت: مثل خنده

های قبلی به مذاقتون خوش های پرشکه احوالاین

 اومده. مثل این شب گردا شدین! 
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یل گوش  را از گوش راستش فاصله داد و روی گوش  امت 

که چپش گذاشت و با دلجوی  سر اصل مطلب رفت: اون

م. عذرخواهی کن خواستم ازتونصد البته. اما امشب می

 ومد! ای که بدون قصد پیش ابابت ناراحت  

 

نوا آه کشید. از زمای  که به خانه رفته بود مدام فکر 

کرد رفتارش زیادی یر ادبانه بوده است به همی   خاطر می

 روی کردم.  کنید! من زیادهارام گفت: فراموشش 

 

یل با خونسردی چشم بست. توقع نداشت نوای   که امت 

با چشمانش قورتش داده بود این چنی   عقب  آن طور 

کرد این دخت  کتاب جدید پر نشیت  کند. حس می

است که دوست دارد هر چه زودتر بخواندش و با تعلیق  

 زیر و بمش آشنا شود. 

 

دم در موردش صحبت  اش قاطعانه بود: ترجیح میجمله

 کنیم! 
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ه او و در ادامه حق را به نوا داد و قول یک شام دیگر را ب

 داد که این بار در حساب کردن دخالت نکند! 

 

کرد بیشت  محو گذشت و او بیشت  صحبت میهر چقدر می

های  که یر شد. یک عمر همه در مورد آدمشخصیتش می

های مختلف می گفتند و پدر و مادر بزرگ شده بودند چت  

او حالا باید با شنیدن یر پدر و مادر بودن نوا نظرش در 

یل برای نوا با آن برمیمورد او  گشت اما این طور نبود. امت 

بارید بیشت  تفکرات، آن عزت نفس که از سر و رویش می

ام قائل بود. انگار فهمیدن این  از هر وقت دیگری احت 

موضوع ارزش او را در نگاهش هزاران مرتبه بالاتر برده 

 بود! 
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س مقابل آینه ایستاد و  شومت   مشکی رنگش را از با است 

ون کشید. ترکیتر  که داخل شلوار جی   مام فیتش بت 

دار مقابل چشمانش در آینه نقش بست به قدری خنده

ین مهمان کرد. استایلش به  بود که لبانش را به تبسمی شت 

 مهرناز راهنمای  این شکل واقعا خراب می
اش  شد! از وقت 

و بعد تنهایش  کرده بود تا داخل اتاق لباس عوض کند 

گذاشته بود با خودش و تیپش درگت  بود. عمده دلیلش 

های زیادی مجلسی نشسته در مجلس هم دیدن خانم

ها با این تیپ بیش از حد در کرد میان آنبود. حس می

 چشم است. 

 

 دست  به پیشای  لپ
ی

. اش کشید هایش را باد کرد و با کلافکی

س به خرج داده که برای انتخاب لباس حسایر وسوابا آن

ون اتاق بودند از پوشیدن   که بت 
بود اما حالا، با دیدن زنای 

اش تور کار شده ها و یقهاش که روی آستی   شومت   مشکی

بود به همراه شلوار جی   مام فیت آیر روشنش پشیمان 

ی شلوار را باز کرد و شومت   را دوباره به حالت بود. دکمه
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ون ود که فکر میاولیه داخلش برگرداند. بیهوده ب کرد با بت 

 شود. بردن شومت   از داخل آن وضع بهت  می

 

یک دور دیگر خودش را برانداز کرد. شاید تیپش از نظر  

ون نشسته بودند مناسب چنی   مراسم و   که آن بت 
زنای 

ای نبود اما برایش اهمیت نداشت. مهم این بود که سفره

ای اش! نو او مثل همیشه خودش بود. خود واقعی

 .
ی

 همیشکی

 

ی های اهدای  ساحل را هم به پا کرد و در لحظهصندل

اخر شال حریرش را روی موهای گیس شده و زیبایش  

کشید. نگاه آخرش را هم به آینه انداخت و سعی کرد با 

پایی   دادن شلوار کمی از لخت  مچ پایش کم کند اما اضافه  

واقعا  ۸۰کردن پارچه با آن حرکات به یک شلوار قد 

 بیهوده بود. 
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ون که رفت یک راست به سمت سالن خانه قدم  بت 

ی به بقیه داشت  برداشت. یک گوشه از خانه که دید کمت 

خانه بود را برای نشسی   انتخاب کرد.  و نزدیک آشتی 

چشمی آن اطراف چرخاند و کمی شلوارش را که حالا با 

ی از ساحل و    بالاتر هم رفته بود پایی   کشید. ختر
نشسی 

های نبود. چشمانش را در سالن گردش داد. میان زن یمنا 

سن و سال داری که دور هم جمع بودند و صحبت 

خورد. کردند تک و توک دخت  جوان هم به چشم میمی

چندتاییشان را برانداز کرد و با دیدن پوششان به خودش 

بیشت  از قبل لعنت فرستاد. سر چرخاند و با دیدن نگاه 

ه ای روی لب نشاند و با محجوبانه ی چند زن لبخند خت 

ون کشیدن گوش  از داخل جیب شلوارش سعی کرد  بت 

 خودش را مشغول کند. 

 

های کاری و جواب دادنشان بود  مشغول چک کردن پیغام

م؟  که یک نفر از بغل گوشش صدایش کرد: دخت 
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خانه سمت او گردن   سر را بالا برد و با دیدن آذر که از آشتی 

شست. لبخندش این بار واقعی بود کشیده بود صاف ن

 وقت  که گفت: جانم؟
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انه ی او را بالا پایی    آذر با نگاهی خریدارانه صورت دخت 

آی کمک من عزیزم؟ مهرناز رفته کرد و آرام گفت: می

 مهدیار رو بخوابونه دست تنها موندم. 

 

: البته. نوا به سرعت سر تکان داد و با کمال میل قبول کرد 

 چرا که نه. 

 

و بدون مکث از جا بلند شد و نگاه چند دخت  سانت  

مانتالی که تازه به جمع اضافه شده بودند دنبال خودش 
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ش را مرتب کرد و با فرستادن گوش  داخل  کشاند. شومت  

 جیبش جلو رفت. 

 

خانه بالاخره چشمش به جمال ساحل و  با ورود به آشتی 

 های میوهمشغول آماده کردن پکتر یمنا که کمی آن طرف

 ها زد: خسته نباشید. بودند روشن شد. چشمکی رو به آن

 

هر دو جوابش را دادند و او با فرستادن موهایش پشت  

 کار کنم؟گوش سمت آذر چرخید: باید چی 

 

آذر با مهربای  دستش را پشت او گذاشت: ببخشید  

ا دعوتت کی   که مهمونمون ب. من گفتم دخعزیزم اش  اما ت 

 . الان زحمتمونم افتاد گردنت

 

کنم. نفرمایید"ی در جواب گفت نوا مودبانه "خواهش می

های نون پنت  و آذر مت   غذا را نشانش داد: این لقمه
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سنگگ رو یر زحمت با این ربانای ستر  گره بزن و داخل 

. این دیس  ها بچی  

 

و بعد چند دیس مسی زیبای  به دستش داد. نوا مردد کنار 

مت   ایستاد و نیم نگاهی به سمت ساحل و یمنا که 

تر از همیشه لباس پوشیده بودند انداخت. چون خانمانه

ها هم سرپا ایستاده بودند ترجیح داد روی صندلی آن

ننشیند و ایستاده مشغول انجام دادن کاری که آذر 

 خواسته بود شد. 

 

ای را مرتب و با دقت داخل دیس چیده بود که چند لقمه

ون رفت یمنا صدایش  آ ذر را از سالن صدا زدند. او که بت 

کرد و با شیطنت گفت: زندای  آذر روت کراش زده نوا. 

ذارم پای چیدن این من جای تو باشم تمام استعدادمو می

ت امنونا. یهو دیدی به حق همی   سفره البنی   ی حصر 

 بختتم باز شد. 
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داشت و با نوا گوجه گیلاش کوچکی که روی مت   بود را بر 

خنده سمت او پرت کرد. پر اعتماد به نفس پشت چشمی 

ای! من مزهبرایش نازک کرد و گفت: خیلی یر 

 جوریشم سراسر آپشنم. به این کارا احتیاچر نیست. همی   

 

گه. ساحل سرتاپایش را برانداز کرد و خندید: راست می

عمو رو برده که خواست بدون این کارا دل و دین زن

 دعوتش کنیم دیگه. 

 

یمنا سری به تاسف تکان داد: این زرنگ خانم از اول 

خواستم میخش رو محکم کوبیده! من ساده رو بگو می

 راهنماییش کنم. 
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 ی خودتو بیل برن. انه گفت: تو بیل زی  باغچهنوا بدجنس

 

 که هر دوی آن
ی

ها را خنداند دست یمنا با حسری  ساختکی

به سوی سقف گرفت: مشکل اینه باغچه نیست. ایشالا 

 به حق همی   سفره دامن منم به زودی خاکی بشه. 

 

ای گذشت و آذر این بار به همراه زهرا سادات چند دقیقه

خانه شد. ن وا از وقت  امده بود او و نرگس بانو داخل آشتی 

ام با او احوال پرش کرد. زهرا سادات  را ندیده بود. با احت 

زیادی تحویلش گرفت: خویر عزیزم؟ خیلی خوش اومدی. 

 خیلی وقت بود ندیده بودیمت. 

 

صداقت کلامش نوا را ذوق زده کرد. انگار اهالی این خانه 

کردند گرم برخورد میشناختند. طوری  ها بود او را میسال

 نمی
ی

کرد. روز قبل وقت  که نوا اصلا احساس غریبکی

ی عکاش جدیدش بود. ساحل تماس گرفت سر پروژه

ک با شوق برای سفره ی نذری آذر دعوتش کرد و او دخت 
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ی قبلی نداشت مردد درخواستش را رد کرد. چون تجربه

ی جدا بافته باشد. کرد در آن جمع باید تافتهحس می

ی نگذشت و دفعه قدر ی بعد مهرناز تماس گرفت. آنچت  

ی آذر برای حضور او گفت که نوا اضار کرد و از علاقه

کت کند. از دیروز تا زمای  که اماده شد و  قانع شد حتما سر 

ین تمام وجودش را فرا به خانه ش شت 
ی جهانگت  آمد است 

ود گرفته بود. از محبوب برای انتخاب لباس کمک گرفته ب

کرد آماده شود ته دلش را یک و تمام مدت که سعی می

ین دیده حس جدید و جالب قلقلک می داد. حس بهت 

یل. یک جورهای  دوست شدن در نگاه خانواده ی امت 

 ها باشد. داشت مورد پسند آن

 

زهرا سادات جلو رفت و به دیس اولی که نوا با نهایت 

: به به. علاوه سلیقه چیده بود نگاه کرد و با تحسی   گفت

بر زیبای  و اون همه استعداد ماشالله خوش سلیقه هم 

 .  هست 
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ی او را از نظر گذراند. به قدری در ان روسری نوا چهره

 و سارافون سورمه
ی

 رنکی
ی

ای خوش چهره بود که برای رنکی

اف کرد به او اصلا نمی آید که بار هزارم به خودش اعت 

 مادر سه فرزند باشد. 

 

اف  کمی این پا  و آن پا کرد و در نهایت صادقانه لب به اعت 

؟ راستش رو بخواین من تا حالا تو گشود: جدی می گی  

کت نکردم. اصلا از نحوهسفره ی پذیرای  و های نذری سر 

 تزیی   اطلاعی ندارم. فقط سعی کردم مرتب باشن. 

 

 کارش تعریف کرد و آذر 
ی

زهرا سادات باز هم از قشنکی

روی صندلی عزیزم.  دست پشتش گذاشت: بشی   

. جوری خسته میاین  ش 

 

های" ساحل و یاسمن نوا نشست و "خدا شانس بده

 لبخند روی لب دو زن نشاند. 
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 263#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها را داخل دیس ای گذشت و نوا تمام لقمهچند دقیقه

. دست که از کار کشید سمت آذر برگشت و با چید 

ای هست که من دیگهطمانینه گفت: اینا تموم شدن. کار 

 انجام بدم؟

 

اش برده بود یمنا که تازه بیکار شده و سرش را داخل گوش  

انداخت طور که سر بالا میاطراف را از نظر گذراند و همان

ی مونده باشه. تقریبا زودتر از آذر گفت: فکر نمی کنم چت  

 دونن. دای  آذر بهت  میهمه چی تموم شد. البته زن

 

کرد. او هم با محبت تایید کرد: آره مادر.   و به آذر اشاره

ی نیست. دستت درد نکنه  حسایر دیگه چت  
. برو بشی  

 خسته شدی. 
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ی بگوید اما ورود یک ی بارهنوا در پاسخ دهان باز کرد چت  

خانه و حواس آذر که پرت او گشت باعث  مهرناز به آشتی 

 شد حرفش را بخورد. 

 

 مهدیار را ی او کای حوالهمهرناز لبخند خسته
ی

رد. با کلافکی

پرسید چرا جا کرد و در جواب آذر که میدر آغوشش جابه

دونم شازده چش هنوز بیدار است با حرص گفت: نمی

شده. یک ساعت منو علاف کرد اما نخوابید. از دست 

 این بچه خل شدم بخدا! 

 

ی روی گاز را هم زد. زهرا سادات محتویات داخل قابلمه

و نیشخند زد. به طرف مهرناز برگشت و  زیر گاز را کم کرد 

ی معروف مادرها در چنی   مواقعی را به زبان همان جمله

جوری بزرگ شدین؟ بچه راند: فکر کردین خودتون همی   

ا رو داره دیگه عزیزم.   بزرگ کردن این چت  
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 روی صندلی نشست و مهدیاری که گریه 
ی

مهرناز با خستکی

عمویش اب زنر جو کرد را با خشم دعوا کرد. دمی

های مغمومانه گفت: والا ما گ این شکلی بودیم؟ بچه

 الان رسما گوزیلان. شباهت  به ادم ندارن. 

 

خانه شد و  همان لحظه زینب با هول و ولا وارد آشتی 

ده شد. جواب سلام نوا را ادامه ی بحث به فراموش  ستی

روی هوا داد و با سرعت رو به زن برادر کوچکش پرسید: 

کیا   نیومد زهرا جان؟ امت 

 

ون انداخت  خانه نگاهی به بت  زهرا سادات از در قدی آشتی 

ی ازش نیست.   و سر بالا انداخت: نه. فعلا که ختر

 

زینب همراه با نجی که کشید گوش  داخل دستانش را  

 نشان او داد: زنگ زدم گفت نزدیکه که. 
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"ای در جواب او  شهزهرا سادات "حتما الان پیداش می

احل تکه نای  از داخل جانوی  برداشت و داخل گفت. س

ی از یاسمن دهانش گذاشت. رو به عمه اش پرسید: ختر

نشد؟ رفت آش بده به همکاراش ولی فکر کنم خودشم 

 ! بیمارستان گت  کرد 

 

 264#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی با آمدن نام یاسمن سر درد و دل زینب باز شد. گره

باد زد: اسم یاش رو   را اش را باز کرد و کمی خودش روسری

که اصلا نیار ساحل جان! آخر من از دست این بچه دق 

کنم. انقدری که یاسمن بیمارستان رو دوست داره به می

خونه علاقه مند نیست! الانم مطمئنم اونجا مشغول 

 شده که نمیاد! 
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به خانه خورد زینب با ض  ای که همان لحظه به در آشتی 

ت. پرده را کمی کنار زد و با فورا صاف ایستاد و جلو رف

کیا گل از گلش شکفت: اومدی عمه جان؟!   دیدن امت 

 

کیا یر حوصله نایلون مشکل گشاهای  که داخل دستش  امت 

شد اینا رو خودتون بود سمت او گرفت و غر زد: نمی

بچینید عمه؟ منو فرستادین برم اون سر شهر چهارتا دونه 

م؟  نخود کیشمیش بگت 

 

: نگو عمه. اینا نذریه. خانم هاتق  که الان زینب لب گزید 

رفت  خونشون همسرشون مریضه. دیروز که باهم حرف 

زدیم و شنید سفره داریم خواست به نیت شفای شوهرش 

شد که ما جاش اینا رو بدیم. مشکل گشا پخش کنه. نمی

 توام تو ثواب اینا سهیمی عزیزم. 
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کیا با اخم دست    در هوا برای نوا کمی خم شد و دید که امت 

ی  او تکان داد: ثوابش برای شما و این خانما باشه! من چت  

 خوام. نمی

 

 امون خیلی کم توقعه. ساحل خندید: بچه

 

کیا سرش را داخل برد و با  زینب از در فاصله گرفت. امت 

سلامی آرام رو به جمع پرسید: خب کاری باری با من 

ال کار و ندارید؟ اگه خرده فرمایشا تموم شده برم دنب

 زندگیم! 

 

یک آن سر بالا برد و با دیدن نوا چشمانش گرد شد. یمنا 

حرکتش را شکار کرد و بلند خندید: چی شد؟ تعجب  

 امون هسی   ایشون! کردی؟ مهمون ویژه

 

کرد با نوا که یک گوشه ایستاده بود و همه را آنالت   می

کیا سلام داد. پسر با لحت  جمله  ی او سر کج کرد و به امت 
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آمیخته به تعجب دستش را روی چهارچوب در گذاشت و 

ای بودین نوا خانم؟ خندان گفت: شمام خانم جلسه

 انصافا توقع نداشتم تو همچی   مجلسی ببینمتون! 

 

یمنا دوباره مثل قاشق نشسته وسط پرید: نه دیگه! دقت 

! گفتم ایشون مهمون وی ای پیه زننمی دای  آذر کت 

 !  هسی  

 

کیا توجهی  دار شد که امت  به او نشان نداد. شستش ختر

منظور یمنا از مهمان ویژه چیست و ابروهایش بالا پرید. 

بار حتما آمد! اینچه کارها که از دست زنان این خانه برنمی

 برای یل نقشه چیده بودند. 

 

مودبانه رو به نوا گفت: به هر حال خوش اومدید. از  

 خودتون پذیرای  کنید. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  925 | 2801 

 

به طرف جمع چرخید و مجدد پرسید:  او که تشکر کرد 

 کاری نبود؟ من برم؟

 

 مهدیار را نشان او داد: نمی
ی
شه مهدیارم با مهرناز با بیچارگ

ی داداش؟ دیوونم کرده!   خودت بتر

 

 265#پست_ 
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کیا به سرعت دست مقابل او که داشت از جا بلند  امت 

شد گرفت و گفت: نه قربونت. دیگه انقدر کار می

 مون مشکل گشا جویا بودم. خواستم! در حد هنمی

 

زینب نایلون را روی مت   گذاشت و چیدمانشان را به 

کیا که مشغول  د و خودش دوباره سمت امت  ها ستی
دخت 

جان؟  شوچ  با مهرناز بود برگشت: امت 
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پسر سر بالا برد و دست روی سینه گذاشت: جان عمه؟ 

 امری باشه؟

 

 درخواست ک
ی
مندگ شه بری دنبال یاش؟ رد: میزینب با سر 

رفته بیمارستان برای همکاراش آش برده اما گوشیشو 

 گرانش شدم! ده. خیلی دیر کرده نجواب نمی

 

کیا خودکار درهم شد. با  با آمدن نام یاسمن ابروهای امت 

ی اخر رو به تایید مادرش به ناچار قبول کرد و لحظه

به داییش!  یش رم فقط باید بسپار مهرناز گفت: اون بچه

یل انقدر با حوصله نیست که مسئولیت این  کسی جز امت 

 عجوبه رو قبول کنه! 

 

مهرناز سری با تاسف برای خودش با این بچه به دنیا 

کیا رفت.   اوردنش تکان داد و امت 
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با رفی   او نوا سرجایش تکان خورد و نیمچه نگاهی به سالن 

  هم خواند و بقیهانداخت. یک خانم داشت مولودی می

 هم که بود سنگی   گوش می
تر شده بود. کردند. جو از ای 

دیگر کاری نداشت. جلو رفت و برای فرار از رفی   به سالن 

دست سوی مهرناز که سعی داشت مهدیار را مشغول کند  

 دارم. گرفت: بده من نگهش می

 

و او با کمال میل از پیشنهادش استقبال کرد. مهدیار را به 

بند محبوبش همان اول کار از گردنآغوش کشید و او 

 آویزان شد. 

 

یل هم  ون برد و همان دم امت  کیا ماشی   را از در بت  امت 

ون برد و رو به او که از ماشی    رسید. سرش را از شیشه بت 

 ه به موقع اومدی داداش! شد سوی  زد: چپیاده می
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یل سمتش قدم برداشت خم شد و آرنج هایش را روی امت 

امان به اقاجون زنگ زده بود که بیام برای در گذاشت: م

م. تو کجا میبچه  ری؟ها آش بتر

 

کیا نگفت به دنبال یاسمن می رود و طفره رفت: عمه امت 

 رم یی اون! یه کاری داشت دارم می

 

و بعد با لحت  شیطان اضافه کرد: ولی تو حتما زودتر برو 

 !  تو. خانما برات یه آش  پخی   که باید ببیت 

 

؟! امت    یل چشم ریز کرد و مشکوک پرسید: آش؟! چه آش 

 

 ! کیا با تفری    ح خندید: اونو دیگه خودت باید بری ببیت  امت 

دم. ی خویر چیدن. جات باشم از دستش نمیاما برنامه

 حالام برو عقب برم دیرم شد. 
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یل فاصله گرفت و بعد از رفی   او با کنجکاوی سمت  امت 

کیا کرد. از حرفدر گام برداشت و با کلید بازش   های امت 

 هیچ سر درنیاورده بود. 
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نیم نگاهی به حیاط نسبتا خلوت خانه انداخت. سکوی   

که در اطراف جریان داشت باعث شد نفس راحت  بکشد. 

انگار به موقع آمده بود که رفت و آمدی به چشم 

های   نخورد. برای کم کردن هرگونه برخورد احتمالی با ز نمی

ش را تغیت  داد و از میان  که قرار بود به خانه بیایند مست 

خانه بود.   درختان گذشت. مقصدش درب پشت  آشتی 

 

ی مهرناز اش زنگ خورد. با دیدن شمارهی راه گوش  میانه 

جا که ایستاده بود لبخند روی لبش نشست. از همان
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سرگ به حیاط خانه که باز شده و دو زن داخل شدند 

 اخت و جواب داد: جانم؟اند

 

مهرناز با محبت سلام کرد و گفت: کجای  داداش؟ مامان 

 ی؟آی آش رو بتر گه نمیمی

 

تا لب به جواب دادن گشود صدای آذر را در پس زمینه 

 شنید و ساکت گوش داد. 

 

یل. منم الان مشغول میدبگو این از  : - شم هن میفته امت 

ه.   خودش باید بیاد بکشه و بتر

 

 را تکان داد و آرام خندید: اومدم عزیزم. سرش 
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ی او خاتمه داد. سرش داخل  و تماس را با شنیدن باشه

گوش  بود و با چک کردن پیامک واریز جدیدش آرام جلو 

 رفت. می

 

کیا را باز کرد و با تعجب ابرو بالا   پیام رسیده از امت 

ی چسبیده انداخت. "رسیدی یا نه؟" استیکرهای خنده

هایش را به هم اش را برانگیخت. لبکنجکاوی  به پیامش

کیا سبحان طور  د و چانه بالا داد. چه شده بود که امت  فسر 

ترسید موضوع کرد؟! هم کنجکاو بود و هم میشیطنت می

که همیشه و همه ای در انتظارش باشد. با اینغت  منتظره

که  کرد اما از ایناش را حفظ میجا خونسردی و خودداری

 آمد. ای برایش بچیند خوشش نمیختر برنامه کسی یر 

 

چنان در فکر بود که به حیاط پشت  خانه رسید. همان هم

انهلحظه صدای خنده ای و در پسش صدای ی بلند دخت 

اش گفت خط فکریمهدیار که دست و پا شکسته ماما می

ی را بهم ریخت. کمی گوش کرد و با شنیدن صدای دوباره
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هایش نشست. با نوشی   خند روی لبمهدیار ناخواسته لب

کیا، یکی دو قدم دیگر جلو  یک "نه" کوتاه در جواب امت 

 رفت. 

 

گوش  را داخل جیب شلوار جینش سراند. سرش را بالا برد 

ی زیبای  که مقابل چشمانش ظاهر شد، و با دیدن صحنه

مات و مبهوت سرجایش ایستاد و نتوانست قدم از قدم 

 بردارد. 

 

ی که پ  شت به او ایستاده و مشغول کلنجار رفی   با دخت 

مهدیار بود با ان موهای گیس شده و بلند، شالی که یر 

ه  اش افتاده بود عجیب صحنهقید روی شانه ی خت 

 ای رقم زده بود. کننده
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نفهمید چقدر گذشت که به خودش آمد. آب دهانش را 

ا گرفت و دست  قورت داد و چشم بست. دم عمیق  از هو 

اش کشید. احتیاچر نبود در مورد به صورت داغ شده

هویت دخت  فکر کند. با همان نگاه اول نوای این روزهای 

 
ی
 اش را خوب شناخته بود! زندگ

 

نوا باز هم خندید و نگاه پر حرارت او را دوباره به سمت 

ی درون سینه یل تکان خود کشید. این بار چت   ی امت 

وی  داشت؟!  ی یک آدم مگر هسخت  خورد! خند  چه نت 

 

دید که نوا دست مهدیار را گرفت و سعی کرد از گردن 

 بندش جدا کند: توام مثل من عاشق این شدی نه؟ 

 

فهمید ادامه داد: اما نچ نجی کرد و انگار که بچه می

یه که از نمی تونم بهت ببخشمش! این گردن بند تنها چت  

 مامانم برام مونده عزیزم. 
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یل از روی ناراحت  بود. بسی   این دفعه چشم ی امت 

سخت بود که از مادرت فقط یک یادگاری کوچک باف  

که درک داغ نوا سخت بود اما انگار او را بماند. با آن

فهمید. چشم روی هم گذاشتنش بیشت  از چند ثانیه می

هایش یاعی  شده بودند و دیدن ان طول نکشید. چشم

 خواستند. ره و دوباره میانگت   را دوباتصویر دل

 

ها را هم از میان برداشت. نوا چند قدم باف  مانده تا آن

قدر مشغول مهدیار بود که حت  صدای پای او را آن

کرد تا با زبان گرفی   او چنان با بچه صحبت مینشنید. هم

بندش جدا کند اما مهدیار به هیچ دستش را از گردن

داخل مشت کوچکی  ضاطی مستقیم نبود. گردن بند را 

ده بود و چون در آغوش نوا بود او از پسش بر  فسر 

 امد. نمی

 

ون آمدن جمله قدر لجر بچه؟" از دهان ی "تو چرا انبا بت 

یل همان نیم فاصله را هم پر کرد و با ایستادن  نوا، امت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  935 | 2801 

 

ها دست جلو برد و مشت مهدیار را در دست کنار آن

ی بارهدیدن یک گرفت. نوا که در عالم خودش بود با 

ای خورد و چند دست  که جلو امد ترسیده در جایش یکه

اش را سانت  عقب رفت. بلافاصله چشمان درشت شده

یل نفس  برای دیدن صاحب دست چرخاند و با دیدن امت 

؟ سکته  راحت  کشید و عضلاتش ریلکس شد: وای توی 

 کردم! گ اومدی؟

 

یل با لبخند اشاره در با این د: انقای به مهدیار کر امت 

 فسقلی مشغول بودی که متوجه نشدی! 

 

و بعد سعی کرد مشت او را باز کند. پسر که با دیدن او 

حسایر سر ذوق امده بود خودش را تکان تکان داد اما 

 بند نوا هم نشد. بیخیال گردن
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یل متوجه اش شد. رو به مهدیار لبخند زد و ی لجبازیامت 

ش را با نوا داشت آن یکی دستی کمی که یر توجه به فاصله

 .  سمت او دراز کرد: بیا بغل دای 

 

 268#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ب گردن بند را  مهدیار نامفهوم "نه"ای گفت و با ض 

سمت خودش کشید. نوا با حس سایش رو گردنش آرام 

یل دور مچ مهدیار سفت تر شد. او آچ  گفت و دست امت 

دانست با این . میشناختاش را بهت  از نوا میخواهرزاده

که دست مهدیار را ول کند  شود. بدون آنها رام نمیروش

روی نوا ایستاد و برای بهت  بهکمی چرخید و درست رو 

 دیدن مهدیار، کمی سمتش سر خم کرد.  

 

. معذب، هایش حس کرد نوا نوک کفش او را روی صندل

کمی انگشتان پایش را جمع کرد و عقب کشید. اگر مهدیار 
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ماند. ای میانشان نمیآغوشش نبود عملا دیگر فاصله در 

کرد اما در تر برخورد میشاید اگر زمان دیگری بود راحت

یل و ارتباط نصفه و نیمهآن لحظه نمی ای توانست. امت 

که میانشان شکل گرفته بود این روزها حواس برایش 

 کردند! اش گله مینگذاشته بود. طوری که همه از کم دقت  

 

یل در آن فاصله سر   ی یک نفسی با بالا برد و با دیدن امت 

خانه را از  س سرجایش تکان خورد. زیر چشمی در آشتی  است 

ون نظر گذراند. نگران بود یک دفعه ای کسی قصد بت 

ها را در آن وضعیت ببیند. دلیل آمدن کند و آن

دار بود. یک بچه که اشان برای خودش هم خندهنزدیکی

نطق نداشت وادارشان کرده بود یک هیچ درگ از م

جورهای  به هم بچسبند و مطمئنا هیچ کس این دلیل مثلا 

فهمید. گرفت نمیقانع کننده را تا در موقعیتش قرار نمی

د و در یک تصمیم آی  پای لبش را زیر دندان هایش فسر 

یل که  راستش را کمی روی زمی   کشید تا عقب برود. امت 

ی جای  نوا را از گوشهود جابهتمام حواسش یی مهدیار ب

ک عقب برود چشم به خویر حس کرد. قبل از این که دخت 
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در کمال خونسردی دستش را جلو برد و با گرفی   بازوی او 

 ش داشت. جا نگههمان

 

نوا رسما وا رفت و سرجایش خشک شد. امده بود ابروی 

قضیه را درست کند اما چشمش هم از دست رفته بود! 

یل به چشمانش سوق نگاه پر سو  الش را از روی دست امت 

هایش را سرخ کرد: تکون هوی  او گونهداد و چشمک یک

 نخور لطفا. 

 

تونم از دستش و با اشاره به گردن بند توضیح داد: می

ش نازکه. ممکنه با یه کشش کوچیک پاره  م اما زنجت  بگت 

ه، حیفه یادگاری مادرت آسیب  بشه. یکم صتر کت  بهت 

 ببینه. 

 

ه  یل به چشمانش خت  نوا با امدن نام مادرش از دهان امت 

ار بود. به دنبال همان حس گشت  شد. از حس ترحم بت  

یل هیچ اثری از دلاما در چشم سوزی نبود. های امت 
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همان هم باعث شد نفس راحت  بکشد. تمام عمر سعی 

کرده بود باعث افتخار مادر و پدر مرحومش باشد اما 

 داد. ا آزارش میهگاهی این نگاه

 

 269#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل نگاه سنگی   او را به روی خودش حس کرد اما  امت 

. اندگ سرش را عقب برد و دست روی توجهی نشان نداد 

پهلوی مهدیار گذاشت. نوا با حس کم شدن وزن بچه 

روی دستانش، انگشتانش را از دور او شل کرد اما کشیده 

سرجای  مهدیار باعث شد ی گردن بند توسط شدن دوباره

یل با نهایت دقت یک دستش را دور  اولش برگردد. امت 

شکم او حلقه کرد و آن یکی را جلو برد و سعی کرد 

انگشتانش را باز کند و توضیح داد: با همی   کار برای 

ی اولش نیست. گاهی تا مهرناز مو نذاشته. متاسفانه دفعه

 خودشم نخواد ول کن نیست! 
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، چشمانش سرکسی  کرده و بالا رفتند. با تمام شدن جمله

ی نوا بود و مقصدشان درست روی موهای گیس شده

 جا فرود آمدند. همان

ک تازه سر لخت بودنش را به با نگاه چند ثانیه ای او دخت 

یاد آورد و چشمانش را محکم بست اما دیگر برای هر  

ای فایدهکاری دیر شده بود و پوشاندشان در آن لحظه 

نداشت. نگاهش را به جای  دیگر کشاند و سعی کرد به 

روی خودش نیاورد و بحث را عوض کرد: یعت  الان 

 خواد؟نمی

 

یل همان طور که یک به یک انگشتان مهدیار را هم  امت 

 خواد. کرد با صدا خندید: این طور که پیداست نمیباز می

 

از تو خوشش هم  در سوختهپتر زمزمه کرد: این و آرام

 اومده. وگرنه انقدرام لج نیست! 
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ی دو پهلویش قلب نوا را لرزاند و باعث شد گر جمله

د. مهدیار هم؟! مگر جز او چه کسی از او خوشش  بگت 

 آمده بود؟ منظورش هم واضح بود و هم نبود. 

 

یل درست روی دستانش بود اما نوا به خاطر  نگاه امت 

 شده بود. اش هم معذب همان بازی کمِ یقه

 

یل بالاخره موفق شد    نوا در عالم دیگری غرق بود که امت 

گردن بند را از بند مشت کودک آزاد کند. دست مهدیار را 

د که لحظه ی آخر عقب کشید و خواست فاصله بگت 

 نگاهش روی پلاک جا ماند. 

 

بچه را روی بازویش گرفت. چشم ریز کرد و ناخوداگاه 

لاک یک علامت موسیق  را دستش را دوباره پیش برد. پ

 داد. نشان می
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یل نشست و سوالی پرسید: لبخندی روی لب های امت 

؟  مادرت به موسیق  علاقه داشی  

 

نوا سرش را به چپ و راست تکان داد: نه. این پلاک یک 

جورهای  برای مادرم نماد اسمم بوده. اون موقع به 

لاکو به ی الان تنوع وجود نداشته اما شنیدم همی   پاندازه

زحمت پیدا کردن که یک جورهای  به معت  اسمم نزدیک 

 باشه. 

 

یل آرام نامش را هجر کرد: نوا؟ معت  دقیقش آوازه اگر  امت 

 اشتباه نکنم. 

 

نوا با لبخند کمی لباسش را مرتب کرد و توضیح داد: 

درسته. معت  مدنظر مامان و بابام اواز خوش بوده. چون 

اشون ی بچهگریه و خندهبر این باور بودن که صدای  

ین اواز زندگیشونه.   بهت 
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 270#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نوا با لبخند کمی لباسش را مرتب کرد و توضیح داد: 

درسته. اما معت  مدنظر مامان و بابام آواز خوش بوده. 

ی چون بر این باور بودن که صدای گریه و خنده

ین آواز زندگیشونهبچه  . اشون بهت 

 

  چنی   پدر و مادر حت  وقت  حس ناب و 
افتخار به داشی 

یل با تحسی    نبودند از تک تک کلماتش مشخص بود. امت 

یک تای ابرویش را بالا فرستاد و سرتکان داد اما پلاک را 

هایش تن نوا را ول نکرد. دم عمیق  گرفت و هرم گرم نفس

مور مور کرد. یک بار دیگر پلاک را لمس کرد. مستقیم در 

العمل رویش مانده بود ا که برای دیدن عکسچشمان نو 

یل احمری  ه شد و با همان آرامش ذای  که مختص امت  خت 

. معلومه پدر و مادر باکمالای  
ی

بود گفت: چه تعبت  قشنکی

 .  داشت 
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لبان نوا ناخوداگاه کش آمد و مقصد بعدی چشمان 

یل را به خود اختصاص داد. پسر تت  بازیگوش شده ی امت 

ه به لبان او زد و او را تا مرز سکته نآخر را هما طور خت 

 دم!  برد: البته که حالا، بهشون حق می

 

ای ی نوا ثانیهاغراق بود اما با آن جمله نفس حبس شده

دانست چشمانش الان  رفت و دیگر برنگشت! خوب می

زند! این پسر گرد شده و نگاهش ذوق مرگ شدن را داد می

 زنگ که زی کند. نه آنزیادی بلد بود با کلمات با
ی

قدر زنکی

ی است و نه آن قدر رومی روم که بشود به یر فکر کت  ختر

ش کرد! وگرنه نوا تا آن حد هم یر جنبه نبود   توجهی تعبت 

که با یک تعریف ساده دل از کف بدهد. این پسر، گیجش  

کرده بود. طوری که حت  دهانش به تشکر هم نچرخید. 

ارو خاک انداز جمع کرد فقط دست و پای دلش را با ج

یل گرفت.  مبادا حرکت نامربوطی انجام دهد. نگاه از امت 

 سعی کرد به هرجای  نگاه کند الا چشمان او! 
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ک  یل فرار او از چشمانش دید و لبخند زد. دخت  امت 

خجالت کشیدن هم بلد بود! عامدانه فشاری به گردن بند 

ش را کمی به طرف خود کشید. سر   نوا به وارد کرد و زنجت 

جای  گردنش با همان یک فشار بالا رفت و او را علت جابه

 به هدفش رساند. 

 

نگاه نوا را که دوباره روی خودش حس کرد بالاخره  

بیخیال پلاک شد و با رها کردنش دستش را عقب کشید 

ون اما نفس او که چون چله ی کمان از ته حلقش به بت 

 ای مهمان کرد. پرتاب شد ناخوداگاه لبانش را به خنده

 

یل او را با لذت در   مهدیار از گردنش آویزان شد و امت 

د و با حالی خوب گونه اش را بوسید: حسایر آغوشش فسر 

 آتیش سوزوندی وروجک! 

 

 271#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

یل هم از نمایان کردن این روی جدیدش که  حقیقتا امت 

خیلی وقت بود سراغش نرفته بود حس خویر داشت. از 

ای که از صدقه سری مهدیار ن کشمکش چند دقیقهای

میانشان راه افتاده بود حسایر لذت برده بود. در این مدت 

 معنا ندارد. تا  
ی
 و روزمرگ

ی
متوجه شده بود کنار نوا خستکی

کرد او هم شبیه دیگران است یک برگ برنده رو گمان می

اش همی   حالا. زد. نمونهکرد که تصوراتش را بهم میمی

 حال خویر شای
د اگر طرف حسابش کس دیگری بود چنی  

شود از آن حالت کرد با نوا میشد و حس مینصیبش نمی

روتیت  که با هدا گرفتارش شده بود خلاض یابد. علتش 

ای او با هدا توانست تفاوت صد و هشتاد درجههم می

 باشد. 

 

یل هدا یک دوست خوب بود که می  شد برای امت 

ست و از کار حرف زد اما او هیچ ها کنارش نشساعت
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طور که باید به هیجان وادارد. وقت نتوانسته بود او را آن

کرد و همیشه شاید چون زیادی رسمی و خشک رفتار می

دورش یک حصار داشت یا بیشت  از تلاش برای بهبود 

ون دربارهکه آنرابطه به نگاه دیگران و این اشان ها از بت 

داد. هر چه که بود حالش اکنون با گفتند اهمیت میچه می

 
ی
اش بود هزاران فرسخ فاصله زمای  که هدا در زندگ

 داشت. 

 

ی لباس مهدیار را با دقت در تنش مرتب کرد و از گوشه

ک خودش را سرگرم مرتب   چشم نوا را هم پایید. دخت 

 کردن لباسش کرده و با لباسش درگت  بود. 

 

و نفرشان با صدای صحبت ریزی که آمد نگاه هر د 

ناخوداگاه بالا رفت و روی چند زی  که وارد حیاط شدند 

ه ماند. یکی دو دخت  هم همراهشان بودند. نوا  خت 

ها را با خودش ی انناخوداگاه تیپ رسمی و خانمانه

مقایسه کرد. سرتاپای خودش را برانداز کرد و نتوانست 
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د. واقعا احتیاج داشت یک نفر جلوی خنده اش را بگت 

 به تعارف تاییدش کند تا بتواند دوباره داخل برگردد. حت  

 

یل چرخید و با دنبال کردن رد نگاه او که روی  به سمت امت 

د گفت: کرد بدون آنخودش سنگیت  می که حس بدی بگت 

 ی جدا بافتم نه؟! خیلی تافته

 

یل منظورش را به خویر گرفت و شیطنت کرد: فقط  امت 

 یکم! 

 

دستانش را در هوا تکان داد: همون یکم نوا باصدا خندید و 

دونم با چه اعتماد به نفسی تو این هم زیاده! واقعا نمی

کت کردم!   مراسم سر 

 

یل مهدیار را روی دستانش جابه جا کرد و جدی گفت: امت 

ا به نظر نمی  رات مهم باشه! هست؟! برسه این چت  
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ادر نوا با اطمینان سر تکان داد: اصلا. اما فکر کنم برای م

 شما مهم باشه! بالاخره من مهمون ایشون هستم. 

 

 272#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل لبخند زد: با این دونم برای ایشون هم نیست که میامت 

! وقت  اهمیت  برای خودت نداره چرا باید  اما مهم خودی 

؟!   نگران دید دیگران باش 

 

اک خویر در نوا متفکر چانه
اش را بالا کشید. درصد اشت 

ی ابرویش را خاراند مورد با هم داشتند. با ناخن گوشهاین 

و در همان حال ادای او را در آورد: تفکر جالب و دل 

 کنم. چستر بود! با کمال میل قبولش می
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یل دست آزادش را داخل جیب شلوار جینش فرستاد  امت 

اف  و به حرکت او آرام و مردانه خندید. به دیده هایش اعت 

رفت. تو همی   مدت کم، انتظار نمی کرد: جز این هم ازت

 عمل کردن به این رفتار رو زیاد ازت دیدم! 

 

این بار نوبت نوا بود که بخندد. آخ که چه کیق  داشت 

شنیدن این جمله از زبان او. کیفش کوک شد و دلش آرام. 

یل تمام و کمال حواسش به او و هر این نشان می داد که امت 

بود که نوای واقعی را  رفتارش بوده است. خیلی خوب

 شناخته بود. 

 

اندگ شیطان شد. یک قدم به جلو برداشت و چشمک 

زد: با این تفاست  پس این توصیه رو با جون و دل باید 

 پذیرفت. 

 

یل دست مهدیار که می رفت روی صورتش چنگ امت 

بیندازد را روی هوا گرفت و جواب او را داد: صحیح! پس 
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رو هم به عنوان جایزه از بنده ی دیگه توی  یک توصیهمی

 .  داشته باش 

 

 دای  و خواهرزاده چرخاند 
نوا با کنجکاوی چشمانش را بی  

 و سوال گونه گفت: حتما؟

 

یل مهدیار را سمت او گرفت: برو بغل خاله.   امت 

 

نوا با تعجب دست جلو برد و مهدیار را از آغوش او  

ی ل گرفت. منتظر شد تا او خودش به حرف بیاید. امت 

ورانه به مهدیاری که متوجه ی چشمان منتظرش شد. سر 

زد اشاره کرد و رو به نوا گفت: در آغوش او دست و پا می

ی بعدی هم اینه که قبل از قبول مسئولیت تو توصیه

 ا یکم باهاشون آشنا شو. ی بچه داری حتمزمینه

 

ی و بعد به خودش اشاره کرد: چون نتیجه

 وب نیست! هاشون همیشه انقدر خشیطنت
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یو بدون آن اش را تکان که مهلت دهد تا نوا زبان چند مت 

داده و جوابش را بدهد جلو رفت و دست پشت او  

گذاشت و به جلو هلش داد و سری    ع گفت: لطفا به مهرناز 

 بگو امانت  رو آماده کنه. عجله دارم. 

 

نوا با حرص چپکی نگاهش کرد اما او متوجه نشد. دلش 

دل  چطور در این چند دقیقه که از منخواست بگوید می

؟! می  هو چه شد؟حالا یک بردی عجله نداشت 

 

 273#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خانه باز شد و مهرناز از آن خارج  همان لحظه در آشتی 

شد: باشه مامان جان. برم ببینم کجا موند که گوشیشم 

 ده! جواب نمی
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یل از  نوا خواست در جایش تکان بخورد تا دست امت 

تش برداشته شود اما مهرناز همان لحظه سر بالا برد و پش

دیگر برای هر واکنسی  دیر شد. دید که چشمان او چطور 

ی یک توپ تنیس گرد شد و سرجایش در آی  به اندازه

ایستاد! انگار به چشمانش شک کرده بود که تکان 

خورد! پلک زد و برادرش و بعد نوا را از نظر گذراند. نمی

یل ر  ت طوش و شلوار جی   اگر امت  ا صبح با همی   تیسر 

ندیده بود حتما با دیدن او که دست پشت نوای سرلخت  

 کرد. گذاشته بود به سلامت چشمانش شک می

 

یل زودتر از آن ها به خودش آمد. فشاری به پشت نوا امت 

 وارد کرد و رو به خواهرش سلام کرد: سلام مهرناز جان. 

 

ای پیدا کرد و لبخند دستپاچهمهرناز هم بالاخره خودش را 

. گ اومدی؟!   روی لب نشاند: سلام داداش. خسته نباش 
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آمد برای چه قدر هول شده بود که حت  یادش نمیآن

یل خندید: چند دقیقه ون آمده. امت  شه که ای میبت 

م عزیزم.   رسیدم. اومدم آش رو بتر

 

کاملا عادی دستش را از پشت نوا برداشت و رو به 

ش گفت: اتفاقا الان از نوا جان خواستم تورو صدا  خواهر 

 . کی   اما خودت اومدی

 

" گفت.   مهرناز با لبخندی معنا دار "آهای 

 

 ارم. رم قابلمه رو برات می: الان می-

 

خانه  گفت و به سرعت عقب گرد کرد و داخل آشتی 

یل  برگشت. با رفی   او نوا لبش را گزید و سمت امت 

 د. چرخید: وای! خیلی بد ش
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پسر خودش را به آن راه زد و با تعجب پرسید: چرا بد 

 شد؟

 

 چرا؟! ما رو تو این وضعیت دید. نوا اخم کرد: تازه می
ی

گ

 کنه. حالا پیش خودش چه فکری می

 

یل خندید: کدوم وضعیت؟ وضعیت بدی نداشتیم  امت 

 ما! 

 

ون امدن آذر باعث  نوا با حرص به طرفش چرخید اما بت 

ش را غلاف کند. بدتر از خونسردی حرص درار  شد شمشت 

یل نگاه معنادار آذر که مدام بی   ان کرد ها گردش میامت 

 روی اعصابش خط انداخت. 

 

یل رفت و نوا سعی کرد تا لحظه ی آخر حت  نگاهش امت 

ند. دم آخر، حیت  که نکند مبادا مادر و دخت  فکر بد کن

رفتند و مهرناز برای گرفی   مهدیار جلو امد رو به داخل می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  956 | 2801 

 

او با من من توضیح داد: راستش مهرناز جان من... یعت  

چجوری بگم... منو آقای احمری به خاطر مهدیار کنار هم 

 .  وایساده بودیم. امیدوارم برداشت بدی نکرده باش 

 

و با خوشحالی گفت: مهرناز هم یر توجه دستش را کشید 

 اصلا من هیجی ندیدم. تو خودتو اذیت نکن! 

 

 و ان شکل حرف زدن خودش از هزار تفکر دیگر بدتر بود! 

 

 274#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

با خارج شدن اتومبیلی که چند گام جلوتر پارک شده بود 

ون آمد. صاف نشست و استارت زد. فرمان را  از فکر بت 

دن پایش روی جا کرد و گاز ماشی   را جابه  چرخاند و با فسر 

 جای خالی ماشی   قبلی را پر کرد. 
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تر شده بود. از همان حالا به ورودی بیمارستان نزدیک

فاصله به مست  پر رفت و آمد اورژانس چشم دوخت.  

ب گرفت و  کسی که باید را ندید. با دستش روی فرمان ض 

 زیر لب نافهموم غر زد. 

 

ی نیست گوش  کمی گذشت و وقت  دید باز هم خ اش را تر

با تردید در دست گرفت. همان طور مردد نگاهش کرد و 

پوست لبش را جویید. مانده بود بی   دو راهی زنگ زدن و 

دانست کار درست کدام است. از یک طرف نزدن. نمی

داد پاپیش بگذارد و با یاسمن تماس غرورش اجازه نمی

د و از سوی  دیگر به حد کاف  معطل شده بو  د و بدتر بگت 

ک محجوب خانواده هم بود!   از آن نگران دخت 

 

تر از بالاخره دل را به دریا زد. با این دلیل که یاسمن خانم

هاست که بخواهد تماس گرفی   او را به پای آن حرف

منت کسی  بگذارد خودش را دلداری داد و تماس را برقرار 
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هایش پخش شد و به های ممتدی که در گوشکرد. بوق

نرسید نگرانش کرد. ناخوداگاه دست جلو برد و  جواب

ب گرفت.  پخش را خاموش کرد. با پایش کف ماشی   ض 

چندباری قصد کرد پیاده شود و از نگهبای  سراغ یاسمن را 

د اما نتوانست.   بگت 

 

هزاران تصویر وحشتناک، با تماس گرفی   دوباره و جواب  

افش  هایش نقش بست. ندادن یاسمن پشت پلک اعت 

ای روی قلبش چنگ ت بود اما نگرای  ناشناختهسخ

ای که مثلش را تا آن روز تجربه نکرده انداخته بود. دلهره

شد. یعت  واقعا نگران یاسمن بود. خودش هم باورش نمی

 کوبید؟شده بود؟ طوری که قلبش در دهانش می

 

زمان سرآخر طاقت نیاورد. از ماشی   پیاده شد و هم

اس" به صورت خلاصه با نام "یی یاسمن را که شماره

ه کرده بود برای بار سوم گرفت.   ذخت 
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در ماشی   را قفل کرد و چندگام رو به جلو برداشت و 

س دستش را یک دور روی صورتش کشید  ایستاد. با است 

ی اتوبان کش آمده های زجرآوری که به اندازهو به بوق

د. گوش  را با فکی منقبض شده روی   بودند گوش ستی

ش نگه داشت و دست دیگرش را روی کمرش  گوش

 گذاشت. 

پلکش را روی هم گذاشت و با باز کردنش یک لحظه به 

ی که دید سرجایش خشک شد! در   عقب چرخید و با چت  

کسری از ثانیه ابروهایش یکدیگر را سخت در آغوش  

 کشیدند. 

 

 275#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

آمد. اما های ممتد از کنار گوشش میهنوز صدای بوق

کیا در آن لحظه فقط یاسمت  را می دید که گوش  در امت 

روز وحدی  معرف  شده و  دستانش بود و با پسری که آن
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آن شب اسم کوچکش را یر پسوند و پیشوند از زبانش 

کردند. دندان شنیده بود جیک در جیک هم صحبت می

ش  داخل دستان یاسمن چون خاری در ای کرد. گو قروچه

چشمش فرو رفت. دیده بود و جواب نداده بود؟ این یر 

خواست خودش را گنجید. دلش میاعتنای  در باورش نمی

 گول بزند. اصلا شاید گوش  روی سایلنت بود. 

 

انگار کسی از داخل مغزش به این تفکر پوزخند زد. برای 

ه عجیب درد خالی کردن حرصش و جمع کردن غروری ک

تماس گرفت و این بار به جای گوش  به  کرد باز هممی

ه شده زل زد. دید که با پیچیده شدن اولی   بوق  یاسِ ذخت 

در گوش  یاسمن صحبتش را با میثم قطع کرد. دید که 

اش انداخت. دید که گوش  را بالا برد و نگاهی به صفحه

 یر توجه گوش  را داخل کیفش انداخت و به حرف زدن

کیا با حرص ادامه داد. دید و ای کاش که نمی دید. امت 

تماس را قطع کرد و گوش  را داخل جیب شلوار جینش 

برگرداند. دیگر ایستادن و از دور نگاه کردن را جایز ندید. 
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داد و چه کسی ی او را مییک نفر باید جواب غرور له شده

 بهت  از مقصر اصلی جریان؟

 

ت کج و کوله سرش را مثل همیشه بالا گ رفت و تیسر 

اش را در تن مرتب کرد. احتیاچر به نگاه کردن نبود. شده

پوشید و به حد کاف  به خودش او همیشه معقول لباس می

زمان و تیپ و ظاهرش هم مطمی   بود. جلو رفتنش هم

شد با راه افتادن یاسمن و میثم به طرف خروچر 

 بیمارستان. 

 

رسنلی تن میثم وحدی  با دقت براندازشان کرد. لباس پ

داد. حرصش دو برابر شد. پس نشان از شیفت بودنش می

ین آمده بود تا یاسمن را بدرقه کند؟ پایش  جناب خودشت 

د و دست  داخل موهایش کشید. از   روی زمی   فسر 
را بیشت 

 نگهبای  گذشت. 
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قدر غرق صحبت با آقای وحدی  بود که یاسمن آن

کیا  توجهی به اطرافش نداشت و همان هم به جان امت 

ای در مورد ی بامزهآتش انداخته بود. میثم وحدی  جمله

اشان که باعث ماندن یاسمن در همراه مریض اورژانسی

بیمارستان شده بود گفت و یاسمن ناخوداگاه با صدا به 

 خنده افتاد. 

 

که سر عقب برد و با خیال راحت قهقهه زد، یر ختر از آن

تر ایستاده سرجایش به او نگاه طرفیک نفر چند قدم ان

 خورد. کند و خون خونش را میمی

 

 276#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا فقط داشت به یک چت   فکر می کرد؛ یاسمن جواب امت 

طور می خندید؟ داد و برای این پسر اینتماس او را نمی

 اش سهم دیگری؟اخم و تخمش سهم او بود و خنده
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های  درهم صدایش کرد مآب دهانش را قورت داد و با اخ

اش برای میثم وحدی  برای او تا از آن جهنمی که با خنده

دانست دقیقا چه مرض  ساخته بود و خودش هم نمی

 است خلاصش کند: یاش؟! 

 

سر یاسمن و میثم در یک لحظه به طرف صدا چرخید و با 

کیا دو حس متفاوت در چشمانشان نقش بست.  دیدن امت 

ه  یاسمن با دنیای  از  بهت و میثم با تعجب به او خت 

 شدند. 

 

کیا ابتدا اخم پدر مادر داری حواله ی چشمان امت 

ی یاسمن کرد و بعد لبخندی مصنوعی تحویل جاخورده

میثم وحدی  داد. حت  زبانش به احوال پرس درست 

 حسایر هم نچرخید. 
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میثم وحدی  اما کیفش زیادی کوک بود. یر توجه به 

کیای  که با یک دهانش می یاسمت  که قلبش در  کوبید و امت 

ها کرد و به در من عسل هم قابل خوردن نبود رو به ان

بینیم جا زیاد میشوچ  زد: چقدر جدیدا پسرداییتون رو این

! فکر کنم دلتنگ ما می  شن! خانم امیت 

 

که یاسمن ای آمیخته با طت  بود. قبل از آناش کنایهجمله

کیا پی ش دست  کرد و نفهمید چه شد که دهان بگشاید امت 

م می  بینید. از دهانش در رفت: ایشالا از این به بعد بیشت 

 

ابروهای میثم وحدی  از تعجب بالا رفت. هم فهمید او 

گوید و هم نفهمید. حس نگاه پسر مقابلش را انگار چه می

شناخت اما دوست نداشت باورش کند. برای خوب می

کیا یافی   منظور جمله نگاهش را به سوی یاسمن  ی امت 

کیا با دیدن این  کشاند و به او زل زد تا توضیح دهد. امت 

شان حرکت از او قدمی رو جلو برداشت. با ایستادن بی   
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ها را قطع کرد. و باز یاسمن را ی آنارتباط چشمی پاگرفته

 صدا زد: یاش جان؟ بریم؟

 

ک جان چسبیده به اسمش را هضم   و مجال نداد تا دخت 

. دستش را جلو برد و پشت یاسمن گذاشت و او را به د کن

سمت مخالف میثم هل داد: یکم عجله کن. دیرمون شده. 

 ! همه منتظر مان

 

آن مای جمع را خودش هم نفهمید از کجا دست و پا کرد 

و به زبان آورد! یاسمن روی هوا با میثم خداحافطی  کرد و 

 اوی مات مانده را پشت سرشان جا گذاشتند. 

 

کمی که دور شدند یاسمن دست بالا برد و با ملایمت   

کیا را از پشتش برداشت. با این حرکت او  انگشتان امت 

کیا آمتی چسباند. لج کرد. دستش را دوباره پیش برد و  امت 

رسید های چند دخت  جوای  که به نظر مییر توجه به نگاه
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بار کمر یاسمن را سفت چسبید و از دانشجو باشند، این

 اش غرید: بجنب! های بهم چسبیدهیر دندانز 

 

 277#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یک حس مالکیت بیخودی در آن لحظه پیدا کرده بود. 

م کمی از او فاصله گرفت اما یر  فایده بود. یاسمن با سر 

کیا رسما جای  برای فاصله گرفی   باف  نگذاشته بود.  امت 

سرتکان  ای  داد و برای او ای تحویل نگهبلبخند دستپاچه

ه کیا که همان نزدیکی داد و زیر نگاه خت  اش به ماشی   امت 

 پارک شده بود رسیدند. 

 

کیا دستش را برداشت و یاسمن توانست نفس  بالاخره امت 

 راحت  کشید. 
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ل کند. آن قدر عصتر دم عمیق  گرفت تا خودش را کنت 

ون می های شده بود که از صورتش آتش بت  زد. حس دخت 

را داشت. برای حفظ آبرو در مقابل حرکت  یر دست و پا 

کیا سکوت کرده بود اما عمرا اگر به همی   راحت   ها زیر امت 

رفت. انگار آن شب بعد از رستوران بار سوار شدن می

د باید چطور  خوب گوش  را دست او نداده بود که یاد بگت 

 برخورد کند. 

 

کیا ریموت را زد و به او اشاره کرد بنشیند.  خودش امت 

ماشی   را دور زد و قبل از سوار شدن سر بالا برد و با دیدن 

یاسمن که یر حرکت سرجایش ایستاده بود دوباره تذکر 

 داد: یاسمن؟ بشی   دیگه! دیره! 

 

ک انگار به یک اشاره بند بود که با جمله ی دستوری دخت 

او چون انبار باروت منفجر شد و با ناراحت  گفت: گ 

 ال من؟بهت گفت بیای دنب
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ه خشک شد. باورش نمی کیا روی دستگت  شد دست امت 

ون آمده باشد. سرش را بالا  این جمله از زبان یاسمن بت 

 برد و نگاهش روی صورت سرخ او مات ماند. 

 

ی فکر  یاسمن مکان و زمان را از یاد برد. عصبانیت اجازه

جا کردن را از مغزش گرفت طوری که فراموش کرد که آن

کیا ایستاد محل کارش ا ست. ماشی   را دور زد و مقابل امت 

کد رو به او لب زد: کم و  و با بغصی  که سعی می کرد نت 

ی حرصت جا باف  موندهکسریت مونده بود؟ اومدی این

م برم  ؟ گفت  اون شب نتونستم حالش رو بگت  رو خالی کت 

 امروز جلوی همکارش خیتش کنم؟ آره؟ 

 

های لرزانش کشید: تو دستش را بالا برد و ناباور روی لب

کیا؟ یعت  ندیدی من الان چند  چجور آدمی هست  امت 

ی آقاجون نیومدم؟ اس به خاطر ندیدن تو خونههفته

نفهمیدی چند شیفته تو بیمارستان موندم که فقط تو رو 
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نبینم؟ که یادم نیاد چطور باهام رفتار کردی؟! اون وقت 

 ی با پای خودت اومدی اینجا؟ که چی بشه؟ تو پاشد

 

پوزخند زد و قطره اشک سمجر که از چشمانش چکید را 

با عصبانیت کنار زد: چه توقعی دارم من! معلومه واسه 

چی اومدی! حتما اومدی نشون بدی که تو ادم حرف 

. باشه. من منتظرم. هر چی دلت می خواد خوردن نیست 

 بگو و برو. 

 

 278#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا نگاه ناباورش را چند بار بی   دو چشم او چرخاند.  امت 

ون مانده از اب چند باری دهان باز کرد و  مثل ماهی بت 

ی بگوید اما حرف  برای دفاع از خود  تلاش کرد چت  

 نداشت! 
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های یاسمن قلبش را به درد اورد و هق باصدای  که اشک

ملایمت  او زد تت  خلاض بود برای به خود آمدنش! با 

دست پیش برد و بازوی ظریف او را گرفت. سر بالا برد و 

ها ایستاده بود و با دیدن نگهبان بیمارستان که رو به ان

کرد پوف  کشید. بازوی یاسمن را کشید و از نگاهشان می

ک هم چنان مشغول گریه بود و پشت ماشی   دور زد. دخت 

 قدرت مخالفت نداشت. 

 

ترین حرکای  که از خودش سراغ ملایمدر جلو را باز کرد و با 

داشت او را روی صندلی شاگرد نشاند. گوی  یاسمن 

ترسید با یک تکان کوچک عروسک چیت  بود و او می

آمد چنی   عروسک بشکند و فرو بریزد و چه کسی دلش می

 زیبای  را آزرده خاطر کند؟

 

او را تنها گذاشت و به سمت صندوق رفت. بطری آیر 

عد از بسی   درش دوباره به طرف یاسمن برداشت و ب

ی او و تلاش  که برای رفت. با دیدن دماغ آویزان شده
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اش گرفت. نگاهش را کرد ناخوداگاه خندهپاک کردنش می

ی که  داخل اتاقک ماشی   چرخاند و با دیدن چت  

ی دستمال خواست روی تن یاسمن خم شد و جعبهمی

د برداشت. یک  ثانیه هم طول کاغذی را از روی داشتتر

ک که روی سینهنکشید اما هرم نفس اش های داغ دخت 

 نشست قلبش را یک آن لرزاند! 

 

کرد سری    ع فاصله گرفت و با نگاهی که حالا سعی می 

ک نیفتد چند برگ دستمال کند و به  مستقیم به دخت 

دست او داد. مقابل پایش زانو زد و در بطری را باز کرد و 

 مقابل او گرفت. 

 

اش را با دستمالی که او به دستش داده بود  بیت   یاسمن

کیا آرام  گرفت و به معت  نخواسی   سر بالا انداخت. امت 

خندید و دستش را پیش برد و دست سرد او را در دست  

گرفت. نگاه یاسمن بالا رفت و روی دستانشان که تفاوت 

 سایزی زیادی داشتند نشست. 
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د. نگاه یاسمن به کیا لب بهم فسر  قدری پاک بود که  امت 

ی معجزه بخش را  زبانش یر اجازه از او چرخید و آن کلمه

که گاهی توانای  خواباندن جنگ را هم داشت به زبان 

 اورد: ببخشید! 

 

نگاه ناباور یاسمن این بار چشمانش را نشانه گرفت و 

دن انگشتانش داخل دستش تکرار کرد: بگم  کیا با فسر  امت 

 ید یاش خانم! خورم؟ ببخشببخشید عفو می

 

 279#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یک قطره اشک دیگر از چشم یاسمن چکید. عذرخواهی 

کیا دیگر به دردش نمی خورد. در آن لحظه به آن امت 

 احتیاچر نداشت. 
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اش را بالا کشید و نیم نگاهی سرش را بالا برد. بیت   

اش را . در حالی که تمام سعیی چشمان او کرد حواله

اش را تکرار کرد: کرد تا دوباره گریه نکند سوال قبلیمی

؟ چرا اومدی این  جا؟نگفت 

 

ی را داشت الا این جمله یر  کیا که توقع شنیدن هر چت   امت 

ون فر  ستاد. دست روی زانو گذاشت حوصله نفسش را بت 

و سرپا ایستاد. درست که خراب کرده بود و تا یک جای  

دانست اما آن وجه خودرای وجودش خودش را مقصر می

کرد عملش در حدی نبوده که روشن شده بود. فکر می

 عذرخواهی کند و جواب نشنود. 

 

جای  او یر اراده سمتش  چشمان منتظر یاسمن با جابه

کیا با دیدن نگاه منتظرش، پوزخندی زد و کشیده شد. ام ت 

آرام زمزمه کرد: مشکلت الان فقط همینه؟! عمه گفت 

 بیام دنبالت. 
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کار خواست با اینیاسمن دستش را مشت کرد. انگار می

د. حالش اندگ جا امده  کیا را از یاد بتر سنگیت  دست امت 

کیا بلند شد.   بود. کمی از آب نوشید و به تبعیت از امت 

 دستش را سمت او دراز کرد و بطری را نشانش داد: درش؟

 

کیا که هوش و حواسش کامل آن جا نبود گنگ به امت 

معنای چه سر تکان داد. یاسمن هم روی مود خویر نبود. 

زبانش گوی  سنگی   شده بود و دوست نداشت تکانش 

کیا تازه  بدهد. یر حرف بطری را به طرف او گرفت. امت 

شد. بطری را گرفت و درش را بست و  ی منظورشمتوجه

 به سمت صندوق رفت. 

 

اش را که چون سنگ در دستش سنگی   یاسمن کیف دست  

خواست با شده بود برداشت و پشت سر او روانه شد. می

د. بالاخره باید سماجت رویه ی این مدتش را در پیش بگت 
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کند و چه زمای  بهت  از حالا یک جای  این دندان لق را می

 که مقدماتش با رفتارهای این مدتش فراهم آمده بود؟

 

کیا ایستاد و آرام به حرف آمد: لازم نبود تا اینج   ا کنار امت 

 گشتم. بیای. من خودم برمی

 

کیا در هم شد. اهمیت  نداد. به طرف دید که اخم های امت 

مخالفشان اشاره کرد و ادامه داد: به هر حال ممنونم، اما 

ی از  دم با پیش اومدن بحث جدید ترجیح می برای جلوگت 

ی این بحثای اسنپ برگردم خونه. مطمئنم نه تو حوصله

 تکراری رو داری نه دیگه من. 

 

 280#پست_ 

  ۵۵#طهران
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ای در ذهنش زده شد. با یاداوری آن موضوع ناگهان جرقه

فورا گفت: اگرم به خاطر حرف اون شبم که گفتم خودم با 

دی که من هنوز سر حرفم زنم اومآقاجون حرف می

هستم. فقط دنبال یه فرصت مناسبم. یکم بهم فرصت 

کنم. اما خیالت راحت به رم باهاش صحبت میبدی می

مامانم گفتم عمرا زیر بار حرف آقاجون برم و اونام قبول  

 کردن. 

 

کیا در صندوق را محکم بست و این کارش او را از جا  امت 

خواست عقب گرد کند  پراند. یاسمن اخمی نثارش کرد و 

کیا مخاطبش قرار داد و دست به سمت ماشی     که امت 

مت خونه.  گرفت: بچه بازی درنیار یاسمن! برو بشی   بتر

 باید برم کار دارم. حوصله هم ندارم. 

 

یاسمن چشم گرد کرد و خندید. انگشتش را سمت خودش  

 گفت: من بچه بازی درمی
ی
آرم؟! مدل گرفت و با مسخرگ

 ذاری روی بقیه؟! خودتو میجدیده؟ اسم 
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کیا را حسایر آتش زد. دستش را محکم روی  حرفش امت 

ماشی   کوبید و با خشم گفت: چته تو؟! گفت  اومدی 

جا جلو همکارم آبرومو بردی منم گفتم اکی! ببخشید. این

ازت عذر خواهی کردم. الانم که تو چشمتو بست  دهنتو 

گه دردت چیه باز کردی هرچی خواست  بار من کردی. دی

 یاسمن؟

 

یاسمن کم نیاورد. از آن شب به بعد به خودش قول داده 

کیا بود حس تمام این سال هایش را خاک کند و به امت 

د. بتواند حالش را ثابت کند اگر بخواهد می  گت 

 

: دردم چیه؟! تو خودت بچه بازی درمیاری و اسمت رو -

کیا. اوی  می وع ذاری رو بقیه امت  که این مسخره بازی رو سر 

ای فکرش کرد تو بودی. اوی  که فقط قد بلند کرده اما ذره

. درد من اینه. چرا به خودت اجازه  بزرگ نشده باز توی 

و بعد خواد با بقیه حرف بزی  دی هر جور که دلت میمی
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کت  با یه عذرخواهی ساده، اونم چون پیش خودت فکر می

آد؟! اینا از نظر تو بچه ش هم میبرای تو سخته سر و ته

بازی نیست اما رفتارای من که انعکاس کارای خودته 

 هست؟! 

 

کیا سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند. جوایر امت 

 نیم. ز نداشت. به ماشی   اشاره کرد: بشی   تو راه حرف می

 

یاسمن چند قدم عقب رفت: به کارت برس. من با اسنپ 

 گردم. برمی

 

که منتظر سخن دیگری باشد راهش را کشید و و بدون ان

کیا با  وع به حرکت کرد. امت  در جهت مخالف سر 

ی او کرد و در ماشی   عصبانیت به جهنمی نثار راه رفته

 جا دور شد. نشست و با سرعت از آن

 

 281#پست_ 
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  ۵۵#طهران

محبوب چند تقه به در چویر زد و با شنیدن صدای "بیا 

ه را آرام پایی   کشید و بازش کرد.  م" خلیل دستگت 
تو دخت 

 سرش را داخل برد و لب زد: اجازه هست؟

 

خلیل سر به عقب چرخاند و به معنای تایید چند بار بالا و 

زمان با داخل رفی   محبوب او هم عینک پایینش کرد. هم

اش را از صورت برداشت. با انگشت اشاره و ی  ته استکا

د و به صدای قدم ش  شصت چشمانش را فسر  های دخت 

د. که نزدیک می  شد گوش ستی

 

محبوب جلو رفت و سیت  قرص و پارچ آب را روی پاتخت   

ن کنار تخت و  گذاشت. دست جلو برد و کپسول اکست  

ی بگوید   ماسک همراهش را مرتب کرد. سر چرخاند تا چت  

ه نگاهش ناخوداگاه روی آلبوم عکسی که داخل دستان ک

 اش نشده بود؟خلیل بود جا ماند. چرا زودتر متوجه
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دانست آن آلبوم چیست. چشمان گریزان ندیده هم می 

داد. آه عمیق حسرت خلیل به خویر ختر از حال بدش می

باری که در آن لحظه از ته گلویش خارج شد دست 

پاتخت  انداخت و با پاهای    خودش نبود. ماسک را روی

شان وصل شده بود جلو رفت.  ی چند تت  بهکه انگار وزنه

کنار خلیل روی تخت نشست و با همدردی دست جلو 

برد. دست گرمش روی دستان سرد خلیل نشست و بغض 

 به گلویش چنگ انداخت. 

 

التون اومدین سراغ اینا بابا؟! خوشتون حچرا با این  : -

یش پاذیت کنید؟ مگه همی   چند روز آد خودتون رو می

دکت  نگفت نباید خیلی به خودتون فشار بیارید؟ به فکر 

. این دخت  تو این یک ماه من نیستی   یکم به فکر نوا باشی   

 ی شما رو خورده. شده پوست استخون انقدر غصه
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آمدن اسم نوا درد روی درد عمیق خلیل گذاشت. دست 

یک بار، چندین و چند آزادش را روی پایش کوبید. نه 

 بار... 

 

اش قلب محبوب را به درد آورد وقت  که  صدای خفه

ی گفت: همه درد من نواست محبوب. نمی خوام چت  

بفهمه. اما انگار برای گفی   هم زیاد وقت ندارم. چی بگم 

 بهش؟

 

ش زل زد: حس  سرش را بالا برد و در چشمان خیس دخت 

کنم خدا هم وب. فکر  کنم دیگه فرصت ندارم محبمی

تم. سنگیت  این شه که میدیده از من آیر گرم نمی خواد بتر

 بار کمرم رو خم کرده. 

 

ین.  د: زبونتونو گاز بگت  محبوب اخم کرد و دست او را فسر 

خدا از عمر ما کم کنه بده به شما بابا. این حرفا چیه 

 زنید؟! می
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نگاهش را به جای  دیگر دوخت تا با خلیل برخورد نکند. 

هایش ایمان نداشت اما گفت: این خودش هم به گفته

کت  بزرگ نیست بابا. نوا موضوع انقدری که شما فکر می

 کنید؟کنه. چرا انقدر خودتونو اذیت میدرکتون می

 

 282#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های خلیل نشست ناخواسته بود. پوزخندی که روی لب

به ذهنش پر کشیده بود به همان روزی که ماجرا را 

محبوب گفت. داشت همه چت   را با جزئیات به یاد 

روز هم درست مثل امروز، همی   آلبوم دستش آورد. آنمی

بود، محبوب آن روز اتفاف  وارد اتاقش شده و در حال 

گریه دیده بودش، پیگت  شده بود تا ماجرا را بفهمد، خلیل 

دیگر نتوانسته بود از گفی   اصل قضیه تفره برود و برای 

ش رازش را درد و دل کرده بود. واکنش آن روز دخت  
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محبوب دور از انتظارش بود. برخوردش را هیچ جوره 

پیش بیت  نکرده بود. اصلا شاید همان واکنش هم برای 

 فهمیدن نوا ترسانده بودش! 

 

کرد وقت  که گفت: به نظرت حواسش جای  دیگر ست  می

تر  کت  راحتفکر می تونه باشه؟! یا واکنشش بدتر از تو می

 آد؟کنار می

 

محبوب فورا به طرفش چرخید. با هر دو دستش دستان 

عه کند: من اون روز او را گرفت و سعی کرد خودش را تتر

ای  که می
ای  که شوکه بودم بابا. همه چت  

دونستم، همه چت  

باهاش بزرگ شده بودم برعکس از آب درومده بود. حس 

های زندگیم. ترین آدمزدیککردم گول خوردم. اونم از نمی

کار کنم. شما خودتونو دونستم باید چی بگم، چی من نمی

نشست بذارین جای من بابا. اگه یه روز پدرتون می

کار زد واکنشتون چی بود؟ چی ها رو میجلوتون و اون حرف

 کردین؟می
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خلیل به طرفش برگشت. لبخند گرمش جان نداشت اما 

را داخل دستان لاغر پر از حس بود. انگشتان محبوب 

د و چشم روی هم گذاشت: من بهت حق شده اش فسر 

فهمم دم. تا حالا هزار بارم خودمو گذاشتم جات. میمی

، اصلا به همی   خاطر نگران  اون روز چه حالی داشت 

تونم با این نوام. چون خودمو جای اون هم که میذارم نمی

گرون مسئله کنار بیام. تو عاقل بودی و شنیدنش برات  

 تموم شد اون که دیگه جوونه و سرش باد داره. 

 

اش را بالا قطره اشکی از چشمان محبوب چکید. بیت  

کشید و گفت: نه بابا. نوا مثل من نیست. اون خودِ خود 

زنه حس شینه و حرف میشماست. گاهی که کنارم می

تونه. شایدم کنم. انقدر شبیهکنم با شما صحبت میمی

تونه با تون شده. مگه ادم میکه شبیهانقدر عاشقتونه  

خودش بد بشه که نوا بخواد با شنیدن این ماجرا با شما 

بد بشه؟ نوا شما رو همه جوره قبول داره. اون بابا خلیلش 

قدر کنم انرو هر جوری که باشه دوست داره. خواهش می
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نگرانش نباشید. فقط تو رو خدا این خودخوری رو تموم 

برید. ما ی ما رو از بی   میارین همهجوری دکنید. این

 طاقت نداریم بشینیم و آب شدن شما رو ببینیم. 

 

 283#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ون فرستاد و زمزمه کرد: به نظرت  خلیل نفسش را بت 

 تونه باشه؟! واکنشش چی می

 

محبوب چشم روی هم گذاشت. خلیل گویا خیال تمام  

 کردن این بحث یر سرانجام را نداشت. 

 

 بشی   منم بهتون قول می : -
دم نوا شما قول بدین زود بهت 

کنه. شنوه و بعد قضاوتتون میاول خوب حرفاتون رو می

ایط شما رو درک می   باشی   اونم سر 
 کنه. مطمی 
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کت  باشه محبوب. اما طور که تو فکر میی   امیدوارم هم : -

 دونم. بعید می

 

مطمی   باشید قصد کرد از جا بلند شود و در جواب گفت: 

طوره. الانم قرصاتون رو بخورین وقتش نگذره برای همی   

 بعد هم خدا بزرگه. 

 

نیم خت   شد اما با حرف  که خلیل زد سرجایش میخکوب 

 ماند: فرستادمش بره اونجا محبوب. ولی اشتباه کردم. 

 

به طرفش چرخید و سوالی پرسید: کیو فرستادین بابا؟   

 کجا فرستادین؟

 

اش را با زبان تر کرد و غرق در فکر ک شدهخلیل لبان خش

گاراژ. ازش خواستم بره   گفت: نوا رو فرستادم بره تو اون
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ای  رو با چشم تو اون خانواده. می
خواستم خودش یک چت  

هاش ببینه و بفهمه. بهش گفتم برام از اون خانواده و آدم

اطلاعات بیاره، قصدم این بود خودش بیشت  اونا رو 

کنم کارم اشتباه بوده. شاید حالا که فکر می بشناسه اما 

فرصت نکنم بهش بگم اون وقت این سوال همیشه 

 جا. مونه که چرا رفته اونباهاش می

 

گفت زیر  ها که خلیل میمحبوب سرجایش وا رفت. این

 گوش او اتفاق افتاده بود و ختر نداشت؟

 

سد: الان...یع... یعت  نوا اونا  رو  تنها توانست یک چت   بتی

 شناسه؟! می

 

خواد ماجرا آد و ازم میخلیل سر تکان داد: آره. هر شبم می

رو بهش بگم اما تا الان نتونستم براش بگم. یعت  همون 

خواستم رفع کنجکاوی کنم اوایل بهش گفتم که فقط می

جا اما باور نکرد. ازش خواستم دیگه که فرستادمش اون
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خونه هم حسایر  های اوننره اما دیر شده بود، با بچه

شناستشون! کاش هاست میگه انگار سالرفیق شده. می

 کردم محبوب. این کارو نمی

 

س گاز گرفت و گفت: چند وقته  محبوب لبانش را از است 

 بابا؟ نوا چند وقته باهاشون آشنا شده؟

 

خلیل سرفه کرد و تت  آخر را برای ترکاندن دل محبوب 

اون گاراژی که برای شه. پرتاب کرد: پنج شیش ماهی می

 عکاش رفت گاراژ همونا بود! دوستای الانشم همونان. 

 

های محبوب خارج شد و "وای" کم جای  از میان لب

 لبانش را بیشت  گزید. چطور نفهمیده بود؟ 

 

ای  که مدام ازشون حرف می: یعت  اون د-
 زنه؟خت 
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 و خلیل با چشم روی هم گذاشی   فکرش را تایید کرد. 

 

 284#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش را از پشتش برداشت و بدون وسواس روی کوله

 جدول کنار خیابان نشست و کنارش گذاشت. 

به جلو خم شد و خودش را در آغوش کشید. دستانش را  

مقابل دهانش گرفت و ها کرد. یر توجه به عبور پر 

ها از مقابلش کلاهش را هم کمی جلو کشید سرعت ماشی   

تا سرمای نشسته در جانش را کم کند، اما انگار این 

تلاشش هم مانند تمام کارهای این مدتش یر فایده بود. 

های  که بیخ  وخ کرده بود. مثل غصهسرما در جانش رس

 گلویش را چسبیده و ول کن نبودند... 

 

های  از پشت سرش آمد و پشت بندش صدای صدای قدم

 مهدیه را شنید: چیه؟ یخ زدی به امید خدا؟
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ک را به غرغر وادار کرد: انگار نه سکوت طولای   اش دخت 

ا انگار تو آذر ماهیم! هوا شده خود بهمن ماه. حتما یج

جا قدر سرد شده. تو چرا اینجا انبرف اومده که این

 شیم خره! نشست  نوا؟ کثیف می

 

ون رفت. سرش را بالا برد و یر   یک ثانیه از غارش بت 

حوصله لب زد: بشی   دیگه. لباس عروس تنت نیست که 

! با این جا همه گل روی لباسامون این نگران کثیف شدنسی 

ی نیست.   نشسی   که چت  

 

قدر کم تحمل شده بود که پوف  کشید. آن مهدیه

کرد. لیوان کاف  را سمتش  هایش را هم درک نمیشوچ  

، اعصابت بیاد سرجاش.   گرفت: اینو بخور گرم ش 

 

کنارش نشست و خودش هم مشغول نوشیدن شد. چند 

 ی بعد هر دو کمی گرم شده بودند. دقیقه
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 مهدیه به سمت نوا چرخید و با دقت سر تا پایش را  

ا تبرانداز کرد. یک بار از بالا تا پایی   و بار دیگر از پایی   

گشت اما پیدایش بالا. داشت به دنبال چت   جدید می

ی که تغیت  کرده بود جای  ورای نمی
کرد. انگار آن چت  

 ظاهر بود. 

 

را هم سر کشید و با حس سنگیت  نگاه او  نوا آخرین جرعه 

 سمتش سرچرخاند. 

 

 نداخت: چیه؟اش ابرو بالا اهبا دیدن نگاه خت  

 

ی پدر مادر داری نثارش کرد و گفت: مهدیه چشم غره

ون نوا؟ تو حتما بهت  مرده ها جدیدا از گور در اومدن بت 

 پرسم! ختر داری واسه این می
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گنگ نگاهش کرد و لیوان خالی را کنارش گذاشت: یعت  

؟!   چی

 

نداخت: مهدیه بیخیال پاهایش را کش داد و شانه بالا ا

ون من ختر  . گفتم شاید مردی از قتر درومدی بت  هیجی

ی داغونت هیچ ندارم! وگرنه که این حال و روز و قیافه

 ای نداره! ی دیگهاستدلال قانع کننده

 

 285#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 لب
ی

های نوا را زینت بخشید. همان بالاخره لبخند کمرنکی

اد: حق دشد جواب او را هم طور که از جایش بلند می

توی  جزو پس می داری؛ مردن بهت  از حال این روزای منه

 .  همونا حسابم کت 
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اش را با عصبانیت مهدیه هم فورا بلند شد و لیوان خالی

شه دلیلشم توضیح بدی اون وسط خیابان پرت کرد: می

 وقت؟! 

 

ی بوتش به طرف او چرخید: نوا ایستاد و روی پاشنه

؟! خودت نمی  دوی 

 

دونما. دونم. یعت  میر صورتش براق شد: نه. نمیمهدیه د

کنم موضوع به این کوچیکی یه آدم رو به این اما درک نمی

 حال و روز بندازه! 

 

ی بگوید دست مقابلش گرفت و قبل از آن که نوا چت  

خشمگی   اضافه کرد: اگر بخوای دلیل مسخره بیاری 

رم تو حلقت نوا! دو ماهه شدی مثل برج جفت پا می

قدر شه باهات حرف زد نه سمتت اومد. انهرمار نه میز 

ها بشم و گم بیخیال پروژهمزخرف شدی که بعصی  وقتا می

 باهات نیام عکاش. 
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خوای نشون بدی کارا میجلو رفت و ادامه داد: مثلا با این

؟ می خوای با از بی   بردن خودت به خیلی ناراحت 

؟ تو  خودت میبابابزرگت برش؟ این چه کاریه داری با  کت 

زدن چرا دیگه خل شدی که همه دم از عاقل بودنت می

 نوا؟

 

ون کشید. درد او را هیچ    نوا دستانش را از جیب پافرش بت 

ترین دوستش کرد. حت  مهدیه که نزدیککس درک نمی

بود. درد یر کسی درد کمی نبود که هر کسی لمسش کرده 

 باشد. 

 

کار کنم؟ توقع زد: پس چی دستانش را از باز کرد و پوزخند 

داری مثل همیشه پرانرژی بیام عکاش و موقع برگشت 

وسط خیابون برات پشتک وارو هم بزنم؟ اونم وقت  

عزیزترین آدم زندگیم از هفت روز هفته شش روزش رو 

گن من بیمارستانه؟! وقت  همه عالم و آدم از نموندش می
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حرفای   برم یی عشق و حالم؟ چی دیدی تو من که همچی   

 زی  مهدیه؟می

 

. حس کرد زیاده روی کرده است. قلب مهدیه به درد آمد 

پرستد چرا دیگر این حرف دانست نوا خلیل را میاو که می

 را زده بود؟

 

گم دم نوا. منم نمیدرصدد دلجوی  برآمد: بهت حق می

بیای برام برقصی و مثل همیشه باش  اما این جوری هم 

بری. فقط خودت رو داری از بی   می نباش لطفا. این شکلی

هفکر می ی زنده کت  آقاجونت با دیدن تو دیگه انگت  

مونه؟ وقت  ببینه شما از الان موندن و جنگیدن براش می

افته! کدوم ادمی رو قافیه رو باختی   که بنده خدا پس می

دیدی که با ضعف بتونه به یکی دیگه کمک کنه اخه که تو 

 ؟دومی باش  دخت  خوب
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تمام غم عالم در چشمان نوا ریخته بود وقت  که گفت: 

بینم دلم تونم مهدیه. وقت  بابا خلیل رو اون شکلی مینمی

م. دیگه حالم داره از قوی بودن و ادای آدمای می خواد بمت 

خوره. چند ساله این نسخه رو قوی رو در آوردن بهم می

ی اون همه جوابش؟ کو نتیجه واسه خودم پیچیدم اما کو 

های بابا دچار مشکل قوی بودن؟ از چند سال پیش که ریه

شد به خودم قول دادم کنارش باشم و کمکش کنم اما الان 

خوام قوی بینم کاری از دستم برنمیاد دیگه نمیوقت  می

خوام یه دخت  خوام پا به پاش درد بکشم. میباشم. می

طرم سعی کنه بمونه. غرغروی ضعیف باشم که به خا

خوام خیالش از بابت من راحت باشه که بذارتم و بره. نمی

تونم با خودم تقسیم کنم اما تو دل درسته که دردشو نمی

 تونم؟د بکشم مهدیه نمیتونم براش در خودم که می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  997 | 2801 

 

مهدیه جلو رفت و با همدردی در آغوشش کشید. حالا  

انستند خوب تو ها که همیشه نمیکرد. آدمکمی درکش می

آوردند. رباط  های  مثل حالای نوا کم میباشند. یک وقت

 کردند. که نبودند درد را نفهمند. بالاخره همه حسش می

 

خدا این راهش نیست... من مطمئنم حال عزیزم.... ب : -

کارا سعی کن  شه. توام به جای اینباباخلیل خوب می

 .  کنارش باش 

 

روزهای این دو  نوا یر حال چشم روی هم گذاشت. کل

 کرده بود. دنیای ماهش را چون یک مرده
ی
ی متحرک زندگ

خورد. اصلا بدون او نوا هم بدون خلیل به درد او هم نمی

ه  ای برای زنده بودن نداشت. انگت  

 

در کنار هم قدم برداشتند تا به جای  که ماشی   مهدیه 

پارک بود برسند. وقت  سوار شدند مهدیه بلافاصله گفت: 

م بریم یه دست  به ها نوبت میآرایشگاه یکی از بچه فردا  گت 
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خریم ت بکشیم. بعد از اونم یه کیک میریخت و قیافه

ریم خونه دیدن باباخلیل. اون بندگان خدا هم گناه می

نکردن که هر روز همچی   لعبت  رو باید کنار خودشون 

 !  ببیی  

 

 ای گفت. نوا سرش را به پشت  صندلی تکیه داد و باشه

 ود قبول کند... بشد پس ناچار حریف مهدیه که نمی
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ون رفت. پا  موهایش را داخل حوله جمع کرد و از اتاق بت 

که درون راهرو گذاشت نگاهش یر اجازه از او ناخوداگاه تا 

ی اتاق نفسش را روی اتاق خلیل پیش روی کرد. در بسته

 تا همی   
ی

امروز هیچ وقت به  تنگ کرد. این در از بچکی

داد. روی او بسته نبود و همان هم حس بدی به او می
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خانه بدون حضور خلیل، بدون صدای او، بدون در باز 

ن بود.   اتاقش حت  برای نوا خالی از اکست  

 

علی نمازش را با چند دعای زیرلتر به پایان رساند و 

تسبیحش را کنار جانماز انداخت. خم شد مهر و جانماز را 

ی نوا شد.  کمی ی چشم متوجهمع کند که از گوشهج

ک از جایش تکان  مکث کرد تا نوا هم او را ببیند اما دخت 

نخورد. از جایش بلند شد و دست روی زانو گذاشت. جلو 

 رفت و نوا را صدا زد: نواجان؟ عافیت باشه بابا. 

 

ای خورد. معلوم نبود در کدام عالم غرق نوا در جایش یکه

 طور تنش را به زلزله انداخت. ه صدای او انشده بود ک

ای به طرف راستش چرخید و با دیدن علی لبخند خسته 

روی لبانش سایه انداخت: سلام عمو. خسته نباشید. 

 ببخشید ندیدمتون. گ اومدین؟
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علی مثل همیشه مهربای  خرجش کرد: سلام بابا. سلامت 

. یه بیست دقیقه دی شه، تو حموم که بو ای میباش 

؟  اومدم. خویر

 

به طرف مت   رفت و جا نماز را درون کشویش گذاشت و 

زمان به صورت رگباری پرسید: چه ختر از عکاش هم

 امروز؟ خوش گذشت؟

 

ای که حس کرد فورا خودش را بارهنوا با حس سرمای یک

به بخاری رساند و کنارش چپانته زد. در همان حال جواب 

ای هوا خیلی اذیتمون کرد اما علی را هم داد: بد نبود. سرم

 ی خویر از آب در اومد. در کل پروژه

 

خانه "عافیت باشه اش کرد و ای" حوالهمحبوب از آشتی 

ون آمد.  بعد از چند دقیقه با دو لیوان شت  کاکائوی گرم بت 

نوا با تشکر سهم خودش را برداشت و مزه مزه کرد. 
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ی چشمانش روی در اتاق خلیل بود و ذهنش هزار جا

 دیگر. 

 

علی باز هم رد نگاهش را گرفت و با دیدن مقصد قبلی 

شن. این خوابای دیر توضیح داد: الانا دیگه بیدار می

وقتشون به خاطر تاثت  داروهاست. امروز حالشون خیلی 

 بهت  بوده شکر خدا. نگران نباش. 

 

نوا با قدردای  به او چشم دوخت: مرش عمو علی. شمام 

تو زحمت افتادین. همه کارای بابا تو این مدت حسایر 

 خلیل رو دوشتون بوده. 
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علی اخم کرد: نزی  از این حرفا باباجان! آقاجون برای من 

هیچ فرف  با پدر خدا بیامرز خودم نداره. تا چندی که ما 

جوون بودیم ایشون برامون پدری کرد و حالا که پا به سن  

ی فرزندی رو براشون وظیفه ی ماست کهگذاشی   وظیفه

ان کنیم. پس هیچ منت  نیست. اگر کاری انجام می دیم جتر

. هاییه که بهمون داشهمه پس دادن محبت  ی  

 

هایش را روی زانوانش در هم قلاب کرد و با جدیت دست

م.  تمام رو به نوا گفت: توام یکم به فکر خودت باش دخت 

ا کنه. محبوب و معلوم نیست این وضعیت تا گ ادامه پید

آقاجون همه امیدشون به توئه. تو که بخوای کم بیاری از 

شه توقع مقاومت داشت. اگر نظر مند بخوای اونا نمی

ه یکم این روزا بیشت  برای خودت وقت بذاری. با  بهت 

ون. بذار خیال آقاجون هم از بابت تو  دوستات برو بت 

 راحت باشه. 
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ه کرد: علی درست محبوب حرف همسرش را تایید و اضاف

گه عزیزم. این حال تو نگرای  بابا رو هم زیاد کرده. امروز می

همش به فکر تو بود. لطفا یه کاری کن حداقل از بابت تو 

 آسوده باشه. 

 

نوا ناچار چشم روی هم گذاشت: چشم. حواسم هست. 

خواد بابا خلیل رو ناراحت کنم اما دست خودمم دلم نمی

پاش درد بینمش دلم می خواد همنیست. تو این حال که می

 بکشم... 

 

اش را پس زد و بغض امان نداد بیشت  توضیح دهد. گریه

آب دهانش را بلعید. نگاهش را به زمی   دوخت. سکوی   

زد. حال محبوب و که خانه را فرا گرفت غم را فریاد می

توانستند اجازه علی هم دست کمی از او نداشت اما نمی

د. دهند نوا با خودخو   ری خودش را از بی   بتر
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شام در همان سکوت خورده شد. بعد از شام علی برای 

حساب و کتاب به اتاقشان رفت و نوا هم بعد از شسی   

ها به طرف اتاقش راه افتاد که محبوب صدایش زد. ظرف

 ایستاد: جانم؟

 

ی ورزش  م. مدرسه به خاطر برنامهخونه فردا صبح من : -

ده. من بر کاری داری برو انجامش ها تعطیل شده اگبچه

 خودم پیش بابا هستم. 

 

نوا "باشه"ای گفت. محبوب کمی این پا و آن پا کرد و در 

خوای فردا رو با نهایت قبل از رفی   او پیشنهاد داد: می

ون. اینطوری حال و هوات  دوستای جدیدت یکم برو بت 

 شه. هم عوض می

 

ی حرف  نوا باز هم "چشم"ی گفت و تت  محبوب برا

 کشیدن از زیر زبان او به سنگ خورد. 
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مستقیم به اتاق خلیل که حالا چراغش روشن شده بود 

 رفت. بابا خلیل عزیزش بالاخره دل از خواب کنده بود. 
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یزدان خم شد و از روی مت   مقابلش یک مشت تخمه 

برداشت. با خیال راحت به پشت  مبل لم داد و پاهایش را 

روی مت   دراز کرد. سرش را عقب برد و با صدای بلند 

یل را مخاطب قرار داد: من جای تو باشم همی    جا امت 

گردم خونه یل. موندم تو چرا دست از مونم دیگه برنمیمی

 داری؟! سر کانون گرم خانواده برنمی

 

یل در جوابش لبخند کوچکی زد و بدون آن ی امت  که چت  

 بگوید به تراس رفت. 
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کیا ظرف میو ا ه را از روی جزیره برداشت و به سمت مت 

وع میی    شه. وی راه افتاد: بزن سه یزدان الان بازی سر 

 

به و ای هم به پایش زد: جمع کن خودتو راهسر راه ض 

 !  بست 

 

کیا از  یزدان جفت پاهایش را عقب کشید و با گذشی   امت 

مقابلش دوباره روی مت   برشان گرداند: صفای خونه 

اشه داداش. وگرنه واسه ما بچه مثبتا  مجردی به همی   چت  

 ای که نداره! خت  دیگه

 

کیا سیتر از روی مت   برداشت و گاز زد: آره. به قول   امت 

های خدا بلد ی بهینه رو از نعمتسبحان ما استفاده

 نیستم. 

 

ین لبان یزدان را هم مزین  با یاداوری سبحان تبسمی شت 

 آد خونه؟گ می  کرد و سراغش را گرفت: 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1007 | 2801 

 

 

کیا شانه بالا انداخت: قرار بود فردا بیاد اما انگار آم اده امت 

 تونه. باشن. نمی

 

ل   یزدان سری تکان داد و سکوت میانشان برقرار شد. کنت 

کیا اما فکرش ها را جابهرا برداشت و شبکه جا کرد. امت 

خواست جای دیگری بود. از زمای  که آمده بودند می

سد اما فرصتش پیش نیامده بود. سوال ذهت   اش را بتی

مدام با خودش در حال کلنجار رفی   بود. یک دلش 

س و ان یکی از پرسیدن منعش میمی کرد، در اخر گفت بتی

ی ی چشم یزدای  که غرق صفحهطاقت نیاورد. از گوشه

تلویزیون بود را از نظر گذراند و با لحت  که تمام تلاشش را 

 دن پس؟ر برسد پرسید: بقیه کجا مونکرد عادی به نظمی

 

ی او بالا پرید. منظورش را بارهابروی یزدان از سوال یک

خوب نفهمید. چشم از تلویزیون برداشت و سمت او 
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گردن کشید. سوالی نگاهش کرد و دستش را در هوا تکان 

 ای هم دعوت بود؟داد: کیا؟! مگه کس دیگه

 

کیا دست آزادش را داخل موهایش  فرستاد و فورا  امت 

 تا جای  که من ختر دارم کسی جز خودمون 
گفت: نه. یعت 

ا بود. اونا کجا موندن؟  قرار نیست بیاد. منظورم دخت 

 

ی یزدان به حالت قبلش برگشت و "آهان"ی گفت. گوشه

لبش را خاراند و بعد از مکتی کوتاه جواب او را داد: موندن 

؟خونه. گفی   ساحلم قراره بره پیششون. نمی  دونست 
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کیا در هم گره خوردند. از گاراژ مستقیم به  ابروهای امت 

یل آمده بودند و حت  ختر نداشت که ساحل خانه ی امت 
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کجاست. همان را برای یزدان تکرار کرد و در ادامه با رگ 

ی  که به قلقلک افتاده بود گفت: کاش اونارم می آوردی غت 

تر بود. تنها هم خیالمون راحت جوریجا. اینهمی   

 موندن. نمی

 

یل هم در تراس را باز   یزدان کوتاه خندید و همان دم امت 

 گفت: دیگه مجلس رو 
ی
کرد و داخل شد. یزدان با لودگ

 زنونه مردونه کردیم. اونام حتما برای خودشون برنامه

 ترن. جوری راحتداشی   چون گفی   این

 

کیا شدت گرفت و  ای مشکوک پرسید: چه برنامهاخم امت 

 اون وقت؟

 

دونم. یزدان با بیخیالی اظهار یر اطلاعی کرد: اونو دیگه نمی

خوایم جا گفی   نه. میفقط من پیشنهاد دادم بیان این

ونه خلوت کنیم.   دخت 
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ون رفت.  خانه بت  یل با شنیدن صدایشان از آشتی  امت 

اهن مدکمه کیاش را باز کرد و امردانههای پت  ا را مخاطب ت 

شون چی بوده باشه؟ اونام کنه برنامهقرار داد: چه فرف  می

حق انتخاب داشی   و دلشون خواسته تنها باشن. قرار 

لشون کنیم که.   نیست ما همه جا سعی کنیم کنت 

 

لشون که خیلی وقته از دست ما  کیا پوزخند زد: کنت  امت 

 خارج شده، اما حداقل باید مراقبشون باشیم. بابا تا 

ی آخر هزار دفعه تاکید کرد حواسمون بهشون دقیقه

 باشه. 

 

یل نجی کرد: نه دیگه. اشتباه اصلی هممون  امت 

ا دیگه تو ست  نیسی   که همی    جاست. هیچ کدوم از دخت 

احتیاج به مراقبت ما داشته باشن. باید قبول کنیم که اونا 

 آن. ی خودشون برمیهم از عهده
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کیا متعجب نگاه میانشان یزدان سوی  برایش زد و ام ت 

؟ یعت  ولشون کنیم به امون خدا؟!  چرخاند: یعت  چی

یل اما اگر تو این چند روزی که مامان  حرفات قشنگه امت 

شه؟! همه دوی  چی میاینا نیسی   اتفاف  براشون بیفته می

ه سمتون که چی میفته گردن ما. آقاجون نوک تت  رو می گت 

 بوده! حواسمون به ناموس خونمون ن

 

یل به سمت اتاق راه افتاد و در همان حال جواب او را  امت 

هم داد: من همچی   حرف  نزدم که ولشون کنیم به امان 

. حتما  خدت. فقط گفتم اونا هم حق انتخاب داشی  

دلشون نخواسته کنار ما باشن یا شاید اصلا دلشون 

. پس قرار نیست ما براشون تعیی    نخواد ما رو ببیی  

. دورادور هم حواسمون بهشون هست  تکلیف کن یم. همی  

 که مشکلی پیش نیاد. 
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یل در پیچ راهرو  کیا ی منتهی به اتاقامت  ها گم شد. امت 

  او را نگاه کرد و پوزخند زد: همی   دیگه. پس
فردا هم رفی 

ت اون سه تا نره خر که شنوه مییکی می گه ماشالله به غت 

. خواهراشون رو   تنها گذاشی  

 

یزدان بیخیال خندید: اگه یکی از اون نره خرا من باشم و 

ا خواهرای من بذار بگن. چی  کار حرف دوتا از اون دخت 

 مردم داریم؟

 

قدر تونم انپوزخند کیا غلظت گرفت: موندم من چرا نمی

 روشن فکر باشم؟

 

 . خوای برادر منیزدان با دهان پر جوابش را داد: چون نمی
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ی چشم او را پایید و افزود: مکث کرد. با احتیاط از گوشه

 که زیادی بدبیت  به همه چی هم یر تاثت  نیست! البته این

 

از کوره در رفت: من بدبینم؟! من؟! کوری این همه گرگ 

ون این خونه نمی بیت  یزدان؟! تو دیگه چرا؟ تو که رو بت 

 گم. یه سرت تو دادگاهاست باید بهت  بدوی  من چی می

 

یزدان جدی شد. صاف نشست: چرا. اتفاقا چشم دارم و 

تونم زنجت  بردارم و ببندم به بینم اما به خاطر اونا نمیمی

کیا. نمی گم ولشون کنیم اما پای خواهرام. اونام آدمن امت 

 قرار نیست مثل برده هم باهاشون رفتار بشه. 

 

کیا با حرص به پشت  مبل تکیه زد: نمی چی  فهمی منامت 

 گم. می
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ون آمد. همه چت   را شنیده بود. سری به  یل از اتاق بت  امت 

کیا تکان داد. این پسر هیچ تاسف برای چهره ی سرخ امت 

  بیاید. های غلطش پایی   جوره قصد نداشت از موضع

 

فهمم اما..... بیخیال کیا. یزدان به حالت قبل برگشت: می

س حواسش ما هم نباشیم یاسمن هست. عی   مبسرای کلا 

ا پاشونو کج نذارن. حتما الانم نسسته بالا  هست دخت 

 .  سرشون که دست از پا خطا نکی  

 

یل خندید: راست می دیم. امت   گه. کارو به کاردونش ستی

 

کیا را تنگ تر کرد. در این آمدن اسم یاسمن خلق امت 

دوماهی که از آن روز مقابل بیمارستان گذشته بود همه 

رفته بود. همه؛ او، یاسمن، چت   در یک سکون فرو 

تر از همه قلبش. در این دوماه شده بودند جهانگت  و مهم

کیا انگار یک چت   را در روزهای همان آدم های قبل اما امت 

قبل از آن پیشنهاد جا گذاشته بود و آن حس مبهمش به 
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خواندش یمنا بود. حسی که خودش با سماجت عشق می

داد که نه نیست... با می اما در وقت تنهای  کسی قلقلکش

آمد حت  در خلوت کرد. عارش میلجبازی صدا را قطع می

اف کند که حسش به یمنا یک کشش  به خودش اعت 

سطج یا شاید یک توجه ساده بوده است. وگرنه او کجا 

ی از جنس یمنا کجا؟! بدش می آمد به این فکرها و دخت 

دش را در ها خو کرد با تایید این حرفبها دهد، حس می

شوند حد پسرهای کوچکی که هر روز عاشق و فارق می

پایی   آورده است. مثل تمام کارهایش این را هم 

د اما نمیمی  شد.... خواست با سماجت و لجبازی پیش بتر

یک نفر که در سرش بود مغزش را سوراخ کرده بود. هر 

گفت چه شد؟ چرا صدایت گرفت. میروز سراغ یمنا را می

ید؟ عشقت همی   بود؟ با یک پیشنهاد جا زدی؟ آدر نمی

تو که مرد میدان بودی! تو که واله و عاشق و شیدا بودی! 

چطور یک شبه با خیال راحت سر به بالش گذاشت  که 

توانم به خب، آقاجان همه چت   را خراب کرد و دیگر نمی

 یمنا برسم؟ و تمام. 
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ویر این فکرها موریانه شده و به بعد لجبازش که چون چ

قدر که بالاخره کم پوسیده شده بود حمله برده بودند. آن

اورده بود. قبول کرده بود که اشتباه کرده. اسم حسش به 

دانست چه بود اما هر چه که بود حالا یمنا هنوز هم نمی

جنسش هم نبوده مطمی   بود که عشق یا حت  هم

 است....... فقط حیف که دیر بود.... 
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کیا دست در گریبان افکارش بود در  همان وقت که امت 

 دیگر، در جمعی دیگر، همه چت   رنگ و بوی 
خیابای 

 دیگری داشت. 

 

یمنا صدای آهنگ را بالا برده بود: بدو بیا وسط ساحل. 

 کنم.   خوام حسایر تخلیه انرژیامشب می
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خانه  ک را همراه خود کشید. یاسمن از آشتی 
و دست دخت 

ریزن ها مید: کمش کن یمنا. الان همسایهصدا بالا بر 

 سرمون. 

 

یمنا به روی خودش نیاورد. قری به کمرش داد و موهای 

 بلندش را در هوا چرخاند. 

یاسمن سرش را با تاسف تکان داد و به عقب چرخید. از 

ی فر نگاهی به لازانیای عزیزش انداخت. خیلی شیشه

ی نکرده بود و امروز با  این کارها وقت بود که آشتی 

 اش حسایر تغیت  کرده بود. روحیه

 

مبینا، دوست یمنا از پشت جزیره سرک کشید: کمک 

 خواین یاسمن جون؟نمی

 

موی بازیگوش   یاسمن با مهربای  به طرفش برگشت. طره

که روی صورتش افتاده بود پشت گوش زد. سر بالا 

 انداخت: نه عزیزم. راحت باش. 
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ون کشید. مت   را در حالی مبینا رفت و او لازانیا را    از فر بت 

داد چید. پس از که به سر و صدای سه دخت  گوش می

ون رفت. مطمی   بود اگر باز هم از  تمام شدن کارش بت 

یمنا بخواهد صدای آهنگ را پایی   بیاورد به حرفش 

دهد. خودش دست به کار شد. جلو رفت و اهمیت نمی

ها که با   کم شدن آهنگ صدای پخش را پایی   برد. دخت 

اشان کم شده بود به سمت او چرخید و یمنا نالید: انرژی

 ضد حال نزن دیگه یاس. بذار یه شب خوش باشیم. 

 

خانه اشاره کرد: شام آمادست.  یاسمن با دست به آشتی 

 بخورید دوباره برقصید. 

 

خانه. ساحل کش موی  و راهش را کشید به سمت آشتی 

از عرقش را بالا  دور مچ دستش را باز کرد. موهای خیس

خانه راه افتاد تا به یاسمن   دم استر بست و سمت آشتی 

 کمک کند. 
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تا رسیدن یمنا و مبینا مت   کامل شده بود. یمنا با دیدن 

لازانیا عطرش را با لذت نفس کشید: اوووووف. چی کرده 

 یاش خانم ما. 

 

اش را از روی جزیره برداشت و پشت و بلافاصله گوش  

رفت زد: دست ای ناخنک زدن جلو میدست ساحل که بر 

م. نزن می  خوام عکس بگت 

 

 همه کنار ایستادند تا او کارش را بکند. 
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تمام که شد فورا واتساپش را باز کرد و استوری گذاشت. 

نمای  خواهر 
ونه با هت  زیرش هم نوشت "دورهمی دخت 

 جان"

 

ها تعارف کرد بنشینند و  خودش یاسمن به دخت 

وع نکرده نوشیدی   ون کشید. هنوز سر  ها را از یخچال بت 

اش را بودند که یمنا دوباره از جا بلند شد و گوش  

برداشت. یاسمن مانند مادرهای حساس تذکر داد: بذارش  

 کنار بیا شامتو بخور یمنا. 

 

نجی کرد: عکس غذا رو فرستادم برای یزدان. زیرشم یه  

سوز به دلتون نوشتم بسوزن. حیف بود لذت این مرحله 

 رو از دست بدیم. 

 

 همه خندیدند. 

زدند. مبینا دور مت   که نشسته بودند از هر دری حرف می

وع می گرفت و کرد و یمنا با هیجان یی او را میاز یک جا سر 
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ی همراهیساحل هم با پرسیدن  کرد. آن وسط شان میچت  

تنها یاسمن ساکت بود. داشت به کارهای خودش فکر 

کرد و برای این چند روزی که پدر و مادرش شهرستان می

 چید. بودند برنامه می

 

هایش تت   و حواسش جمع شد. مبینا با آمدن نام نوا گوش

گفت: راست  یمنا؟ نوا جون عکسام رو امروز بود که می

 دوی  چقدر خوب شدن. نمی فرستاد. 

 

یمنا قلتی نوشابه سر کشید: جدی؟ نامرد عکسای منو 

ی بذارم  هنوز تحویل نداده حداقل دو تا پست پایت  

 باهاشون. 

 

مبینا سر تکان داد: فکر کنم سرش خیلی شلوغ باشه، چون 

من هر چی اضار کردم یه تایم دیگه بهم بده زیر بار نرفت.  

 گفت پرم. 
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د کرد: آره. اتفاقا منم گفتم اما قبول نکرد.  ساحل هم تایی

 گفت باشه برای فصل بعدی. 

 

. الان ابروی یمنا بالا پرید: معلوم نیست سرش کجا گرمه

 یک ماهه ما هم درست حسایر ازش ختر نداریم. 

 

 .  یاسمن زمزمه کرد: بیشت 

 

ی ناقصش را کامل کرد: گنگ که نگاهش کردند جمله

کنه و پیداش تا رو قبول نمیبیشت  از یک ماهه که دعو 

نیست. من چند بار باهاش تماس گرفتم. متاسفانه 

پدربزرگش بیمار شدن و حال روچ نوا هم خیلی خوب 

 نبود. 
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ی ناقصش را کامل کرد: گنگ که نگاهش کردند جمله

کنه و پیداش بیشت  از یک ماهه که دعوتا رو قبول نمی

باهاش تماس گرفتم. متاسفانه  نیست. من چند بار 

پدربزرگش بیمار شدن و حال روچ نوا هم خیلی خوب 

 نبود. 

 

ی نگفت؟ چهره ی یمنا درهم شد: جدی؟ چرا به من چت  

 
ی
سری اخر که خیلی پیگت  شدم فقط گفت مشکل خانوادگ

ی بوده. دونستم همچی   چبراش پیش اومده. نمی  ت  

 

د: منم اتفاف  فهمیدم. باریی یاسمن هم ناراحت  میاز قیافه

تقریبا یک ماه پیش برای عکاش عقد یکی از همکارام چند 

بار باهاش تماس گرفتم اما جواب نداد، خودش زنگ زد و 

وقت  صحبت کردیم گفت پدربزرگش مریضه. بهش گفتم 

اگر کاری داشت تو بیمارستان بهم بگه. چند روز بعدش 
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ی زنگ زد گفت پدربزرگش تو بیمارستان دیگه ای بست 

ی اونجا دارم بهش بگم.   شده و اگر آشنای  چت  

 

ناراحت  روی صدایش خش انداخت: منم حضوری رفتم 

پیشش اما اصلا خوب نبود. اولی   باری بود که نوا رو 

 دیدم. خیلی خودش رو باخته بود. جوری میاین

 

ساحل که دلش برای نوا ریش شده بود زودتر از بقیه به 

 زرگش خیلی بد بود؟حرف آمد: حال باباب

 

 یاسمن زمزمه کرد: نه. اما خوب هم نبودن. 

 

یمنا چنگالش را روی مت   انداخت: الهی.. عزیزم.. واقعا 

ناراحت شدم. طفلی نوا خیلی به بابابزرگش وابسته بود. 

سیم؟  چرا زودتر نگفت  حداقل احوالش رو بتی
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تکه لازانیا در دهان یاسمن سنگ شد: فرصتش پیش 

بود. حس کردم خودشم دوست نداره تو این نیومده 

 رو بشه. وضعیت با ما روبه

 

یمنا سر تکان داد: شام رو که خوردیم حتما یادواری کنید 

 گه یر معرفتیم. بهش زنگ بزنم. زشته. حالا می

 

همه موافقت کردند و در ادامه تنها صدای بهم خوردن 

خانه را در هم قاشق و چنگال ها بود که سکوت آشتی 

 شکست. می

 

زمان با پوست کندن میوه، دور هم نشسته بودند و هم

کردند. صدای دینگ  فیلم جشن نامزدی مبینا را نگاه می

گوش  یمنا که بلند شد سرش را عقب کشید و از جا 

زمان برخواست. سمت پریز پشت مبل راه افتاد و هم

ها بالا گرفت و بشکن زد: استپش کنی   دستش را رو به آن

 یه. ببینم ک
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قفل گوش  را باز کرد و به ثانیه نکشید که صدای جیغش 

. چه از خودشونم پذیرای  کردن! 
 بالا رفت: کثاااافتا رو ببی  

 

 ساحل فورا سمتش گردن کشید: کیا؟

 

ون کشید و سمتشان قدم  یمنا گوش  را از شارژ بت 

برداشت: پسرا. ببی   تو رو خدا. چشم ما رو دور دیدن 

. حسایر شکمشونو تحو   یل گرفی  
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ام و نمایسی  دست روی شکمش گذاشت: الان باسن بچه

ه؟سیاه بشه گ گردن می  گت 
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 مبینا خندید: اول باباش! 

 

های کباب  ی او کرد و عکس جوجهیمنا لگدی حواله

ها  لذیذی که یزدان برایش فرستاده بود را رو به روی آن

داشت  گشنه بمونن؟ گرفت. یاسمن خندید: نکنه توقع 

 اونم اون سه تا! 

 

مبینا از آن طرف اظهار نظر کرد: نه فقط اونا، کلا مردا در 

 . گذرنهر حالت  که باشن از شکمشون نمی

 

جا یمنا زیرلب غرید: کارد بخوره تو شکمشون! حالا ما اون

 دادن به خوردمون! شانس نداریم که. بودیم نیمرو می

 

فرو برد: همینو بنویس ساحل سرش را در گوش  او 

 براشون. بگو خیلی نامردین. 
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یمنا سر تکان داد. دستش را روی آیکون ویس نگه داشت 

کشی   و گفت: کوفت بخورین یزدان. کوفت! خجالت نمی

هاتون  انقدر از خودتون پذیرای  کردین در حالی که همسایه

؟ شما مسلمون  که ما باشیم سر گرسنه بر زمی   گذاشی  

؟!   نیستی  

 

به ثانیه نکشید که پیامش سی   خورد و یزدان متعاقبا 

وع به ضبط ویس کرد. پیامش که رسید یمنا به سرعت  سر 

بازش کرد. پسر اول بلند خندید و بعد گفت: والا کرم از 

این پس اون لازانیای خود همسایه بود! اگه شما گشنه

 یاش پز رو گ زد تو رگ؟! 

 

ان اشاره بته از اتاق فرماش رسید: الو ویس بعدی در ادامه

یک شدن در این امر خدا پسندانه می کی   اگه مایل به سر 

 هستی   همی   الان بیایم دنبالتون. 
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تون خلاص  یمنا فوری تایپ کرد: نه قربونت. تازه از سر 

 شه تو گلوتون! شدیم! اونم به حق خدای مظلوما حناق می

 

یزدان باز هم ویس فرستاد: دیر دست به دعا شدی 

ی بعدی! البته ها از معده رفی   مرحلهیزم. الان جوجهعز 

از اونجای  که حق باهاته، دست به طلب کردن از شما و 

 براورده کردن از ما. گ بیام دنبالتون؟

 

ساحل خندید: بخدا اینا حرفای داداش کیاست. گفته تا 

 . تنور داغه نونو بچسبونیم بریم دنبالشون

 

 یمنا قهقهه زد: صد در صد. 

 

ی داداش؟! و به سرعت تایپ کرد: از گ خط می گت 

ده سیماش اتصالی داره متاسفانه! رو ما جواب نمی

روشاش. مای مبحوس این آزادی رو به گنج قارون 

 دیم. نمی
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 296#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

وع به تایپ کرد.   یزدان هم سر 

 

؟ چجوری ها میی این جوجهبه سینه یعت  دست رد  : - زی 

 فر؟! دلت میاد کا

 

. اصلا هم ناراحت  یاسمن از جا بلند شد: بگو به راحت 

. فردا خودم براتون یه کباب می زنم انگشتاتونم نباشی  

 بخورین. 

 

یمنا که قبل از صبحت کردن او به قصد ویس گرفی   

دستش را روی ایکون آن گذاشته و حالا صدای یاسمن 

ضبط شده بود گوش  را مقابل صورتش گرفت و در ادامه 
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گفت: شنیدی دادا؟ خانم پرستار ما بچه پایی   شهره. 

 کنیم. ده! منتظر باشی   فردا زخمیتون میباخت نمی

 

یزدان چند استیکر خنده فرستاد و در ادامه نوشت: 

یاش؟ تو دیگه چرا؟ به همی   زودی پشت داداشتو خالی  

 کردی؟

 

خانه بود خواند و او را   یمنا پیام را برای یاسمت  که در آشتی 

 ی شما خورده. ام به تنهبه خنده انداخت: بگو تنه

 

ی هر واکنسی  را از یمنا گرفت و پیام بعدی یزدان اجازه

. فردا  ند: جدای از شوچ  باعث شد ابروهایش بالا بتی

 این؟کارهچی 

 

ا پیام را با صدای بلند خواند و گفت: فکر کنم  رو به دخت 

 دوریمونو طاقت نیاوردن. چی بنویسم حالا؟
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ی خاض یاسمن یک کلام گفت: راستشو. ما که برنامه

 نداریم. 

 

همان را نوشت و منتظر شد تا برادرش جواب بدهد. بعد 

از حدود یک دقیقه پیامش آمد: خیلی هم عالی. برنامه  

! این جوری حوصلتون هم سر کنی   با هم بریم یه طرف 

 ره. نمی

 

ن ندین.  مو کنا! خجالت  یمنا با خنده جواب داد: بابا هزینه

 کجا مد نظرتونه حالا؟

 

پیشنهاد دادن بهش فکر کردیم. باقیش رو  "فعلا در حد  : -

یم جلبا هم  و. تو جای  مد نظرت نیست؟"فکری بتر
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د و دستش را روی کیبورد یمنا لب هایش را روی هم فسر 

 لغزاند: با شما؟ نه. 

 

؟"-  : " بدون ما چی

 

 گم؟به! کدومو که خیلی زیادبا صدا خندید: اوووف. اون

 

که نظری از  ای در ذهنش زده شد. بدون انناگهان جرقه

سد نوشت: بریم جاده چالوس؟ امروز هواشناش  کسی بتی

 چک کردم فردا هوا اکیه. هوم؟

 

 297#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یزدان صورتش را خاراند و رو به پسرها کرد: بفرما. به یمنا 

م می  خواد از آدم. رو بدی آست 
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یل   گه؟لبخند زد: چی میامت 

 

گه بریم جاده اش را سمت او گرفت: مییزدان گوش  

 چالوس. 

 

کیا متعجب سرجایش تکان خورد: چالوس؟ اونم  امت 

 الان؟! 

 

یل چانه بالا داد و متفکر گفت: اتفاقا فکر بدی هم  امت 

 نیست. 

 

کیا طبق معمول ساز مخالفت زد: چی چیو خوبه؟   امت 

 کار کنیم؟گاراژو چی 
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؟! زدان طعنه زد: هم خدا رو میی خوای هم خرما رو حاچر

ا بگو هر جا میاز یه طرف می  به دخت 
ی
خوان برن ما گ

 ور به فکر گاراژی؟بریمشون از اونمی

 

یل زودتر از کیا به حرف درامد: فردا عروش یکی از   امت 

. ما هم میبچه تونیم های گاراژه. همه قراره زود تعطیل کی  

 رگردیم که شب به مراسم برسیم. بریم زود ب

 

طور که به پیام جدید یمنا یزدان "باشه"ای گفت و همان

کیا را پرسید: نظر تو چیه کیا؟ بریم؟نگاه می  کرد نظر امت 

 

کیا شانه بالا انداخت: فعلا که ریش و قیجی افتاده  امت 

 دست اونا. بریم دیگه. 

 

یل فنجان چایش را در دست گرفت: برای ما هم  امت 

 شه. خوبه. یکم حال و هوامون عوض می
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ه به تلویزیون،  کیا خت  یزدان مشغول تایپ کردن شد. امت 

. صبحم زمزمه کرد: بگو شب می خوابن درارو قفل کی  

 هماهنگ کنید زود آماده بشن علاف نشیم. 

 

طرف یمنا با بلند یزدان همان جمله را نقل قول کرد و آن

ها را به خنده انداخت.   خواندنش دخت 

 

یل دست دراز کرد و   سکوت که میانشان فراگت  شد امت 

اش را از روی مت   برداشت. نت را روشن کرد و سراغ گوش  

واتساپ رفت. چند پیام کاری داشت. با حوصله همه را 

ب داد. کارش که تمام شد از صفحه یکی یکی خواند و جوا

ون آمد و نگاهی به مابق  لیست انداخت.   بت 

 

تر لغزید. انگار که های پایی   نگاهش یر اجازه روی چت 

تر رفت سر دنبال یک نفر به خصوص باشد. کمی که پایی   

 ی آی  که باید، پیدا شد. و کله
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 چشمانش روی نام "نوا فرزانه" ثابت ماند. پروفایلش بر  

زد شده خلاف همیشه که از صد فرسج  انرژی را فریاد می

 ی سیاه. بود یک عکس، با پس زمینه

 

 298#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دستش جلو رفت و با لمس صفحه، پروفایل مقابل 

ی و یک  ه از غروب پایت   چشمانش باز شد. یک عکس تت 

 نوشته "بار غمی که خاطر ما خسته کرده.."

  

ر زیاد بود، طوری که با عبور از واقعا هم بار غم تصوی

 ی او هم رسید و ابروانش را در هم کرد. ها به چهرهفاصله
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احتیاچر به فکر کردن برای پیدا کردن دلیل ناراحت  نوا  

ک شده بود ستاره ی سهیل نبود. در این دو ماهی که دخت 

هایش همی   بود. درد ها و پروفایلوضعیت تمام استوری

هایش هم دید. انگار که پشت عکس شد حت  از را می

صاحب اکانت تمام توانش را برای نشان دادن شدت 

ای حسش غمش روی پروفایل ریخته باشد هر بیننده

 کرد... می

 

در این مدت ختر درست  از او نداشت. یکی دوبار برای 

موضاعات مختلف چت کرده بودند اما نوا، گوی  نوای 

دید، با فاصله ا تاخت  میها را بچند ماه قبل نبود. پیام

های داد، نبودنش سایه انداخته بود روی بودنجواب می

 اش. قبلی

 

یل یکی دوباری از روی کنجکاوی چک کرده و متوجه   امت 

رسد. شده بود حت  آنلاین نشدنش به یکی دو روز هم می

برای خودش هم عجیب بود اما ختر داشی   از نوا، بدون 
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 که بداند شده بود جزآن
ی
کرد اش. اولش فکر میی  از زندگ

های مکررش در چند اش به نوا فقط به خاطر بودنتوجه

ی که اگر در  ماه گذشته و خصوصیات خاصش است، چت  

کشاند ولی هر کس دیگری هم بود بقیه را سمت خود می

 امد. یک چت   آن وسط درست از آب درنمی

 

یل حس صمیمیتش با نوا را در خیال خودش تشبی ه  امت 

کرده بود به دوستان دخت  دوران دانشگاهش که فارق از 

ک حرف زد، غافل جنسیت می شد کنارشان از مسائل مشت 

که از جای  به بعد فرمان سمت دیگری چرخیده از این

 بود. 

 

ها به دیدنش عادت داشته با کرد چون مدتخیال می 

کند اما شواهد چت   اش را حس میندیدنش جای خالی

گفت. بچه نبود که خودش را گول بزند. دیگری می

ای از عوامل دست در هم گره کرده و او را سمت مجموعه

اش پا را از یک توجه نوا کشانده بودند طوری که توجه
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ساده فراتر گذاشته بود. دیدن مداوم نوا، طرز فکرش، 

اش همه و همه قلقلکش داده بود. با قوی بودنش، زیبای  

کرد اما قسمت  از ذهنش درگت  او که فکرش را هم نمیان

ی نستر باعث شده بود این  شده بود و این دو ماه یر ختر

 موضوع را بهت  بفهمد. 

 

 299#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ین روی   آن وسط مهرناز هم شده بود قوز بالای قوز و بت  

آمد به ریخت. هربار که اسم نوا میآتش تازه به پا شده می

یل صورت خودکار نیشش شل می شد و نگاهش روی امت 

ه می کار را تکرار کرده بود که آذر هم قدر اینماند. آنخت 

بان حساس شده بود. حت  چندباری سعی کرده بود از زیر ز 

ون بکشد اما موفق   که مدنظرش بود را بت 
یل حرف  امت 

نشده بود. مهرناز هر بار که دست به شیطنت زده بود با 

یل روبه  رو شده بود. برخورد قاطع امت 
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یل  ی از نوا بعد از گذشت ده روز در وجود امت  یر ختر

جایش را به نگرای  داده بود. مخصوصا که چندباری به 

ها هم از نبود و صورت اتفاف  در جم ع شنیده بود دخت 

ض اند. تا جای  که خودش با او تماس  جواب ندادنش معت 

گرفت و حالش را پرسید. حت  از پشت گوش  هم خوب 

ی نگفته بود. تنها  نبودن حالش مشخص بود اما چت  

 .  توضیح داده بود که مشکلی دارد. همی  

 

یل اطلاع د اد که چند روز بعد از آن تماس یاسمن به امت 

پدربزرگ نوا حال خویر ندارد. ان وقت تازه همه چت   برای 

یل روشن شد. به نوا حق داد. سخت بود در دنیا یک  امت 

امید داشته باش  و همان هم در حال خاموش شدن 

 باشد. 

 

با همی   فکرها گوش  را در دستانش چرخاند. اخرین 

پیامش به نوا مربوط به چند روز پیش بود. حال 
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ش را پرسیده و او کوتاه جواب داده بود که پدربزرگ

 وضعیتش تغیت  چندای  نداشته است. 

 

کیا و یزدان چرخاند. برای زدن  یل نگاهش را میان امت  امت 

هایش کشید. همان حس حرفش مردد بود. زبان روی لب

داد به جلو موذی که این روزها ته دلش را قلقک می

 د. سوقش داد و در نهایت گلویش را صاف کر 

 

 
ی

ها بود و ساعت یزدان مشغول اخرین هماهنکی ها با دخت 

یل منتظر شد تا جملهخروجشان را توضیح می اش داد. امت 

ا بگو نوا رو هم  را به پایان برساند و بعد گفت: به دخت 

 .  دعوت کی  

 

ی ان دو از جا های هاج و واج ماندهو یر توجه به چهره

ت تنش اش را از روی مت   بر بلند شد و گوش   داشت. تیسر 

رفت را مرتب کرد و همان طور که به طرف اتاق خانه می
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آن دو را مخاطب قرار داد: بلند شید بخوابید صبح بتونیم 

 زود بیدار بشیم. 

 

وارد اتاق شد و قبل از هرکاری نام یاسمن را سرچ کرد و به 

 ی چتش رفت. تایپ کرد: صفحه

 

این مسافرت کنم "به نوا هم ختر بدین یاسمن. فکر می

 بتونه یکم حالش رو عوض کنه."

 

 300#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها را پشت ماشی   جا داد. یاسمن آخرین تکه از وسیله

یزدان کنارش ایستاد. نگاهی داخل صندوق انداخت و 

دونم این سواریه یا وانت؟ چه تاسف وار گفت: من نمی

ه واسه دو ساعت این همه وسیله بار کردین؟  ختر
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رام خندید و موهایش را پشت گوش فرستاد: از یاسمن آ

وری برداشتم.  ای ض  س. من فقط چت    ساحل و یمنا بتی

 

های  که نصف صندوق را اشغال کرده یزدان به کاپشن

ی می  ریم مگه؟بودند اشاره کرد: سیتر

 

ه ها. یهو یاسمن خونسرد شانه بالا انداخت: هوای پایت  

 دیدی بد شد. 

 

ون ای برای هنوز کلمه جواب دادن از دهان یزدان بت 

اش زنگ خورد. نگاهی به صفحه نیامده بود که گوش  

انداخت. سمت یاسمن چرخید و به خانه اشاره کرد: برو 

کیا صد دفعه تا الان  به یمنا بگو دل بکنه از اون آینه. امت 

 ئه. ۸و نیم راه بیفتیم الان  ۷زنگ زده. ما قرار بود 
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را سمت او گرفت. دیدن نام و برای اثبات حرفش گوش  

"کیا" روی صفحه، قلب یاسمن را به تکای  کوچک وا 

داشت. سر تکان داد و یر حرف، عقب گرد کرد سمت 

 خانه. 

 

ها حاض  و آماده کنار ماشی   بودند.  یک رب  ع بعد دخت 

 یزدان اشاره کرد بنشینند: بدویید که دیره. 

 

به ساحل و  از خیابان که خارج شدند یزدان از اینه نگاهی

ها را که پرت دید کمی خودش را یمنا انداخت. حواس آن

ی چشم نگاهش کرد و سمت یاسمن کشید. از گوشه

 محتاطانه پرسید: نواخانم نیومدن؟

 

یاسمن لبخند زد و مثل خودش آرام پچ زد: دیشب بهش 

 ی عکاش. م... زنگ زدیم. گفت صبح باید بره سر پروژه

 

 یعت  نمیاد؟ یزدان میان حرفش پرید: 
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ی قبلش شد و گفت: دادن جمله یاسمن بیخیال ادامه

 چرا. اما یکم دیرتر میاد. 

  

نگاه متعجب یزدان به توضیح اضافه وادارش کرد: با 

 دوستش مهدیه میان. اون ماشی   داره. 

 

یزدان لبخند زد. باز هم سرنشینان عقب را پایید و زمزمه  

اییه. کرد: حس می  کنم یه ختر

 

ی؟!  یاسمن  با هیجان به طرفش چرخید: مثلا چه ختر

 

شد خواهر برادرانه حرف زد. یزدان خندید. با یاسمن می

عادت نداشت با او سر بسته صحبت کند پس فکری که 

خورد را روی زبان آورد: از شب قبل در ذهنش وول می
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ای خوب. فکر کنم بالاخره تو کوچه ی مام داره ختر

 . نظر تو چیه؟شهعروش می

 

یاسمن از ته دل لبخند زد: خدا کنه. اتفاقا منم دیشب که 

یل رو برای دعوت نوا خوندم همی   فکرو کردم.  پیام امت 

 اما یزدان.. 

 301#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مکثش باعث شد یزدان به طرفش بچرخد. یاسمن با 

ه ی چشم به عقب نگریست و ی او از گوشهدیدن نگاه خت 

یل یکم فرق داره. خودت بهت  از  آهسته، ادامه داد: امت 

، اون هیچمن می اش رو از آدمای  که تو وقت توجهدوی 

کنه. تو این چند ماه که ی شناختش هسی   دری    غ نمیدایره

با نوا آشنا شدیم یل خیلی بهش کمک کرد. یه جورای  

بیشت  از ما بخاطر عکاش باهاش در ارتباط بود. برعکس 

. اگر یل دیدش به همه منطقیهکیا که به بقیه بدبینه امت  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1048 | 2801 

 

؟ اگه نوعش با حسش به نوا هم همی    طور باشه چی

ی که تو ذهن ماست متفاوت باشه؟  چت  

 

د و سرش را به چپ و راست  یزدان پایش را روی گاز فسر 

کنه یاسمن. حداقل مت   چرخاند: جنس این یکی فرق می

یل رو دیدم این فکر رو می د کنم. در مور که روابط قبل امت 

دونم اما آدمی که دیشب برخلاف چهارچوبش ازم قبل نمی

خواست که به شما بگم نوا رو هم دعوت کنید فرق 

 کرد... می

 

یل برایش عزیز بود  لبخند صورت یاسمن را دربرگرفت. امت 

 خواست.. اش را از ته دل میو خوشبخت  

 

کیا قرار داشتند روی ترمز  یزدان مقابل فروشگاهی که با امت 

نگاهش را ان اطراف چرخاند. با ندیدن کیا دست به زد. 

؟ آره رسیدم. ببی    گوش  برد و با او تماس گرفت: کجای 

بیا سمت چپ پارکینگ. افرین. همونجای  که کنارش 
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چندتا بستت  فروش  هست. آ دیدمت. همونو مستقیم 

 بیا. حله.. حله. 

 

کیا را دید که با دستای  پر،  با یاسمن سر بالا برد و امت 

آمد. انگشتانش بند کیف های  بلند، به سمتشان میقدم

 ماشی   اش را چنگ زد. پاهایش را محکمدست  
تر به کق 

د مبادا سرکسی  کنند و برای کمک به او پیاده شوند.  فسر 

  او از مقابل ماشی   و 
سرش را پایی   گرفت و تا گذشی 

 عقب رفتنش را نبیند. شنید که یزدان شیشه را پایی   داد و 

رو به او گفت: صندوق جا نیست کیا. بذارمشون عقب 

ا.   پیش دخت 

 

کیا در عقب را باز کرد و لپ ساحل را کشید: یکم برو  امت 

 اونور. 
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که در و جواب سلام یمنا را آرام و یر تفاوت داد. همی   

ه  عقب را بست یاسمن هول شده دست سمت دستگت 

 برد و کشیدش: من برم عقب. 

 

کیا از پشت شی شه حواسش به حرکات تند او بود. یر امت 

حرکت کف دستش را جلو برد، روی در باز شده گذاشت 

و دوباره بستش. چشمان یاسمن گرد شد. یزدان شیشه را 

 پایی   کشید. سوالی نگاهش کرد: نمیای مگه؟

 

جا آب جمع شده. به جلو اشاره کرد: یکم برو جلوتر. این

 شه. لباسش خیس می
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اش لب یاسمن به نگفت لباس گ اما از توجه زیرپوست  

لبخند باز شد. یزدان چند مت  جلو رفت. ایستاد و 

کیا به یاسمن اشاره  بلافاصله در از آن طرف باز شد. امت 

 جا خشکه. کرد: پیاده شو. این

 

یاسمن آرام سلام کرد. تشکر کرد و پیاده شد. از کنار 

کیا رد شد و دست جلو ب رد تا در عقب را باز کند که امت 

پسر تذکر داد: اونجا وسیله گذاشتم. برو از اون طرف 

 سوار شو. 

 

یاسمن "باشه"ای زمزمه کرد. آنقدر آهسته که شک 

کیا رسیده باشد. سوار که شد یزدان   داشت به گوش امت 

گازش را گرفت و ماشی   از جا کنده شد. ساحل خودش را 

 داش یل نمیاد؟از بی   دو صندلی جلو کشید: دا

 

ون کار  ون کشید: یکم بت  کیا سرش را از گوش  بت  امت 

 داشت. نیم ساعت دیگه راه میفته. 
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 و نیم ساعت  که او گفت تا یک ساعت به طول انجامید... 

ون زد و سوار ماشی   شد.    از بانک بت 
ی

یل با خستکی امت 

ی یزدان را گرفت. تماس را روی آیفون گذاشت و شماره

ماشی   را راه انداخت. صدای او که در گوش  پیچید 

؟  احوال پرش کرد و گفت: کجایی  

 

ایم. یکم ترافیک بود. تو  یزدان با مکث جواب داد: تو جاده

؟ راه افتادی؟  کجای 

 

 گاز داد: نه. همی   الان کارم  دنده
را عوض کرد و بیشت 

 تموم شد. 

 

یک شدی داداش. الان باید بیشت  هم شده گرفتار تراف  : -

 باشه. آروم بیا. 
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یله؟   جواب نداده بود که صدای بلند یمنا را شنید: امت 

 کجاست؟

 

ک بلافاصله رو به یک نفر گفت: یزدان جواب داد و دخت 

یل بیاد دنبا  لتون؟ نه نیار دیگه. بگیم امت 

 

یل هم زمان پرسیدند "چی شده یمنا؟" "کیه یزدان و امت 

 یزدان؟". 

 

یل سرعتش را کم کرد. یمنا با  لخت  سکوت برقرار شد. امت 

گه ماشی   توضیج کامل، جواب هر دو را داد: نواست. می

یل هم  مهدیه جوش اورده شاید نتونن بیان. گفتم امت 

 اما قبول نکرد.  هنوز از شهر خارج نشده

 

 جلوی  سبقت 
یل از آینه بغل عقب را پایید و از ماشی   امت 

کنم یزدان. شما گرفت: من خودم باهاش هماهنگ می

 برید، خیالتون راحت. 
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د برداشت و شماره ی قطع که کرد گوش  را از روی داشتتر

 نوا را گرفت و منتظر شد تا جواب دهد. 

 

 303#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل با نگاهش او را تا درب سوپر مهدیه که پ یاده شد امت 

رس نگاهش که خارج شد آرنجش  مارکت دنبال کرد. از تت 

د. را روی در گذاشت و چانه  اش را فسر 

 

ی جلوی  ماشی   را کمی که گذشت دست پیش برد و آینه

اندگ چرخاند تا روی نوا تنظیم شود. چشمانش را به او 

ه بود.  ون خت   دوخت. نگاه نوا از شیشه به بت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1055 | 2801 

 

یل هیچ جمله وع بحث پیدا نمیامت  کرد. از ای برای سر 

 زمای  که با او تماس گرفته و با اضار به دنبالشان رفته بود 

د کلمه احوال پرش حرف  میانشان رد و بدل نشده جز چن

بار مشتاق هم که نخواهد. نه. اتفاقا اینبود. نه این

 بود اما نوا، نوای سابق نبود. چشمان یر فروغ و 
صحبت 

یل را متعجب کرده بود.   سکوتش امت 

 

انگار سنگیت  نگاه او را حس کرد که سر بالا برد و نگاهشان 

 پیدا کرد. امت  
یل لبخندی به رویش پاشید. آرام لب تلاف 

؟  زد: خویر

 

اش شد کج و  نوا سعی کرد لبخندش را پاسخ دهد و نتیجه

شدن عضلات صورتش: خوبم. تو چطوری؟ دیگه  کوله

ی برای  این بار حتما تو دلت گفت  این دخت  جز دردسر چت  

 من نداره. نه؟
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کمی شوخ طبعی چاشت  لحنش کرد. به اضار مهدیه 

ها برای این سفر یک روزه را قبول کرده بود پیشنها د دخت 

 شد. و دوست داشت کمی خوش باشد اما نمی

 

یل تعارف کرد: دردسری نبود. قرار بود این مست  رو  امت 

 سفر دارم. تنها برم. الان دوتا هم

 

یل با دقت نگاهش کرد. هیچ چت    نوا یر جان خندید. امت 

 . این دخت  شبیه نوای دو ماه پیش نبود 

 

ون انداخت و دوباره گفت: مطمئت   نیم نگاهی به بت 

؟ این  رش. طور به نظر نمیخویر

 

ه ماند به چشمانش. انگار می خواست  نگاه نوا خت 

ی که  صداقت کلامش را از آن دو گوی مشکی بخواند. چت  

به دنبالش بود را دید. دلش گرم شد. چقدر خوب که در 

 را داشت که خوب های نزدیکش کسای  ی اندک ادمدایره

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1057 | 2801 

 

های که با و بد حالش را بدون لب گشودن بفهمند. آدم

 
ی
اش نشسته بودند. وجود دیر آمدن جای خویر در زندگ

 جای  که گوی  از اول متعلق به خودشان بوده. 

 

دونم. انگار تو یه برزخ صادقانه جواب داد: راستش نمی

م، خواد خوب باش. دلم میبی   خوب و بد بودن گت  کردم

 ذاره. اما... یجی نمی

 

یل در مقابل پرسیدن سوال  گفت و پلک بست. امت 

ک را  مقاومت کرد. کم و بیش علت حال بد دخت 

اش جز بدتر کردن حال او چه دانست. پرسیدن دوبارهمی

 ای داشت؟فایده
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یل  کمی سکوت برقرار شد و سپش کلمات انتخایر امت 

ی ما اقک ماشی   کشاند: طبیعیه نوا. همهآرامش را به ات

آدمیم. قرار نیست همیشه حالمون خوب باشه. این 

های سخت مسئله مختص تو نیست. همه تو برهه

شن، به این حال و روز زندگیشون کم میارن، خسته می

. تو هم به خودت حق بده. ناراحت  کن، اما اجازه می فی  

 .  نده تو این حال بموی 

 

ون اومدن از اون برزخ از به اطرافش  اشاره کرد: برای بت 

وع کن. سعی کن امروز رو به خودت  همی   امروز سر 

احت بدی. مطمی   باش مشکلای  که پشت سرت تو  است 

شهر جا گذاشت  وقت برگشی   هنوز هم سرجاشون 

 منتظرتن. 

 

 کنم بهشون فکر نکنم. نوا پلک روی هم گذاشت: سعی می
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یل با رضایت سر تکان داد. همان لحظه یک نفر به  امت 

یل شیشه را پایی   کشید و با دیدن مردی که  شیشه زد. امت 

اش  خواست در کمال آرامش راهنمای  آدرس جای  را می

 کرد. 

 

ون می آمد داخل ماشی   پیچید. نوا از سوز سردی که از بت 

سرما کمی در خودش جمع شد. کلاهش را تا روی  

آفتاب هم وسط آسمان  کههایش پایی   کشید. با آنگوش

بود اما سوز هوای آذر ماه زورش به گرمای آن چربیده 

 بود. 

 

یل حی   جواب دادن به  با صدای خش خش پافر نوا، امت 

سوال جدید مرد نیم نگاهی از آینه به عقب انداخت. با 

دیدن مچاله شدن او دست جلو برد. سوییچ را  چرخاند. 

م شود بخاری را گر   که صتر کند تا موتور کمیبدون آن

هایش را مستقیم رو به نوا تنظیم کرد و روشن کرد. دریچه

 با دست آزادش سمت چپشان را نشان مرد داد. 
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یل به مرد.   نگاه نوا به حرکات دستان او بود و نگاه امت 

های نوا نشست. چقدر خوب که لبخندی واقعی روی لب

 همه جا حواسش به اطرافیانش بود. برعکس اوی  که یک

 ت   هست... کرد حواسش به همه چروز گمان می

 

ذهنش رفت به چند ماه قبل. به زمای  که  تازه با 

یل آشنا شده بود. از همان اول مثل هر احمری ها و امت 

یل را دیده بود خوشش  آدم دیگری، وقت  رفتارهای امت 

آمده بود. اصلا مگر کسی هم بود که چنی   رفتارهای 

  سی ببیند و در دل تحسینش نکند؟ای از کجنتلمن مآبانه

هایش به مهدیه گفته یادش بود که چند باری در شوچ  

یل آن قلب قرمز را نداشت حتما تورش  بود که اگر امت 

ام و یک می کرد اما در حقیقت حسش به او یک دنیا احت 

توجه ساده به رفتارهای خوبش بود. نوا از آن دسته 

دیگران یر تفاوت بگذرد. در های  نبود که از کنار رفتار آدم

کرد و ها را با رفتارهایشان معیار بندی میذهن خودش آدم
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یل در آن جایگاه خویر داشت. چه آن زمان که حس  امت 

کرد پای یک قلب قرمز در میان است و به صاحبش می

یک می   چنی   آدمی تتر
گفت و چه چند ماه بعد بابت داشی 

یل در راب ها شنید امت 
ای نیست. حداقل نه طهکه از دخت 

 آن زمان. 
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ی که  یل راه افتاد. چند کیلومت  بعد از آمدن مهدیه امت 

ها را مخاطب قرار داد و به پخش اشاره   جلوتر رفتند دخت 

 کرد: موزیک بذارم؟

 

دین آقا مهدیه شیطنت کرد: مگه شما آهنگم گوش می

یل؟  امت 
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یل لبخند زد. پیچ مقابل ش را در کمال آرامش دور زد و امت 

 صادقانه جواب داد: راستش... نه خیلی!  

 

  مهدیه خندید: به خاطر ما می
ی

خواین از خود گذشتکی

 کنید؟

 

 سفر خویر باشم! بده؟! خوام همسر تکان داد: می 

 

مهدیه برای جواب دادن مکث نکرد: نه والا. اتفاقا ما هم 

هاتون قابل  نگآه کنیم. فقط انشالله کهازش استقبال می

؟  گوش دادن هسی  

 

یل به جای جواب دادن دست پیش برد و مانیتور را  امت 

ی بلوتوث را فعال کرد و رو به او گفت: لمس کرد. گزینه

. این  تره. جوری ریسکش کمخودتون وصل شی  
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جا کرد و با صدا مهدیه نگاهش را بی   او و مانیتور جابه

 هاتون یر اعتماد بودین؟خندید: یعت  در این حد به آهنگ

 

د برداشت و به چشمانش  یل عینکش را از روی داشتتر امت 

ها زد. کمی خودش را جلو کشید و گفت: تو جای  که سلیقه

 متفاوته به هیچ چت   اعتمادی نیست. 

 

چون نوا که در سکوت، با مهدیه ابرو بالا انداخت. هم

ه داد بها گوش میلبخندی کنج لب، به بحث میان آن

پشت  صندلی تکیه داد و پچ زد: چه فیلسوفانه. حقیقتا 

 قلبم از کار افتاد. 

 

؟نوا خندید. این بار جان  دارتر: توقع چه جوایر داشت 

 

مهدیه شانه بالا انداخت. صدایش را تا جای ممکن پایی   

آورد: هرچی جز ایت  که گفت. کلا از این آدماییه که با پنبه 
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فهمی چجوری مخت کردن. نمیبره. از اینای  که سر می

 نکنه مخم کنه نفهمم؟

 

دانست مهدیه بعد از نوا سری به تاسف تکان داد. می

ی ناموفق  که پشت سر گذاشته از همه زده شده و رابطه

های  که این هایش یک شوچ  بیشت  نیست. شوچ  حرف

 مدت برای بهت  کردن حال نوا چند برابر شده بودند. 

 

مشغول بالا پایی   کردن لیست  نوا کمی روی او که

یل انداخت. با موسیق   اش بود خم شد. نیم نگاهی به امت 

آن عینک چشمانش اصلا معلوم نبود که بخواهد رد 

 نگاهش را دنبال کند. 

 

رو به مهدیه صدایش را پایی   برد و گفت: آبروریزی 

 ذار. ها. یه آهنگ درست حسایر بنکت  
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تخت. یه کاری کنم  مهدیه چشمکی تحویلش داد: خیالت

 مون کنه. وسط راه پیاده

 

 306#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

در جاده، جز سکوت و صدای آهنگ آرامی که مهدیه  

 شد. نشان رد و بدل گذاشته بود حرف دیگری میان

 

یل به جاده بود و مهدیه سخت مشغول  تمام حواس امت 

ون و زیبای   . نوا هم چشم از بت  های جاده استوری گرفی  

گرفت. آخرین باری که به سفر رفته چالوس در پایت   نمی

ی بود را یادش نمی آمد. کاش خلیل هم در وضعیت بهت 

د.   بود تا بتواند با تمام وجود از این سفر یک روزه لذت بتر
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یل  کیا تماس گرفتند. امت  بی   راه یکی دوباری یزدان و امت 

 
ی

ای و نقطهها در ی ایستادن انهای لازم را براهماهنکی

 رسیدن خودشان انجام داد. 

 

 کرد: اونا  
ی
مندگ نوا گلو صاف و برای رعایت ادب اظهار سر 

هاتون هم به خاطر ما معطل شدن. ببخشید واقعا. برنامه

 بهم خورد. 

 

یل بدون آن های جاده بردارد که نگاه از رو به رو و پیچامت 

خیلی جوابش را داد: برای یزدان هم کاری پیش اومده بود. 

ی کوتاه وقت نیست که راه افتادن. ما هم با یه فاصله

 رسیم. بهشون می

 

یل ی بعد به اشکدهدقیقه ۲۰و دقیقا  ای رسیدند و امت 

ی جاده کشاند و با چشم دنبال بقیه  ماشی   را به حاشیه

 گشت. مهدیه زودتر پیدایشان کرد: اوناهاشن. 
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یل با بوف  پسرها را متوجه را  ماشی    ی خودش کرد. امت 

ها پارک کرد و همه پیاده شدند. نوا با دیدن جای  کنار آن

ها حت  فرصت نکرد پافرش را که به  نزدیک شدن دخت 

 دلیل گرمای بخاری ماشی   دراورده بود دوباره تن کند. 

 

یمنا با جیغ جیغ خودش را به او رساند و از گردنش آویزان 

 تا ما یادت شد: کجای  تو یر معرفت؟ واقعا که نوا. یعت  

ش؟  نکنیم تو نباید یه حالی ازمون بتی

 

یل با  وضعیت بقیه هم دست کمی از او نداشت. امت 

داد: پسرها احوال پرش کرد و شنید که نوا توضیح می

ببخشید. این مدت انقدر اتفاقای بد پشت سر هم برام 

اومد. به بامعرفت  افتاد که حت  اسمم رو هم یادم نمی

 خشید. خودتون منو بب
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یل گذاشت: می خواستم برم آش یزدان دست پشت امت 

م امت  نذاشت. گفت وایسیم شما هم برسی   نظرتون  بگت 

سیم.   رو بتی

 

یل به ماشی   اشاره کرد: قفلش کنم بریم.   امت 

 

ها با اشاره ی به عقب برگشت تا درها را قفل کند. دخت 

یل یک لحظ کیا سمت اشکده راه افتاده بودند. امت  ه امت 

سربالا برد و از پشت سر نوا را دید که در خودش جمع 

رفت. با همان یک هودی تنها. پای بقیه راه میشده و هم

ی پشت پافرش را روی صندلی عقب دید. کمی از شیشه

 جلو رفت و صدایش کرد: نوا؟

 

 307#پست_ 

  ۵۵#طهران
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ها هم سمتش برگشتند. خندهعلاوه بر نوا بقیه اش  ی دخت 

 دانست؟ام همه نوا بود و او نمیگرفت. ن

 

ها صدا دار شود با دست به قبل از آن که کنجکاوی دخت 

چنان تر بیاید. دید که بقیه همنوا اشاره کرد که نزدیک

منتظرند. یاسمن را مخاطب قرار داد: شما برید یاسمن 

 یایم. مهاشو برداره ما هم جان. نوا وسیله

 

یاسمن سر تکان داد و دست پشت یمنا گذاشت. صدای 

 های بلندشان باعث شد سر نوا به سمتشان بچرخد. خنده

 

یل که رسید نیم نگاهی به ماشی   انداخت.  به امت 

بازوهایش را در آغوش کشید و سوالی به او نگاه کرد: کارم 

؟  داشت 

 

یل در عقب را باز کرد. پافر را برداشت و به طرفش  امت 

 خوری. فت: کاپشنت رو بپوش. هوا سرده. سرما میگر 
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 لب نوا به خنده باز شد. یک قدم نزدیکش شد: پافره. 

 

؟ یل گنگ نگاهش کرد: چی  امت 

 

 نوا پافر را از دستش گرفت: این. اسمش پافره نه کاپشن. 

 

ت خودش را هم از داخل ماشی    یل خندید. سویسر  امت 

هم پافر را برداشت و روی پلیورش به تن کشید. نوا 

پوشید. کلاهش را روی همان کلاهی که داشت روی سرش 

یل یک دور پافر را در تنش برانداز کرد و   انداخت. امت 

گفت: اسمش چندان اهمیت  نداره. مهم اینه جلو سرما رو 

ه. می ه؟! بگت   گت 

 

شه روش نوا خندید و از سرما بیشت  در پافر فرو رفت: می

 . اینا  حساب کرد. البته نه در حد 
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یل را نشان داد. پسر سخاوتمندانه   ت امت  و با ابرو سویسر 

ت را جلو کشید. تعارف کرد: میگوشه خوای ی سویسر 

 عوضشون کنیم؟

 

یل در پافر خودش از ته دل خندید. نگاهی  نوا از تصور امت 

ها دیگر به آشکده رسیده  به پشت سرش انداخت. دخت 

 بودند. پرسید: بریم؟ 

 

 : بریم. -

 

یل ادامه داد: فقط ل از آنقب که قدم از قدم بردارد امت 

قبلش کیف دوستتم از رو صندلی بردار. شاید لازمش 

 بشه. 

 

 نوا "باشه"ای گفت و کاری که او خواسته بود را انجام داد. 
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پای هم به سمت آشکده راه بعد از قفل کردن درها پابه

ل رفی   ای در حاافتادند. اطرافشان حسایر شلوغ بود. عده

یل یک دستش را با فاصله و بعصی   ها برگشی   بودند. امت 

ها رد شوند. نوا حس پشت او گذاشته بود تا از شلوعی  

خویر داشت. سرمای هوا و گرمای محیطی که اطرافش 

بود ترکیب زیبای  رقم زده بودند. بخاری که از سمت 

 شد در ان سرما حال خویر به بینندهها بلند میآشکده

توانست منکر حال خویر  ها نمیتر از آنکرد. مهممی تزریق

یل با حواس جمعی به جانش تزریق کرده بود شود.   که امت 

 

 308#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل بچه ها را از دور دید که روی تخت  نشسته بودند. امت 

حواس نوا حسایر پرت اطراف بود. جایش را عوض کرد و 
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ی برد و بند گوشهسمت راست او ایستاد. دستش را جلو 

. این طرف  بیا.  لباس او کرد: اون  بالا نشسی  

 

ی کلامش و بعد دستش. اش شد. ابتدا متوجهنوا متوجه

یل با حس شل شدن بند، آرام  قدمی نزدیکش شد. امت 

 ولش کرد. 

 

یل مست  را تغیت  داد. قبل از آن سد امت  ی بتی که نوا چت  

وست و بشورم اگر دخوام دستمایستاد و رو به او گفت: می

 آم. ها. منم میداری تو برو پیش بچه

 

و خواستم دستمسر بالا انداخت: نه. اتفاقا خودمم می

 بشورم. 

 

آشکده را تقریبا دور زدند تا به سرویس و در کنارش 

 روشوی  رسیدند. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1074 | 2801 

 

  

یل دستانش را بشوید نوا به فضای اطراف چشم   تا امت 

فت: من تا حالا پایت   دوخت. دم عمیق  از هوا گرفت و گ

جا نیومده بودم. حس و حالش خیلی خوبه. حت  بهت  این

 از بهار و تابستون. 

 

یل دست خیسش را داخل موهایش کشید. سعی کرد  امت 

 اندگ مرتبشان کند: منم خیلی وقت بود نیومده بودم. 

 

ها بحث را ادامه دهد. نوا دلش خواست تا رسیدن به بچه

 برد: چرا؟می از این هم صحبت  لذت

 

یل شت  آب را بست. همان های بالا طور که آستی   امت 

ی چشم نگاهش کرد: کشید از گوشهاش را پایی   میزده

داد. ولی زمان دانشجوی  با ی کاری اجازه نمیمشغله

 اومدیم. های دانشگاه زیاد میبچه
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 کنار ایستاد: بیا دستاتو بشور. 

 

ه به او ایستاده بود رو به نوا که به جای رفی   متفک  ر و خت 

چشمک زد: باور کنم که قصد دست شسی   نداشت  و 

 جا اومدی؟فقط به خاطر من تا این

 

دونم نوا سرخوشانه خندید. جلو رفت و آب را باز کرد: نمی

تونم تو حالت دانشجوی  تصورت کنم. یه جوریه چرا نمی

 برام! 

 

یل ابرو بالا داد: یعت  تا این حد بهم ن خوره که یه میامت 

 زمان دانشجو بوده باشم؟

 

ی شست. رو به او، به روشوی   نوا دستش را با سرا صتر

دونم چطوری توضیح بدم؟ فقط تکیه زد و گفت: نمی

ی یه تصور بحث دانشجو بودن نیست. آدم ها از هر چت  
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یه که  خاص دارن. تصور منم از پسرای دانشجو همون چت  

 خودم تو دانشگاه دیدم. 

 

 309#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نتوانست نخندد. با دستش اشکالی در هوا کشید و خندان 

ن های سوسول که کیف دست میادامه داد: از این بچه گت 

یا پسرای سر  و شیطون یا پسرای کم سن و سالی که هنوز 

ستانن. نمی دونم. تو شبیه هیچ  تو حال و هوای دبت 

 .  کدومشون نیست 

 

یل گوشه چی   افتاد: منم از روزی که به ی چشمان امت 

دنیا اومدم همی   قدری نبودم. بعد از گذروندن همون روزا 

جا رسیدم. تصورت خیلی هم دور از واقعیت به این

های  بودم نیست. شاید منم ترمای اول جزو همون دسته

 !  که گفت 
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ی اشاره کرد که نوا نمی توانست دقیقا به همان چت  

 توضیحش دهد. 

 

. منظورم همی   نوا دستان ش را یواش بهم کوبید: همی  

که توام یک روز همچی   آدمی بود. خدای  تصور این

ی بودی برام سخته. اصلا غت  بودی ، یا اصلا نوجون سر 

ممکنه! انگار از همون اول همی   شکلی بودی. همیت  که 

. این تصورات انقدر از الانت دوره که هر  الان هست 

 نم تو اون حالت ببینمت. تو چقدر هم تلاش کنم نمی

 

یل با دست راه برگشت را نشان داد: بفرمایید.   امت 

 

ی که   هم گام که شدند یی بحث قبلشان را گرفت: چت  

که من از بدو تولد گفت  برای منم عجیبه! یعت  تصور این

 تر از تصور دانشجو بودنمه؟قدری بودم برات راحتهمی   
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ه. ر یه جور اضار دونم. انگانوا خندید: گفتم که نمی

ی شکل  ذهنیت آدما از همدیگه بر مبنای همون چت  

ه که از هم میمی شنون. منم از روز اول تو رو بیی   و میگت 

ی خودش به عنوان یک تو گاراژ دیدم، یه ادم که تو حرفه

شد درس جوون حرف برای گفی   داشت، حت  باورم نمی

. به خاطر همون کلیشه  خونده باش 
ی

 جامعه. های همیشکی

تونن تحصیل کرده باشن. که فقط یک قسر  خاص میاین

ره جای  و با یه مدیر یا آدم سوای اون. دیدی ادم وقت  می

ی روبهاتو کشیده تونه تو حالت تیپ شه نمیرو میای چت  

! نمی  تصورش کنه؟ توام الان برای من همیت 
ی

تونم خونکی

 به عنوان یه ترم اولی تصورت کنم! 

 

یل  چانه بالا داد: پس واجب شد الان از یزدان بخوام امت 

 عکسای دوران دانشجوی  رو نشونت بده. 
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ها رسیده نوا فورا دستانش را بالا گرفت. دیگر به بچه

بودند. با شوچ  لب زد: نه توروخدا. بذار من با تصورات 

 خودم خوش باشم. خرابشون نکن. 

 

یل خندید. برای یک ثانیه دست پشت او گذا شت و به امت 

جلو هلش داد: اونجوریام نیست که خرابشون کنه! 

 شه. نهایتش دیدت بازتر می

 

کردم یزدان با دیدنشان خندید: دیگه داشتم پلیس ختر می

 به عنوان گمشده بیاد دنبالتون. 

 

 310#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل لبه کیا نشست. مهدیه هم کنار امت  ی تخت کنار امت 

هایش را از پا کرد. دخت  بوتخودش جای  برای نوا باز  
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ها نشست. دستان یخ زده اش درآورد و بالا رفت. کنار دخت 

 . جا چه گرمهرا ها کرد: این

 

یل پرسید: سفارش دادین؟  امت 

 

یزدان سر تکان داد: آره. گفتیم شما اومدین بیارن که سرد 

 نشه. 

 

ها آمدند دور هم گفتند و خندیدند. یمنا در تلاش تا آش

د طوری که سر آخر صدای  بود از  همه چت   استوری بگت 

یزدان را در آورد: یه امروز گوشیتو بذار کنار. از لحظه 

 ! . چیه همش به فکر استوری گرفتت   لذت بتر

 

برم هم یمنا اخم کرد و از تخت پایی   پرید: هم لذت می

 کنم. بده؟ ثبتش می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1081 | 2801 

 

مهدیه بند کفشش را بست و در پاورف  اضافه کرد: هم 

 م بقیه رو درمیارم. این جا موند. چش

 

یزدان سری به تاسف تکان داد: اصلا هدف همینه. ثبت 

 لحظات بهانه است. 

 

ی یمنای  که برایش مهدیه ایستاد. دستش را دور شانه

پشت چشم نازک کرده بود انداخت: اگه خیلی به فکر 

و هم آوردیم. تو گوشیتو جمع  ثبت کردی  یمنا ما ابزارش

 کنیم. مگه نه نوا؟  کن تا ثبتت

 

داری نثار روح هر نوا سر تکان داد. یمنا زیرلب فحش آب

 جای  که بودند شال را از سرش 
دو کرد. یر توجه به شلوعی 

توانست کمی آتش برداشت. حالا که پسرها نبودند می

بسوزاند. با کش موی کوچکی که داخل دستانش بود 

 موهایش را به سمت بالا جمع کرد. 
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کیا  در حال برگشی   از صندوق از کنار چند جوای  که امت 

ه به جای  بودند رد شد. جمله شان را شنید: چه ی یکیخت 

 خوشگلم هست ناکس! 

 

ها را دنبال کرد و با ناخوداگاه و از سرکنجکاوی رد نگاه آن 

رسیدن به یک نقطه خونش به جوش آمد. یمنا ایستاده و 

د. با موهای  باز و طنازی ژست گرفته بو  د تا عکس بگت 

روی اکیپ پسرها بود. انگار که مکان ایستادنش دقیقا روبه

کیا دست  به عمدا آن جا را انتخاب کرده باشد. امت 

صورتش کشید. یر فکر تر از این دخت  در دنیا وجود 

 داشت؟ 

 

اش گرفته شد و بقیه را از نظر گذراند. نوا مشغول چهره

ود که بایش فرورفته هقدر در لباسعکس گرفی   بود. آن

شد، یاسمن هم دست کمی از او صورتش دیده نمی

نداشت. از این پا ان پا کردنش مشخص بود سردش است. 

 مهدیه هم مشغول صحبت با گوش  بود. 
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 311#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ها رسید. در حالی که خلقش حسایر تنگ کیا به دخت   امت 

سر یاسمن شده بود. ساحل را صدا زد. نشنید. به جای او 

کیا از خدا خواسته سمت او قدم  به طرفش برگشت. امت 

برداشت. یاسمن این دو ماه یاسمت  که او تمام عمرش 

شناخت نبود. با همه همان بود اما با او نه. سرسنگی   می

 بیند. رسید اصلا او را نمیکرد. طوری که به نظر میرفتار می

 

ند به ک  که در چشمانش نگاهکنارش ایستاد. بدون آن

بساطی که یمنا راه انداخته و خیال جمع کردنش را هم 

 شه. نداشت اشاره کرد: بگو جمع کی   بریم. دیر می

 

یاسمن یر حرف، سرش را بالا و پایی   کرد. جلو رفت و 

کیا را برای همه تکرار کرد. یمنا به عقب برگشت  حرف امت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1084 | 2801 

 

نه و او را دید. نه به خودش زحمت پوشاندن سرش را داد، 

کیا در نظرش یک  تکان خورد. یر توجه به او، انگار که امت 

کیا وقت   سیب زمیت  باشد به حرکاتش ادامه داد. خشم امت 

طور ایستاده سرجایشان دید. بیشت  شد که پسرها را همان

کرد توقع داشت وقت  یمنا برای حضور او تره هم خرد نمی

ند؟  چند جوان از ابهتش حساب بتر

 

خواست جلو برود و یک م سایید. دلش میدندان روی ه

سیلی در گوش یمنا بخواباند اما حت  او را لایق آن هم 

گذشت بیشت  از او از خودش دید. هر چه بیشت  مینمی

ای نه چندان دور از چنی   آمد. چطور در گذشتهبدش می

آدمی خوشش آمده بود؟ حت  یک خوش امدن ساده هم 

کیا حرام   بود. اگر جهانگت  آن حالا، از نظر امت 
این دخت 

بازی خواست به آن لجشوک را وارد نکرده بود تا گ می

 احمقانه ادامه دهد؟! 
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پوف  کشید. اخم در هم کشاند و فقط توانست حرصش را 

 سر ساحل خالی کند: ساحل؟ اومدی یا نه؟! 

 

ک با ترس به سمتش برگشت. نوا متوجه ی وخامت دخت 

د:  ش  اوضاع شد. با لبخند گو  یمنا را درون دستش فسر 

یم. اشو جای دیگه میهمینا خوب شدن یمنا. بریم بقیه  گت 

 

ها ایستاده بودند تا و بعد از چند دقیقه همه کنار ماشی   

سوار شوند. نوا و مهدیه سرجای قبلشان رفتند. یاسمن 

ها کیفش را از داخل ماشی   یزدان هم برای همراهی آن

ل یل راه افتاد. یزدان طبق برداشت و به طرف اتومبی

معمول مشغول صحبت با گوش  کنار جاده قدم رو 

 رفت. می

 

یاسمن کنار ماشی   ایستاد. تا کمر، سر داخل کیفش فرو 

ی می یل شیشه را پایی    برده و به دنبال چت   گشت. امت 

 گردی؟کشید: دنبال چی می
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یاسمن مضطرب نالید: گوشیم. نیستش. یادم نیست 

 کجا گذاشتمش! آخرین بار  

 

 312#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مهدیه خودش را سمت شیشه کشید: آخرین بار من روی 

 تخت دیدمش. برش داشت  از اونجا؟

 

 یاسمن لبش را گزید: وای نه! 

 

سر به عقب چرخاند. تخت  که رویش نشسته بودند به 

 رسید. نظر خالی می
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؟ اونا بعد  : از ساحل- س ببی   برش نداشی   از ما و یمنا بتی

 اومدن. 

 

نوا بود که این جمله را گفت. یاسمن جلو رفت و همان را 

ی نداشتند. گوش  آن ها پرسید. ختر
جا هم نبود. از دخت 

یل گفت: من برم ببینم  به سمت ماشی   رفت و رو به امت 

 گردم. . زود برمیرو تخت نمونده

 

هنوز چند قدم دور نشده بود که در ماشی   پشت سرش 

کیا را شنید: کجا میباز شد. صدا  ری یاسمن؟ی امت 

 

کیا کنارش رسید و مجال نداد تا جواب دهد:  ایستاد. امت 

ی می م. اینرم میخوای؟ برو من میچت    جا شلوغ شده. گت 

 

س داشت که سر سنگیت  یاسمن آن اش را با او به قدر است 

د: نه. گوشیم نیست. بچه گن ها میباد فراموش  ستی
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ون تخت  که نشسته بودیم بوده. داشتم آخرین بار رو ا

 رفتم اونجا رو ببینم. می

 

کیا نگاهش را بی   چشمان پر اضطراب او و چند اکیتی   امت 

 . که آن دور و بر بودند به گردش در آورد: تو برو تو ماشی  

 رم ببینم جامونده یا نه. من می

 

م. ممنون.   یاسمن فورا مخالفت کرد: نه. خودم مت 

 

کیا با قدمو به سرعت  های  بلند خودش از او دور شد. امت 

 را از پشت سر به او رساند: حداقل وایسا باهم بریم. 

 

ام یه بزرگت  با یاسمن از حرکات او عصتر شد: مگه بچه

کیا؟ به نظرت من عرضهور اونخودم این م امت  ی یه  ور بتر

 گوش  پیدا کردنم ندارم؟ حتما باید یکی کنارم باشه؟! 
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ک  یا لبخند زد. با چند گام بلند از کنار او گذشت: اتفاقا امت 

 ی خیلی کارا رو داری. فقط من تا الان ختر نداشتم! عرضه

 

کیا به راحت   یاسمن با حرص پشت سر او راه افتاد. امت 

توانست اوی همیشه آرام را از کوره به در کند. زودتز از می

جا هماناو هم به تخت رسید. یاسمن دیگر جلوتر نرفت. 

 نشست. این روزها ترجیح می
ی

داد دور و بر روی تخته سنکی

کیا نباشد تا راحت تر فراموشش کند. همان حکایت "از امت 

که از دیده برفت!" اگر به او بود این سفر دل برود هر آن

کرد. حیف که در عمل انجام شده قرار  را هم قبول نمی

ب سرکش د. قلها در ظاهر بو گرفته بود. هر چند تمام این

کیا بود اما به خودش قول داده  او هنوز هم خواهان امت 

 بود دیگر عقلش را دست آن ندهد. 

 

 313#پست_ 
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کیا قدر غرق افکارش بود که متوجهآن ی ایستادن امت 

 بالای سرش نشد. 

 

؟ مگه گوشیتو نمی: چرا این- ؟جا نشست   خواست 

 

یاسمن نگاهش را بالا کشید. تا جای  که به گوش  داخل 

ون فوت کرد.  دستان او رسید. نفس راحتش را بت 

 جا بود. خداراشکر که آن

 

د: مرش.   دست دراز کرد تا گوش  را بگت 

 

کیا آن را ول نکرد:   انگشتانش روی گوش  نشست اما امت 

. راست می ! منم هیچ وقت تا گفت  بچه نیست  . نیست 
ی
گ

حالا بچه ندیدمت، اما این رفتارا، قهر کردنا کار 

هاست یاش. آدم بزرگا جای این کارا باهم حرف بچه

 زنن. می
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اش را به خویر فهمید. یاسمن منظور نهفته در جمله

دو ماهه بود. جسارت به خرج داد.  اش به این دوریاشاره

دست لرزانش را دور گوش  سفت کرد. سر بالا برد و در 

کیا زل زد: درسته. آدم بزرگا حرف میچشما زنن. اما با  ن امت 

کسای  که حرفشون رو بفهمن! نه با آدمای  که زمان خطر 

 بچه بشن اما وقت منفعت ادای آدم بزرگا رو در بیارن! 

 

کیا شل شد. حق را به او می داد. رفتارهای او بعد دست امت 

ی تخس نداشت. از آن پیشنهاد، کم از یک پسر بچه

دانست اما آیر که ریخته شده بود جمع ودش هم میخ

شد. با آن رفتارهای سراسر بچگانه مثلا خواسته بود به نمی

یاسمن بفهماند که هیچ جوره خواهان او نیست. که به 

قول معروف با پیشنهاد جهانگت  دور بر نداردش اما گند 

 زده بود. 
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 یاسمن با تشکری دیگر گوش  را گرفت و قبل از او به

 ها قدم برداشت. سمت ماشی   

 

 

 

مهدیه با دقت چند تکه چوب خشک از زمی   برداشت. 

؟نوا کنارش ایستاد: اینا رو برای چی جمع می  کت 

 

تر اشاره  طرف نیشش گشاد شد. با چشم و ابرو به کمی آن

اش را گرفت و به چند پسری که مشغول کرد. نوا رد اشاره

م بودند رسید. ابرو  بالا انداخت: خوب؟!  جمع کردن هت  

؟  که چی

 

خندید: طفلیا دست تنهان. اسلام دست و پام رو بسته 

های نوین و بسر  دوستانه برای گرم تونم از روشنمی

تونم بکنم؟ کردنشون استفاده کنم اما کمکشون که می

 تونم؟نمی
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 یمنا از کنارش گذشت: چشمت رو بدجوری گرفتنا! نه؟

 

هم  یزان شد: ناجووور! هوا ی مهدیه آو آب از لب و لوچه

قربونش برم هوای سرپیجی از دستورات الهیه. آدم دلش 

 طلبه! فقط فسق و فجور می

 

 314#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

آم سردیم قری به کمرش داد: منم که هر وقت شمال می

 کنه! می

 

ی که می  نوا سرش را به چپ و راست تکان داد: اون چت  
ی
گ

 گرمی نبود؟
ً
 احیانا
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ی او انداخت: نه با شیطنت دست دور شانهمهدیه 

ی   داداش. منظور من خود خود سردی بود. البته اون چت  

فرمایید هم درسته استاد، منتهای مراتب که شما می

منظور من او آب دهت  بود که موقع شمال اومدن وقت 

شه. مادر بزرگ خدا بیامرزم دیدن بقیه از دهنم آویزون می

گفت سردیش کرده. مگه شد میجور میهر وقت عموم این

 سردی همی   نیست؟

 

نوا با چندش دست او را از پشتش پس زد: خیلی 

 بیشعوری مهدیه. 

 

ای سمت او رفت: حالا یه روزم که خدا مهدیه چشم غره

 اجازه داده تو نذار خب؟! 

 

ای که از صدایش مشخص بود گفت: حالا یاسمن با خنده

 از کجا مطمئت  خدا اجازه  داده؟
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گه ! این هوا به شکل غت  مستقیم داره میاز هوا دیگه : -

 شما برای هر غلطی آزادید! 

 

سرش را سمت آسمان گرفت و با سوز ادامه داد: مگه نه 

! نمیشه یه امروز که میخدا؟ من دوی  تو چقدر مهربوی 

ی سمت چپ ما رو بفرست  مرخصی؟ حیف فرشته

ت  این همه دخت  نیست این بندگان خدا تنها باشن اونم وق

تونن دست یاری به سمتشون دراز  این جا هست که می

؟  کی  

 

اش خندیدند. ساحل از پشت سرش همه به دیوانه بازی 

ریسه رفته بود. ارام گفت: داداش کیا بشنوه خونتون 

 حلاله مهدیه جون. 

 

اخم کرد: نصف ثوابشم برای ایشون. بالاخره جمع کردن 

 ر کسی نیست! جا کار هاین همه مددجو یک
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به ؟ در چه نوا ض  ای به پشت او زد: الان تو مددجوی 

 ای اون وقت؟زمینه

 

مهدیه سرش را با غرور بالا گرفت. بادی در غبغب 

های یر پناه در جزایر شمال انداخت: مدد جوی جنتلمن

ی خدمت خالصانه به جمعیت ایران! با ش سال سابقه

 مذکر کشور. در هر سن و سال. 

 

تر اضافه کرد: فقط یکم مشکل سردی دارم که رامبعد آ

 . شهاونم با نبات داغ حل می

 

هایشان این بار زیادی بلند بود. نوا دست صدای خنده

جا وایسه  مهدیه را کشید: بیاین بریم که این یکم دیگه این

 زنه. گند می
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کشاند. زد و نوا به زور او را همراه خودش میمهدیه غر می

راه رو به نوا کرد: به مامانش توصیه کن یاسمن وسط 

 حتما تو غذاش از کافور استفاده کنه. 

 

 مهدیه فحش آبداری نثار او کرد و خندید. 

 

 315#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا داد زد: بیارینشون دیگه!   امت 

 

های آماده را به دست ساحل یاسمن هول شده جوجه

ا چرا داد. ساحل بالا گرفتشان: کثیفم کردی یاسمن. این

 انقدر آب دارن آخه؟! 
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مهدیه خندید. آرام، طوری که صدایش به گوش پسرها که 

زدند نرسد گفت: مگه تر جوجه میدو سه قدم آن طرف

نشنیدی یکم پیش چی گفتم؟ آب دهن منه ریخته 

 روشون! 

 

یمنا با چندش صورتش را جمع کرد: گندت بزنن. اگه من 

 ها دست زدم! به اون جوجه

 

او گردن کشید: جهنم! خودم همشو مهدیه سمت 

 خورم. می

 

های خجالت  را درآورد. صدایش را پایی    تر برد: ادای دخت 

یل این همه زحمت کشیدن بالاخره! نمی شه دست آقا امت 

 رنجشون رو نخورد که. 

 

یل دیگه؟  یمنا یک ابرویش را بالا فرستاد: فقط امت 
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الا که فکر مهدیه به پسرها نگاه کرد و متفکر گفت: نه. ح

 نکشیده!   کنم آقا یزدانم کم زحمتمی

 

 از دهان یاسمن در رفت: کیا چی پس؟

 

قبل از مهدیه یمنا بود که گفت: اون مفتشم گرونه! حیفه 

 تشکر نیست؟! 

 

 ی یاسمن. و جوابش شد اخم پر خنده

 

مهدیه فرصت را مناسب دید. با کنجکاوی پرسید: الان  

ای  می
؟ ساحل یه چت   گفت؟ خونه خالی شما خونه تنهایی  

 و این حرفا! 

 

ا رفی   شهرستان.   یاسمن به رویش لبخند زد: آره. بزرگت 
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مهدیه مجال نداد ادامه دهد و میان حرفش پرید: مجردی 

 رفی   مسافرت؟! 

 

ی تیمنا تند در گوش   اگه  ایپ کرد. جوابش را داد: اش چت  

ی، آره. دای   ها و همسراشون و آقاجونم و زنشو نادیده بگت 

 حال!  و خداها تنهای  رفی   عشق  بنده

 

مهدیه بلند خندید: پشمام! این همه آدم باهم رفی   سفر؟ 

؟ بخدا شما بنده ی ی نظر کردهیعت  الان همتون تنهایی  

. من عمرا بتونم یه صبح تا ظه ر اتاقم رو خالی  خدایی  

 کنم، چه برسه به خونه. 

 

، یاسمن توضیح داد: تنها بودن رو که تنهاییم . سفر نرفی  

. ما هم به اونجا مراسم دعوت بودن، حتما باید می رفی  

که خیلی خاطر درس و کار و اینا نتونستیم بریم وگرنه من

 . واقعا دوست دارم اونجا رو. دوست داشتم برم
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 جدی؟ قشنگه؟ کجا هست دقیقا؟ مهدیه سوال کرد: 

 

ساحل یاسمن را صدا کرد و تا او مشغول شد. مهدیه یر 

 طاقت سوالش را از یمنا پرسید. 

 

 316#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ای از خودش ی یمنا درهم شد. گوش  را برای لحظهچهره

ازه. به نظر  دور کرد: یه شهرستان کوچیک اطراف شت 

از اونجا. خیلی  که اصلا قشنگ نیست. بدم میاد من

 کنم. که حال نمیاست. منمحیطش خفه

 

ی او را یاسمن که با تمام شدن صحبت ساحل، جمله

جور نیست. خیلی هم شنیده بود فورا گفت: نه اتفاقا این
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 داره. من
ی
 و قشنگه. یه جورای  حس زندگ

که هر بار سنت 

م حالم خوب می  شه. مت 

 

های  زده که حدسآند. با ی آخرش نوا را کنجکاو کر جمله

 یدن پیش قدم شد. بار او برای پرسبود اما این

 

 رین درسته؟ارین که زیاد می: اونجا فامیل د-

 

ی دیگر را هم به سیخ کشید: آره. تقریبا یاسمن یک تکه

ی بابام ی بستگان نزدیک آقاجون اونجان. خانوادههمه

هم اونجا بودن، بعدها اومدن تهران. خود آقاجون هم 

بیشت  زندگیشون رو تو اون شهر گذروندن. حت  مامان و 

ها هم همونجا به دنیا اومدن و بچگیشون رو اونجا دای  

 بودن. 

 

 نوا متعجب گفت: چه جالب! 
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 صدای یزدان از کنارش آمد: چی جالبه نوا خانم؟! 

 

های کباب شده را به دست یاسمن داد. یمنا به جوجه

رستانن اصالتا اهل شه که مامان اینا جای نوا گفت: این

 براش جالبه! 

 

یزدان با شوچ  گفت: نکنه شمام مثل یمنا فقط رو تهران 

گن ما بچه تهرانیم! تعصب دارین؟ از اینای  که می

؟شهرستای  و تهرانیا رو سوا می  کی  

 

 ی خواهرش طعنه زد. غت  مستقیم به طرز فکر جاهلانه

 

استش فکر نوا به سرعت سر تکان داد: نه، نه اصلا. ر  

کردم اصالتا اهل تهران باشید. نه اینکه مهم باشه، نه. می

فقط چون اولی   بار که دنبال گاراژ بودم همه از قدمت 
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های قدیمی گفی   حس کردم از تهرای  ها میگاراژ احمری

باشید. وگرنه که من خودمم شهرستان به دنیا اومدم، 

ین دست همونجا هم بزرگ شدم و بعد اومدیم تهران. از ا

 های شهرستای  و تهرای  و اینا ندارم. تعصب

 

 : واقعا؟ کجا؟ها بود که تعجب کی   نوبت آن

 

نوا با افتخار گفت: تو یکی از شهرهای کردستان، مادرم هم 

اصالتا اهل همونجا بودن و پدرم اونجا به دنیا اومدن. 

البته مادر پدرم بعد از به دنیا اومدن من به خاطر درس 

 کی   اما خب بیشت  از پدرم اومد
ی
ن تهران تا اونجا زندگ

چند ماه اقامتشون طول نکشید و وقت  تصادف کردن 

و پدربزرگم که به خاطر درست کردن کارهای بابام من

 همراهشون اومده بودن تهران برگشتیم شهرستان. 

 

دم عمیق  گرفت و غرق شد در حال و هوای زیبای کودگ. 

ی که واقعا هروزهای یر  ین ختر ی بود: من بهت  م خوش ختر
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روزهای بچگیم رو همونجا گذروندم اما بابابزرگم بعد از 

تونست اونجا بمونه. تحمل فوت پدر و مادرم خیلی نمی

شهر بدون اونا سخت بود. مخصوصا که به دلایلی تهران 

هم دفن شدن. تا چند سالی که پدربزرگ و مادربزرگ 

در حقیقت به خاطر  مادریم زنده بودن اونجا بودیم، یعت  

اونا مونده بودیم که با دیدن من یکم از داغشون کم بشه، 

فوت که کردن جمع کردیم و اومدیم تهران. هم به خاطر 

ام. البته من اون زمان ما، هم به خاطر کار شوهر عمه

خیلی کوچیک بودم که اینا رو یادم بیاد. همه رو برام 

 تعریف کردن. 

 

 317#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 قصد شکسی   سکوی  که جمع را فرا گرفته بود کسی

ای کرد و زودتر از بقیه گفت: نداشت. یزدان تک سرفه

 کنید. خدا رحمتشون کنه. خوبه که مثل یمنا فکر نمی
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. حت  زبانش نچرخید کلمه ی دیگری بگوید. جالب همی  

جا بود که همه تحت تاثت  داستای  که شنیده بودند این

توانستند لب به دلسوزی باز کنند. هر  قرار گرفتند اما ن

کدام به نوع خودشان تنها رحمت  نثار روح پدر و مادرش  

 کردند. 

 

یل یزدان را صدا کرد: آخریا رو هم بیار.   امت 

 

کیا آرام گفت: چه گذشته ی یزدان که کنارش ایستاد امت 

کردم از سخت  داشته. روز اولی که دیدمش اصلا فکر نمی

ا باشه،  هاست! کردم از این تیتیش مامای  فکر می این دخت 

 

 یزدان خندید: کلید اسرار! این داستان؛ قضاوت از ظاهر! 
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به کیا با پا ض  یل بدون دخیل امت  ای به کفش او زد. امت 

های کباب شده را برداشت. شدن در بحث، آخرین جوجه

 زنم اینا رو کباب کنید. ها اشاره کرد: تا من زنگ میبه گوجه

 

چرخید و ساحل را صدا کرد: ساحل جان بیا اینا رو بعد 

 .  بتر

 

نوا که از جایش بلند شده بود بلافاصله گفت: بشی   تو 

م. ساحل جان. من می  گت 

 

یل رفت و سیخ ها را از دستش  با لبخند به سمت امت 

 گرفت. 

 

یل آستی   بالا زده اش را پایی   کشید و زیر لب تشکر  امت 

به  رفت. آنی   نداشت. رو اش را در دست گکرد. گوش  

 یمنا کرد: کجا آنی   داره این ورا یمنا؟
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ک شانه بالا انداخت: از من می  دونم. پرش؟! نمیدخت 

 

سه؟ از وقت  اومدیم فقط  یزدان وسط پرید: پس از گ بتی

 تو سرت تو اون ماسماسکه. 

 

م نت  یمنا مثل همیشه بیخیال گفت: دارم استوری می گت 

نم. وگرنه تو این کوه و کمر آنی   کجا که داشتم آپلود ک

 بود؟

 

 جوایر 
کیا را همحاض  زمان در هم  اش ابروهای یزدان و امت 

 کرد. 

 

یل پشت به آنها کرد. نگاهی به ساعتش انداخت.  امت 

بود و باید حتما با جهانگت  تماس  ۲ساعت نزدیک 

 گرفت. می
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ده کمی به اطرافش نگاه کرد. ماشی   را کنار جاده پارک کر 

بودند. حدس زد آن طرف آنی   داشته باشد. هنوز چند 

قدم دور نشده بود که صدای پای  را از پشت سرش حس  

کرد. به عقب چرخید و با دیدن نوا متعجب گفت: جای  

 خوای بری؟می

 

ای که دستش بود را نشان داد: آب لازم نوا بطری خالی

 داریم. 

 

یل اخم کرد: چرا تو؟ می کامت   یا. دادی به امت 

 

. منم حوصله ام نوا جلوتر از او راه افتاد: همه کار داشی  

کنم زود رم پرش میسر رفته. رودخونه همی   بغله می

 گردم. برمی
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 318#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل کنارش ایستاد: با هم می  ریم. امت 

 

ه کارت برم. برو بتونم تنهای  نوا خندید: بخدا خودم می

 برس. 

 

یل به گوش  بود: می  خوام زنگ بزنم شاید اون حواس امت 

ر نداره.   طرف آنی   داشته باشه. امتحانش ض 

 

انگت   بود ها زیر پایشان به قدری دلصدای خش خش برگ

ی میان که نوا دلش نیامد حرف  بزند. زیرچشمی به فاصله

یل نگاه انداخت. این فضا جان داد برای می خودش و امت 

های  که در های عاشقانه! از همانگرفی   استوری
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داد. دست در ها خودش به همه پیشنهاد میفرمالیته

 دست. قدم به قدم. چشم در چشم. 

 

اش گرفت. حق با مهدیه بود. شمال او را هم هوای   خنده 

 کرده بود. 

 

یل زیر چشمی نگاهش کرد  اش را که دید آرام . خندهامت 

 خندی؟به چی میپرسید: 

 

ه ی چشمان او با صدا خندید و شانه نوا سر بالا برد. خت 

 بالا انداخت: گفتت  نیست. 

 

یل گرد شد: چرا؟!   چشمان امت 

 

 نوا تکرار کرد: واقعا گفتت  نیست. 
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یل نیم نگاهی به گوش  انداخت و با دیدن خط های امت 

ا  آنی   حرف  که تا توک زبانش آمده بود خورد. حالا دقیق

ی جهانگت  را  . بدون مکث شمارهکنار رودخانه بودند 

گرفت و با وصل شدن تماس، گوش  را کنار گوشش  

 گذاشت. 

 

نوا هم در آن فاصله بیکار ننشست. اطراف را آنالت   کرد تا 

یل  از نقطه ی خویر بطری را پر کند. صدای امت 

کرد. با کسی احوال پرش کرد و گفت:   هایش را تت   گوش

آقاجون امروز رفتم بانک. با حاج آقا صحبت کردم بله 

 . ایشون تایید کردن

 

نوا برای آنکه ایستادنش فال گوش  حساب نشود یک 

قدم برداشت تا کمی دور شود. یر حواس به طرف 

رفت که دست  لباسش را کشید. متعجب به رودخانه می

ی گفت. دستش را  یل در گوش  چت   عقب چرخید. امت 

با ابرو به مقابل نوا اشاره زد: بله آقاجون.  آرام برداشت و 
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اگر شما مشکلی ندارین من فردا قرارداد رو ببندم. البته 

 تونیم صتر کنیم تا خودتون بیاین. می

 

تازه آن وقت چشمان نوا به مقابل پایش افتاد. تمامش گل 

ک  یل با دست جای دیگری را نشان او داد. دخت  بود. امت 

. چطور او در آن واحد آب دهانش را قورت داد 

 توانست؟ ا نمیجا باشد و نو توانست حواسش به همهمی

 

یل هم رو به پایان بود.   بطری را که پر کرد صحبت امت 

 

 319#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل سرجای قبلش برگشت. نوا می شنید که آنی   اذیت امت 

 رسد. بیش به مخاطبش می کند و صحبتش کم و می
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 ماس او هم قطع شده بود. بطری را که پر کرد ت

 

؟  نوا نزدیکش شد: تونست  صحبت کت 

 

. پر کردی بطری رو؟ یل چانه بالا داد: به سخت   امت 

 

نوا آرام خندید: آره. برعکس من حواس تو خیلی جمعه! 

 مرش بابت تذکرت. 

 

یل گوش  را داخل جیبش برگرداند و به شوچ  گفت:  امت 

نیست که همچی   خیلی که نه، اما در اون حد پرت هم 

ی رو نبینه.   چت  

 

اف گشود: نوا گِل ها را از نظر گذراند. صادقانه لب به اعت 

رفتم داخل این چاله. البته گفت  من با سر میواقعا اگر نمی
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ی عمق فاجعه دونم اون موقع هم متوجهبعید می

 شدم! می

 

یل بالا آمد. اخمش از دقت در هم رفته بود: چرا؟   سر امت 

 

ها امروز، سر درد و دلش باز شده کشید. بعد از مدتآه  

های حالش هم انگار از ها و نگرای  بود. گفی   از گذشته

ات آب و هوا بود.   تاثت 

 

 جا نبود. دونم، حواسم این: نمی-

 

 : کجا بود؟-

 

های زیر کفشش را کنار زد: این روزها هر جا نوا با پا برگ

 از هوش و حواسمی
ی
م رو پیش خونه و رم یه بخش بزرگ

کنم این شکلی ذارم. به طرز بدی حس میهاش جا میآدم
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ی یا در حالت بهت  می شه از پیش اومدن اتفاقای بد جلوگت 

لش کرد. می شه کرد. اس اما کاریش نمیدونم مسخرهکنت 

 ذارم. ناخوداگاه فکرم رو تو خونه جا می

 

یل کامل به طرفش چرخید. قامت بلندش وقت  نوا   امت 

طور از سرما در خودش فرو رفته و سرش پایی   بود آن

آمد. با همان چشمان نافذش زل زد به بیشت  به چشم می

 .  او: قرار شد امروز به هیجی جز خودت فکر نکت 

 

نوا دستانش را از هم باز کرد: همی   کارو کردم، اما انگار 

موفق نبودم. تذکر تو باعث شد بفهمم تلاشم 

 ست. بیهوده

 

یل با قاطعیت سرش را به چپ راست تکان داد. دو امت  

پرسید: مطمئت  دستش را داخل جیب شلوارش فرستاد و 

ی مثل تو  تلاش کردی و نشد؟ باور کنم ته تلاش دخت 

 رسیده به این نقطه؟
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ی مثل توی  که گفت سرشار از اعتماد بود. غت  
دخت 

مستقیم توقعش از او را به رخش کشید. با تمام وجود 

ست داشت جواب او را بشنود. انگار هر کلمه یک کد دو 

خواست این برای ورود به دنیای خاص نوا بود. دلش می

 سفر کوتاه فرصت  باشد تا دخت  مقابلش را بهت  بشناسد. 

؟ دقیق نمی دانست حسش چیست. کنجکاوی یا خواسی  

 یشت  بداند. بخواست از نوا هر چه که بود او می
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های خشکش کشید. امروز حت  فرصت نوا زبان روی لب

یک آرایش ساده را هم نداشت: من تمام عمرم رو سعی 

. حت  تو بدترین روزهای زندگیم. یاد کردم قوی باشم

هام برسم اما گرفتم تلاش کنم، انقدر زیاد که به هدف
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یل، الان فقط بحث تلاش کردن نیست. من می ترسم امت 

 سم. تر خیلی هم می

 

ه شد.  سرش را بالا گرفت و مستقیم به چشمان او خت 

هیچ ابای  از گفی   این حرف نداشت: به نظرم ترس یه چت   

های عشقه. منطق و دلیل و برهان و تلاش برای تو مایه

شه. وقت  تو دلت میفته همه چی رو پس زدن سرش نمی

. کنه، نه اجازه میکنه. نه ولت میخراب می  ده تو ولش کت 

ام. ترسم به قدری زیاده که اجازه منم الان تو اون نقطه

. البته به خودم ده نه بهش فکر کنم، نه پسش بزنمنمی

ای  های قویدم بابت این ترس، یعت  به تمام آدمحق می

دم که تو یه نقطه از زندگیشون شناسم حق میکه می

سن ی که گفت  این حق رو نمیبت   دی؟. تو به اون دخت 

 

یل تبسم پر اطمینای  روی لب نشاند. توقع شنیدن ام ت 

کرد گرفت گمان میهمی   را داشت! اگر جز این جواب می
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نوای  که در این مدت شناخته فقط ادعا و تظاهر بوده 

 است. 

 

یل آرام و مردانه بود وقت  گفت: اتفاقا ترس برای  لحن امت 

کسای  که   های ضعیف، یا های قوی و باهوشه. آدمآدم

دعای قوی بودن دارن حت  از ترسیدن و قبول کردنش ا

 هم ابا دارن. 

 

. با دستانش خودش را بغل کرد. نوا نفس عمیق  کشید 

بغضش را پس زد. حالا که یک جفت گوش شنوا پیدا  

اف کند. کرده بود می  خواست اعت 

 

: خوبه که نظرت اینه. راستش من بلد نیستم حسم رو -

وانمود کنم بیخیالم وقت  نیستم.  تونمپنهان کنم. الانم نمی

یل. من هیچ وقت تو زندگیم طعم داشی   رو نچشیدم امت 

آد فقط از دست دادن بوده. از دست از وقت  یادم می

ای  که با تمام وجود 
دادن پدر و مادرم، از دست دادن چت  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1120 | 2801 

 

خواستمشون و نتونستم داشته باشمشون. یا از دست می

نبود. من به از دست دادن  دادن ادمی که موندن رو بلد 

 ! ترسم از تکرارش اونم وقت  انقدر نزدیکمه. میفوبیا دارم

 

یل چرخید: اما نکته دوی   ی سختش میکامل به طرف امت 

کجاست؟ بی   تمام این از دست دادنا من یکی رو کنارم 

داشتم. کسی که نبودن بقیه رو یک تنه تمام عمر برام 

ان کرد. الان اون آدم ا کشه ز دنیا بریده. داره عذاب میجتر

تونم مثل قبل، ولی من کاری از دستم برنمیاد. نه می

تونم همونجور که بارم آورده قوی باشم که ککم نگزه نه می

بهش فکر نکنم. حت  فکر به نبودن بابابزرگم منو دیوونه 

 کنه. می
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یل روی رد اشکی که روی گونه  رنگ نوا ی یر چشمان امت 

ه ماند.   خط انداخته بود خت 

 

نوا نگاهش را دید. قطره اشک سمج را که از چشمانش 

گم. دونم چرا اینا رو دارم به تو میچکیده بود پس زد: نمی

شاید به این خاطره که تو اولی   نفری هست  که بابت 

ترسم بهم حق دادی. همه از من توقع دارن قوی باشم، 

 کنم اما به روی خودم نیارم، 
ی
مثل همیشه عادی زندگ

 شه. . نمیتونمنمی

 

های  که تو از سر  
یل جدی گفت: تجربه کردن چت   امت 

گذروندی کار همه نیست. پس بهشون حق بده نتونن 

. ترست رو نه پنهان کن نه پسش بزن نوا. این  درکت کی  

ترس با توجه به اتفاقات زندگیت طبیعیه اما اجازه نده 

  رو بستی به زمان. فلجت کنه. همه چی 
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نوا لبخند زد. کمی آرام شده بود. بطری آب را سمت او  

 گرفت: من یه زنگ به بابابزرگم بزنم. تو برو خودم میام. 

 

ه. اونجا منتظر می : - مونم. اون قسمت انگار آنتنش بهت 

 وایسا. 

 

ی جا ایستاد. چند بار شمارهنوا گوش  به دست همان

دوم تماس برقرار نشد. کمی خلیل را گرفت. بار اول و 

ی از  جایش را عوض کرد و دوباره سعی کرد. این بار اما ختر

جواب دادن نشد. دوباره و دوباره گرفت. قلبش در 

 کوبید و رنگش چون گچ دیوار سفید شده بود. دهانش می

 

یل که تغیت  حالتش را دیده بود جلو رفت. کنارش  امت 

ی شده؟  ایستاد: چت  

 

. نکنه اتفاف  براش دهمه کرد: جواب نمینوا ترسیده زمز 

 افتاده؟
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یل دستش را بالا گرفت: آروم باش. حتما جای  هسی     امت 

تونن جواب بدن. هیچ کسی نیست که بتوی  که نمی

ی؟  ازشون ختر بگت 

 

ی محبوب را گرفت. او که رد "چرا"ی  گفت و فورا شماره

تماس داد دیگر قالب تهی کرد. به درخت پشت سرش 

 م عزیزم. تکیه داد و پیام محبوب رسید: سر جلسه

 

ده زنم جواب نمیفورا تایپ کرد: باباخلیل خوبه؟ زنگ می

 مامان! نگران شدم. 

 

گلم. علی   جواب محبوب این بار با تاخت  رسید: آره

ست. زنگ که زدم گفت خوابه. نگران نباش منم یکم خونه

 رم خونه. خوش بگذره. دیگه می
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یل که مینوا رو به  های پرسید "چیشد؟" صحبتامت 

 محبوب را تکرار کرد. 

 

یل سعی کرد با شوچ  فضا را عوض کند: گفتم بابت   امت 

 ترست حق داری اما نه انقدر! رنگ و روت پریده. 

 

 سفر هیچ چت   نفهمید. 
نوا به قدری نگران بود که از مابق 

حسش درست مانند روزی بود که برای پروژه خارج از 

داد. روزی  هایش را نمیرفته بود و خلیل جواب تماسشهر 

که وقت  به خانه برگشت عزیزش روی تخت بیمارستان 

ی خوابیده بود. او مار گزیده بود. دیگر از همه

 ترسید.... های سیاه و سفید میریسمان
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 نشست. از سرما تنش مور مور شد. 
ی

روی تخته سنکی

اد: نوا؟ پاشو رو اون نشی   سرده.  مهدیه کنارش ایست

ه! کمرت درد می  گت 

 

ی خلیل را گرفت. نوا یر توجه به او برای بار صدم شماره

صدای اپراتور که پشت هم خاموش بودن گوش  را اعلام 

 رگ بود. کرد برای او خود ناقوس ممی

 

ده مهدیه. جواب نالان و پشت سر هم گفت: جواب نمی

 کار کنم؟ده. چی نمی

 

مهدیه گوش  را از دستش قاپید. مقابل پایش نشست: 

ای؟ اینجوری داری خل شدی نوا؟ این کارا چیه؟ مگه بچه

 . کت  مسافرت بقیه رو هم خراب می

 

نگاه نوا به پشت سر او افتاد. همه به دور آتش جمع شده 

بودند. حت  صدای آرام بخش دریا هم نتوانسته بود تسلی 
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وی صورتش گذاشت: تو برو دل یر قرارش باشد. دست ر 

 منم میام. 

 

د: به محبوب جون که  مهدیه به جای رفی   پای او را فسر 

زنگ زدی، اونم گفت حال عمو خلیل خوبه. دیگه چرا 

؟  نگرای 

 

. دانست چطور حالش را برای او توصیف کند نوا نمی

ناچار ایستاد: من مثل کف دستم مامان محبوب رو 

سر جلسه بودن و خرید رفی    ی شناسم. وقت  به بهانهمی

 ده حتما اتفاف  افتاده. گوش  رو به بابا خلیل نمی

 

مهدیه قصد جواب دادن داشت که نوا پیش دست  کرد: تو  

 ری؟گ می

 

ی دیگه به ساعتش نگاه کرد: داداشم گفت تا پنج دقیقه

گم نوا؟ اگه حالت خوب نیست من بمونم رسه. میمی
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رم فوقش یه روز دیگه میپیشت با هم برگردیم. هان؟ 

 ی داداشم. خونه

 

. زن نوا تلاش کرد لبخند بزند: من خوبم. زشته اگه نری

شه. بینه ناراحت میداداشت از دیشب داره تدارک می

 ازشون خداحافطی  کن و برو.  پاشو. پاشو بریم پیش بقیه

 

ی بگوید به طرف  و خودش قبل از آنکه مهدیه چت  

ها رفت.   دخت 

 

آنها یزدان رو به جمع پیشنهاد داد: بستت   با رسیدن

 . چسبهخورین؟ کنار این آتیش تو سرما خیلی میمی

 

تر بود طرف ای که کمی آنهمه که موافقت کردند به دکه

م. اشاره کرد: پس من می  رم بگت 
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هنوز یک قدم دور نشده بود که یاسمن گفت: من بستت  

 کنه. . دندونم درد میخورم یزداننمی

 

یزدان صدایش را نشنید. یمنا خندید: دیگه دیره. اشکال  

 خورم. نداره سهم تورم من می

 

 323#پست_ 
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کیا نیم نگاهی اول به یاسمن و بعد با شنیدن این جمله امت 

به یزدان انداخت. دستانش را دور آتش گرم کرد. دلش 

 خواست این قهر دو ماهه را تمام کند. با همی   فکر،می

 پاهایش یر اجازه از او پشت سر یزدان روانه شدند. 
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ها با پرسیدن سوال های مختلف سعی داشتند نوا را دخت 

کت دهند اما او اصلا در باغ نبود. آن قدر که در بحث سر 

یل را هم حس نمی  کرد. حت  سنگیت  نگاه امت 

 

کیا مقابل دکه ایستاد. وسیله های محدودش را از نظر  امت 

 خاض ندید. یزدان سمتش گردن کشید: گذراند. چت   

ی می  خوای؟چت  

 

ی؟زمزمه کرد: خوراکی گرم نداره؟ قهوه   ای چت  

 

یزدان با دید زدن اطراف سر تکان داد: گمون نکنم. بذار 

سم.   بتی

 

کیا را برای فروشنده تکرار کرد و او پیشنهاد ذرت  سوال امت 

کیا رو به یزدان که  ها را بستت  مکزیکی داغشان را داد. امت 

م داخل دستانش گرفته بود گفت: من خودم اینو می گت 

 میام. تو برو تا آب نشدن. 
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یزدان رفت و او منتظر آماده شدن ذرت ماند. حساب که  

. به آمد . سوز بدی میکرد کلاه کاپشنش را روی سر کشید 

چنان مشغول سمت راستش چرخید. مرد کنار دستش هم

ذرت ندارید؟ این بچه گریه  چانه زدن بود: یعت  دیگه

 باشه کافیه.  کنه آقا. یه کوچولو هممی

 

منده دادا : - ش این دوتا شد که این آقا دارن ش. تهسر 

ی ندارم. زیاد می برن. از این ساعت به بعد دیگه منم مشت 

 زنم که خراب نشه. نمی

 

کیا مردد به دو لیوان ذری  که روبه رویش بود نگریست. امت 

ک باعث شد یکی را بردارد. سمت او  یصدای گریه دخت 

 خم شد: بیا عمو. این مال شما. 

 

کیا در جواب دست  به سر  پدرش فورا تعارف کرد و امت 

دخت  کشید. حت  پولی که سمتش گرفته شده بود را هم رد 
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کرد. با همان یک لیوان راه افتاد سمت بقیه. میان راه تازه 

لعنت کرد. حالا عمق کارش را فهمید. خودش را حسایر 

تر از داد؟! حرکت  ضایعاین یکی را چطور باید به یاسمن می

آن هم بود؟ بی   آن همه آدم؟ پوف  کشید. روی مغرور 

داد همان یکی را هم سر به نیست کند وجودش پیشنهاد می

منده اش مشغول قانع کردنش بود که کارش اما روی سر 

 درست است. 

 

و بقیه مشغول خوردن  وقت  که رسید مهدیه رفته بود 

 بستت  بودند جز یاسمن. 
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اش ی مخدر پایی   برد و سهم بستت  ذرت را چون یک ماده

را از دست یزدان گرفت. رو به جمع چرخید و برای پرت 

کردن حواسشان سراغ مهدیه را گرفت. با توضیحات 
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ه ساحل متوجه شد که در نبود او برادرش به دنبالش آمد

 اند. و رفته

 

آرام از کنار نوا گذشت و سمت چپ یاسمن ایستاد. زیر  

چشمی بقیه را پایید. هر کدام غرق در عالم خودشان 

بودند. ذرت را به طرف یاسمن گرفت و آهسته گفت: بیا 

 اینو بخور. گرمه. 

 

چشمان یاسمن گرد شد. اولش فکر کرد اشتباه شنیده 

کیا به  است. نگاه متعجبش را بی   دستان  و صورت امت 

 گردش درآورد. با او که نبود؟! 

 

کیا لیوان را مقابل صورتش تکان داد: یاسمن؟ شنیده  امت 

 چی گفتم؟

 

؟!   ناباور گفت: با مت 
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کیا را مزین کرد: جز تو گ رو به  لبخند، ناخواسته لبان امت 

 رومه؟! 

 

ی؟تکان دستش یاسمن را به خودش اورد: نمی  گت 

 

یاسمن آهسته جلو رفت و ذرت را گرفت. دست لرزان 

کیا قدرت تکلمش را به یغما برده حرکت یر مقدمه ی امت 

کیا بود. لیوان را همان طور در دستش نگه داشته بود. امت 

ای ای کرد: دوست نداری؟ اگه چت   دیگهتک سرفه

م. می  خوری بگو برم برات بگت 

 

به سرعت یاسمن بالاخره خودش را پیدا کرد. لبخند زد و 

 جواب داد: چرا. مرش. ببخ... 
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اش با جیغ یمنا نصفه ماند: یاسمن؟ تک خوری جمله

؟ اینو از کجا آوردی؟ یزدان نامرد زیرزیرگ خرید می کت 

؟می  کت 

 

کیا پاسخ  نگاه همه به او افتاد. تا یاسمن لب بگشاید امت 

 داد: من خریدم. 

 

ما نخریدی  یمنا ابرو بالا برد و سوی  زد: پس چرا برای

 نامرد؟ سفارش  بود فقط؟

 

کیا آب دهانش را قورت داد. راستش را گفت: رفتم  امت 

م اما دو تا بیشت  نداشت.   برای همه بگت 

 

ساحل میان حرفش پرید: که اونم برای خودتو یاسمن 

 خریدی. آره؟! نامردا. 
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ی سراسر دقت سر بالا انداخت. نگاهش از روی چهره

سر خورد: یکیشو دادم به یه بچه   یزدان به روی دستانش

کرد.اینم اوردم برای یاسمن. همه داشتی   که گریه می

 شد.  خوردین دیگه قسمت یاسمنبستت  می

 

یل آرام زمزمه کرد: کار خویر کردی.   امت 

 

یاسمن سخاوتمندانه به همه ذرتش را تعارف کرد. به 

بود که دوست  قدری کیفش از توجه کیا کوک شده

د. آن ذرت معمولی شده بود داشت مدام  بالا و پایی   بتی

یت  باران کرده نهر عسل بهشت   . تمام وجودش را شت 

 بود... 
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هایشان بلند شدن زنگ موبایل نوا میان شوچ  و خنده

پارازیت انداخت. همه ناخواسته ساکت شدند و به او زل 

 زند. 

 

 که در آن س 
ی

ک از صدای زنکی کوت وهم آور به قلب دخت 

رسید به تپش افتاد. طوری که صدای بلند کوبشش نظر می

هایش حس کرد. دست لرزانش را برای پیدا  را درون گوش

کردن جیب پافر چند بار روی تنش سر داد اما آن را 

نیافت... دست و پایش را گم کرده بود. یمنا که کنارش 

ش ایستاده بود به دادش رسید. گوش  را از داخل جیب

ون کشید و به دستش داد.   بت 

 

 مانده در تنش ی خلیل را که دید همان نیمه جانِ شماره

هم از بی   رفت. سرمای هوا با سرعت طوفان به جانش 

ل خارج بود  رسوخ کرد. با دستای  که لرزشش دیگر از کنت 

د و گوش  را کنار گوشش گرفت.  آیکون ستر  را فسر 

دیگری در ذهنش روشن های اتفاقات بد یکی پس از نشانه
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ی امیدش برای . همه را با قدرت پس زد. با ته ماندهشدند 

 شنیدن صدای او نالید: بابا خلیل؟

 

صدای  که نیامد چشمانش را با درد بست. خلیل هر جای 

دنیا هم که بود امکان نداشت صدای او را بشنود و جواب 

 شنوی صدامو؟ندهد. با بغض تکرار کرد: بابا خلیل؟ می

 

 صدای گریان محبوب تت  خلاصش بود: نوا مامان؟

 

 صدایش تحلیل رفت: چی شده؟

 

صدای  جز گریه نیامد. یر توجه به چند جفت چشمی که 

ه اش بودند تکرار کرد: چی شده مامان؟ بابا خلیل  خت 

 کجاست؟
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ی محبوب که بالا رفت او هم توانش را از صدای گریه

ل فرود آمد. ی ساحها دست داد. با زانو روی شن

ها با های چشمش از وحشت گشاد شد مردمک . دخت 

یل با صدا زدن نامش سمتش  جیغ نزدیکش شدند و امت 

کیا هاج و واج سرجایشان مانده بودند و  دوید. یزدان و امت 

 کردند. از دور به اوضاع پیش امده نگاه می

 

های محبوب را گرفته بود اما صدای علی حالا جای گریه

ی اش روی همان گریهشنید. قدرت شنیدارینمینوا دیگر 

آخر محبوب جا مانده بود. گوی  که بعد از آن دنیا به آخر 

رسیده باشد. غرق شده بود که دیگر حت  نفس هم 

توانست بکشد؟ انگار که هر نفس آخرین نفسی بود  نمی

توانست بکشد. یک نفر با قدرت چنگ انداخته بود که می

دن   کرد.. دری    غ نمیبه قلبش و از فسر 

داد. چه بر سر تنها کس و کارش آمده مغزش هشدار می

بود؟ چه شده بود؟ خلیل که یر معرفت نبود. او اهل این 

 شکل رفی   نبود! 
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ای در صورتش نشست. یاسمن بود که آهسته سیلی

ی او بازویش را کشید. ترسیده از دیدن رنگ گچ شده

ی بگو؟  صدایش زد: نوا؟  نوا جان یه چت  

 

دید طلب آب کرد و مجدد و بعد رو به کسی که او نمی

تکانش داد. کسی ساحل را از کنارش بلند کرد و جای او را  

گرفت. بازویش است  دستان بزرگ آن شخص شد. صداها 

 حالا گنگ شده بودند. 

 

 تکانش داد: نوا؟ نواجان؟
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شیده زمان شد با پاکشیده شدن گوش  از دستش هم

یل دست زیر بازویش انداخت:  شدن آب در صورتش . امت 

یمش تو ماشی     . کمک کنید بتر

 

ی او را به خودش داده بود گوش  را  و همان طور که تکیه

 کنار گوشش گرفت: الو؟

 

زد و علی که از آن طرف خط پشت سر هم نوا را صدا می

باره ساکت شد. کرد تا جواب دهد به یکدرخواست می

یل بلافاصله گفت: صدای منو می  شنوید؟امت 

 

 علی هول شده گفت: نوا اونجاست آقا؟ حالش خوبه؟ 

 

یل نیم نگاهی به نوا که حالا روی صندلی پشت  امت 

ها دوره اش کرده بودند انداخت و ماشینش نشسته و دخت 

ی شده؟ ختر بدی بهشون دادین؟  جواب داد: بله. چت  
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آن طرف خط با گریه از حال علی کلافه رو به محبوب که 

یل را مخاطب قرار نوا می ی گفت. دوباره امت  پرسید چت  

داد: آقا نوا حالش خوبه؟ گوشیش چرا دست شماست؟ 

 اتفاف  براش افتاد؟

 

 را به خویر از صدای او حس کرد 
یل نگرای  . با احتیاط امت 

دونم پشت خط چی توضیح داد: شوکه شده یکم. نمی

ه. اتفاف  افتاده  شنید که یهو حالش بد شد. اما الان بهت 

 آقا؟

 

رفت: صدای علی کمی دور شد. انگار که داشت راه می

شه گوش  رو بذارید روی اسپیکر؟ نوا با همسرم می

ی محبوب رو شنیده صحبت کرده احتمالا صدای گریه

دونم الان حالت شوک بهش دست داده. هول کرده. می

شه خواهش کنم  ود. میطور شده بچند ماه پیش هم این

 گوش  رو روی اسپیکر بذارید باهاش حرف بزنم؟
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یل کاری که او خواسته بود انجام داد. مقابل پای نوای    امت 

ه بود زانو زد. رو به که مثل دیوانه ها به یک نقطه خت 

 یاسمن سر تکان داد. دخت  لب زد: خوبه. 

 

یل گوش  را مقابل صورت نوا گرفت و آرام گفت:   امت 

 شنوه. صداتون رو می

 

م؟ خویر بابا؟
 علی صدایش کرد: نواجان؟ دخت 
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های نوا. شنیدن صدای او تلنگری شد برای سقوط اشک

دست مقابل دهانش گرفت و زار زد. انگار تازه یادش آمد 

 چه شده و چه شنیده: عمو علی؟
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م؟  صدای علی خش برداشت: جانم عمو؟ جانم دخت 

 ؟ گریه نکن بابا. خویر 

 

ها یک نوا بلندتر گریه کرد. چون کودگ که میان غریبه

کند خودش را تکان تکان صدای آشنا شنیده و یر قراری می

 داد: عموعلی؟ بابا خلیل؟ بابا خلیلم کجاست؟

 

یل آب دهانش را قورت داد و چشم بست. قطره اشکی  امت 

پشت او از چشمان یاسمن چکید و به ماساژ دستش روی 

کیا هم تحت تاثت  گریه های او ادامه داد. حت  یزدان و امت 

 اخم هایشان درهم رفته بود. 

 

س عزیزم، حال   لحن این بار علی پر اطمینان بود: نت 

ی  آقاجون خوبه. مامانت یکم کولی بازی درآورد وگرنه چت  

 نشده. 
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نوا باور نکرد: دروغ نگی   عمو. توروخدا به من راستشو 

 .  بگی  

 

صدای علی کمی با تاخت  آمد: تو تا حالا از من دروغ 

شنیدی نوا؟ به چی قسم بخورم باور کت  حال آقاجون 

م تا خوبه؟ اصلا می خوای همی   الان تماس تصویری بگت 

 ببینیش؟

 

هایش را عقب زد و دستش را برای گرفی   گوش  نوا اشک

 کرد؟گی   عمو؟ پس چرا مامان گریه میجلو برد: راست می

 

شناش؟ تو نیست  علی یر جان خندید: محبوب رو نمی

اونم ترسیده. یکم حال آقاجون بد شد مثل همیشه دست 

و پاش رو گم کرده بود. تو که بودی انگار قوت قلب 

داشت امروز خیلی ترسیده بود. مثلا زنگ زد به تو خیالت 

 رو راحت کنه اما اوضاع رو بدتر کرد. 
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اطمینان داشت. ته دلش ارام  هایشنوا به این مرد و حرف

 شد. زمزمه کرد: خیالم راحت باشه؟

 

علی مهربان گفت: راحت باشه بابا. آقاجون خوبه. فقط 

. الانم منتظریم تا  یکم نفسش گرفته بود که آوردیمش دکت 

ش بیاد.   دکت 

 

نوا سر تکان داد: باشه عمو. شما مراقب باشی   منم الان 

 راه میفتم. 

 

 از همه عذر خواهی کرد. گوش  را که قطع کر 
ی
مندگ د با سر 

یل همه را مخاطب قرار داد: جمع کنید یواش یواش  امت 

 برگردیم. 

 

یزدان کنارش ایستاد: تو نوا خانم رو بتر داداش. بنده خدا 

رنگ به روش نمونده حتما خیلی نگرانه. ما تا آماده بشیم 

 کشه. شما برید ما هم پشت سرتون میایم. طول می
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 که مقابل بیمارستان ترمز کرد یر فوت وقت پایی   
ماشی  

. پرید. پاهایش یر قراری می  کرد برای رفی  

 

ل شده مشخصات خلیل   وارد اورژانس شد. با بغصی  کنت 

را به پذیرش داد و با راهنمای  پرستار به سمت اتاف  راه 

یل تمام مدت با یک قدم فاصله پشت سرش  افتاد. امت 

که نوا رفت. مقابل اتاق قبل از آنن طرف و آن طرف میای

داخل شود صدایش زد: آروم باش. پدربزرگت الان بیشت  

 از گریه و زاری به روحیه احتیاج داره. 

 

موهایش را پشت گوش زد. یر حرف تنها توانست سر تکان 

یل حرف  دهد. مثل تمام ساعات گذشته که در ماشی   امت 

عقب گرد کرد تا داخل شود که همان زده و او شنیده بود. 
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ون آمد. قدم های نوا ثابت لحظه محبوب از در اتاق بت 

 ماندند. 

 

 هایش لرزید: مامان؟لب

 

یل بی   او و زن چادری چرخ خورد. گره ی نگاه گیج امت 

روابط نوا هر بار به جای باز شدن بیشت  در هم تنیده 

 شد. می

 

رخیده بود محبوب که با شنیدن صدای نوا سمتش چ 

ل کند. اشک با سرعت نور به  نتوانست خودش را کنت 

 ی چشمانش دوید و نامش را زیر لب زمزمه کرد. حلقه

 

 قلب نوا برای بار هزارم لرزید. پاهایش از آن بدتر. او را به

زحمت کنار زد و داخل اتاق شد. با رفتنش محبوب روی 

 لن آوار شد و گریه سر داد. های آن سمت ساصندلی
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یل بی   او و در اتاق رفت و آمد کرد. دست  به  نگاه امت 

دانست جلو رفی   و صورتش کشید. در آن موقعیت می

احوال پرش چندان جالب نیست. پس به دیوار پشت 

سرش تکیه زد و اجازه داد مثل همیشه گذشت زمان کمی 

 همه چت   را بهت  کند. 

 

علی با دیدن نوا از روی صندلی برخاست. لبخند 

ی دخت  اش مثل همیشه سهم صورت رنگ پریدهرانهپد

 شد. پلک روی هم گذاشت و آهسته گفت: اومدی بابا؟

 

نگاه جستجوگر نوا او را رد کرد و به آی  که باید رسید. 

های مختلق  دیدن خلیل با آن حال زار روی تخت حس

به جانش ریخت. قلبش از غم مچاله شد اما سالم بودن 

 خداراشکر کند. او باعث شد زیر لب 
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قدر بالا بود که با رسیدنش جلو رفت. انرژی حضورش آن 

به تخت، چشمان خلیل نت   از هم گشوده شد. لبان نوا از 

 بغض لرزید: بابا خلیل؟

 

ک تک کلمه ای چند سال قبل. شوک شده بود همان دخت 

کرد بلکه هزار بار بیشت  برابری نمی امروز با شوک آن سال

ان کبود خلیل به تبسمی مبدل شد. صدایش از آن بود. لب

 یر جان بود اما از نوا دریغش نکرد: جان بابا؟

 

 329#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یک ثانیه نگذشت که نوا در آغوشش افتاد و با بغض 

ی خلیل پشت سر هم نامش را صدا کرد. دست سرم زده

ک نشست. سال ها بود که آن دو نفر روی موهای دخت 

گرفت به بودند. هر جا دلشان میدوای درد هم شده 
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بردند. حالا هم نوا از غمی که خلیل به یکدیگر پناه می

 جانش ریخته بود به خودش پناه برده بود. 

 

ون رفت. برای پیدا کردن محبوب چشم  علی از اتاق بت 

ه چرخاند اما نگاهش روی پسری ایستاده در روبه رو خت 

یل سنگیت  نگاه او را حس کرد  . سر بالا برد و با ماند. امت 

اش را از دیوار برداشت و هم چشم در چشم شدند. تکیه

 جلو رفت. دست پیش برد و در سلام کردن پیش قدم شد. 

 

 کرد: عذر 
ی
مندگ علی جوابش را داد و فورا اظهار سر 

 فرت شما رو هم خراب کردیم. خوام جناب. مسامی

 

یل مودبانه گفت: خواهش می بهت  کنم. جناب فرزانه امت 

؟  هسی  

 

ن.  علی نیم نگاهی به داخل اتاق انداخت: الحمدلله بهت 

شناسید ها رو که میفشارشون خیلی بالا رفته بود. خانم
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. البته چون اولی   جور مواقع یکم شلوغش میاین  
کی 

بارشون بود و حالشون به این شکل بد شد همسرم ترسیده 

 ای پیش اومده باشه. بودن که نکنه مشکل جدی

 

فت و به دنبالش نگاه در سالن گرداند. محبوب را دید که  گ

 کرد. و نگاهشان می تر ایستاده بود کمی آن طرف

 

یل چرخید: ببخشید من فراموش کردم خودم  به سمت امت 

ی نواجان. رو معرف  کنم. من علی هستم؛ شوهر عمه

 شما هم باید آقای... 

 

یل گشت اما موفق نشد.  ی جملهمتفکر به دنبال نام امت 

یل نصفه یل هستم. امت  ی او را خود پسر کامل کرد: امت 

 احمری. 

 

ها بود با شنیدن پاهای محبوب که حالا در یک قدمی آن

 ی پایت   خشک شد. نام او چون درختان خزان زده
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یل را  علی به طرف محبوب برگشت و به خیال خودش امت 

به او هم معرف  کرد: ایشون همون کسی هسی   که زحمت  

.... ایشون هم همسر بنده و کشیدن نوا رو تا اینجا آوردن

 ی نوا جان هسی   آقای احمری. عمه

 

یل با تکان سر و لبخند علی پشت سر هم حرف می زد و امت 

کرد. محبوب اما لال شده بود. جز چند  اش میهمراهی

ای از ای که آن هم برای حفظ ادب گفته بود جملهکلمه

ون نرفته بو   د. دهانش بت 

 

ون آمدن نوا ناامید شده بود ساعت را  یل که از بت  امت 

چک کرد. دیرش شده بود اما زشت بود بدون دیدن خلیل 

از آنجا برود. به اتاق اشاره کرد و از علی اجازه گرفت: 

 امکانش هست آقای فرزانه رو ببینم؟

 

 330#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

یل دستش آمد ه بود علی که در همان چند دقیقه عیار امت 

 بدون مکث سر تکان داد: البته. بفرمایید. 

 

کنار ایستاد تا او داخل شود و ندید محبوب چطور پشت 

العملی را از سرش قالب تهی کرد. طوری که توان هر عکس

دست داد. اگر دست او بود جلوی این ملاقات را 

دانست هر قدر هم به تعویق بیفتد باز اتفاق گرفت. میمی

خواست آن زمان حالا باشد. حالای   ا نمیخواهد افتاد ام

که خلیل حال خوش  نداشت. اما مثل همیشه، اتفاقات 

 منتظر درست و غلط او نشده و پشت هم رخ دادند. 

 

صدای بلند علی که با خنده مهمان داشتنشان را اعلام  

های محبوب را به کنار در کشاند. در کرد قدممی

رای دیدن واکنش چهارچوب ایستاد و تماما چشم شد ب

کرد. ها گذشته را ملاقات میپدرش. پدری که بعد از سال
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ی ای در قالب یک آدم جدید. حتما او هم متوجهگذشته

ی که محبوب دیده بود می  شد. چت  

 

اش کنار زد. جواب سلام خلیل موهای نوا را از پیشای  

شخصی که از پشت پرده فقط صدایش را شنیده بود داد 

یل که حالا کمی جلوتر آمده بود و سعی کرد  بنشیند. امت 

 کنم. فورا دست بالا برد: راحت باشی   خواهش می

 

یل کنار تخت و  سر نوا و خلیل هم زمان بالا رفت. حالا امت 

ی دید هر دو بود. به ثانیه نکشید که دست کاملا در زاویه

ی خلیل روی تخت افتاد. لبخند روی لبانش رنگ بالا رفته

اش از آی  هم که بود بیشت  پرید. چه گ پریدهباخت. رن

دید؟ فقط یک جفت چشم مشکی. چشمای  که زیادی می

 آشنا بودند..... 

 

علی جمع را دست گرفت: ایشون آقای احمری هسی   

 آقاجون. 
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 : بلا به دور باشه حاج آقا. -

 

یل که از سمت خلیل یر جواب ماند باعث جمله ی امت 

د. دستش را گرفت: خوبی   بابا شد سر نوا به سمتش بچرخ

 خلیل؟ چرا دستتون انقدر یخ کرده؟

 

یل را  چشمان خلیل توانای  جدا شدن از چشمان امت 

 ربا را در آن لحظه داشتند. نداشت. آن دو گوی حکم آهن

 

 علی هم نگران شد. قدمی جلو گذاشت و او را صدا کرد. 

 

ب و زوری که بود خودش را جمع کرد.  به خلیل با هر ض 

جای نوا، با صدای  که ناخواسته لرز زمستان برداشته بود 

یل را داد: ممنونم پسرم. خیلی لطف کردی.   جواب امت 
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 جمع را به حساب شوک گذاشت. بیشت   
ی

یل آشفتکی امت 

ایستادن را جایز ندید. با یک خداحافطی  سر و ته آن 

ون  دیدار نه چندان جالب را هم آورد و از در بیمارستان بت 

 زد. 

 

شد یک جفت چشم خلیل ماند و یک دنیا ترس. چطور می

 جا به صورت یک نفر بکوبد؟! مشکی تمام گذشته را یک

 

 331#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ت را در تنش مرتب کرد و نیم نگاهی به سالن یقه ی تیسر 

خانه  خالی انداخت. کسی نبود. سر و صدای  که از آشتی 

آمد راهش را به آن سمت کج کرد. مقابل جزیره ایستاد می

خانه دید. معلوم نبود دنبال  و یاسمن را تک و تنها در آشتی 

 ها بود. کابینتدن  گشت که مشغول زیر و رو کر چه می
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ی می  گردی؟کمی جلو رفت: دنبال چت  

 

یاسمن هی   بلندی کشید. دست روی قلبش گذاشت و به 

کیا خندید: ترسیدی؟!   عقب چرخید. امت 

 

 سر تکان داد: چه زود اومدی! 

 

کیا در یخچال را باز کرد: آب سرد بود نتونستم درست  امت 

م.   حسایر دوش بگت 

 

در کابینت  که باز کرده بود را یاسمن کلافه پوف کشید. 

دوباره بست: منکه گفتم آب سرده. گوش ندادین. تو 

؟  دارین امت 
 خونه ماکارای 

 

کیا با دقت جا میوه ای را گشت و در نهایت با برداشی   امت 

ه ی پرتقالی به بسی   در رضایت داد. در جواب نگاه خت 
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یاسمن چاقو و بشقایر برداشت و شانه بالا انداخت: 

س. مین  دونم. از ساحل بتی

 

یاسمن چپکی نگاهش کرد: ساحل رفت درس بخونه. تو 

؟ نباید بدوی  ماکاروی  دارین یا  مگه آدم این خونه نیست 

 نه؟

 

کیا بیخیال پشت مت   نشست. میوه اش را پوست  امت 

ی وظیفهگرفت: آدم این خونه  ی من نیست. م. اما آشتی 

 

. فورا گفت: اکی یاسمن چشمانش را در حدقه چرخاند و 

وع نکن تو رو خدا.   دوباره سر 

 

ای پرتقال داخل دهانش انداخت و گفت: این ساحل پره

؟ یمنا و یزدان کجا فقط موقع کار کردن یاد درس میفته

؟  رفی  
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 : رفی   از خونه لباس بیارن. -

 

کیا به تیپ یاسمن افتاد. با همان  ناخوداگاه نگاه امت 

ون در خانه میلباس ؟های بت   چرخید. پرسید: تو چرا نرفت 

 

، با حرص و اخم سمتش برگشت و توپید: اگه من  دخت 

 کردی؟! رفتم تو غذا درست میمی

 

کیا خندید. از لحظه ای که برگشته بودند حسایر امت 

بشاش شده بود. طوری که حت  دوش آب سرد هم 

اش را ذایل کند. آن یک لیوان ذرت، نتوانسته بود خوش  

ی ت  آشت  کنون را داشت. با یک تت  دو نشان زده حکم شت 

بود. هم دل یاسمن را به دست آورده بود هم از توجه او 

سرخوش شده بود. عذرخواهی غت  مستقیمش معجزه 

ک بعد از چند ماه بالاخره کمی آب شده  کرده و یخ دخت 

 بود. 
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از جایش بلند شد و به طرف او رفت. با دست کنارش زد: 

 ن کابینت باشه. فکر کنم تو ای

 

 332#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های بالای  را نشان یاسمن داد. تکه پرتقال کوچکی  کابینت

که درون دستش مانده بود را به طرفش گرفت و خودش 

خورم. در کابینت را باز کرد. یاسمن دستش را رد کرد: نمی

 خودت بخور. 

 

کیا پرتقال را مقابل او تکان داد: نمک نداره! بخور.   امت 

 

 یاسمن پرتقال را گرفت و داخل دهانش گذاشت. 
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کی  را پیدا کردند. امت 
ا بالاخره بعد از یک رب  ع گشی   ماکارای 

خریدم زودتر رفتم میسری به تاسف تکان داد: می

تونه پیدا  ی مامانا رو مگه کسی هم میگشتم. گمشدهبرمی

 کنه؟

 

 ی آب جوشها را داخل قابلمهیاسمن خندید. ماکارای  

ریخت: اشکالی نداره، الان لطف کن برو سویا بخر. خیلی  

 کمه. 

 

کیا به سرعت اخم کرد: یجی دیگه بریز توش! خیلی  امت 

 م نمی تونم برم. خسته

 

های خانه را پیدا کرده بود. مدام از یک یاسمن حس خانم

خانه به طرف دیگر می رفت و نگران بود همه طرف آشتی 

کیا در  چت   خوب پیش رود. مخصوصا که  حضور امت 

 ها افزود بود. کنارش به تمام آن حس
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 در جواب گفت: چی بریزم مثلا؟

 

کیا دوباره در یخچال را باز کرد: گوشت چرخ کرده.  امت 

 شه! ترم میخوشمزه

 

ی یاسمن به هوا رفت: آفرین! هر چقدر که شلیک خنده

ی یر مهاری  تو خوردن استادی! 
 تو آشتی 

 

کیا غر زد: تو ای ی نیست. امت   ن یخچالم که چت  

 

 خوای مگه؟یاسمن کنارش ایستاد: چی می

 

کیا از کنار در یخچال به او نگریست: یجی که ته دلمو  امت 

ه. گشنمه.   بگت 

 

 یاسمن از کنارش سرک کشید: بذار ببینم. 
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ون آورد. چون مادری  سر اخر، ظرف پنت  و کره را بت 

مهربان لواش نان را هم مقابل او گذاشت و تازه چشمش 

 به زیر غذا افتاد. هیت  کشید و به سمت گاز خت   برداشت. 

 

ی قابلمه چسبید و آنقدر هول شد که دستش به کناره

کیا با دهان پر پرسید: چیشد  صدای آخش بالا رفت. امت 

 یاسمن؟

 

اش را داخل دهان گذاشت و نالید: دستم انگشت سوخته

 سوخت! 

 

کیا با خونسردی لقمه ی دیگری گرفت: زیاد سوخت؟ امت 

 هست. از اون بزن جاش نمونه. 
ی

 تو کشو پماد سوختکی
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یاسمن نتوانست نخندد. بدی او همی   بود. مقابل این 

آورد. مثل همی   غروب که با یک ذرت خر آدم زود کم می

ادش رفت چرا با او سرسنگی   بوده است. قلب شد و ی

 مهربانش انگار به دل گرفی   را بلد نبود.. 

 

 333#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا را شت  کرد: ولی یاسمن؟ هیچ وقت از خنده ی او امت 

یت برای کسی نگو! باشه؟  آشتی 

 

 مصنوعی اخم کرد: چرا اونوقت؟

 

کیا لقمه  ای داخل دهانش گذاشت. به سینک پشتامت 

گم چشم. این سرش اشاره زد: من جات باشم فقط می
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ی. کدوم زی    شبیه جنگه تا آشتی 
کاری که تو کردی بیشت 

 کنه؟واسه یه ماکارای  انقدر ظرف کثیف می

 

نگاه یاسمن که به پشت سرش افتاد حق را به او داد. ناش  

 شوره اینا رو؟بود دیگر. زیر لب نالید: گ می

 

 کنم بیاد کمکت. صدا می : بذار باشه ساحل رو -

 

خواد. بذار طفلی ی چشم او را پایید: نمییاسمن از گوشه

 درسش رو بخونه. 

 

 خندید: باشه. پس خودت بشورش. 

 

ای گرفت و از ی یاسمن را که دید لقمهی اخم کردهچهره

روی او ایستاد و لقمه را طرفش گرفت. جا برخاست. روبه
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خورم زد: نمی یاسمن دستش را از مقابل صورتش پس

 خودتم کم بخور بتوی  شام بخوری. 

 

کیا با سماجت لقمه را جلوتر برد: دارم عاقبت اندیسی   امت 

 دونم این ماکارای  قابل خوردن باشه. کنم. بعید میمی

 

یاسمن با اعتماد به نفس لقمه را از دستش گرفت: باشه. 

فقط قول بده دست به غذام نزی  چون اون موقع بخوای 

 دم. ت نمیهم به

 

ون  خانه بت  یر حرف خندید و عقب گرد کرد تا از آشتی 

یل زنگ نزد؟ نفهمیدی حال پدربزرگ نوا چطور  برود: امت 

 بود؟

 

یاسمن زیر گاز را چک کرد: چرا زنگ زدم. خوب بود 

یلم گفت خداروشکر  . انگار اصلا مشکل جدی نبوده. امت 

 چندجا کار داره، برای شام میاد خونه. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1167 | 2801 

 

 

کیا  و نیم را  ۱۰های ساعت که عدد نگاهی به عقربه امت 

 ! داد انداخت: شام نه، سحرینشان می

 

ون برود چشم روی گاز  خانه بت  قبل از آنکه از آشتی 

 چرخاند و پرسید: چای نداری؟

 

 یاسمن به معنای نه سر بالا انداخت. 

 

 کنه. م درد می: یکی دم کن بخوریم. سر -

 

 د که اضافه کرد: یر زحمت! سر یاسمن هنوز بالا نیامده بو 

 

کیا با این حرکات نشان   زیر پوست  لبخند زد. امت 
دخت 

تواند درست رفتار کند. درست یا داد اگر بخواهد میمی

های  بود که یر آدم دانست اما او از آن دستهغلطش را نمی
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داد. وگرنه قبل از آن اهل این توجه رویشان جواب می

 ها نبود.... حرف

 

 334#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ای کرد و به کمک نوا روی تخت دراز کشید. به خلیل سرفه

تشک او روی زمی   نگاهی انداخت و برای بار صدم تکرار  

ه بابا. برو اتاقت رو تخت کرد: کمرت اینجا درد می گت 

 بخواب. من خوبم. 

 

ده. ها جواب نمینوا خندید: دیگه عمرا ولتون کنم. این راه

 باید حضورم رو تحمل کنید. از این به بعد 

 

پتو را روی تن او مرتب کرد. برق اتاق را خاموش کرد و 

صدای نفس خلیل که آزاد شد را شنید. روی تشک 
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خودش نشست. بافت موهایش را باز کرد و با حوصله 

 دوباره بافتشان. 

 

صدای خش خش مختصر تنش تنها صدای  بود که جرئت 

تاریکی به سقف  شکسی   آن سکوت را داشت. خلیل در 

نگاه کرد. چند بار دهانش برای پرسیدن سوالی باز شد اما 

سد؟ او پرسید؟ چه میدوباره بستش. چه می توانست بتی

حت  سوال پرسیدن را از ترس سوال شنیدن را برای 

 دانست. خودش حرام می

 

نوا که روی تشک دراز کشید دل را به دریا زد. بعد از تک 

مد: اون....... آبا هزار تردید به حرف  ای آرام بالاخرهسرفه

 اون پسر.... از همون خونواده بود نوا. درسته؟! 

 

ک که  در تاریکی چرخش سر او را به طرفش حس کرد. دخت 

تردیدش را متوجه شده بود برای تزریق آرامش به آن جو، 
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به در شیطنت زد: کدوم پسر بابا خلیل؟! امروز پسر زیاد 

 دیدیم آخه! 

 

 یخ کرده بود. توان خندیدن نداشت.  خلیل اما 

 

ه همراهت اومده بود و خودش رو همون پسری ک : -

یل معرف  کرد..   امت 

 

یل را نگفت. او حت  از بردن آن نام هم واهمه  فامیلی امت 

 گوید؟! بتوانست واقعیت را داشت پس چطور می

 

رفت از دهانش خارج شود کمی سبک ای که مینوا جمله

از گذشت چند ماه هنوز ربط خلیل به سنگی   کرد. بعد 

ی بگوید آن خانواده را پیدا نکرده بود و می ترسید که چت  

مبادا در این موقعیت بغرنج حال او را بدتر کند. اگر این 

چند ماه هم دندان سر جگر گذاشته بود فقط به خاطر 

 سلامت  او بود. 
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 پرسید هر بار زد. او هم اگر میخلیل که خودش حرف  نمی

های بعدی می خورد. یک ی حواله دادن به ماهبه در بسته

ی وسط بود که حت  گفتنش هم خلیل را آزار می داد و چت  

او با وجود کنجکاوی وحشتناک به اذیت شدن او راض  

 نبود. 

 

 335#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها آرام و با احتیاط جواب داد: بله. ایشون با همی   فکر 

. همون گاراژی  و اداره میهمون کسی هسی   که گاراژ ر  کی  

 که شما بهم معرف  کردین.. 

 

سکوی  که برقرار شد هر دو را در عالمی فرو برد. نوا کامل 

 به طرف خلیل برگشت. 
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 : بابا خلیل؟! -

 

مرد زیادی آهسته بود.   صدای "جانم" پت 

 

نتوانست بر حس کنجکاوی زیادش غلبه کند و از دهانش 

؟ احمریخواین در رفت: هنوزم نمی ی بگی   ها کی   چت  

 بابا؟

 

گم بابا. قلب خلیل از شنیدن آن فامیلی تپش گرفت: می 

 دم. گم. قول میبه وقتش بهت می

 

. زیاد بهش خنده ی نوا مصنوعی بود: نگفتی   هم نگفتی  

ی که مهمه سلامتیتونه.  ، الان تنها چت    فکر نکنی  
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ین اش را در دست گرفت. اصدا که از خلیل نیامد گوش  

داد، پس باید صتر خواست نم پس نمیمرد تا خودش نمی

 کرد. می

 

آمد پس چرچ  ی گوش  را باز کرد. خوابش که نمیصفحه 

ی اکسپلورش را در اینستاگرام زد. از روی بیکاری صفحه

باز و چند پیج را بالا و پایی   کرد. ختر خاض نبود. سوالی  

لب آمد. که در یک پیج پرسیده شده بود از نظرش جا

ی خلیل ختر از بیدار بودنش های آهستهصدای سرفه

 داد. می

 

 آرام زمزمه کرد: بیدارین؟!  

 

خلیل که جواب داد فورا گفت: یه سوالی تو اینستاگرام از 

همه پرسیده شده بابا خلیل، به نظرم خیلی باحاله. من 

خوام ببینم وقت  به سن خونم شما هم جواب بدین، میمی

 تر از الانم باشه؟تونه متفاوتوابم چقدر میشما رسیدم ج
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 خلیل سر تکان داد و نوا سوالش را خواند. 

 

رگردین و فقط بتونید یک چت   رو عوض  باگر به عقب  : -

 کنید؟ کدوم اتفاق زندگیتون رو؟کنید چی رو عوض می

 

ی خلیل گره خورد. آخ از گذشته. امان از  نفس در سینه

شد. در گذشته بیخیال او نمیای که حت  حالا هم گذشته

شان، با اتفاق اتفاقات زیادی بود که با عوض شدن

شان به دست آنها همه چت   شان، با رقم نخوردننیفتادن

شد اما اگر قرار بود تنها یکی را انتخاب کند طور دیگری می

 بدون شک جوابش یک چت   بود. 

 

ف، اگر دست من بود مرگ عارف رو عوض : مرگ عار -

 دم.... کر می
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ک آن لحظه ی هر دو نفرشان بود. نوا بغض مهمان مشت 

ه شد. کاش این سوال را  به خلیل که چشم بسته بود خت 

سیده بود.. پشت پلک ی خلیل اما فقط آتش های بستهنتی

 بود و آتش........ 

 

 336#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های مقابل دستش را تنش را روی مبل جابه جا کرد. دفت 

عینک را روی چشمانش گذاشت. اعداد و برداشت و 

ارقام را وارد ماشی   حساب کرد و جواب را روی برگه 

نوشت. صدای یزدان را شنید: بلند شو برو بخواب یل. 

 اینارم بذار برای فردا. امروز حسایر خسته شدی. 

 

د: تموم شدن.  یل چشمانش را با دست فسر   امت 
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کیا که همان برده  اپه خوابشجا روی کاننیم نگاهی به امت 

بود انداخت. رو به یزدان گفت: بیدارش کن بره سرجاش 

 بخوابه. 

 

های پهن شده روی سالن دراز کشیدند  آنها که روی تشک

کار او هم تمام شد. آرام، مشغول جمع کردن سر 

رسیدهای حساب و کتابش شد. سکون و آرامش این 

 کرد. ی خانه را با هیچ چت   در دنیا معاوضه نمیلحظه

ها از طبقه ی بالا هم قطع مخصوصا که سر و صدای دخت 

شده بود. احتمالا با تذکر یزدان برای ساکت شدنشان عزم 

 خواب کرده بودند. 

 

ها را داخل کیفش جا داد و مستقیم به طرف اتاق  دفت 

ون  رفت. روی تختش دراز کشید. نفس عمیقش را بت 

 ده بود که صدایهایش سنگی   نشفرستاد. هنوز پلک

 پیامک گوش  هوشیارش کرد. 
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ی گوش  را باز کرد. از نوا در واتساپ پیام داشت: صفحه

"فرصت نشد درست حسایر ازت تشکر کنم، مرش بابت 

دونم باید چی بگم، ببخشید که روزتون رو امروز. واقعا نمی

 خراب کردم."

 

نگاهی به صفحه انداخت. آنلاین بودنش باعث شد زودتر 

کنم. حال پدربزرگت چطوره؟ هش میتایپ کند: " خوا

ن؟"  بهت 

 

پیام نرسیده سی   خورد. یک دستش را پشت سرش قلاب  

ی نوا در ذهنش کرد و همان طور منتظر تصویر گریه

 های گریانش.. تداعی شد. تصویر چشم

 

"خوبن شکر خدا. اتفاقا ایشون هم خیلی از همتون تشکر  

 کردن."
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یل روی کیبورد لغزید: " ا دستان امت  ؟ دخت  خودت خویر

 نگرانت شده بودن."

 

ی گوش  به قلب نوا در آن گرمای دستان او روی صفحه

 . طرف خط رسید 

 

 پیام بعدی نوا دنیای  حس داشت: "منم خوبم. خیلی."

 

یل با لبخندی که  و بلافاصله حال او را پرسید. امت 

چسبیده بود کنج لبش برایش نوشت: "من چون هنوز 

رسیای نصفه شبانه عادت ندارم بد خیلی به احوال پ

 نیستم."

 

 337#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یل با لبخندی که  و بلافاصله حال او را پرسید. امت 

چسبیده بود کنج لبش برایش نوشت: "من چون هنوز 

خیلی به احوال پرسیای نصفه شبانه عادت ندارم بد 

 نیستم."

 

نوا دل به دل شیطنتش داد: " کوتاهی از من بوده! قول 

ان کنمی  م." دم از این به بعد جتر

 

یل با خواندن پیام رسیده از او کوتاه خندید.   امت 

 

؟ چیو؟"- ان کت   : "جتر

 

نوا حسایر سر کیف آمده بود: " احوال پرسیای شبانه رو 

، اون وقت اگر  دیگه! تکرارش باعث می شه عادت کت 

 خوبم."ین وقت شب حالت رو پرسید میکسی ا
ی
 گ
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یل بالا پرید: " بعید می  دونم!"ابروی امت 

 

نوا بلافاصله استیکر تعجب فرستاد و پشت بندش 

 نوشت: "چیو؟"

 

یل راض  از بحتی که پیش آمده بود با آرامش دستش  امت 

را روی کیبورد حرکت داد: " اینکه در اون صورت هر کسی 

 پرسید خوب باشم." این وقت شب حالم رو 

 

یل قصد نوشی     یک دقیقه گذشت اما پیامی نرسید. امت 

 کرد که نوا زودتر مشغول تایپ شد. 

 

 : "درسته."-
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انگار طاقت نیاورده باشد پیام بعدی هم رسید: " پس 

 به طرف مقابل 
ی

برنامه کنسله. چون حال خوبت بستکی

 داره!"

 

یل گوشه برای حرف   ند. زیرگ نوا ی ابرویش را خاراامت 

 کشیدن از او برایش جالب بود. 

 

 با حوصله تایپ کرد: " کنسل؟! چه زود پشیمون شدی."

  

 به ثانیه نکشید که پیام نوا آمد: "نشم؟"

 

 به پهلو دراز کشید: " نه."

 

یل کنجکاوی نوا را به خویر حس می کرد: "نه؟ یر امت 

 دلیل؟!"
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خوب برای جواب دادن مکث نکرد: "نگفتم الان حالم 

 نیست."

 

 نوا چمد استیکر ذوق زده فرستاد: "یعت  خوبه؟"

 

."کوتاه نوشت: "خوبه. خوب  تر از هر وقت 

 

فرو رفت انگار. در یک سکون زیبا. نوا آن  چت در خلسه

ی تاثت  گذار او زل زده طرف خط لبخند به لب به جمله

یل از گفته اش راض  بود. قدرت کلمات حس بود و امت 

 هر دو نفرشان منتقل کرده بود. خوب را به 

 

ا خیلی  یل بود که زودتر دست به نوشی   برد: "دخت  امت 

 نگرانت بودن."
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نوا که حال خوب در جانش تزریق شده بود فورا جواب 

ا؟!"  داد: "فقط دخت 

 

 و پشت بندش چند استیکر دیگر فرستاد. 

 

 338#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل باصدا بود: "چی ی اینخنده دوست داری بار امت 

 بشنوی؟"

 

انرژی پیام نوا با چشم هم قابل دیدن بود: "واقعیت، با 

".  چاشت  هرچی دوست داشت 
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لبخند به لب واقعیت  که مایل به شنیدنش بود را برایش 

ا، من، حت  یزدان و  نوشت: "هممون نگران بودیم. دخت 

کیا."  امت 

 

ها آدمچشمان نوا با آرامش بسته شد. حس نزدیکی به این 

کرد برای کرد اما با اتفاق آن روز احساس میرا درک نمی

اولی   بار پشتش به حضور کسای  جز محبوب و خلیل گرم 

های  که به وقتش کنار هم بودن را بلد بودند. است. آدم

شان بود. های  که پشت شدن و همدردی گویا در خونآدم

 های جدید اما نزدیک.. آدم

 

یل به خنده انداختش: "بدهکاری ما رو گ  پیام بعدی امت 

؟"صاف می  کت 

 

دانست منظورش چیست. امروز یکی دوباری حرفش می

 پیش آمده بود. 
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 : "به زودی..."-

 

 

ون را درست نمیاز پس شیشه دید. ی بخار گرفته بت 

ی بخاری را بالاتر برد و سرش را به صندلی تکیه زد. درجه

ین درون ماشی   و  ون ترکیب گرمای شت  سرمای بت 

مقاومتش برای نبسی   چشمانش را در هم شکست. 

به های ممتدی که به نفهمید چند دقیقه گذشت اما با ض 

شیشه خورد چشمانش بلافاصله از هم باز شد. صاف سر 

؟ باز   جایش نشست. صدای ساحل آمد: داداش؟ خوایر

 کن درو یخ کردیم. 

 

را  نگاهش به پشت شیشه افتاد. ساحل یک تکه از شیشه

کرد. چشمانش را مالید جا نگاهش میپاک کرده و از همان

 و قفل در را زد. 
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ساحل در را برای یاسمن باز گذاشت و خودش به طرف 

 عقب رفت: تو جلو بشی   یاش. 

 

کیا خمیازه ای کشید. رو به یاسمن فورا مخالفت کرد. امت 

کردند آن دو که مقابل در باز ماشی   تعارف تکه پاره می

؟ ماشی   یخ کرد. ببندین درو زد: استخاره می تسر   کنی  

ین.  ون تا صبح تصمیم بگت   بعدش اون بت 

 

ساحل یاسمن را به طرف در هل داد: بدو که داداش سگ 

 شد. 

 

 یاسمن خندید و نشست. 

 

کیا خمیازهکوچه ی دیگری  ی خانه را که رد کردند امت 

ه اش شد: کاش تو کشید. یاسمن با دلسوزی خت 

 رفتیم. خوابیدی. ما خودمون میمی
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ی نگفت. مقابل مدرسه که نگه داشت به  کیا چت   امت 

عقب چرخید: قراره بعد از ظهرت کنسله. گفتم زودتر بگم 

 .  الکی برنامه نچیت 

 

 339#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ساحل سرجایش وا رفت: یعت  چی داداش؟ من با مامان 

با دوستام  تونمحرف زدم! خودش گفت اشکالی نداره می

 برم تولد. 

 

کیا دست پشت صندلی یاسمن گذاشت تا خوب به  امت 

اف داشته باشد: همی   که گفتم. نمی ری، بحث عقب اسر 

ون. ون میکنیم. به جاش خودمهم نمی  ریم بت 
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به سمت یاسمن چرخید و نظر او را هم مثلا پرسید: 

 ریم اصلا. هوم؟ غروب توام اومدی باهم می

 

ی بگوید ماشی   را به قبل از آنکه سا حلِ بغ کرده چت  

 حرکت در آورد و ادامه داد: حالام بتی پایی   که دیرم شده. 

 

ی او ی بغض صدای ساحل شد. مست  رفتهیاسمن متوجه

. کاش  را دنبال کرد و آرام گفت: کار خویر نکردی امت 

ذاشت  بره. از دیشب کلی واسه این تولد برنامه چیده می

 بود. 

 

کیا اخ هایش را در هم کشید. فرمان را چرخاند و از مامت 

ون رفت: می سه بعد برای پارک بت  تونست نظر منو بتی

ه و بدوزه!   خودش بتر

 

؟! ساحل دیگه بچه نیست  یاسمن ناراحت شد: یعت  چی

تونه شه. کنکور داره. میکیا. امسال درسش تموم می
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خودش درست و غلط رو تشخیص بده. از اون گذشته، 

ونه که اشکالی نداره. چرا انقدر محدودش یه تول د دخت 

؟ اینجوری که همه چی برعکس میمی  شه. کت 

 

کیا از موضعش پایی   نیامد: هر چی درمیاد از همی    امت 

ون جمعا در میاد. نره خیالم راحت تره. دوستاشم زیاد مت  

 .  نیسی  

 

یاسمن سری به تاسف تکان داد. از پشت شیشه به 

بارید چشم های ریز برف  که میانهترافیک مقابلش و د

کرد توان کنار آمدن با این تفکرات دوخت. گاهی فکر می

وی کیا را ندارد اما هر بار دوست داشتنش مانع پیسر   امت 

شود را ی معروف درست میشد. همان جملهاین فکرها می

دانست چنی   مسائلی درست کرد و نمیبا خودش تکرار می

 بشو نیستند. 
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کیا. تو دیدت دلش نی ا مشکلی ندارن امت  امد نگوید: این چت  

 به همه چت   منفیه. 

 

ی یادش آمده باشد گفت: با  بعد انگار با این حرف چت  

گفت قبل از رفی   باز یه آقاجون حرف زدی؟ مامان می

حرفای  از قراری که گذاشته بود زده. مگه تو باهاش حرف 

 نزدی؟

 

کیا کوتاه سر تکان داد: نه. و   قتش نشده. امت 

 

 340#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اض گشود: یعت  چی وقتش نشده؟  یاسمن لب به اعت 

چطور وقت شناخت دوستای ساحل رو داشت  اما اینو 

 وقت نکردی؟
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کیا گرد شد. یاسمن به طرز جالتر بحث قبل  چشمان امت 

را به بحث فعلی گره زده بود. قبل از آنکه لب بگشاید 

کیا، اصلا نمیادامه داد: این کارات رو  تونم درک کنم امت 

این کج دار رفتار کردنت رو. نه به اون موقع که عی   

کردی مبادا منم دل به دل آقاجون بدم ها رفتار میبچه

 دقیقا چی عوض خودمو قالبت کنم نه به الان. می
ی

شه بکی

 شده؟

 

کیا اخم کرد: اون قصه رو قرار نیست یادت بره نه؟  امت 

 

کان داد: معلومه که نه. قرار نیست تو یاسمن مطمی   سر ت

همیشه با حرفات بقیه رو آزار بدی و اونا هم به سرعت 

ها های  که از دهن آدمیادشون بره چی کار کردی. حرف

ون میان نوشته های مدادی نیسی   که با یه پاک کن بت 

طرف مقابل حک  پاک بشن! خیلی راحت تو ذهن و قلب

ی نشه پا شن. یه جوری که با هیچ می  کشون کرد. چت  
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کیا دست روی صورتش کشید. جوایر برای دادن  امت 

نداشت. یاسمن دم عمیق  گرفت. ناخوداگاه داشت به این 

کیا وقت صحبت  فکر می کرد که هیچ وقت بی   او و امت 

کردن ارامش برقرار نبوده و همیشه یک مسئله باعث 

ین اش ابدا پشیمان نبود. ابحثشان شده است. از گفته

ی دوست روانشناسش های چند ماههها آموزهحرف

بودند. او پیشنهاد داده بود که به هیچ عنوان در مواجهه 

کیا حرف ی که با امت  هایش را در دلش نگه ندارد. از هر چت  

ی این ارتباط زودتر از دهد حرف بزند تا گرهآزارش می

 سمت او باز شود. 

 

کیا طولای  شد. ترس رسیدن  به بیمارستان و سکوت امت 

نگرفی   جواب باعث شد یاسمن دوباره به حرف آید: با 

آقاجون حرف بزن. بذار خیالش از بابت طرف دوم این 

تونم تنهای  تو قضیه هم راحت بشه. من بیشت  از این نمی

 روش وایسم. 
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کیا باز هم سکوت پیشه کرد. کاری که از او واقعا دور  امت 

مقابل بیمارستان نگه داشت از انتظار بود. ماشی   را که 

لبانش را با زبان خیس کرد. یاسمن با تشکری زیر لتر در را 

باز کرد و موچر از سرما به داخل ماشی   هجوم برد. پایش 

کیا زمزمه کرد: شاید نظر من  را که روی زمی   گذاشت امت 

؟!   اوی  که تو ذهن توئه نباشه. اون وقت چی

 

 گفت؟رفت. چه میسرما با قدرت از پای یاسمن بالا 

 

های مختلف تنها به طرفش برگشت و با دنیای  از حس

؟!  سد: یعت  چی  توانست بتی

 

کیای  که فرار را بر قرار ترجیح داد: درو ببند که  و امت 

 حسایر دیرم شد. 
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کیا چه گفته یاسمن در را بست و همان جا ایستاد. امت 

 بود؟! 

 341#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

* 

 

دن مانند خودش را به ماشی   رساند. بادیهای  دو با قدم

خیابان شلوغ فورا در جلو را باز کرد و نشست. گرمای 

یل یک جا به  مطبوع فضای داخل ماشی   و عطر امت 

 صورتش خورد. لبخند ناخوداگاه روی لبانش نقش بست. 

 

ی بخاری  احوال پرش که کردند دست مقابل دریچه 

ه گرفت: وای خدا چقدر هوا سرد شده. م علوم نیست پایت  

 یا زمستون! 
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یل تبسم گرمی روی لب نشاند. درجه ی بخاری را بالا امت 

ون رفی   از پارک آینه بغل را  برد. همان طور که برای بت 

های کرد نیم نگاهی هم سمت او انداخت: تلاشچک می

ه. همیشه هم تلاش ترن باید لباس های آخر قویآخر پایت  

 پوشیدی. بیشت  می

 

: از این ی متعجب نوا شد ی چهرهی چشم متوجهشهاز گو 

؟ اینجوری دیگه عملا نمی تونستم تکون بخورم. من بیشت 

م. باز گرما برام قابل اصلا با سرما نمی تونم ارتباط بگت 

 تره. تحمل

 

یل راه را برای ماشی   پشت سرش باز کرد: چرا؟ فصل  امت 

 !  به این خویر

 

ه نظرم هیچ بش ندارم. ی لبان نوا کج شد: دوستگوشه

 
ی

 ای نداره! قشنکی
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 که داره. دلیل 
ی

یل بالا پرید: چرا؟ قشنکی ابروی امت 

 ندیدنشون چیه؟

 

 فصل
ی

ها به ها واسه آدمنوا آه کشید: به نظرم قشنکی

 داره. برای یکی پایت   اتفاق
ی

های  که داخلشون میفته بستکی

ین فصله چون عزیزترینش رو بهش هدیه داده، برای  بهت 

کی هم بدترینه چون تعلقاتش رو ازش گرفته. یجورای  ی

هاست. همه به نفرت ازش و دوست داشتنش مثل آدم

 داره! 
ی

 رفتار خودش بستکی

 

یل دنده را عوض کرد. با حوصله و آرام پرسید: تو الان  امت 

 ای؟جزو کدوم دسته

 

یل. لحظه  زد نه امت 
ای سکوت حاکم شد. نه او حرف 

وست نداشی   فصل سرما، پایت   و داشت در ذهن دلیل د

کرد. دلیلش واضح بود. روزی که زمستان را مرور می

محمد حسن رفت سرد بود، خیلی سرد. روزهای بعد از آن 
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طور. حداقل برای نوا که آن گونه بود. طوری که هم همی

انگار سرمای آن روز در جانش مانده بود و خیال جدا 

ن زمان را حمل شدن هم نداشت. حالا داشت خاطرات آ

کرد. خاطرای  که با بهت  فکر کردن از نظرش خنده دار می

گفت هیچ کدام آمدند. طوری که همیشه با خودش میمی

اش را ارزش خراب کردن روزهای زیبای نوجوای  

 اند. نداشته

 

 342#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ه شد و  به نتیجه که رسید، از شیشه به عبور رهگذران خت 

پایت   برای من یادآور یه اتفاق تلخه! شاید الان جواب داد: 

که فکر کنم اون اتفاق دیگه اهمیت  نداشته باشه اما تو 

 برام بود. حت  نفس کشیدن تو 
ی
زمان خودش چالش بزرگ

، دیدن برگ هاش هم برام اون های زرد و درختهوای پایت  

ش کردی دونم تا حالا تجربهکنه. نمیحس رو یاداوری می
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تونه یک اتفاق رو اما گاهی یه تنفس ساده هم می یا نه. 

 جلو چشم بیاره. 

 

یل نگاهش کرد. عجیب دلش می ی امت  خواست باز هم چت  

د: می سد اما لب روی هم فسر   فهمم. بتی

 

خیابان پر ترافیک باعث شد نوا با دقت به اطرافش نگاه  

یت  فروش  دیدی نگه داری؟ من کند: می شه یه گل و شت 

ی بخرم.  انقدر هول  هولکی اومدم نتونستم چت  

 

جا سر تکان داد: حتما. اگر جای  مدنظرته بگو از همون

 بخریم. 

 

چشمان نوا قلتر شد: مرش. همی   جاها هم خوبه. اولش 

ی بخرم اما دیدم بعد از این همه خواستم آبمیوهمی ای چت  

 مدت زیاد جالب نیست! 
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یل فرمان را چرخاند. از ته گلو خندید:  خداروشکر که  امت 

این کارو نکردی. سوای جالب بودن یا نبودنش اوسا رجب 

گاه  از اینکه باهاش مثل مریضا رفتار بشه متنفره. از تعمت 

ون. پرتت می  کرد بت 

 

ی افتاده باشد سرش را به چپ و راست  بعد گویا یاد چت  

تکان و رو به چشمان گرد نوا ادامه داد: روزای اول که 

احت می رد منو کیا برای عیادتش رفتیم. خبط  کخونه است 

کردیم با خودمون آبمیوه بردیم. بنده خدا نزدیک بود 

 ی دوم رو هم همونجا بزنه. سکته

 

؟ مگه جرمه ی نوا هم بالا رفت: جدی میصدای خنده
ی
گ

 مریض شدن؟

 

یل با چشم و ابرو جواب داد: برای آدمی مثل اوسا  امت 

همیشه روی رجب، آره. اینجور آدما عادت کردن 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1200 | 2801 

 

محکمشون رو نشون بقیه بدن. دوست ندارن ضعیف 

 باشن. 

 

 از دهان نوا در رفت: مثل آقاجونت! 

 

یل با مکث سمتش برگشت. نوا فورا در  نگاه پر سوال امت 

ه.... منظورم صدد جمع کردن گفته ... چت   اش برآمد: یعت 

 طور باشن. رسه ایشون هم همی   این بود.. به نظر می

 

یل ای  که  سکوت امت 
را که دید اضافه کرد: البته طبق چت  

ا شنیدم. چون خودم خیلی ایشون رو نمی  شناسم. از دخت 

 

یل دنده را عوض کرد. لبخند روی لب نشاند: درسته.  امت 

 طورن. آقاجون هم همی   

 

 . . نه یک کلمه بیشت  و نه کمت   همی  
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 343#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مت   مقابل صندوق دار  گل را از شاگرد مغازه گرفت و روی 

یل دست در جیب به طرفش برگشت: اجازه  گذاشت. امت 

؟دی حساب کنم یا ناراحت میمی  ش 

 

 شم! نوا با قاطعیت جلو رفت: قطعا ناراحت می

 

مانه به مقابلش اشاره کرد: بفرمایید.  یل محت   امت 

 

کنار ایستاد تا او حساب کند. اضار نوا برای حساب کردن 

یک مرد در نظرش چندان جالب نبود  آن هم در حضور 

ام می  گذاشت. اما به تفکرش احت 
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های رز سر چرخاند و همان وقت چشمش روی باکس گل

ه ماند. جلو رفت. فروشنده کنارش ایستاد:  زرد رنگ خت 

 این گلا خیلی خاصن. 

 

نیم نگاه مرددی سمت نوا انداخت و ادامه داد: برای هرگ 

 . شنبخرین عاشقشون می

 

یل سر تکان داد: دو شاخه برام بپیچید. به سلیقها ی مت 

 خودتون. 

 

 صدای نوا از پشت سرش آمد: صورتیش بهت  نیست؟

 

یل گردن سمت او چرخاند. نوا چشم آن اطراف  امت 

شه چرخاند: البته گل رز فقط قرمز. اما در نبودش می

 صوری  رو انتخاب کرد. 
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نتظر کسب ها گرداند. مفروشنده نگاهش را میان آن

 تکلیف بود. 

 

یل رو به او پرسید: رز قرمز ندارین؟   امت 

 

 ما یه آقای  همه رو برای خانمش خرید. : پیش پای ش-

 

 نیش نوا شل شد: خدا شانس بده! 

 

د و لبخندش را قورت داد: دوتا  یل لب روی هم فسر  امت 

 .
ً
 شاخه هم صوری  بذارین. فقط جدا باشن لطفا

 

گلی که خودش خریده بود را به طرف با رفی   فروشنده نوا  

او گرفت: تا گلای تو آماده بشه من از مغازه بغلی شکلات 

م. فکر نمی  یت  فروش  باشه. کنم سر راه شت  بگت 
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یل داخل ماشی   منتظر نوا نشسته بود. گل های رز امت 

د حسایر چشمک  صوری  و زرد مقابلش روی داشتتر

ون  اش کشید و زدند. دست روی پیشای  می به بت 

دید که به نگریست. از این فاصله به خویر نوا را می

ک دست فروش کنار خیابان شکلات تعارف می کرد. دخت 

ی بلندش انگار صدا داشت که از آن فاصله به گوش خنده

 او رسید. چشم از او برنداشت. 

 

احساس خاض داشت. یک قلقلک جالب. هر بار که با  

خاص به سمت بیشت  زد یک کنجکاوی نوا حرف می

داد. بیشت  فهمیدن و بیشت  غرق فهمیدن از او سوقش می

 شدن در دنیای پر انرژی او... 
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کنارش که نشست عطر شکلات تلخ را هم همراه خود 

یل تعارف   داخل آورد. بسته شکلات باز شده را سمت امت 

 . کرد 

 

یل نیم نگاهی به محتویات داخل بسته انداخت.  امت 

آنطور که پیدا بود همه شکلات تلخ و کاکائو بودند. دست 

 . خورمبالا گرفت: نمی

 

؟ نصفهچشمان نوا گشاد شد: تعارف می  ش رو دادم کت 

ها اینم نگه داشتم برای خودمون. بفرمایید. به اون بچه

 نمک نداره. 

 

 لبخند زد: ممنون. من کاکائو دوست ندارم. 

 

شه؟! وای طرفش برگشت: مگه مینوا ناباور کامل به 

! امکان های دنیا رو تجربه نکردی پسخدایا.. نصف لذت

 شه کسی اینا رو دوست نداشته باشه؟نداره. واقعا می
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ه شد. و با یک حس همدردی خاص به شکلات ها خت 

یل خندید: متاسفانه شده.   امت 

 

؟ قول یک تکه را سمتش گرفت: می خوای امتحانش کت 

 ت بیاد. دم خوشمی

 

یل جمع شد: قبلا امتحان کردم. به پشیموی   صورت امت 

 ارزه. بعدش نمی

 

ی راه بیفتم که دیر نرسیم.   گل را طرف نوا گرفت: اینو بگت 

 

نوا گل را گرفت. تکه شکلای  کند و داخل دهانش گذاشت. 

یل لحظه ای رویش نشست. با لذت چشم بست. نگاه امت 

یر ناز و ادا تمام شکلات را راه افتاد و دید که چطور نوا 

. او هیچ اش کرد خورد. یک لحظه در ذهن با هدا مقایسه
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ش را فدای راحت  نمی کرد. حت  در مقابل او. وقت پرستت  

این رفتار نوا و ساده و یر قر و قمیش بودنش را دوست 

 داشت. 

 

ی تا رسیدن به مقصد  از خوردن که دست کشید چت  

یل پرسید: نمانده بود. با دقت گل را ا ز نظر گذراند. از امت 

 به نظرت یکم شکله گله گوگولی نیست؟

 

؟! گوشه یل چی   افتاد: گوگولی؟ یعت  چی  ی چشمان امت 

 

دستانش را در هوا تکان داد: یعت  خیلی لطیف نباشه به 

ای  که تو گفت  چشمم ترسید. 
 اوسا رجب بربخوره؟ با چت  

 

یل این بار مردانه خندید: نه. در   این حدم گت  نیست. امت 
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. با خیال راحت به پشت  صندلی تکیه زد: خب خداروشکر 

از دیشب که هماهنگ کردی بریم برای تشکر و یجورای  

س داشتم، با حرفای  هم  
عیادت اوسا رجب، همش است 

 که گفت  دیگه کلا قالب تهی کردم. 

 

یل دور زد و نگاهش کرد: به قیافه خوره ت که نمیامت 

 ! ترسیده باش  

 

ون بروز پیدا نمی  کنه. قلبش را نشان داد: ترسم درونیه. بت 

 

گاه رسیده ناگهان چشمش به گل ها افتاد. دیگر مقابل تعمت 

بودند. با شیطنت ش و دو دندانش را به نمایش گذاشت 

 و گفت: دو تا دو تا؟ یه وقت کم نباشه؟

 

یل رد نگاهش را گرفت. با رسیدن به گل ها مرموز تنها امت 

 سر تکان داد... 
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 345#پست_ 
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ای که نوا خواسته بود نگه ماشی   را سر همان کوچه

  دید. خلوی  ها را میی آنداشت. اولی   بار بود که محله

کوچه چشمانش را تنگ کرد: مطمئت  احتیاچر نیست تا 

 خونه برسونمت؟ خیلی تاریکه. 

 

دی بروها نوا ادا درآورد و به صورتش زد: آره. خودتم زو 

 خوام داداشام ببیننت! نمی

 

یل زبان روی لب هایش کشید: حتما. به خانواده سلام امت 

 برسون. 
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یل از کنار  نوا سرتکان داد و در را باز کرد. حواس امت 

گل کاری نداشت اما   چشمش به گل بود. برای او دادن آن

 نگران بود نوا اشتباه برداشت کند. 

 

از آنکه او هر دو پایش را روی گلویش را صاف کرد و قبل 

 زمی   بگذارد صدایش زد: نوا؟! 

 

ی  سر دخت  به عقب چرخید. سوالی نگاهش کرد: بله؟ چت  

 شده؟

 

اش دست جلو برد و گل را از روی داشبورد برداشت. تکیه

مانه با هر  را به در داد و کامل به سمت نوا چرخید. محت 

شماست.  دو دستش گل را به سمت او گرفت: اینم برای

 .  درسته قرمز نیست اما امیدوارم دوستش داشته باش 

 

؟!   چشمان نوا درشت شد: برای منه؟! مطمئت 
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ی داشت  هوا  و فورا به در شوچ  زد: نکنه قراری چت  

خوای از سر  این گلا راحت تاریک شد بهم خورد. حالام می

؟  بسی 

 

یل خونسرد سر بالا انداخت: اشتباه بود. فرصت  امت 

 اره هم نداری متاسفانه! حدس دوب

 

یش؟گل را تکان داد: نمی  گت 

 

نوا خندید و مثلا خودش را خجالت زده نشان داد: نکه تا 

حالا از کسی گل نگرفتم، یادم رفته اصلا چجوری 

نش! می  گت 
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دست پیش برد و گل را گرفت. این بار به چشم خریدار 

 نگاهشان کرد. زیادی زیبا بودند. از صمیم قلبش از او 

یل. خیلی خوشگلن.   تشکر کرد: مرش امت 

 

 پلک روی هم گذاشت: قابلی نداره. 

 

نوا شیطنت کرد: منظورت همون گل برای گله دیگه؟ 

 اینجوری بیانش کردی! 

 

جوری شه این. به خودش اشاره کرد: میمتفکر نگاهش کرد 

ش کرد. گل..   تعبت 

 

 . و بعد به او: برای گل

 

شکر اینا رو رفت: خوبه خدارو ی بلند نوا بالا صدای قهقه

 . خوب بلدی
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گل را چون شیت  قیمت  در آغوش گرفت و پیاده شد. به 

یل  پشت سرش دیگر نگاه نکرد. طرح چشمان خندان امت 

هایش جا مانده بود و دوست نداشت هیچ پشت پلک

 تصویری را جایگزینش کند. 

 

برای او رابطه ندیده همی   گل گرفی   ساده هم عالمی بود. 

کرد. حسی  ها داشت حس خاض را تجربه میبعد از سال

ها از خودش دریغش کرده بود. که در تمام این سال

های  که از ترس سمت هیچ جنس مخالق  نرفته بود. سال

با همه در حد دوست دانشگاه و همکار و آشنا بود. دور 

ی قرمز بزرگ کشیده بود تا مبادا یک خودش یک دایره

چه که بود بدتر  شود و وضع را از آننفر وارد حریمش 

کند. اما حالا یک حس جدید، بدون آنکه منتظر اذن او 

باشد درونش چون کودگ پا گذاشته و به سرعت در حال 

 قد کشیدن بود.... 
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علی ماگ نسکافه را کنار دستش روی مت   گذاشت. عینک 

علی. شما چرا را از چشم برداشت و تشکر کرد: مرش عمو 

 شدم. زحمت کشیدین؟ خودم بلند می

 

لبخند با محبت  از او تحویل گرفت: نوش جانت باباجان. 

 .  خسته نباش 

 

صدای محبوب آمد: نوا؟ این گلا رو تو گذاشت  تو این  

 گلدون؟

 

به سرعت سمت جای  که محبوب بود گردن کشید. 

ی زانویش را روی مبل گذاشت و بلند شد: آره مامان. برا

 منه. 
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آید. دوباره دید که محبوب گلدان به دست سمتش می

 موند مامان. ذاشت  همونجا مینشست: می

 

. از کجا محبوب انگار نشنید: چقدرم خوش رنگن

 خریدیشون؟

 

گلدان را روی مت   گذاشت. نوا زمزمه وار به حرف آمد: 

 خودم نخریدم. 

 

حواس محبوب جمع شد. دست از مرتب کردن مت    

به کاغذ دور گل که هنوز سالم بود چشم دوخت و کشید. 

؟ از گ؟  مجدد پرسید: کادو گرفت 
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عینک را دوباره روی چشمانش برگرداند. اهل زیر و رو  

کشیدن و دروغ گفی   که نبود پس سعی کرد یر تفاوت 

 باشد: آقای احمری خریدن برام. 

 

چقدر طول کشید که صدا از کسی درنیامد؟! نفهمید. 

محبوب کنارش سکوت پیشه کرده بودند و خلیل  علی و 

ل به دست، دست از بالا طرفکمی آن تر روی مبل کنت 

پایی   کردن کانال کشیده بود. نوا اما هیچ کدام را متوجه 

نشد. تمام فکر و ذکرش در یی سیستم مقابلش بود. فقط 

وقت  صدای لرزان محبوب بلند شد گوش تت   کرد: احمری  

 کیه؟! 

 

 بود، نبود؟ سوالش خطا 

 

یل   داد: امت 
ه کرد و رو به او نشای  خونسرد ادیت را ذخت 

ی پیش تو بیمارستان احمری. همون آقای  که هفته

 دیدین. 
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نگاه محبوب بی   خلیل و علی رفت و آمد کرد. صدا از 

اش دیوار در میاد اما از آن دو نه. سعی کرد زبان لمس شده

 را اندگ تکان دهد: به چه مناسبت؟! 

 

 انگار سوال جمع را پرسید که سر همه سمتش چرخید. 

 

 347#پست_ 
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 نوا متعجب نگاهش کرد: مناسبت؟! 

 

صورت محبوب گرفته بود: آره دیگه. مگه کسی یر 

 ده؟مناسبت به یکی گل می
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ها چشمان نوا کوتاه روی علی و خلیل چرخید. حالا آن

این خانه کسی او ود که در کردند. اولی   بار بهم نگاهش می

کرد. لبخند پر کشیده از لبانش را به نحوی بارخواست می

را سرجایش برگرداند. توضیح داد: همه چی که مناسبت 

خواد عشقم. یا اگر هم بخواد این نخواسته. رفته نمی

ها خوشم اومد ایشونم خریدن. بودیم گل فروش  از این گل

 .  همی  

 

ی محبوب کرد: حوالهو بعد از جایش برخاست. چشمکی 

ی که تو  مه! البته چت    ذهن شمام هست محت 

 

لب تاب را برداشت و راه اتاقش را در پیش گرفت. در که 

پشت سرش بسته شد علی به حرف آمد: نوا بچه نیست 

پرسیدی! حتما محبوب. نباید این سوال رو ازش می

 ناراحت شد. 
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ه ار . این دخت  دبغض محبوب شدت گرفت: نگرانم علی

 . کنه؟! آدم به هرگ که نباید اعتماد کنهچیکار می

 

علی لبخند آرامش بخسی  به روی او پاشید: به خاطر یه  

؟! مگه اولی   بارشه؟ نوا که همیشه از 
گل انقدر نگرای 

ی ه. هاش هدیه میمشت   گت 

 

س محبوب بر منطقش غالب شده بود که ناخواسته  است 

یش نیسکنه. این پرخاش کرد: این فرق می  ت! پسر که مشت 

 

ه  . مگه نشنیدی اش شد: خب نباشهعلی سرزنش گر خت 

ها گذشته، نوا خودش عاقله ی اینچی گفت؟ از همه

رسید. محبوب جان. اون پسر هم آدم موجهی به نظر می

 مونه. پس جای نگرای  نمی

 

محبوب شده بود مانند کودکان یر زبان. انگار عروسک 

دیدش او دور کرده باشند، در خطر میاش را از مورد علاقه
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و سعی داشت با گریه، زاری، حت  شده بهانه او را سمت 

 خودش بکشد. 

 

وع به صحبت کرد:  خلیل برای تمام کردن بحث آرام سر 

ی برای نگرای  وجود نداره! علی درست می م. چت  
 گه دخت 

 

قلب محبوب مچاله شد. اشک در چشمانش حلقه بست 

 شما دیگه چرا بابا؟!  و به طرف او برگشت: 

 

 صدایش بغض را مهمان گلوی خلیل کرد. خوش 
ی
درماندگ

توانست حرف بزند. کاش او هم به حال محبوب که می

زبان گفی   داشت. از جا بلند شد. فرار را به ماندن ترجیح 

 داد. می

 

ی بعدی هنوز درست روی پا نایستاده بود که جمله

های شما تصمیم محبوب میخکوبش کرد: من تمام عمر به

ام گذاشتم بابا. اما.... اما...   احت 
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یک قطره اشک از چشمش چکید. یر توجه به نگاه پر 

سوال علی ادامه داد: اما این تصمیمی نبود که بتونید 

ید. نباید... نباید می  فرستادینش اونجا. تنهای  بگت 

 

حرف از چله  چون تت  رها شده از کمان بعد از گفی   این

 شان پناه برد. در رفت و به اتاق

 

خلیل به رفتنش نگریست. شاید حق با محبوب بود اما او 

دیگر توان نگه داشی   این راز را نداشت. حملش رفته رفته 

 گرفت. شد. داشت جانش را میتر میسخت

آورد اما مثل هایشان سر در نمیرو به علی که از گفته 

 گفت.   پرسید شب بخت  ی نمیهمیشه ساکت بود و چت   
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علی به پایش ایستاد. عصایش را از کنار مبل برداشت و به 

کرد تا قدم بردارد من دستش داد. همان طور که کمک می

خواستم در مورد من کرد: راستش آقاجون منم می

موضوعی باهاتون حرف بزنم. البته اگر حالتون خوب 

 ذارمش برای یه وقت دیگه. نیست می

 

سرجایش ماند. به طرف او برگشت: جانم بابا؟ خلیل 

ی شده؟  چت  

 

ی که نشده خداروشکر.  علی این پا و آن پا کرد: چت  

 . فقط... در مورد محمدحسنه

 

ه انشالله.   بود: خت 
 اخم خلیل این بار ناش  از نگرای 

 

 . ه آقاجون. نگران نباشی    علی بحث را کش نداد: خت 
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گذراند و سر اصل مطلب چشمان منتظر او را از نظر  

خواد برگرده. البته اگر شما صلاح رفت: محمد حسن می

 .  بدونی  

 

.  های خلیل روی هم افتاد. عجب شتر بود آن شبپلک

گرفتند تا یک شبه همه چت   را به او کاش همه تصمیم نمی

 بگویند. 

 

ون زده بود روی  دستان نوا که تازه از در اتاقش بت 

ه چه شنیده بود؟ چه کسی ی در خشک شد. دستگت 

هایش شک کرد.  فیلش یاد هندوستان کرده بود؟! به گوش

 کاش اشتباه شنیده بود. 

 

صدای خلیل آمد: خوش برگرده بابا. دلمونم براش تنگ 

 شده. گ میاد؟
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مکث علی کوتاه بود: فعلا در حد حرف بود. گفت اگر 

 کنه برای اومدن. هاشو اکی میشما اجازه بدین برنامه

 

ی وا لبخند خلیل را حی   گفی   این جمله حس کرد: خونهن

 خواد که. خودشه اجازه نمی

 

 نوا اسمش را از زبان علی شنید: به نوا.... 

 

ی حرف زدن به او نداد: فعلا بهش و خلیلی که اجازه

. حتمی که شد خودم باهاش حرف می ی نگی    زنم. چت  

 

ه را ول کرد و  قبل از  چشمانش با درد بسته شدند. دستگت 

 آمدن آنها به راهرو داخل اتاقش برگشت. 

ی پشت در سقوط کرد. در تاریکی اتاق روشت  صفحه

گوش  نگاهش را سمت خود کشاند. هنوز روی همان 

ی استوری واتساپ مهرناز. اصلا با بود. صفحه صفحه
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دیدن استوری او که همان رز زرد رنگ خریداری شده 

ون رف یل بود قصد بت  های ی   کرده بود تا گلتوسط امت 

خودش را داخل اتاقش بیاورد. با دیدن آن استوری مطمی   

یل یر منظور آن گل ها را برایش خریده است. شده بود امت 

خواست شیطنت به خرج دهد و او هم گلش را استوری می

کند اما دیگر دل و دماعی  برایش نمانده بود. تخریب گر 

 کرده بود. آن هم ساختمان زیبای نوجوای  قصد برگشی   

درست وقت  که رد پای یک معمار جدید برای مرمتش 

 شد... حس می
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  ۵۵#طهران

های خانه را لرزاند. صدای بلند زهرا سادات پنجره

های بلند سبحان همراه با صدایش که گنگ شنیده قهقه

 اش شد. شد هم چاشت  می
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های جهانگت  تتر کوچکش را درون باغچه انداخت. چوب 

تکه شده را با دست جمع کرد. به ساختمان کناری اشاره  

ه؟! سر و  کرد و نرگس بانو را مخاطب قرار داد: چه ختر

 صداها برای چیه؟! 

 

نرگس بانو نگاه از خانه گرفت. اظهار یر اطلاعی کرد: 

ده که صدای سبحان آتیش سوزون دونم آقا. حتما باز نمی

 زهرا سادات رو در آورده. از صبح ندیدمشون. 

 

های جهانگت  مثل همیشه بنای هم آغوش  گذاشته اخم

شنون. جای این کارا ها میتر. همسایهبودند: بگو یکم آروم

ش کردن.   بفرستینش بره کرش رو بیاره. محمد گفت تعمت 

 

ون پریدن "چشم" گفی   نرگس بانو هم زمان شد با بت 

ی حان از ساختمان. پشتش به آنها بود و متوجهسب

حضورشان نشد. دستش را روی چهارچوب در آهت  

ورودی گذاشت و صدایش را بالا برد: خدا رو خوش 
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ون مادر آد چلهنمی ی زمستون بچه رو از خونه بندازی بت 

 من! رحم کن! 

 

صدای جیغ زهرا سادات بالاتر رفت. سبحان بیخیال 

جوری پادگانم بیام لباسامو بردارم. این خندید: حداقل بذار 

 دن. رام نمی

 

اش تمام نشده بود که زهرا سادات داد زد: لباسات جمله

 بخوره تو سرت. خب؟

 

ی تسلیم بالا گرفت: باشه بابا باشه. دستانش را به نشانه 

تو داغون نکن مادر من. رفتم. اصلا خدا رو چه حنجره

دم. شه پناهنده شجوری رفتم یه گو دیدی شاید همی   

 .  عدو هم شد سبب خت 

 

کوله و بند و بساطش از پنجره به پایی   پرت شد و صدای 

 زهرا سادات آمد: اینارم تو حیاط آتیش بزن. 
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اض برنداشته بود که  سبحان قدم از قدم برای اعت 

جهانگت  چشم از وسایلی که درون حیاط افتاده بود گرفت 

ه  ؟! و صدایش کرد: پسر؟ اینجا چه ختر

 

سر سبحان به عقب چرخید. با دیدن او گل از گلش 

اش فراهم شده باشد ی دست گرمیشکفت. انگار که مایه

 سوت زد: به به. شمام که اینجای  آقاجون! 

 

نرگس بانو به رویش لبخند زد: رسیدن به خت  سبحان 

 جان. گ اومدی؟

 

شان گام برداشت. از او تشکر کرد: والا گویا به طرف

 ین. . مشاهده که کردرسیدنمم خت  نبودههمچی   
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پشت سرش را نشان داد. جهانگت  پرسید: باز چیکار  

 کردی؟
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بازی که گفت اوقات سبحان را تلخ کرد اما دندان سر جگر  

 جوایر باز نکند. دستش را داخل 
گذاشت تا لب به حاض 

کار را کرد. جیب شلوارک نسبتا کوتاهش فرستاد. عمدا این  

دانست جهانگت  تا چه حد از این شکل لباس پوشیدن می

ار است.   در خانه بت  

 

- :  
ً
 این بار رو من کاری نکردم. یه جماعت والا استثنا

 ای خراب کاری کردن! دیگه

 

 جهانگت  اخم شدیدی تحویلش داد: درست حرف بزن! 
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 بود شد: یعت  چجوری؟ تر از ای  کهنیش سبحان شل

 

از روی جهانگت  گریز کوتاهی روی نرگس بانو  چشمانش 

 آمد هم زد. که برایش چشم ابرو می

 

اد. که به گمونم تو  جهانگت  رو برگرداند: یعت  مثل آدمت  

 !  بلدش نیست 

 

ی بگوید نرگس بانو خودش را قبل از آن که سبحان چت  

 زد سبحان جان؟وسط انداخت و پراند: چرا زهرا داد می

 

ه بالا انداخت: والا یه چندتای  سبحان خونسرد شان

مهمون ناخونده با من اومدن خونه. مامان هم ازشون زیاد 

ون!   خوشش نیومد! باهم انداختمون بت 
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ی از حرف هایش نفهمید. گنگ پرسید: تو نرگس بانو چت  

ون یا مهموناتو مادر؟  رو انداخت بت 

 

 سبحان با تفری    ح دست  پشت گردنش کشید: جفتمونو. 

 

سوال نرگس بانو در حیاط بزرگ خانه برای پیدا  نگاه پر 

گفت چرخ خورد. کسی را  های  که سبحان میکردن مهمان

که ندید لب زد: پس کوشن مهمونات پسرم؟ زشت نباشه 

ون بمونن؟!   تو این سرما بت 

 

سبحان با اطمینان سر تکان داد: نه نرگس جون. خیالتون 

 راحت. جای اونا حسایر گرم و نرمه. 

 

ی اخموی جهانگت  را از نظر گذراند و شاد و خندان چهره

جواب سوال نگاهشان را با جلو بردن سر و خم کردن  

 لام کنید! سها به آقاجونم . بچهگردنش داد: ایناهاشن
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 جهانگت  از کوره در رفت: این مسخره بازیا چیه بچه؟! 

 

 صدایش را روی سرش انداخت: زهرا؟ زهراا؟

 

ز وضعیت پیش آمده کیفور بود چشم سبحان که حسایر ا

کنی   آقاجون؟ منکه خودم درشت کرد: اولیا صدا می

اف می کردم. نرگس بانو مگه شما نگفتی   داشتم اعت 

مهمونام کوشن؟ خوب ایناهاشن دیگه! از بخت بد روزگار 

 مهمونای من جای ادم شپشن! 

 

مرد که تا ان لحظه محکم سرجا ایستاده بود با شنیدن   پت 

ی شپش به طور غریزی یک گام به عقب برداشت و کلمه

 ی سبحان را به جان خرید. قهقه
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  ۵۵#طهران

 

با تفری    ح پنجه لای موهایش برد و او را مخاطب قرار داد:  

س آقاجون. اینا بچه ان. یه مدته نون و نمک های خویر نت 

 ها نداشته باشن. منو خوردن قول دادن واگت  برای خودی

 

تر شد. دستانش را از هم باز کرد: یک گام به او نزدیکو 

ای که نتونستم بیام خونه دلم برای چقدرم این یک هفته

شما تنگ شده بود! روزای غربت رو اصلا به شوق در 

 آغوش کشیدن شما تحمل کردم. 

 

جهانگت  از ترس جلو آمدن او دست مقابلش گرفت. سعی  

 بچه! کرد مثل همیشه جدی باشد: برو کنار 

 

سبحان از رو نرفت: باشه. پس به نیت شما نرگس جون 

 کنم. رو بغل می
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و بدون آنکه مهلت دهد دست سمت نرگس بانو دراز  

کرد. زن خندید. هر چه جهانگت  از این نرگس جون گفی   

آمد خودش این نوع صدا کردن را دوست او بدش می

 کرد. داشت. این گونه حس نزدیکی می

 

پای  سرشان را به عقب چرخاند. صدای شلپ شلپ دم

ساحل بود که با دو خودش را به آنها رساند. نفس نفس 

زنان به جهانگت  سلام کرد و گوش  سبحان را سمتش  

 شه. گرفت: گفتم لازمت می

 

 احساسات سبحان فوران کرد: قربون اچر مهربونم بشم. 

 

رفت دور گردن او حلقه شود که ساحل فوری دستش می

دی به من اون وقت وای نه. شپشاتو میفاصله گرفت: 

 باید برم موهامو از ته بزنم. 
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های سبحان را جدی نرگس بانو که تا آن لحظه حرف

 گفت: راست می
ی
گفت  نگرفته بود متعجب و با سادگ

 مادر؟ واقعا سرت شپش زده؟

 

سبحان گوش  را دوباره دست ساحل داد و سرش را سمت 

ون با چشمای نرگس خم کرد: بذارید یکم بریز  مشون بت 

خودتون ببینید. به هر حال از قدیم گفی   شنیدن گ بود 

 مانند دیدن؟

 

ها بوی تندی بیت  جهانگت  را با نزدیک شدن سرش به آن

 پر کرد و باعث شد چهره در هم بکشد: این چه بوییه؟

 

سبحان دست از تلاش برای کنار زدن موهای نسبتا  

 کوتاهش کشید: چه بوییه؟

 

ی او به سرش انگار دو هزاری کجش تازه افتاد که شارهبا ا

؟ والا جاتون خالی نباشه، مو میباز خندید: آهان کله گی  
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ها تز داد کل پادگانمونو شپش برداشته بود. یکی از این بچه

ی مبارکو با نفت بشوریم مستجرای بالا خونه که اگر کله

. مام گوش کردیم بلکه اثر کنه رفع زحمت می اما کی  

دونستیم، بدتر جا متاسفانه نفت دوست بودن و ما نمی

کردن. دیگه اوضاع به قدری وخیم شد که اتاقامونو   خوش

 خالی کردن تا سم پاش  کی   و به هممون مرخصی دادن. 
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ون زده  صدای جیغ زهرا سادات که حالا از ساختمان بت 

چرا رفت  کنار اون  بود مجال نداد تا ادامه دهد: ساحل؟

 در به در شده وایسادی؟ بیا کنار. 

 

سبحان با خونسردی چشمکی از آن فاصله به او زد: هنوز 

ی چون  مردِ دلت  که در به در نشدم مادر من! تا شت 
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جهانگت  خان احمری تو این خونه هست کسی در به در 

 شه که! نمی

 

: من رو به جهانگت  و نرگس بانو لبخند ژکوند تحویل داد 

 بیارم.  . برم لباسامو شم پساین چند روزو مزاحم شما می

 

اش به انتها نرسیده بود که جهانگت  با بدخلق  مانع جمله

ی بیفتم دنبال دوا درمون  شد: کجا؟! همینم مونده سر پت 

 شپش. برو یه جا دیگه! 

 

سبحان دست روی سینه گذاشت: نفرمایید آقاجون. شما 

ین؟ حالا   درسته هم سناتون همه اون ور ماشالله کجا پت 

دنیان اما شما چشمم کف پاتون حسایر جوون موندید. 

تون امضا شده این سر سال دیگه پای ورقه ۳۰قشنگ 

 دنیا بمونید! 
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ها. و برای نرگس بانو چابلوش کرد: همشم تاثت  زنه خوبه

شن یکی از ماشالله شانسم دارین. زنای  که قشمتتون می

ن!   یکی بهت 

 

آمد تذکر داد: مودب زهرا سادات همان طور که جلو می

 باش. 

 

داری از سبحان برآمد: نرگس بانو با مهربای  در صدد طرف

زهرا جان دست خودش که نبوده! چرا لباساشو پرت  

ون مادر؟  کردی بت 

 

سر درد و دل زهرا سادات باز شد: فقط شپش سرش 

س نیست که نرگس بانو! کل وسایلی که اورده رو سا

 
ی
 مو به گند کشیده. برداشته. زندگ

 

جهانگت  از آنها فاصله گرفت: برو دکت  بچه جون. اینا رو 

کیا با اون حال به دردسر بیفته.   ندی به امت 
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ها کرد و ندید سبحان ادایش را درآورد و پشت به آن

ی احسان به ی خانهساحل به خنده افتاد. یمنا از پنجره

ون سرک کشید: ساحل؟ بت   ؟ بدو بیا مهرناز کارت بت  وی 

 داره. 

 

با رفی   او زهرا سادات درمانده گفت: دیدی چجوری تو 

 ها منو دیوونه کردن نرگس بانو؟این شب یلدای  این بچه

 

نرگس بانو دستش را گرفت: بذار این بچه بره تو. لباس 

خوره. امروز که همه جا تق و تنش نیست یه وقت سرما می

، ش دکت  ی می لقه. فردا بتر دن سری    ع خوب شامپوی  چت  

 شه. می

 

کیا با وانت و کرش ای همان وقت در حیاط باز شد و امت 

شان رفت. که پشتش بود داخل آمد. جهانگت  به سمت

کیا با چشمای  سرخ شده از ماشی   پیاده شد و فرمان  امت 
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داد تا ماشی   به ته باغ برود. به دستور جهانگت  شب 

 سنت  برگزار شود. یلدایشان قرار بود 

 

 353#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

جز جهانگت  کسی در حیاط خانه نمانده بود. نرگس بانو به 

یل  تنهای  آن سر رفته بود تا بساط کرش را آماده کند. امت 

ها هم در  تازه خریده کرده و به خانه آمده بود. دخت 

ی احسان مشغول تدارک دیدن ملزومات جشن یلدا خانه

درمیای  نرگس بانو سبحان هم به خانه رفته بودند. با پا

ها روی درختان بود. حالا جز صدای باد و غارغار کلاغ

رسید. هوا هوای خشک شده صدای دیگری به گوش نمی

زمستان نبود. حداقل نه آن زمستان و یلدای  که جهانگت  

 یادش بود. 
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مبه یاد قدیم های داخل باغ بود. ها مشغول خرد کردن هت  

های قبل امسال یک حس دروی  وادارش  سال برعکس

کرده بود تا قدیم را دوباره بازسازی کند. در ظاهر به همان 

های  را با خودش برده و پس شکل. قدیم
های  که یک چت  

 نیاورده بود. 

 

 های جهانگت  همدر حیاط که با صدای تیکی باز شد گوش

ها کس ها انداخت. جز پسر تت   شد. نیم نگاهی به ساختمان

دیگری نمانده بود که منتظرش باشند. تتر کوچک را روی 

ی که  زمی   انداخت و به عقب چرخید. نگاهش روی دخت 

ه ماند. سلانه سلانه از راه سنگ فرش شده می گذشت خت 

همان وقت باد، پر قدرت وزید و شال دخت  را به دست  

ای آشنا مقابل چشمان جهانگت  جان  گرفت. صحنه

نگ شد. شاید توهم زده بود. آنقدر گرفت. نفسش ت

ی گذشته بود که همه چت   را امروز در فکر ساخی   دوباره

 دید. سر تکان داد. حتما همی   بود! به همان شکل می
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نوا شالش را روی سرش برگرداند و با چرخش سر، 

ه ی جهانگت  گت  کرد. بلافاصله چشمانش به نگاه خت 

ین لب ا زینت بخشید. اش ر های سرخ شدهلبخندی شت 

 جلو رفت: سلام. روزتون بخت  آقای احمری. 

 

نفس جهانگت  سر جا برنگشته دلهره در وجودش جوشید. 

 به زحمت سر تکان داد: سلام. 

 

خواست با این مرد چشم نوا به زیر پای او افتاد. دلش می

دید. دانست چرا اما او را شکل خلیل میهم کلام شود. نمی

ترین حرف  که مکث کرد. در نهایت به دم دست  

 خواید؟ زد: کمک می توانست در آن لحظه بزند چنگمی

 

 جهانگت  در صورتش دقیق شد: بلدی؟! 

 

کنم بلد تتر زدن؟ فکر می هایش کشید: زبان روی لب

 . باشم
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جهانگت  سر به دو طرف تکان داد. شمرده شمرده گفت: 

تتر دست گرفی   رو! اگر دست گرفتنش رو بلد باش  زدنش  

 کاری نداره. 

 

مکث نوا باعث شد خودش ادامه دهد: پس بلد نیست  

جان! اگر بودی برای جواب دادن مکث نمی  کردی. دخت 

 

 354#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دست راستش را به سمت ساختمان دوم خانه گرفت و با 

ا اونجان. طبقه  ی اول. نشان دادنش گفت: دخت 

 

 ا دنیای  از صلابت. . مختصر، مفید و بهمی   
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نوا چشم از او گرفت. "با اجازه"ی کوتاهی گفت و راهش 

را کج کرد به سمت خانه. قدم اول به دوم نرسیده بود که 

جان؟! جهانگت  صدایش زد: د  خت 

 

 سر نوا به سمتش برگشت: بله؟

 

مرد با اقتدار صاف در چشمان مشکی او زل زد: قبلا هم  پت 

 دیدمت، درسته؟

 

ی تایید پلک روی هم گذاشت: بله. من قبلا هم به نشانه

 برای عکاش مزاحم شما شده بودم. 

 

چانه بالا داد. سوالش فقط سوال بود. جوابش را خودش 

وب یادش بود که او را قبلا دیده دانست. خاز پیش می

است اما نه به این نزدیکی. نه با این دقت. سر سری دیده 

دید و توجه خرجشان های  که میبودش. در حد تمام آدم

 کرد. نمی
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سوال بعدی یر اجازه از ذهنش پیسی  گرفت و روی لبانش 

جان؟  جاری شد: اسمت چیه دخت 

 

. نوا پیدا کرد: نوا هایش انحنا گل از گل نوا شکفت. لب

 فرزانه! 

 

بحث همان جا تمام شد. او رفت و جهانگت  نتوانست نگاه 

د. برای خودش هم سوال بود. به دنبال از راه رفته اش بگت 

ی درون آن دخت  می گشت؟ حالا که یاد ایام قدیم  چه چت  

کرد یا واقعا بوی  از چند کرده بود رد پای آشنا طلب می

یده بود؟ اصلا دوست داشت دهه پیش به مشامش رس

ک بشنود؟   چه اسمی را از زبان دخت 

 

ها حالا بالاتر رفته بود. انگار داشتند صدای غار غار کلاغ

زدند. دست به یک ختر را در روز آخر پایت   آن سال جار می

 دست هم داده بودند تا صدایشان به گوش همه برسد... 
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دوخته شد. به  لا رو گرفته و به بانگاهش ناخوداگاه از روبه

ها. یادش بود که مادرش همیشه، وقت شنیدن مست  کلاغ

کرد. رفت و زمزمه میصدایشان با شادی پشت پنجره می

الهی." زیر لب چند صلوات هم به  "خوش ختر باشی   

 بست. اش میتنگ باور ذهت  

 

ها از دلش گذشت. نفهمید چه شد که به یاد همان لحظه

 ......"  "خوش ختر باشی  

 

 355#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مهرناز به استقبالش در چهارچوب در ورودی خانه 

اش ایستاده بود. نزدیکش که شد سر جلو برد و از گونه

دوی  از گ بوسید. دستش را کشید: کجای  تو نوا؟ می

 منتظرتم؟! 
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با لبخند پشت سر او به داخل خانه کشیده شد. سر و 

ی کرد. صدای خندههایش را تت    آمد گوشصدای  که می

 ای شنید: همی   خوبه دیگه ساحل. رضایت بدین. مردانه

 

مهرناز دست پشت او گذاشت تا از در ورودی بگذرد و 

 صدایش را بالا برد: مامان؟ ببی   گ اومده! 

 

نگاه نوا به محض گذر از در چویر به نگاه آذر که به 

استقبالش آمده بود چسبید. مودبانه سلام کرد. آذر با 

وی  جوابش را داد: سلام عزیزم. خیلی خوش خ
وسر 

 اومدی. 

 

د. همراه با تشکر چرخید تا با همه احوال  دستش را فسر 

یل هندوانه ی داخل دستش را روی جزیره  پرش کند. امت 

ها با نوا  گذاشت. از همان فاصله به خوش و بش دخت 

ه ی آذر هم بود. داشت با نگریست. حواسش به نگاه خت 

 کرد. را رصد میوسواس نوا 
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سر دخت  که سمتش برگشت صاف ایستاد. لبانش را کش  

 داد: خوش اومدی. 

 

. چشمان نوا از دیدن او در تیپ خانه خندید: ممنون

 .  خسته نباش 

 

یل دور شد. آذر با پریدن ساحل مقابلش توجه اش از امت 

ها دراز کرد: برو لباسات رو عوض  دستش را به سمت اتاق

 کن عزیزم. 

 

 تکان داد: بله. مرش، حتما.  سر 

 

ون  یمنا با کنجکاوی موهایش را پشت گوش زد. به بت 

اشاره کرد و پرسید: آقاجون خفتت کرده بود؟! چی 

 گفتی   به هم؟می
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یل هم شنید و باعث شد سرجایش برای جمله اش را امت 

 شنیدن جواب مکث کند. 

 

اش را از دوش برداشت: فکر کنم برعکس بود. نوا کوله

، من دلم  ایشون که تمایلی به هم صحبت  نداشی  

 خواست باهاشون حرف بزنم. می

 

ساحل چشمانش را در حدقه چرخاند و طعنه زد: ایشون  

 کلا تمایلی به هم صحبت  با هیچ کس ندارن! 

 

به ی آرامی به کمر او زد: سبحان یاسمن از پشت سر، ض 

 روت تاثت  گذاشته؟

 

گم گفت: دروغ می  ساحل به سمتش چرخید و با خنده

 مگه؟! 
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، آقاجون  یمنا بشکت  زد: نه. اما یه نکته رو جا انداخت 

تمایلی به هم صحبت  با هیچ شخصی داخل پرانت   جز 

یل و کیا نداره!   امت 

 

 356#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل روی او طولای   نگاه منتظرش برای جواب گرفی   از امت 

. او کرد شد. پسر به نشاندن تبسمی روی لب بسنده  

مسئول توضیح رفتار دیگران نبود و سکوت بهت  از هر 

 کرد. حرف  این عقیده را منتقل می

 

تش را در تن مرتب و رو  ون رفت. تیسر  از پشت جزیره بت 

ها سوال کرد: دیگه چیا مونده؟ من باید برم تا  به دخت 

 جای  و برگردم اگر کاری هست بگید زودتر کمک کنم. 
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ی سالن اشاره  ه مت   غذاخوری گوشهساحل قبل از همه ب

یم خونه ی آقاجون داداش. مت   نرگس بانو کرد: اونو هم بتر

 . شنخیلی قدیمیه عکسامون بد می

 

کیا اینجا بود می گفت حالا واجبه مهرناز خندید: اگه امت 

ین؟ چقدر حوصله دارین شما   ! عکس بگت 

 

اه هم  یل به سمت مت   رفت و زیر لب گفت: بت  امت 

 گه! نمی

 

یل. -  : شنیدیم امت 

 

یل  یمنا بود که با صدای جیغش این جمله را گفت. امت 

بدون آنکه نگاهش کند جواب داد: خداروشکر. نظرتون 

 عوض شد؟
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 یمنا دست به کمر شد: معلومه که نه. 

 

یاسمن روی مبل نشست و رو به او گفت: تلاش نکن 

جان. با این حرف های انمو فر این خ ها هیجی از قر امت 

شه. یمنا و ساحل این همه هزینه کردن اون قری کم نمی

ن؟ محال ممکنه!   وقت عکس نگت 

 

 این سنت 
ی

یل نگاهشان کرد: ولی قشنکی ها به امت 

 
ی
. شونه. سختسادگ  ش نکنی  

 

 گفت و برای برداشی   مت   به آن طرف سالن رفت. 

 

دستش که برای برداشی   مت   جلو رفت نوا چشم گرد کرد و 

 ها! بریش؟! سنگینهبش قرار داد: تنهای  میمخاط
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یل گام برداشت: با جمله ی او آذر بلافاصله به طرف امت 

. آره پسرم. راست می  گه نواجون. سنگینه تنها بلندش کت 

 

های کت چرمش که یکی در میان بازشان کرده بود نوا دکمه

کنم خانم احمری دوباره بست. جلو رفت: من کمک می

. شما زحمت نک  شی  

 

م؟ بچه . ساحل؟ یمنا؟ آذر اخم کرد: تو چرا دخت   ها هسی  

 

ها کنم. بچهنوا دست مقابل او گرفت: خواهش می

ا  خودشون کار دارن. منم که تا آماده شدن مت   و دخت 

 شم بتونم کمکی کنم. بیکارم خوشحال می

 

 یک طرف مت   را گرفت. 

 

یل ممانعت کرد: سنگینه نوا. نمی  . کت    توی  بلندشامت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1254 | 2801 

 

 

توی  بلندش کت  بعد ما با هم می چطور تنهای   : -

 تونیم؟! عجیبه! نمی

 

یل چانه بالا داد. مطمی   بود حریف او نمی شود پس امت 

مت   شش نفره را از سمت خود بالا گرفت: باشه. بلند کن 

 بریم. 

 

 357#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ها که می گذشتند یمنا چشم از گوش  گرفت و از کنار دخت 

 لحت  مسخره تعارف کرد: بیام کمک؟!  با 

 

یل از گوشه ی چشم نیش بازش را شکار کرد. جدی  امت 

 گفت: آره. بیا از سمت نوا کمک کن سنگی   نباشه براش. 
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قبل از آنکه نوا مخالفت  کند چشمک ریزی تحویلش داد  

که یعت  "ساکت". هر چند که چشمکش از چشمان تت   

 مهرناز دور نماند. 

 

ای یمنا درشت شد: تعارف کردما. قبلا جواب چشمان زیب 

 تعارفا یه چت   دیگه نبود؟! 

 

یاسمن از جا بلند شد: چرا. اما از همون قدیم گفی   تعارف 

 اومد نیومد داره. 

 

و خودش به نوا کمک کرد. با دنگ و فنگ زیاد موفق 

یل از خنگ بازی دو دخت    ند. امت  ون بتر شدند مت   را بت 

ر که خارج شدند مت   را از سمت کلافه شده بود. از د

خودش روی زمی   گذاشت. آرام گفت: یاد پت و مت 

 رید؟افتادم! چرا هر کدومتون به طرف می
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یل به قدری بالا رفته بود  قهقهه هایشان از تذکرهای امت 

شان کشاند. که نگاه جهانگت  را از انتهای حیاط سمت

ن آاز ایستاد و  های نگفته بود. نگاهی که پر از حرف

ی که به چشمش آمد لب های خندان فاصله اولی   چت  

یل بود. ناخوداگاه پاهایش به پیش رفی   سوقش دادند.  امت 

 ی نوا را شنید. نزدیکشان رسیده بود که جمله

 

یل. هوا سرده. : یه چت   گرم می-  پوشیدی امت 

 

یل به خودش نگاه کرد. حق با او بود. حرف سری قبل  امت 

جا ودش داده بود. جهانگت  همانخودش را تحویل خ

ایستاد. کنار یکی از درختان. هیچ کدام دیدی به او 

ک نوا نام تنگ  نداشتند. چشمانش از خطاب راحت دخت 

شان شده بود. از گ تا به حال یک غریبه تا این حد نزدیک

 شده و او نفهمیده بود؟! 
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ها گفت: بدویی   که یل مت   را بلند کرد. خطاب به دخت   امت 

 خیلی کار دارم. 

 

ی جهانگت  گذاشتند پشت سر هم مت   را که داخل خانه

یل را   ون رفتند. جهانگت  حالا کنار در ایستاده بود. امت  بت 

م . که دید صدایش زد: هت   های  که شکستم رو روشن کنی  

 . تونم خیلی سرپا وایسمهوا سرده من نمی

 

 دم. فرمایید داخل من ترتیبش رو می: بله. شما ب-

 

یک قدم برای گذشی   از مقابل دو دخت  برداشت اما کنار 

ی نگاه نوا ی چشم متوجهآنها که رسید ایستاد. از گوشه

بود اما یاسمن را مخاطب قرار داد: یه سری هم به بالا 

 زدی. می
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یاسمن تنها توانست همراه با لبخندی مصنوعی "چشم"ی 

. مثل همیشه که همه مطیع نظر جهان گت  بگوید. همی  

 بودند. 

 

 358#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ون زد. سر و  یل سوئیچش را برداشت و از اتاقش بت  امت 

صدای  که در سالن پیچیده بود را زیر سیبیلی رد کرد و 

خانه رفت. دست روی دیوار   مستقیم به سمت آشتی 

گذاشت. آذر را که حسایر مشغول صحبت با زینب بود 

ون چند جا کار رم صدا زد: مامان؟ کاری ندارین؟! می بت 

 دارم. 

 

های اخر به آذر چند سفارش کوچک برای خریدن وسیله

او کرد. همان سوال را از زینب هم پرسید و با جواب منق  

 او راه خروج را در پیش گرفت. 
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به در نرسیده بود که نوا مهدیار به بغل سر راهش ستر  

 ری؟! شد. متعجب گفت: جای  می

 

ون. کار برای او هم تکرار کرد: می  دارم.  رم بت 

 

نگاه نوا ناخوادگاه به ساعت افتاد: زود برگرد حتما. امشب 

 همه جا ترافیکه. گت  کت  باید سند بذاریم درت بیاریم. 

 

چشمان او هم به ساعت چسبید: خیلی وقت هست. 

 کنیم. گردم تا اونموقع. به سند احتیاج پیدا نمیبرمی

 

زد  ست و پا میلپ مهدیاری که در آغوش او برایش د

ون احتیاج نداری؟!  ی از بت   کشید و رو به نوا لب زد: چت  

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1260 | 2801 

 

حسی لطیف، چون نسیم خنک یک روز گرم و آفتایر از 

تر گرفت: نه. مرش. قلب نوا عبور کرد. مهدیار را سفت

 زود برگرد. 

 

ون رفتنش بود. به  یل و سپس بت  جوابش نگاه پرمهر امت 

ه شده بود کهراه رفته نارش ایستاد: مهرناز ک ی او خت 

 داداشم رفت؟

 

به معنای تایید پلک روی هم گذاشت: آره. همی   الان 

 رفت. 

 

 با زیرگ خواست از زیر زبان او حرف بکشد: نگفت کجا؟

 

اش را حس کرده بود شانه نوا که حس نشسته در جمله

ون.   سیدم کدوم بت  ون اما دقیق نتی بالا انداخت: گفت بت 

م. کاش مت   زودتر   اماده بشه منم عکسارو زودتر بگت 
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همان وقت زهرا سادات از در باز خانه وارد شد. با نوا و 

مهرناز که همان جلو ایستاده بودند احوال پرش کرد و 

 سراغ آذر را گرفت. 

 

ل کش  زینب با دیدنش لب گزید و در حالی که سعی در کنت 

ها کجان؟ ساحل هایش داشت پرسید: بچهرفی   لب

 گفت سبحان شپش گرفته؟! میراست 

 

با آمدن نام سبحان داغ دل زن تازه شد: وای خواهر! من 

از دست این پسر پت  شدم. اون از بچگیش، اون قدر سر  

رفتم، اون از ور میور اونبود همش باید دنبالش این

پارسالش که مدام با آقاجون سر همه چی دعوا داشی   و 

رن رفتنش! همه میخون به دلم کرد. اینم از سربازی 

شن این آدم نشده هیچ، رفته شپشم گرفته خدمت آدم می

گم آخه تو که این لامصبا رو روی اومده خونه. بهش می

وع کرده چرت و پرت  سرت دیدی چرا اومدی خونه؟ سر 
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. اندازه شه کتکش زد نه ی فیلم شده، دیگه نه نمیگفی  

 رسه. زورم به زبونش می

 

 359#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خودداری زینب به باد رفت و زیر خنده زد: وای زهرا! 

بخدا شما ناشکرین. این بچه نباشه هم که این خونه دیگه 

 سوت و کوره. 

 

شان یاسمن که تا آن لحظه در اتاق بود و تازه به جمع

ی آخر زهرا سادات رسید. سرگ  اضافه شده بود به جمله

 . کشید و سلام کرد 

ب گفت: توام اینجای  یاسمن زهرا سادات با دیدنش متعج

اومدم جان؟! من فکر کردم امروز شیفت  وگرنه زودتر می

 پیش خودت! 
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ت بده عزیزم، بیا بریم  از روی صندلی بلند شد: خدا خت 

کیا بزن.   یه سری به امت 

 

؟ ک گشاد شد: سر بزنم؟ برای چی  چشمان دخت 

 

با توضیح دادن ماجرای او، از شدت عصبانیت از سر زهرا 

ادات دود بلند شد. رو به نگاه پر سوال جمع گفت: س

حال بود. رنگ و روش پریده دیشب که اومد خونه یکم یر 

، مدام سرفه می کرد. بهش گفتم امروز نرو گاراژ، بود حسایر

ماشالله انقدر کله شقه که گوش نکرد. رفت و صبح دیدم 

ا کنه یبا یه تب شدید برگشت. الانم بالا افتاده. یا لرز می

م که انگار عزرائیله براش. هر چقدر گفتم پاشو  تب! دکت 

 بریم گوش نداد. 

 

ه. چرا رگ عمه بودن زینب گل کرد: الهی عمه ش بمت 

 زودتر نگفت  پس؟
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رو کرد به یاسمن: بدو مامان جان. برو بالا وضعیتش رو 

. شبم که شب  یمش دکت  چک کن ببی   اگر لازمه بتر

ونیلداست نمی  زد.  شه از خونه بت 

 

قدر گفتند که یاسمن وقت  به خودش آمد در حال بالا آن

ها بود. پشت در ایستاد و چند تقه به آن زد. رفی   از پله

اش افتاد که منظور جهانگت  از سر موقع دوهزاریتازه آن

 زدن به بالا چه بوده و او چه برداشت  کرده است! 

 

ک گردش، صدای  که نیامد در را باز کرد و داخل رفت. با ی

چشمانش روی جسمی مچاله و پتو پیچ شده روی مبل 

قدر پتو را به افتاد. آرام جلوتر رفت و کنارش ایستاد. آن

دور خود پیچیده بود که سر و پاهایش را نتوانست از هم 

 ی پاهایش شد. تشخیص دهد. کمی که دقت کرد متوجه

 

کیا؟  دست پیش برد و ارام تکانش داد: امت 
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یک تکان کوچک. ناچار روی قسمت  که دری    غ از حت  

زد صورتش باشد خم شد. پتو را با زحمت کنار حدس می

العمل زد و با نمایان شدن صورت سرخش بالاخره عکس

نشان داد. با گفی   نجی سعی کرد پتو را کنار بزند. آهسته  

؟ بذار ببینمت.  کیا؟ خویر  گفت: امت 

 

عی  جوابش را پسر گنگ و گیج بود انگار. با صدای  تو دما

 شم. داد: ولم کن ساحل. بخوابم خوب می

 

 360#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

اش گرفت. او را با ساحل اشتباه گرفته بود؟ باز هم خنده

؟ پاشو لطفا. از گ این طور در صورتش خم شد: امت 

 شدی؟
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العمل نشان نداد. پتو را که از روی انگار نشنید که عکس

کیا عصتر چ شم باز کرد. قصد داشت تنش کنار کشید امت 

ی بار او که میان خواب و بیداری گمان کرده بود  چت  

ش را خورد: ساحل است کند که با دیدن یاسمن حرف

 توی  یاش؟

 

دست  به صورتش کشید. صدایش حسایر گرفته بود: فکر  

؟کار میکردم ساحله. اینجا چی   کت 

 

ش دقیق شد: اومدم مریض چک کنم. یاسمن در صورت

؟  چی شدی یهو؟ خویر

 

کیا با رخوت دوباره روی هم افتاد. ناله مانند   چشمان امت 

ی نیست.   گفت: چت  

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1267 | 2801 

 

ی یاسمن پتو را کمی کنار زد. گوشه ی مبل نشست: چت  

 نیست؟ خودتو تو آینه دیدی؟ رنگت شده مثل لبو! 

 

کیا از چند گفت. صورت سرخ شدهراست هم می ی امت 

 او کرد.  کاندگ نزدیش را زد. تنفرسج  تب را داد می

کیا باعث شد  برخورد دست سردش با پیشای  تب دار امت 

 چشمانش از هم باز شوند. 

 

با حس گرمای  که دستش را گرفته بود لب زد: خیلی تب 

 داری کیا. تو خونه تب سنج ندارین؟

 

کیا به جای جواب دادن دستش را بالا برد. ساعدش را  امت 

وری که دست یاسمن اش گذاشت. طعمود روی پیشای  

آن زیر، ما بی   پیشای  و دست او محاضه شد. قصدش 

این بود سرمای خوشایندی که جای داعی  اعصاب خرد 

کن قبل را گرفته بود حفظ کند اما با آن حرکت احساس 
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ی یاسمن را دوباره به تلاطم به زور خاموش شده

 انداخت. 

 دونم. میی او نالید: نبا همان حال در جواب سوال دوباره 

 

یاسمن سعی کرد نسبت به دست  که حالا در حصار او بود 

؟ تون مییر توجه باشد. شوچ  کرد: تو چی از خونه دوی 

 اونو بگو! 

 

آمد جواب که نیامد دست دیگرش را پیش برد. دلش نمی

ش افتاده بود رها کند. این  که گت 
بار  آن یکی را از زندای 

فت: باید بری دکت  ای لمس کرد و گاش را لحظهگونه

یل بیاد.  کیا. پاشو زنگ بزنم امت   امت 

 

 آم. کشید: دکت  نمیسرش را عقب 

 

 ترش؟ آره؟چشمان یاسمن خندید: نکنه از دکت  می
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ا ترس  با وجود آن حال اخمش را دری    غ نکرد: مگه دکت 

 دارن؟

 

رن زیرگ کرد: اینو کسای  که به دکت  احتیاج دارن و نمی

 جواب بدن. نه؟تونن بهت  می

 

 361#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

کیا بلافاصله پلک از هم گشود. چشمان خمار و  امت 

دارش دل یاسمن را به درد آورد. دستش را از روی تب

دست او برداشت. سعی کرد بنشیند: بحث ترس نیست. 

 بیت  که؟ حالم خوبه. می
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اش را زیر آن یکی قایم کرد: مریصی  یاسمن دست گرم شده

کیا؟ مشخصه حالت خوب نیست. هم لج ک ردن داره امت 

؟چرا دیگه لج می  کت 

 

کیا سر سنگینش را در دست گرفت: خوب بودم.  امت 

دونم چه کوفت  بود به این روز مامان یه قرض داد نمی

 افتادم. 

 

نوبت یاسمن بود که اخم کند: این چه حرفیه؟ از گ تا 

ی خوردی؟حالا قرص ادم رو مریض می دکت  که  کنه؟ چت  

 .  نمیای خودمون باید تبت رو بیاریم پایی  

 

پاسخش نه بود. از جا بلند شد. زمای  که سوپ روی گاز را  

کیا باز هم به خواب رفته  گرم کرد و دوباره برگشت امت 

کیا؟ پاشو. نخواب لطفا.   بود. صدایش زد: امت 
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 کاری
ی
ب و زوری بود بیدارش کرد. در زندگ اش با هر ض 

پرستاری کردن از دیگران را امتحان کرده بود اما هزاران بار 

این بار حس دیگری علاوه بر مسئولیت پذیری داشت. 

کیا درد او هم هست. به همی   حس می کرد درد امت 

 !
ی

 قشنکی

 

کیا از مبل آویزان بود و قاشق در دستش تکان  پاهای امت 

س من درستش نکردم، قابل می خورد. یاسمن خندید: نت 

 خوردنه. 

 

اش را برای بار دهم بالا کشید: اشتها ندارم یاسمن. ت  بی

 مرش. 

 

قاشق را داخل ظرف انداخت و عقب کشید. دستش که 

برای برداشی   پتو جلو رفته بود در دست یاسمن است  شد: 

 خورم نداریم. باید بخوری! نمی
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کنارش نشست. قاشق را برداشت و به دستش داد: تا 

 خوری. اخرش رو می

 

کیا  برای خلاض از دستش سر تکان داد. قاشق را امت 

وع به خوردن کرد. یاسمن نتوانست نخندد:  برداشت و سر 

کیا. حتما باید زور بالا سرت باشه؟! عی   بچه  ها شدی امت 

 

ذاری  با دست آزادش سعی کرد موهایش را مرتب کند: نمی

 که! بقیه کجان؟

 

همان ی او افتاد. شده ی لب کثیفنگاه یاسمن به گوشه

 دستمال از روی مت   طور که جواب می
ی
داد خم شد و برگ

. دارن تدارک یلدا می . جدا کرد: پایی    بیی  

 

دستمال را به سمت او گرفت و به صورتش اشاره کرد:  

 گوشه لبت کثیف شده. 
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کیا با گرفی   دستمال به اشتباه نقطه ی دیگری را تمت    امت 

د: اونجا نه. کرد. یاسمن انگشتش را نزدیک صورت او بر 

 اینجا. 

 

 362#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

همان دم صدای سبحان در کل خانه پیچید: زهرا سادات؟ 

 من جیش دارم! 

 

اش چشمان یاسمن ابتدا گرد شد و به ثانیه نکشیده قهقهه

کیا اخم کرد: چی می  گه این دیوونه؟! به هوا رفت. امت 
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 ی او یاسمن با خنده شانه بالا انداخت. دست افتاده

د و به گوشه د. دستمال را بگت  ی باعث شد دست جلو بتر

 لب او بکشد. 

 

چشم سبحان که با نیامدن صدای زهرا سادات از اتاق 

ون آمده بود به آن ها افتاد. بلافاصله در صورتش زد: بت 

گی   جوون عذب تو این خونه ئه. بابا این کارا چیه؟ نمی

یه والا. بینه؟ خجالت هم خوب چهست می  ت  

 

کیا برزچ  شده به طرفش برگشت: چرا چرت و پرت ا مت 

؟! می
ی
 گ

 

یر توجه به او رو به یاسمن کرد: اومدی مریض داری 

گفی   الهی تب کنم دونسی   که مییاش؟ قدیمیا یجی می

ها. ماشالله پرستارا هم جدیدا یکی از شاید پرستارم تو باش  

ه مریض خواد راه به رابینتشون میترن ادم مییکی خوشگلن

 بشه! 
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 : خدا از دلت بشنوه. -

 

ی  یاسمن بود که این جمله را گفت. سبحان انگار چت  

یادش آمده باشد اضافه کرد: یر زحمت تا اینجا اومدی یه 

سر هم به شپشای من بزن. فکر کنم اونام به مراقبت 

 احتیاج دارن. 

 

 اش انداخت. یاسمن چیت  روی بیت  

 

کیا با حرص بیت    لا کشید: فقط همینو کماش را باامت 

 داشتم. یه دستمال دیگه بهم بده یاسمن. 

 

ی نیست داد. اون  سبحان مثلا دلداری اش داد: چت  

ش شل شده . منتها واشار سفت کردن اینو دیگه شت 

 آد. یاسمن بلده! از دست خودت کاری برنمی
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اش را مقابل سوراخ رو به یاسمن چرخید. انگشت اشاره

ی توش تا ت: باید دستاش گرفت و گفبیت   تو تا ته بتر

؟! ش سفت  کت 

 

ی که گفته بود بهم ریخت: خیلی   دل یاسمن از تصور چت  

 کثیق  سبحان! 

 

شان های او با پزشکاز جا بلند شد و میان شوچ  و خنده

های او چند قلم دارو داخل برگه تماس گرفت. با توصیه

در  نوشت و به دست سبحان داد. از یکی دو داروی  که

کیا داد و مجبورش کرد برای پایی    خانه بود به خورد امت 

هایش را کم کند. در تمام این مدت آمدن تب کمی لباس

ه کیا خت  اش بود. طوری که انگار برای اولی   بار بود او را امت 

دید. شاید هم تازه تازه داشت نگاهش به این شکل می

هت  دیدن و ای بداد. فقط کاش بر نسبت به او را تغیت  می

 فکر کردن تا آن حد دیر نشده بود..... 
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 363#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

داخل اسنپ نشسته بود و از پشت شیشه، به هیاهوی 

کرد. به بدو بدوهای شب یلدا. دیدن حال مردم نگاه می

شان مسری بود انگار، حال خوب به جان او هم خوب

 ی ماشی   در تزریق کرده بود. چشمانش با حرکت آهسته

شد؛ یکی با یک هندوانه جا میترافیک، از روی مردم جابه

دوید و دیگری مشغول چانه زدن با میوه به سرعت می

یت  فروش بود. آن یکی هم سعی داشت بچه و جعبه ی شت 

داخل دستانش را همزمان بلند کند. شهر داشت 

های شیشه اش حت  از میان درز خندید. صدای خندهمی

 خند روی لب او نشانده بود. هم عبور کرده و لب

 

ی بود که در آن لحظه ، تنها چت    صدای دینگ پیام گوش 

ها دور کند. توانست چشمان میخکوبش را از آن صحنهمی
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ون کشید و به نوتیق  که روی صفحه  گوش  را از جیب بت 

یل بود که برایش پیغام  نقش بسته بود نگریست. امت 

 گذاشته بود. 

 

 رسونمت؟""چرا نموندی بیام ب

 

لبخندش وسعت گرفت. با تمام شدن عکاش از مهدیار و 

ساحل و یمنا، آهنگ رفی   زده بود. با آنکه همه مخالفت 

و اضار کرده بودند که بماند، اسنپ گرفته و برگشته بود. 

امشب شب خانواده بود و او دوست داشت کنار 

ی کوچکش باشد. همان ظهر را هم اگر سماجت خانواده

کرد اما در ی یمنا نبود عکاش را قبول نمیو پیگت  

 رودربایست  مانده و برای عکاش رفته بود. 

انگشتانش را روی صفحه برای نوشی   جواب حرکت داد:  

ا که تموم شد  دونستم گ برمینمی گردی. عکاش از دخت 

 گفتم برگردم. 
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؟ فکر نمی کنم خیلی پیام بعدی بلافاصله رسید: "کجای 

 آم دنبالت.". آدرس بده میدور شده باش  

 

حس خوب، حس خوب جدید به همراه داشت. مثل 

آورد. مثل همی   حالا که گفتند پول پول میهمای  که می

یل با یک تعارف به ظاهر معمولی به حال خوشش  امت 

 دامن زده بود. 

 

برایش با تبسمی گرم، چسبیده کنج لب نوشت: "ترافیکه. 

 خوش بگذره." . ممنونم. ش  آی معطل میمی

 

یک قلب قرمز هم تنگ پیامش چسباند. از آن دست 

اش دست های  نبود که برای ابراز احساس واقعیآدم

دست کند. از آن گذشته، در قاموس او استفاده از قلب 

توانست یک حس قانون خاض نداشت وقت  به راحت  می

 آن
ً
یل هم مطمی   بود. مطمئنا قدر را منتقل کند. از امت 
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مریصی  نداشت که با دیدن یک قلب ساده خیال  ذهن

 برش دارد. 

 

 چشمش روی پیام بعدی ماند: "الان تو ترافیکی؟"

 

 با "بله"ای پاسخش را داد. 

 

یل را با همان خونسردی و آرامش همیشه  صورت امت 

پشت پیام رسیده دید انگار. "مراقب خودت باش. یلداتم 

 مبارک خانم فرزانه."

 

اش بیشت  از هزار  ه شد. خانم فرزانهچشمانش با لذت بست

ی احساش به جانش خوش نشست. دست خودش کلمه

اش چسباند. حس خاض نبود که گوش  را به سینه

کرد داشت. حس خاض که شاید اولی   بار نبود تجربه می

 اما به مراتب بهت  از قبلی بود. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1281 | 2801 
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ه برد. رو به راننده   گفت: تا مقصد دست سمت دستگت 

ی نمونده آقا. من همی    طوری شم، اینجا پیاده میچت  

 مبارک.  رسید. یلداتونمشمام زودتر به خونه می

 

ون پرید و به دل جمعیت  منتظر جواب نشد. از ماشی   بت 

خواست این حس جدید را با حال خوب مردم زد. می

خواست در دل جمعیت  که در آخرین تقسیم کند. می

کردند ظهر آخرین روز پایت   خیابان را گز میساعات از 

وی دهد. ها اجازهبگردد و به حسش بعد از سال  ی پیسر 

 

 جناب احمری عزیز." : "یلدای شمام مبارک-
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بار افسارش را به دست دل بدهد. یک ست اینمیخوا 

 شد..... شب که هزار شب نمی

 

 

دور کرش جمع شده بودند و برای حسن ختام 

ند. صدای خندهخواستند می هایشان فال حافظ بگت 

کیا که تا گردن در   حسایر به راه بود. پسرها به جز امت 

ی نفهمیده بود  کرش فرو رفته و از اول و آخر یلدا چت  

 یک سمت بودند و بقیه سمت  دیگر. 

 

یل دهان مهدیار را با دستمال پاک کرد. تکه پرتقال   امت 

ها روی آن دیگری مقابلش گرفت. سبحان که دور از 

ی سالن نشسته و چشم به حرکات او های گوشهمبل

آد یل. دوخته بود مخاطبش قرار داد: چقدرم بچه بهت می

 زودتر دست به کار شو دیگه! 
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ها بلند به حرف ش خندیدند. احسان برایش چشم و دخت 

ابرو آمد. سبحان همان طور که دو لپش پر بود چشم  

ن سه سنای یل و کیا الاگم مگه؟ هم گشاد کرد: دروغ می

آم خونه اون وقت تا بچه دارن. پس فردا منم با یه بچه می

 قاجون؟! ان. مگه نه آاینا هنوز اندر خم یک کوچه

 

های او نشان نداد. جهانگت  مثل همیشه واکنسی  به حرف

و چقدر این حرکتش سبحان را برای درآوردن حرصش 

 کرد. بیشت  تحریک می

 

او گفت: همی   الانشم با بچه اومدی زهرا سادات به جای 

؟دیگه مامان جان. اون شپشا یه نوع بچه  ان. نیسی  

 

ی سبحان به هوا رفت: آفرین زهرا جون. اینا شلیک خنده

آی! که آزمایش بودن که ببینم شما چطور با نوه کنار می

. ایشالا خداروشکر به سلامت این آزمون رو رد کردی

 گردم. برمیی بعدی بچه به بغل چله
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آذر از آن طرف کرش حرف  که توک زبانش بود را وسط 

انداخت: ما هم دیگه باید کم کم برای این گل پسرا آستی   

 بالا بزنیم. بعدش ایشالا نوبت شما سبحان جان. 

 

سبحان سیتر که در دهانش بود قورت داد. نرگس بانو با 

ساده دلی گفت: ایشالا مادر. والا دیگه وقتشم هست.  

ی منم نزدیکم بود که زودتر دستش رو بند کنم. کاش بچه

شما که دیگه اینا بغل گوشتونن باید آستی   بالا بزنید هر 

 تر. چه سری    ع

 

 365#پست_ 
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. ن میگردن شما دامادشو یشونم برمی: ایشالا ا-  کت 
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زینب بود که این جمله را گفت و جمع انشالله گویان تایید  

رف  که آذر زده بود بر خلاف همیشه کردند. صاحب ح

 حرف را از زمی   برنداشت! 

 

ی بحث یمنا یک مشت تخمه برداشت. با شیطنت ادامه

دای  آذر؟ حالا کسی رو زیر نظر دارین را دست گرفت: زن

 زنی   فعلا تو خالیه؟! یا طبلی که می

 

آذر با سیاست جوابش را داد: چرا تو خالی عزیزم؟!  

دخت  خوب و نجیب دور و برمون ماشالله این همه 

 هست. 

 

دانست قلب یاسمن ناخوداگاه تپش گرفت. با آنکه می

ی حرف زدن عمرا منظور آذر به او باشد اما از این نحوه

ی خوش  نداشت. آذر باز هم منتظر واکنش از خاطره

مرد امشب سکوت را به حرف زدن  جهانگت  ماند اما پت 

 ترجیح داده بود. 
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بهیزدان در کم  با آرنج ض 
ی
یل ال آسودگ ای به بازوی امت 

زد. لبخند کوتاهی از او تحویل گرفت. پسر یر واکنش 

 رسد. ی ماجرا به کجا میمنتظر بود تا ببیند ادامه

 

جهانگت  از جا بلند شد. در پیچ راهرو که گم شد سبحان 

ی رو زنعمو هم تاثت    بلند گفت: فکر کنم جتر جهانگت 

 به زور این بچه رو زن بدی آذر بانو؟خوای گذاشته. می

 

چشمان مهرناز گرد شد: تو چرا دو طرف ساز رو هم 

زی  سبحان؟ الان رو کدوم حرفت حساب کنیم؟ می

 بالاخره مخالف زن گرفتنشوی  یا موافق؟

 

 دونم. شانه بالا انداخت: خودمم نمی
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مسلم رو به همسرش کرد: همه که مثل ما حرف گوش کن 

تا گفی   زن بگت  گفتیم چشم. جوونای الان  نیسی   خانم. 

 مقاومت دارن. 

 

ی او گرفت. واقعا هم همان بود. بقیه دل مهرناز از جمله

دار شوند. برای آن ها بریده و دوخته بودند بدون آنکه ختر

های  تنگ و  طوری که وقت  به خودشان آمدند با لباس

ک داشتند به گشاد میان خانه  مشت 
ی
ساز ای به اسم زندگ

 می
ی
یل روی مسلم و خواهرش زندگ رقصیدند. نگاه امت 

 خواهرش از 
ی
مانده بود. هیچ وقت کاری برای بهبود زندگ

 دستش برنیامده بود. 

 

کیا سبحان رو به یزدان انگشت ش را بالا گرفت و به امت 

کی   اشاره کرد: بیدارش کن بگو باز دارن زن پخش می

ی نمی خوای؟  چت  
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یل هم کیا را تکان  این بار امت  به حرفش خندید. یزدان امت 

 !  داد: پاشو داداش. پاشو وایسا تو صف جا نموی 

 

جهانگت  که برگشت جمع باز هم در جو سنگی   قبل فرو 

رفت. زینب با چک کردن ساعت رو به همسر و 

مونم اینجا صبح به نرگس هایش گفت: من شب میبچه

 بانو کمک کنم. شما برید. 

 

 366#پست_ 
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های جهانگت  درهم شد: لازم نکرده. با شوهر و اخم

 هات برو. بچه
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لحنش مثل همیشه به قدری استبداد داشت که زینب 

نتوانست مخالفت کند. یک رب  ع بعد همه از جا بلنده 

 شده و قصد رفی   کرده بودند. 

 

ب و زوری که می یل با هر ض  کیا را از جا بلند  امت  شد امت 

خانه برود. یک چشم یاسمن به جمع بود و  کرده بود تا به

ها، به سمت اتاق رفت چشم دیگرش به او. میان خدافطی  

و با اجازه گرفی   از نرگس بانو با پتوی مسافری  کوچکی 

یل گرفت: اینو یر زحمت  برگشت. پتو را به طرف امت 

 کنه. بنداز رو دوشش. هوا خیلی سرده باز تب می

 

کیا هنوز در حس خواب آ  ناش  از داروها مانده امت 
ی
لودگ

بود. یک گوشه ایستاده و با گیجر منتظر خالی شدن راهرو 

خواد بود، برای انداخی   پتو روی شانه مخالفت کرد: نمی

 رم. جوری میبابا. دو قدم راهه همی   

 

یل یر توجه به او، کاری که او خواسته بود انجام داد.   امت 
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نیاورد.  ا باز هم طاقتها دور شد امیاسمن چند قدم از آن

برگشت. چند گام فاصله را از میان برداشت و یر مقدمه 

کیا گذاشت. آرام زمزمه کرد: تبت   امت 
دست روی پیشای 

اومده پایی   اما بازم مراقب باش. داروهات رو سر ساعت 

 بخور. فردا هم نرو سرکار. 

 

های دوستش در گوشش زنگ صدایش را پایی   برد. گفته

گه رو انجام بده، نذار جاهای  کاری که قلبت می زد "یکمی

 حس بد نگفی   تا ابد باهات بمونه یاسمن."

 

کیا. زود خوب شو. یلدا بدون ت : - و اصلا صفا نداشت امت 

 باشه؟! 

 

دار او که بالا آمد و به نگاهش چسبید، لبخند چشمان تب

کیا بی   دو چشم او گردش کرد. قبل از  زد. چشمان امت 

ای برای جواب دادن پیدا کند یاسمن چون آنکه کلمه
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شبج که آمده بود تا با یک جمله روان او را بهم بریزد از 

 مقابل دیدگانش غیب شد. 

ون آمد. راه خانه را در  با صدا زدن پدرش از رخوت بت 

حالی در پیش گرفت که حالش، حالی فرای یک 

 ...
ی
 ساده بود. حالی شبیه سرخوردگ

ی
 سرماخوردگ

 

یل آ روی جهانگت  ایستاد: خرین نفری بود که روبهامت 

. زمستون خویر داشته باشید آقاجون  . شبتون بخت 

 

مرد ی یر مقدمهکامل عقب گرد نکرده بود که جمله ی پت 

یل؟!  ه کیه امت 
 سرجا قفلش کرد: این دخت 

 

رسید.  هایش درهم شد. بوهای خویر به مشامش نمیاخم

چشمان نافذشان آینه کامل به سمت جهانگت  چرخید. 

یل گاهی خودش را می دید. بود انگار. جهانگت  در امت 

 تر. تر، با درایتجهانگت  جوان اما داناتر، منطق  
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 : کدوم دخت  آقاجون؟! -

 

ی که... در چنته داشت  وع همان دخت  هزاران جواب با سر 

ی که اما به اولی   و ساده ترینش بسنده کرد: همی   دخت 

 د. امروز اینجا بو 

 

یل بالا رفت. دست روی دهانش کشید. نوا را  ابروهای امت 

 او.... گفت. نوای فرزانهمی
ی
 ی نزدیک این روزهای زندگ

 

 367#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

یل عذرخواهی کرد: ببخشید.  تماس را قطع و رو به امت 

 دادم. باید حتما جواب می
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 خوری؟! لبخند زد: اشکالی نداره. چی می

 

منو انداخت. سفارش را که ثبت کردند و  نیم نگاهی به 

گارسون رفت نوا کش و قوش به تنش داد. از مچ 

های کمرش همه از درد جیغشان در دستانش گرفته تا مهره

آمده بود. از جا بلند شد. هوای داخل کافه حسایر گرم 

ی رنگش را از تن درآورد و پشت  بود. پالتوی فوتر شت 

 صندلی انداخت. دوباره نشست. 

 

یل باعث شد دستانش را در هوا تکان و   نگاه دقیق امت 

ام. تو این فصل شیش لایه توضیح دهد: من خیلی سرمای  

ون باشم. لباس می  مدت بت 
 پوشم. مخصوصا وقت  طولای 

 

. هوا خیلی سرده. : کار خویر می-  کت 
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چشم از لبخند او گرفت. روی مت   خم شد تا دستمال 

هایش از درد درهم شد. اخمبردارد که کمرش کش آمد. 

یل در صورت گرفته ؟! امت   اش دقیق شد: خویر

 

های کمرش نشست. سعی کرد با دست نوا روی مهره

های دردناک، درد را آرام  چرخاندن انگشتانش روی نقطه

کند: کمرم کش اومد. از صبح سرپا بودم. تقریبا بعد از هر 

. . باهم رفیق شدیم مونم و این درد پروژه من می  حسایر

 

یل دستانش را روی مت   در هم قلاب کرد: طبیعی هم  امت 

کردم هست! راستش رو بخوای من هیچ وقت فکر نمی

! اما این عکاس ایط سخت  عکاش کی   ها تو همچی   سر 

چندوقت که با تو آشنا شدم به عینه دیدم چقدر کارشون 

 سخته. 

 

ی نوا از هم باز شد: خوشحالم طرز دیدت عوض چهره

کی   کار ما اصلا سخت البته عموم مردم فکر می شده. 
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های عکس نیست. عکاش تخصصی براشون تو مایه

گرفی   ساده با گوشیه. جدا از بحث طاقت فرسای خود 

ه.   عکاش، ادیت بعدش هم خیلی سخت و وقت گت 

 

یل که تا اخر با دقت گوش می داد با تمام شدن جمله امت 

قدر اذیت  هات همی   پروژهی سر تکان داد. پرسید: همه

 ان؟کننده

 

ی چشمان نوا از خنده چروک ریز افتاد: بله. گوشه

؟!   همشون. نکنه عذاب وجدان گرفت 

 

ها را هایشان رسید. فنجانهمان لحظه گارسون با سفارش

یل جواب او را داد: تقریبا.   روی مت   گذاشت. با رفتنش امت 

و رودروایسی گفتم شاید پیشنهاد سنگیت  بهت دادم و ت

 قبول کردی. 
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اش از  را برای گرفی   عکس از قهوه طور که گوش  نوا همان

ون می ی کشید گفت: خیالت راحت. پروژهکیف بت 

تر از های متوسطم بود. من سختدوست تو جزو پروژه

 ایناشم داشتم. 

 

 368#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 فنجانش را در دست چرخاند: خیلی هم عالی. 

 

ه شد به  دستانش. یک بخش از ذهنش در آن کافه خت 

نبود. مانده بود در ده شب گذشته. در شب یلدا. به زمای   

که در جواب جهانگت  سکوت نکرده بود. به جوایر که 

 حالا پای دلش را به اینجا کشانده بود. 
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یل با شیطنت گفت:  نوا با تمرکز عکس را گرفت. رو به امت 

سم مهمان جناب ویخوام استوریش کنم. زیرشم بنمی

 احمری! 

 

یل پررنگ شد. برگشت به همی   لحظه و مکان:  لبخند امت 

 کنم. من مشکلی ندارم. اتفاقا استقبال هم می

 

نوا دست از گوش  کشید. چشم تنگ کرد: جدی که 

؟! نمی
ی

 گ

 

مصمم پلک روی هم گذاشت. لحنش هیچ تردیدی 

 ام. نداشت: کاملا جدی

 

با تفری    ح به پشت  صندلی تکیه زد. هیجان زده گفت:  

 ت منو فالو دارنا. ی اعضای خانوادههمه
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ون را نشان داد: امروز و بعد از این پروژه،  با دستش بت 

 دوستاتم بهش اضافه شدن. 

 

دستانش را در هم محکم کرد. روی مت   به طرف او خم  

 شد: خب؟ مشکلش چیه؟! 

 

زد: از نظر من مشکل زیاد ریاد میچشمان نوا بازیگوش  را ف

 . کدوم رو اول بگم؟ داره

 

اش نوشید: از هر کدوم که فکر خونسرد قلویی از قهوه 

 تره. کت  برات مهممی

 

نوا متفکر دست زیر چانه گذاشت: از نظر من که هیچ  

، شاید چون هیچ وقت همچی   کدوم مهم نیسی   

ا برای تو حتما کنم. امو میر ای نداشتم این فکر خانواده

 یک سری مسائل مهمه. 
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پرسم. به نظرت کدوما برای من پس اینجوری می : خب-

 مهمه؟! 

 

اش را الکی در تن مرتب کرد تا نوا صاف نشست. هودی

، اگر  برای پیدا کردن جمله ای مناسب، زمان بخرد: ببی  

ت این استوری رو ببینه ممکنه کسی از اعضای خانواده

ی که من گفتم هر فکری بکنه. حالا   هر چقدر هم این چت  

 از نظر ما فان باشه. 

 

یل اصلاح شد: از نظر تو! جمله  اش بلافاصله توسط امت 

 

؟  نوا گنگ نگاهش کرد: چی

 

 شمرده شمرده گفت: گذاشی   این استوری از نظر تو فانه. 
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بان گرفت: یعت  از نظر تو نیست؟  قلبش ض 

 

یل یک "نه" قاطع بود. و سوالی  که از چشمان جواب امت 

 متعجب نوا روی زبانش جاری شد: چرا؟! 

  

ه به چشمان او بود وقت  که گفت:  چشمانش مستقیم خت 

، تو نگاه بقیه هم جدی تر شاید چون دوست دارم همه چی

 دیده بشه! 

 

 369#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی نوا گره خورده بود. نه توان نفس جای  میان سینه

کردنش را. مسخ شده   بلعیدنش را داشت نه قدرت رها 

یل یا میان جمله  اش؟! بود؟ در چشمان امت 
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یل چشم از صورت او نگرفت. می خواست امت 

اف عکس العملش را با چشمان خودش ببیند. در دل اعت 

 کرد که هر حرکت نوا در نظرش دوست داشتت  است. می

 

گلویش را با یک سرفه صاف کرد. منتظر پاسخ نوا نماند. 

ن قدر شناخته بودش که بداند اگر جوایر در این مدت آ

تر از آن، حتما پیام جمله داد. مهمداشت همان اول کار می

 ود. بی سکوت گرفته را دریافت کرده بود که روزه

 

ی او را از نظر گذراند. خودش برای ی دست نخوردهقهوه

 پرسیدن پیش قدم شد: خب. نظرت چیه؟! 

 

ون کشیده باشد  با سوالش انگار نوا را از یک خلسه بت 

اش به او زل حواسش جمع شد. با چشمان درشت شده

 زد: الان این پیشنهاد بود؟
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نتوانست لبخند نزد. سرش بالا و پایی   شد: بله. یک 

 پیشنهاد جدی. 

 

نوا معذب شال را پشت گوشش فرستاد. سعی کرد به 

یل هم  خودش مسلط باشد. بچه که نبود. منظور امت 

 بزند. تر از آن بو واضح
ی

 د که خودش را به خنکی

ها را اول در ذهنش چید و بعد به زبان آورد: اما در جمله

 لفافه! و این قبول نیست! 

 

یل این  بار مردانه خندید: چرا؟! امت 

 

حال نوا حالا خوب بود. زیادی خوب. طوری که 

 توانست راحت شیطنت کند. می

 

ح پیشنهاد -  مشکل داشت جناب احمری!  : چون سر 
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های کتش را بهم نزدیک کرد. یل صاف نشست. لبهامت  

ی قبل برگشته دوست نداشت جوی که به حالت دوستانه

اش، سنگی   شود: چطوری ایبود با توضیح یک دفعه

حش بدم؟  دوست داری سر 

 

چشمان نوا به لبان خندان او افتاد. داشت دستش 

 انداخت؟! می

 

 : جوری که... -

 

.   ایت  کهاش گرفت: هر جوری... جز خنده  گفت 

 

یل بود که تعجب کند: مگه چجوری گفتم؟  نوبت امت 
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چشمانش را در حدقه چرخاند. سعی کرد مثل همیشه 

ت خیلی دو پهلو بود. هم منظور رو صادق باشد: جمله

 رسوند و.. هم نرسوند. 

 

یل قلوپ آخر قهوه اش را هم در کمال خونسردی امت 

گرده این برمینوشید: خب مقصر این قسمتش من نیستم. 

 به قدرت کلمات! 

 

 370#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نوا اخمی مصنوعی روی پیشای  نشاند با آنکه در دلش 

جشن برپا بود. جشت  واقعی. با صدای ساز و دهل. از 

یت  آن  نشیند. اش به جان میهای  که شت 
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ی حرف کشیدن از زیر زبان مثل خودش کلمات را بازیچه

؟! قدرت کلمات یا قدرت کسی که   او کرد: مطمئت 

 کنه؟باهاشون بازی می

 

 کنه؟لبانش را داخل دهان کشید: چه فرف  می

 

حق به جانب گفت: خیلی فرق داره. چون قدرت بازی با  

 کلمات دست شخصیه که ازشون استفاده میکنه. 

 

یل جفت دستانش را بالا گرفت: تا بحث از ایت  که  امت 

این بار من  مطلب.  تر نشده بریم سراغ اصلهست فلسق  

 مطرح کنم.  کنم پیشنهادم رو بهت  سعی می

 

رفت روی نوا دستانش را در هم قلاب کرد. لبخند می

لبانش بنشیند که گازشان گرفت. پلک روی هم گذاشت: 

 منتظرم. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1306 | 2801 

 

 

یل در گلو خندید. دست  به ته ریشش کشید: احیانا  امت 

؟ای مینباید چت   دیگه  گفت 

 

دونم! خیلی تو موقعیتش نبودم که نمیشانه بالا انداخت: 

م چی باید بگم.   یاد بگت 

 

ی فکر  لخت  سکوت برقرار شد. هر کدام در ذهن به چت  

یل به مطرح کردن درست پیشنهادش و نوا می کردند. امت 

 به شنیدن آن. 

 

یل بود که سکوت را شکست: اینجوری می   پرسم. امت 

 

 مکث کرد. لبانش را تر کرد. 

 

 ! با هم بیشت  آشنا بشیم خانم فرزانه؟ : نظرت چیه-
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ی درون نوا از بلندی سقوط کرد. دلش ریخت. قلبش  چت  

ای که علتش را لرزید. هم از هیجان و هم از نگرای  

 دانست... نمی

 

سم  د: دوباره بتی یل باعث شد نگاه از او بگت  چشمک امت 

 نظرت چیه؟

 

د. سعی کرد به هیچ چت   دیگری جز همان لحظه فکر نکن

 ابروهایش را بالا فرستاد: باید فکر کنم. 

 

یل آرام "باشه"ای گفت.   امت 

 

 پرسیدی تا گ؟: الان باید تو هم می-

 

 همان را تکرار کرد: تا گ؟! 
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نوا گوش  را برداشت. استوری را شت  کرد. همان متت  که 

 شه؟. لب زد: نرمالش تا گ میبحث را به اینجا کشانده بود 

 

 الان. خندید: همی   

 

 . . پس نظرم مثبته جناب احمریدستانش را بهم مالید: اکی

 

یل: خیلی هم عالی.   و جواب کوتاه و چشمان خندان امت 

 

 371#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دانست به کجا کرد. نمیحال خوبش پشتش سنگیت  می

دش. کجا که خریدار خویر هم در آن پیدا شود.  باید بتر

بزند و گوش شنوا هم داشته جای  که بتواند راحت حرف 
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ای که باشد. پاهایش کشانده بودنش به یک نقطه. نقطه

ی امن جهان شاید برای دیگران آخر دنیا اما برای او نقطه

 بود. 

 

یل برای از بی   سنگ های سیاه گذشت. هر چه امت 

رساندنش اضار کرده بود قبول نکرده بود. داشی   قرار با 

ا ساعت  با خودش و حس مهدیه را بهانه کرده بود ت

ی دیگر که مهدیه به کند. تا چهل دقیقهجدیدش خلوت 

 آمد وقت داشت. دنبالش می

 

به کنار سنگ قتر که رسید حال خوشش بغض باران شد. 

بعد از این دو نفر او تنهاترین ادم جهان شده بود اما تنها 

نمانده بود. اجازه نداده بود ابر سیاه یر کسی سایه بیندازد 

روی وجودش. تلاش کرده بود تا خودش را در دل اجتماع 

ی قلب یک جا کند و حالا که یک جای مطمی   در گوشه

 ترین آدم روی زمی   بود. نفر پیدا کرده بود خوشحال
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چهار زانو نشست کنار قتر اول. گلاب را روی قتر ریخت. 

ستان و سرمای زمی   سفت زیرش هم  سرمای وهم انگت   قتر

ای مثل ای تنش را کم کند. خم شد و بوسهنتوانست گرم

همیشه، به رسم عادت روی نام عارف زد. بغضش اشک 

 شد: سلام قربونت برم. بابا عارف مهربونم. 

 

سر بلند کرد. اشک با لبخندش مخلوط شد: دعای شما  

 گرفت یا مامان؟

 

بار انگار شما صدام رو زودتر به  لبانش را گاز گرفت: این

  گوش خدا رسوندین. 

 

 روی قتر گذاشت: می
ترسم بابا. اگه اونم نمونه پیشای 

؟ اون وقت من اونقدرا هم   ؟ اگه اونم منو نخواد چی چی

 عا کن باشه؟ تونم قوی باشم! ددم نمیکه نشون می
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کنار قتر نازگل که نشست خندید: ختر خوب آوردم برات 

ا رو برای ماماناشون نمی  برن؟! مامان. همه مگه این ختر

 

زد. آنقدر که دلش سبک شد. وقت  از جا بلند شد  حرف

 کشد. حس کرد دو لبخند را پشت خودش یدک می

ی درونش این خلوت لازم بود. برای نوای شکست خورده

دوست داشت این بار، کنار دل دادنش کسی را داشته 

ی روزهای توانست بگوید. جملهباشد. به خلیل که نمی

راژ رفته بود هنوز در اولی که به درخواستش به آن گا

ذهنش به قوت همان لحظه باف  بود. و همان هم 

ی بروز دهد. گذاشت از حسش، از دیدهنمی هایش چت  

العمل گفت گفتنش و شنیدن خلیل عکسحسش می

جالتر نداشته باشد. روزهای اول قصه را به شوچ  گرفته 

. تا ان شب که خلیل  بود. ربطش داده بود به یک آشنای 

هایش پریده و قول گرفته بود. آن شب همه والمیان س

 ها به یک دفعهاش با احمریچت   عوض شد. با آنکه رابطه

های ذهنش به حاشیه رفته پیش رفته بود طوری که سوال

های مبهمی همراهش داشت.  بودند اما هنوز یک چت  
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های  که حالا جای بیخیالی قبل را با نگرای  پر کرده 
چت  

کرده بود زیاد فکر نکند. به خلیل زمان   بود. اوایلش سعی

ها را بشناسد و آنقدر بدهد. گذاشته بود خودش احمری

غرق شناختنشان شده بود که همه چت   را ساده گرفته 

 بود. 

 

"قول بده نوا. قول بده تا وقت  خودم نگفتم هیجی ازم 

. این ای  رو خودت ببیت 
ش بابا. بذار یه چت   جوری نتی

شه. تو رو روح عارف تر میم راحتحداقل گفتنش برا

س. باشه؟"  هیجی نتی

 

ها اما آن شب قول داده با وجود دل نگرای  از آن حرف

بود. با آنکه سرش پر سوال بود تا همی   حالا هم سر 

قولش مانده بود. به خلیل اعتماد داشت. بیشت  از 

زد حتما دلیلی داشت. هر چند چشمانش. وقت  حرف نمی

فهمید. ماه تا گ داد اما بالاخره میان نمیکه کنجکاوی ام
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توانست پشت ابر بماند؟ بالاخره که سحر نزدیک می

 بود... 

 

 372#پست_ 

  ۵۵#طهران

** 

زینب که چای را مقابلش گرفت برای بار هزارم خودش را 

 کرد؟لعنت کرد. اینجا چه می

 

رویش نشست: چه عجب عمه جان! روی مبل روبه 

 . یادی از ما کردی

 

جا شد. به زور لبخند نشاند کنج اندگ سرجایش جابه 

منده عمه. سرم یکم شلوغه.   لبش: سر 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1314 | 2801 

 

چرخید به سمت ساحل: مگه تو اینو بیاری اینجا. خودش  

 ی خدا وقت نداره. که همیشه

 

کیا میخانه زد. تلاش کرد به ی سوت و کور در ذوق امت 

 جای  نگاه نکند: یزدان گ میاد عمه؟

 

نه بود. از وقت  ساحل تماس گرفته و فهمیده بود یزدان بها

ون خانه است هر آن منتظر  یاسمن همراه یزدان بت 

 ورودشان بود. 

 

زینب سمت تلفن خانه گام برداشت: با یاسمن رفی   

ون. بذار زنگ بزنم زودتر بیان.   بت 

 

با آنکه زیادی منتظر بود اما رو به زینب تعارف تکه پاره  

 نزن. کرد: میان عمه. زنگ 
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کیا خودش را با   تا نیم ساعت بعد که آنها رسیدند امت 

کرد تا به خانه نگاه اش سرگرم کرده بود. هر کاری میگوش  

آمد به امید یمنا بود و حالا  نکند. قبلا که به این خانه می

که حسش تغیت  کرده بود دل دیدن هیچ چت   را نداشت. 

با ند بود چآمد. از حسش. چند از خودش بدش می

خودش؟ چطور در این مدت کوتاه تغیت  موضع داده 

 ی زینب. بود؟ امروز با پای دلش آمده بود به خانه

 

هایش رفت او هم خودش را پیدا  زینب که به استقبال بچه

شد. احوال  کرد. به پای یزدان و یاسمن از جا بلند 

های معمول که میانشان رد و بدل شد دوباره روی پرش

 یاسمن کنار ساحل جا گرفت: خویر عزیزم؟مبل نشست. 

 

اش را بالا کشید و تشکر کرد: بالاخره اینا سرما ساحل بیت  

خوردگیشون رو به منم دادن. دکت  بهم آمپول داد ولی 

 .  نذاشتم اونجا بزنن. آوردم تو برام بزی 
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کیا روی  نگاه مهربان یاسمن به ساحل بود و چشمان امت 

خورد. یزدان کنارش می ی او چرخصورت رنگ پریده

نشست. ناخوداگاه رد نگاهش را دنبال کرد. با رسیدن به 

هایش در هم شد. دست روی پای او زد: یاسمن اخم

 چطوری داداش؟ راه گم کردی؟

 

 ! کیا جمع او شد: خوبم. تو چطوری؟ کم پیدای   حواس امت 

 

 373#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا به قصد رفی   از جا بلند  ساحل که آمپولش را زد امت 

کیا. منو  شد. یاسمن فورا تعارف کرد: بمونی   ناهار امت 

 مامان هم تنهاییم. 
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کیا به سالن خالی نیم نگاهی انداخت. یزدان چند  امت 

ها و دقیقه ی قبل خانه را ترک کرده و او مانده بود و دخت 

 کشید بیشت  بماند. ش نمیزینب. این پا و آن پا کرد. دل

 

خانه ایستاد و  زینب ملاقه به دست در ورودی آشتی

گه یاسمن. ی جواب دادن را از او گرفت: راست میاجازه

 ناهار زیاد درست کردم. بمونید با هم بخوریم. 

 

کیا اگه بری دیگه نه من نه تو!   و اولتیماتوم داد: بخدا امت 

 

ی یادش آمد که ملاق ه را داخل سینک و بعد انگار چت  

ون رفت: شت  حموم از روزی که یمنا با  انداخت و بت 

دوستاش رفته شمال خراب شده. از همون دو روز پیش 

ده دفعه به امیت  و یزدان گفتم درستش کی   اما انگار نه 

 توی  یه نگاهی بهش بندازی عمه جان؟انگار. ببی   تو می
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کیا کتش را از تن درآورد. جای چانه زدی    باف  نمانده امت 

. اول بریم ببینم بود. پشت سر زینب راه افتاد: بله عمه

 چشه. 

 

یاسمن رو به زینب لب گاز گرفت: وا مامان؟ اومدن دو 

ی به کار؟دقیقه اینجا بشیی   بعد تو می  خوای امت  رو بگت 

 

ی زینب جوابش شد: این اگه صد سال دیگه چشم غره

حالا که کیا  کنههم اینجور بمونه کسی درستش نمی

 اینجاست بذار یه نگاهی بندازه. 

 

کیا قبل از یاسمن به حرف آمد: برو عمه جون. نشون  امت 

 ای احتیاجه برم بخرم. بده اگه وسیله

 

کیا را بند شت  کرده و خودش رفته بود یی  زینب دست امت 

کیا آچار را دور شت  چرخاند و  صحبت با همسایه. امت 

ه نیامد یاسمن را صدا کرد. چندباری صدایش زد. جواب ک
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دخت  از کنار ساحل بلند شد و به اتاق رفت. مقابل در 

 حمام ایستاد: بله؟

 

کیا به آچار اشاره کرد: این خرابه. یکی دیگه ندارین؟  امت 

 

 دونم. اظهار یر اطلاعی کرد: نمی

 

صدای چکه کردن آب رفته بود روی مخش. به عقب 

دی؟ جعبه ابزارو می چرخید و تسر  زد: نگاه نکرده جواب

ی نیست؟  عمه گذاشت تو راهرو. برو ببی   داخل اون چت  

 

یاسمن سر برگرداند. خواست قدم از قدم بردارد اما 

های  داشت برایش خودی 
نتوانست. تازه تازه یک چت  

کیا درست فهمید که همهداد. مینشان می ی رفتارهای امت 

ر هم تو عاقلانه نیستند. آهسته گفت: اینو آروم

! می
ی

 تونست  بکی
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 374#پست_ 
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کیا عصتر از رفتارش،  از مقابل چشمانش که دور شد امت 

 ور شت  کشید. دباره و با فشار آچار را به یک

در کسری از ثانیه آب با جهش به عقب پاشیده شد و سر  

 تا پایش را خیس کرد. 

 

 مشتش روی شت  نشست: گندت بزنم. 

 

وی آب را و سعی کرد به همان  حالت قبل جلوی پیسر 

د. همچنان درگت  بود که صدای یاسمن در حمام  بگت 

 ...  پیچید: فقط همینو پیدا کردم ببی  
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با چرخش او حرف در دهانش ماسید. چشمانش گرد شد: 

 وای! چرا انقدر خیس شدی؟

 

ی نیست!   لب زد: چت  

 

ون اشاره کرد: می توی  بری فلکه اصلی آب رو به بت 

عمه گفته بودم ببنده حتما یادش رفته.  ببندی؟ به

 شه بازش کرد. کل حموم رو آب برمیداره. اینجوری نمی

 

ی توپ تنیس شد: من؟ من بلد چشمان یاسمن به اندازه

 نیستم که! 

 

کیا باز هم نتوانست به اعصابش مسلط شود: مگه  امت 

! خوای چیکار کت  یاسمن؟ آپولو که نمیمی خوای هوا کت 

ه می ، یه شت  س شاید قطع کت  بندی! اصلا از عمه بتی

وخونه باشه.  ی تو آشتی   چت  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1322 | 2801 

 

 

 : مامان خونه نیست. -

 

سری به تاسف تکان داد. دستش را به چهارچوب گرفت تا 

ون برود که یاسمن فوری مقابلش ایستاد: با  از حمام بت 

ون نیای  شه! ها! همه جا خیس میاین لباسای خیس بت 

 

چرخاند. عاقل اندر سفیه نگاهش  چشمانش را در حدقه 

شه بفرمایید پس چه غلطی کنم؟ خودت که کرد: می

ون. عمه هم  توی  آبو ببندی. منم که نمینمی ذاری بیام بت 

 که نیست. 

 

تونست  درستش  نوبت یاسمن بود که غر بزند: وقت  نمی

 می
ی

تونم. الانم لطفا برو کت  واقعا لزومی نداشت بکی

 . داخل
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کیا در نمی زدیکارد می آمد. با دستش یاسمن را از خون امت 

 مقابلش کنار زد: برو عمه رو صدا کن. 

 

کیا تمام شد نیم  تا او رفت و با زینب برگشت و کار امت 

ساعت  طول کشید. از کف حمام که بلند شد زینب برای 

ت اش رفت: مرش قربونت برم. عمهبار دهم قربان صدقه

ه چقدرم خیس شدی.   بمت 

 

کیا دهان باز کند خودش به سمت یاسمن چرخید: تا  امت 

من برم غذا رو نگاه کنم. توام از لباسای یزدان بده امت  

 بپوشه. 

 

 "باشه"ی کم جان او به گوش هیچ کدام نرسید. 

کیا ایستاده داخل حمام به  لباس به دست که برگشت امت 

 چهارچوب تکیه زده بود. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1324 | 2801 

 

 375#پست_ 
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مت او گرفت: امیدوارم اندازه باشن. سعی  دست پرش را س

 های  که سایزش بهت نزدیکه رو بیارم. کردم اون لباس

 

ه نگاهش کرد. لباس را گرفت. حواس یاسمن به  کیا خت  امت 

. لبخند تفاوت سایزی او و یزدان بود؟ دلش گرم شد 

 کنه. نهایش: دستت درد ناخوداگاه دوید روی لب

 

صورت یر رنگ او چرخاند. جواب که نیامد کمی چشم در 

کیا. نفس عمیق   نگاهش هر جای  بود جز صورت امت 

کشید. خودت را مواخذه کرد. حتما بابت رفتار چند 

ی قبل از دستش ناراحت بود. تا او عقب گرد کرد دقیقه

 فوری صدایش زد: یاش؟
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 به طرفش گردن چرخاند: بله؟! 

 

 با چه من من کرد. مانده بود چطور حرفش را بزند. اصلا 

 روی  عذر خواهی کند؟

 

نگاه منتظر او باعث شد دست دست کردن را کنار بگذارد: 

 خواستم ناراحتت کنم. ببخش. نمی

 

اش کشید. شاید های خشک شدهیاسمن زبان روی لب

اگر یاسمن چند ماه قبل بود از این توجه و معذرت خواهی 

با عد از مشورت بگشت اما حالا، رفت و برمیتا عرش می

نیلوفر روانشناس به دید بازتری رسیده بود. قرار نبود همه 

چت   با یک عذرخواهی ساده درست شود. حداقل نه در 

 ها. میان آن

 

ترین صدای ممکن به چشمان سیاه او زل زد. با پایی   

کیا.  ا فکر کت  امت  گفت: باید قبل از حرف زدن به این چت  
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شه! حداقل نمیباور کن همه چت   با معذرت خواهی پاک 

ها با ببخشید پاک ها بعصی  حرفاز ذهن و قلب آدم

 شدی  نیست! 

 

کیا دست به صورتش کشید. دنبال کلمه ای مناسب، امت 

 برای پاک کردن گندش بود: عصبای  شدم! 

 

ایه. بهت این اجازه رو صورتش جمع شد: دلیل قانع کننده

 ی. ده تو عصبانیت هر چی دلت می خواد به زبون بیار می

 

تا او خواست حرف بزند نفس گرفت و خودش ادامه داد. 

زد: حرفت مثل این با آنکه سختش بود اما باید حرف می

 بلد 
ی

بود که من بگم برو آمپول ساحل رو بزن. تو هم بکی

. منم سرت داد بزنم که چرا؟ مگه می خوای چیکار  نیست 

؟ اینکه تو اینا رو عی   آب خوردن بلدی دلیل نمی شه کت 

. ب  قیه هم باشن امت 
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 : من داد نزدم! -

 

پوزخند زد: باشه داد نزدی. اما بد حرف زدی. اینو که  

 قبول داری؟! 

 

سر بلند کرد تا جواب دهد که نگاهش روی صورت اخم  

 ر حالش خوب نبود. ی یاسمن ماند. انگاکرده

 

 376#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 اخم او ناش  از دقت بود: خویر یاسمن؟

 

صاف بایستد. درد کمرش به بالاترین درجه  دخت  سعی کرد 

رم رسیده بود. فورا یک گام برداشت و گفت: خوبم. می

 . ون تو لباسات رو عوض کت   بت 
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؟   خویر
کیا اما ول کن ماجرا نبود: وایسا ببینم. مطمئت  امت 

 هام ناراحت شدی؟انقدر از حرف

 

 های خودش! حال او را ربط داده بود به حرف

 

ی نیست. ناراحت یاسمن پلک  روی هم گذاشت: چت  

 نشدم. 

 

کیا احتمالاتش را پشت هم ردیف کرد: نکنه توام سرما  امت 

 خوردی؟

 

یاسمن دیگر توان بیشت  ایستادن نداشت. اگر کمی دیگر 

رفت. به ایستاد صدای جیغ پر دردش بالا میآنجا می

سمت در تقریبا پرواز کرد: خوبم. زود بیا که غذا 

 ست. آماده
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کیا با لباسو  ون قت  امت  های یزدان که حالا تنش بود بت 

رفت ساحل و زینب پشت مت   بودند. نگاهش برای پیدا  

خانه چرخید. کنار کابینت حی    کردن یاسمن در آشتی 

خوردن قرص دیدش. ابروهایش بالا پرید و ناگهان 

های  در ذهنش روشن شد. با فکر به علت حال بد جرقه

 خت و به سمت مت   رفت. یاسمن سر پایی   اندا

 

از غذا تقریبا هیچ نفهمید. تمام مدت ذهنش در این خانه 

گشت. دوست و اتفاقای  که هر بار برایش رقم زده بود می

کرد راه داشت از اشتباهات قبلش فرار کند. حس می

بازگشت  ندارد. حس آدمی را داشت که یک آدرس نصفه 

ا ته و برگشته و تاند. یک مست  را رفته نیمه دستش داده

رو را ندارد. از حالا جرئت پا گذاشی   در مست  جدید روبه

. دو راه را در عی     
ترس نشدن. از ترس دوباره اشتباه رفی 

 دید. تفاوت شکل هم می
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کیای  بود با دنیای  از از خانه ون رفت امت  ی زینب که بت 

کرد. یا . باید فکری به حال این وضعیتش میبلاتکلیق  

 زنگرومی
ی

 ...  روم. یا زنکی

 

 377#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

همان طور که یک چشمش به فوتبال بود تکه پرتقالی 

برداشت و داخل دهان گذاشت. جواب پیام رسیده از نوا 

اش را از پشت گوش  را با لتر خندان داد. یک لحظه چهره

ی گذشته خوب تصور کرد. حالش در این چند هفته

هایش توانست خنده روی لبخوب بود. نوا راحت می

شان جریان داشت را هم دوست بنشاند. آرامسی  که میان

 جای خویر برای او بود. 
ی
 داشت. این نقطه از زندگ
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صدای باز شدن در اتاق را شنید. سر چرخاند. احسان بود  

شد. به پای ای روی گردن داشت نزدیک میکه با حوله

 پدرش بلند شد: عافیت باشه. 

 

گذشت دست روی ن طور که از کنارش میاحسان هما

 اش گذاشت: بشی   بابا. شانه

 

 چشمی در سالن چرخاند: مامانت کجا رفت؟

 

یل ایستاد تا او بنشیند و توضیح داد: نرگس بانو  امت 

 . رفت اون ور برگرده. صداش کردن

 

خانه راه افتاد و گفت: جای  بریزم براتون؟  به سمت آشتی 

 

 ریزم. بابا. بشی   خودم میاحسان لبخند زد: مرش 
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یل که سیت  را روبه ه امت  رویش گذاشت چشمان او را خت 

به جای  دیگر دید. رد نگاهش را دنبال کرد. رسید به گوش  

شد.  ای که مدام روشن و خاموش میخودش و صفحه

شان چرخاند. پدرش معمولا از این کنجکاو چشم میان

 ها نداشت. عادت

 

کوت را این بار احسان سرجای قبلش برگشت. س

. گ اومدی؟  شکست: تو خویر بابا؟ خسته نباش 

 

لبخند زد: خوبم. یک ربعی هست رسیدم. شما چطورین؟ 

 اوضاع کار و بار خوبه؟

 

چایش را برداشت. از بالای چشم او را نگریست: خوبه. به 

 رسیم. اما شکر. پای شما جوونا که نمی

 

یل: نفر لبخند نشست روی لب مایید. ما دست های امت 

 ی شماییم. پرورده
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احسان در سکوی  عمدی چایش را نوشید. یک حرف 

. بالاخره دل آمد تا توک زبانش و دوباره برمیمی گشت پایی  

خواست: را به دریا زد و بحث را سوق داد به سمت  که می

 . امروز آقاجون اومده بود پیشمون

 

یل از تلویزیون کنده و به او دوخت ه شد: خیلی هم نگاه امت 

 عالی. 

 

 ادامه داد: تنها هم اومده بود. چرا شما نرسوندینشون؟

 

. البته  ی به من نگفی   یل کنار ابرویش را خاراند: چت   امت 

 چند روزی هست که ندیدمشون. 

 

خواست. پرسید: چرا؟ رسیدند به جای  که احسان می

 اتفاف  افتاده؟

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1334 | 2801 

 

 

 378#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 ر؟! نگاهش کرد: نه. چطو 

 

احسان دم عمیق  از هوا گرفت. آنقدر پسرش را خوب 

آید.  شناخت که بداند از مقدمه چیت  خوشش نمیمی

کامل به طرفش چرخید و مستقیم سر موضوع رفت: 

 آقاجون زیاد خوب نبود. از دستت ناراحت بود انگار. 

 

ل صدای تلویزیون را کم کرد. گوش  را  یل ابتدا با کنت  امت 

گذاشت. بحث از نظرش جدی بود. مکثش هم کنار  

 طولای  شده بود وقت  متعجب گفت: از دست من؟ چرا؟
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ین کلمات را انتخاب کند: دقیق  احسان سعی کرد بهت 

اض. خودت که  نگفی   اما مشخص بود اومدن اعت 

 دارن. شون نگه نمیی رو تو دلشناسیشون. چت   می

 

یل مهایش کشید. نگاه زبان روی لب باعث شد نتظر امت 

خانم چیه اصل مطلب را بازگو کند: قضیه ی این دخت 

ای  می
جان؟ آقاجون یه چت    گفت؟امت 

 

هایش را روی زانوهایش گذاشت. دستانش را در هم  آرنج

 گره کرد: کدوم دخت  بابا؟

 

شان بود احسان برای حفظ حریمی که تا کنون میان

: همی   خ انم نگاهش را حی   گفی   دوخت به جای  روی مت  

! عکاش که آقاجون می  گفی  

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1336 | 2801 

 

یل زیر لب "خانم عکاس" را با خودش تکرار کرد.  امت 

دانست جهانگت  به همان شوکه نشد. با تمام وجود می

 و با یک مکالمه عقب نمی نشیند. 
ی
 سادگ

 

های  را بگوید تا او: 
ترجیح داد احسان خودش یک چت  

؟  خودشون چی گفی  

 

این باره سخت بود. تا کنون برای احسان نت   حرف زدن در 

یل مکالمه ی این ای دربارهپیش نیامده بود که با امت 

موضاعات داشته باشند. انگار در ذهنش جا افتاده بود که 

ها و حرف زدن درباره شان برای پدرها خوب این چت  

نیست. حالا هم اگر جهانگت  دست بیخ گلویش 

 داد. ا به حرف زدن ترجیح میر انداخت باز سکوت نمی

 

آرام و خلاصه گفت: خیلی حرف زدن اما در کل نگران 

خانم رو . میبودن تو اشتباه کت   گفی   ما این دخت 

 شناسیم. نمی
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یل افتاد: مگه ما همه رو می  امت 
شناسیم اخم روی پیشای 

 بابا؟ یا باید بشناسیم؟

 

احسان حوله را از دور گردنش باز کرد. مثل همیشه او هم 

یل هم به ارث برده بود. آرام بود. ه  مان آرامسی  که امت 

 

ها دل شناش، از غریبه. اما آقاجون رو که میدرسته : -

شون به همه با ترس و سوءظن خوش  ندارن. نگاه

شون آشنا باش  . خودت که باید بهت  با این اخلاقهمراهه

 .  بابا! درست نبود باهاشون بحث کت 

 

 379#پست_ 

  ۵۵#طهران
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ام دلایل  سعی کرد در  ش را برای او هم بازگو کند: کمال احت 

ی می ترسن و نگرانشن که من هیچ دلیل ایشون از چت  

کنم بابا. شما ما رو جوری بار ای براش پیدا نمیمنطق  

ها رو بر اساس غریبه و آشنا بودنشون آوردین که آدم

 می
ی
کنیم. با انواع و بسنجیم؟ ما تو این اجتماع داریم زندگ

آدم روزانه سر و کله می زنیم. خود شما، کم دوستای   اقسام

 از صد تا برادر بودن یا کم آشناهای  دیدیم 
داشتی   که بهت 

تو لباس بره؟ من مشکلم با دلیل آقاجونه. هر چند بحتی 

. من هم قبول   نبوده و نیست. ایشون نظرشون رو گفی  

 تونم کنار بیام. کردم. اما با تحمیل کردن نظرشون نمی

 

 ابروی احسان بالا رفت: یعت  موضوع برات جدیه؟

 

نوبت او بود که نگاهش را بند جای  دیگر کند. جدی بود 

برایش؟ به همی   سرعت؟ مطمئنا که نه. در این مدت 

توانست به چنی   نتایجر برسد. اما وقت  یک نفر کوتاه نمی
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ی
اش کرده بود پای تصمیمش و آن شخص را وارد زندگ

 ستاد. ایهمه جوره می

 

ی تو جوابم به آقاجون نمیحت  اگر نبو  : - دادم د هم تغیت 

ی مهم اینجا اجبار ایشونه. اونم برای بابا. مسئله

 موضوعی به این شکل. 

 

دونم چی بی   شما رد و بدل احسان میانه را گرفت: من نمی

ی مهمی کنم از نظر آقاجون مسئله. فقط فکر میشده

کردن. البته روی بوده باشه که با ما مطرحش  

. احساس خطر کردن شون امروز فقط با من نبود صحبت

 برای همه. 

 

یل ناخواسته خندید: ترکش ای رو هم  شون کسی دیگهامت 

 گرفت؟
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ی تایید: با ناض هم سر پدرش بالا و پایی   شد. به نشانه

کیا و یاسمن. سر قضیهبحث کردن . آقاجون معتقد ی امت 

کنیم.  ستمون در رفی   و ما کاری نمیهامون از دبودن بچه

 یی کس دیگه
ه تا اونا هم مثل تو نرفی   ای گفی   بهت 

. دست  شون رو بند کی  

 

یل نشست روی مبل: پس یه نسخه ی کلی رو دست امت 

 مون پیچیدن! برای همه

 

از جا بلند شده بود که احسان با حرف آخرش حجت را 

؟تمام کرد: خیالم راحت باشه که حواست جمع  ه امت 

 

د. احسان هر چه که بود فرزند  یل لب بهم فسر  امت 

جهانگت  بود. با همان ترش که او تا این سن و سال پشت 

کرد قد کشیده بود. حتما او هم ترس را از سر حمل می

 جهانگت  دریافت کرده بود. 
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با لبخندی آرام، چشمای  مصمم به طرف او برگشت: 

 خیالتون راحت باشه. 

 

های   آذر در را باز کرد و با کوله باری از حرفهمان وقت 

که همراه خود آورده بود یک ختر جدید را به گوش پدر و 

 پسر رساند. طوری که هر دو از بحث قبل فاصله گرفتند. 

 

 380#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی بخار گرفته به ایستاده بود پشت پنجره و از پس شیشه

که امشب گفته و های   کرد. کلمهباغ سرما زده نگاه می

رفتند انگار. همه را به شنیده بود پا درآورده و در باغ رژه می

 شنید. دید یا میوضوح یا می
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ی جهانگت  ثابت گردنش که چرخید چشمانش روی خانه

ماند. از زمان حال رفت به یک ماه گذشته. انگار همی   

دید. در شب حالا خودش را ایستاده مقابل آقاجانش می

ی که آن شب، به قصد بازجوی  صدایش یلدا. و  جهانگت 

 زده بود. 

 

چشم بست و صدای او در گوش هایش پیچید: "این 

یل؟!"  کیه امت 
 دخت 

 

ی که   ؟ و جهانگت  گفت "همی   دخت 
پرسید کدام دخت 

 امروز اینجا بود."

 

پرت شد به همان لحظه. به زمای  که دست روی صورتش  

 کشید. 

 

خودش دوباره پرسید: کیه  جهانگت  آن شب مجال نداد. 

 که انقدر با آدمای این خونه حس راحت  داره؟
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یل بود: از دوستای  جوابش لحن صلح طلب امت 

هاست آقاجون. قبلا هم دیدینش.   دخت 

 

زد: دوست نگاه جهانگت  اما باور نکردن را فریاد می

هاست و تو رو به اسم کوچیک صدا می  زنه؟ دخت 

 

د. خودش برید و دوخت. عصایش را روی زمی   کوبی

یل صادر  حکمش را هم با دندان های  کلید شده برای امت 

کرد: صدبار گفتم یاد نگرفتید! هزار بار تذکر دادم 

های غریبه خط قرمز منو و ها بار گفتم آدمنشنیدین! ده

ن! چرا اجازه دادی یه غریبه انقدر به ما این خانواده

سم کوچیک صدا  نزدیک بشه یل؟ انقدر که تو رو به ا

 کنه؟ تو دیگه چرا؟! 

 

پسر لبخندش را حفظ کرد. در مقابل این مرد تغیت  حالت 

: غریبه نیست آقاجون!   مساوی بود با باخی  
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اخم جهانگت  در هم گره خورد: کدوم آشناییه که من 

 شناسم؟نمی

 

گلویش را برای گفی   حرفش صاف کرد: آشنای منه 

 شناسمش. آقاجون. می

 

مقابل چشمان جهانگت  در آن لحظه رژه  یک صحنه از 

رفت. او هم پرت شد به چندین سال قبل. وقت  یک نفر 

 شناسمش آقا. رفیقمه. گفت: میبا لبخند داشت می

 

دید. آن های  که انگار همی   حالا هم داشت میو اخم

ها هم شکل آن شب او بودند؟ نفسش رفت. قرار اخم

شد از شکل. مگر می نبود تاری    خ تکرار شود. نه به همان

گذاشت. اجازه یک سوراخ چند بار گزیده شد؟ نه. او نمی

 ود. داد تاری    خ بار دگر تکرار شنمی

 381#پست_ 
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 ۵۵#طهران

 

ی حرف آخرش را به جهانگت  آن شب در عی   غافل گت 

یل زد: هر چی هم بوده حالا تموم شده ست. هم برای امت 

ها.   تو هم برای دخت 

 

یل به   پر کشید. به زمی   سفت زیر پایش آرامش امت 
آی 

ه شد. هیچوقت تنه اش به این اخلاق جهانگت  نخورده خت 

یبود. تا یادش می های آمد فقط از دور شاهد تصمیم گت 

ترین لمسش هم او برای اعضای خانواده بود. نزدیک

تصمیمی بود که برای مهرناز گرفت. برای او و مسلمی که 

دید که ها با چشم میاین سالی خودش بود. در عموزاده

های  آن
 خواهرش یک چت  

ی
جای  که باید نیست و در زندگ

کرد آنقدر محکم جلوه کند که هر بار بیشت  از قبل سعی می

 سرنوشت کس دیگری در خانه چون او نشود. 

جهانگت  همیشه همی   بود. همه چت   را در خلوت خودش  

و حساب تمام و بعد اعضای خانواده که حسایر از ا
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کرد. بدون اینکه بداند آی  بردند را مجبور به پذیرش میمی

هاست؟ در تنشان زار ی تن این آدمکه دوخته، اندازه

 زند یا تنگ است برایشان؟می

 

یل قبول کرده سر برگرداند تا برود اما  به خیال اینکه امت 

 سوال او باعث شد بایستد: چرا آقاجون؟

 

شت: چی چرا وباره سمتش برگاش در هم بود وقت  دچهره

 یل؟

 

تش را بالا کشید. سرما اوقاتش را تلخ  یل زیپ سویسر  امت 

کرد: چرا باید همه چت   تموم بشه؟ لطفا یه دلیل منطق  می

 بیارین برام. یه چت   که باعث بشه قبول کنم. 

 

ب روی زمی    عصای جهانگت  باز هم بالا رفت و با ض 

 بینم. ح مینشست: برای اینکه من اینطور صلا 
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یل از پا ننشست. با آنکه می دانست جهانگت  ظرفیت امت 

خویر برای بحث ندارد اما باید همی   امشب تکلیف خیلی 

ها برایش روشن می شد: این دلیل منطق  نیست چت  

 آقاجون! 

 

ها تر از اینکه غریبهصدای جهانگت  اوج گرفت: چی منطق  

یل؟ اون هم  ی که ما هیچ قابل اعتماد نیسی   امت  دخت 

 دونیم؟! چت   ازش نمی

 

یل یک قدم نزدیک او شد: بحث اصلی همی    جاست؛ امت 

 اد نیسی   آقاجون؟ چر... ها قابل اعتمچرا غریبه

 

! اینو بارها به همتون   وسط حرفش پرید: چون نیسی  

 گفتم. 
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دم عمیق  گرفت. نگاهش را دوخت به او: بله. ما این 

 مشق کردی
ی

م اما هیچ وقت دلیلش رو جمله رو از بچکی

ها انقدر شما رو نشنیدیم! چرا آقاجون؟ چرا غریبه

 ترسونن؟می

 

 382#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

. حرف زدن در  غم سایه انداخت روی صورت جهانگت 

ترین کار دنیا بود. این باره برای آدمی چون او سخت

همیشه او گفته و بقیه چشم گفته بودند. توضیح در 

 اضاف  بود. خصوصا در این باره. قاموسش یک چت   

 

همی داره که سعی کردم بهتون بفهمونم. هر حتما دلیل م : -

 کردم و هیچ کدوم یاد نگرفتید. چند، انگار اشتباه می
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این بار کامل به عقب چرخید. ایستادن بیشت  از این 

 داد. مساوی بود با حرف زدن. حرف زدی  که آزارش می

 

یل هم تت  خلاص را سم تش انداخت. اصلا استارت امت 

ها بد تصمیم بعدش بعد از آن حرف زده شد: همه غریبه

نیسی   آقاجون. مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خلاف  که 

. من هیچ وقت دلیل فرار و ترس دونید و نمیشما می گی  

ون از دایره شناختشما از آدم تون رو درک نکردم. های بت 

م حق بدین. نه تنها چون توضیج بابتش نشنیدم. پس به

 های این خونه. به من به تمام آدم

 

دم عمیق  گرفت. به نوا فکر کرد. این دخت  برای او جدی 

ی که ی او هم میبود. پس باید درباره گفت: اسم دخت 

ای که حالا برای ازش حرف زدید نواست. نوا فرزانه. غریبه

ی ما آشناست. شاید آشناتر هم بشه. حداقل برای همه

امی که برای شما قائلم اما نمیم تونم این ن! با تمام احت 

. تون رو قبول کنم آحرف  قاجون. شبتون بخت 
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ها به تنش رفت و جهانگت  را با ترش که پس از سال

 برگشته بود تنها گذاشت. 

 

تر فکر کرد. حالا که مقابل بعد از آن به همه چت   جدی 

را با نوا هم  جهانگت  ایستاده بود باید تکلیف خودش

کرد. در یی همان تصمیم به دوستش که به مشخص می

گشت نوا را پیشنهاد داد. ده روز دنبال عکاش ماهر می

تمام فکر کرد و در نهایت به او پیشنهاد شناخت بیشت  

ی نبود که اجازه دهد جهانگت   داد. دایره روابط او چت  

د. درباره  شان تصمیم بگت 

 

حیاط باعث شد از آن زمان به تکان خوردن جسمی در 

حال برگردد. کمی به طرف شیشه خم شد. برای بهت  دیدن 

ه به  کیا را جمع شده در کاپشنش خت  چشم ریز کرد. امت 

. انگار حال همه خورد رو دید. حت  تکان هم نمیروبه

 امشب در این خانه خوب نبود. 
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کیا هم همی   دلش یک هم صحبت می خواست. شاید امت 

ون  حس را  داشت. با همی   فکرها کاپشن به تن کرد و بت 

کیا رسید. به اوی  که آنقدر  رفت. یک راست رفت تا به امت 

غرق بود که حت  متوجه آمدن او هم نشد. کلاه کاپشنش 

. سوز سرمای زمستان همه جا را گرفته را روی سر کشید 

 آنها را.  بود. حت  ذهن

 

 383#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا تکان سخت  نهدستش که روی شا ی او نشست امت 

ون خورد. چرخید و با دیدن او نفس حبس شده اش را بت 

؟ یل؟ اوغور بخت   فرستاد: توی  امت 
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ی اتاقش اشاره  زیپ کاپشن را بالا کشید. با دست به پنجره

. از بالا دیدم تنها وایسادی گفتم بیام رمکرد: جای  نمی

 پیشت. 

 

کیا زینت بخشید. مشتش روی های تبسمی گرم به لب امت 

 بازوی او نشست: دمت گرم داداش. 

 

ی شده؟ خیلی تو فکر بودی؟ یل چشمک زد: چت    امت 

 

نگاهش را دزدید. یر هدف به اطرفش نگریست: نه،  

ی نیست. تو خونه حوصله م سر رفته بود اومدم چت  

ون.   بت 

 

انه گفت: تو این  یل بالا رفت. مچ گت  یک تای ابروی امت 

؟سر   ما؟ اونم توی  که انقدر سرمای  هست 
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کیا آه کشید  یل آنقدری رو بود که امت  . دستش برای امت 

ه شد: ذهنم مشغوله یکم.   انکار جواب ندهد. به زمی   خت 

 

ون کشید. ذهن خودش  یل سوئیچش را از جیب بت  امت 

هم دست کمی از او نداشت. دوست داشت کمی از خانه 

 دور شود. 

 

وای لباس عوض کت  تا ماشی   رو روشن خگفت: اگه می

 ی بزنیم. کنم عوض کن. بریم یه دور می

 

کیا نیم نگاهی به خانه انداخت. حوصله ی او که رفت امت 

جواب پس دادن به زهرا سادات را نداشت. به فرستادن 

پیامی به ساحل بسنده کرد و سمت پارکینگ خانه راه 

 افتاد. 
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یل کنار مرد بلال فروش  روی  ترمز زد. در بی   راه جز امت 

ی میانحرف شان رد و بدل نشده بود. به های معمول چت  

کیا چرخید: می  خوری؟طرف امت 

 

ه نشست: آره. می . دستش روی دستگت   آم پایی  

 

ها کنار هم ی خیابان میان رفت و آمد ماشی   در حاشیه

خوردند. مرد بلال فروش هم ایستاده بودند و بلال می

وع میزد. از همه جا برایشان حرف می ق سر  کرد و سر . از سر 

گفت و یر ربط به غرب آورد. از شمال میاز جنوب درمی

اض  نداشتند. انگار لازم بود می رسید. هیچ کدام هم اعت 

یک نفر برایشان از مسائل پیش پا افتاده حرف بزند تا 

 شان منحرف شود. ذهن

 

ی از آنها دو  ر شد بالاخره مرد که برای راه انداخی   مشت 

یل به حرف آمد: زیاد خوب به نظر نمی . اتفاف  رشامت 

 افتاده؟
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کیا در هوای سرد ها شد. اتفاق از نظر دیگران  نفس امت 

چه بود؟ از نظر او یک اتفاق در وجودش افتاده بود. هر 

اش بالا رفت: آمد. شانهچند که به چشم بقیه نمی

 دونم. نمی

 

 384#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل جفت دستانش را داخل جیب های شلوارش امت 

دونم؟ با ی چشم به او نگاه کرد: نمیفرستاد. از گوشه

ی هست فقط اینکه جواب خویر نبود اما نشون می ده چت  

 دوی  چیه. درسته؟نمی

 

کیا بالا و پایی   شد. دلش می سد. سر امت   بتی
خواست بیشت 

ودش هم باز آنقدر که قفل دهان او که این روزها پیش خ

یل در خانواده به همی   معروف بود. نمی شد بشکند. امت 
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و چقدر  شنود به اینکه نگفته هم صدای درد همه را می

 خوب که او را هم شنیده بود. 

 

ی کوچک مرد بلال فروش جوایر که نیامد روی چهارپایه

کیا به راحت  نم پس نمینشست. می دهد پس دانست امت 

کیا. گاهی وقتخودش پرسید: درمورد ها ش حرف بزن امت 

تونیم توذهنمون یک سری مسائل رو حل کنیم، ما نمی

پذیرشش برامون سخته اما وقت  برای دیگران توضیحش 

شه. انگار تازه خودمون هم قضیه رو دیم ذهنمون باز میمی

 . کنیمفهیم. درک میبا شفافیت می

 

کیا نمی را به تنهای  له توانست این مسئحق با او بود. امت 

ی صاف حل کند. چشمانش را دوخت به خیابان. به جاده

 و یر پایان. 

آرام به حرف آمد: حال الانم مثل اون وقتاییه که تو کوچه 

یل. دقیقا تو همون ها فوتبال بازی میبا بچه کردیم امت 

حالم. انگار همه چی افتاده رو دور تکرار. یادته اون پسر 
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زد رسید میباخت و زورش نمیقلدر تپله هر وقت که می

گرفتمش شدم میکرد؟ منم عصبای  میمون رو پاره میتوپ

زیر مشت و لگد؟ بعدشم از ترس کاری که کرده بودم، نه 

اض داشتم نه می تونستم فراموش کنم که چه جرئت اعت 

شد غصه بلای  سر توپم آورده؟ تا چند وقت کارم می

زدمش کردم نمیل میو کنت  خوردن که کاش حداقل خودم

 تا بتونم به بقیه بگم چیکار کرده! 

 

. مقصد این بار چشمانش ظلمت نفس عمیق  کشید 

آسمان یر ستاره بود: الانم تو یه منجلایر مثل همون وقتا  

گت  افتادم. فقط فرقش اینه قصه فقط یه توپ نیست که 

بتونم با توپ جدید بالاخره فراموشش کنم. قصه همون  

که جرئت گفتنش رو نداشتنم. اینجا پای یه کتک کاریه  

دونم گ اما اومده و یه گوشه از آدم وسطه. یه آدم که نمی

 زندگیم نشسته. بدون اینکه بفهمم. 
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یل به طرفش خم شد. پس قصه قصه ی عشق و امت 

ها یکی یکی هجوم آوردند به مغزش. با عاشق  بود! حدس

. یلی خوبهآن حال اما پرسید تا مطمی   شود: اینکه خ

 می
ی

های تونه پر از نشونهحضور یه آدم دیگه تو زندگ

 خوب باشه. ناراحتیت برای چیه؟

 

 385#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش. روی نبض دردناکش. دستش نشست روی پیشای  

  همی   جا بود. چنگ زد به 
قسمت سخت ماجرا گفی 

همان داستان کودگ: الانم یه تویی به اشتباه پاره شده. 

ش رو خرید اما... اما شه فمی راموشش کرد تا یکی بهت 

مشکل اینجاست من بازم خراب کردم. بازم کاری کردم که 

 هیچ راهی جز سکوت برام نمونده! 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1359 | 2801 

 

یل یکدیگر را در آغوش گرفتند. منظورش را اخم های امت 

فهمید. جدی گفت: واضح صحبت کن. اینجا نمی

؟ ترش حرف ردی که میای نیست. چیکار کغریبه بزی 

 ؟ده حست رو ببیت  دلیل ترست چیه که اجازه نمی

 

دل را به دریا زد. زل زد به او و سر اصل مطلب رفت: به 

یاسمن جدی فکر کردم. یعت  نه اینکه بخوام. یهو به 

کنم. به همون خودم اومدم دیدم دارم بهش فکر می

یل.  چشمی که آقاجون گفته! اصلا نفهمیدم چیشد امت 

ش شد اما... اما  نفهمیدم گ به اینجا رسیدم. فکرم درگت 

یل. یعت  خرابش کردم. هر چقدر به  قبلش خراب شده امت 

ش خراب شده! کنم هیچ پلی نیست. همهعقب نگاه می

تونم فراموشش کنم نه حت  جرئت دارم دنبال حالا، نه می

 حسم برم! 
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یل نگران شد. بلند شد. کنار او ایستاد: چرا داداش؟  امت 

تونه مانع بشه وقت  تو بخوای؟ وقت  دلت با چی می

 یاسمنه؟

 

اش را  مقصد این بار دستش قلبش بود. انگشت اشاره

گه بهت اعتمادی گذاشت روی قلبش. گفت: قلبم! می

نیست. نیست وقت  که تا چند ماه پیش تو گوش من 

خوندی که خواهر همی   آدم رو دوست داری! به می

یل.  حسی که تا همی   چند وقت خودم اعتماد ندارم امت 

ترینه پوچ بود. الان باید چطور کردم واقعیپیش حس می

 بهش بها بدم؟! 

 

یل کنار پایش نشست. پلک هایش روی هم افتاد. این امت 

نقطه را یک روز پیش بیت  کرده بود اما هیچ وقت حت  

کرد رسیدنش به این شکل باشد. دستش فکرش را هم نمی

اف میرا روی زانوی او زد:  کت  که حست خودت داری اعت 

ها یک روز ی آدمتر از این؟! همهواقعی نبوده! چی مهم
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کردن اولینه اما بعد حسی رو تجربه کردن که گمون می

ش توهم بوده. اصلا کردن. همهمتوجه شدن اشتباه می

حس خاض به وجود نیومده که اسم داشته باشه. توام 

 یکی از همونا! 

 

کیا: اینجا قصه فرق  درد جا خوش کرد  میان کلمات امت 

. من متوجه شدم که حسم اشتباه بوده. به قول تو داره

شه روش گذاشت اما این فرف  تو اصل هیچ اسمی نمی

کنه! مثل اون تویی که پاره شد اما من با  موضوع ایجاد نمی

کردم و نتونستم حرف بزنم.   کتک زدن اون پسر خراب

باه اما یک روز تو فکر من بوده الانم اون حس هر چند اشت

 
ی
. یاسمن خواهر یمناست! هیجی به این سادگ ها امت 

 تونه باشه! نمی

 

یل بود که سکوت کند. راست می گفت. همه نوبت امت 

 
ی
ها نبود. گاهی دیر فهمیدن مساوی بود چت   به همی   سادگ
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گفتند. شاید حت  از آن با هرگز نرسیدی  که همه می

 بدتر.... 

 

 386#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

کرد. اش چون بار یک کامیون در دستش سنگیت  میکوله

از دست چپ به راست فرستادش. غر زد: وای!  با ناله

 . تونم راه برم. خسته شدمدیگه نمی

 

ی نمونده. ماشی    یل در کمال آرامش خندید: چت   و یکم امت 

 جلوتر پارک کردم. 
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د بالای  که آمده نوا کمی به عقب متمایل شد. به مست  بلن

دونستم لوکیشن جدید بودند نگاه انداخت: واقعا اگر می

 کردم. انقدر مست  طاقت فرسای  داره قبول نمی

 

یل بالا و پایی   شد و جدی نظر داد: به همی    سر امت 

کنم از این به بعد مسافت پیاده روی خاطر پیشنهاد می

. پروژه  هات رو حتما چک کت 

 

؟اخم کرد: مسخره می  کت 

 

 لبخندش را خورد: نه. چرا مسخره؟ 

 

شانه بالا انداخت: به هر حال حت  اگه مسخره هم کردی 

 کنم. من از پیشنهادت استقبال می

 

ی بگوید، نالید: آخ! دستم شکست!   و قبل از آنکه او چت  
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یل که تمام مدت حرکات او را زیر نظر داشت آهسته  امت 

ون کشید: دست پیش برد. کوله را از میان  انگشتان او بت 

 بدش به من. 

 

نوا که با خالی شدن دستانش جان گرفته بود خندید: 

. وگرنه وسط راه ول می کردم خوبه تو اونجا بودی امت 

گشتم! کار تو معدن هم به سخت  این همه چی رو برمی

 عکاش نبود! 

 

یل چشمک زد: تو که می ها گفت  این پروژهدر جوابش امت 

ای آسونت بوده. به همی   زودی حرفت هجزو پروژه

 عوض شد؟

 

ی قبلی به سخت  این عکاش نبود. با اینکه خندید: پروژه

شون خیلی ناب بود اما به شدت خسته شدم. چند ایده
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روز پیش که گفت  از چندتا چت   قراره عکاش کنم فکرشم 

 کردم دوستت انقدر سخت گت  باشه. نمی

 

یل با مهربای  نگاهش کرد  ی : درسته. این کار یه پروژهامت 

کت ک با یکی از سر  ها از اونور همه . بچههای خارجیهمشت 

ی آنلاین چی رو درست کردن و مسئولیت معرف  تو جلسه

دن به رضا. وسواسش هم بیشت  به خاطر تذکرات  رو ستی

 ش بره. خواد همه چت   درست پیاوناست. می

 

شه. با شون راحت بانوا جدی شد: بهشون بگو خیال

های خودشون و اینکه خیلی خیلی خسته شدم اما ایده

ها فضای رئالی که در نظر گرفته بودن باعث شد عکس

 العاده بشن. فوق

 

 387#پست_ 
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 سوئیچ را چرخاند و به او نگاه کرد: خب. کجا بریم؟

 

 به در تکیه زد. پای دردناکی که مشغول 
ی

نوا با خستکی

. چشمانش روی او چرخید. ول کرد ماساژ دادنش بود را 

 پرسید: بریم؟! مگه کار نداری؟ نباید بری گاراژ؟

 

کیا هست. در حد  یل آینه بغل را چک کرد و گفت: امت  امت 

تونیم وقت بگذرونیم. البته اگه توام کاری چند ساعت می

 نداری. 

 

. چشم روی هم گذاشت: لبخند کنج لبانش را غارت کرد 

 ریم هم با خودت. میم اینکه کجا می. کاری ندارم. تصنه

 

ی چشم نگاهش کرد: اگه خیلی راه افتاد و از گوشه

 خوای برسونمت خونه نوا؟ای میخسته
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فورا چشمانش از هم باز شد: نه. خوبم. فقط یکم پاهام 

 . کنهدرد می

 

یل کوتاه نگاهش کرد: به خاطر پیاده رویه. باید برای  امت 

. مهران تا تموم شدن ده کت  این مدت حسایر خودتو آما

 کنه. این پروژه ولت نمی

 

ی لفت کجاست . ملتمسانه گفت: دکمهنوا صاف نشست

شم! خسارتشم آقا؟ من از همی   جا از این گروه خارج می

 دم. می

 

یل تعجب داشت: فکر نمی کردم اهل جا زدن لحن امت 

 باشه. 

 

ببینم نوا مصمم سر تکان داد: اتفاقا هستم. مخصوصا اگه 

 گذره. بهم سخت می
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. ماشی   با دور زدن او تکای  خورد و نوا سر جایش چرخید 

یل را شنید: بچه شه. تر میها که بیان کار سبکصدای امت 

م هوات رو داشته باشه. خوبه؟منم به مهران می  ستی

 

 . سرش را تکان داد: خوبه ولی کاف  نیست

 

 جوایر 
 ب شد؟تم خو اش خندید: خودمم پیشبه حاض 

 

 نوا هوا کم آورد. به او نگاه کرد. دقیق. هر چه در این رابطه

یل میرفتند بیشت  شیفتهپیش می شد، طوری که قبل ی امت 

ای که داشت، از او را به وضوح قبل یادش نبود. نه گذشته

 ی نامعلومی که در انتظار رسیدنش ایستاده بود. نه آینده

 

یل باعث شد به خودش بیا  ید: چیشد؟چشمک امت 
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ای که در دست و بالش بود را با نگاهی ترین جملهپر حس

مستقیم تحویل او داد: عالیه. اگه تو باش  قابل تحمله 

 .  همه چت  

 

یل در سکوت به  نوا مشغول ور رفی   با پخش شد و امت 

داد. پشت چراغ قرمز که اش گوش میهای انتخایر آهنگ

 دیگر بود که با ایستادند نوا مشغول حرف زدن از دنیای  

یل حواسش جمع شد: پدربزرگت چطورن؟ جمله ی امت 

 بهت  شدن؟

 

یاداوری خلیل مهر را به قلب نوا سرازیر کرد: خوبه 

 خداروشکر. به نسبت قبل خیلی خوب شده. 

 

 388#پست_ 
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یل آرنج دستش را روی شیشه گذاشت. زیر لب کلمه ی امت 

ی اول جای خویر ه"خداروشکر" را زمزمه کرد: دفع

ی ایشون رو  همدیگه رو ندیدیم. امیدوارم دوباره جای بهت 

 ببینم. 

 

شیطنت نوا گل کرد. به سمتش برگشت: الان این حرفت 

؟رو بذارم به پای اینکه داری مثلا جدی بهم فکر می  کت 

 

 خندید: من همچی   حرف  زدم؟

 

شانه بالا انداخت: مستقیم نه! اما غت  مستقیم همی   

 برداشت رو کردم. 

 

 سر به سرش گذاشت: مشکل از برداشتته پس. 
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ی ناامید به خودش گرفت: حداقل برای گول نوا قیافه

 ! گفت  آره. جدیه قصدمزدنم هم که شده می

 

یل بود که جدی شود: من هیچ وقت دروغ  نوبت امت 

 گم. نمی

 

. مکث کرد و افزود: تو هم هیچ وقت بهم دروغ نگو نوا 

 باشه؟

 

دلهره وجودش را گرفت اما سرش را بالا و پایی   کرد:  یک

ارم. حس می ی که روش بنا باشه. منم از دروغ بت   کنم چت  

 ریزه! بشه دیر یا زود فرو می

 

 :کاملا درسته. -
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یل بود نرسیده بودند که    که مدنظر امت 
هنوز به مکای 

گوش  او زنگ خورد. نوا نفهمید که چه کسی پشت خط 

ه احتمالا مهم بود که اخم او درهم شد. است اما مکالم

ون آمد و فورا گفت: چی شده؟   یل از لاین سرعت بت  امت 

 گِ؟

 

ه شد. راهنما زد و به آی  که نوا به چهره ی پر دقتش خت 

پشت خط بود گفت: یعت  چی یزدان؟ درست حرف بزن 

؟ تا چند دقیقه دیگه خودمو  ببینم؟ خب؟ الان کجایی  

 رسونم. می

 

ب  نفهمید  یل روی فرمان ض  یزدان چه گفت که امت 

ش رو خودم دو روز پیش گرفتم. مگه گرفت: آره بیمه نامه

؟ خیلی خب. بیمه نامه خونه ست ثبت نشده؟ یعت  چی

 برم برش دارم میام اونجا. 
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قطع که کرد دست  به ته ریشش کشید. نوا بلافاصله 

ی شده؟  پرسید: چت  

 

کیا تصادف کرده!   زمزمه کرد: امت 

 

 نوا "وای" بلندی گفت و دست روی دهانش گذاشت. 

 

یشون شده؟ الان کجان؟-  : چت  

 

یل در فکر بود: دقیق نگفت اما انگار تنها نبوده!   امت 

 

 هاش آسیب رسیده؟ابروی نوا بالا رفت: یعت  به همراه

 

ی  ی در گوش  تایپ کرد: یزدان چت   یل کلافه چت   امت 

 زنم. طور حدس مینگفت اما من این

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1374 | 2801 

 

 

ه شد: الان از کجا برم که  و بعد به خیابان پر ترافیک خت 

 ترافیک نباشه؟

 

 389#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 ن؟خوای بری بیمارستانوا باز هم پرسید: می

 

ون رفت: نه. تو رو برسونم تا جای   راهنما زد و از پارک بت 

اش بعدش برم خونه. بیمه نامه گویا ثبت نشده. باید برگه

م برای بچ  ... میها وگرنه تا خونه هرو بتر

 

 آم. اش کامل شود: منم باهات مینوا مهلت نداد جمله

 

احت کن. نگاهش کرد: خسته  ای عزیزم. برو خونه است 
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دوی  تا منو برسوی  چقدر سر بالا انداخت: نه. خوبم. می

؟ اینجوری نمیمعطل می توی  به موقع برش. منم ش 

 آم. می

 

یل ناچار همراه با ت  شکری قبول کرد. امت 

 

ی خودش نگه داشت تا زمای  که مقابل ساختمان خانه

چند بار دیگر هم با یزدان تماس گرفت اما جواب درست  

کیا نداد. کم کم داشت نگران می شد. نکند بلای  سر امت 

 آمده بود؟

 

رم بالا مدارک رو رو به نوا به رسم ادب تعارف زد: من می

 بیا. بردارم. دوست داری توام 
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رویش ی روبهنوا از پشت شیشه به ساختمان پنج طبقه

 ی خودته؟نگریست: اینجا خونه

 

 چشم روی هم گذاشت: آره.  

 

یل روی مود خویر نبود وگرنه حتما سر به  حیف که امت 

 گذاشت. تنها گفت: اگر کمک لازم داری بیام. سرش می

 

یل پیاده شد و در سمت او را هم باز کرد: بدو که خیلی  امت 

 دیره. 

 

یل از زمای  که رسیده بودند مشغول گشی   بود و نوا  امت 

 و جز به جز خانه را با چشمانش قورت می
ی
داد. سادگ

ی بود که نظرش را جلب کرده  مرتب بودن خانه اولی   چت  

خانه ۷۰بود. یک واحد  ی با دو خواب. آشتی 
ای کوچک مت 

. طوری   که در و سالت  جمع و جور اما باصفا و نورگت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1377 | 2801 

 

دهد برای ی اول فکر کرد تمام نقاط خانه جان میوهله

 عکاش در ساعای  که خورشید در آسمان است. 

 

یل روی جزیره لرزید. نوا برداشتش. یزدان بود.  گوش  امت 

جا به اتاق که درش باز بود انداخت.  نیم نگاهی از همان

کیف را روی جزیره انداخت و به سمت اتاق قدم تند کرد 

یل؟اما   تماس قطع شد. در چهارچوب ایستاد: امت 

 

 صدای پسر را شنید: جانم؟

 

لبخندی که کنج لبش نشست دست خودش نبود. جلو 

 رفت و گوش  را به طرفش گرفت: یزدان بود. قطع شد. 

 

گوش  را از دستش گرفت و پوست سردش دست گرم او را 

های  که کنارش روی زمی   بود اشاره لمس کرد. به برگه

؟ چشمام سیاهی : ببی   میکرد   از بی   اینا پیداش کت 
توی 

 رفت. 
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 نوا سرتکان داد و او گوش  را کنار گوشش گذاشت. 

 

 390#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نامه را یافت. کنارش گذاشت. ها بیمهنوا از میان برگه

مابق  را هم جمع کرد. نگاهش را در اتاق چرخاند. جز یک 

یگری در اتاق نبود. مت   کار و یک صندلی و پاف چت   د

فرصت نشده بود آن یکی اتاق خواب را ببیند اما حدس 

زد تخت خواب و وسایل شخصی داخل آن باشد. می

یل برای حرف زدن با یزدان به سالن رفته بود. آنطور   امت 

کیا  که نوا از صحبت هایشان متوجه شده بود تصادف امت 

ا کرد و دلیلش ر ق میهای معمولی فر کمی با تصادف

 دانست. نمی
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یل همان طور که ساعت را چک می کرد وارد اتاق شد. امت 

چشمش به نوای  که روی سرامیک خشک زانو زده بود 

افتاد. لبخند زد. جلو رفت و کنارش ایستاد. نوا کاغذها را 

مقابل گاو صندوق گذاشت و نیم خت   شد. دست امت  

 روی بازوی او نشست: مرش نواجان. ببخشید. 

 

یل شد تا او برگه بلند  ها را داخل گاو صندوق بگذارد. امت 

بدون آنکه دستش را بردارد در گاو صندوق را بست. کنار 

اش افتاد. جلو نوا که ایستاد نگاه او به آستی   خاکی شده

تو  رفت. دستش پیش رفت و روی بازوی او نشست: لباس

 کجا مالیدی؟ خاکی شده؟

 

یل ابتدا به او و سپس به دس تانش که مشغول تمت    امت 

کردن آستی   بود نگاه کرد. دست آزادش را پشت او  

 گذاشت و کوتاه در آغوشش کشید: مرش عزیزم. بریم؟
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نوا با آرامش پلک روی هم گذاشت. این روزها خیلی 

 
ی
ها را باهم تقسیم کرده بودند. او سرزندگ اش را با چت  

یل آرامشش را با او.  یل و امت   امت 

 

فهمید ت بود و سکوت. نوا نگفته هم میدر ماشی   سکو 

یل مشغول است. سر حرف را با گرفی   دم عمیق   ذهن امت 

یل. خیلی آرامش داشت باز کرد: خونه  داری امت 
ی

ی قشنکی

 . همه چت   

 

نگاهش نشست روی نوا: جدی؟ نشد ازت خوب هم 

 پذیرای  کنم. 

 

. چون  انش کت  خندید: اشکالی نداره. سر فرصت باید جتر

 یجی رو با جزئیات ندیدم. من ه

 

 تره. دست روی گردنش گذاشت: گردن من از مو باریک
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نوا به مست  نگاه کرد و گفت: به خونه ختر دادین که 

کیا تصادف کرده؟  امت 

 

یل بعد از ثانیه ای مکث زمزمه وار به گوشش صدای امت 

ه. رسید: نه. نگران می  شن. تنها هم نبوده فعلا نفهمن بهت 

 

ش؟نیش نوا   شل شد: با گ بوده مگه؟ دوست دخت 

 

ها هم  یل دنده را عوض کرد و کوتاه گفت: دخت  امت 

 همراهش بودن. 

 

ها؟دهان باز شده ها؟ کدام دخت   ی نوا بسته شد. دخت 

 

 391#پست_ 

  ۵۵#طهران
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س جلو رفت. کت یزدان را عقب کشید.   یاسمن با است 

یزدان.... کف دستش را روی دهان او گذاشت: توروخدا 

 توروخدا داد نزن... آبرومون رفت. 

 

لرزید. یزدان صدایش مثل کسی که در سرما مانده بود می

اما زیادی عصبای  بود. صورتش آنچنان سرخ شده بود که 

ی نمانده بود رگ ون بزنند. حالش های پیشای  چت   اش بت 

دست خودش نبود انگار. طوری که نفهمید و او را به 

ار دستانش به توان بدن کم جان یاسمن عقب هل داد. فش

چربید. دخت  چند گام به عقب پرت شد و روی زمی   

کیا  کیا افتاد. با افتادن او اوقات امت  درست کنار پای امت 

تر از آی  که بود شد. به زحمت از روی صندلی بلند تلخ

شد و رو به یزدان عصتر غرید: چته یابو؟ زورت به 

 ت؟رسه فقط خوش غت  یاسمن می
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یل اخمی به نشانه ی او کرد و خودش ی سکوت حوالهامت 

ی حمله به او بود را عقب کشید: این کارا یزدای  که آماده

 .  چیه یزدان؟ برو بشی   یه گوشه یکم آروم بسی 

 

 او یزدان را کناری کشاند. 

کیا دست زیر بازوی یاسمن انداخت. کمکش کرد بلند  امت 

ها مش شود. با اتفاق امروز و چت   ی  که دیده بود دیگر سر 

شد در صورت نجیب این دخت  نگاه کند. آرام لب زد: می

 خویر یاش؟ طوریت که نشد؟

 

دونه یکی رو این شکلی هل بده چی و غرید: انگار گاوه. نمی

 شه. می

 

یاسمن یر توجه به دردی که در آرنجش پیچیده بود به 

 دست او چنگ انداخت. نگرای  فلجش کرده بود. حت  

کیا هم نبود. متوجه ی فشار دستش روی ساعد زخمی امت 

ش نیم نگاهی به یزدان انداخت و با ترس گفت:  پر است 
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کیا؟ تو رو جون زندای  یه کاری کن. یزدان رو از اینجا  امت 

. خیلی عصبیه. اون بچه هم که به حد کاف  آسیب  بتر

 آره.. دیده، یه وقت بلای  سرش می

 

ک اخم  امت 
فکر اوی   یا خط انداخت: تو بهروی پیشای 

س. این آدم به قدری پررو هست که عی    یاسمن؟ نت 

 خیالش نباشه چیشده. 

 

ون قبل از یزدان خودم  کمر دردناکش را لمس کرد: بیان بت 

 دارم براشون. 

 

یاسمن درمانده دست روی صورتش گذاشت. کسی اصلا  

 کرد؟ اش را درک میفهمید؟ نگرای  های او را میگفته

کیا را هم از یاد در آن لحظه حت  صورت زخم شده ی امت 

برده بود. فکر و ذکرش تنها پیش یزدان بود. پیش او و 

 خواهرش. 
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ت و بالا رفی   تعصب در همی     او از این باد کردن رگ غت 

های خویر ندیده بود. بهت  از هر کسی 
بیمارستان چت  

ه دانست عصبانیت که بر یک نفر قالب شود نتیجه چمی

شود. مخصوصا که تا به حال یزدان را تا این حد عصتر می

ون بگذارد. ندیده بود و می ترسید یمنا پا از اورژانس بت 

جا بماند. تنها کرد کاش همانمدام با خودش تکرار می

شانسی که آورده بود این بود که آنها را به بیمارستان محل  

ده بود وگرنه با  ی  برایش بروحرکات یزدان آ کار او نتر

 ماند. نمی

 

 392#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دست یمنا را گرفت. دخت  از درد به خودش پیچید: دستم 

 کنه نوا. درد می
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اش را به دست او ساحل را صدا زد. یر حرف کیف دست  

داد و خودش دست زیر بازوی یمنا انداخت. نگاهش 

ک چرخ خورد. جای چند  ناخوداگاه در صورت زیبای دخت 

زد. ی سمت چپش در ذوق میخراش کوچک روی گونه

چشمان دلفریبش از درد در هم جمع شده بود. موهایش 

ر بود که تا این حد او را در صورتش پخش بود. اولی   با

 دید. نامرتب می

 

 .  دست پیش برد: سرت رو بالا بگت 

 

ون   ی بت  یمنا همان کار را کرد. از جیبش دستمال تمت  

کشید و سیاهی ریمل پخش شده زیر چشمان او را پاک  

ی راستش  کرد. نگاهش ناخوداگاه تا رد قرمز روی گونه

ت. کش رفت. مشخص بود که جای انگشتان دست اس

ون فرستاد. کار او را تایید نمی کرد اما کتک نفسش را بت 

 تابید. خوردن یک نفر را هم برنمی
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 دستش را گذاشت روی همان نقطه: جای انگشتای کیه؟! 

 

چشمان یمنا با حرص جمع شد: دستش بشکنه الهی. 

 یابو! 

 

ها انداخت. ساده دلانه طرف ساحل خودش را میان آن

 د یمنا. نگو اینجوری بهش! برادرش را گرفت: منم ز 

 

ی نوا درهم شد. با چه معیاری طرف برادرش را چهره

ی بگوید ساحل چنگ انداخت می گرفت؟ قبل از آنکه چت  

ون نواجون. داداش خیلی به بازویش: من می ترسم برم بت 

 عصبیه. 

 

 
ی
یمنا اخم کرد: غلط کرده. این بلا رو اون با اون رانندگ

د طلبکارم هست؟ بازم طرفش خرکیش سر ما درآورده بع

 رو بگت  باشه؟! 
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نوا هشدار گونه نامش را صدا زد. بغضش را فرو داد و 

؟ من واقعا تو ست  نیستم که  سمت او برگشت: یمنا چی

بابت هر رفت و آمدم به کسی جواب بدم نوا. من کار 

بدی نکردم، فقط اشتباه کردم ساحل رو با خودم بردم. 

الان با این دست و پای آسیب کنم اما باشه قبولش می

کیا کتک بخورم؟  دیده چیکار کنم؟ بشینم تا دوباره از امت 

 

. سرشان به همان لحظه یاسمن همراه پرستار وارد شد 

ها برگشت: آمادهسمت آن اید؟ ها چرخید. به طرف دخت 

 بریم؟

 

رفتند و یمنا به کمک نوا پشت یاسمن و ساحل جلوتر می

کیا سر آنها. جز یمنا در  آن تصادف کذای  ساحل و امت 

 آسیب زیادی ندیده بودند. 
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شکست. سکوت را فقط صدای بیمارهای مختلف می

هیچ کدام از آنها نای حرف زدن نداشتند. با نزدیک شدن 

یل ساحل خودش را پشت هیکل یاسمن قایم کرد:  به امت 

 داداش نبینه منو! 

 

 393#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

رفت یک گام بلند درست راه نمییمنا که تا آن لحظه 

برداشت و به او رسید. با خشم بازویش را کشید و او را به 

طرف خودش برگرداند: ببی   منو! تو کاری نکردی که 

ی گفت  ش. آروم باش. ریلکس. اگر چت   بابتش از کسی بت 

باید جوابش رو بدی نه اینکه از الان خودتو ببازی. همی   

 کیا رو پررو کردین! شماها با این کاراتون امت  

 

یاسمن اخم کرد.تنش امروز به حد کاف  روانش را بهم 

ریخته بود. دیگر تحمل این رفتار خواهرش را نداشت: 
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 گ مقصره؟ یمنا؟ این چه رفتاریه؟ الان می
ی

خوای بکی

کیا اومده؟  ندیدی چه بلای  به خاطر شما سر ماشی   امت 

طفا! نفت کت  حداقل طلبکار هم نباش لعذرخواهی نمی

 نریز رو آتیسی  که به زور خاموش شده! 

 

یمنا حق به جانب برای او ابرو بالا فرستاد: مگه کارت 

دعوت فرستادم که بیاد دنبالم؟ دوستش اونجا ما رو دید  

که دید! مگه آسمون به زمی   اومد؟ من فقط رفته بودم 

یه پاری  دوستانه یاسمن. درکش سخته؟ 

احل هم اضار کرد مجبور د..و...س...ت..ا...ن..ه. س

کیا به خاطر خواهرش ناراحته.  مش. امت  شدم با خودم بتر

ی داره.  در صوری  که ساحل خودش قدرت تصمیم گت 

 حالا تو بگو این مسئله انقدر سر و صدا داره؟

 

 بلای  سر من بیاد؟ 
به صورتش اشاره زد: که بابتش همچی  

کیای عزیزت داغون بش  ه؟یا به قول تو ماشی   امت 
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 نوا ابرو در هم کشید. رفتار یمنا پرروی  را هم رد کرده بود. 

کیا از ناکجا آباد قبل از آنکه حرف  بزنند سر و کله ی امت 

شان را شنیده بود که آنطور پیدا شد. انگار گفتگوی بی   

شان شد. نوا یر اختیار یک گام صورتش سرخ بود. نزدیک

کیا به طرف یمنا برداشت. می ل خو   ترسید امت  دش را از کنت 

یل  ی از امت  دست بدهد. نگاهش را آن اطراف گرداند. ختر

 ترش کرد. و یزدان نبود همی   هم نگران

 

کیا کنارشان که رسید از بی   دندان های بهم کلیده امت 

اش غرید: خیلی پرروی  یمنا. خیلی. برداشت  خواهر شده

 منو با خودت بردی تو اون آشغال دوی  زبونتم درازه؟

 

کیا. یاسمن به سمت او گام برداشت: خواهش می کنم امت 

 یه جنجال جدید راه ننداز. 

 

یمنا صدایش را انداخت روی سرش: واسه چی داری ازش 

؟ بذار بیاد جلو ببینم چه غلطی میخواهش می تونه کت 
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شه؟ مگه خواهرت رو بکنه؟ از این بدتر هم مگه می

خواست به تو مجبور کردم که باهام بیاد؟ خودش دلش 

 چه. 

 

نوا او را عقب کشید: یمنا؟ آروم باش. همه دارن ما رو 

. نگاه می  کی  

 

کرد تر ایستاده نگاهشان میبه چند نفری که کمی آن طرف

 زل زد. شانه بالا انداخت: نگاه کی   به من چه؟

 

 394#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی به  کیا این بار نتوانست به خودش مسلط باشد. خت   امت 

ای برداشت. حرکتش به قدری سری    ع و یک دفعهسمتش 
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العمل نشان دهد دستش روی بود که تا یاسمن عکس

 ی یمنا فرود آمد. شانه

 

؟ کثافت.   جیغ دخت  بالا رفت: چته وحسی 

 

نوا دستش را روی دهان او گذاشت. بغض روی صدای 

کیا را به عقب  یمنا خش انداخته بود. یاسمن با دست امت 

 کیا.   هل داد: برو کنار 

 

کیا را با  یل رسید. امت  ی بگوید که امت   پسر دهان باز کرد چت  

ی به عقب فرستاد اما یمنا ساکت نماند: ازت شکایت  تسر 

؟ کور می کنم. فکر کردی وایمیسم هی راه به راه منو بزی 

! کت  منو میخوندی. تو غلط می  زی  عوض 

 

یل که روبه کیا ایستاده بود و صحبت سر امت  روی امت 

اش از همان کرد با شتاب سمتش برگشت. چشم غرهمی

کیا خواست بلند فاصله ی کم به یمنا واضح بود. تا امت 
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شود و جواب دهد دستش را سمت او گرفت: یزدان تو 

. . حالتم که خوبهماشی   منتظرته . برید دنبال کارای ماشی  

ا رو می  برم خونه. منم دخت 

 

کیا کنار  ماشی   یزدان ایستاد و به آنها  و همان هم شد. امت 

رفتند چشم دوخت. که به طرف پارکینگ بیمارستان می

ش شده بود  یک لحظه خشمی که از صبح گریبان گت 

به ی محکمی به لاستیک ماشی   زد. فوران کرد. با پایش ض 

های ساقش تت  کشید. اما به درد طوری که استخوان

بود. توجه نکرد. حسش در آن لحظه یک نفرت عمیق 

های  که روزگار نه چندان دور به یمنا نفرت از تمام حس

های اشتباه داشت. نفرت از خودش. از او. از تمام حس

 دنیا. 

چطور توانسته بود چنی   آدمی را حت  به غلط در ذهن و  

قبلش جا دهد؟ چطور مرتکب چنی   اشتباهی شده بود؟ 

کرده   از جهانگت  ممنون بود. با آن پیشنهاد چشمش را باز 

فهمید اما ممنون او بود که زودتر بود. با آنکه دیر یا زود می

روشنش کرده بود. به طرف ماشی   چرخید. یزدان را دید 
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که سر روی فرمان گذاشته و در عالم دیگری بود. حال او 

کرد. بهت  از هر کسی. وضعیت خودش هم وقت  را درک می

و چند ساعت پیش دوستش تماس گرفت و گفت خواهر 

اش را در یک پاری  خارج شهر دیده است دست دخت  عمه

کمی از او نداشت. با چه سرعت  خودش را رسانده بود را 

دانست. فقط وقت  رسیده بود که یمنا و ساحل میان نمی

دادند. پاری  مثلا الحال جولان مییک مشت آدم معلوم

ها که ی اتفاقیک تولد دوستانه بود! در روز روشن! همه

های  که او در آن پاری  دیده بود شب نمی در 
افتاد! چت  

ای بود. حت  بدتر از آن. هزار بار بدتر از هر پاری  شبانه

در یک روز روشن! نفهمیده بود چطور آن دو را از آن 

ون کشیده بود. فقط یادش بود خون جلوی  جمع بت 

چشمانش را گرفته بود. دیوانه وار رانده بود تا زودتر به 

ی کله رسد و تکلیف آن دو را مشخص کند اما نتیجهشهر ب

اش شده بود یک تصادف عمیق. ماشیت  داغان خرایر 

اشان رحم شده. یمنای آسیب دیده و خدای  که به هر سه

 کرده بود... 
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 395#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ه شد. آرام به نظر می رسید. معلوم دوباره به یزدان خت 

یل چطور آرامش کرده ب ود که از آن عصبانیت نبود امت 

ی نبود. ماشی   را دور زد و سوار شد. دیگر  ساعت اول ختر

 
ی
 رسید. اش میبس بود حماقت. باید به زندگ

 

کنار ماشی   که رسیدند ساحل مانند کودگ خطاکار دست 

یل را کشید و آرام زمزمه کرد: ببخشید داداش.   امت 

 

نگاهش کرد. چشمان پر اشکش باعث شد لحنش مهربان 

کنم عزیزم. اما ساحل جان این جاها ود: خواهش میش

مناسب سن تو نیست. دیدی داداشت به خاطر این 

 موضوع چه خساری  دیده؟
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پلک زد و اشکش چکید: من....من فقط دوست داشتم 

 شه. دونستم اینجوری میامتحانش کنم. نمی

 

یل جلو رفت و برادرانه او را در آغوش گرفت:   دست امت 

ها به امتحان کردنش . گریه نکن ولی یادت باشه بعصی  چت  

ی رو امتحان مینمی کت  ارزه. یه وقتای  اولی   باری که چت  

 ترین اتفاق زندگیت باشه. باشه ساحل جان؟تونه تلخمی

 

 چشم روی هم گذاشت و "باشه"ی ضعیق  گفت. 

 

یل در دیگر  یاسمن کمک کرد یمنا روی صندلی بنشیند. امت 

کرد و رو به نوای  که یک لنگه پا ایستاده   را برای ساحل باز 

 بود اشاره زد: برو جلو بشی   نوا. 

 

یل. اینجوری راه تو هم من من کرد: من با تاکسی می رم امت 

 شه. طولای  نمی
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جوابش چشمک او بود و دست  که پشتش نشست و به به 

 رسونمت. جلو سوقش داد:  بشی   می

 

کرد  در ماشی   سکوت بود و سکوت. نوا حت  رغبت نمی

آمد اما که آهنگ را روشن کند. از اتاقک ماشی   صدا می

ها نه.   از دخت 

 

اش را با فی   فی   بالا کشید. ساحل برای بار دهم بیت  

یل از آینه عقب را نگاه کرد: ساحل جان؟ مگه قرار  امت 

 نشد گریه نکت  عزیزم؟

 

ک شدت گگریه چه  رفت. انگار تازه فهمیده بود ی دخت 

خطای  مرتکب شده است. آخر او را با این برادر چه به 

؟  پاری  رفی  
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ی بگه اما  صدای یمنا آمد: خوبه والا. یکی نیست به ما چت  

. الان من حکم شیطان رجیم  همتون به فکر ساحل هستی  

 رو دارم که مریم مقدس خونه رو از راه به در کرده آره؟

 

یل ل کت  که بگم گریه نکن بخند زد: آخه تو گریه نمیامت 

 یمنا جان. چی بگم به جاش؟ بگم غر نزن خوبه؟

 

شه؟ خیال شما ریه کنم سر و صورتم اکی میالان مثلا گ : -

؟شه؟ حالم رو میراحت می  پرسی  

 

 396#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل بالا رفت: نه. اما یکم پشیموی  می تونه به ابروی امت 

زت امیدوارمون کنه. که بگیم آره، پشیمونه طرفداری ا

 بیشت  از این ناراحتش نکنیم! 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1400 | 2801 

 

 

یل؟! ی یمنا در هم شد چهره  : تو دیگه چرا امت 

 

 نگاهش را از آینه دوخت به او: من چرا چی یمناجان؟ 

 

؟ بغضش را فرو داد و گفت: تو چرا مثل اینا رفتار می کت 

کیا حق به جانب حرف می ؟ تو که زی  تو چرا مثل امت 

 شخصی و این 
ی
طرفدار آزادی بودی. حقوق برابر، زندگ

 داستانا... 

 

یل ماشی   گوشه ای متوقف شد. چند دقیقه گذشت تا امت 

کمربندش را باز کرد. دستش را گذاشت روی صندلی نوا. 

به عقب متمایل شد: هنوزم هستم. اما هیچ وقت اشتباه 

به جای تو هر کنم یمنا. امروز اگر رو تایید نکردم و نمی

ای هم بود از سمت من همی   رفتار باهاش کس دیگه

کیا چه مهرناز چه یاسمن چه تو! هیچ فرف  می شد. چه امت 

هم نداره. اشتباه اشتباهه یمنا جان. مخصوصا اگه به 
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جای عذرخواهی وایسی تو روی بقیه و سعی کت  خودت 

ک یا رو محق نشون بدی اشتباه روی اشتباهه. من رفتار امت 

کنم. این مسئله به اون ربطی نداشت، رو تایید نمی

ه و کاری به تو نداشته می تونست دست خواهرش رو بگت 

ها حساسه؟ باشه اما می شناسیش که چقدر رو این چت  

شه ازش توقع حرکت عاقلانه تو همچی   موقعیت  نمی

 خط قرمز بردارت همی   داشت. حت  از یزدان. می
دوی 

هاست و دقیقا  ها هیچ ری. اینجور وقتروش راه میچت  

کس پشتت واینمیسه یمنا! مگه اینکه شهامت عذرخواهی 

! نه به خاطر کاری که از نظر خودت  رو داشته باش 

درست بوده. به خاطر سواستفاده از اعتماد یزدان. به 

 خاطر خط قرمزی که رد کردی. 

 

سرجایش برگشت. ماشی   را خاموش کرد. انگار اتفاف  

ه باشد گفت: من برم یجی بخرم بخورید. چی نیفتاد

 خورید؟می
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ه شد. این  ی گفتند و نوا در سکوت به او خت  هرکدام چت  

 ی او نبود پس چه بود؟! مرد اگر آرزوی براورده شده

 

ها ی آندر آخر با اضارهای یاسمن نوا شام را مهمان خانه

شد. زینب و آقای امیت  خانه نبودند. برای ردیف کردن 

ترها همه اوضاع و پیدا کردن دلیل برای قانع کردن بزرگ

 اندیشند. ترجیح دادند یک جا جمع شوند و چاره یر 

 

 397#پست_ 

 ۵۵#طهران

فنجان چای را برداشت و برای بار دهم زیرش را دستمال  

کشید. علی گوش  را از مقابل چشمانش فاصله داد. از 

 محبوب بالای عینک به او زل زد: چقدر دستمال میکسی  

 جان؟ تمت   نشد؟
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س دستمال را روی مت   شیشه
ای دورای  حرکت پر است 

 داد: چیکار کنم؟ کثیفه. معلوم نیست چی ریختی   روش. 

 

لرزد: اتفاف  ابروی علی بالا رفت. حس کرد صدای او می

 افتاده محبوب جان؟ 

 

ی  دست آزادش را یر هدف روی موهایش کشید: نه. چت  

 خوام اینجا رو هم تمت   کنم. نشده. پاشو اونور می

 

لبخند زد: پس چرا انقدر مضطریر عزیزم؟ مطمئت  

؟  خویر

 

محبوب انگار که منتظر یک اشاره باشد دستمال را روی 

مت   ول کرد. نگاه کوتاهی به او انداخت و روی مبل پشت 

شورن علی. از سرش وا رفت: انگار تو دلم دارن رخت می

 صبح حالم بده! 
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هم شد. گوش  را کنار گذاشت. با دقت به او اخم علی در 

ی شده؟ تو مدرسه اتفاف  افتاده؟  ه شد: چرا؟ چت    خت 

 

ی اتاق خلیل انداخت. محبوب نگاهی به در بسته

صدایش را پایی   برد: نه. اوضاع اونجا خوبه. چطور بگم؟ 

ستانیا که امتحان دارن.  س دارم! شدم مثل بچه دبت 
 است 

 

  علی دستانش را روی ز 
ی

انو ستون کرد. مهربان گفت: تا نکی

 تونم بفهمم ترست بابت چیه محبوب جان؟ که من نمی

 

ای باز و بسته دهانش چند بار برای به زبان آوردن جمله

ی  شد اما نتوانست بگوید. نهایت تلاشش شد یک جمله

سش را فریاد می زد: محمد حسن دقیق  کوتاه که تمام است 

 گ میاد؟
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شد. درد محبوب را فهمید. نفسش را چشمان علی بسته 

ون فرستاد. سرش سمت او برگشت: ناراحتیت از اینه؟  بت 

 واسه این این شکلی شده؟

 

گم اصلا برنگرده و با ناراحت  اضافه کرد: بهش می

 شه؟محبوب! خوبه؟ حالت بهت  می

 

محبوب مستاصل دستش را در هوا تکان داد. با ناراحت  

د: چرا شما همه چت   رو خودش را روی مبل جلو کشی

کت  من ناراحتم شید علی جان؟ فکر میبرعکس متوجه می

آد؟ نه بخدا. نه به م داره بعد از این همه وقت میبچه

جان خودت. من فقط نگرانم علی. نگران محمد حسن، 

نگران نوا، نگران آقاجون، نگران خود تو. درکش سخته؟ 

م اون بچه بعد ترسشه علی. میترسم اون سال تکرار بمی

این همه وقت بیاد و هم حال خودش دوباره بد بشه هم 

نوا نتونه تحمل کنه. اصلا خود تو یادت رفته اون روزا چه 

 حالی بودی؟ دوست داری تکرار بشن؟
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 398#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 لب صدایش را به پایی   
ی
ترین حد ممکن رساند و با بیچارگ

تو خودشه! چند زد: متوجه که شدی آقاجون چند روزه 

بار رفتم ازش پرسیدم چیشده ولی نگفت. تا اینکه امروز 

قبل مدرسه رفتم قرصاش رو آماده کنم دیدم بیداره. 

خواد همه چت   رو هر چه انقدر قسمش دادم تا گفت می

 لش خوش نیست. و بابت این حا زودتر به نوا بگه

 

 چشمان علی که با ناراحت  به مت   دوخته شده بود با این

؟   حرف به سرعت بالا آمد: یعت  چی

 

دونم. منم محبوب با دست روی پایش کوبید: نمی

گذره. همینم مضطربم دونم چی تو ذهن آقاجون مینمی

ها رو به ترسم محمدحسن بیاد، آقاجون این حرفکرد. می
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نوا بزنه و اونم چون محمد حسن اینجاست بذاره بره. اون 

شم علی. تو حداقل ه میوقت من چیکار کنم؟ بخدا دیوون

 درد منو بفهم. 

 

م الهی.  م براش. بمت  چشمانش پر اشک شد و نالید: بمت 

این بچه جز ما مگه کیو داره علی؟ منو تو هم به فکر 

 اشه؟بمون باشیم گ به فکر نوا بچه

 

علی کلافه دست  به صورتش کشید: الان وقت گفی   این 

شه. با ها نیست محبوب. همه چت   خراب میحرف

 کردی. آقاجون صحبت می

 

کت   کنه. فکر میآهسته ادامه داد: خود آقاجون سکته می 

 گفتنش برای اون بنده خدا راحته؟
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محبوب گوی  در عالم دیگری بود که برای خودش مویه  

مون چ وقت خدا اونا رو دوباره سر راهکرد: کاش هی

 شد. تو همون شهر چال می ذاشت. کاش گذشتهنمی

 

علی سعی کرد او را آرام کند: اینم درست نیست محبوب 

؟ این  جان. اون دخت  حق انتخاب داره. بالاخره که چی

همه سال به دوش کشیدن این راز کم نبود؟ وقت  برای ما 

چه حالی داره؟ بسه  انقدر سخته تو حساب کن بابات

رازداری. بسه کش دادن این ماجرای  که تا عارف زنده بود 

 شد حل بشه. می

 

نام عارف تلنگر شد. بغض محبوب بالاخره شکست. 

 دل شکسته یر صدا بارید: من تحملش رو 
چون آسمای 

ندارم علی. رفی   عارف بسمون نبود؟ خدا به حد کاف  

کنم. آقاجونم مینمون نکرد؟ اینو دیگه تحمل امتحان

م. نوا نباشه من آره. مطمئنم. منم میطاقت نمی مت 

م. می  مت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1409 | 2801 

 

 

دست روی دهانش گذاشت تا صدایش به اتاق خلیل 

نرسد. علی متاثر از حال همسرش از جا بلند شد. کنار او 

نشست: این کارا چیه محبوب جان؟ چرا اینطوری 

ی نشده. می ؟ هنوز که چت    کت 

 

 399#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

شه. کاش داداشم بود.  شه! بالاخره که میتکرار کرد: می

 کاش عارف زنده بود. کاش خودش بود علی. 

 

گفت و یر مهابا گریست. دست علی روی سر او نشست: 

 خوای بگم محمد حسن نیاد؟می
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دونم علی. هر کاری خودت اش را بالا کشید: نمیبیت  

 دوی  انجام بده. صلاح می

 

 اونم سوء برداشت ر کرد و افزود: اگه اینکمی فک
ی

طور بکی

 کنه. فکر می کنه. پیش خودش هزار تا می

 

علی نفس عمیق  کشید. خودش هم با این اوصاف مانده 

کنه.  بود میان دو راهی: فعلا داره یه پروژه رو مدیریت می

گمون نکنم به این زودی قصد اومدن کنه. گفت زمان 

 ده. می اومدنش که بشه بهمون ختر 

 

ی بعدی را در دهانش مزه مزه کرد و بعد گفت: فعلا جمله

ی نگو. بذار یک  به نوا و آقاجون در مورد اومدنش چت  

 ای رو به رو بشن. دفعه

 

شان چند دقیقه محبوب آرام "باشه"ای گفت. بی   

 سکوت برقرار شد. 
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 نگاه علی گذرا به ساعت افتاد. ارام پرسید: نوا دیر نکرده؟ 

 

ی یادش آمد. دستش را روی  محبوب با این حرف چت  

ه  پیشای  دردناکش گذاشت و گفت: زنگ زد گفت مت 

 گردم. ورم برمیی دوستش. گفت شام بخخونه

 

 : نگفت کدوم دوستش؟-

 

سیدم. چطور؟  سر بالا انداخت: نه. منم نتی

 

. چون س : - ی مهدیه جای  بره ابقه نداشت جز خونههیجی

 پرسیدم. 

 

ب بالا اومد: وای راست میسر محبوب با  . بذار یه ض 
ی
گ

 زنگ بزنم بهش. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1412 | 2801 

 

 

علی فورا دستش را گرفت: محبوب جان؟ آروم باش لطفا. 

لش میزشته اینجوری. حالا فکر می . نوا کنه داری کنت  کت 

 کنه. خودش عاقله کاری نمی

 

همان وقت صدای در اتاق شنیده شد. علی از جا 

آیر به دست و  برخاست و زیر لب گفت: بلند شو یه

 صورتت بزن. 

 

ون آمد سلام داد.   و خودش رو به خلیل که از اتاق بت 
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ی چشم مشغول چیدن شکلات در ظرف بود. از گوشه

رفت. ظرف از دستش یزدان را دید که به سمت اتاق می

رها شد. به طور غریزی احساس خطر کرد. نفهمید چطور 

داشت. وقت  رسید که یزدان در یک به طرف او گام بر 

 قدمی راهرو بود. 

 

 ری یزدان؟راهش را سد کرد: کجا می 

 

پسر اخم کرد. به او که از ناکجا اباد سر راهش ستر  شده 

ه شد: می  بینم. خوام برم یمنا رو ببود خت 

 

خواست از کنارش رد شود که یاسمن دست دور می

. بشی   یجی بازویش انداخت: تازه از راه رسیدی یزدان

 بیارم بخور. بعد. 

 

ل کند: فعلا هیجی مهم تر یزدان سعی کرد صدایش را کنت 

 از یمنا و کاراش نیست یاسمن! 
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ون کشید. دست یاسمن  بازویش را با فشار از دست او بت 

در هوا ماند. یزدان یک گام از او فاصله گرفته بود که 

احت  کنه.   دوباره سد راهش شد: بذار است 

 

احت پوزخند  زد: آره. خیلی خسته شده از صبح! است 

 لازمم هست! 

 

ی یر توجه به او خواست سمت اتاق گام بردارد که جمله

جدی یاسمن سرجا میخکوبش کرد: از صبح این همه 

حرف بارش کردین بسش نیست؟ هر گ از راه رسید به 

خودش اجازه داد بزنه تو صورتش کاف  نیست یزدان؟ چت   

ده که ؟ اینکه الان انقدر آسیب دیده شای هم موندهدیگه

کنه؟ حتما تون نمیتونه حمام کنه راض  خودش تنهای  نمی

 باید بکشیش؟ 
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هبه سمت سالن و چشم اش بود برگشت و های  که خت 

ادامه داد: یه بارگ برین خونشو بکنی   تو شیشه خیالتون 

ی   تون  راحت بشه! اون وقت من برای خوش غت 

؟ زنم. خوبه؟! این شکلی راض  میمی وایمیسم و دست ش 

 ها هم هست! باب میل خیلی

 

د دید که  از مقابل یزدان کنار رفت. قبل از انکه فاصله بگت 

اش گرفت. یک او چطور با مکث نگاهش را از چهره

دستش را روی کمرش گذاشت و با دست دیگر موهایش را 

ش به عقب کشید. توجهی نکرد. از وقت  امده بودند فکر 

های آرام داخل ماشینش. پیش مانده بود پیش یمنا و گریه

خودش و رفتار بدش. پیش یزدان و برادری کردن 

اشتباهش. کنار یمنای  که چپیده بود داخل اتاق و 

 . خواست هیچ کدامشان را ببیند نمی
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از دست خودش عصتر بود. اینکه از خواهرش دفاع 

داد. ود تا خرد شدنش را ببیند آزارش مینکرده و ایستاده ب

کیا نزده بود؟ تا  چطور توانسته بود؟ چطور در دهان امت 

شد بلای  سر خودش این حد یر دست و پا بود؟ کاش می

بیاورد تا چشمان مغموم یمنا وقت  در اتاق گفته بود 

د از یادش برود.   دستش را نگت 

 

خانه یر هدف دور خودش می
چرخید. درون آشتی 

یل آن حرفنمی زد باز ها را نمیتوانست تمرکز کند. اگر امت 

ایستاد تا هر کدام یک چت   شد؟ باز هم میهم روشن نمی

ون آمده بود. داشت  بار یمنا کنند؟ انگار تازه از شوک بت 

ها را خوب آمد چطور دید. تازه یادش میتر مییک چت  

محیط  پشت یمنا را خالی کرده است. مثلا خواسته بود در 

خواست آبرو داری کند مقابل بیمارستان سر  نشود؟ می

شناختنش؟ آبرو مهم بود یا ای که مییکی دو هم کلاش

 خواهری که خرد شده بود؟ کدام؟ 
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دستش را روی سر دردناکش گذاشت. اشتباه کرده بود. 

 خیلی هم اشتباه کرده بود. 

 

حضور یک نفر را کنارش حس کرد. حت  حال چرخیدن 

داشت. طولی نکشید که صدای یزدان را شنید: خویر هم ن

 یاش؟

 

ون آمد شبیه صدای خودش  صدای  که از ته گلویش بت 

 نبود: خوبم. 

 

یزدان گلویش را صاف کرد. انگار حرف مهمی برای گفی   

ون انداخت. سرش را سمت  داشت. نیم نگاهی به بت 

ها چی بود زدی یاسمن خم کرد و آهسته گفت: اون حرف

شه یمنا فکر کنه کارش ؟ این رفتارهای تو باعث مییاش

 درست بوده. 
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یاسمن با حرص چشم بست. تا ده شمرد تا خودش را  

ل کند اما نشد. خشمش زیاد بود. از همه. بیشت  از  کنت 

آنها از خودش. سمت او برگشت: الان کاری که تو داری 

کت  درسته؟ یا کاری که من کردم؟ یزدان من هیچ وقت می

! هیچ وقت! امروز ر نمیفک کردم تو این شکلی رفتار کت 

! شدیم شکل اون  ازت ناامید شدم. از خودم بیشت 

اومدن بیمارستان و من بابت های  که همیشه میآدم

کردم. حواست هست یزدان؟ تو بدرفتاری قضاوتشون می

های  که تو دادگاه دیدی که به خاطر این شکل اون آدم

 زنن نشدی؟ کتک میشون رو  مسائل ناموس

 

کیا  تت قبول کرد امت  تا نوک زبانش آمد بگوید چطور غت 

دست روی خواهرت بلند کند اما همراه آب دهان پایی   

ی یک جنجال جدید را نداشت. شاید فرستادش. حوصله

 ی این موضوع نشده بود. یزدان متوجه
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خانه بحث شان را همانجا به پایان حضور نوا در آشتی 

های او این تفاوت که حالا یزدان هم به حرف رساند. با 

 کرد. حق با او بود. همه اشتباه کرده بودند.... فکر می
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 کامل جمع
ی
شان خورده شد. هیچ کدام شام در یر حوصلکی

حال درست  نداشتند. ساحل یک گوشه کز کرده و شام 

ندارد و در یل مطور. گفته بود نخورده بود. یمنا هم همان

همان اتاق مانده بود. بقیه هم دست کمی از آنها نداشتند. 

کیا و یزدان با غذایشان بازی می کردند. یاسمن لب به امت 

هیچ چت   نزده بود و نوا معذب مانده بود چه کند. تنها 

یل بود که در خونسردی کامل کمی ماکارای  کشیده بود  امت 

 تا بخورد. 
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یاسمن تشکر کرد: خیلی  غذایش که تمام شد رو به

 خوشمزه بود. مرش. 

 

ی نخوردی.   سعی کرد لبخند تحویلش دهد: تو که چت  

 

یل به بقیه نگاه کرد: نسبت به بقیه ی امت  تون من ناپرهت  

 هم کردم! 

 

یر توجه به آنها به نوا اشاره کرد غذا بخورد: بخور عزیزم. 

 ظهر هم هیجی نخوردی. 

 

د و از جا بلند شد. رو کرد به نگاه همه را زیر سیبیلی رد کر 

کیا: اگر نمی خورید بیاین یه براورد سمت یزدان و امت 

 خسارت کنیم. 
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کیا از خدا خواسته از پشت مت   بلند شد. آهسته  امت 

تر از لحن خودش جواب گرفت. حت  تشکر کرد و آرام

های روی زل زدن در صورت یاسمن را هم نداشت. طعنه

ش را گرفته بود. باز هم مثل او در مورد یمنا به خود

همیشه در عصبانیت خطای  کرده بود که هیچ جوره 

ان نمی ی جتر  چت  
 و پشیمای 

ی
شد و جز یک حس سرخوردگ

 برایش نمانده بود که آن هم سودی نداشت. 

 

یل که نشست فقط یک مال باخته نبود. انگار در  کنار امت 

ها را هم باخته بود.   این ماجرا خیلی چت  

که تمام شد ساحل را برای رفی   صدا زد. دیگر کارشان  

جمع باشد. کسی برای بیشت  ماندن  دوست نداشت در آن

. یاسمن حت  در صورتش هم نگاه نکرد. تعارفشان نکرد 

ها روشن شده بود.   انگار برای او هم خیلی چت  

 

ش آورد و  یل بود که مقابل در یک گوشه گت  تنها امت 

وع با ساحل صحبت نکن. گفت: دیگه در مورد این موض
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هر چی که بود تموم شد. عصبانیت تو همه چی رو بدتر 

 کنه. خودشم پشیمونه. می

 

برای او سر تکان داد اما تمام حواسش مانده بود کنار 

ی در   یاسمت  که با محبت ساحل را در آغوش کشید و چت  

گوشش گفت و او را لایق یک خداحافطی  خشک و حالی 

 هم ندید. 

 

ون آنها که ر  خانه بت  فتند نوا با یک سیت  چای از آشتی 

ون آمده بود متوجه یل که تازه از از راهرو بت  اش آمد. امت 

شد. کنارش ایستاد و سیت  را از دستش گرفت. لبخندی به 

مت خونه! به حد  رویش زد: اگه خسته ای اماده شو بتر

 برات ساختم! 
ی

 کاف  روز قشنکی
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به سالن انداخت. یاسمن به اتاق رفته بود و جز نوا نگاهی 

یل زد: نه.  یزدان کسی در آنجا نبود. لبخندی به روی امت 

ها رو کنم خوب باشه که الان بچهخسته نیستم. فکر نمی

 تنها بذاریم. 

 

یل هم رد نگاهش را گرفت. با رسیدن به یزدان مغموم  امت 

سونم  آهسته سر تکان داد: باشه. یکم بمونیم بعد تو  رو مت 

 خونه. 

 

دستش را پشت او گذاشت و به سمت سالن هدایتش  

ام  کرد. یزدان با دیدنشان که نزدیک می شدند برای احت 

کمی نیم خت   شد. تلاش کرد لبخندی تحویل نوا دهد: 

ببخشید نوا خانم. شما اولی   باره میاید اینجا اما ازتون 

 ام
ی

 روزمون. خوب پذیرای  نکردیم! بذارین به پای آشفتکی

 

 کنم. نفرمایید. نوا روی مبل دو نفره نشست: خواهش می
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یل کنار یزدان را برای نشسی   انتخاب کرد. یاسمن هم  امت 

شان اضافه شد. مشغول حرف زدن در مورد به جمع

یل زنگ خورد. نگاهی به صفحه  امروز بودند که گوش  امت 

ی لبش نقش بست و آیکون ستر  انداخت. لبخندی گوشه

؟را   لمس کرد: جانم؟ سلام عزیزم. خویر

 

ی او با سکوت حاکم حواس بقیه ناخوداگاه جمع مکالمه

یل با شنیدن جمله ای از پشت خط شده بود. ابروهای امت 

شده؟ مهرناز؟ گریه نکن در آی  به هم نزدیک شدند: چی 

. اتفاف  افتاده؟ببینم چی می
ی
 گ

 

یل ساکت شد. یزدان با اشاره پرسید موضوع چیست ؟ امت 

با دقت گوش  را به گوشش چسبانده بود. دستش را در 

هوا برای یزدان تکان داد. نگاهش را دوخت به ساعت و  

گفت: باشه عزیزم. اینکه گریه نداره. حتما سرما خورده. 

 مسلم خونه نیست؟
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زمان در هم شد. ی یاسمن و یزدان همبا پرسش آخر چهره

یل از جا بلند شد: آماده شو، ی عمه زینبم. من خونه امت 

 رسونم. و میی دیگه خودمنزدیکم بهتون. تا چند دقیقه

 

قطع که کرد اولی   نفر یاسمن بود که ایستاد و گفت: 

ی شده؟  مهرناز بود؟ چت  

 

یل به دنبال کتش در سالن چشم چرخاند و جواب  امت 

 داد: آره. مهدیار مریض شده، تب داره مهرنازم ترسیده. 

 

 یزدان پرسید: مسلم خونه نیست؟سوال بعدی را 

 

یل کتش را پوشید و نوا هم  جوابش یک "نه" آرام بود. امت 

خوای منم به سرعت آماده شد. یاسمن تعارف کرد: می

 بیام؟ شاید کمکی از دستم بربیاد. 
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. امشب باید   لبخندی تحویلش داد: توام فردا شیفت 

. می احت کت  باهات  بریمش بیمارستان اگر احتیاج بود است 

م. تماس می  گت 

 

، خداحافطی  کوتاهی هم با یمنا که در اتاقش  نوا قبل رفی  

 بود کرد و بعد راهی شدند. 

 

 404#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

در طول مست  یک بار دیگر مهرناز تماس گرفت. آنقدر 

یل برای آرام کردنش نمی دانست چه آشفته بود که امت 

دید که با کرد و میمیی او نگاه ی گرفتهبگوید. نوا به چهره

ی مهرناز چطور دستش دور فرمان سفت هر جمله

ای که برای آرام کردن شود. عشق خوابیده در هر کلمهمی

کرد. حت  برد را به خویر حس میخواهرش به کار می

 
ی

کرد گریه نکند. تماس که اش را وقت  درخواست میکلافکی
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د. خی های ابانقطع شد پایش را بیشت  روی پدال گاز فسر 

 داد که عجله کند. خلوت این اجازه را می

 

خورد. مانده بود چطور بیانش  سوالی در ذهن نوا وول می

بالاخره دل به دریا زد و گفت: همسر مهرناز خونه  کند. 

؟  نیسی  

 

یل سمتش چرخید: نه  . سر امت 

 

دانست. قصد داشت دوباره تا اینجایش را خود نوا هم می

سد کجاست که خود  یل اضافه کرد: پدر مسلم چند  بتی امت 

شه فوت کرده. مادرش تنهاست. از تنها بودن تو سالی می

ترسه. مسلم و خواهراش تقسیم بندی کردن تو خونه می

 ی ایشون که تنهای  نمونن. رن خونهطول هفته می

 

. حاش حس خاض داشت. جمله  سی شبیه ناراحت 
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اشت را دور ار دی مهرناز در آن قر خیابان فرعی که خانه

ون نگاه می کرد. در ذهنش مشغول تحلیل زد. نوا به بت 

 مهرناز بود. هزاران سوال در سرش می
ی
چرخید. او چرا زندگ

 
ی
اش به این شکل همراه همسرش نرفته بود؟ چرا زندگ

گشت جوایر ها چرای دیگر که هر چه میبود؟ و ده

 یافت. برایشان نمی

ه بدباری که دیده بودش. کرد. به چنبه مهرناز فکر می

 
ی

ی آن فهمید که در پوستهاش. و تازه میسکوت همیشکی

 محجوب حتما دردهای  خوابیده بود که سکوت را 
دخت 

 داد. به حرف زدن ترجیح می

 

یل که مقابل ساختمای  روی ترمز زد او هم از فکر  امت 

ون آمد. دست  را کشید و بلافاصله پیاده شد. نوا در  بت 

را باز کرد. سوز سرما در صورتش زد. لرزید. سمت خودش 

شال را دور صورتش محکم کرد و پایی   رفت. دید که 

یل گوش  را کنار گوشش گرفت و احتمالا با مهرناز  امت 
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صحبت کرد. طولی نکشید که دخت  با سر و وضعی آشفته 

و چادری که به زحمت روی سرش نگه داشته بود در را باز 

پتو پیچ شده در آغوشش افتاد.  کرد. نگاه نوا به جسم

یل مهدیار را از قدمی سمت شان برداشت. تا او برسد امت 

 آغوش او گرفت. 

 

کرد: وای داداش داره تو نوا وقت  رسید که مهرناز گریه می

 سوزه. تشنج نکنه یه وقت؟تب می

 

 405#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل با دست آزادش خواهر لرزانش را برای ثانیه ای در امت 

ی نیست.   آغوش گرفت: گریه نکن عزیزم. چت  
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های مهرناز گم شد. سر دخت  با حس سلام نوا میان گریه 

لمس دست او به طرفش برگشت. انگار توقع دیدن او را، 

در آن ساعت از شب نداشت که غم جایش را برای 

ای در صورتش به تعجب داد. نوا لبخندی به رویش لحظه

 پاشید: خویر عزیزم؟

 

یل مهدیار را در آغوشش بالا کشید و به سمت ماشی    امت 

 .  قدم تند کرد: هوا سرده. سوارشی  

 

نوا هم صندلی عقب و کنار مهرناز را برای نشسی   بهت  

اش  دید. مهدیار را از آغوش او گرفت و دست روی پیشای  

سوخت. مهرناز دستش را  گذاشت. کودک در تب می

 داره نه؟گرفت و با بغض نالید: خیلی تب 

 

 سر تکان داد: بهش دارو ندادی؟
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قطره اشکی از چشمش چکید: چرا. از صبح چند بار بهش 

استامینوفن دادم اما اثر نکرد. تبش از چند ساعت پیش 

 اصلا پایی   نیومده. 

 

 بود با این 
ی
یل که تا آن لحظه تمام حواسش به رانندگ امت 

و تو تازه حرف سر بلند کرد: این بچه از صبح تو این حاله 

 به فکر دکت  بردنش افتادی؟

 

دست مهرناز روی سرش نشست. انگار در آن نقطه حس 

درد داشت: قرار بود مسلم از سرکار بیاد خونه. صتر کردم 

یمش اما بعد از ظهر زنگ زد و گفت  بیاد باهم بتر

 ی مادرش. خواهرش نیست و باید اون امشب بره خونه

 

اد. صورت یر حال کودک نوا مهدیار را در آغوشش تکان د

یل پرسید: تو چرا ناراحتش می کرد. سوال ذهن او را امت 

؟  باهاش نرفت 
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ی ای سکوت حاکم شد و بعد، صدای گرفتهبرای ثانیه

مهرناز بلند شد: حال مهدیار خوب نبود. گفتم برم اونجا 

 کنه. یر قراری می

 

 ای در همان نزدیکیتا زمای  که به درمانگاه شبانه روزی

 شان رد و بدل نشد. برسند حرف دیگری میان

 

یل روی صندلی های راهرو منتظر نیم ساعت بعد امت 

نشسته بود تا سرم مهدیار تمام شود. نوا و مهرناز داخل 

اتاق بودند. سرش را به پشت  صندلی تکیه زد و چشمانش 

زد. را بست. بوی الکل پیچیده در فضا دلش را بهم می

اش رد های بستهدیگری از پشت پلکها یکی پس از صحنه

شدند. اتفاقای  که امروز افتاده بودند. روز سخت  داشتند. 

طوری که حالا و در این ساعت از شب هیچ انرژی دیگری 

 برایش نمانده بود. 

 

 406#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

 رد شدن یک نفر از کنارش را حس کرد اما پلک نگشود. 

ی آرامش ه چهرهنوا بود که بالای سرش ایستاد و ب 

نگریست. در خطوط صورتش دقیق شد. جز به جز. از 

 که رویشان نقش بسته 
ی

پیشای  بلندش با چند خط کمرنکی

بود گذشت و به ابروهایش رسید. چشمانش ناخوداگاه 

ی آن روز اش را هدف قرار داد. خاطرهابروی شکسته

ه شد.  برایش زنده شد. لبخند زد و به چشمانش خت 

با وجود بسته بودن هم آرامش را فریاد چشمای  که 

زدند. انگار آرامشش مسری بود که به او هم سرایت می

اش عبور کرد. مقصد مردانه کرد. با مکث کوتاهی از بیت  

اش بود و بعدتر ته ریسی  که صورتش را بعدی لبان بسته

اش زینت داده بود. چشمانش دستان جمع شده در سینه

ای که از نظر او به رسید. شانهاش را دید و به شانه

ی تمام نقاط امن جهان امنیت داشت. دست اندازه

خودش نبود که دلش خواست سر روی آن بگذارد. در 
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یل ثابت کرده بود که به اندازه ی تمام همی   مدت امت 

 آرزوهای او قشنگ و محکم است. 

 

حس کرد سردش است. پتوی مهدیار را که هنوز در 

باز کرد. یک تا زد و آرام روی تن او  دستانش بود از هم

یل از هم باز شد. نگاهش صاف  انداخت. چشمان امت 

 نشست در نگاه نوا. لبخند زد: تموم شد؟

 

از مقابل پاهایش عبور کرد و کنارش نشست: نه. یکم 

دیگه مونده اما گفی   چون تبش بالاست باید یکی دو 

 ساعت تحت نظر باشه. 

 

یل با دو انگشت  د. به نوا که مثل امت  چشمانش را فسر 

خودش سر روی پشت  صندلی گذاشته بود نگاه کرد و آرام  

 گفت: خسته شدی؟

 

 یک چشمش را باز کرد: هوم. خوابم میاد. 
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 از آن فاصله
ی

اش مشهود بود: به خونه ی نزدیک خستکی

 آی؟ختر دادی دیر می

 

 چشمش را دوباره بست: آره. گفتم یکم دیر میام. 

 

قبل برگشت. زمزمه کرد: سرمش تموم بشه تو رو به حالت 

 رسونم. خیلی دیر شده. می

 

دوی  این بار چندمه داری نوا آهسته خندید: از صبح می

؟این حرف رو می  زی 

 

یل هم انحنا پیدا کرد: نه. چندمی   باره؟  لبان امت 

 

 .  شانه بالا انداخت: فکر کنم پنجمی   بار. شایدم بیشت 
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به طرف او چرخاند. حالا بینشان چشم گشود. سرش را 

فقط چند سانت فاصله بود. در آن سالن جز او و نوا هیچ  

کس دیگری نبود. دید که دست نوا بالا رفت و گردنش را 

د. دستانش را از هم باز کرد. یکی را آرام از پشت گردن  فسر 

اش گذاشت. نرم فشاری به آن وارد  او رد کرد و روی شانه

اش کشاندش. سر نوا که روی شانهکرد و به طرف خودش  

ی نوا از عطر او پر شد و بیشت  نشست پلک بست. شامه

اش امشب دانست خواستهدر آغوشش جمع شد. اگر می

شود چند چت   دیگر هم تنگش به این زودی براورده می

یل که نوازش وار بازویش را طلب می کرد. انگشتان امت 

ین حس دنیا بود. لمس می  کرد بهت 

 

ین غرق بود که صدای زنگ گوش  که در خلسه در  ی شت 

سالن سرد و ساکت پیچید ابتدا چشمان خودش و سپس 

ون کشید نام  یل را از هم باز کرد. گوش  را که بت  امت 

دانست گ محبوب باعث شد صاف بنشیند. پتوی  که نمی

 روی خودش هم کشیده بود از روی تنش کنار رفت. دکمه

 را لمس کرد. 
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** 

 

 407پست_ #

  ۵۵#طهران

 

 

های  که طرح کرده بود را یک بار دیگر چک  ی سوالبرگه

کرد. نگاهش ناخوداگاه از روی برگه عبور کرد و روی 

 ه بودند. هم گذشت ۱۲ها از ساعت خزید. عقربه

موبایلش را از کنارش برداشت و قفل صفحه را باز کرد.  

حالا که علی خواب بود و سکوت شب خانه را فرا گرفته 

بود نگرای  همچون مهمای  ناخوانده به دلش چنگ 

انداخت. مگر یک ساعت پیش نوا نگفته بود که تا نیم 

گردد؟ پس چرا تاخت  کرده بود؟ فکر کرد ساعت دیگر برمی

بار هایش شد و یککند. وارد لیست تماسمیشاید اشتباه 
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شان را چک کرد. نه. نوا واقعا دیر کرده دیگر ساعت تماس

اش را جلب کرد. بود. همان دم نوتیف پیام جدید توجه

ها را باز کرد و با دیدن چهار پیام خوانده ی پیامکجعبه

د. چرا متوجه آمدن شان نشده نشده چشمانش را بهم فسر 

پیامک تبلیغای  بود و یک پیامک از نوا.  بود؟ یکی دو 

نوشته بود "مامان من یکم دیرتر از تایمی که گفتم 

دم براتون. نگرانم نشید. آم خونه توضیح میگردم، میبرمی

 بوس."

 

گفت نگران نشو وقت  از از جا بلند شد. چطور می

هایش ختر داشت؟ حساسیت محبوب و دل آشوبه

عی کرد با تکرار چند مستاصل دور خودش چرخید. س

جمله خودش را آرام کند اما شبح شک افتاده بود به 

ک خانه افتاده بود که  جانش. نکند اتفاف  برای دخت 

 کرد. خواست بگوید؟ او که هیچ وقت بدقولی نمینمی
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دستش که برای برداشی   گوش  و زنگ زدن تا روی مت   

رفته بود سرجایش برگشت. در این چند سال هیچ وقت 

نخواسته بود نوا را محدود کند. یک عمر گشی   میان 

، به این دید رسانده بودش که  ستای  دانش آموزان دبت 

دهد و تمام آموزش درست بهت  از محدودیت جواب می

تلاشش را کرده بود تا نوا را برای حضور در جامعه خوب 

تربیت کند. موفق هم بود و نوا همای  شده بود که 

ی که قدر خوب و قابل اعتماد. طور خواستند. همان می

لش  هیچ کدام هیچ وقت لازم نمی  نند. کدیدند کنت 

 

سش بابت  یک لیوان آب ریخت و سر کشید. بیشت  است 

ارتباطاتت جدید نوا بود. فکر به اینکه امشب هم دخت  در 

زد شان را زیاد میهای  بود که در این مدت حرفمیان ادم

اق باز مان فکرها بود که در اتکرد. در هاوقاتش را تلخ می

ی شد. سرش به سرعت به همان طرف برگشت. سایه

عصای خلیل را دید و بعد خودش را. جلو آمد و پچ پچ  

کرده: بیداری بابا؟ نوا چرا هنوز نیومده؟ بهش زنگ 

 زدی؟
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 به گوش  زد: آره 
ی

محبوب از خدا خواسته ایستاد. چنکی

ن  م. بابا. اما الان دوباره بهش زنگ مت  

 

با جواب دادن نوا، خلیل به اتاقش برگشت اما محبوب 

خانه از جا پشت پنجرههمان خانه ایستاد. آشتی  ی آشتی 

دیگر نقاط خانه بالاتر بود و از آنجا کوچه خوب مشخص 

ی نگذشت که روشنای  چراغ ماشیت  کوچه را  بود. چت  

روشن کرد و مقابل خانه متوقف شد. تمام تنش چشم 

دید. د که از پژوی  پیاده شد. صورتش را نمیشد. نوا را دی

یک نفر از سمت راننده هم پایی   آمد. قلبش تند تپید. 

ه ماند روی دستان نوا که ماشی   را  یک مرد. چشمانش خت 

دور زد و در دستان پسر قفل شد. دید که او ایستاد تا نوا 

 داخل بیاید و وقت  در را باز کرد برایش دست  تکان داد. 

 

رفت. در خانه باز شد اما محبوب همان جا  ماشی   

 ایستاده ماند.. 
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** 

 

 408#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

حال برد و سبحان انگشتانش را زیر بغل مهدیارِ یر 

قلقلکش داد: پاشو با دوستای عمو بازی کن. الان که 

 وقت این اداها نیست پسر. 

 

های مهرناز نشست. سرش را از لبخند یر جای  روی لب

پشت  مبل برداشت. ناخوداگاه چشمانش را دوخت روی 

؟ زنعمو که می . به سر او: مگه مهمونات نرفی    گفت رفی  
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ها پچ پچ کرد: به سر سبحان به طرفش چرخید. مثل زن

خوای خودت یه نگاه حرف این زنا گوش نده خواهر. می

؟  بندازی مطمی   بسی  هسی  

 

ل بلند شد. تا خواست جلو برود مهرناز با خنده از روی مب

ون آمد.  خانه بت  زهرا سادات با لیوان آپ پرتقال از آشتی 

؟ نمیاخمی نثار سبحان کرد: یک جا نمی بیت  توی  بشیت 

 ست؟این بچه خسته

 

سبحان بیخیال به پشت  مبل تکیه زد: منکه نشستم مادر 

. این پاشده. وقت  یکی نشسته اون یکی پاشده پس من

 مشکل از اون بوده! 

 

ای به طرف او رفت و آبمیوه را ا سادات چشم غرهزهر 

احت کن  مقابل مهرناز گذاشت: اینو بخور برو یکم است 

 عزیزم. ما پیش مهدیار هستیم. 
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سبحان به لیوان او زل زد: ما آدم نیستیم؟ نا سلامت  الان 

 . از پادگان رسیدیما 

 

تا زهرا سادات دهان باز کند مهرناز با مهربای  لیوان را به 

 طرف او گرفت: تو بخور. من گشنه نیستم. 

 

تت  اخم زهرا سادات این بار او را نشانه رفت: یعت  چی 

خورم؟ به نگاه به خودت کردی؟ از دیشب که بالا سر نمی

این بجه بودی رنگ به روت نمونده. بخور پاشو برو یک 

 ساعت بخواب. 

 

مهرناز جان مخالفت نداشت. آب پرتقالش را با سبحان 

خانه رفت. آذر نصف ک رد و از جا بلند شد. به آشتی 

مشغول پخی   غذا بود. کنارش ایستاد: ببخشید مامان. 

 توام تو زحمت افتادی؟

 

؟   لبخند زد: نگو مادر. خویر
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احت  سرش را تکان داد و آهسته گفت: من می رم یکم است 

 کنم. حواستون به مهدیار باشه. 

 

خودم برای آذر پلک روی هم گذاشت: برو مامان جان. 

 کنم. ناهار بیدارت می

 

"باشه"ای گفت. کمی این پا و آن پا کرد. برای گفی   حرف  

تردید داشت. دم عمیق  گرفت و آرام لب زد: اگر مسلم 

 . خوام بیاد اینجا زنگ زد جوابش رو ندین. نمی

 

شه که آذر یر هدف ملاقه را داخل قابلمه چرخاند: نمی

 . عزیزم. زشته
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ی مریضش  بغض کرد: این زشته یا اینکه یه پدر ندونه بچه

 کل شب رو کجا بوده؟ زنش الان کجاست؟

 

 دیروز بحثآذر به طرفش چرخید: مگه نمی
ی
تون شد و گ

ون؟ بعدشم رفت خونه ی حاج مسلم از خونه زد بت 

خانم؟ خب مادر وقت  تو زنگ نزدی اون بنده خدا از کجا 

 د مهدیار حالش بد شده؟ فهمیباید می

 

. آستانه ی تحملش مهرناز خسته بود. خسته از همه چت  

به حدی پایی   آمده بود که نفهمید صدایش گ بالا رفت: 

رفت نکنه من مقصرم؟ بس کنید مامان. اگر دیشب نمی

 اومد. هیچ کدوم از این مسائل پیش نمی

 

ون اشاره کرد: توام که از او  ل اینو آذر هیسی گفت و به بت 

ها می م الان وقت غر زدن بابت این چت   دونست  دخت 

 نیست. 
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دونستم مامان. شما مهرناز از کوره در رفت: من اینو نمی

. آقاجون میمی دونستم. من دونست ولی من نمیدونستی  

ایط مسلم نمی  دونستم. هیجی از سر 

 

خانه  بدون آنکه منتظر جواب باشد عقب گرد کرد و آشتی

ون رفت اما را به مقصد  اتاق ترک کرد. آذر به دنبالش بت 

 ی سبحان سرجایش ایستاد. با جمله

 

 زنعمو. دنبالش نرید.  : بذارین راحت باشه-

 

 شان را شنیده بود. هایایستاد. پس حرف

 

های این خونه همه یه زهرا سادات برخاست: بچه

کیای منم چند  . امت  یشون شده آذرجان به دل نگت  چت  
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پاک زده به سرش. دیروزم که دیدی چه ای هست هفته

 بلای  سر خودش و ماشینش آورده. 

 

شون کنه. آذر با ناراحت  سر تکان داد: خدا خودش کمک

ش رو می کیا بهت   خره غصه نخور. انشالله امت 

 

ون اشاره کرد  زهرا سادات کنار او ایستاد و از پنجره به بت 

ها. از تا بحث را عوض کند: نرگس بانو چه ذوف  داره

ی قبل همه جا رو سه چهار بار تمت   کرده اما بیخیال هفته

 شه. نم

 

های آذر. مست  موفق هم شد. لبخند نشست روی لب

شان حالا نرگس بانوی  بود که با دستمال نگاه جفت

سابید: حق داره. بعد از ی جهانگت  را میهای خانهشیشه

 آد. می اش دارهاین همه مدت چشم انتظاری عزیز دردونه
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سبحان هم پشت سرشان ایستاد: این وسط فقط اون 

ی تماس های خوشمزه از کف من رفت. به بهانهشام

تونستم از زیر ای چند بار میتصویری حداقل هفته

غذاهای مامان در برم که اونم پرید. عزتتو شکر اوس  

 کریم. 

 

 

بیت  تو روخدا؟ دستت رو تا زهرا سادات رو به آذر کرد: می

عسل کت  بذاری تو دهن بچه بازم درآوردی  گازش  ته

ه. می  گت 

 

دست سبحان دور گردنش حلقه شد: جووون. قربون 

 هات زهرا جون! و عسلخودت

 

** 
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** 

 

حال برد و سبحان انگشتانش را زیر بغل مهدیارِ یر 

قلقلکش داد: پاشو با دوستای عمو بازی کن. الان که 

 داها نیست پسر. وقت این ا

 

های مهرناز نشست. سرش را از لبخند یر جای  روی لب

روی پشت  مبل برداشت. ناخوداگاه چشمانش را دوخت 

؟ زنعمو که می . به سر او: مگه مهمونات نرفی    گفت رفی  

 

ها پچ پچ کرد: به سر سبحان به طرفش چرخید. مثل زن

ه خوای خودت یه نگاحرف این زنا گوش نده خواهر. می

؟  بندازی مطمی   بسی  هسی  
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تا خواست جلو برود مهرناز با خنده از روی مبل بلند شد. 

ون آمد.  خانه بت  زهرا سادات با لیوان آپ پرتقال از آشتی 

؟ نمیاخمی نثار سبحان کرد: یک جا نمی بیت  توی  بشیت 

 ست؟این بچه خسته

 

سبحان بیخیال به پشت  مبل تکیه زد: منکه نشستم مادر 

. این پاشده. وقت  یکی نشسته اون یکی پاشده پس من

 مشکل از اون بوده! 

 

ای به طرف او رفت و آبمیوه را زهرا سادات چشم غره

مقابل مهرناز گذاشت. با دلسوزی گفت: اینو بخور برو 

احت کن عزیزم. ما پیش مهدیار هستیم.   یکم است 

 

الان سبحان به لیوان او زل زد: ما آدم نیستیم؟ نا سلامت  

 . از پادگان رسیدما 
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تا زهرا سادات دهان باز کند مهرناز با مهربای  لیوان را به 

 طرف او گرفت: تو بخور. من گشنه نیستم. 

 

تت  اخم زهرا سادات این بار او را نشانه رفت: یعت  چی 

خورم؟ یه نگاه به خودت کردی؟ از دیشب که بالا سر نمی

بخور.. بخور پاشو این بچه بودی رنگ به روت نمونده. 

 برو یک ساعت بخواب. 

 

مهرناز، جان مخالفت نداشت. آب پرتقالش را با سبحان 

خانه رفت. آذر  نصف کرد و از جا بلند شد. به آشتی 

مشغول پخی   غذا بود. کنارش ایستاد: ببخشید مامان. 

 توام تو زحمت افتادی. 

 

؟ مهدیار نخوابید؟  لبخند زد: نگو مادر. خویر
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داد و آهسته گفت: نه. با سبحان مشغول  سرش را تکان

احت کنم. شده. تا زنعمو اینا هسی   من می رم یکم است 

 حواستون به مهدیار باشه. 

 

آذر پلک روی هم گذاشت. خم شد و زیر گاز را کم کرد: 

 کنم. برو مامان جان. خودم برای ناهار بیدارت می

 

ی یادش  "باشه"ای گفت. خواست عقب گرد کند که چت  

. ایستاد. کمی این پا و آن پا کرد. برای گفی   حرفش آمد 

تردید داشت. دم عمیق  گرفت و آرام لب زد: اگر... اگر.. 

خوام بیاد مسلم زنگ زد جوابش رو ندین مامان. نمی

 اینجا. باشه؟
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با شنیدن آن جمله ملاقه در دست آذر خشک شد. سعی  

دش را مشغول نشان داد: کرد به روی خودش نیاورد. خو 

 . شه که عزیزم. زشتهنمی

 

بغض به گلوی مهرناز چنگ انداخت. با آنکه این جواب را 

 با شنیدنش دلش گرفت.  کرد اما باز همبیت  میپیش

 

ی مریضش  مان؟ یا اینکه یه پدر ندونه بچهاین زشته ما : -

کل شب رو کجا بوده؟ زنش الان کجاست؟ اصلا مسلم 

و نفر دلان اینجاییم؟ نهایتش بره خونه ببینه دونه ما امی

 ! . همی    
 نیسی 

 

قلب آذر از ناراحت  و بغض نشسته در صدای او مچاله 

 دیروز شد. با مهربای  به طرفش چرخید: مگه نمی
ی
گ

ون؟ بعدشم رفت بحث تون شد و مسلم از خونه زد بت 

ی حاج خانم؟ خب مادر وقت  تو زنگ نزدی اون خونه

فهمید مهدیار حالش بد شده؟ کجا باید میبنده خدا از  
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خودتو بذار جای اون. یک طرف قضیه توی  و یک طرف 

 تونه انتخاب کنه اون یکی رو ول کنه؟مادرش. کدومو می

 

. سال ها بود با همی   مهرناز خسته بود. خسته از همه چت  

توانست. دلایل دندان روی جگر گذاشته بود اما دیگر نمی

به حدی پایی   آمده بود که نفهمید ی تحملش آستانه

صدایش گ بالا رفت: نکنه من مقصرم مامان؟ بس کنید 

توروخدا. بسه. چرا همیشه باید اوی  که مسلم انتخاب 

میکنه مادرش باشه؟ چرا ما نه؟ مطمی   باشید اگر دیشب 

 اومد. ز این مسائل پیش نمیرفت هیچ کدوم انمی

 

ون اشاره کر  د. با آنکه حق را به آذر هیسی گفت و به بت 

داد اما سعی کرد آرامش کند: تو که اینو از اول مهرناز می

م الان وقت غر زدن و قهر کردن جز اینکه می دونست  دخت 

 رو به کام دوتاتون تنگ کنه چه فایده
ی
 ای داره؟! زندگ
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با آن جمله انگار زیر مهرناز آتش گرفتند. از کوره در رفت: 

. آقاجون مامان. شما میدونستم من اینو نمی دونستی  

ایط مسلم دونست ولی من نمیمی دونستم. من هیجی از سر 

دونستم. مگه من چند سالمه که این همه ازم توقع نمی

 دارین؟

 

خانه  بدون آنکه منتظر جواب باشد عقب گرد کرد و آشتی

ون رفت اما  را به مقصد اتاق ترک کرد. آذر به دنبالش بت 

 جایش ایستاد. ی سبحان سر با جمله

 

 زنعمو. دنبالش نرید.  : بذارین راحت باشه-

 

 د. هایشان را شنیده بودنایستاد. پس حرف

 

زهرا سادات از جا برخاست. با همدردی به طرف آذر 

های این خونه همه یه رفت و آهسته گفت: بچه

کیای منم چند  . امت  یشون شده آذرجان. به دل نگت  چت  
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سرش. دیروزم که دیدی چه ای هست پاک زده به هفته

 بلای  سر خودش و ماشینش آورده. 

 

 410#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی مهرناز بود: چشم آذر با غمی عمیق، به مست  رفته

مغصه  کار کنم؟کنه زهرا. چی می ی این بچه پت 

 

 شه انشالله. زهرا سادات کنارش ایستاد: درست می

 

حق داره. آذر روی اولی   مبل نشست و با ناراحت  گفت: 

خسته شده. دیگه تا گ باید این وضعیت رو تحمل کنه؟ 

تونم آوردم. پیش خودش نمیوالا منم بودم یک جا کم می

 بگم اما دلم براش خونه. 
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زهرا هم کنارش نشست. دوست نداشت دخالت کند اما 

توانست باشد. آرام گفت: کاش با آقا ساکت هم نمی

فکری برای این مسلم صحبت کنید. بالاخره باید یه 

. خدا به مادرشون عمر با عزت بده اما این مشکل بکی   

شکلی ادامه دادن واسه خودشم سخته. مونده بی   دو 

 راهی. 

 

آذر آه کشید: چندبار غت  مستقیم بهش گفتیم. میون 

ها هزار بار بهش گفی   تو هیچ وقت  شوچ  و خنده بچه

یت رو تونه وضعنگار نمیت نیست  اما اکنار زن و بچه

 مدیریت کنه. 

 

یل ب : - گو باهاش حرف بزنه. ماشالله اون بر عکس به امت 

کیا عاقله. می تونه با حرف آقا مسلم رو قانع کنه.   امت 
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گه درست آذر نگاهش کرد: به اونم چند بار گفتم. می

نیست تو زندگیشون دخالت کنیم. اول باید مهرناز بیاد از 

 مشکلش بگه تا یک فکری بکنیم. 

 

یل که حالا مهرناز مانش تا در بستهچش ی اتاق امت 

داخلش بود پیش رفت و لب زد: مهرنازم از ترس آقاجون 

ی نمی گه. کافیه امروز بشنوه این بچه اینجاست. مدام چت  

. دردمون یکی دو تا خواد بگه چرا بدون شوهرش اومدهمی

 نیست که. 

 

شان را زهرا سادات متاثر به زیر پایش نگاه کرد. جو بی   

دانست کار درست چیست. از اندوه گرفته بود. آذر نمی

 مهرناز و نوه
ی
اش بود و از طرف  یک طرف به فکر زندگ

ش را می کشید.  دید و خودش هم زجر میدیگر عذاب دخت 

 
ی
ای که درگت  عدم مدیریت درست مسلم کاری برای زندگ

 آمد. دستش برنمی بود از 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1459 | 2801 

 

سبحان پتو را روی تن مهدیار غرق خواب کشید و از جا 

بلند شد. نگاهش به آن طرف سالن افتاد. جای  که زهرا 

سادات و آذر کنار هم در سکوت نشسته بودند. 

 دانست آذر ناراحت است. می

 

ی سالن ایستاد. نرگس بانو را دید جلو رفت و پشت پنجره

. های قدی خانهمشغول پاک کردن شیشه  ی جهانگت 

 

ها. از آن دو را مخاطب قرار داد: نرگس بانو چه ذوف  داره

ی قبل همه جا رو سه چهار بار تمت   کرده اما بیخیال هفته

 شه. نمی

 

های آذر: حق موفق هم شد. لبخند نشست روی لب

اش داره. بعد از این همه مدت چشم انتظاری عزیز دردونه

 داره میاد. 

 

 شان چرخید: زنعمو ناهار چی داریم؟به طرفسبحان 
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ون آورد.   و جو را کمی، از آن حالت بت 

 

 411#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

ون زد.  از همکارش خداحافطی  کرد و از اورژانس بت 

برخلاف همیشه که با تمام شدن شیفت نفس راحت  

خواست تایم کاری بگذرد. کشید این بار دلش نمیمی

سرش را دوست نداشت. سرش که  هجوم افکار مختلف به 

ها را فراموش می کرد اما حالا گرم کار میشد خیلی چت  

 توانست. شد. نمینمی

 

 از مقابل نگهبای  رد می
ی
اش را شد که کسی نام خانوادگ

 شناخت. هایش آرام شد. صاحب صدا را میصدا زد. قدم
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؟-  : خانم امیت 

 

یکش ایستاد و به عقب برگشت. میثم وحدی  داشت نزد

اش که رسید فورا گفت: ببخشید. شد. به یک قدمیمی

 خیلی صداتون کردم متوجه نشدین؟

 

یاسمن سعی کرد مثل همیشه باشد. با آنکه لبخند زدن 

خوام. نشنیدم. کارم حالا سخت شده بود: عذر می

؟  داشتی  

 

میثم نیم نگاهی به دور و اطرافش انداخت: هوا سرده. 

 تون. رسونممیبفرمایید من 

 

یاسمن خودش را عقب کشید: ممنونم. یکم خرید دارم. 

 دم پیاده روی کنم. ترجیح می
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میثم دستش را به طرف خروچر گرفت: درسته. این روزها 

 همه جا ترافیکه. مردم مشغول تدارک دیدن عیدن. 

 

قدمش شد. یاسمن چشم از نگاه مستقیم او گرفت و هم

ی   حرف  آمده است. در حس کرد میثم وحدی  برای گف

 سکوت اجازه داد تا خودش به حرف بیاید. 

 

من و من کرد: راستش...یاسمن خانم... من این روزها تمام 

هام رو کنم شیفتامون یکی باشه تا بتونم حرفتلاشم رو می

 تونم. بهتون بزنم اما نمی

 

س وجود یاسمن را گرفت. دستانش یخ زد. تمام این  است 

 ین پسر فرار کرده بود و حالا انگار گریزی از یک هفته را از ا

 شنیدن نداشت. 
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 میثم ایستاد. یاسمن هم. 

 

 : به پیشنهادم فکر کردین؟-

 

آب دهانش سنگ شد و راه گلویش را بست. خودش را 

العمل غلط نباخت. بچه که نبود با یک پیشنهاد عکس

 زد: به همی   زودی آقای 
نشان دهد. لبخند یر جای 

؟  وحدی 

 

م مردانه خندید: زوده؟ البته شاید برای شما زود باشه میث

 ی یک سال شده! اما این یک هفته برای من به اندازه

 

د. چه باید یاسمن دسته ی کیفش را محکم در دست فسر 

ی کم نداری اما من تکلیفم با گفت؟ میمی گفت تو چت  

 گت  خودم معلوم نیست؟ یا می
گفت من در باتلاف 

 ای  از آن برایم غت  ممکن است؟ام که رهافتاده
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 412#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

شناسیم آقای رو نمی مردد گفت: منو شما خیلی همدیگه

. شاید در حد یک همکار رو هم شناخت داشته  وحدی 

دونید تمام باشیم اما بیشت  از اون نه! خودتون بهت  می

 ما تو محیط کار نیست! 
ی
 ابعاد زندگ

 

نگاه میثم مهربان شد: خب اگر شما اجازه بدین باهم 

شیم. اینجوری، وقت  جز دو همکار با هم بیشت  آشنا می

 رفت. شه در موردش تصمیم گحرف نزدیم نمی

 

 م درست نیست. : آخه.. اخه این شکلی ه-
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جا شد. منظور او را فهمید. وقت  میثم کمی در جایش جابه

ی رساند یک هفته پیش بعد از شیفت او  را تا مست 

تصمیم گرفت حرف دلش را بزند. گفت که مدی  است 

ذهنش درگت  یاسمن شده است و اگر اجازه دهد بیشت  

 باهم آشنا شوند. 

 

ها هست که آهسته گفت: اگر مشکلتون اطلاع خانواده

کنم. اتفاقا قصدش رو هم من از اون طریق اقدام می

د شما جواب نگرفتم داشتم اما فکر کردم تا زمای  که از خو 

آن تهران. این کار درست نباشه. پدر مادر من برای عید می

 اگر شما اجازه بدید رسمی خدمت برسیم. 

 

یاسمن چشم بست. قصد میثم زیادی جدی بود. همه 

تر از این یک هفته پیش شد. چت   در آی  برایش ترسناک

برای فرار از آن وضعیت وهمناک فورا گفت: پس اجازه 

م صحبت کنم. جواب قطعی رو بهتون ن با خانوادهبدید م

 دم. می
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خواست از زیر آن نگاه دقیق و آن گفت! فقط میدروغ می

خواست برود در دل جمعیت  که پیشنهاد فرار کند. می

مشغول خرید برای عید بودند و همه چت   را پشتش جا 

کیا را، حسش را، میثم را. شاید هم خودش را.  بگذارد. امت 

ش خسته بود.   خودی  که این روزها از همه چت  

 

اش به قدری سرسری بود که جواب میثم را خداحافطی  

های بلندش یر شباهت به دویدن درست نشنید. قدم

 نبودند. 

 

نگریست. حرکت شد میمیثم ایستاده به او که دور می

آخرش را گذاشت به پای نجابت  که در این مدت از او 

چرخید. به بیمارستان نگاه کرد. دیده بود. کمی سرجایش 

 بود جور دیگری اقدام کند. با همی   فکر راه 
شاید بهت 

آمده را برگشت. کل بخش را به دنبال همکار صمیمی 

 یاسمن گشت تا فکرش را عملی کند. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1467 | 2801 

 

 

 

 413#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

خودش را بررش   آفتاب گت  ماشی   را پایی   کشید و در آینه

ن خندانش با آن میکاپ ساده لبخند کرد. از دیدن چشما

 سعی کرده بود 
ی
رضایت روی لبش نشست. در کمال سادگ

ین خودش باشد. از گوشه یل را دید  امروز بهت  ی چشم امت 

که سمت ماشی   آمد. در عقب باز شد و سر او به همان 

یل جعبه یت  سمت چرخید. امت  ها را روی صندلی  ی شت 

ی کوچکی ست جعبهگذاشت. روی صندلی راننده که نش

 را هم سمت او گرفت: اینارم برای تو گرفتم. 
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دستش را جلو برد و با تشکر جعبه را گرفت. درش را که 

ای تازه گل از گلش شکفت: های خامهباز کرد با دیدن نون

. مرش. فقط بدو که دیر شده. باید لباسم عوض   وای امت 

 .  کت 

 

هجوایر که نیامد سرش را بالا گرفت. با  ی دیدن نگاه خت 

ی شده؟ چرا  یل روی خودش ابروهایش بالا رفت: چت   امت 

؟راه نمی  افت 

 

یل نوازش داشت. آهسته گفت: خیلی این مدل  نگاه امت 

 آد. مو بهت می

 

روح نوا به پرواز درآمد. لبخند عریصی  که روی لبش 

ل شدی  نبود: مرش عزیزم.   نشست کنت 

 

یل صاف نشست و استارت زد: خ  کنم. واهش میامت 
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نوا به او که به سرعت به حالت کارخانه برگشته بود چشم 

؟! الان باید  دوخت. دلش خواست شیطنت کند: همی  

 دلم میون فر موهات گت  کرده! 
ی

 بهم بکی

 

یل ابتدا گرد شد و بعد بلند خندید: دروغ  چشمان امت 

 بگم؟

 

نوا بلافاصله سمتش چرخید. با تهدید گفت: یعت  گت  

 نکرده؟

 

ای از خنده در صدایش بود: چرا عزیزم. گت   هنوز ته مایه

که کرده. ولی نه بی   موهای فرت! پیش خودت گت  کرده. 

 چه با موی فر، چه ساده، چه کچل! 
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 روی قلبش  
ی
قند در دل نوا آب شد. دستش را با لودگ

گذاشت: حقیقتا قلبم طاقت این حجم از ابراز احساسات 

یجی از اینکه من دوست داشتم تو رو نداره ولی این، ه

 کنه. همی   جمله رو ازت بشنوم کم نمی

 

یل برای ثانیه ای به طرفش برگشت: چه اضاریه سر امت 

 حالا؟

 

 تر بود. دونم. اینجوری عاشقانهشانه بالا انداخت: نمی

 

یل سر به چپ و راست تکان داد. نیم نگاهی به او  امت 

لی  عوض کنم. مشکی خودم لباس انداخت: باید برم خونه

 که نداری؟

 

یت   ای که در دهانش بود را قورت داد. سر بالا نوا تکه شت 

شه؟ کاش امروز زودتر از انداخت: نه. فقط خیلی دیر نمی

یل. گاراژ می  اومدی امت 
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یل به ترافیک مقابلش بود. در ذهن به  تمام حواس امت 

تواند به خانه گشت که زودتر ببری میدنبال راه میان

کیا هم نبود نمی شد برسد. در همان حال گفت: نشد. امت 

 زودتر بیام. 

 

 414#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

مقابل خانه که ماشی   را نگه داشت دست سمت 

ه برد و رو به نوا گفت: بیا بالا تا من آماده بشم.   دستگت 

 

خواست راه به راه حال نوا آنقدر خوب بود که دلش می

 سر او بگذارد. سربه

 

 بهم پیشنهاد خونه خالی دادی؟ : الان-
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یل خندید. مردانه و کوتاه: پیشنهاد برای کسیه که تا  امت 

 حالا جای  نرفته. تو که یک بار اینجا رو دیدی! 

 

 نوا نچ کشداری گفت: این فرق میکنه! 

 

ه برداشت. با تفری    ح زل زد به او: چه  دست از روی دستگت 

؟!   فرف 

 

دقه ح. چشم در اش را کرد که نخندد نوا تمام سعی

 ! دونم. ولی یه جوری گفت  چرخاند: نمی

 

شد  سرش را به طرفی   تکان داد. همان گونه که پیاده می

 گفت: پس بشی   تا برگردم. زود میام. 
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ی نوا صدادار شد. با چشم دنبالش  با پایی   رفی   او خنده

هایش آنقدر بلند بود که ترسید دست دست  کرد. قدم

فوری باز کرد و او را صدا زد. کند. در سمت خودش را 

یل که ایستاد سری    ع پیاده شد: درو ببند. بمونم اینجا  امت 

 ره. م سر میحوصله

 

مانه کنار ایستاد تا ابتدا نوا وا رد در خانه را باز کرد و محت 

شود. به محض ورود ساعت دور مچش را چک کرد. 

نزدیک بودند. هنوز یک ساعت  تا آمدن  ۶ها به عقربه

 ها وقت داشت. نمهما

 

زیپ لباس کارش را باز کرد و به طرف نوا چرخید: اگه 

ی می م بیام. چت    خوری تو یخچال هست. من یه دوش بگت 

 

چرخاند جواب او را داد: همان طور که چشم در خانه می

؟ تو اصلا اینجا میباشه ؟ همه جا واقعا . فقط امت  موی 

یک گفت.  ه. باید بهت تتر  خیلی تمت  
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ون کشید. ساعت را گوشه ت را از تن بت  یل سویسر  ی  امت 

ای دوبار اما . شاید هفتهکاناپه گذاشت و گفت: نه خیلی

ی بابا اینا کنم. اینجا به گاراژ و مغازهخیلی رفت و امد می

 رم. آم همینجا و خونه نمیتره گاهی که کارام زیاده مینزدیک

 

و گذاشت  ساترا لباچهای نوا زیاد شدند: پس سوالی

 اینجا؟

 

خرم رو های  که جدید میا نداشت. لباسجکمدای خونه   : -

 ذارم. جا میهمی   

 

ای نیست بنده رفع و با لبخند اضافه کرد: اگه سوال دیگه

 زحمت کنم؟
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نوا روی مبل نشست. لب او را هم تبسم کوچکی حالت 

 ها. تا برسیمداده بود: فعلا سوالی ندارم. فقط زود دربیای

 شه. خیلی دیر می

 

 415#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل این بار قفل ساعت روی دیوار خانه شد: هنوز   نگاه امت 

 که وقت هست. اما چشم. 

 

نوا با حس حجم عظیمی از گرما شال را از دور گردنش باز  

کرد و رو به او گفت: والا انقدر یاسمن رو زود اومدن 

س گرفتم.   تاکید داشت که منم است 

 

یل "ب  اشه"ای گفت و بعد در پیچ راهرو گم شد. امت 
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ون ها پشت هم میدقیقه گذشتند. نوا سر از گوش  بت 

ی مبل مرتب کرد و آورد. پالتو و شالش را روی دسته

گشت تا سر و وضعش را ایستاد. به دنبال آینه قدی می

مرتب کند. نگاهش در راهروی کوچک چرخ خورد. در باز 

اش را جلب  ه بود ببیند توجهاتاف  که بار قبل فرصت نشد

کرد. راهش به آن سمت کج شد. کلید برق را لمس کرد و 

ی ای قدی در گوشهبا روشن شدن اتاق، چشمش به آینه

ای در سمت اتاق و تخت خواب کوچکی با رو تخت  سرمه

 دیگر افتاد. 

 

اهن  بعد از کنکاش کردن اتاق، مقابل آینه ایستاد. پت 

تن مرتب کرد. کمربند مشکی لباس  زرشکی رنگش را کمی در 

اش را باز کرد و دوباره بست. ترکیب موهای مشکی فر شده

ه ی سر و جوراب شلواری مشکی ی زرشکی گوشهبا آن گت 

از نظر خودش یر ایراد بود. چقدر هم محبوب قبل از 

امشبش رفته بود. در دو ماه  ی زیبای  امدن قربان صدقه

حالا بود روزهای خویر  گذشته، از دی تا اسفندی که

داشت. آرامسی  که در این چند سال گمش کرده بود به 
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ی
اش برگشته بود. همه چت   زیادی خوب بود. حال زندگ

یل که خلیل، جو خانه، کارش، رابطه ی خودش و امت 

 رفته بود. همه و 
ی

ی گرفته و رو به قشنکی جدیت بیشت 

. طوری که گاهی از زیادی آن می  ترسید. همه چت  

 

یل از  آنقدر محو آینه و افکارش شده بود که با صدای امت 

 جا پرید. 

 

 : اجازه هست؟-

 

اهن  یل را پوشیده در پت  سرجایش به عقب برگشت. امت 

 سفید و شلوار کتان مشکی دید. لبخند زد: عافیت باشه. 

 

هایش از پایی   به یک قدم جلو آمد. مشغول بسی   دکمه

را دور زد. موهای خیس ریخته  بالا بود. نگاه نوا سرتاپای او 

 شده در صورت او دلش را برد. 
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یل بالا آمد. به او زل زد. با دقت. دستش روی  سر امت 

ها ثابت ماند. با ابروهای  بالا رفته چند گام باف  مانده دکمه

 تا او را جلو رفت. 

 

روی او ایستاد. دست در سکوت دلچسب دقیقا روبه

موی بلند نوا را لمس کرد.  راستش را بالا برد و فر بلند 

 . های مو در دستش کش آمد طره

 

 416#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

م. صدایش آهسته بود وقت  گفت: حرفم رو پس می گت 

 دلم پیش موهای فرت گت  کرده! 
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هایش کشید: دیگه دیره آقا! نوا بلند خندید. زبان روی لب

 مهلت استفاده از این بن به پایان رسیده. متاسفم. 

 

یل آرام آرام از انتهای مو بالا آمد. با حوصله،انگش  تان امت 

خوام. یه تخفیف کوچیک هم دقیق: بن اصلی رو که نمی

 ام. بدی راض  

 

ی او فرود آمد: خیلی زبون بازی. فکر مشت نوا روی سینه

 نکت  حواسم نیستا! 

 

یل روی مشت او نشست. دست ظریفش کامل  دست امت 

دستش که حالا تا  درون دست او جا شد. آن یکی

دخت    ی صوری  های مو بالا آمده بود را روی گونهریشه

گذاشت. چشمانش در صورت او چرخید. حالا مقصد 

 شان، چشمان یکدیگر بود. نگاه جفت

 

 دی؟ یا دست خالی برگردم؟پچ زد: چیشد؟ تخفیف می
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دم قبل از آنکه نوا جواب دهد ادامه داد: البته قول می

 ت قلبت باشه. خوبه؟حواسم به ظرفی

 

. غت  جمله اش پر از ایهام بود. ایهامی دوست داشتت 

مستقیم به حرف نوا در ماشی   و حواس جمع خودش 

وی اشاره می  کرد. بابت پیسر 

 

های باز او نشست و دست نوا هم پیش رفت. روی دکمه

ین توانست بزند را ترین لبخندی که میبستشان. شت 

 د: دوستت دارم.. تحویل او داد و زمزمه کر 

 

یل چی   افتاد. انگشت شصتش ی چشمگوشه های امت 

ی او نوازش وار رفت و برگشت: تا حالا تو عمرم روی گونه

 تخفیف به این خویر نگرفته بودم! 
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ای نماند. نه بی   و سرش را پایی   برد. آنقدر که دیگر فاصله

 خندیدند. های  که میبلهایشان، نه میان تن

 

 417#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل اشاره کرد: سرما نوا به شیشه ی پایی   سمت امت 

 حموم دراومدی. بکشش بالا.  خوریا. تازه از می

 

 همان کار را کرد و نوا دوباره پرسید: مهمونا زیادن؟

 

یل میدان را دور زد و شانه بالا انداخت: نمی دونم. امت 

 همه رو نرگس بانو دعوت کردن. اطلاع دقیق ندارم. 

 

ی سمت خودش تکیه زد و با هیجان گفت: ا به در بستهنو 

دونستم نرگس بانو بچه دارن. یعت  بهشون من نمی
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ای به این سن و سال داشته باشن که خارج خورد بچهنمی

ها گفی   خیلی تعجب کردم.   باشه! وقت  دخت 

 

یل با مهربای  کوتاه نگاهش کرد و گفت: حق داری . اما امت 

 یکم طولانیه. داستان نرگس بانو 

 

 نوا با کنجکاوی میان کلام او پرید: دوست دارم بدونم. 

 

دارش کشید و آرام دنده را عوض کرد. دست  به موهای نم

وع به تعریف کرد: این جور که من شنیدم  و شمرده سر 

شدن، بعد نرگس بانو و همسر خدابیامرزشون بچه دار نمی

شون رو بچه شن اما یه دخت  می ها دوا دکت  صاحباز سال

 از دست می ۶تو 
ی
گذره انقدر دعا و دن. چند سال میسالکی

کی   به قول خودشون که خدا بهشون پسرشون نذر نیاز می

 ده. الانم یه دنیاست و یه نرگس بانو و این بچه! رو می
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و بعد خندید: البته بچه که نیست! از من چند سالی 

 تره. بزرگ

 

سد . مینوا مشتاق به پرسیدن ادامه داد  دانست تا نتی

ی نمی یل چت   گوید: چند ساله که نرگس بانو با امت 

 پدربزرگت ازدواج کردن؟

 

یل مکث کرد. در ذهنش مشغول شمردن این سال ها امت 

دونم. اش متفکر بود وقت  که گفت: دقیق نمیبود. چهره

اما چند سالی بعد از فوت مادربزرگم ازدواج کردن. نرگس 

بود همسرشون رو از دست داده بودن.  بانو هم خیلی سال

کردن و اینجور که شنیدم تنهای  پسرشون رو بزرگ می

ی مادرشوهر عمه خیلی سخت  کشیده بودن. همسایه

شون کردن. اولی   و تنها زینب بودن و ایشون معرف  

طشون هم برای آقاجون پذیرش پسرشون بود که  سر 

 ی ما دوستشخداروشکر انقدر خودش گل بود همه
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. اما  داشتیم. چه روزای خویر داشتیم باهم. یادش بخت 

 بعد از سن قانوی  رفی   رو به موندن ترجیح داد. 

 

نوا متاثر زمزمه کرد: عزیزم. طفلی نرگس بانو. چرا گذاشی   

 بره؟

 

یل به تاریکی روبه رو چشم دوخت و آرام به حرف آمد: امت 

 اونجا 
ی
براش هر چقدر هم که ما خوب بودیم اما زندگ

. هیچ وقت حرفش رو نزده کرد سربارهسخت بود. حس می

کردیم معذب بودنش رو. وقت  گفت بود اما ما حس می

خواد بره نرگس بانو جلوش رو نگرفت. چون دیده بود می

. چقدر درس خونده. کار کرده تا به اون چقدر تلاش کرده

 نقطه برسه. 

 

ما قرار بود یکی  تر ادامه داد: البته این گل پسر و پر انرژی

هاش تمومی نداره. بنده خدا دو ماه پیش بیاد. اما اذیت
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نرگس بانو الان دو ماهه در تدارکه! انقدر کاراش زیاد بود 

 که از دو ماه پیش تا همی   یک ساعت پیش تو راه بود. 

 

 نوا چانه بالا داد: واقعا مشتاق شدم ببینمشون. 

 

یل چشمکی تحویلش داد: الانم داریم ریم که ببینیش می امت 

 دیگه! 

 

 418#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خوای وارد خیابان اصلی خانه که شدند نوا آرام گفت: می

 سر کوچه نگه دار من جدا بیام. 

 

یل با تعجب رویش نشست: چرا؟!   چشمان امت 
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. م: مثل این فیلما! -  ثلا ما رو باهم نبیی  

 

یل خندید: همه داخلن. هوا هم سرده. گذشته از  اینا امت 

 اگر ببیی   هم مشکلی نیست. 

 

یل این چنی   رفتار می کرد ته نوا لبخند زد. هربار که امت 

شد. دلش بابت اهمیت داشی   رابطه برای او قرص می

ترش که در این چند سال گریبانش را گرفته بود با این 

خواست به یک نفر باخت. ترش که تا میها رنگ میحرف

یل با  کشید. نزدیک شود عقبش می ترش که تا قبل از امت 

 هزاران تلقی   و تمرین پسش زده بود. 

 

وارد حیاط خانه که شدند نوا از سرما در خودش جمع 

یل دست آزادش را پشت او گذاشت: بدو که  شد. امت 

 خیلی سرده. 
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جا کرد همهنگاه نوا در حیاط چرخید. تا چشم کار می

ر دده مقابل های پارک شحسایر غرق در نور بود و ماشی   

ها ی کم نبودن مهمانورودی و حیاط خانه نشان دهنده

 بود. 

 

ی جهانگت  رسیده بودند که یک نفر به نزدیکی خانه 

یل را صدا زد. به عقب چرخید و با دیدن یزدان به نوا  امت 

. منم میام.  ا هسی    اشاره کرد داخل برود: تو برو تو. دخت 

 

سر تکان داد و دورادور با یزدان احوال پرش کرد. چند 

 نفری هم کنار او بودند که هیچ کدام را نشناخت. 

ی جهانگت  باز بود. بر خلاف پیش رفت. در ورودی خانه

ی از رفت و آمد نبود. آرام زیپ  حیاط، در آنجا ختر

های بلندش را باز کرد و وارد راهرو شد. حالا از داخل بوت

رسید. تر به گوش میو صدای حرف زدن واضح خانه سر 

پشت در چویر که رسید یک نفر از آن طرف بازش کرد. با 

 دیدن زینب، مودبانه سلام کرد. 
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کوتاه با او دست داد و سرش را داخل برد و یاسمن را صدا   

د و خودش از  ون آمد نوا را به دستش ستی  که بت 
زد. دخت 

 های راه پله بالا رفت. پله

 

دیگر را در آغوش گرفتند. دخت  جوای  از در خارج شد یک 

و یاسمن نوا را به طرف داخل خانه راهنمای  کرد: مثلا 

 ها! قرار بود زود بیای

 

شد جواب او را داد: تقصت  همان طور که وارد خانه می

یل بود. دیر اومد دنبالم و آماده شدنش خیلی طول   امت 

 کشید. 

 

ی بی   در این مدت که رابطهیاسمن با محبت نگاهش کرد. 

دانست هر دو شان خوشحال بود. میآنها را دیده بود برای

ی لیاقت این شادی را دارند و دوست داشت رابطه

 ی خویر برسد. شان به نقطهمیان
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 419#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

باره پر  های نوا را به یکبا ورود به سالن سر و صدا گوش 

اه از یاسمن کنده و به کرد. طوری که نگاهش ناخوداگ

ها رو دوخته شد. چشمانش از دیدن تعداد مهمانبهرو 

درشت شد. راهرو طوری بود که او فقط قسمت راست 

دید. نگاهش میان جمع سالن که مقابلش بود را می

چرخید. چند دخت  جوان کنار هم نشسته بودند و حرف 

 شان یافت. دقت یمنا را هم میان زدند. با کمیمی

 

ه سر  ش به طرف یاسمن برگشت و متحت  خندید: چه ختر

 ست؟اینجا؟! مگه نگفت  یه مهموی  ساده
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؟ حالا اینا فقط جوونان. یاسمن لب گاز گرفت: می بیت 

ها رفی   خونه ی دای  احسان! اعصاب آقاجونم بزرگت 

 نکشید تو این جمع باشه! رفیقاش رو جمع کرد برد. 

 

مت دیگرشان بود هل با دست او را به طرف راهرو که س

 داد: بریم پالتوت رو دربیار برگردیم. 

 

 : نگفته بودی انقدر شلوغه! -

 

طور که پشت وارد اتاق کوچکی شدند و یاسمن همان

زد آهسته گفت: والا خودمم تا این حدش سرش را دید می

ی شت  خواره تا کردم نوا! نرگس بانو از بچهرو تصورم نمی

ا رو  دعوت کرده. طومار نوشته بوده جوونای مختلف و پت 

 برای دعوت گویا! 
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و با خنده افزود: بنده خدا از ذوق زیاد این همه آدم ریخته 

های خودش گرفته تا آشناهای کم اینجا. از فامیل

 
ی
 . مونخانوادگ

 

نوا پالتویش را درآورر. همان گونه که لباسش را مرتب 

انداخت. نه نیم نگاهی به تیپ یاسمن کرد از داخل آیمی

 پوشیده بود با جوراب شلواری و شال 
ی

اهن یاش رنکی پت 

مشکی. شالش را از سر باز کرد. دلش نیامد موهای  را که تا 

یل بودند بهم  چند ساعت پیش محل نوازش دستان امت 

خواست لبانش را بریزد. اگر دست خودش بود دلش می

 شد. . اما حیف که نمیهم لمس کند 

رد. برای پوشیدن شال مردد بود. سر و وضعش را مرتب ک

 حجاب 
ی

های جمع همکی تا انجای  که گذرا دیده بود دخت 

 سر داشتند. با همی   فکر شال را دوباره روی سر انداخت. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1492 | 2801 

 

ون رفتند نرگس بانو را دید. با دیدن آنها  از راهرو که بت 

برای استقبالش جلو رفت. نوا با محبت زن را بغل کرد: 

 . خوشحالم که پسرتون برگشی   تون روشن. خیلی چشم

 

نرگس بانو با مهربای  مخصوص به خودش دست او را در 

م. ببخشید من  د: قربونت دخت  دو دستش گرفت و فسر 

ها و یکم سرم شلوغه. یاسمن جان مادر نوا خانم رو با بچه

 امید من آشنا کن. 

 

گفت و بدون آنکه صتر کند از آنها دور شد. نگاه نوا 

س خوابیده در هر  همراه او تا در  ورودی خانه رفت. است 

برد را به خویر حس کرد و لبخند ای که به کار میکلمه

یت  از ذوق او روی لبش نشست.   شت 

 

 420#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یاسمن دست دور بازوی او انداخت: اول بریم با آقا امید 

ها.   احوال پرش کن تا بعد بریم پیش دخت 

 

کرد: امید. چقدر اسمش به پسر   نوا ابرو بالا برد و زمزمه

 آد. نرگس بانو بودن می

 

ای  یاسمن تایید کرد: خیلی. واقعا هم امیده نوا. از هر کلمه

کنه. حالا زنه امید چکه میگه هر حرف  که میکه می

. خودت ببینیش کامل متوجه می  ش 

 

و انگشتش را سمت قسمت چپ سالن که با خروجشان 

 شد گرفت. از راهرو به خویر دیده می

نوا مست  انگشتش را با لبخندی دندان نما دنبال کرد. با 

های امشب حسایر مشتاق دیدن او شده بود. رد تعریف

ی سالن. جای  که نگاهش رفت و رفت تا رسید به میانه

کردند. هنوز خوب کنکاش سبحان و چند پسر صحبت می

نکرده بود که زینب یاسمن را صدا زد. با عذرخواهی به 
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گه رف او برگشت: ببخشید نوا جان. ببینم مامان چی میط

 گردم. برمی

 

اش کرد و چرخید تا میان جمع پسرها با با لبخند بدرقه

 کند. حدس و گمان امید نرگس بانو را شناسای  

چشمانش روی تک تک پسرهای حاض  در آن سوی 

کرد. خندان و با یک ابروی بالا رفته سالن رفت و آمد می

گذراند. یک به یک. نگاهش رفت ه را از نظر میداشت هم

و رفت تا یک جای  از سالن که چشمانش با رسیدن به 

ای فرمان ایست داد. جای  که یک نفر دست در نقطه

 خندید. جیب سر عقب برده بود و بلند می

 

ه   دنیا ایستاد یا او؟ نفهمید. فقط تمام اطرافش جز او تت 

بیند. پلک زد و ه میشد. نفسش رفت. فکر کرد اشتبا

تصویر هنوز به قوت باف  بود. چشم بست و با هزاران 

امید به وهم و خیال بودن دوباره بازش کرد اما... اما 

ای نداشت. گوش  از دستانش سر خورد. صدای فایده
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های سرد سالن در صدای افتادنش روی سرامیک

شنید پژواک شد. ولی های  که انگار کنار گوشش میخنده

گر مهم بود؟ آن هم حالا؟ حالای  که بعد از چند سال م

ی می  دید.  یک آشنای زیادی دور را فقط در چند مت 

 

خودش بود؟ خود خودش؟ همای  که خراب کرده بود. 

آوار ساخته و یر نگاه به پشت سر رفته بود؟ دهانش طعم  

! دلش میگس می
ی

خواست آب داد. طعم جا خوردگ

آن طعم مزخرف فراموشش شود. دهانش را قورت دهد تا 

 اما حت  ان حرکت معمولی را هم یادش رفته بود. 

 

ه اش انرژی زیادی داشت که سر پسر بغل دست نگاه خت 

او که مشغول حرف زدن بود به طرفش برگشت. پسری که 

 نگاه 
ی
گ حالا اصلا اهمیت نداشت کیست. نگاه او هم خت 

نا با دیدن آن نگاه آشاو را دنبال کرد. به نوا رسید. نوای  که 

دیگر مطمی   شده بود خودش است. خود خودش. با 

 .. ها ها. همان مو همان نگاه. همان چشم
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 421#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

چشمان او هم حالا روی نوا مات مانده بود. او؟ پوزخند 

نشست کنج لبان یر حالتش. چقدر غریبه شده بود. 

د محمدحسن دیی نزدیک دور میچقدر حت  با این فاصله

عمه محبوبش را! محمدحست  که نوا از برش بود. خط به 

ی. اما خط. وجب به وجب. حت  با وجود سال ها یر ختر

ب المثل معروف درست بود؛ از دل رفته بود انگار آن ض 

 آنکه از دیده برفت! شاید هم از یاد رفته بود. 

 

نفس عمیق  کشید. نوای قدرتمند ذهنش قدم علم کرد.  

گرفت و محکم کشید. آنقدر که دست و پایش   گوشش را 

 را جمع کند! 

در این چند سال هزاران بار به خودش سخت  نداده بود  

یر و زوری 
که با یک دیدار ساده، دوباره بشکند. به هر ض 

بود خودش را پیدا کرد. دست افسار چشمان سرکشش را 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1497 | 2801 

 

گرفت و کشید. قبل از برگرداندن سر دید که نگاه پسرهای 

 چشمان او به کنا
ی
گ ر دست محمدحسن هم همراه خت 

 طرفش کشیده شد. 

 

لرزش دستش اما از اختیارش خارج بود. انگشتانش را  

مشت کرد. جای خالی یک چت   در ذوقش زد. همیشه 

داد تا جای  که عادی ها آزارش میهمی   بود. جای خالی

شود! مثل جای خالی او. همان اوی ایستاده در آن سمت 

 سالن. 

 

ای که تا همی   چند دقیقه پیش در رای پیدا کردن گوش  ب

دستش بود سر پایی   برد. حس کرد هوای سالن با افت 

ون رسیده است. گوش  را چند درجه ای به دمای سرد بت 

برداشت و با دیدن قسمت  از صفحه که دیگر سالم نبود 

 اه از نهادش بلند شد. 
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مت سالن وقت  ایستاد نگاهش سرکسی  کرد. به همان س

نگریست و با ندیدن محمدحسن جا خورد. برای یک 

رو شود. ترسید با او روبهلحظه ترس برش داشت. می

 
ی
هایش سرعت گرفتند. از آنجا و اش را نداشت. قدمآمادگ

فضای مسمومش در حالی دور شد که دستانش یخ زده 

 کرد. بود و پاهایش را به زحمت به سدیع رفی   ترغیب می

 

خانه انداخت. هیچ کس داخلش خودش را دا خل آشتی 

. به قندان نبود. توانش ته کشید. نشست روی صندلی

ه شد و تازه انگار چراغ های خاموش ذهنش روی مت   خت 

کرد؟ در این جمع؟ روشن شد. محمدحسن اینجا چه می

ها؟ تازه عمق ناراحت  خودش را دریافت. میان این آدم

د اما محمد محبوب مثلا آمده بود امید نرگس را ببین

 سهمش شده بود. 

 

دانست و با آوردن نام محبوب سرش تت  کشید. او هم می

 به نوا نگفته بود؟
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 422#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ناخوداگاه در ذهن اتفاقات روز گذشته را مرور کرد. از 

ون زد تا بعد از ظهری   همان صبج که همراه محبوب بت 

اش را  و تاییدیه روی او ایستاد که حاض  و آماده روبه

گرفت و راهی شد. در هیچ کدام، هیچ ردی از محمد 

حسن نبود. دست به پیشای  گرفت. پس چطور مانند 

 هایش ستر  شده بود؟عجل معلق میان خوش  

 

دانست و نگفته بود؟! منق  نگری کرد. نکند محبوب می

دانستند. علی و خلیل و محبوب. مگر شاید همه می

هایش نشنیده بود که محبوب گوش  خودش دو ماه قبل با 

گفت آمدن محمد حسن را به او نگویند؟ سرش را به می

طرفی   تکان داد. امکان نداشت. محبوب از آن دست 

اش را با حالاتش فریاد های  بود که نگرای  و خوش  آدم
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زد. چطور ممکن بود بداند و نوا نفهمد؟ آن گفته هم می

گذشت و محمدحسن   برای دو ماه پیش بود. دوماهی که

 نیامد و نوا مطمی   شد که قصد آمدن هم ندارد. 

 

 پرت کرد و یر توجه به خراب شدن 
گوش  را روی مت  

موهایش با دست سرش را گرفت. برای بار هزارم این 

کرد؟ چرا سوال در ذهنش وول خورد؛ پس اینجا چه می

 حالا؟ چرا اینجا؟ اصلا چرا آمده بود؟

 

چقدر گذشت را نفهمید. در فکرهایش غوطه ور بود که 

ب بالا رفت.  خانه شد. سرش با ض  یک نفر وارد آشتی 

یل عکس العملش از اختیارش خارج بود. با دیدن امت 

ون فرستاد. قلبش تند می  کوبید. نفسش را بت 

 

؟  جلو رفت: خویر نوا؟ چرا اینجا نشست 
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ه شد. دلش گر  خواست. یه مینوا با حال بدش به او خت 

های  که بعد از یک اتفاق سخت با دیدن مثل بچه

خواهد در آغوشش فرو روند و زار مادرشان دلشان می

 بزنند. حال او هم همان بود. 

 

یل مقابلش ایستاد: نوا جان؟ چرا رنگت پریده؟ اومدم  امت 

 تو سالن نبودی. همه جا رو گشتم تا اینجا پیدات کردم. 

 

 بزند: حالم خوب نیست! تنها توانست لب 

 

یل درهم شد. یک دستش را روی پشت  صندلی او   اخم امت 

گذاشت. سمتش خم شد. آن یکی دستش هم روی 

اش نشست: چرا؟ خوب بودی که؟ چرا انقدر یخ  پیشای  

 کردی؟

 

به زحمت دهان باز کرد. انگار رسش را کشیده بودند که نا 

 دونم. یهو اینجور شدم. نداشت: نمی
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 گفت. ولی راستش را هم نگفت. دروغ ن

 

یل پایی    تر رفت. تاجای  که انگشت شصتش دست امت 

 اش را درنوردید. نوازش وار گونه

 

 423#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

؟های نوا زل زد: میدر چشم  خوای بریم دکت 

 

ای داشت وقت  خودش سر بالا انداخت. دکت  چه فایده

 دانست دردش چیست؟هم نمی

یل کوتاه، ن ون انداخت. در نقطهامت  ای کور گاهی به بت 

ون کسی به  ایستاده بودند و خیالش راحت بود که از بت 
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آنها دیدی ندارد. بیشت  خودش را سمت او خم کرد. لحن 

 شده عزیزم؟صدایش نوازش داشت وقت  گفت: پس چی 

 

های نوا از مهربای  خوابیده در لحن او لرزید. مانده بود لب

 . بی   دوراهی سخت. اما بالاخره که چه؟  بی   گفی   و نگفی  

 گفت! باید می

 

 صدایش آرام و خشدار بود وقت  گفت: تو... تو مح.... 

 

 

خانه به دهان باز شده اش با پیچیدن صدای پای  در آشتی 

یل جا ماند روی لب  بسته شد. نگاه امت 
های  که به آی 

قصد گفی   حرف  از هم فاصله گرفته بودند. دستش از 

 ی او پایی   افتاد. نهروی گو 

 

 صدای کسی آمد: ببخشید؟
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یل با مکث، از نوا کنده شد. به عقب چرخید. نیم  سر امت 

خت   شدنش دید نوا به پشت سرش را گرفت. نفهمید چه 

دید که بالافاصله دست از پشت صندلی برداشت و صاف 

 ایستاد: به به! ببی   گ اینجاست؟! رفیق یر معرفت! 

 

 ادی آشنا نبود؟صدای نفر دوم، زی

 

خانه را فرا گرفت هم آشنا بود. حت  خنده اش که کل آشتی 

یل؟ کجای  تو پسر؟   بود: امت 

 

یل جلو رفت و نوا با چشم باز دید که هر دو پسر  امت 

چطور در آغوش هم فرو رفتند. پاهایش لرزید. دلش هم. 

یل هم او را می  شناخت؟امت 

عوایش کرد. آب دهانش را قورت داد. کسی در ذهن د 

ها هزاران بار این دیدار را برای گفت مگر در این سالمی

ی آمدنش نبودی؟ پس خودت ترسیم نکردی؟ مگر آماده
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این دیگر چه حالی بود؟ جوابش واضح بود. نوا توقع 

ای که حالا در آن دیدن محمدحسن را در هرجا، الا نقطه

ممکن صور ترین جای  که حت  تایستاده بود داشت. در غت 

کرد سر راهش ستر  شده بود! شوکه بود. ناراحت. نمی

 متعجب! 

محمدحسن همیشه همی   بود. همیشه یک چت   در چنته  

 برای آچمز کردن او داشت. 

 نفس عمیق  کشید تا به خودش مسلط شود. 

 

یل بود که گفت: دست پیش صدایشان را می شنید. امت 

ی؟ من کجام می حاچر ا تو مرد مومن؟ رفت  رفت  یگت 

 مکه! 

 

منده داداش. از این به بعد  محمدحسن باز هم خندید: سر 

 . خدمتت هستم

 

 424#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

کوبید. قسمت بعدی مکالمه را قلب نوا حالا در دهانش می

خواست بلند شود و کرد. دلش میبه خویر پیش بیت  می

برود. از هرجای  که عطر محمد حسن را در خود داشت 

 فرار کند. 

 

یل به طرفش برگشت. دستش دور شانه ی محمد امت 

حسن نشست و نوا را مخاطب قرار داد: نواجان؟ ایشون 

. دوست عزیز ما.   محمدحسن هسی  

 

ای با درد چشم بست. او را به نوا معرف  نوا برای ثانیه

کرد؟ نوای  که با محمد حسن قد کشیده بود؟ دوستش می

؟ اینجا چه ختر بود؟  بود؟ چه دوست 
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محکم روی پا ایستاد. بدون آنکه نگاهی سمت آنها روانه  

کند. وقت کم آوردن نبود. حداقل نه حالا. نه وقت  همه 

 چت   تا این حد در هم گره خورده بود. 

 

 شناسمشون! لبخند نشاند روی لبش و گفت: بله. می

 

یل بالا رفت: خب، انگار زودتر باهم آشنا  ابروی امت 

 منم فقط؟شدین. اوی  که دیر کرده 

 

نوا با طمانینه سر بالا برد. تا جای  که نگاهش قفل چشمان 

ه نگاهش می ه خت  کرد، شد. ارتباط محمدحسن که خت 

توانست هزاران اشان فقط یک لحظه بود اما میچشمی

خاطره را یاداوری کند. حسی که در نگاه محمدحسن دید 

 باعث شد از موضع قدرت وارد شود: خوش اومدین! 

 

ی شبیه لبان  محمدحسن به سمت بالا تاب برداشت. چت  

 لبخند. 
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 : ممنونم. -

 

خانه پرید و  همان وقت یاسمن یک لنگه پا میان آشتی 

 اتصال نگاه آنها را قطع کرد. 

 

؟ کلی- .  : نوا؟ اینجای   دنبالت گشتم دخت 

 

 و بعد چشمش به پسرها افتاد. 

 

؟ -  : شما هم اینجایی  

 

محمدحسن پرسید:  کامل داخل شد و به رسم ادب از 

ی احتیاج دارین؟  چت  
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ای روی او مکث  چشمان گیج محمدحسن برای لحظه

یل اومدم.   کرد: نه. ممنونم یاسمن خانم. برای دیدن امت 

 

او هم دست کمی از نوا نداشت. گیج و منگ بود. در تمام 

ای  بیند. چه آن لحظهکرد درست نمیاین لحظات فکر می

بیند، چه وقت  گمان کرد اشتباه میکه نوا را در سالن دید و  

خانه رسید با  به دنبالش سالن را زیر و رو کرد و به آشتی 

همی   فکر آمده بود. نوا عوض شده بود. خیلی زیاد. دیگر 

آن دخت  نوجوان نبود. اگر چند ماه قبل به صورت اتفاف  

توانست درست دیدش الان نمیدر آن تماس تصویری نمی

 بشناسدش. 

 

به یل که روی کمرش نشست به خود آوردش: ی ض  امت 

 امید کجاست؟ تو سالن ندیدمش؟

 

 425#پست_ 

  ۵۵#طهران
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دونم. همون هایش کشید: نمیمحمدحسن زبان روی لب

 دور و برا بود. 

 

تونید و بعد به طرف یاسمن برگشت: یک لیوان آب می

 بهم بدید؟

 

ی جواب یاسمن نشد. تمام حواسش از  حت  متوجه

ها چشم به نوا بود. به سر و وضعش که فرسنگ یگوشه

یل جلو رفت و از آن سال ها فاصله گرفته بود. دید که امت 

ی؟روی او ایستاد: نوا جانروبه  ؟ بهت 

 

چشمانش روی آنها مات مانده بود. نواجان؟ دومی   بار 

شنید! در نبودش چه اتفاقای  افتاده بود که این کلمه را می

دید؟ با فکر به مسائل نوا را اینجا می بود؟ چه شده بود که

س تمام جانش را فرا  گذشته قلبش بلند کوبید. است 
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گرفت. نکند فهمیده بود؟ نوا در این خانه و میان 

 کرد؟ها چه میاحمری

 

 یاسمن با لیوان آب مقابلش ایستاد و دیدش را کور کرد. 

 

یل دست سرد نوا را در دست گرفت: اگر زیاد اکی  امت 

 نیست  برسونمت خونه؟

 

یل   لبخندش جان نداشت وقت  سر بالا گرفت و رو به امت 

ون؟  گفت: خوبم. بریم بت 

 

د. خواست فرار کند می  . از محمدحسن فاصله بگت 

 

یل دستس را کشید. قبل از آنکه سمت او کشیده شود  امت 

اش را از روی مت   چنگ زد. وقت  از دست جلو برد و گوش  

یل با شوچ  از او کنار محمدحسن می گذشتند و امت 
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خواست از خودش پذیرای  کند نگاه پسر فقط روی می

ی نوا بود. رفته بود تا ی رنگ پریدهدستان انها و بعد چهره

میان گرداب اتفاقات نباشد اما حالا انگار در مرکزشان 

 بود... 

 

ی نوا را رها  سالن شلوغ هم حت  نتوانست ذهن آشفته

نا دورش را گرفتند. مهرناز هم همراه کند. ساحل و یم

یل گ از کنارش  مهدیار کنارش ایستاد. حت  نفهمید امت 

ها گفت و چه شنید. جسمش  رفت. نفهمید چه به دخت 

 آنجا بود و روحش هرجای  دیگر. 

 

تنها زمای  که به اجبار یمنا به طرف  کشیده شد خودش را 

ک با آن لباس زیبا و  آرایسی  که جمع و جور کرد. دخت 

رفت و اش را زیباتر کرده بود میان جمع پیش میچهره

کشید. لذت از سر و رویش چکه ها را دنبال خودش مینگاه

کرد. آنقدر رفت تا به جای  که پسرها ایستاده بودند می
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ی زیادی تا آنجا نبود اما به نظر نوا زیادی رسید. فاصله

 دور بود.. 

 

وا لب زد: بریم کنار گوش ن  هایش را آهسته کرد و یمنا قدم

 .  امید رو ببی  

 

نفس دخت  آه شد. انگار امشب شب رویاروی  بود. 

فهمید آنجا چه ای هم نداشت. بالاخره که باید میچاره

 ختر است. 

 

 426#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا را دید. ادب پسر  کنار جمع که ایستاد قبل از همه امت 

شد لبخند  در سلام کردن آنقدر عجیب بود که باعث

یل را ندید.   بزند. گرم با او احوال پرش کرد. امت 
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سرش که چرخید نگاهش در نگاه محمدحسن نشست. 

 فورا چشم گرفت. 

 

یمنا با چرب زبای  توربان روی سرش را مرتب کرد و جلو  

رفت: آقا امید؟ دوست ما خیلی مشتاق بودن پسر نرگس 

 !  بانو رو ببیی  

 

کیا ایس تاده بود لبخند مهربای  به روی پسری که کنار امت 

 یمنا زد: لطف داری یمنا جان. 

 

 و سمت نوا چرخید: خوبی   شما؟

 

اش قبل از آنکه نوا جوایر بدهد دست یمنا روی شانه

 نشست و گفت: ایشون آقا امید مشهور هسی   نواجون. 
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ی و رو به پسر گفت: این خانم زیبا هم دوست عزیز همه

 .  ما نواجان هسی  

 

ه ابروی امید چطور بالا رفت و تعجب در نگاهش دید ک

 دوید: نوا؟ 

 

و نگاهش کش رفت تا محمدحسن. نوا نفهمید در نگاه او 

 چه دید که فورا به سمتش برگشت. 

 

ای زد و ادامه داد: چه اسم زیبا و.. تک خند مصلحت  

! خوشوقتم خانم!   آشنای 

 

ی او را در دست گرفت و نوا مودبانه دست جلو امده

 بینمتون! جواب داد: منم همینطور. خوشحالم که می

 

 یمنا لبخند دلربای  زد: ایشون هم دوستشون... 
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د. نوبت نوا بود که اجازه ی کامل کردن جمله را از او بگت 

اش پرید و محکم گفت: بله. ایشون رو میان جمله

 شناسم. می

 

ی  کیا چرخید رویش. چت   ابروی امید بالا رفت و نگاه امت 

ای پنهان کردن وجود نداشت پس با تحکم ادامه داد: بر 

 ی شما. بهت  از همه

 

 گم؟. زل زد در نگاهش: درست میو به سمت او برگشت

 

ی تایید چشمان محمدحسن بسته شد. سرش به نشانه

بالا و پایی   شد. برعکس نوا او هنوز خودش را پیدا نکرده 

 بود. 
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خواهی عذرتا با مر های کنجکاو کنار دستش نوا چشم

یل سالن را زیر  پشت سر جا گذاشت و برای پیدا کردن امت 

ی از او بود نه یاسمن.   و رو کرد. نه ختر

 

از مهرناز سراغش را گرفت و انقدر حواسش پرت بود که 

ی لبخند پرمعنای او نشد و با جوابش به سمت متوجه

خانه بود رفت.   حیاط خلوت خانه که راهش از آشتی 

 

 427#پست_ 

  ۵۵ان#طهر 

 

آنجا پیدایش کرد. حت  کنجکاوی نکرد تا ببیند در آن 

حیاط سرد و کوچک که کنارش پر از درخت بود چه 

 . کند می

 

یل؟  جلو رفت و صدایش کرد: امت 
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لرزش صدایش از سرما بود یا چت   دیگر؟ سر او به طرفش 

های داخل دستش را همانجا برگشت. نوا را که دید ظرف

؟ حالت بد شده؟رها کرد و نگران پ  یش آمد: جانم؟ خویر

 

نوا بغضش را قورت داد. آمده بود که حرف بزند. 

ترسید نگوید و دیر شود. اضطراب داشت الان نگوید و می

 همه چت   خراب شود. 

 

خوام در مورد دست جلو برد و بازوی او را گرفت: می

 موضوعی باهات حرف بزنم. 

 

یل اجزای صورتش را یک  به یک رصد کرد: نگاه دقیق امت 

 اتفاف  افتاده؟
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آب دهانش را بلعید تا بغض پایی   برود. سر تکان داد: از 

 نظر من آره. 

 

سد. به هر زحمت  که بود  ی بتی و مهلت نداد تا او چت  

چشم بست و دهان گشود: محمد...محمدحسن اینجا 

 کنه؟کار میچی 

 

جا را در یک لحظه فرا گرفت. نوا دوست سکوت همه

 خواست ببیند. شم باز کند. نمینداشت چ

 

اش های بستهصدای  که نیامد مجبور شد میان پلک

ی که مقابل چشمانش دید فاصله یر  اندازد. اولی   چت  

یل بود و بعد صدایش که در گوشاخم هایش های امت 

 پیچید: گ؟

 

خانه گرفت. انگار می خواست از دستش را به طرف آشتی 

نشانش دهد اما یر فایده  دیوارها بگذرد و محمدحسن را 
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یل که منتظر جواب به طرفی   تکان خورد  بود. سر امت 

مجبور به ادامه دادن شد: محمدحسن. محمدحسن 

! دوست امید.   عبادی 

 

یل کمرنگ شد. دهانش باز نشده بود که نوا  اخم امت 

 تر از تو! شناسمش! خیلی خوبخودش گفت: می

 

ب رفت. دستش از روی بازوی او سرخورد. عقب عق

ی را لمس کرد. با دیدن تنه ای تاجای  که پشت پایش چت  

ی درخت رویش نشست. یک قطره اشک از گوشه

 ی منه. چشمش چکید: محمدحسن پسر عمه

 

یل را می دید نه سرش بالا رفت. در آن تاریکی نه نگاه امت 

تر توانست بخواندش. در آن تاریکی حرف زدن راحتمی

 بود. 
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م وهر عمهگفتم با عمه و پدربزرگ و ش: یادته که بهت  -

 می
ی
کنم؟ اینو یادم رفته بود بهت بگم. اینکه من یه زندگ

ی پسرعمه دارم. که سال هاست رفته خارج و من هیچ ختر

ازش ندارم. اونقدر یر ختر بودم که الان از دیدنش اینجا 

 شوکه شدم. 

 

 428#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ر انداخت. نوا دیگشان سایه باز هم سکوت بود که میان

ی  یل چت   نای حرف زدن نداشت. دوست داشت امت 

 را او با جمله
ی

ی بگوید. این آشفتکی ای حداقل کم کند. چت  

 نگذشت که در تاریکی جسم او جلو آمد. 

 

دیدش اما صدایش را شنید: اینجا هنوز هم خوب نمی

 . بلند شو بریم داخل. سرده

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1522 | 2801 

 

یل عوض  نشده بود. سر همه جانش گوش شد. لحن امت 

یل؟  پا ایستاد و اسمش را صدا زد: امت 

 

یل روبه رویش التماس نشسته در صدایش باعث شد امت 

د: جانم؟   بایستد. نوبت او بود که بازوی نوا را بگت 

 

هایش کشید و آهسته گفت: من...من اصلا زبان روی لب

دونم چی رو باید توضیح دونم باید چی بگم؟ حت  نمینمی

م وقت  خودم ختر ندارم محمدحسن چرا بدم؟ اون

ی  ه؟ تو حداقل یه چت   اینجاست؟ یا اصلا اینجا چه ختر

 بگو. 

 

یل را حالا که زیر نور ایستاده بودند توانست  لبخند امت 

زنیم. الان حالت خوب ببیند: بعدا در موردش حرف می

 نیست. 
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یل شد همان جرقه. منتظر یک جرقه بود. جمله ی امت 

ی اش ریخت. دید که چهرهو روی گونهبغضش اشک شد 

یل درهم شد. دستش پشت شانه ی نوا نشست و در امت 

آغوشش کشید. دست آزادش را هم برد پشت گردنش: 

؟ نسبت فامیلی هم مگه گریه داره؟ نوا؟ گریه می کت 

 اتفاف  که نیفتاده عزیزم. آروم باش. 

 

دستش رفت زیر موهای بلند او. شال از روی سرش سر 

 د. خور 

 

چ و تاب این موها رو که دل من توشون  حیف نیست پی : -

 گت  کرده بهم بریزی؟

 

آمد. چند دقیقه به جز صدای گریه هیچ صدای  از نوا نمی

یل کمی از   شد. امت 
همان حالت ماندند تا حال نوا کمی بهت 

اش داد و گفت: اگر دوست داری حرف بزن. خود فاصله

 اگر نه گریه نکن. باشه؟
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یل به داخل اشاره کرد: بریم تو؟"با  شه"ی آرامی گفت. امت 

 

خوام برگردم خونه. توام خودش را عقب کشید: نه. می

م. سرت شلوغه اسنپ می  گت 

 

یل: شام نخورده می خوای بری؟ بیا جوابش شد اخم امت 

 رسونمت. شام بخور خودم می

 

نتوانست بیش از آن مخالفت کند. به داخل که برگشتند 

های سالن کنار یاسمن نشست. شانس از مبل روی یکی

ها در آن جمع نبودند. جز یکی دوباری که  آورد که بزرگت 

 امدند و رفتند آنها را ندید. 

 

 429#پست_ 

  ۵۵#طهران
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دیگر حت  به آن سمت سالن نیم نگاه هم نینداخت. 

های یاسمن گوش پا گذاشته بود و در ظاهر به حرفپاروی

تر با دو دخت  هم هم کمی آن طرفداد. یمنا و ساحل می

های پسرها از زدند و صدای خندهشان گپ میسن و سال

 رسید. آن طرف سالن به گوش می

 

شام را که خوردند نوا عزم رفی   کرد. در مقابل اضارهای 

ها خلیل را بهانه کرد و حاض  و آماده کنار در  یر پایان دخت 

یل برساندش. نگاهش میان  جمع چرخید. ایستاد تا امت 

ی امشب چه فکر کرده بود و چه پیش آمده بود. آه  درباره

شد امشب را از ذهنش پاک کند. نه کشید. کاش می

اش را. فقط از یاد بردن محمدحسن و قسمت  که به همه

 کرد. او مربوط بود هم کفایت می

 

یل که کنارش ایستاد پشت به خانه کرد و به سمت در  امت 

یل  حس آرامش را به جانش تزریق رفت. حضور امت 
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کرد. به انتهای حیاط رسیده بودند که یک نفر دوان می

 شان شد. دوان از پشت سر نزدیک

 

یل را شنید و سرش به سمت عقب چرخید. دیدن  نام امت 

 محمدحسن دمای هوا را برای نوا سردتر کرد و تنش لرزید. 

 

ه به نوا بود و با نفس نفس جلو می ید  آمد. شننگاهش خت 

یل؟که گفت: جای  می  ری امت 

 

یل. دید که برای جواب دادن  نوا چشم دوخت به امت 

. دید که نگاه دقیقش صورت محمدحسن را  مکث کرد 

برم برسونم خونه. کاری کاوید و بعد گفت: نوا رو می

 داری؟

 

شان های محمدحسن از هم باز شد اما صدای  از میانلب

 
ی

ون نیامد. دستش را با کلافکی  داخل موهایش فرستاد. بت 

یل نامش را   شد که امت 
دست دست کردنش آنقدر طولای 
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؟ هوا سرده. سرما  خواند: محمدحسن؟ کاری داشت 

 خوریم. می

 

یل سر خورد  محمدحسن سر تکان داد. نگاهش از روی امت 

ه ی یر رنگ او شد. سرما حالا به ی چهرهروی نوا. خت 

از انجا به تمام  ی نوا رسیده بود. های گونهاستخوان

 جانش. 

 

آهسته گفت: مامان و بابا ختر ندارن من اومدم. 

 خواستم سوپرایزشون کنم. می

 

چشم بست و دست روی صورتش کشید. کمی این پا و آن 

ی نگو لطفا. خودم صبح  پا کرد و ادامه داد: بهشون چت  

 آم خونه. می

 

یل برگشت. دست روی شانه ی او زد: و بعد به طرف امت 

 . د داداش سردهبری
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و خودش عقب گرد کرد به سمت ساختمان. رفت و قطره 

ک حالا و  اشکی که از چشمان نوا چکید را ندید. دخت 

ی قوی بودنش با وجود همی   امشب کم آورده بود. پوسته

یل دستش را   تلاش برای حفظش بالاخره فرو ریخت. امت 

گرفت. یر حرف و ساکت. به سمت خانه بردش. در 

ی  خواست تمام نشود. به انتها تاریک که نوا دلش میمست 

 گفت نرسد. و فردای  که محمدحسن می
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میان خواب و بیداری بود که با پخش شدن صدای بلند 

زنگ در خانه بلافاصله چشمانش باز شد و از جایش 

کوبید و پرید. فوری روی تخت نشست. قلبش بلند می

ب را حس می های یر امانشتپش کرد. از روی تخت به ض 

بلند شد. آنقدر تند که پایش میان پتو پیچید و کم ماند کله 

ی اتاقش پا شود. نفهمید چطور خودش را به پنجره

لرزید. نگاه زد دستش میرساند. وقت  پرده را کنار می

سرگردانش علی را دید که بربری به دست به طرف خانه 

ب عقب و نفسش رها. عقرفت. چشمانش بسته شد می

 رفت و دوباره روی تخت نشست. 

 

صدای دینگ پیامک گوش  بلند شد اما توجه نکرد. 

سوخت. تمام شب را یا فکر کرده چشمانش از یر خوایر می

بود یا توهم آمدن محمدحسن را زده بود. طوری که 

نتوانسته بود پلک روی هم بگذارد. جز نیم ساعت پیش 

با بلند شدن صدای زنگ  که چشمانش سنگی   شد و 

همان هم حرامش شد. نگاه به ساعت روی دیوار 
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انداخت. چندان وقت نداشت. هر لحظه ممکن بود 

 آید. محمدحسن از راه برسد. خودش گفته بود صبح می

 

تر ای سرسری به موهایش کشید. سرسریبلند شد و شانه

ون رفتنش از راهرو همزمان شد با دیدن  آماده شد. بت 

خانه   محبوب که با کوهی از لباس در دست به سمت آشتی 

 رفت. می

 

آهسته سلام کرد. سر محبوب سمتش برگشت. از دیدن 

نوا پوشیده در لباس و اماده تعجب کرد: سلام عزیزم. روز 

 ری؟ای کجا میجمعه

 

نوا نیم نگاهی به در باز اتاق خلیل انداخت و محبوب را با 

 . باباخلیل خوابه؟جوایر از سر باز کرد: عکاش دارم
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شد.  ها افتاد و محبوب برای برداشتنش خمیکی از لباس

خونه اس همزمان جواب او را هم داد: نه مامان. تو آشتی 

 خوره. صبحانه می

 

موندی اونم که به او هم اشاره کرد: یه جمعه خونه می

! بیا حداقل صبحانه بخور. علی نون تازه دیگه نمی موی 

 خریده. 

 

های ساعت. ساعت ه نوا باز هم دوید یی عقربهرفت و نگا

 شد. نزدیک می ۸داشت به 

 

خانه که ایستاد خنده ی خلیل و علی در چهارچوب آشتی 

ی بود که به چشمش آمد. سلام کرد و سر هر دو  اولی   چت  

 مرد به طرفش چرخید. 

 

 کرد: سلام باباجان. جای  
علی برای جواب پیش دست 

 ری؟می
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شان را به او و خلیل منتظر داد و تعارفجواب تکراری را 

 تون. رد کرد: دیرم شده. باید زود برم. نوش جون
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ی علی بود که محبوب کنارش ایستاد و حواس نوا به جمله

یر مقدمه دست سردش روی پیشای  او نشست: نوا؟ چرا 

 انقدر چشمات قرمزه؟ تب داری انگار! 

 

 عقب کشید. چشمان خلیل  خودش را با لبخندی 
ی

ساختکی

که حالا رنگ نگرای  به خود گرفته بود را زیر سیبیلی رد  

کرد و آرام گفت: خوبم. اتاقم گرم بود شاید به همون 

 خاطره. من برم دیگه. روزتون قشنگ! 
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ی بشنود. عقب گرد کرد و با  و نایستاد تا باز هم چت  

ت  خداحافطی  کوتاهی به سمت در خانه پرواز کرد. ح

غرغرهای محبوب و اضار علی برای رساندش هم 

هایش برای فرار از آن چهار نتوانست از سرعت قدم

 دیواری کم کند. 

 

 
ی

زد. اش کوچه را قدم میدر جهت مخالف مست  همیشکی

ترسید از راه همیشه برود و محمدحسن سر راهش ستر  می

 شود. 

 

شال بافتش عقب رفته و موهای بهم ریخته از زیرش  

هایش کردند. سوز سرمای اسفند در گوشکسی  میسر 

پیچیده بود. بوی بهار مشامش را پر کرده بود اما مگر 

که به اجبار روز ها مهم بود؟ آن هم حالا؟ حالای  این

خانواده را تقدیم محمدحسن کرده بود؟ آهش را از گلو 

ون فرستاد. امروز هم فدای محمدحسن شده بود. مثل  بت 
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های  ک
ه روزی در راه او سر بریده بود. غرورش، تمام چت  

 اش، عزت نفسش.... نوجوای  

 

اش چندباری زنگ کرد. گوش  ها را مت  مییر هدف خیابان

ی هیچ کس را نداشت. خورد اما اهمیت نداد. حوصله

 حت  خودش را. 

 

روی نیکمت خالی پارک نشست و به سرمای  که از سطح 

نکرد. نگاه  پیچید توجهفلزی آن در تمام تنش می

ای که روی سرگردانش چرخید روی پارک خالی. روی گربه

روی  در خودش جمع شده بود. خودش را با نیمکت روبه

او مقایسه کرد. مسخره بود اما در ذهن داشت به فرق یر 

. به اینکه برای راحت  کرد خودش و گربه فکر می خانمای  

ون زده  بود. برای خیال محبوب و علی و خلیل از خانه بت 

اینکه آنها در حضورش معذب نشوند سرمای هوا را به 

 جان خریده بود. 
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اش. سرما دوید میان عضلات  شال سر خورد روی شانه

گردنش اما نوا هیچ تلاش  برای برگرداندن شال روی 

 سرش نکرد. 
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حس آن روزهای  را داشت که تازه فهمیده بود محبوب 

حالش همان قدر تلخ و گزنده بود. درست  مادرش نیست. 

 این 
ی

مثل همان روزی که محمدحسن میان دعواهای بچکی

حقیقت تلخ را در صورتش کوبیده بود. توپ نوا را با کتک 

گرفته بود و وقت  نوا با بغض گفته بود به مامان محبوب 

گویم سرش داد زده بود که آنقدر نگو مامان محبوب، می

ت آن مامان محبوب! چون م حبوب مادر تو نیست! حت 

وقتش برای تن کوچک و سن کمش زیادی بزرگ بود. 

قدر که دو روز تمام گریه کرده بود، غذا نخورده بود، آن

مدرسه نرفته بود. خلیل نازش را کشیده بود، محبوب 
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برایش گریه کرده بود. علی گوش محمدحسن را پیچانده 

بود حال بد نوا را  بود اما هیچ کدام از این کارها نتوانسته

 نبود. مثل همی   حالا. 
تسکی   شود. حقیقت عوض شدی 

ی دوری برگشته بود و آی  که حالا هم محمدحسن با همه

اضافه بود او بود. در نبودش علی و محبوب برای او پدر و 

مادر بودند اما حالا که برگشته بود باید آنها را مثل یک 

شد تا ناراحت  عزیزانش را داد. باید آواره میامانت  پسش می

 نبیند. تا خودش را پیدا کند. 

 

امروز از آن روزهای  بود که از عارف و نازگل گله داشت. از 

تر از قدرت و قوی اش بزرگخدا هم. از تمام دنیا. تنهای  

بودنش شده بود. اصلا چه کسی گفته بود همیشه باید 

اد بود دیگر. وقتش که   قوی بود؟ کم اوردن برای آدمت  

خوردند تا دوباره آوردند. باید زمی   میشد همه کم میمی

های بعد. برای تمرین روی پا ایستادن کنند. برای دفعه

 های بدتر. مشکلات بیشت  و سخت  
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کرد اگر یک روز محمدحسن دوباره برگردد همیشه فکر می

خانه یا جای اوست یا خودش! این تصورات در روزهای 

ی د پررنگ بودند اما حالا انگار جامهاولی که پسر رفته بو 

عمل پوشیده بودند. خانه، جای محمدحسن بود. نه او. 

 نه نوای تنها. 

 

های اشک از چشمش یکی پس از دیگری چکیدند. قطره

آسمان بارید و او هم پشت سرش. رعد و برق زد و او هم 

هق هق کرد. آسمان سیاه شد و سر او دردناک. تا جای  که 

چت  از کنارش رد شد و با دلسوزی کنارش یک نفر با 

جون. هوا سرده. یخ می ! ایستاد: پاشو دخت   کت 

 

گیج و منگ سر تکان داد و ایستاد. پارک را پشت سر جا  

 گذاشت. باز هم راه رفت.... 

 

** 
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اش چرخاند. محبوب برای بار دهم اسپند را دور سر دردانه

ش کرد: دستت درد نکنه مامان. محمدحسن از سر نگاه

ره. دیگه دود نکن.   برای آقاجون ض 

 

به ی او زد: من خوبم بابا. بذار راحت ای به شانهخلیل ض 

 باشه. ذوق اومدن پسرشو داره. 

 

محمد حسن خم شد به طرف او که کنارش نشسته بود.  

تون بودم اش زد: خیلی دلتنگای روی سر شانهبوسه

 آقاجون. خیلی. 
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ت کلامش به قدری زیاد بود که خلیل خم شد و صداق

سرش را بوسید: منم دلتنگت بودم پسرم. خداروشکر که 

 .  برگشت 

 

علی با محبت به قد و بالای پسرش نگریست و با خنده رو 

به خلیل گفت: بهش رو ندین آقاجون. الان حقشه 

 آد! ش کنیم که نگفته داره میتنبیه

 

ل رنگ باخت. لبخند محمدحسن با فکر به شب قب

ی مبل سرخورد. آهسته زمزمه کرد: دستش از روی دسته

تون کنم. خواستم مثلا غافل  گت 

 

مون  محبوب سیت  چای را روی مت   گذاشت: غافل گت 

؟  کردی دیگه مادر. از این بیشت 

 

منظور محبوب به نیم ساعت پیش بود که درِ خانه یر 

نوا برگشته ختر از هم باز شده بود. همه خیال کرده بودند 
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بود. محبوب بلند گفته بود "چی جا گذاشت  باز؟" و با 

خانه لیوان از  ظاهر شدن محمدحسن در قاب آشتی 

 دستش سر خورده و هزار تکه شده بود. 

 

ی که  فکر محمدحسن در جای  دیگر بود. حوالی دخت 

ی که دیشب امروز با همه ی زود آمدنش خانه نبود. دخت 

 داده بود. نوای دیگری را نشانش 

 

ها کش نگاهش با این فکرها ناخوداگاه تا راهروی اتاق

رفت. دیوار را شکافت و اتاق نوا را تصور کرد. اتاف  که 

ک همیشه با شور و شوق دیزاینش می کرد. چشمش دخت 

دید. سر آخر به آن نقطه بود و نگاه دقیق خلیل را نمی

ه، ترین آدم خانطاقت نیاورد. چرخید به سمت یر طرف

 پدرش. پرسید: نوا خونه نیست؟

 

سکوی  که یک لحظه خانه را فرا گرفت عادی نبود. بعد از 

 های قبلش دیگر هیچ چت   عادی نبود. رفی   او و داستان
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علی زودتر خودش را پیدا کرد. سر بالا انداخت و گفت: 

 نه. صبح عکاش داشت. 

 

 . ، نه کمت  ! نه یک کلمه بیشت   همی  

 

ره ها هم میت تا روی ساعت: جمعهنگاه محمدحسن رف

 مونه خونه. گفت میسرکار؟ مامان قبلا می
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موند . همیشه خونه میاین بار خلیل جوابش را داد: نه

شد اومد و مجبور میها مگر اینکه کار واجتر پیش میجمعه

ون.   بره. اما امروز از سر صبح زد بت 
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 روی  چشمان محمدحسن بسته شد. 
ی

دستش با کلافکی

صورتش کشیده شد. پس حدسش درست بود. نوا از او 

 فرار کرده بود. 

ها از خودش بدش آمد. با چه زبای  باید مثل تمام این سال

فهماند که قصد آزارش را ندارد؟ هیچ وقت به این دخت  می

نداشته است؟ چطور باید برایش گذشته را توضیح 

ده بود و باعث ز سته رقمش داد؟ اتفاف  که او ناخوامی

 کرد؟رنجش نوا شده بود را چطور باید جمع می

 

ی سالن چند ساعت بعد محبوب گوش  به دست گوشه

ی نوا خانه ایستاده بود و با تلفن خانه پشت سر هم شماره

ی ته ها به انتها میگرفت. هربار که بوقرا می رسید چت  

خانه  آمد. سمالا میجوشید و تا دهانش بدلش می ت آشتی 

گردن کشید. مردهای خانه مشغول نوشیدن چای 

عصرگاهی بودند و او از نگرای  روی پا بند نبود. نگاهش 

ی قدی خانه رفت. هوا یک ساعت دیگر روی پنجره

 شد. تاریک می
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خلیل صدایش زد. تلفن خانه را روی مت   رها کرد و گوش   

س د خانه ایستاد. با است  ر به دست در چهارچوب آشتی 

ده پرسید کجا رفت  گفت: نوا جواب نمیجواب او که می

بابا! کجا مونده تا الان؟ با تلفن خونه هم زنگ زدم ولی 

 فایده نداره. 

 

اخم خلیل از نگرای  درهم شد. علی برای محبوب چشم و 

ابرو آمد و با آرامش گفت: حتما کار داره محبوب جان. 

 . هزناینکه نگرای  نداره. خودش بهت زنگ می

 

دوی  از صبح تا حالا محبوب روی صندلی وا رفت: می

ها رو چند دفعه بهش زنگ زدم؟ هیچ کدوم از تماس

 پیامامم یر جواب مونده. سابقه 
جواب نداده هیچ، حت 

نداشت نوا کلا جوابم رو نده. تا حالا پیش نیومده علی. 

 شناش! خودت که اون بچه رو بهت  می
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س حالت تهوع  . و چرخید به سمت خلیل از شدت است 

فهمید: گرفته بود. در این خانه تنها خلیل نگرای  او را می

 نکنه اتفاف  براش افتاده باشه بابا؟

 

نگرای  با سرعت نور در دل خلیل جا خوش کرد. گره افتاد 

ده. حتما میان ابروانش اما با آن حال گفت: جواب می

 دستش بنده. 

 

 د؟ . چه ختر شده بو شان چشم چرخاند محمدحسن میان 

 

ش را به آرامش  علی بود که باز هم محبوب همیشه است 

! چرا نفوس بد می زی  محبوب جان؟ دعوت کرد: الله اکتر

دی! یه زنگ به مهدیه الکی داری نگرای  به دلت راه می

 خانم بزن شاید ایشون ختر داشته باشن از نوا. 
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  ۵۵#طهران

 

هم پشت سرش از پشت مت   بلند محبوب ایستاد و خلیل 

شد. با آنکه به اخلاق همیشه نگران محبوب واقف بود 

اما دلهره قلبش را فرا گرفته بود. ترس برش داشت. نوایش  

 داد؟ اش چرا جواب نمیکجا بود؟ امانت  

 

اوضاع وقت  بدتر شد که مهدیه اعلام کرد از نوا ختر 

اند و تا آنجا  ندارد. گفت امروز اصلا قرار عکاش نداشته

احت میکه می کند. دیگر دانست نوا گفته بود امروز را است 

س یک جا نمی ایستاد. مطمی   بود اتفاف  محبوب از است 

برای دخت  افتاده است. خلیل به سرفه افتاده بود و حالش 

ی دخت  را خراب بود. هر کدام با گوش  خود شماره

س گرفتهگرفتند. حت  حالا علیمی بود. نوا   هم است 

زد. با او صحبت همیشه وسط عکاش به خلیل زنگ می

گرفت. امروز اما همه کارهایش کرد و ختر از حالش میمی

 نگران کننده شده بود. 
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اوضاع آنقدر خراب بود که محمدحسن هم اضطراب  

دانست این رفی   نوا و جواب گرفت. مخصوصا که می

فتاد. در ندادنش صددرصد به او مربوط است. به فکر ا

تواند ذهنش تمام احتمالات را بررش کرد. اینکه نوا کجا می

باشد. کجا رفته باشد. اما از تمام تصوراتش چندسالی  

گذشته و همه چت   دست خوش تغیت  شده بود. ناگهان 

ی به ذهنش رسید. اتفاقات شب قبل را مرور کرد.   چت  

 ی امید را گرفت و وقت  او اش را برداشت. شمارهگوش  

یل را درخواسجواب داد شماره  ت کرد. ی امت 

  

های  که دیشب دیده بود مطمی   بود ارتباطی بی    
با چت  

یل و نوا هست. جدی و چطور بودنش در آن لحظه  امت 

ی که اهمیت داشت نوا و سلامت   اش مهم نبود. تنها چت  

 بود. 
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یل با بوق  شماره را گرفت و سمت اتاقش گام برداشت. امت 

اب داد. احوال پرش را با معرف  خودش به چهارم جو 

ی اتاقش آرام پرسید: سرعت تمام کرد و با نگاه به در بسته

یل؟ تو از نوا ختر داری؟  امت 

 

یل آمد:  پشت خط سکوت برقرار شد و بعد صدای امت 

 شده محمدحسن؟نوا؟ چی 

 

دست به صورتش کشید و جسته گریخته گفت: من صبح 

رفته سرکار در صوری  که  اومدم خونه. نبود. گفی   

مونده. از صبح تا حالا هم  ها همیشه خونه میجمعه

گه سابقه ده. مامانم نگرانشه. میگوشیش رو جواب نمی

 نداشته این کار ازش. تو ختر نداری کجاست؟

 

یلی که حالا نگرای  دویده بود میان صدایش و  و امت 

واب جتر کرد: از صبح ای که هر دو را مضطربجمله

 های منم نداده! تماس
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 .***** 

 

آسمان آرام گرفته بود. درست مثل نوا که یر صدا به 

کرد. از صبح دیگر گریه نکرده های کنار دستش نگاه میقتر 

 ار. ی اشکش خشک شده بود انگبود. چشمه

آمد اما دلش زمی   سرد را لمس کرد. سوز سردی می

خواست از جا بلند شود. از دار دنیا این دو نفر فقط نمی

شان حرف خواست کنارشان بماند. برایبرای او بودند. می

بار شد اگر یکبزند. مثل همیشه از ذهنش گذشت؛ چه می

توانست در عالم واقعیت و نه در گشتند و او میدیگر برمی

 شان را ببیند؟ ها چهرهعکس دل
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هایش هم ی حسرتگوش  که داخل جیبش لرزید رشته

شنید؟ پاره شد. بار چندم بود که صدای زنگ گوش  را می

حسابش از دستش در رفته بود. سرش به سمت آسمان 

رفت. احتمالا تماس بالا رفت. هوا داشت رو به تاریکی می

یل. کمی از محبوب بود. شاید هم خلیل. مهدیه.  یا امت 

خودش را سمت قتر عارف کشاند تا گوش  را از جیب 

ون بکشد. دست سردش که کاپشن خیس را از تنش  بت 

فاصله داد باد پیچید زیر پهلویش و یخ کرد. مطمی   بود با 

  در باران و این چنی   خیس 
دیوانه بازی امروز و گشی 

 حسایر در پیش دارد. 
ی
 شدن یک سرما خوردگ

 

ه گوش  افتاد تماس هم قطع شد. تا خواست نگاهش که ب

صفحه را باز کند دوباره و بلافاصله گوش  در دستش 

ستان، که کم کم  یل و تاریکی هوای قتر لرزید. دیدن اسم امت 

انداخت باعث شد دستش روی آیکون ترس به دلش می

 ستر  حرکت کند. 
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نگاهش به قتر نازگل بود وقت  گوش  را کنار گوشش گرفت. 

یل گوشبه ثا هایش را پر  نیه نکشید که صدای نگران امت 

؟  کرد: نوا؟ نوا خودی 

 

قدر زیاد بود که قلبش لرزید. بغض کرد: حس صدایش آن

یل؟  امت 

 

 عجیب صدایش و تازه آنموقع بود که متوجه
ی

ی گرفتکی

شد. حرف نزدن از صبح تا به الان این بلا را سر 

 اش آورده بود؟حنجره

 

یل که با مکتی کوتاه، در پشت صدای بلند و عصتر  امت 

ی بیشت  فکر کردن را از او گرفت: معلوم خط پیچید اجازه

 دی؟تو جواب نمیهست کجای  نوا؟ چرا گوش  
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شنید. آن هم با این اولی   بار بود که صدای بلند پسر را می

شناخت تا به حال گر. در این مدت که او را میلحن توبیخ

 ده بود. این لحن را از او نشنی

 

ی بگوید اما با خوانده شدن نامش از  دهان باز کرد چت  

یل ساکت شد. آرام "بله"ای زمزمه کرد. صدای  زبان امت 

یل به وضوح کشید سرمای هوا در  نفس راحت  که امت 

 جانش را کم کرد: کجای  تو نوا؟ حالت خوبه؟ 

 

ی "خدایا شکرت" گفتنش با وجود آرام بودن به و زمزمه

 رسید. سمعش 

 

ستان تاریک و خوفناک نگاه کرد و تنها توانست  به قتر

ستون.   بگوید: اومدم قتر
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  ۵۵#طهران

 

با دیدن نوا ایستاده کنار خیابان روی ترمز زد و سری    ع پیاده 

شد. آنقدر تند که حت  در را پشت سرش نبست. اضطرایر  

که در این چند ساعت تحمل کرده بود فقط با دیدن 

شد. سمت دخت  که حالا روشت  بودن نوا آرام میسالم 

 به خویر تنش را نشان میچراغ
داد گام های ماشی  

 برداشت و کنارش ایستاد. 

 

؟  بازویش را گرفت و سمت خودش کشاندش: نوا؟ خویر

 ببینمت؟

 

چشمان دخت  به معنای خوب بودن یک بار باز و بسته 

ون شد و آوای  شبیه "خوبم" از لب آمد. اما این هایش بت 

یل کاف  نبود. دستش را پیش برد و زیر چانه ی او برای امت 

گذاشت. صورتش را سمت خودش گرفت و وارش کرد. 

هایش. سرش. پاهایش. تا آنجا که بعد تنش را. دست
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کرد همه را برای اطمینان از سالم بودن چشم کار می

ک خوب نگاه کرد. خیالش که راحت شد. نفسش را  دخت 

ه  به یک ون فرستاد. در تمام این مدت نوا خت  باره بت 

 کرد. در سکوت و آرام. نگاهش می

 

ه و مظلوم او را تاب نیاورد. دستانش جلو رفتند و  نگاه خت 

ک را سخت در آغوش کشیدند. بازوهایش را پشت  دخت 

تن او در هم قفل کرد. حت  خیسی لباس نوا زیر دستانش 

ش را بالا برد و هم باعث نشد عقب بکشد. دست راست

سر نوا را به قلب یر قرارش چسباند. در همی   چند ساعت 

متوجه شده بود که نوای تازه از راه رسیده، در همی   

مدت کم، چقدر خوب در دلش جا باز کرده و خاطرش 

عزیز شده است. طوری که فکر به نبودنش در این چند 

یل همیشه آرام را عصتر کرده بود. سرش را ب ه ساعت امت 

 اش نشاند و نگرای  ای روی شقیقهسر او چسباند. بوسه

این چند ساعتش را ریخت در یک جمله: ترسیدم نوا. فکر 

 کرد. م میبه اینکه اتفاف  برات افتاده داشت دیونه
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یل قطره اشکی از گوشه ی چشم نوا چکید.  اگر امت 

 اش بود راض  بود. خیلی زیاد. ی این همه سال تنهای  جایزه

 

ش که از آن مکان گرم جدا شد پلک گشود. باد سردی  سر 

یل هدایتش کرد به سمت که می وزید تنش را لرزاند. امت 

. روی صندلی که جا گرفت در عقب را باز کرد و   ماشی  

کاپشن خودش را از روی صندلی برداشت. کنار نوا 

 نشست و آن را به دستش داد. 

 

 ا این عوض کن. ب: هوا سرده. لباست رو -

 

قابل چشمانش نوا همان کاری که خواسته بود را انجام م

داد. بخاری را روشن و سمت او تنظیم کرد. نگاه او به نوا 

ستان.  ه به مست  قتر  بود و چشمان نوا خت 

 

 438#پست_ 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1555 | 2801 

 

  ۵۵#طهران

 

 رد نگاهش را دنبال کرد و آرام پرسید: از گ اینجا بودی؟

 

جواب  گردن نوا چرخید به طرفش. مثل خودش آهسته

 . داد: از یک ساعت پیش

 

یل دوباره پرسید: از صبح کجا بودی؟  امت 

 

ون بودم.   چشمان نوا برگشت سرجای قبل: بت 

 

یل استارت زد و ماشی   را حرکت داد. تا زمای  که  امت 

شان رد و بدل مقابل یک کافه روی ترمز زد کلامی میان

نشد. تن نوا کرخت بود و خودش گیج. حرف زدنش 

ام میآمنمی یل هم به سکوتش احت   گذاشت. د و امت 
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کمربندش را باز کرد و گفت: برم یه چت   گرم بخرم برات. 

 ذارمت خونه. بعد می

 

چرخید سمت در اما دست نوا روی بازویش چنگ شد: 

 رم. خونه نمی

 

یل برگشت به طرفش. ابتدا دستش را از نظر   نگاه امت 

د وقت  گفت: گذراند و بعد صورتش را. لحنش مهربان بو 

کرد محمدحسن از صبح چند دفعه بهم زنگ زده. فکر می

. می . با اینکه گفت پدربزرگ و عمهپیش مت  ت نگرانی  

دونم از چی ناراحت  عزیزم اما اینکه بقیه رو نگران نمی

ایطت کت  کار درست  نیست.   سر 

 

سر نوا پایی   افتاد. دستش را از بازوی او برداشت. نام 

 خلیل که آمد سر  
ی
اش بیشت  شد. امروز آنقدر غرق مندگ

گذشته بود که حت  متوجه نشده بود ممکن است 

نگران خودش کند. بیت  سرخش را بالا کشید جماعت  را دل
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و گرفته گفت: واقعا احتیاج دارم چند ساعت دیگه هم 

. می دونم دونم اشتباه کردم. بهت  از تو میتنها باشم امت 

لی داشی   اما اگه الان برگردم مامان و بابا خلیل چه حا

ای  رو برای همیشه تو خودم حل کنم. نمی
تونم یه چت  

امروز باید این قضیه برای من تموم بشه تا از فردا بتونم به 

 زندگیم برگردم. 

 

ه در را کشید و تنها یک چت   گفت:  یل با مکث دستگت  امت 

 کنیم. وقت  برگشتم صحبت می

 

ن او را مجاب کرد چند شادوباره ی صحبتو نتیجه

های او ساعت  برای نوا وقت بخرد. آن طور که از حرف

هایش خواست یک بار برای همیشه ناراحت  متوجه شد می

را برای خودش تمام کند و حالا که امروز تا اینجایش را 

 رساندش. پیش رفته بود باید به انتها می
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و بعد کاف  را به دست نوا داد. کمی در سکوت نگاهش کرد 

 گرفت. پیاده شد. باید با کسی تماس می
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کرد اما همچنان سرجایش ایستاده بود سوز سرما اذیتش می

 خورد. و تکان نمی

  

 محمدحسن پرسید: کجا بود؟

 

ستان" را دکلمه  ر جواب روی زبان برد. ی "قتر

 

محمدحسن بلافاصله گفت: ما که چند ساعت پیش 

 جای  که احتمال رفتیم اونجا 
اما نوا نبود. یعت  اولی  
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دادیم رفته باشه همونجا بود. صبح هم بابام رفت و یه می

 سری زد اما نبود. 

 

یل با پا سنگ زیر کفشش را به سمت  دیگر فرستاد و   امت 

گه کمت  از یک ساعت پیش رفته سر گفت: خودش می

مزار پدر و مادرش. احتمالا به این خاطر ندیدینش. از 

ون بوده.   صبح هم بت 

 

صدای محمدحسن گوشش را پر کرد: پس یر زحمت 

 بیارش خونه که ما از صبح تا حالا همه دیوونه شدیم. 

 

دست  به گردنش کشید. از پشت شیشه به نوای  که سر  

به پشت  صندلی ماشی   تکیه زده و چشمانش بسته بود 

کرد به نگاه کرد. چشمان ملتمسش وقت  درخواست می

خانه نرود، حداقل برای یکی دو ساعت مقابل چشمانش 

 جان گرفت. 
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وار رو به محمدحسن پشت خط توضیح داد: یکم زمزمه

خواد بیاد خونه. گه نمیست محمدحسن. میحالش اکی نی

ت توی  یک جوری خانوادهدونم اما اگر میچراش رو نمی

رو متقاعد کن که یکی دو ساعت پیش من باشه. بهت  که 

 آرمش. نگرانش نباشید. شد خودم می

 

پشت خط سکوت برقرار شد. صدای خش خسی  آمد و 

بعد صدای پچ وار محمد حسن در پشت خط پیچید: 

یل. اینجا اوضاع خوب نیست. پدربزرگم نمی شه امت 

 خویر نداره و از صبح حالش بدتر هم 
وضعیت جسمای 

شه. تو شده. تا با چشم نوا رو نبیی   خاطرشون جمع نمی

 نوا رو قانع کن بیاد. 

 

رم مکث کرد و بعد، افزود: بهش بگو اگر مشکل منم که می

 پیش امید. 
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یل هم ساکت شد. حس کنجکاوی . پس قلقلکش داد  امت 

درست حدس زده بود. مشکل آن وسط تنها حضور 

 محمدحسن بود. 

 

ون کشید. به سمت ماشی     دستش را از داخل جیبش بت 

گام برداشت و حرف آخرش را زد: اگر با این حال بیاد 

ترسن. بذار یکم نوا خونه بدتره محمدحسن. همه بیشت  می

و به یه تماس ت ر کنم بتوی  خانوادهآروم بشه. فکر می

 .  راض  کت 

 

 440#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ی او در ذوقش کنار نوا که نشست کیک دست نخورده

 زد. 
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 : چرا نخوردی؟-

 

نوا آنقدر در عالم خودش غرق بود که ابتدا منظورش را 

نگرفت. رد نگاهش را که گرفت و به ظرف کیک شکلای  

رسید، سر بالا انداخت: همون یکی کاف  بود. میلم 

 کشه. نمی

 

یل در هم شد و نگاه نوا روی خطوط صورت چهره ی امت 

 او ماند. امروز بداخلاق شده بود. 

 

ای از آن را جدا کرد و مقابل کیک را برداشت و تکه

ی نخوردی  تو. . باز کن دهنصورت نوا گرفت: از صبح چت  

 

چنگال را که روی لب نوا کشید بالاخره لبخند روی لب 

 م نیست. م؟ بخدا گشنهچهدخت  نشست: مگه ب
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یل اخم کرد: باز کن.   امت 

 

یل بشقاب را به دستش تکه ی اول و دوم را که خورد امت 

د. به پشت  صندلی خودش تکیه زد و با آن آرامش  ستی

 
ی

اش انگار که از یک موضوع کاملا عادی صحبت  همیشکی

 کند به حرف آمد. 

 

قاعد  ت رو مترف زدم. گفتم خانواده: با محمدحسن ح-

. کنه که خونه نری اما می  گه همه نگرانی  

 

ه به لب هایش بود منتظر ادامه بود که  نگاه منتظر نوا خت 

. گفت: اگر می خوای خونه نری باید باهاشون حرف بزی 

ی آروم نمی  شن. تا تماس نگت 

 

چشمان نوا از چنگال کیک داخل دستانش کنده شد. 

ین راه همان بود. گلویش را با سرف ای صاف کرد: هبهت 

 زنم. . خودم به بابا خلیل زنگ میباشه
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د بردارد و دستش که می رفت تا گوش  را از روی داشتتر

یل شد: بخور، بعد زنگ بزن.   است  دست امت 

 

وقت  صدای خلیل پشت خط پیچید و نوا سلام کرد 

یل برای راحت  او دوباره از ماشی   پیاده شد.   امت 

 

های پشت سر همش، عذاب صدای نگران خلیل و سرفه 

وجدان را راهی قلب نوا کرد. اولش فقط ابراز نگرای  او بود 

و در پس زمینه صدای محبوب. خوب که خیال خلیل را 

دونم ...من میبابت سلامت بودنش راحت کرد گفت: من. 

... یعت  صبح هم می دونستم محمدحسن اومده بابا. یعت 

رای همی   هم از خونه زدم قراره بیاد. زودتر از شما. اصلا ب

ون. می خواستم هم شما راحت باشی   هم خودم. با بت 

تونید بدون عذاب رم و شما چند ساعت میخودم گفتم می

ین. اما در  از بودن من، از حضور محمدحسن لذت بتر
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نهایت با بچه بازیم همونم ازتون گرفتم. روزتون رو خراب 

 کردم. ببخشید. 

 

 441#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خوای صدای خلیل را غم گرفت: این چه حرفیه بابا؟ می

ها؟ من تو رو این شکلی بزرگ  ما رو دق بدی با این حرف

ختر ما رو بذاری رو بری؟ تمام عمرم سعی  کردم نوا؟ که یر 

کردم بهت بفهمونم چقدر برای ما عزیزی. که یه روز مثل 

ا امروز نذاری بری اون وقت تو این کار رو کردی؟ این حرف

؟رو می  زی 

 

رفت در صدایش بنشیند را در نطفه خفه  بغصی  که می

 کرد. تنها توانست بگوید: ببخشید. 
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ی رم خونهو در ادامه، مجبور شد دروغ اضافه کند: من می

 گردم. مونم و برمیمهدیه باباخلیل. یکی دو ساعت می

 

قبل از آنکه او مخالفت کند خودش ادامه داد: بذارین 

بشه و بعد بیام. که وقت  اومدم شما رو بیشت  از حالم اکی 

این ناراحت نکنم. باشه؟ بهم اعتماد کنید لطفا. باور کنید 

 . حالم خوبه

 

خلیل نتوانست مخالفت کند. مثل همیشه که مقابل او  

 به محبوب داد.  ای گفت و گوش  را آورد باشهکم می

و هایش را به جان خرید نوا با او هم حرف زد. سرزنش 

قول داد که شب را برای خواب خانه باشد. از محبوب 

 کند و دیگر نگران او 
ی
هم قول گرفت که به پسرش رسیدگ

مندهنباشد. نمی ی او و همسرش خواست بیشت  از این سر 

بشود. این همه سال کج دار و مریز رفتار کردن با پسرشان 

 نوا به حد کاف  او را مدیون
ی
. شان کرده بود به خاطر اسودگ

دیگر بس بود. امشب، در همی   نقطه، میان دردهای 
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کرد. دوباره خودش را جمع امروز این درد را هم چال می

کرد. او بدتر از اینها را هم پشت سر گذاشته بود. این می

های دیگرش.   هم مثل تمام چت  

 

یل سوار شد. نوا گوش   اش را در دست گرفت. به امت 

شد تا اگر محبوب و خلیل مهدیه پیام داد و با او هماهنگ 

سراغش را گرفتند بگوید پیش اوست. سرش را به پشت  

 صندلی تکیه زد و چشمان داغش را بست. 

 

ی خلیل هم حالا اوضاع آرام گرفته بود. علی در خانه

کرد. محبوب دید و محمدحسن کمکش میتدارک شام می

رفت و با دستمالی به سرش بسته بود و در خانه راه می

زد تا خیالش از جانب نوا کامل راحت حرف می مهدیه

ای که شود. قطع که کرد خانه کمی، فقط کمی شبیه خانه

 مهمان تازه از راه رسیده داشتند شد. 

خلیل ایستاده بود روبه پنجره و از پشت شیشه به ظلمت 

نگریست. به تاریکی خط انداخته در حیاط. شب می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1568 | 2801 

 

دحسن را شنید ی محبوب و علی و محمصدای بلند خنده

و نفس عمیقش را بعد از چند ساعت پریشای  رها کرد. 

منده سرش را سمت آسمان بالا گرفت. سال ها بود از سر 

کشید. روی تشکر و درخواست با روی خدا خجالت می

 چشم باز نداشت. چشم بست و زیر لب گفت. 

 "خدایا شکرت که بازم رو سیاهم نکردی."

 

 

 442#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل نشسته بود و به سر و صدای  که مبل خانهروی  ی امت 

خانه می ی قبل این داد. برعکس دفعهآمد گوش میاز آشتی 

بار ذوف  برای دید زدن اطرافش نداشت. نگاهش را دوخته 

ی از برنامهبود به صفحه  که چت  
اش ی روشن تلویزیوی 

 فهمید. چشمانش به آنجا بود و فکرش هر جای  دیگر. نمی
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را دور تنش محکم کرد. حالش خوب نبود. یک دم لرز  پتو  

هایش با صدا یه افتاد، طوری که دندانبه جانش می

رفت. خوردند و دمی دیگر تا مرز سوخی   مییکدیگر می

ی آتش و حالا هم انگار در حال ذوب شد کورهبدنش می

 شدن بود. 

 

رو نفهمید گ خوابش برد اما صدای تق تق  از روبه

نگینش را از هم باز کرد. گیج به اطرافش چشمان س

نگریست. محیط نا آشنا باعث شد بدن یر جانش را تکان 

یل را با لباس های راحت   دهد. همی   که سر بلند کرد و امت 

ی مبلی که رویش خوابیده بود، دید نفس کنارش لبه

 کشید. همه چت   یادش آمد. 
 عمیق 

 

یل کاسه رفت سمت نوا  لا میباای را که بخار از رویش امت 

 گرفت: شبیه سوپای مامانت نیست اما قابل خوردنه. 
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نگاهش کش رفت تا ظرف یر رنگ و روی داخل دستان 

ای  هم 
یل. پسر خندید: از این نودلا زدم. یه چت   امت 

ش نگاه نکن. قاطیش کردم که قابل خوردن باشه. به قیافه

 تست کردم طعمش خوبه. 

 

برد. ظرف را گرفت و آرام آرام سر تکان داد و دست جلو 

یل را حس می کرد اما دوست همش زد. سنگیت  نگاه امت 

نداشت سر بلند کند. داعی  سوپ برایش دلچسب بود. 

 ود. باش حسایر خوشمزه طعمش هم برخلاف قیافه

 

ی خالی سوپ را روی مت    قاشق آخر را که خورد کاسه

 برد. داد. سر بالا اش آزارش میگذاشت. بیت  کیپ شده

یل بود: دستت درد مقصد چشمان خمار و تب دارش امت 

 نکنه. زحمت کشیدی. 

 

یل با دیدن چشمان خمار و تب دار او خودش را امت 

اش را لمس کرد. سمتش کشید. دست جلو برد و پیشای  
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لمس دست سردش با پوست گرم نوا لرز به تن دخت  

یل اورد.   انداخت و اخم به ابروان امت 

 

. : تب دار -  ی نوا. بلند شو بریم دکت 

 

خت   شد تا بلند شود که مچش است  دست نوا شد و و نیم

یل. یکم بخوابم خوب  صدایش را شنید: حوصله ندارم امت 

احت کن. بیدار که شدم میمی  ریم خونه. شم. توام است 

 

و دراز کشید روی کاناپه. پلک روی هم گذاشت. 

اعت  قبل نبود. چشمانش داغ بودند. حالا اما به گیجر س

یل را حس کرد و بعد بوسه ی کوتاهش روی جلو آمدن امت 

اش را. داعی  بوسه از ذهنش عبور کرد و در پیشای  

ای دیگر فرو رفت. خواب نبود اما هوشیار هم نبود. خلسه

 خواب و بیداری. جای  که می
شد رفته بود در عالمی مابی  

 را به وضوح دید. 
ی
 تصاویر رد شده از زندگ
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 443#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

در آن عالم، ذهنش پر کشیده بود به چند سال پیش. به 

ی  . به روزهای خوش  ۱۸یا  ۱۷روزهای یر ختر
ی
سالکی

ی. به روزهای  که تمام هم و غمش، دین و دنیایش،  ختر

اش خلاصه شده بود در یک نفر. خواب و بیداری

 محمدحسن! 

دانست تاثت  تب بود یا روز سخت  که داشت اما هر نمی 

دید. به وضوح. انگار  چه بود خودش را در همان زمان می

که همان سال باشد. همان زمان از تاری    خ. نوای همان 

هایش جان گرفته بود و داشت خاطرای  وقت پشت پلک

 کرد. را مرور می

 

ا میان تصاویر مبهم دست دراز کرد. گشت و گشت ت 

وع شده بود؟ اولی شان را پیدا کند. داستان از کجا سر 

دانست گ و کجا آغاز ماجرا بود. او تنها وقت  درست نمی
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های  
به خودش آمده بود که وسط ماجرا بود و همه چت  

 می
ی

 پوشید. ی عمل میشنید داشت جامهکه در بچکی

کمی کنکاش کرد میان اطلاعاتش. شاید اول اول همه چت   

به روزهای کودگ. وقت  از در و همسایه و  گشتبرمی

 شنید که: دوست و غریبه همیشه می

"چقدر نوا و محمدحسن باهم خوبن. ایشالا بزرگ شدن 

 ستشون رو به هم بند کنید." . دطوری بمونن. همی   

 بشن مال همن." شونم خوبه. بزرگ"فاصله ست    

 گه این خط، این نشون""راست می  

ی که زیر دست خودت بزرگ شده   "گ بهت  از دخت 

محبوب جان؟ طفلی تک و تنهام هست نکنه بره دست 

 ها." غریبه

  "نوا عروس خودته محبوب."  

 

های محبوب که گاهی از زبانش اتفاف  در یا شاید هم حرف

های فامیل علی. با زن شنید. وقت صحبترفت و او میمی

اتفاق. اینکه یا همکارانش. محبویر که از خدایش بود این 
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ی تن آن خانه را یک چت   برای همیش نوا را، پاره

های دیگران به فکر شان کند. محبویر که با حرفوصل

ین سرانجام برای تمام  شان است. افتاده بود که این بهت 

 "ما که عروس داریم." 

" منکه خیالم از الان راحته. گ بهت  از نوا و محمدحسن 

 برای هم؟"

 

ی کودگ را محمدحسن هم. هر دو پوسته نوا بزرگ شد. 

. آن  شکستند. یکی وارد دوران جوای  شد و آن یکی نوجوای 

پای آنها قد کشیدند. جان گرفتند. تنومند ها هم پابهحرف

شدند. آنقدر که تتر هیچ انکاری نتوانست تیشه به 

 شان بزند. ی محکمریشه

 

ها رفیک کلاغ چهل کلاغ به بالاترین حدش رسید. آن ح

تر از همه، میان دوست و آشنا و کس و ناکس پیچید. مهم

گوش و فکر و قلب نوا را هم تسخت  کرد. شاید برای 

هایشان در حد یک حرف بود. همان باد هوای  که خیلی
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گذشتند. غافل از اینکه آوردند و میگفتند. روی زبان میمی

فتند گشان بیشت  از باد بود. آنها عادی میها قدرتحرف

نشست در فکر یک دخت  هایشان مستقیم میاما صحبت

ی تنها که با  ی که در روزهای بلوغ بود. دخت  نوجوان. دخت 

 محمدحسن قد کشیده بود. 

 

 444#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نوا وقت  به خودش آمد که شب و روزهایش را یک نفر پر 

کرده بود. شده بود اسپند روی آتش. خوب یادش بود 

 سا ۱۴روزهای 
ی
های  که از مدرسه اش را. زمانلکی

ی اتاقش انتظار رسیدن گشت و پشت پنجرهبرمی

آمد. کشید که از کلاس کنکور میمحمدحست  را می

شان همیشه حرف از پسرها بود. روزهای  که در کلاس

. شیطنتهمان قلقلک های کوتاه. های کوچک نوجوای 

هایش یکی دو باری محمدحسن را دم مدرسه دوست
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خرید های  که برایش کتاب می. وقتنتظر نوا دیده بودند م

آمد تا با هم به خانه برگردند. اصلا و به دنبالش می

محمدحسن بود که او را مثل خودش درس خوان کرده 

بود. محمدحسن بود که برخلاف روزهای پر تنش کودگ 

ین که مدام دعوا می کردند همیشه کنارش بود. بهت 

ش بود. همدم و همرازش بود. دوستش بود. همراه

های زیبا رویش گذاشت. هر چت   شد اسمای که میرابطه

ترها بریده و دوخته بودند. جز آی  که جز آی  که بزرگ

 ترها اول به خودشان فکر کرده بودند بعد به آنها... بزرگ

 

هایشان های شیطانش میان صحبتچند بار دوست

نها هم قلقلکش حرف محمدحسن را پیش کشیده بودند. آ

ی داده بودند. که تو کسی را داری. تمام این ها از نوا دخت 

ی وجودش را محمدحسن ساخته بود که در آن سن همه

 که از همه جا یر ختر همچنان 
فرا گرفته بود. محمدحست 

کرد. غافل از اینکه چند چشم در خانه، محبت خرجش می

کس نوا او کنند. برعهایش را جور دیگر برداشت میمحبت

ها همیشه سرش گرم درس و مشق بود. چندان در جمع
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های خاله زنکی هم نبود. شد. اهل حرفحاض  نمی

شنید اما یک اخلاقش به علی رفته بود. حرف مردم را می

 گوشش همیشه در بود و آن یکی دروازه. برعکس نوا. 

 

 نوا به اوج خودش رسید.  ۱۵همه چت   در روزهای 
ی
سالکی

تر شده رفتارهایش نسبت به محمدحسن عیانوقت  دیگر 

ین دانشگاه بعد از یک سال  بود. وقت  محمدحسن در بهت 

پشت کنکور بودن قبول شد و بیشت  از خودش نوا ذوق 

نشان داد. وقت  دو ترم دانشگاه را گذراند و شد معلم 

شان خصوض نوا برای آماده کردنش برای کنکور، ارتباط

ر گوش پسر که محبوب آرام آرام زیتر شد. تا جای   نزدیک

اند و وقت رسمی کردن خواند که دیگر نوا و او بزرگ شده

. که دیگر درست نیست این شکل شان استارتباط میان

ادامه دادن زیر یک سقف. محبویر که به خیال خود با 

 . خواست پسرش را خوشبخت کند و نوا را ماندی  کار میاین

که نتواند حسش به نوا را   محمدحسن گیج بود. آنقدر  

یا  ۲۰خوب تفکیک کند. ست  هم نداشت. کدام پسر در 

 می ۲۱
ی
توانست چنی   باشد؟ آن روز محمدحسن سالکی
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سکوت کرد. سکوتش شد مهر امضا پای خوشحالی خلیل 

 و محبوب و علی یر طرف. 

 

وع شد. از دهای  که  اصلا همه چت   از آن سکوت سر 

 قع باز نشد... بار به مو برعکس همیشه، این

 

 445#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

زمانه به جلو هلشان داد. به جای  که خودش برای آنها 

تدارک دیده بود. چقدر گذشت تا همه چت   از آن حرف تا 

ی حدود   ماه.  ۶عمل پیش رفت؟ شاید چت  

آن روزها نوا روی ابرها بود و محمدحسن در برزخ. میان 

میان اتفاقای  که زد. پیدا کردن حس مبهمش دست و پا می

افتاد و او مثل یک آدم مست داشت پشت سر هم می

 ایستاده از دور تنها نظاره گر بود. 
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ترها را دعوت کردند. پدر علی تدارکات دیده شد. بزرگ

آمد و خواهر، برادرش. محبوب هم که کسی را نداشت. 

ی بزرگانه برگزار شد و در آخر تصمیم بر آن یک جلسه

 با شد تا کنکور 
ی
نوا همه صتر کنند. یک نامزدی خانوادگ

های ذهن محمدحسن از همان محرمیت معمولی. جرقه

زمان روشن شدند اما ترس نگذاشت حرف بزند. با 

کرد جلوتر که بروند همه چت   درست خودش فکر می

شود. مگر نوا چه کم داشت؟ جز این بود که تمام می

ی شده ش بلحظات کودگ و نوجوای  و حالا جوای   ا او ستی

دانست! گمان بود؟ شاید واقعا دوستش داشت و نمی

 کند اما نشد. شکلات را حل میمکرد گذر زمان می

 

شد. کاری از گذشت و گذشت اما نشد آنچه که باید می

دست گذر زمان هم برنیامد. دانشگاه و درس و محیط 

جدید ذهن محمدحسن را فتح کرد اما نوا در نظرش 

دای  بودن تکان نخورد. حت  دیگر آن ارتباط ای از دخت  ذره

شان هم برداشته شد. دانشگاه دنیای جدیدی نزدیک میان
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پیش روی محمدحسن گذاشته بود. دنیای  که نوا در آن 

ک آن روزها فکر میکوچک کرد ترین جای  نداشت. دخت 

آید. از رود و دیر میمحمدحسن از روی نجابت زود می

شود و در رویای داشی   او نمی روی سر شلوعی  نزدیکش

غرق بود. به داشتنش حت  از دور هم راض  بود. قلب 

دید برایش اش همی   که او را به اسم خود میعاشق و بچه

 بس بود. 

 

های  که حت  دیگر درس هم نمی
خواند. شده بود مثل دخت 

کار کردن رو . درس و گویند "من دیگه ازدواج کردممی

 کار؟"خوام چی می

 

 برای نوا در حباب زیبای  بود. 
تا آن روز نحس همه چت  

دید. ها را نمیحبایر که دورش را تار کرده بود و واقعیت

ترهای خانه را نگران کرده های  که جدیدا بزرگواقعیت

 بود. 
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یک روز تعطیل که محمدحسن خانه بود به پیشنهاد 

ون بروند  . محبوب در اتاق مشغول آماده شدن بود تا بت 

های داخل کمدش ساله بود. شال ۱۷حالا دیگر یک دخت  

ون را داشت یکی یکی امتحان می کرد که سر و صدای  از بت 

ه با شنیدن صدای بلند  شنید. دستش روی دستگت 

محمدحسن و محبوب خشک شد. انگار داشتند دعوا 

ون نرفت. اما گوش چسباند به در تا بشنود. می  کردند. بت 

 

 446#پست_ 

 ۵۵ن#طهرا

 

ی می گفت که تا جای  که متوجه شد محبوب داشت چت  

به مذاق محمدحسن خوش نیامد. علی و خلیل نبودند. 

ه تا در را باز کند اما جمله ی دستش نشست روی دستگت 

 محمدحسن میخکوبش کرد. 
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یر توجه به خانه بودن نوا صدایش را انداخته بود روی  

 سرش. 

 

خوام. گم بهت مامان؟ نمیخوام برم. به چه زبوی  ب: نمی-

مگه من یک هفته پیش بهت نگفتم با نوا حرف بزن؟ به 

من گوش کن؟ گفتم یا نه؟ پس الان این حرف چیه 

ون رفی   مسخره دیگه چه صیغیهمی ؟ این بت 
ایه؟ من زی 

 خوام اینو ببینم. گم نمیمی

 

ی خانه خراب کن را فریاد زد: مامان و بالاخره آن جمله 

 خوام. و نمیمن نوا ر 

 

 او گفت و نوا پشت در اتاق، خشکش زد. 

 

: به چه زبوی  باید بگم؟ این نوی  بود که شما گذاشتید تو -

دامنم. خودتونم جمعش کنید. محبوب چه گفت را نشنید 

 های محکم یک نفر را حس کرد. اما قدم
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ب باز شد. محمدحسن  طولی نکشید که در اتاق با ض 

. شال سفید در را پشت سرش افروخته را دید و محبوب

داد. خون مقابل دستش مچاله شد. دلش گواه بد می

 چشمان محمدحسن را گرفته بود. 

 

اش را به صورت خود نوا کوبید: بار جملهجلو رفت و این

خوامت شه؟ نمیشه؟ میخوامت نوا. زوری که نمیمن نمی

 آقا. دوست ندارم. عاشق یکی دیگه شدم ولی اینا به زور تو 

. دست از سرم بردار باشه؟ وگرنه می  رم. رو بهم انداخی  

 

گفت و با کنار زدن محبوب رفت. رفت و نفهمید چطور 

غرور او را شکست. متوجه نشد چطور زمینش زد. خیال 

 کرد تنها از میدان به درش کرد اما بدترش را سر نوا آورد. می
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مگر روح نوا آن روز مرد. در خانه قشقرق به پا شد. اما 

دیگر برایش اهمیت داشت؟ دنیا بدون محمدحسن دیگر 

 هم نبود. 
ی
 جای زندگ

 

. نه خلیل آمد و بعد علی. محمدحسن اما به خانه نیامد 

ش چند روز بعد که پیدا آن روز نه روز بعدش. سر و کله

خواهمش. شد سر حرفش مصمم ماند. یک کلام گفت نمی

صورتش  حال خلیل بد شد. محبوب گریه کرد. علی به

سیلی زد اما از حرفش برنگشت. گفت اگر قبول نکنید 

آید. اوایل جوای  بود و سرش پر ام برایتان میروم و جنازهمی

باد. تهدیدش ترساندشان اما پای ابرو در میان بود و کوتاه 

 نیامدند. 

 

اش بودند، بدون پرسیدن ترها سازندهای که بزرگقصه

 تلخ و پر درد. نظر از آنها پایان تلج  داشت. 

 

 447#پست_ 
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 ۵۵#طهران

 

قصه تا جای  پیش رفت که یک روز همه جمع شدند و 

واقعیت را به محمدحسن هم گفتند. گفتند تا شاید دلش 

بسوزد. شاید بماند. اما نشد. وضع از آی  که بود هم بدتر 

یک شد. محمدحسن سرشان داد زد. گفت نمی تواند سر 

حالا دیگر امکان ندارد  این پنهان کاری آنها باشد. گفت

بماند. و همان یک ذره امید هم به باد رفت و ماند 

 ای محمدحسن هم زشت شده بود. ای که حالا بر چهره

 

ی متحرک شده بود. یک ماه پر تنش  آن وسط نوا مرده

 گذشت و دست آخر محمدحسن دست به دامن او شد. 

گشت راهش را سد کرد و از او یک روز که از مدرسه برمی

خواست تا با همه حرف بزند. گفت تو برای من یک 

. از  خواهری. یک دوست خوب. نه بیشت  و نه کمت 

اش با یک وکیل اش گفت. از آشنای  های آیندهبرنامه

 مهاجری  خوب در آن سر دنیا و تصمیمش برای مهاجرت. 
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نوا با خرده ریزهای غرورش به حرف او فکر کرد و سر اخر  

برای متقاعد کردن همه. این بار  خودش پا پیش گذاشت

خواهدش او هم گفت طلب عشق از کسی که نمی

ی کند. محرمیت باطل شد. محمدحسن به خانهنمی

دوستش رفت. خانه بهم ریخت. حال نوا هم. دیگر نوای 

ون نمی آمد. سابق نبود. کنج اتاقش شده بود مکانش. بت 

 زد. خواند. حرف نمیدرس نمی

 

یش رفت که محمدحسن برای  دست تقدیر جوری پ

کارهای مهاجرت با امید آشنا شد. امیدی که در ان سر 

دنیا وکیل مهاجری  بود. امید به ایران آمد. پای 

ی او باز شد. ها به وسیلهی احمریمحمدحسن به خانه

وع دوست  آنها از همان . و همی   موضوع و چند جا بود سر 

جدید بود.  ماه بعد گفتنش به خلیل سر آغاز داستای  

ی که بعد از سال ون آمد.... خاکست   ها از زیر آتش بت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1587 | 2801 

 

او رفت و نوا دنیای بعد او را خودش ساخت. تک و تنها. 

یاد گرفت روی پای خودش بایستد. اولش سخت بود. 

توانست بهمش خیلی سخت. طوری که نام او هم می

بریزد. اما ایستاد و جنگید. دانشگاه قبول نشد و راهی 

اه آزاد شد. آن هم به اضار خلیل و محبویر که دانشگ

منده بودند. راهش به صورت اتفاف  کشیده شد به  حالا سر 

سمت عکاش. موفق شد. بدون نیاز به حضور یک مرد. 

سوخت اما محمدحسن زخم زد. زخمی عمیق که جایش می

 از نوا یک نوای جدید ساخت.... 

 

واست ها دلش خد از مدتها گذشت و امروز بعسال

. کارهای آن روزش ضعف بود اما  خاطراتش را مرور کند 

 ضعیف بودن می
ی
 ترت کند. طلبید تا بعد، قویگاهی زندگ

 که یک بار دیگر خودش را جمع کند.   

اسم و حضور محمدحسن تا ابد برای او پر از تلج  بود. 

سن و سال آن زمانش آنقدر کم بود که درست و غلط را 
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به ی عمیق  بخورد. از دنیای هم تشخیص ندهد. که ض 

 ی یک سال و اندی جا بماند. سن و سالانش به اندازه

حالا پشیمان بود. کاش به جای عشق خودش را درگت  

کرد. آن وسط تنها مقصر او نبود. او فقط دنیای  دیگر می

ها. به دنیای کوچکی که داشت. دل بسته بود به شنیده

ک پسرش خلاصه کرد دنیا به همان خانه و تفکر می

فت نبود. زخمی که می شود. به فکر دیدن و پیسر 

محمدحسن زد خوب شد اما جایش در روح او ماند. یک 

دانست تعمت  شود. تکه از قلبش را شکست که بعید می

ها که اعتمادش از جنس مخالف صلب مثل تمام این سال

شد. تا چند سال حت  از حرف زدن با پسرها ابا داشت اما 

یل را سر روی خو   شد تا جای  که خدا امت 
دش کار کرد. بهت 

 راهش گذاشت. 

 بزرگ 
ی
مندگ ای که ترها، خلیل و محبوب ماندند و سر 

 . حال بد نوای  که باعثش آنها بودند. ای نداشتفایده
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ی تصمیم و خودخواهی آن زمان آنها حال امروزش نتیجه

 شد. بود اما او نوا بود. باز هم بلند می

 

 448#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

خانه. در تاریکی زل زده بود به  نشسته بود پشت مت   آشتی 

 محبوب. فکرش هرجای  پرسه می
ی تمت   . به رومت   زد مت  

. توانست خوب ذهنش را جمع و تمرکز کند جز آنجا. نمی

اتفاقات امروز حال خوش برگشتش را خراب کرده بود. 

لویش. داشت خفه عذاب وجدان دست انداخته بود بیخ گ

شد. اینکه نوا به خاطر او الان جای دیگری بود عذابش می

داد. حس بد مقصر بودن داشت. حس متهمی که می

خودش هم از جرمش ختر داشت و مجازات را حق 

 دانست. خودش می
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دید. کاش اصلا به مهمای  امید کاش دیشب نوا را نمی

نوا  دانست. از کجا باید میرفت. پوف  کشید نمی

داد او را آنجاست؟ حت  یک درصد هم احتمالش را نمی

 آنجا ببیند. بعید بود این تصور. نوا؟ آنجا؟

 

هایش را بهم نفس عمیق  کشید. دیدن نوا شب قبل برنامه

ریخته بود. در این چهار سال از حال و روز او ختر داشت. 

دانست روی دیدنش را ندارد. اصلا برای همی   تصمیم  می

بود یر ختر برگردد تا نوا را هم غافلگت  کند. فکر گرفته 

ی برای بخشش دارد اما می کرد در آن صورت شانس بیشت 

ی با اتفاق شب قبل خورده بود زیر کاسه کوزه

 هایش. برنامه

 

در آن بی   نگران نوا هم بود. چطور باید از او ختر 

گرفت؟ دستش را مقابل دهانش مشت کرد. رویش را می

د و جویای حال نوا نداشت دوب یل تماس بگت  اره با امت 
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ک به خاطر شود. می ترسید او هم فهمیده باشد حال دخت 

 کشید. اوست و از این بابت خجالت می

 

یل ناخواسته در آن حال  با فکر به نوا و ارتباطش با امت 

ی لبش. برای نوا بد، لبخند کوچکی نشست گوشه

 خوشحال بود. برای رفیق روزهای خوش ب
ی

اش. برای چکی

ین دوستش بود. برای نوای  که  ی که یک روز بهت  دخت 

حت  حالا هم مثل یک خواهر دوستش داشت اما حیف  

یل پسر  که آن اتفاق افتاده و از هم دورشان کرده بود. امت 

ی این شد خیال او هم از آیندهخویر بود. اگر همراه نوا می

 شد. خواهر کوچک راحت می

 

گذاشت برای روزی که برسد. الان چه فکر به آینده را  

کرد؟ راه درست در این موقعیت چه بود؟ آن هم باید می

وقت  برگشتنش توانسته بود نوا را از خانه و خانواده دور  

 کند؟
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ی آمدن علی ور بود که متوجهآنقدر در فکرهایش غوطه

خانه به یکباره روشن شد و نور چراغ  نشد. وقت  آشتی 

د. چشمش را زد به خو  دش آمد. چشمانش را به هم فسر 

 هنوز به نور عادت نکرده بود. 

 

خانه پیچید و بعد صدای قدم هایش: صدای علی در آشتی 

 محمد؟ بیدار شدی بابا؟

 

 449#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

سر محمدحسن بالا رفت. تا جای  که علی را ایستاده در 

خانه دید.   چهارچوب آشتی 

 

د.   مامان و اقاجون کجان؟لبخند کوتاهی زد: خوابم نتر
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های  که خریده علی با دقت نگاهش کرد. جلو رفت. میوه

بود را داخل سینک گذاشت و چشمانش را دوخت به 

ون مامانت داشت محمدحسن و گفت: منکه می رفتم بت 

کرد. آقاجونم دراز کشیده بود. برگه امتحای  تصحیح می

یلی خوب خگفتم باهم بریم. هوا می دونستم بیداریاگر می

 بود. 

 

. حس نگاه پسرش را گفت و با مکث چشم از او گرفت

 خوانده بود. حرف خوابیده پشت چشمانش را. 

سد. دست دست کرد تا نمی  ی بتی خواست مستقیم چت  

خودش بگوید. صدا که از محمدحسن نیامد شت  آب را 

ون برود. هنوز کامل دور نشده  بست. عقب گرد کرد تا بت 

 را شنید: بابا؟ بود که صدای او 

 

سال دوری و کم ۵لبخند نشست روی لبش. با وجود 

 مد. توانست حسش را بفهدیدن او، هنوز هم می
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 ایستاد و برگشت به طرفش: جانِ بابا؟

 

. چطور می گفت؟ از کجا محمدحسن باز هم زل زد به مت  

وع می گفت تا حق مطلب ادا کرد؟ از کدام قسمت میسر 

 شود؟ 

 

ی او: اد. دستش را گذاشت روی شانهعلی کنارش ایست

ی شده؟و میچیه بابا؟ چرا حرفت  خوری؟ چت  

 

سرش را بالا برد. چشم بست و آهسته گفت: باید یه 

ی رو بهتون بگم.   چت  

 

 علی خندید: خب بگو بابا. رفت  اونور خجالت  شدی؟
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ب گرفت: بحث خجالت نیست.  با دستش روی مت   ض 

کنم بدونم نوا چرا . فکر میدونم چطور بگم؟ راستش.. نمی

 داد! هاش رو نمیامروز خونه نموند و جواب تماس

 

ی او اخم خط انداخت روی پیشای  علی و با دست شانه

د: متوجه نشدم؟ از کجا می ؟را فسر   دوی 

 

هایش کشید و محمدحسن درنگ کرد. زبان روی لب

 زمزمه وار گفت: دیشب نوا منو دید بابا! 

 

ی او سر د. و بعد دست علی از شانهای سکوت شثانیه

خورد. اخمش حالا ناش  از دقت بود: دیشب؟! یعت  

؟  چی

 

محمدحسن به او نگاه نکرد. دستش را کشید روی 

صورتش. سر تکان داد و گفت: منکه بهتون نگفته بودم 

تون کنم ولی امید به همه دارم میام. می خواستم غافلگت 
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ی مهموی  برگشتش برنامهاش برای ختر داده بود. خانواده

. خیلی اضار کرد حتما منم باشم. دیروز غروب  داشی  

ی مادرش. جا یک راست رفتیم خونهرسیدیم و از همون

منم گفتم هدفم یر اطلاع اومدنه پس چه بهت  که برم 

احت کنم و صبح بیام خونه. یعت   اونجا و شب رو است 

ین همه چت   انقدر سری    ع اتفاق افتاد که دیدم ای ن بهت 

 تصمیمه. 

 

 450#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ون کشید و پشتش نشست. منتظر   علی صندلی دیگری بت 

 گفت: خب؟ اینا چه ربطی به نوا داره؟

 

محمدحسن چشمان روشنش را دوخت به او. با 

ای که حالا صدایش را پر کرده بود گفت: نوا هم ناراحت  

 اونجا بود بابا! 
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ک دیشب را به ابروی علی بالا پرید. یادش آم د که دخت 

اش که افتاد با مهمای  یکی از دوستانش رفته بود. دو هزاری

ناراحت  چشم بست. با خودش حرف زد: پس بگو چرا 

 امروز این بچه خونه نموند! 

 

اش. جای   دست محمدحسن نشست روی نبض شقیقه

که حالا درد پیچیده بود در میان استخوانش. لخت  

کار کنم بود که شکستش: حالا چی سکوت برقرار شد و او 

باباعلی؟ نوا حتما به خاطر من امروز رو خونه نمونده. 

ده که رفی   رو به موندن کنار شما حتما حضورم آزارش می

 کار کنم؟دونم باید چی ترجیح داده. واقعا نمی

 

ون انداخت مبادا سر و کله ی محبوب علی نگاهی به بت 

از کجا فهمیدی نوا رفته پیدا شود سپش آرام گفت: امروز 

 مزار؟
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د. نمی دانست گفی   ارتباط نوا محمدحسن لب بهم فسر 

درست است یا نه. وقت  علی نامش را دوباره خواند سر 

 بالا برد و خلاصه وار گفت: از طریق یکی از دوستام. 

 

تر آدرس بدهد. اضار بیشت  خواهد دقیقعلی فهمید نمی

  کجاست؟دوی  نکرد. تنها پرسید: الان می

 

 دونم. سر تکان داد: بله. می

 

علی دست جلو برد و بازوی او را گرفت: خوبه. الان 

ین موقعیته که این مشکل رو خودت حل کت   بهت 

وع این ناراحت  و اختلاف با تو بود و تموم  محمدحسن. سر 

کردنش هم با خودته. برو دنبال نوا. قبل از اینکه بیاد 

 که اینجای  نه خونه این مشکل رو حل کن. 
بذار این مدی 

ی نیست که  به تو سخت بگذره نه به اون. این مسئله چت  

. اگر هر حرف  ما بازم بخوایم در موردش دخالت کنیم
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. مخصوصا حالا که تو شهبزنیم نوا دچار سوءتفاهم می

. پس خودت حلش کن.   اینجای 

 

محمدحسن پلک روی هم گذاشت و وقت  چشم گشود  

تونم بگم؟ اونم  بگم بهش بابا؟ چی میکلافه گفت: چی 

 سال؟ ۵الان؟ بعد گذشت 

 

گری به رویش پاشید: اینو خودت بهت  علی لبخند تشویق

. هم تو هم ما میمی دونیم کاری که در حق این بچه  دوی 

 کردیم اشتباه بود. 

 

اش: شما چرا بابا؟ شما که محمدحسن پرید میان جمله

 همون موقع هم یر طرف بودین؟

 

علی پدرانه نگاهش کرد. خوشحال بود که پسرش یی به 

 اشتباهش برده بود. 
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 451#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ردم محمدحسن. هممون اشتباه کردیم. کمنم اشتباه   : -

هر کدوممون به یک شکل. من با حرف نزدنم. تو با دیر 

شون. همیشه  حرف زدنت و محبوب و آقاجون با عجله

ل باشن پسرم. یکی با که قرار نیست اشتباها یک شک

تونه اشتباه کنه و اون یکی با یر موقع حرف سکوتش می

ی کم نمی  کنه. زدنش. این از بار اون کار غلط چت  

 

از پشت مت   بلند شد. آرام گفت: برو دنبالش 

محمدحسن. باهاش حرف بزن. کاری که ما در حق نوا 

ان نیست اما اون دخت  الان به شنیدن  کردیم قابل جتر

ل اون زمان تو احتیاج داره. حالا که برگشت  باید دلای

دوی  نوا بعد رفتنت چه روزهای رو بشنوه. تو نمی

گذروند. چطور شکست. نوا بعد رفی   تو از زندگیش 
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عقب موند. از همه چت   دوری کرد. از ترس حرف در و 

ها که تو صورت اون دنبال دلیل رفی   تو بودن همسایه

ون هم رفت. اون به جای تو مجبور نمی حت  اون اوایل بت 

شد به کنجکاوی مردم جواب بده و همی   هم یک مدت می

ویش کرد.   مت  

 

نفس عمیق  کشید. چشمان منتظر محمدحسن باعث 

شد ادامه دهد: نوا الان دو سه ساله این دخت  موفق  که 

ای که امروز انداخته بیت  شده. پشت این پوستهحالا می

دحسن. دو سالی که بعد از رفی   دو سال سخت بوده محم

تو همه چت   رو از خودش دری    غ کرد و بعد از اون نوای 

. درست مثل امروز رو ساخت. با تلاش و همت خودش

پدر خدا بیامرزش. کاری با مسائل دیگه ندارم اما ما دو 

 این دخت  رو بهش مدیونیم. 
ی
ین روزهای زندگ سال از بهت 

 یح بدی. این حق رو داره که تو براش توض
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منده شد. سر پایی   انداخت و گفت: من  محمدحسن سر 

تمام این چهارسال خواستم توضیح بدم بابا. اما نوا هیچ 

 وقت نخواست بشنوه. 

 

 دی؟علی لبخند زد: بهش حق نمی

 

 داد؟ تنها آدم محق در این قصه نوا بود. فکر کرد. حق نمی

 

دم. میو پایی   شد: بهش حق  ی تایید بالا سرش به نشانه

دادم امروز وایسه و تو روم تف بندازه حت  بهش حق می

 اما این شکلی خودش رو اذیت نکنه. 

ده بابا. رفی   امروزش، فکر کردن به حال بدش عذابم می

ام. تمام این چند سال وقت و کنم خیلی آدم کثیق  حس می

شد به این نقطه یر وقت با خودم فکر کردم که چی 

های تونستیم برای هم همون دوسترسیدیم؟ منو نوا می

 بمونیم. چی شد که به اینجا رسیدیم؟
ی

 روزای بچکی
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علی حرف آخرش را زد: اشتباه از ما بود. شما دو تا جوون 

خام و یر تجربه بودین. ما نباید آرزوهای خودمون رو گره 

سیم خودتون دوست دارین زدیم به شما می . بدون اینکه بتی

اگر واقعا ناراحت  یک قدم برای بهت  یا نه؟ بلند شو پسرم. 

 شدن حال خودت و اون دخت  بردار. 

 

ون رفت. محمد حسن ماند و  گفت و پشت به او کرد و بت 

ها. حق با علی بود. او رفته بود و فکر کردن به آن حرف

جور همه چت   را نوا کشیده بود. نوای نوجوای  که در آن 

های دیگری فکر می د و با اشتباهات کر روزها باید به چت  

 آنها تاوان داده بود... 

 

 452#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یل نگاهش کرد: خویر  ماگ خالی را روی مت   گذاشت. امت 

 نوا؟

 

. تورم امروز خیلی  م یکم. ببخشید امت 
سر تکان داد: بهت 

 اذیت کردم. 

 

 بود. 
ی

یل با مهربای  به رویش لبخند زد: اذیت قشنکی امت 

 رفت به خودش. گها رنگ و رو  مدتاین خونه بعد از 

 

نگاه نوا تا چشمانش بالا رفت. موهای چسبیده به 

 یه تیکه گوشت اش را کنار زد: الان میپیشای  
ی

خوای بکی

مریض یر حال به جای  تونسته رنگ بده؟ اغراق هم 

 نکردی حتما! 

 

و آرام خندید و به سرفه افتاد. دست روی گردنش 

کرد گلویش هنوز درد می  گذاشت و آب دهان قورت داد. 

 اما نه مثل ساعت  قبل. 
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یل از جا بلند شد: همی   که تو این خونه بودی کفایت  امت 

 کرد. می

 

های به او و حضورش. دغدغه دل نوا خوش شد. 

اش کنار رفتند و همه چشم شد برای دیدن حرکات فکری

 او. 

 

بت و قاشق برگشت. همان یل با یک سر  طور که درش امت 

کرد رو به او گفت: اینا رو یاسمن گفت خریدم. از می را باز 

شون پرسیده بود اونم گفته بود اینا برات خوبه.  دکت 

 خواب که بودی رفتم خریدم. 

 

قاشق را پر کرد و مقابل دهان او گرفت. نوا به جای باز  

کردن دهانش عقب رفت. با خنده گفت: وای! همی   

بت خوردنم امروز تو بکسی    . مونده جور سر 
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 دست پیش برد: بده خودم بخورم. 

 

یل دستش را عقب برد: بگو آآ.   امت 

 

نوا بلند خندید و او با آرامش صورتش را سمت خودش  

 کشید. 

 

بت را که ته حلقش حس کرد دهانش جمع شد.  تلج  سر 

یل به قیافه اش خندید. خم شد به طرفش و موهایش امت 

بود. چقدر خوب  را کنار زد. نوا از نگاه او غرق در آرامش 

توانست خودش باشد. همی   قدر که در کنار او می

های  که در تنش زار . با لباسنامرتب، رنگ پریده، یر حال

زدند. چقدر خوب که ظاهرش در مقابل او اهمیت می

یل توجهی به آن نمی کرد. با صدای او نداشت چون امت 

 هایش. چشم دوخت به چشم

 

 یدم؟: گفتم بهت امروز چقدر ترس-
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 سر نوا زیر دستانش به معنای تایید بالا و پایی   شد. 

 

اش را لمس کرد و دوباره پرسید: گفتم از فکر نبودنت گونه

 قلبم لرزید؟

 

 453#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

چشم نوا بسته شد. دلش لرزید و او ادامه داد: دیگه این  

های کارو تکرار نکن نوا. هیچ وقت و به هیچ دلیل. آدم

ی  حق دارن برات نگران بشن و تو در مقابل همهزندگیت 

 کسای  که دوست دارن مسئولی. 

 

یل به دوست پلک گشود. اشاره مستقیم امت  ی غت 

داشتنش را دوست داشت. پسر خواست عقب برود که 
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نوا ساعدش را گرفت. کلمات را در ذهنش مرتب کرد و 

یل. من...من اصلا نفهمیدم  زمزمه وار گفت: ببخشید امت 

ش از شد! اولش متوجه تماسمروز چی ا ها شدم اما بیشت 

ی هام بود. گوشیم رو سایلنت کردم و انقدر غرق مشت 

بودم که یادم رفت دوباره به حالت اول برش گردونم. کارم 

 اشتباه بود اما اون لحظه زمان و مکان برام یر معت  بود. 

 

یل پر سوال بود. طوری که باعث شد دستش را  نگاه امت 

ا رها کند. عقب رفت و تکیه زد به صندلی. ارام گفت: نو 

؟ میمی  خوام باهات حرف بزنم. شه بشیت 

 

او که نشست زل زد به مت   و با همان تن صدا گفت: تو 

حق داری بدوی  چرا من امروز به این حال افتادم، اما 

 یل؟ دونم باید از کجا بگم امت  نمی

 

ه تو موقعیت پسر به میان حرفش پرید:حق دارم اما ب هت 

ی حرف بزنیم؟ وقت  حالت بهت  شد.   بهت 
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خوام همی   امشب در موردش حرف مصمم گفت: نه. می

جا این موضوع رو جا بذارم و برم. خوام همی   بزنم. می

 طوری که انگار نبوده. مثل تموم این دو سال. 

 

ی بگوید که همان لحظه زنگ  یل دهان باز کرد چت   امت 

. نوا متعجب گفت: قرار بود کسی خانه به صدا درآمد 

 بیاد؟

 

یل برخاست. همان ون میامت  رفت جواب داد: طور که بت 

 ها باشن. نه. شاید از همسایه

 

پشت آیفون که ایستاد یک نفر را پشت به ساختمان دید. 

"کیه؟" را که گفت مرد برگشت و با دیدن محمدحسن 

 ابروهایش بالا رفت. 
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خانه منتظر آستانه به عقب چرخید و نوا را در  ی آشتی 

 دید: گ بود؟

 

 آد بالا. : محمدحسنه. داره می-

 

ی نوا گذشت و پتو را از روی مبل از چشمان غم گرفته

برداشت. کمی روی مت   را مرتب کرد و همان لحظه در 

 خانه زده شد. 

 

نوا نیم نگاهی به خودش انداخت. همی   را کم داشت که با 

ببیند. آن هم اینجا. مقابل این وضعیت محمدحسن را 

یل. اما باید این قسمت را هم رد می کرد. همه چشمان امت 

رسید اما بالاخره که ی اول سخت به نظر میچت   در وهله

 کرد. چه؟ باید ردش می

 

 454#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

هایش شال را روی سرش انداخت. پوزخند روی لب

 نشست. چقدر محمدحسن غریبه شده بود. 

 

هایش را تت   کرد. گفتگوی دو پسر گوشصدای  

محمدحسن که داخل شد آهسته سلام کرد و همان شکل 

یل او را دعوت به نشسی   کرد و رو به  جواب گرفت. امت 

خانه شود خواست پشت سرش روانهنوای  که می ی آشتی 

 اشاره زد بنشیند. 

 

روی هم نشسته بودند اما صدا از هیچ کدام در روبه

ها به هم که تنها خوردن در کابینتآمد. طوری  نمی

 شکست. سکوت سرد خانه را می

 

خانه بالاخره طلسم شکست  یل از آشتی  ون آمدن امت  با بت 

 و محمدحسن لب باز کرد. 
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کیا پرسیده ر آدرس اینجا  : - و از امید گرفتم. اونم از امت 

 تون شدم. ختر مزاحمبود. ببخشید یر 

 

اما تنها  ا بودند ی محمدحسن هر دوی آنهمخاطب جمله

یل جواب گرفت. پسر کنار نوا با اندگ فاصله و  از امت 

 روی او نشست. روبه

 

شان رد و بدل شد که سهم های معمول میانکمی صحبت

نوا فقط سکوت بود. نگاه محمدحسن چرخید روی 

یل و در آخر نوا.   ساعت. بعد روی امت 

 

 . و بالاخره رو به او گفت: مامان خیلی نگرانت بود 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1613 | 2801 

 

های سر دخت  بالا رفت. تا جای  که رسید به روشت  چشم

ای که یک روز همه چت   بود و حالا یک هیچ او. پسرعمه

 
ی
 اش. خالی! هم در قلب او، هم در زندگ

 

یل. با دیدن آرامش  ناخواسته سرش برگشت به طرف امت 

 گشتیم. او گفت: داشتیم برمی

 

 .  همی  

 

انگار محمدحسن به طور واضح مستاصل بود. 

ی بگوید اما نمیمی توانست. بالاخره دل را به خواست چت  

 دریا زد: اومدم اینجا که باهم حرف بزنیم. 

 

پوزخند نوا از اختیارش خارج بود. حرف؟ بعد از چند 

 سال؟ خنده دار بود. 
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یل فرصت جواب را از او گرفت. سایش  بلند شدن امت 

و بعد  شلوارش به هم سکوت به وجود آمده را به هم زد 

 . صدایش: من باید جای  تلفن کنم. راحت باشی  

 گردم. برمی

 

تا خواست بلند شود نوا مانع شد. نگاه محمدحسن کش 

یل نشست. نوا پچ زد:  رفت تا دست او که روی پای امت 

 بمون. توام باید بشنوی. 

 

یل نشست. محمدحسن سر پایی   انداخت. کار برایش  امت 

اف در مقابل چشم یلی که او را چند  سخت شد. اعت  امت 

 شناخت کم از عذاب نبود. سالی بود می

 

 455#پست_ 
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گفت؟ از کدام دست روی صورتش کشید. چطور می

وع می کرد؟ لب گزید. حرف علی جان گرفت قسمت سر 

میان افکارش و به یک باره همه چت   رنگ آسای  گرفت. 

 ود. دهکار بها را به نوا بفگفت. او این حر پدرش راست می

 

. شاید این شکل  به جای صورت نوا چشم دوخت به مت  

منده بود وقت  گفت: حرف زدن راحت تر بود. صدایش سر 

من قصد آزارت رو نداشتم نوا. نه امروز نه چند سال 

. اصلا گ  پیش، هیچ وقت دوست نداشتم ناراحت باش 

تونه باعث ناراحت  کسی بشه که کم از خواهر براش می

  نداشته؟

 

ه اش بود.  نگاهش بالا رفت. تا رسید به چشمان نوا که خت 

کلافه ادامه داد: فقط چند سال پیش همه چت   طوری 

پیش رفت که من مجبور شدم این کار رو بکنم. اونم نه از 

روی قصد. ناخواسته باعث رنجشت شدم. اما باور کن 

 این کار برای جفتمون لازم بود. 
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وا رفت روی اعصابش. آب های نپوزخند نشسته روی لب

 دهانش را قورت داد. 

 

دستش را در هم قلاب کرد: اگر من چند سال پیش 

کردم الان هر دومون تو این گرداب بودیم مخالفت نمی

نوا. معلق بی   زمی   و هوا. میون آرزوهای خودمون و یه 

 که هیجی ازش نمی
ی
دونستیم. دو تا آدم سرخورده که زندگ

 زوهای بزرگتوی سن کم از روی آر 
ی
شون ترها تمام زندگ

 با هزارتا آرزوی دفن شده
ی
ی رو فدا کردن و میون یه زندگ

خودشون سر گردان موندن. دو تا آدمی که دنبال خودشون 

. دوست داشت  گشی   می . خودی که تو گذشته جا گذاشی  

خواست موقعیت و تو باشه؟ دلت میاین تصویر الان من

از دست بدی و به جاش، این الان، استقلال الانت رو 

 
ی
ی؟ اون زندگ ها رو بگت  خواسی   برای ما ای که میچت  

ین حالتش همی   بود نوا. حداقل برای من و تو بسازن بهت 

 تونست باشه. جز این نمی
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ی که محمدحسن گفت را  نوا پلک روی هم گذاشت. چت  

تصور کرد. موهای تنش از یک تصور کوچیک هم سیخ 

وجه الانش را با هیچ چت   معاوضه شد! او به هیچ 

 کرد. نمی

 

ها نبود.   اما مشکل او فقط این چت  

هایش را مخابره  زبانش اختیار تنش را به عهده گرفت. گله

، ها رو بزی  کرد: تو به حد کاف  فرصت داشت  این حرف

اما نزدی. چرا گذاشتیش وقت  که کار از کار گذشت؟ تو که 

، چرا اجازه دادی می ن و بدوزن؟ من برامون بتر دونست 

! چرا برای خودت کاری  بچه بودم. اصلا من هیجی

 نکردی؟

 

 456#پست_ 
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 را در خود جا داده 
ی

صدای محمدحسن دنیا دنیا کلافکی

دونستم راه درست بود: من گیج بودم نوا. اونقدر که نمی

چیه؟ راه درست  که در عی   حال همه رو هم راض  نگه 

بودی، اما مگه منم چند سالم بود؟ چقدر  داره. تو بچه

دور و برم آدم دیده بودم؟ چقدر با جنس مخالف ارتباط 

داشتم که بتونم حسم رو به تو تفکیک کنم؟ اونم وقت  

خوند که دوست دارم. که تو مامانم مدام بغل گوشم می

 چشم امیدت به منه. 

ها رو وقت  سرم همیشه تو کتاب بود کجا باید این

ی بودی که میفهممی شناختم و برام یدم؟ تو تنها دخت 

 و ازدواج ارزش داشت  نوا. چطوری باید می
ی
فهمیدم زندگ

ی بیشت  از این حس گشتم خواد؟ از کجا باید میها میچت  

ها رو یاد داده کردم؟ گ بهم اینو حس درستم رو پیدا می

های بود؟ من خودم رو گم کردم نوا. بی   تو، بی   حرف

ن، بی   توقعات آقاجون. من خودم رو یادم رفت. ماما

خواستم پسر خویر برای همه باشم اما فراموش کردم 

قبلش باید به خودم فکر کنم. به تو فکر کنم. بار این 

تصمیم افتاد رو دوش من. همه چت   میون سردرگمی  من 
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العمل رو ازم انقدر سری    ع اتفاق افتاد که قدرت عکس

م اومدم که همه چت   تموم شده گرفت. فقط وقت  به خود

 بود. اونجا تازه فهمیدم چقدر برای همه چی دیر شده. 

 

محمدحسن ساکت شد و چشمانش ناخواسته تا صورت 

یل پیش رفت. اخم های نشسته روی صورت او را به امت 

گذاشت؟ نکند باز هم آمدنش به اینجا چه حسایر باید می

 گذاشت؟خراب کاری به جا می

 

رف قبلش را گرفت: تو دانشگاه که جاگت  آهسته یی ح

شدم، چهار نفر رو جز اون خونه و محله که دیدم تازه 

فهمیدم تو فقط برام خواهری. نوای  که هنوز هم دلم 

طاقت نداشت خار تو پاش بره اما جنس محبتم بهت 

ای ببینمت وقت  تونستم به چشم دیگهکرد. نمیفرق می

که جلو رفتم. فهمیدم آدم ها برام خواهر بودی. یکم  سال

موندن نیستم. ازدواج مسئولیت داشت نوا، من خودم 

 رو باید به دوش می
ی
کشیدم؟ بچه بودم چطور بار یه زندگ
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به خدا قسم من اون روزها به توام فکر کردم. بیشت  از 

 خودم نه، اما کمت  هم فکر نکردم. 

 

هایش فکر کرد. دوست نداشت این حس را نوا به حرف

داد. که محمدحسن ه باشد اما منطقش به او حق میداشت

ها نتوانست ی اینهم آن روزها مستاصل بوده. با همه

ی ی اینطعنه نزند: خیلی دیر همه ها رو فهمیدی. تو چت  

رو از دست ندادی. چون فرار کردی و گذاشت  تقاص این 

دیر فهمیدن رو من، تک و تنها پس بدم. تو به فکر من 

 نبودی! 

 

 457_ #پست

  ۵۵#طهران

 

دست محمدحسن با این حرف چنگ شد میان 

رفتم اون خونه برای هممون جهنم موهایش:اگه نمی
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شد نوا. من سعی کردم جفتمون رو نجات بدم اما انگار می

 بازم اشتباه کردم. 

وقت  رفتم. وقت  به امید گفتم چی کار کردم و چیشده،  

خیال  باهم بحثمون شد. بهم گفت نامردی. گفت به

 کردی؟ اما بدتر سرش 
ی

خودت در حق اون دخت  مردونکی

. ولی دیر بود نوا. من دستم از تو کوتاه بود. مامان آوردی

منده  . خودم سر  و بابام روی حرف زدن باهام رو نداشی  

. خواست حت  اسمم رو بشنویبودم. توام که دلت نمی

 کردم؟کار میباید چی 

 

تونست  یه گفت: مینوا چشم بست و وقت  بازش کرد  

ین روزهام رو  جوری متقاعدم کت  که دو سال از بهت 

 ضف فراموش کردن غرور له شده
ی

م نکنم. یه جوری بکی

که هر روز واینسم جلوی آینه و تو خودم دنبال عیتر که 

تو رو رفتت  کرد بگردم. که بعد از رفتنت وقت  همه دیدنم 

یخیال از . بتونم وایسم و بو پچ پچ کردن خرد نشم

کنارشون بگذرم. نه اینکه خودم رو حبس کنم تو خونه 
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تونست  بهت  این ماجرا رو به مبادا کسی حرف  بهم بزنه. می

 .  نفع جفتمون تموم کت 

 

محمدحسن نالید: اشتباه کردم نوا. اشتباه کردم که تو رو 

های دهن بی   تک و تنها گذاشتم. بار همه چت   بی   این آدم

ی بلد رو انداختم رو  دوش تو و خودم رفتم. اما من راه بهت 

نبودم. حداقل نه وقت  خودمم تحت فشار بودم. از یه 

های مهاجرت. از طرف دیگه فشارهای طرف سخت  

زدم پای آبرو رو خانواده که هر بار باهاشون حرف می

خواسی   تن بدم به کاری که کشیدن وسط و ازم میمی

و در یی داره. من فقط ش بدبخت  جفتمون ر دونستم تهمی

 خواستم جفتمون رو نجات بدم نوا. 

 

صدای نوا محکم شد: ولی فقط خودت رو نجات دادی. 

 ! هیچ کاری برای نجات من نکردی
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منده چشم بست: حق داری. تو ته دنیا حق داری منو  سر 

. حق داری نخوای ببینیم. اما من دلم  سرزنش کت 

گذشته باعث آزارت ز  اخواد بیشت  از این، بیشت  نمی

کنم گردم. سعی میباشم. برگرد خونه. من بعد از عید برمی

جلو چشمت نباشم. لطفا برگرد. آقاجون و مامان 

منتظرتن. اگر تونست  منم ببخش. ببخش که بعد از 

 ها باعث حال بدت شدم. سال

 

گفت و راحت یک چت   سر دل نوا مانده بود. باید می

 شد. می

 

 458#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها. نوای بعد از آن دو سال سخت. شد نوای این سال

ی که همه به موفقیت و استقلال می شناختنش. دخت 

ی که حال خوب و بدش وابسته به خودش بود نه  دخت 
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ها برتر! نوای محکمی یک مرد. نه یک جنس به قول بعصی  

که ارزشش خواسته شدن از طرف کسی نبود. خودش بود 

 و دستاوردهایش. 

 

تو برای من همون روز که تو صورتم داد زدی و گفت   : -

دست از سرت بردارم تموم شدی محمدحسن. هیچ حسی 

جز تنفر برام نموند. حت  الانم هیچ حسی بهت ندارم. 

حال امروزم به خاطر تو نبود. به خاطر اون دو سالی بود  

که از خودم دری    غ کردم. که زودتر خودم رو نجات ندادم. 

کردم در گرو و عزت نفسی که فکر می به خاطر غرور 

دونم خواسی   و نخواسی   یک آدمه. غروری که حالا می

شد هر جای دیگه پیداش کرد و من تو خواسته شدن از می

گشتم. به خاطر حس بد وابستگیم طرف تو دنبالش می

 ناراحت بودم. به این خاطر که مجبور شدم عزیزترین

و، تو روز تعطیلم تن های زندگیم رو به خاطر ندیدآدم

تنها بذارم. حال بد من به خاطر تو تنها نبود. به خاطر 

 . یاداوری روزهای بدم و دلیلشون بود 
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از جا بلند شد. هر چه را باید گفته و شنیده بود. به 

یل نگاه نکرد. او هم باید این شنیده ها را هضم صورت امت 

ا برای او ار دیگر خودش باید همه چت   ر بکرد. شاید یک می

کرد اما حالا وقتش نبود. به اتاق رفت. در تعریف می

ارامش لباس پوشید. وقت  برگشت که هر دو آماده بودند. 

یل می خواست محمدحسن با آژانس آمده بود و حالا امت 

 شان را به خانه برساند. جفت

 

سرش را در ماشی   به شیشه تکیه داده بود. مقابل در که 

یل روی ترمز زد  چشم از تاریکی گرفت. محمدحسن  امت 

زودتر با یک تشکر پایی   رفت. دست نوا به سمت 

ه رفت. می یل میدستگت  ترسید. هنوز  ترسید. از یر کلامی امت 

ده بود که صدایش زد. سرش  ون نتر کامل تنش را بت 

برگشت به جلو و نایلوی  که سمتش گرفته شده بود: 

 داروهات رو یادت رفته بود. 
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احت کن. فردا امش بخسی  که میو صدای آر  گفت: است 

توی  بری برای عکاش. گوشیتم گم نمیهم به مهران می

 روشن بذار. 

 

چشم روی هم گذاشت. حرف نزد تا مبادا بغضش سر باز  

 کند: مراقب نوای من باش. شبت بخت  عزیزم. 

 

یل؟  تنها توانست نامش را زیر لب صدا کند: امت 

 

که گفت: بعدا در مورد همه چت   با دنیای  از تقدیر و او  

 زنیم. برای امشب کافیه. حرف می

 

پا در خانه که گذاشت محبوب به استقبالش آمد و بعد 

 علی. از دیدن محمدحسن و نوا با هم جو خانه آرام شد. 
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کرد. چقدر وقت  چشم بست تنها به یک چت   فکر می

گذست، چقدر خوب که دردها را در خوب که زمان می

ها همه چت   را داد تا آدمداشت و اجازه میگه میخودش ن

 به او بسپارند... 

 

** 

 

 459#پست_ 
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 : ساعت چند میان؟-

 

زینب از بالای چهارپایه نگاهش کرد و جواب داد: ساعت 

۶.۵ _۷ . 
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 از روی مت   برداشت و داخل دهان فرستاد. با 
یمنا شکلای 

مامان؟ ناراحت لتی باد کرده گفت: به آقاجون نگفت  

 نشه؟

 

های زینب درهم شد. سرگ به سالن کشید مبادا اخم

ل شده گفت: فعلا که  یاسمن سر برسد. با صدای  کنت 

ی نیست. یه آشنای  ساده ست. مگه خانواده بابات ختر

 ختر دارن که من ایل و تبار خودم رو ختر کنم؟

 

 یمنا خندید. بلند و یر قید: اون بنده خداها از چی ختر 

 . دارن که این دومیش باشه؟ بعدشم اونا اهل گله نیسی  

شه. از من  ولی آقاجون هست. اگه بشنوه حتما دلخور می

 گفی   بود. 

 

زینب ظرف مد نظرش را پیدا کرد. عصتر رو به او تسر  زد: 

. تو نمی . بیا اینو بگت  ا دخالت کت   خواد تو این چت  
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ت    یمنا با خنده جلو رفت. ظرف را گرفت و روی م

ی آن تکیه زد: حرف حق تلخه؟ یه جوری گذاشت. به لبه

شناش مامان! خدا نکنه زی  انگار آقاجون رو نمیحرف می

ه! واویلا  باد به گوشش برسونه امشب اینجا چه ختر

 شه! می

 

روی او زینب از روی چهارپایه پایی   آمد. با اخم روبه

 ی
ی

ه اینجا؟ اینا رو پیش یاسمن نکی . منا ایستاد: چه ختر

ره. آتیش بیار معرکه شه الان از خونه میبشنوه پامی

 شدی؟

 

یمنا چشم در حدقه چرخاند و به تبعیت از مادرش آرام  

دونم وقت  مخالفه چرا اجازه داد بیان؟ گفت: من نمی

 گفت نه! انقدر سخته؟خب می

 

های شسته شده را زینب کنار سینک ایستاد. میوه

ه کار شود یمنا را از چشم برداشت. قبل از آنکه دست ب
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اش یر نصیب نگذاشت: ختر نداشت خانم وحدی  غره

زنگ زده خونه. دو روز پیش بهش گفتم. اولش شوکه شد. 

بعد در موردش حرف زدیم و قرار شد نظرش رو بگه. اما 

ه. خودت که دیدی.  مجال ندادن تصمیم آخرش رو بگت 

دن از دیشب خانم وحدی  زنگ زدن گفی   به خاطر ما پاش

شد که تو خونه راهشون شهرستان اومدن تا اینجا. نمی

 ندیم! 

 

زد یمنا به کابینت چشم دوخت. انگار با خودش حرف می

های  که داره ش اصلا شبیه آدموقت  که گفت: قیافه

 آد نیست! براشون خواستگار می

 

زینب عصتر به طرفش برگشت: انقدر هی برو بیا بگو 

توی  فراریش بدی؟ امشب ما فقط میخواستگار ببینم 

بان مهمونامون هستیم تا باهاشون آشنا بشیم یمنا.  مت  

 خواستگاری که نیست. 
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یمنا دوباره در جلد بیخیالش فرو رفت. همان طور که از 

ون می خانه بت  رفت شانه بالا انداخت و گفت: اصلا آشتی 

به من چه. صلاح ملکت خویش خسروان دانند. حالا 

ی داره من به خودم برسم یا نه؟داداش    چت  

 

کش: برو روتو کم   زینب بالاخره خندید. به یر حیای  دخت 

یت   ها و کن. سر راه به یزدانم زنگ بزن یاداوری کن شت 

 دسرها رو یادش نره. وقت  نمونده. 

 

یمنا تماس گرفت اما یزدان جواب نداد. آنقدر پشت 

ند که تا سرهم زنگ زد که پسر با پیامی به سمعش رسا

آید. زینب وقت  این درگت  موکلش است و نمی ۶ساعت 

س گرفت. نگاهش روی ساعت  حرف را شنید است 

نزدیک بودند باعث شد  ۵های  که به نشست. عقربه

ای جا با صفحهدست به سمت گوش  یاسمن که همان

د و نزدیک ترین گزینه مثل همیشه بدون رمز افتاده بود بتر

 را انتخاب کند. 
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** 

 

 460#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

* 

 

کیا تا کمر در کاپوت ماشی   جدیدش فرو رفته بود.  امت 

روشن نشدنش امروز اعصابش را به کل بهم ریخته بود. 

 مثل تمام آن یک ساعت داد زد: رضا؟ رضا؟

 

رفت به دهانش رضا با شنیدن صدای او لیوان آیر که می

نفهمید برسد زمی   گذاشت و سمتش دوید. آنقدر تند که 

ی خوردن همان یک کلمن کج شد. مکث کردن به فاصله
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کیا را عصتر لیوان آب هم می تر کند. خودش توانست امت 

 را کنار او رساند: جانم کیاخان؟

 

کیا با همان دست های سیاه شده موهایش را از پیشای   امت 

کنار زد. انگشتان سیاهش رد انداخت روی صورتش: برو 

 شه؟شن میاستارت بزن ببینم رو 

 

 گفت: گمون نکنم آقا! 
ی
رضا به کاپوت نگاه کرد و با سادگ

 شما که از یه رب  ع پیش کاری نکردی روشن بشه. 

 

کیا صدای  که نیامد سر بالا برد. با دیدن چهره ی برزچ  امت 

 فورا ماستش را کیسه کرد: چشم... چشم... 

 

و دوید و پشت فرمان جاگت  شد. استارت که زد ماشی   

کیا عصتر مشت  به کاپوت زد و زیر لب روشن  نشد. امت 

 غرید: چه مرگته لامصب؟
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ی موتور را دستکاری  چندبار دست جلو برد و دل و روده

های کرد. هرجای  را که بلد بود. با آنکه تخصصش ماشی   

های  سرش سنگی   بودند اما از سواری
ها هم یک چت  

زد و از ه یکبار به یک جا دست میشد. هر چند دقیقمی

خواست استارت بزند. اما استارت نخورده دوباره رضا می

کرد. آن وسط شد. داشت دردش را پیدا میخاموش می

آمد رفته بود اش که از اتاقک کناری میصدای زنگ گوش  

روی اعصابش. طوری که یک لحظه دست از کار کشید و 

 یر 
صدایش را انداخت روی سرش: رضا؟ برو اون گوش 

 کنه؟و از داخل بیار ببینم کیه که ول نمیصاحاب من

 

کیا  رضا همچون فرفره پایی   پرید. با گوش  که برگشت امت 

 همچنان درگت  بود. 

 

شد بلند گفت: چشم ریز کرد و همان طور که نزدیک او می

 یاسه آقا! 
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کیا روی باطری خشک شد. یاس؟ یک یاس که  دست امت 

ها را ز بچهدو تا ای چشم نگاه یکی بیشت  نداشت! از گوشه

ش شان دید. برزچ  شده سر بالا برد و پس گردی  سمت

درست پشت سر رضای بینوای  که حالا کنارش رسیده 

بود، نشست: گفتم برو بیارش! نگفتم عی   یابو سرت رو 

 بتر تو صفحه و هوار بکش که! 

 461#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا تسر  زد: وایسا ن گاه کن! رضا پشت گردنش را مالید. امت 

 برو پشت فرمون دیگه. 

 

زمان که جا کرد. همرضا رفت و او گوش  را در دستش جابه

گفت "استارت بزن" آن را هم کنار گوشش  رو به او می

 گرفت. 
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 : جانم؟-

 

برخلاف تصورش، جای صدای همیشه آرام یاسمن، 

هایش را پر کرد: جانت سلامت عمه. صدای زینب گوش

؟  خویر

 

پوزخندی از هم باز شد. واقعا فکر  لبش ناخواسته به

کرد یاسمن با آن گند آخرش باز برای پرسیدن حالش پا می

 گذارد؟پیش می

یر حال سلام کرد. از حرص سرش را دوباره برد نزدیک 

کیا که  موتور. همان وقت رضا یر ختر استارت زد و امت 

توقعش را نداشت سر عقب کشید و سرش محکم با  

هایش رد کرد و صدای بدی داد. اخمکاپوت باز شده برخو 

بدتر از قبل سمت هم دویدند. خودش را سمت راست  

اش را ببیند. پسر شانس آورد که با کشید تا رضا چشم غره

همان یک استارت ماشی   روشن شد وگرنه حسابش با 

کیا با کرام  الکاتبی   بود. اخلاق امروز امت 
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تا ماشی   را از ماشی   دور شد. دست  برای رضا تکان داد 

؟  ی گفت  مرتب کند و رو به زینب گفت: جانم عمه؟ چت  

 متوجه نشدم. 

 

س داشت: ببخشید عمه جان. انگار کار  صدای زینب است 

 داری بد موقع زنگ زدم. 

 

ی شده؟  تعارف تکه پاره کرد: نه عمه. چت  

 

یت  و دسر  زینب فورا سر اصل مطلب رفت: امروز شت 

ه اما سفارش داده بودم. قرار بود  یزدان سر راهش بره بگت 

تونه برسونه حالا آقا یادش افتاده که جلسه داره و نمی

خودش رو. منم جز تو کسی رو نداشتم. امیت  سرکاره. 

یل هم که با بابا رفته. ببخشید عمه جان. می دونم امت 

 بری اونا رو بگت  شلوعی  اما می
 ی؟توی 
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کیا پوف کلافه ونامت  ستاد. همی   یکی فر  اش را یر صدا بت 

را کم داشت. نتوانست نه بیاورد: باشه. واسه گ 

 خواین؟می

 

 : واسه نیم ساعت دیگه عمه. -

 

دستش نشست داخل موهایش. نیم ساعت؟ مگر او رضا 

تونم عمه. ولی تا فرفره بود؟ ناچار گفت: نیم ساعتِ نمی

 .  یک ساعت میارم. آدرس رو برام بفرستی  

 

 تایید زینب قطع کرد.  گفت و گوش  را با شنیدن

 

ها راه سرسری لباس کارش را عوض کرد. با تذکر به بچه

افتاد به سمت آدرش که حالا از گوش  یمنا فرستاده شده 

 بود. 
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د و کنار ایستاد. نگاهش در خیابان  زنگ را یر حوصله فسر 

ب گرفت. امروز از  خلوت چرخید. با پایش روی زمی   ض 

زهای  بود که با زمی   و زمان سر جنگ داشت. کاف  آن رو 

ی   بود یک نفر به پر و پایش بپیچد تا آمتی بچسباند. ختر

اش کرده بودند؟ یک که نشد صورتش درهم شد. مسخره

دستش را فرستاد داخل جیبش و با آن یکی زنگ را دوباره و 

د. با صدای آیفون تازه متوجه شد که این بار ممتد فسر 

 صلا زنگ نخورده بود. سری قبل ا

 

یت  رویدر که باز شد با دو جعبه هم بالا رفت.  ی شت 

د. در باز خانه را به داخل هل داد و  دسرها را نتوانست بتر

 زینب را صدا زد. 
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ها را ی در ظاهر شد. جعبهبه جای او یمنا در آستانه

گردد تا دسرها را بیاورد. یاسمن با دستش داد و گفت برمی

ون زد. موهای خیسی که شومت   و  شلوار از اتاقش بت 

دورش را گرفته بودند یک طرف شانه جمع کرد. رو به یمنا 

 پرسید: گ بود؟

 

کیا.  خانه رفت: امت   دخت  سمت آشتی 

 

کیا؟ اینجا؟  پاهای یاسمن از حرکت ایستاد. قلبش هم. امت 

 شد؟آن هم امشب؟ خدایا بدبخت  از این بالاتر هم می

 

سد در خانه تا خواست قدم  ی بتی از قدم بردارد و چت  

کیا در آستانه اش پدیدار شد. از دوباره باز و قامت امت 

کیا تا سر بالا برد او  س وجودش را گرفت. امت  دیدن او است 

ها ابرو بالا فرستاد و گفت: سرا دید. از دیدنش در آن لبا 

 علیک سلام یاش خانم! 
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ید: عمه قربونت یاسمن دهان باز نکرده بود که زینب رس

 بره. اومدی؟ ببخشید توروخدا. تو زحمت افتادی. 

 

کیا اینجا دلش می سد امت  خواست داد بزند. با طلبکاری بتی

ها بود و سر و خواهد اما تمام حواسش به مکالمهچه می

کرد این پسر را صورت خسته و روغت  او. چرا فکر می

عیت گذارد؟ که فراموشش کند؟ واقتواند پشت سر بمی

رفت که او را این بود که همه چت   تا وقت  خوب پیش می

 آمد همه چت   خراب می شد. دید و وقت  مینمی

 

د. با اشاره کیا بگت  ی زینب جلو رفت تا دسر را از دست امت 

کیا بود یا از نگاهی که دستش چرا می لرزید؟ از حضور امت 

 خورد؟برخلاف همیشه روی صورت و موهایش چرخ می

 

خانه رفت اما گوش پشت هایش را آنجا به او کرد و به آشتی 

کیا حی   داخل آمدن پرسید  جا گذاشت. و با سوالی که امت 

 نفسش رفت: مهمون دارین عمه؟
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صدای خندان یمنا چون مته در سرش فرو رفت: آره. از 

 نوع خواستگارش! 

 

یاسمن دست به صندلی گرفت و ندید. ندید که چطور 

کیا اول  مات ماند و بعد درهم شد. زینب رو به صورت امت 

؟او توپید: یمنا؟ دو دقیقه نمی  توی  حرف نزی 

 

 463#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ک همان انداخت راه اتاقش را در طور که شانه بالا میدخت 

پیش گرفت و بیخیال گفت: گردن کسی که حرف راست 

 برن؟زنه رو میمی
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کرد. یر توجه به   نبالدی او را با چشم غره زینب راه رفته

کیا که جواب درست  نگرفته بود گفت: قیافه ی درهم امت 

جان. من برم آماده بشم تا دیر نشده. یاسمن؟  بشی   امت 

کیا پذیرای  کن. یه زنگم بزن ببی   بابات کجا مونده!   از امت 

 

کیا روی اولی   مبل نشست. با پایش روی  او که رفت امت 

ب گرفته بود. چندبار سر  بلند کرد شاید یاسمن  زمی   ض 

ی نشد. دخت  خودش را حبس کرده بود  ون بیاید اما ختر بت 

خانه. بیشت  از آن طاقت نیاورد. دست روی زانو   در آشتی 

ب از جا بلند شد. مقصدش هم که  گذاشت و به ض 

 معلوم بود. 

 

خانه که ایستاد یاسمن را نشسته پشت در آستانه ی آشتی 

فته بود، موهای  که هنوز مت   دید. با سری که در دست گر 

 اش ریخته بودند. هم خیس روی شانه
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نتوانست پوزخند نزند: از همه مهموناتون این شکلی 

؟پذیرای  می  کت 

 

ی بگوید خودش جواب خودش را داد:  قبل از آنکه او چت  

 شه الا من! معلومه که نه. از همه خوب پذیرای  می

 

جا برخاست: یاسمن نگاهش کرد. با چشمای  مغموم. از 

 رفت.  ریزم. ببخشید یادمالان برات چای  می

 

کیا بلافاصله گفت: احتیاچر نیست. چای  رو نگه دار  امت 

 برای خواستگارا. 

 

و بعد تکیه زد به چهارچوب: حالا گ هست این آقای 

 خوشبخت. 

 

 شناش. از دهان یاسمن به سرعت در رفت: تو نمی
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کیا چند ق  بود تا امت 
مانده تا او را در دم باف  همی   هم کاف 

ه اینجا؟چرویش ایستاد: آی  طی کند. روبه  ه ختر

 

یاسمن پشت به او کرد و قصد کرد سمت گاز برود که 

کیا شد: با توام یاسمن؟  بازویش است  دست امت 

 

کیا؟  اخم کرد: این کارا یعت  چی امت 

 

 هایش غرید: یعت  مثل آدم جوابم رو بده. از میان دندان

 

وقت یمنا سر رسید. با دیدن آنها در آن وضعیت همان 

یه؟  چشمانش گرد شد: خفت گت 

 

کیا بود که گفت: تو دخالت نکن.   قبل از یاسمن امت 
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و دوباره زل زد در چشمان یاسمن. تکرار کرد: پرسیدم چه 

ه؟  ختر

 

 464#پست_ 
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ون کشید. یک   ب از چنگال او بت  یاسمن دستش را با ض 

ی هم باشه به تو ارتباطی گام به عقب  برداشت: هر ختر

؟  نداره. عادت داری تو همه چی دخالت کت 

 

اش به ماجرای یمنا بود و دلی که از همان موقع از او اشاره

کیا پای چرکی   بود. دیگر نایستاد تا چهره ی یر حرکت امت 

ون  دلش را سست کند. به سرعت پشت به او کرد و بت 

 رفت. 
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کیا دست داخل موهایش فرستاد. چه مرگش شده   امت 

گفت؛ به او چه بود؟ این رفتارها دیگر چه بود؟ راست می

تر از آش شده بود؟ حسی از ی داغربطی داشت؟ کاسه

درونش جوشید. بالا آمد تا گلویش. طعم دهانش تلخ شد. 

افش سخت بود اما از فکر کردن به رفی   یاسمن قلبش  اعت 

شد. حالت خاض که قبلا نداشت. حالت   یک جوری می

 اش نکرده بود. که هیچ وقت تجربه

 

با همان حال کلافه سر بالا برد. چشمش افتاد به یمنا. با 

درد پلک روی هم گذاشت. اگر این حسش هم غلط بود 

 حالای  که یمنا را دیگر همانند قبل 
چه؟ مثل همی  

ال یک نفر رفت دنبکرد؟ حتما میوقت چه میدید؟ آننمی

 دیگر! از آدم بلاتکلیق  چون او بعید هم نبود! 

 

زد کمی جلو رفت. با یمنا با نگاهی که کنجکاوی را فریاد می

کیا؟ آب می  خوای؟ابروی  بالا رفته پرسید: خویر امت 
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کیا به نشانه بار ی نه سر تکان داد. مخاطب سوالش اینامت 

 خود او بود: خواستگار یاسمن کیه؟

 

خوای خندید. موهایش را پشت گوشش فرستاد: مییمنا 

 انقدر حواست جمعه که همه
ی

ی خواستگارا رو بکی

 بشناش؟

 

 توپید: مثل آدم جواب بده. 

 

اش را بالا برد: درست صحبت کن تا یمنا انگشت اشاره

ی!   درستم جواب بگت 

 

کیا را که دید سری به تاسف تکان داد. بوهای  سکوت امت 

رسید. با تمسخر گفت: همکارشه. با خویر به مشامش نمی

 های بیمارستان آشنای  مگه؟بچه
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کیا. اخم درهم  احساس خطر پیچید درون سلول های امت 

 کشید: اسمش چیه؟

 

- .  : میثم. میثم وحدی 

 

به یک.  تصاویر در پس ذهنش کنار هم قرار گرفتند. یک

ی زیادی خویر  شناخت. همان پسرک اتو کشیدهپسر را می

دبار دور و ور یاسمن دیده بود. دست به صورتش  که چن

کشید. یمنا را کنار زد و برگشت سرجای قبلش روی مبل. 

کوبید. اگر جواب یاسمن مثبت قلبش حالا تالاپ تالاپ می

 بود چه؟ صدای  در مغزش توپید "خب باشه. به تو چه؟" 

 

پوزخند زد. به او ربطی نداشت اما این را چطور به قلتر که 

اهن چهارخانه اش بنای ناسازگاری گذاشته بود حالی زیر پ ت 

 کرد؟! می
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  ۵۵#طهران

 

طور نشسته بود که زینب آماده و مرتب از اتاق همان

کیا که هنوز نرفته بود را  ون آمد. تعجبش از دیدن امت  بت 

 قورت داد و رو به او لبخند زد: از کار و زندگیتم افتادی

 عمه. ببخشید. 

 

ه شد. باید دستش را می کیا به او خت  گفت بوسید و میامت 

"چه خوب که زنگ زدی. وگرنه تا ابد از این خواب 

طور سر جایش شدم." اما همانخرگوش  بیدار نمی

ی نشست و در جواب تعارف تکه پاره کردن های او چت  

پراند. آن هم وقت  تمام و نگاهش به اتاق یاسمن بود. به 

تمالا مشغول آماده کردن خودش برای جای  که او اح

 امشب بود. 

 

یت   ی در مورد شت  ها گفت و او با خودش فکر زینب چت  

یت  خواستگاری یاسمن را  ؟ که شت 
کرد. بدبخت  از بیشت 
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خودش خریده و حساب کرده بود؟ تازه برای تعارف زینب 

بابت پس دادن پول ناراحت هم شده بود؟! پوف  کشید. 

 بر 
ی
 ای او قطعا همی   نقطه بود. باتلاق زندگ

 

ون  نیم ساعت گذشت که از جا بلند شد. ناامید از بت 

امدن یاسمن قصد رفی   کرد. همان دم زنگ خانه به صدا 

درآمد. یمنا دوید به سمت آیفون و زینب به هول و ولا 

کیا تحمل این صحنه ها را نداشت. تا افتاد. اعصاب امت 

دم برنداشته بود که همی   جایش هم هت  کرده بود. یک ق

 یمنا گفت: یزدانه. 

 

کیا پشیمان شد. نمی ون زد امت  رفت! یاسمن که از اتاق بت 

تا او جلو آمد و یمنا و زینب سرشان گرم شد خودش را به 

خورد اشاره  . به شالش که داشت سر میطرفش کشاند 

 کرد: بکش جلو شالت رو! موهاتم ببند. 
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دم از این باغ بری  . هر یاسمن اولش هاج و واج ماند 

رسید! نفس عمیق کشید. سعی کرد به خودش و می

 . اعصابش مسلط بماند 

 

کیا مثلا عزم رفی   کرد. پسر دستش  یزدان که داخل آمد امت 

شم! جور منو کشیدی را کشید: جون من بری ناراحت می

 پسندی؟بمون ببی   داماد رو می

 

دان؟ حالا زینب برای او چشم ابرو آمد: خواستگار چی یز 

یه و به کسی نگفتیم.  کیا فکر کنه ختر  این طور بگی   امت 

 

 فقط برای آشنای  و رو کرد به سمت او: خانواده
ی وحدی 

آن. اونم انقدر اضار کردن که مجبور شدیم قبول  دارن می

 عمه.  گه یزدان. توام بمونکنیم. راست می

 

بقیه  همان یک تعارف کاف  بود که بماند. در کمال ناباوری

و حت  خودش ماند. نشست روی مبل و یر اهمیت به 
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کرد یاسمت  که مات و مبهوت به اوضاع پیش امده نگاه می

 گرم صحبت با یزدان شد. 
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. انگار می خواست تمام مستقیم زل زده بود به میثم وحدی 

های  که احتمال داشت یاسمن جذب
شان شود را یک چت  

کند. تا اینجا به نتایج خویر هم رسیده بود.   به یک رصد 

افش سخت بود اما جناب وحدی  خصوصیت خوب  اعت 

زد. برعکس او زیاد داشت. سر به زیر بود. خوب حرف می

 را حسایر جلب  
خوش رو بود. طوری که توجه آقای امیت 

کرده و گل از گل مرد شکفته بود. هر چه گشت نتوانست 

 بدی پیدا کند. 

 

جا شد. صدای سایش لباسش به جایش کمی جابهیزدان سر 

کیا را جمع کرد اما از میثم چشم نگرفت.  مبل حواس امت 
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یزدان آرام، طوری که به گوش بقیه نرسد رو به او لب زد: 

 پسندیدی؟

 

کیا بالاخره دل کند. احتیاچر به فکر کردن درباره ی امت 

 . منظور او نبود. به یزدان نگریست و آهسته گفت: نه

 خیلی ماسته! 

 

ابروی پسر بالا پرید. ناخواسته چشم دوخت به میثم. 

کیا خنده اش را فرو خورد. پچ زد: ماست؟ از تشبیه امت 

 ت! گن محجوب. نه ماسها میمحض اطلاعت به این آدم

 

کیا اخم در هم کشید. سرش را به طرف دیگر برگرداند.  امت 

بود که آقای وحدی  بزرگ چنان مجلس را به دست گرفته 

شد. هرازگاهی توجه او هم جلب با هیجان حرف زدنش می

به بقیه نگریست. همه چت   زیادی جور جور بود. انگار این 

ی ناجور، دو نفر از همه نظر چفت هم بودند. تنها وصله

 شاید حضور خود او آن وسط بود. 
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با این فکر زیر تنش سوزن سوزن شد. همان لحظه گوش  

ون  یزدان زنگ خورد. با  عذرخواهی از جا بلند شد و بت 

کیا ناخوداگاه همراه او کشیده شد سمت  رفت. نگاه امت 

خانه. جای  که یاسمن همی   چند دقیقه
ی پیش به آن آشتی 

کیا  رفته بود تا چای بریزد. چقدر آن لحظه خون خون امت 

 دانست. را خورده بود را فقط خدا می

 

ون آم  گل افتاده بت 
د دیگر حال یاسمن که با صوری 

خودش را نفهمید. قلبش بنای ناسازگاری گذاشت. او چای 

کیا سوخت. به مادر میثم لبخند زد و او  تعارف کرد و امت 

های بقیه مثل همیشه بدتر آتش گرفت. در جواب سوال

کیا رنگ باخت. اگر یاسمن  با آرامش جوابگو شد و امت 

ریافته داد چه؟ انگار تازه عمق فاجعه را دجواب مثبت می

های  را می
فهمید. "هست را بود. تازه تازه داشت یک چت  

شود بود" معروف را حالا داشت با پوست و قدر ندای  می

کرد. قدر ندانسته بود؟ جوابش استخوانش لمس می

واضح بود. ندانسته بود. نکند دیر شده بود؟ طوری که 
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هست حالا بشود بود؟ نفسش رفت. کسی در مغزش 

خوای رد "ماست توی  نه این پسر. میدستور صادر ک

 وایسی کسی که دوست داری از دستت بره؟"
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همان جمله شد تلنگر، شد پوتکی که به سرش خورد. اجازه 

 داد... نمی

 

ی از گفتگوها نفهمید. تنها وقت    دیگر چت  
تا آخر مهمای 

ی ی خانوادهخودش را پیدا کرد که همه برای بدرقه

 پایی   رفته بودند و او مانده بود و یاسمن و یمنا. 
 وحدی 

 

گرفتند که به سوی پاهایش انگار از عقلش دستور نمی

خانه هدایتش کردند. جای  که یاسمن حالا خودش را  آشتی 
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پشت دیوارهایش مخق  کرده بود. آنقدر جلو رفت تا 

 بالاخره دیدش. مشغول جمع کردن اطرافش بود. 

 

د او دست از کار کشیده بود در سکوت یاسمن که با ورو 

ه اش شد. سعی کرد به کارش ادامه دهد اما حالا دستش خت 

کیا نگاه  لرز کمی برداشته بود. از گوشه ی چشم به تیپ امت 

ت یزدان که با لباسکرد  های خودش عوض  . چقدر تیسر 

 آمد. کرده بود به تنش می

 

کیا شت  آب را باز کرد. یک لیوان ریخت و  . اما نوشید امت 

خرید تا شد؟! داشت وقت میمگر آتشش خاموش می

افکارش را نظم دهد. موفق که شد به سمت یاسمن گام 

 اش ایستاد. برداشت و در یک نفسی

 

دستش را بند کابینت کنار او کرد. با طلبکاری گفت: همی   

. فهمیدی؟ این پسره به امشب این خواستگارا رو رد می کت 

 با تو 
ی
 خوره! نمیدرد زندگ
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 گوید! فهمید چه میخودش هم نمی

 

از لحن حق به جانب او اخم نشست روی پیشای  یاسمن.  

 کامل به طرفش برگشت: منظورت چیه؟

 

ه شد: خوب می  خت 
کیا مستاصل به چشمان دخت  دوی  امت 

 خواد. منظورم چیه! پس گفی   نمی

 

نگاه یاسمن رفت تا موهای او. موهای  که بعد از تعویض 

لباس و شسی   سر و صورتش ساده رو به بالا شانه شده 

دونم. تا وقت  هم  بود. سعی کرد آرامشش را حفظ کند: نمی

 نمی
ی

 کل آقای وحدی  چیه؟تونم بفهمم. مشکه نکی

 

کیا هم حالا وجب به وجب صورت او را  چشمان امت 

کاوید. برای اولی   بار در عمرش دلش خواست موهای می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1659 | 2801 

 

د. اختیار دستش هم انگار با خودش یک دخت  را لمس کن

نبود که جلو رفت. امشب اختیار هیچ کدام از اعضای 

بدنش انگار با او نبود. موهای یاسمن را از صورتش کنار 

؟دونم چیه باور میزد: اگر بگم خودمم درست نمی  کت 
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 و صدای آرام اضافه کرد: فقط 
ی

نفسی گرفت و با کلافکی

دونم دوست ندارم اینا رو دیگه اینجا ببینم. دلم می

خواد کسی خواد دیگه کسی بیاد خواستگاریت. دلم نمینمی

شم یاسمن. انگار یکی دلش تو رو بخواد. دارم دیوونه می

ک فهمی؟ اصلا در کنه. میم میدست انداخته و داره خفه

؟می  کت 

 

که اگر   خواست یر تفاوی  یاسمن را ببیند چشم بست. نمی

 شد. دید قطعا امشب دیوانه میمی
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یکی از ته قلبش گفت حرف دلت را بزن طفره نرو. همان  

ی اجزای بدنش گوش  کار را کرد. او که امشب به همه

 کرده بود. این یکی هم روی آنها. 

 

 لب بزند: از گ 
ی
پلک که گشود تنها توانست با درماندگ

گ انقدر تو اینطوری شد یاسمن؟ گ انقدر مهم شدی؟  

 کنم؟ دلم جا باز کردی که فقط به تو فکر می

 

چشمان درشت و مبهوت یاسمن باعث شد دوباره چشم 

ببندد. عقب گرد کرد. موهایش را چنگ زد و به سرعت 

ون زد. مثل برق و باد از کنار یمنای  که خانه بت   نور از آشتی 

خانه هاج و واج به او نگاه  با دیدن آن صحنه در آشتی 

کرد گذشت. تنها وقت  در خانه به هم کوبیده شد هر می

دو دخت  به خودشان آمدند. یمنا سمت خواهرش گام 

کیا چی می  دم؟گفت؟ درست شنیبرداشت: یاش؟ امت 
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و همان هم کاف  بود تا یاسمن باور کند درست شنیده 

کیا چه گفته  است. یک قطره اشک از چشمش چکید. امت 

 بود؟

 

** 

 

بهبرای بار دهم  ای به لاستیک ماشی   زد. برای باز ض 

صدم موهایش را چنگ زد. برای باز هزارم به خودش 

لعنت فرستاد. سرش را رو به آسمان گرفت. امشب، جزو 

 بدترین شب
ی
اش بود. ایستاده بود و بر خلاف های زندگ

 
ی

اش اتفاقای  را دیده بود که هیچ وقت فکر عادت همیشکی

 کرد بتواند تحمل کند. نمی

 

ه شد. تصمیمش را گرفته بود. از همان  به آسمان سیاه خت 

 ها را به یاسمن زد تصمیمش را گرفت. لحظه که آن حرف
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سوار ماشی   شد. سرش را روی فرمان گذاشت و برای بار 

خواست بزند را با خودش مرور کرد. های  که میآخر حرف

 استارت زد و راه افتاد. مقصدش معلوم بود. این اوضاع را 

توانست سر و سامان دهد. از او که کاری تنها یک نفر می

آمد اما او ی نصفه و نیمه برنمیجز همان ابراز علاقه

د. می توانست همه چت   را تغیت  دهد. پایش را روی گاز فسر 

 . توانست. بهت  از هر کسیاو می

 

** 
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کشید و مقابل چشمانش فقط آتش بود و آتش. زبانه می

کرد. رفت. یک تنه داشت همه چت   را ویران میجلوتر می

 ه جان آن فضای بزرگ. بهایش افتاده بود شعله

 

ی محکمی به بدنش زد. زد. کسی تنهیک نفر داشت داد می

ها زیادی بلند بود و به گوش او صدایش میان همهمه

 رسید: چرا ماتت برده؟

 

ه  هایش ای نفسد. صدی پشتش سرازیر شده بو عرق از تت 

شنید. دم، بازدم. و دوباره. بلند و هایش میرا در گوش

ی آتش بود که داد؟ انگار او میانهمنقطع. داشت جان می

 آمد. نفسش در نمی

 

یک نفر فریاد کشید. آوای صدایش را خوب نشنید. شاید 

همای  بود که تنه زده بود به تنش. به خودش آمد. راست 

رفت. باید دور برده بود؟ باید میگفت. چرا ماتش می

شد. یک پا داشت یا دو پا؟ در آن لحظه چندتای  هم می
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قدر که دور شد. به قرض گرفت برای دویدن. دوید.... آن

 ها دور شد. ی فرسنگاندازه

 

ای از مه فرو رفته بود. داشت به دنبال همه چت   در هاله

دا  وفق شد. خودش را که پیگشت. بالاخره مخودش می

دوید. اما این بار تنها نبود! همراه کرد باز هم داشت می

 داشت. دو همراه. 

 

جا کرد. دست روی زن، کودک داخل آغوشش را جابه

زانویش گرفت و ملتمسانه نالید: تب داره. توروخدا وایسا. 

 تونم. دیگه نمی

 

های آتش جا و اوی  که جرئتش را جای  میان شعله

جلو برد و ساک بچه را از او  انداخته بود انگار. دست 

 رسن. گرفت: بیا. بجنب. الان می
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شنید او چه و باز هم دوید. میان همان مه غلیظ. اصلا می

خواست بدود؟ فکر بعدش را گوید؟ یا فقط میمی

 باشد؟کرد؟ بعدی که دیگر خودش ننمی

 

سحر زد و همه چت   روشن شد برایش. عمق فاجعه را تازه  

شد به ای که با دست باز میشده بود. گرهدریافت. اما دیر 

 دندان افتاده بود..... 

 

 

محمدحسن عینکش را برداشت. با دو انگشت چشمان 

د. از جا بلند شد. هنوز کارهایش تمام  دردناکش را فسر 

 ادامه دهد قطعا نشده بود و اگر می
ی

خواست با این خستکی

 برد. خوابش می

 

نوا لبخند روی ی گذشت که صدای خندهاز راهرو می

لبش نشاند. ایستاد. انگار داشت با کسی آهسته صحبت 

 کشید. همی   که میمی
دید او خوشحال کرد.نفس عمیق 
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 بود. برای اوی  که این روزها نوا را جز 
است برایش کاف 

دید. او شده بود جن و نوا ی شام نمیچند دقیقه سر سفره

فقط در  الله. در نبودش همه جا بود و در حضورشبسم

 شد. اتاقش پیدا می
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ش را یک قدم که برداشت در اتاق نیمه باز خلیل توجه

اش گرفت. شده بود نگهبان شبگرد. تا جلب کرد. خنده

 شد. آورد بیخیال نمیآمار هر چت   را در نمی

 

مرد سوقش دادند.  ناخوداگاه پاهایش به سمت در اتاق پت 

ر را به داخل هل داد. نگاهش اطراف جلو رفت و آهسته د

ی کوچک مهتاب افتاده بود در اتاق و را کاوید. سایه

 روشنش کرده بود. 
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هایش ی خلیل و تکاننگاهش که روی جسم عرق کرده

سر  از  نشست قدم تند کرد. با نگرای  جلو رفت. عرق سر 

ریخت و سر و صورتش را تکان سر و صورت خلیل می

کرد. محمدحسن سعی  موی زمزمه میداد و آوای نامفهمی

های مداوم و کرد بیدارش کند. بعد از چند بار تکان دادن

 محکم موفق شد. 

 

چشمان خلیل که باز شد گنگ و گیج به اطرافش 

نگریست. انگار از دل یک کابوس به یکباره پرت شد در 

د. تا حرف بزند و  جای  امن. سرفه امانش نداد تا نفس بگت 

پرسید راحت کند. با نگرای  حالش را می خیال پسر را که

محمدحسن فورا برایش لیوای  آب ریخت و بعد دستگاه 

ن را روشن کرد. این حالت او برایش غریبه نبود.   اکست  

 

هایش ریتم عادی به کمی گذشت تا او آرام شد و نفس

خود گرفت. ماسک را از روی صورتش برداشت و به 

س. نخوبم بابا.  رد: اش نگریست. دستش را بالا بناچر   ت 
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؟ محمدحسن دستش را گرفت: مگه بازم کابوس می بینی  

 کردم بهت  شدین. فکر می

 

خلیل نگاه از چشمان او گرفت. کابوس؟ این خواب 

   تکراری برای او کابوس نبود. دوره
ی
اش بود. کردن زندگ

شنید. دید. میانگار به عقب برگشته باشد همه چت   را می

ت. انگار آنجا باشد همه چت   را لمس داشخوف برش می

 کرد. می

 

و این خوابا باهم رفیق شدیم. نه اون دلش دیگه من : -

ش پیدا آد منو ول کنه، نه من. یه چند شبم که سر و کلهمی

 ترسم یه وقت یادم بره. رم سراغش. میشه خودم مینمی

 

محمدحسن کلافه به او نگاه کرد. دل را به دریا زد و آرام 

تون خواین با گفتنش این بار رو از روی دوش: نمیگفت

 بردارین آقاجون؟ این همه عذاب بس نیست؟
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ه شد. آه سوزناکی کشید: عذاب  خلیل به ناکجا آباد خت 

تونستم تا ابد اصلی بعد از اینه محمدحسن. کاش می

 ودم عذابش رو به دوش بکشم. ش دارم و فقط خنگه

 

 470#پست_ 
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برای جواب دادن مکث نکرد: خب نگی    محمدحسن

تونه برای گفی   مجبورتون کنه؟ حالا که آقاجون. گ می

 خواین این کارو بکنید؟همه چت   رنگ آرامش داره چرا می

 

لبخند خلیل جان نداشت وقت  گفت: من قول دادم 

محمدحسن. نتونستم به موقع بهش عمل کنم اما حالا 

 باید... 
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 ماند.  نفسش رفت و جمله نصفه

 

محمدحسن دست به صورتش کشید: آقاجون؟ به بعدش 

فکر کردین؟ فکر کردین چند نفر تو این ماجرا ممکنه 

؟ همی   خود نوا. چی به روزش می  
آد وقت  آسیب ببیی 

تمام باورهاش خرتب بشه؟ درسته نوا یه دخت  قویه اما 

 کنارش بودیم س. مناینا همش پوسته
ی

و شمای  که از بچکی

. منکر استقلال الانش ش حساسهم چقدر روحیهدونیمی

تونه از پا شم اما این حقیقت، مت  که مردم رو هم مینمی

تونیم داشته باشیم؟ در بیاره. اونوقت از نوا چه توقعی می

 اگه... اگه بذاره.. 

 

ی به من و من افتاد و نتوانست ادامه دهد. خلیل جمله

ودش مله را با خها بود این جبعدش را از بر بود. سال

رفت چه؟ سوال گذاشت و میتکرار کرده بود. اگر می

 محمدحسن همی   بود دیگر؟
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خوای اون دنیا سودابه جلوی راهم رو آهسته گفت: می

؟ بگه چرا قولت رو  ه؟ بگه چرا خیانت کردی و نگفت  بگت 

؟  شکست 

 

دست محمدحسن با این حرف میان موهایش مشت شد:  

ی   آقاجون. شاید اون زمان گفتکاش همون موقع می

 شد. الان.. الان اوضاع زیادی پیچیده شده. تر میراحت

 

خلیل با درد چشم بست: نشد. نتونستیم. نه من، نه 

کنه به سودابه. ترس چت   بدیه محمدحسن. وادارت می

ده که شاید امروز و فردا کردن. به روزهای  وامت می

 دت میکنه. مدام با خو وقت نرسن. فلجت میهیچ
ی
گ

وقت هست اما وقت  به خودت میای که زیادی دیر شده. 

سودابه رفت. من موندم و سنگیت  این راز و با رفی   عارف 

خواست تر هم شد. انگار خدا میبارش روی دوشم سنگی   

خواست بهم بفهمونه همیشه امتحانم کنه که کرد. می

فردای  نیست. شاید یک ساعت بعد هم نباشه. الان که 
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ار توام فقط یک ترس دارم بابا. اونم اینه که نکنه منم کن

منده تر برم و این راز همی   شکلی بمونه. ازیت  که هستم سر 

بشم. من پیش خدا به حد کاف  رو سیاهم اما کاش نذاره 

 ش هم رو سیاه بمونم. ی عزیزکردهجلو بنده

 

 471#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

برای  از محمدحسن هایش سنگی   بود. بیشت  حرف

خودش. مثل هزاران تن بار سیمان و خلیل هم چون 

توانست وزنش را تحمل کند. ماشیت  از نفس افتاده نمی

گذاشت. حت  شده این زمی   گذاشی   به باید زمینش می

 
ی
شد باید از دوش اش تمام میقیمت مرگ اجزای مهم زندگ

 داشت. برش می

 

: سوال بعدی محمدحسن یر اجازه سر خورد روی لبانش

 واسه همی   نوا رو فرستادین بی   اونا؟
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درد به شکل یک تبسم گذرا روی لب خلیل نشست و به 

ترسیدم بازم جا بزنم و شیطان بره . میسرعت پر کشید: آره

. نوا هم حالا همه رو طوری مجبورم بگمتو جلدم. این

 . شاید این شکلی کمت  اذیت بشه. شناسهمی

 

ی که چند سال نداشتهای محمدحسن تمامی سوال . چت  

کرد روی بود شده بود خوره و داشت پسرک را تمام می

؟ اونوقت زبانش رفت: اگر من با امید آشنا نمی شدم چی

 . درسته؟موند همه چت   سر بسته می

 

خلیل خندید. با یر حالی. حس عذاب وجدان خوابیده 

 پشت کلمات محمدحسن قابل لمس بود. 

کرد: از همون زمان که رفتیم قصد آرام خیال او را راحت  

م اما نشد  . اولش ترس داشتم برگردم و سراغشون رو بگت 

نذاشت. درگت  مشکلات ریز و درشتمون که شدم سعی 

کردم فراموش کنم گذشته رو. همه چی خوب بود اما 
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مریصی  سودابه مثل عجل رسید و دست و بالم رو بست. 

تاد کمرم رو چند سال بعد هم اتفاف  که برای عارف اف

شکست. نشد. همه چت   دست به دست هم داد که نشه. 

تهران که اومدیم همه زندگیم شد نوا و بزرگ کردنش. بعد 

شون اما همه چت   عوض شده بود. از اونم رفتم اونجا یی 

ترهای  که ها جاشون رو داده بودن به جوونقدیمی

. سرشون تو لاک خودشون بود و کسی رو نمی شناخی  

ور فهمیدم کجان. اما بازم ترس قفل شد به دست و دوراد

پام. نوا تو سن حساش بود. اونو کردم بهانه و دنبالشون 

 هم که بی   تو و نوا افتاد و حال بد این 
رو نگرفتم. اتفاف 

خواستم هیچ وقت دخت  وادارم کرد به سکوت. حت  می

نگم. اما یک روز سودابه اومد به خوابم. گفت حلالم 

اگر اینکارو بکنم. بعدشم تو قصد رفی   کردی و  کنهنمی

دوی  رو دست سرنوشت بقیه ماجرای  که خودت بهت  می

 رقم زد. 

 

آهش را خفه کرد. یک چت   مثل وزنه روی قلبش سنگیت  

ای داشت؟ بعد از ها چه فایدهکرد. گفی   این حرفمی
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تواست درست کند؟ گذشت این همه سال؟ چه چت   را می

توانست دوباره بند بزند؟ هیچ های پاره را میکدوم رشته

کدام. همه چت   آنقدر بد پاره و خراب شده بود که ترمیم 

شود. چون آبروی  نشود. چون آیر که ریخته و جمع نمی

 گشت. که رفته بود و برنمی

 

 472#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

. جو اتاق سنگی   شده بود. خلیل پتو را روی تنش کشید 

د زد: برو بابا. برو بخواب. درست به محمدحسن لبخن

. می  شه همه چت  

 

یک وزنه هم افتاده بود میان گلوی محمدحسن. همان 

گرداند. ترس از دست دادن برد و برمیجای  که نفس را می

یک نفر، یک نفری که همیشه بود دویده بود میان قلبش. 

ی که خونش یخ بسته بود. از آینده می ترسید. از هر چت  
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 چند ساله قرار بود 
ی

شان را ویران کند. از روزی که زندگ

د و برود.   کسی بِترُ

 

خواست به خلیل دلداری بدهد از جا بلند شد. دلش می

اما الان خودش بیشت  از همه به قوت قلب احتیاج 

مرد را بوسید. داشت. خم شد و شانه  ی پت 

 

ون برود اما پاهایش یاری نکرد. دستش  عقب گرد کرد بت 

لامپ ماند. چند بار حرف آمد تا توک زبانش و  روی کلید 

 .  همراه آب دهانش برگشت پایی  

 

گفت؟ کارش چغلی آب دهانش را قورت داد. باید می

. نه تا وقت  نبود؟ یک نفر از پس سرش داد کشید "نبود 

 اوضاع در این حد شکننده بود."

 

نفس عمیق  کشید و سمت خلیلی که نگاهش به او بود 

 برگشت. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1677 | 2801 

 

 

ن کرد و بالاخره گفت: آقاجون. نوا بیشت  از اوی  که من م

های اون خونه زنجت  شده. خیلی فکرش رو بکنید به آدم

ین.  . قبل از همه چت   اینم در نظر بگت 
 بیشت 

 

 اخم خلیل ناش  از نفهمیدن بود: منظورت چیه؟

 

 محمدحسن زبان روی لبش کشید. 

 

ی  مرد چت   برای از خلیل بود که سکوت را شکست: این پت 

دست دادن دیگه نداره بابا. واسه چی حرفت رو 

 خوری؟می

 

تر از هر زمای  بود. هم از زل زد به او. اوی  که شکسته

 لحاظ جسمی و هم روچ. 
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کنم های اون خونه فکر میآهسته گفت: نوا با یکی از بچه

 به همه چت   در رابطه
ی احساش باشه. این شکلی بیشت 

 ه موقع نگی   بهش. خوره اگر بلطمه می

 

 نفس خلیل رفت. دنیا یک آن ایستاد. 

 

به خودش که آمد محمدحسن با نگرای  بالای سرش بود. 

 آرام پرسید: کدومشون؟

 

یل. پسر احسان.   و محمدحسن تنها توانست بگوید: امت 

 

. یل؟ باز صداها در سرش زنگ زدند. در خلیل دراز کشید 

 ن را نشان دادند. ذهنش را باز نکرد و از پنجره خودشا
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"آدم باید یه پسر داشته باشه یل صفت! مگه نه خلیل؟ 

یل! یادش بده یل باشه. پشت و پناه  اسمشم بذاره امت 

 باشه. مرد باشه."

 

شان دل نوا را برده بود؟ همای  که او چشم بست. یل

 فت بود؟ کاش بود. کاش.... خواست بود؟ یل صمی

 

ان گرفت. زی  که هایش جباز هم یک تصویر پشت پلک

پایش. کنارش. با نگاهی گریان و دوید. پابهبچه به بغل می

 ترش عیان. 

 کرد؟حالا چه باید می

 

محمدحسن که بعد از خوابیدن خلیل از عرض راهرو  

بار لبخند نزد. آمد اما اینگذشت هنوز صدای نوا می

هایش از روزهای لبخندش را جا گذاشته بود میان دلهره

 اند. کرد نزدیکوزهای  که عجیب حس میپیش رو. ر 
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 473#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

سرش را درون دستانش گرفته بود و یر هدف چنگ بی   

انداخت. در اتاق یر هوا باز و صدای سبحان می موهایش

 سوهان روحش شد: کنج عزلت گزیدی چرا داداش؟

 

است سرت سرش را بالا برد و رو به او تسر  زد: مگه طویله

 آی تو؟ ندازی پایی   میرو همی   جوری می

 

 گن! سبحان بلند خندید: اینجوری می
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ده بود.   اخمش تشدید شد. این بچه هیچ بوی  از ادب نتر

 

 . ی تو رو ندارمون سبحان. امشب اصلا حوصله: برو بت  -

 

ی ز گوشهاوصله داری!". اش را شنید "تو گ حزمزمه

چشم دید که با بیخیالی نزدیکش شد. کنارش نشست و 

 ؟ هات کجا غرق شدناش انداخت: کشت  دست دور شانه

 

ب از روی شانه اش پس زد: پاشو برو تا دستش را به ض 

ون.   خودم ننداختمت بت 

 

سبحان لم داد روی تخت و گوش  او را در دست گرفت: 

که اومدی سراغ احمری بزرگ   اکی. ساحل گفت از غروب

ت برگشی   خونه. اومدم بهت رو می . گویا اعلا حصر  گرفت 

 اطلاع بدم. 
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کیا محکم تپید. از جایش  با آمدن نام جهانگت  قلب امت 

خوای این بلند شد و گوش  را از دست او قاپید: گ می

؟های مزخرفتعادت  و ترک کت 

 

ی ی برو پاچهو شنید که سبحان زیر لب غر زد: جرئت دار 

. جهان  و بگت 

 

ون زد. چطور پایی   رفت. چطور  نفهمید چطور از خانه بت 

ی جهانگت  ایستاد و در زد. تنها زمای  به روی خانهروبه

 خودش آمد که باد خنک اسفند صورتش را نوازش کرد. 

 

در را امید به رویش باز کرد. حت  به خانه بودن او هم 

ی زینب برگشته بود خانهتوجه نکرد. از دیشب که از 

زد. دیشب وقت  با خودش همچون مرغ سرکنده بال بال می

یک دل شد و به خانه رسید جهانگت  خواب بود. از صبح 

هم که خودش خانه نبود و حالا که زمان حرف زدن 

س داشت.   رسیده بود است 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1683 | 2801 

 

 

روی جهانگت  که نشست به هر جا نگاه روی مبل روبه

د نشان را مشغول صحبت با امیکرد الا او. خودش می

 کرد. جای  دیگر ست  می داد اما حواسش در می

 

سراغ نرگس بانو را گرفت و وقت  شنید در حمام است سر 

ب و زوری که بود باز کرد.   صحبت را به هر ض 

 

خواستم در مورد ن. اگر حوصله دارین میراستش آقاجو  : -

 موضوعی باهاتون صحبت کنم. 

 

مرد رویش نشست: خت  باشه. نگاه سرد و خشک   پت 

 

آب دهانش را قورت داد. از خودش پرسید. خت  بود؟ 

افکارش برای او شانه بالا انداختند. مصمم سر تکان داد: 

 بله. 
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 474#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

امید حس کرد میان جمع آنها اضافه است. آهسته گفت: 

م برگردم.   من برم یه تماس بگت 

 

کیا بلافاصله رو  ی پای او نشست و از بلند دست امت 

ی کرد. لب زد: نه. توام باش.   شدنش جلوگت 

 

م داشت.   از تنها صحبت کردن با جهانگت  گوی  سر 

 

بار ناش  از دقت بود. رو به امید که انگار اخم جهانگت  این

 منتظر تایید او بود چرخید: بشی   پسر. 

 

کیا و یک کلام پرسید: چیشده؟  سپس رو کرد به سمت امت 
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های ریز روی لبش هایش به جان پوسته با دندانپسر 

وع می  دانست. کرد؟ درست نمیافتاد. از کجا باید سر 

در نهایت به سراغ اصل مطلب رفت و بریده بریده، با  

 صدای  آرام، گفت: من..من.. اومدم اینجا که شما برام... 

 

م بود یا ترس؟ هر چه بود اجازه  ی ادامهنتوانست. سر 

او گرفت. امید زیر چشمی به حالتش نگریست.   دادن را از 

 کنجکاوی او هم برانگیخته شده بود. 

 

جهانگت  کمکش کرد: من برات چیکار کنم؟ چرا حرفت رو 

 خوری؟می

 

نفسی گرفت و قبل از آنکه پشیمان شود به سرعت گفت: 

 کنید و برام از یک نفر... 
ی
اومدم تا بزرگ

 خو.....خواستگاری کنید. 
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ن هوا  به یکباره افت کرد. آنقدر که نفس در  اکست  

اش گره خورد. سکوی  که در خانه پیچید وضعیت سینه

 تر شد. برایش سخت

 

امید زودتر خودش را پیدا کرد: به به. مبارکه. توام بالاخره 

 دم به تله دادی؟

 

کیا بالا رفت. لبخند نیمه جای  به او زد. مقصد  سر امت 

 بعدی نگاهش جهانگت  متعجب بود. 

 

مرد چانه بالا داد: خت  باشه. گ هست این دخت  که به  پت 

 بابات نگفت  و اومدی سراغ بود؟
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شم این مرد زیادی قوی بود. جز چندین سال پیش که یک 

مسئله را زیادی دیر فهمید همیشه همه چت   را زود متوجه 

 شد. می

 

کیا راحت ت حالا کار برای امت  تر شده بود. یر هدف تیسر 

 مس کرد و گفت: یاسمن. تنش را ل

 

ابروی امید بالا رفت. جهانگت  اما خندید. از همان 

شد: پس هایش میهای  که سالی یکبار مهمان لبخنده

 بالاخره فهمیدی! 

 

کیا بالا رفت. "بله"ای که گفت زیادی آرام بود.   سر امت 

 

جهانگت  که انگار موضوع دلخواهی پیدا کرده بود سکان 

گفت  نه. همی   چند ماه : تو که میبحث را به دست گرفت

پیش سفت و سخت جلو روی من وایسادی و گفت  
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خوره. چیشد یهو؟ چرا نظرت عوض یاسمن به دردت نمی

 شد؟

 

 475#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 آب دهانش را به زحمت قورت داد: شد دیگه آقاجون. 

 

جهانگت  عصایش را به زمی   کوبید و محکم گفت: این 

چطور شد به این نتیجه رسیدی  جواب من نیست پسر. 

خورد حالا آدمی که تا چند ماه پیش به دردت نمی

 خوره؟می

 

گفت؟ کدام جوابش سرش پایی   افتاد. چه باید می

توانست برای جهانگت  قانع کننده باشد؟ باید از مراسم می

 گفت؟دیشب و ترسش می
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از روی ناچاری مجبور به توضیح دادن شد: چند وقت  

این نتیجه رسیدم آقاجون. فکر یکی دو روز هست به 

نیست اما روش رو نداشتم بیام و مستقیم به خود شما 

 ی عمه اینا خواستگار اومد. بگم. تا اینکه دیشب خونه

 

های جهانگت  را با بالا به اینجا که رسید مکث کرد. اخم

بردن نگاهش دید. سعی کرد ماست مالی کند تا زینب به 

ته عمه گفی   خواستگاری نیومدن. مثل دردسر نیفتد: الب

اینکه برای آشنای  اومده بودن. غریبه هم نبودن از 

 همکارای یاسمن بودن. 

 

جهانگت  خطای زینب را بیخیال شد و گوش مالی دادن او 

ه. درسته؟  را الویت قرار داد: توام ترسیدی مرغ از قفس بتی

 

د. خم شد و آرنج کیا لب بهم فسر  هایش را روی امت 

 انوهایش گذاشت. ز 
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جهانگت  دوباره پرسید: الان اومدی سراغ من که برم این 

 وصلت رو بهم بزنم و بعد حرف تو رو پیش بکشم؟

 

آهسته از در دیگری برای جواب دادن وارد شد: من جز 

 شما کسی رو نداشتم برم پیشش آقاجون. 

 

جهانگت  با رضایت سر تکان داد: اولی   اشتباهت همینه. 

 . رفت  پیش ننه بابات اولباید می

 

کیا چنان سر سمتش چرخاند که صدای مهره های  امت 

گم آقاجون اما اومدم اینجا گردنش را شنید: به اونا هم می

تونه عمه و یاسمن رو منصرف کنه چون جز شما کسی نمی

تون حرف آقاجون. شما اگه بگی   نه کسی رو حرف

 زنه. نمی
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ادامه ندهد: دومی   اشتباهت دستش را بالا برد تا او دیگر 

تونم  هم اینه. خیلی دیر فهمیدی پسر. خیلی! منم نمی

ی این مسئله با خود کاری برات بکنم. تصمیم درباره

ها رو برو به خودش بزن. جواب ی این حرفیاسمنه! همه

 یاسمن هر چی بود من پشت جفتتونم. 

 

مم های  مصو اجازه نداد او حرف  بزند. برخاست و با قدم

کیا وا رفت. چه گفته بود؟ خود  از سالن گذشت. امت 

 کذای  
یاسمن؟ یاسمن که بعد ماجرای یمنا و آن مهمای 

 حاض  نبود تف در صورت او بیندازد؟

 

امید مثلا سعی کرد فضا را عوض کند و نفهمید با همان 

کیا انداخت: اوه اوه.  یک جمله چه آتسی  به جان امت 

خان شمشت  رو برات .  جهانگت   از رو بسی  

 

کیا با خودش فکر کرد چرا؟ کجای کار اشتباه بود؟  و امت 
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 475#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 آب دهانش را به زحمت قورت داد: شد دیگه آقاجون. 

 

جهانگت  عصایش را به زمی   کوبید و محکم گفت: این 

جواب من نیست پسر. چطور شد به این نتیجه رسیدی 

خورد حالا دردت نمیآدمی که تا چند ماه پیش به 

 خوره؟می

 

گفت؟ کدام جوابش سرش پایی   افتاد. چه باید می

توانست برای جهانگت  قانع کننده باشد؟ باید از مراسم می

 گفت؟دیشب و ترسش می
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از روی ناچاری مجبور به توضیح دادن شد: چند وقت  

هست به این نتیجه رسیدم آقاجون. فکر یکی دو روز 

نداشتم بیام و مستقیم به خود شما  نیست اما روش رو 

 ی عمه اینا خواستگار اومد. بگم. تا اینکه دیشب خونه

 

های جهانگت  را با بالا به اینجا که رسید مکث کرد. اخم

بردن نگاهش دید. سعی کرد ماست مالی کند تا زینب به 

دردسر نیفتد: البته عمه گفی   خواستگاری نیومدن. مثل 

مده بودن. غریبه هم نبودن از اینکه برای آشنای  او 

 همکارای یاسمن بودن. 

 

جهانگت  خطای زینب را بیخیال شد و گوش مالی دادن او 

ه. درسته؟  را الویت قرار داد: توام ترسیدی مرغ از قفس بتی

 

د. خم شد و آرنج کیا لب بهم فسر  هایش را روی امت 

 زانوهایش گذاشت. 
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من که برم این جهانگت  دوباره پرسید: الان اومدی سراغ 

 وصلت رو بهم بزنم و بعد حرف تو رو پیش بکشم؟

 

آهسته از در دیگری برای جواب دادن وارد شد: من جز 

 شما کسی رو نداشتم برم پیشش آقاجون. 

 

جهانگت  با رضایت سر تکان داد: اولی   اشتباهت همینه. 

 . رفت  پیش ننه بابات اولباید می

 

کیا چنان سر سمتش چرخاند   های  که صدای مهرهامت 

گم آقاجون اما اومدم اینجا گردنش را شنید: به اونا هم می

تونه عمه و یاسمن رو منصرف کنه چون جز شما کسی نمی

تون حرف آقاجون. شما اگه بگی   نه کسی رو حرف

 زنه. نمی

 

دستش را بالا برد تا او دیگر ادامه ندهد: دومی   اشتباهت 

تونم . خیلی! منم نمیهم اینه. خیلی دیر فهمیدی پسر 
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ی این مسئله با خود کاری برات بکنم. تصمیم درباره

ها رو برو به خودش بزن. جواب ی این حرفیاسمنه! همه

 یاسمن هر چی بود من پشت جفتتونم. 

 

های  مصمم و اجازه نداد او حرف  بزند. برخاست و با قدم

کیا وا رفت. چه گفته بود؟ خود  از سالن گذشت. امت 

 کذای  یاسم
ن؟ یاسمن که بعد ماجرای یمنا و آن مهمای 

 حاض  نبود تف در صورت او بیندازد؟

 

امید مثلا سعی کرد فضا را عوض کند و نفهمید با همان 

کیا انداخت: اوه اوه.  یک جمله چه آتسی  به جان امت 

 . خان شمشت  رو برات از رو بسی    جهانگت 

 

کیا با خودش فکر کرد چرا؟ کجای کار   اشتباه بود؟و امت 
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 476#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

بازویش را پشت نوا گذاشت تا از برخوردش به عابران 

ک  ی کند. مقابل ساختمان که ایستادند دست دخت  جلوگت 

. هیچ اجباری نیست. اگر گم نواجانرا گرفت: بازم می

تونم به مهران بگم برای پروژه دنبال دوست نداری می

 ای بگرده. عکاس دیگه

 

به طرفش برگشت و لبخند پرمهرش را به روی او  نوا 

پاشید: نه. خوبم. من از اول این پروژه رو قبول کردم و 

ی  خودمم باید تمومش کنم. از ناتموم رها کردن هر چت  

 متنفرم. 
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یل سر تکان داد و این بار به جلو هلش داد: خیلی هم  امت 

توی  حضور محمدحسن عالی. هر زمای  حس کردی نمی

 مل کت  بهم بگو. رو تح

 

ی ل نوا ایستاد. از وقت  ماجرا را برای او تعریف کرده بود امت 

بیشت  هوایش را داشت. مخصوصا از وقت  متوجه شده 

وعش کرده بود بود طرف دیگر این پروژه ی عکاش که سر 

 محمدحسن بود. 

 

یل هم پشتش را گرفته بود تا هر تصمیمی فکر می  کند امت 

د. ب ا آنکه بعد از آن شب کمی ناراحت درست است بگت 

بود. از اینکه دیر از این قضیه باختر شده بود اما مثل 

تش  همیشه منطقش را کشیده بود وسط. با اینکه رگ غت 

قلقلک شده بود. با اینکه از این آشنای  اتفاف  و ربط نوا و 

محمدحسن به هم و حضورشان در خانواده متعجب بود 

رخورد کند تا نوا را در این اما سعی کرده بود طوری ب

 او بود ی حساس ناراحتبرهه
ی

تر نکند. به دور از مردانکی
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که در این موقعیت به جای مرهم شدن، زخم روی زخم 

 شود. 

 

نوا سرش را سمت او کشید و کوتاه در آغوشش فرو رفت: 

 .  مرش که هست  امت 

 

یل خندید. او هم این آرامسی  که از نوا می  گرفت را با امت 

کرد. با دست او را از تنش فاصله داد هیچ چت   عوض نمی

 و کمرش را لمس کرد: بریم داخل عزیزم. وسط خیابونیم. 

 

وارد محل کار مهران که شدند امید و محمدحسن هم 

بودند. نوا با آنکه سختش بود اما سعی کرد گذرا از او عبور  

نه کرد بالاخره که چه؟ اینجا کند. مدام با خودش تکرار می

شد. محمدحسن رو میو در خانه. سرانجام که با او روبه

ترین کرد جزی  از وجود مهمکرد و چه نمیچه او قبول می

 آدم
ی
 اش بود. های زندگ
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 477#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کنار مهران ایستاد و لب تاب را مقابلش گرفت. پسر نگاهی 

داد های  که نوا همراه با توضیحات نشانش میبه عکس

اخت و با تحسی   سر تکان داد: واقعا کارتون فوق اند

م. ست خانم فرزانه. منکه هیچ ایرادی نمیالعاده  تونم بگت 

 

و بعد چرخید به سمت عقب، جای  که محمدحسن و 

ها امید کنار هم نشسته بودند: محمد؟ بیا ببی   این عکس

 ان؟اکی

 

محمدحسن سر به طرفشان گرداند. نگاه مرددش میان 

ی مهران ناچار نوا چرخ خورد. با صدا زدن دوباره مهران و 

یل تموم  روی پا ایستاد و پسر رو به نوا گفت: تا تماس امت 

 شه منم چند تا چای  بریزم. می
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های  که صدای "زحمت نکشید" گفی   نوا در صدای قدم

ون فرستاد. نزدیکش می شد ادغام شد. نفسش را بت 

ت سر او اشاره  محمدحسن کنارش ایستاد و به مبل پش

. این شکلی سختته.   کرد: بشی  

 

همان کار را کرد. نشست و محمدحسن با رعایت فاصله  

 کنارش جاگت  شد. 

 

نوا لب تاب را اینبار سمت او چرخاند. یر توجه به نگاه 

سنگی   محمد حسن روی نیمرخش، اولی   عکس را باز کرد 

ها از دستگاهای کوچیک و صفحه را نشان او داد: عکس

 شن. وع میسر  

 

. عینکش را از محمدحسن حواسش را به صفحه داد 

داخل جیبش برداشت و روی چشم گذاشت و بعد از کمی 

 دقت گفت: چرا عکس انقدر از نزدیک گرفته شده؟
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های نوا توضیح داد: مهندس تاکید داشی   حتما اِلمان

کار باید کار اصلی تو تصویر به وضوع دیده بشه. برای این

 شد. تر مییکعکس کوچ

 

ها را محمدحسن سری تکان داد و یکی یکی و با دقت عکس

ورق زد. مهران چای را روی مت   مقابل آنها گذاشت. بازار  

؟ خانم فرزانه تو کارشون خیلی استادن. گرمی کرد: می  بیت 

 

محمدحسن لبخند پر مهری روی لب نشاند. نیمرخش را 

 ا استعدادیه. سمت نوا چرخاند و تایید کرد: نوا دخت  ب

 

و بعد بادی به غبغب انداخت و ادامه داد: که این مورد 

 وراثت  هست. ژنمون کلا استعداده. 

 

 امید و مهران به حرفش خندیدند. 
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اش را درک کرد و خنده روی محمدحسن انگار تازه جمله 

ک؟ چه می  گفت؟ لبش خشک شد. وراثت؟ ژن مشت 

 

ی لعنت   آن وزنه چشمانش ناخوداگاه روی نوا برگشت. باز 

یل داخل  کرد میان گلویش. همان وقت در باز شد و امت  گت 

 شد. محمدحسن چشم از صورت نوا گرفت. 

 

 478#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل سر چرخاند و با دیدن آنها، کنار هم، زبان روی  امت 

هایش کشید. قبل از آنکه قدم از قدم بردارد مهران از لب

ون آمد و گفت: چ خانه بت  . آشتی  اییت رو گذاشتم روی مت  

 بخور تا سرد نشده. 
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ین بهانه را دستش داده بود. پیش رفت و  تشکر کرد. بهت 

ی گفت و کنار نوا  رو به امیدی که در عالم دیگری بود چت  

ی بی   او و محمدحسن را پر  نشست. طوری که فاصله

کرد. لبخند غمگیت  روی لب محمدحسن نقش بست. 

دا اش چه کسی هم مانع شده ی  برای نشسی   کنار دخت 

بود! نو به بازار آمده بود و او که کهنه بود باید جل و 

 کرد. پلاسش را هر چه زودتر جمع می

 

ها. برخاست. رو به نوا گفت: خیلی خوب بودن عکس

 خیلی زحمت کشیدی. 

 

کنم"ی زمزمه کرد. نگاهی به ساعت دور نوا "خواهش می

یل پچ زد:  من نیم ساعت دیگه  مچش انداخت. رو به امت 

م؟توی  برسونیم یعکاش دارم. می  ا آژانس بگت 

 

آخرین قلوپ چایش را نوشید و ایستاد. مهران متعجب  

 گفت: کجا؟ تازه اومده بودین که. 
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طور که ی مبل برداشت و همانکتش را از روی دسته

پوشید جواب آن چند جفت چشم کنجکاو را داد: نوا  می

 دمم باید برم گاراژ. کار داره. برسونمش خو 

 

مهران نوا را مخاطب قرار داد: پس برای تایم بعد باهاتون 

 کنیم. هماهنگ می

 

یل دست پشت نوا گذاشت و با خداحافطی  آخر به  امت 

ون نرفته بودند که  طرف در راه افتادند. هنوز بت 

محمدحسن پوشیده در کت و کلاه گذاشته کنارشان رفت: 

. نرگس بانو وقت دکت  داره منم تا یه جای  برسون امت  

 امید باید بره. خودمم ماشی   بابا رو نیاوردم. 

 

یل لبخند زد: بریم.   نگاه متعجب نوا روی او نشست و امت 
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اتاقک ماشی   را سکوت فرا گرفته بود. نوا روی صندلی 

کرد. محمدحسن از عقب لم داده بود و با مهدیه چت می

یل شیشه به شهر می ابان حواسش به خینگریست و امت 

 بود. 

 

یل به طرف محمدحسن برگشت: کجا  نوا که پیاده شد امت 

 برم؟

 

یل انداخت.  آدرس داد و با تردید نیم نگاهی به امت 

دانست چطور. به مقصد خواست حرف بزند اما نمیمی

شدند که بالاخره لب باز کرد: نوا تو زندگیش نزدیک می

. مراقبش باش.   خیلی سخت  کشیده امت 

 

یل بالا پرید. سرش سمت او برگشت: در حد تو   ابروی امت 

 نمی
ً
 تونم! اما در حد خودم به روی چشم. که مطمئنا

 

 479#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

ون چشم دوخت: تیکه می  ندازی؟محمدحسن به بت 

 

یل یر تعارف گفت: خودت چی فکر می ؟امت   کت 

 

محمدحسن کلافه چشم بست و وقت  باز کرد به حرف 

یل. توقع ندارم تو هیجی از اون زمان نمی آمد:   امت 
دوی 

 درکم کت  اما بهم حق بده. 

 

یل نیم نگاهی سمتش روانه کرد: درسته. دقیق  امت 

دونم چی بی   شما گذشته اما همی   قدری هم که نمی

 شه بهت حق بدم. متوجه شدم باعث نمی

 

کردم بددل ی محمدحسن درهم رفت: فکر نمیچهره

 .  باش 
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کت  الان روی تو یل متعجب خندید: بددل؟ فکر میامت  

حساس شدم؟ نه محمدحسن. الان بحث سر اینه که کار 

! تو اشتباه بوده و من حق رو بهت نمی  دم. همی  

 

محمدحسن سعی کرد از خودش دفاع کند: من اون روزها 

یل.   مجبور بودم امت 

 

یل فرعی را دور زد و آهسته پرسید: مجبور بودی دل   امت 

؟کسی   که باهات بود رو بشکت 

 

دست روی صندلی گذاشت و به طرف او چرخید: معلومه  

 که نه. من مجبور شدم با... 

 

میان کلامش پرید: هیچ اجباری نمی تونه سرپوش بذاره 

 تونه؟روی اشتباهی که کردی. می
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سر محمدحسن با تاسف بالا و پایی   شد: من هر چی بگم 

ست  فایده ببینیم. پس یر توی  به چشم قبل تو دیگه نمی

گفتنش. حسی که بی   شماست باعث شده برعکس 

 .  همیشه یر منطق به قضیه نگاه کت 

 

یل درهم شد. کوتاه به او چشم دوخت و گفت:  اخم امت 

 مشکل تو اینجاست که دنبال توجیه اشتباهت  

محمدحسن. به هر شکلی. در صوری  که بازی با احساس 

، هیچ آدم  نداره. اسمش دلیل و برهای  ها، به هر طریق 

ی که واسه تو نیست و نمی دوی  با  روشه. بازیه! با چت  

 آری. کارات چی به سر طرف مقابل می

 

کنم تر ادامه داد: حرفت رو تکذیب نمیمکث کرد و آرام

کنم. از اون شب به بعد هر بار که اما تاییدش هم نمی

عیه که کمی افتم. پس طبیکنم یاد حال بد نوا مینگاهت می

دیدم تغیت  کرده باشه اما صحبت الانم به خاطر خودته. 
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انش کمک می کنه محمدحسن. باید پذیرش اشتباه به جتر

تر کردی. قبول کت  که از اول همه چت   رو خودت خراب

، به هر  وقت  کسی رو با سکوتت کنار خودت نگه داشت 

دلیلی در برابرش مسئول بودی. کاری که تو ازش شونه 

الی کردی اونم به بدترین شکل فقط یه اسم داره و اونم خ

 نامردیه. 
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محمدحسن در سکوت تنها شنونده بود. حرف  برای گفی   

 را به جان می
ی

 خرید. نداشت. متهم بود و باید هر انکی

 

سد: خودت چی  کمی که گذشت نوبت به او رسید که بتی

؟ اگر بی   تو و نوا الان ی ؟ یه امت  ه مشکلی پیش بیاد چی

؟ کار میاتفاق که مجبورت کنه ازش دست بکسی  چی  کت 
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ی؟ یا مثل من موی  و مسئولیتش رو به عهده میمی گت 

 ری؟می

 

یل خندید: مقابله به مثل می ؟ با اینکه مقایسهامت  ی کت 

مونم. تا جای  که نوا هم باهام باشه. درست  نیست اما می

، با عقل و قلبم انتخاب کردم و من نوا رو همی   شکلی

 مونم. پاش هم می

 

محمدحسن خندید و با رضایت سر تکان داد. دیگر به 

 مقصد رسیده بودند. 

 

 : پس قصدت حسایر جدیه. -

 

یل یک تای ابرویش را بالا فرستاد: الان داری فامیل  امت 

 آری؟عروس بازی درمی
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ون  رفت. بالاخره با این جمله جو ماشی   از آن حالت بت 

یل مقابل مکان مدنظر محمدحسن نگه داشت. پسر  امت 

ی بابا. بیا بریم ناهار پیش ما رم مغازهتعارفش کرد: دارم می

 باش. 

 

تشکر کرد و منتظر شد تا او پیاده شود اما محمدحسن 

ه نگه  چنی   قصدی انگار نداشت. دستش را روی دستگت 

 کردم بهمداشت و آهسته گفت: من هیچ وقت فکر نمی

تونه انقدر نوا رو بهم بریزه. زدن اون نامزدی و رفتنم می

گرفتم با خودم فکر تمام مدی  که داشتم اون تصمیم رو می

کردم حس اونم مثل منه. یا حت  اگه بیشت  از منم باشه می

آد چون به نفع جفتمونه. حت  روزی با این قضیه کنار می

 مامان که از کشور رفتم هم همی   نظر رو داشتم. وقت  

گفتم یکم که بگذره بابام باهام سرسنگی   بودن با خودم می

آن اما نشد. نوا واقعا بهم اونا هم با این مسئله کنار می

ریخته بود طوری که همه نگرانش بودن، حت  خودم. من 

تونم درک کنم اون کار چی به روزش آورد. هیچ وقت نمی

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1712 | 2801 

 

ش چون حس اونو نداشتم تا بدونم چی شد و چی به

 گذشت. اما الان واقعا پشیمونم. 

 

یل نفس عمیق  کشید و آرام به حرف آمد: قلب و  امت 

ها مثل اثر انگشت مختص به خودشونه احساس آدم

تونه ادعا کنه صد در صد محمدحسن. هیچ کس هم نمی

ست چون واقعا نیست. هیچ کسی هم تا شبیه یکی دیگه

ونه یه جمله ده. نمیها رو به چشم ندیدحالا احساس آدم

تونه به روزشون بیاره. تو هم یا یه رفتار ساده چی می

ندیدی. حت  شاید به نظرت خنده دار بیاد رفتاری که نوا 

داشته اما تو، نوا نبودی. این جمله خودش به تنهای   

ه. تو نمی توی  حدس بزی  بعد رفتنت چه گویای همه چت  

کی تون یحالی داشته یا چی به سرش اومده چون حس

های متفاوت و نبوده. حالا به این چرخه واکنش

های متفاوت رو هم اضافه کن. حت  اگه ده تا  ظرفیت

شون کیس این شکلی رو کنار هم بذاری هم باز رفتار همه

ها متفاوتن. به همی   خاطر یکسان نیست. چون آدم

 شه بهت خرده گرفتنمی
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اینا محمدحسن آب دهانش را قورت داد و لبخند زد: کاش 

فهمیدم. نه حالا. ولی الان که نوا کنار توئه رو زودتر می

. خوشحالم. مطمئنم تو جای همه چت   رو براش پر می کت 

 همینم برام کافیه. 

 

ی که او رفت نگریست و به  یل به مست  و پیاده شد. امت 

ی  نشده هایشان فکر کرد. دروغ بود اگر میحرف گفت غت 

ای گذشته اشتباه بود و او است اما خرج کردن این حس بر 

ش سر جای درستش خواست در رابطهنمی ای که همه چت  

 بود اشتباه کند. 
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** 

 

گوش  را کنار گوشش گذاشت و منتظر شد تا تماس برقرار 

رفت و مان با دم و بازم او میها همز شود. صدای بوق

کیا هر برمی با جواب کرد نفسش بار حس می گشت و امت 

 گردد. رود و دیگر برنمیندادن می

 

به ی  ای به جعبهتماس اولش که یر جواب ماند با پا ض 

کنار دستش زد. دوباره شماره را گرفت و به اطرافش 

اش به  کوری از گاراژ رفته بود تا مکالمه  نگریست. به نقطه

گوش کسی نرسد. بالاخره انتظار به پایان رسید و صدای 

 هایش پخش شد. خواب آلود یاسمن در گوش"بله" گفی   

 

همان اول کار خودش را گم کرد و به زحمت گفت: سلام. 

 خواب بودی؟

 

 صدای یاسمن ضعیف به گوشش رسید: سلام. نه. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1715 | 2801 

 

 

کیا؟ همه  ی شده امت  و صدایش کمی هوشیار شد: چت  

 خوبن؟

 

زد که حالا پیش اخمش درهم شد. آنقدر به او زنگ نمی

ود حتما اتفاف  افتاده که تماس گرفته خودش فکر کرده ب

 بود. 

 

ی نشده. بیمارس- ؟ گ آف می: چت   ؟تای   ش 

 

 : یک ساعت دیگه. چطور مگه؟-

 

. آماده جا کرد و گفت: هیجی ای را جابهبا پایش سنگ ریزه

آم دنبالت. باید در مورد موضوعی باهات حرف شو می

 بزنم. 
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بود: چیشده صدای دخت  این بار رنگ تعجب گرفته 

کیا؟  امت 

 

نفس عمیق  کشید. کلافه دست  به موهایش زد. او در این 

ای او را از موارد زیادی یر تجربه بود. سعی کرد با بهانه

سرش باز کند تا حضوری یکدیگر را ببینند: نه. مگه حتما 

ی بشه؟ گفتم که. کارت دارم. الانم باید برم صدام  باید چت  

آم جلو ، میرای یک ساعت دیگهزنن. تو اماده باش بمی

 بیمارستان. 

 

و مجال صحبت به او نداده قطع کرد. کلافه از دست 

ها که خودش سر چرخاند و با دیدن چند نفر از بچه

کردند فریاد جا میی گاراژ را جابه" گوشه۵۵تابلوی "طهران

 زنید؟ زد: به اون چرا دست می
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ال پیش که و به طرفشان گام تند کرد. از همان چند س

جهانگت  دستور داده بود این تابلو در همان گوشه بماند و 

 تکان نخورد کسی جرئت نکرده بود تکانش دهد و حالا... 

 

** 
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ب  مقابل بیمارستان ایستاده و با پایش روی زمی   ض 

گرفته بود. نگاهی به پشت سرش انداخت و فکر کرد کاش 

ی   منتظر یاسمن بماند اما بعد به برود و داخل همان ماش

از اینکه های سبحان افتاد. پسرک دیشب بعد یاد حرف

یک ساعت مخش را کار گرفته بود موفق شده بود از زیر 

ی زبانش حرف بکشد. سر آخر هم بعد از یک خنده

ی ریزِ به قول خودش حاصل از تجربه حسایر چند توصیه
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به انتظار ایستادن هم به او کرده بود. که این پیاده شدن و 

 ها بود. یکی از همان

 

آمد. سرش را که بالا برد یاسمن را دید که به طرفش می

اش شده بود. صاف ایستاد و یک انگار او زودتر متوجه

 دستش را داخل جیبش فرستاد. 

 

ک که به نزدیکی ی چشمان اش رسید تازه متوجهدخت 

ین لبخندی که از خودش سراغ  متعجب و گردش شد. بهت 

 . داشت را روی لب نشاند: سلام. خسته نباش  

 

ون بزند. هنوز آن  چشمان یاسمن نزدیک بود از حرقه بت 

زنگ و درخواست دیدار را هضم نکرده بود که این هم 

 . اضافه شد: سلام. مرش

 

نگاه سرگردانش سرکسی  کرد و روی تیپ او چرخید. یقه 

ه و اسکی سورمه موهای  که ای رنگش با شلوار جی   تت 
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مرتب رو به بالا شانه شده بودند تعجبش را بیشت  کرد. 

کند. یا برای چه کرد او اینجا چه میاصلا درک نمی

 خواهد ببیندش. می

 

کیا؟ ی شده امت  سد: چت    مقاومتش شکست و نتوانست نتی

 

شان اشاره کرد: نه. بیا بریم تو با دست به سمت مخالف

 . گمماشی   بهت می

 

ی اره دادن و اردک وار راه افتاد پشت سر او. حوصله

تیشه گرفی   را ابدا نداشت و بهت  از هر کسی میدانست 

کیا یر فایده است.   بحث با امت 

خواست رویا ببافد خواست به هیچ چت   فکر کند. نمینمی

یا علت حضور او را برای خودش بشکافد. به حد کاف  بعد 

کیا بعد از از آن مراسم خواستگاری کذا ی  و حرف های امت 

خواست در واقعیت هر چه آن بهم ریخته بود. این بار می
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که بود را بشنود. رک و راست. نه مثل آن دفعه گیج 

 کننده. 

 

روی صندلی جلو که کنارش نشست دم عمیق  از بوی 

 پیچیده در ماشی   گرفت. 

کیا که خونسرد کمربند می بست چرخید: به سمت امت 

. نمیخب، اینم   چیشده؟ماشی  
ی

 خوای بکی

 

نگاه پسر به ورودی بیمارستان بود: گفتم چند بار. دقت 

نکردی. باید حرف بزنیم. این جوجه فکلی نیست؟ دور و 

 ورت نبود! 
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 چشمان یاسمن از تغیت  بحث او گرد شد: گ؟
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 ! .. آقای وحدی   دستش را در هوا تکان داد: همی  

 

هایش را شکل داد: کجای اون بنده جازه از او لبیر ا خنده

 خدا فکلیه؟! 

 

کیا درهم شد. چپکی به او نگاه کرد و ماشی   را راه  اخم امت 

 گم. انداخت: حتما هست که می

 

ی جواب دادن یاسمن آنقدر خسته بود که حوصله

 نداشت. 

 

 شایی در همان نزدیکی
کیا ماشی   را مقابل کاف  ها نگه امت 

ی بگوید پیش دست  کرد: داشت و قب ل از آنکه یاسمن چت  

 پیاده شو. 
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توانست کرد اوضاع را. یک درصد هم نمییاسمن درک نمی

سد گذرد. میاحتمال دهد چه در سر این پسر می ترسید بتی

 و چون بار قبل کیش و مات شود. 

م به سر و وضع نامرتبش نگاه کرد و بهانه آورد: من خسته 

کیا. نمی ؟شه همی   امت 
ی

 جا کارت رو بکی

 

کیا کمربندش را در حالی باز کرد که سعی داشت لحنش  امت 

م. اما به خاطر تو تا اینجا اومدم. آرام باشد: منم خسته

 پس بتی پایی   که حرفام خیلی مهمه. 

 

کیا در حالی  قیافه ن تاریکی منو را آکه سعی داشت در ی امت 

ببیند آنقدر خنده دار بود که یاسمن نتوانست مقاومت  

ی یر تفاوی  بماند. بلند کند و بیشت  از آن در آن پوسته

خندید و چشمان او را به دنبال لبخند زیبایش کشید: به 

 خندی؟چی می
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کردم یک روز شانه بالا انداخت: به تو. واقعا فکر نمی

 جای  ببینمت. همچی   

 

کیا ابرو بالا داد: انقدر بهم نمیاد؟  امت 

 

یاسمن سرش را بالا و پایی   کرد: خیلی بیشت  از اونقدری  

 .  که گفت 

 

کیا دیگر  گارسون که آمد و سفارش گرفت و رفت امت 

نتوانست جنتلمن بماند. زبانش به غر باز شد: حالا چرا 

 انقدر اینجا تاریکه؟

 

طراف نگریست: واسه اینکه یاسمن هم مثل او به ا

 رمانتیک باشه. 

 

 : ولی اصلا نیست. -
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 خندید: واسه تو شاید. 

 

های اطرافشان اشاره کرد: اما گویا واسه بقیه و به آدم

 هست. 

 

کیا زبان روی لب هایش کشید. شاید این تاریکی فرصت امت 

کیای این  خویر بود که چشم ببندد و از ست  تا پیاز امت 

 ره بریزد. رویش روی دایدخت  روبهروزها را برای 

 

 یم اینجا؟دوی  واسه چی اومدآهسته گفت: می
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کیا از نظر او کافه زیاد هم  یاسمن نگاهش کرد. برعکس امت 

ای از های هم را در هالهکه همه صورتتاریک نبود. همی   

کرد: نه. خودت بگو. برای چی دیدند کفایت میروشنای  می

 اومدیم اینجا؟

 

 افزود: البته لطفا 
ی

و قبل از آنکه او جواب دهد با خستکی

رک و رو راست حرفت رو بزن. من اصلا تحلیل گر خویر 

تونم بشینم حرفات را برای خودم بشکافم و نیستم. نمی

ی هست   زیرشون. اگر چت  
آخرش تو با یک حرکت بزی 

 بگو و اگر نیست لطفا بریم. 

 

کیا دست ا روی مت   درهم قلاب کرد. آرام از هایش ر امت 

وع کرد:  همان جای  که یاسمن اشاره کرده بود سر 

های یکی دو روز نبود. خیلی های اون شبم حرفحرف

شد. با شون اما نمیخواستم بهت بزنموقت بود که می

خودم درست حسایر کنار نیومده بودم برای گفتنش. 
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شد هیچ وقت ی اون یارو هم پیدا نمیشاید اگر سر و کله

ی نمی  گفتم. اما... چت  

 

ش نفس گرفت. قلبش بنای تند تپیدن گذاشت. سخت

بود اما گفت: اما حالا که ترس رفی   و از دست دادنت 

خوام بگم. من..من نظرم عوض شده افتاده به دلم می

دونم اما من دیگه دلم یاسمن. خیلی وقته. تو رو نمی

. خواد فقط دخت  عمهنمی  م باش 

 

اسمن با تت  که یخ کرده بود میان کلامش پرید: نظرت در ی

 مورد چی عوض شده؟

 

 آب دهانش را به زحمت بلعید: در مورد پیشنهاد آقاجون. 

 

خوام تو رو از دست دستش را مقابل او گرفت: من نمی

جا گفت، من بهت  از تو رو هیچبدم. آقاجون راست می

خوامت یاش. یر گم بهت. من میتونم پیدا کنم. رک مینمی
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ط. فکر نکت  فقط به خاطر پیشنهاد آقاجونه.  قید و سر 

چون نیست. اون پیشنهاد فقط یه قلقلک بود که منو به 

خوام پا پیش بذارم جلو. خودم بیاره برای بهت  دیدن تو. می

 البته اگر تو اجازه بدی. رسمی بیایم خواستگاری. 

 

ه. انگار که قفکوبید. بلند و یر و قلب یاسمن پر صدا می

کیا دوباره خواست پوستهمی د. امت  ون بتی ها را بشکافد و بت 

 خواست؟ یاسمن را؟آچمزش کرده بود. او را می

 

های  که همیشه به نفس عمیق  کشید، از همان

ی داد و حالا خودش طریقههای بد حال پیشنهاد میمریض

درستش را فراموش کرده بود. نفس کشید تا قلب 

وی میسرکشش آر  د. اما مگر قلبش از او پت  کرد؟ ام بگت 

کیا دلخور است یعت  چه؟ این مگر می فهمید یاسمن از امت 

ی که متوجه نمی شد همان عضو سرکش تنها چت  

 دستورات منطق  مغز بود. 
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کیا تت  آخرش را هم زد: الان ازت جواب نمی خوام. امت 

. من منتظر  خوب فکر کن. تا هر وقت  که خواست 

 آم جلو. مونم. بعدش هر جوری که تو دلت بخواد میمی

 

کیا با لبخند به او اشاره   همان لحظه گارسون آمد و امت 

کرد: بخور. شاید این فضای رمانتیک برای منم اومد 

ی شدم.   داشت مشت 

 

های سبحان، تا زد که آموزهچشمان یاسمن داد می

 حدودی مثمر ثمر بوده است. 

 

 

 485#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1729 | 2801 

 

یل را گرفت: اون چطوره؟  دست امت 

 

نگاه پسر سمت جای  که او گفته بود کشیده شد. با دیدن 

آن تونیک نیم وجتر خندید: نوا اینکه شکل همون قبلی 

؟خوای یه چت   جدید امنیست؟ نمی  تحان کت 

 

 آن. ها به من نمیکنم اون یکی سبکلب ورچید: حس می

 

یل همان ست او را گرفت و از زد دطور که لبخند میامت 

کردند به طرف جای  که های  که رفت و امد میمیان آدم

ر آد مد نظر خودش بود کشاند: می . پوشیدنش که ض 

 . داره؟نداره

 

ها و نوا با روی رگال لباسداخل بوتیک ایستاده بودند روبه

یل نشانش داده بود می اهت  که امت   نگریست. تعجب به پت 
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یل تذکر داد: نوا جان آخر  سالن حسایر شلوغ  بود و امت 

 سالی همه جا ترافیکه. زودتر تصمیم بگت  عزیزم. 

 

چپکی به او نگاه کرد: این به نظرت تو تن من چطور 

 شه؟می

 

 . کنار کشید تا زن پشت سری رد شود و جدی گفت: عالی

 

و بدون اینکه منتظر نظر او باشد فروشنده را صدا زد تا 

 بیاورد. لباس را برای پرو 

 

نوا نزدیکش شد. سایزش را به فروشنده گفت و زیر لب رو 

به او پچ زد: الان داری زیر پوست  نظرت رو بهم تحمیل 

؟می  کت 
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یل دستانش را از دو طرف باز کرد: من فقط پیشنهاد  امت 

 دادم. تصمیم آخر با خودته. 

 

نوا خندید. نیم نگاهی به آن لباس خانمانه انداخت. چشم 

را هم گرفته بود و به همی   خاطر نتوانست از خت  خودش 

 پرو کردنش بگذرد. 

 

لباس را که پوشید موهایش را بالای سرش با کش زیر 

 بافتش دم استر کرد و در را گشود. 

 

یل پشت به او همان جا ایستاده بود و با گوش  ور امت 

یل که مقابل در ایستاد ابتدا می رفت. صدایش زد. امت 

اش با دیدن موهای   وهای او شد. چهرهش جلب متوجه

که آنطور محکم بالا بسته بود درهم شد: سرت درد 

ه نوا. می  گت 

 

 خندید: اونو ول کن. لباس خوبه. 
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یل کمی عقب رفت و با نگاهی خریدارانه براندازش کرد:  امت 

 خیلی. مبارکه؟

 

سر تکان داد و در را بست. در آینه که به خودش نگاه 

هنوز روی لبانش بود. هیچ وقت فکر کرد لبخند می

کرد روزی برسد که با نظر یک پسر چنی   لباش که با نمی

 . اش مخالف بود انتخاب کند تیپ همیشه

 

در صف صندوق ایستاده بودند. نوا مدام ساعت را چک 

یل در کمال خونسردی نگاهش به جلو بود. می  کرد و امت 
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شان ایستاده بودند همچنان بر سر یخانم آقای  که جلو 

زدند. اینکه چه کسی مبلغ را حساب کند سر و کله می

یل از گوشه ی چشم نوا را نگریست و گردنش را سمت امت 

اف  کنم. او خم کرد: می  خوام یه اعت 

 

؟گوشه  ی چشمان نوا چی   افتاد: چی

 

یل زبان روی لب ی که او امت  های خشکش کشید و چت  

کرد به زبان آورد: هر دفعه که باهات را نمیحت  تصورش 

ونم می . بت   ترسم دست تو جیبم کنم بعدش ناراحت بسی 

 

 نوا سعی کرد جدی باشد و پرسید: جدی؟ چرا؟

 

ی آخر یادت ی ابرویش را بالا فرستاد: دفعهیک لنگه

 نیست قهر کردی؟
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 ای نثارش کرد: قهر نکردم. فقط ناراحت شدم. چشم غره 

 

اش را سمت او بالا گرفت: من همه چی رو اشارهو انگشت 

برابر دوست دارم. حق و حقوق رو. علاقه رو. حت  همی   

ی رو دوش یک  حساب کتابای مالی رو. دوست ندارم چت  

 نفر سنگیت  کنه. این بده؟

 

یل دستش را کوتاه روی  دیگر نوبت شان رسیده بود. امت 

حقوق  کمر او گذاشت: خیلی هم خوبه. اما این سوای

 برابره. عیدی من به تو باشه. اکی؟

 

با این حرف رد لبخند روی لبان نوا پررنگ شد. سر بالا و 

یل حساب کند.   پایی   کرد و کنار ایستاد تا امت 

 

نوا تکیه زده به در ماشی   و همچنان مشغول صحبت بود. 

یل هم با دقت به حرف  . داد هایش گوش میامت 
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 . هخویر باش: خدا کنه سال جدید، سال -

 

ی جلوتر   جلوی  چند مت 
لبخند زد و با راه افتادن ماشی  

 رفت: هست ایشالا. 

 

؟  پای دردناکش را ماساژ داد: سال تحویل کجایی  

 

از آینه به پشت سرش نگاه کرد و جواب داد: پات درد 

 ی آقاجون. کنه؟ خونهمی

 

آمدن اسم جهانگت  باعث شد نوا دردش را فراموش کند: 

های پر جمعیتم اما تون. من عاشق خانوادهحالخوش به 

یل؟  متاسفانه ازش کاملا یر نصیب بودم. ولی امت 

 

 او که نگاهش کرد افزود: آقاجونت آدم خیلی باحالیه. 
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یل با ابروهای  بالا رفته مبهوت خندید: نظر لطفته. تو  امت 

 نفرهای  هست  که این نظر رو دارن. 
 جزو اولی  

 

ون و هوای  که هنوز روشن بود نوا از شیشه نگاهی  به بت 

انداخت و گفت: درسته یکم بد اخلاقن اما آدم جالتر به 

رسن. از اونای  که دوست داری بدوی  تو سرشون نظر می

کنم ایشون رو دونم چرا اما همش فکر میگذره. نمیچی می

دونم اما اولی   بار که یه جای  دیدم. کجاش رو نمی

 دم غریبه باشن. یه جور حسکر شون حس نمیدیدم

 نزدیکی داشتم بهشون. 
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یل دنده با تمام شدن جمله ی نوا راه هم باز شده بود. امت 

د سر را عوض کرد و همان طور که پایش را روی گاز می فسر 
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ی ها خیلی میونهتکان داد: جالبه. اما آقاجون با غریبه

 خویر نداره. 

 

اش پنهان شود: کاملا مشخص بود از خندهلب گزید تا 

 رفتارشون! 

 

ی منظورش به برخورد چند ماه قبلش در حیاط خانه

یل هم انگار فهمید چه گفت که  جهانگت  با او بود. امت 

شان اتاقک ماشی   را پر  های هم زماناینبار صدای خنده

 کرد. 

 

ماشی   که مقابل در خانه متوقف شد نوا به طرف او 

 ش واسه امروز. خیلی خوش گذشت. برگشت: مر 

 

دستش را پیش برد: پیشاپیش عیدتون مبارک جناب 

احمری. آخر سال ما در کنار شما بسی لذت بخش 

 گذشت. 
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یل تبسم پرمهری به رویش پاشید. دستش را درون  امت 

د: عید شما هم مبارک عزیزم. همی   طور  دست فسر 

یک می ؟خشک و خالی تتر
ی
 گ

 

را عقب کشید: آره دیگه. متاسفانه تو نوا خندید و دستش 

ی ممنوعه هستیم. ما بقیش باشه طلبت تو سال منطقه

 جدید! 

 

یل را به دنبال  و با خداحافظ سریعی پایی   رفت و نگاه امت 

 خودش کشاند. 

 

در که پشت سر نوا بسته شد دنده را عوض کرد. از آینه 

ه ای را به عقب نیم نگاهی انداخت تا دور بزند که نگاه خت 

ی خلیل پشت جا کرد و متوجهرا کمی جابه حس کرد. آینه

 کرد؟ سرش شد. لبش را گاز گرفت. باید چه می
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با دیدن نگاه مستقیم او، فرمان را چرخاند و ماشی   را به  

ی خیابان کشاند. پارکش کرد و آهسته پیاده شد. هگوش

 رفت. خلیل هم به سلانه سلانه از پشت سر به طرفش می

 

کشید جلو رفت و در با دیدن مرد که به سخت  نفس می

 سلام کردن پیش قدم شد: خوب هستی   آقای فرزانه؟

 

اش کرد و سلامش را پاسخ  خلیل با مهربای  لبخندی حواله

؟ دستت درد نکنه که نوا  گفت: خوبم بابا  جان. شما خویر

 . رو رسوندی

 

یل یک دست را روی شانه اش گذاشت و با دیگری امت 

بازویش را گرفت و کمک کرد تا کمی جلوتر برود: خواهش 

ین انشالله؟ کسالت برطرف می کنم. کاری نکردم. شما بهت 

 شده؟
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 خلیل با نفسی که به دلیل تند راه رفی   به شماره افتاده

بود سرش را چند بار تکان داد و بریده بریده گفت: هی.... 

 ره. نف...نفسی می....آد و می....می
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؟ یل نگران گفت: آب بیارم براتون؟ خوبی    امت 

 

د و همان طور که تکیه اش را به خلیل دست او را فسر 

داد آهسته گفت: احتیاج....ی نیست پس...رم. ماشی   می

 خوبم. 

 

یل در عقب را باز کرد و کمک کرد او بنشیند. نیم  امت 

نگاهی هم به ساختمان خانه انداخت. هر آن منتظر بود 
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ی نبود. آهسته پرسید: لازمه  ون بیاید اما ختر کسی بت 

 کسی رو صدا کنم؟

 

خلیل کف دستش را بالا برد که نه. حالش که جا آمد 

بان چرخاند: نه. دهان خشکش را با دم عمیق  باز کرد و ز 

ی نیست.   به خاطر اینکه تند راه اومدم نفسم گرفته. چت  

 

خواستم باهات سر بالا برد و در چشمان او زل زد: می

 صحبت کنم پسرم. خیلی وقته اینجا منتظرتم. 

 

یل متعجب شد. با او کار داشت؟ برای چه؟  صورت امت 

 

 د. تون هستم. بفرماییمودبانه گفت: در خدمت
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ی سر شانه به عقب نگاه کرد. به در بستهخلیل از 

د: نمیخانه خوام اینجا اش. عصایش را روی زمی   فسر 

 حرف بزنیم. 

 

یل راست ایستاد: هر طور خودتون راحتید من مشکلی  امت 

 ندارم. بفرمایید کمک کنم رو صندلی جلو بنشینید. 

 

اش یکی یکی های ذهت  خلیل را روی صندلی نشاند و سوال

خلیل چه گفته بود؟ منتظر او بود؟ چه حرف بیشت  شد. 

گ با این مرد داشت؟ آوای نام نوا در ذهنش هجر  مشت 

 شد. 

 

نگاهش ناخوداگاه کش رفت تا انتهای کوچه. جای  که 

خلیل از آن آمده بود و او و نوا حی   ورود به کوچه 

 اش نشده بودند. متوجه
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کرد تا    رد میها را یکی یکیسوار شد و استارت زد. کوچه

خود خلیل فرمان ایست صادر کند و بالاخره یکی دو 

تر به حرف آمد: هر جا تونست  نگه دار طرفخیابان آن

 پسرجان. 

 

ماشی   را نزدیکی یک سوپر مارکت نگه داشت و با نگاه به 

ه رفت: عذر  لبان خشک خلیل دستش سمت دستگت 

 گردم. رمیبخوام یکم منتظر بمونید می

 

با یک آب معدی  و چند آبمیوه و کیک و پایی   رفت و 

برگشت. وقت  روی صندلی و نشست و آنها را مودبانه 

مرد مضطرب  سمت خلیل گرفت لبخند روی لب پت 

شد نشست. محمدحسن راست گفته بود. با این پسر می

 ...  حرف زد. از همه چت  

 

فقط آب را گرفت و بعد از یک قلوپ خوردنش پرسید: 

 احسان خوبه؟
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ی بگوید خودش دوباره برای پرسیدن و قبل ا ز آنکه او چت  

. درسته؟!   قدم جلو گذاشت: پسر احسای 

 

بدون هیچ شکی پرسید. انگار که فقط منتظر تایید باشد. 

یل گیج نگاهش کرد. احسان؟ اینکه اسم پدرش را از  امت 

زبان پدربزرگ نوا بشنود عجیب نبود اما با این لحن و 

 صمیمیت؟ گیج شده بود. 

 

 ب را کنار نگذاشت: بله. اد

 

 489#پست_ 

  ۵۵#طهران
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لبان خلیل برای لبخندی کش آمده بود که زیادی تلخ بود: 

ماشالله. حتما پدرت الان یه مرد جا افتاده شده که شت  

 مردی مثل تو داره. 

 

یل ناخوادگاه نشست روی بالابر شیشه و کمی  دست امت 

سنگی    ز حد اکرد جو ماشی   بیش پایینش داد. حس می

شان سوال ذهنش سر خورد بود. سکوت که پیچید میان

؟روی زبانش: پدر من رو می  شناسی  

 

مرد جفا   و خودش نفهمید با این سوال چقدر کار این پت 

 تر کرد. کشیده را راحت

 

شد افتاد نگاه خلیل به خورشیدی که در پس ابرها قایم می

 او هم از امروز رو 
ی
به تاریکی و از فکرش گذشت؛ نور زندگ

شناسم. خیلی خوب هم رفت. سر تکان داد: میمی

 شناسم. می
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ی غم انگت   گرفت. هیچ غرویر دلنشی   چشم از آن صحنه

 .
ی
 نبود. نه غروب آفتاب، نه غروب خوش  یک زندگ

 

یل. جرئت پیدا کرد تا به چشمانش  برگشت به طرف امت 

زل بزند. به پسری که از همان روزی که در بیمارستان 

هایش. یده بودش چشمانش نقش بسته بود پشت پلکد

 چشمای  که زیاد از حد آشنا بودند. 

 

انگار اختیار زبانش دستش خودش نبود که چرخید به  

: کسی بهت گفته چقدر شبیه جلالی؟  گفی  

 

یل یک آن گره خورد در سینه اش. جلال؟ عمو نفس امت 

 شناخت. جلال؟ خلیل او را از کجا می

 

توانست لبخند بزند. بوهای خویر به اینبار او هم 

رسید اما جواب داد: بله. قبلا شنیدم که مشامش نمی

 شبیه ایشونم. 
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خلیل رفت به چند سال پیش. به جلال فکر کرد و گفت: 

. انشالله که مثل جلالم جوون مرد باش  خیلی شبیهسی  

 پسر. من الان همه امیدم به توئه. 

 

یل کامل به طرفش برگشت. این  مرد داشت لحظه امت  پت 

کرد صحبتش در مورد کرد. فکر میترش میبه لحظه گیج

 نواست اما از کجا به کجا رسیده بودند! 

 

 : شما گ هستی   آقای فرزانه؟-

 

خلیل چشم بست. بالاخره رسیدند به جای  که باید. 

چقدر هم زود. انگار این پسر هم از مقدمه چیدن خوشش 

 رفت. وع میاین موض امد. کاش کمی دیرتر سراغنمی
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جان کند تا دم عمیق  گرفت تا بتواند بگوید. نامی که 

 ها فراموش کرده بود را. سال

 

 ی. : من خلیلم پسرم. خلیل داوود-

 

یل در هم پیچید.   اخم امت 

 

 خلیل کار را آسان کرد برایش: شوهر سودابه. 

 

و تت  اخرش قلب هر دو نفر را هدف گرفت: سودابه... زن 

 جلال.... 

 

 

پروانه به آرامی سمت خانه ی یاسر آمد. خانه خاموش 

و   بود. خاموش و سرد. در ورودی درست بسته نشده بود
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از فاصله ی باز مانده می شد هیکل یاسر را در تاریکی دید. 

 تاریکی که با نوری ضعیف از سمت باغ کم رنگ می شد. 

پشت در ایستاد. پا به پا کرد. درست شبیه روزهای  شده 

ود که می ایستاد بی   درخت ها و از دور یاسر ده دوازده ب

ساله اش را می دید که ترکه به تنه ی درختان می کوبید. 

همان روزها هم همیشه مردد بود. جلو برود؟ بغلش کند؟ 

بنشیند کنارش و چند ساعت حرف بزند و بشنود؟ یا نه 

همانجا بماند؟ بگذارد با سوگش کنار بیاید مرگ پدرش را 

 برگردد؟ بپ
ی
 ذیرد و به آرامی به زندگ

آن روزها جلو نرفته بود. فکر کرده بود اینطور بهت  است. 

زمان خریدن و وقت دادن به پسر بچه ای که به بدترین 

شکل ممکن یتیم شده بود. فکر کرده بود زمان که بگذرد 

این درد رام می شود. شده بود. اما نه آنطور که توقع 

داشت. رام شدن آن رنج و فقدان هرگز شکاف میان او و 

 را پر نکرده بود.  یاسر 

حالا درست در چنان موقعیت  بود. بعد از بیست سال. 

حالا پشت درختها نبود. سوگوار نبود. تازه بیوه نبود. 

ین برخورد با یک  شوکه نبود. اما هنوز نمی دانست بهت 
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. هنوز یاسر را نمی  اتفاق چیست. با اتفاف  این چنیت 

ی و  چه حرف  شناخت. هیچوقت نشناخته بود. چه چت  

به یاسر کمک می کرد؟ چرا هیچوقت نتوانسته بود این 

 کلاف سر در گم را باز کند؟

این بار اما نمی خواست فقط دور بایستد. نگاه کند که 

چطور یاسر خشمش را سر درختها خالی می کند. این بار 

 جلو می رفت . می نشست و شاید حت  حرف می زد. 

و عکس العملی نشان یاسر به باز شدن در و داخل شدن ا

نداد. انگار حت  منتظر آمدنش بود. روی کنده ی یکی از 

زانوهایش نشسته و زانوی دیگری را قائم کرده بود برای 

 دستش. دست  که کاسه شده بود زیر چانه. 

 نگاهش به عکسی بود که جلویش روی زمی   بود. 

 محسن دو پاره شده. 

ن خورد. انگار پروانه با دیدن عکس به آن شکل ناگهان تکا

 ناممکن ترین اتفاق دنیا پیش چشمش بود. 

چند ثانیه سر پا ایستاد. قلبش طوری درون سینه می تپید 

که فکر می کرد یاسر صدایش را می شنود. بعد به ارامی 
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روی زانوهایش فرود آمد. نشست آن طرف دو پاره ی 

 محسن. 

 .  سکوت و تب باغ در شتر زمستای 

بوی قرص و زی  که صبح خودش اتاق بوی مرگ می داد. 

 را کشته بود و قبل از آن عکس قاتلش را نصف کرده بود. 

آب به سخت  از گلوی پروانه پایی   می رفت. احساس 

 می کرد. حالا دیگر هیچ اماده ی شنیدن حرف های 
ی

خفکی

یاسر نبود. سکوت یاسر نشان از باورش بود و پروانه 

بلند و سنگی   فکرش را هم نمی کرد چنی   شتر اینقدر 

 باشد . 

؟  _چرا ...نگفت 

ون آمد. افتاد در  جمله از دهان یاسر سرد و سنگی   بت 

 فضای یخ بسته ی اتاق و سردترش کرد. 

ی نگفت. در آن لحظه در گلویش درد داشت.  پروانه چت  

 بود. این سوال 
ی

دردی عجیب که درست شبیه خفکی

مت امشب و دیروز و دو ماه پیش نبود. این سوال به قد

دو دهه بود. و این پرسشگر پسرش نبود وجدانش 
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بود.خودش بود که رو به روی خودش نشسته بود. آن 

 سوی محسن دو پاره شده. 

؟   _چرا نگفت 

پروانه انگشت هایش را در هم فرو کرد. امروز روز جواب 

 نابود شده. 
ی
 بود. بعد از بیست و اندی سال و چند زندگ

 _نمی دونم. 

منده سر یاسر به آرامی ب الا امد. نگاه پروانه پایی   رفت. سر 

 از رو به روی  خودش با خودش. 

 _حورا...عکس رو ....پاره کرده. 

با دست محسن را به جلو هل داد. انگار تحفه ی پیشکش 

 شده را پس می داد. سمت راست صورت جلوتر آمد. 

 _عکس...بابای من. شوهر...تو. 

کش. بغصی   صدای یاسر بغض داشت. بغصی  مردانه و سر 

 که بیش از تمنای باریدن، خشم داشت و خروش. 

 .  _چرا نگفت  ؟ دیدی و .... نگفت 
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پروانه به عکس نگاه می کرد. بعد از بیست سال که 

همیشه از نگاه کردن به این عکس گریخته بود حالا در 

دادگاه وجدانش بیش از هر زمان به جزییات صورت 

ه بود.   محسن خت 

 امروز. _گذاشت  برسه به ... 

 _کسی...حرف من رو باور نمی کرد. 

ی که هر بار سعی کرده بود  سخت بود. سخت تر از چت  

 تصور کند. 

 _گذاشت  ... برسه به ...این لحظه. 

سمت چپ صورت محسن را برداشت و این بار پرتش گرد 

سمت پروانه. عکس تایر خورد و افتاد روی تکه ی دیگر. 

دقیق زل زد  چشم راست محسن پنهان شد و چشم چپ

 به پروانه. 

 کنم؟ 
ی
_من...حالا چکار کنم؟ هان؟ دیگه چطوری زندگ

 چطوری ... 

 _یاسر... 

 کنم؟ چطوری نگاهش کنم ؟
ی
 _چطوری با حورا زندگ
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 _هیچکس حرف من رو باور نمی کرد. 

 . . هیجی نگفت   _نگفت 

 _خود تو هم... باور نمی کردی. 

 _تو گذاشت  این قصه تا اینجا برسه. 

پروانه مستاصل شده بود. از خودش باخت خورده بود. 

 در دادگاه خودش بازنده شده بود. خودش به خودش. 

 _من می خواستم به ایران بگم... 

 _لعنت خدا به همتون. به ...تک تکتون

...رفتم توی خونشون.  _من رفتم که بگم. اون روز حت 

کرد. هیچکس حرفای یک زن پس زده ایران منو باور نمی

ده رو باور نمی کرد. من فقط...شماها رو هم از دست ش

 می دادم. 

 _به زن من تجاوز شده... 

به نظر می رسید یاسر در دنیای خودش است و پروانه در 

دنیای خودش. دو آدم مسخ شده که هر کدام حرف های 

 خودشان را داشتند. 
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_زن من ! نمی دونم زنم رو بکشم. خودم رو بکشم یا اون 

ون یه بار دیگه بابای یر ه م رو از قتر بکشم بت  مه چت  

 بکشم. 

پروانه نمی توانست اب دهانش را فرو بدهد. احساس می  

کرد توده ای بزرگ تمام راه گلو را بسته است. توده ای که 

 بغض بود. بغصی  که از چشم های یاسر می چکید. 

 . _تو گذاشت  من این روز رو ببینم. تو که منو می شناخت 

. نگفت  گذاشت   تو گذاشت   اینطوری نابود بشم. نگفت 

 بسوزم تو این جهنم. 

اهنش را گرفت و جلو کشید.   پت 

 _نمی بخشمت. خدا هم نمی بخشه. 

پروانه فرو ریخت. دادگاهش به پایان می رسید و او با 

طنایر به گردن آماده ی اعدام بود. آماده ی اینکه فرزند 

ی کلامش این چهارپایه را   از زیر پایش بکشد. خودش با تت  

_هیچکدومتون رو نمی بخشه. اگه ببخشه من نمی 

 بخشمش. 
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 صدایش را بالا برد: 

 _نمی بخشم پروانه خانم. نمی بخشم. 

پروانه از طناب آویزان شد. همان لحظه که اسمش 

 جایگزین لقبش در دهان یاسر شد. 

 تمام شد و مرگ خودش را با رنج به چشم خودش دید. 

 

 485#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 

یل را گرفت: اون چطوره؟  دست امت 

 

نگاه پسر سمت جای  که او گفته بود کشیده شد. با دیدن 

آن تونیک نیم وجتر خندید: نوا اینکه شکل همون قبلی 

؟خوای یه چت   جدید امنیست؟ نمی  تحان کت 
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 آن. ها به من نمیکنم اون یکی سبکلب ورچید: حس می

 

یل همان زد دست او را گرفت و از خند میطور که لبامت 

کردند به طرف جای  که های  که رفت و امد میمیان آدم

ر آد مد نظر خودش بود کشاند: می . پوشیدنش که ض 

 . داره؟نداره

 

ها و نوا با روی رگال لباسداخل بوتیک ایستاده بودند روبه

یل نشانش داده بود می اهت  که امت   نگریست. تعجب به پت 

 

یل تذکر داد: نوا جان آخر  سالن  حسایر شلوغ بود و امت 

 سالی همه جا ترافیکه. زودتر تصمیم بگت  عزیزم. 

 

چپکی به او نگاه کرد: این به نظرت تو تن من چطور 

 شه؟می
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 . کنار کشید تا زن پشت سری رد شود و جدی گفت: عالی

 

و بدون اینکه منتظر نظر او باشد فروشنده را صدا زد تا 

 ا برای پرو بیاورد. لباس ر 

 

نوا نزدیکش شد. سایزش را به فروشنده گفت و زیر لب رو 

به او پچ زد: الان داری زیر پوست  نظرت رو بهم تحمیل 

؟می  کت 

 

یل دستانش را از دو طرف باز کرد: من فقط پیشنهاد  امت 

 دادم. تصمیم آخر با خودته. 

 

چشم  نوا خندید. نیم نگاهی به آن لباس خانمانه انداخت. 

خودش را هم گرفته بود و به همی   خاطر نتوانست از خت  

 پرو کردنش بگذرد. 
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لباس را که پوشید موهایش را بالای سرش با کش زیر 

 بافتش دم استر کرد و در را گشود. 

 

یل پشت به او همان جا ایستاده بود و با گوش  ور امت 

یل که مقابل در ایستاد ابتدا می رفت. صدایش زد. امت 

اش با دیدن موهای   ش جلب موهای او شد. چهرهجهتو 

که آنطور محکم بالا بسته بود درهم شد: سرت درد 

ه نوا. می  گت 

 

 خندید: اونو ول کن. لباس خوبه. 

 

یل کمی عقب رفت و با نگاهی خریدارانه براندازش کرد:  امت 

 خیلی. مبارکه؟
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سر تکان داد و در را بست. در آینه که به خودش نگاه 

کرد لبخند هنوز روی لبانش بود. هیچ وقت فکر می

کرد روزی برسد که با نظر یک پسر چنی   لباش که با نمی

 . اش مخالف بود انتخاب کند تیپ همیشه

 

در صف صندوق ایستاده بودند. نوا مدام ساعت را چک 

یل در کمال خونسردی نگاهش به جلو بود. می  کرد و امت 
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شان ایستاده بودند همچنان بر سر ای  که جلویخانم آق

زدند. اینکه چه کسی مبلغ را حساب کند سر و کله می

یل از گوشه ی چشم نوا را نگریست و گردنش را سمت امت 

اف  کنم. او خم کرد: می  خوام یه اعت 
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؟گوشه  ی چشمان نوا چی   افتاد: چی

 

یل زبان روی لب ی که او امت  های خشکش کشید و چت  

کرد به زبان آورد: هر دفعه که باهات حت  تصورش را نمی

ونم می . بت   ترسم دست تو جیبم کنم بعدش ناراحت بسی 

 

 نوا سعی کرد جدی باشد و پرسید: جدی؟ چرا؟

 

ی آخر یادت ی ابرویش را بالا فرستاد: دفعهیک لنگه

 نیست قهر کردی؟

 

 ای نثارش کرد: قهر نکردم. فقط ناراحت شدم. چشم غره 

 

اش را سمت او بالا گرفت: من همه چی رو و انگشت اشاره

برابر دوست دارم. حق و حقوق رو. علاقه رو. حت  همی   
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ی رو دوش یک  حساب کتابای مالی رو. دوست ندارم چت  

 نفر سنگیت  کنه. این بده؟

 

یل دستش را کوتاه روی  دیگر نوبت شان رسیده بود. امت 

اما این سوای حقوق کمر او گذاشت: خیلی هم خوبه. 

 برابره. عیدی من به تو باشه. اکی؟

 

با این حرف رد لبخند روی لبان نوا پررنگ شد. سر بالا و 

یل حساب کند.   پایی   کرد و کنار ایستاد تا امت 

 

نوا تکیه زده به در ماشی   و همچنان مشغول صحبت بود. 

یل هم با دقت به حرف  . داد هایش گوش میامت 

 

 . ل جدید، سال خویر باشه: خدا کنه سا-
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ی جلوتر   جلوی  چند مت 
لبخند زد و با راه افتادن ماشی  

 رفت: هست ایشالا. 

 

؟  پای دردناکش را ماساژ داد: سال تحویل کجایی  

 

از آینه به پشت سرش نگاه کرد و جواب داد: پات درد 

 ی آقاجون. کنه؟ خونهمی

 

کند: آمدن اسم جهانگت  باعث شد نوا دردش را فراموش  

های پر جمعیتم اما تون. من عاشق خانوادهخوش به حال

یل؟  متاسفانه ازش کاملا یر نصیب بودم. ولی امت 

 

 او که نگاهش کرد افزود: آقاجونت آدم خیلی باحالیه. 

 

یل با ابروهای  بالا رفته مبهوت خندید: نظر لطفته. تو  امت 

 نفرهای  هست  که این نظر رو دارن. 
 جزو اولی  
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ون و هوای  که هنوز روشن بود نوا  از شیشه نگاهی به بت 

انداخت و گفت: درسته یکم بد اخلاقن اما آدم جالتر به 

رسن. از اونای  که دوست داری بدوی  تو سرشون نظر می

کنم ایشون رو دونم چرا اما همش فکر میگذره. نمیچی می

دونم اما اولی   بار که یه جای  دیدم. کجاش رو نمی

کردم غریبه باشن. یه جور حس ون حس نمیشدیدم

 نزدیکی داشتم بهشون. 
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یل دنده با تمام شدن جمله ی نوا راه هم باز شده بود. امت 

د سر را عوض کرد و همان طور که پایش را روی گاز می فسر 

ی ها خیلی میونهتکان داد: جالبه. اما آقاجون با غریبه

 خویر نداره. 
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اش پنهان شود: کاملا مشخص بود از گزید تا خندهلب  

 رفتارشون! 

 

ی منظورش به برخورد چند ماه قبلش در حیاط خانه

یل هم انگار فهمید چه گفت که  جهانگت  با او بود. امت 

شان اتاقک ماشی   را پر  های هم زماناینبار صدای خنده

 کرد. 

 

ماشی   که مقابل در خانه متوقف شد نوا به طرف او 

 برگشت: مرش واسه امروز. خیلی خوش گذشت. 

 

دستش را پیش برد: پیشاپیش عیدتون مبارک جناب 

احمری. آخر سال ما در کنار شما بسی لذت بخش  

 گذشت. 
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یل تبسم پرمهری به رویش پاشید. دستش را درون  امت 

د: عید شما هم مبارک عزی زم. همی   طور دست فسر 

یک می ؟خشک و خالی تتر
ی
 گ

 

نوا خندید و دستش را عقب کشید: آره دیگه. متاسفانه تو 

ی ممنوعه هستیم. ما بقیش باشه طلبت تو سال منطقه

 جدید! 

 

یل را به دنبال  و با خداحافظ سریعی پایی   رفت و نگاه امت 

 خودش کشاند. 

 

آینه  در که پشت سر نوا بسته شد دنده را عوض کرد. از 

ه ای را به عقب نیم نگاهی انداخت تا دور بزند که نگاه خت 

ی خلیل پشت جا کرد و متوجهرا کمی جابه حس کرد. آینه

 کرد؟ سرش شد. لبش را گاز گرفت. باید چه می
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با دیدن نگاه مستقیم او، فرمان را چرخاند و ماشی   را به  

. ی خیابان کشاند. پارکش کرد و آهسته پیاده شد گوشه

 رفت. خلیل هم به سلانه سلانه از پشت سر به طرفش می

 

کشید جلو رفت و در با دیدن مرد که به سخت  نفس می

 سلام کردن پیش قدم شد: خوب هستی   آقای فرزانه؟

 

اش کرد و سلامش را پاسخ  خلیل با مهربای  لبخندی حواله

؟ دستت درد نکنه که نوا  گفت: خوبم بابا جان. شما خویر

 . دیرو رسون

 

یل یک دست را روی شانه اش گذاشت و با دیگری امت 

بازویش را گرفت و کمک کرد تا کمی جلوتر برود: خواهش 

ین انشالله؟ کسالت برطرف می کنم. کاری نکردم. شما بهت 

 شده؟
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خلیل با نفسی که به دلیل تند راه رفی   به شماره افتاده 

فت: هی.... بود سرش را چند بار تکان داد و بریده بریده گ

 ره. نف...نفسی می....آد و می....می

 

 488#پست_ 
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؟ یل نگران گفت: آب بیارم براتون؟ خوبی    امت 

 

د و همان طور که تکیه اش را به خلیل دست او را فسر 

داد آهسته گفت: احتیاج....ی نیست پس...رم. ماشی   می

 خوبم. 

 

یل در عقب را باز کرد و کمک کرد او  بنشیند. نیم امت 

نگاهی هم به ساختمان خانه انداخت. هر آن منتظر بود 
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ی نبود. آهسته پرسید: لازمه  ون بیاید اما ختر کسی بت 

 کسی رو صدا کنم؟

 

خلیل کف دستش را بالا برد که نه. حالش که جا آمد 

دهان خشکش را با دم عمیق  باز کرد و زبان چرخاند: نه. 

ی نیست. به خاطر اینکه تند راه اومدم ن  فسم گرفته. چت  

 

خواستم باهات سر بالا برد و در چشمان او زل زد: می

 صحبت کنم پسرم. خیلی وقته اینجا منتظرتم. 

 

یل متعجب شد. با او کار داشت؟ برای چه؟  صورت امت 

 

 د. تون هستم. بفرماییمودبانه گفت: در خدمت
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ی خلیل از سر شانه به عقب نگاه کرد. به در بسته

د: نمیاشخانه خوام اینجا . عصایش را روی زمی   فسر 

 حرف بزنیم. 

 

یل راست ایستاد: هر طور خودتون راحتید من مشکلی  امت 

 ندارم. بفرمایید کمک کنم رو صندلی جلو بنشینید. 

 

اش یکی یکی های ذهت  خلیل را روی صندلی نشاند و سوال

بیشت  شد. خلیل چه گفته بود؟ منتظر او بود؟ چه حرف 

گ با این مرد داشت؟ آوای نام نوا در ذهنش هجر  مشت 

 شد. 

 

نگاهش ناخوداگاه کش رفت تا انتهای کوچه. جای  که 

خلیل از آن آمده بود و او و نوا حی   ورود به کوچه 

 اش نشده بودند. متوجه
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ها را یکی یکی رد می کرد تا سوار شد و استارت زد. کوچه

ه یکی دو خود خلیل فرمان ایست صادر کند و بالاخر 

تر به حرف آمد: هر جا تونست  نگه دار طرفخیابان آن

 پسرجان. 

 

ماشی   را نزدیکی یک سوپر مارکت نگه داشت و با نگاه به 

ه رفت: عذر  لبان خشک خلیل دستش سمت دستگت 

 گردم. رمیبخوام یکم منتظر بمونید می

 

و پایی   رفت و با یک آب معدی  و چند آبمیوه و کیک 

روی صندلی و نشست و آنها را مودبانه  برگشت. وقت  

مرد مضطرب  سمت خلیل گرفت لبخند روی لب پت 

شد نشست. محمدحسن راست گفته بود. با این پسر می

 ...  حرف زد. از همه چت  

 

فقط آب را گرفت و بعد از یک قلوپ خوردنش پرسید: 

 احسان خوبه؟
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ی بگوید خودش دوباره برای پرسیدن  و قبل از آنکه او چت  

. درسته؟!   قدم جلو گذاشت: پسر احسای 

 

بدون هیچ شکی پرسید. انگار که فقط منتظر تایید باشد. 

یل گیج نگاهش کرد. احسان؟ اینکه اسم پدرش را از  امت 

زبان پدربزرگ نوا بشنود عجیب نبود اما با این لحن و 

 صمیمیت؟ گیج شده بود. 

 

 ادب را کنار نگذاشت: بله. 
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لبان خلیل برای لبخندی کش آمده بود که زیادی تلخ بود: 

ماشالله. حتما پدرت الان یه مرد جا افتاده شده که شت  

 مردی مثل تو داره. 

 

یل ناخوادگاه نشست روی بالابر شیشه و کمی  دست امت 

کرد جو ماشی   بیش از حد سنگی   پایینش داد. حس می

د سر خور شان سوال ذهنش است. سکوت که پیچید میان

؟روی زبانش: پدر من رو می  شناسی  

 

مرد جفا   و خودش نفهمید با این سوال چقدر کار این پت 

 تر کرد. کشیده را راحت

 

شد افتاد نگاه خلیل به خورشیدی که در پس ابرها قایم می

 او هم از امروز رو به تاریکی 
ی
و از فکرش گذشت؛ نور زندگ

خوب هم  شناسم. خیلیرفت. سر تکان داد: میمی

 شناسم. می
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ی غم انگت   گرفت. هیچ غرویر دلنشی   چشم از آن صحنه

 .
ی
 نبود. نه غروب آفتاب، نه غروب خوش  یک زندگ

 

یل. جرئت پیدا کرد تا به چشمانش  برگشت به طرف امت 

زل بزند. به پسری که از همان روزی که در بیمارستان 

هایش. دیده بودش چشمانش نقش بسته بود پشت پلک

 مای  که زیاد از حد آشنا بودند. چش

 

انگار اختیار زبانش دستش خودش نبود که چرخید به  

: کسی بهت گفته چقدر شبیه جلالی؟  گفی  

 

یل یک آن گره خورد در سینه اش. جلال؟ عمو نفس امت 

 شناخت؟جلال؟ خلیل او را از کجا می

 

اینبار او هم نتوانست لبخند بزند. بوهای خویر به 

رسید. با تکان سر جواب داد: بله. قبلا شنیدم نمیمشامش 

 که شبیه ایشونم. 
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خلیل رفت به چند سال پیش. به جلال فکر کرد و غرق در 

. انشالله که مثل دنیای  دیگر لب گشود: خیلی شبیهسی  

 جلالم جوون مرد باش  پسر. من الان همه امیدم به توئه. 

 

مرد د یل کامل به طرفش برگشت. این پت  اشت لحظه امت 

کرد صحبتش در مورد کرد. فکر میترش میبه لحظه گیج

 نواست اما از کجا به کجا رسیده بودند! 

 

 دیگر تعلل جایز نبود: شما گ هستی   آقای فرزانه؟

 

خلیل چشم بست. بالاخره رسیدند به جای  که باید. 

چقدر هم زود. انگار این پسر از مقدمه چیدن خوشش 

ضوع کمی دیرتر سراغ این مو امد. فقط ای کاش  نمی

 رفت. می
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خلیل به سخت  جان کندن دم عمیق  گرفت تا بتواند 

 ود را. ها فراموش کرده ببگوید. نامی که سال

 

 ی. : من خلیلم پسرم. خلیل داوود-

 

یل در هم پیچید.   اخم امت 

 

 خلیل کار را آسان کرد برایش: شوهر سودابه. 

 

گرفت: سودابه... زن و تت  اخرش قلب هر دو نفر را هدف  

 جلال.... 

 

* 
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  ۵۵#طهران

 

 

خانه ایستاد و شقیقه د. ورودی آشتی  های دردناکش را فسر 

 آد؟از آذر پرسید: بابا گ می

 

زن ملاقه به دست غذایش را هم زد و رو به مهدیاری که 

به پایش چسبیده بود تذکر داد: اینجا واینستا پسرم. برو 

 .  پیش دای 

 

یل گفت: نمیو در   ؟دونم. کارش داریجواب امت 

 

آهسته "آره"ای گفت. یر توجه به مهدیاری که خودش را 

آمد به عقب نگاه کرد. کشید به طرفش میروی زمی   می

 جای  که مهرناز با لبخند مشغول صحبت با ساحل بود. 
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ون برود که آذر صدایش زد. ایستاد و با  چرخید تا بت 

 د: جانم؟صدای  کم جان جواب دا

 

زن، سرگ به سالن کشید و پچ پچ کرد: خداروشکر حال 

مهرناز از وقت  با مسلم حرف زدی خیلی بهت  شده. فکر  

زدی ی مادرش. یه زنگ به مسلم میره خونهکنم کمت  می

 کردی! ازش تشکر می

 

درد در سرش پیچید. امروز به حد کاف  فشار رویش بود که 

 حرف یر منطق  را 
نداشته باشد. جدی تحمل چنی  

روی آذر ایستاد: برای چی ازش تشکر کنم؟ اینکه بعد روبه

 اره؟ش چیه تشکر داز چند سال تازه فهمیده وظیفه

 

لحنش آنقدر محکم و با تسر  بود که چشمان آذر گرد شد. 

آب دهانش را بلعید تا طعم مزخرف  که از یکی دو ساعت 

 پیش کامش را تلخ کرده بود پر بکشد. 
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ی شده؟: ا-  مت  جان؟ خویر مامان؟ چت  

 

بدون نگاه به آذر عقب کشید. با کف دست صورتش را 

لمس کرد. زیاده روی کرده بود. سر بالا انداخت: خوبم. 

ی نیست.   چت  

 

مهدیار چنگ انداخت به شلوارش. خم شد و برش داشت 

ون زد. مقابل مهرناز ایستاد و پسرک را  خانه بت  و از آشتی 

 ت. روی پای او گذاش

 

 ست؟از ساحل پرسید: سبحان خونه

 

ک با خوش روی  سرش را بالا و پایی   کرد: آره داداش. دخت 

 ست. خونه
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چک کرد موبایلش را برداشته باشد و راه افتاد به سمت در 

ری" گفت: پرسید "کجا میخانه. در جواب مهرناز که می

 بالا. با سبحان کار دارم. 

 

داد یدنش را میاحتمال ترک ها با سری که هر لحظهاز پله

بالا رفت. در که توسط زهرا سادات باز شد سلام کرد: 

 سبحان هستش زنعمو؟

 

ه ی زهرا سادات را زیر سیبیلی رد کرد و منتظر شد نگاه خت 

هایش هم تنها تا سبحان را صدا کند. در مقابل تعارف

 را بهانه کرد و همان دم ایستاد. 
ی

 خستکی
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سبحان سرویس بود و زهرا سادات کنجکاو، هنوز کنار در. 

برای اینکه ایستادنش آنجا زیادی در چشم نباشد پرسید: 

کیا نیومد خونه؟  امت 

 

یل با این جمله از زمی   کنده شد. زمیت  که به  چشمان امت 

دید. خودش. جملاتش. جای آن صورت خلیل را می

یلهای  که او گفته و گوشحرف شنیده بود.  های امت 

وع  خلیل فرزانه؛ پدربزرگ نوا. یا خلیل داوودی؛ سر 

 صدای گذشته.... داستان یر 

 

گنگ به زهرا سادات زل زد. کمی به مغزش فشار آورد تا 

دونم. من امروز سوالش را یادش آمد و جواب داد: نمی

ون.   زودتر از گاراژ زدم بت 

 

یل صاف ایستاد و ز  هرا همان وقت سبحان هم رسید. امت 

های سادات مجبور شد تنهایشان بگذارد. سبحان دست

 خیسش را پشت شلوارش کشید: جونم؟ با من کار داری؟
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داد آهسته به در پشت سرش همان طور که سر تکان می

 اشاره کرد: ببندش. 

 

ابروهای سبحان بالا پرید. کاری که او خواسته بود را انجام 

 داد و کنارش ایستاد: سکرته کارت؟

 

های منتهی به خرپشت  و توضیح ه افتاد به سمت پلهرا

ی بگردم. تو همیشه این بالای  داد: می
خوام دنبال یه چت  

. تر میراحت  توی  پیداش کت 

 

یل در اتاقک کوچک  سبحان متعجب پشتش راه افتاد. امت 

اش پیچید. کلید برق خرپشت  را که باز کرد بوی نم زیر بیت  

له نگاه چرخاند. چشمان دردناکش را را زد و در اتاق پر وسی

د. دست سبحان نشست روی شانه اش: به روی هم فسر 

 دنبال چی می
ی

 گردی بد نیست! منم بکی
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یل برگشت به طرفش.   امت 

 

ارسال پیدا کرده بودی. همونکه شلوار و یه آلبومی پ : -

کردی. یادته؟ هموی   لباسای آقاجون رو توش مسخره می

اد برگردوی  سرجاش. گفت اگه آقاجون که بابا اولتیماتوم د

 بفهمه تیکه بزرگت گوشته. یادت اومد؟

 

خوای وجنات جهانگت  سبحان بیخیال خندید: آهان. می

آرم خان یادت بیاد؟ بیا بریم خودم یه چی دیگه برات می

 شه. دلت شاد شه. به دست و پای جهان بپیجی سر  می

 

آمد می جدی تنش را عقب کشید تا دست سبحان که جلو 

خوام. تا روی بازویش بنشیند عقب برود: همون رو می

دوی   همون عکسای  که بابا گفت آقاجون نبینه. تو می

 کجاست؟
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در چشمانش جدیت  آمیخته به نگرای  بود که سبحان را 

یل؟ ی شده امت   نگران کرد. او هم جدی شد: چت  

 

ه شد. شده بود؟ شده بود. به پنجره ی کوچک اتاق خت 

ش را شاید او هم درست نمی اما  دانست. یا باور چه چت  

های گفتههای ذهنش همه خواست داده. دلش میکرد نمی

 شد. اما حیف که نمی خلیل را انکار کنند 
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آه کشید: شده. تو آلبوم رو برام بیار. بعدا برات توضیح 

 دم. می
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ریک شده اش تحسبحان با آنکه حسایر حس کنجکاوی

یل را می سید. امت   نتی
دانست وقت  شناخت. میبود بیشت 

 . نه زودتر از آن. گوید بعدا یعت  بعد می

 

یل نشسته بود روی چهارپایه ی کوچک داخل اتاق و  امت 

سبحان مشغول گشی   بود. هر از گاهی به اوی غرق در 

انداخت و در ذهنش این سوال رقم فکر هم نگاهی می

یل را بهم ریخته بود؟مسئلهخورد. چه می  ای امت 

 

 ست؟دوی  کیا کجاخواست جو را عوض کند و گفت: می

 

یل بالا رفت. جوابش یک "نه"ی خشک و خالی به  سر امت 

 سوال او بود. 

 

سبحان یر جهت خندید و خودش دوباره گفت: رفته مخ 

 .  زی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1786 | 2801 

 

 

ه شد و نجی کشید:  یل خت   امت 
زیر چشمی به یر تفاوی 

 خ زی  گ؟پرش منمی

 

دست داخل موهایش کشید. حت  درست حسایر 

فهمید. برای آنکه از سر بازش  های سبحان را نمیحرف

سم؟ای پراند: وقت  میکند جمله  چرا بتی
ی

 دونم قراره بکی

 

بار سبحان واقعی تر بود: بسوزه پدر دهن یر ی اینخنده

 چفت و بست. 

 

خواد برای میو آهسته پچ زد: رفته مخ یاسمن رو بزنه. 

 م عروس بیاره. ننه

 

کیا؟ یاسمن؟ چه  یل بالاخره واکنش نشان داد. امت  امت 

  ختر بود! افتاد و او یر ها که در این خانه نمیاتفاق
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لحنش کمی ملایم شد: جدی؟ پس بالاخره دست به کار 

 شد! 

 

سبحان دهان باز کرد حرف بزند که بالاخره آلبوم مدنظر 

 رفت.  را یافت و کلمات یادش

 

ون کشید:  خندید و آلبوم را از زیر خروارها وسیله بت 

 بفرما. جهانگت  با شورت خدمت شما! 

 

  سنگی   بود. سبحان اما با 
یل برای جلو رفی  دستان امت 

بازیگوش  صفحات را باز کرد و با دیدن عکسی از 

های جهانگت  خندید: اوه اوه. من همیشه از خودم جوای  

و جهان مه جذابیت به گ رفتم؟ نگپرسیدم تو این همی

 !  خان! لعنت  خدای جذابیت بوده اون زمان. شلوارو ببی  
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اش اتاق را پر کرد. همان لحظه و صدای شلیک خنده

صدای زهرا سادات بلند شد. مخاطبش سبحان بود. 

"گوشیت خودشو کشت. بیا ببی   کیه." و همان جمله 

 اند. نها کجا رفتهآداد که حواسش بوده نشان می
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یل بلند شد. دست جلو برد و آلبوم را گرفت: مرش.  امت 

 زنه. برو ببی   کیه زنگ می

 

سبحان خندید: الان دکم کردی؟ امان از دست این زنا. 

 زهرا سادات زاغ سیاه ما رو چوب زده ببینه کجا رفتیم! 

 

ون برود انگشت اشاره به  اش را رو قبل از آنکه از در بت 

یل بالا برد: باید برام تعریف کت  چیشده. بر می  گردم. امت 
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ی از این آلبوم نگو. بگو دنبال  سر تکان داد: به مامانت چت  

 خرت و پرت گاراژ بودم. 

 

سبحان "باشه"ای گفت. کاف  بود حرف  از این آلبوم زده 

 ترها برسد. شود تا دوباره به گوش بزرگ

 

یل دوباره روی همان او که در را پشت سرش بست  امت 

چهارپایه فرود آمد. هوای اتاق را سکوت سنگیت  گرفته 

بود. دستش پیش رفت و انگشتانش آلبوم را ورق زد. به 

های آشنا. گشت. شاید هم آدمدنبال عکسی آشنا می

مرد دیده بود و حس  همان های  که امروز دست آن پت 

 کرده بود قبلا هم جای  دیده بودشان. 

 

د و زد تا رسید به عکسی که باید. یک عکس سه ورق ز 

نفره. عکسی که سال پیش هم دیده بود. جهانگت  و جلال 

دانست خلیل است. چشمش و آن نفر سوم که حالا می
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هایش جان گرفت. از بسته شد و تصویر نوا پشت پلک

ی  همان چند ساعت پیش تنها نگران او بود. نگران دخت 

 که جایش را این روزها در 
ی
اش زیادی سفت قلب و زندگ

ی که غریبه نبود. از آن غریبه های  که کرده بود. دخت 

 جهان دل خوش  از آنها نداشت. 

 

باز هم به عکس زل زد. جفت همی   عکس هم دست آن 

 مرد بود. نبود؟ بود و ای کاش نبود... 

کاش همه چت   اشتباه بود. کاش پای نوا وسط نبود. آخ 

برای گفی   این مسئله به او، چنگ نوا... نوای  که خلیل 

یل  یل. چه گفته بود؟ امیدش به امت  انداخته بود به امت 

خواست برگردد به ساعای  قبل و بود؟ به اوی  که دلش می

 طوری دیگر سال را تمام کند؟

 

آب دهانش را قورت داد. به پشت عکس نگاه کرد. به 

 اش تا چند سال پیشکوچکی که نمونه  ۵۵تابلوی طهران

 سر در گاراژشان بود. خلیل چه گفته بود؟
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*** 
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 "۱۳۵۴"دی ماه سال 

 

. اش را بالا کشید کلاه بافتش را روی سر محکم کرد و بیت  

د: نفروخت  اینا دست کسی از پشت، سر شانه اش را فسر 

 رو؟

 

نگاهی به خیابان خالی کرد و بدون آنکه بچرخد، سر بالا 

 . امروز بازار کساده. انداخت: نه
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مرد دورش زد. جلوتر رفت و بغلش ایستاد. دستانش را 

روی آتسی  که کنار او برپا بود گرفت و خودش را تکان تکان 

 داد تا زودتر گرم شود. 

 

زیر چشمی به جهانگت  نگاه کرد. به اوی  که تمام نگاه و 

ی داخلش ماندههای باف  ش به چرخ دست  و میوهتوجه

شان را گار که قصد داشته باشد با چشم باف  ماندهبود. ان

 بشمارد. 

اش را عقب کشید. نیم نگاهی به مرد، دستان گرم شده 

ی  دکان کوچک خودش انداخت مبادا در نبود او مشت 

 داخل شود. 

 

ش را  کمی این پا و آن پا کرد. او حامل ختر بود. باید ختر

زبان روی گشت به دکان گرم و نرم خودش. داد و برمیمی

اش کشید و بالاخره سر صحبت را باز  های کناریدندان

ری خوای اینجا سگ دو بزی  جهان؟ چرا نمیکرد: تا گ می

؟  پهلو بابات و جلال کار کت 
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آمد یک اخم جهانگت  در هم گره خورد. خوشش نمی

 و کار و روابطش دخالت کند. با همان خلق 
ی
غریبه در زندگ

داشت و یک کلام گفت: اونجا تنگ شده، چند میوه بر 

 برای من کار نیست. 

 

س.   و این یعت  تمام. یعت  دیگر نتی

 

. مردم همه جت  خور  اما مرد کوتاه نیامد: اون همه زمی  

آد بری زیر وقت خودت عارت میبابای توئن. اون

 پرچمش؟

 

 د. زل زد در چشمان او. اش را بالا بر نگاه جدی

 

! دونم صلا : من خودم بهت  می-  ح کارم چیه مشت 
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و غت  مستقیم اخطار داد که بحث را تمام کند. مشهدی 

علی ناامید از خودداری او، سر در گریبان فرو برد و این بار 

 از در دیگری وارد شد: شنیدی خلیل برگشته؟

 

ب بالا رفت. اخم این بارش ناش  از سر جهانگت  به ض 

ای بهه کبکگن با یه دبدبدقت بود. مرد ادامه داد: می

. چه تشکیلای  بهم زده. آس و پاس رفته و  اومده بیا و ببی  

 شاه برگشته! 

 

یک تای ابروی جهانگت  بالا رفت. خلیل آمده بود؟ این  

 گونه که مشهدی علی می
ی
گفت؟ خلیلی که مایحتاج زندگ

ش را با زحمت درمیخودش و ننه آورد؟ خندید. ی پت 

 امکان نداشت! 

 

ی او نگریست: باور به خندهمشهدی علی با اخم 

! هیشکی باورش نمینمی ؟ بایدم نکت  های شد. بچهکت 

گفی   دیروز که اومده کسی نشناختتش. سر و محل می
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کار مونده. معلوم ی  اونجا چی روش خود تهرونیا رو می

 کرده اما انگار کار و بارش گرفته. می

 

 496#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ون آمده بود چرخش را   جهانگت  که از آن بهت اولیه بت 

ش کنه.   کمی تکان داد و یر اهمیت گفت: خدا بیشت 

 

رفت نگاه کرد: من دیگه و به هوای  که رو به تاریکی می

 ها خونه منتظرن. رم. دیر شده. بچهمی

 

مشهدی علی تن صدایش را پایی   برد: حاج حسی   امشب 

 تو مسجد جلسه گذاشته. توام بیا. 
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هایش را ای" در جواب او گفت و میوهشهمی"ببینم چی 

 جمع کرد و راه افتاد به سمت خانه. 

 

در حیاط را که باز کرد صدای احسان و ناض را شنید که 

کردند. صدا را دنبال کرد و انگار سر یک چت   دعوا می

ی پایش جلو رفت. پشت در انباری  آهسته روی پنجه

کوچکش نگاه  پسر   ی خانه ایستاد و به دو کوچک گوشه

ه شان کرد که چند سنگ در دست داشتند. با لذت خت 

 داشت و 
ی
شد. او در این دنیا تنها یک دلیل برای زندگ

 تکیه داد به همان هم بچه
ی

هایش بودند. با خستکی

چهارچوب کنار در و به آن دو زل زد. دست احسان که 

جلو رفت و مشت  به ناض زد قدم جلو گذاشت و دهان 

ی بگوید که همان لحظه صدای بلند طویر باز کرد چت   

 زد. خانه را فرا گرفت. احسان و ناض را صدا می

 

ی او شدند. سر پسرها چرخید و تازه آن زمان متوجه

ها از دستش سر خوردند و روی احسان هول شد. سنگ
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تر بود با دیدن او انگار ناچر زمی   افتادند. ناض که کوچک

 دیده باشد لب ورچید. 

 

ها شد و چرخید صدای طویر که دوباره آمد بیخیال بچه

به طرف حیاط نیمه تاریک خانه و زی  که میانش هاج و 

 گشت. واج به دنبال کودکانش می

 

 اخم کرده جلو رفت تا او بتواند ببیندش: اینجان. 

 

، طویر قالب تهی کرد.  با شنیدن صدای جهانگت 

نالید:  کوبید جلو رفت و طور که در صورتش میهمان

 سلام. خدا قوت. گ اومدی؟

 

جهانگت  با اخم سر جای اولش برگشت و تسر  زد: چه 

؟ اینجا چی ها مراقبت میسلامی؟ اینجوری از بچه کار کت 

؟می ؟ ناخوش بشن چی  کی  
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طویر لب گزید و پیش رفت. وارد انباری خانه شد و دست 

احسان را گرفت. از ترس جهانگت  حت  جرئت دعوا کردن 

 شت پایش قایم شد. پها را نداشت. ناض چهب

 

ی جهانگت  جلو رفت و او را بغل زد. به سمت خانه

رفت که طویر دوید پشت سرش و با صدای خودشان می

 شام.  مون کرده برایآرام لب زد: خانم جان دعوت

 

صورت جهانگت  درهم شد. چرخید به سمت عقب. ناض 

رست یر را دجا کرد تا صورت طورا در آغوشش جابه

 ببیند: واسه چی قبول کردی؟
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طویر کمی خودش را عقب کشید و نگاه دزدید: خیلی 

زنه تا دعوتش اضار کرد. گفت جهان که به ما سر نمی

 نکنیم منم از سر خجالتم قبول کردم. 

 

سکوت جهانگت  به او جرئت بیشت  حرف زدن داد: تو رو 

این دعوا، مرافعه فیصله پیدا کنه. خدا جهان. بیا بذار 

 . هات نداره تو در و همسایبخدا خویر 

 

جهانگت  چرخید تا دور شود که آستی   دستش است  

زن ناخوشه. انگشتان زن شد: خدا رو خوش نمی آد. پت 

 چشم به راه توئه. 

 

هایش تکان خورد. اخم کرد: خانم جان ناخوشه؟ شاخک

 چرا؟

 

آرم ولی که سر درنمیزیاد کرد: منطویر پیاز داغ ماجرا را 

 .  یه چند روزیه حالش خوش نیست. بیا بریم خودت ببی  
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رو خواست با آقا روبهجهانگت  با وجود آنکه دلش نمی

ش پذیرفت: بچه ها رو بتر منم شود به خاطر مادر پت 

 آم. می

 

ی آن سمت رفت و ندید طویر چطور به سمت خانه

 کرد.   حیاط، با لبخندی فراخ پرواز 

 

ی از جهانگت  نبود.  آقا و جلال آمده بودند و هنوز ختر

اش پیچید و سودابه چادر را بیشت  دور شکم بالا آمده

 پرسید: داداش نمیان؟

 

صدایش آرام نبود و به گوش مردها رسید. قبل از آنکه 

 اظهار فضل  
ی

طویر پاسخ دهد آقا، با همان تحکم همیشکی

م. کرد: از این پسر توقع ادب و نز  اکت نداشته باش دخت 

 بیارین ما شاممون رو بخوریم. 
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جلال که تازه دست و رویش را در حیاط شسته و داخل 

ی آخر پدرش را شنید. از کنار سودابه خانه شده بود جمله

رد شد و نگاه طویر جا ماند روی دست  که او دور از چشم 

ترها به پشت زن کشید. کاری که جهان هیچ وقت بزرگ

ه زد در برای ا و نکرده بود. حسرت چون سیاهی شب چمتر

 وجودش. 

 

جلال کنار آقا نشست و مهربان گفت: حتما خوابش برده. 

شه یی اون گاری و کاراش. زن داداش یر از صبح خسته می

 زحمت یه سر بزن ببی   کجا مونده. 

 

هایش اما جا ماند و طویر چشمی گفت و بلند شد. گوش

 اینو دعوت کرده باز گا شنید:  ی آقا ر ی یر رحمانهجمله

 اینجا؟

 

اشک دویده میان چشمش را پس زد. پا تند کرد به سمت 

 نشنود. جهانگت  حق داشت که 
حیاط تا بیشت 
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ی خواست بی   این جمع باشد. دوید به طرف خانهنمی

کوچک خودشان. نفهمید بی   راه پایش چطور پیچید 

ی به کله پا شدنش نمانده ب ود که دست  میان چادر. چت  

مردانه گرفتش. بغضش از حس حضور همسرش سر باز 

 کرد. 

 

 498#پست_ 
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 جهانگت  تسر  زد: حواست کجاست؟

 

اش را پشت این مثل همیشه که نگرای  و عشق و علاقه

کرد. مثل همیشه که بلد نبود خوب حرف رویش پنهان می

. با شناخت. بهت  از هر کسیبزند. طویر اما او را خوب می

شد اما همی   اخلاقش را آنکه گاهی از دستش عاض می

 دوست داشت. همی   که خودش بود. 
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؟ جواب که نداد جهانگت  نگرا ن خم شد به طرفش: خویر

یت شد؟ پات پیچ خورد؟ ببینم.   چت  

 

ی نزدیک تازه سر طویر بالا رفت و جهانگت  در آن فاصله

ی  چشمانش شد. دستش را  ی اشک نشسته در ی  متوجه

؟ دردت اومد؟کشید: گریه می  کت 

 

و خواست به طرف پایش خم شود که طویر نگذاشت: 

یم نشد. سفره انداختیم. بیا   بریم.  چت  

 

جهانگت  صاف ایستاد. طویر که گام برداشت همراهش 

ی چشم نگاهش کرد تا مطمی   شود مشکلی شد. از گوشه

زند. زن جوان اما دلش چت   دیگری نیست و لنگ نمی

خواست. یک دست که مثل جلال بلد باشد محبتش را می

. همان مرد چند دقیقه ی قبل را. ابراز کند. یا حت  کمت 

 از سودابه کم داشت؟ مگر او چه
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داخل خانه که شدند تمام این فکرها از ذهنش پر کشید. 

س رخنه کرد میان بند بند وجودش. دستانش یخ  است 

 بسته بود از ترس اینکه نکند باز هم دعوا شود. 

 

خانم جان از پسرش به گرمی استقبال کرد و به زحمت 

د و ترش بلند شروی پا ایستاد. جلال به پای برادر بزرگ

 دستش را گرفت تا سر سفره بنشیند. 

آقا اما در جواب سلام جهانگت  حت  نگاهش نکرد. انگار  

 که اصلا اوی  نباشد. نیامده باشد. سلام نکرده باشد. 

 

سفره که چیده شد طویر نشست کنار ناض. با نگرای  از 

جا به زینب خفته در خواب هم نیم نگاهی انداخت. همان

 دستش را گرفت: خوابه مادر. تو خانم جان با مهربای  

 غذات رو بخور. 
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توانست غذا بخورد وقت  جهانگت  آن طرف اما او مگر می

کرد؟ جلال حرف نگاه ی آبگوشت بازی میسفره با کاسه

 خوری داداش؟او را کلمه کرد و به زبان آورد: چرا نمی

 

م. اشتها نگاه جهانگت  تا صورت برادرش بالا رفت: خسته

 ندارم. 

 

ه" گفی   خانم جان که بلند شد  صدای "مادرت بمت 

بالاخره آقا هم لب گشود. اما نه برای حرف زدن. برای 

 ریخی   زهرش. 

 

ی چی ارتا میوه فروخی   که زحمت نداره! تو خسته: چه-

 شدی؟

 

غذا سنگ شد و ماند میان گلوی همه. همه الا آقای  که 

گار آن جمله خورد. طوری که انغذایش را در یر تفاوی  می

 را او نگفته باشد. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1806 | 2801 
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 .  خانم جان لب گزید: صلوات بفرستی  

 

ی اما نه تنها کسی صلوات نفرستاد که آقا، آتش زیر شعله

 خشم جهانگت  گرفت: حرف حق جواب نداره نه؟

 

 مخاطبش تنها یک نفر بود. جهانگت  و بس. 

 

در میای  کرد:  جلال قبل از آنکه جهانگت  لب بگشاید پا 

 . آقا؟ غذاتون رو بخورین. برکت خدا گناه داره
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آقا اخم کرد: تو دخالت نکن جلال. اگه به خاطر تو نبود 

تا حالا حق این بچه رو گذاشته بودم کف دستش. کم 

 چوب زده به آبرو و اعتبار من؟ 

 

جهانگت  دیگر نتوانست خوددار باشد و از کوره در رفت: 

کردین که تا حالا نکردین؟ کار میآقا؟ چی کردین کار میچی 

؟همی   چرخم از دستم می  گرفتی  

 

. هر  پوزخند زد. بلند شد و ایستاد: بگت  آقا. همونم بگت 

دوی  چرا؟ چون خوای بزن. اما فایده نداره. میزوری می

 ست. روزی رسون یکی دیگه

 

دست احسان را که کنارش نشسته بود گرفت. قاشق سر 

میان انگشتانش روی بشقاب افتاد و صدایش خورد و از 

 سکوت را شکست. 
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ها رو بردار چرخید به طرف طوبای وحشت زده: بچه

 بریم. 

 

یر توجه به "داداش، داداش" گفی   جلال دست احسان و 

ناض را که پشت سرشان بلند شده بود کشید. طویر زینب 

را به بغل زد. نفهمید چطور خداحافطی  کرد و چطور 

ون ر  ی نمانده بود بغض گلویش را بشکافد. بت  فت. چت  

 چطور مردش را با قبول این دعوت خرد کرده بود؟

 

ی حیاط جهانگت  به انتظارش ایستاده بود. او که میانه

رسید دست دراز کرد و زینب را از آغوشش گرفت: پات 

ه؟ بده من بچه رو.   بهت 

 

اما بغض مجال حرف زدن به طویر نداد. جهانگت  تا در 

د. خانه مشایعتشان کرد. مقابل پله  ها زینب را به او ستی

 

 رم مسجد. بخوابید. معلوم نیست گ بیام. : می-
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هنوز عقب گرد نکرده بود که دستش باز هم گرفتار دست 

 طویر شد: شام نخوردی. 

 

دهان گشود تا بگوید "کوفت بخورم" اما بلعیدش: 

 نیستم. ها یه چی بخورین. من گشنه و بچهخودت

 

با آنکه هیچ قصدی برای رفی   به مسجد نداشت اما رفت 

تا از خانه دور شود. رفت و طوبای گریان را پشت سرش 

 جا گذاشت. 

 

 500#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های حاج آقا هیچ چت   درست  نفهمیده بود. از حرف

اش فوکوس کرده بود روی جملات سراسر قدرت شنوای  
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کرد. ت برایش تکرار میتحقت  آقا. همان را مدام داش

خورد اما انگار آقا داشت حرف های حاج آقا تکان میلب

 شنید. زد که جملات او را میمی

 

نشسی   یک نفر را کنارش حس کرد و از آن فکر و خیال 

ون کشیده شد. دست  نشست روی بازویش و صدای  بت 

ی ما اینه که پیام امام رو حاج آقا مسجد را پر کرد: وظیفه

 ی مردم برسونیم. پیام این عدالت خواهی رو. مهبه ه

 

 : کجا غرف  برادر؟-

 

چشمانش برگشت روی اوی  که کنارش دو زانو نشسته 

بود. با دیدن خلیل ابرویش بالا رفت. خودش بود؟ خلیل 

ش بود؟!  ننه سکینه؟! همان خلیلی که امروز ذکر خت 

دست خودش نبود که چشمانش پایی   رفت. تا جای  که 

های او را هدف قرار داد. مشهدی علی راست سلبا

میگفت؛ این خلیل تومت  چند هزار با خلیلی که چند ماه 
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پیش رفته بود فرق داشت. اتوی شلوار و فوکول مو و 

اهن مرتب فرق داشت با خلیل ژنده پوش همیشه  پت 

 نامرتب. 

 

. به خودش نیامده بود که آغوش خلیل باز شد به رویش

! بغلش کرد و با خ  نده گفت: لاغر شدی مشت 

 

ون رفت. مشت زد به پشت او:  جهانگت  از آن تعجب بت 

 تو ولی آب رفته زیر پوستت! رو اومدی! 

 

 تنش را عقب کشید و طعنه زد: شنیدم گنج پیدا کردی! 

 

های حاج آقا هم دیگر به پایان خلیل خندید. صحبت

اش کرده بودند. آهسته  رسیده بود و مردم حالا دوره

 ت: آره. هر چی پیدا کردم نصف نصف. گف
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به  . ی دیگر و جوابش شد یک ض 

 

ی  جهانگت  مقابل ورودی مسجد خم شده روی زانو پاشنه

کشید که خلیل کنارش ایستاد. گردنش را کفشش را بالا می

 مالش داد و از او پرسید: جلال رو ندیدم. نیومده؟

 

پایش روی ی جهانگت  سر بالا انداخت و با کشیدن پاشنه

، کفش را داخل فرستاد و لب زد: نیومد. آقام  زمی  

ش رو . جلالم یی آد از این جور جلساتخوشش نمی

ه. نمی  گت 

 

! جای شما آب و غذا هم  خلیل پوزخند زد: ماشالله حاچر

 . بخوره دیگه

 

 جهانگت  ایستاد و اخم غلیظش را به روی او پاشید. 
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گم؟ ماشالله غ میخلیل خندید تا فضا را عوض کند: درو 

حاچر همه جا بُرو داره. اون از برشش روی جلال. این از 

 بیکار کردن تو. 

 

ترین حد خود رساند: اونم از شوهر و صدایش را به پایی   

 دادن دخت  حاج عباس که مبادا به منه آس و پاس بدنش! 

 

 501#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

را  های اول حرفش موافق بود اما آخرشبا آنکه با قسمت

ی شلوارش را از خاک احتمالی تکاند و قبول نداشت. پاچه

ون با نیم نگاهی به آدم های  که تک و توک از در مسجد بت 

ی تو نبود خلیل! حت  زدند پچ پچ کرد: اون دخت  تیکهمی

گفت بدنش به تو بازم اگه آقا هم به حاج عباس می

و رو دادنش! اون حرف آقا فقط شد بهونه براشون تا تنمی

. گ می ؟رد کی    خوای قبولش کت 
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شدند و برای او خلیل پوزخند زد. اگر کل شهر هم جمع می

را قبول  توانست اینچیدند نمیپشت هم دلیل و برهان می

کند. از نظر او پایان آن عاشق  با دخت  حاج عباس، 

شان فقط و فقط یک نفر بود؛ ی کناری خانههمسایه

آقا احمری! مردی که   اش افتاده بود به دل این کینهمت 

 ساله!  ۲۴جوان 

 

برای آنکه جهانگت  را ناراحت نکند بحث دیگری راه 

؟ شنیدم چرخت رو انداخت: خودت چی کار می کت 

 تر کردی. بزرگ

 

حرفش بیشت  شوچ  بود تا طعنه اما جهانگت  امشب روی 

آورد آن چرخ دست  که خرج چهار سر عائله را در می

کردم که الان به تو رسیده : بزرگش میحساس شده بود 

 بودم. وضعم این نبود. 
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و راه افتاد به طرف کوچه. بدون آنکه منتظر جواب باشد. 

خلیل پشت سرش پا تند کرد: وایسا جهان. ناراحت 

 شدی؟ شوچ  کردم داداش! 

 

هایش متوقف شوند. یاد داداش گفی   او باعث شد قدم

شنیده بود خلیل او را حرف آقا افتاد وقت  که اولی   بار 

کند. "این یر سر و پای یر پدر به چه حق  داداش صدا می

و دور و ورت گه داداش؟ آخرین بارت باشه اینبه تو می

 بینم جهان." می

اش را برای اتمام حجت سمت او  گفته و انگشت اشاره

گرفته بود. اما گوش جهان بدهکار نبود. او خلیل را 

مثل یک برادر. چه فرف  دوست داشت. مثل جلال. 

کرد پدر داشت یا نه؟ یا اصلا اهالی محله پشت او و می

 گفتند؟مادربزرگش چه می

 

 لبخند نیم بندی روی لب نشاند: ناراحت نشدم. 
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خوای این خلیل اما جلو رفت و راهش را سد کرد: تا گ می

خوای آقا به هدفش برسه؟ شکلی ادامه بدی جهان؟ می

ونت کرد و   تو نتونست  بدون اون ادامه بدی؟ بگه بت 

 

ب دستش را پس زد: گ گفته نتونستم؟   جهانگت  با ض 

؟ من کوری؟ مگه خودت همون چرخ رو مسخره نمی کت 

 همون چرخ رو به کار برای آقا ترجیح دادم. 

 

ست خلیل جفت دستانش را بالا برد: منظورم یجی دیگه

ون نباشه دنیا ه آقا بفهمه اری تو یه کاری کجهان. چرا نمی

 رسه؟به آخر نمی

 

 502#پست_ 

  ۵۵#طهران
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ها جهانگت  عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: چرا مثل بچه

زی  خلیل؟ کو کار؟ تو این شهر مگه چقدر کار حرف می

ی ش نرفته باشم؟ نصف مردم یا تو کورههست که من یی 

 ن! کی   یا تو زمینای خودشو آقا کار می

 

ی یا هایش دش آمده باشد از زیر دندانو بعد انگار چت  

غرید: خود تو. اینجا کار پیدا نکردی که راهی تهرون شدی 

 و. دیگه. تو که باید بهت  بفهمی درد من

 

خلیل خندید. اگر جهانگت  تا آن حد عصتر نبود حتما یک 

کرد که یر چک و چانه اش میی شادیبشکن هم ضمیمه

 خواست رسیده بودند. به جای  که او می

 

دست جهانگت  را گرفت. هوای دی ماه سرد بود و اگر 

زدند. در تاریکی کوچه او را پشت ایستادند یخ میجا مییک

ش  خودش کشید. آرام گفت: خب چرا مثل من پا نمی

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1818 | 2801 

 

بری یه جای دیگه؟ همی   تهران. کلی کار برای ما هست 

 اونجا. 

 

ون فرستاد: تو واسه خودت از هفت  جهانگت  نفسش را بت 

؟ با سه تا بچه ی قد و نیم قد و یه دولت آزادی. من چی

 نم؟و آلاخون والاخون کزن کجا برم و خودم

 

خلیل دست داخل جیبش فرستاد و جدی گفت: اونارم با 

. احتآری! حداقل اونجا ر خودت می  ترم هسی  

 

هایش . در نظرش خلیل از درک حرفجهانگت  پوف کشید 

 عاجز بود. 

 

! من اونجا جای  رو اخم میگم بچه شدی : می-
کت 

شناسم که زن و بچه رو دنبال خودم بکشم؟ اومدیم و می

رفتیم و نشد. اون وقت باید دوباره برگردم و سر کوفتای 

 آقا رو تحمل کنم. 
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رویش. شال گردنش را محکم کرد و  خلیل ایستاد روبه

 گفت: چرا برگردی؟

 

پشتم به چی  سوالش را با سوال جواب داد: چرا برنگردم؟ 

 گرمه مگه؟

 

خلیل محکم به خودش اشاره کرد: به من. کافیه تو اشاره  

مت پیش خودم. خودم هوات  و دارم جهان. کت  تا بتر

 

تای ابروی جهانگت  بالا رفت. شک افتاد به جانش. قدمی 

کت  که من کار میرو به جلو برداشت: اونجا مگه تو چی 

 بهت امید ببندم؟

 

رف باز و به سر و وضع او اشاره کرد: دستانش را از دو ط

 کردی که این شکلی برگشت  خلیل؟کار میاونجا چی 
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ای که برای رفیقش جلو داده دست خلیل از روی سینه

بود پایی   افتاد. پوزخند زد: چیه؟ نکنه توام باور کردی زدم 

 تو کار خلاف! 

 

جهانگت  مصمم سر تکان داد: بعیدم نیست! وگرنه گ چند 

 رسه؟به این جا می ماهه

 

 503#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خلیل عصتر شد. حرفش را مزه مزه نکرد. مثل همیشه که 

داد: وقت عصبانیت اختیار عمل و زبانش را از دست می

زحمت کشیدم. نوش جونم. جون به جونت کی   توام پسر 

! و چپه برای خودت تعبت  میهمون مردی. همه چی   کت 
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ی ازه متوجهتگت  را که دید ی جهانی سخت شدهچهره

العمل نشان داد. آنچه گفته بود شد. جهانگت  زودتر عکس

 با دست محکم از سر راه پسش زد: بکش کنار. 

 

آه از نهاد خلیل بلند شد. بازوی او را کشید: ببخشید 

 جهان. یه لحظه... 

 

پرید میان کلامش: یه لحظه از دهنت در رفت؟ حتما هم 

فکرم خرابه! تو شبیه ادمی نیست    فقط من شبیه بابامم؟

 گه؟که هر چی به دهنش میاد می

 

خلیل برای آنکه زودتر غائله را ختم به خت  کند مقابل او 

ایستاد و در صدد توضیح دادن بر آمد: یه کار درست 

دن. اصلا واسه درمون پیدا کردم اونجا. پول خوبم می

م. م دونم ن میهمی   پاشدم اومدم. اومدم تورم با خودم بتر

دونم چشم زن و بچه روته. تو چه وضعی هست  جهان، می

دونم برای توی  که تا همی   چند وقت پیش تو اون کوره می
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آقا بودی این کار چقدر سخته. تو مثل من نیست  جهان. 

 چشمم به دهن 
ی

من یر پدر و مادر بزرگ شدم. از بچکی

توی  میجوری نبقیه بوده و دستم جلوشون دراز. اما تو این

مت. دونم، میادامه بدی. می شناسمت. اومدم با خودم بتر

 . کارم خلاف نیست خیالت تخت، حلاله حلاله

 

ون می آمد جهانگت  اما کوتاه نیامد. بخار از دهانش بت 

وقت  گفت: من خودم کار دارم. احتیاچر نیست تو به فکر 

. ش رو با تت  مییکی مثل آقا که سایه  زی  باش 

 

اش گرفت. انگار نه انگار که این بازی او خندهز لجخلیل ا

سال از او بزرگت  بود و سه بچه داشت. هنوز  ۳پسر فقط 

 ای. هم لج باز بود و کینه

 

 : بگم غلط کردم خوبه؟-
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 جهانگت  راه افتاد و او هم هم
ی

پایش شد: جای اینکه بکی

 غلط کردم حرف دهنت رو بفهم. 

 

رد کردند بالاخره جهانگت   یکی دو کوچه را که در سکوت 

که حسای  کنجکاو شده بود به حرف آمد و پرسید: کارت 

 چی هست حالا؟

 

لبخند نقش بست روی لبان خشک خلیل. امیدوار شد که 

 می تواند او را راض  کند. 

 

به زمی   برف  نگاه کرد و برایش توضیح داد: تهران که رفتم 

، با یه حاچر آشنا شدم. تو تهران انبار داره . انبار همه چی

اد، همه چی توش پیدا  از شت  مرغ بگت  تا جون آدمت  

کنه، از گرده از شهرهای مختلف جنس جمع میشه. میمی

 هر شهر هر چی که بیشت  باشه و بشه انبارش کرد. 

 

 504#پست_ 
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 ۵۵#طهران

 

اخم جهانگت  درهم شد: اون وقت این کار حلاله؟ از مردم 

 ده بندازی همونا رو؟بیچاره جمع کت  و به یه ع

 

خلیل به سرعت گفت: نه. نه این شکلی. ببی   برات مثال 

شناش هر زنم. مثلا همی   اقا محمود خودمون که میمی

ذاره و هیجی کاره؟ چقدر وقت میسال چقدر گندم می

ه؟ میدستشم نمی ر میگت  کنه؟ چون دوی  چرا همیشه ض 

ن وسط همینه. بلد نیست به گ بفروشه. کار اون حاچر ای

دونه اگر به اون با اون قیمت از مردم معمولی که می

ی و رو دستشون باد نفروشن کلا نمی تونن بفروشن چت  

کنه تا وقت  که کسی رو پیدا کنه که خره و انبار میکنه میمی

ا به دردش می خوره. با یه قیمت منصفانه این چت  

سود جوری هر سه طرف رف و اینفروشتش به اون طمی

. می  کی  
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دوی  چقدر این کار سود و خودش با هیجان ادامه داد: نمی

 تونه برسه اون بالا بالاها. داره جهان. ادم یک شبه می

 

جهانگت  به حرفش خندید و سرش با تاسف چپ و راست 

 جای  برسه؟هو دیدی یک شبه به شد: گ
 مچی  

 

ای به سمتش رفت: همی   کارا رو کردی  خلیل چشم غره

 آد دیگه مرد. کنه هیچ کاری از دستت برنمیآقا فکر می که

 

وع نکن.   جهانگت  فوری گارد گرفت: دوباره سر 

 

خلیل اما بیخیال حرف خودش را زد: تو بیا و به حرف من  

گوش کن. بیا بزنیم تو این کار. من مطمئنم کار و بارمون 

 شه. سکه می
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هوا جهانگت  کلاهش را روی سر محکم کرد. سوز سرمای 

کار به بالاترین حد خودش رسیده بود: تو اونجا چی 

کردی که بدوی  این کار چطوریه؟ اون حاچر حتما بلده می

؟  اما منو تو چی

 

خلیل باد در غبغب انداخت: اولش که رفتم نگهبان بودم 

اما بعدش حاچر دید مرد عملم و جنم دارم بهم کار داد. 

 حت  یاد داد که شگرد کارش چطوریه! 

 

ی او گت  کرد: خودش گفت مرد انگت  روی یک جملهجه

 عملی؟

 

 و خندید و خلیل هم دل به دلش داد. 

 

ی آقا رسیده بودند که خلیل یی ی خانهدیگر به سر کوچه 

حرف قبلش را گرفت: تو این مدت راه و چاه کارش رو یاد 

ر نکنه. حالام کار میدونم چی گرفتم جهان. می کنه که ض 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1827 | 2801 

 

م به تو پیشنهاد بدم باهام همکاری کت  که برگشتم و اومد

دوی  مردم اینجا یه انبار دوتای  بزنیم. خودت بهت  از من می

و روستاهای بغل همه کارشون کشاورزیه. آسمونم که ختر 

شه و یک باره و محصولشون خوب میکنه. یه سال مینمی

تونیم یه انبار بزنیم. من از حاچر یاد گرفتم سال نه! ما می

کنیم و جا خوبه و چجوری. محصولا رو پیش خرید میک

کنیم. بریم تهرون و همه رو آب میبعد انبار. بعدشم که می

ی همه چت   رو می
 شناسم. من مشت 

 

  505#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 آسمون جهانگت  مشت  به بازوی او زد: خوبه خودت می
ی
گ

 دوی  امسال اوضاع گندم و جو و کنه. از کجا میختر نمی

ا چطور باشه؟  چت  
 مابق 
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خلیل انگار که از کار خدا ختر داشته باشد به سرعت و 

شه. مطمئنم. بعدشم اینجا خوب مطمی   گفت: خوب می

ش با من. شن. تو فقط بله بده بقیهنشد بقیه که خوب می

به سودش فکر کن. به اینکه آقا بفهمه تو چقدر جنم 

 داری! 

 

کرد موهای آن حاج جوان بود و سرش پر باد. خیال می

طور الکی سفید شده و سر یک سال آقای انبار دار، همان

دانست دید رسیده است. نمیبه آنجا که حالا خلیل می

 
ی
 ها نیست. هیچ چت   به آن سادگ

 

ها کک به جانش بدتر از او جهانگت  بود که با آن حرف

افتاده بود. از هم خداحافطی  که کردند او فقط به یک 

گفت. اگر این کار راه هم نمیکرد. خلیل پر یر چت   فکر می

فهمید پسر بزرگش چطور مردی است گرفت، آقا هم میمی

ش نمی  کرد. و دیگر تا این حد تحقت 
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اش را از آقا جدا  شد که او کار و بار و سفرهیک سالی می

کرده بود. از همان زمای  که آقا به تمام رفتار و کردار و 

و گفته بود چه بپوش، با که بگرد، رفت آمدش گت  داده 

ت فلان کن تصمیمش را داشت اما دندان برای زن و بچه

سر جگر گذاشته بود تا جای  که یک روز آقا در آن کوره 

مقابل چشم چندین کارگر به خاطر یک اشتباه، زده بود 

زیر گوشش. دیگر آن زمان بریده بود. زده بود از آن  

ون و خو ای که آقا اربابش بود بکوره استه بود روی پای ت 

خودش بایستد. این روی پا ایستادن تاوان هم داشت. آقا 

به هر که رسیده بود سفارش کرده و به هر گ دست 

ی  خودش نرسیده بود پیغام فرستاده بود که کسی اجازه

کار دادن به او را ندارد. که به خیال خودش سر جهانگت  به 

 کار با آن چرخ را به آن سنگ بخورد و برگردد. اما جهانگت  

کرد این پیشنهاد آقای  ترجیح داده بود و حالا حس می

ین موقعیت برای اثبات خودش است.   خلیل بهت 

 

های گرمابه و گلستان در آن سال و آن دو رفیق و دوست

شب، از روی اجبار، برای اثبات خودشان دست روی 
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ی گذاشته بودند که هیچ کدام نمی دانستند چه چت  

 ابوش برایشان رقم خواهد زد... ک

 

 

 506#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

رویش باز بود. نشسته بود روی مبل تک نفره و آلبوم روبه

مهرناز و همسرش رفته بودند و او حت  نفهمیده بود گ. 

های  در مورد رفی   به خانه
ی نرگس بانو گفته آذر هم چت  

یل، فقط منتظر آمدن یک نفر بود. یک نفری   بود اما امت 

 ها باز کند. دهی دیگری از این شنیکه گره
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احسان که تازه از راه رسیده بود از بالای سرش رد شد و 

ل تلویزیون را برداشت و روشنش  روبه رویش نشست. کنت 

 کرد. در همان حال زیر چشمی او را هم از نظر گذراند. 

 

، کش رفت چشمانش گرد  نگاهش که تا آلبوم باز روی مت  

 بیت  بابا؟جب پرسید: عکس میشد و متع

 

یل سعی کرد لبخند بزند اما چندان موفق نبود: بله.   امت 

 

احسان یر ختر از همه جا خندید: نکنه دلت برای اون وقتا 

 تنگ شده؟

 

یل تنها یک جمله ی کوتاه بود: آلبوم و جواب امت 

 خودمون نیست. 
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چشمان کنجکاو احسان باعث شد ادامه دهد: آلبوم 

 ترهاست. قدیم

 

تر رفت و روی آلبوم نشست. از آن نگاه احسان پایی   

ی مشخص نبود. فکر کرد منظور پسرش از  فاصله چت  

 ترها دوران او بود. قدیم

 

 ا تنگ شده. : پس دلت برای جوونیای م-

 

یل تلاش کرد در یک  این را احسان با لحت  شوخ گفت. امت 

ی که می رد: نه. خیلی یاو خواست را به زبان بجمله آن چت  

 های جووی  آقاجون و دوستاشه. تر. عکسقدیم

 

زد. آهسته گفت: از کجا نگاه احسان تعجب را فریاد می

 آوردیش؟
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 با دست بالا را نشانش داد: از انباری. 

 

ل را کنار گذاشت و   احسان صدای تلویزیون را کم کرد، کنت 

کامل به طرف او چرخید. حس کرد یک چت   آن وسط 

یل هیچ وقت از آن کارها نمیدرست  کرد: نیست، امت 

 ها بودی بابا؟اون وقت شده که دنبال عکسچی 

 

یل به عکس سه نفره چشم دوخت. آلبوم را در دست  امت 

ونش کشید. سمت احسان بالا گرفتش و   چرخاند و بت 

گفت: اون کسی که تو این عکس کنار آقا جون و عمو 

 جلال ایستاده کیه؟

 

ا چشمای  ریز شده روی عکس بود، حت  نگاه احسان ب

گوید توانست حدس بزند کدام عکس را میندیده هم می

ی زد: نمی  دونم بابا. اما با آن همه خودش را به یر ختر
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یل به پشت عکس زل زد. به آن خط کوچک ریز که  امت 

ش سال قبل وقت دیدن این عکس هیچ کدام متوجه

های  نشده بودند: اما این
 نوشته.  جا یک چت  
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ی که مقابلش بود را برای پدرش خواند:  و همان چت  

. بماند برای ۵۵خلیل، جهان، جلال. طهران سال 

 های بعد. سال

 

ه و  سرش را بالا گرفت. نگاهش را کشاند تا چشمان خت 

 منتظر احسان. لب زد: عمو جلال چطور فوت کردن بابا؟
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طور بالا و پایی   شد. حالا دید که سیبک گلوی احسان چ

کرد یک چت   آن وسط با همیشه فرق دیگر واقعا حس می

 کند. می

 

یل دوباره پرسید، با امید اینکه شنیده هایش برعکس از امت 

 آب در بیاید: چطور بابا؟

 

احسان اما انگار داشت گذشته را برای خودش یاداوری 

که کمر ل، برادر مهربان پدرش را. مردی  کرد. عمو جلامی

پدربزرگش را با داغ جوای  نکردن و رفی   بد موقعش خم  

ای از روزهای غم و کرده بود. مردی که با مردنش هاله

 اندوه در کودگ او به جا گذاشته بود. 

 

آب دهانش را دوباره پایی   فرستاد و با ناراحت  جواب داد: 

 فوت شدن. 

 

یل پافشاری کرد: چطوری؟  امت 
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 ۶یا  ۵قع فقط م نیست بابا. اون مو : من چت   زیادی یاد-

ی. سالم بود. اما تا جای  که می  دونم کشتنش. تو یه درگت 

 

یل چشم بست. پس خلیل دروغ نگفته بود.   امت 

 

 دن. ش: قبلا گفته بودین فقط فوت -

 

احسان نگاه از او گرفت و با ناراحت  لب زد: چه فرف  

حرف زده دوست نداشی   در موردش  کنه بابا؟ آقاجونمی

خواسی   گذشته تو شهر پدریشون بمونه و از ما بشه. می

  اگر سوالی شد همی   رو بگیم. 
 هم خواسی 

 

ی شده؟ چرا یاد این  و سوالش را دوباره تکرار کرد: چت  

 آلبوم افتادی؟
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یل سر تکان داد  . حالا نوبت حرف زدن او بود: من امت 

 امروز یک نفر رو دیدم. 

 

ک نفر که تو این عکس هم و عکس را بالا گرفت: ی

 هست. 

 

نگاه متعجب پدرش، به ادامه دادن ترغیبش کرد: خلیل رو 

 دیدم. خلیل داوودی رو بابا. 
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آنقدر رفت و آمد. آنقدر روی ذهن جهانگت  کار کرد، 

آنقدر نشست زیر پایش تا بالاخره راض  شد. راض  شد تا 

ند و خودشان انبار کنند. کار را از جنس از م ردم بگت 

وع کردند.  ی یکاجاره انبار کوچک در شهر خودشان سر 

انباری که اگر چه کوچک اما امانت دار تمام دار و ندار 

مردم شد. کسای  که محصول سال جدید را به امید پسر 

ده بودند به دستان او و منتظر بودند ببینند چه  آقا ستی

 آید. پیش می

 

جهانگت  ختر نداشت اما تمام امید خلیل هم به اسم و  

اعتبار آقا بود. به اینکه هیچ کدام از مردم شهر، به پسر 

ی کار کردن برای او شان تجربهی بالا که نصفارباب کوره

گویند. کاری که اگر او به تنهای  قصد را داشتند نه نمی

 کرد. اش نمیانجامش را داشت کسی همراهی
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همه چت   برای آن دو جوان خوب بود، همه جز دست  

های آقا. آقای  که تا شنیده بود جهانگت  قصد اندازی

تر از همه خلیل هم همراهش انجام چه کاری را دارد و مهم

 است از هر راهی برای عقب راندنش استفاده کرده بود. 

دانست در آن خلیل نگران نبود اما جهانگت  چرا. او می

تواند از ک آقا آنقدر برو دارد که اگر بخواهد میشهر کوچ

کار بیکارشان کند و امید جان نگرفته در نطفه خفه شود. 

مثل تمام این مدت. مثل تمام این چند سالی که نان خلیل 

دانست او بینوا را آجر کرده بود. چرا؟ فقط چون نمی

کیست. پدرش اهل کجاست و مادرش چه شده. همه در 

دانستند. یک از خلیل تنها یک چت   می آن محیط کوچک

ش را گرفته و از شهرشان رفته  روز ننه سکینه دست دخت 

بود و چند سال بعد بدون آن دخت  و با یک بچه برگشته 

ی که دست رد به سینه ی آقا زده و رفی   و بود. دخت 

گریخی   را به ماندن ترجیح داده بود. ننه سکینه هیچ 

که در آن چند سال نبودشان   وقت به هیچ کس نگفته بود 

چه شد که او ماند و این بچه. هیچ کس از اتفاقات ختر 
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دید و نداشت و هر کس با ظن خودش خلیل را می

 زد. اش حرف میدرباره

 

افتاد. به یاد دید یاد آن دخت  میآقا هر بار که خلیل را می 

تنها کسی که جرئت کرده بود به او جواب رد دهد. انگار 

ی پس زده شدن با دیدن او دوباره کست  شدهآتش خا 

کشید که طاقت دیدنش را نداشت. طاقت اینکه شعله می

ای که معلوم هایش ببیند. بچهاو را دور و بر خانه و بچه

نبود مادرش کجاست و اصلا پدرش کیست از نظر او 

بدترین آدم روی زمی   بود. اما بر خلاف او جهانگت  و 

 جهانگت  که کمت  از آقا جلال مرید خلیل بودند 
. بیشت 

ی حساب می  چت  
 با او رفیق بود و کمت 

ی
برد. از همان بچکی

 توانست جدایشان کند. می
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حت  وقت  به اضار آقا زن گرفت و زودتر از خلیل صاحب 

عهد و عیال شد هم دست از رابطه با او برنداشت. ارتباط 

خواست با چاقوی ه آقا میها آن طناب کوچکی کبی   آن

ی که بی   آن د نبود. چت   ها بود را هیچ تتر و میوه خوری بتر

ی جز یر اعتمادی. ساطوری هم نمی د. هیچ تتر  توانست بتر

 

ای مثل در نظر آقا خلیل همیشه یک غریبه بود. غریبه

ک ننه سکینه را احتمالا بر زده بود. شاید  پدرش که دخت 

 هم بدتر از آن. 

رات وحشتناکی که هر از گاهی از اطرافش در مورد آن تصو  

ها را هم با وجود  داد همانشنید و ترجیح میاین بچه می

کثیف بودن باور کند و از خلیل متنفر باشد تا احتمالات 

د.   خوب را در نظر بگت 

 

اما خلیل همیشه در حسرت یک گوشه چشم از او بود. از 

داشته باشد.  مردی که همیشه آرزو داشت پدری چون او 

کسی که خلیل هم بتواند حی   حرف زدن از او دهانش را 
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پر کند و آقا آقا گفتنش مانند جهانگت  و جلال گوش 

های یر پدر و مادر را کر. دوست داشت آقا هم مثل آدم

بیشت  مردم شهر با دیدن اخلاق و رفتارش دست پدرانه 

ها نبود. آقا از این ا ها خلاقروی سرش بکشد اما از آن ختر

 نداشت. حداقل نه برای اوی  که پسر آن دخت  بود. 

 

خلیل هیچ وقت دشمت  او با خودش را باور نکرده بود. 

این مرد از بابت پسرش و  کرد بیشت  نگرای  حس می

ارتباطش با او است تا شخص خودش. تا زمای  که او هم 

قصد ازدواج کرد. دست گذاشت روی دخت  حاج عباس. 

ی که حس کرد او هم نسبت به این وصلت یر می دخت 

میل نیست. همه چت   خوب بود. خلیل کار و کاستر 

ش را به او بدهد.  داشت و حاج عباس از خدایش بود دخت 

رفت تا ترین حالت خودش پیش میهمه چت   در درست

کاری که چند سال باره از سمت اوسا اینکه خلیل به یک

هایش شد پنبه. شتهشد شاگردش بود جواب شد. تمام ر می

حاج عباس دو دل گشت، بی   دادن دخت  به او و ندادنش 

گت  کرد. خلیل به هر دری زد تا کار دیگری جور کند اما 
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برای جوای  چون او، در شهری که شغل بیشت  مردمش 

ی بعید به نظر می  رسید. کشاورزی بود چنی   چت  

 

قا و  نتوانست کار پیدا کند. البته تا وقت  دست  چون آ

اش پشت جریان بود تلاشش هم ی چند سالهکینه

ای نداشت. حاج عباس اعلام کرد خواستگاری نیایند فایده

ش کرد مبادا خلیل   و بلافاصله رخت عروش بر تن دخت 

 
ی
اش یک کاری کند. خلیلی که برای اولی   بار در زندگ

شکست بزرگ را تجربه کرد. شکست  به برابری شکست 

 آقا. 
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خواست طعم رد شدن خودش را خلیل هم بچشد. آقا می

ی چشیدی  نبود. دیدی  نبود،  غافل از اینکه هر چت  

ها رد به جا می گذاشت. لمسش جالب نبود. بعصی  چت  
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شد از روی شد و نه میردی به شکاف یک قاره که نه پر می

 آن گذشت، طوری که انگار هیچ وقت نبوده است. 

 

یک کش بود. از دست تو به قصد تلاف  رها کینه مثل   

گشت و تن خودت خورد، برمیرفت، به طرف میشد. میمی

به سر مست بودی زخم می ی کرد. به اندازهرا وقت  از ض 

به زد. اثرش دو طرفه بود. یکی ات هم زخمت میشدت ض 

 خوردی. یک به یک و مساوی. زدی و یکی میمی

 آقا هم زد و بدخورد.... 

 

یل بعد از آن ماجرا شد یک گوله کینه. دیگر نماند تا خل

آقا کاری بکند. به تهران رفت و کاری برای خودش دست و 

 پا کرد. 

 

خواست روی آقا را کم کند. با حالا هم برگشته بود و می

زد استفاده از پسر خودش. از همان اول به فکر حدس می
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ده بود  به  آقا مقابلشان بایستد و این مرحله را ستی

 .  جهانگت 

 

دانست ترس جهانگت  از آقا چقدر است و چه نمی 

ای برای راض  کردنش دارد اما به او اطمینان برنامه

داشت. جهانگت  از همان اول کار، از همان شتر که به 

خانه رفت و در مورد پیشنهاد خلیل فکر کرد برای اینجای  

شد و او کار برنامه ریخته بود. آقا تنها به یک راه راض  می

بهت  از هر کسی ختر داشت آن راه فقط یک چت   است؛ 

گفت ماست سیاه است آقا یر بر جلال. جلالی که اگر می

کرد. پسری که زیادی رام بود. طوری که تا و برگرد قبول می

آقا گفته بود خلیل را کنار بگذار راهش را از آنها جدا کرده 

ورت طرف خلیل هم نمی  ت. رفبود و جز برای ض 

جهانگت  یک روز دست خلیل را هم گرفته بود و جفت  

هم به دیدار او رفته بودند. قفل ماجرا تنها در دستان او 

 بود. 
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کردند تا دل مهربان جلال به آنقدر حرف زده و صحبت 

رحم آمد. قرار شد او شخصا با آقا صحبت کند. بگوید که 

ن دست او هم در این کار است تا مرد رضایت دهد. هما

هم شد. تا اسم جلال تنگ این کار آمد آقا راض  شد و 

ط خط خوردن نام خلیل از این  ط. به سر  فقط به یک سر 

اکت که پسرها در ظاهر با آن موافقت کردند. بعد از  سر 

آن خلیل به تهران رفت تا کارهای فروش را راست و ریس  

های  که هر بار کند و حساسیت آقا بابت حضور او و بهانه

آوردند هم رخت بست. انبارشان شد انبار بابتش می پسرها 

و هر سه جوان در حد خودشان برایش تلاش  ۵۵طهران

 کردند. می

 

 در خویر کامل پیش رفت و رفت تا آن شب. آن 
همه چت  

 ها. شب نحس. شتر که خط انداخت روی تمام برنامه

 

** 
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 511#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

 

به در زده شد. ای خلیل نشسته بود روی تخت که تقه

سرش به عقب چرخید و سرفه کرد تا صدایش صاف 

 شود: بیا تو بابا. 

 

نوا خندان داخل شد. یک چت   در دستش خش خش صدا 

داد. جلو رفت: قرصت تموم شده بابا خلیل. چرا زودتر می

 نگفت  بیارم برات؟

 

نگاهش کرد. نگفته بود؟ شاید چون در روز  خلیل گنگ

های خودش را ها حرف زده بود گفتههقبل زیادی از ناگفت

 فراموش کرده بود. 
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ه شد: خویر بابا خلیل؟ نوا به صورت رنگ پریده  ی او خت 

 

سد: خوبم باباجان.  ک نت   سعی کرد لبخند بزند تا دخت 

 

ها، اما خوب نبود. دلهره داشت. بیشت  از تمام این سال

  یبیشت  از آن زمای  که به همراه سودابه با یک بچه

ی کوچه و خیابان شهری غریب شده بود. از کوچک آواره

کرد. اگر دیروز یک فکر مثل مته داشت سرش را سوراخ می

شد؟ و هر بار به یک رفت چه؟ تکلیف او چه مینوا می

مرد. یر نوا او رسید. او بدون شک یر نوا میجواب واحد می

 نداشت. 
ی
 دلیلی برای زندگ

 

و روی دست نوا که سمتش دستش را ناخوداگاه جلو برد 

 دراز شده بود گذاشت: یه قولی به من بده باباجان. 
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ی خلیل را بهت  نوا با نگرای  سر بلند کرد تا صورت شکسته

ی شده؟  ببیند: خویر بابا خلیل؟ چت  

 

شدن را که یک چت   شده بود اما نه حالا. چندین سال 

 پیش اتفاق افتاده بود و زمان برملا شدنش اکنون بود. 

 

م. قول می دی چشم روی هم گذاشت: من خوبم دخت 

 بهم؟

 

نوا لبخندی زیبا روی لب نشاند. یک لبخند واقعی و پر از 

های  که فقط مختص خلیل بود و عشق  که حس. از آن

دم. شما از من جون به او داشت: معلومه که قول می

 بخواه اصلا. 

 

همون لبان خلیل را هم لبخندی واقعی انحنا بخشید: من م

امروز و فردام نوا. شاید الان باشم و یک ساعت دیگه نه. 

 کردم. من تمام این سال
ی
ها رو با امید بزرگ کردن تو زندگ
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به امید اینکه به این سن برسونمت، ببینم بزرگ شدی، 

خوام هر وقت خواست  بری خانم شدی. حالا هم ازت می

 . مرد رحم کت   به دل من پت 

 

 گفت؟ ا که دید لب بست. چه مینگاه گنگ و گیج نوا ر 

 

نوا خندید و چون حس کرد خلیل حال خویر ندارد به در 

خنده زد: کجا بخوام برم بابا خلیل؟ آش اینجا لواش اینجا  

 کجا بهت  از اینجا؟

 

ی بگوید. نشد مثل تمام این سال ها خلیل نتوانست چت  

ون رفت و  یک دروغ جور کند. نوا با صدا زدن محبوب بت 

ه محض بسته شدن در آن عکس قدیمی را از زیر او ب

ون کشید.   بالش بت 
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روی صورت جلال با درد دست کشید. او مدیون جلال 

ی که از او ربوده بود. مدیون جوای   اش. مدیون همه چت  

 بود. کاش آن شب آنجا نرفته بودند.... 

 

 

** 

 

 512#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 "۱۳۵۵"اردیبهشت سال 

 

 آن شب، یک شب عادی نبود. 

در ظاهر شتر ساکت و صامت در یک روز بهاری بود اما 

ش فرق داشت. هوا سرد بود. سرمای  در باطن همه چت  

استخوان سوزی که حسش تا چندین سال بعد در وجود 
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خلیل یخ بست و به جا ماند. انگار زمستان بود، شاید هم 

فاق پیش خواست زمستای  که بعد از آن اتآن سرما می

 آمد را نوید دهد. می

 

خلیل در انبار مشغول بود، خودش را با بارهای تازه انبار 

ش که در وجودش پیچیده  شده سرگرم کرده بود تا به است 

بود توجه نکند. اضطرایر که ناش  از کاری بود که قصد 

های انبار بود و انجامش را داشت. نگاهش به محصول

زد. نبود جهانگت  هم شده میفکرش هرجای  جز آنجا پرسه 

بود مزید بر علت. او که بود خلیل قوت قلب داشت اما 

امشب احسان تب کرده و جهانگت  سر کار نیامده بود و او 

هایش دست و پایش را بیش از پیش گم کرده بود. برنامه

کرد جهانگت  نقش بر آب شده بود. با خودش فکر می

د کند و از او کمک میمی آید و موضوع را با او مطرحمی گت 

ش  اما حالا که نیامده بود او مانده بود و حوضش و است 

 یر پایان. 
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ی جلال پیدا شد. در افکارش غوطه ور بود که سر و کله

اش در خانه سر رفته و برای سرکسی  آمده گفت حوصلهمی

های   است. چند عکس هم در دستش بود، همان عکس

تابلوی انبار مقابلش گرفته  که چند روز قبل، بعد از نصب

دار. دوشادوش هم و هم ردیف هم. بودند. مثل سه تفنگ

یکی کوتاه و دیگری بلند و آن یکی توپر. خلیل عکس را در 

های  که هر چرخاند و نگاهش بیشت  از صورتدست می

ه مانده بود. اسمی  ۵۵دید روی تابلوی "طهرانروز می " خت 

فکری هم انتخاب کرده که هر سه نفر با مشورت و هم 

وع تمام اتفاقات  ۵۵بودند. طهران ای که شده بود سر 

 خوب و بد بعدش. 

 

خلیل برای آنکه حواسش را از قرار چند ساعت بعدش 

پرت کند رو به جلال کرد: پس این گل پسر تو گ قراره به 

 شیم ما؟دنیا بیاد؟ گ عمو می
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نده. جلال مثل همیشه با مهربای  خندید: یکم دیگه مو 

 خدا بخواد یک ماه دیگه دنیا میاد. 

 

ای پرت کرد. نیم ی داخل دستش را گوشهخلیل برگه

نگاهی به صورت او انداخت و ناخواسته لبخند زد. جلال 

ی جهانگت  اما در حد یک را دوست داشت. نه به اندازه

اش شاد رفیق نزدیک دوستش داشت و همیشه از شادی

ی صاف و ساده  شده بود. چه چند سال پیش که با دخت 

ازدواج کرد و چه حالا که بعد از چند سال چشم انتظاری 

قرار بود صاحب فرزند شود. جلال مثل جهانگت  نبود. 

مهربان بود و صاف و ساده. پسری مطیع پدر که ترجیح 

 ی آقا باشد. داد در سایهمی

 

 513#پست_ 

 ۵۵#طهران

  

 ردی؟تبسمی گرم لبانش را شکل داد: اسم انتخاب ک
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ه یا پسر. چی جلال شانه بالا انداخت: نمی دونم دخت 

 انتخاب کنم؟

 

خلیل سری به تاسف تکان داد: از هر جنس یکی بذار کنار. 

بیت  آقا سجلش رو هر دقیقه نود یهو به خودت میای می

 چی عشقش کشیده گرفته. از من گفی   بود! 

 

ها اینجوریجلال با عطوفت از آقایش دفاع کرد: دیگه آقا 

ام می  ذاره. هم نیست خلیل. به نظر ما احت 

 

خلیل تحمل بحث و کشمکش نداشت و به همی   خاطر 

ت پسره جلال. گه بچهبه  کانالی دیگر زد: یه حسی بهم می

؟ چه اسمی می  ذاری روش؟اگر پسر باشه چی
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ه شد و بعد از مکتی کوتاه به جلال به نقطه ای در انبار خت 

ته یه پهلوون داشتیم تو محله همه بهش حرف آمد: یاد

گفی   اش یل؟ یادته چقدر مرد مومن و مهربوی  بود؟ می

 کرد؟چقدر به همه کمک می

 

نگاه منتظر و کنجکاو او را از نظر گذراند و با حسرت 

اضافه کرد: آدم باید یه پسر داشته باشه یل صفت! مگه 

یل! یادش بده یل  باشه. نه خلیل؟ اسمشم بذاره امت 

م پسر خواد اگه بچهپشت و پناه باشه. مرد باشه. دلم می

یل. تو اولی   نفری هست  که بعد  شد اسمش رو بذارم امت 

گم. اینم گفتم چون نگرانم نکنه نبینمش. از جهان بهش می

 حداقل بقیه بدونن اسم و رسمش چیه. 

 

اما آن اسم هیچ وقت قسمت پسر خودش نشد. رسید به 

.. کسی که جلال مهلت دیدنش را از دست یک نفر دیگر.. 

 داد. 
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ایستاد گفت: خلیل خندید و همان طور که روی پا می

 پاشو بریم. این چرت و پرتاتم بتر تحویل زنت بده. 

 

و ناگهان انگار یک جرقه به ذهنش رسید که کاش هیچ 

رسید. چرخید به طرف جلال. شیطان رفت وقت نمی

کسی بهت  از او؟ چه درون جلدش و قلقلکش داد که چه  

؟ انگار خدا جلال را سر راه خلیل ستر  کرده بود تا  پوشسی 

اش کند. کیف دست  پر را برداشت و امشب همراهی

 سمت جلال رفت. 

 

وقت  به او گفت که جای  کار دارد و درخواست همراهی  

ون  کرد جلال از همه جا یر ختر پذیرفت. از در انبار بت 

ها روی چهارپایه ید. عکسزدند. سرما به اوج خود رس

های قبل از آن اتفاق هم همان درون انبار جا ماند. آدم

. درون یک ۵۵جا باف  ماندند. داخل همان انبار طهران

شب بهاری سرد. داخل آن شهر زیبا که بعد از آن شب 

 فقط ترسناک شد. 
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بد به دل خلیل راه افتاد اما به هوا ربطش داد و دست 

دنبال خودش تا یک جهنم واقعی  جلال را گرفت و به 

 کشاند. 

 

 514#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 محل قرار خلیل و آن مرد در یک ساختمان مخروبه بود. 

کنار جلال ایستاده بود و با اضطراب به اطرافش نگاه   

کرد. واقعیت آن بود که خلیل بیش از حد ترسیده بود. می

گشت و آن کیف و بند و بساطش را به شد برمیاگر می

گرفت و راهش را گرداند و دست جلال را میاج آقا برمیح

رفت. اما برای این کارها دیر شده بود. زبانش کشید و میمی

از ترس بهم دوخته شده بود و جلال لام تا کام حرف 

داد زد. انگار او هم خطر را حس کرده بود که ترجیح مینمی

 سکوت کند. 
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خلیل عقب   بار بود کهجو اطراف انقدر مخوف و مرگ

گرد کرد تا خودش و جلال را نجات دهد اما از بخت بد 

روزگار همان لحظه آن مرد هم سر رسید. همان مردی که 

د و یکی دیگر آید و این کیف را میحاج آقا گفته بود می گت 

دهد. کیق  که حاج آقا گفته بود پر از اطلاعات تحویل می

 بیفتد. انقلایر است و نباید جز آن مرد دست احدی 

 

شان خلیل با دیدن مردی که کیف به دست با دو سمت

ی ماه که آمد نفس عمیق  کشید و لبخند زد. اما سایهمی

ی او افتاد و نزدیک شد تازه ی رنگ پریدهروی چهره

خوف و وحشت را در جای جای صورتش دید. پسر مجال 

ی بگوید و فورا گفت: ردمون رو زدن. رد منم  نداد او چت  

 الانم دنبالمن. کیف رو بذارید و فرار کنید. زدن. 

 

و خودش به سوی تاریکی دوید. دهان جلال باز ماند و 

خلیل در میان شوک حماقت کرد. حماقت  بزرگ که جان 
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هردویشان را به خطر انداخت. کیف را روی زمی   پرت 

کرد و خودش هم به دنبال جوانک به پشت آن ساختمان 

ی حماقتش بود که تازه متوجه ی راهمخروبه دوید. میانه

شد. نام جلال را با بهت زیر لب زمزمه کرد. انگار تازه 

ی وخامت اوضاع شده باشد. فورا عقب گرد کرد تا متوجه

برگردد که صدای بلند "وایسا" گفتت  شنید و قلبش 

کرد. مخاطب آن صدای ایستاد. تنها به یک چت   فکر می

ا تمام وجود دلش هشدار گونه که جلال نبود، بود؟ ب

خواست خدا به او رحم کند و صدا مربوط به همان مرد می

 باشد نه جلال. اما بخت این بار هم یارش نبود. 

 

راه آمده را برگشت و با شنیدن صدای بلند "آخ" گفی    

جلال زانوهایش سست شد. صدا تقریبا نزدیکش بود. 

شده انگار بعد رفی   او جلال هم قصد فرار کرده و گرفتار 

بود. خودش را پشت دیواری کشاند. دست به دیوار نیمه 

ها از سوراخ روی آن، به فرو ریخته گرفت و مانند بزدل

جلالی که یک دستش به پهلویش بود و دست دیگرش بند 

آن کیف زل زد. آچ  از گلویش خارج شد. پسرک ساده 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1861 | 2801 

 

اش کرده کیف را چرا رها نکرده بود؟ چند نفری دوره

 ه خلیل فقط به جلال بود. بودند و نگا

 

به جلال را به دید که یک نفر از آن ها جلو آمد و با یک ض 

عقب هل داد که تعادلش بهم خورد و روی زمی   افتاد. 

مرد خم شد و کیف را برداشت. بازش کرد و خلیل به 

دانست چه دید که عصبانیتش فوران کرد. حاج خویر می

کافات به هران با هزاران مها از تآقا گفته بود که این بیانیه

 این شهر کوچک رسیده تا به جای  که باید انتقال پیدا کند. 

به  های پیایی سعی کرد از زیر مرد که با صدای داد و ض 

زبان جلال حرف بکشد که کیف را از چه کسی گرفته 

خلیل دست به زانو گرفت تا جلو برود اما پاهایش خشک 

او غلبه کرد. فکر کرد شده بود، نتوانست، نشد. ترس بر 

خوردن ساده می ماند. اما همه چت   در حد یک کتک و تت 

ای  اش را با چشمان باز دید. صحنهی بزدلینماند. نتیجه

 که کابوس تمام عمرش را رقم زد. 
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دید که بعد از چند بار اظهار یر اطلاعی از سوی جلال 

مرد چطور دچار جنون شد. خلیل با چشمان گشاد شده، 

یان درز آن دیوار نیمه فرو ریخته، در آن سرما دید که از م

یک اسلحه بالا رفت، دست  روی ماشه نشست و یک  

گلوله سمت جسمی پرتاب شد که قرار بود به زودی پدر 

شود. پدری که یر گناه و در مقابل چشمان رفیق ترسویش 

 چشم روی جهان فرو بست..... 

 

 

** 
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 ل و آن مرد در یک ساختمان مخروبه بود. محل قرار خلی
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کنار جلال ایستاده بود و با اضطراب به اطرافش نگاه   

کرد. واقعیت آن بود که خلیل بیش از حد ترسیده بود. می

گشت و آن کیف و بند و بساطش را به شد برمیاگر می

گرفت و راهش را گرداند و دست جلال را میحاج آقا برمی

ر شده بود. زبانش اما برای این کارها دی رفت. کشید و میمی

از ترس بهم دوخته شده بود و جلال لام تا کام حرف 

داد زد. انگار او هم خطر را حس کرده بود که ترجیح مینمی

 سکوت کند. 

 

بار بود که خلیل عقب  جو اطراف انقدر مخوف و مرگ

گرد کرد تا خودش و جلال را نجات دهد اما از بخت بد 

ان لحظه آن مرد هم سر رسید. همان مردی که روزگار هم

د و یکی دیگر آید و این کیف را میحاج آقا گفته بود می گت 

دهد. کیق  که حاج آقا گفته بود پر از اطلاعات تحویل می

 انقلایر است و نباید جز آن مرد دست احدی بیفتد. 
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شان خلیل با دیدن مردی که کیف به دست با دو سمت

ی ماه که ق  کشید و لبخند زد. اما سایهآمد نفس عمیمی

ی او افتاد و نزدیک شد تازه ی رنگ پریدهروی چهره

خوف و وحشت را در جای جای صورتش دید. پسر مجال 

ی بگوید و همان طور که نفس نفس می زد نداد او چت  

....مون بریده بریده گفت: یه سر...ی از این جاسو...سا رد 

الان...م دنبالم...ن. کیف رو  رو زد....ن. رد منم زدن. 

 بذاری...د و فرا....ر کنید. 

 

و خودش به سوی تاریکی دوید. دهان جلال باز ماند و 

خلیل در میان شوک حماقت کرد. حماقت  بزرگ که جان 

هردویشان را به خطر انداخت. کیف را روی زمی   پرت 

کرد و خودش هم به دنبال جوانک برای بهت  فهمیدن 

ی راه شت آن ساختمان مخروبه دوید. میانهمنظورش به پ

ی حماقتش شد. نام جلال را با بهت بود که تازه متوجه

ی وخامت اوضاع زیر لب زمزمه کرد. انگار تازه متوجه

شده باشد. فورا عقب گرد کرد تا برگردد که صدای بلند 

"وایسا" گفتت  شنید و قلبش ایستاد. تنها به یک چت   فکر 
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ن صدای هشدار گونه که جلال نبود، کرد. مخاطب آمی

خواست خدا به او رحم کند و بود؟ با تمام وجود دلش می

صدا مربوط به همان مرد باشد نه جلال. اما بخت این بار 

 هم یارش نبود. 

 

راه آمده را برگشت و با شنیدن صدای بلند "آخ" گفی   

جلال زانوهایش سست شد. دست به دیوار نیمه فرو 

ها به جای  دور از دید ایستاد. مانند بزدلریخته گرفت و 

جلالی که یک دستش به پهلویش بود و دست دیگرش بند 

اش کرده بودند، نگاه آن کیف زل زد. چند نفری دوره

 ود. بی خلیل اما فقط به جلال ترسیده

 

به جلال را به دید که یک نفر از آن ها جلو آمد و با یک ض 

 و روی زمی   افتاد.  عقب هل داد که تعادلش بهم خورد 

 

 515#پست_ 
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 شنید که یک نفر دیگرشان گفت: 

 

 اینکه پسر آقاست! -

 

شان را ببیند و بتواند به هیچ کدام دید نداشت تا چهره

 شنید. تشخیص دهد کیستند. فقط صدایشان را می

 

ی گفت که نشنید اما انتهای  آن یکی بلند خندید و چت  

ره. کیف رو باباشم زیرایر میاش واضح بود: حتما جمله

بده بچه جون کاریت نداریم. اون زخمم چند روز دیگه 

 شه. خوب می

 

جلال خودش را عقب کشید. خلیل دید که یکی از آن چند 

نفر جلو رفت و دست روی کیف گذاشت اما جلال ولش 

ی داد. نتیجهنکرد. کاری که خلیل اگر بود عمرا انجام می
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به ی محکم دیگری که به پهلوی کشمکششان شد یک ض 

جلال زده شد. دستش کنار رفت و خلیل در آن تاریکی 

 حس کرد رد خون دیده است. 

 

مرد خم شد و کیف را برداشت. بازش کرد و خلیل به 

دانست چه دید که عصبانیتش فوران کرد. حاج خویر می

ها از تهران با هزاران مکافات آقا گفته بود که این بیانیه

 به جای  که باید انتقال پیدا کند. رسیده تا 

به  های پیایی سعی کرد از زیر مرد که با صدای داد و ض 

زبان جلال حرف بکشد که کیف را از چه کسی گرفته 

دست به زانو گرفت تا جلو برود اما نتوانست، نشد. ترس 

بر او غلبه کرد. فکر کرد همه چت   در حد یک کتک و آن 

به اش ی بزدلیند. نتیجه. اما نماماند ی چاقوی ساده میض 

ای که کابوس تمام عمرش را را با چشمان باز دید. صحنه

 رقم زد. 
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جلال که چند بار اظهار یر اطلاعی کرد مرد دچار جنون 

شد. خلیل با چشمان گشاد شده، از میان درز آن دیوار 

نیمه فرو ریخته، در آن سرما دید که یک بار دیگر چاقو در 

 رفت، دید که نوک تت   چاقو چطور در تن دستان مرد بالا 

 جلال بیچاره فرو رفت. 

 

اما همه چت   به آنجا ختم نشد. جلال تلو تلو خورد و 

عقب رفت. خلیل خودش را جمع کرده بود تا با یک 

به ی دیگر جلو برود اما باز هم نشد. یکی از آن مردها  ض 

که به نسبت بقیه قد بلندتری داشت پیش رفت و با 

جلال را به عقب هل داد. چند برگه از کیف  تمسخر 

ب روی تن زخمی جلال کوبید. مثل  برداشت و با ض 

رفتند و های آن شهر که برای کار نزد آقا میاغلب جوان

 شنیدند دلخوش  از آقا نداشت و افزود: جواب رد می

 

 سون. : به بابای لاشخورت سلام بر -
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به قو خورده بود ی چاو فشار آخر را هم به تت  که دو ض 

وارد کرد طوری که جلال نتوانست تعادلش را حفظ کند و 

 
ی

از پشت روی زمی   سقوط کرد. سرش از پشت به سنکی

 خورد و تمام... 

خلیل بعد از رفی   آنها دوید به سمتش اما دیر شده بود.  

دست زیر سر او گذاشت. سری که حالا خون فرا گرفته 

ت لب بزند: بودش. لبان جلال لرزید و فقط توانس

 چه...م...خلیل... ...دا....به...و...بسو 

 

کلمای  منقطع در کنار هم که اتفاقات بعد را رقم زد. خلیل 

تن او را در آغوش کشید و با وحشت صدایش زد اما یر 

 فایده بود. 

ناجوانمردی کرده بود در حق مردی که قرار بود به زودی  

ان رفیق پدر شود. پدری که یر گناه و در مقابل چشم

 ترسویش چشم روی جهان فرو بست..... 
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** 
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ها، بعد از آن شب همه چت   عوض شد. جای فصل

ها. بهار آن سال با رفی   جلال ها، پت  و جوان و بچهآدم

زمستان شد. خود خود دی، با همان سرمای یر حد و 

عوض سوزناک. به همان اندازه آزار دهنده. همه یک شبه 

شدند. نه اینکه خودشان بخواهند، نه. غم رفی   یک عزیز 

تنه عوضشان کرد. رفتت  که برای آدمی چون جلال  یک

گذشت، هر چه بیشت  عادی نبود. غمی که هر چه می

. شد کردند به جای فروکش کردن، شعله ورتر میدرکش می

آن داغ شده بود آتسی  کامل خاموش نشده که با یک 

سوزاند. کشید و همه را میاز نو زبانه می نسیم کوچک هم

 غمی که خاک هم انگار نتوانسته بود سردش کند. 
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کمر همه از شنیدن ختر رفی   جلال خم شده بود. آقا به 

معت  واقعی کلمه شکسته و یک شبه تمام موهایش سفید 

شده بود. برای مردی چون او که همیشه دم از حکومت 

زیادی سنگی   بود.  ک خرابکار زد رفی   پسرش به عنوان یمی

 آبروی  که جمع  
از دست دادن جلال یک طرف، ریخی  

ی یک عمر زمان برده بود از طرف  دیگر کردنش به اندازه

 آقا را خورد کرده بود. 

 

اتفاق افتاده بود.  همه چت   در عی   ناباوری و یک دفعه

جلال تا صبح خانه نیامده و صبح همان روز یک چوپان 

کرده بود. نه جلال سالم و سلامت  که یک پیدایش  

خانواده چشم انتظار برگشتش بودند. جلال، غرق شده 

میان تت  خونی   با یک ساک خالی در کنارش پیدا شده 

 که عادی نبود. کشته شدن به آن صورت در آن 
ی
بود. مرگ

روزها تنها یک معنا داشت. کسی بر علیه حکومت 

لال بود! جلالی که تمام برخاسته بود و این بار آن آدم ج

عمرش را سر در لاک خودش داشت، یر حاشیه بود و 

رسید. نه اسمش جزو آزارش به یک مورچه هم نمی
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ای به این مسائل های آن زمان بود و نه حت  علاقهانقلایر 

داشت. جلال یر گناهی بود که به پای اشتباه یک نفر 

 خیلی راحت و ناباورانه کشته شده بود. 

 

شد ختر مردنش درست باشد هیچ کس باورش نمیاولش  

، در آن شهر   اما همه چت   که رنگ واقعیت گرفت ختر

کوچک به سرعت برق و باد دست به دست چرخید و به  

گوش همه رسید. یک کلاغ، چهل کلاغ شد و با رسیدن به 

شخصی جدید پیاز داغ این ماجرا بیشت  شد. پشت سر 

کاری نداشت، مرده حرف زدن که برای آن جماعت  

کردند و کسی هم نبود  گفتند و حرف یکدیگر را تایید میمی

ک  که تکذیب کند. سر تیت  تمام اخبار پخش شده اما مشت 

بود "دیدی آقا هم تو زرد از آب در اومد؟ آقا که نونش از 

دونسته! مگه شاهه هم این طرف  شده. حتما خودشم می

و خوبش این از  کرده؟ عاقلش چیکار میشه ندونه بچهمی

 آب در اومد ببی   اون یکی چی هست!"

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1873 | 2801 

 

 517#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی آقا از تمام شهر بدتر بود. گرد غم و اوضاع در خانه

اندوه در جای جای آن عمارت نشسته بود و طوری 

 
ی
مسکوت شده بود که گوی  از اول هم کسی در آن زندگ

چند روز قبل ه انگار که آن خانه تا همان کرده، انگار ننمی

ی بزرگ بود. انگار از شاهد خنده و شادی یک خانواده

. آدم
ی
هایش شده ابتدا همان قدر سرد بود و یر حس زندگ

بودند یک سایه در تاریکی. رنگ باخته و سیاه شده بودند. 

غم تمام وجودشان را فرا گرفته بود. جسم یر جان جلال 

 مقابل چشمانشان بود و ناباوری در وجودشان. 

 

های آن عزیز دیگر آن عزیز سابق نبود، مثل تمام آدم

خانه که دیگر مثل قبل نبودند. یک پایش در خانه بود و 

پای دیگرش در بیمارستان. جسم یر جانش از آی  که بود 

تر شده بود. غم رفی   فرزند کمرش را شکسته هم نحیف
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بود. شده بود یک تکه گوشت گریان کنار خانه. یک 

و چشم دیگرش خون. تاب و تحمل  چشمش اشک بود 

این اندوه برای او بیشت  از حد تحملش بود. او بیشت  از 

به دیده بود. مادر بود دیگر، کدام مادر چنی   غمی  همه ض 

آورد که او دومی باشد؟ بعد از جلال یک گوشه را تاب می

از قلب عزیز کنده شده بود که هیچ جوره به هم 

 چسباندی  نبود. 

 

کمی از او نداشت. اگر جلال برای عزیز فقط   آقا هم دست

یک پسر بود برای آقا همه چت   بود، پسر، یار و یاور و 

ی سربلندی. آقا هنوز هم در شوک بود. آن مرد مایه

توانست تکانش دهد مستبد و محکمی که باد هم نمی

تبدیل شده بود به مردی شکسته. آقای  که تا آن زمان 

ی عمری که از سر ه اندازهکسی اشکش را ندیده بود ب

گذرانده بود برای جلال اشک ریخته بود. زیر نگاه دیگران 

هایشان هزاران بار مرده و دوباره زنده شده بود. و پچ پچ

پسر عزیزش، پسر محجوب و سر به زیرش بدون آنکه 
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بتواند فرزندش را ببیند رفته بود. آن هم به آن شکل و با 

 ه خودش برده بود. رفتنش آبروی آقا را هم همرا

 

هایش وسط آن عمارت تبدیل به توپ فوتبال طوبا و بچه

شدند. زن شده بودند. از یکی به آن دیگری پاس داده می

بیچاره کارش هزار برابر شده بود. با آنکه خودش هم 

کرد هوای همه را داشته باشد. ناراحت بود اما سعی می

ی  داشت آن همه کارها افتاده بود روی دوشش و به تنها

رفتند و های  که مدام میی درندشت و مهمانخانه

ی کرد. گله هم نداشت، خانوادهآمدند را مدیریت میمی

ی او هم بودند. چنان درگت  بود که جهانگت  خانواده

دید. گاهی حت  هایش را هم درست حسایر نمیبچه

کند و فهمید ناض کجاست و احسان در کجا سر مینمی

 یافت. ای از خانه میهر دو را خوابیده در گوشهآخر شب 
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، اوضاع او هم دست کمی از بقیه نداشت.  و اما جهانگت 

اولش حسایر گیج بود. مغز و قلبش از درک اتفاف  که 

توانست باور کند که یک پیش آمده بود عاجز بودند. نمی

رش جلال. باو یر  است. یر تکیه گاه، شبه یر برادر شده

ون رفی   به خانهنمی ی او شد جلالی که دیشب قبل از بت 

آمده و حال احسان را پرسیده بود حالا دیگر نباشد. دیگر 

هیچ وقت برنگردد. دیگر نتواند روی ماهش را ببیند. مدام 

کرد امکان ندارد جلال نباشد، برنگردد، با خودش فکر می

رحم  یا تا آن اندازه یر شد دناو را داداش صدا نزند. مگر می

د؟ مگر میی آدمشد عزیز کردهباشد؟ مگر می شد ها را بتر

؟ آن هم جلالی که آزارش به یک مورچه  این چنی  

شد جلال در یک نزاع از دنیا برود. رسید؟ چطور مینمی

ی که جلال اصلا  نزاعی بد مضمون انقلایر بودن. چت  

 نبود! 

ی انکار آن سوگ ماند. جهانگت  بیشت  از بقیه در مرحله 

رفت جلال کجا رفته و وقت  به خانه گاهی یادش می

ون میرسید یا صبحمی زد منتظر بود او را ها که از خانه بت 
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ببیند، صدایش را بشنود اما سفر جلال ابدی بود. رفتت  

که بازگشت  نداشت. صوری  که برای همیشه زیر خاک 

ل به دنیای  رفته بود دیدند. جلاپنهان شده بود و دیگر نمی

که مثل همه با قدم گذاشی   در آن تازه برای دیگران عزیز 

شده بود. تازه بقیه فرصت کرده بودند یادش بیاید که 

اش ی جای خالیبوده و چه کرده تا حالا همه متوجه

 شوند. 

فهمید چه کوهی کنارش بوده و جهانگت  با رفی   او تازه می 

و ندیده. اما حیف که دیر  قدر ندانسته است، چه داشته

ای ی فاصلهشده بود. زیادی هم دیر شده بود. به اندازه

ای که با هیچ دویدن و تلاش  پر به نام مرگ. فاصله

 رسید. شد و به مقصد نمینمی

 

سودابه، آخرین نفری بود که در آن خانه این ختر به 

گوشش رسیده بود. همه رعایت حالش را کرده بودند و او 

بود برای وقت  که از صحت رفی   جلال مطمی    مانده

شدند، یکی دو ساعت بعد از همه با ختر شد چه شده. زن 

جوان و زیبای جلال از شنیدن ختر رفی   همسرش مستقیم 
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راهی همان بیمارستای  شده بود که عزیز یکی دو ساعت 

ی بود. حال خودش و جنی   در  قبل، در اتاق دیگرش بست 

، عشقش، همه کسش او را تنها بطنش بد بود. جلالش

گذاشته بود و این باور کردی  نبود. سودابه عاشق جلال 

دانستند. عشق به جلال از او یک بود. این را همه می

ی دیگر ساخته بود که بعد از رفی   جلال دیگر سودابه

کسی ندیدش. انگار که سودابه هم بعد از جلال مرد و تنها 

این دنیا نگه دارد و آن یک چت   توانست جسم او را در 

کشید. شوک امانت  جلال بود که در وجودش نفس می

ی نا معلومِ رفی   جلال از یک طرف و ترس از آینده

اش از طرف  دیگر مزید بر خودش و کودک متولد نشده

علت آن حال شده بود. انگار یک وزنه به پای زن وصل 

وه کنار ای به سنگیت  یدک کشیدن نام بیکرده بودند. وزنه

 اسمش. 
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سودابه در آن شهر یک شبه تنها و غریب شده بود، شهر 

برای او بعد از جلال انگار خالی بود. از آدم و هر 

ای نداشت، بدون ای. او جز جلال هیچ پشتوانهجنبنده

 برای او معنا نداشت. سودابه پدر و مادر 
ی
جلال زندگ

. عمویش ش بزرگ شده بود نداشت و از کودگ نزد عموی

هم یکی بود صد برابر بدتر از آقا. طوری که هر بار سودابه 

دید پشت آقا با آن اخلاقش رفت و او را میبه ولایتشان می

 خواند. نماز می

 

فکر به اینکه با یک بچه بخواهد دوباره نزد آن مرد برگردد 

ه لرزاند. اشک مهمان تمام روز و ی پشتش را میتت 

ی بعد از جلال او شده بود. دیگر با هم رفیق شده هاشب

بودند، با او و فرزند یر قرار در شکمش که روزهای آخر 

 انتظار سودابه برای امدنش بود. 
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جنس غم سودابه در آن خانه با جنس اندوه همه فرق 

گرفت. کرد. غم او از چند حس مختلف نشات میمی

ش را به خاک ستی  ده بود. سودابه در یک شب همه چت  

همسرش، رفیقش، همدمش، تنها کسش و پدر فرزندش 

را. حس ترس از تنها شدن، اندوه از دست دادن همسر و 

ای که هنوز قدم در عشقش، نگرای  برای بزرگ کردن بچه

ها دست به ی ایندنیا نگذاشته یتیم شده بود. همه و همه

که حت  دست هم داده بودند تا او مریض شود. طوری 

فته بود مسئولیت یک نفر دیگر را هم برعهده یادش ر 

 دارد. 

 

و خلیل....آخ از خلیلی که بعد از آن اتفاق دیوانه شده 

 بود. یک ادم مجنون به معنای واقعی کلمه! 

خلیل جا مانده بود در آن شب. در یک شب بهاری که 

شان گرفته بود. همان شتر که یک نا رفیق جلال را از همه

که خودش تا کام مرگ کشیده بود   دست نیمه جان رفیق  

 را ول کرد و فرار کرد. بدون آنکه پشت سرش را نگاه کند. 
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خلیل تا صبح همان شب گریه کرد. خودش را زد. بارها آن 

لحظات را مرور کرد و به خودش لعنت فرستاد بابت کاری  

شد که یک حماقت کوچک بهای  که کرده بود. باورش نمی

ه کر داشت. آن شب وقت  برگشت  ی جان یک نفبه اندازه

ننه سکینه خواب بود. چمدانش را هزار بار جمع کرد تا 

برود و هر بار دستش هنگام بسی   زیپش لغزید و 

 برای او. اگر قرار 
ی
نتوانست. رفی   مساوی بود با پایان زندگ

بود به این شکل از دنیا دل بکند که همان لحظه جلو 

. نه اینکه با چنی   باری شد رفت و همراه جلال کشته میمی

ها بود. روی دوشش بماند. خلیل ترسوتر از آن حرف

خلیل یک بزدل واقعی بود که نه جرئت مردن داشت و نه 

 جسارت زنده ماندن. 

 

رفت و آن صورت یک چت   مدام مقابل چشمانش رژه می

دانست که جلال در همان ی آخر بود. میجلال در لحظه

داد که اب وجدان اجازه نمیلحظه تمام کرده است و عذ

 حداقل درخواست اخرش را زمی   بندازد. 
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های فراوان یک تصمیم بزرگ  آن شب بعد از کشمکش

ی دیگر که حکایت اشتباه گرفت. یک تصمیم احمقانه

پشت اشتباه بود. خودش را به ندانسی   زد. انگار که اصلا 

نامی آن شب دست آن  آنجا نبوده. انگار که اصلا خلیل

جوان را نگرفته و به کام مرگ نکشانده. در تمام مراسمات 

جلال حاض  شد و کنار جهانگت  بود. غم او بیشت  از 

جهانگت  بود. عذاب وجدان وجودش را تسخت  کرده بود و 

دانست و همه کارهای  که او انجام هیچ کس این را نمی

، حت  ه حساب از خو داد را گذاشته بودند بمی
ی

د گذشتکی

ی نفرتش، در آن روزها از او ممنون بود. اما آقا با همه

همه چت   در یک شب دیگر بهم خورد، تصویر جدید 

خلیل شکست، آن هم درست در زمای  که چند ماه بیشت  

 از مرگ جلال نگذشته بود... 
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فرزند جلال به دنیا آمده بود. جهانگت  نامی که جلال برای 

بود را فراموش کرده بود به گوش آقا  پسرش انتخاب کرده

مرد تصمیم گرفته بود نام بچه را عارف  برساند و پت 

بگذارد. همه چت   خوب بود. آن بچه شده بود همه چت   

ی داغدار. تسکی   شده بود برای درد نبود یک خانواده

 جلال اما آقا همه چت   را با تعصباتش به هم زد. 

ای  ۵۵کار و بار جهانگت  و خلیل خوب گرفته بود. طهران  

که ساخته بودند جان گرفته و رشد کرده بود. جهانگت  

دانست بیشت  کارها را انداخته بود روی دوش خلیل و نمی

های با دور کردن او از شهر و با رفت و آمدش به مکان

دیگر برای راست و ریس کردن کارها چه لطق  در حق او 

های  را هم که در شهر ند. خلیل نبود اما همان زمانکمی

داد. بیشت  از همه ی جلال اختصاص میبود به خانواده

 جلال بود. شده بود سایه
ی
ی حواسش به خانه و زندگ

رفت تا مبادا آن زن و سودابه. همه جا پشت او می

ی کم و کسر داشته باشند. حس می کرد باید تا فرزندش چت  

واند جای خالی جلال را پر کند اما رفت و امد تجای  که می
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ی جهانگت  و هدف کمک به زیادش به عمارت آقا به بهانه

بی   مرد دور نماند. چند باری که دید  سودابه از چشمان تت  

کند خون خلیل دور از چشم آنها با سودابه صحبت می

سودابه را در شیشه گرفت. از نظر او داشی   یک زن بیوه 

ی سر حرام خدا بود. آقا بود و ون سایهدر خانه بد

اش. یک روز ایستاد مقابل خلیل تعصبات و افکار بیهوده

اش خواهد او را دیگر در خانهو رک و راست گفت که نمی

ببیند. همان روز بود که جهانگت  برای اولی   بار در رویش 

ی خودش های آقا را که شنید تخت سینهایستاد. حرف

 ی پر ادعا لب زد: کوبید و با لبخند

؟ من این حرفا چیه در مورد خلیل می - زنی  

 شناسمش آقا! رفیقمه. رفیق من چشم و دل پاکه! می
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اما رفیق او زیادی نا رفیق از آب در آمد. آنقدر رفت و 

آمد که نفهمید چه شد. زمای  به خودش آمد که به زن و 

د. دیگر دنبال آنها بو  ی جلال خدا بیامرز دل بستهبچه

افتادن تنها به خاطر عذاب وجدانش نبود. برای خلیل یر  

 ننه سکینه
ی
اش را هم از دست داده کس و کاری که به تازگ

 .
ی
بود سودابه و عارف شده بودند یک امید تازه برای زندگ

ی  حسی که اشتباه محض بود. علاقه به عروس و نوه

ی شی   زن و بچهکسی مثل آقا؟ یا بدتر از آن، دوست دا

 ش را رقم زده بود؟های خودش مرگجلالی که با دست

 

شهر کوچک بود و چشمان فضول زیاد. چند بار دیدن 

ای شده بود. ختر خلیل دور و بر سودابه نقل دهان عده

به آقا هم رسید و آن زمان بود که طوفان به پا شد. آقا که 

گفت آبرویش را در خطر دید یک شب همه را جمع کرد و  

خواهد سودابه را به عقد جهانگت  در بیاورد تا این که می

 روی جهنمی حرف
ی
ها تمام شود. آن زمان بود که زندگ

دیگرش را هم برای اهالی آن خانه رو کرد. رنگ طویر پرید 

ی که هر دو می ترسیدند و و قلب سودابه ایستاد. از چت  
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خانه اطرافشان کم ندیده بودند به سرشان آمده بود. جو 

بهم ریخت. جهانگت  که بعد از رفی   جلال روی مخالفت 

جدی با آقا و عزیز را نداشت مانده بود میان دو راهی. 

 
ی
پاشید و کاری از دستش انگار اش داشت از هم میزندگ

 ساخته نبود. 

 

مدی  گذشت و آقا هیچ جوره از تصمیمش کوتاه نیامد. 

ون انداخی     از خانه در مقابل مخالفت جهانگت  به بت 

های سودابه گفته تهدیدش کرده بود و در مقابل ضجه

د خواهد نشود عارف را میبود که اگر این چنی   که او می گت 

کند. رفی   از آن خانه و سودابه را راهی ولایت عمویش می

برای جهانگت  کاری نداشت اما سودابه رفی   و نبود عارف 

دنبال راهی بود تا نه ه در به آورد و جهانگت  در برا تاب نمی

 سیخ بسوزد و نه کباب. 

 

در آن خانه همه به فکر راه چاره بودند تا حرف خودشان 

را به کرش بنشانند، آنقدر درگت  بودند که کسی حواسش 
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ی یر پشتوانه برای فرار از زیر این پیشنهاد و نبود سودابه

ی ی خانهتر از آن، برای از دست ندادن عارف و آوارهمهم

مو نشدن دست به دامان خلیل شده تا کمکش کند. ع

دانست که خلیل به سودابه قول داده بود هیچ کس نمی

 که همه چت   را درست کند. 

 

همه چت   وقت  بیشت  در هم گره خورد که یک شب حاج  

شد در شهر نبود و برای آقای محل، که چند ماهی می

کت در کلاس به  اق شده بود دعوتش کرد های  عازم عر سر 

ی  مسجد تا تنها با او صحبت کند. آخر شهریور بود و چت  

تا آمدن پایت   نمانده بود. آن شب هم هوا سرد بود، 

 درست مثل شب رفی   جلال. 
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مقابل حاج اقا که نشست یک مرد خسته از اتفاقات 

های پدر، نگاه  عجیب خانه بود. مردی که از زورگوی  

های همسر و چشمان ترسان زن ه جوی  گریان مادر، بهان

برادرش خسته شده بود. مردی که یک تن بود میان 

ی گفته شده و پنهان مانده. مردی که هر هزاران خواسته

پرسید راه درست چیست؟ کدام است؟ ثانیه از خودش می

خورد. اما و هر بار برای رسیدن به جواب به دری بسته می

ت قبل از آن شوچ  آن شب حرف  زده شد که اتفاقا

 بودند انگار. 

 

. خودت که بهت  میراستش آقا ج : - دوی  حتما؛ من هانگت 

 برگشتم. 
ی
قبل از فوت آقا جلال رفته بودم عراق و به تازگ

همی   دیروز هم شنیدم که چه شده و چه بر جلال عزیز  

ای هست که لازم دیدم بهت گذشته. راستش یک مسئله

 اطلاع بدم. 
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ی نبود که مخق  شود. حکایت مرگ جلا ل به آن شکل چت  

به گوش همه رسیده بود. به گوش حاج آقا هم و مرد از 

 همان لحظه به فکر رفته بود. 

 

گفی   کنار جلال چند برگ آهسته پرسیده بود: اهالی می

 دوی  چی بودن؟اعلامیه هم بوده درسته؟ شما می

 

ساده کرد سوال حاج آقا یک کنجکاوی جهانگت  که فکر می

 دانست برایش برایش توضیح داده بود. بوده هر چه می

 

 : فهمیدین ضاربا گ بودن؟-

 

ی نفهمیدیم. -  : نه. چت  

 

آن وقت بود که مرد بعد از کمی فکر کردن اتش زده بود  

 .  به جان جهانگت 
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ته! راستش آقا جهان... چطور بگم؟ پس حدسم درس : -

  ودن... بها اون شب دست خلیل این اعلامیه

 

هایش شک کرده دهان جهانگت  باز مانده بود. به گوش

 بود. 

 

 : خلیل؟ کدوم خلیل حاج آقا؟-

 

مرد با آنکه تردید داشت برای گفی   اما بر خودش این 

 توضیح را واجب دیده بود. 

 

ها از تهران : خلیل ننه سکینه. اون شب این اعلامیه-

اومدن تا به دست یه شخص دیگه برسن و قرار شد 

حاملشون خلیل باشه. خودش این مسئولیت رو قبول کرد 

و من چون عازم بودم و بهش اعتماد داشتم قبول کردم. 
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دونستم داخلش چه کیف رو خودم بهش داشتم. حت  می

بوده. اما اینکه چه شده و چرا دست جلال شما بوده رو 

 دونم. نمی

 

های جهانگت  همان لحظه شکسته بود. آنها هیچ باور 

فهمیده بودند ان چند اعلامیه روی تن جلال چه وقت ن

بوده. از هر که در شهر پرسیده بودند کسی اطلاع نداشت 

کردند جلال از کس دیگری، در شهر دیگری  و گمان می

ها یک سوال در مغز گرفته بودشان و حالا و با این حرف

 جهانگت  یخ بست. خلیل چه کرده بود؟
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ون زده بود. اما او جهانگت  ب ا توپ پر از مسجد بت 

دانست که خلیل از آمدن حاج آقا با ختر شده. رفی   نمی

جهانگت  به مسجد را دیده و حت  به سودابه هم ختر داده 
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خواهد خودش را نجات دهد حالا وقتش است. که اگر می

دانست خلیل آنقدر حس خطر کرده که جهانگت  نمی

آن شهر برود. آن هم نه تنها. با خواهد همی   امشب از می

 های جلال. یادگاری

 

های آخر تابستان، شب حوادث مختلف آن شب از شب

از وسایلش به انبار  بود. خلیل برای جمع کردن اخرین تکه

خواست بعدش به دنبال سودابه برود. رفته بود. می

دانست جهانگت  خانه نیست و آقا هم همی   طور. می

ها و دست رنج زحمتش را برای دوختهقصد داشت تمام ان

خواست جهانگت  بگذارد و خودش دست خالی برود. می

 را برای اوی  بگذارد  
د و ما بق  فقط در حد نیاز خودش بتر

 را برایش زهر می
ی
کند. که مطمی   بود بعد از آن آقا زندگ

عجله داشت که فرار کند اما وقت  رسیده بود که انبار در 

  رنگ. های سوزناک نارنجر لهآتش بود. میان شع
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های آتش اما کاری از دستش بر دویده بود میان زبانه

نیامده بود. فقط توانسته بود مدارکش را بردارد و خودش 

ون کشیده بود و ایستاده بود به تماشای  ب بت  را به ض 

سوخت. آنقدر غرق بود که دست رنجر که میان آتش می

زدنشان به خودش نبود. ها و تنه ی جمع شدن آدممتوجه

پرسیدند چرا ماتت برده؟ های  که میی آدممتوجه

رفت. حالا واقعا هایش سنگی   شده بود. اما باید میریه

کرد که اتش ماند چه کسی باور میرفت. اگر میباید می

 سوزی کار او نبوده؟

 

دوید و از آنجا دور شد. سودابه با یک بچه و یک ساک 

ها  رود و آبکرد میای که فکر میودابهدر انتظارش بود. س

ای که برای فرار از گردد. سودابهکه از آسیاب افتاد برمی

آن مصیبت تنها راه نجای  که داشت انتخاب کرده و چنگ 

زده بود به یک غریبه. برای آنکه تن به اجبار ازدواج با  

دیدش ندهد. برای آنکه یادگار جلالش را کسی که برادر می

ند. و چقدر خوب که سودابه هیچ وقت نفهمید از او ن گت 

 آن غریبه چه کرده است! 
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ای که میان آتش سوخته بود و  ۵۵ی طهرانقصه

های  که زمای  ی آدمی اشتباه بود. قصههایش، قصهآدم

اشتباه کردند، ترسیدند، شهامت پذیرش نداشتند و در 

 هایهمان باتلاق ماندند و چند نسل را هم گرفتار فعل

شد های  که با دست میی گرهغلطشان کردند. قصه

 بازشان کرد اما با همان اشتباهات به دندان افتاده بودند. 
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به ی بلند توپ را محکم به سبحان بالا پرید و با یک ض 

 ،   توپ روی زمی  
طرف مخالفش پرتاب کرد. با نشسی 

کل حیاط را پر کرد: خودش یک مت  به هوا پرید و فریادش  

های کنه این ابر قدرت تیم کبک. چه می۱۵به  ۲۰

 احمری! 

 

کیا از پشت سر، روی شانه اش همه خندیدند و مشت امت 

ادی انتخاب  نشست: کبک دیگه چیه؟ یه اسم آدمت  

 کردی حداقل! می

 

سبحان از سر شانه به او نگاه کرد و نیشش شل شد: خیلی 

تر پیدا نکردم. دقت  ین برازندهخوره داداش! از ابهمون می

 گم؟کن؛ همه سرا زیر برف، جاهای دیگه بالا. دروغ می

 

کنم با یزدان از آن سمت تور بلند داد زد: خداروشکر می

 این اسمی که تو انتخاب کردی من احمری نیستم. 
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منده داداش، سوا   سبحان همراه با اخم نچ نجی کرد: سر 

 ی احمری قاتیه. مردونه کن جدا کن نداریم. الان زنونه

 

تون احمری و بلندتر و قلدر مابانه فریاد زد: الان همه

 هستی   مگر خلافش ثابت شه. 

 

ها بالا رفت اما لبخند با این حرف دوباره صدای قهقهه

یل ماسید. منظور سبحان به همه بود و او  روی لب امت 

اندیشید. فقط به احمری بودن یک نفر در آن جمع می

ناخوداگاه چرخید روی نوای  که کنارش بود. چشمش 

های همچون سیبش دلش را برد. بطری آیر که دستش لپ

بود را سمت او گرفت: یکم از این بخور. صورتت سرخ 

 شده. 

 

ها بود سمتش نوا که مشغول خندید به بحث میان بچه

هایش جمع و اش لبچرخید ولی با دیدن صورت گرفته

یت ش ؟ چت    د؟نگران شد: خویر
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تش را کامل باز کرد. تحرکش باعث  یل زیپ سویسر  امت 

ی نیست عزیزم.   شده بود داغ کند. سر تکان داد: چت  

 

اما نوا راض  نشد. بطری آب را پایی   برد و دست روی  

؟ ببینمت؟ توپ خورد به سرت یل گذاشت: امت  . مچ امت 

یت شده؟  حالت خوبه؟ چت  

 

یل تا نگاه شفاف او بالا ر  فت. سیبک گلویش چشمان امت 

تکان خورد. در تمام این روزها با خودش فکر کرده بود چرا 

 کم نکشیده بود 
ی
ی که از این زندگ نوا؟ چرا او؟ چرا دخت 

شد؟ چرا سرنوشت او باید چنی   رقم باید نوای عارف می

ترسید. از رسیدن روزی که خورد؟ حالا او هم میمی

انست تو حقیقت فاش شود و روزهای بعدش که نمی

 پیش
ی
اش. درست بیت  کند. ترس شده بود جز اصلی زندگ

ترین های  که ترس بزرگهمانند خلیل، سودابه و تمام آدم

 حس عمرشان شده بود. 
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تر شد از فکر و خیال انگشتان نوا که دور مچش محکم

ی بگوید که صدای بلند  ون رفت. دهان باز کرد چت   بت 

 اش. سبحان پارازیت انداخت بی   جمله
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ی اعلام شده از سوی ادرا لطفا فاصلهخواهرا و بر  : -

 اسلام رو رعایت کنید. ما اینجا آبرو داریم. 

 

 !  و در ادامه مثلا صدایش را پایی   برد: قال جهانگت 

 

ب دستش او را یر نصیب  این بار نوبت امید بود که از ض 

پدرش را نگذارد. جهانگت  هر چه که بود برای او حکم 

 تابید. داشت و گاهی پشت او حرف زدن را برنمی
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یل بود، طوری که  نگاه همه حالا زیر چشمی به نوا و امت 

ک زیر سنگیت  نگاه ها مجبور شد دستش را از روی دخت 

یل حس می های آفتاب کرد اشعهمچ او بردارد. امت 

کنند و تحمل همان یک لا مستقیم در مغزش نفوذ می

ت را ه تش را از سویسر  م دیگر نداشت. درش آورد و تیسر 

تن فاصله داد تا خنک شود که همان دم یمنا از کنارش  

 گذشت و شیطنت کرد: داغ کردی؟

 

یل با تاسف به چپ و راست تکان خورد: گرممون  سر امت 

 هم نباید بشه؟

 

امید خندید و دست بالا برد: برای خواهر برادرا علت گرما 

 مهمه داداش نه خودش! 

 

بحان با رضایت دست روی پشت او کوبید: آفرین س

برادر. با اینکه از بلاد کفر اومدی اما خوب به کار ما 

 کنیم. ی اسلام کار میدوی  ما فقط در حیطه. میآشنای  
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کیا هم نتوانست به این حرف او نخندد. مهران  حت  امت 

ون آمد و رو به  همان لحظه از پشت ساختمان ویلایش بت 

ها رو سیخ کنید : کجایید پس؟ بیاین جوجهآنها کرد 

 محمدحسن آتیش رو آماده کرده. 

 

! تنها دارن کار  یل گذشت: آچ  یمنا مثل جت از کنار امت 

؟ الان من میام کمکشون! می  کی  

 

ی هنوز یک قدم برنداشته بود که با بالا بردن سر، متوجه

نگاه اخم آلود یزدان شد و سر جایش ایستاد. برای آنکه 

حرکت ضایعش را کمی توجیح کند دست یاسمت  که به 

تور والیبال وسط زمی   تکیه زده بود را کشید تا همراهش 

شود. سبحان که چند دقیقه یر شیطنت یک جا ایستاده 

بود با حرکت او فکری به سرش زد. توپ داخل دستش را 

ی   بالا برد و یک چشمش را بست و با دیگری نشانه گت 

 کرد و بعد پرتاب. 
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توپ جلو رفت و با گفی   "یمنا خانم مراقب باش" امید 

ک چرخید و جایش با یاسمن عوض شد و توپ با  دخت 

ب روی صورت او فرود آمد.   ض 

 

کیای  که سرش داخل   صدای آخ بلند یاسمن نگاه امت 

گوش  بود را بالا آورد و با دیدن او که روی زانو خم شده 

 عت در آغوش همهایش به سر بود و توپ کنار پایش اخم

فرو رفتند. سبحان دست روی صورتش گذاشت: آخ 

 خواستم یمنا رو بزنم. یاش ببخشید. می

 

کیا گوش  را داخل جیبش فرستاد و با تمام توان پس   امت 

ته یا ای نثار سبحان کرد: گردی    بو؟چه ختر
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د  های بلند به یاسمن برسد امیقبل از آنکه او با آن قدم

کیا  که کنار دخت  ایستاده بود به سمتش خم شد و امت 

 ای که از دهانش خارج شد را شنید: حالتون خوبه؟جمله

 

یاسمن با دست صورت دردناکش را گرفته بود و فشار 

داد. سوزش صورتش یر امان بود. به زحمت لب زد: می

یم نشد.   خوبم. چت  

 

کشد. یمنا میدانست چه دردی اما فقط خودش می

داد و امید به همان شکل ایستاده بود. دستش را فشار می

یاسمن برای راحت کردن خیال خواهرش دوباره آهسته 

 لب زد: تو برو کمک آقا محمد... 

 

کیا هنوز جمله اش را به پایان نرسانده بود که دست امت 

جلو آمد و روی بازویش نشست. بلافاصله او را سمت 

 خود چرخاند: یاش؟ ببینمت؟

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1903 | 2801 

 

 

ش را جلو برد و ندید که یاسمن چطور چشم بست. سر 

چطور سوزش صورتش خوب شد و درد رخت بست. 

کیا نوازش شد و به جان  جوایر که نداد دست امت 

 بازوهایش افتاد: یاسمن؟ بذار ببینمت؟

 

تر خواست ببیند؟ یاسمن حالا از خوب هم خوبچه را می

کیا مت  کرد؛ صدای ابود و تنها داشت به یک چت   فکر می

 واقعا نگران بود یا او توهم زده بود؟

 

امید قدمی به عقب برداشت و به یمنا هم اشاره زد تا 

ی داخل برود. نیش سبحان با دیدن انها در آن فاصله

کیا شده بود  نزدیک شل شده بود. عدو عجب برای امت 

! دلش می خواست باز هم مزه پرای  کند اما از سبب خت 

کیا  واهمه داشت. نگاهش را در حیاط طغیان خشم امت 

یل هم نبود. فقط او مانده  ی از نوا و امت  ویلا چرخاند. ختر

ب دیده.  کیای نگران و یاسمن ض   بود و امت 
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عقب چرخید به طرف پشت ویلا، اما قبل از آنکه کامل 

دور شود زهرش را ریخت: بوسش کن خوب شه داداش! 

 حلاله! از خدا و 
ً
 جهانگت  کتتر نامه دارم. این یکی استثنا

 

کیا با حرص دندان  یاسمن نا محسوس لبخند زد و امت 

ی بارش کند که یاسمن  د و برگشت تا چت   روی هم فسر 

 بالاخره سر بالا گرفت و مانع شد: ولش کن. من خوبم. 

 

کیا تا صورت سرخ او کش رفت. یک طرف گونه ی نگاه امت 

پ رویش، های تو سفیدش یک دست قرمز شده بود و رگه

به می داد. دستش بدون اجازه از او با نشان از شدت ض 

زدند تا تردید پیش رفت. انگشتانش با تمام وجود له له می

ی سرخ بنشینند اما از واکنش یاسمن روی آن گونه

ترسید. باز هم اخم را کرد یک وسیله برای پوشاندن می

حسش و بالاخره دست جلو برد: ببی   دیوونه چیکارت  

 ! کرد 
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 527#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یم نشد. داشت   از سبحان دفاع کرد: چت  
یاسمن با مهربای 

 کرد. شوچ  می

 

کیا انگشتانش را دور چانه ی او سفت کرد تا مبادا هرز امت 

؟  خویر
 بروند. چشم در صورتش چرخاند: مطمئت 

 

یاسمن خندید. بالاخره بعد از روزها که از آن کافه رفی   و 

کیا بسم گذآن پیشنهاد می شت و او شده بود جن و امت 

کیا!   الله به روی پسر خندید: زخم شمشت  که نیست امت 

 

کیا. لبان او هم به  لبخند او جان دوباره شد برای امت 

وسعت روزهای بلاتکلیق  که از سر گذرانده بود کش 
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آمدند. دل یک دله کرد و به انگشتانش جسارت داد تا 

یر ختر از قلب یاسمت   ی یاسمن طواف کنند. روی گونه

ی که در سینه هری پایی   ریخت. بودن در آن فاصله

کیا برای یاسمن خود رویا بود.   نزدیک به امت 

 

شد که یاسمن خواست سکوت بینشان داشت طولای  می

 ها. سرش را عقب بکشد: بریم پیش بچه

 

کیا اجازه ی فاصله گرفی   به او نداد. دستش را از اما امت 

اش نشاند. مثل دخت  برداشت و روی شانه یروی گونه

مهری که بخواهد روی جای جای تن او بکارد. از یک جا 

 به جای  دیگر. 

 

 ها مشغولن، ما باید با هم حرف بزنیم یاسمن. : بچه-

 

ی علی چپ زد: یاسمن چشم دزدید و خودش را به کوچه

؟  در مورد چی
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کیا دم عمیق  گرفت. کلمات زیادی برای جواب دادن  امت 

خواست از پشت زبانش صف کشیده بودند اما او نمی

ین و ملایم ترین هیچ کدامشان استفاده کند. به دنبال بهت 

شد که در دانست از گ اما خیلی وقت میجواب بود. نمی

نده  ش تصمیم گت  مواجه با یاسمن عقل و زبان تند و تت  

گرفت. حالا هم نبودند و او تماما از  قلبش دستور می

د و  منتظر بود آن عضو کوبنده فرمان زبان را به دست گت 

 خواهد بچرخاند. سمت  که می

 

 : در مورد خودمون. -

 

چشم یاسمن که بسته شد برای ادامه دادن جسارت پیدا  

 کرد: یکی اینجا منتظر جوابه خانم پرستار! 
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چشمانش تغیت  مست  دادند. رفتند و رفتند، تا بالاخره 

یاسمن فرود آمدند: چشمش به های خشک روی لب

 های تو خشک شده. لب

 

شد کوبید. باورش نمیقلب یاسمن در سینه محکم می

رویش همان پسردای  مغروری باشد که گاهی شخص روبه

 شد. اخلاقش بچگانه می

 

او هم برای پاسخ دادن جرئت پیدا کرد: اگه بگم جواب 

 کنه؟ندارم چیکار می

 

 528#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا بالا رفت. واقعا چه مییک تا کرد؟ ی ابروی امت 

حقیقت این بود که او اصلا به جواب منق  فکر نکرده 
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بود. آن خوی خودخواهش فقط به جواب مثبت و 

ی را بر ادامه ی راه اندیشیده بود و هیچ جوره چنی   چت  

 تابید. نمی

 

ی یاسمن که زیر دستش تکان خورد به خودش آمد. شانه

ک چسبید. مهربای   نگاه پر محبتش به چشمان دخت 

یاسمن انگار مسری بود که به او هم سرایت کرده  و 

تر شده بود. آرام پچ زد: تا وقت  جواب پیدا کت  ملایم

 مونه. منتظر می

 

هایش هایش زیر فشار دندانسر یاسمن پایی   افتاد و لب

درد گرفت. جواب پسر، آب روی آتش بلاتکلیق  این 

کیا فرصت هضم آن جمله را نداد و روزهای او شد.  اما امت 

با لبخندی که همچون نسیمی خنک در آن روز گرم، 

داد افزود: اما ته انتظارش باید هایش را نوازش میلب

 جواب مثبت باشه! غت  اینم قبول نداره! 
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کیا های یاسمن بالا رفت. اگر این را نمیلب گفت که به امت 

 کرد. بودنش حتما شک می

واست یک بار هم که شده شیطنت کند. از نوعی دلش خ 

 دیگر. برای کسی که دوستش داشت. 

 

زبان روی لبش کشید و آرام گفت: مثلا اگر جوابش مثبت 

ای کنه؟ شاید من دلم بخواد زن کس دیگهنباشه چیکار می

بشم! یا کلا قصد ازدواج نداشته باشم! شاید اصلا 

 تونه بکنه؟نخوامش! چیکار می

 

کیا خط انداخت. حت  اخم به   امت 
سرعت باد روی پیشای 

دیدن شیطنت چشمان یاسمن هم نتوانست تلج  

اش را بشوید. دستش را عقب کشید. جای گرمی جمله

اش در انگشتان او را بادی سرد پر کرد. مثل جای خالی

شد. قلب یاسمن که بدون او با هیچ چت   دیگری پر نمی

 یاه چاله شده. ی بزرگ در قلتر سشد یک حفرهمی
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کلمات پشت سر هم روی زبانش قطار شدند: توقع داری 

 چیکار کنه؟

 

پرسید؟ سوالش را با چشمان یاسمن گرد شد. از او می

 داد؟سوال جواب می

 

 خندید: سر به بیابون بذاره مثلا! 

 

کیا اما نخندید. حت  لبخند هم نزد. از نظر او هیچ چت    امت 

بود و جواب باید یک چت   شوچ  نبود. او منتظر جواب 

ای میان تن او و شد. یک گام جلو رفت. انقدر که فاصلهمی

 یاسمن نماند. 

 

د با جمله اش او را بدون آنکه از دستانش کمک بگت 

رم و ذارم اما انقدر میمیخکوب کرد: سر به بیابون که نمی

. فرف  هم نمیمی کنه چقدر طول بکشه آم تا راض  بسی 

تو به من باید یک چت   باشه و من تا هر  یاسمن، ته جواب
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کنم! تصمیم با توئه که چقدر وقت که بشنومش صتر می

 طولش بدی! 

 

دیگر نایستاد. پشتش را کرد به یاسمن خشک شده و 

سمت پشت ویلا رفت. در حالی که یک چت   در وجودش 

عوض شده بود. ترس از دست دادن را حالا او هم حس 

. تر از هر کرد، نزدیکمی رس نبودن یاسمن و به توقت 

 سرانجام نرسیدن این حس را. 

 

تر ترس، امروز از هر زمای  به پسرهای آن خانه نزدیک

 بود... 

 

 529#پست_ 
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ها را برداشت و همان طور که یزدان اولی   سیخ جوجه

 ا صدا کرد: ر چیدشان یاسمن مرتب، داخل بشقاب می

 

ینا. تو حیاط زیر آلاچیق یاس؟ اینا رو بتر برای بابا ا-

 .  نشسی  

 

یاسمن "باشه"ای گفت و برای برداشی   سیت  آماده شده 

؟  جلو رفت و پرسید: مامان اینا برنگشی  

 

قبل از یزدان، یمنا جوابش را داد: نه. اونا الان زدن تو دل 

؟آبگرم، مگه به این زودیا دل می  کی  

 

تمان را یاسمن سری تکان داد و از کنار پسرها گذشت. ساخ

ترها دور زد تا به آلاچیق  که پشت ویلا بود برسد. جوان

همه دور هم جمع بودند تا ناهاری که قولش را داده بودند 

آماده شود. هر کدام قسمت  از کار را دست گرفته بودند تا 

 همه چت   زودتر مهیا شود. 
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سبحان از بالای سر یزدان سرگ کشید: آبرو داری کنیدا. 

امروز که غذا با ما بوده باب میلشون از آب خدا کنه یه 

کوبن تو دربیاد وگرنه تا ده سال همی   چهار تا دونه رو می

 سرمون. 

 

ی او گذاشت: خیالت مهران خندید و دست روی شانه

راحت داداش. یه جوج زدیم براشون که دستاشونم 

 بخورن. 

 

یزدان جوابش را داد: اصلا واسه همینم دعوتت کردیم 

!  خوابیم زیرمونجای  نمی دیگه. ما   آب بره حاچر

 

های جوجه را از دست ساحل گرفت و لبخند پر امید سیخ

مهری به رویش پاشید و رو به پسرها گفت: اینجا همه 

 دنبال منفعی   مهران جان. 
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محمدحسن جفت پا میان بحثشان پرید: اون وقت 

 دونم؟منفعت وجود من چی بوده که خودم نمی

 

ابرو طوری که فقط خود محمدحسن امید با چشم و 

ی نامحسوش به یمنا کرد: کمک به ش باشد اشارهمتوجه

 ری هم نیست! الله! که اتفاقا کم کاخلق

 

محمدحسن خندید و آهسته طوری که فقط او بشنود  

. اینو نیستم. منو وارد این بازی کثیف  گفت: نه خدای 

 نکن. 

 

مهره امید هم، چون خودش آهسته پچ زد: دست به 

! شانس  حرکته داداش! هنوز یمنا رو درست نشناخت 

 بیاری تا همی   الانم مخت نکرده باشه خیلیه! 
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نگاه متحت  محمد حسن را که دید با خنده افزود: البته 

زیادم جای نگرای  نیست! یکی دو روز بگذره خودش ردت 

 کنه. فقط ... می

 

ه ی جملگفت و آمدن یاسمن باعث شد لب بگزد و ادامه

 را قورت دهد. 

ک بلافاصله پرسید: بابام  یاسمن کنار ساحل ایستاد و دخت 

 اومده بود؟ پسندیدن غذا رو؟

 

ایستاد خندید و گفت: آره. همان طور که کنار برادرش می

دای  هم اونجا بود. والا انقدر مشغول شطرنج بازی کردن 

 ی من نشدن. بودن که اصلا متوجه
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هسرش ر  کیا را روی ا بالا برد و همان دم چشمان خت  ی امت 

درخشیدند. خودش دید. روی خودش و لبای  که می

هایش جمع شد و لبخند چون نسیم خنکی که به قصد لب

نوازش آمده بود از رویشان عبور کرد و محو شد. کناری 

ش را ایستاد و سعی کرد با کمک کردن به یزدان نگاه و توجه

کیای   که شش دانگ حواسش به او و حرکاتش بود   از امت 

پرت کند. حواش که امروز آهو شده بود و برای گریخی   

 دوید. از شکارچی عشق به هر سوی  می

 

ها کل حیاط باغ را پر کرده ی بچهصدای شادی و خنده

بردند. بود. همه از نبود جهانگت  نهایت استفاده را می

، از سمت ه یچ کس از وگرنه او که بود هیچ چت  

ون نمی رفت. جهانگت  قوانی   چهارچوب مد نظرش بت 

ها به یک آدم بدبی   خودش را داشت. او بعد از آن اتفاق

ی خودش هم گت  تبدیل شده بود که از سایهو سخت

 تر بودند. نبود همه راحت ترسید و حالا کهمی

مخصوصا که امروز را به هر شکلی که بود کل خانواده  

خواستند لحظات الی کرده بودند و نمیبرای تفری    ح خ
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خوبش را از دست بدهند، آن هم وقت  که جهانگت  تمایلی 

برای آمدن نشان نداده و خانه مانده بود. دیگر کسی 

های نگرای  از بابت سر وقت بودن هر چت   نداشت و زن

خانواده به محض رسیدن به آبگرمی در همان نزدیکی رفته 

 کارهای عید را از تن دور  بودند تا به قول خودشان
ی

خستکی

کنند. با نبود جهانگت  انگار این مجوز صادر شده بود که 

تر کنند. امید از سمت همه جمع را از آنچه که بود شلوغ

ها  خودش مهران و محمدحسن را دعوت کرده بود و دخت 

به در را هر کدام برای خودشان برنامه  ۱۳نوا را. روز 

واستند امروز را کنار هم باشند. خداشتند و به تلاف  می

حت  نوا با وجود آنکه ختر داشت محمد حسن هم در آن 

ها را قبول  جمع حضور دارد اما روی هوا پیشنهاد دخت 

ای که با کرده بود. این روزها از جو خانه فراری بود. خانه

بان  آمدن محمدحسن و فرا رسیدن عید شده بود مت  

خواست بعد از چند نمیها و نوا به هیچ عنوان مهمان

های سراسر ترحم دوست و آشناهای هر سال دوباره نگاه

چند زیادی اندکشان را تحمل کند. به هیچ عنوان دوست 

نداشت به او به چشم یک قربای  و به محمدحسن به 
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 را برای خودش 
ی
چشم یک برنده نگاه کنند. او این زندگ

باره تحمل نساخته بود که حالا انرژی منق  دیگران را دو 

 کند. 

 

یل  امید نگاه در جمع چرخاند و با چشم به دنبال امت 

چرخید. پیدایش که نکرد بدون آنکه مخاطب خاض 

یل کجاست؟  داشته باشد پرسید: امت 

 

 531#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ساحل با ساده دلی موهایش را از مقابل چشمانش کنار زد 

کرد داداش میو پاسخ داد: نوا جون داشت سفره رو آماده 

 هم رفت کمکش. 
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یزدان یک تای ابرویش را بالا داد و خندید: خسته نشه این 

زحمتا افتاده  گذره. همهداداش! خیلی داره بهش سخت می

 رو دوشش. 

 

کیا از حواس پری  بقیه استفاده کرد.  همه خندیدند. امت 

ی برداشی   سیت  دست داخل جیب فرستاد و به بهانه

و لب زد: اوی  که داره بهش سخت  سمت یاسمن خم شد 

گذره فقط ماییم که از بخت بد، کسی هم به فکرمون می

 نیست. 

 

یاسمن چشم بست و نفسش را نگه داشت. صورتش 

ی تا آتش گرفتنش آنقدر داغ شده بود که حس می کرد چت  

. تا زمای  که او از کنارش گذشت نفسش را باف  نمانده

وقت  آزادش کرد همان طور حبس شده نگه داشت و 

ای گیج شده در قفس، میان جمع چشم همچون پرنده

 هایشان چه بود؟! چرخاند تا یادش بیاید دلیل خنده
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زد که دست  روی نوا به ظرف کوچک ترش  ها ناخنک می

 دستش نشست: خودتو با اینا ست  نکن نوا. 

 

ک خندید و تکه گل کلمی که دستش بود را سمت  دخت 

یل گرفت:   این یکی رو برای تو برداشته بودم.  دهان امت 

 

 خورم. یر میل سرش را عقب کشید: من نمی

 

نوا از خدا خواسته دستش را سمت دهان خودش برد: هر 

 !  طور راحت 

 

یل به حرکتش خندید: حداقل یه تعارف دیگه می  زدی! امت 

 

نوا چشم بست و همان گونه که با لذت آن یک تکه ترش  

وم که برسه دفعه اول خوبه. به دجوید گفت: تعارف را می

 شه. از لذتش کم می
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یل کاسه ترش  را روی مت   گذاشت و به یخچال پشت  امت 

کنش سرش تکیه زد. دستانش را داخل جیب شلوار گرم

ه شد. به نوای  که این روزها با همیشه  فرستاد و به او خت 

ی که قبلا فقط یک دخت  مورد  برای او فرق داشت. دخت 

اش د و حالا هزاران اتفاق رقم خورده را در چهرهعلاقه بو 

دید، حالا که کرد، حالا که بهت  میدید. حالا که فکر میمی

نوا در این فاصله از او ایستاده بود به خلیل بابت 

فرستادنش داخل این خانواده، آن هم قبل از فهمیدن 

ین کار را کرده بود. شاید اصل ماجرا حق می داد. خلیل بهت 

ها انجام داده بود ترین کاری که در تمام این سالتدرس

شناخت. با هر اسم ها را میی آنهمی   بود. نوا حالا همه

کرد، مهم این بود که آنها قرار نبود و عنوای  فرق نمی

باره برای نوا نسبتشان عوض های  باشند که به یکغریبه

تنها یک شود. آنها قرار بود نزدیکای  که بودند بمانند و می

برچسب با علامت فامیل رویشان بخورد. بدون آنکه هر 

کدام از طرفی   بخواهند تغیت  کنند. بدون آنکه برای نوا 

های  که بودند و شناختشان سخت باشد. آنها همان درک
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ی تغیت  تر شود. به اندازهماندند و نوا قرار بود نزدیکمی

 یک فامیلی... 

 

 533#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی افکار رویش او را از هجوم یر رحمانهایستادن نوا روبه

ون کشید. این روزها او سربازی با دستان نابه سامانش بت 

کرد خالی بود و افکارش دشمنای  با دست پر. هر چه می

آمد که آورد و وقت  به خودش میشان کم میمقابل

 تسلیمشان شده بود. 

 

اش  روی سینهنوا با شیطنت اطراف را پایید و دست 

 گذاشت: کجای  آقا؟ حواست بود چی گفتم؟

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1924 | 2801 

 

یل به او که در فاصله ه شد. ی یک نفسیامت  اش بود خت 

شد یک جا های زیبا بود که مینوا برای او تلفیق  از حس

 دید. 

 

زیر چشمی اطراف را از نظر گذراند و خیالش که بابت 

نبودن کسی راحت شد، دست جلو برد. موهای نوا را از 

صورتش کنار زد و پشت گوشش فرستاد: جانم؟ چی  

؟ نشنیدم!   گفت 

 

ی مو با لجبازی دوباره ی پا ایستاد. طرهنوا روی پنجه 

یل را به دنبال خود   روی صورتش برگشت و چشمان امت 

 کشید. 

 

یل پیش رفت و لب زد: داشتم  دستش تا روی ابروی امت 

 ی؟دونست  با این زخم چقدر جذاب تر شدگفتم میمی
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یل نیم نگاهی به همان لحظه صدای  در خانه پیچید. امت 

ون انداخت و با ملایمت سعی کرد او را از خودش دور   بت 

کند و مثل خودش صدایش را پایی   برد: این همه مدته 

این زخم جلو چشمته عزیزم، چرا الان یادت افتاده ازش 

؟  تعریف کت 

 

ود عقب زد. نوا دست او را که برای پس زدنش جلو آمده ب

دانست امکان دارد هوس شیطنت زده بود به سرش. می

خواست از خت  یک نفر سر برسد اما از طرف  هم نمی

یل بگذرد. نفسش را در صورت او سربه سر گذاشی   امت 

فوت کرد: هیچ وقت برای فهمیدین هیجی دیر نیست 

 آقای احمری! 

 

ت گفت و بدون آنکه مجال دهد فاصله را از میان برداش

یل چسباند. به های داغش را روی گونهو لب ی امت 

 قط برای اذیت کردن. ی یک لمس کوچک، فاندازه
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پسر در گلو خندید و بازوی او را نوازش گونه عقب کشید: 

 بینه. . زشته. یکی میاد مینکن نوا 

 

م نیست شانه بالا انداخت: خب ببینه یعت سر  . در سر 

 آقای احمری. 

 

یل دست جلو برد  و موی او را دوباره عقب زد: دقیقا   امت 

یعت خانم احمری؟  کدوم سر 

 

قند در دل نوا از فامیلی او که به نافش بسته شد آب شد 

یل نمی دانست که این احمری بودن با و هیچ کس جز امت 

 ارد. گذشت زیادی فرق دآی  که در ذهن نوا می

 

  ! یعت عاشق   از گردنش آویزان شد: سر 
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د و اینتا خواست سر بالا  هایش را شکار کند بار لببتر

یل دست دور کمرش حلقه کرد: لطفا عزیزم، نیمچه  امت 

 ره. امروز به حد کاف  تو چشم بودیم. آبروم هم می

 

خواست کنار بکشدش اما همان لحظه صدای  آشنا آمد:  

ی..   امت 

 

های  که جای  نزدیک ورودی ای که قطع شد و قدمو کلمه

خانه متوقف شد  ند. آشتی 
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چشمان هر دو همچون دوربی   شکاری چرخید و روی 

کرد لبخند شکل گرفته محمدحست  نشست که سعی می

ون فرستاد.  یل نفسش را بت  ل کند. امت 
روی لبش را کنت 
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خداراشکر کرد که کس دیگری نبود. نوا هم نامحسوس 

 چشم بست و لب گزید. از آنجای  که دست همه بند بود 

داد کسی سر برسد و قصدش فقط کمی سر به احتمال نمی

یل گذاشی   بود.   سر امت 

 

ه ی آنها را که دید کف دستش را با محمد حسن نگاه خت 

ای روی موهای کم پشتش کشید: خروس یر حالت بامزه

 محل بودم؟

 

نوا، برای اولی   بار از زمای  که او آمده بود به چشم یک 

 که فقط یک آشنا بود، پسر عمه دیدش. به چشم کسی

ی مزخرف. بدون یک فامیل نزدیک، بدون آن پیش زمینه

آن روزهای  که به خاطرش از سر گذرانده بود. انگار 

یل در کنارش برایش یک قوت قلب بود که  حضور امت 

 بتواند محمدحسن را طور دیگری ببیند. 
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یل به آرامی فاصله ی گرفت و سر تکان داد: از امت  ی بیشت 

 خیلی، البته همیشه بودی! 

 

د و شهای محمدحسن ستاره باران دید که چطور چشم

هایش به لبخندی واقعی مزین گشت. انگار با این لب

ِ هر چند کوچک نوا، یک بار بزرگ از روی دوش او 
شوچ 

ی یک نامردی و رفی   و زمی   گذاشته شد. باری به اندازه

ی نوجوان. باری به قدمت چ ند سال که جا گذاشی   دخت 

 کرد. محمدحسن با خود حملش می

 

 محمدحسن قدمی عقب گذاشت: پس من برم. 

 

یل سمتش گام برداشت: کجا؟   امت 

 

ها را بلند کرد و سمتش  او که متعجب ایستاد، سیت  ترش  

 ! زی  باید کمک کت  گرفت: عیش بقیه رو بهم می
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شه؟ محمدحسن خندید: بگم غلط کردم درست نمی

ون کارم دا  رن. بت 

 

. برق سه سرش را به نشانه ی نه به طرفی   تکان داد: خت 

 فاز از سرم پروندی! 

 

، خنده روی لب هر سه نفرشان نشست.  از آن شوچ 

یل قصد داشت جو بی   آنها را کمی بهت  کند. اگر قبل  امت 

دید شاید  از شنیدن واقعیت محمدحسن را اطراف نوا می

نوا به محکم  کرد شد اما حالا، حس میکمی حساس می

 اش احتیاج دارد. ی روابطش با خلیل و خانوادهشدن گره

 

ون رفت تا لیوان خانه بت  ها را روی سفره بچیند. از آشتی 

ون برود اما  محمدحسن هم سیت  را دست گرفت تا بت 

یک جمله پشت گلویش چون استخوان گت  کرده بود. 
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خواست به زبان توانست قورتش دهد، دلش مینمی

 دش. بیاور 

 535#پست_ 
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نگاهی به پشت انداخت. نوا را ایستاده کنار سینک نیم

 دید. آرام صدایش زد: نوا؟

 

ک روی شت  آب خشک شد و گردنش سوی او 
دست دخت 

 چرخید: بله؟

 

محمدحسن لبخند مهربای  روی لب نشاند. از آنهای  که 

تواند تحویل خواهر کوچکش بدهد: یک برادر می

 ازت تشکر کنم.  خواستممی

 

؟  چشمان نوا گرد شد: بابت چی

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1932 | 2801 

 

 

محمد حسن دم عمیق  گرفت. پروازش برای چند روز 

گفت شاید هیچ وقت، ها را نمیدیگر بود و اگر این حرف

کرد: بابت همه دیگر فرصت به زبان راندنش را پیدا نمی

. بیشت  بابت اینکه مامان بابا و آقاجون رو تنها  چی

. بعد رفی    من موندی و جای خالی همه چت   رو با نذاشت 

ی خودت براشون پر کردی. دل همه تو اون وجود غصه

خونه به تو گرمه نوا. شاید خودت ندوی  اما حت  دل مت   

که هزاران کیلومت  از شما دورم هم به تو قرصه. تو که 

های عزیز اون باش  خیالم راحته یکی حواسش به آدم

ود شیطنتاش بلده برای خونه هست. یکی هست که با وج

ایطی بودی کنارشون و  بقیه مرهم بشه. مرش که تو هر سر 

. بازم می  موی 

 

یل صحبت های او را شنید و همان طور ایستاده به امت 

ه ماند. حرف های محمدحسن زیادی اضطراب سفره خت 

آور بودند. مخصوصا برای اوی  که همیشه به دنبال 

. آرامش بود. چه در روابطش، چه 
ی
 در کار و زندگ
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س وار. گوی  از یک 
حسی درون نوا جوشید. حسی است 

 بلندی پایی   پرتش کردند که دلش هری پایی   ریخت. 

ها انرژی و حس دارند. گفتند حرفراست بود که می

 از هزاران چت   دیگر منتقل 
شادی و ترس و غم را بهت 

کردند. حالا، محمدحسن حس ترسش را به او هم می

رده بود. حس ترش که از تصمیم جدید خلیل منتقل ک

 گرفت. نشات می

 

یل سعی کرد جو را عوض کند. دست روی شانه ی امت 

؟ این طور پیش بری  محمدحسن زد: اومدی کمک یا حراف 

 . ها هم گردنت میفتهظرف

 

لبخند محمدحسن زیادی یر رنگ و رو بود: داشتم چندتا 

داییم می دم. آخر امانت  به دخت  ت  اصلی سرم این امانستی

م. رو به تو می  ستی
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د و آهسته لب زد: حواست به همه چی  و بازویش را فسر 

 .  باشه امت 

 

 و بدون انکه بایستد چرخید و مستقیم به سالن رفت. 

 

یل جا ماند  کرد در دلش . حس مینگاه مبهوت نوا روی امت 

 شویند. رخت می

سایه انداخته بود. ترس از عریان  ترس آن روز روی همه 

 د. ها پوشیده مانده بو شدن واقعیت  که سال
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ی حیاط نشسته بود و به علی  خلیل روی صندلِی گوشه

کرد. جسمش آنجا بود و زد نگاه میکه باغچه را بیل می

در روشنای   دیگر پر کشیده بود. ی افکارش به جای  پرنده

آن ظهر گرم به روزهای سیاهی که از سر گذرانده بود فکر 

های سیاه معروف  کرد. به روزهای  که هیچ چت   از شبمی

کم نداشتند. روزهای  که با سرعت رعد برای گذشی   از هم 

ای در غبار، هاج و سبقت گرفته بودند و او چون جامانده

نفهمیده بود.  واج ایستاده و هیچ چت   از گذشت آن روزها 

 روزهای  که او پیاده بود و بخت و اقبال سواره. 

رسید، نه به نان و روزی، دوید به هیچ چت   نمیهر چه می

نه به خوش  و آرامش. بعد از آن شتر که از شهر گریختند 

ه و تار و سرد. مثل یک شب  همه چت   سیاه بود، تت 

ای کسیزمستای  سرد، که مردی با دستای  یخ زده منتظر تا 

آید. خلیل بعد از آن فرار همان باشد که هیچ وقت نمی

آمد. منتظر روزهای مرد بود. منتظر آرامسی  که دیگر نمی

ی که گذشته بودند و قرار نبود هیچ وقت دوباره سر و  بهت 

اشان پیدا شود. از تمام آن شهر و خاطراتش تنها چند کله
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کس که هر روز چت   برای خلیل باف  مانده بود. آلبومی پر ع

ی زد، سودابه و عارف  که گاهی آینهصفحاتش را ورق می

 
ی
ای که اش و در آخر ریهدقش بودند و گاهی امید به زندگ

ای که کرد هیچ بعد از آن آتش سوزی و تلاش بیهوده

 ی سابق نشد. وقت آن ریه

 

وضع سودابه هم دست کمی از او نداشت. شده بودند دو 

ن پوسیده چنگ زده بودند، غافل از آدمی که به یک ریسما

آنکه آن ریسمان تحمل بار دو آدم، با آن همه اشتباه را 

نداشت و همان اول کار پاره شده بود. در همان شب 

ت به  تاریک. در همان شتر که جهانگت  میان بهت و حت 

کرد و خلیل و نگاه می ۵۵ی انبار طهرانساختمان سوخته

گریختند. ی تب کرده میسودابه از آن شهر با یک بچه

شتر که از او یک خلیل ترسیده ساخت و از سودابه زی  

 و یر 
مریض و رنجور. شتر که جهانگت  را یک مرد بدبی  

ستان فرستاد. شتر که آقا اعتماد کرد و عزیز را سینه ی قتر

 را خانه نشی   کرد و مردم شهر را حراف! 
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ی وارهخلیل بعد از آن، دست زن و کودک را گرفت و آ

. شهری که در آن شهر کوچک و غریتر در غرب کشور شد 

شناخت، از همان زمان که برای کار به یک مرد اصیل را می

تهران رفته بود و تنها توانست به او تکیه کند. خلیل 

سخت  کشید، بدبخت  و نداری و بیماری را تحمل کرد و 

هر  تقاص کاری که کرده بود را روزی هزاران بار پس داد و 

 بار به خاطر سودابه و عارف دوباره روی پایش ایستاد. 

 

  536#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 
ی
یک ماه بعد از رفتنشان، بعد از عوض کردن نام خانوادگ

و اسم و رسم خودش و سودابه با هزاران زحمت با او 

ازدواج کرد. ازدواچر که برای خلیل از ته قلب بود و برای 

ری برای نگه داشی   فرزند و سودابه بیشت  یک اجبار. اجبا

کشید. برنگشی   به شهری که کسی در آن انتظارش را نمی
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یک سال بعد از آن ازدواج کذای  هم محبوب به دنیا آمد 

 چهار نفره
ی

 ی آن خانواده کامل شد. و زندگ

  

 برای خلیل و سودابه سراسر درد و رنج بود. یر 
ی
اول زندگ

 . اما هر دو به آن وضع پولی، یر سرپناهی، غربت و تنهای 

ها را خواست برگردند. بار سخت  راض  بودند و دلشان نمی

همه جوره به دوش کشیده بودند تا حت  اگر کلاهشان هم 

آن سمت افتاد برای برداشتنش اقدام نکنند. حت  دلشان 

خواست بدانند بعد از رفتنشان چه شد و چه بر نمی

همان شکل  ند سالی را بههای جا مانده گذشت. چآدم

 کردند. کم خوردند و گرد خوابیدند. کار کردند و 
ی
زندگ

 داشت خوش  
ی
اش را به زحمت کشیدند و تازه که زندگ

داد مریصی  سودابه پیش آمد. غمی که رویشان نشان می

کرد به شکل یک غده چند سال روی دوش زن سنگیت  می

درامد تنش را گرفتار و است  کرد. خلیل ماند و یک زن 

ضِ از دنیا بریده و دو کودک. عارف  که از ابتدا هیچ مری

فرف  با فرزند خودش نداشت و محبویر که عصای 

 دستش شده بود. 
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باره بزرگ شدند. خلیل از مریصی  و آب شدن همه به یک

تر از هم سن و سودابه پت  شد و محبوب و عارف بزرگ

هایشان اما عمردسودابه هایشان. علارغم تمام تلاشسال

ه دنیا نبود و رفت. قبل از رفی   هم از خلیل قول گرفت. ب

قول گرفت که هیچ وقت فرزندش را به آن خاک 

هایش. از او خواست تا برنگرداند. به آن شهر و نزد آدم

زمای  که عارف بزرگ شود و حقیقت را بفهمد صتر کند و 

نده  ی این قصهی ادامهاجازه دهد خود پسر تصمیم گت 

رفت و سنگیت  بار گفی   حقیقت را گردن  باشد. سودابه

 خلیل انداخت. 

 

خلیل تمام عمر و جان و جوای  و توانش را برای دو 

فرزندش گذاشت، طوری که حاض  بود جانش را هم 

هایش بدهد اما خار در پای آنها فرو نرود. خلیل برای بچه

هم مادر شد و هم پدر. عارف را به سربازی فرستاد و 

کم به خواست خودش عروس کرد. تک   محبوب را در سن

 .  و تنها و یک تنه. بدون هیچ پشتیبای 
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عارف که از سربازی برگشت و محمدحسن که به دنیا امد 

بنای گفی   حقیقت را به همه، گذاشت. اما ترس باز هم 

مانع شد و زمای  که با ترسش مقابله کرد پسر عاشق شد. 

گوش به روی یک پایش ایستاد و زن خواست. خلیل که  

فرمان او بود برایش زن گرفت. دخت  و پسرش را در سن کم 

ی بخت فرستاد، انگار که آنها هم بخواهند جای خانه

ها را برای خودشان با تشکیل خانوادا پر   خالی خیلی چت  

 کنند. 

 

 537#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های بعد از رفی   سودابه عارف را چون فرزند تمام سال

ین نحو مراقبت کرد. خودش دید و از آن امان ت  به بهت 

مثل گلی که باغبان با هزار امید برای روز خاض پرورشش 

دهد، و به زمان مدنظرش که رسید یک نفر از راه برسد و 

هایش را به راحت  بچیند و برای همیشه ی زحمتنتیجه
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د. دست قسمت هم عارف را چید و برای همیشه برد.  بتر

د. برای دست دست خدا خلیل را زیادی امتحان کر 

های زیادی به قیمت از دست دادن کردنش درس

عزیزانش به او داد. با بردن عارف به او ثابت کرد که هیچ 

اف پیدا نمی کند و یاداوری کرد که مرگ وقت جسارت اعت 

ی دست دست کردن در هر کند. که نتیجههرگز ختر نمی

ها، شود ایستادن و دیدن از دست رفی   ادمای میزمینه

 ها... اتفاقات و زیبای  

 

ی که   بعد از عارف، خلیل ماند و یادگاری پسرش. دخت 

ی که در تمام آن  بعد از آن دین و دنیایش شد. دخت 

آورد و ها فکر به یک لحظه نبودنش از پا درش میسال

 کرد. حالا خود را برای گفی   حقیقت به او آماده می

 

ود به جای همه حالا آن دخت  بزرگ شده بود و قرار ب

واقعیت را بشنود. به جای سودابه، به جای عارف، 

 جهانگت  و دیگران.... 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1942 | 2801 

 

 

ماند چه؟ اگر واقعیت را دم عمیق  گرفت. اگر نوا هم نمی

گذاشت شد؟ اگر خلیل را میآورد آن وقت چه میتاب نمی

رفت؟ اگر آنچه خلیل تمام عمر از آن ترسیده بود و می

 آمد چه؟سرش می

 

ترسید و حت  گذر ت آن بود که خلیل باز هم میواقعی

ها و پت  شدن هم نتوانسته بود گرد این ترس را از سال

 صورت او بزاداید. 

 

ها پشیمان با دستای  لرزان، قبل از آنکه مثل تمام این سال

شود، گوش  موبایل را از روی پایش برداشت. دستش 

اخل سوخت. گوش  داغ بود یا دستان او؟ چرا گوش  د

سوخت؟ دلش دستانش مثل یک زغال گداخته می

خواست گوش  را روی زمی   ول کند و فرار کند اما این می

 
ی
 ها نبود. بار هیچ چت   به آن سادگ
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ی وسط گوش  گذاشت و میان دستش را روی دکمه

مخاطبینش به دنبال نامی گشت که همان دیروز 

ه کرده  یل احمری برایش ذخت   بود. محمدحسن به اسم امت 

 یر جان گوش  را کنار گوشش  
شماره را گرفت و با دستای 

 گذاشت. 

صدای پسر که پشت تلفن پیچید خودش را معرف  کرد و 

آمد بعد از احوال پرش با صدای  که از قعر چاه در می

 ینم.... خوام جهانگت  رو ببآهسته گفت: می

 

وع قصه و  ۵۵ی داستان طهراننویسنده خلیل بود، سر 

ستان را او رقم زده بود و خودش هم باید پایانش اواسط دا

بست. حت  اگر این پایان با پایان خودش همراه را می

 شد... می

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1944 | 2801 

 

 538#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

 یک دیدار را داد اما 
ی

یل آن روز به خلیل قول هماهنکی امت 

نه آن روز و نه حت  یک هفته بعدش، این قرار سر 

ریخته شده بود. ناض اندگ نگرفت. اوضاع خانه کمی بهم 

شان شده بود سلامت  یر حال بود و کل خانواده هم و غم

باره او. روزهای آخر تعطیلات عید بود که حالش به یک

های  که قبلا بهم ریخت. سر دردهای شدید و حالت تهوع

 داشت برگشته بودند و همه نگران وضعیت او بودند. 

 

که یاسمن در اتاق   خانه ی ناض غرق در سکوت بود وقت  

ون رفت. دستانش را در سرویس شست و  را باز کرد و بت 

خانه  ون رفت صدای پچ پجی که از سمت آشتی  وقت  بت 

 هایش را به آن سو سوق دادند. آمد قدممی
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خانه که ایستاد زهرا سادات را دید   در چهارچوب آشتی 

کیای  که بالای سرش   و امت 
نشسته روی صندلی پشت مت  

ی ز   کرد. مزمه میچت  

 

ی مادرش بود و سرش به سمت او دست پسر روی شانه

 از تمام وجناتش می
ی

گفت: بارید و مدام میخم. کلافکی

 مامان؟ گوش بده به من؟

 

سر که بالا برد و نگاهش به یاسمن افتاد همچون غریق  که 

ون فرستاد و آرام برای  ناچر دیده باشد نفسش را بت 

 بود؟ نجات خودش گفت: بابا خوب

 

یاسمن سر تکان داد: مسکنش رو که زدم خوابید. به نظرم 

احت کی   بهت  باشه براشون. فشار کاری  یه چند روزی است 

 .  احتمالا باعث شده به این حال بیفی  
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ی زهرا سادات از پشت مت   برخاست. دستش را روی شانه

یاسمن گذاشت و سعی کرد لبخند بزند: تو این خونه گ به 

ده عزیزم؟ تو بهش بگو. شاید حرف تو ش میحرف من گو 

 برو داشته باشه. 

 

گفت و بدون آنکه منتظر جواب از سمت یاسمن باشد از 

ون زد و یک دقیقه بعد صدای بسته شدن در  خانه بت  آشتی 

 ورودی، در خانه پیچید. 

 

کیا کش رفت. پسر موهایش را  نگاه متعجب یاسمن تا امت 

هت   نگاه میبا دست گرفته بود و کلافه به م ی کرد. نگاه خت 

یاسمن را که دید یر حوصله توضیح داد: از دست من 

 .  ناراحته. تو به دل نگت 

 

ی شده؟ کمکی از دست من  یاسمن یک گام جلو رفت: چت  

 آد؟برمی
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کیا بالا رفت و در چشمان شفاف او نشست.  نگاه امت 

زیبای  یاسمن همیشه همی   قدر زیبا بود یا او جدیدا به این 

 دیدش؟می

 

ه ی او معذب شد. دست  در هوا تکان یاسمن از نگاه خت 

؟ حواست کجاست؟  داد: امت 

 

 539#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اف کرد: پیش تو.  کیا صادقانه اعت   امت 

 

ی چشمان یاسمن ابتدا گرد شد و کمی بعد، با درک جمله

کیا از گ این  او خون با سرعت نور به صورتش دوید. امت 

یر پروا شده بود؟ چشم از او گرفت و صدای تک همه 

خانه پیچید.   خند پسر، در فضای آشتی 
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ی

ای آزاد  شده از قفس اش پر کشید و چون پرندهکلافکی

رسید. دست به سینه شد جای  رفت که او دستش هم نمی

و با تفری    ح به یاسمن سرخ شده زل زد: چیه؟ به من 

 ها؟خوره این حرفنمی

 

 خند باز شد: اصلا! لب یاسمن به لب

 

کیا کمی جلوتر رفت: بهت قول می دم اگه زودتر جواب امت 

 ها ردیف کنم. بله بدی هر روز برات از این حرف

 

سه انگشتش را بالا گرفت: سه وعده! صبح و ظهر و 

 شب! 
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ل کند. میان یاسمن این بار نتوانست خنده اش را کنت 

یخنده ه گول بگو بهت بخوره! بچ هایش گفت: یه چت  

؟می  زی 

 

کیا به کابینت تکیه زد و آرام گفت: هیچ وقت فکرشم  امت 

کردم یه روز به این حال بیفتم که برای یه جواب، نمی

 دنبال این همه ادم بدوام! 

 

ابروی یاسمن بالا پرید: کدوم همه؟! منو چند نفر حساب 

 کت  مگه؟می

 

ی که چند دقیقه پیش زهرا سا کیا با ابرو به مست  دات امت 

رفته بود اشاره زد: تو که خان آخری. خان دوم مامانم بود  

 که جوابش رو از صورتش خوندی! 

 

قلب یاسمن پر صدا تپید. زهرا سادات راض  نبود؟ 

 ناخوادگاه جلو رفت و پشت مت   نشست. 
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کیا انگار حرف نگاهش را خواند که کلافه پوف کشید و  امت 

گه تو خواستگاری. میشه بیاد توضیح داد: راض  نمی

آوردی سر پیشنهاد هموی  نبودی که کولی بازی در می

ت و شد؟ من با چه روی  برم پیش عمهاقاجون؟ حالا چی 

 از این حرفای خاله زنکی! 

 

و کلافه دست روی موهایش کشید: خودت زودتر جواب 

ی این مثبت رو بده بهم یاش! باور کن من حوصله

 داستانا رو ندارم! 

 

اش یاسمن بود که با تفری    ح انگشتانش را زیر چانه نوبت

قلاب کند و به او بنگرد: حالا از کجا انقدر مطمئت  جواب 

 من مثبته که عالم و آدم رو ختر کردی؟

 

کیا اخم درهم کشید. حال خوشش از سر پرید. قدم  امت 

جلو گذاشت. دستانش را روی مت   قلاب کرد و به طرف 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1951 | 2801 

 

زنن. منم قبلا یک بار می یاسمن خم شد: چون حرف رو 

ه! نوکر ناز و اداتم  اولتیماتوم دادم که جواب تو یک چت  

 هستم. اما رو اعصابم نرو. 

 

 540#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش که در ی یاسمن با صدای زنگ گوش  دهان باز شده

سالن پیچید بسته شد. دست به مت   گرفت تا بلند شود  

کیا زودتر شانه ن رد: بشی   ماش را لمس ککه دست امت 

 میارمش. 

 

شد رفت و وقت  که برگشت با یک من عسل هم نمی

 را یر حرف، مثل یک شت   نجس سمت او  
خوردش! گوش 

 گرفت. 
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یاسمن متعجب به او که باز هم در عرض یک ثانیه صد و 

هشتاد درجه فرق کرده بود نگریست و با گرفی   گوش  و 

 تش ختر دار شد کهی میثم وحدی  شصدیدن شماره

 قضیه از چه قرار است. 

 

انگشتش که برای جواب دادن به تماس پیش رفته بود با 

کیا  قطع شدنش روی هوا ماند و یاسمن شنید که امت 

ون فوت کرد و نتوانست خودداری  نفسش را محکم بت 

 زنه؟پیشه کند: این یارو برای چی به تو زنگ می

 

 ی چشمان عصتر او کش رفت: یعت  مست  نگاهش تا جاده

؟  چی امت 

 

! برای  دستش را یر حوصله در هوا تکان داد: یعت  همی  

 چی باید به تو زنگ بزنه؟

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1953 | 2801 

 

؟ همکارمه! 
ی

یاسمن چشم درشت کرد: معلومه چی میکی

زنگ نزنه؟ حتما مشکلی پیش اومده که تماس گرفته وگرنه 

 همچی   آدمی نیست! 

 

کیا صدا دار شد و نمایسی  دست زد: خوبه!  پوزخند امت 

انقدر باهاش نشست و برخاست کردی که آفرین! 

 اخلاقشم دستت اومده. آفرین دخت  عمه. ماشالله. 

 

ون رفی   ان حرف کیا، یاسمن هم از  با بت  ها از زبان امت 

! آفرین بهت که منو  کوره در رفت: ماشالله به تو پسردای 

! خودت از این اخلاقات ختر داری و انقدر  خوب شناخت 

؟  منتظر جواب مت 

 

ی بگوید دست روی بیت  و  اش  قبل از انکه او چت  

تر! دای  خوابه. یواش هم حرف بزی  من گذاشت: اروم

 شنوم. صدات رو می
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کیا به سمتش گردن خم کرد. اهسته و شمرده شمرده   امت 

گفت: من آدم این شکلی داشتنت نیستم یاسمن. یا رومی 

 زنگ. تا اخر هفته! فقط تا اخر هفته منت
ی

ظر روم، یا زنکی

مونم. اگر دل توام با من بود که نوکرتم اگر نه، جوابت می

! هیچدیگه منو نمی جا. اون وقت مختاری با هر گ بیت 

. دلت می  خواد حرف بزی 

 

ک رد شود اما  خودش را عقب کشید که از کنار دخت 

ش بازویش که است  مشت ظریف او شد سر جا نگه

 داشت. 

 

 541#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا  منتظر سر جایش ایستاد تا خود یاسمن حرف بزند. امت 

ک از برخورد او بغض کرده بود اما نمی خواست دخت 

 زد. خودش را ببازد. باید امروز حرفش را می
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د تا توجه کیا را بیشت  فسر  ش را جلب  دستش، بازوی امت 

کند، سر او که به سمتش چرخید زمزمه وار به حرف آمد: 

؟م با هم حرف بزنیم. میما حت  بلد نیستیم دو کلا   بیت 

 

کیا بیشت  شد: پس الان داریم چیکار می  کنیم؟اخم امت 

 

د. جدیدا به این نتیجه رسیده  یاسمن پلک روی هم فسر 

کیا چقدر کار بود که توضیح دادن هر مسئله ای برای امت 

 سخت  است. 

 

کیا، ما هر بار فقط این اسمش حر  : - ف زدن نیست امت 

گ نداریم. یم. انگار هیچ نقطهکنداریم بحث می  ی مشت 
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ی لبان پسر با تمسخر بالا رفت: یک کلام بگو نه، گوشه

ها دیگه واسه چیه؟ مد بگو جوابم منفیه. این حرف

 جدیده؟

 

ون کشید  ب از میان انگشتان یاسمن بت  دستش را که با ض 

ک ماند و جای خالی بازوی او میانشان و قلتر که 
دخت 

کیا در پر کردن جای یک دست مانده زد تو فریاد می ای، امت 

؟اش را با چه مینباشد جای خالی  خواهی پر کت 

یاسمن گت  افتاده بود میان ندای قلب و مغزش. به کدام  

 کرد؟باید گوش می

 

افکارش را پس زد و او هم از در طلبکاری وارد شد:  

ی رو اونجور که دوست داری برای  چطوره که هر چت  

؟ اصلا متوجهت  میخودت تعب ی منظور من کت  امت 

 شدی؟
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کیا دست به سینه عقب رفت و به دیواره خانه امت  ی آشتی 

تکیه داد. صورت غمگی   یاسمن هم نتوانست لحنش را 

تر کند: اکی! تو برام توضیح بده تا بفهمم. این  مهربان

ها کارات رو به حساب چی باید بذارم یاسمن؟ با این حرف

 خوای برش؟میبه کجا 

 

ل کند. درست  یاسمن دم عمیق  گرفت تا بغضش را کنت 

کشید رسیده بودند. ای که او انتظارش را میبه همان نقطه

نقطه ای که انگار وسط یک دایره بود و همه چت   حول 

 چرخید. محورش می

 

خواد بهت زودتر جواب مثبت بدم اما م میمن دل-

 . ترسممی

 

کیا پوف  از سر ک ؟امت   کشید: از چی
ی

 لافکی
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یاسمن آب دهانش را به زحمت فرو فرستاد و حی   گفی   

 این جمله مستقیم به او نگریست: از تو! 

 

کیا به یک باره سمتش چرخید. آنقدر محکم که گردن امت 

های گردنش را یاسمن شنید. پوزخند پسر این صدای مهره

هم بار صدا دار شده بود: چه جالب! آفرین! تا حالا کسی ب

 دونستم خودمم. نگفته بود ترسناکم! نمی

 

 542#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

د:  یاسمن با درد چشم بست و مت   کنار دستش را فسر 

 منظورم این نبود. 

 

کیا عصتر میان جمله اش پرید: باشه. حتما بازم من امت 

 نفهمیدم. توضیح بده برام. 
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یاسمن از پشت مت   بلند شد. آهسته. انگار که بخواهد با  

ای ی خودش را بخواند و عجلهها فاتحهی   این حرفگف

 برای مردن هم نداشته باشد. 

 

کیا و زمزمهایستاد روبه وع یه روی امت  وار توضیح داد: سر 

 
ی
کیا. زندگ  دل بسی   دو تا آدم نیست امت 

ی
 به سادگ

ی
زندگ

فقط عشق و علاقه احتیاج نداره، شاید قبل از جدی 

کردم که علاقه باشه شدن همه چت   منم این فکر رو می

بسه، تو که باش  تمومه، اما الان نظرم عوض شده. حالا  

بینم دارم ی یه مو بی   خودم و تو فاصله میکه به اندازه

، من از خودمم گم از تو اما همهترسم. میمی ش تو نیست 

ترسم. از دو تا آدمی که جفت هم نباشن ی تو میبه اندازه

 ترسم. می

 

ه زحمت بلعید تا اشکش سرازیر نشود و آب دهانش را ب

 این شکلی می
ی
وع کردن یه زندگ ترسم. ادامه داد: من از سر 
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از توی  که بلد نیست  بدون عصبانیت حرف بزی  و از 

فهمم آدم کنار اومدن با این خودم که انگار تازه دارم می

کیا ما دو تا آدم عاقل و بالغیم. برای  اخلاق نیستم. امت 

باید دقت کنیم. خصوصیات طرفمون رو  انتخاب کردن

یم. من تازه دارم با اخلاقای تو  بسنجیم و بعد تصمیم بگت 

شم انگار، قبل از این فقط پسر داییم بودی و حس آشنا می

کردم اخلاقت اگه خوب نیست بدم نیست، اما حالا می

ی می  توقع بیشت 
ی
یک برای زندگ بینم که به عنوان یه سر 

 ازت دارم. 

 

م تمام تلاشش یک قطره اشک باران شد و از علی رغ

؟ هایش بارید: میچشم توی  این توقعات رو براورده کت 

؟ خودت رو  می ؟ قضاوت نکت   انقدر زود عصتر نسی 
توی 

؟ ل کت   کنت 
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کیا یک گام دیگر عقب برداشت. حت  به حرف های امت 

یاسمن فکر هم نکرد. تمام دلایل سراسر منطق او را بهانه 

 اندن خودش. های واهی برای ر . بهانهدید می

 

 عمه. اینای  که گفت  از 
دستش را در هوا تکان داد: نه دخت 

 آد، نه من! دست همون جوجه فکلی بیمارستانتون برمی

 

ون میپشت به یاسمن کرد و همان رفت طور که از در بت 

اش را بالا برد: پشت سرت درم ببند. جواب صدای عصتر 

 بده منتظر نمونه! آقای وحدی  رو هم 

 

 آوار شد. گوی  
او رفت و یاسمن پشت سرش روی مت  

جانش را گرفته بودند. روزها با خودش سر و کله زده بود. 

از دوست روانشناسش کمک گرفته بود، به هزاران نفر با 

هایش شده بود این تجربه رو زده بود و ته تمام فکر 

کیا به حرف  خره گرفته بود. سهای  که امت 
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 543ست_ #پ

 ۵۵#طهران

 

 کرد؟حالا باید چه می

زد و عقلش یک ساز دیگر؟ کدامش قلبش یک ساز می

 
ی
اش بود؟ مخصوص رقصیدن برای این قسمت از زندگ

یاسمن عاشق بود! عاشق  که توان دل کندن از معشوقش 

خواست. با را نداشت اما او را این چنی   و بدون منطق نمی

کیا سرش را روی مت     گذاشت و از ته دل گریست. رفی   امت 

سد راحتحالا که کسی نبود تا علت گریه تر اش را بتی

توانست خودش را خالی کند. انگار ته این رابطه واقعا می

 بن بست بود... 

 

کیا در اتاقش را با صدا بست و مستقیم به سمت  امت 

کرد نفس در ی منتهی به حیاط خانه رفت. حس میپنجره

ون آوردنش را ندارد و  اش گره خورده و سینه توان بت 

شد. پرده را کشید و پنجره را باز کرد اما باز داشت خفه می
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هم یر فایده بود. هوا در اتاق جریان نداشت. با دو دست 

موهایش را عقب کشید و تک تک کلمات یاسمن مقابل 

داد، حداقل چشمانش به رقص درآمد. به یاسمن حق نمی

اهانش بود. سیبک گلویش نه وقت  که او تا آن حد خو 

تکان خورد. انگار او در عشق و عاشق  شانسی نداشت و 

کرد زد و حت  یک لحظه هم فکر نمیباید قیدش را می

ون آن اتاق شاید حرف ی که بت 
های سراسر منطق دخت 

ها و عشق یر پایانش غرق شده بود درست میان اشک

کیا فقط به فکر غرورش بود و دست ردی   که به باشد. امت 

اش زده شده بود. حت  با آن دلایل منطق  هم سینه

 توانست قبول کند که یاسمن او را نپذیرفته است. نمی

 

ی چشم حرکت جسمی را در حیاط دید و همه از گوشه

های  نا تنش چشم شد برای دید زدن یاسمن که با قدم

 گذشت. ی آنها میمطمی   از مقابل خانه

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  1964 | 2801 

 

ده بود و با ی شکوفه زده ایستاهاای زیر درختامید گوشه

کشید که حس کرد لذت عطر خاک نم خورده را نفس می

 جسمی از کنارش گذشت. 

 

سر که برگرداند یاسمن را دید که سمت شلنگ آب افتاده 

ی او نشده بود. خم رفت. انگار اصلا متوجهروی زمی   می

شد و مشت  آب به صورتش پاشید. امید با ابروهای  بالا 

گرفت نگاه او که رسما داشت با آب دوش می رفته به

باره زانوهای دخت  سست شد و یک کرد که به یکمی

ی مقابلش پایش تا به خودش بیاید داخل خاک گل شده

 فرو رفت. 

 

 سمتش گام تند کرد: یاسمن خانم؟

 

ک فورا ایستاد و با حس حضور امید سر پایی    دخت 

 انداخت و پسر صدای هق زدنش را شنید. 
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؟ طوریتون شد؟-  خوبی  

 

یاسمن برای فرار از نگاه او مشت آب دیگری به صورتش 

پاشید و عقب رفت و تازه آنموقع بود که بیت  قرمز شده 

ک  و صدای گرفته اش امید را به این باور رساند که دخت 

 گریه کرده است: خوبم. ممنون. 

 

امید حس کرد او حال خویر ندارد. ناخوداگاه سر چرخاند و 

کیا که پشت پنجره ی اتاقش ایستاده و با دقت با دیدن امت 

کرد مطمی   شد موضوع مربوط به روابط به آنها نگاه می

کیا داره نگاهتون  شخصی آنها است. آهسته گفت: امت 

 کنه. می

 

. برای و همی   جمله انگار جان دوباره شد برای یاسمن

اینکه بایستد و اجازه ندهد شکستنش را آدم یر احساش 

هایش را چون او ببیند. از امید تشکر کرد و این بار قدم

کیای  که با دیدن خم محکم تر برداشت. یر توجه به امت 
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ون  شدن زانویش نتوانسته بود نظاره گر باشد و از خانه بت 

 زده بود. 

 

کیا هیچ عشق و علاقه کیاها ای، هیچ امت  ی  ارزش و امت 

ای  که از جنس نور بودند را نداشت...   شکسی   دخت 

 

 

 

 544#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

کیا سرش را به پشت  صندلی تکیه زده و در دنیای  امت 

یل هرازگاهی از گوشه ی چشم نیم خودش غرق بود. امت 

انداخت اما او اصلا در باغ نبود. جسمش نگاهی سمتش می
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روی صندلی بود و روحش جای  حوالی زمی   خوردن یک 

یل متوجه شده بود که یک دخت  گریان پرسه می زد. امت 

درست نیست اما اینکه چه بود را نه. منتظر چت   آن میان 

کیا دهان باز کند اما او از زمای  که در حیاط  بود خود امت 

خانه گفته بود ماشینش خراب است و همراهش راهی 

شده بود یک کلمه هم حرف نزده بود. سکوت، تنها 

ی تلطیف فضا را به صدای  بود که در آن دقایق وظیفه

 عهده گرفته بود. 

 

یل پایش را از روی گاز به گار  اژ نزدیک شده بودند که امت 

کیا  برداشت و سرعتش را کم کرد. آنطور که پیدا بود امت 

خود، قصد حرف زدن نداشت. گلو صاف کرد و برای آنکه 

ی گفته باشد به دم دست   ترین موضوع چنگ چت  

؟  انداخت: امید بهت گفت برای گ بلیط گرفی  

 

کیا در نیام د ابرو بالا فرستاد و به سمتش صدا که از امت 

مت  هم از جایش تکان گردن چرخاند. حت  یک میلی
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یل تعجب کرد. اصلا شنیده بود او چه  نخورده بود. امت 

پرسید؟ یک بار دیگر صدایش کرد و وقت  جواب نشنید 

 نگران شد. 

انگار مسئله زیادی حاد بود. حادتر از آی  که امید در 

د کرده بود  ون نیست. حیاط خانه گوسر   کیا خیلی مت   . "امت 

 بگو سر به سرش نذارن."

 

نفس عمیق  کشید و صدایش را این بار کمی بالاتر برد: 

کیا؟ شنیدی چی گفتم؟  امت 

 

وت به دنیای واقعیت پرتاب  و بالاخره پسر، از عالم هتی

شد. صاف نشست و همان طور که دست لای موهایش 

یل را همی ؟ م داد: با من ببرد جواب امت  ودی؟ چی گفت 

 نشنیدم! 

 

یل چی   خورد. دستش دنده را عوض گوشه ی چشمان امت 

؟ حواست کجاست؟ انه گفت: عاشق   کرد و مچ گت 
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کیا پوزخند زد. سرش را دوباره سمت شیشه برگرداند و  امت 

یر حوصله نجی کرد: نه داداش، عاشق  کجا بود؟ این ادا 

 اصولا به من نیومده! 

 

یل با   کنجکاوی به طرفش برگشت. وسط خال زده سر امت 

؟  وی  بود. شیطنتش گل کرد: عاشق نیست  و انقدر تو هتی

 کردی برادر؟اگه تو کوی معشوق نبودی پس کجا ست  می

 

اهنش را تا زد و زمزمه کرد:  کیا کلافه شد. آستی   پت  امت 

 کردم. داشتم به بدبختیام فکر می

 

 این بد
ً
یل کوتاه نیامد: احیانا بختیات که به عاشق  امت 

 شه؟! مربوط نمی
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کیا به وضوح درهم شد و صادقانه گفت: چرا،  اخم امت 

 اتفاقا تنها دلیل همه بدبختیای الانم همینه! 

 

 545#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یل با صدا خندید و کنجکاو سوال کرد: خب؟ این همه  امت 

 ای هم رسیدی؟فکر کردی به نتیجه

 

 یج خویر هم رسیدم. عصتر شد: آره. اتفاقا به نتا

 

یل ترغیبش کرد تا با صدای  که ردی نگاه پرسش گر امت 

پررنگ از خشم گرفته بود زمزمه کند: اینکه عشق و 

ی ندیدم.  ه. من ازش خت 
عاشق  ارزوی  امثال تو باشه بهت 

 بیخیالش شدم. 
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یل چند بار سر تکان داد و "صحیح"ی زمزمه وار بر  امت 

 لب راند. 

 

-  
ی

 خوامت همی   بود! خوام میو میپس ته مردونکی

 

کیا اش یک جملهجمله ی بود اما آتش را به جان امت  ی ختر

انداخت. انبار باروی  که در وجودش با گفتگوی امروز به 

باره آتش  ی ساده بود به یکی یک جرقهپا شده و آماده

یل شد: چیه؟ نکنه از نظر تو  گرفت و ترکشش نصیب امت 

م؟ بازم هر چی شده مقصرش هم من آدم بد این قصه

خوامت! خانم میگه منم؟ طرف اومده میگه اینجوری نمی

تازه فهمیدم اخلاق تو به عنوان پسردای  قابل تحمله نه 

. چی  کار کنم؟ برم دورش بگردم؟ خود تو، اگه نوا بیشت 

؟کار میهمچی   حرف  بهت بزنه چی   کت 

 

یل در آرامش، ماشی   را به کوچه رساند. جواب ی گاراژ امت 

کیا سرد شود و بعد  او را نداد. اجازه داد کمی آتش امت 
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های یاسمن گفت و گفت، آنقدر بحث کنند. پسر از حرف

یل روی ترمز زد هنوز حرف برای  که وقت  مقابل گاراژ امت 

 زدن داشت. 

 

یل نفس عمیق  کشید و به سمت او چرخید: چرا یک  امت 

 کت  حرفاش درسته؟درصد فکر نمی

 

ن باز شما حق رو به بقیه ا کیا دیوانه شد: سر منم بتر مت 

 اما بازم دونستم همینو میدین! منه خر رو بگو که میمی
ی
گ

 برات گفتم! 

 

 بینوا رو هم، همی   : جواب اون د-
 طوری دادی؟خت 

 

کیا شد قیجی و این جمله، میان اولدوروم بلدوروم های امت 

 . نطقش را برید 
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یل  را به یک نتیجه رساند: پس اینکارو  جواب ندادنش امت 

 وقت بازم زبونت درازه؟کردی. اون

 

 . دستش را مقابل او گرفت: خودت رو بذار جای یه دخت 

شدی با یکی مثل خودت تو همچی   موقعیت  راض  می

؟ یکی که حت  بلد نیست گ باید عصبانیتش رو   ازدواج کت 

ل کنه؟ گ وقت حرف زدنش باشه و گ سکوتش؟  کنت 

 

کیا میان جمله اش پرید: همه قرار نیست مثل تو خوش امت 

 اخلاق باشن! 

 

 546#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 چشمانش خندید: مثل تو بداخلاقن؟
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کیا که رو ترش کرد افزود: من هم عیبای خودم رو دارم  امت 

اما قرار هم نیست با این فکر که من همینم روی 

تحمل ما اشتباهمون سرپوش بذاریم. هیچ کس مجبور به 

کیا. ازدواج شوچ  دم امت  نیست. من به یاسمن حق می

بردار نیست، فقطم روزای خوب و خوش و عشق و 

 .  نداره که بخوای یر فکر دل به دریا بزی 
عاشق 

 ره. خوشحالم که حداقل یاسمن داره با منطقش جلو می

 

خوام ی او را لمس کرد: نمیدستش را جلو برد و شانه

اگه واقعا دوستش داری یک قدمم تو نصیحتت کنم اما 

بردار، اون تا اینجاش رو جلو اومده و از ترساش گفته، بار 

توی  جواب اون حالا افتاده رو دوش تو. توی  که می

جوابش رو تغیت  بدی، مثبت و منق  کردنش تو دستای 

 توئه. 

 

ها را گفته بود و نوشی   باف  قصه به عقب کشید. گفتت  

ک بار هم که توانست برای یکیا بود. میدستان خود امت 
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شده نیم من باشد و همه چت   را عوض کند یا مثل همیشه 

 روی غرورش بایستد و یاسمن را از دست بدهد. 

 

دارم. یر زحمت سر راه به رضا بگو همراهم  من جای  کار  : -

 بیاد. 

 

کیا سر تکان داد و پیاده شد. دست  برای نگهبان تکان  امت 

را داخل جیبش فرستاد. هنوز یک قدم  اشداد و گوش  

یل بوق زد. برگشت و دستش را در  دور نشده بود که امت 

 هوا به معت  چه شده تکان داد. 

 

یل شیشه ی سمت شاگرد را پایی   کشید و با این کار امت 

کیا جلو رفت و دست روی در گذاشت: کم و کسریت  امت 

 مونده؟
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یل خندید. پسرعمویش آدم بشو نبود.  وار  توصیه امت 

گفت: یه زنگ بزن به یاش. خیلی خراب کردی امروز. اگر 

 . س درستش کنهنوز دلت به این رابطه

 

د و  و بدون آنکه منتظر جواب باشد ریموت بالابر را فسر 

 پسر مجبور شد سرش را عقب بکشد. 

 

 547#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل زیر تیغ شماره ی نوا روی گوش  افتاده بود و امت 

 مشغول خالی کردن بار بود. آفتاب، 

 

آخرین کارتن را روی زمی   سر داد و نفس زنان برای رضا 

توی  فرفره دست بلند کرد: اینا سنگینه رضا، تو نمی

 کنم. جاش میبرداری، دست نزن خودم میام جابه
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گفت و از در انبار پدرش کمی دور شد. وسط روز بود و 

طع قنکه تماس زد. قبل از آپرنده هم آن اطراف پر نمی

 
ی

شود گوش  را کنار گوشش گذاشت و با صدای  که خستکی

 تن اولش بود لب زد: جانم؟

 

صدای نوا که همراه با مکث پشت خط پیچید، نوازش 

هایش افتاد: این طوری جواب دادی شد و به جان گوش

 حالا با چه روی  سر و صدا کنم؟! 

 

یل هحت  چشم وا هایش به لبخند م همراه لبهای امت 

 شده مگه؟! شدند: علیک سلام! چی 

 

لحن نوا عامدانه ناراحت شد: سلام. امروز یکی بهم قول 

داده بود بیاد دنبالم و الان یک ساعته اینجا کاشتتم، 

 چی اونوقت تو تازه می
ی
 شده؟گ
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یل به کاپوت ماشیت  که زیر سایه ی یک درخت پارک امت 

ا با رفته بود ر اش راه گبود تکیه زد. عرف  که روی پیشای  

 لب گزید: آخ نوا! چطور 
ی
مندگ دست پس زد و با سر 

 فراموش کردم؟

 

ی را یادش رفته بود؟   واقعا چطور چنی   چت  

 

دوی  چقدر منتظرت لحن نوا گله مند شد و آهسته: می

 داد. موندم؟ گوشیتم که آنی   نمی

 

یل. قرارمون به  و آهسته اضافه کرد: دلم هزار راه رفت امت 

ی از خودت بهم میجهنم.  دادی که انقدر حداقل یه ختر

 جلز و ولز نکنم. 

 

یل به اوج خودش رسید: ببخشید عزیزم.   امت 
ی
مندگ سر 

امروز یکم اوضاع خونه خوب نبود و انقدر درگت  بودم که 

 حساب همه چی از دستم در رفت. 
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ی شده؟  صدای نوا رنگ نگرای  گرفت: عموت خوبه؟ چت  

 

ی نشده. عمو هم خ-  وبه. خودت چطوری؟چت  

 

ش. خوبم.   نوا خندید: خوبه یادت افتاد حال منم بتی

 

؟  لب زد: کجای 

 

 م دربیاری؟خوای بیای از دلنوا شیطان شد: می

 

یل خندید: اگر یک ساعت دیگه هم صتر کت  آره!   امت 

 

خواد. نوا با ذوق قبول کرد: هوا گرم شده، دلم بستت  می

 بریم همون جای قبلی که رفتیم؟
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یل از گوشه ی چشم ماشی   پدرش را دید که وارد امت 

محوطه شد. یر حواس در جواب پیشنهاد نوا "باشه"ای 

های  بلند به طرف انبار به زمزمه کرد. قطع که کرد با گام

 راه افتاد. 

 

 548#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی پسرش نشست: تو زحمت دست احسان روی شانه

 افتادی بابا. 

 

یل در جواب، لبخن  د زد: کاری نکردم. امت 

 

کیا روی چهار پایه ی کوچکِ کنار در نشست و پرسید: امت 

 مونده گاراژ؟
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یل سر بالا انداخت: نه. رفته دنبال کارای ماشینش.   امت 

 

دی  د: پس گاراژ رو به گ ستی احسان دست روی زانو فسر 

 بابا؟

 

یل کوتاه گفت: بچه . خودمم کم کم میامت   رم. ها هسی  

 

های روی هم چیده گرفت. نگاهش را به کارتنو دم عمیق   

ی داخل انبار داد و آهسته گفت: تا همی   الانم شده

 ای رو بهتون بگم. منتظر شما بودم بابا. باید مسئله

 

؟ ی شده امت   احسان کنجکاو شد: چت  

 

یل نگاهش کرد: فعلا نه. اما داره می  شه. امت 
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اش را پنهان  رنگ از دخ احسان پرید و نتوانست دل نگرای  

ه انشالله. چیشده بابا؟ نگرانم کردی!   کند: خت 

 

یل دستانش را در هم گره کرد. کمی خم شد و با قورت  امت 

دادن آب دهانش، شمرده توضیح داد: پدربزرگ نوا 

خوان آقاجون رو ببیی   بابا. ازم خواسی   یه دیداری می

 ترتیب بدم. 

 

یل کلیات آن دیدار برایش تعریف کرده ب ود. با سانسور  امت 

ها. اخم احسان در هم و اوقاتش تلخ کردن بعصی  قسمت

خوان ش چیه؟  چرا میشد: بعد از این همه سال؟ فایده

 ن؟زخمی که دلمه بسته دوباره سر باز کنه؟ دنبال چیه

 

یل از دید غت  منطق  پدرش متعجب شد.   امت 

 

 کنم الانشه روش سرپوش گذاشت بابا؟ فکر می: تا گ می-

 باید وقتش باشه. 
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احسان کلافه دست روی صورتش کشید: تو هیجی از 

جان. آقاجون حت  دلش اتفاقای  که افتاده نمی  امت 
دوی 

خواد اسم این مرد رو بشنوه! چطور به دیدنش نمی

 رضایت بده؟

 

یل با مهربای  به او نگریست: برای همینم اومدم سراغ  امت 

 شما. بابا؟

 

های  هست که سر مرد که بالا رفت، 
او ادامه داد: یه چت  

ه هر چه زودتر رو بشه. آقا خلیل حال خویر ندارن. 
بهت 

. خوان هر چه زودتر آقاجمی  ون رو ببیی  

 

ی آخر احسان کمی نرم شد. سر بالا برد و با شنیدن جمله

 ی خودت چیه بابا جان؟پرسید: برنامه
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یل نشست. پدرش را می شناخت. لبخند روی لبان امت 

تر از این حرف هاست که سخت   دانست دل نازکمی

 کشیدن یک نفر را تاب بیاورد. 

 

به آسمان آیر و خورشیدی که کم جان شده بود نگریست 

 گم براتون! و گفت: می

 

یل آرام  احسان همه تن، گوش شد برای شنیدن و امت 

اش را توضیح داد. از اول هم قصد برای پدرش برنامه

را وسط بکشد تا یر گدار به آب تر داشت پای یک بزرگ

به  نزند. ض 
ی
اش وارد کرده ای که خلیل به دومینوی زندگ

 های آخر رسیده بود. بود به خانه

 

 

 

 549#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

* 

 

ی لب دستمالی که داخل دستانش بود را جلو برد و گوشه

نوا را پاک کرد. نگاه متعجب دخت  که رویش نشست به 

 د: بستت  مالیده بود. توضیح دادن وادارش کر 

 

اش کرد. آخرین گاز را به بستت  برچر زد نوا چشمکی حواله

یل با دقت و لبخندی کنج لب،  و با لذت چشم بست. امت 

 کرد. به او و حرکاتش نگاه می

 

 مرش. خیلی چسبید. -

 

مهرش را با لبخند تقدیم او کرد: نوش جان. بد قولی امروز 

ه؟  رو تونست بشوره و بتر
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. نوا 
ی

، نکی
ی

 خندید و دستانش را با دستمال پاک کرد: اِی. بکی

 

یل تکیه اش را از ماشی   برداشت. هوا تاریک شده بود امت 

 خواست به خانه برگردد. و اولی   بار بود که او، دلش نمی

 

 ا داد: یکم قدم بزنیم؟رو را نشان نو مست  روبه

 

فت  از پیشنهادش استقبال کرد: بزنیم. این همه کالری دریا

 رو یه جور باید بسوزونم. 

 

یل را شنید: چی خوردی مگه! ی زیر لتر امزمزمه  ت 

 

ی بگوید خودش پرسید: دیرت نمی  شه؟قبل از آنکه چت  
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نوا مچ دستش را چرخاند و ساعتش را از نظر گذراند. کمی 

 وقت داشت. "نه"ی کوتاهی زمزمه کرد. 

 

بهاری قدم شدند. باد ها همخلاف جهت حرکت ماشی   

یل از گوشه ی چشم شال نوا را به بازی گرفته بود و امت 

شان کم بود و نوا از آرامسی  که حواسش به او بود. فاصله

یل هم سرازیر بود لبخند روی لب  حت  از سکوت امت 

یل برای او منبع آرامش بود، یک نماد تمام  نشاند. امت 

 عیار از خونسردی. 

 

؟ -  چه ختر

 

ون رفت نوا را این سوال ساده که از د یل بت  هان امت 

خنداند. چه بهت  از این سوال برای باز کردن سر هر 

؟!   صحبت 

 

 شانه بالا انداخت: ختر که زیاده. از کجا بگم برات؟
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یل از کنار سرشانه ه شد: از هرجای  که امت  اش به او خت 

 .  دوست داری در موردش حرف بزی 

 

یل دلش سکوت ن خواهد مینوا که متوجه شده بود امت 

ی که دم دستش بود:  وع کرد به حرف زدن از اولی   چت   سر 

 ! ی نیست. فقط عکاش و عکاش. وای امت  سر کار که ختر

امروز یه فسقلی رو برای عکاش ماهگرد آورده بودن 

دوی  چه جیگری بود. دلم ضعف رفت براش. پیشم. نمی

مش خونمون انقدر که ماه دلم می خواست با خودم بتر

 بود. 

 

گفت و خودش از توصیف ان بچه دوباره آب دهانش به 

راه افتاد! شوری که در صدایش حی   توصیف آن کودک 

یل را هم کنجکاو کرد: بچه دوست داری؟موج می  زد امت 
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نوا دستش را دور بازوی او حلقه کرد و با حسرت گفت: 

ی کوچیک دور و برمون نداشتیم. خیلی. ما هیچ وقت بچه

رو نداشتیم. فامیلای عمو علی هم که همه البته کلا کسی 

ی کوچیک ندارن. اینه که من واقعا سن بالان و بچه

 تواد بچلونمشون. بینمشون دلم میهام. میعاشق بچه

 

 550#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل برای لحظه ای از یر کسی او گرفت. اگر آن دل امت 

 افتاد چقدر احتمالش بود که نوا این حجم از ها نمیاتفاق

 ها را تجربه نکند؟نبودن

 

ی سوالی که نوا با دیدن صورت خنثای او پرسید رشته

؟  افکارش را پاره کرد: تو چی
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ی که  یل چانه بالا داد. با بحث پیش آمده از تمام چت   امت 

فکرش را مشغول کرده بود کنده شده بود و حالا داشت 

 ها دارد؟او چه حسی به بچه کرد که واقعا فکر می

 

ها دوست داشتت  هسی   اما من به نه گفت: بچهصادقا

 ی تو دوستشون ندارم. اندازه

 

د: انقدر که یر احساش! 
 دست نوا بازویش را فسر 

 

دانست که توصیفش چندان و خودش بهت  از هر کسی می

منصفانه نبوده. کمی که گذشت و باز سکوت راه پیدا کرد 

یل سو بی    رسید: از ال قبلش را به شکل دیگری پشان، امت 

؟ همه چی خوبه؟  خونه چه ختر

 

ی نوا سایه با آن سوال، غم شد نور و با سرعت روی چهره

یل را چه به  انداخت. آنقدر فوری که حت  یادش رفت امت 

یل شل پرسیدن این سوال ها؟! دستش از دور بازوی امت 
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شد و با یاداوری جو خانه آه کشید: خیلی خوب نیست. 

ی ما هم سرایت کرده. مامان ونهکسلی بهار انگار به خ

ی برگشی   محمدحسن رو محبوب که از همی   الان غصه

ده اما ناراحته. بابا گرفته و عموعلی هم با اینکه نشون نمی

هاش تو همی   مدت خلیلم که اصلا خوب نیست. سرفه

خیلی بیشت  شده و از لحاظ روچ هم اصلا خوب نیست 

. گه. خونه شده قفسدونم چرا. هیجی هم که نمیو نمی

 شه. کنم با رفی   محمدحسن همه چی بدتر هم میحس می

 

یل چشم بست. دلش می خواست لب باز کند و بگوید  امت 

کاش همه چت   فقط رفی   محمدحسن بود اما فقط 

شه"ای زمزمه کند و دست نوا را توانست "درست می

 بفشارد. 

 

ش کنم حال خلیل یک سر نوا هم دیگر نگفت که حس می 

گردد. نگفت که حالا، بعد از ها برمیبه شما، احمری

خواهد ربط خلیل به گذشت تقریبا یک سال دلش می
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ی آنها را بفهمد. ربطی که برای فهمیدنش به خانواده

کرد باید گفته شود خلیل فشار نیاورده بود و حالا حس می

کرد تا بارش از رو دوش او برداشته شود. ربطی که حس می

قدرها که خلیل سال پیش، قبل از رفی   به گاراژ شاید آن

. دلم  برایش گفته بود "آدمای اون گاراژ آشنای دور می  

خوام خودم نزدیکشون بشم. خواد ببینمشون اما نمیمی

خوای برای عکاش شاید اونا منو یادشون نباشه. تو که می

بری، برو همونجا و از اونا هم برای من ختر بیار." و او باور 

 کرده بود پیش پا افتاده نبوده باشد. 

 

 

* 
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نور ماه حیاط غرق در تاریکی خانه را اندگ روشن کرده 

ها بعد از یک مهمای  شلوغ حالا در ی احمریبود. خانه

سکون فرو رفته بود و یک نفر در دل شب، روی تکه 

چویر در حیاط نشسته بود و با خودش و افکارش کلنجار 

 رفت. می

کیا تمام روز، خودش را در دل کارهای مختلف غرق   امت 

ده بود تا به هیچ چت   فکر نکند و حالا که شب، چادرش کر 

را روی آسمان پهن کرده بود افکارش دشمن خوی  شده و 

گشت به مغزش حمله کرده بودند. سر و ته همه هم برمی

 طق  این روزهایش. ی نصفه و نیمه عابه رابطه

 

امشب در خانه مهمای  به راه بود و در تمام مدت، چشم 

کیا به در ب ود تا یاسمن از راه برسد و او نیامده بود. امت 

کیا یادش بود که خود  زینب گفته بود شیفت دارد و امت 

یاسمن امروز صبح گفته بود که شب بیکار است. 

ها به جان مغزش افتاده بودند که پس چرا نیامده موریانه
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بود؟ و یک جواب، همچون چراغ چشمک زن در ذهنش، 

اسمن به خاطر او و اتفاف  شد. یمدام روشن و خاموش می

 شان افتاده بود نیامده بود. که امروز میان

 

با پایش روی زمی   خطی فرض  کشید. خطی درهم و 

 این روزهایش. مانند روزهای  که 
ی
برهم، درست مانند زندگ

گذراند غافل از آنکه هر روزشان را به امید روزی بهت  می

ی که در فرداها پنهان بود هیچ وقت  آن روز بهت 

رسید. شاید اصلا در پستوهای همان فردا گم شده نمی

 بود. 

 

تصویر چشمان گریان یاسمن شده بود خار و در تمام 

رفت. راه درست چه لحظات امروز، در جانش فرو می

بود؟ او چقدر بلد بود برای این علاقه از خودش مایه 

توانست به همای  که یاسمن خواسته بگذارد؟ چقدر می

توانست این اخلاق یک بام شود؟ تا چه حد می بود تبدیل

 
ی

 اش را کنار بگذارد؟و دو هوای  همیشکی
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یل فکر کرد و در دل حسرت به حرف های امروز امت 

ونش دل او را هم ی او و نوا را خورد. رابطهرابطه ای که بت 

برده و حسرت را راهی وجودش کرده بود بدون انکه بداند 

 گذرد. در دلش چه می

 

ای  ن این افکار، چشمانش سرکسی  کردند و روی گوش  میا

تر روی زمی   گذاشته بود نشستند. که کمی آن طرف

واقعیت آن بود که او ترسیده بود مبادا دستش به 

عذرخواهی رود و گوش  را از خودش دور نگه داشته بود 

 اما راه حل این مشکل غرور بیجای او نبود. 

 

برداشت و مستقیم به ندای قلبش گوش داد. گوش  را 

شان ی چتش با یاسمن شد. آخرین پیاموارد صفحه

 !
ی
 لیست داروهای ناض بود. به همی   مسخرگ

 

 قبل از آنکه پشیمان شود، دستش به نوشی   رفت: 
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ل خودم رو از دست دادم و  "رفتار امروزم خوب نبود. کنت 

اصلا نفهمیدم چی گفتم. امیدوارم ببخسی  یاش. یه قرار 

 حرف بزنیم." بذار با هم

 

 و بدون فوت وقت ارسالش کرد و ایستاد. 

 

یل را دید  وقت  از کنار ساختمان خودشان می گذشت امت 

داد و تعجب کرد. ها را آب میکه در آن وقت از شب، گل

 او را دگر چه چت   این وقت شب بیدار نگه داشته بود؟! 

 

** 

 

 552#پست_ 
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همان راهی که آمده محمدحسن و امید، آخر هفته، از 

بودند برگشتند. یر سر و صدا، آن هم با دنیای  از حس 

 که برای بقیه از رفی   
ی

، در دلتنکی شان به جا ماند. آن بی  

تر از ها حس دو نفر از رفی   آنها متفاوتی احمریخانه

سایرین بود. حس نرگس بانو که با رفی   تنها کسش افسرده 

 شد بود و حس یمنا! 

ی که هم نازید با هایش مییشه به تعداد خاطرخواهدخت 

یک حس جدید، همچون بیماری که به تنهای  در یک 

ه افتاده بود میان  بیمارستان رها شود تک مانده بود. گت 

هایش همیشه ای که تا قبل از آن در رابطهحس یک طرفه

او طرف خوبش بود. اما این بار او عاشق بود و کس 

رها شده و معشوف  رفته. دیگری معشوق! عاشق  تنها 

 حسی که از او یک دخت  نسبتا افسرده ساخته بود. 

 

ی خلیل هم دست کمی از آنجا نداشت. اوضاع در خانه

 گرفت. محبوب روی مبل نشسته و آبغوره می
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علی کنارش نشست و سعی کرد آرامش کند: مگه خودت 

 خوب نیست پشت سر مسافر گریه کنیم؟ پس این  نمی
ی
گ

 خانم؟کارا چیه 

 

م برای بچه م. از راه نرسیده و محبوب باز هم هق زد: بمت 

 موند. رفت. کاش یک هفته هم می

 

 منظورش از از راه نرسیده همان یک 
ً
علی خندید. احیانا

 ایران بود که نبود؟!  ای که محمدحسنماه و خرده

؟ این هفته هم دلداری  اش داد: خدا نکنه. بالاخره که چی

کرد رفت! چه فرف  میعد که بازم باید میی بموند هفتهمی

 اونوقت؟

 

دستش را پشت محبوب کشید: ذات مهاجرت همینه 

های مهاجرا باید با این سختیا کنار بیان. اگر خانم. خانواده

فت کنه راهش همینه. حالا هم می خوای محمدحسن پیسر 

پاشو خودت رو جمع و جور کن یه آیر به دست و روت 
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هر به خاطر اینکه این حال تو رو نبینه بزن. آقاجون از ظ

 رفته تو اتاقش. 

 

 ا کجاست؟اش را بالا کشید: نو محبوب بیت  

 

به راهرو اشاره کرد: تو اتاقش. گفت ادیت داره. ولی به 

 و نداشته. ی گریه زاری تو ر نظرم اونم حوصله

 

محبوب حرض شد و از جا برخاست: همه که مثل تو 

 تونن بیخیال باشن. نمی

 

علی که موفق شده بود او را از جا بلند کند خندید: با 

 شه؟میی من همه چی درست غصه خوردن و گریه

 

محبوب به جای جواب دادن به او نوا را صدا زد و خودش 

خانه گم شد.   پشت دیوار آشتی
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 553#پست_ 
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خانه می آمد وقت  که محبوب در صدای علی و نوا از آشتی 

باز کرد و او را دراز کش روی تخت، با اتاق خلیل را 

 چشمای  باز دید: بابا؟ بیدارین؟

 

 تعجتر بود تا سوالی. انگار که توقع نداشته جمله
اش بیشت 

 باشد خلیل بیدار بوده باشد. 

 

 خلیل با رنگ پریده
ی

ای که آن روزها عضو همیشکی

اش شده بود سر به طرف او چرخاند: جانم بابا؟ چهره

 بیدارم. 
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وب جلو رفت و روی تخت کنارش نشست: خوبی   محب

؟  بابا؟ چرا انقدر یر حالی  

 

و انگشتان سردش پیش رفتند تا پیشای  داغ او. خلیل، 

د تا نگرای  را از چهره و کلامش دور کند:  دستش را فسر 

م می  شم. خوبم بابا. بهت 

 

سد گ؟ دیگر گ خوب میمحبوب می شوی؟ خواست بتی

. او تا یادش بود خلیل همی   بود. اما به جایش لبخند زد 

 همی   قدر درمانده و شکسته که حالا بدتر هم شده بود. 

 

 جا بخورین. رم همی   برم ناهارتون رو بیا-

 

ی خلیل، سر جا گفت و هنوز نیم خت   نشده بود که جمله

 بخشه محبوب؟میخکوبش کرد: به نظرت سودابه منو می
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ین رنج تمام محبوب با درد چشم بست. پس چه زمای  ا

 شد؟! می

 

تن سنگینش را دوباره روی تخت انداخت: معلومه که 

 دی بابا؟بخشه. چرا با این فکرا خودت رو آزار میمی

 

 خلیل آه کشید: من در حق همتون بدی کردم. 

 

محبوب بغض کرد: نگو بابا. کدوم بدی؟ کجای دنیا بزرگ  

های  که از پوست و گوشت و خون خودت کردن بچه

 ی خودت دوستشون داشت  بدیه بابا؟و عی   بچه نیسی   

 

نفس خلیل گرفت. کاش یک نفر هم که شده درست 

حسایر از ماجرا ختر داشت تا درد او کمت  شود. کاش 

دانست و آن وقت این طور قاطعانه پشتش را محبوب می

 گرفت تا دلش قرص شود. می
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ش رو عی   
یه تنها نالید: تمام عمر سعی کردم عارف و دخت 

امانت  نگه دارم اما خدا منو لایق امانت داری ندونست 

محبوب. وقتشه که این یکی امانت  رو قبل از اینکه مثل بار 

 قبل دیر بشه به صاحبش تحویل بدم. 

 

 صدای محبوب ترسیده بود: بابا! 

 

خلیل بلند شد و نشست. محبوب را یر جواب گذاشت و 

را برای  های آخر درخواست کمک کرد. باید این لحظه

ه می  کرد. برای روزهای تنهای  و دردهایش. خودش ذخت 

 

شب که روی خانه سایه انداخت نوا و خلیل کنار هم 

روی تخت داخل حیاط نشسته بودند. در سکوت. زیر 

 روشنای  نور کم جان لامپ. 
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 554#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خلیل آلبومی که همراهش آورده بود را باز کرد. خش خش 

 ا پرت خودش کرد. ها حواس نوا ر عکستکان خوردن 

 

 نگاهش نشست روی دست خلیل: اینا چیه؟

 

 لا رفت. پوزخند بود یا لبخند؟ی لب خلیل باگوشه

 

خوام امشب مرور خاطرات کنم باباجان. حوصله می-

 داری؟

 

ابروی نوا بالا رفت: من همیشه برای شما حوصله دارم 

ارا  از اینککنم. چون قبلا عشقم. تازه استقبال هم می

 کردین. نمی
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عکسی که داخل دستان خلیل بود از تماس با دست عرق  

های نوا را یکی در میان اش خیس شده بود. جملهکرده

 قت حرف زدن بود نه شنیدن. شنید اما امشب و می

 

ه شد و لبخند زد: از همون  به جای  در عمق شب خت 

 هم حرف گوش کن بودی، محبوب همیشه به 
ی

بچکی

گفت از تو یاد تر بود میسال ازت بزرگ ۳محمدحست  که 

ه. نه لجبازی می . مثل همی   گرفت  کردی نه بهونه میبگت 

ها حالا. مثل همون وقت  که بهت گفتم برو دنبال احمری

س چرا و تو تا همی   حالا هم پاپیچم نشدی که چرا؟  و نتی

؟  برای چی

 

مرد و پر مهر ی پت  ی خمیدهدست نوا حلقه شد دور شانه

ده و ما هم انجام لب زد: تو این خونه آقا خلیل دستور می

کنه برای چی باشه؟ شما که بخوای دیم. چه فرف  میمی

 ست. تصویت شده
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و با خنده افزود: البته اگه بگم من هنوزم دارم از فضولی 

م که چرا؟ دروغ نگفتم. اما تا وقت  که شما نخواین می مت 

. ن حتما صلاح رو در این میپرسم چو هیجی نمی  بینی  

 

ترس این بار با سرعت نور به قلب خلیل حمله برد. ترش  

 این مرد بود. که در تمام این سال
ی
 ها حس اول زندگ

 

های نوا هم خوشحال شد و هم ناراحت. از جمله

کش تا این حد به او اعتماد داشت؟ که چشم بسته  دخت 

 حرفش را قبول کند؟

 

را چون شیت  قیمت  در مشت گرفته  دست  که آن عکس

 .  بود سمت او گرفت: این عکس رو ببی  
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بارید دست پیش برد نوا با چشمای  که کنجکاوی از آنها می

و عکس را گرفت. در آن تاریکی برای بهت  دیدن چشم ریز  

کرد و عکسی تار از سه جوان ایستاده جلوی یک تابلو، 

 قاب چشمانش را پر کرد. 

 

برد تا بهت  ببیند و متعجب گفت: چی عکس را بالا 

 ؟۵۵نوشته؟ طه...طهران

 

کنم این خلیل تاییدش کرد و نوا دوباره پرسید: حس می

 اسم رو قبلا یه جای  دیدم. 

 

و ندید که رنگ از رخ خلیل چطور با همی   یک جمله 

 پرید. 

 

 555#پست_ 

  ۵۵#طهران
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 خلیل جان کند تا پرسید: کجا دیدیش بابا؟

 

چرخید به روی او. فکرش مشغول شده بود.  چشمان نوا 

اش کجا دیده بود این تصویر و نام را؟ کجا که حالا حافظه

 کرد تا به یاد بیاورد؟یاری نمی

 

 . با خلیل. اما مطمئنم قبلا دیدمشیادم نیست با-

 

ی که ذهنش را  و بعد، برای آنکه حواسش را از چت  

دست بالا مشغول کرده بود پرت کند، دوباره عکس را در 

 برد و مقابل چشمانش گرفت. 

 

؟-  این شمایی  
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گفت و انگشت روی یکی از آن سه نفری که زیر تابلو 

 ایستاده بودند کشید. 

 

 خلیل آه کشید: آره بابا. 

 

 ن؟ نوا کنجکاوی کرد: اون دو نفرن کیه

 

 گفت؟ه باید میچی خلیل حبس شد. نفس در سینه

 

ترین جواب: گفی   دم دست  نگاه منتظر نوا وادارش کرد به  

 دوستامن. 

 

چشم بست. باز هم ترسید. باز هم نتوانست زبان باز کند. 

این ترس گ قرار بود دست از سر او بردارد؟ دوست؟ کدام 

 ه بود؟کرد که او کرددوست در حق رفیقش چنی   می
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 نوا عکس را جلوتر برد: اون تابلو برای کجاست؟

 

داد تا حواس خودش هم  خلیل سرفه کرد و برایش توضیح

معطوف چت   دیگری شود: تابلوی انباره. انباری که منو 

 کردیم. ش مییکی از همی   دوستام اداره

 

رویش بود. تاریکی چشم نوا به تصویر ناواضح روبه

اطراف، نبود عینک و عدم وضوح تصویر همه دست به 

دست هم داده بودند تا درست درمان نتواند ببیند و خلیل 

م از روی همان چند عکسی که قبلا از او دیده بود را ه

 توانسته بود تشخیص دهد. 

 

 چشمان نوا گرد شد: چه جالب! قبلا نگفته بودین! 

 

 سیبک گلوی خلیل تکان خورد. بغضش را قورت داد. 
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 فرصتش پیش نیومده بود. -

 

سوالات نوا تمامی نداشت انگار: حالا چرا طهران با ط 

 چرا ت دو نقطه نه؟دسته دار بابا خلیل؟ 

 

کرد؛ گوی  خاطرات را خلیل، به جای  حوالی دیوار نگاه می

طور محو دید که هماننقش بسته روی دیوار سفید می

شده میان آن جواب نوا را هم داد. انگار خلیل همان 

ها بود و دلیلش برای انتخاب این اسم: پیشنهاد این  سال

 ای کار رفته بودمها بر کار از من بود. وقت  که اون سال

تهران تصمیمش رو گرفتم. واسه یه جوون آس و پاس 

، تهرای  که اومده بود فرق می کرد با تهرای  که شهرستای 

. تهران من از همون زمان که تصمیم   همه سراغ داشی  

وع کنم با مال بقیه متفاوت بود. اینجا  گرفتم این کار رو سر 

وونا یه سکوی برای من فقط یه شهر نبود. به قول شما ج

 پرتاب بود! یه جای  که تونستم خودم رو ثابت کنم. 
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 556#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

هایش نفسی گرفت و بغض در گلویش جوشید و تا کلمه

بالا آمد: وقت  برگشتم شهرمون و انبار خودمون رو زدیم 

دلم خواست یه اسمی از این طهرای  که زندگیم رو عوض  

تونم چند سال بعد می کردمکرد همراهم باشه. فکر می

هام بگم چیشد که تونستم این تشکیلات بشینم و به نوه

رو راه بندازم و بهشون بگم که همه رو مدیون این شهرم. 

شهری که اومدم و ازش نون دراوردن تو یه جای کوچیک 

رو یاد گرفتم. اون موقع خواستم فرق تهران خودم با بقیه 

یکمم مخالف رو با نوشی   شکل دیگش نشون بدم. سر  

نبود. این شد که تهران ما شد تهران با ط دسته دار. اونم 

. سالی که زندگیمون رو به خیال ۵۵نه تنها. طهران

وع این کار عوض کرد.   خودمون با سر 
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ه شد. او با شوچ   نوا سر بالا برد و به پدربزرگش خت 

پرسیده بود اما انگار خلیل جدی غرق شده بود میان آن 

 روزهای  که همه را به این نقطه رسانده بود.  روزها، همان

 

 
ی

. لبخندش از ته دل بود وقت  که گفت: چه دلیل قشنکی

انبار چیشد؟ چرا به جای  نرسید که برای ما ازش  اون

؟ ؟ چرا هیچ وقت از دوستاتون برای ما نگفتی    بگی  

 

خلیل این بار برای جواب دادن مکث نکرد: انبار سوخت. 

ویر نکردم نوا. اونقدر بد بودم که من در حق دوستم خ

 روی دوباره دیدنش رو نداشته باشم. 

 

ای او مات ماند. چه گفته بود؟ نوا از پاسخ تک کلمه

 سوخت؟ بدی کرده بود؟ آن هم خلیل قهرمان او؟

 

چشمان متعجبش خلیل را نشانه گرفت: سوخت؟ یعت  

 آتیش گرفت؟
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ه سوال کرد: سر خلیل بالا و پایی   شد و او بود که دوبار 

 چرا بابا؟

 

خلیل دهان باز کرد تا حرف بزند اما سرفه امانش را برید. 

شد. شان پیدا میهای  که چنی   مواقعی سر و کلههمان سرفه

های  که گاهی اوقات، مثل همی   شب ناچر خلیل سرفه

بودند. نوا ترسیده از جا برخاست و عکس از روی پاهایش 

 به زمی   سقوط کرد. 

نش را وصل کرد و خودش  خلیل را  تا اتاقش برد و اکست  

آنقدر ایستاد تا چشمان مرد روی هم افتاد. بسته شدی   

که بیشت  از روی رفع نگرای  نوا بود. مگر خواب به 

 آمد؟چشمان خلیل می

 

نوا به اتاقش برگشت و وقت  پیام یاسمن را روی صفحه 

ی  دید تصویر یک تابلو مقابل چشمانش جان گرفت. تابلو
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اش که حالا یادش آمده بود کجا دیده. تابلوی  که مشابه

 خورد. ها خاک میای از گاراژ احمریدر گوشه

 

ها خانم عکاس. من به همکارم ی کوه فردا سرجاشه"برنامه

 قول دادم."

 

چشم نوا به پیام بود و گوش  میان دستانش خشک شده 

ه کاحتمالای   شستند از بود. در دلش حالا انگار رخت می

رفت. خلیل چه گفته بود؟ در حق چه  در سرش رژه می

های خلیل از بدو کسی بدی کرده بود؟ تمام حرف

چرخید و نوا ورودش به آن گاراژ تا همی   حالا در مغزش می

 حالا فقط مضطرب بود از اینکه در گذشته په شده بود؟

 

 

 

 557#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

 

جای  برای ایستادن پیدا کند نوا گردنش را عقب چرخاند تا 

و در همان حال رو به زوج مقابلش اشاره کرد: یکم 

 تر بایستی   لطفا. نزدیک

 

دستش را سمت همکار یاسمن گرفت: عزیزم شما یکم 

 سرت رو سمت همسرت خم کن. 

 

ژست مد نظرش که اجرا شد، با لبخند ایستاد و عکس را 

رفت: تکون ثبت کرد و انگشت شصتش را رو به آنها بالا گ

 نخورین. 
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ه شد. پای  یاسمن از پشت سر به آنطور ایستادن او خت 

راستش را صاف رو به عقب گذاشته بود و پای چپش را از 

اف کامل به دوربی   داشته باشد.   زانو خم کرده بود تا اسر 

 

س لب زد: نیفت  نوا!   با است 

 

س. من عادت دارم.    دخت  خندید: نت 

 

ای نشستند. گوشه روی صخره  کار نوا که تمام شد یک

همکار یاسمن و شوهرش برگشته بودند و آن دو مانده 

بودند تک و تنها. نگاه هر دویشان حالا به طبیعت بکر  

 کوه بود. 

 

 عکساشون خیلی خاص شد.  -
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نوا این جمله را گفت تا شاید سکوت یاسمن که از صبح 

چند کلمه بیشت  حرف نزده بود را بشکند. سر او بالا و 

پایی   شد و ردی از لبخند روی لبش شکوفه زد: آره. 

ش همسرش کوه نورده، دوست داشت عکسای فرمالیته

 یه نشوی  از این موضوع داشته باشه. 

 

ی او دوباره کور نشود: من نوا ادامه داد تا نطق باز شده

کنم. میون این همه های جدید استقبال میهمیشه از ایده

می   خاطر قبول کردم. کمت  شلوعی  این کار رو هم به ه

 مکانای  استقبال می
. عروس دومادی از همچی   کی  

 مخصوصا که جفتشون خیلی پایه هم بودن. 

 

ه شد و آه کشید: یه یاسمن به جای  در دور دست ها خت 

گ هست که این دو تا باهم  بخشیش به خاطر وجه مشت 

ی باید حرف  دارن. کلا دو نفر به نظر من قبل از هر چت  

 مدیگه رو بفهمن. باید همدیگه رو بلد باشن. ه
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میان یاسمن و  نوا لبخند زد. کم و بیش از ارتباط پا گرفته

کیا باختر شده بود و حس می ک، کرد این جملهامت  ی دخت 

 طعنه به خودشان است. 

 

 تونم فضولی کنم؟می-

 

یاسمن با مهربای  لبخندی نثارش کرد: اتفاقا خودمم دلم 

کنم دیگه تحمل این کی صحبت کنم. حس میخواد با یمی

 بار رو تنهای  ندارم. 

 

ی روی پایش را کناری گذاشت و آهسته گفت: نوا کوله

 چی ناراحتت کرده؟

 

 558#پست_ 

 ۵۵#طهران
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گفت؟ از کدام قسمتش  یاسمن سکوت کرد. از کجایش می

که حق مطلب غم این روزهایش را ادا کند؟ شده بود 

که از یک جنگ نابرابر برگشته   ایهمچون شکست خورده

بود. از جنگ با عشق  که انگار روی خوش نداشت و 

حریف قدری بود. آنقدر قدر که زور یاسمن به آن 

رسید. از این جنگ حرف برای گفی   زیاد داشت اما نمی

ی دارد تا حسش را نمی دانست کدام قسمتش غم بیشت 

 بتواند به خویر منتقل کند. 

 

اش کشید و آهسته به خورده ترکهای زبان روی لب

کیا حرف آمد: همیشه حس می کردم روزی که بفهمم امت 

ین روز عمرمه. با خودم می گفتم مگه بهم حس داره بهت 

کردم ته خوش  بهت  از این هم داریم؟ اون روزا فکر می

همینه. آخر آخر خوش شانسی همونجاست که بهش 

ر نشسته بودم برسم. اما حالا این حس رو ندارم. انگا

داد و تر نشون میپشت یه پنجره که همه چت   رو قشنگ

 حالا که نزدیک شدم تازه می
ی

فهمم هیچ چت   به اون قشنکی

 نیست. تازه چشمام روی واقعیت باز شده. اما... 
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ی  چشم بست. نوا حس کرد صدایش بغض دارد. چت  

نگفت تا دوباره خودش لب گشود: اما هنوزم دوسش 

ت  بیشت  از قبل. هیجی از اون عشق کم دارم. شاید ح

 همدیگه نیستیم. 
ی
 نشده نوا ولی ما آدم زندگ

 

ک را گرفت: چرا  نوا با ناراحت  دست جلو برد و دست دخت 

؟این فکر رو می  کت 

 

بغض یاسمن باران شد و قطره قطره از چشمانش بارید: 

کیا بارها این رو بهم  احتیاچر به فکر کردن نیست، امت 

ده. هر بار که اومدم بهش امیدوار بشم یه کاری  ثابت کر 

کرده که چند قدم عقب پرت شدم. هر بار که نزدیکش 

شدم یه حرکت  زده که منو از خودش رونده. ما آبمون با 

 ره نوا. هم تو یه جوب نمی

 

خوب؟چرا باهاش حرف نمی-  زی  دخت 
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اش را بالا کشید و زانوهایش را در آغوش  یاسمن بیت  

هامون رسید به یه حرف زدم، اما هر بار ته حرفگرفت: 

کیا مدعی بود. اون قبول نمی کنه. فکر دعوا که توش امت 

دونم بهونه ذارم. چه میکنه من دارم عیب روش میمی

کیا خودش مشکلی نداره می م، ناز و ادا میام. از نظر امت  گت 

کنم. غرور و یکدندگیش از من و منم که بد برداشت می

 ره براش. تمهم

 

خواست روی زبان بیاورد را چند بار مزه نوا حرف  که می

مزه کرد و سر آخر به زبان آوردش: تو که با این اخلاقاش 

 آشنا بودی یاسمن. 

 

زد به این یاسمن غمگی   چشم بست. چرا هر دری را که می

ک می  رسید؟قفل مشت 

 

 559#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

کرد  انش پاک میهمان طور که نم اشک را از زیر چشم

کیا آشنا بودم. اصلا همینا  گفت: من با تموم اخلاقای امت 

رو دیده بودم و بازم عاشقش بودم اما نوا، الان متوجه 

کردم همه شدم همه چت   اینا نیست. من اون زمان فکر می

کیا خوب و نرماله اما حالا که یک قدم بیشت  بهش  چت   امت 

ای  چی   اخلاقبینم نیست. تحمل همنزدیک شدم می

 سخته. 

 

 اما اینا رو میفهمم چی مینوا لبخند زد: می
ی
شه درست  گ

ی نیست که کرد یاسمن. اگر جفتتون بخواین می شه، چت  

 ش رو بخوری. دست رو دست بذاری و غصه

 

یاسمن لب گزید. گفی   این حرف برایش سخت بود اما 

کیا نمی خواد. چون گفت: مشکل همینجاست. اینکه امت 

س. کنه که چقدر این کارهاش آزار دهنده درک نمیاصلا 
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کنه اصلا بحثش رو دونستم امت  تغیت  میدوی  اگه میمی

کشیدم اما مطمئنم تغیت  پذیر نیست، حت  بهت  پیش نمی

 تونه بشه. هم نمی

 

خوای چیکار  ی دل نوا شد: میاز لحن پر درد او غصه روانه

؟  کت 

 

ر کاری از دستم برمیومد یاسمن میان اشک خندید: من ه

برای این عشق انجام دادم. حت  تموم خودم رو گذاشتم 

منده نیستم. بقیه کیاست. پس دیکه سر  ش تو دستای امت 

 تونه این ویرونه رو تعمت  کنه یا خراب. اونه که می

 

هایش را پاک کرد: مرش که گوش کردی. خیلی اشک

 سبک شدم. 

 

ا بلند شد و پشت نوا تبسمی رو لب نشاند و او از ج

 لباسش را تکاند: پاشو بریم یه دور بزنیم. یزدان کجا رفت؟
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 زد. این سوال را یاسمن در حالی پرسید که اطراف را دید می

 

نوا شانه بالا انداخت: از وسط عکاش به بعد من 

 ندیدمش. 

 

 یاسمن خندید: مثلا اومده بود حواسش به ما باشه؟

 

سرای پبرداشت: کلا اش را از روی زمی   نوا کوله

! خانواده  تون خیلی عجییر 

 

گفت و گردن چرخاند تا چت   دیگری بگوید که با دیدن 

 آمد سر جا ایستاد. یزدان که از شیار کوه بالا می

 

 فکر کنم اومد. البته... -
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اش همزمان شد با چرخش سر یاسمن به ی بعدیجمله

 آن سمت: تنها نیست.. 

 

یل و ساحلی که  نگاه یاسمن از روی یزدان تا  کیا و امت  امت 

 کردند؟آمد کش رفت. آنها اینجا چه میپشت سر آنها می

 

 یزدان تا چشمش به او افتاد خندید: براتون مهمون اوردم. 

 

کیا   و ندید که چطور چشمان سرخ خواهرش از روی امت 

 کنده شد تا نبینتش.. 

 

 560#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل راه می واسش بود که پایش رفت و حنوا دوشادوش امت 

 رفت بگذارد. را دقیقا جای پای یزدای  که جلوتر از آنها می
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کیا.  ساحل پشت سرشان بود و بعد یاسمن و در اخر امت 

یل و یزدان و شان را فقط صحبتسکوت بی    های امت 

 شکست. هرازگاهی ساحل می

 

ای ایستاد و به آنها اشاره کرد: بیاین اینجا یکم یزدان گوشه

اح  ت کنیم. تا آبشار خیلی راه داریم. است 

 

 
ی

نوا نفس راحت  کشید و قبل از بقیه روی تکه سنکی

 نشست. 

 

کیا   یاسمن یک قدم برداشت تا سمت او برود که امت 

 کیفش را از پشت کشید: یاش؟

 

 ایستاد و مردد به طرفش برگشت: بله؟

 

 اخم پسر درهم بود وقت  پرسید: گریه کردی؟
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 از دست او رها شود: نه.  بند کیفش را کشید تا 

 

کیا کیف را رها کرد و به جای آن دستش را گرفت:  امت 

 برای چی گریه کردی؟

 

 یاسمن از لحن همیشه طلبکار او عصتر شد: ولم کن. 

 

کیا نجی کشید. سمتش سر خم کرد: اول جوابم رو بده.   امت 

 

 شه بذاری تو حال خودم باشم؟می-

 

لش بگو چرا گریه کردی با پرروی  سر تکان داد: آره. قب

 بعدش برو تو حالت خودت باش! 
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ها که یک گوشه نگاه یاسمن ناخوداگاه برگشت روی بچه

هایشان بالا بود و دور هم حلقه زده بودند و صدای خنده

 انگار اصلا حواسشان به آنها نبود. 

 

کیا که برگشت صادقانه گفت: دوست ندارم  به سمت امت 

 درموردش حرف بزنم. 

 

کیا هم پر درآورد و از لحن ی اسمن که نرم شد اخم امت 

؟ ای دیگه چی  صورتش پر کشید: در مورد چت  

 

نگاه گنگ یاسمن که رویش نشست دست روی دهانش  

کشید و توضیح داد: قرار بود در مورد خودمون حرف 

 بزنیم. 

 

یاسمن سعی کرد دستش را از بند انگشتان او آزاد کند و 

 ی نداشتیم! همزمان لب زد: همچنی   قرار 
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کیا صدا دار شد. خنده  ی امت 

 

 : داشتیم. حتما یادت رفته. -

 

نوبت یاسمن بود که اخم کند. خواست یک قدم به عقب 

د: حرف می کیا بازویش را ملایم فسر  زنیم. بردارد که امت 

 همی   امروز. 

 

 به اطراف نگاه کرد و لب زد: همینجا هم خوبه. 

 

 یاسمن متعجب نگاهش کرد. دیوانه شده بود؟ 

 

؟چی می-  امت 
ی
 گ
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کیا صاف ایستاد و دست او را کشید و رو به بقیه داد  امت 

 گردیم. زد: ما الان برمی

 

 561#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی دنج دور از چشم بقیه را انتخاب کرد. ایستاد یک گوشه

انگار و بالاخره رضایت داد تا دست یاسمن را رها کند. 

ک حالا راه فراری ندارد.   خیالش راحت شده بود که دخت 

 

شیت  یا به سمتش برگشت و شنگول گفت: خب، می

 وایساده دعوا کنیم؟

 

 از لبخند 
ی

تمام تلاش یاسمن برای نخندیدن شد رد کمرنکی

 روی لبش. 
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کمی از او فاصله گرفت، تکه چویر زیر پایش رفت و خش 

کیا را معطوف ی اسمن کرد: خوبه خودتم خشش نگاه امت 

دوی  ته حرف زدن ما همیشه کجاست و بازم اضار می

 داری. 

 

کیا دست به کمر شد. هوای تازه را نفس کشید و   امت 

 . گفت: بالاخره همیشه استثنا هم وجود داره

 

ش  کیا امروز یک چت   ابروی یاسمن بالا پرید. نه. واقعا امت 

 نشست و دقیق به
ی

ه شد  شده بود. روی تکه سنکی او خت 

 و

بارم جزو ده ایندل به دلش داد: اونوقت گ تضمی   می

 همون استثناها باشه؟

 

 خندید: من! 
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. توقع  اخم کرد: تو که همیشه خودت طرف اصلی دعوای 

 داری به حرفت اعتماد کنم؟

 

کیا دست داخل جیبش فرستاد و رو به منظره ی امت 

 نامردی نکن. بوده.  ۵۰،۵۰رویش ایستاد: همیشه روبه

 

درصد  ۵۰یاسمن بهت زده نگاهش کرد: اونوقت من گ 

 قضیه بودم که خودم ختر ندارم؟

 

کیا گردن سمتش چرخاند. دست  به صورتش کشید و  امت 

خوای این بحث رو تموم کنیم؟ همی   خندان لب زد: می

 ی استثنا کنسله! شکلی پیش بریم قضیه

 

ی که وزید یاسمن دست به سینه شد و همان لحظه باد

اش انداخت: نه. واقعا دوست دارم شالش را روی شانه

 درصد بودم که خودم ختر ندارم؟ ۵۰بدونم گِ اون 
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ک کوتاه بیا نبود  کیا چشم در حدقه چرخاند. گویا دخت  امت 

 و یک امروز که او سرحال بود سر جنگ داشت. 

 

گن قاتل برای دست به سر کردنش گفت: مگه نشنیدی می

 مقصرن؟ به یک اندازهو مقتول 

 

 یاسمن پوزخند زد: حتما تو دادگاه تو! 

 

کیا پوف کلافه ای کشید. باز هم خراب کرده بود. جلو امت 

ی رفت و کنار او نشست. آنقدر نزدیک که بازویش شانه

 دخت  را لمس کرد. 

 

شیطان گفت: بیخیال این حرفا. شنیدم امروز برای 

ا سر در عکاش فرمالیته اومدین اینجا. منک ه از این چت  
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ی خودمون کجا نمیارم ولی تو دوست داری فرمالیته

 باشه؟

 

 562#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ون بزند.  ی نمانده بود که از حدقه بت  چشمان یاسمن چت  

بهت زده گفت: تو از من جواب مثبت گرفت  که تا اونجا 

؟  هم پیش رفت 

 

کیا از سر شانه با لذت نگاهش کرد، از سر به سر    امت 

گذاشی   یاسمن خوشش آمده بود. آنقدر که مدام به 

 حانش نکرده بود؟گفت چرا زودتر امتخودش می

 

 رسیم. بیخیال گفت: حالا به اونجا هم می
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ای تا سکته نداشت. با تسر   یاسمن از شدت حرص فاصله

گفت: چطوری اونوقت؟ برعکس شده؟ تا من یادمه قبلنا 

! اول جواب می  گرفی  

 

کیا چشمکی وع می امت   کنیم. به رویش زد: ما از آخر سر 

 

یاسمن نفس عمیق  کشید تا به خودش مسلط باشد. این 

کیا در اعصاب خرد کت  یک سور به آن روی  روی امت 

 دیگرش زده بود. 

 

 مد جدیده حتما. -

 

کیا با دیدن چهره ی سرخ از عصبانیت یاسمن یک امت 

کرد و   ی او رد لحظه احساسای  شد. دستش را از دور شانه

شال را روی سرش انداخت. بدون آنکه برش دارد همانجا 

ش داشت. صدای قلب یاسمن در آن لحظه از نگه

های آواز خوان کوه پیسی  گرفته بود. برای چه پرندهصدای
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کیا آن طور حرف حساب سرش نمی شد و باز هم برای امت 

ای که نصیبش شده بود انگار تپید؟ آغوش اجباریمی

 کرده بود.   اشجنبهیر 

 

کیا جلو رفت. پره د دست امت  ی تا خواست فاصله بگت 

دیگر شال را که در هوا رقصان شده بود گرفت و آهسته تا  

 گردن یاسمن جلو برد. 

 

 جا بگو. آرام گفت: هر چی گله داری همی   

 

د و این عذاب را تمام   دست یاسمن بالا رفت تا شال را بگت 

 ی من همینم که هستم؟کند: که بازم دعوا راه بنداز 

 

کیا اجازه نداد. دست او را با ملایم ترین حرکت  که از امت 

خودش سراغ داشت پس زد و نوازش وار همراه شال تا 

گلویش کشاند. انگشتانش که روی پوست نرم دخت  
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خوام برای تو همی   نباشم. یکی باشم نشست لبخند زد: می

 که تو دوست داری. خوبه؟

 

ی لمسی که از ش نیامده بود. از وسوسهاز این بازی بد

همان ابتدای خواسی   یاسمن در وجودش سر براورده بود 

 رسید. و حالا داشت به مراد می

 

صدای یاسمن ردی از لرزش گرفته بود وقت  منطقش را 

کیا. پیش کشید و نجوا کرد: آدما عوض نمی  شن امت 

 

فت و یک تای ابروی پسر از بدقلق  این روزهای او بالا ر 

ر پیشنهاد وار گفت: امتحان می کنیم. امتحانش که ض 

 نداره، داره؟

 

 563#پست_ 

 ۵۵#طهران
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نفس یاسمن انگار دستپاچه شده بود که راه خودش را 

ون آمدن پیدا نمی کرد: اگه تو این امتحان قبول برای بت 

؟  نشدی چی

 

کیا دور شانه اش محکم شد و به دری که امروز دست امت 

جواب گرفته بود زد: شهریور دوباره برای پاس  خوب از آن 

 مم زیاده! جربهآم. تو این مورد تکردنش می

 

اش نبود کمی یاسمن خسته از آن کشمکسی  که برنده

کیا. عقب رفت: دارم جدی حرف می  زنم امت 

 

 کنم. و دست روی دستش گذاشت: خودم درستش می

 

کیا فرصت پیش آمده را از دواقعا فکر می ست کرد امت 

 دهد؟می
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ی بحث قبل را گرفت تا حواس او را هم پرت کند: ادامه

 می
ی

 باز امتحان بده مردود شدم هر کاری تو بکی
ی

کنم. بکی

م. خوبه؟می  ردی مت 
ی

 دم. بکی

 

یاسمن مات نگاهش کرد. توانش را داشت که به او بگوید 

 برو و پشت سرت را نگاه نکن؟

 

کیا با دیدن چشمان صا مت او سرکش انگشتان دست امت 

ی دخت  نشستند. ی یخ کردهشدند. بالا رفتند و روی گونه

حالا باد هم عقب ایستاده بود و دست به سینه منتظر 

 ی این داستان بود. ادامه

 

تو از من برای خودت غول نساز. مابقیش رو درست  -

 کنیم. می
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اش هنوز به انتها نرسیده بود که در یک حرکت جمله

را روی لب پاییت  او کشید.  انتحاری انگشت شصتش

امروز تمام توانش را وسط گذاشته بود تا نظر یاسمن را 

ل خودش  عوض کند. از تغیت  رویه در اخلاق گرفته تا کنت 

استفاده کرده بود تا به جواب برسد و حالا چشمش به 

 چه غوغای  های یاسمن بود و نمیلب
دانست در دل دخت 

 از هزاران حس مختلف برپا شده. 

 

ینیش رو بخوریم یا نه؟بله رو می-  دی شت 

 

نگاه لرزان یاسمن که رویش نشست نجی زیر لب کرد: فکر  

یت  که من می  خوام خیلی باب میل تو نباشه. کنم اون شت 

 

پر لبخند سرش را کمی عقب کشید تا او نفس بکشد و لب 

زد: فعلا همون جواب بله رو با هزار اما و اگر بدی هم  

 میفته. کارمون راه 
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ی بیشت  می خواست اما عقب که نشست دلش هنوز چت  

 به همان گرفی   بله رضایت داده بود. 

 

برای آنکه دست و نگاهش دوباره هرز نرود از جا 

برخاست و سوال اخرش را پرسید: بله رو گرفتیم عروس 

 خانم؟

 

 بهوت شد جوابش! جوایر یاسمن مات و مو یر 

 

 

 

  564#پست_ 

  ۵۵#طهران
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شاکی مهدیه از پشت تلفن با صدای بلندگوی  که صدای 

ی هایش را قالب مردم کند در کوچه سعی داشت ستر 

 ترکیب عجیتر زیر گوش نوا ساخته بود. 

 

کلافه شده گوش  را از گوشش فاصله داد و ایستاد: گوش  

 یه لحظه! 

 

ی اتاقش را بست و دوباره نشست: از جا بلند شد و پنجره

؟چی می  گفت 

 

یک جمله کاف  بود تا مهدیه همچون آتشفشان و همی   

آماده، فوران کند. صدایش بلند بود و حرض: خودتو نزن 

م زیادی ول شدی، فکر به اون راه، یه مدته ازت یر  ختر

 نکت  حواسم نیست! 
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نوا خندید و خودش را از پشت روی تخت انداخت: 

خواست  نری که حواست به همه چت   باشه. از پشت می

 هدید اثر نداره. تلفن ت

 

خش خسی  پشت خط پیچید و بعد صدای مهدیه آمد: 

 گذره! چقدرم که به تو داره این دوری سخت می

 

گردی جات نوا خندید: جای خالیت گل گذاشتم تا برمی

 مشخص نباشه! 

 

 مهدیه سر به سرش گذاشت: گل گذاشت  یا آدم؟

 

ه نوا بدجنس لب زد: هیچ آدمی که جای تو رو نمی گت 

 عشقم! 
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بار ردی از خنده و تمسخر را باهم صدای مهدیه این

داشت: اون دست علیل تو استوریتم حتما نتونسته جام 

ه!   رو بگت 

 

ی نوا را و همی   یک جمله کاف  بود که صدای شلیک خنده

د. آنقدر که از پس دیوارها به گوش علی ای که در بالا بتر

 دید برسد. سالن اخبار می

 

ش لب زد: خیلی بیشعوری مهدیه! دست هایمیان خنده

 علیل چیه دیگه؟

 

مهدیه حق به جانب از پشت خط مقابلش در آمد: دروغ 

گم مگه؟ چیه این مسخره بازیای جدید شما؟ دست می

 طرف طرف رو میذاری خودش رو نه؟ مثلا می
ی

خوای بکی

دست داره شما ندارین؟ یا خوش به حال من که یه دست 

م اومده؟  اضافه گت 
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ها دیگر از خنده روی پا بند و نوای  که با شنیدن آن جمله

نبود و در صدد توجیه برآمد: خب شاید دوست نداشته 

 باشه عکسش تو پیج عمومی من باشه. 

 

نوبت مهدیه بود که بخندد: جناب احمری مگه به این 

ا هم گت  می  ده؟چت  

 

 اش پرید: اصلا! نوا با محبت سری    ع میان جمله

 

ینم ز کدوم گوری بودی باهاش؟ نوا نیام ببکوفت! دیرو -

 بچه مچه هم داریا! 

 

  565#پست_ 

  ۵۵#طهران
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نوا تک خندی زد و همان دم آب دهانش به گلویش پرید. 

به سرفه افتاد و مهدیه از آن وضعیت فورا بل گرفت: 

 خاله شدم رفت پس! 

 

نوا مانده بود آن میان جواب او را بدهد یا یک جور 

اش را بند بیاورد. سر اخر هم محبوب که صدایش را سرفه

 شنیده بود با یک لیوان آب به دادش رسید. 

 

گردی او که رفت بحث را به سمت دیگری کشاند: گ برمی

 مهدیه؟

 

صدای مهدیه حالا، با آنکه سعی داشت شیطان باشد اما 

 داشت: الان مثلا پیچوندی؟ ردی از غم

 

یل برای رابطه  نوا نجی کرد: مگه همیشه بهت نگفتم امت 

 چهارچوب داره؟ بازم بگم خیالت راحت بشه؟

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2048 | 2801 

 

 

مهدیه خندید: الان راحت شد. به تو که اعتمادی نیست. 

دلم به اون گرم باشه، امشب دیگه سر راحت رو بالش 

 ذارم. می

 

ک  نوا دوباره سوالش را تکرار کرد و  آه کشیدن دخت 

دونم جوابش شد: حال مامانم زیاد خوب نیست. بعید می

دیگه بتونم برگردم نوا. حداقل چند ماهی باید  بمونم 

 مراقبش باشم. 

 

غم روی قلب نوا سایه انداخت. از دار دنیا همی   یک 

ی چند شهر با هم فاصله رفیق را داشت که حالا به اندازه

الاها قصد نداشت برگردد و با داشتند. بدتر از آن، حالا ح

کرد. مهدیه نیامدنش، نوا را از آنچه که بود هم تنهاتر می

ی که یادگار روزهای خوش کلاس های عکاش بود. دخت 

 به این 
ی
همراه مادرش از یک شهرستان کوچک برای زندگ

شهر آمده بود و از همان ابتدا تلاشش در نظر نوا ستودی  
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ای که تا سر آغاز دوست   بود و همان ستایش شده بود 

 اینجا هم ادامه داشت. 

 

با وجود ناراحت  خودش سعی کرد او را دلداری دهد: 

گردین مامانت خوب میشه و دوباره باهمدیگه برمی

 دم. جا. بهت قول میهمی   

 

کمی دیگر از هر دری صحبت کردند و وقت  که تماس 

ه شد.  قطع شد نوا روی تختش دراز کشید و به سقف خت 

آمد سرش شده بود بازار مسگرها. از هر طرفش صدای  می

اما قسمت اعظمش را خلیل پر کرده بود و آن تابلوی 

و آن عکسی که حالا یقی   داشت مربوط به  ۵۵طهران

 شود. ها هم میاحمری

 

چند بار دستش رفت سمت گوش  و برگشت. مثل تمام 

یل را داشت و ه ر چند روز گذشته که قصد پرسیدن از امت 

 بار پا پس کشیده بود. 
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، همه چت   را به   بود مثل تمام این مدت با صتر
شاید بهت 

 زمان درستش واگذار کند. 

 

** 

 

 566#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

 را بلند کرده 
ی
یل با دیدن مهرناز که کارتن نسبتا بزرگ امت 

 بود سمتش پا تند کرد: 

 ؟ سنگینه! میومدم خودم. تو چرا بلندش کردی-

 

 های مهرناز نقش بست: ای روی لبخواهرانهلبخند 
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 قربونت برم من. امروز حسایر خسته شدی.  -

 

یل جواب لبخندش را با "خدا نکنه"ای که زیر لب  امت 

 زمزمه کرد داد. 

 

کیا با دیدنش  کارتن را روی زمی   راهرو گذاشت و امت 

 خسته روی پله نشست و نالان پرسید: 

 تموم نشد مگه؟-

 

یل،  زهرا سادات از پشت سرش جواب او را به جای امت 

 داد: 

 زیاد نمونده. -

 

کیا کلافه نجی کشید:   امت 

دی مامان. تموم مون میک ساعته همی   رو داری تحویلی-

 ها؟نشد این زیاد نمونده
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 اخم کرد: 

کنه آپولو هوا کردی مامان جان! ر گ ندونه فکر میه-

 چهارتا دونه کارتن این همه غر داره؟

 

ون زد و مهربان گفت: مهرناز ب بت از خانه بت   ا سیت  سر 

 . گه زنعمو. خسته شد طفلیراست می-

 

کیا:   و رو کرد به سمت امت 

ان کنم. خیلی زحمت کشیدی. ایشالا عروسیت ج-  تر

 

کیا شکفت. لبخندش با امدن کلمه ی عروش گل از گل امت 

 حسایر کش رفته بود که زهرا سادات در پرش زد: 

 اینطوری پیش بره سر د البته بخواد تو -
ی

و روز  زندگ

 س. کلاهش پس معرکه
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یک  کیا مات ماند. زهرا سادات رفیق دزد بود یا سر  امت 

ش را حسایر برای پسر بد قلقش از رو  قافله؟! شمشت 

ی چهار نفرشان که بالا رفت زیر بسته بود! صدای خنده

 لب غر غر کرد: 

لاحیت صکنه که ثابت کنه من فاده میاز هر راهی است-

ک رو ندارم..   مشت 
ی
 زندگ

 

یل خندید و همان طور که خاک لباسش را می تکاند سر امت 

 به سمتش خم کرد: 

 داری؟-

 

کیا به ثانیه نکشیده درهم شد:   اخم امت 

 ی خودم آره. اندازه-

 

یل از لحن حق به جانب او بالا پرید:   ابروی امت 

 به نظرت این اندازه کافیه؟-
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 دن شانه خالی کرد: از زیر درست جواب دا

 از نظر خودم آره. -

 

 567#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل خندید و دست روی شانه  ی او گذاشت: امت 

ک فقط نظر تو رو نمیز -  مشت 
ی
خواد. یه راهیه که ندگ

وقت  توش قدم بذاری دیگه نظر من و نظر اون ندارین. 

باید ببیت  چه به نفع جفتتونه. چی نظر هر دوتونه. تک 

 عه داداش! خوری ممنو 

 

ی بشنود. به داخل  حرفش را زد و دیگر نایستاد تا چت  

مانده را از خانه بردارد. های باف  خانه برگشت تا کارتن

 
ی

ها روز خویر برای او بود. امروز با وجود تمام خستکی
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روزی که بالاخره قرار بود بعد از چند ماه کشمکش تنها 

 خواهرش روی خوش ببیند. 

 

رین کارتن روی زمی   صورت صدای کشیده شدن آخ

یل را جمع کرد. گوشت تنش ریخت. ایستاد و  امت 

کیا و  ناخوداگاه سمت مهرناز گردن چرخاند. صدای امت 

ی خالی زدند حالا در خانهزهرا سادات که باهم حرف می

پیچیده بود. خانه خالی بود اما مهرناز انگار از حس خوب 

 پر شده بود که روی پا بند نبود. 
ی
شده بود فرفره. از  زندگ

کشید، اتاق به سالن و از سالن به جای  دیگر سرک می

ای از چشمش جا مانده باشد. آنقدر شاد بود  مبادا وسیله

 را می
ی
گذراند و به که اصلا شبیه کسای  که خانه و زندگ

رسید. بیشت  شبیه روند به نظر نمیشهری دیگر می

قفس آزاده  ت طولای  از ای که بعد از یک اسار پرنده

  
ی
شده، بود و فرصت داشت حالا با خیالی آسوده زندگ

 کند. 
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یل را به بازی گرفت. چقدر  لبخندی عمیق کنج لب امت 

 خوب که حالِ یک تکه از وجودش خوب بود. 

 

کیا روبهبارهایستادن یک ی افکارش را رویش رشتهی امت 

 پاره کرد: 

انقدر  و از یک ساعت پیش یک سره کردهبریم؟ نرگس بان-

 زنگ زده و پرسیده غذا رو بکشم یا نه؟

 

یل سمت مهرناز چرخید:   امت 

ی جا نذاشت  مهرناز؟کدیگه اینجا  -  اری نداریم؟ چت  

 

دخت  با یک چادر و کیف کنارش ایستاد و سر بالا 

 انداخت: 

 نه داداش. بریم. -
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در خانه که پشت سرشان بسته شد، نفس مهرناز هم با 

 از ته حلقش آز 
ی
ی  اد شد. حالا که قرار بود به بهانهآسودگ

 به شهر دیگری بروند کار مسلم و برای ادامه
ی
ی زندگ

ک خوشحال بود.   مشت 
ی
 بیشت  از هر زمای  در آن زندگ

 

 

 568#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی آذر حسایر به راه ی جهانگت  بساط آبغورهدر خانه گت 

بود. چشمانش از گریه و فرو خوردن بغض سرخ شده 

ش قرار بود به شهر دیگری  بودند  ی که نبود، دخت  . کم چت  

کوچ کند. کوچی که معلوم نبود زمانش چقدر طول بکشد 

 و دوری برای هر مادری سخت بود. 
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ی جهانگت  نشسته بودند و مردها یک طرف سالن خانه

ها طرف  دیگر. صدای اخباری که در خانه پیچیده بود زن

انه را خبود که سکوت ها تنها صدای  همراه با پچ پچ زن

شکست و مهدیاری که آن وسط میان جمع دست به می

چرخید کمی جو را از آن دست از آغوش یکی به دیگری می

 سنگیت  خارج کرده بود. 

 

 سرش را به پشت  مبل تکیه زده و چشم 
ی

کیا با خستکی امت 

یل هم نشسته بود کنار پدرش و به اخباری   بسته بود. امت 

ی چشم حواسش کرد و از گوشهه میشد نگاکه پخش می

 اش هم بود. به گوش  

 

یاسمن که تازه از راه رسیده بود کنار مهرناز نشست و 

 دستش را گرفت: 

 خوشحالی؟-
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ی بود که در آن  ین چت  
چشمان درخشان مهرناز، بهت 

ین خندلحظه می  ید: توانست ببیند. شت 

 خیلی. -

 

پر محبت  ی او زد و زینب از پشت سر، دست  روی شانه

 گفت: 

.  عمه قربونت بره. داری راحت-  میسی 

 

جا کرد و رو به ساحل بغ کرده مهدیار را در آغوشش جابه

 آنها گفت: 

 . دلم برای مهدیار تنگ میشه-

 

زنیم. خیلی هم که دور ود به زود میایم بهتون سر میز -

 نیستیم. 
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این را مهرناز گفت و با چرخاندن سرش به طرف یاسمن 

سد: نوبت او بو   د که بتی

 مادر شوهرت رو چیکار کردین؟-

 

 مهرناز لبخند زد: 

یل با مسلم حرف زد تا یه تصمیم درست ب- عد اینکه امت 

 . ه کلی فکر کردیم و آخرش براش کمکی گرفی   حسایر بگت 

یکی که هم کنارش باشه تا از تنهای  در بیاد و هم کمکش  

 کنه. 

 

د و لبخندی به رویش پاشی  د: یاسمن دستش را فسر 

- . ین تصمیم رو گرفتی  
 بهت 

 

ی صدای مهرناز پلک روی هم گذاشت و همان لحظه

 : ها را به سمتش کشاند محکم جهانگت  نگاه
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خوام حالا که همتون دای اون تلویزیون رو کم کنید. میص-

 هستی   در مورد موضوعی حرف بزنم. 

 

 569#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل قبل از همه دست جلو برد و کاری ک خواست ه او میامت 

را انجام داد. نگاه جهانگت  همه را دور زد تا رسید به یک 

کیای  که با شنیدن جمله ی او، همچون سربازی  نفر. به امت 

که فرمان آماده باش شنیده باشد، سیخ نشسته بود و با 

 
ی

اش زل زده بود به دهان چشمان سرخ و خمار از خستکی

مرد.   پت 

 

زمی   فشار داد و از او نگاه  جهانگت  عصایش را کمی روی 

 گرفت: 

حالا که حال ناض بهت  شده دست دست کردن بیشت  -

 هم جایز نیست. 
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ی شنیدنِ شان آمادهنگاه همه در سکوت به او بود و گوش

 آنچه که قرار بود بگوید. 

 

ن چند ماه پیش این حرف رو زده بودم و مثل همیشه  م-

که به حرفم کسی تو این خونه گوش نگرفته بود، حالا  

رسیدین، دوباره از نو میگم که تعلل تو امر خت  درست 

 نیست. 

 

یلی که مخاطب این جمله اش، همه بودند انگار. از امت 

مثل چشمانش به او اعتماد داشت گرفته تا احسان و 

ترها را نداشتند. جهانگت  یک ناضی که سرکسی  جوان

آن چوب در دست گرفته بود و تر و خشک را از دم با 

 زد. می

 

همون موقع هم گفته بودم، حالا دوباره میگم؛ ما -

، لازم نیست پای غریبه  خودمون هم پسر داریم، هم دخت 
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رو به خونه باز کنیم. مخصوصا حالا که دل این جوونا هم 

با همه. تو این جمع کسی با اون یکی غریبه نیست. نه 

مون ناشناسه نه پسرمون. پس جای حرف  هم  دخت 

 نه جز یه سری رسم و رسوم. مو نمی

 

کیا که متوجه شده بود یک طرف بحث خودش است،  امت 

 آرنجش را ستون سرش کرد و سر پایی   انداخت. 

 

 قلب یاسمن هم در آن طرف خانه ریتم تند گرفته بود. 

 

جهانگت  برای تاکید حرفش، عصا را بالا برد و با محکم 

 زدنش روی زمی   اصل موضوع را مطرح کرد: 

 

تر رتصی  و زینب جواب از شما. هر روزی که راحتم-

بودین با زهرا سادات هماهنگ بشی   که برای خواستگاری 

 بیایم. مابقیش در اختیار خودتونه. 
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کیا با موافقت زینب و صدای  نسیم خنکی از قلب امت 

ی جمع عبور کرد. نسیمی که وقت  به یاسمن باشه مبارک

 طم وا داشت. رسید طوفان شد و قلبش را به تلا 

 

 570#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 

** 

 

ها و سر و صدای مردمی که در خیابان صدای بوق ماشی   

کردند تنها صدای  بود که سکوت ماشی   را رفت و آمد می

شکست. دست خلیل روی پایش چون در آن ترافیک، می

یک تکه یخ یر حرکت افتاده و دهانش خشک شده بود. 

ها زندای  بودن، نوبت سالحس آدمی را داشت که بعد از 
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ها منتظرش اجرای حکمش رسیده بود. حکمی که سال

 بود، اما انتظار کجا و لمس از نزدیک این حس کجا؟

 

یل از گوشه ی چشم، به اوی  که رنگ به رخساره امت 

 نداشت نگاه کرد و آهسته لب زد: 

 

 حالتون خوبه آقای فرزانه؟-

 

 کردند! عت  میخلیل دم عمیق  گرفت. تا خوب را چه م

 

 سر تکان داد: 

 

 خوبم پسرم. خیلی مونده برسیم؟-

 

س را از تمام کلمات و  یل دنده را عوض کرد. است  امت 

مرد حس می  کرد: وجنات پت 
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 دین؟نه. شما تا حالا گاراژ نیوم-

 

خلیل دست روی بالابر شیشه گذاشت و کمی پایی    

کشیدش. داخل ماشی   انگار هوا جریان نداشت که او 

 می
ی

 لا کم آورده بود؟کرد. از همی   حاحس خفکی

 

 نیومدم. -

 

یل بالا رفت. نیامده بود و نوا روز اول به گاراژ  ابروی امت 

آمده بود؟ سوالی که تمام مدت ذهنش را مشغول کرده 

 بود پرسید: 

 

 ا رو چطور پیدا کرده بود؟پس نوا آدرس اونج-
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وع ها تازه سر  خلیل با خودش زمزمه کرد "این سوال

 ماجراست" و آرام در جواب او لب گشود: 

 

درس رو از محمدحسن گرفتم. تنها کسی که از شما  آ-

 کامل ختر داشت اون بود. 

 

یل با شنیدن صدای لرزان او دلش سوخت. با آنکه  امت 

مرد بیشت  از  هنوز سوال داشت اما سکوت کرد تا به پت 

 این سخت نگذرد. 

 

ه  ماشی   را مقابل گاراژ که پارک کرد  دست سمت دستگت 

 بود و قبل از انکه بازش کند سمت خلیل برگشت: 

 

 شید تا برگردم. شما چند لحظه منتظر با-
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یل پایی   رفت و خلیل همه تن چشم شد برای دیدن   امت 

گاراژی که روزهای اول از نوا تعریفش را شنیده بود. همان 

ک دوست داشت بداند علت حضورش  روزهای  که دخت 

خلیل به روح عارف و جان خودش قسمش انجا چیست و 

داده بود که دندان سر جگر بگذارد تا به وقتش خودش 

سد.   لب باز کند و تا آن زمان هیچ چت   نتی

 

 571#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

جهانگت  با یک دست عصا را گرفته بود و با دیگری  

ی کتش را و در همان حال با یکی از اوساهای داخل  گوشه

یل از همان فاصله هم اخممیگاراژ صحبت  های کرد. امت 

دید. گوش  را از جیبش در اورد و درهمش را به خویر می

 رسید؟"برای پدرش نوشت. "گ می
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، با حس نزدیک شدن کسی سر برگرداند  همان دم جهانگت 

یل اخم کرد.   و با دیدن امت 

 

 اومدی بالاخره؟! -

 

یل یک گام به جلو برداشت و سلام کرد ک مرد یر امت  ه پت 

 حوصله عصایش را در هوا تکان داد: 

 

ین بود زود اومدنت؟ منو آوردی اینجا گفت  کاری هست  ا-

 کنم و خودت معلوم نیست کجا 
ی
که خودم باید رسیدگ

؟  رفت 

 

 ببخشید یکم.... -

 

 ی او کامل شود و عصا زنان جلو رفت: اجازه نداد جمله
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. می ت اگر واجب بود زودتر منو بذار خونه. کار -  گفت 

 

یل چشم بست و کلافه دست  به صورتش کشید.  امت 

دانست جهانگت  را عصبای  کرده بود و بهت  از هر کسی می

 ی لج افتاده است. حالا روی دنده

 

های  بلند خودش را به او رساند و مقابلش ایستاد تا با قدم

 منوقفش کند و یر مکث لب زد: 

 

 ببینه آقاجون. خواد شما رو یکی اینجاست که می-

 

، به آی  در هم شد:   صورت جهانگت 

 

 یکی می ازیت گرفته پسر؟ اولش گفت  کار داری حالا میب-
ی
گ

 خواد منو ببینه؟ قضیه چیه؟
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یل برای بار دوم روی صورتش دست کشید. تا آن  امت 

قدر خودش را لحظه هیچ وقت مقابل جهانگت  آن

 جوایر ب
رای مستاصل ندیده بود. آنقدری که حت 

 هایش نداشته باشد. سوال

 

نگاهی به گوشه کنار گاراژ انداخت و با دیدن چند نفری که 

ه اشان بودند دست روی نقطه ضعف جهانگت   خت 

 گذاشت: 

 

ینجا جای مناستر برای حرف زدن نیست آقاجون. ا-

 زنیم. بفرمایید داخل اتاق حرف می

 

 جهانگت  اما تکان نخورد. ایستاد تا او خواهش کرد: 

 

 ی مهمیه! کنم آقاجون! مسئلهخواهش می-
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مرد را مجاب کرد تا به سمت اتاقک   و با این جمله پت 

ی گاراژ گام بردارد و همان لحظه گوش  در جیبش گوشه

لرزید. احسان بود که در جواب پیامش نوشته بود. 

 "نزدیک گاراژم بابا."

 

جهانگت  که روی صندلی داخل اتاقک نشست دست 

یل چشم دوخت و او تنها درهم گره کر  د و یر حرف به امت 

 توانست بگوید: 

 

. اگر اجازه بدی-  ن خودشون بیان تا شما رو ببیی  

 

ی موافقت بالا و پایی   کرد جهانگت  تنها سرش را به نشانه

یل مردد راه آمده را برگشت. تا آمدن احسان  و امت 

توانست صتر کند و از طرف  خودش هم حرف  برای  نمی

به جهانگت  نداشت. هر چه بود را خود خلیل باید گفی   

 گفت. می
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 تا ماشی   رفت و این بار که داخل گاراژ شد تنها نبود... 

 

 572#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

رفت، طوری که دوست نداشت آن مست  خلیل آرام راه می

تا رسیدن به جهانگت  تمام شود. با هر قدمی که روی خاکِ  

دید  های گذشته را میتمام سالگذاشت انگار کف گاراژ می

کرد. طور رنگ باخته بود و به زحمت حرکت میکه آن

یل زیر بازویش نبود  آنقدر درمانده بود که اگر دستان امت 

 بعید بود که بتواند آن مسافت را طی کند. 

دستانش به لرزش افتاده بودند و نفسش توانای  بالا  

جا زدن  و دانست وقت کم آوردن آمدن نداشت، اما می

نیست. امروز روز حساب بود. بس بود هر چه تمام این 

 ها پشت مریصی  قایم شده بود. سال
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های مغزش هم بیکار نبودند و و چون خوره تمام موریانه

خوردند. حالا که قدم در این راه گذاشته بود مغزش را می

وع میاز کجا باید می شان؟ از کرد؟ از کدامگفت؟ از که سر 

شان ناتوان بود یا از خودی که ای  که در نگهداریهامانت  

داد؟ برای کدام خنجر زده بود؟ کدام را باید توضیح می

 کرد؟میآورد و کدام را توجیه دلیل می

 

یل یک بار دیگر پرسید "حال تون خوبه؟" و صدایش امت 

اصلا به گوش خلیل نرسید. تمام قدرت شنیداری او را این 

ده بود. صدای نادمی که مقابل بار صدای خودش پر کر 

زد. یر توجه به تت  که جهانگت  ایستاده بود و ضجه می

 برای رسیدن به آن مرد به حال مرگ افتاده بود. 

 

بیت  جا بود. همان نقطه و پیشمرگ برای خلیل همان

اتفاقات بعد از آن. بعد از آی  که دیگر نوایش نباشد تا 

تا مرهم روی  آوای روزهای بدش بشود. نوا نباشد 

 هایش باشد. نباشد تا تنها کس اوی یر کس شود. زخم
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با یادآوری نام نوا بود که دوباره جان گرفت انگار.  

 هایش محکم و استوار شد. قدم

وع کرده بود را تا  برای نوا هم که شده باید این راهی که سر 

رفت. برای تنها کسی که در دنیا، هنوز او را قبول انتها می

ها برایش مانده ای که از آن سالبرای تنها یادگاری داشت. 

 بود. 

 

د و عصایش را روی زمی   گذاشت تا  یل را فسر  دست امت 

ی دیدار با او را ها این صحنهبه آن اتاقک و کسی که سال

 در ذهنش ساخته بود برسد. 

 

، جلال، به خلیل آن سال ها فکر کرد، به آقا، به جهانگت 

ها که رسید در به این روز  سودابه، عارف و نوا و 

چهارچوب اتاقک ایستاده بود و تمام وجودش چشم شده 

بود برای دیدن مردی که همچون خودش دیگر هیچ 

های دور نداشت. مردی که گرد نشای  از آن جوان سال

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2076 | 2801 

 

ی سایه انداخته بود روی چهره ی سخت و یر پت 

 انعطافش. 

 

 573#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

از شدن در به همان طرف چرخید سر جهانگت  با صدای ب

و نگاهش روی مردی رنگ پریده و رنجور که قاب در را پر  

ه ماند. که بود که با او کار داشت؟  کرده بود خت 

 

یل سکوت بی     شان را شکست: صدای امت 

 

 بفرمایید. -

 

و دست پشت خلیل گذاشت تا داخل شود اما مرد قدم از 

توانست تکان نمیقدم برنداشت. گوی  فلج شده بود که 
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هایش یر اجازه از مغزش تکان خوردند و آوای  بخورد. لب

ون رفت. ناباور و آهسته:   از میانش بت 

 

 جهان! -

 

"جهان"ی که گفت یک "جهان" ساده نبود. حداقل یک 

های  که جهانگت  هر مدل صدا زدن معمولی نبود، از آن

لحظه شنیده باشدو برایش عادی باشد. همان یک کلمه، 

آنقدر حس آشنای  در خودش جای داده بود که جهانگت  

ی خلیل ختر از ی تکیدهرا سر جایش خشک کرد. چهره

داد اما لحن و صدایش باعث شد نفس میان  آشنای  نمی

 گلوی جهانگت  گره بخورد. 

 

این صدا را، این حس آشنا را قبلا کجا تجربه کرده بود؟  

 بود؟کجا که حالا برایش هم آشنا بود و هم ن
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ی بیشت  فکر کردن به او نداد و با تمام خلیل اجازه

 
ی

ش بای که این سالدلتنکی  ود نالید: ها گریبان گت 

 

- !  جهانِ آقامت 

 

 دست جهانگت  روی عصایش لرزید. اشتباه نکرده بود؟

مرد کفش مگر چند نفر در دنیا بودند که می  دانستند پت 

ساط  کوچه بسر ها پیش، که با چرخش فروشِ سال

" صدا میمی زد؟ با برعکس  کرد، جهانگت  را "جهان آقامت 

آقا؟  کردن نام مت 

 

ی بگوید که خلیل به زحمت یک گام  دهان باز کرد چت  

داخل اتاق گذاشت و کارش را راحت کرد و آهسته، انگار  

 که قصد زمزمه با خودش را داشته باشد گفت: 

 

 شید شما؟! مینه سکینه! گ آدم نجهان آقامت  و خلیل -
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وع نشده در ذهن و تمام! با همان یک جمله معادله ی سر 

جهانگت  را به جواب رساند. جوایر که زیادی واضح بود. 

 دانستند. در دنیا تنها دو نفر بودند که این را می

 

 بالاخره اومدی! -

 

، وقت  خودش را پیدا کرد تنها جمله ای که از دهان جهانگت 

ون آمد،  ون رفت! و از شوک بت   با پوزخند بت 

 

 خلیل نالید: 

 

 دیر اومدم. خیلی دیر! -

 

یل شد ناچر و قبل از سقوط به دادش رسید.  و دست امت 

اش و بازوی او. نگاه جهانگت  کشیده شد تا دست نوه
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خلیل دوباره گ آمده و تا این حد نزدیکشان شده بود که 

 او نفهمیده بود؟

 

 574#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها این لحظه را در آن صحنه گرفت و انگار سالنگاه از 

ه شد تا نفر بعد را  خواب و بیداری دیده باشد، به در خت 

 پیدا کند و لبانش یر اذن تکان خوردند: 

 

 تنها اومدی! -

 

ی بود. میجمله دانست تنها آمده و پرسیدن اش ختر

 نداشت. 

 خواند. با دنیا دنیا 
ی
خلیل باز هم نامش را با بیچارگ

م  که دیگر به درد کسی نمیسر 
ی
 خورد. ندگ
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 جهان! -

 

یل را به دنبال  این بار از او جواب نگرفت و تنها نگاه امت 

 خود کشاند. 

 

جهانگت  که خودش را زودتر از او پیدا کرده بود به این 

 سر 
ی

صدا زدن، واکنش نشان نداد و با همان غرور همیشکی

 تکان داد و نگاه از در گرفت: 

 

آی گردی! به آقام گفته بودم میروز برمی مطمی   بودم یه-

دی اما نمی دونستم انقدر نامروی  که این و توضیح می

 کشه! همه سال اومدنت طول می

 

خلیل را آن جمله شکست. جهان بعد از رفتنش هنوز 

 انتظار برگشتش را داشت؟
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 داشت اما نه حالا که زیادی دیر شده بود...  

 باز هم تکرار کرد:  

 

 جهان! -

 

ی جهانگت  ایستاد. با صلابت و محکم. آن ناباوری جمله

 قبل جایش را به یر رحمی داد: 

 

هان نه! من الان فقط پسر آقام! همون مردی که خوب ج-

 ازش انتقام گرفت  و زمینش زدی! 

 

 خلیل به سرفه افتاد و به زحمت لب زد: 

 

مندتم - مندهجسر   ی تو و آقام... هان. تا قیام قیامت سر 
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جهانگت  رنگ گرفت و بالاخره حرص میان  پوزخند 

 اش دوید: جمله

 

 واسه مرداست نه نامردا! نامردا هم مگه این سر  -
ی
مندگ

ا سرشون می  شه خلیل ننه سکینه؟چت  

 

یل   دست خلیل از روی در سر خورد و چقدر خوب که امت 

 کنارش بود تا سقوط نکند. 

 

اری ادامه داد:   جهانگت  با بت  

 

 زن تو دهن تو گذاشت! حیفحیف نوی  که اون -

های  که برای توی یر صفت کشید! اگه خودم زحمت

شد تو زیر دست اون زن بزرگ شده دیدم باورم نمینمی

 !  باش 
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ون میج جهای  که این رفت به نون بار از دهان خلیل بت 

 . نرسید و سرفه امانش را برید 

 

 575#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل با نگرای  به طرفش خم ش د و صدای پر تمسخر امت 

 جهانگت  به گوش او رسید: 

 

عد این همه سال اومدی که چی بشه؟ که مردونگیت رو ب-

 خیلی مردی؟
ی

؟ تنها اومدی که بکی  ثابت کت 

 

عصایش را محکم روی زمی   کوبید و بدون آنکه منتظر 

 جواب باشد، خودش ادامه داد: 
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و همون سال خوب بهم ثابت کردی خلیل ر مردونگیت -

سکینه! همون وقت  که آتیش به مالم زدی و ناموس ننه 

 دزدی کردی! 

 

یل گرفت و یر رحمانه داد زد:   دستش را به سمت امت 

 

ون.  این نمک نشناس-  رو بگو از اینجا بندازن بت 

 

یل با صدای فریاد جهانگت  در  صدای "آقاجون" گفی   امت 

 هم آمیخت: 

 

ون پسر! -  گفتم بندازش بت 

 

از راه رسید. نزدیک اتاق بود که با  همان لحظه احسان هم

هایش سرعت داد و شنیدن صدای فریاد جهانگت  به قدم

 به ثانیه نکشیده در چهارچوب ایستاده بود. 
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یل با دیدنش نفس عمیق  کشید و نا محسوس به  امت 

جهانگت  اشاره کرد. احسان نتوانست جز یک نگاه کلی 

کرد   خلیل را ببیند و فورا سمت پدرش رفت و سعی

مردی را که فاصله  ای تا سکته نداشت آرام کند. پت 

 

های خلیل تنها صدای  بود که در آن لحظات صدای سرفه

های  که رفته رفته کم شکست. سرفهسکوت اتاقک را می

شد اما خلیل باز هم دهان باز نکرد. چه داشت برای  

؟ برای توجیه این همه نامردی؟! آن هم وقت   گفی  

 نوای  نداشت؟جهانگت  گوش ش

 

اش را با دیدن سکوت او از دست داد. جهانگت  خودداری

مردی به سن و سال او عجیب بود  ب دست  که از پت  با ض 

احسان را کنار زد. جلو رفت و این بار با صدای  بلند، 

همچون طلبکاری که طالب حقش باشد، درد تمام این 

 هایش را فریاد زد: سال
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 چرا جلال؟-

 

ها ایش هویدا بود. انگار سالی دو کلمهجمله درد از همان

برای پرسیدن این سوال صتر کرده بود که دست و دل 

 خودش هم لرزید تا گفت: 

 

ونکه گناهی نداشت! چرا با اون این کارو کردی خلیل ننه ا-

 سکینه؟

ها از خودم پرسیدم چرا ولی جوایر پیدا ی این سالهمه

چرا من نه؟ چرا نکردم. چرا دست گذاشت  رو جلال؟ 

 رسید؟جلالی که آزارش به یک مورچه هم نمی

 

ترسید. از رسیدن به رعشه بر تن خلیل افتاد. از همی   می

 همی   نقطه و این سوال. 
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 576#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 ریده گفت: بلرزید وقت  بریده صدای خلیل می

 

-

ولای...علی....نبودم....اومن...من..مقصر....نبودم......به

ن...فقط...اتفاق...بود.....عذاب 

خوا...ستم....زن...و وجدان...فلجم...کرده....بود.. می

 بچه..ش.... 

 

ی ناقص به جهانگت  از کوره در رفته مجال و همان جمله

ی داد:   نتیجه گت 

 

ها؟ به اسم ش بود، از اولم چشمت دنبال زن و بچه-

رفیق اومدی تا هم خودش رو جوون مرگ کت  هم زن و 
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ی؟ آقا راست میبچه گفت که نذار یه عده یر ش رو بتر

گفت پدر مادر چشم ناپاک دور و ورت بچرخن! راست می

 و من باور نکردم! 

 

خلیل آن لحظه مرد. مرگ را با چشم باز تجربه کرد. مگر 

 مرگ جز این بود؟

اموش به کسی بسی   که تمام سخت بود انگ یر ن 

های بعد از آن فرار را طوری تلاش کرده بود تا به سال

سودابه سخت نگذرد. طوری دویده بود تا آب در دل 

ها هم و غمش نوا بود. عارف تکان نخورد و تمام این سال

 این دیگر ته یر انصاف  بود! 

 

 جان کند تا توانست بگوید: 

 

 . سودابه خودش با...من....اومد -
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اکی با  جهانگت  با نفرت به چشمان خلیلی که هیچ وجه اشت 

 لب زد:  ها نداشت نگاه کرد و خلیل آن سال

 

 اونم یکی مثل تو. -

 

خلیل نتوانست توهی   به سودابه را تاب بیاورد. به زحمت 

، بدون آنکه از جایش بلند شد و این بار با لحت  غمگی  

 تپق بزند ناله کرد: 

 

ی آقا نبود پشت سر زمان تو مرام بچه من نامرد! اما اون-

 مرده حرف زدن. الان هست؟

 

ی پلک جهانگت  پرید. سودابه مرده بود؟ سودابه

ی جلال شان؟ همان زی  که جز یک تصویر دور از او چت  

در ذهنش نبود؟ جز تصویر زی  بچه به بغل با صوری  

ای که با رفتنش آتش به مغموم در روزهای آخر؟ سودابه

آبروی آقا زده بود مرده بود؟ بدون آنکه برای اوی  جان و 
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چشم به راه توضیح دهد چرا؟ ناگهان انگار دنیا روی 

ها، به برگشت خلیل و سرش اوار شد. او تمام این سال

سودابه ایمان داشت. حت  همان روزهای اولی که یک 

کرد انبار سوخته روی دستش مانده بود هم باور نمی

کم واقعیت زشت م رفته باشند. اما کمخلیل و سودابه با ه

برایش نمایان شده بود. با دق کردن مادر و شکسی   

اش ها از ان شهر فراریهای  که بعد از آنپدرش. با نگاه

ها بعد از کوج ها و نداریداده بود. با زی  که در پس سخت  

ها کاف  اشان مریض شد و روز خوش ندید. تمام ایناجباری

های برادرش کند که خلیل خنجر زده و یادگاریبود تا باور  

 را برده بود. 

 

 577#پست_ 

  ۵۵#طهران
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با فکر به مردن سودابه، دستش روی عصا برای بار هزارم 

اک آنها و سودابه بعد از  در آن لحظات لرزید. وجه اشت 

 جلال تنها یک چت   بود؛ عارف. عارف جلال کجا بود؟

 

ی که از کمان در رفته   با همی   فکر بود که، همچون تت 

باشد عصا زنان به سمت خلیل رفت و زبانش به زحمت 

 تکان خورد: 

 

ارف کجاست؟ بعد این همه سال اومدی این حرفا رو ع-

؟ بچه  ی برادرم کجاست؟تحویل من بدی که چی

 

"کجاست" آخرش دیوارهای اتاقک را لرزاند و صدای 

مرد را به گوش اهالی آن گاراژ درندش ِ پت 
ت خشمگی  

 رساند. 

 

ی او ایستاده بود خلیل که حالا دقیقا سینه به سینه 

منده، سر پایی   انداخت و جهانگت  انگار از خشم زیاد،  سر 
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ی قدرت گرفته بود که یک آن دست آزادش را تخت سینه

یل و احسان را به تکاپو واداشت تا فاصله ی او کوبید و امت 

 شان را زیاد کنند و غرید: بی   

 

 ل کجاست؟عارف جلا-

 

ی او گذاشت تا آرامش کند و احسان دست روی شانه

ی چشم خلیل چکید. اشکی که ته دل اشک از گوشه

جهانگت  را خالی کرد و دل خودش را پر. غم عارف هیچ 

 شد! وقت برای او کهنه نمی

 

ن بد کردم. به جلال، به تو، به آقا و مادرت. اما خدا م-

جواب آه آقا رو ازم  جوابم رو داد جهان. قبل از تو، 

گرفت. عارف رفت. جوون رفت، مثل جلال. انقدر برای  

گفی   بهش دست دست کردم که خدا با بردنش تنبیهم  

 نگفی   تا قیامت باهام بمونه. 
ی
مندگ  کرد تا سر 
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و ندید چطور کمر جهانگت  با شنیدن این ختر شکست. 

مرد رفت. یک بار دیگر در تمام این  توان از پاهای پت 

ها کمرش شکست. مثل همان وقت  که ختر جلال سال

 آمد، وقت  عزیز دق کرد و آقا مرد. 

زانوانش سست شد، طوری که اگر احسان زیر بغلش را 

 گرفت سقوطش حتمی بود. نمی

 

 خلیل با دیدن حال او ضجه زد: 

 

ن همه عمر و جوونیم رو گذاشتم به پاشون. به همون م-

زدیم قسم. خیابون میش رو سر امام حسیت  که با هم تکیه

به خود خدا قسم از خودم زدم تا سودابه و عارف خم به 

ابرو نیارن، شب تا صبح دوییدم تا حداقل امانت دار 

خویر برای جلال باشم اما نشد! نحسی اون روزا و آه شما 

مون رو ول نکرد. سودابه رو مریصی  ازم گرفت و دامن

ستیم بعد خواعارف رو تصادف! به علی نشد جهان. می

 آروم شدن اوضاع برگردیم اما نشد... 
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یل عقب کشیدش و به گفت و شانه هایش لرزید. امت 

زحمت روی صندلی نشاندش و برایش یک لیوان آب 

 ریخت. 

 

 578#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 یر سابقه. این همه ختر 
جهانگت  در شوک بود. میان بهت 

 ه رخوت وا داشته بود. بجا تمام تنش را بد یک

انگار یک نفر با دست زیر سیت  تمام فکرهای این 

هایش کوبیده بود. در بدترین حالت تصوراتش هم سال

گردد دست خالی بیاید. دید روزی که خلیل برمینمی

آید. تنها نه. با سودابه و عارفِ کرد او میهمیشه گمان می

اما حالا همه چت   برعکس بود. نه عارف  بود، نه  برادرش. 

ای. خلیل آمده بود اما دست خالی. با یک نام از سودابه

 آن دو نفر. 
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های خلیل شوک از تنش رفت و تازه انگار با تکرار گفته

خودش را پیدا کرد که بلند شد و با تمام نفری  که از خلیل 

 داشت بر سر خلیل فریاد زد: 

 

ا چه روی  اومدی اینجا؟ برادرم بس نبود؟ پسرش رو هم ب-

ستون؟ سگ صفت  خلیل.  یفرستادی سینه  قتر

 

 ی بلند بعدش احسان بود: و مخاطب جمله

 

ون. یالا احسان! این یر -   ناموس رو از اینجا بندازین بت 

 

و خواست به طرف خلیل برود که احسان مقابلش ایستاد 

اش، آتش و خلیل که باز به سرفه افتاده بود، با جمله

 انداخت به جان او: 
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من مانت  پیش.... عارف....عارف.....یه ا-

 داره......اومدم...امانتیش رو ....بهت برگردونم.... 

 

دانست که گفی   این کلمات چه دردی و فقط خود خدا می

را به جان او ریخت. این بار آمده بود که امانت  را تحویل 

 بود.  ای که یک تکه از جانشدهد. امانت  

 

یل چشم بست و سر احسان که سعی در آرام کردن  امت 

جهانگت  داشت به طرفش برگشت. سکوت، خودش را از 

وزید به داخل اتاق کشاند. چند نفری از میان بادی که می

دور، با شنیدن سر و صدا نزدیک اتاق شده بودند اما هیچ  

دانستند که کدام جرئت نزدیکی بیشت  نداشتند. همه می

 ت. ها از واجبات اسرعایت حد و حدود با احمری

 

 را هم زد. در میان بهت جهانگت  لب گشود:  خلیل تت  آخر 

 

ش! دخت  عارف... -  دخت 
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و نفسش دیگر بالا نیامد. روی زانو خم شد. غم این  

ها، سنگیت  باری که روی دوشش بود نه، غم رفی   سال

 نوا اخرین رمقش را هم ربود. 

 

دست جهانگت  از روی بازوی احسان سر خورد. خلیل چه  

؟   دخت  عارف؟گفته بود؟ امانت 

 

 

 

 579#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یل آهسته در سمت شاگرد را باز کرد و بطری آب  امت 

حال گرفت. برای بار هزارم در آن معدی  را سمت خلیلِ یر 

 روز پرسید: 

 

 تون خوبه؟آقای فرزانه؟ حال-

 

خلیل که جواب نداد، اندگ سمتش گردن خم کرد و 

 صدایش زد: 

 

 آقای فرزانه؟! -

 

یل فکر  درماندهنگاه  ی خلیل تا چشمان او بالا رفت و امت 

ی فکر می کند که در ذهن کرد او هم دقیقا به همان چت  

 اش؟و جمله شود؟ به جهانگت  خودش یاداوری می
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یل بعد از زدن آن حرف  ها، حال خلیل بد شده و امت 

آقای فرزانه خطابش کرده بود و همان دم فریاد جهانگت  

انتهای گاراژ را لرزانده بود. چه گفته بود؟  دیوارهای اتاقک

"انقدر نگو فرزانه پسر! این خلیل، خلیل داوودیه. همون 

 یر صفت  که وصفش رو شنیدین."

 

و بعد چرخیده بود به سمت خلیل و تحقت  آمت   طعنه زده 

بود. "انقدر مرد نبودی که حداقل پای اسم و رسم خودت 

 وایسی؟"

 

یل چنگ شد روی لباسش و دست خلیل زیر نگاه امت  

همی   حرکت، او را به آن خیابان و کنار ماشی   برگرداند. 

ه شد و تنها یک  خلیل مانند بیچاره ها، به یک نقطه خت 

 کلمه به زبان آورد: 

 

 نوا... -
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و باز هم سکوت کرد. از زمای  که از گاراژ خارج شده بودند 

انگار با همان یک آورد. ان میای بود که به زباین اولی   کلمه

 اسم می
ی
اش را به گوش پسر، برساند خواست اوج درماندگ

یل تا ته  و موفق هم بود. او ب بسم الله را گفت و امت 

 ماجرا را خواند. 

 

مرد خواند. در آن لحظه  یل درد را از چشمان پت  امت 

ترین حسش نسبت به او، حسِ دلسوزی بود. پررنگ

 آهسته گفت: 

 

رستان. شما خوب باشه بریم بیماکنم بهت  فکر می-

 نیستید. 

 

عقب کشید تا دور شود که دست خلیل بلافاصله روی 

 مچش نشست: 

 

 صتر کن پسرم. -
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یل بالا رفت. خلیل نفسی گرفت. همچون آدمی که  سر امت 

 ی روزهای اخر خود را چید: به مرگ نزدیک است برنامه

 

از اینکه ل هام حرف دارم، قبه جوون. با بچهباید برم خون-

 دیر بشه. 

 

پوزخند کنج لبش جاخوش کرد. حرف؟ کدام حرف؟ مگر 

 حرف  هم مانده بود؟

 

 580#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ه یل رویش سنگیت  مینگاه خت  کرد اما خلیل یر ی امت 

 توجه به او دوباره گفت: 
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 نوا. باید در موردش... -

 

 زبانش نچرخید برای ادامه دادن. انگار اتصال میان او و نوا 

پرسید ی جهانگت  که میبا فریادهای طلبکارانه

"کجاست؟" در همان گاراژ قطع شده بود. ارتباطی که 

ی خدا برای خلیل به یک مو بند بود و حالا، حت  همیشه

 دید. تر میاز آن مو هم آن را را نازک

شد همان "به کرد و بند این رابطه، میکاش خدا رحم می

 د" معروف. شو رسد اما پاره نمیمو می

 

یل در بطری را باز کرد و همان طور که داخل لیوان  امت 

 ریخت نجوا گونه گفت: برای خلیل آب می

 

ما تنها کسی هستی   که نوا تو این دنیا داره. من مطمئنم ش-

ه. آروم باشید ای میوقت  بفهمه تصمیم عاقلانه  . گت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2104 | 2801 

 

اما واقعیت این بود که مطمی   نبود. از هیچ چت   و هیچ  

های  که در دانست حرکت بعدی هر کدام از آدمکس. نمی

بیت  آن دایره بودند چه خواهد بود. حت  حالا پیش

ی که همیشه ی خدا او را از بر بود هم برایش جهانگت 

شود گفت حالا چه میسخت شده بود. مدام با خودش می

رسید؛ به نوا. هر و هر بار جواب افکارش به یک نفر می

 او، کانون ماجرا بود..  شد چه که می

 

یل پشت رل نشست و به راه افتاد. سکوت ماشی   را  امت 

شکست. همچون راه رفت، هیچ حالا تنها صدای کولر می

گ با این مرد نداشت اما دلش می خواست حرف مشت 

سد پس یر مقدمه گفت:   سوالی بتی

 

؟ -  قصد دارین چطور بهش بگی  

 

وال به ظاهر و نفهمید که نفس خلیل، با همان یک س

 ساده چطور رفت و برنگشت. 
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هایش را پر کرد. تا رسیدن مقابل در دانم" خلیل گوش"نمی

یل حرف  زد نه خلیل. دوست خانه مرد دیگر نه امت  ی پت 

مردی شود که امروز به حد کاف   نداشت باعث آزار پت 

شکستنش را دیده بود. ماشی   را که مقابل در خانه نگه 

ه برد تا در پیاده شدن به او  داشت، دست سمت دس تگت 

 کمک کند که خلیل صدایش زد. 

 

سمتش برگشت و همی   که چشم در چشم شدند خلیل 

 که لبان یر رنگش را نقش داده بود 
همراه با تبسم غمگیت 

 نالید: 

 

 

گم، تو خیلی شکل بلا بهت گفتم پسرم. حالا هم میق-

نگت  جلالی. خیلی زیاد. شاید واسه همینم بوده که جها

ی گذاشته که جلال می  . خواستاسمت رو همون چت  
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 ادامه دادن برایش سخت بود: 

 

ها منتظر بودم تا امانت  عارف ن..من...تمام...این...سالم-

کنم فقط توی  که رو به صاحبش برگردونم و حالا حس می

. توی  امانتمی  دار خویر باش 

 

گوش   چشم بست و با دنیای  از خواهش که در لحنش به

 رسید ادامه داد: می

 

م رو بعد از -  سپارم جوون. دا به تو میخدخت 

 

گفت و با چشمای  که اشک، دیدشان را تار کرده بود 

ه برد....   دست سمت دستگت 

 

 

**** 
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 581#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

به می زد. محکم و محبوب با کف دست روی پایش ض 

. انگار که می تمام س بدی که حخواست با درد، پیایی

 وجودش را فراگرفته بود از خود دور کند. 

 

کرد، علی که تا آن لحظه ساکت یک گوشه نگاهش می

 بالای سرش ایستاد: 

 

 محبوب جان؟ آروم باش. -

 

ی ای برای حال آن لحظهی یر معت  آرام؟ چه کلمه

شد میان طغیان آن همه های آن خانه بود. چطور میآدم
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دست روی دست اتفاق، آرام بود؟ ساکت نشست و 

 گذاشت؟ چه توقعی از محبوب و خلیل داشت؟

 

 محبوب نالید: 

 

 شه علی؟م...نوا... چی مینوا علی..بچه-

 

های علی هم در هم شد. نوا برای او با آمدن اسم نوا، اخم

ی بود که نداشت. به همان اندازه عزیز و  همان دخت 

. هیچ وقت او را جز به این چشم ندیده  دوست داشتت 

. حال علی هم بعد از آمدن خلیل به خانه و شنیدن بود 

در آن شب، برای فرو  هایش بد بود اما خانهصحبت

ای که ستونش نریخی   به روحیه احتیاج داشت. خانه

ی تا آوار شدنش نمانده بود و یک نفر  خلیل بود و چت  

ای که گردن او افتاده داشت. وظیفهباید سرپا نگهکش می

 بود. 
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 نشست: کنار محبوب 

 

ی نشده. از الان این شکلی م- حبوب جان هنوز که چت  

؟خودت رو باخت  فردا که نوا برگرده می  خوای چیکار کت 

 

ب بالا رفت و دستش از روی پایش   سر محبوب به ض 

 کنده شد. 

 

ی نشده؟ دیگه چی میچ- خواست  بشه علی؟ خونه ت  

خراب شدیم. بدبخت شدیم. فکر کردی اون مرد حالا 

 کنیم؟ ما رو مثل این سال میذاره
ی
ها به ما راحت زندگ

امون خودمون میذاره؟ نه علی. دیگه تا ما رو به خاک 

ای از بابا به دوی  چه کینهسیاه نشونه ول کن نیست. می

 دل داره؟

 

 و دوباره دست روی پایش کوبید: 
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. کاش کار کت  خوای چی گفت  میخ بابا آخ. کاش قبلش میآ -

 ی. حالا وقتش نبود. الان زمانش نبود. کردیکم صتر می

 

ی "نبود" را چندین بار زیرلب، برای خودش تکرار  کلمه

 اش پرید: کرد و سر آخر علی یر طاقت مابی   جمله

 

س گ وقتش بود محبوب جان؟ این همه سال مخق   پ-

کاری کاف  نیست؟ چند وقت دیگه باید تو این برزخ دست 

 زدین؟و پا می

 

تا چشمان شاکی او بالا رفت. راست  نگاه خیس محبوب

گفت. تا گ قرار بود به همی   روند مریض ادامه دهند؟ می

 چند ماه دیگر؟ چند سال؟ چند نوای دیگر؟

 

 582#پست_ 
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 ۵۵#طهران

 

گویند با های مریض که وسط تب هذیان میهمانند آدم 

 خودش زمزمه کرد: 

 

ن. مینوا رو ازمون می-  برنش. گت 

 

های علی را انحنا  روزهای پیش رو، لبلبخندی به تلج  

 بخشید: 

 

نش؟ نوا یه دخت  عاقل و گه بچهم- س که بتونن از ما بگت 

ی چهار ساله نیست که حضانتش رو بالغه محبوب. بچه

ن و بدن اون یکی. از الان خودت رو اینجوری  از یکی بگت 

؟  باخت 
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برای او هم سخت بود گفی   این حرف اما حالا وقت امید 

 واهی دادن نبود: 

 

گر نخواد ما رو ببینه این تصمیم خودشه، کسی مطمئنا ا -

تونه مجبورش کنه، پس خودت رو از الان برای هر نمی

ه آماده کن. اما هر چی هم که  تصمیمی که ممکنه بگت 

. هیچ  بشه، هر اتفاف  هم که پیش بیاد تو عمه ی نوای 

 . حت  خودش. تونه اینو انکار کنهکسی نمی

 

ض گلوی محبوب را خراشید اما دلش حت  با شنیدن آن بغ

حرف هم آرام نگرفت. انگار یک دسته آدم نشسته بودند  

 یر سابقهکنج دلش و رخت می
ای وجودش شستند. نگرای 

را فرا گرفته بود. نگرای  از روزهای بعد از آن شب. از 

ها با آن دست و روزهای یر نوا. همان ترش که خلیل سال

 م کرده بود. پنجه نر 

 

 لبش لرزید: 
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مون کنه. دیدی با اومدن تونه قبولآد. نمیوا کنار نمین-

محمدحسن چجوری بهم ریخت؟ اون ماجرا پیش این که 

ی نبود.   چت  

 

 علی چشم بست: 

 

 بهش حق نمیدی؟-

 

ی اشک به او چشم دوخت. تنها آدم محبوب از پس پرده

 محق در این ماجرا فقط نوا بود: 

 

دوی  چه به ق با نواست اما بابا چی علی؟ میتا ابد ح-

بخشه. خودش داغون میشه. سرش میاد؟ بابا رو نمی

بفهمه این همه سال بهش دروغ گفتیم هیچ کدوممون رو 
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بخشه. اون وقت هر دوشون رو از دست میدیم. نمی

 خدایا این چه سرنوشت  بود. 

 

تاثر دیگر طاقت نیاورد و با صدای بلند زیر گریه زد. علی م

اش انداخت و او را به خود از حال بدش دست دور شانه

د. هیچ کاری برای هیچ کدام از اعضای خانه از  فسر 

 آمد. دستش برنمی

 

صدای فی   فی   محبوب در فضای سرد و ساکت خانه 

ی از بوی غذا بود نه  پیچیده بود. امشب در خانه؟ نه ختر

 می
ی
د در داصدای تلویزیون. امشب هر چه که بوی زندگ

ای از غم فرو آن خانه رنگ باخته بود. همه چت   در هاله

 رفته بود و کسی تمایل نداشت آن پرده را کنار بزند. 

 

صدای باز شدن در اتاق سر هر دو نفر را بالا برد. اشک 

محبوب با دیدن خلیلی که دست روی چهارچوب گذاشته 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2115 | 2801 

 

ی پایی   
بود و رنگ به چهره نداشت با سرعت بیشت 

 چکید. 

 

 583#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 ی محبوب سر خورد. دست علی از روی شانه

 

خلیل عصایش را روی زمی   زد و آهسته جلو رفت. امروز 

از آن روزهای  بود که برای سر پا ماندن به عصا احتیاج 

داشت. مثل تمام طول عمرش که برای ایستادن و تحمل  

ی تا  پاره کردن به سودابه، عارف و نوا بند بود و حالا چت  

 شدن این رشته نمانده بود. 

 

علی به کمکش رفت. خلیل روی مبل نشست و با گرفی   

ه شد. آرام دم عمیق  از پنجره ون خت  ی سالن به تاریکی بت 
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ه اش را چند ساعت قبل در آن گاراژ جا با صدای  که انگت  

 گذاشته بود لب زد: 

 

 گرده. نوا فردا پسفردا برمی-

 

ه  ش بودند. امحبوب و علی هنوز خت 

 

ه تا اون-  موقع خودمون رو جمع و جور کرده باشیم.  بهت 

جهانگت  آدمی نیست که اجازه بده همه چی همی   شکلی 

بمونه. باید قبل از اون خودمون یه فکری برای گفی   به 

 نوا بکنیم. 

 

 رفت و صدای لرزانش بالا رفت: گی محبوب شدت  گریه

 

 چطور قراره بهش تونم. اصلا تونم بابا. من نمیمن نمی-

 بگیم؟ مگه به همی   راحتیه؟
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توانست. توانش را خلیل نگاهش کرد. خودش هم نمی

دانست رویش نداشت زل بزند در چشمان نوای  که می

یک جور دیگری همیشه حساب کرده و بگوید همه چت   

یک دروغ بود. یک نمایش با کارگردای  من. نمایسی  که 

 که نبود و نوای  که از بازیگرانش تو و پدرت بودین. 
عارف 

 توانست.. تر بود برایش. او هم نمیجان خلیل هم باارزش

 

دانست هیچ کدام علی میان آن دو چشم چرخاند.می

 کرد.   توانند پس کارشان را راحتنمی

 

 زنم. من باهاش حرف می-

 

سر بالا برد و با لبخندی که فقط برای دلداری روی لب 

 لک روی هم گذاشت: نشانده بود با اطمینان پ
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 زنم. اش حرف میقبل از آقای احمری باه-

 

محبوب دیگر نتوانست روی مبل بنشیند. خلیل به رفی   

او نگاه کرد و با قورت دادن بغضش ایستاد. علی باز هم 

 نقش پسر را برایش ایفا کرده بود. 

 

 

 

 584#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

مبل گوش  احسان باز هم درون جیبش لرزید. از روی 

برخاست و کمی از جهانگت  فاصله گرفت. جواب داد و به 

ض زینب در گوش  هایش پیچید: ثانیه نکشیده صدای معت 
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 ؟ داداش؟ هیچ معلوم هست کجایی   -

 

سر احسان تا ساعت روی دیوار بالا رفت. گ این همه 

زمان گذشته بود؟ با دست آزادش پیشای  دردناکش را 

 اد: لمس کرد و جواب خواهرش را د

 

منده زینب جان. -  یگه اومدیم. دتا یک ساعت  سر 

 

دلخوری صدای زینب، با وجود سر و صدای آن طرف 

 خط کاملا مشخص بود: 

 

آد. شما قاجون هم اونجاست؟ بگو عاقد تو راه داره میآ-

ان   هنوز نرسیدی. ایشالا عروش پسر توام همی   شکلی جتر

ا رو  کنم داداش. مردم از خجالت انقدر همه سراغ شم

 .  گرفی  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2120 | 2801 

 

 

احسان لب گزید. میان این بلبشو دلخوری زینب را فقط  

ی چند سال کم داشت. در این چند ساعت به اندازه

س کشیده بود و حالا هم باید جواب پس می داد. است 

ی نگوید که خواهرش را بیش از   کشید تا چت  
نفس عمیق 

 این ناراحت کند: 

 

تا اونو راست و یش اومده بود. یه مشکلی برای گاراژ پ-

ریس کردیم طول کشید. آقاجون و یل لباس عوض کی   

 میایم. نگران نباش. 

 

 گفت و با عذر خواهی دیگری قطع کرد. 

 

ی که از یک ساعت پیش که همراهش به  کنار جهانگت 

خانه آمده بود صمم بکم روی صندلی نشسته بود و 

 آمد ایستاد: صدایش در نمی
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ن یه آیر به دست منتظره. تا مآقاجون؟ دیر شده. زینب -

خوبیت . زنم شما هم لباستون رو عوض کنید و صورتم می

 دو طرفی   تا همی   
نداره انقدر دیر برسیم. شما بزرگت 

 جاشم خیلی دیر کردین. 

 

 ، هنوز یک قدم دور نشده بود که صدای محکم جهانگت 

 در سالن خالی طنی   انداز شد: 

 

 این پسر کجا مونده؟-

 

یل  سر احسان به طرفش چرخید. منظورش از پسر امت 

 بود؟ از گ تا به حال با او هم چپ افتاده بود؟

 

 گم بیاد. ه. بهش میرفت لباسش رو عوض کن-
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عقب گرد کرد که باز هم صدای جهانگت  چون سد 

 مقابلش علم شد: 

 

 تر برگرد. بگو بیاد، خودتم سری    ع-

 

وقعیت  احسان کلافه به گفی   "چشم"ی بسنده کرد. در م

نبودند که بخواهد سر به سر پدر سن و سال دارش 

ون رفت و های  آرام از خانهبگذارد. با قدم ی جهانگت  بت 

یل هم همراهش  وقت  مرتب و لباس پوشیده بازگشت امت 

 بود. 

 

 585#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یل در خانه ی تاریک چرخ خورد و به محض ورود نگاه امت 

دنش خانه غرق در  دستش روی کلید برق نشست. با  فسر 
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نور شد و جهانگت  کمی در جایش تکان خورد. برعکس او، 

یل در سیاهی ماندن را دوست نداشت. نه در سیاهی  امت 

خانه و نه در دل. او از هر چه کینه و تاریکی بود بدش 

 آمد. می

 

ها روی مبل داخل با دیدن جهانگت  که با همان لباس

 سالن نشسته بود جلو رفت: 

 

کیا مدام   شما - که هنوز لباس عوض نکردین آقاجون. امت 

 زنه. درست نیست تو این موقعیت تنها باشه. داره زنگ می

 

، یر توجه به جملای  که از دهان او خارج  چشمان جهانگت 

شد آنقدر بالا رفت تا در چشمانش زوم شد. چشمان می

 آرامی که حت  در این موقعیت رنگ گذشته را داشتند. 

یل ناچر شد و به داد خلیل مثل چند   ساعت پیش که امت 

رسید از او رو برگرداند. همیشه روی او حساب دیگری باز 

 کرد و با دیدن این رفتار، دلچرکی   شده بود. می
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اش هنوز محکم بود صدایش برخلاف قلب تکه پاره شده

 وقت  که گفت: 

 

 ی اون مرد شدی؟از گ تا حالا راننده-

 

یل در کمال  ام جواب داد: امت   احت 

 

تونسی   برن. توانش رو ندارن. با اون حال ودشون نمیخ-

 شد تنهاشون گذاشت. هم نمی

 

قبل از آنکه جهانگت  چت   دیگری بگوید آرام لب گشود و 

 سعی کرد مثل همیشه با منطق جهانگت  را قانع کند: 

 

از فردا هر روز فرصت داریم در مورد امروز صحبت کنیم -

های  که من برای توبیخ فرار میآقاجون. نه 
کنم نه چت  
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کنه. اما امشب شب امروز اتفاق افتاد تغیت  می

کیاست. لطفا بیشت  از این خرابش نکنید. درست  امت 

 نیست عمو و آقای امیت  هم دست تنها باشن. 

 

ی جهانگت  را چه یک نفر نبود که بگوید، قلب آتش گرفته

؟ کدا ای م آدم داغ دیدهبه بله برون و جشن امشب رفی  

 ؟رفت که او دومی باشد به سرعت به بزم می

هایش. از داعی  که جهانگت  امشب شکسته بود. از شنیده 

ها آرزوی دیدنش روی دلش نشسته بود. از عارف  که سال

بیندش و حالا را داشت و مطمی   بود یک روز دوباره می

ستان خوابیده است. حت  ختر رسیده بود که سینه  ی قتر

 اش از کدام بود؟هدانست سوزش سینخودش هم نمی

انگار جلال را تازه از دست داده بود. به همان اندازه غم  

کرد اما حال بدش را پشت آن روی قلبش سنگیت  می

خواست هایش قایم کرده بود. مینقاب بداخلاق این سال

اورد اما امروز کم اورده بود. باز هم جهانگت  احمری کم نمی

 باخت
ی
اش ه بود. دوباره به خلیل. به کسی که یک روز زندگ
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ها تاری    خ داشت را زیر و رو کرده بود و حالا بعد از سال

شد. باز هم او آمده بود که همه چت   را به هم تکرار می

 بریزد. و الحق که موفق هم شده بود. 

 

 586#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

ی بود که در قلب و ذهنش  از جا بلند شدنش خلاف چت  

ها. اما ایستاد. به اتاق گذشت. همانند تمام این سالمی

 رفت. لباس جشن پوشید و بازگشت. 

 

 از اینکه پدرش یر حرف تن به خواسته
شان احسان راض 

داده بود قبل از آنها قصد خروج از خانه را کرد که صدای 

 جهانگت  مهلت نداد و در جا میخکوبش کرد: 

 

 رو ببینم. همی   می-
  امشب! خوام اون دخت 
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"ی که به نوا نسبت داده  یل از لفظ "اون دخت  اخم امت 

رفت به اطاعت باز بود در هم گره خورد. زبان احسان می

یل سکوت خانه را  شود که به جای او صدای امت 

 شکست: 

 

 شه آقاجون! نه امشب، نه حداقل تا چند روز دیگه. نمی-

 

ب به طرفش برگشت احسان هم  سر جهانگت  که با ض 

اخطار گونه نامش را زیر لب صدا زد. با چه جرئت  زیر 

ی که حالا همچون انبار باروت بود فندک  خشم جهانگت 

 گرفت؟می

 

 ر وکیل وض اون نسناس هم شدی! جز راننده انگا-
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یل  جهانگت  بود که با پوزخند این جمله را گفت. امت 

 ی کلام او را نادیده گرفت: طعنه

 

ه اون دخت  نداره، بفرزانه ربطی  ماجرای بی   شما و آقای-

 دیدن شما رو نداره! 
ی
 فعلا آمادگ

 

عمدا نوا را با همان صفت صدا زد. اگر قرار بود امانت دار 

کرد و او حالا اش فکر میشود باید قبل از هر چت   به امانت  

 کرد. آهسته گفت: داشت دقیقا همان کار را می

 

.  قدر ناراحتی   کنیم که شما الان چآقاجون؟ ما درک می-

ی نیست، تو یه روز فهمیدین یادگار برادرتون رو از  کم چت  

دست دادین، بازم داغ به دلتون نشسته اما راه درستش 

ی که می  ... خواین نیست. اون دخت  این چت  

 

ترین کلمات را دست  روی دهانش کشید تا مناسبت

 استفاده کند: 
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ی ختر نداره. چه ما نوه- خوشمون بیاد  ی برادرتون از چت  

چه نه تو همون خانواده بزرگ شده، قد کشیده. جونش 

به جون آقای فرزانه بنده.  هر گ یکی دو بار دیده باشدش 

ای شه یکباره و بدون هیچ مقدمهفهمه. نمیاین رو می

بیاریمش که شما رو ببینه. شما که این همه سال صبوری  

 صتر کنید. اجازه بدین 
آقای فرزانه کردین چند وقتم بیشت 

ش پیدا کنه. خودش راهی برای گفی   حقیقت به نوه

 کنم. خواهش می

 

خواهش آخرش برای خودش نبود. برای نوا بود. جهانگت  

یر حرف به سمت در راه افتاد. خیلی از مسائل احتیاج به 

جار زدن نداشت. بدون شنیدن هم قابل لمس بود. 

درست مانند حس محافظت خوابیده پشت تک تک 

یل که جهانگت  هم متوجهک ش شد. هنوز لمات امت 

گذرد. آنقدرها پت  نشده بود که نفهمد دور و برش چه می

ک عکاش  از زمای  که شنیده بود دخت  عارف، همان دخت 

یل پرسیده بود "این دخت  کیه؟"  است که از امت 
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ی ارشدش کجای این راه ایستاده است و دانست نوهمی

یل نوای خواست به حر حالا می ف او اعتماد کند. امت 

 شناخت. عارف را بهت  از او می

 

 

 587#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

جهانگت  و احسان از ماشی   پیاده شده بودند اما او 

جا نشسته ی پیدا کردن جای پارک همانهمچنان به بهانه

وزید موهایش را به بود. شیشه پایی   بود و باد بهاری که می

خیابان تاریک، خلوت بود و همی   به بازی گرفته بود. 

یل فرصت فکر کردن می ی داد. فکر کردن در مورد همهامت 

 آنچه آن روز از سر گذرانده بودند. 
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دستش هنوز روی فرمان بود و هیچ تلاش  برای تغیت   

کرد. امروز از آن روزهای سخت حالت نشستنش نمی

 
ی
شوند میاش بود. از آنهای  که تا آخر عمر فراموش نزندگ

 ماند. و رد و جایشان تا ابد می

کیا آنقدر برایش عزیز نبود مطمئنا خوابیدن را به   اگر امت 

ون آمدن از خانه ترجیح می داد اما به خاطر او مجبور بت 

شده بود همه چت   را برای ساعای  پس بزند و حالا تنها 

 خواست تجدید قوا کند و بعد بالا برود. برای دقایق  می

 

 و دار فکرهایش است  شده بود که صدای زنگ  در گت  

، دست ناچر شد و از حبس فکر  ون  گوش  های مریض بت 

 . کشیدش

د برداشت و با دیدن نام نوا، حس  گوش  را از روی داشتتر

خنکی زیر پوستش دوید. میان آن حال بد، لبخند ناخواگاه 

روی لبانش نقش بست و دستش بدون مکث روی آیکون 

 ستر  نشست. 
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 ای شاد نوا، آب روی آتش شد. از ته دل جواب داد: صد

 

 جانم؟-

 

های نوا، حکم همان دم مسیحای  را داشت. مرده را خنده

 ود داشت. کرد، او که دگر جای خزنده می

 

 به من گذره یر وش میخ-
ی

معرفت؟ از صبح منتظرم یه زنکی

 کنه! بزی  اما انگار سر آقا خیلی شلوغه که یادی از من نمی

 

یل تکان خورد. کاش هیچ وقت نوا سیب ک گلوی امت 

فهمید او امروز مشغول چه بوده و همی   طور شاد نمی

ی گفته باشد لب گشود: می  ماند. تنها برای آنکه چت  

 

 دونستم کار داری. نخواستم مزاحمت بشم. می-
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یل صدای خنده ی نوا باز هم یر قید بالا رفت و دست امت 

ها را دیگر صدای این خنده تر شد. اگر دور فرمان سفت

 شنید چه؟نمی

 

و مزاحم بسی  یا من مزاحمت نشم؟ توجیه الکی فایده ت-

نداره جناب احمری. دلم گرفته ازتون. روش منت کسی  رو 

 تغیت  بده. 

 

ی بگوید و خودش رگباری گفت:   امان نداد او چت  

 

گذره؟ همتون خیلی نامردین! چطور دلتون وش میخ-

ین؟اومد بدون من جش  ن بگت 

 

 دست  که گوش  داخلش بود را روی شیشه گذاشت: 
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شن که نیست عزیزم. یه بله برون خودمونیه، جز ما و ج-

ی خواهر برادر آقای امیت  کسی نیست. فقط قراره صیغه

محرمیت خونده بشه. برای عقد و جشن اصلی حتما باید 

 . باش  

 

 588#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 نوا بیخیال نشد: 

 

! اینا در اصل موضوع که شما همه حالا هر - تون یر چی

ی ایجاد نمی  کنه. معرفتی   تغیت 

 

ون دوخته شد و زبانش، بدون  یل باز و به بت  چشمان امت 

آنکه منتظر اذن او باشد از عقلش پیسی  گرفت و حرف 

 دلش را زد: 
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 گردی نوا؟میخیلی. گ بر  جات اینجا خالیه. -

 

، حس کرد این "گ برای یک لحظه صدای  از نوا نیامد 

یل از هزاران ابراز احساسات زبای  هم برمی گردی؟" امت 

بیشت  به دلش چسبیده و طولی نکشید که کلام پر 

یل را نوازش داد و هر چه انرژی از  احساسش، گوش امت 

 ی کوتاه گرفته بود را به صاحبش برگرداند: آن جمله

 

- 
ی

خیلی  بود دیگه؟ منم دلم برات تنگ شده.  ابراز دلتنکی

 .  بیشت  از اونیکه فکرشو بکت 

 

 آرام گفت و با صدای  بلندتر اضافه کرد: 

 

مون امروز تموم شد. فردا رو هم قراره ی عکاشپروژه-

احت کنم و پسفردا برگردم. خونه ی مهدیه اینا یکم است 
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یل، نمی دوی  این زوچر که برای عکاش ازشون وای امت 

مهمون نوازن. کلی حالم اومدیم اینجا چقدر ماهن، چقدر 

با این سفر خوب شد و دعا به جون مهدیه کردم که 

شون رو مجبورم کرد این همه راه رو بیام تا عکاش

 خودمون انجام بدیم.. 

 

یل سر به پشت  صندلی تکیه زد و چشم بست. چشم  امت 

های بد را بست تا صدای نوا باران شود و تمام حس

د. حت  اگر یک هایش ت   از حرفهیچ چجا بشوید و بتر

فهمید. موسیق  آرامش بخش صدایش کاف  بود تا او را نمی

 آرام کند. 

  

میان آن همه حس خوب، کلام تهدید آمت   نوا که از پشت 

 خط بلند شد لبخند به لبش آورد: 
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ما کاش عقد این زوج هول رو من اصلا به عهده نمیع- گت 

ن دو روز صتر از الان گفته باشم. حتما به گوششون برسو 

 نکردن من برسم. 

 

ی و به  یل باز هم چشم بست. این بار با آرامش بیشت  امت 

د.... جمله  های او گوشِ جان ستی

 

 

 589#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

ی زینب را صدای موزیک ملایمی که از سالن کوچک خانه

های خانه روشن شد پر کرده بود. چراغدستگاه پخش می

ترها در یک شد. جواندیده میبود و لبخند روی لب همه 

ترها در سمت  رقصیدند و بزرگطرف، به ساز خودشان می
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دیگر مشغول بگو بخند بودند. یک جمع خودمای  ساده با 

نفر بیشت   ۳۰هایش از اسم بله برون که تعداد مهمان

شد و همه حسایر راحت بودند. انگار نه انگار که به نمی

، به مناسبت وصال د و نفر دعوت شده یک مهمای 

بودند. درست مانند شب خواستگاری، آن شب هم برنامه 

شناختند و حرف همی   بود. هر دو خانواده یکدیگر را می

ای نداشتند و مراسم بیشت  حالت فرمالیته داشت. ناگفته

های معمول تشکیل داده مراسمی که ابتدایش را صحبت

ای به هبود، اواسطش را مهریه و انتهایش را مبارک باش

 تر. مراتب ساده

 

س داشتند همچون شب  تنها کسای  که در آن جمع است 

س  کیا، یاسمن و زینب بودند. جنس است  خواستگاری، امت 

هر کدام هم دنیای  با آن یکی متفاوت بود. یکی از تصمیمی  

که گرفته بود مضطرب بود، آن یکی نگران خوب پیش 

 ها. از مهمانرفی   همه چت   و آخری درست پذیرای  شدن 
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ون زد و قبل از آنکه چشم کسی  یاسمن از سرویس بت 

کش با یمنا  رویش بنشیند خودش را داخل اتاق مشت 

انداخت. این بار سومی بود که در یک ساعت گذشته به 

رفت. حت  زحمت روشن کردن چراغ هم به خود اتاق می

ی قدی اتاق ایستاد. روی آینهنداد و در همان تاریکی روبه

اش را در هم پیچاند و سعی کرد با کشیدن ستان یخ کردهد

ای که تمام این یک هفته، از شب نفس عمیق دلشوره

ش شده بود را پس بزند.   خواستگاری تا امشب گریبان گت 

 

 ِ
هنوز در گت  و دار آرام کردن خودش بود که چراغ گوش 

، اتاق را روشن کرد. کمی جلو رفت و با دیدن نام  روی مت  

 صفحه و پیام رسیده را باز کرد. نوا 

 

".  "عروس خانم هول، عکس یادت نره بفرست 

 

 . پیام بعدی از همکارش بود 
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! جدی جدی عروس شدی؟ چقدر سری    ع  "وای امیت 

! تعجب کردم امروز شنیدم.."  دخت 

 

ی "سری    ع" ی پیام را ندید. چشمش روی همان کلمهادامه

ی سریعی  لمهماند و سرمای دستانش زیر پوستش دوید. ک

خورد که این چند روز مدام در ذهن خودش هم چرخ می

کرد در تمام این دو هفته، از دست دلش را لرزاند. حس می

شتر که جهانگت  موضوع خواستگاری را مطرح کرد تا 

همی   امشب درون یک ترن هوای  با سرعت نور افتاده 

در بود. به همان اندازه همه چت   تند پیش رفته و او حالا 

 این نقطه بود. 

 

 590#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ذهنش پر کشید به همان شب. به وقت  که مثل امشب با 

ون زده دستای  یخ کرده، به بهانه ی عوض شدن حالش بت 
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و زیر درخت ایستاده بود. آن شب هم دلشوره داشت، 

خواست برگردد و با ضاحت بگوید ما هنوز دلش می

ی برای خودتان برنامهایم چطور شما تصمیم نگرفته

چینید؟ اما نتوانسته بود. ایستاده بود آنجا خواستگاری می

تا افکارش را نظم دهد. واقعیت آن بود که یاسمن، با 

وجود تمام افکار منطق  باز هم عاشق بود، وقت  پای دل 

شد. آن لرزید و شل میآمد، دست منطقش میوسط می

اش عشق هشب هم شده بود یاسمت  دو تکه، یک تک

خواست احساش ی دیگر نه. نمیخواست و تکهمی

ی نبود که بتواند به  کیا چت   د اما حسش به امت  تصمیم بگت 

د و انگار منتظر یک اشاره ی دیگر بود. راحت  نادیده بگت 

های  که در کوه زده بود تا یک اشاره مثل همان حرف

 خیالش را راحت کند. 

 

اش نشسته و از ی شانهدر افکارش غرق بود که دست  رو 

تونل افکار به واقعیت پرتش کرده بود. دست  که صاحبش 

 متعجب، نامش را خوانده بود: 
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؟ حواست کجاست؟-  یاش؟ خویر

 

کیا آب دهانش را قورت داده و  با شنیدن صدای امت 

 آهسته لب زده بود: 

 

 نشنیدم. ببخشید. -

 

کیا جلو رفته و کنارش ایستاده بود. پرسیده بو  ی امت  د "چت  

ون!"  شده؟ دیدم اومدی بت 

 

 و یاسمن یر طاقت لب زده بود: 

 

 یمم رو نگرفتم؟چرا نگفت  من هنوز تصم-

 

کیا کلافه شده بود:   چشمان امت 
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 مگه ما در موردش حرف نزدیم؟-

 

 دهان باز کرده و نالیده بود: 

 

 شدم. تو قولی ندادی بهم.. زدیم. اما قانع ن-

 

 
ی
کیا کلافه از یکدندگ  او نچ کرده بود: امت 

 

ول دادم. تو باور نکردی و قرار شد امتحان کنیم. تو ق-

چجور معلمی هست  که امتحان نگرفته شاگردت رو 

 ندازی؟می

 

 یاسمن عصتر دستش را سمت خانه گرفته بود: 
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ینجوری؟ اینجوری که ب بسم الله رو نگفته رسیدیم به ا-

 مونه؟مینون پایان! دیگه گ فرصت آزمون و خطا 

 

کیا انگشتان یخ زده  د: اش را گرفته بو دست امت 

 

ش رو بسپار بهم. تو پرسم راستش رو بگو و بقیهه چی میی-

 دلت با من هست یا نه یاسمن؟ 

 

یاسمن نشسته  ی او اخم روی پیشای  از سوال یر مقدمه

 بود: 

 

 این چه سوالیه این وسط؟-

 

 591#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2145 | 2801 

 

 خسته گفته بود: 

 

دوی  گر دلت با منه که امروز و فردا کردن فرف  نداره. میا -

تونم مخق   من آدم قایم موشک بازی کردن نیستم. نمی

دونن بی   ما کاری کنم، همی   الانشم همه تو این خونه می

ی امتحان بدون جریان  چی گذشته، پس قضیه

تونم از پسش بربیام گذاشتنشون تعطیله. حداقل من نمی

دونه و ختر داری ت  تا پیاز ماجرا رو میچون آقاجون س

ا حساسه. کافیه یکی دو بار تو گوش عمه  چقدر رو این چت  

 و بقیه هم بخونه تا همه چی بدتر بشه. 

 

س را فریاد می زد و هنوز قانع یاسمن با چشمای  که است 

کیا ناچار ملتمس لب زده  نشده بود به او زل زده  و امت 

 بود: 

 

خوای اما الانم هموی  باشم که تو میمن بهت قول دادم -

خورم که دم، به هر چی که تو بخوای قسم میباز قول می
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هر جای این راه تو حس کردی من آدم زندگیت نیستم 

؟خودم عقب بکشم. خوبه؟ اینجوری راض  می  ش 

 

 به تن سرد یاسمن زده بود:  تر رفته و آتشنزدیک

 

خوام. اما میره هم خوام یاسمن. همه جو من تو رو می -

اگر تو دلت نیست الان که رفتیم تو خودم به همه 

شه. همون . بعدشم راهمون جدا میگم کنسلهمی

ی که تو می  خوای. چت  

 

کیا هم متوجه ی او به خودش شده بود که از ی علاقهامت 

کرد برای به کرش نشاندن همان هم سواستفاده می

ی آخر پسر، جملهحرفش. قلب یاسمن باز هم با شنیدن 

کیا نمی توانست. حداقل به این لرزیده بود. او بدون امت 

توانست. او توان بریدن از این علاقه را نداشت شکل نمی

و شاید تنها یک اتفاق بدتر قادر بود این طناب را پاره کند. 
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تواند نزدیک دانستند چقدر میاتفاف  که هیچ کدام نمی

 باشد.... 

 

کیا روبه یاسمن ایستاده بود و حجت را با دست   روی امت 

 ام کرده بود: ی او گذاشته تمکه مردد روی گونه

 

خوامش. به و تنها کسی هست  که من تو دنیا انقدر میت-

رقصم، هر چی که باشه. فقط اینو هر سازی که بزی  می

بدون که قرار امشب رو من نذاشتم، پیشنهاد خود 

ی به ش گفته ولی من در آقاجون بوده، شایدم مامان چت  

 گم نه. گردم و میجریانش نبودم. الانم برمی

 

 دست روی لبش کشید: 

 

اما اگه الان برگردم اون تو و همه چیو بهم بزنم دیگه - 

فهمی که چی ره. میدست و دلم به دوباره خواستنش نمی

ی که منو متهم میگم؟ نمیمی کنه به تونم برای دخت 
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داره دوباره چ قدمی برنمیخودخواهی اما خودش برام هی

 خودم رو بشکنم. 

 

فهمید. اینکه فهمید؟ سر تکان داده بود. یاسمن او را میمی

دوست نداشت غرورش را مدام به حراج بگذارد و بالاخره، 

با ان جمله دل به دلش داده بود. دل به دل درخواست آن 

ها و روزهای بعدش که باعث شده شب و دیدارها و تماس

د و امشب روبه بود قلبش روی آینه از عقلش پیسی  بگت 

، درشب بله برونش را داشته  س یک دخت  بایستد و است 

 باشد. 

 

 592#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی داشت. میان  ون زد حال بهت  یاسمن وقت  از اتاق بت 

کیا را دید که نگاهش  جمع نگاه چرخاند و از همان جا امت 

اهش را گرفت ای دوخته شده بود. رد نگخصمانه به نقطه
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و با رسیدن به ساحل ناخواسته خندید، سرش را به چپ و 

 راست تکان داد و جلو رفت. 

کیا نشست نگاه او همچنان از گوشه  ی وقت  کنار امت 

چشم به ساحل بود و زیرلتر بابت لباس نه چندان 

ی کم کنارش جا  زد. یاسمن با فاصلهاش غر میپوشیده

سر  را زیر نظر گرفت و  ی چشم حرکاتشگرفت و از گوشه

 آخر نتوانست ساکت باشد و واکنش نشان داد: 

 

؟- ی شده امت   چت  

 

کیا بالاخره از روبه رو کنده و به او دوخته شد. نگاه امت 

نگاهش روی تک تک اجزای صورت یاسمن یک دور 

چرخید. مثل تمام این چند ساعت چشمانش روی 

ایش  ی آر اعضای صورت دخت  دو دو زدند، این چهره

ی امشب عقل و هوشش را بیشت  از قبل برده بود. کرده

توانستند مقصد ثابت  برای طوری که چشمانش نمی

 ایستادن انتخاب کنند. 
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 سر بالا انداخت: 

 

 نه. باید بشه؟-

 

یاسمن شانه بالا انداخت و نگاه از او گرفت اما رد نگاه 

کیا هنوز صورت او بود.   امت 

 

ی برای گت  دادن و غر زدن پیدا کردی!  گفتم-  شاید باز چت  

 

کیا برای اولی   بار در آن شب بلند خندید. طعنه ی امت 

های امشب او به لباس خودش واضح تر از یاسمن به گت 

اهن سورمهآن بود که متوجه نشود. آستی    ای های پت 

 رنگش را بالا زد و نجی گفت: 

 

ی نگفتم. حرف تو -  اری؟ دهنم میذمنکه چت  
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یاسمن به پشت  مبل تکیه داد و به سبحان که سعی داشت 

ه شد و طعنه زد:  د خت   یزدان را با زور وسط بتر

 

. من از تو ب- رای یکی انکار کن که نشناستت پسردای 

ری به ساحل  خونم که الان اگه ولت کی   میچشمات می

 دی. گت  می

 

کیا خندید و سر به سرش گذاشت:   امت 

 

عمه؟ای نمیها چت   دیگهتو این چشماز -  خوی  دخت 

 

نگاه یاسمن از جمع جدا شد و به او نگریست. به چشمان 

کیا که حسایر بازیگوش  می  کردند: خندان امت 

 

 ای هم مگه هست؟نه. چت   دیگه-
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 ابرو بالا انداخت: 

 

 ها هست. هست. یکم دقت کت  خیلی چت   -

 

 کنم. فکر نمی-
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کیا غر زد:   امت 

 

ین همه سال درس خوندی پس چی یادت دادن خانم ا-

؟توی  حرف نگاه م  پرستار؟ نمی  ردِت رو بخوی 
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ی توپ تنیس درشت شد و تکرار  چشمان یاسمن به اندازه

 کرد: 

 

م؟! -
 
رد  م 

 

 و صورتش را با چندش جمع کرد. 

کیا برگشت و  با این حرکتش لبخند دوباره به صورت امت 

 گفت: سرخوش  

 

؟ -  پس چی

 

رفت روی زبان یاسمن بنشیند با ورود احسان جوایر که می

و جهانگت  پشت لبانش ماند. جو، با ورود جهانگت  از آن 

تری به خودش حالت صمیمی خارج شد و شکل رسمی

کیا هم سرایت کرده  س یاسمن حالا به امت 
گرفت. است 
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ین که ناش  از پا گذاشی   در یک م ش شت 
ست  بود. است 

 بود. 
ی
ک به نام زندگ  مشت 

 

ی جشن بحث جمع به سمت خواندن صیغه و ادامه

سوق پیدا کرده بود و یاسمن به قدری مضطرب بود که 

پیچاند و این حرکت را آنقدر تکرار  مدام دست در هم می

کیا کلافه شد. دست جلو برد و روی انگشتان  کرد که امت 

 او گذاشت و آهسته لب زد: 

 

 چته یاش؟-

 

 ی دخت  تکان خورد: لبان رژ خورده

 

س دارم. -  است 

 

 فشاری به انگشتانش وارد کرد: 
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س گرفتم. آروم انقدر د- ستت رو تکون دادی منم است 

 باش. 

 

و برای پرت کردن حواس او سبحان را صدا زد و با پیش 

 آمدن او پرسید: 

 

یل کجا -  موند؟ یه سر بزن ببی   امت 

 

به سرشان گذاشت و سبحان سر تکان داد، کمی سر 

ی آخر قبل از دور شدن، دست جلو برد و لپ لحظه

 یاسمن را کشید: 

 

 چرا زرد کردی زن داداش؟-

 

کیا پچ زد:   و مثلا به خیال خودش آرام رو به امت 
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 ازه فهمیده چه غلطی کرده به تو بله داده. فکر کنم ت-

 

و با همان جمله، موفق شد لبخند روی لبان یاسمن 

حان دید که چطور با تغیت  حال یاسمن، نگاه بنشاند و سب

کیا هم آرام شد. سوی  از سرخوش  زد.   امت 

 

یل مثل همیشه متی   وارد  همان لحظه در باز شد و امت 

ی بعد همه چت   برای خواندن خانه شد. چند دقیقه

کیا و یاسمن صیغه ی عقد یک ماهه آماده شده بود و امت 

 ند. تر نشسته بوداین بار کمی نزدیک
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ها رفته بودند و تنها جهانگت  مانده آخر شب بود. مهمان

 بود و پسرها. 

کیا کنار آقای امیت  نشسته بود و با حوصله برای   امت 

کند. خویر این نامزدی این بود که خودش میوه پوست می

چت   خاض آن وسط عوض نشده بود. او با اعضای 

ا یک برچسب بل بود، فقط باش مثل قی عمهخانواده

 اضافه که به نام داماد رویش خورده بود. 

 

هایش را عوض کرده بود از کنار دست او  یزدان که لباس

به  ای پشت گردنش زد: گذشت و ض 

 

 ری ما بریم داداش؟تو نمی-

 

کیا گرد شد:   چشمان امت 
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اومدم  م، فقط من به چشمت اضافهاین همه آد-

 داداش؟

 

یل که جسمش آنجا بود اما یزدان خندید  و کنار دست امت 

 فکرش جای دیگر، نشست و گفت: 

 

فتم گربه رو دم حجله بکشم تا بدوی  ما داماد سرخونه گ-

 خوایم. نمی

 

کیا بیخیال بشقاب میوه را در دست گرفت و بعد از  امت 

گم." آرامی در جواب تعارف به آقای امیت  "باشه، بهش می

 به او گفت. 

 

یل چرخید: یزدان سری   به تاسف تکان داد و رو به امت 
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گن به داماد جماعت بیت  نیومده چه پررو شده؟ میمی-

 گن. نباید رو داد، راست می

 

یل یر حواس نگاهش کرد و یزدان سری به تاسف برای  امت 

 او هم تکان داد: 

 

کردی و هم از دست رفت  داداش! امشب هر جا ست  میت-

 الا اینجا. 

 

یل و با این حر  ف نگاه جهانگت  را به سمت او کشاند. امت 

ی پراند تا  شانس آورد که زینب همان دم، از راه رسید چت  

 بحث به سمت دیگری برود: 

 

م داری یزدان؟ جای مهرناز چقدر خالی بود کار بچهچی -

 امشب. حیف که نتونسی   بیان. 
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های خانه که تازه به جمع و با این جمله سر صحبت زن

 اضافه شده بودند هم باز شد. مردها 

 

کیا در سالن بهم ریخته ی خانه در چشمان منتظر امت 

شد که برای تعویض چرخید. یک ربعی میانتظار یاسمن، می

ی از برگشتنش نبود. طولی  لباس به اتاقش رفته بود و ختر

 و نکشید که در اتاق باز شد و یاسمن با لباس
ی

های خانکی

ون زد و همان موهای  که پشت سر بافته ب ود از اتاق بت 

 زد:  رو شد. محجوب لبخند اول با ناض روبه

 

 دای  جان؟ دیگه درد -
 ندارین؟ خوبی  
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اش ناض با دیدنش لبخند از ته دلی زد. جلو رفت و پیشای  

 را بوسید: 

 

 خوبم. خسته نباش  عروس گلم. -

 

رد سرایت کاش به قلب یاسمن حس خویر که از جمله

های قابل وصف نبود. تشکر کرد و برای فرار از زیر نگاه

خانه راه افتاد و رو به زینب پرسید:   جمع، به طرف آشتی 

 

کنم. ی من رو کجا گذاشت  مامان؟ پیداش نمیقنعهم-

 فردا صبح زود باید برم بیمارستان. 

 

کیا هم تا دور یاسمن را خلوت دید  زینب آدرس داد و امت 

رفت فورا خاست و همان طور که پشت سر او میاز جا بر 

 پرسید: 
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؟یاسمن؟ کیف من-  و کجا گذاشت 

 

یاسمن گیج به طرفش برگشت. کیف؟ کدام کیف را 

کیا می سد، امت  گفت؟ تا خواست لب باز کند و همی   را بتی

چشمکی نامحسوش به رویش زد و خودش جواب را به 

 دستش داد: 

 

 گذاشتیش اتاق، آره؟-

 

شان یی آنها بی   او و جمعی که یکی در میان حواسیاسمن 

، "آره "ای زیر لب بود نگاه گرداند و دست آخر با گیجر

کیا تا به طرف زمزمه کرد و همان هم شد اجازه ای برای امت 

 افتد. اتاقش راه یر 

 

 ی آرامش را شنید: شد که زمزمهاز کنار سبحان رد می
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-  .  ما هم اصلا نفهمیدیم. حالشو بتر

 

یر لب خندید و مستقیم به اتاق یاسمن رفت. به در ز 

 نرسیده بود که یمنا از آن طرف زودتر بازش کرد: 

 

 ری؟به به شادوماد. جای  می-

 

کیا چشم از او که هنوز آرایش به صورت داشت گرفت  امت 

 کرد گفت: و همان طور که به در اتاق اشاره می

 

 کار داشتم. -

 

آمدنش دراز کشیده بود و روی تخت یاسمن، به انتظار 

کرد. آنقدر در مقابل بسته شدن چشمانش مقاومت می

خسته بود که فقط کاف  بود تا چشم ببندد و به خواب 

برود. طولی نکشید که در اتاق باز و پشت بندش چراغ 
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روشن شد و نوری که به یکباره اتاق را روشن کرد چشمش 

 را زد. 

 

کیا؟ چرا تو تاریکی نشست  -  ؟امت 

 

اسمن بود که به دنبال او چشم چرخاند و با دیدنش روی ی

 تخت ناخوداگاه آب دهانش را قورت داد: 

 

؟ کدوم کیف رو میخ- ؟ از آرایشگاه که اومدیم ویر گفت 

ی به من ندادی.   چت  

 

کیا یک چشمش را به سخت  باز کرد و با چشم های امت 

 خسته به او زل زد: 

 

 کیف نداشتم. -
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چشمان یاسمن گرد شد و ناخواسته قدمی به طرف تخت 

 برداشت: 

 

؟ پس چرا اومدی اینجا؟ -  نداشت 

 

کیا خمیازه ی بلند بالای  کشید. آنقدر گیج خواب بود  امت 

جا خوابش می برد. کرد همانکه اگر یاسمن کمی دیر می

اش انداخت و عاقل اندر دست داخل موهای بهم ریخته

 سفیه نگاه او کرد: 

 

 به نظرت چرا؟ -
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 فقط سر و  
ی

یاسمن یر حوصله اخم کرد، ما بی   این خستکی

کیا را کم داشت:   کله زدن با سوالات امت 

 

؟ جواب این پیش من نیست! از من می-  پرش امت 

 

کیا از لحن او در هم شد. این روی یاسمن که این  اخم امت 

روزها سعادت دیدنش زیاد نصیبش شده بود را دوست 

نیم خت   شد و همان طور که روی تخت نداشت.  

 نشست طلبکارانه لب زد: می

 

 خواستم دو دقیقه با نامزدم خلوت کنم. بده؟می-

 

اش را طور که مقنعهیاسمن یک قدم از او دور شد و همان

 فرستاد غر زد: داخل کمد می
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کیا، خستهب- ؟ پاشو برو امت  م. فردا ازیت گرفته نصفه شتر

 یفت. صبح زود باید برم ش

 

گفت و تازه انگار فهمید چه گفته که دست روی دهانش  

کیا ثابت  گذاشت و به عقب چرخید. چشمانش روی امت 

اش لب گزید. حرف بدی زده ی گرفتهماند و با دیدن چهره

کیا در عرض یک ثانیه از این رو  بود؟ حتما زده بود که امت 

 به آن رو شده بود. 

فته بود اما اهمیت نداد. هایش درد گر لبش زیر فشار دندان

کرد امروز هیچ کس او و فشاری که رویش بوده را حس می

کند. از چند جهت فشار عصتر داشت و درک نمی

ی تحملش حسایر پایی   آمده بود. کلافه چشم آستانه

کیا و بعد، جت  جت   بست. صدای خش خش شلوار امت 

تشک تخت را شنید. دلخور شده بود؟ شده بود. او 

ک کرد؟ احتمالا شناخت. حالا چه باید مییا را خوب میامت 

ون می کیا از این در بت  رفت و آن وقت باید کشیدن امت 

منت این پسردای  تازه شوهر شده را به لیست تمام 

 کرد. کارهای پر و پیمانش اضافه می
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کیا که مقابل آینه لباسش را  چشم باز کرد و با دیدن امت 

ر رفت دیگر نتوانست بایستد. مرتب کرد و بعد به سمت د

 پاهایش یر اجازه از او جلو رفتند و مقابل در ایستادند. 
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کیا بدون آنکه به صورتش نگاه کند، بازویش را گرفت  امت 

 تا از مقابل در کنارش بزند: 

 

احت کن خسته شدی. -  برو است 

 

یاسمن از جایش تکان نخورد. دست روی دست او  

 پشیمان لب زد:  گذاشت و 
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بخشید. منظوری نداشتم. انقدر امروز خسته شدم ب-

 گم. اصلا نفهمیدم چی دارم می

 

کیا بالاخره به چشمان او رسید و سر تکان نگاه گرفته ی امت 

 داد: 

 

 خیلی وقته اینجام.  باشه. برو کنار زشته-

 

 اوی  که این روزها خوش اخلاق
ترین آدم یاسمن بد اخلاف 

هایش هم انگار به بود را تاب نیاورد. دستاطرافش شده 

اختیارش نبودند که جلو رفتند و دور گردن پسر حلقه 

 شدند. 

 

 بداخلاق نشو! -
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کیا را کنار زدند، دستان گرمش، یخ های نشسته اطراف امت 

آنقدر ماهرانه که او هم نفهمید چه شد که دستش را 

ک گذاشت و به خود نزدیکش کرد:   پشت کمر دخت 

 

 دیگه بداخلاق شده!  یکی-

 

کیا حی   گفی   این جمله روی گردن یاسمن  نفس گرم امت 

کرد از تنش نشست و قلب او ریتم تند گرفت. حس می

ون می کیا پنهان کرده زند و سرش را در سینهآتش بت  ی امت 

 ی حالش شود. بود مبادا او متوجه

 

کیا خوشحال از موقعیت  که یاسمن با دستان خودش   امت 

و بخشیده بود سرش را بیشت  در گردن او فرو برد و پچ به ا

 زد: 

 

برمت ی ما بخوابیم صبح خودم میبیا بریم خونه-

 بیمارستان. 
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 چشمان یاسمن درشت شد و سرش بالا رفت: 

 

؟چی می-  امت 
ی
 گ

 

کیا بلافاصله با همان صدای خش دار و پر خواهش  امت 

 اش را رو کرد: پیشنهاد بعدی

 

 م اینجا. مونپس من می-

 

ی دستانش را از گردن او شل کرد و نتوانست کمی گره

 نخندد: 

 

 بچه شدی؟-
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ه شد. دست جلو برد و  کیا خوب و دقیق به او خت  امت 

موهای یاسمن را از صورتش کنار زد. از خودش پرسید؛ 

دانست. او این واقعا بچه شده بود؟ خودش هم نمی

کیای  که همیشه در وجودش مخق  بود و  فقط مقابل  امت 

ون می های عجیب داشت را آورد و خواستهیاسمن سر بت 

شناخت. سرش را روی صورت او خم کرد و انگار باز نمی

 هم خودش نبود که گفت: 

 

شه اما دست خودم نیست. دیگه دونم باورت نمیمی-

 مونه. محرم هم که هستیم حرف  نمی

 

 یاسمن خندید: 

 

ی  -  فکر توئه نیست. ه تو کاین محرمیت برای اون چت  

 

 ای کشید: پوف کلافه
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ین محرمیت  که نتونم شب اینجا بمونم و تو نتوی  بیای ا-

 خوره پس؟پیشم به چه دردی می

 

 چشمان یاسمن بی   دو چشم او گشت و دوباره خندید: 

 

شنیدی آقاجون چی گفت؟ صیغه برای اینه که این یک ن-

تی پیش ماه رو تا آماده شدن برای جشن عقد حرف و حدی

ای  که تو فکر توئه. تو از گ تا حالا انقدر 
 نیاد نه اون چت  

 احساسای  شدی؟

 

تر کرد و در گلو خندید و دست آزادش را دور کمر او محکم

 شان نماند: ای میانبا این کار دیگر هیچ فاصله

 

 از وقت  بله دادی! -
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کیا روی لب ین خندید و نگاه امت  هایش جا یاسمن شت 

 پچ زد:  ش پیش رفت و با صدای خش گرفتهماند. دست

 

 ح-
ی

م الا که نه میای نه میذاری من بمونم حداقل خستکی

 رو در کن. 

 

هر چه خون در تن یاسمن بود به صورتش دوید. منظور 

کیا او را خوب گرفت و تا به خودش بیاید گره ی دستان امت 

 هایشان به صفر رسید. میان لب تر شد و فاصلهسفت

 

 

 

 598#پست_ 

  ۵۵#طهران
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خانه ون زد و همان نوا از آشتی  طور که به سمت راهرو بت 

ِ بدامی
 خلاق پشت خط خواهش کرد: رفت از منسی 

 

و رو خدا خانم. حال مریض ما اصلا خوب نیست. ت-

نمیشه امروز یه وقت بهمون بدین؟ ساعتش مهم نیست. 

مکنم خانم. ممنونم پس دوباره تماس میخواهش می  . گت 

 

مستقیم با همان حال خراب، به طرف اتاق خلیل رفت.   

ی کوتاهی به در زد و با شنیدن "بله"ی همراه با تقه

ی او بلافاصله وارد شد. نگاه خلیلِ خوابیده روی سرفه

 تخت همراه با در باز شده به طرف او برگشت. 

 

 نوا با نگرای  جلو رفت: 

 

ه انگار ارث باباش رو از آدم ط- لب داره. فکر این دخت 

متون  نکنم امروز بهمون وقت بده. بلند شید بتر

 . ای دیگه هم هسی    بیمارستان. اونجا دکت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2176 | 2801 

 

 

خلیل به سرفه افتاد، سر بالا انداخت و به زحمت و بریده 

 بریده گفت: 

 

 ...ن....نبا...ش. ..جان...نگرا خو..بم...بابا. -

 

شد؟ نوا از همان چند ساعت پیش که برگشته اما مگر می

او را در این حال دیده بود از شدت نگرای  روی پا بند  و 

دانست باید چه  نبود. آنقدر مضطرب شده بود که نمی

کند. شده بود همان نوای یک سال پیش که از تصور 

 نبودن خلیل مریض شده بود. 

 

روی صورت خلیل خم شد و با قلتر که از دیدن صورت 

 د: ز ی او مچاله شده بود لب رنگ پریده
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لند شی   بابا. خودتون رو دیدین که به چه روزی ب-

گفت دیشب یک دقیقه پلک افتادین؟ مامان محبوب می

. خودش امروز می خواست مدرسه نره روی هم نذاشتی  

تتون دکت  من نذاشتم.   بمونه خونه بتر

 

ون   از کمد، با دستای  لرزان کت و شلواری برای او بت 

پای خلیل را روی کشید و پایی   پایش روی تخت نشست. 

زانوی خودش گذاشت و یک تای جوراب را پایش کرد. 

 روی او نشست و مثل تمام این 
ی
مندگ چشمان خلیل با سر 

چند روز فکر کرد؛ تا گ این محبت شامل حالش بود؟ اگر 

س نوا می فهمید باز هم انقدر برای زنده ماندنش است 

و کشید؟ باز هم با دیدن حال بدش خودش را به آب می

برد؟ اگر نوا، بعد آمد و او را میزد؟ جهانگت  گ میآتش می

کرد چه؟ از فهمیدن ماجرا دیگر به این شکل نگاهش نمی

با فکر آخر یک قطره اشک از چشمش چکید. اگر قرار 

د. بود آن روز را ببیند ترجیح می  داد که بمت 
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همان دم سر نوا بالا رفت و با دیدن چشمان گریان او، یک 

قلبش از تپیدن ایستاد. اوضاع بابا خلیلش آنقدر بد  لحظه

 کرد؟بود که خودش هم گریه می

 

 599#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

بغضش را قورت داد و خودش را روی تخت به طرف او  

 کشید و دستش را گرفت: 

 

تون خوب نیست؟ دردتون به جون من! ابا خلیل؟ حالب-

؟چرا گریه می  کنی  

 

کوبید   که انگار در دهانش میخلیل که جواب نداد با قلتر 

کمی بیشت  پیش رفت و سر خلیل را در آغوش گرفت و 

 بغض کرده نالید: 
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. بها- خدا از وقت  اومدم و تو این حال ین شکلی نباشی  

م. بابا خلیل؟ تون دارم میدیدم  مت 

 

صدای "جان بابا"ی خلیل آرام بود اما نوا شنید. این 

 بود 
ی
شنیدش . اگر یک روز نمیصدا، برای او صدای زندگ

 یکی شد:  مرد. حرف دل و زبانشبدون شک می

 

م. تو رو ا میمن بدون شم- . باشه؟خمت   دا خوب باشی  

 

ی شده بود مثل بچه های دو ساله. حال بد خلیل تنها چت  

توانست او را به سرعت نور از پا درآورد و بود که در دنیا می

خواست از دلش می حالا هم دست و پایش را گم کرده بود. 

ون برود و به محبوب و علی زنگ بزند تا بیایند و  اتاق بت 

به دادش برسند و خودش یک گوشه بنشیند و از ته دل 

زار بزند. نوای بدون خلیل یک دخت  تو خالِی تک و تنها 

 کردن بدون خلیل را یاد نگرفته بود و فقط 
ی
بود. زندگ
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مرد، بهخودش می حضورش، به  دانست چقدر به این پت 

 بودنش وابسته است. 

مدام خودش را بابت این مسافرت کاری چند روزه لعنت  

کرد. گ حال خلیل تا این حد رو به بدتر شدن رفته بود  می

 که او متوجه نشده بود؟

 

 خلیل دست روی موهایش کشید و سرش را بوسید: 

 

 و بابا. ببخش. ببخش من-

 

همان جمله دود  تمام خودداری نوا برای نریخی   اشک با 

کشید. شد و به هوا رفت. قلبش از شدت اندوه تت  می

 خلیل امروز قصد جانش را کرده بود.. 

 

شه. پاشی   باید زنی   ته دلم خالی میینجوری حرف میا-

 .  بریم دکت 
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های خلیل گوش نکرد. و دیگر به "خوبم باباجان." گفی   

های  که لازم داشت را جمع کرد و 
های لباستمام چت  

ون برود.  مرد از خانه بت   خلیل را تنش کرد و کمک کرد تا پت 

 

 600#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های راهروی انتظار و با تکان نشسته بود روی صندلی

دادن پاهایش روی زمی   سعی داشت خودش را آرام کند. 

 بود و نگاه دیگرش یی 
یک نگاهش به در اتاق دکت 

های   تاده بودند، آدمن ایسهای  که در انتظار نوبتشامریض

های  که هرازگاهی های ناسالمشان از سرفهکه وضعیت ریه

ی هر کدامشان های  که در چهرهکردند پیدا بود. مریضمی

 شد هزاران حس مختلف را دید. می

نوا جرئت نداشت به خلیل که کنارش نشسته بود نگاه  

 کند. نگاه به او مصادف بود با زیر گریه زدن خودش. 
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حالش خوب نبود و بوی الکلی که در فضا پیچیده بود هم 

 کرد. حالش را از همای  هم که بود بدتر می

 

گوش  برای بار دهم در دستانش لرزید. بدون نگاه به 

اش تماس را برقرار کرد و صدای علی را ما بی   صفحه

 صداهای اطرافش به زحمت شنید: 

 

 نوا جان؟ هنوز نوبتتون نشده؟-

 

ون آمد  یاز گوشه چشم حواسش به کسی که از اتاق بت 

سش را با  بود وقت  "نه." آرامی زمزمه کرد. انگار علی است 

 همان یک کلمه حس کرد که دلگرم کننده گفت: 

 

گران نباش بابا. منم مغازه رو ببندم تا یک ساعت دیگه ن-

 رسونم. خودم رو بهتون می
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 نوا فورا مخالفت کرد: 

 

ما هم تا اون  تو این ترافیک؟ نه عمو. کجا بیای شما -

 شه. موقع نوبتمون می

 

 علی مکث کرد: 

 

م. محبوب زنگ زد گفت ست تنها که نمید- شه دخت 

ه یکی  امروز اومدنش طول می کشه، جلسه دارن. بهت 

 کنارتون باشه شاید لازم شد. 

 

س داشت و همه با زدن این حرف ها به نوا خودش کم است 

ی منسی  ی چشم متوجهگوشه  زدند. از اضطرابش دامن می

ون آمد و با نگاه به برگه  بت 
ی داخل شد که از اتاق دکت 

 دستانش نگاهش را در راهرو چرخاند و بلند گفت: 
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 ت شماست. فرزانه؟ خلیل فرزانه؟ نوب-

 

نوا مثل فت  از جا پرید. علی هم از پشت خط صدا را شنید 

را پایان داد رسونم" تماس ی "خودم رو میو با گفی   دوباره

ک ماند یکه و تنها.   و دخت 

 

طور که زیر بازوی خلیل را گرفته نوا با پاهای  لرزان، همان

بود به طرف اتاق راه افتاد. نگاه چند نفر رویشان سنگیت  

رسید که خلیل تکیه گاه نوا کرد. از دور، بیشت  به نظر میمی

م ها که پشت او فقط گر باشد تا او. مثل تمام این سال

 خلیل بود... 

 

 601#پست_ 

  ۵۵#طهران
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دکت  که مردی هم سن و سال علی بود یک لحظه چشم از 

ی خلیل برداشت و از بالای عینکش به نوا که یک پرونده

ش اشاره کرد:   لنگه پا ایستاده بود کنار مت  

 

م. -  بشی   دخت 

 

نوا به سخت  لبخند روی لب نشاند. تشکر کرد و از جایش 

خواست دکت  باشد و آن لحظه دلش میتکان نخورد. در 

های روی مت   دربیاورد یا حداقل ذهن دکت  سر از آن برگه

 را بخواند اما هیچ کدام در توانش نبود. 

 

ها و با لبخندی مهربان به دکت  بالاخره دل کند از آن برگه

ه شد:   خلیل خت 

 

کار کردی با خودت پدر جان؟ تو این مدت کم، چی -

؟خیلی بدتر شده. سیگار می هاتونوضعیت ریه  کشی  
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 پاسخ نه را که شنید سر تکان داد: 

 

. میبپس - ی بشی  
ه بست  نویسم تا کارهاش رو انجام هت 

 بدین. 

 

پاهای نوا سست شد و روی صندلی پشت سرش وا رفت. 

ی می کردند؟ تمام امیدهای  که در این چند خلیل را بست 

وجودش پر  ساعت به خودش داده بود رخت بستند و از 

 کشیدند. وضعش در این حد وخیم شده بود؟ 

ی ی آخرش را بلند پرسید و دکت  با نگاه به پروندهجمله 

 خلیل لبخند زد: 

 

ه تحت نظر باشن. -  بهت 
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کوبید. دکت  نگفت نه. قلب نوا دیگر در دهانش می

تکذیب نکرد و این یعت  وضع خلیل چندان تعریق  نبود. 

د: ای کرد و دسخلیل سرفه  ت سرد او را فسر 

 

ی نیست. - س بابا. چت  
 نت 

 

شد؟ نوا شبیه کسی شده بود که نفس کشیدن اما مگر می

را از یاد برده است. حت  وقت  بلند شد و خلیل را در راهرو 

ی رفت هم وضعیتش  نشاند و خودش دنبال کارهای بست 

لرزید و سرسختانه در همان بود. دستانش تمام مدت می

کرد. حس آدمی را داشت  مقابل اشک ریخی   مقاومت می

پرتگاه ایستاده و خودش را در حال سقوط ی که لبه

 بیند. می

 

مقاومتش زمای  که در صف اتاقکی که بالایش نوشته بود 

ی ایستاده بود، با زنگ خوردن گوش  و دیدن  بست 
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یل بالاخره از بی   رفت و با چشمای  که ابر شماره ی امت 

 شده و قصد بارش داشتند جواب داد و نالید: 

 

یل؟-  امت 

 

یل را پشت خط شوکه  ردهصدای بغض ک ی او چنان امت 

کرد که تنها توانست نامش را بخواند. جواب که نگرفت 

 نگرای  در صدایش بیشت  شد: 

 

؟ - ؟ کجای   تفاف  افتاده؟انواجان؟ خویر

 

 602#پست_ 

  ۵۵#طهران
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د اما نه از بغضش کم شد نه غمش. لب هایش را بهم فسر 

یل که دوباره و این بار جدی صدایش زد بالاخره لب  امت 

 باز کرد: 

 

... بابا خلیل-  ...حالش بد شد امت 

 

ی آخر بغضش ترکید. یر توجه به نگاه و با همان تک کلمه

ی هایش اجازهکرد به اشکهای  که رویش سنگیت  میآدم

وی داد. عقب عقب رفت و یک صندلی همان  پیسر 

یل پشت خط ماتش نزدیکی ها برای نشسی   پیدا کرد. امت 

ی نوا را در صدم ثانیه با هزاران بود و داشت جمله برده

کرد. یر طاقت میان  احتمال برای خودش کامل می

 های دخت  پرسید: گریه

 

ی شده؟ درست حرف بزن.  آقا خلیل چی نوا؟-  چت  

 

 گرفت:   اش را بالا کشید و دست به پیشای  نوا بیت  
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 لیل بد شده. خبیمارستانیم. حال بابا -

 

دست و پا شکسته توضیح داد که چه شده با همان حال، 

یل پشت خط کشید نشد و متوجه ی نفس راحت  که امت 

 فقط صدای مهربانش را شنید: 

 

ی نیست. کسی پیشتون هست؟نگران نباش ع-  زیزم، چت  

 

یل این  ی خرجش کرد: بار مهر بیشت  گفت نه و امت 

 

ی رو باش- ه. من الان راه میفتم میام. تا تو کارای بست 

 ام بدی رسیدم. انج
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نوا "باشه"ای گفت و تماس را قطع کرد. در وضعیت  نبود  

 که بابت آمدن و نیامدن تنها آدم
ی
اش تعارف  های زندگ

 کند. 

جا کرد و این بار خودش دست گوش  را در دستش جابه  

به کار شد. با علی تماس گرفت و با گفی   همه چت   از او 

دادن به ی ختر خواست خودش را برساند و وظیفه

ی او گذاشت. انگار با همان چند محبوب را هم بر عهده

ی را انجام  تماس کوچک دلش کمی گرم شد. کارهای بست 

کرد همراه داد و با دلی که غم چون وزنه رویش سنگیت  می

ی شود رفت.  مرد بست   خلیل به بخسی  که قرار بود پت 

 

 603#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

درخت، روی نیمکت  یدر حیاط بیمارستان، زیر سایه

ای نشسته بود. نسیم، شالش را به بازی رنگ و رو رفته
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ی، سرش پایی   بود و به  گرفته بود و نوا یر توجه به هر چت  

 کرد. کنار پایش نگاه می

نسیم کوتاه دیگری که وزید پلاستیک کنار دستش را تکان  

داد. خش خش ریز نایلون بالاخره حواسش را به آنجا  

را به آن سمت دوخت. علی به هزار قسم  کشاند. نگاهش

اش کرده بود تا اینجا بنشیند و آبمیوه کیکی به و آیه راض  

دستش داده بود تا بخورد و خودش همراه خلیل تا بخش 

و اتاقش رفته بود تا کارهایش را انجام دهد. اما هیچ چت   از  

رفت. نه تا وقت  که خلیل را آنطور گلوی نوا پایی   نمی

 بود.  ی سوم جا گذاشتهر آن اتاق طبقهمظلوم د

 

زد که صدای زنگ گوش  در افکار پریشانش دست و پا می

بار دیگر حواسش را به حیاط بیمارستان کشاند. با دیدن 

ی محبوب جواب داد و بعد از دادن آدرس جای  که شماره

نشسته بود منتظر ماند تا او برسد. حس رسیدن یک 

 ق کرد. همدرد به پاهایش قوت تزری
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دانست محبوب از هیچ چت   درست بلند شد و ایستاد. می

تواند ختر ندارد و این شکل دیدن او تا چه حد می

ساندش. چند قدم جلو رفت و از دور او را دید که با  بت 

چادری که یک طرفش در دستانش بود و طرف دیگرش 

 آمد. رقصان در باد به سمتش می

 

و روی زرد او، همان یک به نوا که رسید، با دیدن رنگ 

دست هم از چادرش جدا شد و پایی   افتاد. در صورتش  

 کوبید: 

 

ی زهرا! این چه سر و شکلیه نوا؟ بابا خلیل  فاطمهیا-

 کجاست؟

 

 نوا سعی کرد لبخندی به روی او بزند: 

 

ی نیست مامان. آروم باش. -  چت  
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و در دل به خودش پوزخند زد. یک نفر باید خود او را آرام 

 کرد! می

 

محبوب با دهای  که از شدت اضطراب خشک شده بود 

 جلو رفت و بازوی او را گرفت: 

 

صف جونم کردین تو و علی. بابا کجاست؟ چرا درست ن-

ه؟حسایر به من نمی  گی   چه ختر

 

سرما از سر انگشتان محبوب راه گرفت تا تن نوا و بدنش 

 را به لرز انداخت. آهسته جواب داد: 

 

یش کردن وضاع ریهدکت  گفت ا- ی بابا خوب نیست. بست 

 تا تحت نظر باشه. به منم فقط همی   رو گفی   مامان. 
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صدای "یاخدا" گفی   محبوب ته دلش را خالی کرد. پرسید 

"الان کجاست؟" و نوا دست به سمت ساختمان 

 بیمارستان گرفت و توضیح داد: 

 

. الانم عمو علی بالا پیششه.  bی سوم بخش مردانطبقه-

ذارن و عمو گفت من بیام پایی   فی   یه همراه بیشت  نمیگ

 خودش بمونه. 

 

 محبوب به گریه افتاد:  

 

 ذارن ببینمش؟می-

 

 شانه بالا انداخت: 

 

 دونم مامان. دونم. هیجی نمینمی-
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 و کرد: اای به رنگ و روی محبوب نگاه دوباره

 

ی خوردی نوا؟-  چت  

 

 604#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 اهمیت به سوال او با درد پرسید:  سر تکان داد و یر 

 

شد یهو؟ این چند بابا خلیل که خوب بود مامان. چی  -

 روز که من نبودم اتفاف  افتاد؟

 

ی چشم محبوب چکید و از نوا یک قطره اشک از گوشه

گفت؟ از کدام درد خلیل حرف روبرگرداند. چه باید می

زد؟ هر چند مشکل جسمی خلیل مشکل این یکی دو روز می

بود اما این چند روز علاوه بر تمام دردهای جسمی ن
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دردهای دیگری هم به وجودش اضافه شده بود که گفتت  

 نبود. 

 

ی تماس با علی قدمی از او فاصله گرفت و نوا به بهانه

دوباره خودش را روی آن نیمکت انداخت. باز هم نگاه به 

رود تا زمی   دوخت و حت  وقت  که محبوب اطلاع داد می

یل تماس گرفت و خلی  که امت 
ل را ببیند و برگردد و زمای 

 پرسید کجاست هم سر بلند نکرد. 

 

یل با قدم های  که یکی در میان های  بلند، از میان آدمامت 

ای که نوا آدرسش را آمدند سمت محوطهرفتند و میمی

کرد و داده بود گام برداشت. نسیم بهاری تنش را نوازش می

 چرخاند. ان، نگاه در محوطه میاو با چشمای  نگر 

حیاط بیمارستان آنقدر بزرگ نبود که نتواند پیدایش کند.  

از دور نوا را دید که روی نیمکت  در خودش جمع شده 

 بود. سرجایش ایستاد و آب دهانش را قورت داد. 
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یک دستش را کلافه به صورتش کشید و دست دیگرش را 

تر نشده بود داخل موهایش فرستاد. اگر از حقیقت باخ

داد رفت و نوا را دلداری میمطمئنا حالا به راحت  جلو می

ها اوضاع فرق کرده بود.  اما حالا و با فهمیدن خیلی چت  

یل هم عصتر و کلافه بود. نمی دانست راه درست  حالا امت 

ل این اوضاع چیست.   کنت 

 

های  چند ثانیه ایستاد و وقت  به خودش مسلط شد، با گام

رف نوا رفت. نوای  که آنقدر در دنیای خودش محکم به ط

غرق بود که حت  صدای پای او هم نتوانست از آن عالم 

 خارجش کند. 

 

یل بالای سر او ایستاد. نوا کفش هایش را مقابل امت 

ی حضورش شد، اما همچنان چشمانش دید و متوجه

یل کمی خم شد برای بلند کردن سرش مقاومت می کرد. امت 

 ش زد: و آهسته صدای
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 نواجان؟-

 

یل که متوجه ی بغض میان گلوی نوا خانه کرده بود. امت 

حال بد او شد دست روی زانوانش گذاشت. کمی شلوار را 

بالا کشید و یر توجه به کثیف شدن لباسش مقابل پای او 

زانو زد. دست سرد نوا را از روی پایش برداشت و در 

 دست گرفت: 

 

؟-  خویر

 

  شد و از چشمان نوا چکید. اش قطره اشکیجواب خویر 

ی همان قطره اشک ای در آن لحظه به اندازههیچ کلمه

 . توانست حال او را توصیف کند نمی

 

 605#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یل نجی زیر لب گفت. دست جلو برد و قطره اشک را  امت 

 قبل از محو شدن با نوک انگشت گرفت: 

 

 نوا؟ به من نگاه کن! -

 

لرزان نوا فرستاد و نگاهش را تا ی انگشتش را زیر چانه

 چشمان منتظر خودش بالا کشید: 

 

شه. مگه شه. آقا خلیل خوب میمه چی درست میه-

ها رو کنار هم از سر  تر از اینگفت  شما سختهمیشه نمی

 گذروندین؟

 

ی او چشمان پر آب نوا دلش را برد. دستش دور چانه

 محکم شد: 
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وده، اینم نیست. تو ای موندگار نبتو دنیا هیچ سخت  -

 ای هست  نوا! دخت  قوی

 

بالاخره نوا دهان باز کرد و با صدای  که از بغض، خش 

 برداشته بود لب زد: 

 

های  که دوستشون دارم قوی نیستم ن در مورد درد آدمم-

یل تونم . بلد نیستم ببینم و خودم رو گول بزنم، نمیامت 

 دیگه تو چشم
ی
 و لیل نیست های بابا خببینم امید زندگ

 بازم سرپا بمونم. 

 

ی مشخص نیست عزیزم. -  هنوز چت  

 

یل از جا بلند شد اما دست  هق هق نوا بالا رفت. امت 

دخت  را رها نکرد. خلوی  اطرافشان باعث شد دست پیش 

د و شانه های نوا را در آغوش بکشد. سر او که در بتر
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اهنش در دستان نوا چنگ شد سرش سینه اش پنهان و پت 

 سمت گوش او برد: را 

 

شه. به یش! آقا خلیل مرد روزهای سخته. خوب میه-

 شه. خاطر تو هم که شده خوب می

 

 هاست. و مطمی   بود که توان این مرد بیشت  از این حرف

 

 

* 

 

یل همانند نگهبان ایستاده بود بالای سر نوا و  امت 

ی آخر مجبورش کرده بود آن آبمیوه و کیک را تا قطره

ای تا محبوب با بیت  سرخ شده و سری که فاصلهبخورد. 

ترکیدن نداشت از ساختمان بیمارستان خارج شد و به 

ای که نوا را ترک کرده بود قدم برداشت. با سمت نقطه
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هایش تر شد و قدمیاداوری صورت خلیل بغضش پررنگ

تندتر. پدرش پاک خودش را باخته بود و نشسته بود 

بوب توان دیدن این ذره ذره ی مرگ و محی فرشتهآماده

 خواست کاری برایش بکند. آب شدن او را نداشت و می

 

نفهمید گ به آن نیمکت نزدیک شد تنها زمای  که سر بالا 

هایش  برد و پسری را ایستاده کنار نوا دید، از سرعت گام

کاسته شد. دید که پسر خم شد و شال نوا را روی سرش 

ی به دستش داد. د ست محبوب دور انداخت و چت  

شناخت. خوب هم چادرش محکم شد. این پسر را می

 شناخت. می

 

 606#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

یل زودتر از نوا متوجه اش شد و صاف ایستاد. برای امت 

 سلام کردن پیش قدم شد و مودبانه پرسید: 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2204 | 2801 

 

 

 قای فرزانه خوب بودن؟بلا به دور باشه. آ-

 

خوردن کیک محبوب تشکر کرد و با دیدن نوا که مشغول 

یل چرخید:   بود قدرشناسانه سمت امت 

 

داد باز خوبه شما تونستی   ه حرف ما که گوش نمیب-

ی بخوره.   راضیش کنی   یه چت  

 

یل لبخند محجویر روی لب نشاند. نمی دانست این امت 

اش با نوا بود و چه برداشت  باید زن چقدر در جریان رابطه

زیادی از این زن کرد. او چت   ی دو پهلویش میاز جمله

دانست و تنها چندباری از زبان نوا شنیده بود که نمی

دانست و همی   محبوب ختر دارد اما تا چه حدش را نمی

 هم باعث شد تا کمی دور بایستد. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2205 | 2801 

 

شان اضافه شد و با ی بعد علی هم به جمعچند دقیقه

یل گل از گلش شکفت. با او دست داد و در  دیدن امت 

اش از خلیل، طوری که محبوب و نوا جواب احوال پرش

 متوجه نشوند گفت: 

 

منون که اومدی پسرم. اگر بتوی  این دو نفر رو از اینجا م-

ی ممنونت میشم. آقاجون بیشت  از اینکه نگران  بتر

 خودش باشه، الان نگران محبوب و نواست. 

 

و یک رب  ع بعد به هر زحمت  که بود هر دو نفر را همراه 

یل راهی کرد  تا بروند. با این دلیل که شب را چون  امت 

های خلیل مرد بودند آنها نمی توانستند همراهان هم اتاف  

 بمانند. 

 

ی آخر، وقت  محبوب و نوا از مقابل چشمانش دور لحظه

یل برای خداحافطی  پیش آمد علی دستش را   شدند و امت 

 گرفت و کناری کشاند: 
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دوی  که میی پدربزرگت چیه پسرم؟ حتما خودت برنامه-

 الان همه فکر و ذکر آقاجون همینه. 

 

یل دست روی دهانش کشید تا کلمه ی مناستر پیدا  امت 

ای گفت تا علی، اصل مطلب را کند و در نهایت جمله

 متوجه شود: 

 

. متوجهآ- ی قاجون من تو این مورد خیلی صبور نیسی  

 که بی   خودشون و 
؟ بابت اتفاقای  منظورم که هستی  

. فرزانه افتاده نمیآقای   از این صتر کی  
 خوان بیشت 

 

 علی سر تکان داد: 

 

 توی  چند روز برای من وقت بخری؟حق دارن. می-
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یل که رویش نشست توضیح داد:   نگاه کنجکاو امت 

 

ه خودم با نوا صحبت کنم. اما یکی دو ب- ا این وضعیت بهت 

 روزی باید صتر کنیم تا از این شوک دربیاد. 

 

یل  دانست جهانگت  چشم روی هم گذاشت. علی نمیامت 

قابل پیش دانست و برای بیت  است اما او میتا چه حد غت 

 همی   قول نداد: 

 

 کنم. من سعی خودم رو می-

 

دن نوا و محبوب به علی شماره اش را به او داد و با ستی

یل و حضورش حس  دستش راه آمده را برگشت. به امت 

 خویر داشت. 
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 607#پست_ 

  ۵۵ران#طه

 

 

ماشی   را مقابل در خانه نگه داشت. پاهایش برای پیاده 

طور پشت کردند. چند دقیقه هماناش نمیشدن یاری

ه شد. برای ثانیه ای چشم فرمان نشست و به در بسته خت 

ای ی نوا، همچون صحنهبست و تصویر چشمان پر غصه

هایش جان گرفت. سیبک  آماده برای نمایش، پشت پلک

ز یادآوری آن چشمان پرغم تکان خورد. در آن گلویش ا

حال لبخندی روی لبش نشست. عشق حس عجیتر بود. 

ت  فهمیدی و تنها زمای  میآمدنش را نمی فهمیدی است 

شدی. زمای  که غم هایش است  میکرده که در دام چنگال

 شد و دردش، دردت. معشوق غمت می

 

وآمدیِ پررفتی نفس عمیق  کشید و با ذهت  که به اندازه

 یک شهر در ساعات ترافیک، شلوغ شده بود، پایی   رفت. 
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کلید در قفل انداخت اما در زودتر از آن طرف باز شد.   

دسته کلید داخل دستش روی هوا ماند و نگاهش روی 

 شخص پشت در نشست و صدای سبحان را شنید: 

 

!  به به. - طوری؟ از این طرفا! راه گم چسلام حاچر

 نکردی؟

 

ی  ل خندید و جواب سلامش را داد: امت 

 

 زنه؟گ به گ این حرف رو می-

 

 سبحان دست  در هوا برایش تکان داد: 

 

ی ناخلف! الان چه وقت سر سر و ساکت خونه به بچهپ-

 اومدنه برادر؟
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یل خندید و به سر و تیپ او نگاه کرد و سوال خودش  امت 

 را به خودش تحویل داد: 

 

ون رفتنه برادر؟ ری؟ الان چه وقتجای  می-  بت 

 

ی مظلومی به خودش گرفت و با دست  که ساعت، قیافه

 آورد به کوچه اشاره کرد: مچش را بیشت  به چشم می

 

 رم دنبال یه لقمه روزی! می-

 

یل بالا رفت: یک  تای ابروی امت 

 

 این موقع شب؟  -

 

 ی او انداخت: نیش سبحان شل شد و دست دور شانه
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ه باید بریم اعت از شب تو خیابوندیگه روزی ما این س-

یمش! دنبال روزی رفی   هم که می دوی  شب و تحویل بگت 

 روز نداره! 

 

یل سری به چپ و راست برای چشمان شیطنت بار او  امت 

 تکان داد و تعارف کرد: 

 

 خوای؟ماشی   نمی-

 

 چشمکی از سمت سبحان تحویل گرفت: 

 

فت کرده، روزیپنه خداروشکر علم - چی با  ها همهیسر 

 خودشون میارن. 

 

یل بلندتر بود: ی اینخنده  بار امت 
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کیا خونه-  س؟امت 

 

 608#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

صدای سوت سبحان نگاهش را در تاریک و روشنای  

 کوچک به سمت او کشاند: 

 

ونه؟ خونه کجاست؟ این بچه از وقت  نامزد کرده دیگه خ-

 شه. خونه پیدا نمی

 

اش ندهپیچید و انگار خ ی بلندش در کوچهصدای قهقهه

یل هم نشست.   مسری بود که لبخند روی لب امت 
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نفر حساب ی عمه زینب رو پنجا دیگه الان خونوادهم-

کیا با اونا میکنیم دیگه رسما شدن شیشنمی آد تو نفر. امت 

 گرده. این خونه، با همونا هم دوباره برمی

 

یل دست  پشتش زد:   امت 

 

 ته. بشنوه تیکه بزرگت گوشه-

 

 سبحان دست  روی سر کم مویش کشید و خندان گفت: 

 

زن رو از خونه خ-  ترسوی  داداش؟الی میپت 

 

یل تصنعی اخم کرد:   امت 

 

ها دیر بجنتر بیا برو دیرت شد. مگه نشنیدی روزی-

 پرن؟می

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2214 | 2801 

 

 

بره. تو برو ه این یکی کفت  جلده. مفتشم گرونه کسی نمین-

 کنم. من درو برات باز می

 

یل از خدا خواسته از در دور شد و سربه سر او  امت 

 گذاشت: 

 

 تیپ روزی گرفتنت خراب نشه؟-

 

ی در را از تو طور که لنگهسبحان داخل برگشت و همان

 کرد بلند گفت: باز می

 

 کار کنم؟ خراب معرفتم. دیگه چی -

 

یل با تک بوف  از کنار او گذشت و دست  برایش بلند  امت 

ی حیاط برد و وقت  از ل پارکینگ گوشهکرد. ماشی   را داخ
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گذشت در بسته بود و جای سبحان کنار در حیاط می

 خالی. 

 

جا و به باغ ساکت و غرق در تاریکی شب ایستاد همان

ه شد. سکوی  که خانه باغ را فراگرفته بود کمی آرامش  خت 

یل همیشه از سکون را به جسم آشفته اش تزریق کرد. امت 

ی پر رفت و آمد، کرد و در این خانهمیو آرامش استقبال 

ین زمان برای شب  ریافت آن بود. دها بهت 

 

کمی که گذشت به سمت ساختمان خودشان گام برداشت 

ی روشن ی راه، یر اختیار گردن چرخاند و به خانهاما میانه

ه شد. کمی سرجایش دل دل  جهانگت  در آن سمت باغ خت 

ن و آن نگت  صحبت کگفت برو و با جهاکرد. یک دلش می

تواند گفت با این حال، صحبت کردن با او نمییکی می

بخش باشد. در جدل با خودش بود که صدای پای  نتیجه

را حس کرد. به عقب برگشت و با دیدن احسان که 

 قدم شد. یشپشد برای سلام کردن نزدیکش می
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ای که دست احسان بود و چشمانش را بی   آچار فرانسه

هن خیس  ش گرداند و پرسید: پت 

 

 کجا بودین؟-

 

 609#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 احسان به پشت سرش اشاره کرد و مردانه خندید: 

 

ت  حیاط خراب شده. رفتم درستش کنم اما نتونستم. ش-

دیگه زیادی پت  شدم، از پس درست کردن یه شت  آب هم 

 برنمیام. 
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یل تبسمی روی لب نشاند و نگاهش ناخواسته تا  امت 

پدرش که حالا رو به یک دست سفید شدن موهای 

 رفت بالا رفت. می

 دستش را سمت او دراز کرد: 

 

ه کنم. لباسدین من درستش میب- تون خیس شده. بهت 

 برید داخل. 

 

 احسان فورا دستش را عقب کشید: 

 

. ای. بذار فردا درستش میابا. توام خستهبولش کن -  کت 

 

یل دیگر تعارف نکرد و به صورت پدر  ش که همچنان امت 

کرد احسان برای سرجایش ایستاده بود زل زد. حس می

 زدن حرف  مردد است. انتظارش طولی نکشید: 
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 از نوا ختر داری بابا؟-

 

یل پلک روی هم گذاشت به معنای "دارم". اما  امت 

احسان ندید و انگار این سوال را فقط برای باز کردن سر 

 حرف گفته باشد خودش افزود: 

 

خواد گفت میگرفت. میمروز سراغش رو میآقاجون ا-

؟ همی   فردا، پسفردا ببینتش. اخلاقش رو که می دوی 

 ی اون مرد بمونه. خوام دیگه تو خونهگه نمیمی

 

یل را بهاخم، با آن جمله دست  شد و گره  ی ابروهای امت 

 یکدیگر نزدیک کرد. 

 

ی آقاخلیل  این حرف؟ مگه نوا تازه رفته خونه یعت  چی -

و چند ساله که کنار  ۲۰که ایشون نگرانن؟ اون دخت  

 همی   آدمه! 
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 نبود. 
ی

یل همیشکی کسی که این جمله را گفت گوی  آن امت 

ام به جهانگت  همیشه 
یلی که احت  حداقل نه آن امت 

 
ی
های عشق، باید این یکی را هم اولویتش بود. به ویژگ

 کرد. اضافه می

 

شد. کلافه  ودشی نگاه متعجب احسان روی خمتوجه

 دست  روی دهانش کشید و آهسته توضیح داد: 

 

ال آقا خلیل امروز بد شده. بردنش بیمارستان و حالا ح-

ی شدن.   هم بست 

 

صدای "بنده خدا" گفی   احسان ختر از شوکه شدنش 

یل اینمی بار دست به پیشای  گرفت و بعد از داد. امت 

ی شدن خلیل، آهسته  توضیح دادن علت بست 

 ت کرد: درخواس
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دونن اما این وا حال مساعدی نداره بابا. آقاجون نمین-

ست. شما باهاشون دخت  خیلی به آقاخلیل وابسته

صحبت کنید. یکی دو روز دیگه دست نگه دارن تا داماد 

آقاخلیل باهاش حرف بزنه. بعدش دیگه ریش و قیجی 

 دیم. دست خودشون هر کاری بگن همون رو انجام می

 

ت آمت   احسان را جسته گریخته شنید و با ی موافقجمله

ی کوتاه ای عقب گرد کرد و از دو پلهعذرخواهی آهسته

خانه بالا رفت. امروز به هر سخت  که بود، انگار بالاخره 

 قصد تمام شدن داشت... 

 

 

 610#پست_ 

  ۵۵#طهران
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کیا سر به پشت  صندلی تکیه زد و از گوشه ی چشم، امت 

گهبای  بیمارستان رد شد. گردن یاسمن را دید که از ن

ه شد.   چرخاند و به او خت 

رفت کنج لبش ای که با دیدن یاسمن، میلبخند خسته 

ی میثم وحدی  پشت سر بارهجاخوش کند با حضور یک

هایش خشک شد و اخم دوید به صورتش. او، روی لب

ه شد.  چشم ریز کرد و با دقت به صورت یاسمن خت 

ک، چون خاری در چشمش فرو رفت و دندان  لبخند دخت 

ه به یاسمن نگاه می ه خت  کرد که روی هم سایید. آنقدر خت 

ی دست بلند کردن وحدی  به سمت خودش نشد. متوجه

کیا کرد. دست بالا بردی  که یاسمن را متوجه  ی حضور امت 

 

شده بود  برعکس او که با دیدن این صحنه خلقش تنگ

گلش شکفت و با شوق یاسمن از دیدن او در آنجا گل از  

 سمت ماشینش پرواز کرد. 
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در را که باز کرد موچر از گرما همراه با خودش داخل برد و 

 پرانرژی سلام کرد: 

 

ای امت  مرش که اومدی، عزا گرفته بودم تو این گرما و -

 چطور برم خونه. 

 

ل خودش نبود وقت   سعی کرد آرام باشد اما زبانش در کنت 

 توانست به زبان بیاورد تسر  زد: می به جای تمام کلمای  که

 

 این چه سر و وضعیه؟-

 

لبخند از روی لب یاسمن پر کشید و نگاهش اول متعجب 

 به او دوخته شد و بعد تنش. آهسته لب زد: 

 

هام رو عوض نکردم. با فرم نقدر خسته بودم لباسا-

ون.   اومدم بت 
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کیا را به خود آورد. او چه گفتصورت درهم رفته ه و اش امت 

ش  ل زبان تند و تت  
یاسمن چه برداشت کرده بود! برای کنت 

 دست روی صورت کشید: 

 

 جلو اون مقنعه رو!  لباست رو نگفتم، بکش-

 

ی چرخاند از گوشهطور که فرمان را میاستارت زد و همان

ی دست یاسمن که بالا رفت و روی مقنعه چشم متوجه

وحدی  نشست، شد. دور زد و همان لحظه عبور ماشی   

ی  از مقابل چشمانش و تک بوف  که زد فندک زیر شعله

کیا گرفت: جان شدهکم  ی عصبانیت امت 

 

 ه؟گفت این مرتیکچی می-

 

 چشمان یاسمن درشت شد: 
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 این چه طرز حرف زدنه؟ -

 

کیا تمام حرصش را سر گاز بیچاره خالی کرد و ماشی   از  امت 

 جا پرید: 

 

 ور و ورت باشه یاش؟رو دمگه نگفتم خوش ندارم این یا-

 

 611#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یاسمن دست به داشبورد گرفت تا با آن سرعت سرجایش 

 بماند: 

 

کیا؟ آقای وحدی  همکار منه. می- فهمی یعت  یعت  چی امت 

؟ همکار! نمی تونم تو محیط کار چشمام رو ببندم که چی
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نبینمش. این بنده خدا از وقت  فهمیده من نامزد کردم 

کرد، کنه. الانم داشت خداحافطی  مینگاهمم نمیحت  

های شیفت. تو فکرت مریضه که از یه مثل بقیه بچه

خداحافطی  ساده برای خودت معلوم نیست چه داستای  

! درست می  کت 

 

کیا چشمان یاسمن را نشانه گرفت و با صدای    خشم امت 

 کرد بالا نرود گفت: که سعی می

 

شیفت باشه؟ این همه پرستار چرا باید این یارو با تو هم-

تو این بیمارستان هست. حرف من اینه، چرا باید الکی 

 خودش رو بچسبونه به تو؟

 

صدای نچ یاسمن، نشان از آن داشت که بحث برایش 

 ندارد: 
ی
 تازگ
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شو با توجه به علایق شما بخشید که بیمارستان برنامهب-

مثل  دارت اینه! چینه! حرف تو این نیست، فکر مشکلنمی

 همیشه. 

 

ی بارش کند که یاسمن با  کیا چرخید به سمت او تا چت   امت 

 دست  کرد: رو پیشاشاره به روبه

 

احت کنم. برای ری؟ میجا داری میک- خوام برم خونه است 

 دعوا همیشه وقت هست! 

 

این حرف یاسمن در آن لحظه حکم سرعت گت  داشت. 

کیا را کشید و باعث شد هم سرعت ما شی   را کم ترمز امت 

اش را. امروز را مثلا آمده بود تا خوش کند هم بداخلاف  

بگذرانند اما مثل همیشه از کاه کوه ساخته و خراب کرده 

بود. دست  روی صورتش کشید تا کمی به خودش مسلط 

شود و زیر چشمی به یاسمن مغموم که حالا از شیشه به 

خودش  توانستکرد زل زد. چرا نمیها نگاه میعبور ماشی   
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ل کند تا هر بار پشیمای  به بار نیاورد؟ چرا افسار  را کنت 

 شد، نبود؟زبانش دست عقل بعدی که نادم می

دانست تند رفته است و دهانش را قورت داد. می آب

کسی  شود یک دلخوری و منتعاقبت این مشاجره می

بعدش. جدیدا تحمل این پروسه را نداشت و به 

 کند:   که زده بود را جمع  خاطر سعی کرد گندیهمی   

 

 یه لحظه عصتر شدم. -

 

توپ یاسمن اما پر بود که گردن طرفش چرخاند و اخم  

 کرد: 

 

؟ هر چی دلم میه- خواد بگم و بعدشم عصتر شدم؟ می  

 تموم میشه؟

 

 612#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

 ابرو بالا انداخت و خودش جواب خودش را داد: 

 

کیا. حرف  که از دهن نمی- ها درمیاد عی   او رد آدمشه امت 

ندازن، مگه با یه مونه که با چاقو روی چوب میعمیق  می

دست کشیدن میشه اون رد رو بی   برد که تو با یه دلیل 

 بتوی  حرفتمسخره
ی

؟ ی همیشکی  رو برگردوی 

 

کیا کلافه دست روی موهایش کشید:   امت 

 

؟ بب-  کنه؟خشید درستش میچی بگم راض  بسی 

 

ی او رفتار یک بام و دوهوای  همیشه یاسمن عصتر از 

 غرید: 
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! وروخدا هیجی نگو! تو حرف نزی  کمت  آسیب میت- رسوی 

 شه. ببخشیدتم نگه دار لازمت می

 

کیا را به خنده ای مصنوعی برای بهبود کلام پرحرصش امت 

 فضا دعوت کرد: 

 

زنم. فقط اگر شم خانم پرستار. من دیگه حرف  نمیچ-

سم کجا بریم؟اجازه بدی قبلش   بتی

 

 یاسمن اخم کرد: 

 

 ای  قرار نبود بریم پس منو بذار خونه. جکجا بریم؟ -

 

کیا دست سمت پخش ماشی   برد:   امت 

 

 ی خونه رو ندارم. حوصله-
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؟ از و اصلا خونه بودی که حوصلهت- ش رو نداشته باش 

 صبح سر کاری تا شب. 

 

کیا واقعی بود. طعنهلبخند این ه ی یاسمن ببار امت 

 سرشلوعی  این مدتش را دوست داشت: 

 

ریم یکم دور بزنیم. عوض این مدت که کم بودم دربیاد. ب-

 خوبه؟

 

کیا  یاسمن پشت چشمی برایش نازک کرد و دست امت 

 ی او را کشید. نهاختیار جلو رفت و گو یر 

 

 چاکرتم. -
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 613#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

حریرش را ی باد، از بازی پنجره سوءاستفاده کرده و پرده

به بازی گرفته بود. اتاق تاریک بود و خنک. نسیم بهاری 

های حیاط را تا داخل کشانده بوی خاک نم خورده و گل

 بود. 

جهانگت  ایستاده بود میان اتاق و زل زده بود به دیوار 

سر نوری که چراغ رو. دیواری که از صدقهتاریک روبه

ده و نگاه داخل حیاط به پنجره بخشیده بود کمی روشن ش

ه ی او به روی یک نقطه از دیوار ثابت مانده بود. خت 

دانست تصویر چه کسای  را در خود جای  که خوب می

های داخلش را از بر دارد. جهانگت  این عکس قدیمی و آدم

شان احتیاج به نور هیچ چراعی  بود، طوری که برای دیدن

 نداشته باشد. 
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انش قاب سرد را دستش پیش رفت. تا جای  که سرانگشت

دانست صورت آقا و لمس کرد. حت  در آن تاریکی هم می

 مادر و جلال و خودش دقیقا کجای دیوار قرار دارند. 

 

ون رفت. صدای احسان نفسش آه شد و از سینه اش بت 

هایش اکو شد. توضیحات بلندی که در گوش

ی شده. اشان چند جملهخلاصه ی کوتاه بود. "خلیل بست 

س، خدا وب نیست. گویا بهش خیلی وابستهنوا حالش خ

 آد اذیتش کنیم آقاجون."رو خوش نمی

 

ها فرو جهانگت  را بسته بود. بغصی  که سالبغض راه گلوی

خورده و انگار حالا زمان سرباز کردنش رسیده بود. حس 

ای که کرد حالا و این نقطه، برایش آخر دنیاست. نقطهمی

ی که او دوست داششبیه هیچ ود و چقدر ت، نبود. نبچت  

 جهانگت  در این چند روز حسرت نبودنش را کشیده بود. 
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ها برگشی   و آمدن خلیل و سودابه را در ذهنش سال 

ی آنها پسری  ساخته و پرداخته بود. تصویری که در همه

آمد و . پسری که میکه عارف بود حضور پررنگ داشت

ی شکسته بود هعزیزدل اوی  که تنها بازمانده از آن خانواد

شد. اما آن تصویر، همان چند روز پیش در گاراژ، می

هایش مستقیم در شکسته و هزاران تکه شده بود. خرده

ای کرده بود  قلب جهانگت  فرو رفته و او را عزادار یادگاری

 ها از دیدنش محروم بود. که سال

ک  اما این عزا با عزای چند سال پیش یک وجه مشت 

و و کسی که داغ بر دلش نشانده بود داشت؛ عامل هر د

 یک نفر بود. خلیل! 

آمد و چه نه، نوا گوشت خلیلی که حالا چه او خوشش می

زیر دندانش بود. انگار قرار نبود تا آخر عمر اتصال او با 

 این مرد قطع شود. 
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های آخرش با خلیل افتاد. با همان مرد یاد آن روز و حرف

یان بود و حالا به  رنجوری که درد از تمام وجودش ع

 خت بیمارستان شده بود. تی احسان گرفتار گفته

 

 614#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

وقت  از خلیل پرسید عارف گ رفت و او گفت چند ماه 

ش مطمی   شد که این مرد را  بعد از به دنیا آمدن دخت 

فقط ترس از مردن و بار عذاب وجدان به آنجا کشانده نه 

ای  که  جهانگت  توقع داشت بعد از چت   دیگری. نه آن جتر

ان در سر داشت مگر  برگشتنش ببیند اما آدمی که فکر جتر

کرد؟ یک سال، دو سال، ده این همه سال دست دست می

 سال.... نه این همه سال! 

 

ها را وقت  آن روز خلیل دم از پشیمای  زد در همی   جمله

 صورتش کوبید و جواب دیگری گرفت. 
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وضوح همان روز با همان  صدای خلیل را هم حالا به

بود و هم خلیل،  دانست بهانهدلایلی که هم خودش می

 شنید. می

"به روح عارف که پسر من هم بود قسم اومدم و پیدات 

نکردم. خیلی دیر اومدم جهان، اما اومدم، به روح ننه 

سکینه اومدم. اولش که فرار کردیم ترسیدیم. هم من، هم 

ردیم. سودابه حت  روزای آخر سودابه. قرار گذاشتیم برنگ

عمرش هم ازم خواست عارفش رو پیش شما نیارم، گفت 

ش ولی وقت  مردی شد برای خودش بهش ماجرا رو  نتر

 بگو. سودابه که رفت، من موندم و دو تا بچه
ی
ای که زندگ

به حد کاف  براشون سخت بود، نخواستم داغ رو داغشون 

ی عارف به دنیا بذارم. چند سال بعد، همون وقت  که بچه

خواستم بهش همه چی رو بگم. برگشتم شهرمون، اومد می

های  که من اما همه چی عوض شده بود، همه اون آدم

شناختم مرده بودن و کسی درست حسایر می

شناختشون، پیداتون نکردم، نه تو رو نه اسم از آقا رو. نمی

ن ترس برم داشت.  از چند نفر که پرسیدم و دیدم یر ختر
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. همون مون ترش که این ساله ها فلجم کرد جهانگت 

نذاشت بیشت  بگردم.. انگار فقط منتظر یه بهانه بودم تا 

بیام و ببینم نیستی   و برگردم که همون هم شد. برگشتم تا 

بار عذابم کم بشه اما خدا بد امتحانم کرد. عارف رو برد و 

کاری کرد که برای سرپاموندن بازم چنگ انداختم به 

ش. منم با عارف مردم جهان و اگه نوا نبود اینجا د خت 

 نبودم."

 

آن روز وقت  جهانگت  با داد پرسید: "پس چطور حالا و 

 بعد این همه سال پیدام کردی؟"

 

. خواد بره خارجم یه روز اومد خونه و گفت میگفت: "نوه

دار با یه پسری که شوهر مادرش یه گاراژدار اسم و رسم

م سراغ اون گاراژ و اون مرد و پسرش تا بود. اومدم بر 

راضیش کنم این بچه رو از خر شیطون پایی   بیاره که 

بیت  کار خدا رو؟ بالاخره یه جا، خودش رسیدم به تو. می

تو رو گذاشت سرراهم تا بهونه رو کنار بذارم. بهم گفت 
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اینم جهان دیگه حرفت چیه؟ از همون روز، تا وقت  که 

تون و گفتم به خاطر من شما رو نوا رو فرستادم پیش

بشناسه روزی هزار بار مردم و زنده شدم. هزارتا برنامه 

چیدم تا به نوا بگم اما اخرش دیدم خودش بیاد و شما رو 

کشه. پیدا بشناسه و بعد حقیقت رو بفهمه کمت  زجر می

کردن شما تو روزهای اخر عمر من مثل یه تلنگر بود تا از 

حلالم کن جهان. حلالم کن.  این خواب بیدار بشم. 

م."خاطر نوا که نباشه میبه  مت 

 

ها یک قصه بود که داستای  که او گفت از نظر احمری

واقعی ساختنش فقط از دنیا و اتفاقات عجیب و غریبش 

آمد. شاید واقعا خدا خودش خواسته بود با قرار دادن برمی

  دار برساند. حق  امید، سر راه محمدحسن حق را به حق

دانست خلیل ترسوتر از آن است که برای پس که می

 دادنش پا پیش بگذارد. 
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قطره اشکی بالاخره از چشمان جهانگت  چکید. نه برای 

ی که انگار قرار بود این چیت  شکسته را  خلیل، برای دخت 

 بند بزند... 

 

** 
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** 

 

یدن باز پا داخل سالن گذاشت و با دهای نیمهبا چشم

محبوبِ نشسته روی مبل جا خورد. نگاهش ناخوداگاه تا 

ساعت کش رفت و ابروهایش بالا پرید. ساعت نزدیک 

داد و محبوب هنوز بیدار بود! در این فصل را نشان می ۱۲

 توانست جزی  از عجایب باشد. از سال این اتفاق می
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ی موقع بود که متوجهیک قدم به جلو برداشت و تازه آن

وی  که روشن بود شد. تلویزیوی  که در تاریک و تلویزی

لی که کنار  روشن خانه، فقط تصویر داشت نه صدا و کنت 

داد او خاموشش  محبوب روی مبل رها شده بود نشان می

د و با دیدن چشمان  کرده است. نوا چشم روی هم فسر 

ه تر شد ی محبوب به تلویزیون دلش شور افتاد. نزدیکخت 

ساند، با صدای  آرام نامش را خواند: و طوری که او را 
 نت 

 

 چرا نخوابیدین؟-

 

ون   دیدن او، محبوب را از دنیای  که غرقش شده بود بت 

 ی خلیل برگرداند. کشید و به سالن خانه

 

 تو چرا هنوز بیداری؟-
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سوالش را با سوال جواب داد تا از پاسخ دادن طفره برود. 

 فت: گر   اش را رو به او بالا نوا لیوان نسکافه

 

هام هنوز تموم نشده، اومدم دوپینگ کنم دیت عکسا-

 برگردم برای راند اخرش. 

 

انه هم ضمیمهو یک نگاه مچ اش کرد که یعت  ی جملهگت 

من گفتم، حالا نوبت توست. طوری که محبوب مجبور 

 به توضیح دادن شد: 

 

 کردم. منم داشتم برگه تصحیح می-

 

های رها شده روی مت   نگاه کنجکاو نوا میان او و برگه

کرد و محو تلویزیون صامت شده چرخید. برگه تصحیح می

 بود؟
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نیم نگاهی به ماگش انداخت، بیخیال نسکافه شد و کنار 

 محبوب نشست: 

 

ی شده مامان؟ خوب ب-  رش. ه نظر نمیچت  

 

خیالش از بابت خلیل راحت بود. علی کنارش بود و همی   

دانست مشکل داشتند و میچند ساعت پیش با هم تماس 

 شود. ی دیگری میمحبوب احتمالا مربوط به مسئله

 

 به رویش لبخند زد: 

 

 یکم ذهنم مشغوله. -

 

؟-  مشغول چی
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صدا زل محبوب چشم از او گرفت و باز هم به تلویزیون یر 

 زد: 

 

. امروز از ما  ه مشکلی برای یکی از همکارام پیش اومدهی-

ش شده. کمک خواست، ذهنم از همون   موقع درگت 

 

 616#پست_ 
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 نوا دست زیر چانه زد و کنجکاو پرسید: 

 

 کاری از دست شما براش برمیاد؟-

 

دست محبوب روی پایش لرزید. از او کمکی برای آن 

آمد؟ جوابش نه بود. نه تنها از او، از همکار خیالی برمی

کس کاری ساخته نبود. قسمت نگران وجودش اختیار هیچ
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طور نش را برعهده گرفت و به جای او جواب نوا را آنزبا

 خواست داد: که می

 

کردم اگر جای من و اون دونم. خودمم داشتم فکر میمین-

کردم. یا اگه تو به جای دخت  اون کار میشد چی عوض می

 کردی! کار میبودی چی 

 

. خواب از سرش پرید و بحث برایش نوا صاف نشست

 جالب شد: 

 

شون چیه که منو شما  من؟! مگه-  مشکل اون خانم و دخت 

 جاشون باشیم؟

 

محبوب، کاری برای چشمانش تراشید تا مبادا روی او 

ها طور که برگهبرگردند و دست دروغش را رو کنند. همان

 ا هم داد: کرد آرام جواب نوا ر را جمع می
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شدن و رفی   یه دخت  دار نمیویا چندین سال پیش بچهگ-

 . آوردن و به سرپرست  گرفی   از پرورشگاه 

 

مکث کرد و نوا با گیجر "خب"ی گفت تا به ادامه دادن 

 . ترغیبش کند 

 

سن و سال تو الا اون دخت  بزرگ شده. فکر کنم همح-

گفت همسرش تر، همکارم میباید باشه، شاید یکم کوچیک

شون بگن و اونم  اضار داره که واقعیت رو به دخت 

. میمی ش بذاره ترسید برای گفی   ترسید بعد از شنیدن دخت 

 بره. 

 

سکوت که سالن خانه را فرا گرفت قلب محبوب هم 

تپیدن را از یاد برد. حت  جرئت نداشت برگردد و صورت 

ی ببیند نوا را برای دیدن واکنشش رصد کند. می ترسید چت  
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که نباید و دستش از دنیا بیشت  از آی  که حالا بود سرد 

 شود. 

 

اش ی نوا، آب روی آتش نگرای  خونسردانهی اما جمله

ی خلیل ی خانهزدهشد و گرما و نور را به سالن غم

 بازگرداند: 

 

ب اینکه نگرای  نداره، اون دخت  الان تو ست  نیست که خ-

 شنیدن این حقیقت رو نداشته باشه. حت  به نظر 
ی
آمادگ

خواد. من دیر هم شده دیگه دست دست کردن نمی

خواد بره؟ مگه تا حالا که از  کجا میبعدشم اون دخت  

قضیه ختر نداشت اونا رو مامان بابای خودش 

 نه. فرف  نداره! دونست؟ خب الانم همینمی

 

دل کند و همچون کسی که  محبوب بالاخره از آن صفحه

ک زل زد و محتاط از اولی   بار است نوا را می بیند به دخت 

 رفت: اش را گآلود کرده بود ماهیآیر که گل
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 کردی؟ت  بودی چیکار میتو اگه جای اون دخ-

 

 617#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دارترین نوا بلند خندید. طوری که انگار محبوب خنده

هایش جوک سال را برایش تعریف کرده باشد. میان خنده

 بریده بریده گفت: 

 

...والا. چه فرف  میم- کنه مادر و پدر واقعی آدم  ن؟ هیجی

 همکار شما بزرگش  گگ باشن؟ مگه نمی
ی

ی   از همون بچکی

 کرده؟
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هایش محبوب نفهمید برای تایید سر تکان داد یا نه، گوش

ی ادامه دادن نوای  بودند که حالا حالت  جدی فقط تشنه

 به خود گرفته بود: 

 

ب دیگه، پدر و مادرش هم همونان. چه فرف  داره گ خ-

نباشه،  آدم رو به دنیا آورده باشه؟ نه اینکه اصلا مهم

هست. اما به نظر من سهم کسی که تو رو به دنیا میاره با 

کنه دقیقا یکیه. حت  ترازوی دوم آدمی که بزرگت می

ترم هست. چون اون آدم روزهای  رو برات ساخته  سنگی   

که تو رو به این نقطه رسونده، درست مثل یه مادر 

واقعی، حالا این وسط باهات نسبت خوی  هم نداشته 

  میشه مگه؟باشه چی 

 

ی کردهو بعد با محبت  عمیق دست جلو برد و دست یخ

 د: ز هایش جا داد و لب محبوب را میان انگشت
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را راه دور بریم؟ همی   خود شما. مگه کمت  از یه مادر چ-

؟  برای من زحمت کشیدین؟ مگه الان مادر من نیستی  

ن درسته که منو به دنیا نیاوردین اما تا ابد برای من مادری

. شما کارای  برای نه عمه
. هر کجا هم باشم مادرم شمایی  

. یا بابا خلیل! هاشون میمن کردین که مادرا برای بچه کی  

 از پدر برام نبوده، شما نذاشتی   من حس  
هیچ وقت کمت 

. پس همون قدر که بابا کنم پدر مادر بالا سرم نیسی  

 ، حت  عارف و مامان نازگل برای من عزیزن شمام هستی  

. چون من تمام عمرم رو با شما گذروندم و از  شاید بیشت 

 هام مونده. ها برام فقط یه اسم و یه خون تو رگاون

 

ی محبوب را بوسه زد. و بعد صورتش را جلو برد و گونه

طور که از خم شد از روی مت   ماگش را برداشت و همان

 خاست خندید و گفت: جا برمی

 

رسید خانم فرزانه. پاشی   ی مشاوره به اتمام جلسه-

بخوابی   که خیلی دیره. اگر همکارتون کسی رو خواست تا 
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ش حرف بزنه بگی   من هستم. رو کمکم حساب 
با دخت 

م بهش میگم تنها نیست  داداش، منو هم کس  کنه. مت 

ی مامانم، شایدم بیشت  برام ای بزرگ کرده و به اندازهدیگه

 امه داشته باشه. عزیزه. توام شل کن بذار زندگیت اد

 

و با خنده دور شد. محبوب به گریه افتاد و از فکرش  

قدر آرام با همه چت    شد خود نوا هم همی   گذشت؛ می

 شد؟قدر منطق  برخورد کند؟ خدایا میکنار بیاید؟ همی   

دیدند که در گفت اما باید میرا میجملات امشبش که این

دور ایستادن و ی از میدان عمل هم همه چت   به اندازه

 نظر دادن راحت بود یا نه! 

 

 

 618#پست_ 

  ۵۵#طهران
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** 

 

ی رهگذران نشانده بود و از گرمای هوا اخم به چهره

 را خواند. به رسم یک شان میصورت تک تک
ی

شد کلافکی

ی اخت  نوا در این ساعت از روز اینجا و کنار خلیل هفته

انش  گشت. عینک را روی چشمکم باید برمیبود و کم

گذاشت و از در بیمارستان فاصله گرفت. باد گرمی که 

وزید باعث شد چهره در هم بکشد. موهای ریخته شده می

 کنار زد تا کمت  گرما را حس کند و 
ی

روی صورتش را با کلافکی

. هوای امروز آنقدر  ای در سایه رساند خودش را به گوشه

 رفت. گرم بود که نفسش داشت بند می

 

ون گوش  را از  جیب شلوارش برای گرفی   اسنپ بت 

رفت حتما هلاک کشید. اگر در این گرما پیاده تا خانه می

شد. هنوز درخواستش را کامل ثبت نکرده بود که می

گفت اش بلند شد و صدای  که میصدای بوف  در نزدیکی

"نوا جان؟" باعث شد سرجایش صاف بایستد. گردن 
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تر طرفکه کمی آنچرخاند و از پس عینک علی را دید  

داخل ماشینش نشسته و منتظرش بود. با لبخند به 

هایش سرعت داد و وقت  سلام کرد و روی صندلی قدم

ی به ساعت ماشی   نگریست و  نشست قبل از هر چت  

 متعجب گفت: 

 

ه. یومدین؟ از الان اینجا بمونی   حوصلهزود ن-  تون سر مت 

 

 راه انداخت.  علی لبخند بامحبت  تحویلش داد و ماشی   را 

 

نگ زدم خونه، محبوب گفت با هم اومدین ملاقات ز -

آقاجون و تو بیشت  موندی. گفتم بیام دنبالت تو این گرما 

 تنها برنگردی. 

 

نیش نوا از مهر او شل شد و به جای مخالفت و تعارف، 

 تشکر کرد. 
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شان سکوت برقرار شد. علی اندگ جملاتش را کمی میان

 از مکتی تعمدی، آهسته پرسید:  سبک سنگی   کرد و بعد 

 

 جای  که کار نداری بابا؟-

 

رخش حس کرد اما حواسش را به نگاه نوا را روی نیم

 داد و جواب او را شنید: 
ی
 رانندگ

 

ه. امروز عکاش ندارم. وقتم رو خالی کردم که برم خونه ن-

ی  یکم پیش مامان محبوب باشم، از وقت  آقاجون بست 

 مان هم خوب نیست. کنم حال ماشدن حس می

 

 علی سری به تایید تکان داد و محتاطانه مجدد سوال کرد: 

 

شکالی که نداره امروز وقتت رو به جای محبوب به من ا-

 بدی باباجان؟
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ی نوا زد. بار گریزی به چشمان متعجب شدهنگاهش این

ک رنگ نگرای  به خود گرفته بود وقت  گفت:   صدای دخت 

 

 اتفاف  افتاده عموعلی؟-

 

س به طرف علی چرخید تا جواب  این را پرسید و با است 

د.   بگت 

 

 619#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

، با همان لحت  که ملایم
ی

ترین علی با همان آرامش همیشکی

 صدای  بود که نوا سراغ داشت، لب به پاسخ گشود: 
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ی با هم حرف بزنیم. تو دلت می- خوام یکم پدر و دخت 

ذاشتیم حسن رو میبرای اون روزا که محبوب و محمد

م؟ منکه خونه و دوتای  می ون تنگ نشده دخت  رفتیم بت 

 امروز دلم هوای اون روزها رو کرده. 

 

های اضطراب جای خودش را به لبخندی عمیق روی لب

زد. نوا داد. لبخندی که رضایت او را از این جمله فریاد می

ای که وقت  نوجوان بود علی زیاد از آن برای تغیت  جمله

کرد و بعد به قول خودش پدر و حال و هوایش استفاده می

ی به دل بازار می زدند و علی هربار با روش  حال نوا را دخت 

 کرد. خوب می

 

 نوا آسوده روی صندلی لم داد: 

 

 من در خدمت شما هستم. -
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ی چشم رصدش کرد و برای اینکه فضای علی از گوشه

 انتخایر توسط نوا باشد گفت: 

 

 کجا برم؟-

 

کم داشت شکل ها و ترافیکی که کمنوا به اردحام ماشی   

ه شد و پیشنهاد داد: می  گرفت خت 

 

ه بستت  فروش  سر همی   خیابون، یکم جلوتر هست. ی-

 بریم اونجا؟

 

ی بعد هر دو مقابل علی گاز ماشی   را گرفت و چند دقیقه

بستت  فروش  مورد نظرشان که در داخلش جای سوزن 

زمی   هم نبود، سرپا منتظر تحویل سفارش انداخی   روی 

زد و اتاف  خلیل حرف میایستاده بودند. نوا برای علی از هم

ی به او در کمال آرامش گوش می داد و هرازگاهی چت  

 کرد. سخنان دخت  اضافه می
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برعکس نوا که مشتاق گرفی   بستت  بود علی دلش 

 خواست این صف کمی دیگر کش بیاید تا شاید او از می

ای که از صبح در ذهنش بود یکی را میان هزاران جمله

گذشت از بار مسئولیت  که انتخاب کند. هر چه بیشت  می

س می کشید و مدام از به دوش گرفته بود بیشت  است 

مندهپرسید بعدش چه میخودش می ی شود؟ نکند سر 

 شد؟خلیل و عارف خدابیامرز می

 

سری    ع گذشت و انتظارشان برای نوا دیر و برای علی 

بالاخره زمای  که سفارش را تحویل گرفتند علی هم مکان 

طرف خیابان را نسبتا مناستر در نزدیکی پیدا کرد. پارک آن

 نشان نوا داد: 

 

ینجا که جا نبود. توی ماشی   هم خیلی گرمه، بریم داخل ا-

 او پارک؟
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خواست بگوید پارک که از نوا ناچار سر تکان داد. می

ر است اما زبان به دهان گرفت و با آنکه  تماشی   گرم

 گرمش بود دلش نیامد درخواست علی را رد کند. 

 

 620#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی پارک خلوت بود و علی و نوا روی نیمکت  زیر سایه

ک روی شانه اش افتاده درخت نشسته بودند. شال دخت 

ختر از خورد. یر اش را میبود و در بیخیالی با لذت بستت  

ی بستت  زیر چشمی علی که هیچ از طعم و مزهنگاه 

کرد حیف نیست که  نفهمیده بود و مدام با خودش فکر می

ین این روز دو نفره را به کام هر کدویشان زهر   کام شت 

داد؛ بالاخره که چه؟ یک روز، کند؟ و خودش جواب می

 زودتر از همی   یک جا، باید دهان باز می
کردند و چه زمای 

 امروز؟
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در غرق در افکارش بود که نفهمید گ ظرف پلاستیکی آنق

اش خالی شد. تنها زمای  که نوا از روی نیمکت بلند بستت  

 ن شد. ی زمان و مکاشد و دست به طرفش گرفت متوجه

 

 بدین بندازمش سطل آشغال. -

 

ی او نگاه کرد. انگار که بخواهد به یک علی به مست  رفته

رفتنش نگاه کند. به  مسافر، در آخرین لحظات قبل از 

نوای  زل زده بود که هیچ وقت به چشم دخت  عارف 

ندیده بودش و از ابتدا و تا همی   لحظه برایش دخت  

 خودش بود. 

چه آن زمای  که بچه بود، چه وقت  که قرار بود عروسش  

شود و چه بعد از آن که پسرش در حق این دخت  نامردی  

نوا عوض نشد.  اش بهکرد هیچ وقت دید و جنس علاقه

ی زمای  از پسر خودش گذشت تا پشت حت  برای یک بازه

نوا را خالی نکند و حقیقت آن بود که حالا، قلب او هم از 

 فکر رفی   این دخت  لرزیده بود. 
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اش را گرفت و با نوا که برگشت دست لبخند رنگ باخته

 هایش نشاند. هزاران خواهش و تمنا، دوباره روی لب

 

 نیم؟یکم حرف بز -

 

گرفت مبادا دوباره زبانش داشت از عقلش دستور می

شیطان گولش بزند و کار امروز را برای فردا بگذارد. 

 سوالش بیشت  یک درخواست بود. 

 

نوا که بالای سرش ایستاده بود تا عزم رفی   کنند با شنیدن 

این حرف ناخوداگاه دوباره کنارش فرود آمد. فرودی که 

ای پشتش نباشد. فرودی که دوبارهدانست شاید پرواز نمی

های مختلف را در آن قرار بود هزاران چمدان پر از حس

دخت  شاد، روی همان نیمکت، زیر آن گرمای چند درجه 

 جا بگذارد و دست خالی برگردد. 
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ی ی درختان و صورت گرما زدهنسیم خنکی وزید و شاخه

ها همراه با علی را به بازی گرفت. صدای جیغ گنجشک

ها با ان حرف ناگفته در وجود علی ترکیب صدای بچه

 عجیتر رقم زده بودند. 

های درختان رویش زل زد. به جای  میان شاخهعلی به روبه

و به زبانش اجازه داد تا هر چه در این چند ساعت تمرین  

 ی عمل بریزد. کرده بود را روی دایره

 621#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اختیار، فرمان را کج  ش یر آب دهانش را قورت داد و زبان

حسی که شاید بعد  اش. کرد به سمت حس قلتر آن لحظه

های اصلی دیگر وقت  برای گفی   و گوش  از گفی   حرف

وع کرد:   برای شنیدنش باف  نماند. از خودشان سر 

 

قبلا هم برات گفتم، من و محبوب خیلی کم سن و سال -

نپخته که بودیم وقت  ازدواج کردیم. دو تا جوون خام و 
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 کردن چیه. محبوب هنوز حت  
ی
اصلا بلد نبودن زندگ

دیپلمش رو نگرفته بود و منم تازه از سربازی برگشته بودم، 

یه جوون آس و پاس. البته اون زمون مثل الان نبود، ماها 

افتادیم دنبال جور کردن کردیم میسربازی رو که تموم می

. پدر مادرمون سری    ع دست
ی
کردن تا مون رو بند میزندگ

 نه کارای دیگه. منم مثل همه 
ی
حواسمون رو بدیم به زندگ

 
ی
 شدم، اولاش زندگ

ی
جوونای دور و اطرافم زود وارد زندگ

خیلی سخت بود اما خداروشکر آقاجون رو داشتیم. اون 

روزا خیلی حواسش به ما بود، به من، محبوب، بیشت  از 

هر جا  آوردیم کنارمون بود،همه به عارف. هر جا کم می

ذاشت که به ما شد از خودش مایه میدستمون تنگ می

گفت دوست داره اونم سخت نگذره. مدام به عارف می

ه. می گفت محبوب از تو مثل من زود سر و سامون بگت 

تره و داره برام نوه میاره اما تو هنوز اندر خم یک کوچیک

ین روزهای  بودن که ما کوچه
ای. شاید اون روزها بهت 

 تیم. داش
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ی لبش از یادآوری آن زمان بود که لبخندی گوشه

 نشست: 

 

نقدر گفت و گفت تا بالاخره فکرش رو انداخت تو سر ا-

عارف و شد یکی مثل من، اونم سربازی رو تازه تموم کرده 

بود که آستی   بالا زد و مادرت بهمون اضافه شد. من 

کردم عارف سر  و شور انقدر سری    ع اصلا فکرش رو نمی

ه اما عارف خیلی آقاجون رو دوست قبو  ل کنه زن بگت 

داشت، طوری که طاقت نداشت حرفش رو زمی   بمونه. 

 . همون اندازه هم آقاجون بهش وابسته بود 

 

خواست بگوید درست مثل تو اما نتوانست و سکوت  

کرد. نوا که مشتاقانه کمی روی نیمکت کج نشسته و به 

بحث دوست داشتت  را  ی اینامهرخ او زل زده بود تا ادنیم

 دنبال کند از سکوت او استفاده و آن وسط مزه پرای  کرد: 
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 ۲۰ی اون زمون خیلی بگت  بودنا، ساله ۲۰وونای ج-

ن، بچهساله . باید  های الان علاوه بر اینکه نگت  هم هسی  

 به سرپرست  قبولشون کرد. 

 

اش باعث شد علی بالاخره دل از تصویر آن شاخ و جمله

بکند و به صورت نوا نگاه کند. حت  درست متوجه  ها برگ

ک چه گفته و تمام حواسش حالا، پرت  نشده بود دخت 

. لبخند روی لب نوا آنقدر واقعی ی شادش شده بود چهره

 گفت. بود که دل از بی   بردنش را نداشته باشد اما باید می

 

 622#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی  رویش و روبهسر چرخاند، نگاهش را گره زد به ستر 

 دوباره به دل گذشته زد: 
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یچ وقت فرصت نشده بود برات بگم، انگار قسمت بود  ه-

که امروز این حرف رو بهت بزنم تا بدوی  چقدر برام 

م از روی عزیزی، که فکر نکت  وقت  بهت می گم دخت 

تکلیفه. بعد از ازدواج، محبوب که باردار شد خیلی دلم 

ا مون دخت  باشخواست بچهمی ه، خیلی شنیده بودم دخت 

خواستم پشت و پناه باباشونن به همی   خاطر از خدا می

ها رو هم به من ببخشه اما نشد و به یکی از این فرشته

جاش خدا بهم یه پسر داد. بعد دنیا اومدن محمدحسن 

یادم رفت که چقدر دخت  دوست بودم، سرم گرم بچه شد 

خیلی به حال عارف  اما وقت  دوسال بعد تو به دنیا اومدی

دار تونستیم بچهغبطه خوردم، مخصوصا که دیگه نمی

ی مثل دخت   بشیم و من موندم و حسرت داشی   یه دخت 

عارف، محمدحسن جونم بودا اما هنوزم دوست داشتم 

 یه دخت  داشته باشم ولی انگار قسمتم نبود. تا اینکه... 

 

 با نفسی عمیق، دستش را روی زانوانش مشت کرد. از 

 مرگ عارف را فاکتور گرفت و سراغ بعدش رفت: 
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ا اینکه خدا خواست و اون دخت  شد دخت  خودم. تو ت-

ی که همیشه دلم  اومدی و جای خالی اون دخت 

خواست داشته باشم رو پر کردی. درسته که عارف می

ی ما هدیه داد. تو رفت اما به جاش خدا تو رو به همه

خونه، جون شدی قوت قلب آقاجون، شدی چراغ 

بازی محمدحسن. شاید خودت محبوب، عزیزدل من، هم

 اما از یه جای  به بعد تو آدم
های اون خونه رو سرپا ندوی 

. حت  الان هم همینه . شاید در ظاهر نشون نگه داشت 

. اینا رو گفتم ندیم اما یکی از ستون های اصلی خونه توی 

، ت  مای 
ا ابد دخت  تا بهت بگم هر چی هم که بشه تو دخت 

، دخت  اون خونه ، دخت  آقاجوی   محبویر
، دخت   ای. مت 

 

بار متعجب نگاهش را با مکتی عمدی، چرخاند و نوا را این

هایش دید. با چشمای  سرگردان که در انتهای مردمک

شد ذوق را هم شکار کرد. ذوف  که به خاطر می

س های قشنگ جملهقسمت های علی بود اما است 

مرد که مشخص بود با هدف به زبان  های آخر حرف

د. شود اجازه نمیآورده می  داد از آن لذت بتر
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، اما  ون فرستاد و در ظاهر به شوچ  نوا نفس لرزانش را بت 

 در اصل با دنیا دنیا نگرای  پرسید: 

 

! ره بشه عموعلی؟ دارین منو میمگه چی قرا-  ترسونی  

 

رارت دست علی هم حالا یخ کرده بود. وسط گرمای پرح

ی پارک، از روز، دو نفر نشسته روی نیمکت  در گوشهآن

های  که قرار بود به زبان آورده شود یخ کرده سرمای حرف

 بودند. 

 

 623#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 
ی

اش را حفظ کند و او را علی تلاش کرد خونسردی همیشکی

 هم دعوت به آرامش کرد: 
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م. نگران نباش. - ه دخت   خت 

 

نگرفت. کدام  حس خویر از این کلمهبار هیچ اما نوا این

ی که علِی همیشه آرام را به این روز انداخته بود که  خت 

 حرف زدن به وضوح برایش سخت بود؟

 

علی کمی خودش را روی نیمکت تکان داد، حالا که نوا هم 

های  در میان است دیگر سکوت، 
حس کرده بود یک چت  

 جایز نبود: 

 

خوام بهت بگم که اینا رو گفتم تا به اینجا برسم؛ می-

ای دارن. حالا هر چقدرم ها بالاخره یه گذشتهی آدمهمه

شون ختر داریم بازم یه سری مسائل ما ادعا کنیم از همه

های کوچیک و کم  هست که ندونیم. مثل همی   چت  

های  
اهمیت  که از اون زمان من برای تو تعریف کردم، چت  

ید قبلا نگفته بودم و فقط خودم و عارف و که شا

توی  محبوب ازشون ختر داشتیم. الان که به تو گفتم، می
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های  که من از اون زمان می
گم نگاه با دید خودت به چت  

. می م؟ کت  دوی  منظورم از دید الان و شخصی چیه دخت 

شنویم چون اون زمان ی بقیه میما وقت  از گذشته

ید خیلی نتونیم درکشون کنیم، برامون کنارشون نبودیم شا

 و کارهای  که کردن های  که آدمو تصمیم تفکرات
ها گرفی  

 غلط باشه اما هیچ کس جای اون
ی

ها اون روزها رو زندگ

کنه، اون زمان، اون . خوب و بدش هم فرف  نمینکرده

ایط ایجاب می ها یه کارهای  رو انجام کرده که اون ادمسر 

 همهها، که قصهونبدن. نه فقط ا
ی
. هر همینه ی زندگ

ی هاش وصله که بار گذشتهآدمی یه کوله به شونه

تونه برای یکی بار می کشه. حالا اینزندگیش رو به دوش می

به سبکی پر کاه باشه و برای یکی مثل آقاجون به سنگیت  

 . بار یه تریلی که از پادرش بیاره

 

د شت   کرد و باعث های نوا را تآمدن اسم خلیل، گوش

دار بنشیند و فکر کند؛ این همه آسمان  ک ختر
دخت 

ریسمان قرار بود به خلیل برسد؟ بحتی که باعش شده بود 

 ی نوا از نگرای  در هم بپیچد مربوط به او بود؟دل و روده
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ی "بابا خلیل" گفی   نوا را علی شنید و نشنیده  زمزمه

 گرفت و سر اصل مطلب رفت: 

 

ها رو زدم تا به آقاجون که من این حرف  واقعیت اینه-

برسم. این روزها جز مشکل جسمی، یه سری مسائل دیگه 

باعث شده که حال و روزشون به اینجا کشیده بشه. یه 

های  که مربوط به گذشته می
ه در موردش چت   شه و بهت 

 حرف بزنیم. 

 

ای که در ذهن نوا های به هم ریختهآمدن نام گذشته پازل

ه بود را یک به یک به سمت  هدایت کرد. به شکل گرفت

خلیل و آن آلبومی که همیشه وقت ناراحت  دستش بود، 

زد، به ای که هیچ وقت از آن حرف میبه خلیل و گذشته

 خلیلی که هیچ کس را در این دنیا نداشت، هیچ کس.. 

 

 624#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

های  که اداشت در ذهنش همی   
ز طور خلیل را با تمام چت  

شمرد که با رسیدن به یک شناخت برای خود میاو می

نقطه، به جای  که خودش هم در آن حضور داشت استپ  

 های ناباورش را تا صورت غمگی   علی بالا برد: کرد و چشم

 

کنه...نکنه قضیه مربوط به اون گاراژه که بابا خلیل  ن-

 زنه؟گفت یک روز در موردش حرف می

 

ک سال پیش مقابل چشمانش بعد انگار تصویر خلیلِ ی

های اون  خوام از آدمجان گرفت وقت  که گفت: "فقط می

م، از احمری  ها." گاراژ ختر بگت 

سد و نوا  ی نتی فقط همی   را گفت و بعد قسمش داد چت  

ام گذاشت اما حالا..   هم به تصمیمش احت 
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س  به طرف علی برگشت و با قلتر که حالا از شدت است 

 سید: زد پر در دهانش می

 

ی بابا خلیل بوده که شما این همه مگه تو گذشته چی -

؟مقدمه چیت  می  کنی  

 

اش کشید. افسار های خشک شدهعلی زبان روی لب

نگاهش را گرفت تا روی نوا نرود و به جای صورت او به 

دویدند چشم دوخت و شان میهای  که با دو به طرفبچه

 اهسته جواب داد: 

 

به....مربوط به  نیست. مربوط ی آقاجونفقط گذشته-

 شه. پدرت هم می

 

ون رفت دست  که روی پا  "وای"ی که از دهان نوا بت 

 مشت کرده بود را لرزاند. 
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 ؟کنم بابام چی رف؟ وای عمو دیگه دارم سکته میبابا عا-

 

در لحظه هزاران احتمال، از بد و بدترین در ذهن نوا شکل  

شد که هیچ میشان مربوط به پدری گرفته بود. کدام

 
ی
 اش نداشت؟تصویر درست  جز عکس، از او در زندگ

 

د. دست و دلش به گفی   نمی رفت علی پلک روی هم فسر 

ون می  آمد وقت  که گفت: و صدایش انگار از عمق چاه بت 

 

 و مثل پسرش دوست داشت و اصلا... آقاجون عارف ر -

 

اش دیگر به گوش نوا نرسید. ی بعدیاو گفت و جمله

ک ه بود. مثل پسر روی همان خط اولش ماند  دخت 

 بود؟ عصتر میان کلام علی 
خودش؟! این دیگر چه حرف 

 پرید: 
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؟ مگه بابا خلیل جز بابای من پسر م- ثل پسرش؟! یعت  چی

 ای هم داشته که... دیگه

 

های پازل را کنار هم چید و همه چت   در ذهنش به آی  تکه

دش هم تازه فهمید و تمام. انگار با تکرار این جملات خو 

ای گفته. نفس کشیدن از یادش علی به عمد چه جمله

یکی رو لب نشاند و موهایش را رفت. تک خنده ی هیستت 

عصتر کنار زد و سر اخر درمانده رو به علی که با نگاهی 

هغم  اش بود گفت: بار خت 

 

 جوری حرف بزنی   منم بفهمم توروخدا. یه-

 

 625#پست_ 

  ۵۵#طهران
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 کند تا توانست بگوید: علی جان  

 

ی که تو فکرته د-  رسته بابا. همون چت  

 

های یر پاهای نوا، دیگر به لرزه افتاده بودند. سرمای حرف

 سر و ته علی تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود. 

نگاه سرگردانش در پارک چرخید. در فکرش؟ در فکرش  

ون بکشد اما مگر چه می گذشت؟ سعی کرد یکی را بت 

ها در دریای افکار مغزش شناور پسش زد  . نه. خیلی چت  

شان واقعیت داشته کدامخواست هیچبود اما او نمی

 وار گفت: باشند. گردنش را به طرف علی چرخاند و ناله

 

، تا ه- . تا شما نگی   یجی تو فکر من نیست عمو. شما بگی  

 کنم. ن هیچ فکری نمیمهای خودم نشنوم با گوش

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2275 | 2801 

 

دانست این مرد خورد. فقط خدا میسیبک آدم علی تکان 

ها چه غمی را تحمل کرده بود و برای گفی   آن حرف

 کرد. صدایش برای خودش هم غریبه بود وقت  گفت: می

 

ارف...پسر آقاجون نبود. آقاجون بزرگش کرده بود، اما ع-

 خون نبودن. پسر واقعیش نبود، هم

 

چشمان نوا مات روی او ماند. یک آن صداهای اطرافش 

قطع شد و قلبش تپیدن را از یاد برد. حس کرد قدرت 

شد؟ امکان ی واضحِ علی را ندارد. مگر میتحلیل جمله

شد، داشت؟ سرش را به چپ و راست تکان داد. نه. نمی

 امکان نداشت. 

نوا با چشمان خودش سفید شدن موهای خلیل در غم 

با اش حت  ها دیده بود. ناراحت  عارف را در تمام این سال

آمدن نام عارف را با رگ و جان خود حس کرده بود. 

شد کسی از محبت خلیل را لمس کرده بود. مگر می

؟ مگر  گوشت و خونت نباشد و انقدر برایش دل بسوزای 
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ای جان گفت عارف جانش بوده؟ کدام غریبهخلیل نمی

 شود؟آدم می

 

هایش لرزید. با آخرین امیدش دست به دامان علی شد لب

 کار کند: تا ان

 

 کنی   دیگه؟شوچ  می-

 

علی کلافه دست روی صورتش کشید. نوا فکر کرد؛ چرا به 

 اش رو نشود؟خواست شوچ  کند؟ نکند میمن نگاه نمی

 

م، اما نیست! نیست و همینم ک- اش شوچ  بود دخت 

آقاجون رو راهی بیمارستان کرده. محبوب رو مریض کرده. 

مون نگه داشتیم برای ما این همه سال این راز رو تو دل

 امروز. 
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ون مانده از آب چند بار  نوا عصتر خندید. مثل ماهی بت 

ای دهانش را برای گفی   حرف  باز و بسته کرد اما هیچ کلمه

توانست غم این فرو ریخی   باورها و آوارا در آن لحظه نمی

ی را توصیف کند. نهایت تمام تلاشش شد یک جمله

 ناباورانه: 

 

 شه؟مگه می-

 

 626#پست_ 
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 به خودش اشاره کرد و صدایش تحلیل رفت: 

 

 شه... داره. نمینبابا خلیل من؟ امکان -
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دانست شوکش که کم علی کامل به طرفش چرخید، می

وع می  . شود شود تازه فوران احساساتش سر 

 اش داد: پدرانه دلداری

 

س بابا. هیجی قرار نیست عوض بشه. آقاجون هنوزم ن- ت 

. مثل تموم این سال مای 
ها. فقط بابای توئه. تو دخت 

، همون جور که حقت بود بعد این همه سال باختر بسی 

 عارف حق داشت بدونه اما فرصت نشد بهش بگن. 

 

و با این جمله انگار تازه دوهزاری کج نوا افتاد و... نگاه 

شان بود ناباورش تا  چشمان علی بالا رفت. او؟ دخت 

 هنوز؟ مگر قرار بود نباشد؟

های علی بود که فکر تا آن لحظه آنقدر در شوک حرف

باره، دنیا با کرد پدرش فرزند خلیل نیست اما به یکمی

تمام عظمتش روی سرش خراب شد. معمای سخت  نبود 

که برای کنار هم چیدنش به زحمت بیفتد. علی پسر خلیل 

مرد که دین بود و این یعت  تنها رشتهن ای که او را به این پت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2279 | 2801 

 

کرد اصلا وصلِ به او نبود. دیگر و دنیایش بود وصل می

 ای هم نبود. حت  رشته

 

بریده بریده واقعیت را به زبان اورد تا شاید نوای امیدوار 

 ته قلبش هم باورش کند: 

 

 م..پسر...باباخلیل..نیست.. منم دخت  بابام...بابا-

 بابامم...یعت  بابا خلیل... 

 

 کرد: کم داشت حقایق را باور میبغضش بیشت  شد، کم

 

 .. مامان محبوب...شما...محمدحسن-

 

شد یک نفر در یک ثانیه تمام و آخ از آن لحظه. مگر می

کس و کار و هویتش را از دست دهد؟ نوا در آن لحظه، به 

ش را از دست داد، حت  خودش ثانیه را، نوای  ای همه چت  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2280 | 2801 

 

ها نوا فرزانه بود و انگار نبود. نوای  که که تمام این سال

ی خلیل بود و حالا دیگر نبود. نوای  که از این خانواده نوه

 بود و...نبود. 

نوا همان لحظه، فرو ریخت و زیر آوار اشتباه دیگران دفن 

 شد. 

نداشتند پس نوا که بود؟ فقط  ها با او نسبتاگر این آدم 

؟دخت  ع  ارف  بود که حت  ندیده بودش؟ همی  

 

با سرسوزن امیدی که برای حقیقت نبودن این داستان در 

قلبش مانده بود سربالا برد اما فقط صورت نگران علی را 

خوردند اما های  که تکان میمقابل چشمانش دید و لب

ی اخر علی را دید که دست صدا نداشتند. و تنها لحظه

عد، پارک با تمام بزرگ بودنش به زیر بازویش انداخت و ب

 ی قفسی کوچک و تاریک شد. اندازه

 

 

 627#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

 

 شه علی؟حالا چی می-

 

ی غم گرفته و تاریک خلیل را این جمله، سکوت خانه

 بالاخره شکست. 

محبوب بود که این سوال را با چشمان یر فروعی  که مثل 

ه  بودند پرسید. تمام یک ساعت گذشته به در اتاق نوا خت 

اش تا روی دیوار علی که در تاریکی تکان خورد سایه

روی محبوب کش رفت و نگاه او را گت  انداخت. روبه

 صدای نفس عمیق پرسکوتش به گوش زن رسید. 

 

انگار علی هم توان دلداری دادن به او را نداشت چون 

نصف جانش را روی همان نیمکت وقت  همه چت   را به نوا  

 شته بود. گفت جا گذا
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 صدایش خش برداشته بود وقت  زمزمه کرد: 

 

وا دخت  عاقلیه. دیدی که وقت  اومدیم خونه رفتار بدی ن-

 نداشت. 

 

حسِ نوا، اشک مهمان از یاداوری صورت رنگ پریده و یر 

 صورت محبوب شد: 

 

 نبود.  حرف  نزد اما مثل همیشه هم-

 

 علی نجی کرد: 

 

یهچه توقعی داری محبوب؟ مگ- که حرف  ؟ همی   ه کم چت  

نزد و تا خونه اومد خودش خیلیه. یکم بهش زمان بده، 

 شوکه شده. 
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محبوب به سمتش برگشت و برای بار هزار و صدم تکرار  

 کرد: 

 

! کاش حداقل به من اطلاع داده نمی کاش بهش- گفت 

 بودی. 

 

 علی چهره درهم کشید: 

 

رفتم کردیم؟ اتفاقا به تو نگفتم و ا گ باید صتر میدیگه ت-

 . خوای تعلل کت  دونستم بازم میباهاش حرف زدم چون می

 

علی کامل به طرف همسرش برگشت و سعی کرد او را قانع  

 کند: 

 

دلگرمی الان نوا توی  محبوب. اولش که بهش گفتم -

عارف پسر آقاجون نیست خیلی جاخورد، دیدم که 
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خودش رو باخت اما بعدش که براش توضیح دادم عارف 

سودابه خانم بوده جون دوباره گرفت. وقت  فهمید تو پسر 

فهمی یعت  ش  هر چند ناتت  انگار امیدش زیاد شد. میعمه

؟ یعت  نوا به همونم راض  شد که یکم آروم گرفت. من  چی

ه جای اینجا نشسی   مطمئنم اون از شما دل نمی کنه، بهت 

 .  و گریه و زاری باهاش حرف بزی 

 

حظه در اتاق نوا باز شد و هر دو محبوب هق زد و همان ل

، سر تا پا چشم شدند برای دیدن او.   نفر، با نگرای 

 

های نوا مثل همیشه پرانرژی نبودند اما همان راه رفی   قدم

 ساده هم محبوب و به تبعیت از او، علی را سرپا کرد. 

 

 628#پست_ 

  ۵۵#طهران
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رفت بدون آنکه نوا همچون آدمی که در خواب راه می

هایش دوخته بودند ی آن دو نفر که چشم به گامهمتوج

 هدف به طرف در ورودی خانه رفت. شود یک راست و یر 

 

هنوز دستش روی در ننشسته بود که محبوب مقابلش  

ستر  شد و حضورش باعث شد یکه بخورد. گ آمده بود  

 که او متوجه نشده بود؟

 

محبوب سعی کرد بر خودش مسلط باشد وقت  که بازوی 

 را گرفت و با دنیای  از ترس پرسید: او 

 

 ری مامان؟جای  می-

 

نگاه سرگردان نوا روی او ثابت ماند. به مغزش فشار آورد؛ 

رفت؟ به جای پیدا کردن جواب، لبخند تلج  روی کجا می

لبش جاخوش کرد. نگاهش در جز به جز صورت محبوب 

 هایدید. حرفگردش کرد. گوی  که اولی   بار بود او را می
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قدر علی در ذهنش تکرار شد و با خودش فکر کرد چه

خوب بود که حداقل یک نسبت خوی  با این زن داشت. 

 اش نبود، چه؟اگر محبوب هم واقعا عمه

ی یک سودابه، که میان عارف و محبوب نسبت  به اندازه 

ک بود امروز او را از ورودی جهنم نجات داده و در  مشت 

 برزخِ شوک نگه داشته بود. 

 

ی صدای  لب گشود و تازه آنموقع بود که متوجه 

 اش شد: گرفته

 

 خوام برم پیش باباخلیل. می-

 

چشمان محبوب درشت شد و دستش روی بازوی او 

 دست  کرد: لرزید. علی در پرسیدن پیش

 

 ؟موقع از شب بابا این-
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 نوا به طرف او برگشت: 

 

 مگه ساعت چنده؟-

 

وبدل شد، نشد و ردی نگاهی که میان زن و مرد متوجه

 دوباره گفت: 

 

 یل امشب تنها مونده. شاید کمک لازم داشته باشه. باباخل-

 

داد نوا نگران خلیل با این جمله که مثل همیشه نشان می

رفت و است نفس محبوب که تا آن لحظه به سخت  می

گشت را آزادانه رها کرد. علی قدمی به آنها نزدیک شد برمی

 و با مهربای  گفت: 

 

 رم بابا. نگران نباش. من خودم می-
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نوا لبخند غمگیت  تحویلش داد و خودش را عقب کشید تا 

به اتاقش برگردد و با این حرکت دست محبوب از روی 

بازویش سر خورد. جای انگشتان محبوب به آی  روی 

ک که در این چند  بازوی نوا یخ زد. درست مثل قلب دخت 

 مساعت، با فکر به جای خالی این آد
ی
اش یخ ها در زندگ

 زده بود. 

 

 629#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

اش راه رفته را برگشت و مقابل محبویر که چشمان تشنه

ه بود ایستاد. روی موهای بهم ریخته ی خودش خت 

 های خشکش را از هم باز کرد: لب

 

 شب چی گفتم بهت مامان؟اون-
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زمان شد با قطره ی مامای  که از دهانش در رفت همکلمه

شکی که از چشمش چکید. محبوب هم به گریه افتاد و ا

 نوا ادامه داد: 

 

تر بود. منم شب گفتم از دور انگار راحترچی که اونه-

ی زمی   و راحت داد ای که وایمیسه گوشهشبیه اون مریر 

دونه دوییدن واسه اوی  که تو زمینه چقدر زنه بدو و نمیمی

تر از اقل راحتکردم راحته. حدسخته بودم. منم فکر می

ی تو حسی که الان دارم. اما از غروب تا حالا انگار یه چت  

وجودم عوض شده مامان. انگار یکی مدام داره تو مغزم 

 صلا عارف گ بوده؟ ای؟ نوا کیه؟ اگه پس تو گمی

 

محبوب دیدن چشمان غمگی   او را تاب نیاورد، فاصله را 

 برداشت و تن نوا را به آغوش کشید: 
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، عارف داداشم بود. به این فکر کن که اگه اتو - ز دخت  مت 

کرد؟ مامان سودابه مثل دونست  فرق میاول هم اینو می

ای که بعد از شوهرشون دوباره ازدواج هزارتا زن دیگه

قدر که پدر من بود پدر عارف هم کی   بود. بابا همونمی

 بود. بعد عارفم تو پیش ما بودی. 

 

کنار تنش را حس کرد و بغض  تکان خوردن دست نوا،  

 کرده نالید: 

 

گه نگفت  مهم اینه که گ تو رو بزرگ کرده؟ مگه نگفت  م-

؟ جون   مای 
همی   الانشم همینه؟ مگه جز اینه که تو دخت 

؟  مای 

 

ی نوا شل ها کار خودشان را کردند. عضلات گرفتهکلمه

شد. انگار که به این دلگرمی نیاز داشت. دستش بالا رفت 

ت محبوب نشست و تن زن را در آغوش گرفت. و پش
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ی علی تکان اش نور شد و در تاریکی خانه تابید. سایهزمزمه

 خورد اما این بار از خوشحالی. 

 

یجی عوض نشده. من دخت  شمام. فقط یکم بهم زمان ه-

 بدین تا بهت  باهاش کنار بیام. 

 

خداراشکری که محبوب گفت از ته دل بود. علی در دل 

 تحسی   کرد و نوا فکر کرد؛ با تمام این حرفنوا را 
ی
ها زندگ

 گار طور دیگری بود. های امروزش انقبل از شنیده

 

 630#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی چشم روشن و دوربی   را داخل کوله جا داد و از گوشه

اش را دید. به زحمت از جا ی گوش  خاموش شدن صفحه

ود. قفل بلند شد اما تا به گوش  برسد تماس قطع شده ب

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2292 | 2801 

 

اش های از دست رفتهصفحه را باز کرد و به تعداد تماس

یل داشت و چندین  ۷نگاه انداخت. فقط  تماس از امت 

های دیگر. انگشتش را برای گرفی   تماس از شماره

یل روی صفحه لغزاند اما قبل از برقراری شماره ی امت 

ون داد.  تماس، گوش  در دستش لرزید. نفسش را بت 

یل آیکون ستر   را لمس کرد و بله نگفته صدای نگران امت 

 هایش پیچید: در گوش

 

 نوا؟-

 

یل اضافه  ی دوبارهبله اش جدیت را به صدای نگران امت 

وع رابطه  پید: شان به او تو ی بی   کرد و برای اولی   بار از سر 

 

؟ این چه کار زشتیه؟ چرا جواب م- علوم هست کجای 

 شدم؟دوی  چقدر نگرانت دی؟ میتماس نمی
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یل بهانه ای شد برای بغض کردن صدای جدی امت 

ی نوا. فقط منتظر یک تلنگر کوچک بود تا به دوباره

یل   چشمانش اجازه دهد ابر شوند و ببارند. کاش امت 

کنارش بود. کاش او بود تا کمکش کند خودش را میان این 

حقایق پیدا کند. تمام نیازش برای حضور او شد یک 

یل" که به ز   بان آورد. "امت 

 

گفت و بلافاصله صدای راهنما زدن از آن طرف خط آمد 

یل:   و بعدترش صدای امت 

 

دادی؟ مگه قرار نبود امروز ویر نوا؟ چرا جواب نمیخ-

؟ ۶ساعت   دور میدون باش 

 

های امروز او را در چشمان نوا بسته شد. آنقدر شنیده

شوک برده بود که حت  شب و روز را هم فراموش کرده 

یل توقع داشت قرارشان را یادش بماند؟   بود آن وقت امت 
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 فراموش کردم. -

 

یل را ترساند. ملایم تر صدای گرفته و پربغضش امت 

 پرسید: 

 

 اتفاف  افتاده نوا؟-

 

شد اتفاق در نظر گرفت؟ اتفاق ه را میاتفاق؟ این مسئل

کرد تا خوب یا بد؟ کاش کمی این حس بد نوا را رها می

 بتواند یک اسم روی حس الانش بگذارد. 

ون   ش افتاده بود بت  یل او را از عالمی که گت  صدای امت 

 کشید: 

 

ی شد؟ چرا حرف نمیآقاخلیل خوبن-  نوا؟ چت  
 ه؟زی 

 

 اش را بالا کشید: نوا بیت  
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 وبه. اتفاف  نیوفتاده، فقط دلم گرفته. خ-

 

یل کشید را انگار او هم حس کرد. با  نفس راحت  که امت 

 اینکه حرفش را باور نکرده بود اما آهسته گفت: 

 

 خوای بیام دنبالت بریم یه دوری بزنیم؟زم؟ میچرا عزی-

 

 631#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نوا سرجایش روی زمی   فرود آمد و سرش را به دیوار 

پشتش تکیه داد. چشم بست. دلش به همان تعارف 

یل خوش شد و دلش گرم. چقدر خوب بود که حداقل  امت 

او را داشت. او بود که بتواند با یک جمله، حالش را خوب  

 کند. 
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یل برایش حرف می زد. از هر دری. از هر فکر کرد؛ کاش امت 

ی که می توانست فکرهای عجیب و غریتر که در سرش چت  

 ته بود را کم کند. شکل گرف

 

لبخند کم جای  روی لبش نشست و برای آنکه تمام این 

 چند ساعت را فراموش کند زمزمه کرد: 

 

 این وقت شب؟-

 

یل گرم بود و مطمی   وقت  که گفت:   صدای امت 

 

کنه گ و کجا و هر وقت  که بخوای من هستم، فرف  نمیت-

 باشه. 
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خنکی از یم ی چشم نوا چکید. نسقطره اشکی از گوشه

ی اتاقش خودش را داخل کشاند و ی کنار رفتهمیان پرده

 صورتش را نوازش کرد. 

زبانش بدون اینکه در اختیارش باشد به گفی   فکری که  

خورد باز شد و تمام این چند ساعت در سرش وول می

 گویند لب زد: های  که در تب هذیان میهمچون ادم

 

یلمن چرا اومدم تو اون گارا-  ؟ژ امت 

 

 صدا در گلویش شکست وقت  پشت بندش پرسید: 

 

 شما گ بودین مگه؟-

 

باره برقرار شد را دوست طرف خط به یکسکوی  که آن

نداشت. ته قلبش هنوز امید داشت پازل واضج که در 

این چند ساعت کنار هم گذاشته و تصویری از یک 
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یل حرف  حقیقت ساخته بود واقعی نباشد. چرا امت 

 توانست داشته باشد؟سکوت چه معنای  می زد؟ ایننمی

 

 شده نوا؟چی -

 

یل که بعد از سکوی  یک دقیقهاین جمله ای در  ی امت 

گوشش پیچید را هم دوست نداشت. انتظار داشت او 

سد منظورت چیست؟ چه شده؟ یا اصلا هر سوال  بتی

دیگری که رنگ و بوی شوکه شدن بدهد نه این سوال. نه 

داد، طوری که انگار انتظار ز آگاهی میاین سوالی که ختر ا

د تا شاید   شنیدنش را داشت. نوا سر به دیوار پشتش فسر 

 توصیف این اوضاع پیدا کند:  ی مناستر برایکلمه

 

 دونم. دونم. خودمم نمینمی-

 

یل کار را خرابجمله تر کرد. اتاق در تاریکی ی بعدی امت 

 ون جهید: فرو رفت و نسیم از همان دری که آمده بود بت  
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؟- ی گفی    آقا خلیل چت  

 

یل می دانست! اما چه چت   چشمان نوا از هم باز شد. امت 

 را؟

 

همچون چند ساعت گذشته تصویر این یک سالی که از پا   

گذشت از مقابل چشمانش چون گذاشی   در آن گاراژ می

های پازل فیلم رد شد. همه را مرور کرد. یک به یک و تکه

نامرتب ذهنش را کنار هم چید. خنگ نبود. همه چت   

 خواست که بفهمد. فهمید. نمیواضح بود اما او نمی

 

داد همه چت   آشکار بود و نار هم قرار میکدها را که ک  

داد انکار نیازی نبود فکر کند اما نوا همچنان ترجیح می

کند. تمام این چند ساعت  که در اتاق بود را به فکر کردن 

گذرانده بود. اولش شوکه بود، شوگ ناش  از شنیدن 

باره همه چت   را آشکار شده واقعیت اما بعد از آن به یک
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، آن دید. رفمی ی   به آن گاراژ، اضار خلیل برای لب بسی  

، همه و همه چت   یک چت   را فریاد ۵۵تابلوی طهران

 زدند که او دوست داشت نپذیرد. می

 

 632#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 های خودش واقعیت را بشنود نالید: برای آنکه با گوش

 

یل؟ تو چی می-  امت 
 دوی 

 

یل با مهربای  "نوا جان"ی گفت و صدا ی استارت امت 

 سید: اش به گوش نوا ر خوردن ماشی   در پس جمله

 

ون؟تونم. میمن سرکوچه-  بیای بت 
 توی 
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ب از دیوار جدا شد و نفهمید چرا قلبش  سر نوا به ض 

بان گرفت:   ض 

 

؟کار میاینجا چی -  کت 

 

یل خندید. خنده ای مصنوعی که بیشت  برای تلطیف امت 

 شان بود. ی میانفضای مه گرفته

 

تون. خواستم بیام جلو در خونهانقدر نگرانت بودم که می-

 روزی انداخت  خانم فرزانه؟ بیت  منو به چهمی

 

اش به عمد چسباند ای که انتهای جملهآن "خانم فرزانه"

د. اجازه نداد نوا از گفته  صدایش زد:  اش لذت بتر

 

ون. بای-  د با هم حرف بزنیم. نوا؟ بیا بت 
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گفت و گوش  را قطع کرد. نوا آهسته "باشه"ای  

حواس، شالی روی سر انداخت و یک شومت   آستی   بلند یر 

ون  تش کشید و در یر صداترین حالت ممکن بت  روی تیسر 

 رفت. 

 

ی خانه غرق در تاریکی بود و جز یک دیوارکوب که گوشه

خورد. سالن را روشن کرده بود نور دیگری به چشم نمی

ی مفصل نوا از آن گریهسالن خالی بود و ساکت. علی بعد 

و محبوب، به بیمارستان رفته بود تا شب را کنار خلیل 

 شان خواب بود. بماند و محبوب هم حتما در اتاق

نوا دیده بود که علی قبل از رفی   یک قرص خواب به  

خوایر حالش بد خوردش داده بود تا بعد از چند شب یر 

هم او  نشود. حت  به نوا هم پیشنهاد داده بود یک قرص

بخورد تا راحت بخوابد و نوا فقط به رویش لبخند زده 

بود. مگر امشب دیگر خواب به چشمان این دخت  

 آمد؟می
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به محض اینکه پایش به حیاط رسید باد خنکی وزید و لرز  

اش انداخت. نگاهش ناخوداگاه تا آسمان آیر زدهبه تن تب

شب، ت. آسمان هم همچون دل او امستاره بالا رفو یر 

ای که روشنش  تاریک و یر فروغ بود. بدون هیچ ستاره

 کند. یک سیاهی یر پایان. 

 آهی کشید و چشم از آن منظره گرفت. 

یک قدم به طرف در حیاط برداشت و همان لحظه 

های ماشیت  را مقابل در شنید و نفهمید صدای ترمز چرخ

چه شد که یر اختیار دوباره سر چرخاند و در دل تاریکی 

ن، ماه را دید. مثل یک نشانه، یک راه. انگار خدا آسما

خواست به دل تاریک او نوید یک نور همچون نور ماه می

را بدهد. نوری که چون خورشید پرجان نبود اما در حد 

توانست زیبای  و درخشش را به قلبش هدیه کند. توان می

همان نوری که در دل ظلمت این شب سیاه با یک تماس 

 باره داده و حالا پشت در خانه منتظرش بود. به او جان دو 
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  ۵۵#طهران

 

یل ماشی   را یک کوچه بالاتر از خانه در حاشیه ی امت 

ای که کنارش خیابان پارک کرد و به سمت دخت  آشفته

 نداشت 
ی

نشسته بود و هیچ شباهت  به نوای همیشکی

 چرخید. 

 آهسته صدایش زد: 

 

 نوا؟-

 

شت و انگار همان یک کلمه و چشمان نوا به طرفش برگ

د. به   نگاه، مجوزی بود برایش که خودداری را از بی   بتر

گریه افتاد و به ثانیه نکشیده صدای هق هق پردردش در 

 فضای اتومبیل طنی   انداز شد. 
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یل کلافه دست به موهایش کشید و به او که دست  امت 

 کرد نگریست. روی صورتش گذاشته و گریه می

کرد؟ این دومی   باری بود که نوا را در این حال چه باید می 

ی قبل حالش به مراتب بهت  بود! تا دید. هر چند دفعهمی

آمد نوا را همیشه خندان و قوی دیده بود و به یادش می

این شکل دیدنش عادت نداشت و قلبش از غم او درد 

 گرفت. می

 

 ی او را گرفت. دست جلو برد و شانه

 

 نواجان؟ عزیزم؟-

 

او را سمت خود کشید و صدایش را شنید که با ناله 

 اسمش را صدا کرد. 

 سر نوا را به سینه چسباند و تنش را به آغوش کشید. 
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 جانم؟ جانم عزیزم؟-

 

اهنش را در چنگ گرفته بود و از ته دل زار می زد. نوا پت 

هایش پیدا کرده بود حالا که مامن خویر برای غصه

ودش هم د. با آنکه خخواست خودش را خالی کنمی

دانست این گریه دقیقا برای کدام دردش بود. برای نمی

های  که هنوز 
واقعیت  که گفته بود مهم نیست یا چت  

 شان داشت؟دانست و ترس از شنیدننمی

 

یل روی موهایش را بوسه زد و بازویش را نوازش وار امت 

 ی نوا آرام گرفته بود وقت  پرسید: دست کشید. گریه

 

 چی نمی-
ی

 شده؟خوای بکی
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یل از  نگاه نوا با شنیدن آن سوال بالا رفت و اخم امت 

ی ی او، از آن فاصلهدیدن چشمان به اشک نشسته

 زیادی نزدیک، در هم شد. 

یل چه باید می گفت؟ نوا فکر کرد؛ در جواب سوال امت 

وع می کرد؟ یک قطره اشک از  اصلا از کجا باید سر 

ی چشمش پایی   چکید و برای آنکه او نبیند سر هگوش

 پایی   انداخت. 

یل دور بازویش محکم شد و آهسته کنار    دست امت 

 گوشش لب زد: 

 

 گریه نکن. -

 

یل، به جای آنکه آرامش کند محرگ شد برای  صدای امت 

های بعدی. نوا شنید که او نجی زیر لب چکیدن قطره

ی او ت زیر چانهگفت و دست آزادش را بالا برد. انگش

گذاشت و وادارش کرد تا نگاهش کند. چشمان همیشه 
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آرامش را به نگاه خیس نوا دوخت و با تمام اطمینای  که 

 توانست به لحنش بدهد گفت: می

 

 کنیم. خب؟ تو گریه نکن. باهم درستش می-

 

ی چشم نوا بچکد رفت از گوشهقطره اشک بعدی که می

شتش را کمی حرکت داد را با انگشت شست گرفت. سر انگ

ی سرد و خیس نوا کشید. نه یک و نوازش وار روی گونه

هایش را روی بار، چندبار. سر آخر، گردن خم کرد و لب

جا نگه پیشای  او گذاشت و آرام بوسید و سرش را همان

 داشت و لب زد: 

 

 شه عزیزم.. همه چی درست می-

 

اش را روی موهای نوا کاشت و سپس ی بعدیبوسه

ی دست پشت گردنش گذاشت و سر او را دوباره به سینه

 خود چسباند: 
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 هم ریخته؟جا بمون و برام بگو چی انقدر تو رو بههمی   -

 

چه نوا را به این روز انداخته شده ی آنتا حدودی متوجه

بود اما پرسید تا نوا بگوید و شاید به این شکل کمی آرام 

د.   بگت 

ی نوا، دل سکوت فتهنفهمید چقدر گذشت که صدای گر 

 پیچیده درون ماشی   را شکست و به گوشش رسید: 

 

بعد از ظهر مثل این چند وقت رفتم ملاقات باباخلیل. -

مثل همیشه موندم، دیدمش، کلی حرف زدیم و وقت  

ون. می خواستم برم خیالم راحت شد که خوبه اومدم بت 

خونه اما یهو عموعلی اومد و گفت باهام حرف داره. 

آد چی شنیدم، چی شد. حت  درست یادم نمیدونم چی نمی

ی گفتم، کجا رفتیم، فقط وقت  به خودم اومدم که همه

 می
ی
ی که تا الان باهاش زندگ کردم حباب از آب اون چت  

در اومده بود. یه حباب تو خالی که امروز ترکید و من رو 
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شناسم تو یه دنیای جدید انداخت. من این دنیا رو نمی

یل.  ای  که تو سرمه میازش می امت 
 ترسم. ترسم، از چت  

 

 635#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل با آرامش پشتش را نوازش کرد و برای آنکه کمکش   امت 

 کند پرسید: 

 

 گذره؟چی تو سرت می-

 

ک، انگار با  اهنش داخل دستان نوا مشت شد. دخت  پت 

 زد. آرام و تکه تکه: خودش حرف می

 

ای برای عکاش فتم چه ایدهپارسال، وقت  به باباخلیل گ-

نمایشگاه دارم خیلی استقبال کرد. برعکس مامان محبوب 
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و بقیه که زیاد خوششون نیومده بود باباخلیل پشتم 

جای خیلی وایساد، مثل همیشه. حت  گفت خودش یه

ده. همونم شد. خوب برای عکاش بهم پیشنهاد می

 کرد. اولی   بار که
اسم  خودش بهم گاراژ شما رو معرف 

کردم یه روز به گاراژتون رو شنیدم هیچ وقت فکر نمی

 اینجا برسم. 

 

صدا در گلویش شکست. انگار حالا که داشت اتفاقات را 

دید. کرد همه چت   را به شکل دیگری میبه ترتیب مرور می

تر شده به شکل معمای  حل شده که حالا فهمیدنش آسان

 بود. 

 

ا برای منم از گفت برو اونجا، عکست رو بگت  ام-

کار ها ختر بیار. در حدی که بدونم کجان و چی احمری

. اولش خندیدم، گفتم مگه جاسوسم، اما باباخلیل می کی  

فهمم که چرا نخندید، نخندید و اینو انگار تازه الان دارم می

نخندید، چرا منو سر دووند و الکی بهم نشوی  داد و گفت 
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س تا حواسم رو پرت لهسا ۵۰تو اون گاراژ دنبال یه آقای 

ش کنه. اون موقع فکر کردم حتما مسئله به گذشته

مربوطه، به همون قدیمی که هیچ وقت برامون ازش حرف  

نزده بود. خیلی پاپیچش شدم که برام بگه اما نگفت، حت  

ازم قول گرفت که از این موضوع به عمه و عموعلی هم 

ی نگم. وقت  دیدم پرسیدن فایده نداره قب ول کردم. با چت  

کنه؟ برای تو، هم فاله و هم خودم گفتم چه فرف  می

، هم کاری که تماشا. اینجوری با یه تت  دوتا نشونه می زی 

دی و هم برای اولی   بار بابا خلیل ازت خواسته انجام می

ی، با همی   فکرا بود که اومدم تو اون عکست رو می گت 

یل؟  گاراژ. یادته امت 

 

یل "یادمه"ای گفت و به این شکل ترغیبش کرد برای   امت 

 ادامه دادن. 

 

اومدم، وقت  برگشتم و بازم پاپیج آقاجون شدم قسمم -

سم. گفت مگه  ی نتی داد به روح باباعارف که دیگه چت  
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 اونجا مرد نمی
ی
 احمری یه ای نبود. مگه نمیساله ۵۰گ

ی
گ

س تا به وقتش. شاید  ی نتی پسر جوون بود. پس دیگه چت  

گفت هیچ وقت رف رو هر کسی جز باباخلیل میاگه این ح

رفتم اما تو دنیا کردم خودم دنبال جواب میقبول نمی

دونستمم تا خودش حرف آقاجون برای من حجت بود. می

زنه پس ولش کردم. هر چند منم هیجی نخواد حرف نمی

رو جدی نگرفتم، فکر کردم آقاجون اشتباه کرده، مثل 

ا اون مشخصات گفت و کسی ای که بساله ۵۰همون مرد 

به اون شکل اونجا نبود. اومدم و وقت  بیشت  با شما آشنا 

 شدم همه چت   فراموشم شد انگار. 

 

 634#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل از  نگاه نوا با شنیدن این سوال بالا رفت و اخم امت 

ی ی او، از آن فاصلهدیدن چشمان به اشک نشسته

 زیادی نزدیک، در هم شد. 
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یل چه باید میدر جواب  گفت؟ اصلا از کجا سوال امت 

وع می کرد؟ با همی   فکرها یک قطره اشک از  باید سر 

ی چشمش پایی   چکید و برای آنکه او نبیند سر گوشه

 پایی   انداخت. 

یل دور بازویش محکم شد و آهسته کنار    دست امت 

 گوشش لب زد: 

 

 گریه نکن. -

 

یل، جای آنکه آرامش کند مح رگ شد صدای محکم امت 

های بعدی. نوا شنید که او نجی زیر برای چکیدن قطره

ی او  لب گفت و دست آزادش را بالا برد. انگشت زیر چانه

گذاشت و وادارش کرد تا نگاهش کند. چشمان همیشه 

آرامش را به نگاه خیس نوا دوخت و با تمام اطمینای  که 

 توانست به لحنش بدهد گفت: می
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ی هم که شده باش- کنیم. خب؟ میه باهم درستش هر چت  

 تو گریه نکن. 

 

ی چشم نوا بچکد رفت از گوشهقطره اشک بعدی که می

را با انگشت شست گرفت. سر انگشتش را کمی حرکت داد 

ی سرد و خیس نوا کشید. نه یک و نوازش وار روی گونه

هایش را روی بار، چندبار. سر آخر، گردن خم کرد و لب

هایش را تا محل بوسید. لب پیشای  او گذاشت و آرام

ک کشاند. سرش را همان جا نگه رویش موهای دخت 

 داشت و لب زد: 

 

 دم.. شه. بهت قول میهمه چی درست می-

 

گفت و دست پشت گردن نوا گذاشت و سر او را دوباره   

 ی خود چسباند: به سینه

 

 هم ریخته؟جا بمون و برام بگو چی انقدر تو رو بههمی   -
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چه نوا را به این روز انداخته شده ی آنتوجهتا حدودی م

ی که تمام این مدت فکر او را هم مشغول   بود، همان چت  

دانست اما پرسید تا نوا بگوید و شاید کرده بود. با آنکه می

د.   به این شکل کمی آرام بگت 

فضای ساکت ماشی   باعث شده بود حت  صدای  

 از های نوا را به خویر نفس
ی

تمام وجنات  بشنود. آشفتکی

ک می یل بارید و تا حرف نمیدخت  زد کاری از دست امت 

 آمد. برنمی

 

ی نوا، دل سکوت نفهمید چقدر گذشت که صدای گرفته

 پیچیده درون ماشی   را شکست و به گوشش رسید: 

 

بار دیگه حس کردم یتیم شدم. همون یتیمی که امروز یک-

زی بهم شنیدن پدر و مادر ندارم با دلسو همه هربار می

. امروز شنیدم بابام پسر آقاجون نیست، انگار می گفی  

مامان بزرگم وقت  با باباخلیل ازدواج کرده که بابام رو 
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یل، حس کردم داشته. امروز دوباره از نو یر  کس شدم امت 

 می
ی
کردم که حالا ترکیده و من تو تا الان تو یه حباب زندگ

ند ساعت تو یه دنیای جدید تنها موندم. طوری که تا چ

ها ام، نوای  که این سالام، چی شوک بودم که اصلا من گ

 ی باباخلیل به همه جا رسیده گ بوده پس. به پشتوانه

 

 635#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

هم ریخته روی سرهم و بهی جملات پشتهق زد و ادامه

 زبانش جاری شد. 

 

ی باباخلیل نیستم. خیلی فکر کردم، چند ساعت من نوه-

ش به این نتیجه رسیدم خودم رو تو اتاقم حبس کردم و ته

که این اصلا مهم نیست. اگر بی   منو بابا خلیل یک 

ی خوی  باشه برای من مهم نیست. جهانم فاصله

باباخلیل تنها کسیه که من تو این دنیا دارم. تنها آدمیه که 
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نو حت  از خودمم بیشت  دوست داره. هر مطمئنم م

چقدرم که پدربزرگ واقعیم نباشه بازم برای من همه 

کسه. برای مت  که یک عمر عمه محبویر که مامان 

کنه واقعیم نیست رو مامانم دونستم چه فرف  می

 باباخلیل پدربزرگ ناتنیم باشه؟ 

 

د و اش را بالا کشید. سرش را به سینهبیت   یل فسر  از ی امت 

فکرهای  که در این چند ساعت چون موریانه به جان 

 مغزش افتاده بود گفت: 

 

های  که امروز مامان محبوب و عموعلی بهم زدن با حرف-

ای  رو 
حس کردم همه چی فقط این نیست. انگار یه چت  

ای  که مربوط به بابام و مامان 
نتونسی   بهم بگن. یه چت  

دونم. نه از ون نمیشس. من هیجی از گذشتهبزرگ سودابه

بابام، نه از مادربزرگم. امروز از عموعلی پرسیدم بابام کسی 

دوی  رو داشته گفت آره. داره. نگفت داشته گفت داره. می

یه که  ؟ یعت  الان داره. حتما این همون چت   این یعت  چی
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تو این چند ساعت خیلی  باباخلیل رو به این حال انداخته. 

ی که این وسط فکر کردم، به خیلی چت    ها. اما تنها چت  

های  که تو سرم 
. من...من از چت   مشکوک بود شمایی  

.. میگذره می  ترسم امت 

 

یل با آرامش پشتش را نوازش کرد و برای آنکه کمکش   امت 

 کند پرسید: 

 

 گذره؟چی تو سرت می-

 

ک، انگار با  اهنش داخل دستان نوا مشت شد. دخت  پت 

 تکه:  زد. آرام و تکهخودش حرف می

 

ای برای عکاش پارسال، وقت  به باباخلیل گفتم چه ایده-

نمایشگاه دارم خیلی استقبال کرد. برعکس مامان محبوب 

و بقیه که زیاد خوششون نیومده بود باباخلیل پشتم 

جای خیلی وایساد، مثل همیشه. حت  گفت خودش یه
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ده. همونم شد. خوب برای عکاش بهم پیشنهاد می

 کرد. اولی   بار که اسم خودش بهم گا
راژ شما رو معرف 

کردم یه روز به گاراژتون رو شنیدم هیچ وقت فکر نمی

 اینجا برسم. 

 

صدا در گلویش شکست. انگار حالا که داشت اتفاقات را 

دید. کرد همه چت   را به شکل دیگری میبه ترتیب مرور می

تر شده به شکل معمای  حل شده که حالا فهمیدنش آسان

 بود. 

 

 636#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

گفت برو اونجا، عکست رو بگت  اما برای منم از -

کار ها ختر بیار. در حدی که بدونم کجان و چی احمری

. اولش خندیدم، گفتم مگه جاسوسم، اما باباخلیل می کی  

فهمم که چرا نخندید، نخندید و اینو انگار تازه الان دارم می
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بهم نشوی  داد و گفت نخندید، چرا منو سر دووند و الکی 

س تا حواسم رو پرت ساله ۵۰تو اون گاراژ دنبال یه آقای 

ش کنه. اون موقع فکر کردم حتما مسئله به گذشته

مربوطه، به همون قدیمی که هیچ وقت برامون ازش حرف  

نزده بود. خیلی پاپیچش شدم که برام بگه اما نگفت، حت  

عموعلی هم  ازم قول گرفت که از این موضوع به عمه و 

ی نگم. وقت  دیدم پرسیدن فایده نداره قبول کردم. با  چت  

کنه؟ برای تو، هم فاله و هم خودم گفتم چه فرف  می

، هم کاری که تماشا. اینجوری با یه تت  دوتا نشونه می زی 

دی و هم برای اولی   بار بابا خلیل ازت خواسته انجام می

ی، با همی   فکرا بود کهعکست رو می اومدم تو اون  گت 

یل؟  گاراژ. یادته امت 

 

یل "یادمه"ای گفت و به این شکل ترغیبش کرد برای  امت 

 ادامه دادن. 
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ومدم، وقت  برگشتم و بازم پاپیج آقاجون شدم قسمم ا-

سم. گفت مگه  ی نتی داد به روح باباعارف که دیگه چت  

 اونجا مرد نمی
ی
 احمری یه ای نبود. مگه نمیساله ۵۰گ

ی
گ

س تا به وقتش. شاید  ی نتی پسر جوون بود. پس دیگه چت  

گفت هیچ وقت اگه این حرف رو هر کسی جز باباخلیل می

رفتم اما تو دنیا کردم و خودم دنبال جواب میقبول نمی

دونستم تا خودش حرف آقاجون برای من حجته. می

زنه، از طرف  منم هیجی رو جدی نگرفتم، نخواد حرف نمی

 ۵۰فکر کردم آقاجون اشتباه کرده، مثل همون مرد 

ای که با اون مشخصات گفت و کسی به اون شکل ساله

 اونجا نبود. اما حالا... 

 

دانست قصه از چه قرار است. ربط الا دیگر میح

توانست حدس بزند. علی جسته ها با خلیل را میاحمری

های  گفته بود و خودش هم در این چند 
گریخته یک چت  

ساعت آنقدر این یک سال را مرور کرده بود که بتواند به 

ی های خلیل، آن نوشتهجواب برسد. از آن عکس

ک بود، یای که میان احمر ۵۵طهران ها و خلیل مشت 
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دانست همه و همه نوا را ای که هیچ چت   از او نمیسودابه

ی پازل گذشته ی گمشدهرساندند که تکهبه این باور می

ها هستند. آنقدر هم از مرحله پرت نبود که نتواند احمری

اند و این وسط احتمالا ها به خلیل مرتبطبفهمد احمری

یلی که ی ارتباطشان عارف بو رشته د. سر بالا برد و به امت 

ه دانست؟ حتما اش بود زل زد. او هم مینگران خت 

سیده دانست که میان حرفدانست. میمی هایش سوال نتی

 و حت  تعجب هم نکرده بود. 

 

 دونست  مگه نه؟! توام می-

 

 637#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 دونست  مگه نه؟توام می-
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یل پیش رفت. با انگشت اشار  ه موهای ریخته دست امت 

در صورت او را نوازش وار پشت گوشش فرستاد. سر تکان 

 داد: 

 

 دونستم. می-

 

اهن  چشمان نوا با اخم بسته شد و دستش از روی پت 

ی او سر خورد. سعی کرد خودش را عقب خیس شده

 بکشد: 

 

 از گِ؟-

 

یل رهایش نکرد.   امت 

 

 خیلی وقت نیست. -
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تا او را نبیند و نوا چشمانش را به جای  دیگر دوخت 

 پرسید: 

 

؟-  چرا بهم نگفت 

 

یل دست زیر چانه ی نوا گذاشت و سر او را به طرف امت 

 خودش برگرداند تا نگاهش کند. 

 

 بود همه چت   رو وی  که باید میا-
گفت من نبودم نوا. بهت 

 ی خودت بشنوی. از زبون خانواده

 

 نوا مصرانه سر عقب کشید: 

 

 ؟ کرد از گ بشنومدونستم. چه فرف  میمن باید می-

 

ه شد و آهسته پرسید:   در چشمان او خت 
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ما به باباخلیل چیه؟ شما کجای این پازلی   ربط ش-

یل؟  امت 

 

یل عقب بکشد و به سمت فرمان  گفت و باعث شد امت 

کرد. از بچرخد. نوا فهمیده بود. اما کاش از او سوال نمی

 درست در بطن ماجرا نبود. اوی  که خودش هم 

یل بود که آن سکوی  میان شان برقرار شد و سرانجام امت 

 راشکست: 

 

 ودشون بهت بگن. اجازه بده این رو هم خ-

 

 نوا بازویش را کشید: 

 

و بگو. ربط باباخلیل به شما هر چی که هست مربوط به ت-

 خودش نیست! مربوط به بابای منه. درسته؟
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یل  مطمی   گفت. طوری که هیچ شکی داخلش نباشد. امت 

 ماشی   را استارت زد. تنها توانست سر تکان دهد: 

 

 مربوط به پدرته. -

 

ی کوتاه باعث شد نوا خودش را روی و همی   یک جمله

سد. همه چت   کامل  صندلی جمع کند و دیگر هیچ چت   نتی

. یک جواب که فقط در بود و فقط می ماند یک چت  

 آستی   یک نفر بود. خلیل. 

 

 

 638#پست_ 

  ۵۵#طهران
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کیا که روی مبل لم  ون زد و با دیدن امت  یزدان از اتاق بت 

اش گرفت. این بچه کار و دید خندهداده و تلویزیون می

 نداشت؟
ی
 زندگ

ه  از کنارش که گذشت نگاهش روی شلوار راحت  او خت 

 ماند و چشمانش گرد شد. شلوار او را پا کرده بود؟

 

 کرد: بارانش  خندید و تیکه

 

تون هم بزن داداش! خانواده خوای یه سر به خونهمی-

 نگرانت نشن؟

 

کیا که حسایر محو فیلم بود با این جمله متوجه اش امت 

 شد. خندید و صاف نشست: 

 

؟خوبه هر رو -  ز اینجا نیستم! چشم نداری دوماد ببیت 
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 بینمت! که هر روز اینجا میوالا من-

 

کیا در میان صدای   بلند زینب گم شد: جواب امت 

 

 سر بچه نذار یزدان. به زور راضیش کردم بیاد. سربه-

 

 یزدان سری به تاسف تکان داد: 

 

س. از شما ور واسه چی مادر من؟ این منتظر یه اشارهز -

کیا به سر دویدن!   اشاره، از امت 

 

کیا خندید و بیخیال، همان ی چشم طور که از گوشهامت 

ی فیلمش حواسش به در اتاق بود به دیدن ادامه

پرداخت. امروز را از صبح به همراه یاسمن برای خرید 
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رفته بودند و با اضار زینب، به خانه برگشته و قرار بود 

احت کنند و دوباره به بازار بروند.   کمی است 

 

ه با یزدان بود که در اتاق باز شد. بش بو مشغول خوش

خیال اینکه یاسمن است گردن چرخاند اما با دیدن یمنا که 

آمد شان میمثل همیشه مرتب و زیبا، خرامان به طرف

توجه به اخم او، مبل اخم کرد و نگاه گرفت. یمنا یر 

 انتخاب کرد و یر رودربایست  روبه
رویش را برای نشسی  

کیا از میوهدست جلو برد و یک تکه  ی داخل بشقاب امت 

 را برداشت. 

 

 یزدان تذکر داد: 

 

.  میوه که روی مت   -  هست. برای خودت پوست بگت 

 

کیا اشاره کرد:   یمنا با ناز خندید و یر منظور به امت 
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 داماد پوست گرفته دیگه! -

 

کیا مثل تمام این چند مدت، چشم از او گرفت و به  امت 

قسمت در این خانه  ترینفرش زل زد. برای او سخت

رویاروی  با یمنا و یادآوری حماقت خودش بود. هنوز هم 

کرد به این دخت  نتوانسته بود برای آن دورای  که حس می

کرد حت  به آن فکر احساش دارد دلیل پیدا کند و سعی می

شد آن آدم احمق خودش بوده هم نکند! باورش نمی

ن حد دیوانه شده باشد! یمنا شب بود و او روز. یعت  تا آ

 بود که این را نفهمیده بود؟

 

 639#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

در این روزها که غرق در دنیای پر ناز و زیبای یاسمن بود 

ی را نمی دید بیشت  از همیشه مطمی   بود که و جز او چت  
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ی این حس آن زمانش هیچ و پوچ بوده ولی با همه

ای  که اوصاف باز هم روی دیدن یمنا را نداشت و تا ج

کرد اما از این توانست از رویاروی  با او اجتناب میمی

دیدارها گریزی نبود. نه وقت  که یمنا، خواهرزنش به 

 آمد. حساب می

 

 در عالم خودش بود وقت  یمنا مخاطبش قرار داد: 

 

کیا نمیم- توی  یه نگاه بهش اشی   دوستم خراب شده امت 

 بندازی؟

 

کیا یر هدف گوش   اش ر دست گرفت و صفحهاش را دامت 

 را باز کرد. بدون آنکه سر بلند کند جواب یمنا را داد: 

 

 ی سبک سردرنمیارم. من از ماشینا -
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ی بگوید مثل فشنگ از  همی   و قبل از آنکه او دوباره چت  

جا پرید. تلفن کاری را بهانه کرد و مستقیم به اتاق یاسمن 

 شد: رفت. به محض باز شدن در، صدای او هم بلند 

 

 من رو بذار رو تخت یمنا؟ مگه نگفتم لباسای-

 

کیا به طرف منبع صدا چرخید و با دیدن یاسمن که  امت 

ی تن پوش کوتاه سر داخل کشو پشت به او، با یک حوله

ت هبرده بود مات ماند. نتوانست نگاه حت  اش را زده و خت 

د و همی   هم باعث شد یاسمن به  از ان صحنه بگت 

 بتوپد:  طرفش بچرخد و 

 

- ....  مگه با تو ی 

 

م  ت و سپس سر  کیا ابتدا رنگ حت  نگاه او هم با دیدن امت 

به خود گرفت. حرف در دهانش ماسید و دست  که برای 
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جا ی حوله روی کمرش گذاشته بود همانباز کردن گره

 خشک شد. 

کیا زودتر از یاسمن به خودش آمد. دست  روی  امت 

  جو را عوض کند: موهایش کشید و سعی کرد با شوچ  

 

؟-  جوری خوبه! همی    حیف نیست لباس بپوش 

 

یاسمن الکی خندید. کلاه حوله را روی موهایش کشید و 

 آهسته لب زد: 

 

ون باش  لباس میف- آم که  پوشم میکر کردم یمناست. بت 

 کم بریم. کم

 

کیا که در تلاش بود هرجای  بچرخد جز  نگاه سرکش امت 

اختیار اش ماند. چشمانش یر هسمت او، با این جمله، خت  

وجب تن ظریف یاسمن گردش کرد. بهروی وجب
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رسان توانست؟ زبانش پیامرفت؟ مگر میرفت؟ کجا میمی

 حرف دلش شد: 

 

 تونم برم. بخوامم نمی-

 

 یاسمن سرخ شد و سر پایی   انداخت: 

 

 اذیت نکن. -

 

 640#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 کاری نکردم که. -

 

کیا با خنده   این جمله را گفت و یاسمن لب گزید: امت 
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ون بذار لبا-  س بپوشم. زشته، برو بت 

 

ان همان یک  کیا یک گام به طرف او برداشت و به جتر امت 

قدم، یاسمن عقب رفت و کمرش به در باز کمد خورد. لب 

 زد و تکرار کرد: 

 

 زشته. یکی میاد. -

 

کیا خندید. نگاهش حالا گت  استخوان ترقوه  ی او شدهامت 

کرد او این فرصت طلای  را از بود. یاسمن واقعا فکر می

 دهد؟دست می

 

 بیاد.. -
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این جمله را گفت و فاصله تمام شد. دست گرمش روی  

ی خیس نشست و یاسمت  که دو دست  کمربند کمر حوله

 را چسبیده بود به سمت خود کشید. 

 

- ..  امت 

 

ایش هی او که روی لبسهی یاسمن میان بو ی جملهادامه

کیا بوسید و تنش را بویید و دست او  نشست گم شد. امت 

ی پسر چنگ شد. مقصد بعدی ناخواسته روی یقه

کیا، لب  ی گوشش بودند. لهلاهای عاشق امت 

کیا"ی دیگری زمزمه کرد و پر حس   "امت 
ی
یاسمن با بیچارگ

 جواب گرفت: 

 

 جانم؟-
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از حس خوب این جمله بود یا نوازش دستای  که حالا 

کردند که ناخواسته ی تنش سنگیت  میی نقطه به نقطهرو 

کیا جلوتر رفت و سرش را به سینه ی او تکیه داد. امت 

تر شد و آهسته کنار  ی دستانش دور او سفتخندید. گره

 گوشش پچ زد: 

 

شه عقب نری کار به جاهای باریک کشیده می اگه-

 خوشگل خانم. 

 

عقب رفت که ای و دخت  با چنان سرعت و حالت بامزه

کیا را به خنده انداخت. خنده ای که اوضاع را بدتر کرد امت 

 تری ختم شد.... و به نزدیکی دیگر و پراحساس

 

کیا در آینه نگاهی به خودش انداخت. لباسش را مرتب   امت 

کرد و چندبار دست روی صورت و دهانش کشید. چرخید 

کج   ی روی تنش که حالا و رو به یاسمت  که با همان حوله

 و کوله شده روی تخت نشسته بود چشمکی زد: 
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 زود بیا. -

 

رفت و نفهمید یاسمن چطور مقابل آینه ایستاد و 

جای دست او روی تنش را لمس کرد. لمس کرد و جای

غرق در حسی ناب و جدید شد. لب گزید و دلش لرزید و 

در نهایت با صوری  که گل انداخته بود لباس پوشید و 

ون رفت.   بت 

 

شان ی آخر قبل از خروجشان از خانه، زینب مقابلهلحظ

 ایستاد و تاکیدوار گفت: 

 

ی آقاجون دعوتیم. گفته  ود برگردین. امشب همه خونهز -

 کارمون داره، دیر نکنید عصتر بشه. 
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زده، که در کرد دو آدم تبخیال بود که فکر میو چه خوش

بودند ست  و سلوک عالم جدیدی که برای هم رقم زده

 فهمند. کردند حرفش را میمی

 

 

 

 641#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

، پشت مت   کوچکِ داخلِ اتاقک، روی صندلی  جهانگت 

نشسته بود و در سکوت، به در نیمه باز و از پس آن 

کرد. نگاهش به رضا فرفره و شلوعی  گاراژ نگاه می

هایش بود و فکرش حوالی جای  دیگر پرسه کاریشلوغ

های   حرف های امروزش با احسان،زد. جای  میان حرفمی

 هایش را رسانده بود به اینجا و این گاراژ. که ناخوداگاه قدم
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جای  میان تصویر جلال و عارف کوچک که این روزها 

 گرفت. هایش جان میزیادی پشت پلک

روز در همی   اتاقک به خورد های خلیل که آنمیان جمله

 هایش رفته بود. جانِ گوش

 

ش و ک به یکی اتاقپنجره باره باز شد. ابتدا صدای قت  

سپس پیچیدن نسیم خنکی در اتاق، آیر شد روی تصویری 

سوزی که داشت مقابل چشمان جهانگت  جان از آتش

ی ی چشمان مرد را گرفت و کشید تا پنجرهگرفت و یقهمی

 باز شده و یارعلی ایستاده پشتش. شنید که پرسید: 

 

 چای  بیارم آقا؟-

 

آنکه لب باز کند سری بالا انداخت. گردنش را بدون 

مرد از مقابل چشمانش محو  چرخاند و قبل از آنکه پت 

 شود دستور داد: 
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یل بگو زودتر بیاد. -  به امت 

 

یارعلی "چشم. جلوبندی رو جمع کنه اومده."ای گفت و 

 در آی  غیب شد. 

 

بار که چشم چرخاند هیچ صدای  حریف تصویر خلیل  این

شمانش نقش بسته بود، نشد. تصویری از که مقابل چ

مرد رنجور که شبیه هر کسی بود الا آن خلیل ننه  یک پت 

شناخت. انگار همی   حالا خلیل ای که جهانگت  میسکینه

ای  شنید. همان جملهرویش بود و جملاتش را از نو میروبه

 که با اشک گفته بود: 

 

که بهت "دروغ من بزرگ بود جهان. از اولم اشتباه کردم  

خدا قسم آتیش نگفتم جلال چیشد و چرا مرد. اما به

جا داشت سوزی کار من نبود. منم وقت  رسیدم که همه

م بودن، سوخت. به جون سودابه و عارف که همهمی چت  

 ا نبود."خدا قسم نبود. به جون نو به
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او قسم خورده بود بدون انکه بداند جهانگت  خودش هم 

 داند. می

از آن آتش سوزی بود که جهانگت  متوجه  چند ماه بعد 

سوزی کار یکی از کارگرهای سابق آقا بوده، دیر شد آتش

ای نداشت. خلیل رفته فهمیده بود و فهمیدنش هم فایده

آمد. به جای گشی   به دنبال بود و کاری از دست او برنمی

خلیل و سودابه مجبور شده بود تمرکزش را بگذازد روی 

اش، روی پدر و مادری که  پاشیدهی از هم خانواده

کمرشان خم شده و همسر و فرزندای  که در آن شهر  

 کوچک گاو پیشای  سفید شده بودند. 

 

 642#پست_ 

 ۵۵#طهران
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ی کردن آن سالی که بعد از رفی   خلیل چه می دانست ستی

آنها گذشت چه مصیبت  برای جهانگت  بود. چه سال 

 ..  سیاهی. چه درد یر پایای 

زد در حالی که ندیده بود جهانگت  و خشش حرف میاو از ب 

ام یک شهر بودند  آقای  که همیشه در چشم و مورد احت 

شان را چطور بعد از آن اتفاق، یک شبه همه عزت

باختند. چطور نقل دهان هر جمعی شدند. آنقدر خار 

ها شدند که ترجیح دادند یک نصفه شب، وقت  همسایه

کردند از آن بعدشان آماده میهای روز خود را برای طعنه

 شهر جمع کنند و بروند. 

 

دانست چه بر جهانگت  گذشت. چطور مادرش خلیل نمی

مرد علیل و سه بچه آواره ی را از دست داد و همراه یک پت 

دانست زد و نمیشهر دیگری شد. از غربت حرف می

گفت و دری میجهانگت  بدترش را تجربه کرده. از دربه

دانست ها همان بودند. نمیها هم سالاحمریدانست نمی

جهانگت  هم بعد از او، پسری یر پشتوانه شده بود که حت  

های سال پشت سرش را نگاه نکرد و به شهر پدری تا سال
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سپاری به دیار خودش برنگشت. حت  آقا را هم برای خاک

 برنگرداند. 

دانست از خلیل از بیماری سودابه گفته بود و چه می

ها های جهانگت  چه بر روز همسرش آمد و سالل رنجتحم

پای مردش جنگید و پر کشید. انگار مریض و رنجور هم

سرنوشت آن دو رفیق قدیمی، زیادی شبیه هم شده بود، 

ها کردند آن یکی تمام آن سالدر حالی که هر کدام فکر می

 در آسایش بوده. 

 

انست اما دخلیل هیچ از آنچه بر جهانگت  گذشته بود نمی

دانست. بیشت  به جای آن، بیشت  از او از عارفِ جلال می

از او بلدش بود. بیشت  از او دیده بودش، بغلش کرده بود، 

ی که   از جهانگت 
کنار آن پسر بود و حالا.... حالا هم بیشت 

 هم
ی
اش ختر داشت، بلد او خون نوا بود از آن دخت  و زندگ

، هم بود انگار. آنقدر که احسان ا مروز گفته بود آن دخت 

ی شدن خلیل بیشت  از شنیدن واقعیتِ اینکه  از بست 

های  که خار پدربزرگش نیست مریض شده. همان واقعیت

 چشم جهانگت  شده و او را به اینجا کشانده بود. 
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انگار تمام کائنات یالله گویان به یکدیگر دست داده بودند 

، حت  به باریکی تا به جهانگت  ثابت کنند همیشه یک دلیل

های خرد شده وجود دارد. یک مو، برای بند زدن چیت  

حت  اگر آن چیت  مثل اولش خوب و یک دست نشود، اما 

د. و او می ترُ
 
شد بندش زد. در حدی که حداقل دست را ن

د برای بند زدن چیت   ای  آمده بود که چسب به دست بگت 

 اش بود. که یادگاری عارف یک تکه

 

یل نگاه جهانگت  روی قامت کشیده در باز شد و  ی امت 

ه ماند. روی دستان سیاه پسر که او را عجیب به یاد  خت 

ی که سالخودش می های اول انداخت. همان جهانگت 

آمدنش به این شهر، در یک گاراژ مشغول شده بود،  

 
ی
 سانده بود. ر اش را به اینجا گاراژی که زندگ

 

 643#پست_ 

  ۵۵#طهران
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یل  روی مت   چرچ  خورد. عقب گرد کرد و چشمان امت 

ی نیاوردن بخورین؟" دوباره طور که میهمان گفت "چت  

 هانگت  متوقفش کرد: رفت که کلام جبه سمت در می

 

 خواد. بیا تو. نمی-

 

یل لبخندی از لحن همیشه دستوری او کنج لب های امت 

ی ی کوچک گوشهنقش بست. برگشت و روی چهارپایه

 روی سینه گذاشت. . دست اتاق نشست

 

 من در خدمتم. -

 

منتظر به پدربزرگش نگاه کرد اما جهانگت  هنوز در حال و 

ای که های آن روزش بود. همان جملههوای خلیل و گفته

 در مورد دخت  عارف گفته بود. 
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"نوا خیلی سخت  کشیده جهان. این بچه رنگ پدر و مادر 

خواستم ندیده. از وقت  چشم باز کرده من بودم کنارش. 

به جای تموم کم گذاشتنام برای این بچه از جونم مایه 

ه بنده و..  بذارم و گذاشتم. جون من الان به این دخت 

تموم... تموم...امید نوا تو دنیا به منه. نذار جلو چشماش 

منده تر از ایت  که هستم بشم. نذار امیدش بشکنه. سر 

 کن."
ی

 نذار من بشکنم. مردونکی

 

 کرده بود و شیوه خلیل فقط درخواست
ی

اش را  مردانکی

ی خود این مرد و جهانگت  بعد از گذاشته بود به عهده

 روزها، برای نوا هم که شده یک تصمیم گرفته بود. 

 

یل، به داخل اتاقک برش گرداند و   صدا زدن امت 

اش را حرکت داد. چشم به های ثابت ماندهمردمک

ذهنش   اش دوخت و همان دم از ی عزیزکردهصورت نوه

گذشت؛ نکند چون سعی کرده بود او را جلال وار بار 

 بیاورد خدا هم نوا را گذاشته بود در دامن این پسر؟
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یل از ابتدا، برای او همان پسری بود که جلال، روزی  امت 

آرزوی داشتنش را کرده بود. بعد از عارف  که فرصت نشد 

ی جلال را به دوش بکشد و عارف  که اسم مورد علاقه

فته بود با خودش عهد کرده بود که این نام را برای اولی   ر 

اش بگذارد و همان هم شده بود. با فرزند پسر خانواده

های کار انگار خواسته بود حداقل به یکی از خواستهاین

ی عمل برادری که داغش هیچ وقت سرد نشده بود جامه

یل"ی که از لحاظ  بپوشاند. پسر احسان شده بود "امت 

 یر شباهت هم به جلال نبود و شاید همی   هم اخلاف  

جور دیگر، سوای باعث شده بود که جهانگت  او را یک

 ها دوست داشته باشد. مابق  نوه

ای، سر زمینهها بود که باعث شد یر هیچ پیشهمی   فکر 

 اصل مطلب برود: 

 

 گفت از اولم گفته بودی قصدت جدیه. احسان می-
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یل از نف  همیدن منظور او بالا رفت: یک تای ابروی امت 

 

 در چه مورد؟-
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جهانگت  صاف در تخم چشمان او زل زد و محکم، برای 

 ی جلال را آورد: اولی   بار نام نوه

 

؛ نوا. -  در مورد این دخت 

 

ت سر بالا برد. سکوی  که در  یل پرکشید. با حت  لبخند امت 

ون  تقاتاقک پیچیده بود را حالا صدای تق بلندی که از بت 

ین راه را امد میمی یل آنقدر صتر کرد تا بهت  شکست. امت 
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برای ورود به این بحث پیدا کند و در نهایت، سر پایی   

 انداخت و آهسته گفت: 

 

 تر شمایی   فکر کنم بهت  باشه احتیاط کنم. ه بزرگکالان  -

 

این جمله را با شوچ  گفت اما قلب جهانگت  از درک معنا 

ده شد. مطمی   بود اگر سالیان و من ظور نهفته پشتش فسر 

ی  سال هم بگذرد نمی تواند جایگاه خلیل در قلب این دخت 

اش به آن مرد، در این چند روز زیاد که از وصف علاقه

د. درد قاطی لحنش شده بود وقت   شنیده بود را بگت 

د و گفت:   عصایش را روی زمی   فسر 

 

ترش همون آدمیه که گتر اون بچه من نیستم. بزر بزرگ-

 فته. ها زیر بال و پرش رو گر این سال
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دستش را دور عصا سفت کرد و یر توجه به نگاه پرمحبت 

ون  یل، روی پایش ایستاد و از لای در به بت  و تحسی   امت 

ه شد:   خت 

 

ترش خوام با بزرگالام اگه سر حرفت هست  پاشو. میح-

 م. بینبخوام خلیل فرزانه رو حرف بزنم. می

 

یل متوجه شد. تاکیدی   تاکیدش روی خلیل فرزانه را امت 

خواهد با مردی که عزیز بار میداد جهانگت  اینکه نشان می

شان نوا بود صحبت کند نه با خلیلی که آتش به دودمان

 زده بود. 

ه یل را پشت سر قدم به طرف در برداشت و نگاه خت  ی امت 

 جا گذاشت. 

 

یل به گام برداشی   پر  صلابت او نگریست. به روی امت 

 از جهانگت  دیده بود و امروز دیگری که در این سال
ها کمت 
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از آن سالی چندباری بود که سعادت ملاقات با این رویش 

 را داشت. 

اش چیست دانست برنامهبه مردی زل زد که دقیق نمی 

رسید. از آن هایش بوهای خویر به مشام میاما از جمله

بودن خلیل که او را از آن فامیلی قبل تاکید روی فرزانه 

ای که گفته بود و دیداری که در پیش کرد تا جملهجدا می

 بود

 

** 
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به های محکم عصای جهانگت  روی صدای ض 

های راهروی بیمارستان، در میان سر و صدای سرامیک
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ون درز کرده، گم شده بود.   که از هر اتاق به بت 
مختلق 

وآمد. هر اتاف  در ساعت ملاقات بود و بخش پررفت

گذشتند، دنیای  بود برای خودش. راهرو که از کنارش می

 های خاص خود. یک دنیای کوچک با آدم

 

ای که از استشمام بوی الکل چی   افتاده جهانگت  با بیت   

یل پابهبود آهسته راه می  داشت. پایش گام برمیرفت و امت 

 

یل مقابل اتاف  که قف شدن گامبالاخره با متو  های امت 

پرستار آدرسش را داده بود سر جهانگت  بالا رفت و 

ه  چشمانش، همان اول کار، روی در نیمه باز اتاق خت 

 ماند. 

یل نگاهی به سر در اتاق انداخت:   امت 

 

 همینجاست آقاجون. -
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العملی جهانگت  عکسگفت و به در اتاق زل زد ولی یر 

 فش برگردد و زل زل نگاهش کند. باعث شد به طر 

ی  چشمانش انقدر پررنگ بود که تردید نشسته در ی  

ی  یل هم حسش کرد. طوری که حس کرد اگر چت   امت 

مرد عقب گرد می کند و از همان راهی که آمده باز نگوید پت 

 گردد. می

 قدمی به جلو برداشت و لب زد:  

 

 در بزنم؟-

 

هانگت  را از جای  گفت و تلاش کرد با همی   یک پرسش ج

ش بود نجات در ذهنش که نمی دانست کجاست اما درگت 

 دهد. 

مرد در جوابش خارج شد و  "بزن" محکمی که از دهان پت 

عصای  که برای رفع تردید روی زمی   کوبید، دنیا دنیا با 

تردید نشسته در وجودش فاصله داشت و همان هم 

یل را بالا فرستاد. اما مطمی   بود  اشتباه  ابروی امت 
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کند. جهانگت  تردید داشت. چرا باید به دیدار خلیل نمی

کرد؟ مگر نباید حالا رفت؟ چه چت   مجبورش میمی

دید؟ پس اینجا و پشت در اتاق مردی رفت و نوا را میمی

کرد؟ چرا هایش بود چه میکه عامل نصف بیشت  بدبخت  

های بقیه یک گوش را نکرده بود مثل همیشه برای حرف

 و آن یکی را دروازه؟ چرا آمده بود دیدن این مرد؟ در 

 

یل با صدای سرفه ای که در اتاق قدم رو به جلوی امت 

ی خلیل را پیچید همزمان شد و کمی بعد، صدای گرفته

 شنیدند: 

 

؟-  علی بابا؟ توی 

 

یل از گوشه ی درهم جهانگت  را رصد کرد ی چشم چهرهامت 

 رفت. های  محکم به طرف خلیل و با قدم
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پرش انها بود که ی بعد صدای بلند احوالچند لحظه 

های شکست. خوش و بسی  که اخمسکوت اتاق را می

یل درهم کرده و روی  جهانگت  را از راحت  خلیل با امت 

 ی اخر پسر دقیق شده بود: جمله

 

. این شد که الان آ- قاجون تمایل داشی   شما رو ببیی  

. تون شدیم. خودشون هم مزاحم  اینجا هسی  
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اش، نفس ی "آقاجون" میان جملهو با همان یک کلمه

خلیل را به تکاپو انداخت. طوری که دوباره به سرفه افتاد 

رس نگاهش و این ، در تت  بار وقت  ارام گرفت که جهانگت 

یل لیوای  آب در دست بالای سرش.   ایستاده بود و امت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2358 | 2801 

 

مرد، بالا  خره در هم گره خورد. یر حرف. در نگاه دو پت 

ها ها. انگار با همان چشمسکوت و جنگ نابرابر چشم

د میحرف نگاه یکدیگر را می  رفتند. خواندند و به نتر

 

 شد اما مرد، یر خلیل با دیدن جهانگت  روی تخت نیم
خت  

اش را زیر توجه به او، عصا زنان پیش رفت و احوال پرش

 ه اصلا وجود خارچر نداشته باشد. سبیلی رد کرد. انگار ک

ی ی اتاق، زیر پنجره نشست. از گوشهروی صندلی گوشه 

یل هم بود که کمک می کرد خلیل  چشم حواسش به امت 

د کمی راحت تر روی تخت بنشیند. سعی کرد نگاهش را بگت 

تا خلیل را نبیند. تا بهت  بتواند خودش را برای گفی   

 ه کند. بود آمادهای  که تدارکش را دیده حرف

بالاخره جهانگت  لب باز کرد. آن هم وقت  که خلیل از 

ی تا قالب تهی کردن فاصله نداشت و  س چت  
شدت است 

ی اتاق بود و تکان نگاه خودش به همان تک پنجره

 های پشت سرش. درخت
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ولی   بار که شنیدم خلیل ننه سکینه پدر مادر نداره ا-

وقت  شنیدم یه باشه   مهدونم چند سالم بود، فقط یادنمی

گفتم. اون قدر بچه هم نبودم که نفهمم تو پدر و مادر 

نداری. برای همی   برام قضیه همون روز تموم شد. اخه 

برامم فرف  نداشت اون پسری که وقت دعوا همیشه 

پشتم در میاد، کیه؟ خلیلی که رفیقم شده بود باباش گ 

فقط یه ننه  بوده؟ یا مادرش چیکار کرده که از دار دنیا 

سکینه برای خلیل مونده؟ برای من خودش مهم بود و 

ون و تا ی سحر باهاش میبس. همون خلیلی که کله زدم بت 

ها کرد هم برنمیآفتاب غروب نمی گشتم. اما انگار این چت  

اومد که اسم تو میبرای آقا خیلی مهم بود، چون هر بار 

گفت رفت و میمی گرفتیم. از کوره در انگار زیرش آتیش می

ی ازت مادره. اولش فکر میاین بچه یر پدر  کردم چون سر 

 چت   دیگه بود.  خوش  نداره اما مسئلهدل

 

یل بسته شدن آهسته ی در، واردارش کرد به سکوت. امت 

 رفته بود. 
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ها بود که از مرور خاطرات قدیم دم عمیق  گرفت. مدت

بزند.  لازم بود که حرف  گرفت اما امروز حس خویر نمی

ش را از آینده ای که انگار قصد گذشته باید جای  مست 

 کرد. داشت آن دو را کنار هم نگه دارد جدا می

 

هاش فهمیدم  بار که خیلی بهم سخت گرفت از حرفهی-

که مشکلش با ننه سکینه نیست. حت  با خلیلی که رفیق 

من بود هم مشکلی نداشت. مشکلش با غرور خودش بود  

 سته بودش. که مادر تو شک
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کم واسه منم سوال شد پس پدر و تر که شدیم کمبزرگ-

مادر تو کجان؟ چرا از دار دنیا یه ننه سکینه رو فقط 

ها بود که از زبون بقیه شنیدم آقا، قبل داری؟ همون وقت

تم باد کرد.  مادرم خاطرخواه مادر تو بوده. اولش رگ غت 
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زنن. اما از م مردم حرف زیاد مینخواستم باور کنم. گفت

ی رو  مادرم که پرسیدم گفت درسته. آقا یه دخت 

گفی   آقا خیلی رفته خواسته. دخت  ننه سکینه. همه میمی

ه دلش رضا نبوده. آقا  و اومده، ادم فرستاده اما دخت 

شه که یه روز ننه سکینه دست قدر موی دماغش میاون

ش رو می ه و میدخت  خودشون. آقا هم زن  رن روستایگت 

ه و سرش گرم زن و بچه میمی شه تا وقت  که ننه سکینه گت 

گفت ننه گرده. مادرم میبا یه بچه بعد چند سال برمی

ش اونجا با یه نجار ازدواج  سکینه فقط گفته که دخت 

دار شده ولی کرده، یه آدم آس و پاس. بعد هم که بچه

یر آوار عمرش به دنیا نبوده که خودش و شوهرش ز 

 خونه
ی

ن. ننه سکینه هم بچه مونن و میشون میی کلنکی مت 

 گرده ولایت خودش. داره و برمیرو برمی

های  بود که ننه سکینه گفته بود اما مردم شهر 
اینا چت  

کردن. مثل خواست به تو، نگاه میشون میاونجور که دل

ی اون دخت  دوباره یاد بدبختیاش آقا که با دیدن بچه

ه بود. بعدشم که پسر خودش شد رفیق این پسر و افتاد

 چی بدتر شد. همه
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. برای آه کشید. آهی با دنیا دنیا حسرت برای همه چت  

ها. برای جلال و جوای  نکردنش. خودش و خلیل آن سال

 برای آقا. برای همه.. 

 

قا یه عمر فقط از همه بله چشم شنیده بود. تحمل نه آ-

اولی   نفر بهش نه گفته بود. شنیدن نداشت و مادر تو 

ی چند سال بعد هم تو برگشت  و جلو چشمش مثل آینه

دق بزرگ شدی. دست رفاقت دادی به پسرش و اتیش به 

ش زدی. باعث شدی مردم بگن کار خدا رو غرور له شده

، پسر اون دخت  شده برادر پسرای آقا.   ببی  

است از خو آقا یه تیکه کینه بود. انتقام اون حس بد رو می 

م اما نتونست.  ه. منو کرده بود وسیله تا از تو بتر تو بگت 

هم داده بودیم نشد. حت  آقا حریف دست رفاقت  که ما به

 هم حریف اون رفاقت نشد. 
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ی اخرش اشک را مهمان چشمان خلیل کرد. جمله

جهانگت  حق داشت. رفاقت  که او با چنگ و دندان 

آب خوردن به دست حفظش کرده بود را خلیل، به راحت  

 باد داده بود. 

 

مون گذاشت. در شه راحتقت  دید حریف منو تو نمیو -

عوض جلال رو کشید سمت خودش. ما بزرگ شدیم، 

ه و تو، اون قدر که من بچه دار شم، جلال زن بگت 

خاطرخواه دخت  عباس بسی  و زن بخوای. اونموقع بود که 

قا از آقا فرصت پیدا کرد زهرش رو بهت بریزه. دقی

خواست اون حس بد جا که مادر تو بهش زهر زد. میهمون

رو این شکلی تسکی   بده. سنگ انداخت جلو پات و تا به 

ی خودت بیای دخت  حاج عباس عروس شد و تو آواره

 شهر غریب. 

 

 648#پست_ 

  ۵۵#طهران

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2364 | 2801 

 

 

های جهانگت  های ممتد خلیل میان جملهصدای سرفه

مر  د، دست خودش نبود وقت   خط انداخت. اختیار نگاه پت 

رو کنده و به اوی نشسته ی روبهکه چشمانش از پنجره

روی تخت دوخته شد. به خلیلی که از بار اخری که دیده 

 بود شکسته و رنجورتر شده بود. 

 

ی بار، صدای گرفتهباره برقرار شد را اینسکوی  که به یک

 خلیل بود که شکست: 

 

باهام دشمن بود. قدر هیچ وقت نفهمیدم چرا آقا ان-

ش زده اما آقا همیشه شنیده بودم مادرم دست رد به سینه

برای من حکم یه پدر رو داشت. همون پدری که همیشه 

حسرت داشتنش رو داشتم و ننه سکینه جز خاطراتش و 

تونست جاش رو برام پر  بار سر مزارش بردنم نمیسالی یه

در از م که آقای  که تو انقتونستم باور کنکنه. نمی

 ه. کارا رو باهام بکنگفت  اینمردونگیش برام می
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 جهانگت  پوزخند زد: 

 

اسه همینم اون کارو با جلال کردی؟ گفت  چرا حالا که و -

 کارو با آقا نکنم. نه؟تونم، من اینمی

 

دستان خلیل به رعشه افتاد و پاهایش لرزید. او از آقا کینه 

ت  که جلال را فدا  به دل گرفته بود درست، اما نه به قیم

ی که  کند. نه به قیمت  که پا روی رفاقتش با جهانگت 

برادرش بود بگذارد. خلیل فقط اشتباه کرده بود. اشتباه 

 پشت اشتباه.. 

 

دم جهان. به من اون- شب از قصد جلال رو با خودم نتر

دم. شیطون گولم زد. گفتم می ریم و جون نوام نتر

ی هم نمیبرمی خودم گفتم جلال رو یه  شه. با گردیم چت  

شناسن، همراهش که برم کسی به من شک شهر می

های کنه. تو هیچ وقت جای من نبودی که ببیت  آدمنمی
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کردن جهان. چطور از اون شهر چطور بهم نگاه می

نظرشون یه آدم یر پدر و مادری بودم که مثل آقا حت  

هاشون بشم. چطور بازی بچهدونسی   هملایق نمی

ی ننه گفی   اصلا از کجا معلوم نوهدم که پشتم میشنیمی

زاده باشه، اصلا از کجا معلوم ننه سکینه باشه، حلال

باباش مرده باشن. تو جای من نبودی جهان. من اونشب 

خواستم که کنارم باشه، یه نفر که بهش فقط یکی رو می

. یه نفری که اگه شب تنها راه بیفته  این شکلی نگاه نکی  

. بهبره هرجا خدا ی  به چشم یه آدم خلافکار نگاهش نکی  

شب دست من نبود. انقدر سری    ع اتفاق قسم هیچ چت   اون

شد. جهان من تموم این افتاد که خودمم نفهمیدم چی 

 کردم. با عذاب وجدانش. سال
ی
ها با کابوس اون شب زندگ

همی   عذاب وجدان باعث شد به سودابه و عارف نزدیک 

ن حت  جرئت نکردم به سودابه بشم و دلم بلرزه. م

؟واقعیت رو بگم. می  دوی  این یعت  چی
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 به گریه افتاد: 

 

کشم و م و انقدر با زجر نفس میکنم اینکه زندهس میح-

 می
ی
کنم همش تاوان کارهاییه که کردم. من زندگ

بارم که شده مثل آدم بیام جلو و زن خواستم برای یهمی

از آقا خواستگاری کنم اما نشد. اقا زودتر از من جلال رو 

کار شد و زیر گوش تو خوند چشمم دنبال دست به

ش  جهان، دیدم تو داری آب میناموستونه. من می

کنه دونستم تا سودابه رو عقد نکت  آقا ولت نمیمی

کار بار از رو دوشت بردارم نه اینکه بار خواستم با اینمی

 اضافه بشم برات. 

 

گریست کرد. به خلیلی که از ته دل میهانگت  نگاهش میج

زد. اما این اقرار در آن لحظه و زمان و اشتباهش را فریاد می

 خورد.. دیگر به درد نمی
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؟-  چرا به سودابه نگفت 

 

اش چنگ شد و به سخت  دید که دست خلیل روی سینه

 لب زد: 

 

من  موند. گفتم نمیه بهش مینتونستم. اگ جرئت نکردم. -

 ننه سکینه و تو اونقدر یر 
کس شده بودم که بعد رفی  

خواستم تو شهر غریب همون دوتا آدمی که برام مونده نمی

رو هم از دست بدم. اگه سودابه و عارف نبودن من 

 مردم. همون روز اولی که از شهر رفتم می

 

 جهانگت  سر تکان داد. 

 

یم برای روزی که اومدی و گفت  انبار بزنیم و واسطه بش-

خرید های کشاورزی مردم که کسی ازشون نمیجنس

رسیم. گفتم خوشحال شدم. گفتم به یه نون و نوای  می

شونه رو دست چهارتا آدمی که چشمشون به باغ و زمی   
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یم. فکر کردم چندسالی که بعد از به ثمر نرسیدن می گت 

عشقت از شهر رفت  ازت مرد ساخته اما به جای مرد 

رو یاد گرفته بودی خلیل. آتیش زدن به شدن نامردی 

 بقیه رو یاد گرفته بودی. 
ی
 زندگ

 

ی خلیل گره خورد و صدای در مغزش نفس در میان سینه

 بخشد." تکرار کرد. "جهانگت  تو را نمی

 یر توجه به ان صدا با امیدواری گفت: 

 

علی نزدم. من ن انبار رو آتیش نزدم جهان. به ولایم-

آقا تو رو صدا زده مسجد حاجشب وقت  دیدم اون

ترسیدم. به سودابه پیغوم دادم که بریم. اما وقت  رسیدم  

 که انبار سوخته بود. 

 

 جهانگت  عصایش را روی زمی   زد و ایستاد. 
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تون فهمیدیم اتیش زدن انبار کار یکی از  ند ماه بعد رفی   چ-

کارگرای آقا بوده. یکی که آقا عذرش رو خواسته بود و ازش  

ای رو که نگاه بیت  خلیل؟ ته هر بدیداشت. میکینه 

رسه به کینه! فهمیدیم کار گ بوده اما دیر شده کت  میمی

اعتبار شده بود. تمام هست بود. آبرومون رفته بود. آقا یر 

ر مردم رو دادیم و بعدم از و نیست مون رو فروختیم و ض 

 شهر رفتیم. 

 

 650#پست_ 
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خالی چرخاند و آهسته، طوری که انگار نگاهش را در اتاق 

 زد زمزمه کرد: با خودش حرف می

 

ی جلال و فرار شب جای بردن زن و بچهگر اونا -

 کردیم. موندی همه چت   رو درست میمی
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 گفت:  ی تخت کشید و خلیل خودش را لبه
ی
 با بیچارگ

 

بخشیدی جهان. سودابه و خودت موندم منو نمیگه میا -

شدن. قبول دارم اشتباه  بدبخت می ت همو زن و بچه

کردم اما من از ترس اینکه تو چشم تو هم خراب بشم 

 .  رفتم. از اینکه منو نبخسی 

 

های جهانگت  عصایش را روی زمی   زد. مستقیم به چشم

ه شد  خلیلی که رنگ به رخش نمانده و انگار مرده بود خت 

 و یر رحمانه گفت: 

 

ثل تمام این بخشمت. مچی عوض شد؟ حالا هم نمی-

ها. نه تنها من، که جلال، سودابه و عارف هم تو رو سال

یه که بخشن خلیل. الانم اگه اینجام بهنمی خاطر اون دخت 

یل میقسم راستته. به خاطر نوه گه ی جلال که امت 

مون باشه چه جونش به جون تو بنده. منو تو چه خوش
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خواد راه ما هم وصلیم. انگار خدا هم نمینه با این دخت  به

 رو جدا کنه. 

خواستم برم از فردای همون روزی که اومدی گاراژ می

ه، حساسه،  . گفی   دخت  ببینمش اما احسان و یل نذاشی  

شه یهو بهش گفت. گفی   صتر کنم تو رو دوست داره، نمی

دار شده  . حالا که شنیدم ختر تا خودتون بهش بگی  

جا، اومدم می   هم اومدم اینخوام ببینمش. برای همی

ها روی قلبم سنگی   بود رو بهت های  که این سالحرف

 ی جلال. فقط... خوام برم دیدن نوهبزنم و بگم می

 

مکثش، در آن لحظه دست عزرائیلی بود که برای گرفی   

جان خلیل امده بود. صدای قلب خلیل آنقدر بلند بود که 

 رسد. فقط چه؟ انگت  هم میکرد به گوش جهحس می

 

ی آن گت  کمی به تخت نزدیک شد. دستش را لبهجهان

گذاشت. نگاهش را روی چروک نشسته در صورت خلیل 
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چرخاند. روی خط به خطی که هر کدام نشان از یک 

 سخت  گذشته بر او داشت. 

خواست روی زبان جاری کند روزها فکر  برای حرف  که می

های کرده و سبک سنگی   کرده بود. روزها بعد از حرف

با خودش کلنجار رفته بود و حالا و در نهایت به خلیل 

تر از هر خواست بزند مطمی   بود. مطمی   حرف  که می

 
ی
 اش. زمای  در زندگ

 

، به عارف هم. به این دخت  هم ب- ی نگفت  ه سودابه چت  

ی از هم . چت  
ی

زدن گذشته عاید منو تو لازم نیست بکی

که ده گذشته. بذار اون دخت  حالا  شه. هر چی بو نمی

های جدید پیدا کرده تورم داشته باشه. نذار بت  که آدم

 و داشت  بشکنه براش. تصمیم با خودته. می
ی

توی  حالا بکی

ه یا نگه  ش داری برای بعد. نذاری از زندگیش لذت بتر

 

 عقب گرد کرد: 
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ی جلال هم نبود قرار بود عروس ین دخت  حت  اگر نوها-

ی من گت  که دل نوه  اون خونه بشه. حتما تا الان فهمیدی

نوا شده. از اولش هم قصدش جدی بوده. خیالت هم 

یلم رو تضمی   می کنم. مثل جلاله. راحت باشه، من امت 

یل. همون اسمی که  اسمش رو به همی   خاطر گذاشتم امت 

خواست روی عارف بذاره و نشد. بعد مرگش جلال می

ک چت   بهم گره خورد که من یادم رفت جلال یانقدر همه

قدر داغدار بود  روز بهم از اسم پسرش گفته. آقا هم اون

که روی حرفش حرف نیارم انگار قسمت بود برسه به 

یل. این بچه مثل اسمشه. خیالت از بابت نوه ت امت 

 راحت باشه. 

 

جان خلیل دور مچ دستش گره و چرخید و به ای  دست یر 

 شد. 

 

م. خیلی مردی. حلا-  لم کن جهان. بذار راحت بمت 
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جهانگت  یر حرف نگاهش کرد. دستش را عقب کشید. 

تر بود. یر بخشیدن خلیل، برایش از جان دادن هم سخت

جواب و محکم مثل زمان ورود به طرف در رفت. بدون 

 آنکه به خلیل و حال خرابش توجه کند... 
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بانش، به خاطر دیدن جهانگت  احمری در با قلتر که ض 

بیمارستان هنوز به حالت عادی برنگشته بود  حیاط

آهسته قدم داخل اتاق خلیل گذاشت. آنقدر سرگردان 

بود که حت  متوجه نشد مست  حیاط تا اتاق را چطور طی 
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کرد. نگاه نگرانش همان اول کار، اتاق را دور زد و به اوی 

 خوابیده روی تخت رسید. 

ون فرستاد و خداراشکر کرد که  خلیل پشت نفسش را بت 

 
ی

اش را به در، روی تخت دراز کشیده بود و او و آشفتکی

شان دید. دست  روی موهایش کشید و با مرتب کردننمی

هایش را به سمت تخت برداشت. عموعلی گفته بود قدم

خلیل تنهاست و منتظرش، نوا با همی   امید آمده بود اما 

ور   تازه در وجودش شعلهی آن مرد، حسیبارهدیدن یک

کرده بود. حسی سراسر ترس، نه برای خودش، برای خلیل 

 و حال بدش. 

 

 خلیل صدای پایش را حس کرد اما تکان نخورد. 

مرد بیچاره تمام روز را منتظر نوا بود. در انتظار نوای    ه کپت 

چت   را فهمیده و امروز حتما به علی گفته بود روز قبل همه

د از فهمیدن یدن نوای بعدآید. خودش را برای دیدنش می

واقعیت آماده کرده بود اما آمدن جهانگت  خراب کرده بود 

 چت   را. همه
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های  نامتعادل و مردد نزدیکش شد. نوا از پشت سر با قدم

 با پاهای  لرزان. 

خواست انگار بعد از این همه سال، اولی   بار بود که می

خلیل را ببیند. خلیلی را که هیچ نسبت خوی  با او 

ای نوا خلیل همیشه پدربزرگ بود، جان بود، نداشت. بر 

 پشت و پناه بود، همیشه او را به چشم تمام دارای  

 
ی
اش دیده بود و حالا هم همی   بود، فقط یک وزنه به زندگ

سنگیت  واقعیت که روی تمام باورهایش سایه انداخته 

 بود. 

 

 هسته صدایش زد: آی خلیل نشست و دستش روی شانه

 

 باباخلیل؟-

 

 ه شدن پر درد چشمان خلیل و اشکی که از گوشهبست 

چشمش چکید را ندید. "باباخلیل" گفتنش برای خلیل در 
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آن لحظه حکم دم مسیحای  داشت. همچون دست  شد 

 که زیر بازوانش نشست و از روی زمی   بلندش کرد. 

 با تمام وجودش جواب داد: 

 

 جان بابا؟ اومدی؟-

 

آنقدر مظلومانه این جمله را گفت که بغض را مهمان  

 گلوی نوا کرد. خلیل آنقدر از آمدنش نا امید شده بود؟ 

 

ای روی لب گزید تا اشکش نچکد. خم شد و بوسه 

 بگوید: 
ی

 دستان خلیل زد و سعی کرد با لحن همیشکی

 

 اومدم؟نباید می-

 

 652#پست_ 

  ۵۵#طهران

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2379 | 2801 

 

 

به عادت همیشه خلیل فوری دستش را عقب کشید و 

 جای  نثارش کرد و آه کشید: بابت این حرکتِ نوا اخم کم

 

یلی دیر اومدی بابا! فکر کردم حتما توام پشیمون شدی خ-

مرد دروغگو...   از دیدن این پت 

 

نوا کنارش روی تخت نشست. تلاش خلیل برای باز کردن 

دید اما آنقدر رنگش پریده به نظر سر صحبت را می

ی علی چپ جیح داد خودش را به کوچهرسید که تر می

ی می شد آن وقت گفت و حال خلیل بد میبزند. اگر چت  

طرف شدن طرف و آنکرد؟ چند دقیقه اینباید چه می

 کرد. ها پنهان مانده بود فرف  نمیحقیقت  که سال

 

مرد عزیزدل منه. بهش توهی   نکنید که ناراحت ای- ن پت 

 شم! می
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لج  ل این را گفت و خلیل لبخند تحاای یر نوا با خنده

خواست حرف روی لب نشاند و به او نگریست. نوا نمی

 بزند؟

 

ون زل زد و بر خلاف او، برای باز کردن سر  از پنجره به بت 

 حرف، دوباره گفت: 

 

 کنم. باور نمی-

 

دست نوا که برای درست کردن بالش، تا پشت او پیش 

خشک شد. کاش راه رفته بود با شنیدن این جمله، بی   

 تا این حد برای جفت
ی
شان ایستادن در این نقطه از زندگ

خاطر حال خودش هم که شده سخت نبود. کاش خلیل به

 داشت. دست برمی

سد:    نوا آب دهانش را به زحمت قورت داد و نتوانست نتی
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 چی رو؟-

 

 را فریاد می
ی
مندگ  زد. لحن خلیل در عی   آرام بودن، سر 

 

کاری، حقم نیست عزیزدل تو پنهانبعد این همه سال -

م. می دونم توام مثل دونم حقم نیست، میباشم دخت 

ی به روم نمیاری اما باور  بابات روحت بزرگه که چت  

کنم هنوزم باباخلیلت باشم. لازم نیست توام خودت نمی

. می مرد رو روزهای رو اذیت کت  دونم اومدی که این پت 

، واسه همینم هی پرش تا جی نمیآخرش دلخوش کت 

منده ؟بیشت  سر   م کت 

 

اخم نوا از قضاوتش درهم و جگرش از آن روزهای آخری  

کرد نوای  که هنوز که خلیل گفت سوخت. چطور فکر می

 تواند دروغ بگوید؟بازد میبا فکر نبودن باباخلیلش رنگ می

فهمید خلیل چه اضاری برای حرف زدن با آن نمی

ف های او را به حضور وضعیتش دارد. ناخواسته حر 
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ی گفته بود که مرد  جهانگت  احمری ربط داد. حتما او چت  

 هم ریخته بود. تا این حد به

در جایش کمی تکان خورد. رو به خلیل نشست و زل زد در 

آلود او. انگار انکار فایده نداشت. باید حرف چشمان غم

 زدند. می

ت دستان خلیل را با تمام محبتش نسبت به او، در دس 

 خودش است  کرد. 

 

 653#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

، زمزمه  وار گفت: با صداقت و مهربای 

 

. آسمون به زمی   - هر چی هم که بشه، شما باباخلیل منی  

بیاد، زمی   بره آسمون، تا ابد، شما بابا خلیل منی   و 

های  رو به وقت تغیت  نمیعزیزدلم. این هیچ
کنه. شما چت  
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نست بهم بده. شما تو من دادین که هیچ کسی نمی

جوری همیشه پشت من بودین که یه بابای واقعی یه

 چی می
ی
ش باشه. مگه من از زندگ تونست پشت دخت 

؟ حالا این وسط می خواستم؟ چی که شما بهم نداده باشی  

و شما نسبت  هم با هم نداشته باشیم، چه فرف  من

 من انقدر یر کنه؟ فکر میکنه؟ چی رو عوض میمی
کنی  

ی که شما بزرگ کردین؟ هر گ هم  چشم و روئم؟ دخت 

خواد بگه، بگه. مهم منم که یه تار موی شما رو هرچی می

گم؟ چون پرسی   چرا هیجی نمیکنم. میبا دنیا عوض نمی

هر چی لازم بود رو دیشب شنیدم. چون از دیشب انقدر با 

خودم فکر کردم که باید بیام و چی بگم؟ اما اخرش به این 

ی برای توضیح نتیجه  ، چون هیچ چت   رسیدم که هیجی

تر چت   مهمدادن وجود نداره. حداقل تو این حال شما هیچ

دم مرخص که شدین انقدر تون نیست. قول میاز سلامت  

. خوبه؟بشینم بغل گوش سم که خسته بشی    تون و بتی
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ای شک در خلیل با دقت به او نگریست. به دنبال ذره

این  اما پیدا نکرد. واقعا  ها یا جملاتش گشتچشم

 زد؟ ها را از ته دل میحرف

 

؟-  هنوزم به فکر سلامت  مت 

 

نوا مطمی   سر تکان داد. با چشمای  که حالا به خاطر 

 ود. بشان دیدشان تار شده اشک نشسته داخل

 

م همیشه به فکر شمام. ه فقط الان، که تا وقت  زندهن-

 بشه.  دنبال اینم نگردین که یک روز این عوض

 

بالاخره بعد از چند ساعتِ سخت، لبخندی واقعی 

خواست با گفی   های خلیل را انحنا بخشید. چطور میلب

ین را از این روزهای آخرش دری    غ   شت 
حقیقت این نگرای 

کند؟ حق با جهانگت  بود. سکوت شاید بهت  از گفی   بود. 

 دلش نیامد که نگوید: 
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، مثل جلالی، - . مونهتوام مثل بابای   قدر مهربوی 

 

 نوا با محبت نگاهش کرد: 

 

کنی   که چون شما خوب بودین منو را به این فکر نمیچ-

بابامم خوب بار آوردین؟ ما هر چی بودیم و هستیم از 

 برکت وجود شماست.  

 

و ژست خاض به خودش گرفت و بادی در غبغب 

 انداخت: 

 

ین، از ن شما گردن بابامم حق آب و گل دار متازه از نظر -

. مطمئنم اگر خودشم بود همی   رو 
پدر واقعی بیشت 

تون نظری ندارم، چون گفت. البته در مورد آقاجلالمی

 ها خیلی محدوده. اطلاعاتم از احمری

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2386 | 2801 

 

 

 654#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 وخت و خندید: ی صوری  تخت دباغصه چشم به ملحفه

 

؟ هر چقدرم اسم هممی-  ها بیاد خوی  و این داستانبینی  

دونم. حت  ها جز چندتا اسم هیجی نمیبازم من از احمری

از جلال احمری. برعکس شما که انقدر بلدتونم که بدونم 

خوابی   از هیجی اونا کنید و شب چطور میکار میچی  صبح

هاییه که با ختر ندارم. نسبت واقعی از نظر من اون لحظه

ی که من کنار شما گذرونهم می  دم. گذره باباخلیل. چت  

 

د تا نگاهش را معطوف خود کند و  خلیل دستش را فسر 

 زیرکانه گفت: 
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یلش خیلی شبیه جلاله. جهانگت  می-  گفت امت 

 

م و حیا را هم یادش  چشمان نوا در آی  گرد شد. حت  سر 

رفت. تنها تصویر آن عکس سه نفره، زیر تابلوی 

یل؟ از دهانش در رفت:  ۵۵طهران  یادش آمد. جلال؟ امت 

 

یل اصلا شبیه جلال احمری نیست. ولی -  امت 

 

خلیل سرش را به چپ و راست تکان داد. با انکه نوا را 

ها نیست اما انگار دانست اهل این داستانشناخت و میمی

ها تمام شده یقی   پیدا کرد که دوران یک سری خجالت

 است. خندان زمزمه کرد: 

 

. وگرنه که بیشت  شکل از نظر اخلا از چهره نه،- ف 

ه، جز چشماش. شاید همی   شبیه بودن اخلاقش  جهانگت 

 به جلال باعث شد که تو ازش خوشت بیاد. ها بابا؟
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ی بگوید که بالاخره به خودش امد و  نوا دهان باز کرد چت  

تازه یادش افتاد که باید خجالت بکشد. سر پایی   انداخت 

 و سکوت کرد. خلیل دستش را دوباره گرفت: 

 

کت  بابا؟ حداقل از سمت تو می پس تو حداقل حلالم-

 بارم سبک بشه؟

 

 اخم نوا در هم شد: 

 

 حداقل؟ مگه دیگه گ... -

 

دار شد که منظور خلیل  و در کسری از ثانیه شستش ختر

به کیست. چشمانش را روی هم فشار داد و وقت  بازشان  

 کرد پرسید: 
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کرد؟ چی بهتون گفته که کار میهانگت  احمری اینجا چی ج-

 ی بهم ریختی   باباخلیل؟اینجور 

 

ین خلیل به سان زهر تلخ شد.   لبخند شت 

 

 حرف زد. -

 

 و دوباره پرسید: 

 

 کت  بابا؟تو حلالم می-

 

 نوا آهسته صدایش زد و عصتر زیر لب گفت: 

 

؟ با این حالتون نمیفت حلالگ- تون اومد کنه؟ برای چی

 اینو گفت که چی بشه؟
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خلیل و دست    یو جوابش شد چشمان به اشک نشسته

 اش چنگ شد. که نامحسوس روی سینه

 

نوا ناراحت خلیل را بغل کرد. پرسید جهانگت  با چه کسی 

یل، عصتر  تر هم شد و فکر کرد؛ آمده و با شنیدن نام امت 

مرد عذاب دیده را رنج چطور دل شان امده بود یک پت 

دهند؟ آن هم در این وضعیت؟ خلیل هر کاری که کرده 

انسان بود، حق نداشتند او را در این حال اذیت  بود یک 

 کنند. 

 

یگه این حرف رو نزنید بابا. شما باید بابت این همه د-

 مون کنید. سال تحمل ما حلال

 

منده  اش کرد..... و نفس راحت  که خلیل کشید بیشت  سر 
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 655#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

* 

 

از شد گوش  را طور که از نگهبای  بیمارستان رد میهمان

ون کشید. یک چشمش را بست و با ان  داخل کیفش بت 

های شب قبل و یکی صفحه را باز کرد. چشمانش از گریه

های سوخت. هنوز صدای سرفهناراحت  دقایق  پیش می

خلیل در گوشش بود و اعصابش با هر بار یاداوری آن 

یل چطور ریخت. چطور دلهم میبه شان آمده بود؟ امت 

مر  د راض  شده بود؟ مگر دیشب نگرای  نوا به آزار آن پت 

 برای او را ندیده بود؟
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به سر خیابان رسیده بود که بالاخره خودش را راض  کرد و 

یل را گرفت. حت  پیچیدن صدای خستهشماره ی او ی امت 

 پشت گوش  هم نتوانست از شدت عصبانیتش کم کند. 

 

 جانم؟-

 

یل شنید و  جواب داد و  سلام نوا زیادی آرام بود اما امت 

 پرسید: 

 

 بهت  شدی؟-

 

 نه. -

 

"نه"ای که گفت زیادی پرعتاب بود. مهلت هضمش را به 

یل نداد و بلافاصله اضافه کرد:   امت 
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 رحم باشید. کردم انقدر یر وقت فکر نمیهیچ-

 

یل هوشیار شد:   صدای امت 

 

 شده نوا؟چی -

 

پرسید های نوا نقش بست. تازه میپوزخندی روی لب

 شده؟! چه

 

مرد بریده از چ- طور دلت اومد پدربزرگت رو بیاری تا یه پت 

یل؟  دنیا رو اذیت کنه امت 

 

 اش افزود: و با تمام دلخوری

 

 از تو توقع نداشتم.. -
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یل برعکس او، ارام بود:   لحن امت 

 

 این دیدار لازم بود. -

 

اش زیر تیغ افتاب، تا روی نوا کنار خیابان، ایستاد. سایه

رویش کش رفت. صدایش میان همهمه و بوق روبهدیوار 

 یل رسید. ها به سخت  به گوش امت  ماشی   

 

کنه؟ شما؟ آقای احمری وقت لزومش رو گ تعیی   میاون-

یل باباخلیل من مریضه، بیماره، مشکل داره،  بزرگ؟ امت 

ه و ما مریضیش هم برای الان نیست، سال هاست درگت 

یم. این رو تو باید بهت  از کنجوره مراعاتش رو میهم همه

، من دیشب بهت گفتم که آزار باباخلیل  هر کسی بدوی 

یه که تو دنیا می خوام انجامش بدم. اما شما اخرین چت  

هاست! مثلا من الان کنی   اینجا دنیای قصهانگار فکر می
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باید پرواز کنم طرف شما که حتما آدم خوبه داستانی   و 

؟وایسم که باباخلیل رو به سر    ای عملش برسونی  

 

 656#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل "نوا"ی آهسته  ای گفت که بی   کلام او گم شد. امت 

 

تونم بدوام سمت اینجا قصه نیست، منم یک روزه نمی-

شما، یا باباخلیلم رو ول کنم که این مورد اصلا تا اخر 

عمرم اتفاق نمیفته. مگر خودش نخواد ببینتم. اما سوال 

چرا باید پدربزرگت رو بیاری اینجا تا تو من الان از توئه؛ 

این وضعیت باباخلیل، زخم روی زخمش بذاره و بگه که 

یل؟ برای چی حلالش نکنه؟ بهحلالش نمی خاطر کنه امت 

ترین؟ من از اینکه کنی   از ما محقمن یا بابام؟ چرا فکر می

ام ها تو دامن بابا خلیل بزرگ شدم راض  تو این سال

یل. اینو   به پدربزرگت بگو. اگر مشکلش ماییم بگو. امت 
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یل از شنیدن آن حرفآن ها درهم طرف خط اخم امت 

 شده بود. 

 

های  که بی   آقاجون و آقای فرزانه رد ن در جریان حرفم-

 و بدل شده نیستم نوا. 

 

لحن نوا تلخ بود و گزنده. تلج  حال بد خلیل روی 

 جملاتش سایه انداخته بود انگار. 

 

یه و کسی بودی که میاما تو  - دونست  باباخلیل کجا بست 

های خوب دست پدربزرگت رو گرفت  آوردی مثل نوه

ه!   اینجا تا حقش رو بگت 

 

یل کلافه وسط جمله  ی نوا پرید: امت 
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ه دوباره صحبت کنیم. تو الان عصتر ه- ! بهت   ست 

 

خونسردی او نوا را تند تر کرد. این، اولی   دعوا در طول 

 ود. دعوای  که عاملش دو نفر دیگر بودند. شان برابطه

 

ام، تو انگار ختر نداری چیکار  ه اتفاقا من خیلی هم اکین-

 کردی! 

 

 نوا! -

 

 نوا خودش را به طرف خیابان کشید و غرید: 

 

یل واقعا خودت فکر مین- ؟ امت  کت  کارت درست وا چی

کردی؟ اصلا بوده؟ بهت  نبود اول با من مشورت می

م حالش کار شما چی به روز باباخلیل آورده؟  کدوی  اینمی

 بد بود که الان بدتر هم شده؟ با زور مسکن خوابوندنش. 
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یل را جمله ی آخرش پر بغضش ادا شد. طوری که دل امت 

به درد اورد اما دیگر برای هر حرف  دیر بود. تماس، از 

 سمت نوا قطع شده بود. 

 

یل گوش  را در دست گرفت و کلافه دست   روی امت 

 صورتش کشید. 

 

 

** 
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های  که هواخوب بود، به رسم همیشه، مثل تمام زمان

همه دور هم، روی ایوان ساختمان جهانگت  نشسته 

بودند. احسان و ناض حسایر مشغول صحبت از کار و بار 

، با اخم بحث شان را دنبال با آقای امیت  بودند و جهانگت 

 کرد. می

 

یل   کنار سبحان نشسته بود. او از کار مدلینگ امت 

یل با وجود جدیدش برای یک بوتیک حرف می زد و امت 

داد. سر یزدان در گوش  ذهت  شلوغ، با حوصله گوش می

کیا بود و دونفری به کلیتی که از اینستاگرام پخش  امت 

ها داخل خانه مشغول تدارک دیدن خندیدند. زنشد میمی

ی حیاط باغ را برداشته بود. شام بودند و بوی قرم  ه ستر 

 

ون آمد. زینب با ظرف میوه ای در دست، از خانه بت 

همان دم باد ملایمی وزید و در راهرو را به هم کوبید و نگاه 

جهانگت  را گت  خود کرد.. زینب میوه را به همه تعارف کرد 

 و به جهانگت  که رسید لبخند روی لب نشاند: 
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که همه رو صدا زدین آقاجون؟   شدهخواین بگی   چی نمی-

 والا از غروب که اومدم دل تو دلم نیست. 

 

 صدای احسان که از پشت سر زینب گفت: 

 

ه. -  نگران نباش خواهر. خت 

 

 ی سبحان را بالا برد: خنده

 

ی بگن؟ آقاجون گه میم- خان جز خت  چت   شه جهانگت 

 ین؟خواین شوهر بدبار کدوم عذب رو میبرنامه چیه؟ این

 

ی پدر و برادرش را زیر سبیلی رد کرد و منتظر به م غرهچش

مرد هم مگر کم آورد؟  جهانگت  چشم دوخت و پت 
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 کار داری؟کاراش چی ده. به این ه کسی زن نمیبه تو ک-

 

سبحان ش و دو دندانش را برای او به نمایش گذاشت و با 

 پرروی  تمام گفت: 

 

رو به کسی ش  زنت راض  می هیشکی والا. خود شما؟-

 بدی؟

 

 آلود جهانگت  حالیتسر  ناض با نگاه اخم
ی
اش کرد که لودگ

را کنار بگذارد. گویا کار جهانگت  زیادی مهم بود. زینب 

 دوباره سکوت پیش آمده را شکست: 

 

خدا از دیروز قلبم داقل بگی   در مورد چیه اقاجون؟ بهح-

 زنه. تو دهنم می
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احل در چهارچوب همان لحظه در باز شد و یاسمن و س

کیا قبل از همه بالا رفت و  در راهرو پدیدار شدند. نگاه امت 

ی که امروز با او دنیای  روی یاسمن نشست. روی دخت 

جدیدی را تجربه کرده بود. دنیای  سراسر عشق و لذت. او 

امروز عشق داده و از تمام تن یاسمن عشق هم پس گرفته 

 بود. 

 

ه  کیا همی او گر  یاسمن از نگاه خت   گرفت. حتما امت 

کرد که او.. به رد های  فکر میداشت به همان چت   

 ها... ها، بوسهها، لبدست
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هلبخند کم ی او پاشید و جان و هولی به روی نگاه خت 

 پرسید: 
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 گن شام رو بکشیم؟ نرگس بانو می-

 

و به این ترتیب سوال زینب زیر بحث جدید خاک به 

، بهخورد جای همه ش رفت و طبق معمول جهانگت 

 تصمیم گرفت و جواب داد: 

 

- .  بکشی  

 

پسرها از جا بلند شدند تا در چیدن سفره کمک کنند و 

ی رنگیت  روی فرش قرمز ایوان طولی نکشید که سفره

 پهن شد و گرداگردش را اهالی خانه فرا گرفتند. 

 

کیا میان خودش و سبحان به زحمت جای  برای  امت 

گذاشت یاسمت  که اخرین ظرف خورشت را روی سفره می

 باز کرد: 
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 بیا اینجا یاش. -

 

کیا نشان داد  نگاه یاسمن به یک کف دست جای  که امت 

 افتاد و چشمان سبحان تصنعی گرد شد و لب زد: 

 

 دقیقا کجا؟-

 

 فت به خنده انداختش. ای که تحویل گر و چشم غره

 

کیا نشست و فقط  دانست با هربار خدا مییاسمن کنار امت 

کیا چه حالی پیدا برخورد دستش با بازو و دست های امت 

 کرد. می

 

ها سکوت باغ را حالا، صدای برهم خوردن قاشق و چنگال

 شکست. و هرازگاهی صحبت کسی می
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ی کم و کسر  نرگس بانو چشمی در سفره چرخاند مبادا چت  

یل که با غذایش بازی می لب   کرد باشد و با دیدن امت 

 گشود: 

 

ی - یل؟ چرا چت    خوری مادر؟مینآقا امت 

 

یل  سر چند نفر همزمان بالا آمد. یزدان که کنار امت 

 اد و با خنده گفت: اش را قورت دنشسته بود، لقمه

 

 ره نرگس بانو! از گلوش پایی   نمی-

 

 نرگس بانو نگران شد: 

 

 چرا مادر؟ مریض شدی؟-
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یل لبخند پر محبت  به روی نرگس بانو زد و یزدان بود   امت 

 که گفت: 

 

ره. باید واسه این ه دیگه، تنهای  غذا از گلوش پایی   نمین-

 بچه هم آستی   بالا بزنیم نرگس بانو. 

 

 سبحان از ان طرف سفره مزه ریخت: 

 

ب خداروشکر بحث مهموی  امشبم پیدا شد. به خ-

 ها! وای  دیگر از احمریی بخت فرستادن جخانه

 

کیا از حواس پری  بقیه استفاده کرد و همه خندیدند و  امت 

 یک کفگت  برنج برای یاسمن کشید. 
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 دست یاسمن دور مچ دست او چنگ شد: 

 

کیا.. -  بسه امت 

 

اند: جمله  اش تمام نشده نوبت یزدان بود که تیکه بتی

 

 خوای سهم مارم بده یاسمن داداش. تعارف نکن. می-

 

کیا خندید و یا سمن از نگاه خندان بقیه که رویش امت 

کرد سرخ شد. غذایش را خورده نخورده از جا سنگیت  می

کیا خودش را با  بلند شد و برای فرار از توجهات جدید امت 

ها مشغول کرد جمع کردن سفره و بعد از آن شسی   ظرف

ون  و تا زمای  که زینب سیت  چای را به دستش داد تا بت 

خانه ب د هم از آشتی  ون نرفت. بتر  ت 
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جا کنار نرگس بانو که همراه چای را که تعارف کرد همان

ون آمده بودند نشست. خودش را عروس ها تازه بت 

مشغول صحبت با او نشان داد تا مبادا سر و صدای 

سبحان و یمنا و ساحل باعث شود سر به طرف آنها 

کیا بیفتد.   بچرخاند و دوباره در دام امت 

 

گردن ساحل را گرفته و جیغ او را احسان، به سبحان که  

بالا برده بود نگریست. به یاد آن دورهمی که نوا هم در آن 

 حضور داشت افتاد و آهسته گفت: 

 

 کردیم. کاش نواجان رو هم دعوت می-

 

روی صحبتش با کس خاض نبود و همی   هم باعث شد 

ی دو پهلویش سر همه با تعجب به طرفش بچرخد. جمله

 همه به پرسیدن وادار کرد:  یمنا را قبل از 

 

؟! اصلا مگه شما می-  شناسینش؟نوا رو؟ برای چی دای 
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ساحل با خنده موفق شد گردنش را از چنگ سبحان آزد  

 کند و زودتر از احسان جواب او را داد: 

 

ره دیگه. یادت نیست جشن مهیار اومد شام موند؟ بعد آ-

 از اونم یکی دوبار عمو و بقیه دیدنش. مگه نه؟

 

احسان با آرامش لبخندی به روی او پاشید. در تایید 

 جملاتش سر تکان داد و اضافه کرد: 

 

ره عموجان. گذشته از اینا، دیگه خدا بخواد این دخت  آ-

 ی ما هم بشه. قراره جزی  از خانواده

 

ی قبلی برادرش حواسش جمع بحث آنها زینب که با جمله

ن این حرف،  یدشان برگشته بود با شنشده و کج به سمت

 کامل به طرف احسان برگشت. با تعجب گفت: 
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یه داداش؟-  ختر

 

ه شد. زینب   آذر نگاه بالا برد و با تعجب به شوهرش خت 

 رو به او هم طعنه نزد: 

 

 داداش! نگفته بودی زن-

 

 ختر خندید: آذر از همه جا یر 

 

 والا منم الان شنیدم. -
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یل ر   ا از نظر گذراند و آهسته پرسید: زهرا سادات امت 

 

یل آستی   بالا سلامت  داداش. میبه- خواین برای امت 

؟  بزنی  

 

یل نگاه کرد اما پسر یر توجه به نگاه سنگی    گفت و به امت 

ی یزدان کنار دستش، به پدرش زل زده بود همه و سلقمه

 . کشد تا ببیند این بحث به کجا می

 

داداش. اما الان مسئله چت   زناونم انشالله به موقعش -

 ایه. دیگه

 

، توپ را در زمی   او انداخت تا حالا   و با نگاهی به جهانگت 

 که زمی   را آماده کرده بود بذر گفی   را بپاشد. 

 

 زینب بیخیال نشد: 
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 نوا قراره جزی  ست؟ چی داداش؟ میسئله چت   دیگهم-
ی
گ

یل نباشه دیگه چجور می   شه؟از خانواده باشه امت 

 

 احسان به جهانگت  اشاره کرد: 

 

 سی   بیاین اینجا. آقاجون برای همی   خوا-

 

حالا مقصد تعجب و استفهام همه صورت جهانگت  بود. 

مرد، تک به تک چهره ی همه را از نظر گذراند. نسیم پت 

وزید حالا کمی شدت گرفته و درختان را ریز خنکی که می

 داد. تکان می

ل زد و مستقیم به سراغ اصل به یکی از همان درختان ز 

توانست ای که میترین جملهمطلب رفت و کامل و جامع

 به زبان آورد را گفت: 
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 ت هم با ما نسبت داره. اون دخت  بدون وصل-

 

باره حاکم شد حت  درختان را هم از تکان یکسکوی  که به

خوردن وا داشت. سکوی  که در پسش انتظار به چشم 

 یت  وار گفت: خورد. جهانگت  تمی

 

 ی جلاله. نوه-

 

و همه را در بهت  عمیق فرو برد. در آن خانه همه فقط 

شناختند، مردی که ربطش به نوا را یک جلال می

 . توانستند درک کنند نمی

 

یل گوش   ون کشید. وارد صفحهامت  ی اش را از جیب بت 

طور که به جملات جهانگت  در چتش با نوا شد و همان

 داد نوشت: ی قبلش گوش میملهباب توضیح ج
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 ی من."، خونه۱۰خواد ببینتت. فردا ساعت "آقاجون می

 

پیام را فرستاد، همان لحظه نوا آنلاین شد و پیامش تیک 

آیر خورد اما جوایر نیامد. مثل تمام چند پیام قبل که داده 

اش را خورد. نوا جواب مانده بودند. خندهبود و همه یر 

 کشید. قهر کرده بود و باید ناز میجدی جدی این بار 

 

یل روی دهان نیمه باز سبحان افتاد و دیگر  نگاه امت 

اش را بخورد. دست  رو لبش کشید و سر نتوانست خنده

های جهانگت  تمام شود. این پایی   انداخت تا صحبت

 مرحله هم هر طور که بود به اتمام رسیده بود. 

 

 

*** 
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** 

 

ند شدن صدای بوف  چشم باز کرد و نگاهش را در با بل

ی بالای  دست ی طبقهپارکینگ چرخاند. برای همسایه

تکان داد. انگشت شصتش را جلو برد و کولر ماشی   را 

سمت صورتش تنظیم کرد. قبل از چرخاندن سر نگاهش 

 ۴۵و  ۹های ساعت ثابت شد. ناخوادگاه روی عقربه

بود. سر به پشت  صندلی  دقیقه بود و نوا هنوز نرسیده

ای از هایش، پرترهتکیه زد و چشم نبسته پشت پلک

های  های شب قبل جان گرفت. تصویری از ادمصحنه

ای  شوکه شده بعد از شنیدن داستان نسبت نوا. خانواده

شان بند آمده بود. خوب یادش بود که تا چند دقیقه زبان

ت سکوت شب قبل را. حت  سبحان بلبل زبان هم ب ا حت 

به جهانگت  نگاه کرده بود. با دنیای  از تعجب در نگاهش. 

 مثل همه. 
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از یادآوری واکنش زینب که قبل از همه لب گشود لبخند 

یل شد. چه گفته بود؟  مهمان لبان امت 

 

...نوا... "مگه می  "شه آقاجون؟ یعت 

 

 و سکوت بعدش که هزاران حرف نگفته داشت. 

یل ی آذر وقت  ی بهت زدهیا چهره  برای اطمینان به امت 

ه شد و با چشم روی هم گذاشی   او ناباور لب گزید.   خت 

 

هایش، با سانسور حقیقت  که جهانگت  بعد از گفی   حرف

 که باری سنگی   زمی    
نوا از آن یر اطلاع بود چون کامیوی 

گذاشته باشد سبک بال به داخل خانه برگشته و احسان 

هایشان ه بود که شنیدهبه جایش خیال همه را راحت کرد

توهم نیست و بعد از آن او مانده بود و دنیای  از 

 پایان بقیه. های یر سوال
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یل را از حال و هوای شب  صدای دینگ پیامک گوش  امت 

ون کشید. صفحه را که باز کرد پیام نوا مقابل  قبل بت 

 چشمانش رقصید. 

 "جلو درم."

 

ب کلماتش هم لبخند زد. سنگی   بودن نوا حت  از انتخا

پیدا بود. در کمال آرامش پیاده شد و ماشی   را قفل کرد و 

 در همان حال برای نوا نوشت. 

 "میام جلو در."

 

یک دقیقه بعد، آهسته در ورودی را باز کرد و با دیدن نوا  

که پشت به ساختمان رو به خیابان ایستاده و دست در 

و  هم پیجانده بود سرجایش متوقف شد. به در تکیه زد 

منتظر شد تا او بچرخد و انتظارش فقط یک دقیقه طول  

 . کشید 
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یل با دقت سرتاپای نوا را برانداز کرد. مثل  چشمان امت 

 
ی

. با همان کوله و همان همیشه بود. همان نوای همیشکی

برد. حت  مثل همیشه در سلام  موهای آزاد که دلش را می

تر که رفت با دیدن قدم شد. نزدیککردن هم پیش

 همیشه 
ی

چشمانش فهمید که آنقدرها هم نوای همیشکی

س از چشمانش می بارید و قهر روی نگاه نیست. است 

اش سایه انداخته بود. رنگش کمی پریده به همیشه پرانرژی

 رسید و کمی نگران بود. نظر می

 

 662#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل جلو رفت و خندان زمزمه کرد:   امت 

 

 بیام دنبالت. ذاشت  راحت اومدی؟ کاش می-
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 نوا سر تکان داد و جلوتر از او وارد ساختمان شد: 

 

 خوب بود. آقای احمری بالان؟-

 

یل بدون انکه جواب دهد پشت سرش راه افتاد. میان  امت 

پارکینگ، دست پشت کمر او گذاشت و در سکوت به 

 اش کرد. طرف آسانسور راهنمای  

قک، وا در یک طرف اتای مدنظر برسند نتا به طبقه

یل در طرف  خودش را سرگرم گوش   اش کرده بود و امت 

کرد. نوا با اخم و دیگر، دست در جیب مستقیم نگاه او می

یل با تبسمی نرم رو لب.   امت 

آسانسور که ایستاد نوا بالاخره سر بالا برد و با چشم  

هغره یل از مقابلش گذشت و ای به نگاه خت  ی امت 

یل حستاد. همی   روی در واحدش منتظر ایروبه رکتش امت 

را به خنده انداخت. پس حواسش بود و عامدانه تحویلش 

 گرفت. نمی
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طور که با مقابل در واحد، کنار نوا جا خوش کرد. همان

آرامش کلید را درون قفل می چرخاند زیر چشمی و با دقت 

ک را هم رصد کرد. سر اخر هم رنگ پریده ی دخت 

 نتوانست سکوت کند: 

 

 خوردی؟ صبحانه-

 

بار از روی سرباز کردن او بود. آنقدر سر تکان دادن نوا این

س داشت که حت  متوجه یل هم نبود. از است  ی کلام امت 

صبح به هزاران روش خودش را ارام کرده بود اما حالا 

 هایش چندان هم موثر نبوده است. دید که راهمی

یل حالش را فهمید. در را باز کرد و برای آرا  م کردنش امت 

 فت: کشاندش دستش را گر انه میخطور که داخل همان

 

 آروم باش نواجان. -
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ی خانه و در پس ان راهرو نگاه نوا با ترس به در باز شده

ون کشید. زیر  یل بت  انداخت و دستش را فورا از دست امت 

 لب نالید: 

 

؟ آقاجونت میکار میچی -  بینه. کت 

 

یل اخم کرده دست زیر بازوی  او انداخت و پشت سر امت 

 خودش داخل خانه کشاند و از روی عمد صدا بلند کرد: 

 

 ! بینهنمی-

 

 نوا سعی کرد قبل از ورود به راهرو دستش را از میان چنگ

ون بکشد و زمزمه وار غرید:   او بت 

 

یل؟ -  دیوونه شدی امت 
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یل از فشار انگشتانش کم کرد. به سمت دخت  برگشت.  امت 

 رد و مثل خودش آهسته پرسید: از بالا نگاهش ک

 

 نه، نشدم. کجا؟-

 

کلافه گفت و به دست او که سعی داشت دست خودش را 

 جدا کند اشاره کرد. 

 

 663#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 نوا اخم کرده پچ زد: 

 

 معلوم نیست کجا؟ شوخیت گرفته؟-
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یل خندید:   امت 

 

؟-  نه. چرا انقدر نگرای 

 

بار با زوری بیشت  بازوی او را و بدون انکه مجال دهد، این

سمت خودش کشاند و از راهرو عبور کرد. نگاه ناباور و 

ی نوا از روی شانه به عقب چرخید و با دیدن ترسیده

ت لب گشود:   سالن خالی خانه باحت 

 

 نوز؟پس آقاجونت کجاست؟ نیومدن ه-

 

یل از زیر جواب دادن طفره رفت:   امت 

 

ی بخور تا پس نیفتادی. بیا یه-  چت  
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خانه بالاخره دست او را رها کرد و  و در ورودی آشتی

 خودش جزیره را رد کرد و داخل رفت. 

 

ی راه در سالن افتاده بود نوا یر اهمیت به شالی که میانه

به عقب برگشت و به امید پیدا کردن جهانگت  احمری 

نبود که نبود! با د زد. ی سالن را با چشم دینقطه به نقطه

عصبانیت موهایش را از روی صورتش کنار زد و رو به 

یلی که تا کمر داخل یخچال رفته بود توپید:   امت 

 

ه؟! آقای احمری کجاست؟معلوم هست این-  جا چه ختر

 

یل در کمال خونسردی نیم  ی او کرد: نگاهی حوالهامت 

 

 روته خانم! آقای احمری که روبه-
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نیت روی زمی   کوبید و نام او را با عصبا ها پا نوا مثل بچه

 صدا کرد: 

 

یل؟-  امت 

 

یل با آرامش چشمکی حواله  اش کرد: امت 

 

 جونم؟-

 

ای به لحن نرمش رفت و برای انکه خامش نوا چشم غره

 نشود فورا سوالش را در شکل دیگری پرسید: 

 

 آقاجونت کجاست؟-

 

یل با یک دست در یخچال را نگه داشت و با دست  امت 

 دیگری بطری شت  را سمت او گرفت: 
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. تو خونه منتظرته! -  اینو بگت 

 

 ، نگاه گنگ نوا رویش نشست و قدمی که برای گرفی   شت 

 به طرف او برداشته بود سرجایش خشک شد: 

 

 کدوم خونه؟! -

 

یل خندید. شت  را روی کابینت گذاشت. سر و صدای  امت 

ون کشیدن کره و مربا از داخل یخچال در آشتی   خانه بت 

 پیچید و در پس آن صدایش که گفت: 

 

 خونه باغ. -

 

یل داشت دستش  ت به خود گرفت. امت  نگاه نوا رنگ حت 

انداخت؟ نگاه گیجش را تا روی ساعت کشاند. به آن می
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یل دیشب گفته بود تنها چند دقیقه  ۱۰ساعت  ای که امت 

ی از  ی از جهانگت  بود و نه ختر  مانده بود و نه ختر
باف 

 کردند؟ها اینجا چه میپس آندیدار. 

 

 664#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 اخم نوا با همی   فکر به آی  درهم شد: 

 

 کنیم؟پس ما اینجا چیکار می-

 

یل ظرف ها را روی جزیره چید و چشمک جذاب امت 

 های پراخم نوا داد: دیگری تحویل چشم

 

 وریم و یکم اختلات کنیم! اومدیم صبحانه بخ-
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. چطور پریده)و به رنگ و روی  ی او اشاره کرد( بیا بشی  

 از خونه تا اینجا اومدی؟

 

؟که چی بشه؟ الان و -  قت صبحانه خوردنه امت 

 

ی بلند این جمله را نوا، با عتاب گفت و صدای خنده

یل کل خانه را پر کرد:   امت 

 

خوب؟ ساعت ده صبح وقت چیه پس د-  خت 

 

ی نوا بود  های باز کردن اخمای که بیشت  براو با شوچ  

 گفت: 

 

تونه زمان مناستر برای برای کارهای دیگه هم لبته میا-

باشه اما امروز ما ازش برای همون صبحونه استفاده 

 کنیم. هوم؟می
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نوا که دید او از موضع تفریج که در پیش گرفته کوتاه بیا 

خانه گذاشت و با آنکه متوجه  نیست قدم داخل آشتی 

 شده بود اما پرسید: 

 

 زدی، آره؟ چرا؟گولم -

 

ی   یل کمر صاف کرد. نگاهش را روی مت   چرخاند تا چت   امت 

کم نباشد و خیالش که راحت شد، یک گام به طرف او 

 برداشت و پر آرامش لب گشود: 

 

ای ی دیگهقت  شمشت  رو این شکلی از رو بست  چارهو -

 نبود. بود؟ 

 

 نوا چشم غره رفت: 
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 انتخاب کردی!  ن موقعیتبود اما بدترینش رو تو ای-

 

 یک تای ابروی پسر بالا رفت: 

 

ترینش رو تو این را اینجوری نگاه نکنیم که قشنگچ-

موقعیت انتخاب کردم؟ یه راهی که تو این اوضاع حال 

 جفتمون رو خوب کنه؟

 

تاکیدش روی "این موقعیت" طوری بود که انگار در مورد 

  زد. دست پشت کمر نوا موضوعی پیش پا افتاده حرف می

 گذاشت و به طرف صندلی کشاندش. 

 

خواست دلخوریت ادامه دار وردمت اینجا چون دلم نمیآ-

 دار خوشم نمیاد. بشه. چون از قهرهای مدت
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یک دستش را پشت صندلی نوا گذاشت و آن یکی را روی 

. کامل به طرفش خم شده بود وقت  که گفت:   مت  

 

مس  را پیش برد و موهای صاف نوا را ل چون....)دستش-

هایش جا ماند و به جایش، از ی قبلی پشت لبکرد. جمله

 کردی. دهانش در رفت( کاش فرشون می

 

 665#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

های گرمش صورت نوا را بازی گرفته بود. یک هرم نفس

ک کمی، فقط کمی خودش را  . دخت  بازی دوست داشتت 

 عقب کشید تا صورت او را ببیند: 

 

؟ -  فر؟ امروز؟ برای چی
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یل امروز قصد جانش را کرده بود که مدام از  چشمک امت 

 رفت؟چشم راست به چپ می

 

 واسه تجدید خاطرات. -

 

یل منظور دار این را گفت و بلافاصله شیطنت چاشت   امت 

 لحنش کرد: 

 

ی جدید ساخت، حت  لبته میشه با این مو هم خاطرها-

 بهت  از قبلی، نظرت چیه؟

 

ی   بار، آن موی فر و... به قلب نوا، از یاداوری آن اول

س و پر از حس خوب.   یر است 
تلاطم افتاد. کوبسی 

 ید: ی پیش داشت. خندبرعکس حالی که چند دقیقه
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گیم مشغول ساخت تما. به اقای احمری بزرگ هم میح-

 خاطرات بودیم که دیر کردیم. 

 

یل چانه بالا داد:   امت 

 

که راض   ای  یه مشکلی نداری؟ اگه پایهیعت  با اصل قض-

 کردن آقاجون با من. کاری نداره. 

 

اش بالا رفت و مشت نوا همزمان با صدای بلند خنده

 ی او نشست: روی سینه

 

 ب احمری. امروز خیلی بدجنس شدی جنا-

 

یل با همان دست  که روی مت   بود لقمه ی کوچکی  امت 

 گرفت و مقابل دهان او نگه داشت: 
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بدجنس و خودخواه ا باید گاهی برای نجات یه سری چت   -

 .  بسی 

 

 نوا ناخواسته گفت: 

 

 مثل باباخلیل!  -

 

یل جمله  اش را تحویل خودش داد و نوا اه کشید: امت 

 

ذاب وجدان داره که دیر اقدام کرده برای گفی   به بابام، ع-

ها قبل از من حق اون بوده. میگه میگه شنیدن این حرف

 ده. خودخواهی کرده که نخواسته بابام رو از دست ب

 

 دی؟بهش حق نمی-
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دم که نخواسته من زودتر دم. حت  بهش حق میق میح-

بفهمم. مطمئنم من زودتر از اینا، تحمل شنیدنش رو 

نداشتم. ولی کاش باباخلیل به بابام گفته بود، گفته بود تا 

شنید مثل من براش براش حسرت نشه، شاید بابام هم می

 مهم نبود. 

 

یل گذشت. شنی ی مرگ جلال برای دن طریقهاز ذهن امت 

توانست مهم نباشد؟ برای نوا شاید شنیدن آن عارف می

 .... شک داشت. آمد اما عارفواقعیت هم سنگی   نمی

 

 666#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 دست روی موهای او گذاشت: 
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ی مثل تو، حتما همچی   واکنسی  میپ-
تونست در دخت 

 داشته باشه. 

 

خاطرش این وار حرف  که بهزمزمهو بعد، تا تنور داغ بود، 

 برنامه را چیده بود روی زبان راند: 

 

شد نوا. برای اینکه دیر نشه، ون دیدار هم باید انجام میا-

یه حسرت دیگه نشه. در مورد زمانش حق با توئه، در 

دونم آقاخلیل طور. من میمورد حال پدربزرگت هم همی   

اجون صحبت چقدر برات عزیزه و شاید بهت  بود با اق

کردم که به تعویقش بندازه همه چت   رو اما...این مسائل می

 قرار نیست بی   ما فاصله بندازه.. 

 

 چشمان نوا که پرچ چشمانش شد ادامه داد: 

 

 میآدم-
ی
کردن شاید کارهای  کرده های  که قبل از ما زندگ

ی که قابل  باشن که اثر مستقیم رو ما داشته باشه، چت  
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مون دلخوری ایجاد نباید اجازه بدیم بی    انکار نیست اما 

 گم؟کنه. متوجهی که چی می

 

 ام. نوا سر تکان داد که بله، متوجه

 

یل روی گونه ی او نشست. روی صوری  که دست امت 

حالا انگار کمی، فقط کمی رنگ گرفته بود. انگشت شستش  

ی او را به بازی گرفته بود وقت   ی لبان خشک شدهگوشه

 که گفت: 

 

 وردمت اینجا چون اینجا رو دوست دارم. آ-

 

 ای  او فرود آمد: هایش روی پیشسر جلو کشید و لب

 

ی که فکرش رو چ-  از اون چت  
ون تو رو دوست دارم. بیشت 

 کردم.. می
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اش تکیه دست پشت گردن نوا گذاشت و سر او را به سینه

 داد: 

 

 که بشه، هر چی که شده باشه، با حرف زدن باید هر چی -

گم دلخور نباش، باش اما شه نوا، نه با دلخوری. نمیحل ب

 .  منطق 

 

یل زیر   نوا با خنده سر بالا برد. صدای کوبش قلب امت 

 بود برایش. زیر گلویش گوشش با آن حرف
ی
ها خود زندگ

 یر ربط، پچ زد: 

 

ا اینکه گولم زدی اما خیلی چسبید. مرش که حواست ب-

 بهم هست. 
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ون و حالا حالش خیلی بهت  از  صبج بود که از خانه بت 

یل گذاشته زده بود، بهت  از وقت  که قدم داخل خانه ی امت 

ی بود تا جهانگت  را ببیند. حس می کرد حالا جان بیشت 

دانست عموی پدرش برای این رویاروی  با مردی که می

یل حلقه کرد و صدای   است دارد. دست دور گردن امت 

یل های  که روی سر و صورت امبوسه کاشت میان میت 

اش که گفت های از ته دلی پسر و جملهصدای خنده

 "آماده بشیم برای ساخت خاطرات" گم شد..... 

 

 

** 
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ش  ماشی   را مقابل خانه ی جهانگت  نگه داشت. نوا است 

که دوباره در وجودش سر براورده بود را همراه با آب 

ای که روی لبش ی خندهاندهدهانش قورت داد. با ته م

جاخوش کرده بود خودش را به در چسباند و به سمت او 

 چرخید: 

 

؟-  نگفت 

 

یل ماشی   را کمی حرکت داد تا روی پل پارک نکند و  امت 

 نگاهی سمت او انداخت: نیم

 

 چیو؟-

 

 نوا با مشت به بازویش زد: 
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 وره؟ ی علی چپ کدومکوچه-

 

یل دست  را کشید. با چشم  ی و ابرو به در خانهامت 

 جهانگت  اشاره کرد: 

 

 وره. گویا از این-

 

 رفت:  نوا چشم غره

 

 نگفت  واکنش بقیه چی بود؟-

 

یل استفهامی تماشایش کرد:   امت 

 

 بقیه یعت  گ؟-
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 شانه بالا انداخت: 

 

 همه! -

 

 واکنشسون در چه مورد؟-

 

 نوا خندید: 

 

خوندم برات؟ خب وقت  فهمیدن ی حسی   کرد میصهق-

؟   من باهاشون نسبت فامیلی دارم چی گفی  

 

یل با کنجکاوی اعضای صورت او را برانداز کرد. بعد از  امت 

آن شتر که نوا را با آن حال خراب و بعد از گفی   "موضوع 

در مورد پدرته" تنها گذاشت دیگر نفهمیده بود که چه 

یل آن شد. فرصت پرسید نش هم پیش نیامده بود. امت 

ی ی ماجرا را روی دوش خانوادهشب، بار گفی   ادامه
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فرزانه انداخته بود. با آنکه متوجه شده بود نوا خودش 

ش شده اما گفی   همه چت   را  های  دستگت 
هم یک چت  

ی خودشان و حالا، نوا دو دست  گذاشته بود بر عهده

سد:   فرصت  به او داد تا بتی

 

کار کردی؟ ی برادر آقاجوی  چی ت وقت  فهمیدی نوهخود-

ها بوده چه اصلا وقت  متوجه شدی پدرت یکی از احمری

؟  حسی داشت 

 

 نوا آه کشید: 

 

روز وقت  عموعلی گفت بابام پسر آقاجون نیست و اون-

مامان بزرگ وقت  با باباخلیل ازدواج کرده بیوه بوده با یه 

همه چت   مثل یه پازل  بچه، فهمیدم قضیه از چه قراره. 

بهم ریخته جلوم بود و فقط کاف  بود کنار هم بچینمشون. 

های  زده بودم، خودم میدونستم هرچی هست به یه حدس

ای که تو گفت  که شما مربوطه. مخصوصا با اون جمله
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های این پازل رو بهم چسبوندم موضوع بابامه. منم تیکه

ش  رو عموعلی و ولی گفی   اصل کاریش و توضیحات بیشت 

. عمه محبوب بهم دادن. هر چی که می  دونسی  

 

 668#پست_ 
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یل کنجکاو پرسید:   امت 

 

؟چی می-  دونسی  

 

 بار انحنا داد واقعی نبود: های نوا را اینتبسمی که لب

 

خواست  به سوال من جواب وض شد؟ تو میجامون ع-

 ها! بدی
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یل دست  به موهایش کشید و نوا گفت:   امت 

 

دونسی   که بعد از فوت جلال احمری، می   قدر میه-

پدرش سودابه رو مجبور میکنه تا با پدربزرگ تو ازدواج  

خواسته، با بابا خلیلی که خواستگارش کنه. اونم چون نمی

کنه. با عارف، با خلیلی که رفیق جینگ جلال بوده فرار می

از گردن، بعد و جهانگت  احمری بوده، این همه سالم برنمی

کنه که اون قدر دست دست میفوتش هم باباخلیل اون

بلا سر بابام میاد و فرصت نمیشه بمونه و حقیقت رو 

بشنوه. همینم این همه سال از پا انداختتش. آقاجون 

 میگه حقش بوده بدونه. 

 

یل، زنبیل زنبیل حرف داشت وقت  آرام گفت:   نگاه امت 

 

؟ از این که آناز این بابت ناراحت - قاخلیل این همه یست 

ی نگفته؟ نه به تو، نه به بابات؟ می  بخشیشون؟سال چت  
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نوا سربالا برد و نگاهش کرد. با چشمای  که حالا رد اشک را 

 شد درشان دید. می

 

یل. من هنوزم تو شوکم، از همون اراحت؟ نمین- دونم امت 

شب تا الان تو شوکم. هنوز فرصت نکردم درست حسایر 

تا ببینم اصلا ناراحتم یا نه؟ انگار باورم بشینم و فکر کنم 

نشده، دوست دارم همه چت   یه خواب باشه. از همون 

شب تا الان چشم همه به منه، انگار منتظرن ببیی   من 

تون کنم، باباخلیل، عمه، عموعلی حت  تو، همهکار میچی 

کنم وایسادین تا واکنش منو ببینید اما من گیجم. سعی می

تا اونای  که چشمشون به منه رو ناامید  عادی رفتار کنم

نکنم. اما از یک چت   مطمئنم؛ من بابا خلیل رو بخشیدم. 

کس دیگه، به جای نوای   جای خودم، نه بابام. نه هیچبه

ه.  که باباخلیلش براش فقط یه بابابزرگ نیست. همه چت  

های  که شنیدم دونم قضیه همههر چند...می
ش این چت  

گه حلالش دربزرگ تو به باباخلیل مینیست. نیست که پ

یزه. نمی  کنه و انقدر بهمش مت 
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ون زل زد  یل درهم رفت و نگاه از او گرفت. به بت  اخم امت 

 و گفت: 

 

؟- ؟ بریم پایی    خویر

 

ی چشمش بود را پاک کرد. با خودش نوا اشکی که گوشه

های  آن وسط 
فکر کرد؛ پس حدسش درست بود، یک چت  

شت. دلش به شور افتاد. کاش کسی، بود که او ختر ندا

گفت تا او بتواند خودش را مابی   این چت   جدیدی نمی

 همه اتفاق ریز و درشت پیدا کند. 
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صدایش خش برداشته بود وقت  سعی کرد جو را عوض  

 کند: 
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ین همه از من حرف کشیدی اخرش نگفت  واکنش ا-

 با اونا فرق داره!  ی منها چی بود؟ هر چند قضیهاحمری

 

یل گردن به سمتش چرخاند. یاد حرف سبحان افتاد و  امت 

ناخوداگاه لبخندی لبانش را زینت بخشید. آن شب، بعد 

، چه گفتاز شنیدن حرف  ه بود؟های جهانگت 

 

"یک عمر منتظر بودم یکی بیاد بگه جهانگت  خان بابابزرگ 

داره  ما نیست اشتباهی شده، اما انگار آرزوهام برعکس

 شه."تعبت  می

 

و بعدترش در سر خودش زده بود. "خودمون کم بودیم؟ 

 یه ارث خور جدیدم بهمون اضافه شد." 

به کیا پشت گردنش زده بود تا مجال حرف و ض  ای که امت 

 زدن به بقیه بدهد. 
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 واکنش همه را در یک کلمه خلاصه کرد: 

 

 بعد از تعجب، خوشحال شدن. -

 

 لا رفت: یک تای ابروی نوا با

 

 بابا؟ نه-

 

ه برد:  یل دست به سمت دستگت   امت 

 

توی  عجله کت  تا خودت واکنششون رو کت  میاور نمیب-

 !  ببیت 
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س گرفت و پشت سر او بلافاصله از ماشی   پایی    نوا است 

 پرید: 

 

؟-  مگه همه هسی  

 

س او را بیشت  کند:  یل دلش نیامد است   امت 

 

 نه. ولی میان. -

 

 تا مقابل در رفت و گفت:  پایشنوا پابه

 

ی نگفت؟-  مامانت چت  

 

یل به یاد واکنش آذر افتاد، به یاد چشم های گرد امت 

ای که یزدان بغل گوشش گفته ی پرتعجبش. یاد کلمهشده
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بود "عجب خر شانسی هست  تو پسر!" به یاد واکنش 

 شه آقاجون؟" زینب وقت  پر بهت گفت "مگه می

 

را به داخل خانه باغ هل دست پشت نوا گذاشت و او 

 داد: 

 

 نگران نباش.  مامانم مادرشوهر خوبیه،-

 

ای به جان نوا افتاد که با پا گذاشی   درون باغ، چنان دلهره

باره برایش به بالاترین همه چت   را یادش رفت. گرما به یک

توانست تحمل کند رسید و عرق از پشت  ای که میدرجه

 گردن تا روی کمرش راه گرفت. 

 

یل سعی کرد با حرفام  هایش ارامش کند: ت 
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یشت  از همه ساحل و یمنا و یاسمن خوشحال شدن، از ب-

. اگر از آقاجون خداشون بود تو فامیل شون باش 

 سراغت.  ترسیدن همون دیشب میومدننمی

 

ای که تا های او داشت به فاصلهو نوا به جای حرف

شد میو لحظه به لحظه کمت  هم  ی جهانگت  داشتخانه

کرد. باغ آنقدر ساکت و سوت و کور بود که فکر می

خواندند و حت  های  که میصدای تک تک گنجشک

 شنید. ها را هم میصدای برگ

یل مقابل در خانهنفس ی جهانگت  های عمیقش وقت  امت 

بان  رسید و در را خودش برایش باز کرد منقطع شد، ض 

 قلبش بالا رفت و پسر کنار گوشش گفت: 

 

سی خونه نیست. آقاجون گفت نباشن تا تو راحت ک-

. آروم باش.   باش 
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** 
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داد و انگشتان دستش را برای بار پایش را تند تند تکان می

 شکاند. هزارم ترق ترق می

بت را مقابلش گرفت و با آرامش   یل لیوان سر  امت 

 هایش را از هم جدا کرد: دست

 

 باش. نوا جان؟ آروم -

 

ی جهانگت  کنده و به نگاه نوا از تلویزیون خاموش خانه

 اوی خونسرد دوخته شد: 
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 موندن؟خیلی دیر اومدیم که خونه ن-

 

 و با خودش غر زد: 

 

خه الان چه وقت تجدید خاطره بود؟ من چرا جوگت  آ-

 شدم عقلم رو دادم دست تو؟ 

 

یل با این جمله، همراه با لبخندی که صورتش  را نگاه امت 

های او نشست. یک آن حس کرد پر کرده بود روی لب

هایش را همچون ساعت  پیش حس طعم خوش لب

کند. با مکث، نگاهش را از او گرفت و روی مبل  می

 اش نشست و جواب داد: کناری

 

ون.  ب- ه بابا زنگ زدم، گفت آقاجون با عموناض رفی   بت 

 گویا کار واجتر پیش اومده. 
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 و طعنه زد: 

 

 رسن. هم میومدیم وضع همی   بود. کم کم می زودتر -

 

ی بعد طول کشید. تا کمی که گفت تا چهل دقیقهو آن کم

تر شده بود، زمای  که هم او ملاقات با زمای  که نوا ارام

یل و هر دو، گرم  جهانگت  را فراموش کرده بود هم خود امت 

ی سالن صحبت شده بودند. نوا کنار مت   خاطرات گوشه

یل با دست  که داخل جیب فرستاده بود  ایستاده بود و امت 

کرد. نه عکسی از ها را به او معرف  میتک عکسبهتک

جلال بود و نه عارف. نگاه نوا روی عکسی از یک زن 

ه مانده بود. ته  جوان زیبا و پسر کوچکی در کنارش خت 

سد: چهره  ی زن او را یاد زینب انداخت و باعث شد بتی

 

 ؟این خانم کیه-
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 . مادربزرگمه-

 

یل   چشمان متعجب نوا با این جواب تا روی صورت امت 

های دیگر  کش رفت. به دنبال ردی از همان زن در عکس

 گشت و وقت  ندید، ناخواسته پرسید: 

 

 س اینجاست؟چرا ازشون همی   چندتا عک-

 

ای ازشون نیست، چندتای  هست که ن عکس دیگهچو -

 دست آقاجونه. 

 

 وقت  فوت کردن؟  خیلی جوون بودن-

 

یل به عکس زل زد و سر تکان داد:   امت 

 

 خیلی. -
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یل که می گفت "مریض  نوا پرسید "چرا؟" و جواب امت 

 آمد گم شد. بودن" میان سر و صدای  که از حیاط خانه می

 

 671#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

سر نوا به طرف ورودی خانه برگشت. سنگیت  دست 

یل را برای لحظه اش حس کرد اما آرام ای روی شانهامت 

ای بعد او را دید که از مقابل چشمانش رد نگرفت و لحظه

ون رفت. با قدم های  آرام و محکم. برعکس نوا شد و بت 

مت  هم از جایش که سرجایش انگار وا رفته و حت  یک میلی

س بازهم بنای  تکان نخورده بود. با قلتر که از شدت است 

ای  که انگار قالب قالب هناسازگاری گذاشته بود و دست

کرد در آن یخ را در خودشان جا داده بودند. حس می

اند برای دیدن ی لوازم خانه هم چشم شدهلحظه همه

ون از آن در بود. چشمان دو  واکنش او و آن مردی که بت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2458 | 2801 

 

دو زنش در خانه چرخیدند. یک آن نگاهش به انعکاس 

ن دخت  ای روی عسلی افتاد. آتصویرش روی گلدان شیشه

هم ریخته و شالی که در مرز رنگ پریده، با موهای به

؟ تلخندی 
ی

افتادن بود خودش بود؟ همان نوای همیشکی

ها هایش را انحنا بخشید. آن نوا، پشت دیوار حقیقتلب

 جا مانده بود انگار.. 

 

جا ایستاده ماند تا بالاخره قدر به همان حالت، همانآن 

گاهش را گت  انداخت. در صدای جیغ لولای در درامد و ن

باز شد و هیبت جهانگت  احمری، با عصای  که در این 

مدت همیشه دستش دیده بود در قابش پیدا شد. از دیدن 

 یک آن دستانش به لرزه افتاد و 
ی

او در هیبت همیشکی

های مختلف به قلبش روانه شد. این مرد را دنیای  از حس

دیده بود اما آن بار بار، چند قبلا هم دیده بود. نه یک

شان فرق روز و شب دیدارها کجا و این دیدار کجا؟ فرق

دید. مردی  بود. در آن لحظه انگار اولی   بار بود که او را می

یل و  مردی که حالا فقط پدربزرگ امت  که غریبه نبود، پت 

 یاسمن و ساحل نبود. مردی که با او هم نسبت داشت. 
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هچشمان جهانگت  هم در آن سمت خانه  ی او مانده خت 

دانست حس او در آن لحظه، چقدر شبیه بود و نوا نمی

حس خودش است. جهانگت  هم او را به چشم اولی   بار 

نگریست. به چشم یک یادگاری. به چشم چند نفری که می

زمانه از او به ناحق گرفته بود، به چشم جلال، عارف، 

 هایشسودابه. جهانگت  در صورت او به دنبال گمشده

 گشت. می

 

نوا نفهمید گ چند قدم به جلو برداشت. نفهمید گ قدرت 

قدم شود. نفهمید  به تنش بازگشت تا در سلام دادن پیش

اش را مرتب کرد. تنها گ دست بالا برد و موهای وز شده

زمای  خودش را پیدا کرد که جهانگت  احمری، با سری که 

ان به برایش تکان داد، سلامش را جواب گفت و عصازن

طرف دیگری رفت. واکنسی  عادی که به طرز عجیتر نوا را 

 تر: آرام کرد و کلامی به مراتب عادی
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جان. خوش اومدی. -  بشی   دخت 

 

 672#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ای جا مانده از مسابقه، دوباره راه لبخند، چون دونده

ی لبان نوا دوید. با حس خودش را پیدا کرد و به گوشه

ت  چشمانش ناخوداگاه تا در کشیده سنگیت  نگاهی، مس

 . یل را دید. ایستاده در جای قبلی جهانگت  شد و امت 

، با ارامش  چشمکی تحویل نوا داد و باعث شد دخت 

ی به سمت جهانگت  احمری که انگار یک مهمان  بیشت 

اش دعوت کرده بود و خودش زودتر معمولی را به خانه

 جاگت  شده بود برود. 

 

 ه صندلی اشاره کرد: جهانگت  مجدد، ب
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. امت  -
 یل؟ یه چیکه آب خنک بده بهم. بشی   دخت 

 

داد و با و حواسش نبود که در تمام مدی  که دستور می

 از گرم بودن هوا و دور بودن راهی که 
ی

همان اخم همیشکی

اش کرد نوا نشسته روی مبل، به چهرهرفته بود شکایت می

ه مانده بود. آرامش به تمام اعضای بد ، خت  ن دخت 

شان حت  توانست به وضعیتبرگشته بود و حالا می

های  بودند که تازه همدیگر را پیدا  بخندد. چقدر شبیه آدم

 اند! کرده

نگاه خندانش در صورت پر چروک جهانگت  چرخ خورد. 

های هندی او جلو کرد حالا، همچون فیلمچرا فکر می

نگاهش  کشدش؟ یا حت  از آن بدتر؛آید و در آغوش میمی

گوید "کجا بودی تا حالا عموجان؟" کند و مثلا میمی

ی خنده مرد اخمو، هر چت   اش را قورت داد. به این پت 

خیال بود نوا که در آن آمد الا این اداها و چه خوشمی

چند ساعت از این تصویرها برای خودش کابوس ساخته 

بود! چرا با خودش فکر نکرده بود که این دست رفتارها از 
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ی که همه شنید از جدی بودن و یر ها تا میی نوهجهانگت 

 بودنش شکایت داشتند بعید بود؟محبت

مرد روبهو نمی رویش تا چه اندازه باهوش دانست پت 

است، ختر نداشت جهانگت  با همان نگاه اول ترس را از 

چشمانش خوانده و با دیدن حال خراب او این رویه را در 

 از تنش دور کند.. پیش گرفته تا ترس را 

 

بتش نوشید و از پس بلور لیوان،  جهانگت  چند جرعه از سر 

ه شد. دیگر از آن ترس و اضطرایر که در  به نوا خت 

ی نبود لحظه ی اول میان مردمک چشمانش دیده بود ختر

بتش بود. هر چه گشت،  و با آرامش مشغول نوشیدن سر 

، هیچ چت   جز خل
یل برای باز کردن صحبت با این دخت 

اف که این دخت  ربط  پیدا نکرد. و چه تلخ بود این اعت 

 او به خلیل بود. 
ی
 زندگ

 

 حال خلیل چطوره؟-
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نگفت پدربزرگت! نگفت خلیل فرزانه! نگفت آن نامرد!  

 گفت خلیل و سفت شدن دستان نوا به دور لیوان را دید. 

 

ن! -  به لطف شما، خیلی بهت 

 

 بالا فرستاد.  بروهایش را ی نشسته در کلام نوا اطعنه

 

 673#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

جهانگت  منظور نشسته پشت کلمات او را خوب درک کرد.  

گلوی  صاف کرد و صدای محکمش نگاه نوا را تا چشمانش 

 بالا کشاند: 

 

جان! ما باید حرف می-  زدیم دخت 
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نوا بغض کرد. حرف زده بودند و حال خلیل آن بود؟ 

 نتوانست نگوید: برداشت این مرد از حرف چه بود؟ 

 

 ولی فقط حرف نزدین! -

 

اخمی که به حالت استفهام به صورت جهانگت  دوید 

 :  وادارش کرد به توضیح بیشت 

 

تونست خاطر یه حرف زدن ساده نمیال بابا خلیل بهح-

 انگار برای شکنجه رفتی   تا حرف 
انقدر بهم بریزه! بیشت 

 زدن! 

 

لش دست جهانگت  دور عصایش سفت شد. یک آن د

ای که به خلیل خواست زیر حرفش بزند. زیر همان جمله

شنید چه گفته بود. این دخت  اگر از کارهای خلیل می

ایستاد تا از او دفاع طور تمام قد میکرد؟ باز هم همی   می

 کند؟
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 تلخ شد: 

 

جان!   اوی  -  که این وسط با بقیه بد تا کرده من نیستم دخت 

 

، روی قلب نوا نشوزنه نظور جهانگت  ست. مای سنگی  

زد که دیدی همه چه بود؟ یک نفر در گوشش فریاد می

 چت   همای  نبود که شنیدی؟ 

یل چرخاند  کرد. دم اما او نگاهش نمی چشم به طرف امت 

ی سالن گرفت. منظور جهانگت  هر عمیق  از هوای خفه

ی ایستاد تا یک تازه از راه رسیده رشتهچه که بود او نمی

آمد لیل را سست کند. پای خلیل که وسط میمیان او و خ

 شد. منطق نوا هم سست می

بت در دهانش   درد میان کلماتش جهیده و طعم خوش سر 

 زهر شده بود وقت  که گفت: 

 

 باباخلیل هم نیست! -
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به ی اول را درست به قلب جهانگت  زد و نفهمید با و ض 

آن "بابا"ی  که به نام خلیل بست چه بر روز او اورد، 

 او را دید:  نفهمید و فقط پررنگ شدن اخم، روی پیشای  

 

 بعد این همه سال، حرف زدن با این مرد می-
ی

خوای بکی

 حق من نبود؟

 

نوا تحت تاثت  تحکم صدای او سر پایی   انداخت و زمزمه 

 وار لب گشود: 

 

تون بود. اما این شکل تا کردن با مردی که حال خویر قح-

 نداره. با مردی که... 

 

 اش کامل شود: جهانگت  اجازه نداد جمله
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 دار خویر نیست! با مردی که امانت-

 

 674#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

دار خویر نگاه ناباور نوا روی او سنگیت  کرد. خلیل امانت

آمد از جانش برای او مایه  نبود؟ خلیلی که تا یادش می

 گذاشته بود؟ 

 صدایش از عصیانیت لرزید: 

 

مری! اگه من خویر بوده آقای احباباخلیل امانت دار -

ش از صدقه سری اینجام، اگه جلوی شما نشستم، همه

! همون مردیه که شما بهش انگ امانت نداری می  زنی  

 

به تر بود. جهانگت  "آقای ی دوم که انگار کاریو ض 

 احمری" بود و خلیل "باباخلیل"؟
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 جهانگت  بثانیه
ی
گ  که با خت 

ه ای سکوت برقرار شد، سکوی 

های تند دخت  همراه بود. سکوی  که نوا و صدای نفس

یل و احسان رساند. حق جهانگت  را به باور حرف های امت 

ی جلال جانش به جان با آنها بود. آنطور که پیدا بود نوه

خلیل بسته بود. آنقدر پشتش بود که حت  تاب یک  

 د او را نداشته باشد. ی نامربوط در مور کلمه

پشت سر نوا چشم دوخت  و با غم به  به دیوار خالی 

 گذشته سفر کرد: 

 

آقا احمری؛ پدرم! کسی  ی- ، یه شهر بود و یه آقا، مت 
ه زمای 

خوردن. چشم همه تو اون شهر به که همه سرش قسم می

 تو گوش منو 
ی

آقا بود و چشم اون به ما. از همون بچکی

خوند که کاری نکنیم بی   مردم سرشکسته بشه.  جلال می

نیم که آبروی  که برای جمع کردنش عمرش رو  کاری نک

 گذاشته بریزه. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2469 | 2801 

 

 صدای محکمش خش برداشت: 

 

خواست. اما جلال شد، ن اون پسری نشدم که آقا میم-

خواست. جلال بود و اسم و شد بهت  از اوی  که آقا می

رفت با رسم آقا. افتخار آقا، نور چشمی آقا. هر جا می

ی من که انگار بچهزد، برعکس افتخار ازش حرف می

اهلش نبودم، هر چقدر من براش دردسر داشتم جلال 

دونسی   جون آقا به براش موهبت بود. دیگه همه می

جلال بنده. جون جلال هم. طوری که رو حرف اقا حرف 

آورد اما خدا نذاشت. جلال رو از آقا گرفت و آقا رو از نمی

 ما! 

 

 نفسش تند شد و صدایش سخت: 

 

آقا هم مرد. یک شبه پت  شد. کمرش جلال که مرد -

شکست، جوری خم شد که یک شهر مطمی   بودن دیگه 

دونستنش. کم شه. همه مرده میاین آقا اون آقای قبل نمی
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ی که نبود، داغ اولاد دیده بود، اونم همچی   اولادی،  چت  

جلال برای آقا کم از اولاد پیغمتر نداشت، داغش سنگی   

پاشد وایساد. داغ جلال سرد نشد بود اما اقا یاعلی گفت و 

؟برلش اما خودش رو جمع و جور کرد. می  دوی  چرا دخت 

 

 675#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

های نوای   زل زد در چشمان نوا و این را پرسید. در چشم

بان گرفته، با دستای  یخ کرده، همه جان   که با قلتر ض 

 گوش شده بود برای شنیدن. پوزخند زد: 

 

ا شد. به خاطر امانت  جلالش. همه خاطر عارف سرپبه-

چشم امید آقا یه شبه شد عارف، شد پسر جلال. 

خواست یه جلال دیگه ازش بسازه، تو جون اون بچه می

. کمر آقا پسرش رو می دید. امانت  جلالش رو. اما نذاشی  

 .  رو بازم شکسی  
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قلبم نوا از لرزش صدای او لرزید. شنیدن این قسمت از 

زبان شخصی که طرف دیگر ماجرا بود  داستان آن هم از 

 داشت. احتیاچر به پرسیدن چه کسای  
ی
برایش تازگ

نگذاشتند هم نبود. منظور جهانگت  عیان بود. سودابه و 

خلیل نگذاشته بودند. آنها امانت  جلال را از چنگ مردی  

ی افکارش را که آقا بود ربوده بودند. صدای جهانگت  رشته

 پاره کرد: 

 

غ دار دیگه کمر آقا صاف نشد. یه شبه بازم دا  بعد عارف،-

شد. اما این داغ کجا و داغ جلال کجا؟ آبروش رفت، 

ش رفت، عروسش رفت. اونم با کسی که مالش رفت، بچه

ش نون و نمک خورده و نمکدون شکسته بود.  سر سفره

کم دردی نیست. اما یه چت   آقا رو اون روزها خورد کرد. 

جان؟ گمی ن! داغ اینکه ناه امانت دار نبوددوی  چی دخت 

 دار نبود! برای امانت جلالش امانت
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پوزخندش با وجود کمرنگ بودن چون نیسی  در قلب نوا 

 فرو رفت: 

 

؟ مت  که به چشم رای من از امانت دار بودن میب-  دخت 
ی
گ

دیدم آقا چطور با غم رفی   امانتش سوخت؟ از امانت دار 

 که از عارف  کبودن خلیلی می
ی
بود یه قتر  ه نور چشم ما گ

دار بودن اینه؟ کدوم امانت  رو به من تحویل داد؟ امانت

 دن؟مرده تحویل صاحبش می

 

شناخت. برای نوا بغض کرده بود. برای آقای  که نمی

جهانگت  تازه پیدا شده. برای جلال، عارف، سودابه، حت  

برای خودش. آن وسط چه کسی بیشت  مقصر بود؟ سهم  

 بود؟ آقای  که جهانگت  از داغش می
گفت یا کدام بیشت 

ای که آقا خونش را برای ازدواج با جهانگت  در سودابه

 کرد؟ بود؟ کدام را باید باور می شیشه کرده

دست خودش نبود، دست دلش بود که همه را کنار زد و  

 برای دفاع از خلیل نالید: 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2473 | 2801 

 

 

ون تصادف فقط یه اتفاق بود. اتفاف  که ممکنه برای هر  ا-

ها با سال دونید غم رفی   بابام اینکسی بیفته. شما نمی

ودن! ون امانت دار نبکار کرده. غم همباباخلیل چی 

 انصاف نیست یک طرفه به قاض  برید. 

 

 676#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

های جهانگت  صامت نگاهش کرد. با دنیای  از حرف

 ا آنها چه کرده؟! دانست خلیل بنگفته! نوا چه می

 

ون بچه همه چت   ما بود! خلیل با لب باز نکردنش هم ا-

 خودش رو به خاک نشوند هم ما رو! 
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جهانگت  گفت و چشمای  که حالا اشک براقشان کرده بود 

 از نوا رو گرفت. 

 

ی بشنود. نوا از جا بلند شد. دلش نمی خواست دیگر چت  

خواست هیچ کس بت خلیل را در نظرش دلش نمی

جا هم بسش بود. حس کسی را داشت که بشکند. تا همی   

وسط یک طناب ایستاده و جهانگت  و خلیل دو طرفش 

و سعی دارند با حرف زدن از دید خودشان دل او را  هستند 

توانست. ادم این دو به سمت خود بکشانند. اما نوا نمی

ی تمام عمرش . نه تا وقت  که خلیل را به اندازهراهی نبود 

شناخت و جهانگت  را هیچ! خلیل هر چه که بود، هر  می

ها بود. ای از خویر کاری که کرده بود، برای نوا مجسمه

لش را نداشت ببیند کسی سنگ برداشته و قصد د

 ی زیبا را دارد. شکست این مجسمه

 

ی بی   خودش و جهانگت  را از میان با یک قدم، فاصله

لرزیدند و چشمای  که به زحمت برداشت. با دستای  که می
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مقابل بارششان ایستاده بود مقابل او روی زانوانش 

 نشست: 

 

ش چند روزه شما رو مههن بابا خلیل هم همه چت   منه. م-

ها با صدای باباخلیل بیدار پیدا کردم اما یک عمره صبح

ها با نگاهش خوابیدم. من پدر و مادر نداشتم شدم و شب

آقای احمری. خودم بودم و یه باباخلیل که جای همه رو 

؟ از جلال؟ اما من فقط برام پر کرده. شما از آقا می گی  

ی اون هابام رو هم انداز شناسم. من حت  بخلیل رو می

شناسم. توروخدا نگی   که بابا خلیلم بد کرده. برای من نمی

خوامم باور کنم. چون باورم کنم، نمینگی   چون باور نمی

نمیشه مردی که از خواب و خورد و خوراکش یک عمر 

 برای من زده اصلا بدی بلد باشه. 

 

دستش برای نشسی   روی دست جهانگت  پیش رفت اما 

کشیدش و این از نگاه جهانگت  دور نماند. نماند و با   عقب
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ها درد چشم بست. شکاف بی   او و این دخت  به این آسای  

 و با چند حرف پر شدی  نبود. هق زد: 

 

. من میب- دونم چقدر برای بخشینش. حلالش کنی  

باباخلیل سخت بوده که به من واقعیت رو بگه اما گفت. 

قل این امانت  رو بهتون هر چند دیر اما گفت تا حدا

. نذارین این روزها رو که مریصی  کل جونش رو  برگردونه

. شما که آقا رو گرفته با فکر نبخشیدن شما بگذرونه

 دیدین نذارین. 

 

از چشمانش روانه شد و سرش پایی   افتاد. جهانگت   اشک

ه شد....   دم عمیق  گرفت و به او خت 

 

 

** 
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 677#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

 

هق ماشی   هنوز کامل متوقف نشده بود که یاسمن با هق

کیا کلافه به طرفش چرخید  ه برد. امت  دست سمت دستگت 

ه را   ی بگوید که دخت  مهلت نداد. دستگت  و خواست چت  

کشید و به ثانیه نکشیده پایی   پرید. با رفتنش مشت 

کیا روی فرمان نشست و صدای اه بلندش  محکم امت 

 را یر هم شکست. یر سکوت کابی   را در 
حوصله ماشی  

گذاشت یاسمن با این دقت پارک کرد و پیاده شد. نباید می

 حال داخل خانه برود. 

 

مقابل خانه که رسید، یاسمن با حالی خراب داخل کیفش 

کیا زیرچشمی اطراف را را به دنبال کلید زیر و رو می کرد. امت 
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ی دست پایید. کنار یاسمن ایستاد و دست پیش برد و رو 

 او نشاند: 

 

 یاش؟-

 

ب بالا رفت و برق اشکی که  چشمان عصتر یاسمن با ض 

کیا را لرزاند. باز ی  چشمانش میدر ی   درخشید قلب امت 

هم گند زده بود! پشیمان دست او را که سعی داشت 

 تر گرفت: عقب بکشد محکم

 

لم رو از دست د-  ادم. یه لحظه کنت 

 

خشم یاسمن گرفت. همی   یک جمله، آتش زیر خاکست  

دستش را محکم عقب کشید و با صدای لرزای  که بغضش 

 الا گرفت: اش را سوی او بزد انگشت اشارهرا فریاد می
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  ا گ قراره هر کاری دلت خواست بکت  و تهت-
ی

ش بکی

لت رو از دست دادی؟ اصلا به حرف های  که به من کنت 

 زدی فکر کردی؟

 

 و با ناباوری لب زد: 

 

های  که گفت  حواست بود؟! یا فقط دهن اصلا به -
چت  

؟  باز کردی که حرصت رو خالی کت 

 

قطره اشک سمجر از چشمانش پایی   چکید و تا روی 

کیا را گت  خودش کرد. عصتر چانه اش راه گرفت و نگاه امت 

کیا نادم جلوتر رفت و ساعد یاسمن را  پسش زد و امت 

 چسبید. 

 

 خواستم.. من نمی-
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ه چت   در کسری از ثانیه رقم خورد. دست و بعد از آن هم

یاسمت  که بالا آمد تا او را از خود دور کند و دری که باز 

ه و با  ه خت   که با دست  در هوا مانده خت 
شد و یزدای 

ت به آنها نگاه می کرد. به تصویر عجیتر که مقابلش حت 

 شباهت به دعوا نبود. بود و یر 

 

ی شده؟-  چت  

 

ت اولیه فاصله گرفته و حالا روی نگاه یزدان از آن به

زد وقت  چشمان خیس یاسمن و صورت سرخش دودو می

این جمله را به زبان آورد. بدون آنکه متوجه باشد 

کیا را هدف  اخم هایش در هم رفته و نگاه پر حرفش امت 

 گرفته بود. 

 

 678#پست_ 

  ۵۵#طهران
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 لبخند کج و کوله
ی
مندگ کیا با سر   ای تحویل او داد و امت 

ی نشده اما یاسمن اجازه نداد.  خواست بگوید چت  

ای که میان جمعی غریبه یک آشنا پیدا کرده همچون بچه

 بود بالاخره طاقتش طاق شد و با بغض نالید: 

 

 ولم کن. -

 

کیا از عکس العمل او جا خورد. توقع داشت مثل امت 

ی بحثشان نشود همیشه عادی سازی کند تا کسی متوجه

 کرد. جدی جدی همه چت   فرق می اما انگار امروز 

کیا یک یزدان عصتر از کم  خواهرش در مقابل امت 
توای 

کیا   ان امت  قدم به طرف او برداشت و مقابل چشمان حت 

ه ی یاسمن بود دست جلو برد و ساعد خواهرش را که خت 

از بند دست او آزاد کرد و دوباره و این بار با خشمی پنهان 

 پرسید: 

 

 شده؟گفتم چی -
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یاسمن همچون ماهی به آب برگشته نفس لرزانش را 

ون فرستاد. از کنار یزدان گذشت و زمزمه ی آرامش را بت 

 فقط برادرش شنید: 

 

 نذار بیاد بالا. -

 

های  بلند که یر شباهت به دویدن و فرار گفت و با قدم

کیا بالا بیاید.  نبودند از در داخل رفت. دوست نداشت امت 

را ببیند و یاسمن مجبور باشد  دوست نداشت زینب او 

های یر مشکل را کنارش بنشیند و لبخند بزند و ادای زوج

 دربیاورد. امروز این یک قلم در توانش نبود. 

 

کیا کلافه هر دو دستش را داخل  با رفی   یاسمن، امت 

موهایش فرستاد و پر حرص پوف  کشید و یک قدم به 

 رد: طرف خانه برداشت که یزدان مقابلش قد علم ک
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 کجا؟-

 

کیا با چشمای  درشت شده از تعجب تک خندی زد:   امت 

 

و کنار یزدان. الان وقت شوچ  نیست. برم از دلش بر -

 دربیارم. 

 

یزدان او را عقب هل داد و در میان بهتش در را هم پشت 

 سرش بست: 

 

نداختیش! ز دل دربیار بودی که اونجوری به گریه نمیا-

 کارش کردی؟چی 

 

کیا   از سوال پیچ کردن او درهم شد:  اخم امت 

 

 یه بحث ساده بود بی   خودمون. -
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آن "خودمون"ش یک معت  داشت؛ به تو ربطی ندارد. اما 

یزدان توجه نکرد. هر دو دستش را داخل جیب شلوارش 

 سراند و با دقت او را زیر نظر گرفت: 

 

 افته. خاطر یه بحث ساده به این روز نمیبه خواهر من-

 

ی چشمان گریان یاسمن، خونش به آی  به و با یاداور 

کیا برداشت و از زیر  جوش آمد. یک قدم سمت امت 

 هایش غرید: دندان

 

سرداییمی، داداشمی، عزیزی، دامادی، جات سرچشم! پ-

. خودتم می دوی  اما اشک یاسمن رو دربیاری با من طرف 

 چقدر صبوره. پس سواستفاده نکن. 

 

 679#پست_ 
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  ۵۵#طهران

 

کیا م انده بود بخندد یا به بخت بدش لعنت بفرستد. امت 

 آهسته گفت: 

 

؟ گفتم- ی نشده!   چرا بزرگش میکت   که چت  

 

ی از  ون کشید. برای جلوگت  یزدان سوئیچ را از جیبش بت 

 بحث احتمالی به طرف ماشینش رفت و سر تکان داد: 

 

زرگش نکردم. فقط گوش  رو دادم دستت، خواهر من ب-

 .  رو بیخودی اذیت نکت 

 

گفت و نفس عمیق  کشید. مطمئنا اگر دامادشان جز 

کیا کس دیگری بود و او را با خواهرش در وضعیت   امت 

 کرد! دید تا این حد صبوری پیشه نمیچون دقایق  پیش می
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کیا نگاهی به ساختمان خانه  : ی زینب انداختامت 

 

 ؟اگه تهدیدات تموم شد برم بالا -

 

 برگشت و جدی گفت: یزدان با اخم ایستاد. به طرفش 

 

 یید. امروز مهموی  تعطیله. بفرما-

 

کیا ناباور خندید:   و با دست ماشی   او را نشانش داد. امت 

 

؟شوچ  می-  کت 

 

اش را دوباره آلود سر تکان داد و قدم دور شدهیزدان اخم

 به طرف او برداشت: 
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. ندیدی چطور ترسونده بودیش؟ نمیخ- خواد ببینتت. ت 

 وقت منت کسی  نیست. بیا برو الان 

 

کیا درمانده دست روی صورتش کشید:   امت 

 

 باید باهاش حرف بزنم. -

 

 هوا برای او تکان داد:  حوصله دست  در یزدان یر 

 

یا برو اون روی منو بالا نیار کیا! هر گ جای تو بود الان ب-

باهاش دست به یقه شده بودم که اشک خواهرم رو 

 دراورده! 
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 چ
ی
مندگ کیا با سر  شم بست. یزدان هر چقدر هم رفیق، امت 

حالا برادرزنش بود و حال خراب یاسمن او را هم عصتر  

 کرده بود. 

 

 ی مقابل در پایی   امد و فقط توانست بگوید: از روی پله

 

 خواستم اینجوری بشه. نمی-

 

یزدان در جوابش به تکان کوچک سر اکتفا کرد. انگار 

ماشینش تکیه جواب دیگری نداشت. دست به سینه به 

 ها ایستاد تا رفی   او را به چشم ببیند. زد و همچون نگهبان

کیا که آنطور صم بکم ایستادن او را دید ناچار پیش  امت 

رفت و سوار ماشی   شد و ماشی   را به راه انداخت. در 

ی ی خانهی آخر روی پنجرهحالی که نگاهش تا لحظه

ینش به  زینب جامانده بود و عطر جاخوش کرده در ماش

 زد. هت  میهای یک ساعت پیشش تو دگفته
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 680#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

 

کرد زیر دوش ایستاده بود و با دست  روی دهان، سعی می

هایش همراه با آب، سر اش بالا نرود. اشکصدای گریه

اش آنقدر خوردند روی صورتش. هق هق خفهمی

کرد. ته مظلومانه بود که دل سنگ را هم آب می

های حس بدی که امروز تجربه کرده بود هنوز در مانده

های حمام هم کرد وسیلهوجودش مانده بود. حس می

ه تماشایش می ه خت  های  که امروز . مثل آدمکنند دارند خت 

 شان کرده بودند. ایستاده و نگاه
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با دست لرزانش موهایش را چنگ زد و از خودش عصتر  

گشتند؟ چرا برنمیها به حالت عادی شد. چرا این دست

کردند این لرزش اعصاب خردکن را؟ شت  را بست تمام نمی

و یک گوشه روی زمی   سر خورد. قطره اشکی از چشمش 

ی چکید. کجای راه را اشتباه رفته بود؟ کجای این جاده

 به خاکی رسیده بود که او متوجه نشده بود؟ چرا 
ی
دلدادگ

 این چنی   شده بود؟ 

 

ما صدای  داخل گوشش با تمام نمیخواست قبول کند ا

 زد "اشتباه کردی....اشتباه کردی..." توان فریاد می

ی جانش سعی داشت آن صدا را و یاسمن، با ته مانده

رسید. توانست. زورش به بلندی آن نمیکند اما نمی  خفه

اش نشست. مگر امروز های کبود شدهپوزخندی روی لب

کیا رسیده بود که به ا و برسد؟ نفرت در زورش به امت 

ار  وجودش قل زد. از این یاسمن کم توان و یر دست و پا بت  

کیا ساخته بود.  ی که امت 
 بود. از این دخت 

کیا...   کیا؟ آخ از امت   امت 
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آمدن اسمش، صدای فریادش را در سر یاسمن و اشک را 

زد: "تو در چشمانش جوشاند. صدای بلندی که داد می

 غلط کردی!"

 

ه بود؟ چرا؟ مگر چه کرده بود؟ سر به کاش  به یاسمن گفت

های امروز چون فیلم از سرد حمام تکیه داد و صحنه

ون مقابل چشم هایش رد شدند. از سالن بیمارستان که بت 

کیا به دنبالش امده، همان طور که زده بود ختر نداشت امت 

شان پشتش های بدحالدانست همراه یکی از مریضنمی

ی دارو. ه دامنش شود برای تهیهریسه شده تا دست ب

اش بود وقت  اولی   قدم را داخل حیاط حواسش به گوش  

بیمارستان گذاشت و یک باره کیفش از پشت کشیده شد. 

زن بیمار وقت  به عقب چرخیده بود جوانک درمانده ی پت 

بخششان را دیده بود که از یاسمن درخواست کمک 

 کرد. می
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و و بود به حرف زدن با ااش ایستاده با مهربای  ذای  

کیا یکنفهمیده بود سر و کله هو از کجا بر سرشان ی امت 

 نازل شده بود. 

 

بعد از آن همه چت   شبیه کابوس رقم خورده بود. داد و 

کیا. فریادهایش. دست به یقه شدنش با آن  بیداد امت 

جوانک و تلاش همکارهای یاسمن که با نگاهی پر تاسف 

کیای عصتر را از آن پسر جدا کنند. جمع شده بودند تا ام  ت 

 

 681#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

کیا وقت  با عصبانیت سمتش امده بود را هنوز  صدای امت 

گفت  با این یارو؟ منو  توانست بشنود. "چی میهم می

؟"  کاشت  یه ساعته با اینو اون حرف بزی 
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و بعد بازوی یاسمن بود که مقابل چند جفت چشم خاله 

ده میزنک، در دستش   "شد. "لال شدی مگه؟فسر 

 

ی که زیر دست و پایش در آن  و نفهمیده بود آن چت  

شود فقط بازوی یاسمن نیست، عشق و لحظه له می

کرد و اش، غرور و عزت نفسش را داشت لگدمال میعلاقه

 فهمید... صد افسوس که نمی

 

کیا را دیده بود  میثم وحدی  که گریه و واکنش بد امت 

. شان گام سمت  برداشته بود. "آقای احمری؟ آروم باشی  

 اینجا محیط کار خانم امینیه."

 

کیا مثل تمام زمان شد اختیار های  که عصبای  میاما امت 

دست و زبانش را نداشت. کور و کر شده بود که باز هوار 

 نسناس؟"هوار کرد. "تو چی می
ی
 گ

 

 ی میثم وحدی  شده بود. اش یقهو این بار هدف حمله
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ی آن اتفاقات، در هق پر درد یاسمن از یاداوری دوباره هق

دانست همچنان به  حمام خالی طنی   انداز شد و بعید می

ون بودند نرسد.   گوش زینب و یمنای  که بت 

کیا و زودجوش   و رفتار بدش امروز یاسمن را مقابل  امت 

ه شان جان چشمان همکارانش خرد کرده بود. زیر نگاه خت 

انده بود با افتضاح امروز، دیگر با چه روی  داده بود و م

 دوباره در آن بیمارستان پا بگذارد؟

 

از ان بدتر فکری بود که شده بود مته و به جان سوراخ 

کردن مغزش افتاده بود. اشتباه کرده بود. سخت بود 

اف کردنش اما اشتباه کرده بود. زود وا داده بود. با  اعت 

شان فکر ل از محرم شدنها قبوجود اینکه به تمام این

کیا کرده بود اما حیف  که باز هم وقت عمل، علاقه به امت 

توانست زمان را به جلوی چشمانش را گرفته بود. کاش می

کیا مقابلش ایستاد و جواب  عقب برگرداند و وقت  امت 

خواست ترس از دست دادنش را پس بزند و یک کلام 
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، تم ، عشق  ام آرزوی  اما این بگوید نه. بگوید تو جان مت 

گونه نه. این گونه که از کوره در بروی و بعد تازه یادت 

ای و عذر بخواهی نه. من نیستم. من آدم بیفتد چه کرده

این راه و این چنی   دوست داشتنت نیستم اما حیف که 

 دیر شده بود. 

کیا که به هیچ حالا باید چه می کرد؟ با عذر خواهی امت 

وع نشده و این رابطهخورد و خودش دردش نمی ای که سر 

 کرد؟گرفت باید چه میداشت جانش را می

گذاشت. کاش کاش خدا خودش راهی پیش پایشان می

بلعید تا فردا چشمش به کرد و او را میزمی   دهان وا می

ی وحدی  چشم همکارانش و زیر چشم کبود شده

 نیفتد..... 

 

** 

 

 682#پست_ 

  ۵۵#طهران
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خانه می  که از آشتی 
آمد تنها صدای  بود که صدای تق تق 

 شکست. سکوت سرد سالن را در هم می

بت روبه روی نوا ایستاد و باعث شد زینب با سیت  سر 

 پذیرای  
ک معذب در جایش تکان بخورد. این چندمی   دخت 

از زمان آمدنش بود؟ تا نوا لب به تشکر باز کرد صدای 

 سبحان از آن طرف در آمد: 

 

 زی بانو؟ د به بازار کهنه شد دل آزار زینو که اوم-

 

 و تا نگاه همه سمتش برگشت نیشش شل شد: 

 

ز صبح یه چیکه آب ندادین من بریزم ته حلقم حداقل ا-

زنم گلوم خشک نشه! بعد به بعضیا شش تا شش حرف می

 تا؟! این بود عدالت علی؟
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د اما همه و با چشم و ابرو مثلا نامحسوس به نوا اشاره کر 

 ت. هایشان بالا رفحرکتش را دیدند و صدای خنده

بتش را با خنده سمت او گرفت:   نوا لیوان سر 

 

 تو بخورش. من واقعا جا ندارم. -

 

 سبحان فورا چشم گرد کرد: 

 

 ره! مردم از گلوی من پایی   نمی نه خواهر! مال-

 

 ی او زد: یمنا دست روی شانه

 

 فت. کن شاید این یکی ر   حالا امتحان-
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سبحان خودش را روی مبل جلو کشید تا دستش به دست 

 نوا برسد و شانه بالا انداخت: 

 

شه روی این همه خانم زیبا رو زمی   زد. ایشالا یگه نمید-

ی بشم.   خوب باشه مشت 

 

ی زهرا سادات و تا دستش به لیوان نوا رسید صدای شوکه

 بلند شد. 

 

 سبحان! -

 

د که گرفت و سر کشیهوی  لیوان را  سبحان آنچنان یک

بت از گوشه ه کرد و همه را به خنده سر  های لبش سر 

منده به نوا نگاه کرد:   انداخت. زهرا سادات سر 

 

منده-  جا! نواجان. این بچه برای من آبرو نمیذاره هیچ سر 
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ون  انگار با همی   حرکت او، جو از آن حالت سنگیت  بت 

 شیند. تر روی مبل بنآمد و نوا توانست کمی راحت

 لبخندش حالا نه از روی تکلیف که واقعی بود: 

 

تفاقا باید ازش ممنون باشم. حقیقتا جا برای این یکی ا-

 نداشتم. 

 

 یمنا قهقهه زد: 

 

ز وقت  اومدی انقدر چت   مت   ریخی   تو حلقت که فکر  ا-

 کنم امشب جات تو سرویس باشه. چرا صدات در نمیاد؟

 

از او لب  زینب روی مبل کنار دست نوا نشست و قبل 

 گزید و گفت: 
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 بینیم! ار اولی   باره تو رو میهول شدیم! انگ-

 

 و با لبخندی مهربان دست نوا را گرفت: 

 

ت. قدر ساکت  نوا جان! یکم از خودت بگو. از خانوادهچ-

 همه خوبن؟

 

 683#پست_ 
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ی کوچکش افتاد، به یاد خلیل که هنوز نوا به یاد خانواده

بود، به یاد محبویر که امروز با دنیای  از کنج بیمارستان 

ی جهانگت  اش کرده بود. به یاد علی که تا خانهنگرای  راهی

رسانده بودش تا احساس تنهای  نکند. حت  به یاد 

اش با محمدحست  که شب قبل در تماس تصویری

محبوب خواسته بود نوا را ببیند و او در حد یک سلام و 
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یل؟ از اوی   احوال پرش جلوی دوربی    رفته بود. یا از امت 

 نوا کتاب جدای  بود برای خودش؟ از 
ی
که در داستان زندگ

گفت؟ برای این ها میشان باید برای احمریکدام

 های تازه پیدا شده؟! فامیل

 

 ن. سلام رسوندن. همه خوبه-

 

. یک توضیح مختصر از روی رفع تکلیف.   همی  

ون آمد و  خانه بت  لبخندی به روی او پاشید و آذر از آشتی 

 رو به سبحان پرسید: 

 

کیا نگفی   گ- یل و امت    میان؟ امت 

 

 سبحان شانه بالا انداخت: 

 

 ختر ندارم. -
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 ای سمت او رفت: زهرا سادات چشم غره

 

. تو برای چی موندی ه- یچ کدوم از مردا امروز خونه نیسی  

ور دل ما؟ شاید ما یه حرف زنونه بخوایم بزنیم. خودت 

؟  متوجه نمیسی  نباید باش 

 

 سبحان بیخیال، خیاری از روی مت   برداشت و گاز زد: 

 

م. های زنونهب بزنید. راحت باشید. من عاشق بحثخ-

 اصلا برای همی   نشستم. 

 

تا اخم زهرا سادات درهم شد با همان دهان پر دست بالا  

 گرفت: 

 

 دونی   مگه؟م. نمیمن خواجه-
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 یمنا ابرو بالا فرستاد: 

 

ای خوشگل طوره این جور وقتا میچ- ش  خواجه؟ دخت 

 سوار کردی  که خوب پسری هست  برای خودت! 

 

ی او، به پر سر و صدا خرچ خرچ  اهمیت به تیکهسبحان یر 

 کردنش ادامه داد: 

 

الاخره هر سخن جای  و هر نکته مکای  دارد! لازم باشه ب-

. هاتون حثکنم. شما به باینجا روسری هم سرم می  برسی  

 

البته که حضورش نعمت  بود برای خودش. آنقدر بیخود و 

جهت حرف زد که بالاخره یخ نوا و جمع را شکست. یر 

های خانه برای باز کردن سر صحبت با حالا دیگر نه زن

نوا به دنبال کلمه بودند و نه او معذب بود. شده بودند 
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ها در مثل همان وقت های  که نوا به عنوان دوست دخت 

. حالا تر از آن زمانشان حضور داشت. حت  راحتجمع

ی دخت  کیست و محمدحسن معرف دانستند عمهدیگر می

ها عامل پیوندشان بوده. همه چت   حضورشان بعد از سال

تا غروب آفتاب و برگشی   مردها و آمدن یاسمن از شیفت 

 طور خوب و خوش ادامه داشت. همان

 

 684#پست_ 
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خانه خودش را سرگرم کرده بود که نوا کنا ها در آشتی 
ر دخت 

گوش  در جیبش لرزید. با عذرخواهی از در پشت  خودش 

را به حیاط رساند و با شوق تماس مهدیه را برقرار کرد. 

ها گ از نشد عقربه آنقدر دلتنگ مهدیه بود که متوجه

پس هم گذشتند. گ در حیاط خانه باز شد و او نفهمید. 

ها آمد و او نشنید.. های  روی سنگ ریزهقدمگ صدای 

 نشسته بود. فقط 
ی

حت  نفهمیده بود گ روی تکه سنکی
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ی غرق در شنید و صدای خندههای مهدیه را میجمله

 لذت خودش را. 

 

خندید. چشم بسته بود و سر عقب برده بود و از ته دل می

زد یر ختر از پسری که چند قدم در عالم خوش  قهقهه می

هتر، دقایق  میطرفآن اش بود. از همان شد که خت 

ای که به ساختمان نزدیک شده و صدایش را شنیده لحظه

 بود. 

 

یل دست در جیب، شانه اش را به دیوار تکیه زده بود و امت 

ی نگاه می کرد که این روزها با لبخندی آرام به دخت 

ی انگشتان یک دست هم ندیده بود. اش را به اندازهخنده

 ب
ی
ه تصویر زیبای  که این روزها قسمت اعظمی از زندگ

 از 
ی
آرامش را به خود اختصاص داده بود. قسمت بزرگ

 حال خوبش را. 
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نفهمید گ پاهایش او را سمت نوا کشاندند. گ پشت 

هایش از بدیل را چشمسرش ایستادند تا این تصویر یر 

 تر ببینند. نزدیک

ی چشمش گوشهتماس که قطع شد، نوا اشک چکیده از  

را با انگشت گرفت و همان لحظه تکان خوردن جسمی را 

 ده سرپا ایستاد. ی چشم دید و هول شاز گوشه

 

ساندش لب گشود:  یل برای نت   امت 

 

 همه چی مرتبه؟-

 

صدای نفس راحت نوا و دست  که روی قلبش گذاشته 

 بود لبخندش را عمق بخشید: 

 

؟ خسته نباش  -  ! ، چقدر دیر کردیتوی  امت 
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یل با همان دست های داخل جیب، با همان نگاه آرام امت 

ه، با همان لبخندی که قلب نوا را می زل لرزاند به زلخت 

 نگاه کردنش ادامه داد: 

 

 کارمون یکم طول کشید. -

 

 اش لب زد: آهسته، با صدای خش دار خسته

 

؟ اذیت که نشدی؟-  خویر

 

چشمان نوا سر بالا انداخت که "نشدم" و به تماشای 

یل، فاصله را از میان برداشت  سرخ او نشست. دست امت 

 ی نوا گره شد. و زیر چانه

 

- .  خوشحالم که اینجای 
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اش را از ته دل گفت که شب از آسمان دل نوا آنقدر جمله

 پر کشید و به جایش روشت  روز طلوع کرد. 

 

 685#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یطنت ش لرزید و به در  صورت نوا زیر دست او از خنده

 زد: 

 

 ن خوشحالی؟از چه بابت اینجا بودن م-

 

یل دل به دلش داد و کمی به او نزدیک  تر شد: امت 

 

- .  از اینکه دیگه عضوی از مای 
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 نوا چشم درشت کرد: 

 

ز اولشم دوست داشت  اینجوری عضوی از شما بشم؟ ا-

 نکنه دعاهای تو جواب داده؟

 

یل در گلو خندید:   امت 

 

ینم فعلا مورد پسندترم بود اما همش نه. جور دیگه-

، کنار ما. نزدیک ما، نعمته. غنیمته. همی     که اینجای 

 

ی نوا کشید. در گفت و انگشتش را نوازش وار روی گونه

نهایت با برداشی   دستش بود که قدمی عقب رفت. روی 

 که دقایق  قبل نوا نشسته بود نشست و 
ی

همان تکه سنکی

اش را کمی سر و ای آشفتهبا انگشتان دست سعی کرد موه

 او مچاله شد. 
ی

 سامان دهد. دل نوا از دیدن خستکی

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2510 | 2801 

 

رویش زانو زد و دست روی ساعدش  جلو رفت و روبه

 گذاشت: 

 

 ای؟خیلی خسته-

 

یل با همان چشمان بسته در جوابش "هوم"ی کشید  امت 

اش از دل خواب است. از  و نوا حس کرد نفس بعدی

خانه ر گوشه وقت  مطمی   شد   ا پایید و ی چشم ابتدا آشتی 

آید و خودشان هم حسایر در دل تاریکی فرو کسی نمی

یل را لمس کرد. رفته  اند با دست آزادش موهای امت 

 

اش روی زانوی او خودش سر پیش برد و با قرار دادن چانه

 را لوس کرد: 

 

 دلم برات تنگ شده بود..... -
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 خندید. چشم باز کرد و در حرک
ی

یل با خستکی ت  امت 

انه دست راستش جلو برد و دور شانهغافل ی نوا حلقه  گت 

اش کشید. روی موهایش را بوسه کرد و او را سمت سینه

 زد و زیر لب زمزمه کرد: 

 

 باشه تا منم به د-
ی

ل منم. گ بشه این حضورت همیشکی

 
ی

 هام بیام خونه؟امید تموم شدن خستکی

 

و  ش رفتاش چطور تا عر و نفهمید نوا از تصور گفته

 قلبش بنای تپیدن گذاشت. 

 

 686#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

خانه سرگرم کرده بود. از سر و  یاسمن خودش را در آشتی 

ون می کیا آمد متوجهصدای  که از بت  یل و امت  ی آمدن امت 
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، تکان نخورده شده بود اما از جایش، به بهانه ی کار داشی  

کیا چشم در  ون برود و با امت  چشم بود. دلش را نداشت بت 

ی روز قبل در وجودش آنقدر شود. یاسمن شکسته

د.  کیا را نادیده بگت   پررنگ بود که امت 

 

هایش ها داخل سیت  بود و گوشدستش گرم چیدن لیوان

یل می زد  آمد پرسه میجای  میان سالن خانه که صدای امت 

 که دست  روی دستش نشست و او در جایش یکه خورد: 

 

کیا اومد. نمی-  ون؟ری بت  امت 

 

نفس عمیق  کشید و لبخندی به روی زینب که این جمله 

را گفته بود زد و آهسته "نه"ای گفت. نگاه نگران زینب را 

توجه رد کرد و یر هدف در یخچال را باز کرد. چه یر 

داشت برای گفی   به مادری که تمام دیروز را کنارش 

نشسته و از مشکلش پرسیده و لب باز نکرده بود؟ گفته 
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ح توانست یکهیچ نشده! حالا مگر میبود  کاره برای او سر 

 وقایع دهد؟

 

خانه که شلوغ شد او هم از زیر نگاه سنگی   زینب در  آشتی 

ی چشم نوا را دید که با حالی خوش از در رفت. از گوشه

خانه داخل شد و حسرت را در وجود یاسمن  پشت  آشتی 

یل را کنارش کور کرد. حسری   شعله دیده بود ه وقت  امت 

 در وجودش سربرآورده بود. 

 

آخرین نفر زهراسادات بود که دیس برنج را روی دست 

ون میبلند کرد و همان رفت یاسمت  که یکه و طور که بت 

 تکه مانده بود را مخاطب قرار داد: 

 

ی - ون. ندیگه چت    موند یاسمن جان. توام بیا بریم بت 

 

نوز زهراسادات جانش را تحویل او داد و هیاسمن لبخند یر 

کیا داخل شد. چشمان دو دو زنش  ون نرفته بود که امت  بت 
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خانه چرخاند و با رسیدن به یاسمن ثابت ماند.  را در آشتی

نه او حرف  زد نه یاسمن! انگار نه انگار که تازه یکدیگر را 

 دیدند. می

 

شده بود یک چت    ی چشم متوجهزهرا سادات که از گوشه

 هایش کم کرد: کمی از سرعت قدم  میان آنها درست نیست

 

ی می-  خوای مامان جان؟چت  

 

کیا بدون انکه چشم از یاسمن بردارد دست  پشت  امت 

ی مادرش زد که یعت  نه و قدمی سمت یاسمن شانه

 برداشت: 

 

م؟- ی مونده بتر  چت  

 

 یاسمن نگاه از او دزدید: 
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 نمونده. -

 

ک یا به صدای آرامش را آن دو به زحمت شنیدند. قدم امت 

طرف یاسمن همزمان شد با صدای آذر که زهرا سادات را 

صدا کرد و او که با سرعت نگاه آخری به پسر و عروسش 

ون رفت.   انداخت و بت 

 

 687#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ها کرد و چرخید تا دیگیاسمن دستش را بند دیس ته

کیا راهش را سد کرد:  ون برود که امت   بت 

 

 بذار حرف بزنیم یاش. -
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کیا خالی  سر یاسمن بالا رفت و از نگاه کدرش، ته دل امت 

ک محبوبش لرزید.   شد. از حس بد نشسته در نگاه دخت 

 پوزخند لبان یاسمن را حالت داد: 

 

کت  یکم دیر شده براش؟ تو مذهب تو رف؟ فکر نمیح-

 زنن؟ردش حرف میکی   بعد در مو اول حکم صادر می

 

کیا نگاهش را گرفت و کلافه د ستش را روی صورتش  امت 

 بار، چندبار. کشید. نه یک

 

 .... منکه برات توضیح دادم اون ن-

 

ی او کامل شود. به دستش حرکت یاسمن اجازه نداد جمله

ی او کوبید تا او را از سر راهش داد. آهسته تخت سینه

 پس بزند: 
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 برو کنار. -

 

کیا بازویش را گرفت:   امت 

 

 اینجوری نگام نکن یاش. -

 

های خالی از حس یاسمن چرخاند و را میان چشمنگاهش 

 لب زد: 

 

ز دیروز که صدات رو نشنیدم دیوونه شدم. اینجوری ا-

 م نکن! تنبیه

 

بار لبخند زد. لبخندی که حس پشتش سراسر یاسمن این

کیا دیروز به جان  درد بود. دردی ناش  از حس بدی که امت 

 او و عواطفش انداخته بود. 
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 کنم؟فکر می دارم به چی  دوی  از دیروز می-

 

کیا وادارش کرد به ادامه دادن:   استفهام نشسته در نگاه امت 

 

ی ه اینکه اگه جامون عوض میب- شد، اگه من یه چت  

دیدم که نباید، اونوقت چقدر بهم حق همچی   رفتاری می

 دادی؟ دادی؟ اصلا به من حق میمی

 

ابرو بالا داد و بغضش را همراه با آب دهانش پایی    

 فرستاد و خودش جواب خودش را داد: 

 

های دنیا ی حقدادی! چرا باید بدی وقت  همهحتما نمی-

! اما بدم نشد. الان با توئه؟ حت  وقت  اشتباه می کت 

فهمیدم که منو تو یکم بیشت  زمان احتیاج داریم. الان که 

ون می م همی   رو به همه بگم. اتفاق دیروز هر خوارفتم بت 

هارم داشت. چقدر شخصیت منو خرد کرد اما این خویر 
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بهم فهموند بازم عقلم رو دادم دست دلم چجور باید 

 چوبش رو بخورم! 

 

کیا از حرف های او درهم شده بود. تا یاسمن قدم اخم امت 

 از قدم برداشت فشار دستش روی بازوی او را زیاد کرد: 

 

 ا ببینم... وایس-

 

اما همان لحظه، کسی از جای  پشت سرشان یاسمن را به 

کیا روی بازوی او شل شد و یاسمن  نام خواند. دست امت 

 اش را رها کرد. نفس آسوده

زد خودش را کنار کشید و با نگاهی که تشکر را فریاد می

ی در ایستاده بود لبخندی به روی برادرش که در آستانه

 خانه خارج شد. زد و فورا از آشتی  
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کیا پوف کلافه ای کشید و صدایش کرد اما یزدان مقابل امت 

 دیدش ایستاد: 

 

 بذار یکم تو حال خودش باشه. -

 

اش را و قبل از اینکه او دهان باز کند انگشت اشاره

 سمتش بالا گرفت: 

 

کنم کیا! حواست رو جمع کن! یاسمن بهم  وچ  نمیش-

ترین راه همینه. جای کار کنه. عاقلانهخواد چی گفته می

 بار دل به دلش بده! لجبازی یه

 

کیا را و منتظر نشد تا کلمه ای بشنود. عقب گرد کرد و امت 

کیای  که مبهوت در جمع کردن همان جا، جا گذاشت. امت 

 گندی که زده بود مانده بود. از همان
ی
جا به جمع خانوادگ

حالا های جمع گوش داد. نگاه کرد و به صدای بلند خنده

خواست وقت بخرد کرد؟ اگر یاسمن میباید چه می
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توانست مخالفت کند؟ آن هم وقت  که برادری چون می

زبای  گفته بود که یزدان هم پشتش ایستاده و با زبان یر 

 حق مخالفت با خواهرش را ندارد؟

 

 688#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

صدای خنده و بلند حرف زدن همه به راه بود. مردها مثل 

ها طرف  یک طرف سالن نشسته بودند و زن همیشه

 دیگر. 

هایش نشسته بود زل زده بود. جهانگت  به نوا که میان نوه

های این چند سالش ی او به دنبال گم شدهانگار در چهره

گشت، به دنبال جلال، سودابه، عارف. شاید هم.. می

 خلیل. خلیلی که یک روز برادرش بود و حالا یک غریبه. 
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مرد  از جا بلند شد و نگاه پسرانش را به دنبال خود  پت 

کشید. یر توجه عصایش را روی زمی   کوبید و همی   

 حرکت حواس بقیه را هم جمعش کرد. 

یک قدم به طرف راهرو برداشته بود که یاسمن با دیدنش  

س یخ بسته بودند  از جا برخاست. دستانش را که از است 

 روی هم سابید و صدایش زد: 

 

 رید؟جای  میآقاجون؟ -

 

ی چشم به او نیم نگاهی انداخت و تنها جهانگت  از گوشه

ه به یاسمن  سر تکان داد. نگاه جمع حالا با کنجکاوی خت 

ک از آن همه چشم، فقط سنگیت  یکی را بیشت   بود. دخت 

 چشم به حس می
ی

کیای  که با کلافکی کرد. انگار بار نگاه امت 

 بود. دهان او دوخته بود بیشت  از بقیه 

آب دهان قورت داد و جهانگت  منتظر را بیشت  از آن 

 معطل نکرد: 
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خواستم در مورد یه مسئله حرف بزنم. شما باید می-

 .  باشی  

 

جهانگت  عصایش را روی زمی   زد و یک قدم دیگر 

 برداشت: 

 

 باشه برای بعد. -

 

گفت و با ایستادن، چشمانش را میان جمع چرخاند تا 

سمن جای  که نوا نشسته بود. یا ای ثابت شد. روی نقطه

 اضار کرد: 

 

 آقاجون من.. -

 

اش کامل شود و رو به نوای  که جهانگت  نگذاشت جمله

 مضطرب به او زل زده بود گفت: 
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جان. اگه میوه-  ت رو خوردی، با من بیا دخت 

 

 هنوز 
ی
نگاه نوا ناخوداگاه از روی یاسمت  که با درماندگ

یل  سر خورد و او با پلک بر هم  ایستاده بود بر روی امت 

 گذاشی   خیالش را برای رفی   راحت کرد. 

 

جهانگت  راه افتاد و نوا میان سکوت سنگی   سالن پشت 

 سرش. 

جهانگت  در اتاقش را با عصا به داخل هل داد و به نوا 

 اشاره کرد: 

 

- .  برو تو دخت 

 

نوا ناخوداگاه نگاهش کرد. چقدر اخلاق این مرد را دوست 

همی   اخلاف  که در این چند روز نخواسته بود داشت. 
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م  م دخت  بیخود و یر جهت نزدیک او شود. یا اینکه دخت 

صدایش کند. جهانگت  هنوز همان مردی بود که قبلا 

شناخته بود، شاید فقط با یک تفاوت؛ دیگر آنقدر کدر و 

. وار نگاهش نمیغریبه  کرد. همی  

 

 689#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

نکی اتاق ابرویش بالا پرید و چشمش داخل که شد از خ

آمد و ی حریر پنجره که همراه باد داخل میروی پرده

ون می ه ماند. صدای بسته شدن در دوباره بت  رفت خت 

باعث شد در جایش بچرخد. جهانگت  بود که بدون نگاه به 

 ی اتاق بود رفت. او مستقیم به طرف کمدی که گوشه

 

ه نوا کنار ایستاد و در تاریک  و روشن اتاق به مردی خت 

ون  ی صندوقچه مانند را از داخل کمد بت  شد که چت  
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کشید. وقت  تلاش جهانگت  برای بلند کردن صندوقچه را 

 دید دیگر نایستاد و جلو رفت و مودبانه گفت: 

 

 کمکتون کنم؟-

 

جهانگت  سر تکان داد و نوا کمکش کرد تا صندوق را روی 

ی که می سکوت  ار ایستاد و در خواست بگذارد. کنمت  

های  که زیر جهانگت  را تماشا کرد. صدای خش خش نایلون

چرخیدند نوا را حسایر کنجکاو کرده دست جهانگت  می

 رفت تا سر دربیاورد. بود. اگر تعارف نداشت جلو می

 

ای که از بالاخره کار جهانگت  تمام شد. سر بالا آورد و جعبه

ون کشیداخل صندوقچه طرف نوا   ده بود را بهی بزرگ بت 

 گرفت. 

 

ش. -  بگت 
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طور مردد کنار نوا با تردید نزدیکش شد اما دستش همان

 بدنش مانده بود که جهانگت  دوباره گفت: 

 

 ست دست ما. های سودابهاینا امانت  -

 

ی نوا ناخواسته تا با آمدن اسم سودابه چشمان گرد شده

ای  که صورت جهانگت  بالا رفت. امانت  سودابه؟ تا ج

، ۵۵ی طهرانامد همه چت   برعکس بود. در قصهیادش می

. سودابه امانت  دار بود نه جهانگت 

 

جهانگت  انگار بهتش را فهمید که به جای  در پس سیاهی 

ه شد و لب گشود:   پنجره خت 

 

هاییه که جلال برای سودابه اینا تموم طلاها و وسیله-

عارف رو برد  خریده بود، اون شب که با خلیل راهی شد و 
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شون ی آخر نگهاینا رو گذاشته بود تو اتاقش. آقا تا لحظه

داشت. امید داشت سودابه برگرده و امانتش رو پس 

ه. می ی که به عروس میبگت  دن رو گفت رسم ندارن چت  

ن. با وجود نداری دلش رضا نشد بهشون دست  پس بگت 

ابه بزنه. اینا رو امانت گذاشت پیش من تا اگر روزی سود

 برگشت و عمرش به دنیا نبود بدم بهش. 

 

. دست جلو برد و جعبه را  بار دیگر معطل نکرد نوا این

 گرفت. زبانش به اختیار خودش نبود وقت  پرسید: 

 

 آقا، سودابه رو بخشید؟-

 

های جهانگت  رد کوچکی از سوال نوا، لبخند، روی لب

 انداخت. 
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  ۵۵#طهران

 

ت  انگار پرت شده بود به همان در سکوت اتاق، جهانگ

آمد پشت سر سودابه با تمام زمای  که آقا دلش نمی

خواست حرمت اش ناله و نفرین راه بیندازد. آقا میبدی

عزیز جلال را همه جوره حت  در نبودنش حفظ کند. 

 آهش را در گلو خفه کرد و محکم گفت: 

 

ابه رو عروسش ی اخر عمرش سودظهآقا تا لح-

 و ازش کینه نگرفت. دونست می

 

ه شد و با چشمای  پر آب لب زد:   نوا به جعبه خت 

 

؟-  باباخلیل رو چی
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جهانگت  دیگر نایستاد. به طرف در اتاق رفت. آمدن نام 

خلیل با آن پیشوند دوباره اوقاتش را تلخ کرده بود که این 

 تلج  به لحنش هم سرایت کرد: 

 

ی اخر لحظه، نه اون رو حلال کرد نه تا حلالش نکرد -

 ش صاف شد. دلش با مت  که خلیل رو راه دادم به خونه

 

 هایش را شکل داد: پوزخندی روی لب

 

جان. کبار عذاب من  -  مت  از خلیل نبود و نیست دخت 

 

ها را گفت که نوا نتوانست لب از آنقدر دردمند این جمله

ای رسیده بود که دلش برای همه لب باز کند. به مرحله

، بیچاره خلیل، بیچاره سودابهسوخت. می  بیچاره جهانگت 

 و آقا. 
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جهانگت  به در رسیده بود که ایستاد. به عقب برگشت و 

 فت: گهای لرزان نوا زل زد و  در مردمک

 

ه دخت  خلیل. سودابه قبل از تو مادر اون باینا رو بده - 

 ها برای اونه. هرکار باهاش خواست بکنه. بوده! این امانت  

 

ه نشسته بود وقت  که صدای نوا  دستش روی دستگت 

 درون اتاق طنی   انداز شد: 

 

 . گفتبابا خلیل راست می-

 

قطره اشکی که از چشمش چکیده بود را با انگشت گرفت 

ه ی که برگشته و خت   اش بود نزدیک شد: و به جهانگت 

 

 شما خیلی مردین آقای احمری! -

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2532 | 2801 

 

ست. هایش نشروی لب حبار جهانگت  واضلبخند این

ه را پایی   کشید و سر تکان داد:   دستگت 

 

یل بگو برسونتت. -  به امت 

 

و بدون هیچ حرف دیگری راه افتاد به طرف اتاق خوابش  

 که در طرف دیگر راهرو بود. 

بار روی نگاه نوا با رفی   او دوباره داخل اتاق برگشت و این

 احمری
ی
ها جا ماند. نیم نگاهی به عکس قدیمی خانوادگ

انداخت و در تصمیمی آی  جلو رفت. گوش  را از راهرو 

ون کشید و عکسی از آن قاب   جیب شلوار جینش بت 

ون رفت.   گرفت و لبخند به لب و جعبه به دست بت 

 

 691#پست_ 
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یل راهنما زد و از گوشه ی چشم به نوای  که همچنان امت 

ه مانده بود نگاه انداخت: به جعبه  ی داخل دستانش خت 

 

 ا یه بستت  چطوری؟ب-

 

ه شد. به ساعت  نوا متعجب دل از جعبه کند و به او خت 

 داد اشاره کرد: دقیقه را نشان می 11:45ماشی   که 

 

 الان؟-

 

یل راهنما زد. خم شد تا از آینه پشت سر را ببیند اما  امت 

ی نوا اجازه نداد. دست راستش را جلو برد و هیکل تا شده

 با قرار دادنش روی شکم نوا، او را عقب کشید. 

 

 ا الان نوا خانم. البته اگه اجازه بدی من حساب کنم. دقیق-
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ل زد اش نشسته بود ز ی سینهنوا به دست او که زیر قفسه

و چرخید تا جوابش را بدهد که یک آن چشمش به 

یل که با خم شدنش از زیر آستی    قسمت  از بازوی امت 

ون زده بود افتاد. تفاوت رنگ آن قسمت زیر  تش بت  تیسر 

ون مانده آنقدر زیاد بود که تعجب کرد.   با قسمت بت 

یل از  ناخوداگاه دست پیش برد و پوستش را لمس کرد. امت 

 د او روی پوست گرمش مورمورش شد. حرکت دست سر 

 

ای امت  چرا انقدر سیاه شدی؟! تفاوت این دو قسمت و -

 در حد شمال تا جنوبه! 

 

یل ماشی   را پارک کرد و به لحن او خندید و جوابش را  امت 

 داد: 

 

 زیر کولر اینجوری شده دیگه! -
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 ی بازویش کرد: نوا مشت  حواله

 

پوش  تو گاراژ. نمک. کاش یه لباس آستی   بلند بیر -

 اینجوری خیلی سیاه شدی. 

 

یل داشت می گفت "گرمه نواجان، ما هم صبح تا شب امت 

دار تحمل کرد." که زیر تیغ آفتابیم. نمیشه با لباس آستی   

نوا دستش را بالا برد و روی پوست صورت او که زیر ریش 

 مانده بود کشید. 

 

 ذاری؟ه شده. کلاه نمیصورتتم دو درجه تت  -

 

یل به جای جواب، کامل به طرف او چرخید و در ا مت 

 چشمانش زل زد: 

 

ه دوست نداری؟-  پوست تت 
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. از  نوا یک دور صورت او را کامل دید زد. از بالا تا پایی  

ه را  این گونه تا دیگری. از یک چشم به آن یکی. پوست تت 

یل از حرفش این برداشت را کرده  دوست نداشت؟ امت 

توانست بود؟ رنگ پوست و چشم و گوش چه اهمیت  می

داشته باشد وقت  در رابطه انسانیت و شخصیت حرف 

 زد؟ اول را می

 

انگشتش را نوازش وار روی ته ریش او حرکت داد و از ته 

 دل زمزمه کرد: 

 

یل سیاه و سفید، م- ن تو رو همه جوره دوست دارم. امت 

پت  و جوون رو چه فرف  داره؟ وقت  اصل کاری 

 اینجاست؟

 

 گفت و دستش را تا روی قلب او کشید. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2537 | 2801 

 

 691#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

یل راهنما زد و از گوشه ی چشم به نوای  که همچنان امت 

ه مانده بود نگاه انداخت: به جعبه  ی داخل دستانش خت 

 

 با یه بستت  چطوری؟-

 

ه شد. به ساعت  نوا متعجب دل از جعبه کند و به او خت 

 داد اشاره کرد: دقیقه را نشان می 11:45ماشی   که 

 

 الان؟-
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یل راهنما زد. خم شد تا از آینه پشت سر را ببیند ا ما امت 

ی نوا اجازه نداد. دست راستش را جلو برد و هیکل تا شده

 با قرار دادنش روی شکم او، عقبش کشید. 

 

 ا الان نوا خانم. البته اگه اجازه بدی من حساب کنم. دقیق-

 

اش نشسته بود زل زد ی سینهنوا به دست او که زیر قفسه

و چرخید تا جوابش را بدهد که یک آن چشمش به 

یل که با خم شدنش از زیر آستی   قسمت  از  بازوی امت 

ون زده بود افتاد. تفاوت رنگ آن قسمت زیر  تش بت  تیسر 

ون مانده آنقدر زیاد بود که تعجب کرد.   با قسمت بت 

یل از  ناخوداگاه دست پیش برد و پوستش را لمس کرد. امت 

 حرکت دست سرد او روی پوست گرمش مورمورش شد. 

 

ت این دو قسمت ه شدی؟! تفاو وای امت  چرا انقدر سیا-

 در حد شمال تا جنوبه! 
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یل ماشی   را پارک کرد و به لحن او خندید و جوابش را  امت 

 داد: 

 

 زیر کولر اینجوری شده دیگه! -

 

 ی بازویش کرد: نوا مشت  حواله

 

نمک. کاش یه لباس آستی   بلند بپوش  تو گاراژ. یر -

 اینجوری خیلی سیاه شدی. 

 

یل داشت می فت "گرمه نواجان، ما هم صبح تا شب گامت 

دار تحمل کرد." که زیر تیغ آفتابیم. نمیشه با لباس آستی   

نوا یر هوا دستش را بالا برد و روی پوست صورت او که 

 زیر ته ریشش مانده بود را لمس کرد. 

 

 ذاری؟ه شده. کلاه نمیصورتتم دو درجه تت  -
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یل به جای جواب، کامل به طرف او چرخید  و در  امت 

 چشمانش زل زد: 

 

ه دوست نداری؟-  پوست تت 

 

. از  نوا یک دور صورت او را کامل دید زد. از بالا تا پایی  

ه را  این گونه تا دیگری. از یک چشم به آن یکی. پوست تت 

یل از حرفش این برداشت را کرده  دوست نداشت؟ امت 

توانست بود؟ رنگ پوست و چشم و گوش چه اهمیت  می

وقت  در رابطه انسانیت و شخصیت حرف  داشته باشد 

 زد؟ اول را می

 

انگشتش را نوازش وار روی ته ریش او حرکت داد و از ته 

 دل زمزمه کرد: 
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یل سیاه و سفید، م- ن تو رو همه جوره دوست دارم. امت 

 پت  و جوون چه فرف  داره؟ وقت  اصل کاری اینجاست؟

 

 گفت و دستش را تا روی قلب او کشید. 

 

 692#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

حال خوش، همچون بادی خنک، وسط گرمای سر ظهر 

یل را نوازش کرد.   تابستان روح امت 

ی چشمانش چی   افتاد. مچ دست نوا را گرفت و با گوشه

 نگاه به ساعت دورش چشمک زد: 

 

. الان دیر وقته برای کنم راست میالا که فکر میح- گفت 

ی من؟ یه قهوه بستت  خوردن. نظرت چیه بریم خونه

 مهمونت کنم؟! 
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نوا ابتدا کمی تعجب کرد اما به ثانیه نکشیده تعجب، 

ی ای بلند و از ته دلی داد. اشک گوشهجایش را به خنده

 چشمش را با انگشت گرفت: 

 

 گو هم داری؟حتما لاک پشت سخن-

 

 خندید: 

 

 نه، فقط قهوه دارم! -

 

 حالا چرا قهوه؟-

 

یل خم شد و جعبه را از   روی پای او برداشت. امت 
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 ه دیگه. داری انرژی لازم دار هبالاخره شب زند-

 

 ا سمت در کشید: ر بار با شوچ  خودش نوا این

 

 دی. باید ازت دوری کنم. جدیدا خیلی خطری ش-

 

یل است  شد: جمله  اش کامل نشده لپش میان انگشتان امت 

 

جا ن از کف دادم! حالا هم بتی پایی   تا همی   عنا-

 نخوردمت. 

 

 نوا چشم درشت کرد: 

 

گما! بنده خدا باید بدونه منو دست گ ه بابابزرگت میب-

ده امشب!   ستی
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ون کشید:  یل خم شد و سوئیچ را بت   امت 

 

؟تهدید تو خالی می-  کت 

 

ه برد و همان کرد طور که بازش مینوا دست سمت دستگت 

 بادی در غبغب انداخت: 

 

تره م از تو کلفته واردم. پارتیتو خالی؟! من الان تاز -

جناب. کافیه به آقاجونت بگم چه روح خبیتی داری، 

 اونوقته که حسابت با کرام الکاتبینه! 

 

یل پیاده شد و کمی بلند گفت:   امت 

 

 کنه؟به نظرت باور می-
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 نوا آن طرف ماشی   ایستاد تا او برسد و سر تکان داد. 

 

- !  یک درصد فکر کن باور نکی  

 

یل که کنارش رسید   از بازویش آویزان شد: امت 

 

 خورم. من شکلای  می-

 

ای ایستاده بودند تا صف بستت  خلوت کنار هم گوشه

ها تمام آن خیابان را پر  و جیغ بچه شود. صدای خنده

ها هنوز . انگار نه انگار که آخر شب بود. خیابانکرده بود 

. نوا با خودش فکر می
ی
کرد در جان داشتند و حس زندگ

یل نبودند که هوس  این ساعت از  شب فقط او و امت 

بستت  به سرشان زده بود. گویا همه به هوای باد به  

 شان آمده بودند. کله
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 693#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل تکیه داده و با لبخند به بازی  نوا سر به بازوی امت 

ها و بدو بدوهایشان نگاه دوخته بود. نسیم خنک بچه

ی او یر توجه به گره شبانه شالش را به بازی گرفته بود و 

ها باز هم کرد و تفاوت رنگ پوستدستانشان نگاه می

 ش را جلب کرده بود طوری که ناخواسته پرسید: توجه

 

ای که توش درس هیچ وقت نرفت  دنبال رشته چرا -

؟  خوندی امت 

 

د و شوچ  کرد:  یل دستش را آهسته فسر   امت 

 

 دیدم؟و کجا میر رفتم، اونوقت تو اگه می -

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2547 | 2801 

 

 خندید و بیشت  خودش را به او نزدیک کرد:  نوا 

 

 تو دادگاه! -

 

 دادم. ولی من گاراژ رو ترجیح می-

 

 نوا گردن چرخاند به طرفش: 

 

 جدی پرسیدما. -

 

یل به لب  بسمی مهربان از هم باز شد: تهای امت 

 

نم جدی جوابت رو دادم عزیزم. ترجیح من گاراژ بود؛ تو م-

. هنوزم هست.   همه چت  
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 دقت به دهان او چشم دوخته بود: نوا با 

 

 ؟ دوباره ترجیحت همینه؟اگر برگردی عقب چی -

 

 خورم. ت  به درد میکنم اینجا بیشمی اره. چون حس-

 

شان را صدا  شان شمارهگفت و همان لحظه پسرک مقابل

 کرد. 

 

یل تکیه داده ی بعد، نوا با لذت به شانهچند دقیقه ی امت 

ی چشم شهزد و او خندان از گو اش را لیس میبود و بستت  

س نگاهش می کرد. حال نوا خوب بود. دیگر نه از آن است 

ی بود نه ی حضورش در خانهساعات اولیه ی جهانگت  ختر

کرد. همه چت   را ی داخل ماشی   فکر میدیگر به آن جعبه

یل بودن. رها کرده و چسبیده بود به لحظه  های کنار امت 
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یل که بود او همه چ  ی رفت. معجزهت   را یادش میامت 

حضورش همی   بود. در این چند روز بارها به همه چت   

فهمید. یا فکر کرده بود. به اینکه کاش هیچ چت   را نمی

شد. یا اصلا قبل از آن، کاش سودابه زودتر متوجه می

دید. یا اصلا خلیل رفیق جهانگت  نبود. به خلیل را نمی

یل کرد و ی احتمالات فکر میهمه هر بار با رسیدن به امت 

زد. نه. اگر هم میهای چیده شده در ذهنش را بهمعادله

 ی بدیقرار بود ته همه
ی

یل و آغوش و مردانکی اش ها امت 

 باشد نوا راض  بود. 

 

یل همچنان مشغول نوا بستت   اش را تمام کرده بود اما امت 

د کر خورد که نوا با خودش فکر میبود. با چنان آرامسی  می

ی داشته است که هنوز تمام  حتما بستت  او طعم بهت 

 نشده. 

د و گفت:   آخرش هم نتوانست زبان به دهان بگت 

 

 تره. مال تو انگار خوشمزه-
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 694#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

یل چشمکی حواله  اش کرد و کشیده گفت: امت 

 

 خیلی! -

 

 و بستت  را با تفری    ح سمت او گرفت: 

 

 ؟خوای امتحانش کت  می-

 

. تفری    ح نگاه نوا  یک نگاه به او انداخت و یکی به بستت 

یل می گفت که توقع قبول دستش را ندارد اما نوا یر امت 

تعارف سر جلو برد و گازی به بستت  او زد و با همی   
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یل را بالا برد و خودش حرکت بامزه شلیک خنده ی امت 

 بود که زودتر گفت: 

 

 ناب احمری! تعارف اومد نیومد داره ج-

 

یل دستمال داخل دستانش را سمت او گرفت تا   امت 

 ی دهانش را پاک کند: گوشه

 

 خوشمزه بود؟-

 

 ید: ی "خیلی" را کشنوا به تقلید از خودش کلمه

 

 کم نگران میشه. مامان محبوب دیگه کم خیلی. بریم؟-
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یل مابق  بستت  را همچون پدرهای مهربان، یکی  امت 

و با پاک کردن  خودش خورد و یکی به خورد نوا داد 

 ند. هایش او را سمت ماشینش کشادست

 

یل با تمام ادامه ی مست  را نوا از هر دری حرف زد و امت 

د. به کوچه مهربای  به تک تک حرف هایش گوش ستی

یل پرسید:   رسیده بودند که امت 

 

 شن؟آقا خلیل گ مرخص می-

 

ون انرژی نوا به آی  ته کشید. آهی که از سینه اش بت 

یل را سوزاند. فرس  تاد آنقدر سوزناک بود که دل امت 

 

 معلوم نیست. فعلا تحت نظره. -
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یل دست او را گرفت و همراه با دست خودش روی  امت 

 دنده گذاشت و خندان گفت: 

 

 به نظرت نوا؟-

 

با بدجنسی مکث کرد. نگاه کنجکاو دخت  را حت  در تاریک 

ان کرد وقت  زبو روشن ماشی   هم روی صورتش حس می

 هایش کشید و ریلکس گفت: روی دندان

 

 ده؟ا خلیل به من دخت  میآق- 

 

هوی  و یر مقدمه و راحت ادا کرد  اش را یکآنچنان جمله

ی نوا گره خورد و چشمانش از تعجب  که نفس در سینه

یل نصفه شتر دستش انداخته بود؟!   گشاد شد. امت 
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قورت داد شد تا نوا آب دهانش را  ای سکوت برقرار ثانیه

 زد: 
ی
 و به در لودگ

 

دونم اما بابابزرگ خودت رو بعید باخلیل رو نمیبا-

 دونم! می

 

یل بود که تعجب کند:   نوبت امت 

 

 آقاجون چرا؟-
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یل وارد کوچه شد و نوا سر تکان داد و با یاداوری  امت 

 های امشب جهانگت  گفت: حرف
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ی جفتشون رو . باید اجازهتر دارمالان من دو تا بزرگ-

ی. کارت در اومده.   بگت 

 

 و با خنده اضافه کرد: 

 

 گذر از هفت خان رستم! -

 

یل خندان سر به چپ و راست تکان داد و مقابل در  امت 

ی خلیل روی ترمز زد. نوا به طرفش برگشت. تشکر خانه

و خداحافطی  کرد و با برداشی   جعبه، دست سمت 

ه برد اما میان را یل شد و دستگت  ه مچش است  انگشتان امت 

 صدایش را شنید: 

 

؟دستمزد ما رو حساب نمی-  کت 

 

 نوا دوباره به طرفش چرخید و خندید: 
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 کنم. خوبه؟ برسم کارت به کارت می-

 

یل با ابروهای  بالا رفته نجی گفت:   امت 

 

 کنیم خانم! ما فقط نقدی کار می-

 

میان و تا نوا به خودش بجنبد دستش کشیده شد و 

یل افتاد. سرش روی سینه ی او نشست و شال آغوش امت 

یل از روی موهایش سر خورد و جایش را لب های داغ امت 

 ترش گرفت. های داغو نفس

 

 اینجوری هم قبوله! -
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یل گفت و بوسه ای روی موهای نوا کاشت و آهسته و امت 

هایش را ی گوشش. لبتر آمد تا روی لالهبا حوصله پایی   

 وش نوا کشید و پر احساس لب زد: روی گ

 

م، هفت خان رستم که اسه تو تا قلهو - ی قاف هم مت 

ی نیست نواخانم!   چت  

 

اش لرزید که قلب نوا با همان یک جمله، چنان میان سینه

یل هم لرزشش را متوجه شد. خون، با  حس کرد امت 

ی در رگ هایش جریان یافت و دلش گرم سرعت بیشت 

ری که دوستش داشت، پشتش شد. گرم حضور یک نف

ی تری به رابطهخواست حالت جدیبود و حالا می

شان بدهد. با همی   فکر خودش را بیشت  در اغوش میان

د. خداراشکر که کوچه تاریک بود و خالی.  یل فسر  امت 

یل حلقه کرد و از ته  دستانش را بالا برد و دور گردن امت 

 دل گفت: 
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- . . مرش که هست   مرش امت 

 

های  که از روی گوشش راه گرفت تا ابش شد بوسهجو 

یلی که روی پیشای  و گونه و سر آخر لب هایش و امت 

 جوابش نگذاشت. یر 

 

 ر داریم عروس خانم. ی بعد کلی کاکه هفته  آماده باش-
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https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2559 | 2801 

 

نشست محبوب دست خلیلی که به زحمت روی تخت می

 التماسش کرد: را گرفت و برای بار دهم 

 

خواین رضایت ا گ لج کردین بابا؟ با این وضعیت میب-

دونی   چقدر کارتون بدین مرخص بشی   که چی بشه؟ می

 خطرناکه؟ 

 

خلیل با همان رنگ و روی پریده سعی کرد لبخند اطمینان 

 بخسی  تحویل دخت  نگرانش دهد اما موفق نبود: 

 

ی نمی- وز و فردا چه شه بابا. من آفتاب لب بومم. امر چت  

 فرف  داره؟

 

محبوب پر بغض اسمش را صدا زد و خلیل دست روی 

 شان کند: های لباسش گذاشت تا باز دکمه
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ن مهمون امروز و فردام محبوب. کار ناتموم زیاد دارم م-

شون برسم. ولی باید دم آخری ولی فرصت نیست به همه

 به چندتا کار برسم. 

 

تا قطره اشک چکیده  گفت و نگاهش را تا در اتاق کشاند 

 از چشم محبوب را نبیند و پرسید: 

 

 علی نیومد؟-

 

محبوب زیر لب "میاد"ی زمزمه کرد. خم شد و ناامید از 

هایش را مقابل پایش گذاشت و حرف شنوی خلیل، کفش

 به اخرین طناب نجاتش چنگ انداخت: 

 

دین؟ تو شه بابا. جواب اونو چی میوا بفهمه ناراحت مین-

 ته که اینجا بودین بچه آب شد. این یک هف
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های خلیل را تلخ خندی از هم باز کرد. چقدر این لب

دانست که دید و چه کسی میروزها نوا را از خودش دور می

 همی   موضوع هم تت  آخر حیاتش شده بود؟

 لحنش را غباری از غم و اندوه پر کرده بود وقت  که گفت: 

 

ذارین و جهانگت  نمیاحته. تو ر خیالم از بابت نوا دیگه -

 آب تو دلش تکون بخوره، چه من باشم، چه نباشم. 

 

ی تخت کشید و نیم ساعت بعد گفت و خودش را گوشه

ون زد. با  با کمک محبوب و علی از در بیمارستان بت 

ای که امضا کرد و غرهای  که از دکت  رضایت نامه

معالجش شنید اما خم به ابرو نیاورد و تمام مدت لبخند 

 کردن مهم نبود اما به
ی
خاطر نگرای  زد. برای او دیگر زندگ

کرد خودش را نبازد. چشمان محبوب سعی می خوابیده در 

این روزها همان اندازه که نگران نوا بود اضطراب محبوب 

کش از دار دنیا یک پدر داشت. پدری  را هم داشت. دخت 

ها جورش را کشیده بود و حالا که تمام این سال
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های  که خواست تنهایش بگذرارد. تک و تنها میان آدممی

 د جایش توانستنهیچ کدام نمی

 را پر کنند. 
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هایشان را انگار قبل از آمدن محبوب، علی و خلیل حرف

زده بودند که با گذشی   از خیابان بیمارستان خلیل 

 قرار داد:  ای کرد و علی را مخاطبسرفه

 

 آقا حرف زدی؟با حاج-

 

کند و از میان   محبوب با شنیدن این جمله دل از شیشه

ی میان ابروهایش به جلو خم شد. اخم فاصله دو صندلی

 زدند؟را کم کرده بود. از چه حرف می
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 علی نیم نگاهی از آینه به همسرش انداخت و سر تکان داد: 

 

ها دفت  له. گفی   خودشون امروز نیستند ولی بچهب-

. همه کارها هم انجام شده فقط مونده امضاها.   هسی  

 

بهخلیل لبخندی پدرانه به روی او پ ای روی اشید و ض 

 دستش که دنده را گرفته بود زد. 

محبوب دیگر نتوانست تحمل کند. کمی خودش را جلو  

 کشید و پرسید: 

 

؟ چیشده بابا؟-  دفت  چی

 

 خلیل سکوت کرد و علی زمزمه وار گفت: 

 

خونه.. -  دفت 
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در لحظه هزاران فکر از ذهن محبوب گذشت و دلش 

از پشت، روی  کرد؟ دستشلرزید. خلیل داشت چه می

 ی او نشست: شانه

 

؟بابا؟ دارین چیکار می-  کنی  

 

خلیل کمی به عقب متمایل شد تا صورت او را ببیند. 

ش را راحت کند:   لبخندی روی لب نشاند که خیال دخت 

 

ها دل من به تو گرم بود بابا. بعد عارف و تو تمام این سال-

نوا رو سودابه تو بودی که منو سرپا کردی. تو بودی که 

بزرگ کردی. زحمت من همیشه رو دوش تو بود. تو برام 

فقط یه دخت  نبودی، پسر بودی، عصای دستم بودی. 

دونم دونم کمه، میمن از دار دنیا یه خونه دارم و بس. می

ه اما همی   از دستم برمیاد. می خوام همون رو بی   تو ناچت  
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یدم ی علی رو هم بخشو نوا تقسیم کنم. سهمم از مغازه

 به خودش تا بده به محمدحسن. حلالم کن بابا. 

 

اشک چون خنجر در چشم محبوب نیش زد. خلیل 

خودش بریده و دوخته بود و آنطور که از شواهد پیدا بود 

ای قرار بود تنشان کند. پس مخالفت او چه فایده

توانست داشته باشد؟ دست محبوب روی پشت  می

 صندلی به لرزش افتاد و لبش هم: 

 

 نوا..نوا بفهمه قبول نمیکنه بابا. -

 

علی بود که دوباره از آینه به او چشم دوخت و آرام 

 جوابش را داد: 

 

- 
ی

ی بهش بکی  . فعلا لازم نیست چت  
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خانه رفتند، امضا  و این جمله را وقت  سه نفری به دفت 

زدند و با هم داخل ماشی   برگشتند خلیل دوباره برایش 

ق و باد گذشت و خلیل تنها تکرار کرد. ساعت  که مثل بر 

اش را هم بخشید و تمام مدت محبوب حرف  نزد. دارای  

ای حرف  هم برای گفی   نداشت. اگر خلیل چنی   خواسته

 توانست بگوید؟داشت چه می
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ه مانده بود که صفحه ی چشمش هنوز روی آن جمله خت 

ا قورت گوش  مقابل چشمانش خاموش شد. بغضش ر 
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ی دوباره نگاه داد و سرش را به عقب چرخاند تا وسوسه

کردن به آن عکس کذای  به جانش نیفتد اما با جملای  که 

کرد؟ انگار کلمات رفتند چه میمقابل چشمانش رژه می

نوشته شده روی آن عکس اینستاگرامی پا درآورده و داخل 

کرد آن اتاق راه افتاده بودند که یاسمن هرجا را نگاه می

دید. سرش را داخل دستانش گرفت و به محض جمله را می

 بسی   چشم، جمله روی زبانش جاری شد. 

 

، "تو رابطه ای که قراره همش اشتباهات طرفت رو ببخسی 

یه بار خودتو برای انتخاب اشتباهت ببخش و تمومش  

 کن."

 

بار با خودش مرور کرد و مثل دفعات قبل، به  جمله را یک

اخرش که رسید قلبش از تپش ایستاد و دستانش به لرزه 

ای که خودش هم توانست؟ او قادر بود این رابطهافتاد. می

دانست عادی و خوب نیست را تمام کند؟ قلب می

کیا را داشت؟   عاشقش توان دل کندن و بریدن از امت 
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های عاشق   ی سالای به اندازهه بود. نهجوابش یک ن

 کردنش.. 

 

ون اتاق، همچون دست  نجات  صدای آقای امیت  از بت 

ون کشید  . بخش یاسمن را از گودال افکار ترسناکش بت 

صاف نشست و آه کشید. امروز خیلی کارها برای انجام 

 کرد. دادن داشت و نباید دست دست می

ون  رفت. ظهر روز جمعه برخاست و از اتاقش آهسته بت 

اند. دانست اهالی خانه امروز را به اتفاق خانهبود و می

های مقابل دستش دید. یزدان برگهآقای امیت  تلویزیون می

هایش درگت  بود و ای با ناخنکرد و یمنا گوشهرا مرتب می

خانه تدارک غذا می  دید. زینب احتمالا جای  در آشتی 

 

 یاسمن شد:  که متوجهآقای امیت  اولی   نفری بود  

 

- .  بیدار شدی بابا؟ ظهرت بخت 
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خانه  جواب پدرش را داد و جلو رفت. زینب از آشتی 

 صدایش کرد: 

 

کیا امروز خونه بود یاسمن؟ میا- گفت  بیاد ناهار دورهم مت 

 باشیم. آش درست کردم. 

 

یزدان همزمان با گردن چرخاندن یاسمن به طرفش سر  

بالا برد. لبخند کوتاهی به روی خواهرش زد. لبخندی 

دلگرم کننده و یاسمن بود که سعی کرد حی   گفی   

 اش لحنش بیخیال باشد: جمله

 

 ختر ندارم. -

 

و با همان یک جمله حس کرد سر همه به طرفش چرخید 

ل  اما توجه نکرد. روی مبلی تک نفره نشست و کنت 

ها را بالا و پایی   کرد و با تلویزیون را در دست گرفت، کانال
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خانه بکند تا او  ذهت  شلوغ، منتظر شد تا زینب دل از آشتی 

 هدفش را عملی کند. 

 

 699#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

شان اضافه شد که زینب هم به جمعای میچند دقیقه

سته شده بود اما یاسمن همچنان صمم بکم یک گوشه نش

 بود. ساکت و در خود فرو رفته. 

یزدان چندباری برایش چشم و ابرو آمده بود که "حرفت  

را بزن" اما هر بار، یاسمن حس کرده بود با باز کردن 

اش قبل از کلمات به حلقش هجوم دهان، محتویات معده

آورند. دستانش را در هم قلاب کرده بود تا از می

ی کند و همزم ان چند نفس عمیق هم لرزیدنشان جلوگت 

خواست بکند درست کرد؛ کاری که میکشید و فکر میمی

کرد وقت  بود؟ آه کشید. درست و غلط چه فرف  می

کیا راه دیگری برایش نگذاشته بود؟  امت 
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با خودش در کشمکش بود که یمنا از کنارش گذشت و 

 موشکافانه براندازش کرد: 

 

 ؟خویر یاسمن؟ چرا انقدر مضطریر -

 

های بندی که روی لببا این حرف، همان لبخند نیمو 

یاسمن بود هم پر کشید و رنگ از رخش پرید. حالا همه با 

دقت به او چشم دوخته بود تا جوابش را بشنوند. انگار 

 کرد. دیگر راه فراری نبود و باید دهان باز می

 

خواستم در استش..من امروز...امروز که همه هستی   میر -

 حرف بزنم. مورد موضوعی 

 

 "بگو بابا"ی  گفت و یاسمن در مقابل چشمان 
آقای امیت 

 نگران زینب، به مت   زل زد و آرام به حرف آمد: 
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خواستم ی آقاجون بودیم میند روز پیش که خونهچ-

همی   مسئله رو تو حضور همه بگم اما نشد. از اون شب 

خواستم بگم اما تا حالا مامان خیلی پرسیده که چی می

نگفتم تا به وقتش. گذاشتم با خودم یک دله بشم بهش 

 خواستم شک داشته باشم. بعد. نمی

 

ون  چشم بست و اجازه داد کلمات راه خودشان را به بت 

 شان را نگرفت: پیدا کنند و جلوی هیچ کدام

 

کیا نامزد شدیم یکم باهم مشکل ت- و این مدت که منو امت 

ی خیلی بیشت  از یک می که میگم. یه داشتیم. البته یه چت  

سری مسائل پیش اومد که من تصمیم گرفتم یکم بیشت  

خوام عجله کنم. به نظرم این وقت بخوام برای عقد. نمی

ی باید حل بشن.   مشکلان قبل از جدی شدن هر چت  
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جملات دیگری هم در توضیح مشکلاتش ضمیمه کرد اما 

سکوی  که به یک باره در خانه راه گرفت باعث شد کلمات 

 ها را داشت. ا گم کند. دست و پایش را هم. حس مجرمر 

با همان سری که حالا به گردنش چسبیده بود به فرش زیر 

 پایش نگاه دوخت و گفت: 

 

ون شب نشد حرف بزنم و بعدش خیلی فکر کردم و در ا-

 نهایت تصمیم گرفتم اول شما رو در جریان بذارم. 

 

 700#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

کرد. تازی میم آور خانه یکهسکوت همچنان در فضای وه

انگار همه شوکه شده بودند. همه جز یزدان. یاسمن دلش 

د. می د و در را نداشت نگاه از فرش بگت  ترسید سر بالا بتر

ی ببیند جز حمایت و پایش سست نگاه خانواده اش چت  
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اش ندیده هم این حس را به رگ و شود. که زینب با جمله

 ان پاهایش ریخت: جان یاسمن ریخت و لرز به ج

 

کیا رو تازه ی- عت  چی یاسمن؟ تازه یادت افتاده؟ مگه امت 

؟  شناخت 

 

 و صدای دست  که روی دستش کوبید در خانه پیچید: 

 

ی؟وای خدا می-  خوای آبرومون رو بتر

 

 یزدان ابرو در هم کشید: 

 

 ن چه حرفیه مامان؟ آبروی شما مهمای-
ی
تره یا زندگ

تون؟  دخت 

 

 در رفت: زینب از کوره 
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و چرا یزدان؟ یاسمن سرش معلوم نیست به کجا خورده ت-

کیا رو می ؟ مگه تو دیگه چرا؟ مگه دو روزه امت  شناسی  

غریبه بود که بعد چهار روز بفهمه فلانه؟ این بچه از اول 

با خودمون بزرگ شده. همه چت   ما برای هم رو بوده و 

ا پیش ههست. چت   مگو نداشتیم که حالا بخواد این حرف

 ال کور بودین؟گن این همه سبیاد. فردا مردم نمی

 

سر یاسمن با درد بالا رفت و اشک در چشمش نشست. از 

ترسید. از همی   که به این نقطه برسند تا همان همی   می

ترهای  که در حرف معتقد بودند ازدواج یک بزرگ

ی سر بسته است به این نتیجه برسند که چون ما هندوانه

آید! دیگر این هندوانه سر بسته به حساب نمیفامیلیم 

فارغ از اینکه دقت کنند کدام ادمی در ازدواج همان بود که 

 در خانواده یا دوست و آشنا؟ 

 

 یزدان تمام قد پشت خواهرش ایستاد: 
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کیا چی گه منو شما میم- کار کرده؟ مگه شما ختر دونیم امت 

 چجوریه؟ تضمینش می
ی

؟ به نداری تو زندگ ظرت کت 

ی  یه که با هر بادی بلرزه مادر من؟ حتما چت  
یاسمن دخت 

خواد. آسمون خدا به زمی   نمیاد که هست که وقت می

 .  یک مدت دیگه صتر کنی  

 

اش را پاک کرد و به های راه گرفته روی گونهیاسمن اشک

 جدال میان یزدان و مادرش نگریست. 

ام شد و جدالی که سر اخر با قهر زینب و به اتاق رفتنش تم

بعد از رفی   زینب، آشوب خوابید و بالاخره آقای امیت  به 

ای که در طرف یاسمن چرخید و با وجود نارضایت  

 زمه کرد: اش به وضوح مشخص بود زمچهره

 

م. از حرفکار خویر می- های مامانت ناراحت کت  دخت 

کت  ست. اگر فکر میش از بابت چت   دیگهنشو. نگرای  
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تر کت  حتما هست. اگر تصمیم و طولای  لازمه نامزدی ر 

 ای هم گرفت  بگو تا... دیگه

 

ی اخرش را چنان پر دلهره به زبان آورد که یاسمن جمله

 میان حرفش پرید: 

 

خوام به آقاجون و دارم بابا. همی   رو مینفعلا تصمیمی - 

 دای  هم اطلاع بدم. 

 

ه سته ی یمنا و اخم نشگفت و از جا بلند شد. زیر نگاه خت 

ی پدرش بیشت  از آن تحمل نشسی   بر روی چهره

 نداشت. 

 ی یزدان زد و به اتاقش رفت. سر راه دست  روی شانه

ون زد. لباس پوشید و به قصد خانه ی جهانگت  از خانه بت 

جا با خودش عهد بست همی   امروز با تمام وجود، همان

ی مشکل دار تواند، برای بهبود رابطهاز هر راهی که می
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کیا استفاده کند. هزاران راه پیش رویش  یانم خودش و امت 

 داشت. از رفی   پیش مشاور گرفته تا صحبت کردن.. 

های درست کردن رابطه را در طول مست  با یاسمن راه 

، کرد غافل از اینکه در خانهخودش مرور می ی جهانگت 

 کشید... چت   دیگری انتظار او و قلب عاشقش را می

 701#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 

آفتاب، درست به وسط آسمان رسیده بود وقت  یاسمن 

ی جهانگت  قدم از تاکسی پیاده شد و به طرف در خانه

برداشت. دو طرف شالش را از هم باز کرد و خودش را باد 

اش کرده بود که زد. گرمای هوا در طول مست  آنقدر کلافه

س را هم از یادش برده بود. فقط منتظر ب ود حت  است 

داخل برود، یک جای خنک پیدا کند، بنشیند و بعد، به 

سش مجال خودنمای  دهد.   است 
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به در که رسید بدون مکث انگشت بالا برد تا زنگ بزند اما 

دستش با دیدن در باز خانه، میان راه روی هوا معلق ماند 

ی هایش گرد شد. در باز بود؟ در خانهو از تعجب چشم

؟ پدربزرگش  آنقدر روی امنیت خانه حساس بود  جهانگت 

گذاشت و این اتفاق که کسی معمولا در خانه را باز نمی

 افتاد! هر چند سال یک دفعه می

ی فکر کردنِ بیشت  را از یاسمن گرفت. تابش آفتاب اجازه

ها را با مانده تا خانهی باف  در را به داخل هل داد و فاصله

 های  بلند از میان برداشت. قدم

 

هایش هنوز رد نشده بود  ی دای  ی دو طبقهمقابل خانهاز 

هایش را هایش را متوقف و چشمکه صدای فریادی قدم

ت، ناخوداگاه به طرف  درشت کرد. گردنش با همان حت 

 ساختمان دو طبقه برگشت. 

کیا که نبود؟ هنوز شگفت زده به آن   صدا، صدای امت 

ه بود که فریاد دوم مطمئنش کرد صدا  متعلق سمت خت 
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کیای  که صدایش را انداخته  به خود اوست. متعلق به امت 

 بود روی سرش: 

 

 تو خیلی غلط کردی! -

 

س خانه ی جهانگت  یاسمن لب گزید و ناخواسته و با است 

را از نظر گذراند و با ندیدن کسی مقابل در، مطمی   شد 

مرد خانه نیست. مگر می شد جهانگت  خانه باشد و پت 

کیا چنی   ع ربده بزند؟ یا باشد و این صداها را بشنود و امت 

ون نیاید؟ امکان نداشت!   بت 

هایش برداشت تا شاید سر ی دای  یک قدم به طرف خانه

کیا و فریادهایش دربیاورد اما صدای بلند سبحان  از کار امت 

 تری به پاهایش زد. این بار قفل بزرگ

 

کیا! تو چیکاره حست  صداتو برای م-   اصلا؟ن نتر بالا امت 
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ی دوم بالا رفت. دو چشمان یاسمن با شتاب تا طبقه

کردند؟ برای چه؟ کم دعوا بی   سبحان و برادر دعوا می

کیا ندیده بود اما نمی باره ته بار به یکدانست چرا اینامت 

وع کردند به چنگ  دلش خالی شد. انگار چند نفر با هم سر 

همیشه لند سبحان باش. دلش از صدای زدن دل و روده

شوخ و خانه باغ خالی در ان ظهر گرم و سوزان به شور 

 افتاد. 

 

 702#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

س کیپ شد که یاسمن نفهمید گوش هایش از شدت است 

کیا را نشنید یا او آرام سخن گفت؟ فقط وقت  جمله ی امت 

کیا سبحان ی شنیده نشدهبه خودش امد که جمله ی امت 

های صدای فریادش شیشهرا چنان از کوره در برد که 

 ی ناض را لرزاند: خانه
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کیا! من هر غلطی اسه من ادای بزرگو - ترها رو درنیار امت 

کنم و به هیچ احدی ربطی نداره. تو دیگه دلم بخواد می

تر از آش شدی؟ تو اگه خیلی عرضه ی داغچرا کاسه

کردی که واسه هر  داشت  دست دل خودت رو جمع می

! کسی هرز نره دادا  ش! تو که باید بهت  حال منو درک کت 

 

ای که اش در خانه باغ خالی زلزله به پا کرد. زلزلهجمله

ی یاسمن را آوار کرد. طوری که پاهای  پیش از هر چت  

ک روی زمی   سست شدند و این بار که سر تا 
دخت 

ی بود ناباور، با ی باز خانهپنجره ی ناض بالا برد دخت 

هایش خانه کرده بود. دست دل ی  چشمترش که در ی  

کیای او هرز رفته بود؟ برای که؟ سر به چپ و راست  امت 

شو"ی  تکان داد تا به خودش دلداری دهد اما فریاد "خفه

کیا مجال نداد.   امت 

 

سبحان انگار قصد جان یاسمن را کرده بود که بیخیال 

 
ی

 کشید: فقط هوار می اش شده بود و خونسردی همیشکی
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شم؟ چطور تو خودت هرکاری ن که رسید خفهچیه؟ به م-

؟ به ما که رسید بد شد؟ می  توی 

 

 من با تو فرق دارم احمق! -

 

کیا بود که این جمله را با عصبانیت در صورت سبحان  امت 

 از اینکه نکند بلای  سر او بیاید 
داد زد و یاسمن با نگرای 

قدمی به طرف در برداشت. اخ از قلب عاشق یاسمن! 

شق  که بدون انکه خودش بفهمد داشت قلب عا

 کشید! های آخرش را مینفس

 

یه تو فرق داره؟ چطوره من عاشق یه زن مطلقه شدم چ-

عیبه و عاره ولی تو که دلت برای یه خواهر رفت و یه 

مدت بعد رفت  اون یکی رو گرفت  برات عیتر نداشت؟ به 

 ما که رسید آسمون تپید؟
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ای از حرکت ایستاد. برای یهو دنیا همان لحظه، برای ثان

هر سه نفری که در خانه باغ بودند هم ایستاد. برای 

یاسمن عاشق  که مقابل در خانه شوکه ایستاده بود، برای 

کیای مبهوی  که با بهت به دهان برادرش زل زده بود و  امت 

برای سبحای  که آنقدر عصبای  بود که حت  نفهمیده بود  

 اد زده بود! گ و چطور آن جمله را فری

 

ی مقابل خانه فرود آمد. با نفسی که رفته یاسمن روی پله

های  و برنگشته بود. با چشمان ناباوری که شنیده

  همی   بود گوش
هایش را باور نداشت. جان از تن رفی 

 دیگر؟ نبود؟

 

 703#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

های همان یک ذره امید یاسمن بابت مسخره بودن حرف

ی دن گوش های خودش با جملهسبحان و اشتباه شنی
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کیا دود شد و به هوا رفت. جمله ای که لحنش، بوی امت 

ی می  داد الا تکذیتر که کرد: هر چت  

 

 کت  واسه خودت؟ حرف دهنت رو بفهم! چی زرزر می-

 

صدای پوزخند سبحان آنقدر بلند بود که دیوارها را 

 ها را پایی   رفت و به گوش یاسمن رسید: شکافت، طبقه

 

؟ خر خودی  داداش! دیدی یه؟ میچ- خوای زیر اینم بزی 

، رفت  سراغ  لقمه باب میل نیست تفش کردی رو زمی  

ی بعدی! فکر کردی بقیه کور بودن نفهمیدن؟ اتفاقا لقمه

ما دیدیم! خوبم دیدیم. برای مای  که اون روزاتو دیدیم ادا 

 نیا حداقل. 

 

احساس  و یاسمن همان لحظه مرگ را به چشم دید. مرگ

 و روح و یاسمن را.. 
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شد؟ دید! مگر میدر بدترین تصوراتش هم این روز را نمی 

کیا قبل از او برای  مگر امکان داشت؟ واقعا دل امت 

خواهرش رفته بود؟ چطور آن "ما"ی  که سبحان گفته 

ی عاشق  بود فهمیده بودند و او نه؟ چقدر در جاده

که جز معشوق اشتباه کرده بود یاسمن. چقدر کور بود  

 هیچ چت   را ندیده بود. 

 

ک فرو ریخته کیا ختر از دخت  های خانه روی پله امت 

ی که قلب عاشقش هنوز منتظر یک  نداشت، دخت 

. یک  تکذیب جدی بود، یک تو دهت  درست و حسایر

 توهم در قدرت شنیداری... 

کیای یر   ای که گفت تمام ختر از همه جا با جملهاما امت 

 سرش را خراب کرد: های پشت پل

 

باز حداقل من ادم بودم به موقع فهمیدم حسم اشتباه -

بوده، به قول خودت فهمیدم لقمه اشتباهه تفش کردم! 

؟ توی  که می ی بیاری تو تو چی خوای دست اون زن رو بگت 
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 می
ی

؟ اصلا فکر هم میخونه بکی کت  تو خوایش چی

ای خو سبحان؟ امروز اگه من نشنیده بودم چه غلطی می

؟بکت  واقعا می  خواست  اینکارو بکت 

 

 به تو ربطی نداره. -

 

کیا تف کرد و پله ها را سبحان این جمله را در صورت امت 

یر توجه به "وایسا ببینم، کجا سرتو عی   گاو انداخت  پایی   

کیا دو تا یکی پایی   رفت.    امت 
ی؟" گفی   داری مت 

ه محض بالا ب هایش را پا زد و در را باز کرد، خم شد کفش

بردن سرش، جسمی شکسته را مقابلش دید و ابتدا یکه 

ه با ناباوری  خورد و به ثانیه نرسیده دستش از روی دستگت 

سر خورد. آب دهانش را قورت داد و یک لحظه به 

های امروزش یعت  کامل هایش شک کرد. بدبخت  چشم

های امروزش شده بود؟ با خودش فکر کرد؛ کاش بدبخت  

ی یر روح تمام نشده بودن آن جسم تکیده با یاسمن

 باشد! خودش به جهنم. حق او این نبود! 
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 704#پست_ 

 ۵۵#طهران

 

 مبهوت زمزمه کرد: 

 

؟-  یاسمن؟ از گ اینجای 

 

ای بود از گوربرخاسته که حت  اما جسم مقابلش انگار مرده

 تکان هم نخورد. 

 

کیا که پشت سر  سبحان سوئیچ برداشته و با صوری  امت 

نام یاسمن یک آن نفس آمد با شنیدن رافروخته پایی   میب

ها و به سبحانِ کشیدن یادش رفت. ایستاد روی پله

مبهوت چشم دوخت. یاسمن؟ انجا؟ ان ساعت از روز؟ 

امکان نداشت! به خودش دلداری داد که حتما این هم 
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فیلم جدید سبحان است. کنار او ایستاد و محکم عقبش 

 کشید: 

 

 زنم...... یاسمن رو قای  مسخره بازیات کت  می یه بار دیگه-

 

ِ بیچاره
وارِ اما جلو رفی   سبحان و "یاسمن" گفی  

کیا جا  اش، کلمهدوباره های بعدی را پشت لبان امت 

ی سبحان را دنبال کرد و با رسیدن به گذاشت. مست  رفته

ی که روی پله ها، زیر تیغ آفتاب نشسته بود پاهایش دخت 

ید و سوئیچ از دستانش سر خورد و با صدای به زمی   چسب

خدا  های راهرو افتاد. نفسش رفت. بهبدی روی سرامیک

 جان هم رفت.. که رفت. از دیدن ان جسم یر 

 سبحان پرسید: 

 

؟ چ- ؟یاسمن؟ خویر  طور اومدی تو؟ از گ اینجای 
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کیا با فکر کردن به اینکه یاسمن از گ آنجا بوده  و پای امت 

های رد شد و تنش حت  از یاداوری حرف روی زمی   سفت

 و بدل شده میان خودش و سبحان، به رعشه افتاد. 

 

، با همان  دید که یاسمن سر بالا برد. دید که با گیجر

ه شد و قلب  صورت رنگ پریده، چند ثانیه به سبحان خت 

کیا مچاله شد از دیدن چشمان مبهوت او! این چشم ها امت 

ه صاحبشان همه چت   را شنیده زدند کنگفته هم فریاد می

 است. 

 

جرئت جلو رفی   نداشت. شجاعت پیش رفی   و دیدن 

 حس مرده در نگاه یاسمن را نداشت. مرد آن میدان نبود.. 

آنقدر دست دست کرد که یاسمن، همچون کسی که  

، ها خواب بوده و به یکمدت باره، با تکان محکم دست 

یش نشسته بیدار شده باشد دست سبحان که روی بازو 

ی شبیه "برو کنار" زمزمه کرد.   بود را محکم پس زد و چت  
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کیا دید که یاسمن چطور سعی کرد روی پا بایستد،  امت 

های قلب و احساس و روح و چطور تلاش کرد خرده

غرورش را از روی پله جمع کند و زیر بغل بزند و برود تا 

 شان پیدا کند. دید و دیگر یک شکسته بند برای ترمیم

نتوانست بایستد. انگار یک نفر به جلو هلش داد و در  

رفی   برگشت  ندارد.." که با یک   گوشش خواند که "این

های داغ و طور پا برهنه، پا روی موزائیکگام بلند، همان

سوزان سرظهر گذاشت و یر توجه به سوخی   کف پاهایش 

 لب زد: 

 

 یاش؟-

 

، با ناامیدی و 
ی

 گفت، با کلافکی
ی
یاسمن در کمال  با بیچارگ

اش ایستاد. برنگشت اما ایستاد. به دستور قلبش ناباوری

شد قلب احمقش هنوز هم صدای هم ایستاد. باورش نمی

کرد؟ حت  با شنیدن حقایق یاش گفی   او را ستایش می

 دردناک امروز؟
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 705#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

رنگ یاسمن نشست، حت  های یر پوزخندی که روی لب

م لرزاند. طوری که فوری از روی پله بلند تن سبحان را ه

شد، مقابل او ایستاد و سعی کرد قبل از انکه دیر شود 

 همه چت   را رفع و رجوع کند: 

 

ایسا یاسمن! چی شنیدی؟ اصلا از گ اینجا بودی؟ و -

...من.. من هر چی گفتم زر زدم! داشتیم دعوا  ببی  

ات نمیمی . منکردیم! تو دعوا هم که حلوا خت  م که کی  

 گم... پرت زیاد می و م داغ بشه چرت شناش، کلهمی

 

یاسمن با درد خندید. با دردی که به جان قلب و روح و کل 

ای که پشتش هزاران تمسخر تنش افتاده بود. خنده

 خوابیده بود. 
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آمد وقت  که دستش را سمت صدایش انگار از قعر چاه می

 سبحان پرید: ی م ریختهگرفت و میان جملات به  خانه

 

؟ جای اوی  که حت  به ای اون داری انکار میج- کت 

 خودش زحمت انکار نداد؟ 

 

سبحان لال شد. یاسمن یک قدم عقب رفت. اشک، راه  

های مزاحم را گرفت روی صورتش. با دست محکم اشک

کیا چپس زد و این  رخید: بار به طرف امت 

 

 کیا؟ چطور روت شد نامرد؟ چطور روت شد امت  -

 

 با بغض خندید: 
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است میگن کافر همه را به کیش خود پندارد! توام حتما ر -

دیدی که خونم رو تو شیشه کرده منو به چشم خودت می

 کردی منم مثل خودتم؟بودی. آره؟ فکر می

 

گفت و چند قدم با همان حال گیج و منگ عقب عقب 

رفت. سکوی پشتش را ندید و تا به خودش بیاید نقش 

کیا با دیدن زمی   افتادنش نفهمید چطور به زمی   شد و ام ت 

سمتش دوید و جیغ بلند یاسمن نرسیده به او، هم خودش 

 و هم سبحان را متوقف کرد: 

 

 نزدیک من نیا. نیا.. -

 

کیا نگاه هم  گفت و باز هم ایستاد. این بار حت  به امت 

های لرزان به سمت در خانه دوید. نکرد. با همان قدم

سرش گام برداشت اما یاسمن رفت، رفت.. سبحان پشت 

کیا سر  طوری که انگار از اول هم نیامده باشد و ندید امت 

 نشست. ته دنیا 
ی
جای قبلی او، روی زمی   داغ با درماندگ
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کیای  همان جا بود؟ برای پسرک مغرور قصه بود. برای امت 

 دید.... که ماهی محبوبش را لت   خورده از دستانش می

 

 

 

 706#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

** 

 

صدای بلند صلوات و دعای  که برای شادی روح متوف  

یل از میان خوانده می شد تمام کوچه را پر کرده بود. امت 

خیل عظیم عزاداران به سخت  رد شد، ماشی   را مقابل 

مان با کشیدن دست  چشمی در مسجد پارک کرد و همز 

 اطراف چرخاند. 
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که مستقیم بیاید وچه را  ی پیش آذر گفته بود کچند دقیقه

آنها را ایستاده سمت راست مسجد خواهد دید و همان 

هم شد. با یک چرخش سر، دیدشان. با دیدن مست  

رفتنشان که در خلاف جهت ماشی   او بود، بلافاصله از 

 شان گام برداشت. ماشی   پیاده شد و سمت

اش شد و با دیدنش جهانگت  اولی   نفری بود که متوجه

 بالا پرید: ابرویش از تعجب 

 

یل؟ تو اینجا چی - ؟کار میامت   کت 

 

یل لبخندی به او زد. سلامی کلی به جمع کرد. آهسته  امت 

 شان را پرسید و دست اخر جواب جهانگت  را هم داد: حال

 

رای مغازه بار رسیده. قرار بوده طرف فردا بیاد اما گویا ب-

ن  زودتر اومده. عمو و بابا باید برن شخصا تحویل بگت 

 ما رو برسونم خونه. شها رو. منم اومدم جنس
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 اخم جهانگت  درهم شد: 

 

 تو کار نداشت  مگه؟-

 

یل، رو به احسان اخم کرد:   و قبل از دهان باز کردن امت 

 

راه  گرفتیم. این بچه رو چرا سر ظهری زابها آژانس میم-

 کردی؟

 

یل با گفی   "کاری نداشتم." سمت پدرش برگشت:   امت 

 

 رسونم خونه. ابا. من آقاجون و بقیه رو میشما برید ب-

 

گفت و با رفی   آنها جهانگت  و نرگس بانو و آذر و زهرا 

سادات را به سمت ماشینش راهنمای  کرد. خودش اما 

ماند تا به صاحب عزا که از دوستان قدیمی جهانگت  بود و 
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امروز هفتمی   روز درگذشت همسرش بود، عرض ادیر 

 کند. 

 

ی از حرکت ان نگذشته بود که آذر از پشت صندلی شچت  

یل خم شد و آهسته پرسید:   راننده، سمت امت 

 

 ناهار خوردی مامان؟-

 

یل از پس شانه نگاهش کرد و سر بالا انداخت:   امت 

 

خواستم برم خونه با کیا و ه. از صبح گاراژ بودم. مین-

ی سر هم کنیم که شما زنگ زدی.   سبحان یه چت  

 

 زهرا سادات سری به تاسف تکان داد: با امدن نام پسرها، 
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، ساحلم که امروز کلاس داشت، حتما اون دو ت- وام نرفت 

 هلاک شدن، خودشون که الحمدلله یه جو 
ی

تا از گشنکی

سلیقه ندارن. هر چی هم زنگ زدم بهشون بگم تو یخچال 

 غذا هست گرم کی   هیچ کدوم جواب ندادن. 

 

 707#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

ی رش گردن کشید و با همان لحن مادرانهنرگس بانو از کنا

 همیشه مضطربش، ابراز نگرای  کرد: 

 

 زدی خونه مادر! چرا جواب ندادن؟زنگ می-

 

اما انگار این موضوع براب زهرا سادات زیادی عادی بود  

 :  که به بالا انداخی   شانه و گفی  

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2600 | 2801 

 

ز کار اینا که من سر درنمیارم. باز ببیت  سرشون کجا گرم ا-

 ه جواب ندادن نرگس بانو. بوده ک

 

اکتفا کرد و ختر نداشت که آن دو پسر، در چه حالی 

بودند. دو پسری که امروز، با دعوت شدن اهالی خانه به 

 تنهای  هم عاملی 
مجلس ختم و ناهار تنها بودند و همی  

 بود برای گندی که زده بودند... 

 

یل ماشی   را مقابل در خانه، روی پل پارک کرد. با  امت 

ه برد و در جواب  ، دستش را سمت دستگت 
ی

خستکی

گفت ماشی   را آنجا نگذارد و داخل بیاورد جهانگت  که می

 تنها گفت: 

 

ا- ون آقاجون. کار دارم. یکم است   حت کنم باید برم بت 
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و خودش زودتر پیاده شد و منتظر ماند تا ابتدا جهانگت  

 روی پا بند نبود و فقط 
ی

انتظار وارد خانه شود. از خستکی

 کند. رسیدن به خانه را می
ی

 کشید تا کمی رفع خستکی

به حیاط باغ که رسیدند همه چت   مثل همیشه بود.  

ها، همه چت   مثل ها، ساختماندرختان، صدای گنجشک

ی   هر روز خانه بود و هیچ رد هر چند کوچکی هم از دخت 

شد. آخر که با حالی خراب از انجا رفته بود دیده نمی

رها و شکسی   دل، مثل ریزش ساختمان نمود تخریب باو 

وی  نداشت که همه ببیند. دلی که می شکست، آب از بت 

ی نشده باشد و در آن آب تکان نمی خورد. انگار که چت  

 لحظه هم همان بود..  

های کف باغ زبان نداشتند تا از ریزهو حیف که سنگ

های پربغصی  که امروز رویشان برداشته شده بود قدم

 بزنند. حیف..  حرف

 

اش را برای بار دهم زیر شت  آب داخل سبحان بیت  خوی  

کیا  حیاط گرفته بود که با باز شدن در، به امید دیدن امت 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2602 | 2801 

 

ب بالا رفت اما چشمش به جهانگت  و بقیه  سرش با ض 

افتاد و فسش خوابید. پس کجا رفته بود برادر کله 

حال خرابش؟ کجا رفته بود با آن خشم و عصبانیت و 

خراب؟ سرش را بالا گرفت تا خون دماغش بند بیاید و 

یل به او افتاد.   همان لحظه چشم امت 

 

 اخم دوید میان ابروهایش و سمت سبحان گام برداشت: 

 

؟ خون دماغ شدی؟-  سبحان؟ خویر

 

زهرا سادات که با آن جمله تازه حواسش جمع سبحان 

شده بود هیت  کشید و سمتش قدم تند کرد. کنارش 

ی قرمزش محکم روی  ستاد و با دیدن بیت  خوی  و گونهای

 ی خودش زد: گونه

 

 . دعوا کردی سبحان؟ ای چه سر و ریختیه؟خاک تو سرم-
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 708#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

حوصله "نه" ای پراند تا توجه جهانگت  جلب سبحان یر 

نشود. سلامی هم زمزمه کرد و چرخید تا داخل ساختمان 

 ش را چسبید: برود که زهرا سادات مچ

 

ایسا ببینم. با گ دعوا کردی؟ تو که لباسای خونه تنته. و -

کیا کجاست؟  امت 

 

سبحان که گوی  انبار باروی  باشد منتظر یک تلنگر برای 

 انفجار، از کوره در رفت و داد کشید: 

 

م؟ اره دعوا کردم. چیه؟ لم کن مامان. مگه بچهو -

؟ برای سراغش؟ بر   و. میخوای بری طرف رو بزی 
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"برو"یش را مقابل چشمان متعجب جمع فریاد کشید و 

 اخم جهانگت  را تندتر کرد: 

 

 صدات رو بیار پایی   بچه! -

 

؟ صدایش را  پوزخند روی لبان سبحان نشست. پایی  

آورد؟ کجای کار بود جهانگت  احمری تا ببیند پایی   می

هایش یک ساعت پیش چطور از نبود او سواستفاده  نوه

را روی سرشان گذاشته بودند؟ چطور عربده  کرده و خانه

ای که او زده بودند! چطور صدا بلند کرده و حرمت خانه

داد را شکسته بودند. با همیشه به نگه داشتنش اخطار می

فکر به اتفاقات یک ساعت پیش یک قدم به عقب 

برداشت و کلافه دست  داخل موهایش کشید که خون 

 دوباره راه گرفت روی دهانش. 
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وجه نکرد. انگار همه چت   را مقابل چشمانش به وضوح ت

ون زدن یاسمن و دویدن خودش به دنبال او را. می دید. بت 

حرف نزدن یاسمن و برگشتنش به خانه و مشت  که از 

کیا نوش جان کرده بود را.   امت 

کیای  که با شنیدن رفی   یاسمن، چنان از کوره در رفته   امت 

بود که ابتدا از خجالت او با یک مشت درامده و بعد هم 

با ماشینش به دنبال یاسمن رفته و تا همی   حالا هم 

گذشت انگار بیشت  عمق  برنگشته بود. هر چه بیشت  می

 فهمید. کار زشتش را می

 

دید. هر چه پیش سبحان حالا فقط خودش را مقصر می

کیا را  امده بود تقصت  او بود. مگر او نبود که همیشه امت 

کرد؟ مگر سبحان نبود که اش سرزنش میبابت زودجوش  

همیشه بابت دهان یر چفت و بست برادرش حی   

شده بود که امروز،  عصبانیت گله داشت؟ پس چه

کیای  دیگر و حرف های  زده بود خودش هم شده بود امت 

شان توانست پاکای هم نمیحالا آب هیچ چشمهکه 

 کند؟
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یل یک گام به طرفش برداشت. دستمالی به طرفش   امت 

سد اما سبحان مهلت نداد.  ی بتی گرفت و قصد کرد تا چت  

 دستمال را گرفت و یک قدم عقب رفت و تنها گفت: 

 

 . خوام تنها باشمببخشید. می-

 

 داشت  و آنقدر این رویش برای همه، حت  جهانگت  
ی

 تازگ

که دیگر کسی به پایش نپیچید و او خودش را پشت دیوار 

 اتاقش انداخت! 

 

** 

 

 709#پست_ 

  ۵۵#طهران
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* 

 

صدای باز شدن در که از راهرو آمد آذر لیوان چایش را 

 روی عسلی گذاشت و از جا بلند شد. 

، با صدای صدای  کوبیده شدن عصای جهانگت  روی زمی  

بانو در هم آمیخته و سکوت خانه  ریز قران خواندن نرگس

به انتظار  جان خانهرا در هم شکسته بود. آذر زیر نور کم

مرد آهسته و محکم در  رسیدن جهانگت  ایستاده بود و پت 

های داشت. یر ختر از زی  که ایستاده قدمراهرو قدم برمی

 شمرد. او را می

 

و  که قامت بلند جهانگت  از پس دیوار مابی   راهرو همی   

سالن نمایان شد آذر جلوتر رفت، آهسته سلام کرد و 

ی جواب، جهانگت  همزمان با تکان دادن سرش به نشانه

 نگاه در سالن نیمه تاریک چرخاند و با ندیدن کسی پرسید: 

 

 نرگس کجاست؟-
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 آذر لبخند زد و قدمی پیش رفت: 

 

 ونن. اگر کاری دارین من انجام بدم؟رفی   نماز بخ-

 

 ها اشاره زد: دستش را بالا گرفت و به مبلجهانگت  

 

 کاری نیست. بشی   عروس. -

 

س کمی که داشت لبخندی زد و روبه روی آذر با همان است 

همان مبلی که پدرشوهرش برای نشسی   انتخاب کرده بود 

لای نشست. باز هم سکوت پیچید میان خانه. لابه

اما  آمد های  که با هر تکان آذر صدای چوبشان درمیمبل

 صدای آذر نه. انگار که حرف زدن را بلد نباشد. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2609 | 2801 

 

ه به  جهانگت  مستقیم به عروسش زل زده بود و آذر خت 

هایش مت   وسط سالن، مشغول سبک سنگی   کردن حرف

وع بحث بود.   برای سر 

 

وع بحث توسط جهانگت  به نتیجه  وقت  انتظارش برای سر 

 نرسید، گلویش را صاف کرد و اهسته گفت: 

 

 آقاجون...اومدم اینجا که با شما مشورت کنم.. راستش -

 

توجه جهانگت  با این جمله بالاخره به صورت او جلب 

 شد: 

 

 شده؟چی -

 

ی چادرش این سوال را جهانگت  با اخم پرسید و آذر گوشه

را میان مشتش گرفت و با خودش فکر کرد حالا باید از 
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وع کند؟ دل را به دریا زد و سراغ اصل مطلب  کجا سر 

 فت. ر 

 

 ن. خواستم صحبت کنم آقاجو میدر مورد نواجان -

 

های جهانگت  هم ی آذر آمد گوشاسم نوا که میان جمله

 تت   شد و "خب" پراخمی نثار عروسش کرد. 

 

ومدم اینجا که اگر شما اجازه بدین اقدام کنیم برای ا-

 خواستگاری. 

 

های  که آذر از روی چند ثانیه سکوت برقرار شد، ثانیه

د و ندید که چطور اخم جهانگت  به آی   خجالت سر بالا نتر

ی لبش نقش بست. آذر آب باز شد و لبخند محوی گوشه

دهان قورت داد و در دل جهانگت  شادی به پا شد. 

یلش؟ آن هم از چه  خواستگاری؟ برای که؟ برای امت 
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شد؟ کاش جلال ی جلال... از این بهت  هم میکسی؟ نوه

 بود... 

 

 710#پست_ 

  ۵۵ران#طه

 

 آذر فکر کرد لازم است بیشت  توضیح دهد: 

 

یل چند شب پیش گفت تصمیمش رو گرفته. روش ا- مت 

نشده بود به خودتون بگه. منو واسطه کرد تا به گوشتون 

 برسونم و... 

 

 داد: نی کامل شدن جمله را جهانگت  اجازه

 

ی عروس؟چرا اومدی از من اجازه ب-  گت 
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ب بالا رفت و  خواست به جملای  که می سر آذر به ض 

ه شد  زبان بیاورد از ذهنش گریخت. گنگ به جهانگت  خت 

 و درصدد توضیح برآمد: 

 

ش که شما باشی   گ-
فتیم قبل از هر کاری...با...با..بزرگت 

 حرف بزنیم. 

 

طور که از جا جهانگت  عصایش را روی زمی   کوبید و همان

و بشنود،  خند شادش را آذر ببیند شد تا مبادا لببلند می

 لب زد: 

 

ش من ا - یل نظرم رو بتی گه اومدی به عنوان پدربزرگ امت 

یل گفتم، به تو هم  . به امت 
موافقم عروس. اما اون دخت 

میگم؛ نوا خودش بزرگت  داره. زنگ بزن به خودشون ببی   

ترن. اونای  که باید اجازه بدن و آماده چه تاریج  راحت

ه باشه.   باشن اونان نه ما. خت 
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 آذر هم بلافاصله مضطرب ایستاد: 

 

 اما شما... -

 

؟ که ما نگران زبانش نچرخید که بگوید شما هم می آی 

 ات چیست؟آمدن شماییم. که امدم مطمی   شوم برنامه

 

جهانگت  به سمتش برگشت و انگار حرف نگاهش را از 

 چشمانش خواند که مطمی   پلک روی هم گذاشت: 

 

 زنگ بزن. -

 

 راهرو گم شد. و دوباره در پیچ 

 

ون زد سرشار از حس خوب بود. از خانه ی جهانگت  که بت 

ی خودشان را خواست ان چند قدم مانده تا خانهدلش می
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م از حضور پدرش، پرواز کند. به احسان که به بهانه ی سر 

او را جلو انداخته بود تا با جهانگت  صحبت کند همه چت   

س س هایمان یر مورد را بگوید. بگوید است  های  بود. است 

شان از واکنش جهانگت  برای خواستگاری نوا از که همه

گرفت تا رفت و با مهرناز تماس میخلیل داشتند. باید می

چید تا خودش را برای خواستگاری برساند. باید برنامه می

د و بعد هم با عمه یت  بگت  یل شت  ی نوا تماس از امت 

ز شوق داماد کردن گرفت. وای که چقدر کار داشت و امی

 شناخت.. اش سر از پا نمیپسر یکی یک دانه

 

به راه پله که رسید زهرا سادات را نیم خت   شده روی پله 

دید. انگار با باز شدن در، منتظر شخص دیگری بود که با 

 ای کشید. دیدن آذر پوف کلافه

 آذر چادر از سر برداشت و جلو رفت: 

 

ی زهرا؟-  جای  مت 
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 بالا انداخت:  زهرا سادات سر 

 

کیا نیومده، گوشیشم از غروب تا حالا جواب نمیا- ده، مت 

نه بگه چی  شده. دلم سبحانم چپیده تو اتاقش حرف نمت  

نه نتونستم خونه بشینم.   شور مت  

 

 آذر با همان حس خوبش لبخندی به روی او زد: 

 

 ی زینبه. بد به دلت راه نده. شاید خونه-

 

 زهرا سادات نجی گفت: 

 

زدم اونجا، گفت نیست. یاسمن هم خونه نبود، زنگ -

ی دوستش. بره اونجا چیکار وقت  نامزدش رفته بود خونه

 نیست؟
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 اذر هم نگران شد: 

 

 اونم نگران بشه. میب-
ی

ی نکی خوای زنگ بزنم ه یاسمن چت  

یل؟  به امت 

 

خواهد." زهرا سادات سری بالا انداخت که "نه، فعلا نمی

ها را بالا رفت و سان پلهو با باز شدن در توسط اح

کیا این  بار را جوابگو باشد. همزمان شماره گرفت شاید امت 

 

** 

 

 711#پست_ 

  ۵۵#طهران
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، تا روی شیشهنور صفحه ی جلوی  ماشی   کش ی گوش 

ه به  کیا خت  رفته و تاریکی را در هم شکسته بود. نگاه امت 

روی های گوش  ی پررنور بود. به انعکاس پیامهمان نقطه

ها ناخوانا بودند و کج و کوله، اما شیشه. با آنکه پیام

کیا ندیده هم می شان را ببیند، توانست کلمه به کلمهامت 

همه را در این چند ساعت سرگردای  از بر شده بود، آنقدر 

های آمد در طول سالخوانده بودشان که یادش نمی

 وانده باشد! های مدرسه را ختحصیلش آن همه درس

ی زرد رنگِ طهقدانست آن ن و از همی   فاصله، میحالا 

های خودش است و آن وسیع روی شیشه متعلق به پیام

، متعلق به یاسمن. پیام های بلند و بالای  که تک پیام ستر 

برای ماست مالی کردن گند خودش و سبحان نوشته و 

ها یاسمن تنها یک جواب برایش فرستاده بعد از ساعت

 بود. 

 زنیم."خوام تنها باشم. بعدا حرف می"باشه. می
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کیای ماتم زده و سرگردان نمی دانست آن "باشه" و امت 

های  که در خصوص برای کدام پیامش بود؟ برای آن پیام

اشتباه برداشت کردن یاسمن نوشته بود؟ یا آنهای  که در 

ی بی   او و یمنا نبوده و هر چه در  آن قسم خورده بود چت  

رد توهمی بیش نیست؟ شاید هم آن گذذهن یاسمن می

"باشه." برای اخرین پیامی بود که بعد از هزاران بار تماس  

 تایپ کرده و فرستاده 
ی
گرفی   و ریجکت شدن، با درماندگ

ی که با  بود برای یاسمت  که نگران حالش بود. برای دخت 

کیای غد و مغرور را هم برده بود.   رفتنش نیمی از جان امت 

 

، کجای  تو؟ یاش. عمه می"بذار ببینمت 
گفت خونه نرفت 

ف می دم تا نخوای بذار بیام برسونمت خونه. قول سر 

.". فقط بذار ببینم که خوحرف نزنم  یر

 

با درد نوشته و یاسمن ان طرف خط، انگار این درد را حس  

کرده بود که بالاخره، بعد از چند ساعت جوابش را داده 

 بود. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2619 | 2801 

 

 

کیا هنو  ز گت  همان نقطه بود که نور، کم نگاه سرگردان امت 

ی گوش  رفت تا خاموش شود که فورا جان شد و صفحه

دست جلو برد و انگشتش را روی صفحه کشید تا دوباره 

ترسید با خاموش شدنش غرق در روشن شود. انگار می

تاریکی روز سیاهی که از سر گذرانده بود شود. غرق در  

نداشت به  کابوش که در پس ذهنش بود و حت  جرئت

 آن فکر کند. 

 

در همی   چند ساعت هزار بار مرده و زنده شده بود. هر 

ون زده و تر از قبل. یکبار دردناک بار وقت  از خانه بت 

یاسمن را ندیده بود. بار دوم وقت  تماس گرفته و جوایر 

ی زینب ایستاده و نشنیده بود. بار دهم وقت  مقابل خانه

متوجه شده بود یاسمن خانه با هزار خجالت زنگ زده و 

ی قبل وقت  به نبود نرفته و بار هزارم همی   چند دقیقه

ه و تار شده  یاسمن، برای یک ثانیه فکر کرده و دنیایش تت 

 بود.. 
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، در آن گوشه کیای نشسته در ماشی   ی تاریک  امت 

دانست کجاست شبیه هیچ  ای که حت  درست نمیکوچه

کیاهای  که دیگران  شناختند نبود. او حالا میکدام از امت 

کیای  بود ایستاده لبه س، ترس، امت  ی پرتگاه، با هزاران است 

 .
ی
 غم، ناراحت  و بیچارگ

 رفت چه؟اگر یاسمن می

 کرد چه؟ اگر او را رها می

 شد؟تکلیف این دل عاشق و پر اشتباه چه می

کیا در آن لحظات حال معماری را داشت که از اول  امت 

ای پر عشقش را کج چیده و حالا که تمام اجرهای بن

ساختمانش به انتها رسیده بود ترس برش داشته بود. ترس 

از خراب شدن بنای سست  که بنیان گذارش خودش 

 بود... 

 

ون این گودال عمیق  که با دستان خودش، به  حالا که بت 

اسم رابطه کنده و یاسمن و خود را داخلش هل داده بود 

دید. مقصر تنها خودش را مقصر می کرد،ایستاده و نگاه می
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های  که پیش امده بود. مقصر تمام پل
های پشت تمام چت  

 سری که با رفتار غلطش خراب کرده بود. 

 

.. او بود که اجر اول را کج نهاده و تا ثریا دیوار کج رفته بود 

او بود که هر بار به جای مرمت تیشه برداشته و به 

.  اما حالا، دیگر او تنها نبود  دیوارها زده بود. او بود که... 

ماند یا خراب کرد این بنا میبار تعیی   میکسی که این

کیا به تنهای  نبود. یک طرف این بنا حالا دست  می شود امت 

 کس دیگری بود که حق انتخاب داشت بماند یا برود... 

 

 

** 

 

 712#پست_ 

  ۵۵#طهران
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** 

 

 

و از روی الا کشید باش را پر سر و صدا یاسمن بیت  

رفت و دیگر کم رو به تاریکی مینیمکت بلند شد. هوا کم

این پارک جای نشسی   نبود. حالا که شب نزدیک شده 

بود تازه به احمقانه بودن دروعی  که تحویل زینب داده بود 

ی همکارش است؟ کدام یی برده بود. گفته بود خانه

همکار؟ او که هیچ وقت روابطش با دوستان و همکارانش 

رفت و زینب چه ساده لوح بود که از یک حد فراتر نمی

 حرفش را باور کرده بود. 

 

ماند؟ کجا را داشت؟ هیچ وقت حالا شب را باید کجا می

 
ی
اش تجربه نکرده بود. انگار این حال سردرگمی را در زندگ

 
ی
کیا در زندگ اش بود. یکی این حس هم از برکات حضور امت 

 بارهای  که د
کیا تحویلش داده از همان اولی   ، امت 

ی
ر زندگ

بود. مثل همان اولی   باری که دلش برای کسی لرزید. اولی   
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بان قلبش از اختیارش خارج  باری که با دیدن کسی ض 

تر. اولی   باری که دید شد. یا چرا راه دور برود؟ کمی نزدیک

کسی در گوش خواهرش زد. همان اولی   باری که سر 

باری که جلوی همکارانش یک یاسمن داد کشید. یا اولی   

بارهای  که با نفر آبرویش را به جرم نکرده برد. چقدر اولی   

کیا تجربه کرده بود این اواخر تلخ شده بودند. انگار او  امت 

ای نبود که یاسمن تمام عمرش دیگر آن پسر دای  

شناخت. رنگ عوض کرده بود؟ یا از ابتدا همان بود و می

دانست. هر چه خودش هم نمییاسمن عاشق ندیده بود؟ 

کیا در رابطه سخت بود. سخت و  که بود تحمل این امت 

 دردناک. 

 

های  آرام، راه افتاد به سمت خروچر پارک و یاسمن با قدم

هایش اکو شد. مثل تمام باز هم صدای سبحان در گوش

چند ساعت  که در این پارک گذرانده بود و هر بار صدای 

ک  هایشاو به وضوح در گوش پخش شده بود. حال دخت 

کرد حتما یک جا، عاشق، خوب نبود. با خودش فکر می
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ای کرده که روزگار در یک نقطه از دنیا، در حق کسی بدی

 این مدت این چنی   برایش تلاف  کرده بود. 

 

ی همه چت   برایش رنگ باخته بود. حت  دیگر چشمه

اشک همیشه فعالش هم خشک شده بود. شده بود یک 

 ت. های  از باورهای متفاو با تکهادم، 

 

کیا را باور کرده بود. قسمت عاشق وجودش پیام های امت 

ی بی   همان پیام های  که در آن توضیح داده بود هیچ چت  

او و یمنا نبوده، که سبحان در عصبانیت چری  گفته و در 

ی به یمنا نگوید.   اخر، خواهش کرده بود چت  

 

آن چند ساعت برای قسمت شکاک ذهن یاسمن اما در 

ی خودش هزاران تصویر ساخته بود. با همان یک جمله

سبحان، هزاران فکر ناجور در سرش چرخیده بود. 

های  که با تصور هر کدام حالت تهوع به جانش فکر 

لشاآورد اما انگار نمیهجوم می  ن کند. توانست کنت 
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 713#پست_ 

  ۵۵#طهران

 

 ان گفته بود: ی سبحمگر چه زوری داشت آن یک جمله

 

"تو که دلت برای یه خواهر رفت و یه مدت بعد رفت  اون 

 یکی رو گرفت  برات عیتر نداشت؟"

 

کیا بیشت  بشاید هم سنگیت  جمله  ود. ی امت 

 

"باز حداقل من ادم بودم به موقع فهمیدم حسم اشتباه 

 بوده، به قول خودت فهمیدم لقمه اشتباهه تفش کردم! "

 

در ان چند ساعت به دفعات ان حس اشتباه؟ یاسمن 

جمله را برای خودش تکرار کرده و هر بار به یک نتیجه 
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رسیده بود. پس حتما حسی بود. هر چند اشتباه، هر چند 

 شد؟علت  نشده اما بوده. مگر می

 

 شعار گذشته باید  
ی
یاسمن آدمی بود که همیشه در زندگ

یش هاداد و هنوز هم به آن حرفدر گذشته بماند را می

ایمان داشت اما قسمت شکاک مغزش که از چند ساعت 

کیا در  ها حالیبود این حرف پیش فعال شده اش نبود. امت 

توانست حسی داشته باشد اما به گذشته به هر کسی می

یمنا؟ به کسی که هر لحظه کنارش بود؟ نکند اصلا 

 یاسمن را دوست نداشت؟

 

کیا قسم و آیه می  اند مگر دیگر خو حالا هر قدر هم امت 

رفت؟ حالا شک به وجود امده در ذهن یاسمن از بی   می

بافت. در ذهن بیمارش داشت برای خودش داستان می

های مشابه که؛ شاید علت های  با مضمونداستان

کیا همان علاقهبدخلق   ی به سرانجام نرسیده های امت 

بود. علت این همه پرخاشش، شاید اصلا او را دوست 
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از اول هم با پیشنهاد جهانگت  مخالفت کرده نداشت که 

بود. شاید به یمنا حسش را گفته و جواب نه شنیده بود 

خواست یاسمن او را در جریان نگذارد. حتما که می

هایش علت  بود که حت  سبحان هم ختر دار شده حس

ی دیگری که یر اختیار در بود دیگر و هر فکر مسخره

 جوشید. ذهنش می

 

های سرخ شده از شدت گریه، ایستاد و با چشمسر خیابان 

برای تاکسی دست تکان داد. دیگر جان تحلیل و غصه 

خوردن را نداشت. انگار از حل این مشکل به تنهای  

ای که با آمد. شاید بهت  بود آن جلسات مشاورهبرنمی

 داد. دوستش داشت و نصفه ولشان کرده بود را ادامه می

 

کیا رسید. یر در تاکسی که نشست، پی ام جدیدی از امت 

وع به تایپ  حس و حال انگشت روی صفحه کشید و سر 

کرد و قول صحبت داد. امروز هم اشتباه کرده بود که مثل 

ها واکنش نشان داده و فرار کرده بود. شاید دخت  بچه
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زد ایستاد، حرف میاش این بود که باید میدرست و منطق  

ی یادش بود الا  شنید اما در آن لحظهو حرف می هر چت  

 کرد. منطق. هیچ کس حال او را در آن لحظات درک نمی

 

سرش را به شیشه تکیه داد و با حسرت فکر کرد؛ کاش 

ون نزده بود. کاش در خانه ی جهانگت  امروز از خانه بت 

 قفل بود. کاش نشنیده بود. 

شد؟ با این فکرها و رو میحالا چطور باید با یمنا روبه

؟حسادی     که به جانش افتاده بود؟ با چه روی 

 

**** 

 721#پست_ 
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کرد و ها جمع میآفتاب بساطش را کم کم از روی خیابان 

ی درخت  کنار خیابان ایستاده بود و به یاسمن زیر سایه

های  که با عجله از کنار هم کرد. به آدمرهگذران نگاه می

های زدند. به صورتهای  که به هم میگذشتند. به تنهمی

گذشتند. هر کدام از کسای  که از کنارش می شاد و غمگی   

ها و کرد چه داستای  پشت این اخمبا خودش فکر می

 ها خوابیده است؟خنده

د با خودشان بودند؟   یعت  چند نفرشان مثل او در حال نتر

شان همانند او بار مشکلات مختص به خودشان را کدام

شان برای وصل عجله داشتند کشیدند؟ کداممیبه دوش 

؟و کدام  شان برای جدای 

 

ای که به با صدای بوق کشداری، نگاهش از دخت  بچه

زد کنده و به پژوی  که چند قدم جلوتر رویش لبخند می

های  آرام، یر عجله به بود دوخته شد. با قدم پارک شده

 طرفش رفت و در را باز کرد. 
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کیا ارامسلامی که گفت ز  تر. از یادی آرام بود و جواب امت 

همان صبح که یاسمن زنگ زده و گفته بود برای 

خواهد او را ببیند اوقات پسر تلخ شده های اخر میحرف

 تر از همیشه. بود. تلخ

 

کیا دنده را جا زد و یر   حس پرسید: امت 

 

 کجا برم؟-

 

ه  ون خت  یاسمن بدون آنکه نگاهش کند از شیشه به بت 

 و زمزمه کرد:  شد 

 

 که بشه توش دو کلوم حرف زد. بلدی همچی   هر جای  -

؟  جای 
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سر به پشت  صندلی تکیه زد و تا نیم ساعت بعد که 

کاری شده، با ی درخت کندهروی هم روی دو تنهروبه

 چویر نشسته بودند هیچ کدام لام تا کام فاصله
ی یک مت  

کیا حسایر حرف نزدند. اخم و نگاه   درهم بود های امت 

 . حس و حال یاسمن از او فرارییر 

آنقدر نگاهش را از او دری    غ کرد که بالاخره پسر، از کوره در 

 رفت: 

 

 نو نگاه کن! زدی یاسمن؟ مها چی بود صبح میاون حرف-

 

 یاسمن که توجه نکرد دست روی مت   کوبید: 

 

 با توام! من این همه برات یاسی   خوندم که ته- 
ی

ش بکی

های اخر؟ بچه شدی؟ واسه برای زدن حرفباید ببینمت 

چهارتا زرزر سبحان که از روی عصبانیت بود با گ لج 

ی  کردی؟ من یا خودت؟ منکه بهت گفتم اصلا چت  

 نبوده. نبوده و قرار هم نیست باشه دیگه مشکلت چیه؟
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 ۵۵#طهران

 

کیا های یاسمن عمیقپوزخند، روی لب تر شد. کاش امت 

بار هم  آمد. کاش یکعش کوتاه میحداقل کمی از آن موض

که شده به جای طلبکار بودن در جایگاه دیگری 

نشست تا کمی دل یاسمن را به دست اورد اما با ان رفتار می

 همان یک ذره تردید را هم در دل دخت  کشت. 

 

ای که سبحان گفت و شکل اصلی فقط همون چند کلمهم-

کیا، هاز نظر تو خیلی مسخره ؟ شاید ستس نیست امت 

 ش نیست! یکی از مشکلاتمون باشه اما همه

 

 دستانش را از دو طرف باز کرد و با بغض خندید: 
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؟ اصلا وقت کردی ی- ه نگاه به منو خودت کردی پسردای 

؟ چیه ما شبیه ادم ون ببیت  هاییه که خودمون رو از بت 

 همدیگه میشن؟ تو این مدت  
ی
برای حال خوب وارد زندگ

 که با هم بودیم چی بهمون اضافه شده جز حال بد؟ 

 

کیا مثل تمام زمان شد حواسش به های  که عصبای  میامت 

 اش را کامل کند: نبود و اجازه نداد جملهجملات او 

 

ای. یه روز از حرف س. توام دنبال بهونهش بهونهینا همها-

سازی یه روز از رفتارای من. سبحان برای خودت کوه می

 غت  اینه؟

 

کیا چقدر قطره اشکی از گوشه ی چشم یاسمن چکید. امت 

فت کرده بود! از مرحله ی عذرخواهی بعد از پیسر 

؟ دست پیش را  اشتباه ات رسیده بود به حق به جانتر

 گرفته بود تا پس نیفتد؟

 زبانش چون زهر، تلخ شد: 
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م اما تا اشه. من دنبال بهونهب-  بهونه گت 
م. من یه دخت 

ها رو گ با رفتار و کاراش دستم حالا فکر کردی این بهونه

داده؟ گ با خودخواهی فقط به خودش فکر کرده تا من 

اشم؟برای خودم به  ونه بت 

 

کیا با چهره  ای متاسف دست داخل موهایش کشید: امت 

 

تما من بهونه دستت دادم، اره؟ مت  که امروز بعد اون ح-

 یلی. خانصاف  یاسمن، حرفات جون دادم؟ خیلی یر 

 

ه شد و زمزمه کرد:   یاسمن به جای  در اسمان خت 

 

م. دیگه نمیخوام در حقت یر بار منصف باشینمیخوام ا-

؟  انصاف  کنم خوبه؟ راض  میسی 
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  ۵۵#طهران

 

کیا از زیر دندان  هایش غرید: امت 

 

؟  خوای انصاف خرج منکلی میشاینطوری؟ این -  کت 

 

یاسمن بغضش را همراه با اب دهانش پایی   فرستاد و لب 

 زد: 

 

هام رو کامل و اجازه ندادی من صبح پشت تلفن حرفت-

 بود که... بزنم. منظور من از اون جمله این 

 

کیا کلامش را برید:   امت 

 

های اخر! اینکه دیگه منظور پتظور نداره گفت  حرف-

 یاسمن. 
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یاسمن با نگاهی که ناامیدی بیشت  از همیشه در ان موج 

کیا حق به می  انب چشم دوخت: جزد به امت 

 

های آخر های اخر. اما منظورم از حرفگفتم حرف- 

ی که تو ذهن توئه نبود. من  خوام یه مدت فرصت میچت  

ه.  کیا. اینطوری برای هر دومون بهت   امت 

 

 کمی به سمتش خم شد و انگشت زیر 
ی

کیا با کلافکی امت 

 اش فرستاد: چانه

 

ایه؟ مگه ه من نگاه کن یاش. فرصت دیگه چه صیغهب-

 مسخره بازیه؟ یه روز به من جواب مثبت بدی، 
ی
زندگ

ی؟ این بود  ته قول و پسفردا پشیمون بسی  پسش بگت 

 قرارات؟ که بزی  زیرشون؟ 
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چشمانش که روی نگاه ناامید یاسمن قفل شد عقب  

 تکان داد:  کشید و با تاسف سر به چپ و راست

 

. ما که یچ وقت فکر نمیه- کردم اهل زود جا زدن باش 

هنوز به جای  نرسیدیم. هنوز حت  یه قدم هم جلو نرفتیم 

ی، فو تو داری این تصمیما رو می ره با ردا روز چطور قراگت 

 هم کنار بیایم؟

 

اش را بالا کشید. این بار مستقیم به چشمان او یاسمن بیت  

ه شده بود وقت  که گفت:   خت 

 

ه بیشت  فکر کنیم. هنوز ا- تفاقا به همی   خاطر میگم بهت 

هیجی نشده و ما با هم این همه مشکل نداریم. حرف 

؟ سفر فهمیم. به قول خودت پهمدیگه رو نمی دا چی

؟ تا گ قراره این روند مریض رو ادامه  روزهای بعدی چی

 بدیم؟
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کیا اجازه نداد جمله اش کامل شود و دست  در هوا امت 

 برایش تکان داد: 

 

ا مشکلی نداریم. تو یه زنبیل دستت گرفت  دنبال مشکل م-

 میگردی بریزی توش! 

 

 اخم یاسمن در هم شد: 

 

ی این مسائل ما همهکت  با وجود که تو فکر میهمی   -

کیا! تا زمای  هم که  مشکل نداریم خودش مشکله امت 

 تونیم درستش کنیم. قبولش نکت  نمی

 

کیا ابرو در هم کشید:   امت 

 

؟-  یعت  چی
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  ۵۵#طهران

 

. منو تو با هم مشکل داریم. خودمون تنهای  ی-
عت  همی  

یم.   هم از پس حلش برنمیایم. باید از یکی کمک بگت 

 

 از گ؟-

 

کیا با طلبکاری پرسید و یاسمن برای گفی   حت   امت 

 ای مکث نکرد: لحظه

 

ون از  ا- ز یه روانشناس، از یه مشاور. کسی که بتونه بت 

 ی ما نگاه کنه. گود به رابطه

 

کیا ناباور تک خندی زد:   امت 

 

 ایم که بریم پیش روانشناس؟مگه ما دیوونه-
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از اینکه  ترسید. یاسمن سرجایش وا رفت. از همی   می

کیا لگد به اخرین راه پیش رویشان هم بزند. دیگر نای   امت 

کیای  که قصد فهمیدن  برای مخالفت و توضیح به امت 

های شب قبلِ نداشت در جانش نمانده بود. بعد از حرف

یزدان، یاسمن با خودش قول و قرار گذاشته بود. 

خواست اخرین قدم را هم برای دل عاشقش بردارد تا می

مندههی ی ان نباشد. با خودش گفته بود چ وقت سر 

کیا قبول کرد  پیشنهاد رفی   به مشاوره را می دهم، اگر امت 

دهیم و اگر نه.. به همان راه آخر مانم و ادامه میکه می

کیا مطمی   بود که راه اندازم و حالا، با جملهچنگ می ی امت 

را، جان سر تکان داد و تت  آخرش آخر تنها راه است. یر 

کیا پرتاب کرد:   مستقیم به قلب امت 

 

 خوام برم. من می-
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کیا که می رفت داخل موهای رنگ شبش دید که دست امت 

بنشیند چطور در هوا خشک شد. دید که چشمانش با 

هایش بعد از چند ثانیه ناباوری به طرفش برگشت و لب

ت از هم باز شد:   مکث تکان با حت 

 

 بری؟ کجا بری؟-

 

هایش را در هم قلاب کرد. به غول یکی انگشتیاسمن 

مانده به اخر رسیده بودند و او حس کسی را داشت که زیر 

بات سنگی   دست سر شده و درد را دیگر حس  اماج ض 

 کند. نمی

 

خوام برم جای  که تو خوام یه مدت از اینجا برم. میمی-

 . نباش  
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کیای  سر بالا گرفت. صاف در چشمان رنگ شب امت 

ه که هنوز هم دین و دنیایش بود زل زد و لبخندی پر شوک

 بغض به رویش پاشید: 

 

کیا احمری چه شکلیه! می- خوام ببینم دنیای بدون امت 

 یاسمن قبل تو چه شکلی بود.  خوام یادم بیاد می

 

کیا در میان همان بهت، زور اخرش را هم زد:   امت 

 

ثبت بیشت  فکر کردن بود چرا اصلا جواب م اگه قرار به-

 دادی؟

 

دست یاسمن روی شالش لرزید. این چه سوالی بود؟ مگر 

کیا نگفته بود  خودش مجبورش نکرده بود؟ مگر خود امت 

کیای همسر را بخواه یا بدون من بمان؟ مگر  یا امت 

کیای  نمی دانست یاسمن عاشق از ترس دنیای بدون امت 
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که همیشه بود منطقش را پس زده و دل به این رابطه 

 ی کور. ش شده بود این گرهبود و تهداده 

 

  ۵۵#طهران

 

های بالاخره قطره اشک سرکش سر خورد روی گونه

 یاسمن و با درد خندید. 

 

خواستم تو رو از دست بدم، ولی ختر نداشتم چون نمی-

دم. من یه عمر کور بودم اینطوری زودتر از دستت می

کیا، یک عمر فقط خود تو رو دیدم، انقدر مشغو  ل یه امت 

نگاه و یه گوشه چشم ازت شدم که یادم رفت به بدیات 

دقت کنم. این اخریا تازه چشمام باز شده بود. تازه داشتم 

کیای همه چی می کیای واقعی چقدر با امت  دیدم که امت 

دیدم تو یه تمومی که دوسش دارم فرق داره. تازه می

های  داری که یاسمن عاشق قبلا ایرادی توش اخلاق

 موفق داشته ید اما یاسمت  که میدنمی
ی
خواست یه زندگ
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ها دردسر ساز یودن. واسه باشه از نظرش این اخلاق

همی   خواستم با منطقم پیش برم، یکمم جلو رفتم اما تو با 

ی باعث شدی دست تهدید به اینکه خودت رو ازم می گت 

و دلم بلرزه. ترس از دست دادنت انقدر پررنگ بود که 

و دادم دست دلم. با هزارتا تردید گفتم بله و افسار مغزم ر 

 کنم اشتباه کردم. الان، حس می

 

کیا نالید:   امت 

 

 یاش من.... -

 

 بار یاسمن بود که اجازه نداد او حرف بزند: اما این

 

 ما با هم مشکل نداریم؟ همینکه من همیشه می-
ی
گ

ین خاطر علاقهبه م به تو کوتاه اومدم خودش بزرگت 

همی   که تو هیچ وقت قبول نکردی مقصری . مشکله

، . همی   مشکله ، بزی  که عادت کردی بد رفتاری کت 
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. توهی   کت  و من بازم بیام سمتت و عاشقت باشم مشکله

دوی  مقصری ولی بازم که همیشه حت  وقت  میهمی   

که بلد نیست حرف بزی  و به . همی   طلبکار باش  مشکله

. یاسمن عاشق هم دیگه جاش بلدی داد بزی  مشکله

 و منطق  نمی
ی

تونه با این اخلاقا بسازه کیا! یاسمن همیشکی

؟ زور عشق تا یه جای  میکه جای خود داره. می
رسه. دوی 

ای. تا جای  که نفسش بند نیاد. از اونجا به بعد تا یه نقطه

دیگه عشق هم جوابگو نیست. عشق منم دیگه به تنهای  

. کمک می تو این نقطه جواب نمیده خواد، یه دست امت 

 خواد که تو نداری. یاری می

 

د اما دخت   کیا دست پیش برد تا دست یاسمن را بگت  امت 

 عقب رفت و او کلافه سمتش خم شد: 

 

 خوای بری؟ جواب بقیه رو چی بدیم؟ کجا می-
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کیا  یاسمن خندید. این همه حرف زده بود که اخرش امت 

؟! فقط به فکر مکان رفی   و حرف ب  قیه باشد؟ همی  

 

ا نباش.  دم. تو نگرانمه توضیح میخودم به ه-  این چت  

 

ی درخت بلند شود که تنش را عقب کشید تا از روی تنه

کیا دو مچش گره خورد.   دست امت 

 

  ۵۵#طهران

 

 خوای بری که چی بشه. کنیم. میدرستش می-

 

هیاسمن از همان فاصله هی نزدیک خت  ی اش شد. خت 

ها که چشم وجب به وجبش را از بر بود. چشمصوری  که 

توانست نقششان را توصیف کند. صوری  که بسته هم می
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توانست جز به جز توصیفش کند. دستش ندیده هم می

 ناخوداگاه بالا رفت و روی ته ریش او نشست. 

 

گه تا همی   الان تردید داشتم الان دیگه مطمئنم که این ا -

 بدون رفی   و دور شدن ما از هم بهت  
ی
ین راهه. من یه زندگ

کیا، بدون   بدون امت 
ی
! یه زندگ تو به خودم بدهکارم امت 

اش!  اش، بدون تلاش برای جلب توجهفکرش، بدون سایه

 بدون تو چه شکلیه. میمی
ی
خوام یادم بیاد خوام بدونم زندگ

خواد؟ خودش رو یاسمن بدون تو کیه؟ از دنیا چی می

 دوست داره؟ 

؛ من تا چشم باز کردم تو رو دیدم، اخه تو که نمی دوی 

همه دنیام شد یه نگاه تو. شاید تو حالا دوستم داشته 

، عاشقتم.. باش  اما من سال هاست بدون اینکه بدوی 

انقدر زیاد که یادم رفت خودمم مهمم. یادم رفت باید اول 

خودم رو دوست داشته باشم. یادم رفت چشمام رو 

نه ببینمت. مقصر هم نیستما، خوب باز کنم و واقع بینا

گه "اگر در خاصیت عشق همینه، همونکه شاعر می

" این یه دیده  به غت  از خویر لیلی نبیت 
ی مجنون نشیت 
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 منهبیت توصیف همه
ی
. مت  که نفهمیدم عشق ی زندگ

همه چت   نیست.. ما هر کدوم داریم تاوان یه چت   رو پس 

. من تاوان چشم بستنم رویمی همه چت   و به  دیم امت 

 عشق بسنده کردنم رو. توام تاوان خودخواهیت رو. 

 

 دستش را عقب کشید: 

 

م تا با خودم و حسم به تو یک دل بشم. خودم م- م. مت  ت 

خواد کنار رو پیدا کنم و برگردم. اما... اما اگه توام دلت می

کت  هم باشیم باید یه قدم برداری. هر قدمی که فکر می

 مشکل رو حل کنه. تونه این همه می

 

کیا مچش را چسبید تا عقب تر نرود و برای اولی   بار، امت 

حس ترس برش داشت. ترس از دست دادی  که یاسمن 

چند لحظه قبل توصیفش کرده بود. همان ترس هم 

 باعث شد قفل از زبانش بردارد: 
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 . من بدون یاسم دووم نمیارم. تو یاس مت  -

 

 من باریدند: چشمان یاسها، باران شدند و از قطره اشک

 

 خوای؟  منم دووم نمیارم. خرد میشم. اینو میاین شکلی-

 

کیا نشست که دستش ناخوداگاه از  درد کلامش به جان امت 

فهمید چقدر آزارش دور مچ او سر خورد. انگار تازه می

 داده. یاسمن عقب رفت: 

 

ودم به همه توضیح میدم. توهم.. اگه دلت با من بود، خ-

تو این مدت که نیستم، برای نجات این طناب  توی  می

 . پوسیده کاری کت  
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کیا گرفت. انگار  گفت و با نگاهی عمیق چشم از امت 

ه کند. کاش می خواست او را برای روزهای بعدش ذخت 

 بار دیگر بغلش کند. کاش... شد یکمی

های عاشق  از مقابل چشمانش گذشتند. تمام این سال

ها... عقب عقب رفت تا ها و ثانیهتتمام آن روزها و ساع

 جای  که دیگر نتوانست بایستد. 

 

ه شد. کم کم از   کیا ایستاده به مست  رفی   یاسمن خت  امت 

ون می فهمید چه شده. چطور رضایت امد و میشوک بت 

داده بود یاسمن به همی   راحت  برود؟ با خشم دست 

 ای هممیان موهایش برد و همه را کشید. مگر چاره

 داشت؟ مگر راهی هم گذاشته بود؟

 

کیا  حق با یاسمن بود. آنقدر او کوتاه آمده بود که امت 

حالا، تازه داشت رفی   و حس از دست دادنش را درک 

ون  کرد و شاید همان هم میمی شد تلنگر. تلنگری برای بت 

 کشیدن خودش از آن باتلاق. 
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 به مجنون گفت روزی عیب جوی  

 یلی نکوی  که پیدا کن به از ل

 

 که لیلی گر چه در چشم تو حوریست

 به هر جزوی ز حسن او قصوریست

 

 جو مجنون برآشفتز حرف عیب

 خندان شد و گفت
ی

 در آن آشفتکی

 

 ی مجنون نشیت  اگر در دیده

 به غت  از خویر لیلی نبیت  
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 که لیلی چون نکوی  است؟
 تو گ دای 

 کزو چشمت همی   بر زلف و روی  است

 

 و مجنون جلوه ناز تو قد بیت  

 تو چشم و او نگاه ناوک انداز

 

 تو مو بیت  و مجنون پیچش مو

 های ابروتو ابرو، او اشارت

 

  دل مجنون ز شکر خنده خونست

 بیت  و دندان که چونستتو لب می

 

 ای نامکسی کاو را تو لیلی کرده

 ست کز من برده آرامنه آن لیلی
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 بودترا رد کردن او حد نمی  

 

 بودبود ليلی  بد نمی  اگر می  

 

 مزاج عشق بس مشکل پسند است

 قبول عشق برجای  بلند است

 

 شکار عشق نبود هر هوسنانک

اک  نبندد عشق هر صیدی به فت 

 

 مکن باور که هرگز تر کند کام

 ز آب جو نهنگ لجه آشام

 

 دلی باید که چون عشق آورد زور

 شکیبد با وجود یک جهان شور

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2654 | 2801 

 

 

 تنگاگر داری دلی در سینه 

 مجال غم در او فرسنگ فرسنگ

 

 صلای عشق درده ورنه زنهار

 سر کوی فراغ از دست مگذار

 

 ز ما تا عشق بس راه درازیست

 به هر گامی نشیتر و فرازیست

 

 نشیبش چیست خاک راه گشی   

 فراز او کدام از خود گذشی   

 

 نشان آنکه عشقش کارفرماست

 ثبات سعی در قطع تمناست
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 هاد استدليل آنکه عشقش در ن

 وفاي عهد بر ترک مراد است

 

 چه باشد رکن عشق و عشقبازی

 ز لوث آرزو گشی   نمازي

 غرضها را همه يک سو نهادن

  عنان خود به دست دوست دادن

 

 اگر گويد در آتش رو، روي خوش

  آتشگاه و آتش
 گلستان دای 

 

 وگر گويد که در دريا فکن رخت

  روي با رخت و منت دار از بخت
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 پاس داري طوق تسليمبه گردن 

  نيایر  فرق از اميد تا بيم

 

  وصل شادي
 نه هجرت غم دهد ی 

  مراد و نامرادي
  يکی  دای 

 

 اگر سد سال پامالت کند درد

د به طرف دامنت گرد   نيامت  

 

 به هر فکر و به هر حال و به هر کار

 چه در فخر و چه در ننگ و چه در عار

 

 به هر صورت که نبود نا گزيرت

تبجز معش  وق نبود در ضمت 
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 #یاسمن

 

  ۵۵#طهران

 

* 

 

یل سرگ داخل کاپوت کشید و کلافه  نوا از بالای سر امت 

 نجی کرد: 

 

؟-  درست میشه امت 

 

یل از گوشه اش کرد و سری ی چشم نیم نگاهی حوالهامت 

به معنای "آره" تکان داد. داخل ماشی   رفت و با برداشی   

ی با خنده رو به قیافهدستمالی دوباره کنار نوا برگشت، 

 اش شمرده شمرده توضیح داد: شاکی
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واجان، اون پدالی که کنار گازه، اسمش ترمزه، همچی   ن-

! خیلی سخت بود ترمز   مواقعی هم باید ازش استفاده کت 

 گرفی   که این بلا سر ماشی   نیاد؟

 

 اخم نوا به ای  درهم شد و چشمان خوش رنگش درشت: 

 

دونم؟ اتفاقا ترمز هم به موقع  کت  خودم نمیفکر می-

 گرفتم، اما اون یارو ناش  بود! 

 

یل دستمالی که دستش بود را با احتیاط روی رادیاتور  امت 

 انداخت و پر تفری    ح به او زل زد: 

 

 جوری شد؟ترمز زدی و این-

 

ی ماشی   و کاپوی  که کمی فرو و با دست به چراغ شکسته

 ایش نازک کرد: رفته بود اشاره زد. نوا پشت چشمی بر 
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 شد؟زدم چی میمز زدم این شد. فکر کن اگه نمیحالا تر -

 

یل از حق به جانتر او به خنده افتاد و سر تکان داد:   امت 

 

 ون اون آقا از پشت کوبیده به تو! چحتما همینه. -

 

نوا متوجه شد که او دستش انداخته. مشت  روی بازوی 

یل نشاند و سرش را جلو برد:   امت 

 

سط و کن ترمز کردم اما واینساد. حالا این شلنگه این باور  -

 چرا پاره شد؟

 

یل آهسته بازویش را عقب کشید:   امت 
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ت رو نتر اون تو. ماشی   هنوز خنک نشده. احتمالا از سر -

ی داشته که متوجه نشدین،  قبل شلنگ رادیاتور ترگ چت  

به که خورده باعث شده بشکنه.   ض 

 

س ناخنش را   جوید: نوا با است 

 

 کار کنم؟حالا چی -

 

یل ارام، همچون پدری مهربان دست پیش برد و  امت 

 انگشت او را از دهانش جدا کرد: 

 

 تا به بعدش هم فکر کنیم.  فعلا استارت بزن-

 

کاری که او گفته بود را انجام نوا سری تکان داد و همان

 داد. 
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یل ایستاد و او با اشاره به کاپوت گفت:   کنار امت 

 

 م کار کنه تا راه بیفتیم. یک-

 

 چشمان نوا درشت شد: 

 

یمش؟ من روم نمیشه اینجوری ب- ا این وضعیت کجا بتر

یل.  م تحویل عموعلی بدم امت   ماشی   رو بتر

 

  ۵۵#طهران

 

یل پشتش نشست و به جلو هلش داد:   دست امت 

 

یمش گا-  راژ تا ببینم چیکار میشه کرد. باید بتر
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 ایستاد: چشمان نوا گرد شد و سرجایش 

 

شه یه ین وقت شب؟ مگه کسی تو گاراژ هست؟ نمیا-

؟ من همینجوریش هم مامان محبوب رو  فکر دیگه کت 

 ی یاسمنم. دست به سر کردم که خونه

 

یل کاپوت را فشار داد تا بسته شود:   امت 

 

یش خونه یا ارهچ- ای نیست. یا باید همینجوری بتر

 خودمون یه جوری ردیفش کنیم. 

 

نوا را ترغیب کرد تا داخل ماشینش بنشیند و  و با لبخند 

 که در راه بودند چشم نوا به هوای  بود که حالا  
تمام مدی 

  ، یل به آمتی کاملا تاریک شده بود و شش دانگ حواس امت 

 که مبادا ماشی   دوباره داغ کند. 
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یل زودتر پیاده شد و به ثانیه  به گاراژ که رسیدند امت 

ه برگشت. نوا به آنها که مقابل نکشیده همراه با رضا فرفر 

ورودی گاراژ ایستاده بودند چشم دوخت و تکان خوردن پر 

 اش انداخت. های پسرک به خندهسرعت لب

 

یل  ی را با دست و زبان برای امت  رضا آنقدر با هیجان چت  

گر داد که نوا نتوانست بیشت  از ان از دور نظارهتوضیح می

ه برد و ب ه محض باز شدن در باشد. دست سمت دستگت 

، چشمان رضا به طرفش برگشت و با دیدن نوا،  ماشی  

، چشمانش گرد شد.  حرف در دهانش ماسید و به آی 

لبخند نوا عمق گرفت. چقدر حرکات این پسر برایش بامزه 

 بود: 

 

؟! -  ئه! عکاس خانم؟! شومای 
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رضا بود که با تعجب این را پرسید. نوا سر تکان داد و او با  

یل چرخاند. لب باز کرد حرف   گیجر چشم میان او و امت 

یل فرصت پرسیدن سوال به او نداد:   بزند که امت 

 

رش که امشب جای بابا یارعلی موندی رضا. یر زحمت م-

گاه اوس  م داخل تعمت  درو باز کن من باید ماشی   رو بتر

 اصغر. 

 

و تازه آنموقع بود که نگاه رضا، در آن تاریکی روی ماشی    

 . کشیده شد 

 

 ردین؟کخدا بد نده یل اقا. تصادف  -

 

یل با خنده او را به جلو هل داد:   امت 

 

 صغرم بیار برام. ادرو باز کن کلید اوس -
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 رضا کاری که خواسته بود انجام داد. 

 

یل با رضافرفره و نگاه پر سوالش هنگام    که امت 
تمام مدی 

گاهِ اوس اصغر سر و کله می زد نوا کناری باز کردن تعمت 

 نشسته بود و تماشاگر بود. 

 

یل، به بهانه ی آوردن چای موفق شد رضا را بالاخره امت 

دست به سر کند و تازه آن وقت بود که چشمش روی 

سنگ خشکی نشسته بود نوای  که مقابل در روی تکه 

 افتاد. 

 

 شست  نواجان؟ بیا تو اینجا صندلی هست. نچرا اونجا -

 

  ۵۵#طهران
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یل صندلی را جای  کنارش برای او گذاشت و خودش  امت 

سر در کاپوت فرو برده مشغول شد. چند دقیقه نگذشته 

ی آمدن، نصفِ بود که رضا با چای  که با آن طریقه

ش را داخل سیت  ریخت  روی نوا دولا شد: ه بود روبهبیشت 

 

 ق دیدار بودیم! بفرما عکاس خانم. مشتا-

 

و با آن جمله، نیشش را تا بناگوش برای نوا باز کرد. انگار  

که واقعا منتظر و مشتاق دیدارش بوده باشد. نوا با لبحند 

دست پیش برد و چای را برداشت و چشمکی نثار پسرک  

 کرد: 

 

 ی؟باور کنم مشتاق دیدن من بود-

 

رضا هول و دستپاچه از حرکت او کمی دور خودش چرخید 

یل را میو همان  پایید پچ زد: طور که زیر چشمی امت 
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اسشو بگم؟ نه والا. با اون کاری که اونموقع کیاخان کرد  ر -

. بعدشم که دیگه گفتم شما قید عکاش رو هم می زنی  

 !  پیداتون نشد این ورا گفتم دِ برو که رفتی  

 

خندید و به یاد اولی   روزی که پا در این گاراژ  نوا بلند 

درندشت گذاشته بود افتاد. چه روزهای  را از سر گذرانده 

یل با شنیدن حرف های او جلو رفت و دست  بود. امت 

 اش زد: پشت شانه

 

کیا نفهمه پشت سرش حرف زدی، اگه باد به  ف- قط امت 

 الکاتبینه! گوشش برسونه حسابت با کرام

 

کیا، به آی  در هم فرو رفتهای اخم  رضا با آمدن نام امت 

 و نگران گفت: 
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 یان گاراژ؟کیا خان نیومدن؟ دیگه نم-

 

یل کمی مکث کرد و بعد، با همان دست اهسته  امت 

د: شانه  اش را فسر 

 

 یاش شدی؟میاد. نکنه دلتنگ بداخلاق-

 

 رضا مغموم دست  روی سر کم مویش کشید و کلافه گفت: 

 

ه ینیسی   گاراژ یه جوریه. البت بودنشون کیاخان که -

 و فردای  جور دیگه! نکه یر جوره و نبودنشون یه
ختر رفی  

 نیومدن همه وامونده شدن. میان؟

 

د:  یل با اطمینان پلک روی هم فسر   امت 
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ش گرده. همهیاد. یکم گرفتاره. حل بشه گرفتاریش برمیم-

 سه چهار روزه نمیاد و این همه دلتنگش شدین! 

 

 و با نگاه به چشمان سرخ رضا به در اشاره کرد: 

 

. من اینجام حواسم بهک- گاراژ   رکره رو تا نصفه بده پایی  

هست. تو برو یکی دو ساعت بخواب که شب سرحال 

 .  باش 

 

گل از گل رضا شکفت. کمی تعارف کرد و به ثانیه نکشیده 

از مقابل چشمان هر دو نفر محو شد. با رفتنش نوا کنار 

ی  ل ایستاد: امت 

 

سوزه. مگه چند سالشه که باید اینجا کار  براش می دلم-

 کنه؟
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  ۵۵#طهران

 

یل از بالا نگاهش کرد و برای برداشی   ابزار جلو رفت:   امت 

 

امن نوا، نه قابل دلسوزی. آدمی که ا- مثال رضا، قابل احت 

یفیه.   از زور بازوش پول حلال درمیاره خیلی ادم سر 

 

 اهسته زمزمه کرد: نوا نزدیکش شد و 

 

 ای نداره حتما. . چارهخب مجبوره-

 

یل ایستاد و جدی سر به طرفش چرخاند:   امت 

 

تونست خیلی کارا بکنه. اما کاریو انتخاب کرده نیست! می-

که زحمت داره اما خیالش راحته که درامدش حلاله. این 

یفه هم باعث افتخار.   کردنش هم سر 
ی
 شکل زندگ
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ی نوا را انحنا بخشید. جلو رفت و هالبخند زیبای  لب

یلی که خم شده بود تا از روی زمی    سرش را به بازوی امت 

 آچار بردارد تکیه داد: 

 

 مثل تو. -

 

یل در گلو خندید و از پایی   نگاهش کرد:   امت 

 

 مثلِ چی من؟-

 

 نوا دست دور بازویش انداخت و از ته قلب گفت: 

 

. به خاطر خاطر طرز فکرت توام باعث افتخاری. به-

 خوب بودنت. 
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یل صاف ایستاد و با خنده زمزمه کرد:   امت 

 

 خوای بیخیال ماشی   بشیم؟می-

 

 نوا کمی جلوتر رفت و دست روی دست او گذاشت: 

 

. ول بده همیشه همی   قبشیم. فقط تو -  طوری بموی 

 

 و بلافاصله خودش اضافه کرد: 

 

 ما اتونه عصبیم کنه این آروم بودنت می البته گاهی-

طوری خوب بمون. خرت که از پل گذشت عوض همی   

 نشو. باشه؟

 

یل با خنده سر تکان داد:   امت 
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 یر حرفاش؟ز گ خرش از پل گذشته زده -

 

نوا با انکه از گفی   آن جمله منظور داشت اما شانه بالا 

 انداخت: 

 

اد حرف چند روز پیش یمنا افتادم که با قطعیت ی-

. خواستممی رو استثنا کنم ولی  تو  گفت همه مردا همیی  

 نذاشت. 

 

یل درهم رفت. منظور یمنا از آن "مردها"  صورت امت 

 آنقدر واضح بود که برای فهمیدنش حت  فکر هم نکند. 

کیا، نوا انگار فهمید اشاره ی غت  مستقیم به امت 

 پسرعمویش را ناراحت کرده که آهسته پرسید: 

 

کیا هنوز برنگشته؟ -  امت 
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یل به چپ و   راست تکان خورد که "نه". سر امت 

 

ه! گ میاد؟ یاسمن می-  گفت پسفردا مت 

 

یل همان کرد تا طور که ابزار داخل دستانش را بلند میامت 

د جواب داد:   سمت ماشی   بتر

 

ی دیدن ماشی   و خریدنش رفته، تا ز اونجای  که با بهونها-

گرده. باید منتظر بمونیم ببینیم زمای  که نخرتش برنمی

 شه.  که دیده گ آماده میماشیت  

 

  ۵۵#طهران

 

 اخم نوا درهم شد: 
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اهاش حرف نزدی؟ یعت  به همی   راحت  کشیده کنار تا ب-

 دونه گ بلیط داره؟یاسمن بره؟ می

 

یل نجی کرد و دکمه اهنش امت   ا باز کرد: ر های پت 

 

 نبود وا؟ مطمئنم به این آسوی  که تو مین-
ی
ه. ما فقط گ

کنیم. کسی نمیدونه تو داریم نگاهشون میدور وایسادیم و 

شون چی بوده. حتما جفتشون بهت  از ما اصل رابطه

ن.   شخصیشون تصمیم بگت 
ی
 تونسی   برای زندگ

 

یل جملهنوا با ناامیدی کمی به اطراف نگاه کرد. این ی امت 

داد اما نوا معنای کامل همان "به ما ربط ندارد" را می

به همی    شق  چون یاسمنخواست قبول کند که عانمی

 راحت  ترک عاشق  کند: 

 

؟چرا با یاسمن حرف نمی-  زی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2676 | 2801 

 

 

یل که حالا با لباس کار روبه رویش بود دید که دست امت 

روی چراغ خشک شد. شنید که آرام، طوری که گوی  با 

 زند گفت: خودش حرف می

 

 حرف زدم. -

 

 نوا کنجکاو جلو رفت: 

 

 خب؟ چیشد؟-

 

یل با حوصله مشغ های چراغ ول باز کردن سیمامت 

 شکسته شد. 

 

و تصمیمش مصممه. از اون گذشته اون کسی که باید ر -

ه هم من نیستم.   جلوش رو بگت 
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 نوا مغموم مقابلش روی زمی   خاکی نشست: 

 

ه؟ چرا حداقل تلاش کیا چرا جلوش رو نمیامت  - گت 

 کنه؟نمی

 

یل نیم نگاهی به سمتش انداخت. با دیدن غم خانه  امت 

کرده کنج چشمانش، بلند شد. جلو رفت و دست زیر 

 بازوی او انداخت و بلندش کرد: 

 

کیا هم حق رو به یاسمن میا- . شاید امت  ده. ینجا نشی  

هاش نبینه، چرا از هوم؟ شاید رفته تا رفتنش رو با چشم

؟این زاویه بهش نگاه نمی  کت 

 

 نگاه نوا که تا روی صورتش بالا رفت لبخند زد: 
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 به زاویهبمی-
ی

ا بستکی ها داره. ی دید ما آدمیت  نوا؟ یه چت  

کنیم. از کدوم به اینکه کجا وایسادیم و داریم قضاوت می

گناهی بدیم و اگه یکم طرف؟ شاید از یه طرف رای به یر 

کسی . هیچجامون رو عوض کنیم نظرمون تغیت  کنه

 بینه و گ غلط! تونه بگه گ درست مینمی

 

 ته نوازش کرد: بازویش را اهس

 

کیا و یاسمن به این دوری و فاصله احتیاج دارن. باید ا- مت 

 . شون رو مشخص کی   بتونن تکلیف خودشون و رابطه

 

  ۵۵#طهران

 

یل کمی عقب رفت و   نوا اه کشید و سر تکان داد. امت 

 گفت: 
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هرناز فردا راه میفته تا برای خواستگاری به موقع برسه. م-

 آخر هفته اکی باشه. احتمالا برنامه برای 

 

های آمدن نام خواستگاری به تنهای  کاف  بود تا تمام فکر 

نوا دود شود و به هوا برود. فکر به موضوعی که این روزها 

اش شده بود باعث شد لبخند تمام صورتش را دلخوش  

د.   در کسری از ثانیه در برگت 

 

 شه. باورم نمی-

 

یل با خنده روی ماشی   خم شد:   امت 

 

 شد! جات بودم باورم نمی منم-

 

 نوا اخم کرده نزدیکش شد: 
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 وقت؟چرا اون-

 

یل چشمکی به رویش زد:   امت 

 

 به نظرت چرا؟-

 

 نوا حق به جانب نیشگوی  از بازویش گرفت: 

 

ت میاد. اباید -  به این خویر داره گت 
 ز خداتم باشه، دخت 

 

، فکری همچون سرعت گت  مقابل خوشحالی اش و به آی 

کرده وادارش کرد تا ترمز کند. با نگرای  چرخید و قد علم  

فکری که این روزها همچون مته به جان سوراخ کردن 

 ذهنش افتاده بود، به زبان اورد: 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2681 | 2801 

 

ی ما؟ ونت برای خواستگاری میاد خونهبه نظرت آقاج- 

باباخلیل خیلی نگران این موضوعه. چند بار به عمه گفته  

ای نداشته همدن برنامکنم جهانگت  برای او که گمون می

 باشه. 

 

یل روی صورت او خشک شو. چشم گرفت و  نگاه مت 

برای فرار از جواب دادن خودش را دوباره مشغول ماشی   

 نشان داد: 

 

 دونم. نمی-

 

یل، نوا را بهم ریخت. جواب تک کلمه ای و نامطمی   امت 

انگار متوجه شد که یک چت   درست نیست. با سماجت از 

 ان شد: بازوی پسر اویز 

 

ی-  ل؟ گفته نمیام؟این یعت  نمیاد؟ امت 
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یل کمی از مقابل کاپوت نیمه  باز کنارش کشید و  امت 

 اش داد: دلداری

 

رو عقب عزیزم. به در کاپوت اطمینای  نیست. نگفتم ب-

 نمیاد که نگران شدی. 

 

 نوا مضطرب پایش را روی زمی   کشید: 

 

توروخدا امکان داره نیان؟  نگفت  هم میان. یعت  -

. اگه نیان بابا خلیل دق می کنه. باهاشون حرف بزن امت 

 اصلا مگه میشه شب خواستگاری ایشون نباشن؟

 

یل سر بلند کرد و با لبخندی آرام، به چشمان پر  امت 

س او ستاره پاشید:   است 
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؟چرا خودت باهاش حرف نمی-  زی 

 

  ۵۵#طهران

 

 چشمان نوا درشت شد: 

 

رده به من  ه حرف تو گوش نکمن؟ اگه آقای احمری ب-

 گوش میده؟ شوخیت گرفته؟

 

یل دستش را گرفت:   امت 

 

 این دو آدمی. همون طنایر که ت-
و فرق داری. تو خط بی  

خوای برای بهت  کردن ها بهم وصلشون کرده. نمیبعد سال

 تر برداری؟شون یه قدم محکمرابطه

 

 نوا کمی در جایش تکان خورد و با غصه گفت: 
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 یشه؟ میشه این رابطه رو درست کرد؟یعت  م-

 

یل با اطمینان چشم روی هم گذاشت:   امت 

 

 حتما میشه. -

 

 و با شوچ  اضافه کرد: 

 

لبته اگه بذاری به کارمون برسیم. چراغ رو برات راه ا-

ش باید فردا صبح بری پیش صافکار. میندازم اما برای بقیه

 د. شه جفتش رو درست کر تو این زمان کم نمی

 

 "باشه"ی کم جای  گفت. نوا 

 شالش را از دور گردنش باز کرد و کنار او ایستاد:  
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 خوای؟کمک نمی-

 

یل همان کرد طور که با جدیت چراغ شکسته را جدا میامت 

 ابرو بالا داد: 

 

 ش بربیای! دونم از عهدهخوام اما بعید میکمک که می-

 

ی خندید به چشمان نوای  که آمادهو با چشمای  که می

 حمله شده بود، زل زد: 

 

ها ادمه یه خانمی خوب در مورد حقوق برابر کاری خانمی-

ها گفت پاش بیفته خانمکرد. میو آقایون صحبت می

. هوم؟  تونن از آقایون هممی  بهت  کار کی  
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نگاهی به اطراف شال را از سر برداشت و مانتو را نوا با نیم

 ت: ای طرف او رفاز تنش دراورد و چشم غره

 

 تونن. هنوزم سر حرفم هستم. معلومه که می-

 

یل کمی خودش را کنار کشید:   امت 

 

 بفرمایید.  خب این گوی و این میدان! -

 

نوا با اعتماد به نفس مقابل چراغ ایستاد و یر مقدمه 

ی شکسته را جدا کند که دستش به دست پیش برد تا تکه

 . ای آخش بالا رفتی تت   آن خورد و صدلبه

 

 یل به سرعت طرفش چرخید و دستش را بالا گرفت: امت  

 

 چیکار کردی؟-
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ی نوا در گاراژ خالی طنی   انداز شد و صدای بلند خنده

یل خراش کوچکی که روی دست او افتاده بود را بررش   امت 

 کرد. 

 

ی نشد. تو لیوان شکسته رو تو خونه هم همی   چ- جوری ت  

 داری عزیزم؟برمی

 

  ۵۵#طهران

 

به طرفش برگشت و پر شیطنت پلک روی هم  نوا کامل 

 گذاشت: 

 

یم خ- یلی زیاد با لیوان شکسته برخورد نداشتم، چون آشتی 

کلا وارد مرکز   دهافتضاحه، مامان محبوب ترجیح می

 فرماندهیش نشم. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2688 | 2801 

 

 

یل دستش را بالا گرفت و هومی کشید:   امت 

 

 قبلا اینو نگفته بودی! -

 

 نوا بلند خندید: 

 

. من غذا بلد نیستکنم امشوچ  نمی- م درست کنم، ت 

تونم روی بد خورم، میقدر که روی عکاسیم قسم میهمون

.  پختم هم بخورم! در بودن دست  این حد مطمی  

 

یل ابرو بالا فرستاد:   امت 

 

؟می عکسات برای ما نون و آب-  شن دخت 
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 نوا شانه بالا انداخت: 

 

ر  حال ه هام حساسم. به هر شن. من رو عکسقطعا نمی-

ی، یکی  ی استعداد داره دیگه! یکی آشتی  کسی تو یه چت  

عکاش! من از اونا نیستم که یه بغل استعداد رو بتونم با 

 هم هندل کنم. 

 

ه شد. به چشم یل مستقیم به چشمانش خت  های  که امت 

شان پیدا بود. ی  خلاف دقایق  قبل، حالا برق شادی در ی  

 متفکر چانه بالا داد: 

 

کنه. باید بیشت  فکر  اوضاع خیلی فرق می اینجوری باشه-

 کنم برای خواستگاری آخر هفته. 

 

 نوا برایش چشم درشت کرد: 
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 دی؟ مت اهمیت مینه بابا؟ انقدر به شک-

 

 کمی فکر کرد: 

 

و تا آدم خسته و گشنه که صبح تا شب سرکارن و شبم د-

ی برای خوردن پیدا نکی   کنار هم دووم میارن به  چت  

 نظرت؟

 

 چپکی نگاهش کرد: نوا 

 

- 
ی
ک فقط غذا خوردنه؟ مگه همه چت   زندگ  مشت 

 

یل خندید. هر دو دستش را دو طرف نوا روی   چشمان امت 

کاپوت ماشی   گذاشت و سمت او خم شد. با لذت یک 

هایش دور میان اعضای صورت او دور زد و روی لب

 متوقف شد و زمزمه کرد: 
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خوای رو اون یگه هم هست. میدالبته جز شکم، مسائل -

ه؟ ی رو بگت   به توافق نظر برسیم؟ شاید بتونه جای آشتی 

 

ی او  نوا منظورش را گرفت. با طنازی دست روی شانه

 گذاشت و سر روی شانه خم کرد: 

 

 ست! اما خب مکان برای اثباتش نامناسبه! فکر بدی نی-

 

  ۵۵#طهران

 

یل دست راستش را بالا کشید و روی پهلوی او   امت 

 غواگرانه پچ زد: گذاشت و ا

 

 س! اصل نیته. هوم؟مکان بهانه-
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یل را در دام  نوا سر عقب برد، بلند خندید و چشمان امت 

ی زیبایش گت  انداخت. پهلویش در دست او ی خندهتله

ده شد و تا به خودش بیاید لب های هایش است  لبفسر 

های پهن پسر شد. دستانش ناخوداگاه سر خورد روی شانه

یل، ب ا تمام حسی که به این پسر داشت، با تمام امت 

ی ارام میانشان داشت او هم ای که به این رابطهعلاقه

یل پایی    اش را تر رفت و جای  روی چانهبوسیدش. سر امت 

بوسه زد و دست دیگرش را نوازش وار، روی بازوی 

ک با تمام برهنه ی او کشید. گردن نوا را که بوسید دخت 

س گرف گاه پر و شلوغ حس خوبش است  ت. نگاه در تعمت 

 انداخت و آهسته لب زد: 

 

 اینجا دوربی   نداره؟-

 

یل برای لحظه ای بالا رفت و قلب نوا با دیدن سر امت 

چشمان تبدارش در سینه لرزید. صدای نچ ضعیف او 

کرد. این بار او بود که با دستای  که   خیالش را راحت
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و صورت او را شان را محکم کرده بود سر پیش برد قفل

 بوسه باران کرد. 

 

در دنیای خودشان حسایر غرق بودند که صدای پای   

یل را متوقف کرد. دستش از روی بازوی نوا سر خورد  امت 

 و زیر لب غرید: 

 

 بر خر مگس معرکه.. -

 

 مکثش باعث شد نوا بخندد: 

 

 بشمرم؟-

 

یل کلافه عقب کشید و موهای  که دستان نوا حسایر  امت 

 خته بود را با انگشت کمی سامان داد. بهمشان ری
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شال و مانتوی نوا را از کنارش برداشت و به سمتش  

 گرفت: 

 

 است! بپوش که سه ثانیه دیگه اینج-

 

ی شاکی او بلند خندید و عقب کشیده منتظر نوا به قیافه

شد تا هر لحظه رضافرفره مقابلشان ظاهر شود. با قلتر  

یدن گذاشته بود و که از خوش  لحظات قبل بنای تند تپ

یل بود... تت  که هنوز گرم نوازش  های امت 

 

یل کنار گوشش، پروانهزمزمه های احساسش را ی آرام امت 

 به پرواز دراورد: 

 

ر چند نصفه نیمه اما توافق خویر بود. حالا که فکر ه-

 ی خوبیه! کنم رژیم هم گزینهمی
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صدا به ا مرتب میکرد بلند و پر ر طور که شالش نوا همان

یل از گوشه ی چشم روی رضا حرف او خندید و نگاه امت 

هفرفره شان بود ای که هاج و واج کنار کرکره ایستاده و خت 

ین ماشیت  ماند و فکر کرد، در تمام عمر کاری اش این بهت 

ش کرده بود! هر چند در حد یک چراغ!   بود که تعمت 

 

 

  ۵۵#طهران

 

* 

 

ان جا را هم داخل چمد هایشی لباسیاسمن آخرین تکه

 داد. زینب عصتر گفت: 
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ه ده کورهآ- ی دم نامزدیش پامیشه مت  ها خه کدوم دخت 

فکر نبودی یاسمن. این کارا برای کمک؟ تو که انقدر یر 

؟چیه می  کت 

 

آلود مادرش بالا رفت و نگاه یاسمن تا چشمان اخم

هایش را کج کرد. زینب کجا بود تا جان لبپوزخندی کم

های این مدت او را ببیند؟ کجا بود که متوجه کریفیر 

شود این تصمیمش در قیاس با دیگر کارهایش، اصلا 

 فکری نبوده؟! زمزمه کرد: یر 

 

 فعلا که نامزدی نزدیک نیست. -

 

 زینب تسر  گونه نامش را خواند: 

 

 یاسمن! -
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ی زینب، یاسمن را هم کلافه کرده بود اما لحن کلافه

 محکم گفت: 

 

 وردش حرف زدیم مامان. تکرار مکررات هیجی رو ما در م-

 کنه. عوض نمی

 

لحنش خسته بود. خسته از کلنجار رفی   با همه. حس 

تواند، توای  در پاهایش برای ادامه دادن کرد دیگر نمیمی

نمانده.  تمام این چند روز، کارش شده بود توضیح دادن 

کیا. ی خودش، به خانوادهبه همه. به خانواده   ی امت 

کیا رفته بود و بار خودش را هم روی دوش او انداخته  امت 

بود. رفته بود و یاسمن برای عملی کردن تصمیمش، 

رود، مجبور بود به همه توضیح دهد که کجا و برای چه می

هایش هم یک جمله اش چیست و ته تمام حرفبرنامه

کیا ختر  بچسباند و تحویل نگاه کنجکاو بقیه دهد که "امت 

 اتفاقا با هم در موردش تصمیم گرفتیم." داره. 
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ها را گفته و توضیح داده بود قصد به همه همی   جمله

دارد برای کمک به جای  برود و همه قانع شده بودند جز 

ی این وسط اش میزینب که حس ششم مادرانه گفت چت  

ش می شد تا اصل قضیه درست نیست و مدام پاپیچ دخت 

 شد. فق نمیرا از زیر زبانش بکشد و مو 

 

دوم حرف یاسمن؟ اقاجون رو چطور راض  کردی؟ ک-

کیا چرا نیست تا حداقل با اون حرف بزنم ببینم این  امت 

زی  ببینم داری با ها چیه؟ چرا درست حرف نمیداستان

 خودت و ما چی 
ی
؟کار میزندگ  کت 

 

اعصاب یاسمن به حدی با همی   جمله خرد شد که از  

مانده بود جواب نماندن و جا زدن کوره در رفت. همینش 

کیا را هم او بدهد:   امت 

 

خوام بخشه مامان؟ مگه میبخشه شاه قلی نمیشاه می-

کار کنم که آقاجون راض  بشن؟ از گ تا حالا من برای چی 
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های ترین کارهام از ایشون اجازه میکوچیک م؟ این گت  گت 

جای  دی شما؟ مگه بار اولمه همچی   الکی چیه به من می

م؟  مت 

 

  ۵۵#طهران

 

 شیت  کرد: ناو، کمی عقب  زینب با دیدن ناراحت  

 

ینجا دیگه فقط خودت نیست  مامان جان. ما برای ا-

ی نود تو نامزدی شما برنامه چیده بودیم، یهو دقیقه

 میپاشدی می
ی
. خودت باش  چه گ خوام یه مدت برم جای 

؟ اونم با حرففکری می مورد بیشت  های اون روزت در کت 

گه زهرا فکر کردن و این داستانا؟ دیروز ناض زنگ زده می

کیا ناراحته، گفته یاسمن ما رو به عنوان خانواده ی امت 

قابل ندونسته زودتر بهمون بگه. چی بگم بهش؟ بگم من 

 کنه؟خودمم ختر نداشتم؟ مگه باور می

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2700 | 2801 

 

ب از جا بلند شد و دسته ی چمدان را پشت یاسمن به ض 

 کشید:   خودش

 

سه. و هیجی نگو. خودش میت- تونه زنگ بزنه از پسرش بتی

کیا رو هم من باید بدم؟  جواب امت 

 

 رشت شد: ی یک توپ تنیس دچشمان زینب به قاعده

 

ی عت  چی یاسمن؟ پسرش؟ بعد من که میی- پرسم یه چت  

کیا شده تو ناراحت میسی  می  نه همه چی سر جاشه! امت 
ی
گ

مشکلی نداشته! همه چی سرجاشه   خوام برمختر داره می

کیا هلک هلک برای خریدن یه ماشی   رفته کرمان و  که امت 

توام شال و کلاه کردی بری معلوم نیست کجا؟ با بچه 

؟  طرفی  

 

 یاسمن کلافه سرجایش ایستاد و به طرف او چرخید: 
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کنه تون رو راحت مییست مامان. اگه گفتنش خیالن-

ی که درست نی ست رو قبلا بهتون نیست و اون چت  

توضیح داده بودم. نداده بودم؟ نگفته بودم یکم وقت 

 خوام؟ می

 

 های  درهم شده پشت سر او بلند شد: زینب هم با اخم

 

! ت- م با اقاجون حرف بزنم اما نرفت  وضیح دادی. گفت  مت 

هیچ کس ختر دار نشد، فکر کردم حتما پشیمون شدی و 

بندازی اما دیدم بدتر از سرت افتاده که نامزدی رو عقب 

شده، پاشدی شال و کلاه کردی که بذاری بری. این از تو، 

کیا.   اونم از امت 

 

یاسمن محکم چشم بست و باز کرد. کنار چمدان روی 

ه شد. چه می  به زینب خت 
ی

شد زمی   نشست و با خستکی
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ش فکر می ی ابتدا به دخت  کرد، نه به اگر او، قبل از هر چت  

 برادری و آبرویشان؟ی خواهر رابطه

 جان جواب داد: با صدای  کم

 

من از شما وقت خواستم. گفتم یکم عقد رو به تاخت  -

ای بندازیم، الانم سر همون حرفم هستم، اگر چت   دیگه

. من اگه بود همون رو بهتون می گفتم، نه کمت  و بیشت 

موندم هم قرار نبود به همی   زودی بریم محصر  مامان، می

پرش کیا کجاست؟ ی ما آماده نیستیم. میچون هر دو 

خواد. شما به این مدی  که ، اونم زمان میاونم مثل من

نیستم به چشم همون زمای  که خواستم نگاه کن. هیچ 

چت   قرار نیست تو این تایم عوض بشه. ما همون 

ها ما هاییم. لطفا اجازه بدین بدون دخالت خانوادهآدم

ی نفهمیدن،  بتونیم با هم کنار بیایم.  دای  و زندای  که چت  

، مینذارین بفهمن. می دونم ممکنه دونم شما هم نگرای 

، ممکنه زندای  ناراحت شده باشه و 
بقیه چی فکر کی  

م و  بخوای توضیح بدی اما من تصمیمم رو گرفتم. مت 
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کیا تصمیم ی رابطهوقت  برگشتم در مورد ادامه م با امت 

م. تا اونموقع هم شما   مثل همیشه باش. خوبه؟ میگت 

 

  ۵۵#طهران

 

زد و این روزها تمام تلاشش را کرده ها را به او میاین حرف

د. تلاش   بود همه چت   را عادی نشان دهد تا کسی بوی  نتر

کرده بود آب از اب تکان نخورد و موفق هم شده بود. 

ام گذاشته بودند و کسی متوجه  همه به تصمیمش احت 

های  افتاده. حت  وقت  ده چه اتفاقنشده بود که پشت پر 

کیا برای چه کاری راهی سفر شده از او دیده بود امت 

خواسته بود با پدر مادرش در مورد رفی   یاسمن صحبت  

کیا موافقت کرده بود.   کند و امت 

ی سخت ماجرا تنها جهانگت  بود که او را هم یزدان مرحله 

یل قانع کرده بودند که تا تمام شدن   کار یاسمن عقد و امت 

به تاخت  بیفتد و حالا یاسمن نگران بعدش بود. نگران 

وقت  که بعد از گذشت این مدت تصمیمش جدای  باشد و 
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را برای خانواده توضیح دهند. این بار را بخواهند این

 جسته بود بار بعدی چه؟

 

کیا   انگار هنوز امیدوار بود. به بهبود این رابطه و تلاش امت 

ده بود  خواست تا زمان نهای  شدن که نمی  دل ستی

شان به کسی اطلاع دهند. انگار هموز کورسوی تصمیم

خواست با نسیم امیدی ته دلش روشن بود که نمی

دانست اگر بفهمند ها خاموش شود. میصحبت خانواده

ای که در دستش ریزد. همان تکه رشتههمه چت   بهم می

ی مریض رابطهن شود و یا باید به ایمانده هم پنبه می

کیا برای بهبودی ادامه دهد یا باید جدا  بدون تلاش امت 

ها معلوم نبود. شوند که ان وقت تکلیف ارتباط خانواده

 یاسمن شده بود کلاف  که حس می
ی
کرد تنها با عقب  زندگ

 ند. کهایش را باز  تواند گرهکشیدن و از دور نگاه کردن می

 

طور که ت و همانی درهم او برخاسزینب با دیدن چهره

 رفت آهسته گفت: به سمت در می
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ابات و یزدان هم همینو گفته بودن اما دلم رضا نشد.  ب-

سم. نگران بودم بخوای بری تا این  گفتم بیام از خودت بتی

چند روز مهلت صیغه هم تموم بشه. اما اگه به قصد 

ی برو.   درست کردن مت 

 

ه ماند. مردد بود برای گفی     حرف  و دستش روی دستگت 

 کرد. هایش حس مینگاه سنگی   یاسمن را روی شانه

 

. از ی منو ناضم فکر کنرو اما بعد از خودتون، به رابطهب-

کیا مشکل داری خواب و خوراک  روزی که گفت  با امت 

ای جای امت  بود خدا قسم اگه هر کس دیگهندارم. به

ر ی خواهدادم اما..اینجا جز شما رابطهخودم هلت می

برادری ما هم هست. عاقلانه فکر کن. اگه درست میشه 

 درستش کن. 
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ون رفت و یاسمن زانوهایش را در آغوش   زینب از اتاق بت 

کیا کجا بود؟ یعت  قصد  گرفت و فکر کرد. حالا امت 

های  که با خواست خرابهنداشت کاری کند؟ نمی

 رست کند؟دهای خودش ساخته بود را دست

دانستند که درست کردن این رابطه یا کاش زینب و بقیه می

کیا بود نه او.   خراب کردنش هر دو در دست امت 

 

 

** 

 

  ۵۵طهران#

 

** 

 

 سلامت، مقدم خط مسافرای همه سلامت   برای-

 !صلوات
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 این شیطنت با که سبحای   یشانه روی ساحل مشت

 :نشست بود گفته را جمله

 

 !نمک یر -

 

،  کنار مقابلش از تا زد او کمر پشت را عصایش جهانگت 

 :رود

 

 .پسر کنار برو-

 

 برای که یاسمت   به جهانگت   و کشید عقب سبحان

 :نگریست بود امده جلو خداحافطی  

 

؟ گردیبرمی گ-  دخت 
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 متکلم جهانگت   انگار .شد تت    سوال این با همه هایگوش

 در را مهدیار که نوای   از همه، ذهت   سوال و شده

 زهرا تا گرفته بود ایستاده ایگوشه و گرفته آغوش

 کردمی نگاهشان دست به اسپند تنگ، خلق   با که سادای  

 .بود پرسیده را

 

ه جهانگت   جدی همیشه چشمان به یاسمن  .شد خت 

 حرف که بود او مدیون چقدر .بود یزدان ممنون چقدر

 روی از را بارش تا بود گرفته عهده بر را مرد این با زدن

 گفتم؟ چه اقاجان به بود گفته .بردارد خواهرش دوش

  

یلم منو .یاسمن نیست قطعی هنوز شما تصمیم"  با امت 

 یه به تا دو شما تا کردیم صحبت ترکلی خیلی اقاجون

، واحد نظر  رو نامزدی یکم شما گفتیم بهش فقط برسی  

 و جای   بری کار برای خوایمی تو چون انداختی    تاخت   به

 یک اگر نداشتم دوست .کنی   می نامزد برگشت   وقت  

 شده خراب سرت پشت هایپل برگشت تصمیمت درصد
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 موضوع همی    برای اقاجون تخم و اخم تحمل .باشه

 برای تدارک مشغول انقدر اما !بود سخت هم ساده

یل  ".کرد موافقت بعد و زد غر یکم فقط که شده امت 

 

 :بود زده پچ یاسمن گوش دم وارزمرمه بعد و

 

کیا"  .گرفت ازم مشاوره مرکز یشماره رفتنش از قبل امت 

 "هوم؟ .شد امیدوار بهش بشه کنم فکر

 

 در بلوای   چه جمله، همان با که دانستمی خدا فقط و

 ته امیدی .بود شده پا به  عشق هیاهوی از یاسمن دل

 .بود شده روشن دلش

 :زد لبخند جهانگت   به رو

 

 .باشی    خودتون مراقب .آقاجون گردمبرمی زود-
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 بگوید یاسمن به خواستمی انگار .داد تکان سر جهانگت  

 .برو اما نیست درست وسط این چت    یک دانممی منکه

 :گفت تنها .شودنمی مانعت کسی

 

 .بود که زمان هر .دخت   بده ختر  بهمون داشت   کاری-

 

 مست   به یاسمن .خانه سمت به کرد گرد عقب و گفت

دای   .کند بغل را همه تا رفت جلو و نگریست او یرفته

 زهرا کنار .بود ترراحت کارش و بودند کار سر هایش

 :پاشید لبخند رویش به محجوبانه و ایستاد سادات

 

 .زندای   مرش-

 

  ۵۵طهران#

 

 :شدند باز هم از کمی سادات زهرا هایاخم
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کیا کردیمی صتر  کاش-  .بردتمی میومد خودش امت 

 .رهمی راه هزار ما دل اینجوری

 

 هم دیگری نگرای   گوی   "رفتنش راه هزار دل" آن پشت

 پشت از زبان، روی شدن جاری جای به که بود خوابیده

 فعلا که سوالی هزار .کشیدمی سرک چشمانش یپرده

 راحت برای اما دانستنمی را شانجواب هم یاسمن حت  

 :گذاشت بازویش روی دست او، خیال کردن

 

 .بریم هم با باید همکارا همه .اونجا بیاد تونهنمی امت  -

 .گردمبرمی زود خیلی نباشید، نگران

 

 باراین نشست سادات زهرا هایلب روی که تبسمی

 که اوی   جای به و داد قورت را بغضش .بود ترواقعی

 .محکم و سفت .کرد بغلش نبود
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 بود زده زل بودند رفته فرو هم آغوش در که آنها به نوا

 مخاطبش مهربای   با نگاهش، خط کردن نگاه با آذر که

 :داد قرار

 

م زمی    رو مهدیار بذار-  .ش  می اذیت شده سنگی    .دخت 

 

 :بوسید را مهدیار لپ و انداخت بالا سر مودبانه نوا

 

 .فسقلی این نیست سنگی   -

 

 :کشید سرک کنارشان از مهرناز

 

 .مامان نکن لوس رو عروسمون الان از-

 

 :شد نزدیکش کمی آذر
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 کاری اگه نداره؟ احتیاج کمکی به شب فردا برای مامانت-

 بیارتم سر یه گممی ست،خونه سبحانم .بگو بهم بود

 .تونخونه

 

 و کرد جاجابه آغوشش در را مهدیار نوا

یل کوچک یخانواده به   شدمی که زی   به .زد زل امت 

 قبل همچون که مهرنازی به و دید نگاهش در را محبت

ش تمام با .بود دوست یک برایش نمی اما داشت که است 

 .شود گرفتمی خانواده این از که ارامسی   منکر توانست

 

 یاسمن با بانو نرگس بش و خوش و خداحافطی   صدای

 آذر مهر جواب در که وقت   آمدمی ترطرفآن کمی از

 :گفت

 

 .حتما چشم اما باشه، کاری کنمنمی فکر .ممنونم-
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 افتخار حس با نوا رسید، مهرناز و او مقابل که یاسمن

 افتخار باعث یاسمن نظرش به .گرفت را دستش خاض

 اینکه بود، برده یی  اشتباهش به موقع به اینکه .بود

کیا با راآن عشقش وجود با بود کرده جرئت  میان در امت 

 از ترمهم و بود گرفته سخت   تصمیم چنی    اینکه بگذارد،

ی کسی به آن،  خفا در ایدوباره فرصت تا بود نگفته چت  

کیا به  یاسمن از نظرش از همه و همه باشد، داده امت 

ی م اما شکننده دخت  ی .بود ساخته محت   تمام با که دخت 

 .بود قائل ارزش خودش برای هنوز بودن عاشق

 

 خواستمی دلم خیلی .رممی دارم تایم این تو که ببخشید-

عروش برای دممی قول .نشد اما باشم تونجشن برای

ان تون  .کنم جتر
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گنجشک صدای نرمی به نوا هایلب روی نشسته لبخند

 اهسته، که وقت   بود خواندندمی آواز حیاط در که های  

 :گفت بشنوند خودشان فقط که طوری

 

ین تو مطمئنم من- یمی رو تصمیم بهت   که چه هر .گت 

ینه که اینه مهم .نیست مهم باشه  .بهت 

 

  ۵۵طهران#

 

 به مثبت   انرژی چه جمله یک همان با ندانست خودش و

ی به .کرد منتقل یاسمن  بعد، یدقیقه چند که دخت 

 جای جای جستجوگر چشمای   با و ایستاده دروازه مقابل

 .دیدمی را خودش اشنقطه هر در و کردمی وجب را باغ

 باغ این در بود یادش به که لحظای   تمام در که یاسمت  

کیا وصال امید با که روزهای   تمام .بود کرده عاشق    امت 

 مقابل را کند باز چشم درست آنکه بدون بود بافته رویا

  آرزوی .دیدمی چشمانش
ی
کیا با عاشقانه زندگ  برای را امت 
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، همه اینکه از غافل بود خواسته خودش  فقط چت  

  که .نبود وصال
ی
ک زندگ  کردن عاشق   یک از فراتر مشت 

های عشق، جز که بود، ساده می طلب هم دیگری چت  

 .بودند عشق از ترمهم حت   شاید که کرد

 

 کرد عبور حالی در سبحان با همراه باغ خانه یکوچه از

کیا حضور از ردی دنبال به چشمانش که  .گشتمی امت 

 را او رفی    از قبل تا بود نیامده حت   که معرفت  یر  پسر

 .ببیند

 

 گذاشت زمی    روی اتوبوس کنار را چمدانش که سبحان

 :گفت کلافه و انداخت پایی    سر

 

  بسی   پشیمون بودم منتظر لحظه همی    تا-
ی

 برگردیم بکی

کیا دونممی .مصممی خیلی انگار اما  سعتیقه خیلی امت 

 روز اون که اونجوری هیجی  کن باور .رفت  نمی کاش ولی

 یه بود کرده داغ مکله روز اون من .نیست و نبود شنیدی
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ی  بذاری بخوای که ریخت بهمت حد این تا .پروندم چت  

 یاسمن؟ بری

 

 داخل دست مدام ناراحت   با که او حالت به یاسمن

 :خندید کشیدمی موهایش

 

 .نمیاد بهت پشیموی  -

 

 :رفت بالا او صورت تا سبحان ناراحت چشمان

 

 و پشیمونم زندگیم تو بار اولی    برای .پشیمونم اما-

 یرابطه به زدم گند من کنممی حس .دارم وجدان عذاب

 .یاسمن خورهمی بهم خودم از حالم .نفر دو شما خوب

 نری؟ شهنمی
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 .گذاشت او بازوی روی دست و رفت جلو کمی یاسمن

می حالی چنی    در را شور و سر   سبحان که بود بار اولی   

 :دید

 

 .سبحان نبود زدی تو روزاون که های  حرف فقط مسئله-

اون من اصلا .بودیم خورده مشکل به هم با هم قبلش ما

 اما بزنم حرف آقاجون با همی    برای بودم اومده روز

 پیش اینجوری و شنیدم رو شما هایحرف ناخواسته

، مقصر اصلا تو .برسم اینجا به که اومد  نه پس نیست 

ی کسی بذار نه کن اذیت رو خودت  که اتفاقای   از چت  

 مورد در کسی به ما که؟ دوی  می بشه، متوجه افتاده

 .بدیم زمان خودمون به یکم تا نگفتیم تصمیممون

 

 مزه کمی را بیاورد زبان روی خواستمی که بعدی حرف

 :گفت تردیدوار و کرد مزه
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 اون از چقدر دونمنمی من..من ..خودت مورد در اما-

کیا و تو بی    روز اون که های  حرف  اصلا درسته، بود امت 

 مورد در تصمیمت اگر لطفا اما کنم نصیحتت خوامنمی

 ..کن فکر روش بیشت   یکم جدیه خانم اون

 

 :برآمد توضیح صدد در فورا سبحان نگاه اخم دیدن با

 

 داشته مشکل رابطه این که نیست این منظورم ابدا-

 دوی  می من از بهت   خودت اما خانم، اون حت   یا باشه،

 حرفم سخته، ما یخانواده تو موضوعای   همچی    پذیرش

 همه یی  اول از بذاری راه این تو قدم خوایمی اگه اینه؛

 من مثل نه برو پیش کرده فکر بمال، تنت به رو چت   

ی، رو تصمیم تریندرست کن سعی .دلت با فقط  یه بگت 

منده هم که جوری  اگرم .عقلت هم نسی   قلبت یسر 

 .کن حساب من رو خواست   کمکی

 

  ۵۵طهران#
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 اهسته و کشید صورتش روی دست   .خندید سبحان

 :گفت

 

ی هیچ هنوز- کیا .نیست ختر  الکی شناش؟می که رو امت 

 .دخت   اون هم ما یرابطه مورد در هم بود، کرده بزرگش

 که البته .همی    داشته، نافرجام نامزدی یه فقط عسل

 .نیست جدی کدوممون هیچ قصد فعلا

 

 ..روزاون اخه-

 

 :پرید اشجمله میان

 

کیا که گفتم-  الکی گت   انقدر .کرد بزرگش بیخودی امت 

ه دست گفتم لجبازی سر از منم که داد ممی رو دخت   گت 

خان میارم  ...خب اما .ببینتش جهانگت 
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  سبحان جلد در
ی

 :زد قهقهه و رفت فرو همیشکی

 

 اون برای نه من، برای نه .نیست جدی هیجی  واقعا-

 نظرم به جدیه قصدم گفتم من که بشنوه حت   .دخت  

  !کنه کوپسنگ
ی
 منه .یاسمن نیست بازی خاله که زندگ

؟ زن به چه رو پاس و اس می گ هر طرف حالا گرفی  

 !باشه خواد

 

 سبحان گوش   لحظه همان و زد لبخند رویش به یاسمن

 عجله که بود پیدا جملاتش از داد که جواب .خورد زنگ

 او به رو و انداخت ساعتش به نگاهی نیم یاسمن .دارد

 :گفت

 

 طول یکم .بیان همکارام شممی منتظر من .برو تو-

 .میسی   معطل تو میکشه
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ب هر با و  خودش و کرد راهی را او بود که زوری و ض 

ه مردمی به و ایستاد اتوبوس کنار  هر مقصد که شد خت 

 لب روی خنده گاه که مردمی .بود متفاوت شانکدام

  .چشم به اشک گاه و داشتند

 

 همکارانش رسیدن که بود است   افکارش حباب میان

ون برای شد دست    به .افکار هزارتوی از کشیدنش بت 

 را اتوبوس هایپله از رفی    بالا قصد نفر آخرین عنوان

 روی محکمش هایقدم سر، پشت از صدای   که داشت

 :لرزاند را زمی   

 

 یاس؟-

 

 هری که کردند پرت پایی    به بلندی یک از انگار را قلبش

 را نامش که بود نفر یک تنها دنیا تمام در .ریخت پایی   

 آوای که بود او فقط .کردمی صدا دیگر طور یک انگار
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 یاسمن یا بود آمده .داشت فرق همه با گفتنش یاس

 بود؟ زده توهم

 

 به آرام و گذاشت اشدوش   کیف روی را لرزانش دست

کیای دیدن از .چرخید عقب  وضعی و سر با آشفته، امت 

 روز چند این تمام بود کجا .گزید لب همیشه از متفاوت

 را؟

 

 :غرید لب زیر و آمد جلو قدمی پسر که دید

 

 بهت دستم مگه .بشه سوار تا وایسا گفتم بهش خوبه-

 .سبحان نرسه

 

 گرم اتسی   یشعله کنار از انگار را یاسمن یکرده یخ دل

 .شد گرم کمی فقط کمی، که کردند رد
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  ۵۵طهران#

 

کیا  در هایاخم و بلند قد همان با محکم، های  قدم با امت 

 نگاه ایستاد که رویشروبه .رفت سمتش به همیشه هم

 :چرخاند صورتش در

 

 بری؟ خواست  می خداحافطی   یر -

 

 صدایش کرد سعی و ایستاد صاف او مثل هم یاسمن

 :نلرزد

 

 کنم؟ خداحافطی   ازت بخوام که بودی-

 

کیا ه یاسمن سر پشت جای   به امت   مکث با و شد خت 

 :کرد زمزمه
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یک خواستم .باشم پات و دست تو موندنم با نخواستم-

  .کنم فکر بقیه به خودم قبل شده که بارم

 

 :زد لبخند وری یک رفت بالا که یاسمن ابروی

 

  همه به توی  می ترراحت نباشم اگه گفتم-
ی

 تصمیمت بکی

 ...ولی چیه

 

 :کشید عمیق   نفس یاسمن

 

 من؟ دوش رو بندازی رو گفی    بار خواست  می-

 

کیا ابروهای میان اخم  :دوید امت 
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؟می برداشت اشتباه تو کنممی کاری هر من چرا-  من کت 

 لب بود کاف   .باشم گذاشته باز رو دستت خواستم فقط

  کت   باز
ی

 .نکنه اذیتت کسی برسونم رو خودم تا تمومه بکی

 

 :یاسمن ارایش یر  و ساده صورت به دوخت را نگاهش

 

 فرصت یه که مرش...من یاسمن..من ..نگفت   تو اما-

 .نوکرتم ابد تا .دادی بهم

 

 نتیجه اما بچیند هم کنار را کلمه چند همان تا کند جان

 هایلب روی که لبخندی .داشت ارزش دنیای   برایش

کیا به نشست یاسمن  :برود جلوتر کمی تا داد جرئت امت 

 

 کار خودم رو خواممی .گرفتم مشاوره یشماره یزدان از-

 .کنم استفاده فرصت این از خواممی .کنم
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 :خندید دل ته از یاسمن

 

 .خوشحالم-

 

ون شیشه از سر اتوبوس یراننده لحظه همان  :اورد بت 

 

 .بیفتم راه خواممی بالا بیا خانم-

 

 رین؟نمی شخصی ماشی    با چرا-

 

 :برد جلو دست و انداخت بالا شانه یاسمن

 

 شد خراب بزنگاه سر بریم باهاش بود قرار که ماشیت  -

 .برسونیم جای   یه تا رو خودمون متفرقه شدیم مجبور

 .اومدی که مرش
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کیا ه نگاهی با امت  د را دستش خت   خواست که یاسمن .فسر 

 او گردن پشت دست .نیاورد طاقت دیگر بکشد عقب

ی اش،همیشه هایاخلاق خلاف و گذاشت  .کرد ناپرهت  

دش خود به آغوش در و کشید جلو را یاسمن تن  و فسر 

 :زد پچ گرم های  نفس با گوشش کنار

 

 .سالم و صحیح .برگردی تا منتظرتم-

 

 عقب کاشت، اششقیقه روی کن خراب خانه ایبوسه

 سمت به را یاسمن دزدیدمی نگاه که چشمای   با و کشید

 :داد هل اتوبوس

 

عمه برو- های با برو .دخت   .برگرد خوب ختر
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 بود راض   تصمیمش از حالا که پرتپش قلتر  با یاسمن و

 اگر حت   .رفت اتوبوس سمت و انداخت او به اخری نگاه

کیا که شدمی ای   جز تصمیمش  از اما داشت توقع امت 

کیا تغیت   برای قدمی که بود راض   .بود راض   خودش  امت 

 .بود برداشته

 

 که پسری به شیشه پشت از و نشست صندلی روی

 .زد زل بود دوخته چشم او به مستقیم جیب در دست

ه نگاه کیا هایلب روی لبخندی اشخت   دو .نشاند امت 

ی لب زیر و گذاشت اشپیشای   کنار را انگشتش  چت  

 هایپلک که ایزمزمه .کرد زمزمه "دارم دوستت" شبیه

 کنار از اشکی قطره شد باعث و بست را یاسمن

 .شود جاری چشمانش

 

*** 

 

  ۵۵طهران#
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* 

 

 از اشبدرقه برای خواستمی که مهرنازی آهسته نوا

ون خانه  :داد هل داخل را بیاید بت 

 

 .رممی خودم من .ترسهمی شهمی بیدار .خوابه بچه تو برو-

 

 جهانگت   باغ خانه حیاط در پا نوا برگشت داخل به که او

 یاسمن رفی    با پیش، ساعت دو از که حیاطی .گذاشت

 از بعد بانو نرگس و سادات زهرا و آذر .بود شده خالی

ون خرید برای یاسمن،  اضار با نوا و بودند رفته بت 

 قصد حالا و کنند صحبت کمی تا بود مانده مهرناز

 .داشت برگشی   
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 که سمت   به .داشتبرمی قدم هاریزهسنگ روی اهسته

 بود دیده وقت   که بود قلبش هم شاید .کشیدمی پاهایش

 پایی    تا بود کرده وادارش زندمی قدم باغ در تنها جهانگت  

 بود ایستاده او که اینقطه سمت به هم حالا و بیاید

 .کردمی هدایتش

 

سر   صدای  صدای و سر میان که بود صدای   تنها آب، سر 

 با و بود نوا به پشتش جهانگت   .رسیدمی گوش به هاپرنده

 هایقدم صدای .دادمی آب را حیاط هایگل شلنگ،

ک  باعث و کرد متوقف را دستش حرکت زمی    روی دخت 

 با و کرد سلام نوا .چرخاند سمت آن به را گردنش شد

 :شد نزدیکش صمیمیت

 

 خواین؟نمی کمک-
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 یک از ایصحنه و چرخاند صورتش در چشم جهانگت  

 نوا انگار .شد یاداوری ذهنش در شکل همی    به سوال،

 :گفت خنده با که کرد فکر همان به دقیقا هم

 

 .تتر  گرفی    دست برعکس .بلدم رو شلنگ با کردن کار-

 

 با که کرد باز را جهاگت   زبان قفل انگار صمیمیتش حس

 :گفت روز ان یادواری

 

 یخونه برگشتم آن یه کردم گمون .بودی سودابه شبیه-

 سودابه و بودیم خونه یه تو همه که وقت   همون به آقا،

 .دیدم دیگه بار یه انگار رو

 

 .شد جهانگت   نزدیک خواسته خدا از .رفت بالا نوا ابروی

 .خواستمی او که بود رفته سمت   همان به دقیقا بحث
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 بودیم بچه که ما .داشی    دوسشون خیلی خلیلم بابا-

، یادشون که نبود روزی  با روز هر طوره،همی    الانم نکی  

  .زننمی حرف عکساشون

 

 :پرسید مکث با خورد گره هم در که جهانگت   اخم

 

 باباخلیل از داداشتونزن با ازدواج خاطربه شما-

  دلخورین؟

 

 .نداد جواب و انداخت درخت   زیر را شلنگ جهانگت  

 :امد حرف به دوباره که بود نوا خود

 

  وقت هیچ هاسال این خلیلم بابا-
ی
 انگار .نکرده زندگ

 خوامنمی .دیدهمی خودش روی رو بقیه یسایه همیشه

های   یک کنممی حس هم هنوز چون کنم دفاع ازش
 چت  

 تونمنمی هم بدونم اگر حت   .ندارم ختر  که افتاده اتفاق

 اما ...اما .نبودم شما از کدوم هیچ جای چون کنم درک
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 .ندیدم دروعی   هیچ سودابه به خلیل بابا عشق تو

 .مطمئنم خودم به شعلاقه از که همونجور

 

  ۵۵طهران#

 

 :داد تکان سر جهانگت  

 

 سرش نمک و نون رفاقت تو قدر هر سکینه ننه خلیل-

 رو ازش بخوای .نذاشته کم تو کردن بزرگ تو اما نشد

 !نیست   سودابه و جلال ینوه دیگه که برگردوی  

 

 جهانگت   یعت   این .بخشید زینت را نوا هایلب لبخند

 :کردمی تایید را اشعلاقه

 

 میاین؟ شب فردا-
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، سکوت از  نوا .نرسید مشامش به خویر  بوی جهانگت 

 :گفت اهسته و گزید لب

 

 شاید .رو تونخانواده و شما .کردم پیدا تازه رو شما من-

 اما نباشم راحت باهاتون هنوز باباخلیل یاندازه به

 این ..اما .عارف جایبه خودم، جای به .دارم دوستتون

 کشیده داره طرف دو از که دارم رو طنایر  حس وسط

 وسط این خوادمی دلم .خلیل بابا و شما سمت از .میشه

 ..اما زیادیه درخواست دونممی .برسم ثبات به

 

 :کرد زمزمه کرده بغض

 

؟ رو باباخلیل میشه-  کنید؟ حلالش میشه ببخشی  

 

ی به .ایستاد رویشروبه جهانگت    که نگریست دخت 

  یرفته هایادم یادگار
ی
 سوال این روزها این .بود اشزندگ

 به بخشید؟می را خلیل .بود پرسیده خودش از خیلی را
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ه نوا چشمان چشم آن داخل خواستمی شاید .شد خت 

د را جوابش انها از و ببیند را عارف و جلال ها  آرام .بگت 

 :گفت محکم اما

 

نه رفیق که زخمی- همی درد بیشت   جاش مت   جون گت   .دخت 

 فهمی؟می

 

 اقتدار همان با جهانگت   .فهمممی که داد تکان سر نوا

 
ی

ه دیگر جای   به همیشکی   :داد ادامه و شد خت 

 

 به ریخت درد کرد، چرک نشد، خوب زد خلیل که زخمی-

  ...ولی جونم

 

 صد که لبخندهای   همان از .نشاند لب روی لبخندی

 به افتاد راه .دید هایشلب روی شدمی بار یک سال

 :گفت حال همان در و خانه سمت
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ی کردن بزرگ حلال !حلالش-  نکنم گمون !تو مثل دخت 

 انقدر رو تو تونسی   می بودن هم جلال و عارف اگه

 هم با همه .باشی    منتظر شب فردا .بیارن بار خوب

 .میایم

 

 گویا مرد این با زدن حرف .خندید بلند و زده ذوق نوا

 او از هم جمله یک با که وقت   نه .نبود سخت هم زیادی

 .خلیل از هم بود کرده تعریف

 خدا دل ته از و نگریست جهانگت   رفی    مست   به ایستاده 

 ..کرد شکر را

 

** 

 

  ۵۵طهران#
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*** 

 

 و در جان به بود بسته سرش دور که دستمالی با نوا

 محبوب .زدمی غر لب زیر مدام و بود افتاده خانه دیوار

 :کرد اخم و شد رد کنارش از

 

 .میان مهمونا دیگه ساعت یک .جان مامان باش زود-

 

  با
ی

 :نشست پایش زیر یچهارپایه همان روی خستکی

 

 دیگه دستام مامان؟ کنه نگاه رو هاپنجره میاد گ آخه-

م چای   بخوام شب نداره جون   .بگت 

 

 کرد باز دهان و رفت طرفش به ایغره چشم محبوب

ی  با علی، و شد باز خانه در لحظه، همان که بگوید چت  
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 صورتش مقابل سخت   به پرش دستان با که ایگوش  

 :گفت بود خط پشت که کسی به و شد داخل بود گرفته

 

 .بزن حرف خودشون با گوش   .خونه رسیدم الان همی   -

 

 خودش، و انداخت محبوب بغل در را گوش   بلافاصله و

 دست به خرید نایلون پرسیدمی را نوا حال که طورهمان

خانه سمت  نوا به حسن محمد صدای شنیدن .رفت آشتی 

د دست در را اشگوش   تا داد فرصت    هایپیام تا بگت 

یل از رسیده  .کند چک را امت 

 

 کجاست؟ خانم عروس-

 

 را نوا هایگوش پرسش این با که بود محمدحسن صدای

 صاف چرخاند سمتش را گوش   که محبوب .کرد تت   

 :داد تکان محمدحسن برای دست   و نشست
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 .اینجام-

 

 اشخنده صدای افتاد اشقیافه به محمدحسن نگاه تا

 :رفت بالا

 

دای   که شدی کوزت-
 عروش؟ امروز مطمئت   !دخت 

 

 :کرد اشاره محبوب به نوا

 

 امروز همی    هم رو تکوی   خونه میخواد .مامانته تقصت  -

 .بده انجام

 

 :کرد براندازش برادرانه نگاهی با محمدحسن
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 .نشد که حیف اما باشم اونجا داشتم دوست خیلی-

 .کنی    خالی امشب هم رو ما جای

 

 :داد ادامه آهسته و کرد مکث

 

 باشه؟ .نوا شو خوشبخت-

 

 صدای و گذاشت هم روی پلک کوچک، تبسمی با نوا

یکش و سلام طرفان از خواستمی که شنید را امید  تتر

 که افتاد خلیل به چشمش و کرد تشکر .برساند نوا به را

ون اتاقش از قبل، روزهای از ترسرحال  وقت   از .زد بت 

 ایدوباره جان انگار کرده حلالش جهانگت   بود شنیده

خانواده به و داد تکیه پشتش دیوار به سر نوا .بود گرفته

خانواده به .نگریست اشداشتت   دوست اما کوچک ی

 ایخانواده .بود دنیایش تمام اما بودن کم تمام با که ای

 .شود تربزرگ بود قرار امشب که
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 وقت   بود محمدحسن با صحبت مشغول هنوز محبوب

 یشماره و افتاد راه اتاقش سمت دست به گوش   نوا که

یل  تا شد منتظر و کشید دراز تختش روی .گرفت را امت 

 :بشنود را او بخش ارامش صدای

 

 نوا؟ جانم-

 

س تمام کلمه یک همان شنیدن با  و شد دود هایشاست 

  .رفت هوا به
ی

  .داد دست از را خودش معنای خستکی

 .پوشید لباس و شد بلند زدمی حرف او با که طورهمان

 خوشحال .کرد گریه و زد لبخند .زد عطر و کرد ارایش

 لحظات تمام در و شنید و زد حرف .کرد بغض و شد

 ذهنش از رفتمی رژه مغزش در صبح از که فکری

 کنارش در مادرش و پدر جای امروز قدرچه گذشت؛

  هاینداشته امروز قدرچه .بود خالی
ی
 به بیشت   اشزندگ

 وقت   داشت را کوچک نوای همان حس .آمدند چشمش

 و گذاشت کودک مدرسه حیاط در پا خلیل همراه که
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 "کجان؟ مامانت بابا پس" یجمله بار هزاران ان از بعد

 سوالی .شد کم هایشجان از جان یک بار هر و شنید را

 یعهده از جوابش و دادمی تغیت   را او به دیگران نگاه که

 ...بود خارج او

 

  ۵۵طهران#

 

 عمیق   نفس مضطرب نوا آمد، در صدا به که در زنگ 

 سخت   به خلیل و برخاست شده هول محبوب .کشید

 آیفون سمت همه به رو لبخندی با علی .ایستاد پا روی

 :رفت

 

 .کنممی باز من-

 

 به تا کرد کمکش و رفت خلیل طرف به کرد باز که را در

ی و برود راهرو  در احمری یخانواده که نگذشت چت  

  .شدند پیدا در یآستانه
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؛ واکنش دیدن برای بود شده چشم تن همه نوا  جهانگت 

 کرده خودش الگوی را مرد این دیروز هایحرف از بعد

 مرد بود بلد سردی، و جدیت عی    در که الگوی   .بود

 مردی .گاه تکیه و باشد ستون بود بلد .ببخشد و باشد

 .دید محبت دنیا دنیا شدمی سردش نگاهش پشت که

 

 که وقت   شد برابر هزار نوا چشمان در جهانگت   ارزش و

  صلابت همان با و ایستاد خلیل رویروبه
ی

 دست همیشکی

د دست در را خلیل یامده جلو دست و برد پیش  .فسر 

 را لبخند و شکست را خانواده دو هر یخ که ایلحظه

 .کرد شانتک تک قلب مهمان

 

 ثبت خودش برای چشمانش دوربی    با را لحظه آن نوا

 خوشحالی از جهانگت   حرکت با که خلیلی تصویر .کرد

ی نبود، بند پا روی  صورتش به محبت با که جهانگت 

یلی و پاشید لبخند  بغض چشمان به رو مهر با که امت 
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 همه و همه .زد همه چشم از دور چشمکی اشکرده

  مردهای از بدیلی یر  تصویر
ی
 .ساخت برایش اشزندگ

د قاب توانستمی که تصویری  دلش دیوار به ابد تا و بگت 

 از خاک .کند ذوق هی و کند نگاهش هی .کند آویزان

د اششیشه  .برود اشصدقه قربان مدام و بگت 

 

 .رفت پیش باد و برق سرعت به چت    همه آن از بعد و

 

ی آن از بهت   خواستگاری، مراسم  انتظار نوا که چت  

یل که ایلحظه تا ابتدا همان از .شد تمام داشت  امت 

د را بازویش رفی    قبل ین همه و همه فسر   بود تصوری بهت 

 .باشد داشته اشخواستگاری از توانستمی که

 

 و خندیدندمی همه ان در که دوستانه کاملا محفلی

 انگار .باشند یکی خانه هاسال که انگار کردند،می صحبت

  حس کسی بشناسند را یکدیگر زیادی همه که
ی

نمی غریبکی

 به خویر  حس چنان اول حرکت همان با جهانگت   .کرد
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 جاری خانه در رفتنشان یلحظه تا که بود داده جمع

  .بود

 

ی طبق عروش و بعد روز چند برای عقد قرار  که چت  

یل از نقل به احسان  بعد ماه دو به داد پیشنهاد امت 

یل و نوا که قراری .شد موکول  در زدن حرف زمان امت 

 .چیدند برنامه برایش حسایر  اتاق،

 

 جز کردمی حس نوا که آنقدر .بود خوب چت    همه

 یخانه سالن در هم را دیگر نفر چند حضور خودشان

 و عارف سودابه، جلال، حضور شاید .کندمی حس خلیل

 ....نبودند شانبی    در که نازگلی

 

 

 

** 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2747 | 2801 

 

 

  ۵۵طهران#

 

**** 

 

 

یل ماشی    از نوا که زمای   بود رفته تاریکی به رو هوا،  امت 

  با پسر .شد پیاده
ی

 و گذاشت در روی را آرنجش خستکی

 :چرخید او سمت به

 

 .بیارن رو هامبل قراره .دنبالت میام دیگه ساعت دو-

ه باش   خونه خودت  .بهت 

 

 صندلی روی از را دوربی    یکوله و کرد دراز دست نوا

 :داد تکان سر و برداشت عقب
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 تو؟ نمیای-

 

یل  خلیل یخانه خاموش هایچراغ به نگاهی نیم امت 

 :داد بالا چانه و انداخت

 

 دست توام و نیست خونه خانم محبوب که جای  اون از-

 گشنمه، خیلی .نمیام .نه نداری کردن درست غذا به

 .دربیارم رو رژیمی نامزدای ادای تونمنمی امشب

 

 رفت او طرف به که ایغره چشم پشت را لبخندش نوا

ل  :کرد کنت 

 

می .کنم درست حسایر  غذای یه خواممی امشب اتفاقا-

 .دادمنمی رات هم میام گفت  

 

یل  :خندید صدا با امت 
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 دارم تحمل جوونم من !عزیزم کن رحم خلیل اقا به-

 .ندارن ایشون

 

ب با که نوا  را دستش دو هر برداشت خت    طرفش به ض 

 :برد بالا تسلیم ینشانه به

 

 تو غذا جای و تو بیام من کنیم؟ توافق خوایمی اصلا-

 هم ایمنصفانه یمعامله کنم؟ چپت یلقمه یه رو

 هوم؟ .هست

 

 :چرخید خانه در سمت و کشید عقب خنده با نوا

 

 لذت بخور رو پزت مامان غذای همون برو .قربونت نه-

 .میایم کنار هم با خلیلم بابا منو .بتر 
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یل  :خندید حرفش به بلند امت 

 

 راض   هم تسوخته نیمروهای به من کن، قبول تو حالا-

 .شممی

 

ه سمت دست نوا  :کرد بازش و برد دستگت 

 

 کابینت دنبال برو هم زود .احمری آقای نکن التماس-

 .نره یادت کار،

 

یل  لپش به شیطنت با و زد تکیه خودش سمت در به امت 

 :کرد اشاره

 

 جون کردی،می حسایر  درست خداحافطی   یه حداقل-

 .اوامرت دنبال برم باشم داشته
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 :داد تکان برایش هوا در دست   و شد پیاده توجه یر  نوا

 

یل-  خوب کارش دیدی اگه خدا رو تو نکنما؟ تاکید امت 

 نگفت   هیجی  انقدر .نکن برخورد خونسرد انقدر نیست

 .زده ته و سر بودم داده بهش که های  مدل تمام آقاهه

 باشه؟

 

یل  خیال تا گذاشت چشمانش روی دست خنده با امت 

ک .نشد اما شود راحت نوا  مدت همی    در انقدر دخت 

یل آرامش و هاخونسردی از کم  که بود خورده حرص امت 

ی هم باراین که کند باور توانستنمی و نداشت حد  چت  

 .بگوید

 

 دیگه؟ امر-
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 748_پست#

 

  ۵۵طهران#

 

 خم ماشی    سمت و گذاشت شیشه یلبه روی دست نوا

 :شد

 

 مراقب .کلیه خودش بدی انجام درست رو همینا-

 .باش خودت

 

یل برای هوا در بوش  به کرد گرد عقب و فرستاد امت 

 .خانه طرف

 یحلقه وقت چند این عادت به و انداخت قفل در کلید

یل از عشق با عقد سر که ایساده  لمس را بود گرفته امت 

 حیاط داخل .دادمی آرامش وجودش به کاراین انگار .کرد

 در هایشاخم تاریکی در غرق یخانه دیدن از شد، که
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 خانه علی و محبوب که داشت ختر  .رفت فرو هم

 از کدام هیچ یا نبود خانه !بود؟ کجا خلیل اما نیستند

 بود؟ نکرده روشن را هاچراغ

 

 خلیل سر بلای   نکند اینکه به فکر با و کوبید تند قلبش

 تکان راه، یمیانه اما کرد تند قدم خانه سمت باشد آمده

ی خوردن  و کرد جلب را اشتوجه حیاط، تخت روی چت  

 .بخورد یکه و بکشد بلندی هی    بلند ترس با شد باعث

 آزاد سینه از را لرزانش نفس شنید که را خلیل صدای

 :کرد

 

س باباجان منم-  .نت 

 

ون کیفش از را گوش    نور کردن روشن با و کشید بت 

 طرف به سپس و زد را حیاط برق ابتدا اشقوه چراغ

  :کرد تند قدم خلیل
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؟ اینجا چرا خوبه؟ حالتون خلیل؟ بابا-  هوا نشستی  

 .سرده

 

  :داد را جوابش ایگرفته صدای با خلیل

 

ون اومدم پات پیش بابا؟ اومدی- می خفه داشتم تو .بت 

 .شدم

 

 را صورتش تا شد خم سمتش و رسید کنارش نگرای   با نوا

 :کند بررش

 

 بود؟ شده بد تونحال چرا؟-

 

 :زد لبخند خلیل
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 همه این بعد دیدم، رو سودابه خواب فقط .بابا خوبم-

 میشه؟ باورت .سال

 

 :نشست او کنار و کشید راحت   نفس نوا

 

ی نکنه ترسیدم .خوبه خیلی اینکه-  .باشه شده چت  

 

ه او به خلیل  باشد دیگری دنیای در انگار و شد خت 

 :کرد زمزمه

 

 مثل .کرده حلالم گفت بهم .نوا بود بخشیده منو اونم-

 .جهانگت   و جلال

 

 را خلیل شوچ   با کرد سعی و داد تکیه بازویش به سر نوا

ون وادی آن از  .بکشد بت 
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گوگولی این به مرد نبخشه؟ رو شما تونهمی کسی مگه-

 !بخواد دلشونم .ای

 

 یمتوجه که بود خوابش دنیای در غرق آنقدر خلیل

 :گفت توجه یر  و نشد او شوچ  

 

 بابا؟ بخسی  می منو توام-

 

 :برد بالا سر اخم با نوا

 

 چیه هاحرف این اول؟ یپله سر برگشتی    باز خلیل؟ بابا-

؟می باز  زنی  
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  ۵۵طهران#

 

 در که ایسودابه تصویر هنوز خلیل هایپلک پشت

 .بود گفته که ایسودابه .داشت جان بود دیده خواب

 شاید گفت  می عارف و من به کاش .خلیل گفت  می کاش"

 ".شدمی ایدیگه جور چی  همه وقتاون

 

 دقیقا امشب، همی    که کرد نیت دم همان و کشید آه

 را زبانش قفل بود دیده خواب در را سوادابه که زمای  

 نوا برای و بشکند موقع به شده که هم باریک برای

 :گفت و بگوید

 

 خودم با رو جلال شب اون اگه شاید .بابا منو ببخش-

نمی رو سودابه دست اگه شاید .شدنمی طور این بردمنمی

 شاید .بود زنده الان عارف نمیاوردمش خودم با و گرفتم

  .نبودی تنها و یکه الان تو نبودم من اگه
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س به را نوا خلیل یپریده رنگ  با و چرخید .انداخت است 

 :گرفت را دستش او جملات نفهمیدن از ناش   گیجر 

 

؟می حرف چی  از بابا؟ خوبی   - یل بزنم زنگ زنی    بیاد امت 

؟ بریم  دکت 

 

 .کند چک را تبش تا گذاشت خلیل پیشای   روی دست و

 .نشود نگران نوا تا کرد جور و جمع را خودش کمی مرد

 سامان و سر نوا که حالا .است وقتش حالا کردمی حس

 حالا .بود افتاده جا احمری یخانواده در حسایر  و گرفته

 .نباشد سخت خلیل از کندن دل تا داشت پشتوانه که

 داده گشودن لب جرئت او به سودابه خواب که حالا

د پنجه میان را نوا دست .بود  :فسر 

 

ی-  حرف باهات خواممی فقط .خوبم .باباجان نیست چت  

 .بزنم
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ه نگران نوا  :شد اشخت 

 

؟ مورد در-  چی

 

 که بود نزده حرف هاسال این آنقدر .بست چشم خلیل

 ترسخت هم دادن جان از برایش کردن باز دهان حالا

 .گذاشتمی زمی    را بار این باید چه؟ که بالاخره اما بود

 .کند آرام را درد این و شود راحت تا گفتمی باید

 :گشود زبان بالاخره که وقت   بود آرام صدایش

 

 برده خودم .نوا بودم اونجا من مرد جلال که شتر -

 .شد قربای   جلال که بود من هوای به .اونجا بودمش

 که رازی .کرد سنگیت   دلم رو راز این هاسال این تموم

 به نتونستم و دونستنمی کسی جهانگت   و خودم جز

 .بگم هم کسی
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 از اشکی قطره و خورد سر دستش روی از نوا دست

 باز لب که گذشت سرش از آب .چکید خلیل چشمان

 هایسال از .گفت نوا برای چت    همه از .گفت و کرد

وع رفاقتشان  خلیل از .رسید جلال مرگ به و کرد سر 

ی از .اقا از و گفت هاسال آن تنهای  که گفت جهانگت 

 که گفت جلالی از .داشت اعتماد او به چشمانش مثل

 .کردمی سنگیت   هایشدوش روی هنوز تلخش مرگ بار

 پازلی هایتکه .کرد نگاهش ناباور نوا مدت تمام و گفت

 ممکن، شکل بدترین به داشت وجود دخت   ذهن در که

 گریه خلیل .بود غریتر  حال اشلحظه آن حال .شد کامل

 گوناگون هایحس از دنیای   با نوا، و زدمی حرف و کردمی

ه تنها  .واج و هاج و سکوت در .بود اشخت 

نمی حت   که بود سخت آنقدر هایششنیده هضم 

 نگاه اوی   به نشسته تنها .دهد دلداری خلیل به توانست

 برای شنوای   گوش انگار هاسال از بعد که کردمی

  .بود یافته دردهایش

 و نفسی یر  از خلیل که کرد پیدا را خودش دیر آنقدر

 نوا که بود انموقع تازه .بود افتاده سرفه به زیاد هایگریه

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2761 | 2801 

 

یل به .داشت برش ترس و آمد خودش به  و زد زنگ امت 

 زنده و مرد خلیل حال برای نگرای   از باریک برسد او تا

 .شد

 

**** 
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  ۵۵طهران#

 

*** 

 

یل کنار  با و بود ایستاده شهر ینقطه بالاترین در امت 

خانه به .کردمی نگاه مقابلش روشن هایچراغ به گیجر 

 داده جای خود دل در را ایقصه کدام هر که های  
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یل .انداخت لرز به را تنش و وزید جای   کم باد .بودند  امت 

 :زد صدایش آهسته

 

 سردته؟-

 

 بالا سر تنها حرف، یر  گذشته ساعت یک تمام مثل

یل .انداخت  اششانه دور دست .شد نزدیکش امت 

 :داد تکیه خود به را سردش بدن و انداخت

 

؟ حرف خواینمی-  بزی 

 

 گفتمی چه گفت؟می باید چه .کشید دل ته از آهی

  بود؟ سردرگم هنوز هم خودش وقت  

 :زد لب دارخش صدای   با بعد و کرد مکث کمی
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قصه شهنمی باورم ....شهنمی باورم .شوکم تو انگار هنوز-

 .باشه رسیده اینجا به ۵۵طهران هایآدم رفاقت ی

 

یل  خوب را نوا حس .کرد تنگ را دستانش یحلقه امت 

 همان از .را بهتش به آمیخته ناراحت   آن .کردمی درک

 هر بد حال و رساند خلیل یخانه به را خود که ایلحظه

 سکوت، با بود کرده سعی لحظه همان تا دید را نفر دو

 اما کند هضم را هایششنیده بتواند تا کند همراهی را نوا

ی راه از بود بهت   گوی    پیدا را حسش تا کند کمک بهت 

 :کند

 

؟ خلیل آقا دست از-  ناراحت 

 

 :نکرد مکث اصلا باراین دادن جواب برای نوا

 

  .نیستم..نه-
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یل آنکه از قبل و ی دوباره امت   :داد توضیح بگوید چت  

 

 دیدمنمی رو دردش و نبودم کنارش هاسال این اگه شاید-

 این تمام من .نیستم الان اما بشم دلخور ازش تونستممی

 تو شاید .دیدم نزدیک از رو باباخلیل کشیدن درد هاسال

ین خلیل بابا قصه، این  به اونم باشه، داده رو تاوان بیشت 

 .نداده انجامش عمد روی از که کاری خاطر

 

یل  :پرسید دوباره و کرد نوازش را بازویش امت 

 

 کنه؟می اذیتت داره که چیه پس-

 

ی همچون بغض  و نشست نوا گلوی در هوایر  تت 

 :لرزاند را صدایش
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 به باباخلیل به همیشه من .شکسته باورهام کنممی حس-

 همه که ادمی چشم به .کردم نگاه کارم و کس تمام چشم

 همه جای تونهمی که کامله انقدر که آدمی ،تمومه چی 

های  وقت هیچ کردممی فکر که کسی .باشه منداشته چت  

 برداشته چطور رو بابام شنیدم وقت   حت   کنه،نمی اشتباه

 چون کردم تایید رو کارش غریب شهر تو اومده و

 اون ...حالا اما کنه،نمی اشتباه وقت هیچ بودم مطمی   

 که اینه .برداشته ترک داشتم خلیل بابا از که تصویری

  .کنهمی ناراحتم
ی
 که رفته پوچ و هیچ سر که جلالی زندگ

 کشیده سال همه این آقاجونت که غمی .کرده ناراحتم

 .کنهمی اذیتم
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یل  :چسباند او یشانه به سر امت 
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 از خیلی .نوا نیست نقص و عیبیر  و کامل ادمی هیچ-

گذشته یه توننمی بینیممی اطرافمون ما که خویر  هایادم

 خودشون مختص که ایگذشته .باشن داشته تاریک ی

 هاتصمیم سری یه کرده مجبورشون که ایگذشته .بوده

ن رو  .بشن پشیمون بعد و بگت 

 

 :کشید اه نوا

 

  رو تونهمی که ایهمونوگذشته-
ی
 .بذاره تاثت   هاآینده زندگ

 

یل ه اشچهره به دقیق و ایستاد رویشروبه امت   :شد خت 

 

 حالا که ایعصتر  کرده؟ آقاخلیل که کارهای   از ناراحت  -

 وایسادی؟ نقطه این تو کارها همون خاطر به
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 :انداخت بالا سر تردید یر  و کشید بالا را اشبیت   نوا

 

 هم خلیل بابا از .امراض   هستم که جای   از من .نه-

 از کدوم هر لحظه اون تو اگه دونهمی گ .نیستم ناراحت

 و باباخلیل جای اگه کردیم؟می کارچی  بودیم جاش ما

 رو بد بدتر، و بد بی    زمان از برهه یه تو که ایسودابه

 حت   یا گرفتیم؟می تصمیمی چه بودیم کردن انتخاب

 باشه بوده اصلی مقصر باباخلیل شاید تو؟ پدربزرگ جای

 به دست چی  همه .نیست و نبوده ماجرا مقصر تنها اما

 دفاع ازش خوامنمی .بیفته هااتفاق اون تا داده هم دست

نمی کشیده، عذاب هاسال این تمام قد باباخلیل اما کنم

 خوامنمی .باشم براش تازه عذاب یه من هم حالا خوام

ی دیگه وقت   حقیقت گفی    از کنم پشیمونش  عوض چت  

  ..نمیشه

 

یل  نوازش را او یگونه و برد پیش دست محبت با امت 

 :کرد
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 و جلال ینوه از شهنمی هم این جز آقاجون، قول به-

 .داشت توقع سودابه

 

 رفت جلو کمی .گرفت قلب قوت نوا او حرف این با نوا

 و چسباند پسر یمردانه و پهن یسینه به را سرش و

 :نالید

 

ها خیلی دنیا این :-  وت با خواممی .امت   بدهکاره من به چت  

ان شوهمه  و دیدم چی  امروز بره یادم خواممی .کنم جتر

 ما از قبل آدمای کنم فراموش تو با خواممی .شنیدم چی 

 .کنم نگاه همه به گذشته بدون خواممی کردن، کارچی 

 .نشده هیجی  ما از قبل اصلا که انگار

 

 پایشان زیر تهران به و گذاشت او یشانه روی را سرش

ه  .بود شده طهران برایش حالا که تهرای   .شد خت 
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یل  و سفت و انداخت او لرزان یشانه دور دست امت 

 :گفت شوچ   به و کرد بغلش محکم

 

ان برات چیو همه تونمنمی تنهای   کهمن -  کنم جتر

خوب  !دستم بدن جادوی   چوب اینکه مگه !دخت 

 

 به فاصله، تریننزدیک در و برداشت او یشانه از سر نوا

ه چشمانش  روزها این که شتر  رنگ چشمان به .شد خت 

یل حضور یمعجزه شاید .بود شده دنیایش تمام  بود امت 

 خلیل هایگفته مقابل در بود داده فرصت نوا به که

د تصمیم عاقلانه  به او داشی    با شدمی چطور و بگت 

 نرسد؟ آرزوهایش
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  ۵۵طهران#

 

یل دانستمی  .آیدنمی خوشش شدن من سوپر از امت 

 راه از که بگردد کسی دنبال که نبود ادمی هم خودش

 با او .بود دیگری چت    منظورش .دهد نجاتش و برسد

یل   بودن که بود رسیده های  حس به امت 
ی

 را اشانهمیشکی

می قدرت هم او به که بودی   .کردمی تمنا وجود عمق از

 .بایستد غمی هر مقابل تا داد

 

یل  نرم را موهایش و برگرداند قبلش جای را او سر امت 

 :بوسید

 

 که چی  هر به دوتای   دممی قول بهت اما تونمنمی تنهای  - 

 خوبه؟ .برسیم کت   آرزو
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 .خواستمی را همی    .زد رویش به جای  کم لبخند نوا

فت هم با بودن، هم کنار همی     هم کنار کردن، پیسر 

 .را برداشی    قدم

 

یل می نوازش را او کمر پشت آرامش با که طورهمان امت 

 :گفت کرد

 

 اقاخلیل گفت   چون بود، نگرانت .بود زده زنگ مامانت-

ی ندارن ختر  ایشون گفی     گفتم نگفتم، بهشون چت  

ونیم   .گردیمبرمی و بت 

 

 زل اشکش از براق چشمان در و کشید عقب را نوا کمی

 :زد

 

ی-  خلیل؟ آقا یخونه مت 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2772 | 2801 

 

 :گذاشت هم روی پلک مصمم نوا

 

م-  من .کنم راحت رو خلیل بابا خیال خواممی .اونجا مت 

 من .ندارم کرده کارها خیلی گذشته تو که خلیلی به کاری

  یقصه خلیل
ی

 ....دارم دوست رو خودم الان تا بچکی

 

یل دل به آنقدر اشجمله و  خم که نشست خوش امت 

 .کرد باران بوسه را او اشکی صورت و شد

 

 .بخشیدیشون پس-

 

  کدومشون هیچ جای .نبودم ادما اون جای من-
ی
 زندگ

م تصمیم جاشون به نمیتونم پس .نکردم  اگه .بگت 

 سودابه مامان اگه بگذره، خلیل بابا از تونسته آقاجون

 پس باشه حلالت گفته و خوابش به اومده هاسال بعد

ر که کسی تنها وسط این تازه .تونممی منم  نکرده ض 

ی یه باید کنم فکر منم،  .بدم بقیه به دست   هم چت  
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**** 

 

 754_پست#

 

  ۵۵طهران#

 

** 

 

 با و کرد بلند اخم با را دارپایه مت    طرف یک سبحان

 سرش روی را صدایش رویشروبه فرد نکردن حرکت

 :انداخت

 

 لامصبو این دیگه کن بلند ممد؟ مگه نخوردی نون-

 !شد همت اتوبان دستم تاندونای پاندون
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 و کشید بالا کمی را خودش سمت خنده با محمدحسن

 و نشد که نشد اما کند ردش اتاق در از تا کرد تلاش

 :سرخوش را او و کرد کلافه را سبحان نتوانسی    همی   

 

می زور داری بیخودی .شهنمی رد اینجا از سبج جون-

 .زی  

 

 و گذاشت زمی    روی را مت    طرف یک اخم با سبحان

 :کرد بلند صدا مجدد

 

می جوونا این خورد به چی  هااجنتر  مملکت تو ی   معلوم-

 این کار بیا، خودت پاشو کیا .ندارن جون اصلا که دن

 خانم عروس تا کنیم بلندش باید خودمون نیست، پشمکا

 .نداده قورتمون

 

کیا ش که ایپرده میله و دریل به دست با امت   بود درگت 

 :کرد اشاره
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م یه ندارین عرضه دارم؟ کار بیت  نمی !مگه کوری-  مت  

؟ کنی    بلند  یعت 

 

  :انداخت بالا شانه سبحان

 

شو هم دارم شوعرضه هم من-  .ندارن اینا اما چت  

 

بت سیت   با یمنا لحظه، همان خانه از سر  ون آشتی   زد، بت 

 او به را اول لیوان و رفت محمدحسن طرف به مستقیم

انه لبخند با و کرد تعارف  هم ی"نباشید خسته" ایدلتر

 :کرد گشاد سبحان چشمان که گفت،

 

برنج این !شانس این تو شاشیدم یعت  -  کارم مگه شت 

 خانم؟ یمنا بشه خسته بخواد حالا که کرده
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کیا و خندید محمدحسن  را یمنا حرکات چشمی زیر امت 

 یجمله با که دید چشم یگوشه از و کرد دنبال

خانه در که نوای   و مهرناز توجه سبحان،  هم بودند آشتی 

 و رفت امید سراغ بیخیال یمنا .شد جلب آنها سمت

 :گفت سبحان به رو محمدحسن

 

هنمی چشمت داداش؟ چیه-  پذیرای   ما از دارن ببیت   گت 

؟می  کی  

 

 را سیت   بیاید خودش به یمنا تا و شد بلند جا از سبحان

 پشت زنک خاله هایزن همانند و قاپید دستش از

 :کرد نازک محمدحسن برای چشمی

 

 رو شانس حداقل نیست   بلد کار خوبه .بده شانس خدا-

 .ممدجان داری
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خانه سمت دست به لیوان و خندید محمدحسن  آشتی 

مانه و گذاشت جزیره روی را لیوانش .رفت  یمنا از محت 

ها چشم تا و شد رد کنارش از نوا .کرد تشکر  دور را دخت 

 :زد پچ آهسته دید،

 

 پسرعمه؟ نگذره بد-

 

  ۵۵طهران#

 

 روی دست   و گرفت هوا روی را اشاشاره محمدحسن

 :گفت وار پچپچ او مثل و کشید موهایش

 

؟ دنمی دخت   منم به هااحمری نظرت به- دای 
 دخت 
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می حرف چه از .کرد نگاه او به و برد بالا سر تعجب با نوا

 داشتند؟ هم دیگری دخت   ساحل جز هااحمری مگر زد؟

 :خندید

 

 چشمت بدم احتمال تونممی فقط الان ها؟احمری-

 هوم؟ !باشه گرفته رو سبحان

 

بخندی اب رو" و داد سر بلندی یقهقهه محمدحسن

 را قبلش یجمله نوا به رو و گرفت تحویل امید از ای".

 :کرد اصلاح آهسته

 

 بهت   کنم فکر اما .خوبیه یگزینه هم سبحان هوم،-

 بهم؟ دنمی دخت   .کنم گذاری سرمایه هاامیت   رو باشه

 

 حس خویر  به را لحنش پشت خوابیده طبعی شوخ نوا

 :داد دلش به دل که کرد
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 کنم فکر تنت به خودت سر منتها .دنمی که رو دادن-

 !باشه کرده زیادی

 

 :کرد اشاره یمنا به ابرو و چشم با محمدحسن

 

 .دهنمی نشون که اینجور-

 

 :انداخت بالا شانه گذشتمی کنارش از که طورهمان نوا

 

 !مجای   مجانیه .کن امتحان خوایمی-

 

 به یمنا نگاه چطور که دید و خندید بلند محمدحسن

ه صورتش  بود آمده که پیش روز چند همان از .ماند خت 

 بود رسانده باور این به را او دخت   این توجهات و هانگاه

 طرفه یک ایعلاقه .است میان در علاقه یک پای که
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 از نوا سر پشت .شود طرفه دو دانستمی بعید که

خانه ون آشتی   جمع اتاق در مقابل همه که دید و رفت بت 

 شدنمی رد در از که کاری مت    بردن داخل برای تا اندشده

  .کنند فکری

یل  :گفت نوا به رو که بود امت 

 

پیچ از تا دو یکی بخوایم فوقش .عزیزم کنیممی درستش-

 .بشه رد تا کنیم باز رو ها

 

 ابرو رفتنش، با سبحان و رفت دیگری اتاق به ناراحت نوا

یل به رو و کشید هم در  :گفت امت 

 

 گفت   زدی؟ حرف کارگرا این با همینجوری !جانم ای-

 نداره؟ اشکال

 

یل  :داد تکان سر خنده با امت 
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 داره؟ اشکال مگه چطور؟-

 

 :انداخت بالا شانه بیخیال سبحان

 

 لحت   همچی    از تشکر در فقط ریدن، طوراون آخه-

 !شهمی انجام

 

یل و خندید بلند جمع  :کرد او یروانه ایغره چشم امت 

 

 چقد صبح از دیدی خوبه ندازی؟می نوا انبار تو موش-

 .ش  می معرکه بیار آتیش زده، غر

 

  ۵۵طهران#
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 :کرد درشت چشم فورا سبحان

 

 که یاروی   اون آستی    تو چوب بودم جاش من .داره حق-

 گفت   طرف به تو بعد .کردممی دیوار درو زده رو یخچالم

 بگت   یاد کیا از !کوفت   یه خاکی، و گرد یه .نیست مشکلی

 !یکم

 

د را گردنش پشت از دست    :فسر 

 

 ازش دیگه یکی خوایمی تو شده آدم کیا که حالا-

 بسازی؟

 

ون سبحان دست از را گردنش سبحان  :کشید بت 

 

ین خودم الان من .بکنم غلط والا نه- ان بیشت   رضایت مت  

کیا از رو  اما تلخه گوشت زیادی هنوزم چند هر دارم، امت 
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 یکم آقا اون انصافا اما !شده بهت   قبل از ایدرجه نیم یه

 .بود لازم چت   

 

یل  حال همان در و کند بررش را در و مت    تا شد خم امت 

 :گفت

 

 خونه این درهای .نبودن مقصر خدا هایبنده اون-

 .نیست استاندارد

 

 باز را در ساحل .آمد در صدا به خانه زنگ لحظه همان

 :گفت بلند و کرد

 

 .نواست عموعلی-
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 در که نایلوی   و سبد چند با علی بعد، یدقیقه چند و

یل .شد پدیدار در آستانه در بود دستانش  رفت جلو امت 

مانه و  :داد دست او با محت 

 

ی یه خودم شام برای کشیدین؟ زحمت چرا شما-  چت  

 .دادممی سفارش

 

 او، جواب در و کرد پرش احوال و سلام جمع به رو علی

 :زد اششانه روی دست

 

  بود؟ خوب ناهار .بابا جونتون نوش-

 

 بقیه تشکرهای میان و کشید جلو را خودش سبحان

   :گفت بود فرستاده محبوب که ناهاری برای
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 آقا، بود عالی ناهار چت    همه .ما هستیم آقام علی نوکر-

 .کنهنمی کار خوب فرستادین که کارگری این فقط

 

 :کرد اخم ناراحت   با جاهمه از ختر یر  علی

 

 .که بفرسی    رفقا گفتم رو همه باباجان؟ کدومشون-

 

 بی   ذره زیر و گرفت خودش به ناراحت   یچهره سبحان

 ببینند بودند منتظر سالن یمیانه در که های  بچه نگاه

 :گفت انداخته راه فیلمی چه

 

 .آقا علی وله و شل خیلی .اومده خارج از همینکه-

 

 بود ایستاده محمدحسن که جای   به دست با و گفت

 یخنده شلیک با جمع نکشیده، ثانیه به و کرد اشاره

 نثار ای"صلوای   پدر" خنده با علی و ترکید محمدحسن
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 بر مبت   محبوب یتوصیه یاداوری با و کرد سبحان

 .کرد ترک را خانه نماندشان گشنه

 

  ۵۵طهران#

 

خانه، یجزیره پشت از نوا  کدام هر که های  بچه به آشتی 

 و کرد نگاه بودند شده ولو زمی    روی با سالن، طرف یک

  .داد شکل را هایشلب لبخند
ی

 فاصله همان از را خستکی

تک ممنون قدرچه نوا و دید هایشانچهره در شدمی هم

  و کار از امروز که بود شانتک
ی
 بودند زده خودشان زندگ

 و او یخانه عروش، تا ماندهباف   روز چند این در تا

یل   .دهند سامان و سر را امت 

 

ی قلقل صدای  و کشید جلو تن فوری شد بلند که کت 

 در اشگوش   زنگ صدای حی    همان و کرد دم را چای

خانه  "آذر" نام دیدن با و برداشت را گوش   .پیچید آشتی 
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 را تماس و دوید هایشلب کنج لبخند صفحه، روی

 :کرد وصل

 

 .مامان سلام-

 

 حالا .بود شده زیاد اطرافش هایآدم یدایره روزها این

 شانداشی    آرزوی همیشه که مادری و پدر یک جای به

 بابت این از چقدر و بود شده نصیبش تا دو داشت را

 :گفت پرش احوال از بعد آذر .بود خوشحال

 

 اما بفرستم غذا براتون خواستممی عزیزم؟ خوردین شام-

 .کشیده رو زحمتش گفت بود زده زنگ که محبوب

 .نکنه درد دستش

 

 میان که خویر  یرابطه بابت خدارا نوا و زدمی حرف آذر

یل و خودش یخانواده  .کردمی شکر بود گرفته شکل امت 

 که بود سرسنگی    خلیل با هم هنوز جهانگت   چند هر
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 نوا برای هم اندک آمدهای و رفت همی    اما داشت، حق

 .بود کننده راض  

 

 خوبن؟ بابا-

 

 بود نکرده دری    غ نوا از وقت چند این در که محبت   با آذر

 :کرد زمزمه

 

 بگو عروسم به میگه .مشغوله مهدیار با اینجا .خوبه-

 .بزن ما به هم سری یه تونست  

 

 :گزید لب

 

 این انقدر بینی   می که خودتون .خدا رو تو ببخشید-

 اما .ندارم رو باغ خونه به اومدن وقت که مشغولم روزها

 خوبه؟ .باشیم اونجا روز هر عروش بعد میدم قول
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 بعد کمی و گفت جواب در "عالیه میگه" خنده با آذر

 لب به نرمی تبسم هنوز نوا که شد قطع حالی در تماس

 .داشت

 

 ایحسایر  درست تشکر گذاشت مت    روی که را چای

یل همراه  چند قول یکشان یک به و کرد همه از امت 

 که پیشنهادی .داد را خودش سمت از مجای   عکس

 .گرفت هوا روی سبحان

 

 صدای جز و بود رفته فرو دلچستر  سکوت در خانه

نمی گوش به دیگری صدای خوردمی شیشه به که بارای  

 .رسید

 

  ۵۵طهران#
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 ساحل که بودند غرق خاموش   آن دل در رضایت با همه

  هوایر 
ی

 خانه در نشسته سکوت یشیشه و برداشت سنکی

 :شکست تشویش پر کلمای   با را

 

 .خالی یاسمن جای-

 

کیا گلوی به چای جمله، یک همان با و  به و پرید امت 

 که جمعی دست به جدیدی سرگرمی و .افتاد سرفه شدت

کیا کنار که امید .داد بود او به شاننگاه حالا  نشسته امت 

 :زد کمرش پشت مشت   و برگشت طرفش به خنده با بود

 

 .بابا نشو هول-

 

 :کرد نجی  نچ یزدان

 

 .دلتنگیه ینشونه همه اینا-
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کیا از دفاع در سالن طرفآن از مهرناز  جا از امت 

 :برخاست

 

 از هفته دو توی  می خودت ببینم .بینممی خودتم فردا-

؟ دور نامزدت  ماه دو میشه داره الان که اینا باش 

 .ندیدن رو همدیگه

 

 :پرسید کنجکاو و رفت بالا حسن محمد ابروی

 

ی الان تا اخه میان؟ عروش برای خانم یاسمن-  ختر

 .نیست ازشون

 

 این جواب کسی انگار .گرفت راه خانه در دوباره سکوت،

 بود رفته یاسمن که شدمی ماهی دو .دانستنمی را سوال

 آنی    نبود دلیل به گاهی که روزانه هایتماس جز همه، و
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ی شدمی تبدیل باریک روز چند به  .نداشتند او از ختر

 :زد لبخند یاسمن به نزدیک فردی عنوان به یمنا

 

 .بیاد هم زیاد احتمال به .میاد بتونه اگه گفته-

 

کیا چشمی زیر نوا   با او که دید .پایید را امت 
ی

 دست کلافکی

 این .دوخت رویشروبه مت    به چشم و برد موهایش میان

یل از که جای   تا روزها  بود شنیده گریخته و جسته امت 

کیا  جز کسی اما رفتمی کامل را اشمشاوره جلسات امت 

 ختر  شانمیان یرابطه چون و چند از یاسمن و او خود

های انگار اما نداشت های   .بود راه در خویر  ختر  که ختر

کیا  :گفت آرام امت 

 

 .میاد هفته اخر-

 

 :پرسید امید به رو جو، کردن عوض برای یزدان
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 گردین؟برمی گ شما-

 

 :انداخت بالا شانه امید

 

 زور به هم رو هفته دو همی    اما اومدیم تازه که ما-

یم مرخصی تونستیم  عروش بعد روز دو یکی احتمالا .بگت 

 .برسیم هم کارهامون به تا بشیم راهی باید

 

 کردند ترک را خانه خداحافطی   با همه بعد ساعت یک و

یل و ماند نوا و  .امت 

 

ک  که بارای   به و ایستاد سالن قدی یپنجره پشت دخت 

 که درشت   هایقطره به .نگریست بود گرفته شدت حالا

 که ایخورده نم خاک بوی و زد زل خوردمی شیشه روی
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بیت   زیر بود گرفته خانه در راه باز نیمه یپنجره کنار از

 .پیچید اش

 

  ۵۵طهران#

 

یل تصویر و پیچید شکمش زیر دست   شیشه روی را امت 

 راحت خیال با و برد عقب سر .دید رویشروبه بارای   ی

 هر در روزها این که گاهی تکیه به .زد تکیه او یسینه به

 پشتش داشتند که های  چالش وجود با جا، همه و لحظه

 .کردمی حس

 

یل شانه روی ایبوسه او، یرفته عقب بافت کنار از امت 

 :کاشت اش

 

؟می فکر چی  به-  کت 
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 :کرد زمزمه و گذاشت او دستان یحلقه روی دست نوا

 

 وقت هیچ .قشنگه چقدر روزهام این دنیای اینکه به-

 اسم به ادم، همه این که برسه روزی کردمنمی فکر

 خوشحالم .خوشحالم خیلی .باشم داشته کنارم خانواده

 کنارم رو محبوب عمه و خلیل بابا که دارم، رو تو که

 .شدن اضافه بهش هم بقیه و آقاجون حالا و دارم

 

یل  :گذاشت او چپ یگونه روی نرمی یبوسه امت 

 

 داشتنت و بودن از چقدر ما کت   تصور توی  نمی و-

 .خوشحالیم

 

 :پرسید آهسته و کرد ترمحکم را دستانش یگره
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 بهش داری دوست خیلی که آرزوهای   از یکی خواممی-

  بهم رو برش
ی

کمون هدف اولی    خواممی .نوا بکی  مشت 

 .باشه بهش رسیدن

 

روبه یپنجره قاب در اششده مچاله جسم تصویر به نوا

یل، خود مثل و زد زل رویشان  پایی    صدای   تن با امت 

 :گفت

 

؟ خودت پس-  چی

 

  این چت    همه .هست منم هدف تو هدف-
ی
 دیگه زندگ

که، حالا   .تو و من بی    مشت 

 

 و داد تکیه او به راحت خیال با و شد آب نوا دل در قند

 :گفت آرزویش از
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 یه .باشم داشته خودم برای بزرگ یاتلیه یه دارم دوست-

های   با توش که جای  
 دارن دوست که کنم کار دخت 

 به پیش، سال چند نوای مثل دارن دوست .باشن مستقل

های   تمام جای
 هاشونهدف به دادن دست از که چت  

های   .برسن
 ما محدود یجامعه تو نقششون که دخت 

یه از بیشت   خیلی  خوادمی دلم .شهمی داده نشون که چت  

 کنار باشم، موفق دخت   یه خودم یحرفه و جامعه تو

های   تمام
  شدن بهت   برای که دخت 

ی
 منتظر شونزندگ

 به دست خودشون و مونننمی کسی رسیدن و اومدن

نمی زانو  .شنمی بلند و گت 

 

یل  :گذاشت او یشانه روی سر امت 

 

 شدی؟ خسته .قشنگیه خیلی آرزوی -

 

یل و گفت هومی نوا  ترمحکم را اشبعدی یبوسه امت 

 .کاشت او گردن روی
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 بمونیم؟ جاهمی    رو امشب چیه نظرت .منم-

 

 :خندید نوا

 

 چرا؟-

 

یل  گوش پشت و برد بالاتر کمی را دستش شیطنت با امت 

 :زد لب خاص لحت   با او،

 

 زیر اونم بریم؟ بذاریم که نیست کامل یخونه این حیف-

؟ همچی    تو و بارون این  شتر

 

 :کند باز را او دستان یگره کرد سعی نوا

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman 55هرانط میناشوکتی  

E X C H A N G E  G R O U P  2799 | 2801 

 

 .امت   ایمخسته-

 

یل دست  روی گرمش یبوسه و زد چنگ را پهلویش امت 

ک یشقیقه  .نشست دخت 

 

- 
ی

 .دیگه کنیممی در خستکی

 

 که برف   و رعد و خوردمی شیشه به که بارای   میان در و

 بخار یشیشه همان روی کردمی روشن را خانه هرازگاهی

یل دستان میان که دیدمی را خودش نوا گرفته  و پیچ امت 

 .کردمی تجربه را علاقه و عشق از دنیای   و خوردمی تاب

 و نشستمی تنش جایجای روی که های  بوسه میان

می که عشق   میان .باشد جوابگو را همه کردمی سعی

  .دادمی که ایعلاقه و گرفت

 

 و خیانت و رفاقت از ،۵۵طهران هایادم یقصه و

آدم که جای   به .رسید بخشش ینقطه به علاقه و عشق
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 شوند بخشنده سرشان بالای خدای همچون توانستند ها

  و بگذرند هم گناه از .ببخشند را یکدیگر و
ی

 بهت   را زندگ

 حرف آن از قرآنش هایآیه در خدا که اینقطه به .ببیند

 از بعد لذت و بخشش خوب حس از و برسند بود زده

اب آن  ...شوند ست 

 

 

ل  》
ُ
ذین   ق

َّ
نوُا لِل فرُوا ام 

 
ین   یغ

ّ
  لِلذ

 
یام   لایرجوُن
َ
 《اللهِ  ا

 

 روزهای كه را كسای   :بگو اند آورده ایمان كه آنان به

 .كنند عفو ندارند، امید را خدا (واپسی   )

 

حِ 》
 
ف اص 

 
  ف

 
ح
 
ف میل   الصَّ ج 

ْ
 《ال

 .كن گذشت نیكو طریق به 
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** 

 

 .پایان

 

 1401 سال ماه شهریور 11 سال، ماه زیباترین تاری    خ به

 

 "هاستشده ناامید تمام امیدِ  که خدای   ذکر با"

 

 ..کنیم تمرین خودم جمله من همه، را بخشش که باشد
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